رف 


7 هه 0 
۵ و ۰ و ۷" 


رم سر 


ل راقل 
وت 
نب 


مترجم : جابر رضوانی 


جمعداری‌اموال 


امرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 


(جلد اول) 
موّلف : علی بن ابراهیم قمی 
ناشر : انتشارات بنی الژّهراء (عبیااسل) 


لیتوگرافی , چاپ و صحافی : سبحان / جزایری 
شمارگان : ۲۰۰۰ دوره 


نوبت چاپ : اول ۱۳۸۸ 


قیمت : ۶۵۰۰ تومان 


شابک : ۶۰۰-۵۰۵۲-۲۶-۷ هلاه 
شابک دوره: ۷- ۱۰ - ۵۰۵۲ - ۹۷۸-۶۰۰ 


بني الزهراء رباسم) 

چاپ و نشر و توزیع 

دفتر مرکزی : 7 

شم . میدان شهداء . خیایان معلم. بعد از اداره برق, طبقه فوقانی چاب وفا 
تلفن: ۷۸۳۶۳۰۰-۷۷۳۱۷۵۲- ۰۲۵۱-۱۷۲۸۵۵۵ 

هرا :۱۴۱۴۸۰ ٩۱۲۳۵‏ ۰(جزایری ) - ۰۹۱۳۷۴۶۲۱۵۲ (معیتی ) 


تقریظ علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی بر تفسیر قمی. RE eg‏ 


تقریظ حضرت علامه آیةالّه مفتی سید طیب آقا جزاثری مدظله زو نی ۵ 


میان ما و دیگران در تفسیر قرآن چه فرق است! es‏ 
نهی از تفسیر بالرأی.... 
عقل هم همین را را می‌گوید: 
(احادیث اهل سنت)... اما اة 


آیاتی که بر خالاف نزول است ... 


آیاتی که تحریف شده است... 


آیاتی که جمع آمده و معنای مفرد دارد 


آیاتی که مقرد آمده ولی معنای جمع دارد.. 


آیاتی که نصف آن نسخ شده و نصف دیگرش باقی است EPR‏ 6( 
آیاتیکه تأویلشان با تنزیل است 


آیاتیکه تأویل آنها بعد | 
آیاتی که لفظ آنها یکی معنایشان مختلف است وج وت و ۱ 


آیاتی که رخصت بعد از عزیمت است. 
رخصتی که ظاهر آن خلاف باطنش است کک ا ا یی و 
آیاتی که لفظ آنها خبر و مغنایشیان حکایت است. 


آیاتیکه خطاب به پیغمبر بوده ق لکن مراد امت است.. 
خطابی که برای قومی الست و معایْش قوم دیگر است لاوز مومت 
آیاتی که رد بر زنادقه است. ره اج هام بو وی 1۷ 


رد بر مشرکین و معتقدین به ثنویت خدا RRS‏ 


آیات رد بر بت پرستان. 
اما آیات رد دهریها 
اما آیات رد منکرین ثواب و عذاب 


اما آیات رد بر منکرین معراج 


اما آیات رد گفتار معتقدین به جسم بودن خدا اد هجو از 
اما آیات رد منکرین خلقت بهشت و دوزخ 
اما آیات رد بر جبری مسلکان.. 
اما آیات رد گفتار معتزله. 
اما آیات رد انکار کنندگان رجعت 


اما رد گفتار تشبیه کنندگان 


اما آیات دربارة ترغ 


اما آیاتی که دلالت بر ترس و عذاب می‌کند ج 
داستان‌های قرآن. 


کسی سوه تة 


١‏ -سورۀ فاتحه که در مکه نازل شده و دارای ۷ آیه است.. 


تفسیر سورة بقره 
۲ -سورة بقره در مدینه نازل شد م و دارای ۲۸۶ آیه است... 
معانی ایمان . 


نازل شدن تورات 


دلیل بر رجعت در امت محمد 


فهرست مطالب ۹ 


نازل شدن مَنّ و سلوی بر بنی اسرائیل. موه ومو وج و ی سم 13۵5 
داستان گاو بنی اسرأئیل... 

گفتار منافقین. 

داستان ابوذر........ 2 و ون وی 
کارگری شیاطین برای حضرت سلیمان ا We...‏ 


قصه هاروت و ماروت .. 


قصه طالوت و جالوت NV.‏ 


اگر شیعیان واجباتشان را انجام نم‌دادند... 


آية الکرسی... 
احتجاج ابراهیم با بتپرستان. 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


احکام ربا . کو 


تفسیر سورة آل عمران 


۳- سورة آل عمران در مدینه نازل شده و دارای ۲۰۰ آیه است . 


سوال و جواب شخص مسیحی با امام باقر ل 


شیعیان روز قیامت رستگار هستند 


سب کد گان 


فهرست مطالب 3 


تفسیر سور نساء 
۴-سورة نساء در مدینه نازل شده و دارای ۱۷۶ آیه | 
شارب الخمر را طرد كنيد 
پرهیز از خوردن مال یتیم 


حالات خورندگان مال یتیم در معراج.. 


زنان مطیع و ناشن 
حکُم از برای زن و مردی که بینشان اختلاف است . 


آیا شخص حائض و جنب می‌توانند وارد منتجد شوند؟... 


کشتن اسامه کسی را که شهادتین می‌گفت 
افرادی که باید در سفر نماز را تمام بخوانند RES‏ 


نماز خوف 


دزدی از خانۀ عموی قتاد 
آرد شدن سنگریزه از برای ابراهیم 2 وهی وه موم و موی ۳۳ 


طعامی که بر بنی اسرائیل حرام شد 
ارث کلاله 
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تفسیر سورة مائده 


۵ -سورۀ مائده در مدینه نازل شده و دارای ۱۲۰ آیه است EE‏ ۱۳ 


وارد شدن بنی اسرائیل در سرزمین تیه 
قصا هابیل و قابیل.. 


خداوند در روز قیامت از پیامبر سژال می‌کند.... 


بظ علامهشیخ آقابزرکتهرانی بر تسیر قمی 


حمد و سپاس بر ولی خداوند و درد وسیلام بر آقا و مولایمان نبی اْهی 
ابوالقاسم محمد بب و بر دوازده تفر معضومین و اوصیاء پيامبر 2 

عالم و فاضل کامل نقةالاسلام سید طیب چزاثری حفظ اه تعالی (خداوند 
بر توفیقاتش بیفزاید) کتاب تفسیر قمی را که قصد چاپ برای سومین بار را 
داشتند, به من دادند تا بر آن تقریظ و دلایل خودم را دربارة اعتماد بر آن را 
بنویسم؛ من از چاپ آن خوشحال شدم واز ایشان عذر خواستم که نوشتن و 
دادن رای و نظرم بخاطر ضعفی که دارم و لرزش دستی که بر من عارض 
شده مانع بیشتر کارهایم گردیده است, بنابراین از نو 


تقریظ معذورم؛ 
ولی ایشان (خدا ایشان را حفظ کند) قانع نشد و اصرار به نوشتن تقریظ نمود 
و من نیز اصرار در امتناع داشتم تا اینکه اکتفاء به همین مقدار نمودم چرا که 
حالم به بیشتر از آن‌یاری ننمود. بنابراین کسی که قصد اطلاع بیشتر و کاملی 
بر مزایای کتاب (تفسیر قمی) دارد به کتاب ما «الذريعة الى تصانیف الشیعة 
ج »٤‏ ص ۳۰۲» رجوع کند که مطالب تفصیلی را در آنجا نوشته‌ایم. و خلاصه 


آنچه که ما از این اثر نفیس و سفر خالد بدست آورده‌ایم این است که این 
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تفسیر از دو امام همام ابی جعفر محمد بن على الباقر از طریق ابی 
الجارود و ابی عبدالّه جعفر بن محمد الصادق ا از طريق على بن ابراهیم 
قمی رضوان اه علیهم نقل شده است. 

من برای سید مذکور و امخالش از اهل علم برای نشر آثار ائم اطهار ال 
و احیا آثار گذشتگان صالح مزید توفیق می‌خواهم. 

این چند سطور را با انگشتانی لرزان در کتابخانة عمومی خود در نجف 


اشرف روز شنبه یکم ربیع المولود ۱۳۸۷ ه. ق نوشتم. 
الفانی 


آقا بزرگ طهرانی 
عفی عنه 


تفریظ حضرت علامهآیة له مفتی سید طیب آقا جزاثری مدظله 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد للّه الذى نرّل الفرقان علیعیده لیکون للعالمین نذيراً 
الصلاة والسلام على خير خلقذ التصطفی) محمد الذى أرسله من و 
رحمة و بشیر, و آله الذين أذهب لد عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا 
واللعنة على أعدائهم كثيرأًكثيراً. 


در زمان عنفوان شباب از وقتی که مطالعۀ کتاب شروع کردم و در 


بوستان علم و ادب قدم نهادم» ذکر «تفسیر قمی» را جابجا دیدم» و مضامینش 
را بسیار پسندیدم» مطالبش بسیار روشن و صاف» ولی خودش غائب پشت 
کوه قاف بود تا اینکه برای ادامۀ تحصیل به نجف اشرف رسیدم آنجا هم از 
این کتاب خبری نبود از هر که پرسیدم گفت من هم ندیدم؛ حتی اینکه در مکتبۀ 
علامه امینی رحمة الله علیه که از بزرگترین کتابخانه‌های دنیا است این کتاب 
وجود نداشت خیلی تعجب کردم که همچنین کتاب» سرمایۀ اولوالالباب» 
میراث ائم اطیاب, و این طور نایاب! این تفسیر بی نظیر شد مانند جوی شیر! 
چرا مسولان توجه نکردند و برای چاپ و تشرش اقدامی نفرمودند؟ 


بنابراین به خودم گفتم اگر این اثر نفیس همین طور در چاه گمنامی افتاده 
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باشد در آینده هم مانند کثیری از کتب قیمة ماء مانند «اصول اربع مائة» و دیگر 
کتب مهمه از بین می‌رود و فقط نامش در کتابها می‌ماند. 


بود که کمر همت بستم و از همه کارها خودم را رستم. اولاً خدمت 
استاد محترم حضرت آيةاللّه العظمی سيد محسن حکیم رحمة الله عليه رفتم 
و ایشان را از ارادة خود آگاه ساختم. ایشان فرمودند: 


«آقا سید طیب! چاپ تفسیر قمی کار آسان و کار یک نفر نیست. 
چند نفر از علماء هیئت تشکیل دهند تا این کتاب چاپ شود» 
آن زمان سن من هنوز به ۲۰ نرسیده بود. شاید ایشان نظر به کم‌سنی من 
و عظمت این کتاب همچنین فرمودند وزاین کار عظیم را بیرون از استطاعت 
من شمردند. لذا من از منزل ایشان ریسا به آستانۀ دارالحکمت و باب مدینا 
علم و عظمت, حلّال مشکلات مِبیّنَ متعضّلات. امیرالممنین. حضرت 
على اف در حرمش رفتم» و بعد از آدای ادب عرضه داشتم: 
«آقا! دلم می‌خواهد که تفسیر قمی چاپ شود خدمت آیةالله 
حکیم رفتم. ایشان فرمودند: کار یک نفر نیست. ایشان راست 
گفتند. حالا ما دو نفری این کار را انجام می‌دهیم. یکی این غلام 
گمنام. دومی شما امام عالی مقام. مگر شما گاهی با قنبر بر یک 
مرکب ردیف نمی‌شدید؟ این احادیث مال خودتان است. مرایاری 
کنید» تحریر از من تنویر از شما ! تقریب از من تصویب از شما ! 
قلم از من تحریک از شما ! مداد از من سداد از شما ! 


شاید ساعت خوبی بود که آقا عرض بنده را شرف قبولیت بخشیدند زیرا 
همه صعوبات راه که ابتداءً مانند کوه جلوی من قد کشیده بود یکی بعد از 
دیگری آسان شد همچنان معلوم می‌شد که گویا کسی دستم را گرفته جلو 


تقریظ حضرت آیةالله جزاثری مدظله ۷ 


می‌برد. 


نسخه‌های تفسیر قمی 

(اول) این که دو نسخه چاپی پیدا شد یکی چاپ شال ۱۳۱۳ ه-. ق. دومی 
چاپ ۱۳۱۰ ه. ق هر دو چاپ ایران ؛(دوم) این که دو نسخه دیگر خطی هم 
دستیاب شد یکی در مکتبة آيةاللّه حکیم. دومی در مکتبة آیةالّه کاشف القطاء 
بسیار خوشحال شدم؛ ولی این خوشحالی تا دیر نپایید زیرا دیدم که هر چهار 
نسخه پر از اغلاط و اشتباهات به افراط, چه کار می‌کردم؟ با همین نسخه‌های 
همت شکن, کمر همت را بستم و دست په کار شدم. اما بر من چه گذشت؟ فقط 
خدا می‌داند یا صولای من, در آنموسمهّای طاقت فرسای نجف, و آن 
کوچه‌های گل آلود هر طرف, ما بین مکتبة کاشف الغطا و مکتبة حکیم سعی 
بین الصفا و المروه می‌کردم تا ین کتاب را به آلفاظ با صواب به تمام آب و 
تاب در بیاورم. 

(کیف کان) به لطلف و مرحمت حلال مشاکل این مراحل طی شد و این کتاب 
در دو جلد زرکوب به شکل زیبا از چاه فنا به عرص بقا قدم نهاد, فله الحمد 
علی ذلک. و کثیر الشکر قلیل‌هنالک. 


آية اللّه حکیم جائزه‌دادند 

وقتی که کتاب از چاپ در آمد. اولین نسخه خدمت استاد معظم آیةاله 
العظمی حکیم (طاب ثراه) بردم؛ وقتی که ملاحظه فرمودند تعجب کردند و با 
خوشحالی زياد به حاضرین نشان دادند و فرمودند: 


«نگاه کنید! این تفسیر قمی است! آقای جزاشری این را چاپ 
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نمودند.» 
بعد از آن بدست معاونشان پاکتی فرستادند که در آن جائزة خوبی بود. 
رحمةاللّه عليه و على بنیه الشهداء و آله السعداء. 


مؤلف این کتاب 
مولف شریف این تفسیر بی‌نظیر ثقه کبیر ابوالحسن شیخ علی بن ابراهیم 
بن هاشم قمی ۵ (۲۰۷ ه) است. مزار شریف‌شان در قم نزدیک حرم مطهر 
حضرت معصومه به واقع است. 
شیغ علی بن ابراهیم در زمان امامبجسن عسکری ا می‌زیسته, در 
وثاقت و جلالتش همین قدر کافی است که ایشبان استاد شیخ کلینی بود. شیخ 
کلینی در کتاب کافی از ایشان بسیار احادیث نقل کرده است و علاوه بر کافی 
دیگر کتب از روایاتش پُر هستند و بقول سیدنا خوئی طاب ثراه: 
«روایاتش در کتب احادیث به ۷۱۶۰ می‌رسد» (معجم رجال 
حدیث ۱۹4/۱۱) 
نجاشی ا می‌گوید: 
«علی بن ابراهیم در نقل حدیث ثقه, ثبت (استوار) معتمد و صحیح 
المذهب بود». (رجال نجاشی, ص ۳۳۰) 
علامة حلی تب هم در خلاصه همین را گفته. (خلاصة الاقوال ص 44) 
چونکه علی بن ابراهیم در این تفسیر روایات را از پدرش ابراهیم بن هاشم 


نقل کرده است. بتابراین مختصراً حالات او را هم بايد دانست. 


تقریظ حضرت آیةاللّه جزاثری مدظله ۷۹ 


ابراهیم بن هاشم 
او هم مانند پسرش معتیر و در نقل حدیث دارای مقام بلند و شیخ راویان 
قم بود. خدمت امام رضالًا هم رسیده است. 

سید داماد چنین می‌گوید: 
«نزد من روایات او درجة صحت دارد و امر او بالاتر از این است 
که کسی او را تعدیل و توثیق کند بلکه به توسط او غیرش تعدیل 
می‌شود». (تنقیع المقال, 4۰/۱ 

محقق مامقانی می‌گوید: 
«ایشان شیخ مشایخ اجازة؛ فقیه و محدث, از اعیان و بزرگان 
طائفه است. کثیرالروايتة و سدید النقل است. از شقات روایت 
می‌کند» کتب اربعه از روایاتش پر است». (تنقیح 4۱/۱) 

چون که در این کتاب کثیری از روایات از راوی مشهور «محمد بن ابی 


عمیر» نقل شده است بنابر این مختصراً از حال او هم باید گفت. 


محمد بن ابی عمیر 

علامه مامقانی کله می‌گوید: 
«او در زمان امام کاظم و امام رضا و امام جواد 2 بود. 
اصحاب حدیث اجماعاً گفتند که روایاتش اگر مرسل هم باشد 
مرتبه صحیح دارد». (تنقیح 0۱/۲ 

نجاشی ۶ می‌گوید: 
«ای جلیل القدر و عظیم المرتبت بین فریقین (سنی و شیعه) بوده. 
اهل سنت هم از او روایت می‌کنند. از امامین حضرت کاظم و 
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حضرت رضا مھ روایت می‌کند». (رجال نجاشی؛ ص ۳۲۷) 

جاحظ می‌گوید: 

در زمان هارون رشید او را در زندان انداختند و از او خواستند 

که شیعیان علی ت را نشان دهد تا آزاد شود ولی او قبول نکرد, 


پس او را شلاق زدند وقتیکه شلاق به صد رسید نزدیک بود که 


لب بگشاید. همان اثناء (غائبانه) صدای رفیقش محمد بن یونس 
بن عبدالرحمان (یک صحابی دیگر جلیل القدر از اصحاب امام 


رضالئ ) بگوشش رسید که:«ای محمد بن ابی عمیر! از خدا 


بترس» پس او لب را پچ رتا این که خدا او را فرج داد. 
(مجمع رجال حدیث )۱٩۳/۱۱‏ 


«او نزد عامه و خاصه هر دو اوثق الناس بود. بسیار عبادت 
می‌کرد» (خلاصه.ص۸) 
کشی ۶ می‌گوید: 
«او از آن شش نفر بود که اصحاب ما بر صحت روایات‌شان 
اجماع نموده‌اند». (رجال کشی:۸۳۰/۱) 
یکی از خصوصیات ا 
کرده‌اند ولی ایشان از آنها روایت نکرده است. (رجال کشی, ۱ /۸00) 


ابی عمیر این است که عامه از ایشان روایت 


راوی اول این تسیر 
در رابطه به این تفسیر امری قابل ذکر است و آن این است که راوی اول این 


تفسیر: ابوالفضل بن محمد بن قاسم ین حمزه بن امام موسی بن جعقر عاي 


۳ 


می‌باشد. ایشان شاگرد علی بن ابراهیم بوده و این تفسیر را به املای استادش 
نوشته است. 
اگر چه این شخص را کتب رجال ذکر نکرده‌انده ولی علو مقام ایشان از این 

ظاهر است که فقط به سه واسطه به امام کاظم ‏ می‌رسد و شاگرد علی بن 
ابراهیم بود و ذکر نکردن کتب رجال ایشان را ضرر ندارد زیرا این تفسیر تزد 
علماء اعلام و مشایخ عظام از قدیم الايام متداول و مدرک مهم تفاسیر مشهور 
است. مجمع البیان, تفسیر برهان» تفسیر صافی؛ وسائل الشیعه, همه از اين 
تفسیر نقل کرده‌اند. اگر در این تفسیر ذره‌ای از خدشه بود همچنان علماء 
فحول این را مدرک کتاب‌های‌شان قرارنمي‌دادنده خصوصاً علامه فیض 
کاشانی ‏ که بر آسمان جمله علوم بدر منیر) و نهنگ دریای علم تفسیر بود. 
بر این تفسیر تکیه نمیکرد. همین طور شخ حر عاملی ۵# که در علم روایت و 
درایت متبحر بود و کتاب عظیم «وسائل الشیع» تالیف کرده از این تفسیر 
هرگز استفاده نمی‌کرد زیرا در ابتدای کتابش نوشته: 

«من در تالیف این کتاب بر کتب اربعه اکتفا نکردم بلکه از 

کتاب‌های دیگر هم استفاده کردم زیرا آنها هم کتب معتبره از 
ات ثقات جلیل القدر هستند و نسبت آنها به مؤلف‌های آنها 
بالتواتر ثابت است. برای همین فضلاء و علماء در آنها هیچ شک 
ی شبهه را راه ندادند. (وسائل الشیعه ۵/۱) 


همین طور علامة متبحر و محقق مفکر آقا بزرگ تهرانی چ که غواص فن 
کتاب بود و در اين فن بهترین داثرةالمعارف «الذریعه الى تصانيف الشیعه» 
نوشته, بر این کتاب تقریظ نمی‌نوشت (در اول اصل کتاب این تقریظ چاپ 
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شده است ) و در کتاب خود مدح این تفسیر را به این الفاظ نمی‌کرد: 
«قد ذکرنا آن تفسیر آبی الجارود لایقصر فى الاعتبار عن 
تفسیر على بن ابراهیم» (الذريعة ٤‏ /۳۰۸) 


خصوصیات این تفسیر 

۱-همین طوری که سابقاً گفته شد. این تفسیر اصل اصول تفاسیر است. 

۲ ۔ اکثر روایاتش از امامین صادقین (باقر و صادق)ءھ بواسطة کم 
مروی هستند. برای همین علامه تهرانی به من فرمودند که این را بايد «تفسیر 
صادقین» نامید. 

٣‏ ۔مؤلف این تفسیر معاصز امام نب عسکری فاا بود این جهت در 
صحت روایتش تاثیر بسزائی دار 

٤‏ -راوی دوم (پدر مولف) ابراهیم بن هاشم از اصحاب امام رضالثْ بود, 
این جهت هم در صحت روایاتش می‌افزاید. 

٥‏ -در این تفسیر ذخیرۀ بزرگ و خزانه عظیم از فضائل و مناقب اهل بیت 
طاهرین سلام الله علیهم اجمعین وجود دارد که در اغلب تفاسیر نیست. 

7-در این تفسیر به اکتشافات و حقائقی اشاره شده که سابقاً از نظر بشر 
پنهان بود و انسان امروز به آن دست یافته مانند خبر وجود آبادی در 


ستاره‌ها (نگاه کنید سورۀ صافات آیه ) 


میان ما و دیگران در تفسبر قرآن چه فرق است؟ 
دربارة تفسیر قرآن میان ما (شیعة امامیه) و دیگران فرق است, ما در مقام 


۱. ما نیز ترجمة آن تقریظ را در اول ترجمه آورده‌ایم. 


r 


ترجمه و تفسیر قرآن از دو قوه کمک می‌گیریم: 

اول: عقل ؛ دوم: اهل بیت 92 « دیگران نه به عقل کار دارند. نه به اهل 
بیت 948 » هر چه دلشان خواست تفسیر بالرأی می‌کنند حال آنکه تفسیر 
بالرأی ممنوع است و از قرآن و سنت حرمتش ثابت است (ان شاءاللّه آینده 
ذکرش می‌آید). 

(مثال) در قرآن مجيد آمده وجوه يومئذ ناضرة الى ربّها ناظرة4 
سورۀ قیامت ۲۳ عامه ترجمه‌اش کردند: به روز قیامت بعض چهره‌ها روشن 
می‌شوند و خدا را می‌بینند (ناظرة الی وجه اللّه. تفسیر درر منٹور ۲۹۰/7) 

ولی ما اصحاب مذهب شیعه امامیه این معنی را عقلاً قبول نداریم» خدا قابل 
دید نیست زیرا آنچه قابل دید است مادی و مجدود است. خداوند عزوجل نه 


مادی است نه محدود! بذ 


این ناچاریم که به تفسیر اهل بیت رجوع 
کنیم. چنانچه در همین «تفسیر قمی>(۳۹1/۲) آز امام صاد قب مروی است: 
الى ربها ناظرة؟ ای الى رحمة اللّه و نعمته ناظرةء یعنی نظر می‌کنند طرف 


رحمت خدا و نعمت 


از امیرالممنین ا روایت است: 
اولیاء خدا وقتی که از حساب و کتاب فارغ می‌شوند به یک نهر 
می‌رسند اسمش «نهر حیات» است وقتی که در آن نهر غسل 
می‌کنند و آب آن را می‌خورند چهره‌های‌شان روشن و درخشان 
می‌شود. همه آثار رنج و سختی‌ها از بین می‌رود پس آنها به 
طرف خدای عزوجل نظر می‌کنند که خدا باز آنها را چه اجر و 
قواب عطا می‌کند. 


(بعد از این آن حضرت می‌فرماید) 
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مراد از نظر به طرف خدا این است که آنها بطرف ثواب خدا نظر 
می‌کنند». 
(تفسیر صافی ۳۳/۲ 


نهی از تضسیربالرای 

قبل از همه خدای عزوجل خودش از تفسیر بالرأی نهی کرده است, 
می‌فرماید: 
(هو الذی انزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن ام 
الکتاب و اخر متشابهات فأما الذین فى قلوبهم زیغ 
فیتبعون ما تشابه فنه ایتغاءالفتنة و ابتغاء تأويله و ما یعلم 
تأویله الا الله و الراسخون قى العلم؟ (سورة آل عمران 
آیة 0 

یعنی (ای پیامبر) خدا آن کسی است که بر تو کتاب نازل کرده است. در آن 
کتاب آیاتی است محکم (صاف و روشن) و آنها مادر کتاب (اصل کتاب) 
هستند. آیات دیگر متشابه (مجمل) هستند. پس آنهایی که در دل‌های‌شان 
کجی است به این آیات متشابه پیروی می‌کنند (اینها را دلیل خود قرار 
می‌دهند) تا فتنه بر پا کنند و حسب دلخواه تأویل (معنی) کنند. در حالی که 


تأویل آنها را نمی‌داند بجز خدا و آنهایی که در علم راسخ (فرو رفته)اند. 
این آیة کریمه صراحتاً ما را منع می‌کند از این که آیتی را که واضح نیست 
و ما معنایش را نمی‌دانیم نباید آن را از خودمان معنی کنیم بلکه باید از 
«راسخون فی العلم» بپرسیم. و آنها اهل بیت طاهرین 3 هستند لا غر. 
امام صادق ا مى فرمايند: «نحن الراسخون فى العلم و نحن نسعلم 
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تأویله». (کافی ۲۱۳/۱؛ عیاشی )۱٦٤/١‏ 

جای دیگر هم همین مطلب را می‌قرماید: 

«فاسألوا أهل الذکر آن‌کنتم لا تعلمون4 (سورة نحل آية ۲؛) 

یعنی چیزی که نمی‌دانید از «اهل ذکر» بپرسید «اهل ذکر» همان اهل بیت 
رسول اکرم ل هستند. (کافی ۲۱۱/۱) 


عقل هم همین را می‌گوید: 
(مثال) شما یک دستگاه خارجی خریدید. با آن دستگاه غالباً یک کتابچه 
رهنما هم می‌گذارند. در آن نوشته که اول این کتابچه را بخوانید بعداً این را 
راه بیاندازید! شما آن کتابچه را خواندید باز هم نه فهمیدید. زیرا در آن 
اصطلاحاتی آمده که خارج از علم شما انتت؛ حالا شما چه کار می‌کنید؟ 
بدیهی است که حالا شما پیش آن کی وید که ماهر آن اصطلاحات و 
کاربرد آن دستگاه است. همان شخص ماهر «اهل ذکر» است, اهل بیت 
رسول اکرم به ماهرین «ذکر» یعنی قرآن هستند. یک اسم قرآن «ذکر» هم 
است, خدای عزوجل می‌فرماید: نا نحن نرّلنا الذکر و انا له لحافظون؟ 
(سورة حجر ) 
علاوه بر این» مفهوم حدیث ثقلین (متفق علیه بین فریقین) هم همین است. 
رسول اکرم به می‌فرماید: ۱ 
«معاشر الناس انى تارك فيكم التقلین کتاب الله و أهل 
بیتی و انهما لن یفترقاحتی يرداعليّ الحوض». 
یعنی ای مردم! من بعد از خودم در میان شما دو گرانقدر شیء می‌گذارم 
یکی کتاب خدا دومی اهل بیت من و اینها از هم‌دیگر جدا نخواهند شد تا این که 
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بر حوض کوثر نزد من وارد بشوند. 

این حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین است و در کتب شیعه و 
سنی متواتراً وارد شده (ملاحظه شود: صحیح مسلم کتاپ فضائل صحابه 
باب فضائل علی ا ج ٤‏ ص ۱۸۷۲ء ط بیروت ؛ صحیع ترمذی ۲۰۸/۲: 
مستدرک حاکم ۱۰۹/۲ بحار الانوار ۴۸۷/۲۱) 


از این حدیث شریف پر ظاهر است که اهل بیت طاهرین از طرف خدا و 
قرآن کریم هستند, همان طوریکه حضرت على ا 
خودش در جمع مهاجرین و انصار اعلان کرده: 
«هذا سفط العلم هذا لعاپ رسول اللّه هذا ما زقنی رسول 
الله زقاء سلونی فان كى علم الاولین و الآخرين. 
فوالذى فلق الحبة و برأالنتمة لو سألتمونى عن آية آية 
فی لیل نزلت ام یلار تًا و مدنیهاء سفریها و 
حضریها, ناسخها و منسوخهاء محکمها و متشابههاء 
تأويلها و تنزیلها لأخبرتكم» 
(اصابة فى معرفة الصحابة ۵۰۹/۲؛ و طبقات أبن سعد 
11/۲( 


رسول مفسر و 


آن حضرت به سینۀ خود اشاره کرد و فرمود: مردم! این جا است خزانة 
علم. این جا است لعاب دهن رسول الله َه این جا است, معلوماتی که آن را 
رسول اکرم بُ در سینة من پر کرده مانند پرنده‌ای که منقارش را در منقار 
جوجه‌اش می‌گذارد و شکم گرسنه‌اش را پر می‌کند. 

مردم! هر چه خواستید از من سوال کنید! زیرا نزد من است علم اولین و 
آخرین! قسم به آن خدای که دانه را شکافته و جان‌ها را آفریده اگر شما از من 
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دربار یک یک آیت در قرآن بپرسید که کدام آیت شب نازل شده و کدام روز؛ 
کدام آیت مکی است و کدام مدنی» کدام سفری است و کدام حضری» کدام 
ناسغ است و کدام منسوخ, کدام محکم است و کدام متشابه, تأوپلش چیست 


چیست؟ من از همه به شما خبر می‌دهم. 


آیا حیف نیست که انسان با بودن همچنین کسیکه علمش فوق بشر است. 
به رأی خود تفسیر کند یا به دنبال ابوهریره و امثالش برود! 

از علی لاا نپرسد که باب علم رسول َب بود پروریدة آغوش 
رسول بُ بود و از ابوهریره بپرسد که بیشتر از سه سال در خدمت 
رسول بُ نبود! فاعتبروا يا اولي الابصار! 

به هر حال در احادیث سنی و شنیعه گر دو از تفسیر بالرأی به شدت 


ممانعت شده است: 


(احادیث اهل سنت) 

قال رسول الله ل : «من فسر القرآن برأیه و هو على وضوء فلیعد 
وضوئه». (کنزالعمال 77۱/۱ ۳۸۷۱) 

یعنی هر کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر کرد. اگر با وضو باشد 
وضوش باطل می‌شود, باید دوباره وضو بگیرد. 

و قال إل : «من فسر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من الثار». (تفسیر 
قرطبی ۳۱/۱) 


یعنی هر کسی قرآن را با ری خودش تفسیر کند جایگاهش جهتم است. 
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(احادیث شیعه) 

۱ -قال رسول الله بب : من فسر القرآن برأيه قأصاب الحق فقد 
اخطاً (تفسیر صافی ۱ /۲۱) 

یعنی: هر کسی قرآن را به ری خود تفسیر کند اگر حق هم گفته باشد خطا 
کرده است. 

۲ -قال رسول الله : من فشر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من 
النار (تفسیر صافی ۲۱/۱) 

یعنی: هر کسی قرآن را به رأی خود تفسیر کند جایگاهش جهنم است. 

۳ -قال الامام الصادق ب : من فر القرآن برأيه ان أصاب لم 
يؤجر و ان أخطأ فهو أبعد من البدماء تسیر عیاشی ١‏ / ۱۷) 

امام صادق ا : فرمودند: هر کی قرآن زا به رأی خود تفسیر کند اگر به 
حق هم رسیده باشد اجر داد هنم یشو اگ خطا کرد از آسمان (رحمت خدا) 


دور می‌شود. 


(ازالة شبهه) 

اگر کسی بگوید: اگر بدون کمک اخبار اهل بیت ل قرآن را معنی کردن 
جائز نیست پس قرآن از حجیت می‌افتد. در حالی که قرآن خود گفته: افلا 
یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) (سورة محمد ؛۲) 

و در حدیث آمده «اگر شما در حدیٹی شک کنید آن را بر قرآن عرضه کنید 
اگر موافق قرآن باشد قبول کنید و الارد کنید (وسائل الشیعه ۱۸ »)۸٤/‏ 
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(جواب) 

سابقاً گذشت که در قرآن دو گونه آیات است, محکم و متشابه, آیاتی که 
محکم است احتیاج به تفسیر ندارد. مانند: 

*آقیموا السَلاة و آتوا الزكاة (بقره 4۲) و (کتب علیکم الصیام 4 
(بقره ۱۸۲) و توا الحج و العمرة لله) (بتره۱۹1) و حرمت علیکم 
الميتة و الدّم و لحم الخنزیر 4 (مائده ۲) و #یسئلونك عن الخمر و 
المیسر قل فیهما اثم کبیر 4 (بقره ۲۱۹ از این قبیل آیات در قرآن کریم 
بکثرت هستند. از اینها اصل وجوب و حرمت واضح است. احتیاج به تفسیر 
نیست. البته برای تفاصیل کیفیاتش احتیاج به تفسیر است که آن وقت باید به 


اهل بیت 9۸ رجوع شود. 


کلام مادرباره این ترجمه 

خدای رحیم و کریم به مترجم اين تفسیر» عمدة الاعلام حجةالاسلام جناب 
آقای شیخ جابر رضوانی (وفقه الله لرضوانه و جعله أسوة ل(خوانه) جزای 

جزیل و اجر جمیل بدهد. زحمت فراوان کشیدند که این تفسیر پر تنویر را به 

فارسی ترجمه کردند. 

اهل بصارت و بصیرت می‌دانند که ترجمه کردن کار آسان نیست بلکه 
بعض اوقات شبه محال می‌ماند. 

که می‌تواند ترجمة (غیض الماء و قضی الأمر و استوت على 
الجودی و قیل بعداً لقوم الظالمین 6 (هود )٤٤‏ را بکند؟ 

که می‌تواند ترجمة فغشیهم من الیم ما غشیهم؟ (طه ۷۸) را بکند؟ 

همین طور که می‌تواند ترجمة قل هو له أحد الله الصمد 4 را بكند؟ 
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بلکه ترجمة یک کلمۂ الله آکیر * مشکل است. کسی از امام جعفر 
صادق ل معنای له کب 4 را پرسید. حضرت فرمود: شما چه معنی 
می‌کنید؟ راوی گفت: من می‌گویم: له اکبر من کل شی» الل از هر شیء 
بزرگتر است. 

حضرت فرمود: وقتی که هیچ شیء نبود اللّه بزرگ نبود؟ راوی گفت: پس 
شما بفرماپید معنایش چیست؟ 

حضرت فرمود: «اللَّه اکبر من أن یوصف» یعنی خدا بزرگتر از این است 
که کسی او را توصیف کند. (معانی الاخبار ص ۱۱) 
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم 

و ازّشر چه گفته‌اند و شنیدیم و خوانده‌ایم 

جای صد ستایش است که در چنین مین سنگلاخ جناب آقای رضوانی زاد 
مجده قدم نهادند و خوب پیش رفتند, بنده بجهت قلت وقت و کثرت کار 
نتوانستم که این کتاب را از باب تا محراب مطالعه کنم ولی تا جایی که دیدم 
عالی یافتم: امیدوارم که بقیه ترجمه‌شان هم بعنایت حضرت بقية‌اللّه پسندیده 
باشد (ان شاءاللّه). 

بنده از کارشان خوشحال شدم زیرا کتابی که من در آن کار کرده بودم 
ایشان آن را دنبال کردند. 

من که چیزی نیستم از کارشان خدای لایزال خوشنود است, زیرا ایشان 
فائدۀ کلامش را از عرب به عجم تعمیم دادند. 

پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی یر خوشنود است. زیرا فضائل 
امیر الممنین حضرت علی را تبلیغ کردند. 


امیرالممنین حضرت علی للا خوشنود است. زیرا مقام صحیح نبی 


تقریظ حضرت آيةاللّه جزاثری مدظله ۳ 
کریم له را برای مردم روشن کردند. 

همة ائم طاهرین سلام الله علیهم اجمعین خوشنود شدند, زیرا از 
ولایت‌شان مردم را آگاه‌تر کردند. 

مولف کتاب (شیخ علی بن ابراهیم ۵ ) خوشنود است. زیرا تألیفش را 
تعریف کردند. 

7 7 

فجزاه الله جزاء المحسنین و کر فى العلماء مثله ممن يخدم الدین 

و ینشر فضائل آمیرالممنین و آله الطاهرین. 


کتبه قليل البضاعة كثير الاضاعة 
سید طیب موسوی جزاثری 
فى الجوزة المّشرفة (قم) یوم العید الأضحی ۱۶۲۹ 


مقدمةمترجم 


ولادت 

ابو الحسن, علی بن ابراهیم بن هاشم قمی؛ از روات بزرگ شيعه در اواخر 
سد؛ سوم و اوائل سد؛ چهارم هجزی قمری اشت. 

او از یاران امام حسن عسکری نالا یار شتا معتبر ثقة الاسلام کلینی 
به شمار می‌آید. 

مرحوم شیخ در کتاب الفهرست می‌تویسد: ابراهیم بن هاشم ابواسحاق 
اصلش از کوفه بوده و بعد به قم رفته است و اصحاب ما می‌گویند: او اولی 
کسی است که حدیث کوفیان را در قم نشر داده است.۱ 

پس ینابر بر ذکر شیخ طوسی علی بن ابراهیم در یکی از این دو شهر (کوفه 
آمده است؛ تا تاریخ ولادتش معلوم نیمست. 


یا قم) بدن 

صاحب تنقیح المقال می‌نویسد: بر تاریخ وفاتش دست‌رسی پیدا نکردم و 
آنچه که در عیون استفاده می‌شود این است که حمزة این قاسم از نواده‌های 
حضرت ابوالفضل العباس ا در سال ۲۰۷ هجری قمری از او اجازۂ روایت 


1 الفهرست شیخ طوسی.ص ۴ 
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گرفته و مرگش بعد از این سال می‌باشد.! 

و نیز مرحوم شیخ عباس قمی 2 در الکنی و الالقاب بعد از تجلیل از مقام 
شامخ علی بن ابراهیم می‌نویسد: من تاریخ وفاتش را پیدا نکردم مگر اینکه در 
سال ۳:۷ هچری ژنده بونه اس" 


دوران کودکی 


علی در خانواده‌ای مؤمن» اهل علم و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت به 


وی از همان دوران کودکی در محضر پدر بزرگوارش شروع به فراگیری 
معارف محمد و آل محمد 2 کرد و نیژراز محضر برادرش اسحاق بن 
ابراهیم بن هاشم و دیگر راویانبّرگو ععتبر شیعه کسب فيض نمود و 
حاصل این تلاش فراوان ویادگیرای غلم آل‌مخمد اھ این شد که خود آن 
بزرگوار از روات معتبر و معتبر و سرشناس شهر مقدس قم شد. او داستان 
تزویج امالفضل دختر مامون به امر او به امام جواد ا را روایت کرده است. 
که با سند اول آن را از وی روایت می‌کنیم." 

اما این عالم بزرگ متاسفانه در وسط عمرش نابینا می‌شود. 


پدر 


پدر علی نیز که خود از بزرگان علمای شیعه و از محدئین است که بخش 


° 


زیادی از روایات کافی علی از پدرش ابراهیم نقل می‌کند. شیخ عباس قمی ا 


۱. تقیح المقال مامقانیج ۲.ص ۲۶۰ 
۲ الکنی و الالقاب ج ۳.ص ۸۴ 
۳ مقاخر اسلا ج ۴ ص ۲۲۲ به نقل از قهرست شیخ طوسیء ص ۸٩‏ 


مقدمة مترجم ۳۵ 


در کتاب شریف الکنی و الالقاب درباره مقام و منزلت ابراه بن هاشم پدر 
على بن 
روایی شهر قم می‌باشد. او اولین کسی بود که روایات اهل کوفه رادر شهر قم 


اهیم می‌نویسد: «وی از برجسته‌ترین و بزرگ‌ترین شخصیت‌های 
رواج داد و در حقیقت او شیخ قم و چهره سرشناس آنان می‌باشد». 


فرزندان 

علی بن ابراهیم قمی دارای سه فرزند به نام‌های احمد بن علی بن ابراهیم» 
ابراهیم بن علی بن ابراهیم و محمد بن علی بن ابراهیم قمی می‌نباشند که همگی 
از اصحاب روات هستند.۱ 

احمد بن علی از اساتید شیخ ضدوق یوده که روایات زیادی از او نقل 
می‌کند.۲ 

و نیز محمد بن علی بن یریم از انتتادانشیخ صدوق بوده که از اوهم 
نقل می‌کند. 


علی ابن ابراهیم قمی یکی از برجسته‌ترین و معتبرترین روات شيعه به 
شمار می‌آید. طوری که اکثر تراجم نویسان وقتی به اسم شریف او می‌رسند 
ای را با عبارتی همچون: ثقه. دارای ایمانی ثابت. صحیح المذهب, حدیث زیاد 
شنیده و... توصیف می‌کنند. 

و شیخ کلینی از او بسیار روایت نقل می‌کند که شامل بیش از یک چهارم 


۱. موسوعة طبقات الفقهاءج ۴ ص ۲۶۶ 
۲ الکنی و لالقاب.ج ۳ص ۸۴ 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
روایات کتاب شریف کافی می‌شود و این دلالت بر مورد اعتماد و وثوق بدون 
این استاد بزرگ در نزد شاگرد را می‌کند. 

و مرحوم طبرسی در کتاب اعلام الوری می‌فرماید: «علی بن ابراهیم از 

ان لا دی 

بزرگ‌ترین راویان شیعه است که در عصر امام حسن عسکری تا زندگی 
می‌کرده و محمد بن یعقوب کلینی در کتاب کافی بسیار از او روایت نقل 
می‌کند.» 


در شخصیت علمی این عالم بزرگوار همین بس که پدری چون ابراهیم بن 
هاشم و برادری چون اسحاق بن ابراهیم بن هاشم داشته و از آنها بهره برده 
و نیز فرزندانی همچون احمد بن علی بن ابراهیم که استاد شيخ صدوق است و 
نیز ابراهیم بن علی بن ابراهیم بن هاشم و محمد بن على بن ابراهیم بن هاشم 
داشته و دارای تالیفات زیادی اسٹ. 

مرحوم دوانی می‌نویسد: تالبقات‌/نفیسن ی اسبتادان بزرگ و شاگردان 
نامداری داشته است که برای درک بزرگواری او کافی است, به خصوص که 


o ۳1‏ ۱ 
قذحی هم دربارۂ او نرسیده است. 


اساتید 

مرحوم علی دوانی دربار استادان علی بن ابراهیم قمی می‌نویسد: علی بن 
ابراهیم در شهرها و کشورهای مختلف اسلامی از دانشمندان بسیاری از 
خاصه و عامه به اخذ حدیث نائل آمده یا از آنها اجازه گرفته است. بدیهی است 
که دستیابی به همة استادان علی بن ابراهیم این محدث بزرگ و پرکار که آن 
همه احادیث و کتاب‌ها از وی مانده است. کار دشواری است. ما با مراجعه به 


۱. مفاخر اسلاج ۲ص ۲۲۷ 


مقدمه مترجم ۳۷ 


مجموع منایعی که در دست داشته‌ايم همچون فهرست 


جامع الروات معجم رجال الحدیث. و نوابغ الروات این عده از محدئین بزرگ 
و فقهای شیعه را یافته‌ایم که از استادان نامدار وی در اواسط سدۀ سوم 
هجری بوده‌اند: 

۱-پدر بزرگوارش ابراهیم بن هاشم 

۲ - برادرش اسحاق بن ابراهیم بن هاشم 

۲- احمد بن ابی‌عبدالله برقی 

٤‏ - ایوب بن نوح 

۰ -علی بن محمد کاشانی 

1- احمد بن اسحاق قمی 

۷- حسین بن حسن 

۸- اسماعیل بن محمد ملکی 

٩-حسن‏ بن محمد راوی 

۰ - حسن بن موسی الخشاب 

۱ -ریّان بن صلت 

۲-سری بن دبیع 

۳-سلمة بن خطاب 

٤‏ ۔صالع بن سندی 

۰ -صالح بن عبدالّه 

-عباس بن معروف 

۷ -عبداللّه بن صلت 


۸ عبد اللهّه بن محمد بن عیسی 
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۹-علی بن اسحاق 

۰ -علی بن حسان 

۱-علی بن محمد بن ابی‌اسحاق خقاف 
۲-محمد بن الحسین (ابن ابی الخطاب) 
۳ محمد بن خالد طیالسی 

٤‏ محمد بن سالم 

۰ -محمد بن علی همدانی 

-محمد بن عیسی بن عبید یقطینی 
۷ -مختار بن محمد بن مختار همدانی 


۸-موسی بن ابراهیم محاربی 
۹-هارون بن مسلم 

۰-یاسر خادم 

۱ یعقوب بن يزيد 

۲-ابوهاشم داود بن قاسم جعفری 
۳ احمد بن محمد بن عیسی 
٤-ایوسمینه‏ محمد بن علی صیرفی 
۴٣۵‏ محمد بن ریان بن صلت 
-علی بن شيره 

۷-یحیی بن عبدالرحمن بن خاقان 
۸-احمد بن محمد بن ابی‌الفضل مدائنی 
دقام بن محمد برمکی 

۰ جعفر بن سلمة اصفهانی 


مقدمة مترجم ۳۹ 


۱-قاسم بن ربیع 

۲-علی بن ریان بن صلت 

۳ -عبداللّه بن احمد موصلی 

۴ اسماعیل بن عیسی معروف به سندی 
۵-حسن بن سعید اهوازی 

۶-حسین بن سعید اهوازی 

۷-محمد بن پحیی 

۸-جعفر بن سلمۀ اهوازی 

۹ -محمد بن سالم ۱ 


شاگردان 

شخصیت‌های مراوانی نیز از محضر درس او بهره برده‌اند و از گلستان 
علمش گل‌ها چیده‌اند و باعث پررونق شدن احادیث اهل بیت عصمت و 
طهارت ‏ گردیده‌اند که از جملۀ آنها عبارتند از: 

١‏ - ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی صاحب کتاب شریف کافی که 


حدود بیش از یک چهارم روایت‌های این کتاب شریف بواسط؛ علی بن ابراهیم 
قمی است. 

۲ - حمزة بن محمد بن احمد بن سگین 

۳ - احمد بن زیاد بن جعقر همدانی 

۴- حسن بن حمزۀ علوی طبری 


۵- محمد بن موسی بن متوکل 


مفاخر اسلا ج ۲ص ۲۲۸ 
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"-محمد بن احمد بن صفوانی 
۷-علی بن بابویه قمی 
۸-محمد بن علی ماجیلویه 
٩-علی‏ بن عبدالله وزاق 
ابراهیم ناتانه 


۰-حسین 
۱ -پسرش ابراهیم بن علی بن ابراهیم 

۲ -پسر دیگرش احمد بن علی بن ابراهیم 
۳ -پسر سومش محمد بن علی بن ابراهیم 
۶ -حسین بن حمدان 

۵-علی بن محمد بن قولوپه 

محمد بن حسن صفاز 

۷ -احمد بن علی بن زیاد 

۸ -احمد بن محمد علوی 

٩‏ -حسن بن قاسم 


۰-حسین بن ابراهیم بن احمد مکتب 


۱-حمزة بن محمد علوی 
۴۷ محهد بن حن بن ولید قمی 


از e‏ 
۳-محمد بن قولویه قمی و... 


تألیفات 
علی بن ابراهیم دارای تألیغات فراوانی است که از جملة آنها عبارتند از: 


۱. مفانحر اسلامدج ۲+ ص ۲۲۹ 


مقدمه مترجم 


۱-نوادر القرآن! 

۲ -ناسخ و منسوخ 

۳- قرب الاسناد 

4 -الشرایع 

۰- الحیض 

"- التوحید و الشرک 
۷- فضائل أمير المؤمنين 
۸-المفازی 

۹-الأنبياء 

۰ - المشذر 


۱ - المتاقب 

۲ - اختیار القرآن 

۳-التفسیر 

۶ -حدیث تزویج‌المامون ام‌الفضل من ابی‌جعفر محمدین على الجواد 


۵ -رسالة فی معنی هشام و يونس 
7 -جوابات مسائل ساله محمد بن بلال (هلال)۲ 
۷ -فضائل القرآن ۲ 


تفسیر علی بن ابراهیم قمی 
تفسیر علی بن ابراهیم قمی از جملة کتاب‌های پرارزش روائی و تفسیری 
۱ الذریمه ج 1۴.ص ۳۹ 


۲ مفاخر اسلا ج ۲ص ۲۲۹ 
۳ الذریعهج ۰1۶ ۲۶۲ 


۳۲ ترجمة تفسير قمی اج ۱ 
شیعه است که به دست ما رسیده و بارها نیز به زیور طبع آراسته است و نیز 
از همان زمان‌های قدیم جز ماخذ و منبع کتاب‌های حدیثی و تفسیری بعد از 
خود قرار گرفته است. این تفسیر از ارزش و اعتبار خاصی در نزد مفسرین 
شیعه برخوردار است و علما و بزرگان شیعه اعتبار و ارزش دگ 
تفسیر روایی را با این کتاب می‌ستجند. 

این تفسیر با ارزش پرده از روی اسرار آیاتی که در شأن اهل بیت عصمت 
و طهارت لب نازل شده است بر می‌دارد و در اصل این تفسیر؛ تفسیر ولائی 
و دربارة اهل بیت 4 می‌باشد و زنده کردن این تفسیر و رواج دادن آن در 
جامعه یعنی زنده نگهداشتن یاد اهل بتیکرو تبری جستن از دشمنان آن 
بزرگواران است چنانکه ابن حجر عسقلاتی تمالم بزرگ سنی وقتی از این 
شخصیت بزرگ شیعه و از تفسیر او نام مي‌برد صراحتاً می‌نویسد: علی بن 
ابراهیم شيعه سرسخت است. او تفسیری دارد که در آن مصائبی هست!۱ 

حضرت حجةالاسلام علامه سید طیب جزائری (حفظ اللّه» در مقدمه خود 
بر تفسیر قمی و در ستایش آن می‌نویسد: شکی نیست تفسیری که در دست 
ماست قدیمی‌ترین تفسیری است که به ما رسیده است و اگر این تفسیر به ما 
نمی‌رسید درباره علم تفسیر قرآن متنی محکم و متین وجود نداشت و 
بزرگان مفسرین در تفسیر قرآن آرامش نداشتند. 

در این تفسیر خصائص پراکنده‌ای است که د 
که عبارتند از؛ 


اسیر دیگر یاقت نمی‌شود 


۱-اين تفسیر خمیر مایۀ بسیاری از تفاسیر شیعه است. 
۲ -اینکه روایات آن از امام باقر ا و امام صادق ع با کمی واسطه و 


۱ مفاخر اسلا ج ۷ ص ۲۲۷ 


مقدمة مترجم ۳۳ 
سند نقل شده است و از این جهت است که در ذریعه می‌فرماید: در حقیقت 
تفسیر علی بن ابراهیم تفسیر امام باقر و امام صادق عا است. 

۲-مولف تفسیر در زمان امام حسن عسکری تلا بوده است. 

۴ -پدرش (ابراهیم بن هاشم) که این روایات را برای پسرش (علی) نقل 
کرده از اصحاب امام رضا لش بوده 

۵-اینکه در این تفسیر علم بسیاری از فضائل اهل بیت 9 است که 
دشمنان آن بزرگواران تلاش فراواني کردند که آن فضائل را از قرآن بیرون 


پیاورند. 


۶-اين تفسیر متکفل بسیاری از آیات قزآن کریم است که مراد این آیات جز 
به کمک و ارشاد اهل بیت که تال تل رن هستند فهمیده نمی‌شود.! 

مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره این کتاب شریف می‌فرماید: این 
تفسیر اثری ارزشمند و نفیس و کتابی جاودان می‌باشد که از دو امام 
بزرگوار امام محمد باقر ًا به روایت ابو الجارود و امام جعفر صادق مش 
به روایت علی بن ابراهیم قمی نقل شده است. ۲ 

آية الله حاج شيخ حسین وحید خراسانی «حفظه الله» در ضمن درس خارج 
اصول فقه‌اش فرمودند: رجال تفسیر علی بن ابراهیم موثق به توثیق عام 
هستند. خود علی بن ابراهیم در مقدمذ تفسیر بیان می‌کند این است که آنچه در 
این تفسیر ذکر می‌شود از ثقات به ما رسیده است در نتیجه جز توثیقات عامه 
می‌شود. در رجال دو قسم توثیق داریم که هر دو برای اتمام سند (حدیث) 
کافی هستند یکی توثیق خاص است مثل اینکه نجاشی یا شیخ یا کشی یا 


۱. تفسیر قمی.ج ۱.ص ۱۴ 
۲ الذریمهج ۴ص ۳۰۳ 


۴۴ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۱ 


صدوق بگویند که فلانی ثقه است. صالح است. خی است, عادل است ؛ یکی هم 
توثیق عام است که توثیق عام مثل شهادت شیخ طوسی در کتاب عُده نسبت 
به کسانی دارد که: فلانی جز از افراد ثقه روایت نمی‌کند. که اصحاب روایات 
اینها را تلقی به قبول کرده‌اند و عمدۀ توثیقات عامه دو توثیق است یکی توئیق 
ابن قولویه در مقدمۀ کتاب کامل الزیارات که ایشان فرموده این روایات از 
ثقات مشایخ به ما رسیده است ؛ یکی هم توثیق علی 
ای‌از اعاظم فقهاء بر این دو توثیق عام اعتماد کرده‌اند. مرحوم آقای خوئی ‏ 
اول امر به هر دو توثیق عام در فقه عمل می‌کرد ولی در اواخر عمرش از رجال 
کامل الزیارات به نحو عموم برگشیت والکن بر توثیق عام تفسیر علی بن 
ابراهیم تا آخر عمرش باقی بود.! 


ابراهیم است که عده 


تمام شد مقدمۀ تفسیر قمی شب ولادت مولای متقیان آقا امیرالسومنین 
على بن ابی‌طالب عليه آلاف التحية و الشناء در شهر مقدس قم 
۳ / رجب المرجب /۱۴۲۹ مطابق با ۱۳۸۷/۳/۲۶ شمسی باشد که این برگ 
ن قبول کنندۀ بینوایان و مسکینان و اسیران 
(هوا و هوس) گردد و مرحمتی از لطف و بزرگواری عنایت فرماید و دست 
خالی ما را در دنیا و آخرت بسوی‌مان بر نگردانّد همچنانکه دست سائل را 
برنگرداند. 


سبز ناچیز مورد قبول درگاه 


انشاء الله 


جابررضوانی شهر مقدس قم 


1 درس خارج اصول فقه» مورخة ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۵ شمسی 


پیشگفتار 


تفسیری را که در پیش روی دارید ترجمه تفسیر علی بن ابراهیم قمی ل 
است؛ تفسیری که از بدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شيعه 
شده و حتی بعضی از این بزرگواران تمام آن را در ذیل آیات تفسیری خود 
ذکر کرده‌اند و نیز علامة مجلسی هم دن داثرةالمعارف بزرگ شیعه یعنی 
بحارالانوار آن را در جای جای کتاب شریفش نقل کرده است. 

حال که ٹرجمۂ این کتاب رمب ثایتالهیوّللف آقا امام زمان روحی 
و ارواح المومنین لتراب مقدمه الفداء به پایان رسیده و آمادۂ چاپ در پنج جلد 
گردیده است ضروریست که نکاتی را دربارة آن توضیح دهم: 

۱ نسخه مورد ترجمۂ ما چاپ دارالکتاب جزاثری است که با تصحیح و 
و مقدمۀ علامه حضرت آیةالّه سید طیّب جزاثری (حفظه الله) است. 


۲ب توجه به آیات و ترجمه آن و نیز تحقیقات پاورتی و منابعی که از این 
تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر را به پنج جلد رسانده است. 

۲ عمده تحقیقات پاورقی ما از کتاب‌های رواثی‌روی بحارالانوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان, صافی و نورالثقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوفه الست که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را تقل می‌گزدیم حجم کتاب 
را به بیش از این که هست می‌رساند. 

6 ترجمه جلد اول در دو جلد آماده شده که منابع تحقیقاتی رادر پایان جلد 
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دوم آورده‌ایم؛ و ترجمه جلد دوم عربی نیز در سه جلد آماه شده که منایع 


نیقاتی آن را نیز در پایان جلد پنجم آورده‌ایم. 


نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان ما قبل از آیات تفسیری آیۀ مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندۀ گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجمۀ آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو نگردد. 

".چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تفسیر قمی شده یقینا خالی 
از اشکال نیست و اذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهده سهوالقلمی آن را با دید اغماض بنگرند و آن را بر این عاصی 

در پایان از همۀ کسانی که ما زا از پیشتنهادهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابله تانپئ یار کردهاند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضرت حجهالاسلام و المسلمین حاج امیرآقا جزاشری 
(حفظه اللّه) که اگر پی‌گیری‌های مخلصانة ایشان بعد از پیشنهاد ترجمۀ این 
تفسیر قیم نبود شاید تا حال این ترجمه به سرانجام نرسیده بود. 


و همچنین از خداوند مان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قرآن جدا 
نکند و دست ناتوان ما را از تمسک جستن به قرآن ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آخرت بدبخت و روسیاه 
خواهیم بود. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن و تمسک 
جستن به آن جدا مگردان. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن ناطق آقا 
امیرالمومنین ااا دور مگردان. انشاءاللّه 


مقدمة مؤلف 

حمد و سپاس خداوند واحد و احد و صمد و فرد را که از هیچ چیزی آفریده 
نشده؛ بلکه هر چیزی را با قدرت خویش آفریده است. ريش تمام اشیاء از 
اوست, دارای صفتی نیست که بدان برنید, حد و نهایتی ندارد که بدان مثال 
زده شود همة صفاتش زینت بخش لقات است. 

حمد و سپاس خداوندی را که ابتداء و غایتی برای او نیست. پاک و منزه 
است خداوندی که خودش را وصف می‌کند و وصف کنندگان از توصیف آن 
عاجزند. 

حمد و سپاس خداوندی را که عمل را در این دنیا و جزا زا در آخرت قرار 
داده است. برای هر چیزی تقدیری و برای هر تقدیری مدتی و برای هر مدتی 
کتابی قرار داده است یا ال یشاء و بت و عنم الکثاب ۱4 
خداوند آنچه را که می‌خواهد محو می‌کند و به ثبت می‌رساند و ام الکتاب نزد 
اوست. 

حمد و سپاس خداوندی را که حمد را برای شکرش و شکر را برای طاعت و 
تکبیر جلالت و تعظیم خود قرار داده است. شهادت می‌دهم که خدائی جز 


۱ سورة رع آیذ ۳۹. 
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۶ 03 
شهادت ایشان نوشته شده و از آن مورد سوال و بازخواست واقع می‌شوند. 
ek 5‏ ۳ 
و فرمود: لا مَنْ شَهد بالحَقٌ و هم يَعلّمُونَ) ' مگر کسانی که از روی 
علم و آگاهی شهادت به حق می‌دهند. 


خدای یگانه نیست چنانکه می‌فرماید: سکب ش ادت 
ي يست چ می‌فرماید ب هم 


قلوبمان که حقاً گوشت و 


شهادت می‌دهیم به آن با سعةْ صدر و با 
خون و مو و پوست و گوش و چشم‌هایمان با آن آمیخته است. 

شهادت می‌دهیم که محمد یر بنده و فرستادة اوست و قرآن را به وسیلا 
آن حضرت برای راهنمائی بشر فرستاده است. 

امیرالمومنین علی مد می‌فرماید: اي مردم خداوند تبارک و تعالی پیامبر 
رابه سوی شما فرستاد و قرآن را باق بر ازل فرمود در حالی که شما از 
قرآن و فرستنده آن و هم از پیامبر و فرستنده‌اش بی‌خبر بودید در زمان 
تعطیلی پیغمبران و خواب دراز ملتها و گسترش ثادانی و سرکشی فتنه و 
گسیختن اساس محکم و کوری از حقیقت و سرپیچی ستم و کاهش دين و 
شعله‌وری آتش جنگ, همزمان با زردی گلستان باغ جهان و خشکیدن 
شاخه‌ها و پراکندگی برگها و نومیدی از میوه و فرو رفتن آب‌های آن» 
پرچمهای هدایت فرسوده و پرچمهای هلاکت افراشته بون دنیا به رخسار 
مردم عبوس و روی درهم کشیده بود. به آنها پشت کرده روی خوش نشان 
نمی‌داد. میوه دنیا آشوب و خوراکش مردار بود. تهانش ترس و آشکارش 
شمشیر بود. بند از بند شما جدا گشته و پراکنده بودید, دیدگان مردم جهان 


تاریک بود. پیوند خویشی خود را بریده و خون یکدیگر 


۲ سورة زخرفه آب 


مقدمه مژلف ۱ 5۹ 


را می‌ريختند. دختران خود را در جوار خود زنده بگور می‌کردند, زندگی 


خوش و رفاه و آسایش از ایشان دور گشته بود نه از خدا امید پاداشی داشتند 


و نه از او ترس و واهمه‌ای, زنده ایشان کوری پلید بود و مرده آنها در آتش 
جنهم نومید و پشیمان ؛ در آن هنگام پیفمبر اکرم نسخه‌ای از کتب آسمانی 
گذشتگان بر ایشان آورد که کتب ما قبلش را تصدیق می‌کرد و حلال را از 
حرام مشکوک جدا می‌ساخت, این نسخه همان قرآن است از او بخواهید تا با 
شما سخن گوید. او هرگز سخن نگوید» ولی من از او به شما خبر می‌دهم: در 
قرآن علم گذشته و علم آینده است تا روز قیامت میان شما حکم می‌دهد و 
اختلافات شما را بیان می‌کند. اگر ازامن ثترپارة قرآن بپرسید به شما جواب 
خواهم داد. 

رسول خدا ی در حجة الداع بر مکه معظمه و مسجد خیف فرمود: من 
از میان شما به عالم آخرت می‌روم و همۀ شما فردای قیامت در کنار حوض 
کوثر که بزرگی آن به مسافت بصره و یمن است و بعدد ستاره‌های آسمان 
جام‌های نقره دارد بر من وارد می‌شوید آنوقت من از شما راجع به دو چیز 
سنگین و پر بهاء سژال می‌کنم. 

عرض کردند: ای رسول خدا آن دو چیز کدام است؟ 

فرمود: یکی قرآن خداست که یک طرف آن در دست خدا و طرف دیگرش 
دست شما مردم است که اگر به آن چنگ زده و متمسک شوید هرگز لفزش 
نکرده و گمراه نمی‌شوید, و دیگر عترت و اهل بیت من است و خداوند دانا و 
توانا مرا خبر داد که قرآن و عترتم هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا کنار حوض 
کوثر بر من وارد شوند مانند دو انگشت سبابه و وسطی و نمی‌گویم مانند 
انگشتان سبابه و ابهام که یکی نسبت به دیگری برتری داشته باشد و بعد 
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آشاره به انگشتان میارک نمود. 

پس ای مردم قدر و منزلت قرآن بزرگ را بدانیده آشکار است که هر کس به 
آن تمسک بجوید E a‏ شود ذلیل و گمراه 


خواهد شد و قرآن بزرگترین دستور العمل ا 


احکامش عمل نمود و خداوند فرمود: ( 


ا اوا او ا 2a‏ ۱ 
شَيْءٍ و هُدی و رَحْمَة و بشری لِلْمُسْلِمِینّ) ' ای پیغمبر این قرآن را برای 
تو فرستادیم تا احکام را بیان کند و مایه رحمت و بشارت برای مسلمانان 
باشد. 
وو نا الیک الز کت2 لابا ما امه او 
و نیز فرمود: ولیک ال کین لاس هرهم قرآن 
را بر تو نازل نمودیم تا بیان کنی آنچه زا که په سویشان فرستاده شده است. 


بر پیامبر بیان تبلیغ احکام و دستورهای قرآن را واجب فرمود و بر مردم 
یاد گرفتن و عمل نمودن به آن را واجب کرد تا کسی نگوید من چون 
نمی‌دانستم عمل ننمودم و ما بسند خود آنچه را که ثقات و بزرگان از ائمه 
معصومین همان امامانی که اطاعت و پیروی و ولایت آنها را بر ما واجب 
فرموده و قبولی اعمال را منوط بداشتن ولایت و محبت ایشان قرار داده است. 
روایت نموده‌اند بیان می‌کنیم همان‌هائی که خداوند واجب نموده که از آنها 
سوال و پرسش شود و فرمود: ول الک نکش لا تشون ۳ 
از اگر نمی‌دانیداهل ذکر سؤال کنید که دانش آنها از پیفمبر است. 


مر 
هزین 


خداوند ایشان را در قرآن مدح کرده و فرموده ۱ 


منوا از وا و اسجذوا و ابو ریک و افعلوا اأ 


۱. سورة نحل آية ۸٩‏ 


۴بررانسن آوس3 


مقدمه مؤلف 1 


جاهدوا في له ی جهاد مُراجتباگم وَمْاجَعَل 
حرج مل یک نايم شام اد : 
لول هيدا کم و وواد مُهذاء على لاس4 ای اهل ايمان! 
رکوع به جا آورید و سجده نمایید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک 
انجام دهید تا شاید که رستگار شوید. و در راه خدا چنان که شایسته جهاد 


است, جهاد کنید. او شما را برگزید و بر شما در دین هیچ مشقت و سختی قرار 
نداد. در دینتان گشایش و آسانی قرار داد مانند گشایش وا آساني آئین پدرتان 
ابراهیم. او شما را پیش از این «مسلمان» نامید و در قرآن هم به همین عنوان 
نامگذاری شده‌اید تا پیامبر گواه بر شتعااشد و شما هم ای ائمه گواه بر مردم 
باشید. 

پس رسول خدا ل گواہ بر ائمه 23 و ائبه 722 گواه بر مردم هستند؛ 
علم نزد آنها و قرآن با آنهاست و دینی را که خداوند عزوجل از برای انبیا و 
ملائکه و رسولان پسندیده است را از آنها باید آموخت. 

امیرالمو‌منین علی با می‌فرماید: ای مردم علومی که خداوند به آدم 
ابوالبشر نازل فرموده و نیز کلیه علوم و دانشی که مایه برتری پیغمبران از 
زمان آدم تا پیغمبر خاتم بوده نزد من و عترت اهل بیت من است, به کجا 
می‌روید؟ چرا حیران و سرگردان هستید؟ 

همچنین در خطبه‌ای دیگر می‌فرماید: اصحاب پیغمبر اکرم می‌دانند که آن 
حضرت بُ فرمود: همانا من و اهل بیتم از پاکیزگان هستیم. ای مردم اگر 


شی نگیرید و از ایشان جدا 
پیشی نگیرید. و از ایشان ۽ 


خواهید گمراه نشوید از عترت پیغمبر: 
نشوید تا دچار لغزش نشده و به جهنم فرو نروید و مخالفت آنان ننمائید تا 


۷ سور؛ حج. آیذ ۷۷و ۷۸ 


5 تیه تسر اک او 
نادان نشوید و به آنهایاد ندهید چرا که ایشان دانشمندتر و عالمتر از همۀ شما 
هستند و از نظر دانش بزرگترین مردم می‌باشند و از لحاظ صبر و حلم 
بردبارترین مردم و متواضع‌ترین افراد می‌باشند. ای مردم پیروی از حسق و 
اهلش نمائید در هر حال و در هر کجا که هستید. 

آنچه ما از عظمت قرآن و بزرگی علم و دانش و ائمه معصومین 28 بیان 
نمودیم برای کسانی که سینه‌های آنان گشاده و دلهایشان نورانی بوده و به 
ایمان راه یافته‌اند کافی است و از خدا یاری جسته و به او توکل می‌کنیم که او 
بهترین وکیل و یاری کننده است. 

آیات قرآن یا ناسخ و منسوخ است‌یا محکم و متشابه؛ و یا عام و خاص, و 
یا مقدم است و مخر یا داستان1ع]331) مل است و یا بریده از هم یا 
ترتیب به غیر نزول است یا خیر و بعضی از آن با لفظ عام و دارای معنی 
خاص باشد یا بر عکس و بعضی از آیات تاویل و نزولشان با هم است و 
تفسیر آن در تنزیل بوده و قسمتی تاویلش خلاف تنزیل می‌باشد و تاویل 
آیات یا پیش از تنزیل آنها است و یا بعد از تنزیل واقع شده است, و برخی از 
آیات در مقام رخصت مطلق باشند و بعضی رخصت به طور اختیار و بعضی 
عمل به ظاهرشان می‌شود نه به باطن آنها و آیاتی است که ظاهراً حکایت از 
مردمان پیشین می‌کند لکن مراد از آنها قومی دیگر است. دسته‌ای از آیات 
هست که نصف آنها نسخ شده و نصف دیگر نسخ نشده است. بعضی از آیات 
خطاب به قومی معین شده لکن معنا و تاویلش قومی دیگرند و بعضی از آیات 
به پیغمبر خطاب شده لکن مراد امت می‌باشد. 

کلماتی از قرآن به لفظ مفرد ولی در معنی جمع است. بعضی از احکام 
حرمت آنها شناخته نمی‌شود مگر بعد از حلال شدن آناء بعضی رد زنادقه, 


مقدمه مؤلف or‏ 


بعضی رد قائلین ثنویت و برخی رد جهمیه و کفار دهری مسلکان و آتش 


پرستان است. برخی از آیات رد گفتار و کردار بتپرستان است؛ قسمتی رد 
گفتار معتزله و تفویضی و جبری مذهبان است, پاره‌ای رد بر منکرین بهشت 
و جهنم, بعد از مرگ و روز قیامت است. برخی آیات رد بر کسانی است که 
معراج را منکر شده‌اند. و بعضی رد بر کسانی است که گرفتن عهد و پیمان در 
عالم ذر را منکر شده‌اند بعضی رد انکار کنندگان رجعت و متعه است. 

برخی از آیات رد توصیف کنندگان خداست و بعضی از آیات خطاب به 
امیرالمؤمنین ا و ائمه اه می‌باشد و یا در بیان فضایل و ظهور حضرت 
حجت و اخبار رجعت و یا آنچه خداوند دربارۀ یاری نمودن ائمه و انتقام 
گرفتن از دشمنا 
اسلام و اخبار پیفمبران و بعثت وَوّلادت آنان و بیان شریعت و هلاک شدن 
امتهای ایشان بر اثر معاصی انست وی در تکر جهاد پیفمبر اکرم با کفار و 
قصص و امثال و مواعظ و بشارت دادن و یا ترسانیدن مردم است. 


ما پیش از شروع یک یا چند آیه را برای نمونه ذکر می‌کنیم تا هر یک از آن 


ان وعده فرموده اسک قسمتی از آیات دربارة احکام 


اقسام در قرآن بطور وضوح شناخته شود و از خداوند طلب یاری نموده و به 
او پناه می‌بریم و درود بی‌پایان او را بر پیغمبر اکرم بُ و اهل بیتش را تا 
دوذ قیامت در خواست می‌کنیم» آن بزرگوارانی که خداوند رجس و پلیدی را 
از آنها برطرف کرده و پاکیزه‌شان نموده است. 


ناسخ و منسوخ 
عده زنان شوهر مرده یکسال بود و اسلام هم در اول امر این حکم را به 


و 


حال خود واگذاشت و آیه اول بر روش آنها نازل شد: ( لین یَُْن 


إِخْراج "٩‏ مردانی که بمیرند و زنانشان باقی بمانند باید وصیت کنند که آنها 
را تا یکسال نفقه دهند و از خانه شوهر بیرون نکنند. 

چون اسلام قوت مایت رت و لین رون 
هر وعشر4 1 مردانی 
که بمیرند و زنانشان زنده باشند آن ر دص یوم 


یدرون أژواجا ی بصن بانفیهنٌ 


کردن خودداری نمایند. 

که این آیه ناسخ آیه قبلی است. 

در زمان جاهلیت هرگاه زنی مرتکپ زنا می‌شد او را در خانه حبس 
می‌کردند تا می‌شرد و مرد زناکار را آزارمیدادند. خداوند فرمود: #راللاتی 
۳۹ زین الاجشة من ایک فاستشهذرا لآ گم ان شهدوا 
فشكو في وت عنی ِا سوت أو یَجْعَلّ الله له 
سبیلگ۳4 زنانیکه عمل ناشایست مرتکب شوند چهار شاهد مسلمان بر آنها 
بخواهید هرگاه شهادت دادند آنان را در خانه حبس کنید تا بمیرند یا خدا برای 
آنها راهی پدیدار نماید. 
و دربارة مردان می‌فرماید: ولا اک ونان 
لافار د ضواعنهدا ان تا حیما4 ۱ هر ژن بایرد مسلمانی 


که مرتکب عمل ناشایست شود آنها را با سرزنش و توبیخ بیازارید اگر توبه 


مقدمه مؤلف o‏ 


زمانی که اسلام قوت گرفت خداوند این آیه را نازل فرمود: له و 
جلدواکل واجدٍ متها مان جد 4 هر کدام از زن و مرد زناکار 


را صد تازیانه بزنید. 


که این آیه ناسخ هر دو آیه قبلی می‌باشد و مانند این آیات بسیار است که 
هر یک بجای خود بیان می‌شود. 


آبات محکمات 

خداوند می‌فرماید: ایا ی آثر اف ی الاو الا 
ررکم و یک یرانق دمحو شتحُوا برو ٣و‏ ازجلکم جُلکُمْ ی 
اکن 4" ای اهل ایمان هنگامیک برای تام کنید صورت و دستهای 
خود را تا آرنج بشوئید و سر و پای خوّتازا تا برآمدگی پا (قوزک پا) مسح 
باز می‌فرماید: رت علَيْكم ال الم و َخم الخنزیر 4" برای 
شما مردار و خون و گوشت خوک حرام است. 

و باز می‌فرماید: وت کم نکم و بنانکم و رانک ....۱4 


برای شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر حرام 


شد. 
این آیات از محکمات قرآن است زیرا تنزیل و تاویل آنها یکی است و تنزیل 
آنها ما را از تاویلش بی‌نیاز می‌کند و نمونۀ آن زیاد است. 


2 ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


شابهات 

عبارت است از آیاتی که در لفظ واحد و دارای معانی متعدد و مختلف 
می‌باشند مانند آیاتی که لفظ فتنه در آنها هست زیرا برای فتنه معانی متعدد و 
زیادی است گاهی به معنی عذاب است مانند: «یزم هم على الثار ون ۱4 
آن روزی که آنها را به آتش دوزخ عذاب کنند. 

یک وقت به معنای کفر است مانند: و اک من لقنل" فتنه 
انگیزی - کفر -سخت‌تر از کشتن است. که مراد از فته در اینجا کفر است. 

واولادگه 

نه" به تحقیق بدانید ثروت و فرزندان را که دوست دارید ابتلائی بیش 


و به معنای حب و دوستی نیز آمده است مانند: ۳ ۳ 

به معنای آزمایش و امتحان است مانن الم یب الاس أ ر كوا 
أ وا آنا و هم لا تون ۹ ای رم ناهن به صرف آنکه گفتند 
ما ایمان به خدا آوردیم رهایشان کنند و بر این دعوی آزمایش نشوند هرگز 

و مانند آیاتی که لفظ حق و ضلال در آنها می‌باشد و این قبیل آیات 
متشابهات زیاد است و ما هر یک را به جای خود بیان می‌نمائیم و نشانة 
متشابه آن است که لفظ آن یکی و معانیش بسیار باشد. 


مقدمه مولف 5۷ 


عام و خاص 
E RS FE TL‏ :ابن 


را بر مراد مان خود برتری دادیم. 
که لفظ عالمین در این آیه عام است ولی معنایش خاص می‌باشد زیرا 
بنی‌اسرائیل بر مردمان خودشان بواسطهٌ چیزهائی که خداوند مخصوص 
ایشان گردانیده بود برتری داده شدند. 
مگ 2 ۴ 
مانند: (و وت من کل شَيْءٍ) "و به باقیس همه گونه دولت و نعمت و 
زینت دنیوی عطا شده بود. یعنی به بلقیس مر چیزی داده بودیم. لفظ «اوتیت» 


عام است ولی معنی خاص دارد چون به بلس چیزهای زیادی داده نشده 
بود. 

فد م نیا عَذات ال دی کا سء باش ریا "احقاز 

مانند: ریخ فیها عَذابٌ اليم تدم کل شَيٍْء بافرٍ رها احقاف باد 
سختی است که در آن عذاب دردناک برای شما بوده و بامر خداوند هر چیزی 
را نابود می‌کند. 

که لفظ آن عام و معنایش خاص است. زیر! آن باد چیزهای زیادی را نابود 
نساخت. 


2۸ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۱ 


کالما قل الاس جمیعاً و من آخیاها انا الاس جهیعا» ابدین 
سیب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم هرگاه کسی را بدون قصاص و بدون فساد 
و فتنه‌ای به قتل برسانند مثل آنست که همه مردم را کشته و هر که نفسی را 
حیات بخشد و از مرگ نجات دهد مانند آن است که تمام مردم را زندگانی 

که صورت لفظی آیه اختصاص به بنی اسرائیل دارد و حال آن که در معنا 
عام بوده و تمام مردم را شامل می‌شود. 


آیاتی که تقدیم و تأخیر دارد 
آیاتی که تقدیم و تأخیر دارذ: مانند آیهةعده زنان که آیه ناسخ بر آیه 


منسوخ مقدم شده است, و واجب بو آیاً منسوخه که مدت عده را یک سال به 
رسم دور جاهلیت مقر داشته بر آیه ناسخ که مدت را به چهار ماه و ده روز 
تقليل داده مقدم شود. که آية (عدة النساء أربعة آشهر و عشرا) بر آي 
(عدة سنة کاملة؟ مقدم شده است که واجب است آیۀ اولی به عنوان 


منسوخ خوانده شود اگر چه اول نازل شده و آیۀ دوم که ناسخ است بعد از آن 


نازل شده است. 
2 ای هس ی ار 
2 ا قَمَن کان عَلی بين من ره و يلوه شاهد ملهُ و من قبله كاب 


مُوسی ماما و رَحْمََ) " آیا آن کس که از جانب پروردگار خویش دلیلی 
روشن دارد و زبانش بدان گویاست و پیش از این کتاب موسی که خود پیشوا 


و رحمتی بوده است بدان شهادت داده؟ 


۱. سورة مانده ی ۲۵ 
age‏ 


مقدمه مژلف ۹ 


حضرت امام صادق خا فرموده این آیه اینطور نازل شده: «افمن کان 
على بينة من ربه و یتلوه شاهد منه اماما و رحمة و من قبله کتاب 
موسی». 

و مانند: هي لا ناموت4 که اینطور بوده و 
انما نحیی و نمیت) زیرا طبیعی مسلکان زنده شدن پس از مرگ را اقرار 
ندارند و آیه حاکی از گفتار آنان است پس کلمه نموت بر کلمه نحیی * 
مقدم شده است. 

مانند: یا مریم اي رب و اشجدي و از گعي4 "که کلمه و 
اسجدی» بر کلمه و (ارکعی4 مقدم شنده و اینطور بوده (ارکعی و 
اسجدی؟ زیرا در نماز رکوع مقدم بر نتچود اسّت. 

مانند: لک باخ جع نفک على آثارهم ان لم یروا بدا لحدیث 
فا ای پینمیر چنینمعوم اس کر کے فا آن ایمان نیاورند از 
شدت حزن و اندوه جان عزیزت را تباه کنی. که اینطور بوده«فلعلک باخع 
نفسک على آثارهم اسفا ان لم یومنوا بهذا الحدیث». 

اینگونه آیات در قرآن زیاد است. 


آیات منقطع و معطوف 


آیات منقطع و معطوف: آیاتیکه قبل از پایان یافتن آنها آیات دیگر فاصله 


کر وا اعد الله از و تور شک رال 
۳ جَعُونَ 4" بیاد آور حکایت ابراهیم را که به قوم خود گفت ای مردم خدا 
دا پرستش کنید و از ار بترسید چه اگر بقهمید ستایش و ترس از خدا برای 
شما از هر چیز بهتر است و بدانید آنچه غیر از خدا می‌پرستید جمادی بیش 
آنها را بدروغ ساخته و نام خدا بر آن نهاده‌اید و حال آنکه 
شمان 


نیست که خود 
آنها قادر بر 
و او را پرستش نموده و شکر نعمت‌هایش را بجا آورید و بدانید که رجوع و 
بازگشت شما به سوی اوست. 


آنها را رها نموده و روزی از خداوند بخواهید 


ی ی 3 نموده 
دب نم فلکم ناعی ال رب 
ابلاغ یر کت رم 
الله سید تا ولیک یتشواین رخ CEES‏ 
رها مویکو ما3 
امت‌ها پیغمبران خود را تکذیب کردند و تکلیفی جز اظهار رسالت بر رسول 
نیست آیا مردم بارها بچشم خود ندیدند که خداوند ابتدا چگونه خلقی را ایجاد 


سپس خبر ابرا 


و باز باصل خود برمی‌گرداند این کار بر خداوند بسیار آسان است. 


سپس بعد از این آي عطف داده بقیه قصه ابراهیم را و می‌فرماید: :قا 
گان جواب تزه لا ن الوا ارهز حرفو اجه اله من الثار 4" 


قوم پاسخ ابراهیم را ندادند مگر آنکه گفتند ابراهیم را بکشید یا او را در آتش 


مقدمة مولف ۶۱ 


انداخته و بسوزانید. همینکه در آتش انداختند خداوند او را از آتش نمرودیان 
نجات داد. 

مات تمان که می‌فرماین (3 إا مان لانن و یط بابي 
لا تشر رک بالله إن لشرک لطم عظيم) ای رسول ما بیاد بیار وف که 
فان دی مقام ند و مومه وه پیر خود گفت عژیزم نخستینپندسن آنست 
که هرگز شرک بخدا نیاوری که شرک بخدا ظلم بزرگی است. 

1 ایجا وصیت اما بهپسرش قطعشده و E‏ وین 
الاْسان بوالیه ئه حَمَلَه َم وَهناعَلى هن وف 8 
ليزلزال یک ی لعصیر هو ۳ إن جاکداک علن نشرک بيفلیش 
لک پو لمقلا طغها د اهناف اليا قفر وفاً و اتب بل من 
اب العف زلیمرجنک تا بتاكم نع مون" آدمی رادربارۂ پدر 


ومادرش سفارش کردیم. مادرش به آو حامله شد و هر روز ناتوانتر می‌شد و 


پس از دو سال از شیرش باز گرفت. و سفارش کردیم که: مرا و پدر و مادرت 
را شکر گوی که سرانجام تو نزد من است. اگر آن دو به کوشش از تو بخواهند 
تا چیزی را که نمی‌دانی چیست با من شریک گردانی اطاعتشان مکن. با آنها به 
وجهی پسندیده زندگی کن و خود راه کسانی را که به درگاه من باز می‌گردند 
در پیش گیر. بازگشت همۀ شما به سوی من است و من از کارهایی که 
کرده‌اید آگاهتان می‌کنم. 

وآ ن‌گاه در دنباله عطف بر خبر لقمان کرده و می‌فرماید: :ابی ها ان 
تک فال َة ین خودل تن في صخر أذ في انا ی 


۱ سورة لقمان, آية ۱۲ 
۲ سورة لقمان آی ۱۴ و 1۵ 


۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
َرَض یات با له له آطیف یی لقمان به فرزند خود فت بدان 

ای فرزند اعمال بد ی در میان سنگی و 
اعماق زمین و یا بر فراز آسمانها باشد خداوند همه را به حساب می‌آورد 


خداوند بر همه چیز توانا و آگاه است. که از این قبیل آیات هم زیاد است. 


آیاتی که کلمات آنها بجا ی کلمه دیگری بکار رفته است 

آیاتی که کلمات آنها بجای کلمه دیگری بکار رفته است.مانند: ایکون 
لاس عَلیکُم ینوا م "تا مردم به حجت و مجادله بر 
شما زبان نگشایند و نه گروه ستمکان,و معاند. یعنی و لا للذین ظلموا 
منهم 4 که در این آیه کلمه «الا+ بجای «لا» واقع شده است. 

مانند: یا موسی لا تحن إئي لا بخاف لدي لموسلون له من 
ظم» "ای موسی نترس بدرستیکه در حضور من نمی‌ترسند فرستادگان 
مگر آنکه ستم کرد. یعنی #لا من ظلم ٩‏ که اینجا هم «الا» بجای «لا» واقع شده 


مانند؛ و ماکان مین أن یل مر یال خطا + یی مکی واچ 
که مؤمن دیگری را بقتل برساند حتی از ره خطا. یعنی ( لا خطا* که در این 
آیه هم «الا» بجای «لا» می‌باشد. 


ممچنین: (لا زانهم اي توا ری في شلوبهم ال آن معط 
وه ب٤‏ اساسی راک بر کفرو فا بناکرده بودندایشان ر ید سته دچار 
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حیرت و شک افکند تا آنکه بمرگ یا توبه از آن دل بر کندند. یعنی #حستی 
تنقطع قلوبهم ؟ که در این جا نیز «الاه بجای «حتی» واقع شده است و نظایر 
اینها زیاد است. 


آیاتی که بر خلاف نزول است 

آیاتی که بر خلاف نزول است مانند: ۳ خر 
ون يلغرف وز نزن عن الخنگر و ومون بالله۱۹ شما 
نیکوترین امت هستید که برای اصلاح بشر قیام نمودید و مردم را به 


نیکوکاری تشویق و از بد کرداری باز می دارید و به خدا ایمان آورده‌اید. 

حضرت امام صادق م به کسی که این یه را تلاوت می‌نمود فرمود: 
چگونه بهترین امت هستند که حسن و حسین دو فرزند پیغمبر و 
امیرالممنین را شتند. 

قاری عرض کرد:ای فرزند رسول خدا پس چگونه نازل شده است؟ 
اینطور نازل شده (كنتم خير ائمة اخرجت للناس ٩‏ 
آیا نمی‌بینی که خداوند آنان را در آخر آیه چگونه با تأمرون بالمعروف و 
تنهون عن المنکر و تومنون باللّه) مدح نموده است. 

و مانند این آیه که در حضور حضرت صادق ل قرائت شد: ریا هب 
نا ین آژواجنا و اة عن و اج ام" میگویند 


ای پروردگار به ما از جفتمان فرزندانی عطا فرما تا مایه روشنی چشم ما 


حضرت فرمود: 


هیزگاران برای ما پیشوایانی قرار بده. 


۱ سورة آلعمرانه ی ۱1۰ 
۲ سور فرقانه ید ۷۴- 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
حضرت فرمودند: از خداوند خواسته‌اند که به آنان پیشوائی پرهیزگار 
بدهد. 
قاری عرض کرد: فدایت شوم پس آیه چگونه نازل شده است؟ حضرت 
OE) ۱‏ له نام 1 
فرمود: آیه اینطور نازل شده | یِقولون ربا هب لنامن 
0 


از برای او از پیش‌رو و پشت سر پاسبانهائی است که بامر خدا گماشته 
شده‌اند تا او را نگهبانی نمایند. 


حضرت صادق ن فرمود: چگونه چیزی از امر را خداوند حفظ می‌کند و 
چگونه از مقابلش عقب می‌باشل؟ 

قاری گفت:ای فرزند رسول خدا پس این آیه چگونه است؟ 

فرمود: اینطور تازل شده: ۶ له معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیه 
نه بامر الله). 
و از این قبیل آیات بسیار است. 


آیاتی که تحریف شده است 

آیاتی که تحریف شده است مانند: لکن الله یشهد بما انزل الله الیک 
فی علی انزله بعلمه و الملائکة یشهدون؟ " لکن خداوند به آنچه بر تو 
درباره علی ب نازل نموده گواهی دهد که به دانش همیشگی خود فرستاده 
و فرشتگان هم گواهی دهند. 
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۱ سورة رعد 
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مانند: یا آیها الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک فى على ۱4 

مانند: آن الذین کفروا و ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله لیغفر 
لھ" 

و نیز آیة: و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم ای منقلب 
ینقلبون ۳4 

همچنین آیة: و لو تری الذی ظلموا آل محمد حقهم فی غمزات 
الموت) "و این گونه آیات زیاد است که در جای خودش بیان می‌شود. 


آیاتی که جمع آمده و معنای مفرد دارد 

کار ۳ 
اختصاس به مردم اما لیم منوا لا توا له و 
الأول ل و ونوا ناکم که این آیه فقط درباره ابی لبابه بن عبد الله 
بن منذر نازل شده است. 


۳ ۶ و 


ماند: ا ها لین الا تخد عَدوي و عذو کم لیا » "که 


۱. سور مائده» آبه ۷۰: ای پیغمبر آنچه از طرف خداوند درد علی ِا ازل شده بخلق 

رسان و اگر ابلاغ ننمائی ادای وظيفهٌ رسالت نکرده‌ای خداوند ترا از شر و آزار مردم حفظ خواهد 
د 

سورد نساء. آیه ۱۶۷ :هرگز خداوند کسانی که کاقر و ستمکار شده و حق آل محمد را 

غصب نمودند نخواهد آمرزید. 

۳ سورة شرا آیه ۲۲۷: کسانی که در حق آل محمد ی ظلم کردند بزودی خواهند دانست 

که بچه کیفرگاهی در دوزخ اتتقام کشند و به آتش شم در آفند. 

۴. سورۀ نعم,آیه ۹۳: اگر به بینی که ستمگران در حق آل محمد به چه حال فضاحت و سختی 

در سکرات مرگ گرفتارند. 

۵ سوره انقال, آبة ۲۷ : ای مومنین شما که زشتی خیانت را می‌دانید البته بخدا و رسولش 

خیانت نورزیده و در کارهای دنیاهم به یکدیگر خیانت نورزید. 

۶ سوره ممتحنه. آیۀ ۱: ای کسانی که به عداوند ایمان آورده‌اید هرگز کفاری که دشمن شما 

هستند را به یاری خود نگیرید و با آنها طرح دوستی نریزید. 


۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج 1 


در حق خاطب بن ابی 
مانند: ال قال له الاس ان الناس قذ جع جتفرا لک که این آیه در 

حق نعیم بن مسعود اشجعی نازل شده است. 

و ون را 

که فقط دربارۀ عبد الله بن نفیل نازل شده است و نظایر این آیات زیاد است. 


آیاتی که مفرد آمده ولی معنای جمع دارد 
اما آیاتیکه لفظ آنها مفرد ولی معنایشان جمع است. مانند: 
و ملک صَفّا فا" که اینجا اسم ملک 4 مفرد است و معنایش جمع 


می‌باشد. 
مان« ESTEE‏ في الناواتِ و من في الَْضِ 
الشف وال الوم الال راسج "که لفظ شجر در این آیه 


مفرد ولی در معنی آن جمع و مراد تمام درختان است. 


1 
۳ 


اما آیاتیکه به لفظ ماضی و به معنای مستقبل آمده است 


EN 


اما آیاتیکه به لفظ ماضی و به معنای مستقبل آمده است. مانند: «ینفخ ‏ 
لور فرع تن في اناوت و من في ال ض من شاء الله کل 


آل عمران. آیة ۱۷۳: مردم به مومنین گفتند اشگری بسیار علیه شما فراهم شده است. 
توبه» آیۀ ۶۲ : عده‌ای از منافقین پیوسته پیفمبر اکرم را می‌آزردند و می‌گفتند او چه 
ضاده دک و ورد باور آست: 

۳ سوره فجر اا ۲۲: در آن هتگام امر حدا و فرشتگان لطف و تهر الهی صف در صف به 


ا سور چ آیه ۸ : آیا به دیده یصیرت مشاهده نکردی هر آنچه در آسمانها و زمین است و 
خورشید و ماه و ستارگان و درختان به سجده خدا و اطاعت حضرت حق مشغول هستند. 
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اتوه داخرِین) ' بیاد بیاور امت را روزیکه صور اسرافیل دمیده شود و در 
آن روز هر که در آسمانها و زمین است چز آنکه خدا خواسته باشد همه 
ترسان و هراسان بوده و منقاد و ذلیل در محشر حاضر شوند. 

مانند: نع في اور فصق منز اناراب رشني ااي 
امن شا له نع فی آخری قإذا هم ام نطرون ور 
اضر دی فا دیب ین 
هم بالق و هم لا یطلمون وت کل تفس مایت و هو غلم بنا 
...6 ۲ همینکه بانگ اولین صور اسرافیل دمیده شود جز آنکه خدا 
بخواهد هر که در آسمانها و ز: 
دیگری بدمد و بیکباره همۀ خلایق | 


استهمه مدهوش مرگ شوند آنگاه صیحاٌ 


واپ مرگ برخاسته و پواقعه محشر 


نظر می‌نمایند می‌بینند زمین محشر بتور پروردگار منور بوده و نام اعمال 
خلایق در پیشگاه عدل خداوند نهاده شود انبیاء و شهیدان بر گواهی احضار 
شده و میان مردم بحق حکم کنند و به هیچکس ظلم نشده و به پاداش کلیه 
اعمال خود برسند چه خداوند باعمال نیک و بد همه مردم از همه کس آگاه‌تر 
است. 

تمام این آیات از چیزهائی است که واقع نشده و بعداً واقع خواهد شد لکن 
چون لفظ ماضی است مثل آن است که واقع شده و مربوط بگذشته می‌باشد, 


و مانند این آیات زیاد است. 


1 سوره نمل» ية 


۲ سوره زمره آیذ ۶۸و ٩۶و‏ ۷۰ 


۶۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 
آیات غیر متصل 
اما آیات غیر متصل آیاتی هستند که قسمتی از آیه در یک سوره و قسمت 
دیگر در سورةٌ بعد واقع شده است مانند قصه بنی اسرائیل که حضرت 
موسی آنها را از دریا عبور داد و قرعون و یارانش را خداوند غرق نمود و 
بیان آنکه خداوند من و سلوی بر بنی‌اسرائیل نازل فرمود که در سوره بقره 
ذکر شده 
نونک بخ 
تا حوسه اب یلو ِي هو آذن بائٍي 
و یا 


َخرجُوا نها قان یخرجرامنها تال حون 4 که نصف آیه در سورۀ 
هنن تطتف دیگزش دی شون مانده می‌باگنی 


بو کج :ا 
بیبییک ذا اب و4 "که نصف آیه در سورذ فرقان و نصف 


۱. سوره بقره» آیة ۶۱: ای بنی اسرائیل بیاد بیاورید وقتی را که به موسی اعتراض نموده و 
گفتید ما به یک نوع طعام صبر نمینمانیم از خدای خود بخواه تا از زمین برای ما تباتاقی مانند 
خبار و سیر و عدس و پیاز برویاند موسی گفت آیا می‌خواهید غذای بهتری که دارید با پست‌تر 
از آن تبدیل کنبد حال که تقاضای شما این است به شهر مصر درآئید 


آماده است 


ر آنجا هر چه را خواسته‌اید 


۲ سوره ماد ۲۴ + گفتند: ای موسی درآن سوزمین مقدس گروهی مقندر و 
هستند تا آنها از آنجا خارج نشوند هرگز ما داخل نمی‌شویم اگرآنها را خارج گرد 
وارد شهر می‌شویم. 

۳ سورة فرقان. آیة ۵ 

۴ سورة عتکبوت. آیة ۴۸ : و توای بی 
بتویسی که مبادا منکران قرآن و رد کنندگا 


مقدمة مؤلف ۶۹ 


دیگرش در سور عنکیوت آمده است. و مانند این آیات زیاد است و در جای 


خود ذکر خواهد شد 


آیات ی که نصف آن نسخ شده و نصف دیگرش باقی است 

اما آیاتی که نصف آن نسخ شده و نصف دیگرش به قوت خود باقی است. 
مانند: (و الکو لمات حلی ۱4 

زیرا مسلمانان اهل کتاب را مثل یهود و نصاری نکاح می‌نمودند و به نها 
ey‏ و و :ولا نوا افش رک تِ 
مشرکة ولو جبنم ولاشتکضا ۱ 
لش رکین نی یش ین مرک ور هگ 
زنان مشرک را تا ایمان نیاورده‌ان بهزنی مگیرید و کنیز مؤمنه بهتر از آزاد 


زن مشرک است» هر چند شمارا ازاقخوش آید 
که مسلمانان را از نکاح نمودن زنان مشرک و ازدواج زن مسلمان به 
مردان مشرک نهی کرد بعدا این قسمت آبه(و لا توا لش رات خی 


رد 


یوم با این آیه سورذ مائده ی أجل کم ات و طْامٌ ین 


راب جک گنز لفات الغزیا 


نات 
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نبوده و خودت از روی کتب پیشین جمع و تألیف کرده‌ای. 

یذ ۲۲۱: با زنان مشرک تا موقعیکه ایمان نیاورند ازدواج نکنید. 

موز بترم ات۲۲ 

۵ امروز برای شما هر چه پاکیزه است حلال شد و طعام اهل کتاب نیز برای 
شما و طعام شما برای آنها حلال است و زنان مؤمنه پارسای اهل کتاب را حلال است تزویج 
نمائید مشروط به آنکه شما مهر و اجرت آنان را بدهید و آنها هم زناکار نیوده و دوست و رفیق 


۳ سور مان 


۷ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


بان ا ما 9 
پاش نسخ شده و قسمت #الجروح قصاص 4 نسخ نگردیده است یعنی 
نصف آیه نسخ و نصف دیگرش به حالت خود باقی مانده است. 


آیاتیکه تأویلشان با تنزیل است 

اما آياتیکه تأویلشان ن با تنزیل انت آیاتی هستند که در حلال و حرام نازل 
شده آیه محتاعبه‌تأول نیس نا مت خاعلیکم نهانگ و بنانکه 
و اوا اعمان و خالانکُم۳۹ حرام است بر شما نکاح مادران و 
دختران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌هایتان. 

مانند: حُرَمَت ث عیکم الم الم و[ شم الْخنْزیر؟ حرام است بر 
شما مردار و خون و گوشت خوک. 

از این قبیل آیات زیاد است و این گونه آیات را محکمات قرآن خوانند که 


نداشته 


۱. سورة مائد 


۸ در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس 
قصاص کنند و چشم را بچشم و بینی را یه بینی و گوش را بگوش و دندان را به دندان و هر 
زتحمی را قصاصی خواهد بود 
۳ سو 4 ۱۷۸ :ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین شده که مرد 
راد را بل هرد آزاد و بنده را بجای بنده و زن را بزن تصاص می‌توانید بنمانید 

۳ سوره نساءه ية ۲۲ 
۴ سوره ماده یذ ۱۷۳ 


مقدمة مؤلف ۷ 


آنها با تنزیل نیست. مانند: أطيغوا الله و آطیفوا 
لول و وي ننک زرا مردم تا آه از طرف پیغمبر اكرم تفسیر 
نشود نمی‌دانند مراد از #اولی الامر 4 چه کسانی هستند چرا که از خود آیه 
منظور را درک نمی‌نمایند. 

مانند: َو له وَكُونُوا مَعَ الصاقین4 " مردم صرف شنیدن آن از 
پیامبر راز تنزیلش بی‌نیاز نمی‌گردند و آن رادرک نمی‌کنند تا اینکه پیامبر 
آنه را آاهگراند که مراد از (صادقین ‏ چه کسانی هستند. 
مانن: کیب کم الصا نکب على الَذٍ 


قبل از آنکه پیغمبر به آنها خبر نافد نعی‌دانند واز آیه نمی‌فهمند چند روز باید 
روزه بگيرند. 
ممچنین: و ویوا لس رب لک "مردم از متن آیه نمی‌دانند 


چند رکعت باید نماز بخوانند و چه مقدار زکات بدهند مگر اینکه پیفمبر آن را 
بیان فرماید. 


آباتیکه تأویل آنها پیش از تنزیل است 
اما آیاتیکه تأویل آنها پیش از 


پیغمبر واقع شده و در نزد آن حضرت درباره آنها حکمی نبود مانند ظهار در 


است وقایع و حوادثی است که در زمان 


۱ سور نساء آية ۵۸: ای لهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرمانداران از طرف خدا و رسول 


۱۲۰ : از خدا بترسید و با راستگویان باشید. 
۳ سوره بقره آیف ۱۷۹: ای اهل ایمان روزه واجب ۵ 
واجب گردیده بود. 


شما همانطور که بر امت های گذشته 


۰: ای مژمتین نماز بخوانید و زکاة بدهید. 


Vr‏ تریجد تقمور کی 1ج 
زمان جاهلیت؛ عرب‌ها اگر با زن خود ظهار می‌نمودند آن زن بر ظهار کننده 
حرام همیشگی می‌شد وقتی که پیفمبر اکرم ی هجرت فرمود مردی بنام 
پیغمبر آمد آن حضرت 


اوس بن صامت که با زن خود ظهار کرده بود خد 


ET‏ نهای آنها مادر حقیقی نخواهند شد زیرا 
مادر آنها نیست مگر کسی که آنها را زائیده است. 

و مانند این آیه دربارۀ لعان و غیر آن که قبلا در مورد آنها از جانب خداوند 
حکمی بر پیفمبر اکرم نازل نشده بود تا زمانی که در قرآن حکمی در آن 
خصوص نازل می‌گردید روی این اعنل تأول این آیات پیش از نزول آنها 


بوده است. 


آیاتیکه تأویل آنها بعد از تنزیل است 

اما آیاتیکه تأویل آنها بعد از تنزیل است حوادٹی که در عصر حضرت 
رسول و بعد از آن واقع شده چون غصب خلافت و حقوق آل محمد ی و 
آنچه خداوند وعده نصرت بر دشمنان به آنها داده و آنچه خداوند پیفمبرش 
را از اخبار ظهور حضرت قائم ا و اخبار رجعت و روز قيا 
مطلع فرموده است مان : ر لقدکتینا 
برها ا ا 
پیغمبران سلف وعده دادیم که زمین را بندگان نیکوکار ما بارث مالک و 


۱ سوره مجادله آیة ۲ 
و 


مقدمة مؤلف VW‏ 


متصرف می‌شوند. 


مانند: وعد الله ال 
7 


ض و نجعلهم 
ض 4 E‏ مین 
طایفه ضعیف در ۳ وین پیشوایان خلق قرار داده 
و وارث ملک پادشاهان گردانیم و قدرت بی‌پایان بخشیم. 

و نظائر این آیات که تأویل آنها پذ ا یل بست زیاد می‌باشد. 


آیاتی که لفظ آنها یکی معتایشان مختلفٌ است 

اما آیاتی که لقظ آنها یکی لکن معنایشان مختلف است مانند: < و شل 
راکنا فیا و العر لیف فیها 4" يعنى از اهل قريه و قافله . 

مانند: و تلک لمر نام فا طلفرا۲4 یعنی اهل قری را هلاک 


نمودیم. 


۱. سوره نور, آیة ۵۵: خداوند وعده داد به مردمی که ایمان آورده و نیکوکار شدند که در زمان 

a‏ بر زمین خلافت و حکومت دهد همانطور که امت های خوب پیغمبران سابق 
انشین پیشینیان خود شدند علاوه بر خلافت دین پسندیدة آنان راکه اسلام واقعی است بر همه 

ان سل فرموده و هم مؤمنین پس از بیم و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل یافته و مرا بدون 

هیچ شائبه شرک و ریا بیگانگی پرستش نمایند 

۲ سوره قصص آیذ ۵ 

۳ سوره پوسف. آیۀ ۸۲: ای پدر اگر گفتار ما را باور نمی‌کنی از اهل شهر و مردم قافلۀ که ما در 

آن بودیم حقیقت را جویا شو تا رآستی و صحت ادعای ما بر تو معلوم شود. 

۴ سوره کهف. آبۀ ۵۸: این شهر و دیار کسانی است که چون ظلم و ستم نمودند ما ایشان را 

هلاک تمودیم. 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ Vé 
و این قبیل آیات نیز زیاد است.‎ 


آیاتی که رخصت بعد از عزیمت است 


اما آیاتی که رخصت بعد از عزیمت است بدانکه خداوند تبارک و تعالی 
ا یایب 


یآ تشز لی ام یلوا وجو 
العرافي و اموا اشوا بو نی اک 
َاطَ وا ۲ سپس رخصت داده و فرمود کسی که آب نیابد به خاک تيمم 
نماید. 
وافرموده :و نک نمض مزضی أو علی قآ جاءآعد منگزین ن الغائط 
1 تسیا فانط 
به آگر بیماز یا مسأفر هستید و یا یکی از شما 


بوجوه 
قضاء حاجتی دام با نان مباشرت کرده‌اید و آب نیابید در این 
صورت با خاک پاک و پاکیزه تیمم نموده و پا آن خاک صورت و دست‌ها را 
ينج جني ۱ 

مانند: خافظوا على اللات و الصّلاة الوشطى و فُوموا لله 
آپس از آن رخصت داد و فرموفه (قان فم ترجالا آز رکباناًه؟ 


یمان چون می‌خواهید برای نماز برخیزید صورت و دست‌ها را 
برآمدگی پا مسح کنید و اگر جنب هستید غسل نمائید. 


رای شما خطری باشد بهر حال که میسر است پیاده 


و یا سواره تماز را بجا آورید. 


مقدمه مؤلف Ve‏ 


مانند: (قذا یم الصَلاة قاذ روا الله قیاما و غود و على 
نکم ' همینکه از نماز فراغت یافتید بخصوص در حال جنگ ایستاده و 
یا نشسته و بر پھلو بهر حال که بتوانید خدا راياد کنید. 

حضرت موسی بن جعفر ا فرمود: شخص سالم نماز ایستاده بجا 
می‌آورد و مریض نشسته و اگر توانائی نشستن نداشته باشد به پهلو تکیه 
نموده اشاره می‌نماید این است معنای رخصت بعد از عزیمت. 

اما رخصتی که شخص مخیر است که آن حکم را بجا بیاورد و یا ترک 
نمایده خداوند به انسان اختیار داده است که در مقابل صدمه و آزاری که از 
دیگری به او برسد از رف انتقام بکشد ‏ قصاص و تلافی کند ‏ فرمود: و 
جزاء یه سمل فعن عقا مق علی الل" اين شخص 
مخیر است اگر بخواهد از او انتقام بکشد و آگر خواست او را عفو نماید. 


رخصتی که ظاهر آن خلاف باطنش است 

اما رخصتی که ظاهر آن خلاف باطتش می‌باشد آن حکمی است که به 
ظاهر آن عمل می‌نمایند و از باطنش صرف نظر می‌کنند خداوند مؤمن را از 
دوستی با کافر نهی فرموده و می‌فرماید: (لا يَجذٍ تون الْكافرِين 
یه ین ذون این و من یل الک فیس ین ال في شي و۳4 
سپس رخصت داده برای تقیه که با آنها نماز بخوانند و انند آنان روزه 
آنها عمل کنند لکن متدین به دين خدا باشند و در 


بگیرند و بصورت ظاهر مان 
۱. سوره نساء آي ۱۰۴ 

۲. سوره شوری, آیۀ ۴۰: جزای هر بدی بمانند آن بدور است نه بیشتر و اگر کسی عفو کرده و 
بین خود و بدخواه خود اصلاح نماید پاداش صبر و گذشت او بر خداست. 

۳ سور آل عمران. آية ۲۸ : نباید اهل ایمان مژمنین را رها نموده و از کفار دوست برای خود 
بگیرند هر که چنین نماید رابطة او با خدا بریده می‌شود. 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


این است تفسیر رخصت و معنای فرمایشات حضرت صادق ا که 
می‌فرماید خداوند دوست دارد همانطور که به واجبات و اوامر و عزیمت‌ها 
عمل می‌نمائید برخصت‌ها هم عمل کنید. 


آیاتی که لفظ آنها خبر و معنایشان حکایت است 

اما آیاتی که لفظ آنها خبر است و معنایشان حکایت مان :و لیوا في 
کهنهم تلات مالة س سيين و اژدادُواتشعا۲4 آنها در غار سیصد سال بلکه 
ول او ر 

این آیه حکایت حال اصحاب کهف آست زیرا خداوند گفتار آنها رارد نکرده 
بلکه فرموده الم بو یب الُدازات ول ض4 ۲ بگو 


خداوند به مدت توقف و اقامت آنان در غار داناتر است و به همه اسرار پنهانی 


آسمان و زمین محیط می‌باشد. 

مانند: ما تدش تون یله رفن ۲4 که حکایت قول کفار 
قریش می‌کند. 

این آیات لفظشان خبر است ولی معنایش حکایت و نقل قول می‌باشد و 
اینگونه آیات هم زیاد است که در محل خود بیان می‌شود. 


۱. سوره آل عمران. آبة ۲۸: مگر که این دوستی برای دوری جستن و رهانی از شر آنها باشد. 


۴ سوره زمر ی ۳: گفتند ما آن بت‌ها را پرستش نمی‌کنيم مگر آنکه ما را بدرگاه خداوند 
نردیک گرداند. 


مقدمه مؤلف Ww‏ 


آیاتیکه خطاب به پیغمبر بوده و لکن مراد امت است 

اما آیاتیکه خطاب به پیغمبر است و لکن مراد امت ا ت مانندآی: ڈیا اها 
اذل لشناء َو 
و لکن مراد امت می‌باشد. 

مانند: و لأ تقل مع له له 
اینگونه آیات که مخاطب 


بهن ' که آیه خطاب به پیغمبر است 


في جَهنَمملوماًمذځورا) ۲ 


بر بو ده و مقصود امت است زیاد می‌باشد. 


حضرت صادق ّا فرمودند: خداوند پیغمبرش را مبعوث فرموده و 
خطاب به او مانند «دخترم به تو می‌گویم؛ عروسم تو بشنو» می‌باشد. 


خطابی که برای قومی است و معنایش قوم دیگر است 

اما خطابی که برای قومی اسکزور زيش زرا قي دیگر منند: :و تیا 
إلى نيا یل الكثاب لبد في الأزض 99 
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ره ماوت ی می‌باشد. 


آیاتی که رد بر زنادقه است 
ما آیاتی که رد بر زنادقه است مانند: (و رکه في الا 


آیة ۱۸ : هرگز با خداوند یکتا کسی را به خدانی نخوانید و گرنه مورد 
ملامت واقع و مردود شده به دوزخ خواهید فاد 
۳ سوره بنی اسراقیل و در کتاب تورات حکم نمودیم که شما قوم بنی اسرائیل دو بار 
اد و خونریزی می‌نمانید و تسلط و سرکشی سخت ظالمانه می‌یابید ای امت 


۱ 
محمد 5 . 


۷۸ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


لا یعون * ' دمریان خیال می‌کردند که انسان با گردش الاک متولد 
می‌شود یعنی همینکه نطقه در رحم قرار گرفت بر اثر گذشتن روز و شب 
دورانی به آن نطفه می‌رسد و در اثر غذا روزبروز رشد و نمو می‌کند و بزرگ 
می‌شود. خداوند در آیه مزبور قول آنها را رد نموده و می‌فرماید: کسیکه 
بزرگ شده و پیر می‌گردد به حالت کودکی بر می‌گردد و نقصان و نکس پیدا 
می‌کند و اگر همانطور بود که آنها خیال می‌کردند هر آینه باید هميشه و 
مادامی که انسان باقی است رشد و نمو کرده و زياد شود و چون زياد شدن او 
متوقف و بعد دچار نکس هم شده خیال آنها باطل است و مسلم می‌شود ایجاد 


طفل و رشد و نمو آن از تدبیر خداوند است نه دوران شب و روز. 


رد بر مشرکین و معتقدین به ثنویت خدا ۳ 
امارد بر مشرکین و معتقدین به ثنویت خدامانند: ما ال من وَلَرٍ 
و ماکان مَعَ ِن إل إذاَ هب كل إل بها 4" مىفرمايد: ردو خدا 


وجود می داشت یکی بر دیگری برتری می‌جست. هرگاه یکی از آنها اراده خلق 
انسانی می‌نمود آن دیگری آفرینش حیوانی را قصد می‌کرد و این موضوع که 


در آن واحد برای خلق انسان و حیوانی تصمیم گرفته می‌شد موجب اختلاف 
و تضاد گردیده و این اختلاف از بزرگترین محالات است و چون اختلاف 
اراده محال و باطل می‌باشد پس وجود دو خدا هم باطل است و این دقت در 


تدبیر امور و قوام بعضی از موجودات به بعض دیگر و اختلاف هواها و 


۱. سوره یس, آیۀ ۶۸: هر که را ما عمر طولائی دادیم در موقع پیری از خلقتش کاستیم آیا تعفل 
نمی‌کنید اگر عمر بدست طبیعت بود پس از کمال به نقصان بازگشت نمی‌کرد. 

زند نداشته و حدای دیگری با او شریک قوی است. 
چه اگر خدا رای شریکی یود هر خدائی به آفریدگان خود روی می‌نمود. 


مقدمه مولف ۷۹ 


لكان 
ز خدای یکتا خدائی 


ارادات و مشیات همه بر یکتائی خالق دلالت دارد چنانچه می‌فرماید 
1 


فیهنا آله إلا الله َقَمَدَنا) ۲ راان و چ 
وجود می‌داشت همانا فساد در آسمان و زمین راه می‌یافت. 


ال ید شون بها له آغین نیون بنا که ان 
یسم شون بها قل اذعُوا د شرکاء کم کون قلاظژون ۲۹ بندگان را که 
شما مشرکان به خدائی می‌خوانید به غیر از خداوند سبحان در حقیقت مانند 
شما بندگان هستند اگر در ادعای خود راست گوئید از آنها بخواهید تا 
مشکلات و حاجات شما را روا نمایند آن بت‌ها رانه 


ائیست که راه پیمایند و 


نه دستی که از آستین قدرت بیرون آورند و نه چشم و گوشی که ببینند و 
ند ای پیفمبر به مشرکین بگو بدون آنکه مرا مهلت دهند شرکاء خود را 
تا مرا مقلوب کنند. 

ما یلیک ازول مشر ارا ا حکایت E‏ 


بخوا 


غائ اک شام همه نتکل ی باط رها تسردو ہکان گنی فع 


و ضرری برای شما ندارد ستایش می‌کنید وای بر شما و بر چیزئیکه جز خدا 


۲. سوره اعراف آي ۱۹۴ 
۳ سوره اتبیاء آیة ۶۷ 


عَلکه ولاتخریلا۱4 ای پیغمبر به این مشرکین بگو از بت‌هائی که بیشتر در 
رفع نیازمندی خود مؤثر می‌دانید درخواست کمک نموده تا مشاهده کنید نه 


تفع وضرری بشما می‌رسانند وه تغییر حالی به شما می‌توانند بدهند. 


می‌آفریند چون کسی است که نمی آفریند آیا پند نمی‌گيرند. 
آیاتی که رد بر زنادقه و بت‌پرستان باشد زیاد است. 


اما آبات رد دهریها 

ما آیات رد بر دهریها که خیال می‌کردند بهانکه روزگار هرگز زوال پذیر 
نیست و برای روزگار و جهان مادی هیچ مدبر و آفریننده‌ای نیست و حشر و 
قیامت را منکر می‌شدند. خداوند گفته‌های آنها را حکایت می‌کند و می‌فرماید: 

(وفاراغاجي إلأحيانتاالأنياتئوث و و ایکا توا 
یلک من منم لین "کفار گفتند که زندگانی ماجز همین 
دنیا و مرگ طبیعی نمی‌باشد و غیر از طبیعت کسی مارا نمیمیراد و از روی 


خیال و وهم می‌گفتند حشر و قیامتی وجود ندارد. 


اش انش ني 


اي ناهن 


خداوند گفتر آنها را ,د نموده و می‌فرماید: ۶یا | 
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ر و 


مکی ور جک 
ن موی ین ی دک کشا 


بروز قیامت و زنده شدن مردگان شک دارید مگر نمی‌دانید ما شما را ال از 


خاک آفریدیم آنگاه از آب نطفه و پس از آن از خون بسته شده و از پارۀ 
گوشت تمام و ناتمام تا در این تحولات قدرت خود را آشکار نموده و از نطفه 
هر چه دلخواه ما بود در رحم‌ها قرار داده و در وقت معین طفلی از رحم بیرون 
آریم که زیست نماید و به سر حد کمال برسد بعضی از شما قبل از طی مراحل 
کمال بمیرید وعده‌ای هم به سن پیری و دوران ضعف و ناتوانی رسیده تا 
بجائی که پس از دانش و هوش خرفت شنوید و چیزی نفهمید. 

سپس برای زنده شدن و حشرا دوز قیامت مثال زده و می‌فرماید: و 
ری از ض فاید؟ ع09 ۳ اف زیت لب ین 
ذلک با اله ر لیب خي اعت وله لی کل 
ي یه فيها وأو الله بعك من في 
هبور " و زمین را بنگری وقتی خشک و بی‌گیاه است آنگاه باران بر آن 
انشانیم تا سبز و خرم شده و تخم‌ها در آن نمو کرده و انواع گیاهها برویاند 


این آثار قدرت دلیل است که خداوند قادر و توانا بوده و مردگان را زنده 
خواهد کرد و بر هر چیز تواناثی دارد و محققا ساعت حشر و قیامت بدون 
شک می‌رسد و مرده‌ها از قبور برانگیخته می‌شوند. 

ماند: الا رل ال رباج یا سل في اشنا كيت 


۱ سور حي آیة ۵ 
سورج 


AY 


عادو هم تشون وان کانوامن 
نله ملي نظ إلى آثار رخّت الله ۳ ۳۷ 
ذلك لخي التزتن ۱4 خداآن ذات توانائی است که بادها را می‌فرستد تا 
ابرها را در فضا برانگیخته و بهر جائیکه بخواهد در اطراف آسمان منتشر 
نموده گاهی متصل و زمانی از هم جدا ساخته آنگاه باران را قطره قطره از 
درون ابر فرو ریزد تا به کشتزارها و صحراهای هر قومی که بخواهد جاری 


شده و پیک لحظه قوم مزبور از غم رمیده و خوشحال گردند. و هر چند پیش 
از آنکه باران رحمت بر آنان ببارد بحال یاس و ناامیدی از لطف حق 
می‌زیستند پس دیده باز نما و آثار خت بی‌منتهای الهی را مشاهده کن که 
چگونه زمین را پس از دستبرد خزانای مرگ باز به نفس باد بهاری زنده 
می‌نماید محققا همان خداست که پش از مرگ مردگان را مجددا زنده 
می‌گرداند و بقدرت کامل خود بر هر چیز عالم و تواناست. 


ماند: يروا إلى امه ومک وی ی 
من روج * و اأزض مدخناها و انا زرايي فا ین کل 
و در کي و وتو پا 


فانشنا به جات و وخ حبّالخصبد و اَل با ت ها طلمٌ 
تضبه نیا و اب لد ما لک الُْوج4 "ایا به این 
آسمان بر فراز سرشان نظر نمی‌کنند که چگونه آن را بنا کرده‌ایم و 
آراسته‌ايم و هیچ شکافی در آن نیست؟ و زمین را گستردیم و در آن کوه‌های 
بلند افکندیم و از هر گونه نباتات خوش‌منظر در آن رويانيديم. بینشی و پندی 
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است برای هر بنده‌ای که به خدا بازگردد. و از آسمان, آبی پربرکت فرستادیم 
و بدان باغها ودانه‌های دروشدنی رويانيدیم. و نخلهای بلند با خوشه‌های بر 
هم چیده. تا ر 
برآمدن از گور نیز چنین است. 

ماند: ورب اقلا وب ال من يخي العظام و هي 
رمم فل بط په لی تان ی ومر ر ا عر ی 


مثل جاهلانه زدند و گفتند این استخوان‌های پوسیده را که مجددا زنده کند 


بندگان باشد و بدان آب» سرزمین مرده را زنده کردیم. 


بگوای پیغمبر همان خداثی که اول آنها را ایجاد نموده و حیات بخشیده است 
و او قدرت و توانائی ایجاد همه چیز را ذارد. 
این گونه آیات که رد بر دهری‌هانتیت زیّادمی‌باشد. 


اما آیات رد منکرین واب و عذاب 
اما آیات رد منکرین ثواب و عذاب مانند 


یرم یاب لالم تفش 2 
اه همق و سیم ال قرافي الا فا زفیژ 
شَهیق خالد ما داقت الگناؤاث اث و ۲4 E‏ 


پا شود آسمان و زمین مبدل می‌شوند فا ذامَتِ السَماوَات ‏ ال 4 


که در این دنیاست. 
مانند: :لام یفرضون علیها عداو وَعَشيًا) "صبع وشام درعالم دنیا 


۱ سوره یس آیا ۷۹ 

۲ سوره هود آية ۱۰۷: در آن روز کسی بدون اجاز؛ خداوند لب په نگشاید و مردم دو 
دسته‌اند گروهي شقی و بدکار و جمعی سعید و خوشحال مردمان شقی در دوزخ ناله و آم 
می‌کشند و تا آسمان و زمین باقی است در آتش دوزخ جاویدان خواهند بود مگر آنکه خدا 
بخواهد و نجاتشان 

۳ سوره مؤمن, آیۀ ۴۶:اینک که در عالم برزخ هستند آتش دوزخ را صبح و شام بر آتها عرضه 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
برای مشرکین است اما در قیامت روز و شبی برای آنها وجود ندارد. 

فیها بر عشیّ؟ ۱ یعنی در بهشت دنیا که اروای 
مژمنین به آنجا منتقل می‌شوند و در بهشت همیشگی و جاویدان شب و 


روزی وجود ندارد. 
ا Sore Lee elie‏ 
مانند: من راهم بر إلى يَوْم 
برای حساب حاضر شوند عالم برزخ خواهد بود. 


ن "از عقب ایشان تا روزیکه 


حضرت امام صادق بش فرمود: برزخ قبر است که در آن ثواب و عقاب 
می‌باشد و قبر واسطه میان دنیا و آخرت است. 

همچنین شاهد بر آن فرمایش حضرت موسی بن جعفر ا است که 
می‌فرماید: به خدا قسم از برزخبز شما مي‌تسيم. ۳ ۲ 

مانند: و لاأ سایق قي سيل الله تا بل أَخیاء ند 
رهم رشق وید لهو تیور لین 


يقرا بهم من خلفهم إلا وت عَلهم و لام حون 4 "همان تصور 


نکنید کسانی که در راه خدا شربت شهادت نو 


اند مرده‌اند بلکه زنده و 
جاوید هستند و هميشه نزد پروردگار رزاق متنعم و بهره‌مند بوده و از 
رحمت حضرت حق مسرور و شادند و بممنین که هنوز به آنها ملحق 
نشده‌اند و بعدا در پی آنها رهسپار دیار آخرت می‌شوند مژده داده و می‌گویند 


از مردن هیچ نترسید و از نابودی متاع دنیا غم نخورید. 


حضرت امام صادق نا فرمود: به خدا سوگند در بهشت به کسانی از 


می‌دارند. 
۱ سوره مریم آیة ۶۲: در بهشت هرگز سخن لغو نشنوند و گفتارشان سلام و ستايش یکدیگر 
است و روزی آنها صبح و شام بدون تکلف می‌رسد. 

وره مو منرت ابه ۱۱ 
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نین که در دنیا بوده و هنوز ملحق به آنها نشده‌اند بشارت داده می‌شود. 
و نظیر این آیات که در رد گفتار منکرین ثواب و عذاب است زیاد می‌باشد. 


مق 


اما آیات رد بر منکرین معراج 
ابا ره ب مین ما لد مو باي لأغلن م 
ن او > ' آنگاه نزدیک حق شد و بوحی حق نائل گردید 
مثل تزدیکی دو سر کمان یا نزدیکترازآن. 

مانند؛ ‏ وسل من سنا من قیلکت من سنا "از پیامبران سلف که 


پیش از تو فرستاده‌ايم سژال نما که آیا جز خدای یکتا خدای دیگری معبود و 


مورد پرستش آنها بوده است؟ 
E O‏ ۳ ۲۶ 
مائند: سل لین یالاب 
پيامبر در شب معراج ایشان را اقات فزمونند: 


یلک" یعنی انبیائی که 


اما آبات رد گفتار معتقدین به جسم بودن خدا 


رای مزونه علی ما ری ول 
عند جنه ماو » " آنچه رادل (پیامبر) دید (به پیامبر) دروغ نگفت (تا او 
را دربارۀ حقیقت فرشته وحی به وهم و خیال اندازد بلکه به حضور و 


شهودش یقین کامل داشت). آیا در آنچه (به حقیقت) می‌بینید با او به سختی 


۸1 ترجمة تفسیر قمی 5 
مجادله و ستیزه می‌کنید؟ و بی‌تردید یک بار دیگر هم او را دیده است. نزد 
سدرة المنتهی؛ در آنجا که جنت الماوی است. 

احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده که حضرت رضا ع فرمود: ای 
احمد اختلاف شما و اصحاب هشام بن حکم در توحید از چیست؟ 

عرض کردم: قدایت شوم ما از مضمون حدیثی که از پیفمبر اکرم ی 
روایت شده که در شب معراح خداوند را به صورت جوان زیبائی مشاهده 
فرموده بودند برای پروردگار قائل به صورت هستیم و هشام منکر است و 
می‌گوید خداوند جسم ندارد. 

امام ا فرمودند: ای احمد وقتیکه پیفمبر اکرم ل شب معراج به سدرة 
المنتهی نزدیک شدند بقدر سوراخ شوزنی جچاب پاره شد و نور عظمت 
پروردگار خود را مشاهده نمود و شتما نوز را جسم فرض کرده‌ایده ای احمد 
این عقیده ر رها کنید که این سخنان نفعی به تو تفی‌رساند و این امری بزرگ 


است. 


اما آیات رد منکرین خلقت بهشت و دوزخ 

اما آیات رد منکرین خلقت بهشت و دوزخ مانند: عند سدر: الشتهی 
عْدّها جنه ی العاوی ۱4 که سدره در آسمان هفتم و جنة المأوى نزد سدره 
است. 

حماد از حضرت صادق نع روایت نموده که قرمود: رسول اکرم ٤‏ 
فرمودند: وقتی که مرا به آسمان بردند داخل بهشت شدم, قصری از ییاقوت 


سرخ دیدم که از بس روشن و صاف بود از درون آن بیرونش پیدا بود و دو 


سونو 61۷ 
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تالار از در و زبرجد در آن بود به جبرئیل گفتم: این قصر برای کیست؟ 

گفت: برای کسانی که نیکو گفتارند و دائم در حال روزه بوده و به فقرا 
اطعام نموده و در وقتی که همه مردم در خواب فرو رفته‌اند شب زنده‌دار بوده 
و به ذکر حق مشغول هستند. 

امیرالمومنین علی لا عرض کرد: آیا از امت شما کسی قادر به انجام این 
اعمال هست؟ 

فرمودند: ای علی نزدیک من بیا. نزدیک حضرت رفتم. فرمودند: می‌دانی 
گفتار و کردار نیکو یعنی چه؟ 

عرض کرد: خدا و رسولش آگاه‌ترند, 

پیامبر با فرمودند؛گفتن «نیخان آم و الحمد لله و لا اله الا الله و 
الله اکبر» است و می‌دانی منظور از مش روزه بودن چیست؟ 

علی الا عرض کردند: خدا و رستولشآگاهترند. 
فرمودند: کسی که تمام ماه رمضان را بدون آنکه یک روز آن 


پیامبر 
را افطار کند روزه بدارد. آیا می‌دانی اطعام یعنی چه؟ 

علی بل عرض کردند: خدا و رسولش آگاه‌ترند. 

حضرت تلو فرمودند: هر کس برای عائله خود در تلاش و کسب معاش 
بوده و نگذارد چشم افراد عاثله‌اش به اموال مردم باشد و سربار مردم نشود. 
آیا می‌دانی شب زنده داری یعنی چه؟ 

علی ا عرض کردند: خدا و رسولش آگاه‌ترند. 

پیامبر بُ فرمودند: کسی که بین نماز مغرب و عشا نخوابد چون يهود و 
نصاری و کسانی که مانند آنها هستند میان نماز مغرب و عشا می‌خوابن 


رسول خدا مر می‌فرمای 


زمانی که وارد بهشت شدم دیدم که فرشتگان 


۸۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


قصری با شکوه و پر تلّلوء با خشتی از طلا و خشتی از نقره می‌سازند و 
گاهی می‌ایستند. به فرشتگان گفتم: چرا بعضی وقت‌ها کار می‌کنید و بعضی 
وقت‌ها می‌ایستید؟ پاسخ دادند: برای رسیدن مصالح درنگ می‌کنیم. 

پرسیدم: مصالح آن چیست؟ 

گفتند: گفتار مؤمنین در دنیا به ذکر «سبحان اللّه و الحمد اللّه و لا اله 
الا الله و الله اکبر» است که هر وقت در دنیا مشغول این ذکر شریف 
می‌شوند ما هم مشغول به ساختن می‌شویم و چون نگویند ما هم می‌ایستیم. 

رسول خدا ل فرمود: چون جبرئیل مرا داخل بهشت برد و بر روی 
فرشهای بهشتی نشانید یک گلابی به من داد همین که آن را از وسط پاره 
نمودم حوریه‌ای پدیدار شده و,دریرابرم ایستاده سلام نمود و گفت: 
«السلام علیک یا محمد صلی ال علیه و آله و سلّم السلام علیک يا 
احمد السلام علیک یا رسول الل جوآب سلامش را داده پرسیدم:ای 
حور العین تو کیستی؟ 

پاسخ داد: نام من راضیه و مرضیه است خداوند مرا از سه جزء آفریده 
است بالایم از کافور, وسطم از عنبر. قسمت آخرم از مشک و خمیره‌ام از آب 
زندگانی است, خداوند مرا برای برادر و پسر عمو و وصی تو علی بن 
ابیطالب ی ایجاد کرده و مخصوص یشان قرار داده است. 

حضرت صادق م فرمود: پیفمبر اکرم مه دخترش فاطمه را زياد 
می‌بوسید و عايشه از عمل آن حضرت غضبناک می‌شد و می‌گفت:ای رسول 
خدا فاطمه را زیاد می‌بوسی!! 

فرمود: ای عايشه شبی که مرا به معراج و آسمان بالا بردند داخل بهشت 


شدم» چبرئیل مرا نزد درخت طوبی برده و از میوه آن به من داد و ميل کردم 


مقدمه مؤلف ۸۹ 


به زمین که آمدم آب میوه مزبور در صلب من قرار گرفت و پس از نزدیکی 
از فاطمه بوی درخت طوبی رادرک 


خدیجه به فاطمه حامله شد و چون 
می‌نمایم او را می‌بوسم. 
امثال این اخبار زیاد است که رد بر منکرین معراج و بهشت و جهنم است. 


اما آیات رد بر جبری مسلکان 

اما آیات رد بر جبری مسلکان آنها می‌گویند افعال ما مربوط به ما 
نمی‌باشد و در انجام کارهای خود هیچ اختیاری نداریم و مجبور به آن امور 
هستیم و بطور مجاز به انسان نسبت دادة مي‌شود نه بر سبیل حقیقت و آیات 
قرآن را به عقیده خود بر خلاف معثی تأویل مي‌نماینه مانند: (وّ انشا 
هن شا الل 4 آنها غبر از آن چیزیگهخدابخواهدنمی‌خواهند و کارها 
را باو واگذار می‌نمایند. 

مان :َه من راهن ره یش صد نم من رد آن 
ا صَدُرَه ی حرجا "هر که را خدا بخواهد هدایت و راهنمائی 
کند دلش را بنور اسلام روشن سازد و آنکه را بخواهد در گمراهی بماند دل او 
را برای پذیرش ایمان سخت گرداند. 

و غیر از این آیات که تأویلشان بر خلاف معانی ظاهر آنهاست و بنابر 


عقیده جبریها ثواب و عقاب وجود ندارد چه به عقیده آنها افعال مردم به اراده 
خود آنها نیست تا موجب ثواب و یا عذاب شود و چون به جبر در اعمال و 
افعال عقیده دارند و ثواب و عقاب را بخداوند نسبت می‌دهند نعوذ باللّه 


۲ سوره انعا یف ۱۲۵ 


.۹ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


خداوند را نسبت بیندگان ستمکار می‌دانند زیرا آنها را برای اعمالی که به آنها 
مربوط نبوده عذاب و عقاب می‌نماید و حال آنکه خداوند از این امور منزه و 
مقدس است که کسی را بدون حجت و خطا عذاب فرماید و آیات زیادی از 
قرآن بر رد جبری مسلکان می‌باشد؛ مانند: (لا کلف الله سا وسْعَها 
ها مایت عليه كث٤"‏ و كلمة لها4 ر #عليهاء بطور 
حقیقت بر فعل آنها دلالت دارد. 

من يعمل متفال درو حيرا یره و من يعمل مثفال رو وا 
یر "هر کس بقدر ذره‌ای کار خوب کند در روز قيامت پاداش خوب می‌بیند 


و هر که بقدر ذره‌ای کار زشت مرتکب شود به کیفرش خواهد رسید. 
مانند: کل تفس مایت 
انچام داده است. 


4 مر نفسی در گروی کاری است که 


یکم4 آین عذابی است که به دست خویش 
از پیش فرستاده‌اند و هرگز خداوند بر بندگان خود ستم نخواهد نمود. 
مانن: ( أا وة ديهم فستحُا امن عَلّى الهُدی۵4ماقوم 
شمود را هدایت نمودیم لیکن خود آنها گمراهی را بر راه راست برگزیدند. 
مانند: إا میا لبیل یعنی راہ خیر و شر را بیان کردیم حالا یا 
شکرگذار باشند یا کفران کنند. 


مانند: (و عادو تقد و 


قد 


کم ین مداکنهم و زین لهم 


۱ سوره بقره. آیة ۲۸۶ : خدا کسی را جز بقدر توانانی تکلیف نمی‌تماید سزای کارهای خوب 
یش هم بزبن عرش می‌باشد. 


۵ حم سجده آیه ۱۷ 


من 
ن رفن و ماکان الط میم و لائ 1 شیم بش۱4 
واف ریاد ف و نو ما ردان گر لیکو وا دیمان 
خواهیم نمود آن آیاتی را که جبری مسلکان برای خود دلیل و حجت آورده‌اند 
ولی معانی و تفسیر آنها را ندانسته‌اند. 


اما آبات رد گفتار معتزله 

اما آیات رد گفتار معتزله که دلیل از قزآن برای رد آنها زیاد است برای 
اینکه معتزله می‌گویند: افعال و اعمال را خود ما بجا می‌آوریم و خداوند در 
کارهای ما هیچ مداخله‌ای ندارد و مشیت و اراد حق را در امور انسان راهی 
نیست و شیطان می خواهد آنچه را خودش می‌خواهد نه خداوند و آیه 
بار ک الله اح اخسَن الْخالقین 4 را دلیل برمدعای خود آورده و می‌گویند 
در عالم وجود در خلقت غیر از خداوند خالقینی هستند ولی ندانسته و 


نفهمیده‌اند که مقصود و معنای خلقت چیست و به چه طریق است از حضرت 
صادق ا سؤال شد که آیا خداوند کارها را به بندگان تقویض و واگذار 


نموده است؟ حضرت لا فرمودند: خداوند برتر و بزرگتر از آن است که 


کارها را به مردم تفویض فرماید. 


۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


گفتند: پس خداوند مردم را مجبور به آن نموده است؟ 

فرمودند: خداوند عادلتر از آن است که مجبور نماید و بعد هم آنان را عذاب 
کند. 

عرض کردند: آیا جد وسطی بین جبر و تفویض وجود دارد؟ 

فرمود: بلی سری از اسرار است که واسطه‌ای به اندازهُ میان آسمان و 
زمین می‌باشد. 

و در حدیث دیگر آمده است که از آن حضرت سوال کردند آیا میان جبر و 
تفویض واسطه‌ای هست؟ 

حضرت ام فرمود: بلی! 

عرض کردند: آن واسطه چیست؟ 

حضرت فرمود:سری از ارا رال است. و همچنین فرمود:این چنین به 
ما رسیده است. 

يونس گوید که امام رضا 2 به من فرمود:ای يونس به قول قدری‌ها قاثل 
نشو زیرا آنها گفتار اهل بهشت و اهل جهنم و گفتار شیطان را نمی‌گویند, زیرا 
اهل بهشت می‌گویند: خداوندی را ستایش می‌کنیم که مارا به راه راست 
هدایت فرمود و اگر هدایت حضرت حق نبود هرگز هدایت نمی‌شدیم. و اهل 
جهنم می‌گویند: پروردگارا شقاوت بر ما غلبه نمود. و ابلیس می‌گوید: 
پروردگارا چون ترا معصیت و نافرمانی نمودم مرا به حالت گمراهی 
واگذاردی. 

عرض کردم:ای آقای من به خدا سوگند ما به گفتار قدری‌ها قائل نیستیم و 
وی موه چو فنص و ووو چم کن 
4 فرمود: ای یونس اینطور که تو می‌گوئی نیست, بلی هیچ 


مقدمه مولف ۹۳ 


چیزی نیست مگر آنکه خدا خواسته و اراده نموده و مقدر و حکم فرموده ای 
پونس آیا می‌دانی مشیت چیست؟ 

عرض کردم: نمی‌دانم. 

حضرت فرمود: مشیت ذکر اول است. آیا می‌دانی اراده چیست؟ 

عرض کردم: نه! 

فرمود: اراده عزم است بر آنچه خدا می‌خواهد. آیا می‌دانی که تقدیر 
چیست؟ 

عرض کردم: نه! 

فرمود: تقدیر اندازه و حدود مقرر کردن است چه دربارۀ عمرها و روزیها 
و بقا و فنا است. فرمود: آیا می‌دانی که قضاچیست؟ 


عرض کردم: نه! 
فرمود: آن اقامة العین است و در عالم چیزی نیست مگر آنکه در ذکر اول و 
لوح محفوظ است. 


اما آیات رد انکا ر کنندگان رجعت 

اما آیات رد انکار کنندگان رجعت مانند: (و ی لش من کل كئَة 
قَوْجاً4 ' ای رسول ما بیادبیاور امت را در آن روزیکه از هر قومی دسته‌ای را 
به سوی دنیا برگردانیم. 

حماد روایت کرده که امام صادق طب فرمود:ای حماد مردم در معنای این 
آیه چه می‌گویند؟ 


عرض کردم: می‌گویند این آیه مربوط به قیامت است. 


۱. سوره نحلب آیذ ۸۳ 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ ۹٤ 

فرمودند: چنین نیست که آنها می‌گویند این آیه در اثبات رجعت می‌باشد 
آیا خداوند در روز قیامت یک طایفه از هر قوم و جماعتی را زنده نموده و باقی 
آنها را رها می‌کند؟ و آیه‌ای که راجع به قیامت می‌باشد این است: ۲ 
ا رده ا 
حَشَرناهم فلم نغادز مِنْهُم أحَدأ؟ ' و ما همه رادر روز محشر از قبرها 
برانگیزیم و کسی را ترک ننموده و فرو نگذاریم. 

e 2e BUSS هه اه‎ 

مانند: و حرام علی قَرْيَةٍ اهکناها انهم لا یرجُون4 مردم هردیاری 
را که ما هلاک نمودیم دیگر زندگاتی بر آنها حرام است و هرگز بدنیا باز 
نخواهند گشت. 

امام صادق ا فرمود: خداوندثلایفه‌ای را که مستوجب عذاب شده و 
هلاک نموده در رجعت باز نمی‌گرذاند فقظ در قیامت زنده خواهند شد ولی در 
موقع رجعت مؤمنین خالص و کافرین خالص و کسانی که به عذاب الهی 
هلاک نشده‌اند باز خواهند گشت. 

عبدالله بن مسکان روایت می‌کند که امام صادق ا در تفسیر آیه خر 
اعد د له بیغ ال ن لما أَسکُم منک اب و کم نم جا و 
مُصَدّق ل لنامعگہ هو صرت" فرمود: خداوند از رمان آدم 
E‏ ۱۳۷/۳ 

كوو ۴4 

رایاری می‌نماید و مراد از من به) یعنی به رسول اکرم بُ ایمان 

وگ 
می‌آورند و مراد از و رنه » یعنی امیر المومنین رایاری می‌کنند. 


و مانند این آیه زياد است که خداوند وعده نصرت و رجعت ائمه 2928 را 


۱. سوره کهف. ا 
۲ سورف اتبباء آي ۹۵ 

۳ سور آل عمران, آیة ۸۱: چون خداوند از پیغمبران پیمان تبلیغ گرفت در آن موقع که بشما 
کتاب و حکمت بخشید برای هدایت شما اهل کتاب رسولی از جانب خدا آمد که براستی کناب 
و شریعت شما گواهی میداد تا ایمان آررده و او را یاری کنید. 


مقدمه مولف 1۰ 


داده و می‌فرماید: «وَعَد الله الذي 


مرانک -ای گروه امه -وعا 


وید 


ti 2 1‏ ك ET.‏ 
مانند: و ید نتم على ی نتضیفوافي الأزض و نجل 
es AS LN‏ 3 ِ 
َة عم لوارئین كلهم فياأزض؟ " تمام اين آيات دربارة 


رجعت است. 


عمر بن شمر روایت می‌کند که در جضور حضرت امام محمد باقر ا از 
جابر بن عبد الله انصاری سخن به میان آم ضرت فرمودند: خداوند جابر 
را رحمت کند که در علم و داش بهمقام دی رسید و تأویل این آیه إن 
ِي قَرض علیک ان رادک ی معا "را می‌دانست و مانند این 
آیات زیاد است و ما هر یک را در جای خود بیان خواهیم کرد. 


امارد گفتار .کنندگان 
۴ وه 
امارد گفتار تشبیه کنندگان مانند: ( أن إل ریک هی »۲ 


۱. سورة نوره ی ۵۴ : خداوند وعده فرموده به کسانی از شما که به خدا و امام عصر ا 
ایمان آورده و نیکوکار باشند, در زمان ظهور خلافت دهد و بجای امت‌های گذشته حکومت و 
اقندار بخشد همانطرر که امت‌های نیکوکار جانشین پیشینیان خود شدند و دین پسندیدۀ شما را 
که اسلام واقعی است بر تمام دنیا مسلط گرداند و بممنین که از دشمنان در اندیشه و خرف 
هستند ایمنی کامل عطا فرماید و مرا یدون هیچ شائبه شرک و ریا به یگانگی پرستش تمایند 
۲ سور قصصی, آیۀ ۴: و ما اراده تمودیم که به آن طوایف ضعیفی که در زمین هستند منت 
گذارده و آنها را وارث ملک کفار نموده و پیشوایان حلق قرار دهیم. ۱ 

۴ سور تصمی, آيذ ۸۵: ای رسول ما بدان بطور یقین خدائی که احکام قرآن را بر تو فرض و 
واجب نموده ترا به جایگاهت بر می‌گرداند 


۹۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 

جمیل روایت می‌کند که امام صادق لبا فرمود: هر وقت سخنان شما 
منتهی به خداوند شد توقف کنید و در چیزهائی که پائین‌تر از عرش است 
سخن بگوئید و از گفتگو کردن نسبت به ما فوق عرش سکوت نمائید و از 


مقوله سخن نگوئید چه بسا کسانی که وارد مطالعه و بحث ما فوق عرش شده 


آن 


انديشه و عقل خود را از دست داده و دچار حیرت و سرگشتگی شدند بطوری 
که اگر آنها را از روبرو صدا می‌کردند از پشت سر جواپ می‌دادند و اگر از 
عقب سر صدا می‌نمودند از پیش‌رو جواب می‌گفتند. 

امام صادق نش می‌فرماید: کسی که برای پی بردن به ذات حق به تفکر 
پردازد محققا هلاک خواهد شد چه خداوند توصیف نمی‌شود مگر به آنچه که 
خود ذات خودش را وصف نمودة اعت 

از فرمایشات امیرالممنین علی ی در یکی از خطبه‌هایش که صفات 
خداوند را نفی می‌نماید. 


اما آیات دربارۂ ترغیب 

اما آیات درباره ترغیب مانند: وین ال جد به ال لک عسی 
بعک ریک ماما خه ا 
نماز شب ویژۀ تو است. باشد که خداوند تو را به مقام شفاعت میعوث نماید. 


مانند: E‏ بر 


و رَمُوله و تجاهدون 


إن کشم تفلشون يغ لک 


کروی رین اه 


مقدمه مؤلف ۷ 


نهر ای مؤمنین می‌خواهید شما را راهنمائی کنم به تجارتی که 
سودمند بوده و از عذاب دردناک نجات دهد آن تجارت آن است که بخدا و 
رسولش ایمان آورده و با جان و مال خود در راه خدا جهاد کنید و این امور 
بهترین تجارت است تا خدا گناهان شما را ببخشد و در بهشتی که زیر 
درختانش آب جاری است داخل نماید. 

مانند: (مَنْ جاء بلحَسةقَة خر ما4" هر کس کار خوب کند به او 
پاداشی بهتر از آن دهند. 

مانند: من جاء الْحَة قله ع عَشر َنثالها» "هر کس یک کار پسندیده 
انجام دهد هر داش آن را خواد ید ۲ 

مانند: (و م من عم طالحا ینعی ن و وین ناولنکت 
دون ال 4 رو فیا بغر ناب ' هر مرد و زنی که کارهای 
شایسته و نیکو بجا آورند و با آیمان باشند در بهشت جاویدان داخل شده و از 


روزی بی‌حساب برخوردار می‌شوند. 


اما آیاتی که دلالت بر ترس و عذاب می‌کند 
اما آیاتی که دلالت بر ترس و عذاب می‌کند سانند: ی لها لثاش انوا 
یکمن رل الساعة شَي + عظیم4 ”ای مردم از خدا بترسید و پرهیزگار 


باشید و بدانید که زلزله قیامت بسیار بزرگ و حادثه و واقعه سختی خواهد 


بود. 


۱ سورة صف آیذ ۱۰ 


۲ سورة نحل آي ٩۱‏ 


۸ ترجمهٌ تفسیر قمی اج ۱ 
i‏ و و ۲ ۱ ua‏ 
زین منوا فوا سکم و آفلیکُم ثارأَقودها لاس 
و لْحجارّة۹ ای کسانیکه ایمان آورده‌اید خود و خانوادة خود را حفظ 
نمائید از که آتش گیرانه اه 
und‏ 
ماش نها الاس 


اَي انیا وک لاوز ۱ ای مردم از خدا بترسید و اندیشه 
کنید از آن روز که نه پدر بجای فرزند و نه فرزند عوض پدر کیفر داده شود و 
البته وعده حضرت حق حتمی است و زندگانی دنیا شما را مبادا فریفته کند و 
شیطان به عفی و کرم خدا مخرورتان زاید و از عقاب خداغافل نشوید. 
امثال این آیات در قرآن زیاد بنبت که در تبحل خود بیان خواهیم کرد. 


داستان‌های قرآن 
اما داستان‌های قرآن و آن عبارت از آیاتی است که خداوند به پیغمبرش از 
آنها خبر می‌دهد. مانند: تحن تفص عَلَیکَ 
بهم ى4" ماقصا نان بدرستیبرید خکایتمي‌ندائي. 

مان ES‏ فص یک اخس | 21 س" ما بهترین حکایت را 
ان می‌کنیم 


مانت وق نمزم یتیک رن ن قصطناعلیک ونام 


اخبار پیامبرا ان گذشته و داستان 


۳ سور کف 
۴ سوره یوسف, 
۵ سورة مزمن» آیذ ۷۸ 


مقدمه مولف ۷" 


حکایت بعضی را برایت گفته‌ایم و احوال عده‌ای را هم شرح نداده‌ايم. 

امثال این آیات زیاد است که هر یک را در جای خود بیان خواهیم نمود 
انشاء الله تعالی . 

ما از هر بابی چند آیه بر سبیل نمونه و اختصار بیان نمودیم تا از انواع 
آیات اطلاع حاصل نموده و پی به اهمیت علمی و مقام ارجمند این تفسیر 
شریف ببرید و برای کسانی که خداوند به آنها سعۀ صدر بخشیده و برایشان 
منت گذارده و داخل دینی فرموده که آن دین را برای فرشتگان و پیغمبران 
خود برگزیده کافی می‌باشد. 

و بالله نستعین و عليه نتوکل و نسأله العصمة و التوفیق و العون 
على ما یقربنا منه و یزلفنا لديلا و استفتع الله الفتاح العلیم الذي من 
استمسک بحبله و لجاالی ساطانه و عمل بطاعته و انتهی عن معصیته 
و لزم دين أوليائه و خلفائه تجا یلته و أسأله عزو جل أن 
یصلی على خيرته من خلقه محمد و آله الأخيار و الأبرار. 


۱ - سور فاتحه که در مکه 


نازل شده و دارای ۷ آیه 


است 


رم 
تبس ف 


اله اوخن الأجيم 


۱ -بنام خدای یکه بخشاینده و مهربان است. 


۲ - حمد و سپاس خداوندی راکه پروردگار عالمیان است. 

۳ - بخشاینده به همه موجودات و مهربان به مومنین است. 

۴ - مالک و حسابرس روز جزاست. 

۵ - فقط تو را می‌پرستیم و فقط ا زتو یاری وکمک می‌طلییم: 

۶ - ما را براه راست راهنمایی فرما. 

۷ - راه کسان ی که به آنها نعمت داده‌ای نه راه کسان ی که مورد غضبت قرار 


گرفت‌ند وگمراهان . 


۱ ترجمة تفسیر قمی اع‎ ٤ 
سم الله الرَخننِ الرحیم؟‎ 
ابوبصیر گویدازامام صادق 3 از تسیر (پشم ال رن ال‎ 
سوال کردم که چیست؟‎ 
فرمود: «با» درخشندگی و نیکوثی‎ 


«سین» نور و بلندی مقام پروردگار ؛ 

«میم» ملک یعنی پادشاهی خدا؛ 

«الله» پرستش شده هر چیزی ؛ 

«الرّ حسمن» (صفت عام) یعنی مهربان و روزی رسان به تمامی 
آفریدگانش در دنیا است؛ 

«الرحیم» (صفت خاص) که تنها ْمنان را زیر پوشش مهر خود قرار 
خواهد داد.۱ 


ابن آذینه گوید امام صاد: 


IE‏ قشم الله لخن من ارّجیم» 
بلندتر خوانده شود آي یل ی‌باشد: ۳ 
دگزت زیکت في رن وخده زان بارهم ور "هنگامی که 
پروردگارت را در قرآن به یگانگی و وحدانیّت یاد می‌کنی آنها پشت کرده و 
روی از تی برمی‌گردانند. ۴ 

ابوبصیر می‌گوید. امام صادق معا فرمودند: «الحند لل یعنی «شکر 
برای خداوند است» 


رب الغالَمینَ » یعنی «خداوند مخلوقاتش را آفریده است» 


آه‌ای که سزاوار است ا 


۱. بحارالانرار ج ۸٩‏ ص ۲۲۸: تسوحید. ص ۲۳۰؛ السحاسن:ج ۱ء ص ۱۲۳۸ 
معانی الاخباں ص ۳؛ کافی. ج ۱ء ص ۱۵۹ نفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۲ 

۲ سورة ارا یذ ۴۶ 

۳ بحارالاتوار ج ٩4ص‏ ۲۲۸ 


سوره قاتحه 1-0 


#ارحُمْنٍ؟ یعنی «با همة آفریده‌هایش مهربان است» 

«ارَحیم ؟ یعنی «فقط با مومنین مهربان و رحیم است» 

مالک یم الدینٍ» مراد روز حساب و کتاب است و دلیل بر آن سخن 
خداوند است که می‌فرماید: و خالرا یا یلا هذا 1 م لین 4 که مراد از 
«یوم الدین» روز حساب می‌باشد. 

یاک لغب و اک تَستَعینٌ؟ مخاطب خداوند عزوجل است یعنی 
خدایا تنها تو را می‌پرستیم و فقط از تویاری می‌جوئیم. 

هدنا الصَراط لت یعنی «طریق و معرفت امام الإ" 

امام صادق ا می‌فرماید: مبنظوّ از الصراط الحستقيم) آمیر 
امزمنین اا و شناختن آن حضبرتمی‌باشد؛ و دلیل بر این قول خداوند 
است: و له فی ام لکثاب ذا عن عکیم) "و همانا قرآن در لوع 
محفوظ که نزد ماست بلند پایه و اساسش محکم است. 

و منظور آن امیر المق‌منین فا است که در اع الکتاب یعنی سورة حمد آیً 
هدنا الصا طًالْمُستَقِیم) آمده است.۳ 

جعفر [ حفص ] بن غیاٹ گوید امام صادق نف الصراط 4 را چنين 
توصیف کرده و فرمود: هزار سال صعود و هزار سال هبوط و هزار سال 
صاقو هموان ات ؟ 

سعدان بن مسلم گوید از امام صادق ّإ از الصراط 4 سؤال کردم 
فرمود: آن باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر است؛ افرادی از آن مثل برق عبور 
۱ بحارالائوار ج س ۹ تفسیر برهان: 
۲. سوره زخرفه آیه ۴. 
۳ تفسیر بسرهانهج ۱ ص ۱۱۱ ؛ بسحارالانوار ج ۲۴.ص ۱۱ وج ۸٩‏ ص ۲۲۸: 


معاتی الاخباره ص ۲۳۲ 
۴ بحارالاتوار ج ۸۲ ص ۵۲؛ تفسیر برهانهج ۱ء ص ۱۱۱ 


اصن ۱۱۰ 


5 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


می‌کنند. افرادی مانند دویدن اسپ. اقرادی هم مانند راه رفتن اشخاص, 


آن که 


افرادی هم چهار دست و پا از آن می‌گذرند و افرادی نیز آوی 
قسمتی از بدن آنها در آتش قرار گرفته و می‌سوزد و قسمت دیگر بدنشان هم 
بیرون از آتش قرار گرفته و از آن صراط عبور می‌کنند. 

حریز گوید امام صادق ما اینطور قرائت کردند:«ا هدن الصراط 
انیم صراط من انعمت علیهم غير المفضوب علیهم و الضالین» 

و فرمودند: مراد از الم غضوب علیهم 4 بت‌ها هستند و مراد از 
(الضالین4 يهود و نصاری می‌باشند.۱ 

ابن آذینه از امام صادق ب روایت مُي‌کند که فرمود: مراد از (المفضوب 
علیهم) بت‌ما و الضالین 4 شک گنندگان است یعنی کسانی که امامشان 
را نمی‌شناسند.۲ ۱ 

امام صادق ّا می‌فرماید:|بلیس در دو جا ناله کرد اول هنگامی که 


رسول خدا ب به پیامبری مبعوث شد و دیگر هنگامی که سورۀ حمد نازل 
۳ 


شد, 


۱. بحارالائوار ۲۴.ص ۲۰ وج ٩۸ص‏ ۲۳۰؛ نورالتقلین ج ۱ص ۲۴ 
۲ بحارالانوارج ۲۴.ص ۲۰وج ٩۸ص‏ ۲۳۰ 
۳ بحارالائوار ج ۱۸.ص ۱۷۹ وج ۸۹ص ۲۳۰ 


۲ - سورة بقره در مدینه 


نازل شده و دارای ۲۸۶ آیه 


است 


اله لحن الأجيم 


۱ الف لام میم 
۲-آن کتابی است که میچ شکی درآ تتت و باعث هدایت پرهیزگاران 


است. 


ابوبصیر از امام صادق مت روایت می‌کند که فرمود: مراد از لاب 4 
علی ا است که هیچ شکی در آن نمی‌باشد و مراد از هی تین 
شي بیان ما ۹ 1۳ 


۳ -آنهان که به غیب ایمان می‌آورند و نماز به پا می‌دارند و ازآن 
نعمت‌های یکه به آنها روزی کرده‌ایم انفاق می‌کنند. 


فرمود: از آن چیزهائی که تعلیم دادیم متنبه شدند و از آنچه که از قرآن یاد 


۱. تفسیر برهانج ۱ص ۱۲۴ 


5 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


دادیم آن را تلاوت کردند. 
و فرمود: الم حرقی از حروف اسم اعظم الهی است که در قرآن به 
صورت متقطع آمده است و خداوند به وسیلة آن پیامبر َة و امام 


3و 
مورد خطاب قرار داده است ؛ پس زمانی که خداوند با آن اسم خوانده شود 
اجابت می‌کند. ۲ 

هدایت در قرآن چهار صورت است اول برای بیان می‌باشد می‌فرماید: 
«الذین یرّمنون بالغیب) یعنی آنهایی که زنده شدن, برانگیختن. وعد و 
وعیدها را تصدیق می‌کنند. 

ایمان در قرآن نیز بر چهار صورت است از آن است اقرار زبانی که خداوند 
آن را ایمان نامیده است و تصدیق قلبی؛ ام کردن و تائید. 


معانی‌ایمان 

اول: ایمانی که قرار به زبان است و خداوند متعال آن را ایمان نامیده 
لس ۱ 

است و اهلش را چنین مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: :يا یا الَذین 

یر هن رو 

3 : 


زا عظیماً۲4 ای کسانی که OTE‏ 
برابر دشمنانتان آمادگی خویش را حفظ کنید. گروه گروه و یا با هم به سوی 
دشمن حرکت کنید ؛ در میان شما افرادی می‌باشند که دیگران را به اهمال 


۱ معانی الاخبا ص ۲۳ تفسیر برهانج ۱ ص ۱۲۴ 
۲. سوره نساء آية ۷۱و ۷۲و ۷۳ 


سوره بقره 5 


کاری وامی‌دارنده پس اگر مصیبتی به شما برسد می‌گویند: خداوند به ما 
نعمت داد که جزء گرفتاران به آن مصیبت نبودیم که کشته شویم (شاهد آن 
مصیبت گرفتار آئیم). 

امام صادق عا می‌فرماید: اگر این کلمه را اهل مشرق و مغرب بگویند از 
ایمان خارج می‌شوند و لکن خداوند به خاطر اقرارشان آنها را جزء مومنین 
قرار داده است۱ 

خداوند می‌فرماید: ( یه لین وا ماه و وله 4 "ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید به خدا و رسولش ایمان بیاورید. 

خداوند متعال آنها را به خاطر اقرارشان مومن خطاب کرده و سپس به 
آنها فرمود تصدیق کنید. ۳ 

دوم: ایمان یعنی اینکه تصدیق قلبی باشد. 

خداوند می‌فرماید: از ناما کار رن تم البشری في 
لا الا نی اجره" یعنی تصدیق کردند. 

گفتند: اَن ین لک حت َزی الله رہ4 یعنی تو را تصدیق 
نمی‌کنيم. 
+ اها ین منوا وا * یعنی ای کسانی که اقرار کرده‌اید تصديق 
کنید. 


۱ بحارالائوارہ ج۶۵ ص۲۷۳ . 
۴ نورڈ نسات آیه ۱۳۶ 

۳ بحارالائواج ۶۵.ص ۲۷۳ 

۴. سوره بونس. آیه ۶۳ و ۶۴. آنهایی که ایمان آورد‌اند و از نفرمانی خداوند پرهیز می‌کردند. 
برای آنها در زندگاتی دنیا و آخرت بشارت باد (که شاد و مسرور هستند). 

۵ هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر آنکه خد! را آشکارا ببینیم. 

سورد تناما یذ 1۳۶: 


۱۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


پس ایمان همان تصدیق است و تصدیق هم شروطی دارد که بدون آن 
ی 
۳ وا وجومکم بل لْمشرق و1 
مه ام خر ة الک 
عل حب دی یی و ایام وان | 
فی الراب وأا الا تیار لمن بعهدهم إذاطاقدوار 
رین في ابا شام و جين اي الک ال صَدفْواو 
ولیک هم اتقون ' نیکی این نیست که صورت‌هایتان را به سوی مشرق 
و یا مغرب بچرخانید و لکن نیکوکان کسی است که به خداوند و روز 
رستاخیز و ملائکه و کتاب و پیامبران یمان بیاورد, و مالش را با تمام دوستی 


که بدان دارد به خویشاوندان و یتیمآن و مسکینان و در راه ماندگان و سوال 
کنندگان و بردگان انفاق کند و نماز پا دازد و زکات بپردازد. و به عهدشان 
هنگامی که عهد بستند وفادار بمانند, در سختی‌ها و گرفتاری‌ها و در معرکۀ 
جنگ صبر و بردباری بنماینده آنها کسانی هستند که راست گفتارند و آنها 
پرهیزگار می‌باشند. 

پس هر کس این شروط را داشته باشد او ایمان داشته و تصدیق کننده 


است. 
سوم: ایمان که همان اداء واجپ است. هنگامی که خداوند قبله را از بیت 
المقدس به سوی کعیه برگرداند اصحاب رسول خدا گفتند: ای رسول خدا آیا 


نمازهایی که به سوی بیت المقدس خوانده‌ایم باطل شد؟ پس خداوند این آیه را 


سوره بقره ۳ 


نازل فرمود:( و ماکان الله ضیح یانک4 ۱ و خداوند ایمان شما 
ضایع نمی‌کند. 

که در این آیه تماز ایمان نامیده شده است. 

چهارم: ایمان تاییدی» ایمانی که خداوند روح آن را در قلب‌های مؤمنین 
قرار داده است. و دلیلآ ن این است که خداوند متعال می‌فرماید: :ا جد 
قزما زیون له E‏ زاون من حَاد الله و رَسُولَةُ و لو 
کثواآبعش آز ام فان آز یرتم ولیک کب فى 
لوبهم ااینان م۱4 هیچ قومی را که به خداوند و روز 
راز بان ورد ناب که با زان ناو رون رش کف 
اگر چه آن دشمنان پدران یا فرزندان یا برادران وق یا خویشاوندانشان باشند, 
آنها کسانی هستند که خداوند ایمان رآ بر تلهایشان نوشته و با روحی از جان 
خویش آنها را مود ویاری نموده است. 

رسول خدا ل می‌فرماید: شخص زناکار در حال زنا ایمان ندارد و 
شخص دزد هم در حال دزدی ایمان ندارد زیرا در حال مرتکپ شدن آن گناه 
روح ایمان از دل آنها بیرون می‌رود و هنگامی که شخص از گناه دست کشید 
روح ایمان به او بر می‌گردد. 

از آن حضرت سژال شد: چه چیزی از شخص گناهکار جدا می‌شود؟ 

فرمود: آن چیزی که در قلب اوست؛ سپس فرمود: هیچ قلبی نیست مگر 
اینکه دو گوش دارد که برای یکی ملکی ارشاد کننده است و برای گوش دیگری 
شیطانی غقلت کننده می‌باشد. آن یکی به کارهای خیر امر می‌کند و این دیگری 


سور؛ مجادله آیذ ۲۲ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ E 
از کارهای خیر باز می‌دارد.۱‎ 

دنو E‏ *ماکان 
یه نی یی ابیت مين اب۲4 
E O‏ ی 
آنکه ناپاک را از پاک جداسازد. 

و از ممنین است کسی که ایمان تصدیق کننده دارد و لکن ایمانش را به 
وسیلة ظلم و ستم می‌پوشاند که خداوند در این باره می‌فرماید: ف ین 
آموا وم یلوا |یماتهم بطم ولیک هنن و شم شهتذون:۲ 
آنهایی که ایمان آورده‌اند و ایمانشان را یا ظلم و ستم آمیخته نکرده‌اند ایمنی 
از برای آنهاست و آنها هدایت یافتگان هستند, 


پس کسی که مؤمن است و مرتکب گناهی شود که خداوند از آن گناہ نهی 
فرموده است ایمانش را با ظلم پوشانده است پس آیمان این چنین شخصی به 
حالش سودی نمی‌بخشد مگر آن که از گناهی که مرتکب شده و باعث کم رنگ 
شدن ایمانش گردیده به سوی خداوند متعال توبه نماید تا ایمانش خالص 


برای خداوند باشد. این صورت‌های مختلف ایمان در قرآن می‌باشد. ۲ 


ال 


۴-آنهای یکه به آنچه ب رتو و بر (انبیاء) ما قبل تو نازل شده ایمان می‌آورند و 


۱. بحارالاتوا ج ۶۵ ۲۷۳ 
۲ سور آل عمران, آیة ۱۷۹ 
۳ سورد انعا آیذ ۸۲ 


۴ تفسیر برهان ج ۱ص ۱۳۰ 


سوره بقره ۰ 


به روز رستاخیز یقن دارند 
آنل ایک وغل ی یک 4 یعنی ای 


پیامبر آنچه که از قرآن بر تو و از کتاب‌های گذشته بر انبیا قبلی نازل شده 


است ایمان آورده‌اند. 

إن این کتروا سرا یه تمغ تیزم لا زیون () 
۶-کسان یک هافر شداند فرقی نمیکند چهآنها را بترسانی و چه نترسای 
ایمان نخواهند آورد. 

معان ی کفر 

امام صادق ل می‌فرماید: کفر در قران بر پنج صورت آمده است: 

اول: کفر انکاری است و آن بر دو وجه است: 

١‏ -انکار با علم و آگاهی است. 

۲ - انکار بدون علم و آگاهی است. آنهایی که بدون علم انکار می‌کنند 
خداوند حال آنا را این جنین بیان می‌دارد ک لو فلا ایحا 
الدئیئوث و و تیا و ایکا تفر الم يذل علم! 
اه ۹4 
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و بان می‌فرمید: لین کرو وا واء علنهم ‏ ندرک ا لم 
رهم لا یرمنُون» پس آنها بدون علم و آگاهی کفر می‌ورزند و انکار 
می‌کنند. 

اما آنهایی که با علم و آگاهی کفر ورزیده و انکار می‌کنند آنها کسانی 


. سور؛ جائیه. آیة ۲۴. گفتند: جز زندگی دنیوی ما 
را جز طبیعت هلاک نمی‌کند. آنان را به این مطلب هیچ 
می‌زنند 


نیست می‌میریم و زنده می‌شویم و ما 
دانشی نیست و آنها تنها حدس و گمان 


جناغزاکتزواید ۱4 پس آنها 
با علم و آگاهی کفر ورزیده و انکار می‌کنند.۲ 
امام صادق عم می‌فرماید: این آیه دربارۀ يهود و نصاری نازل شده است. 


خداوند عزوجل می‌فرماید: ( ال ام اناب 4" یعنی تورات و 
از E‏ 

«َعغرفوتَه كما یَرفون أن 
فرزندان خود می‌شناختند. 


شم" ي یعنی آنها رسول خدا را مانند 


زیرا که خداوند عزوجل در تورات و:زیور و انجیل صفات محمد ال و 
صفات اصحاب او و چگونگی مبعبث و هجرتش را برای آنها بیان کرده بود. .9 
FY‏ ی IS‏ یم مه 
اء على فارحنا تیم تراهم رک ۱ 
و رضوانا یمام فی زجرههم من ار نی e‏ 

وم ی | انجیلٍ4 * این صفات رسول خدا ب و اصحابش در تورات و 
انجیل آمده است. 

پس هنگامی که خداوند او را مبعوث کرد و اهل کتاب او را شناختند 


۱ سوره بقره» آیه .۸٩‏ آنها قبل از این به خود وعدۀ پیروزی بر کفار را می‌دادند .اما هنگامی که 
آنچه را شناخته بودند به نزدشان آمد بدان کفر ورزیدند که لعنت خداوند بر کافران باد. 

٩۳ ص.۶٩ بحارلانواررج‎ ۲ 

۳ نورا ۶ کساتی که به آنهاکتاب دادیم. 

۶ .آنها رسول خدا را همچون فرزندانشان می‌شناختند. 

ان و همراهانش بر کافران بسیار 
سخت‌دل و با ر پیا مهران هستند آنان را در حال رکوع و سجرد بسیار بنگری که فضل 
خدا و خشنودی او را به دعا می‌طلبند. بر رخسارشان از اثر سجده نشانهای نورانیت پدیدار است 
این وصف حال آنها در کناب تورات و آتجیل است. 


سوره بقره WY‏ 


همچنانکه خداوند جل جلاله می‌فرماید: ( فلا جاء‌هم ما عرفواکَرُوابه ۱4 
قبل از آمدن پیامبر بهودیان به عرب‌ها می‌گفتند:ای عرب‌ها بزودی پیامبری از 


آنهاست, در 


چشمش سرخی و در بین دو شانه‌اش مهر نبوت است, عبا می‌پوشد, به نان و 


مکه می‌آید و به مدینه هجرت می‌کند. او آخرین انبیا و بهترین 


خرما کفایت می‌کند. بر الاغ عریان سوار می‌شود» هميشه خندان است. در 
هنگام جنگ شمشیرش در غلاف است. ابا ندارد که با چه کسی ملاقات 
می‌کند, سلطان و گدا در مقابل او یکی است. آوازه‌اش همه جا را می‌گیرد. 
ساده زیست است. ای گروه عرب خداوند شماها را به وسیله او می‌کشد 


همچنانکه قوم عاد را از بین برد ؛ چون خداوند او را با این صفات به پیامبری 


ویو 2 هو ۷ ۲ 


همچنانکه می‌فرماید: ( وکائوا من ییون علی این اقا 
جام ما رف رواب 7 
دوم: کفر برائت است. خداوند می‌فرماید: شم یوم القيامة یکُفر 
ماس ۳ ۳ 
بَضکم بیَفض) یعنی بعضی از شماها از بعضی دیگر دوری می‌گزیند. 
سوم: کفر شرک است یعنی به آن چیزهایی که خداوند امر می‌کند و او 


توان به جا آوردن آن را دارد ولیآنراترک می‌کند. 
می‌فرماید: :وله على لاس جح لت من ن اشتطاع یبیل وم 
عفر" یعنی حع را در حالی که استطاعت به جاآوردنآن را داشته ترک کرده 


. سپس در روز قیامت بعضی از شماها از بعضی دیگر دوری 


حق خداوند بر مردم است که حج خانة خدا را بجا بیاورند آن 
تن به حح را دارند. 


۴. سورة آل عمران آیذ ٩۷‏ 
کسانی که استطاعت و توا 


۱۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
است پس کافر شده است. 

چهارم: کفران نعمت است ؛ خداوند می‌فرماید: 
7 ۳ 
کر و من کر فا یشک تفه و 
نعمت‌های الهی شکر و سپاسگزاری نکند به تحقیق کافر شده است. این 


RE ۲‏ ۲ 
صورت‌های کفر در کتاب خداوند آمده است. 


اعون الل رین آمثوا و ما یعون هم وم نزن (0) 


عرض قَزاذشم له عرضا ولم عذات بم بما کاو 


۸-گروهی از مردم کسانی هستند که می‌گویند به خداوند و روز رستاخیز 
ایمان آورده‌ایم در حال یکه ایمان نیاورده‌اند. 


٩-آنها‏ می‌خواهند خخداوند و ایمان آورندگان (واقعی) را فریب بدهند. اما 


۱. سورة ثم آیة ۴۰. مرا متحان می‌کند که آیا شکرگذاری می‌کنم یا کفران و نسپاسی, پس 
هر کس که شکرگذاری می‌کند تنها برای خودش است و هر کس که کفران ورزد. 
۲ تفسیر برهانج ۱ء ص ۱۳۲ 


نوه برچ ۱۹ 


جز خودشان کس دیگری را فریب نمی دهند در حال یکه نمی‌فهمند 
۰- در دلهایشان مرض است و خداوند بر مرض آنها افزود 
آنها عذابی دردناک است به حاطر دروغ‌های یکه می؟ 


۱- هنگام ی که به آنها گفته شود در روی زمین فساد نکنید. می‌گویند: 
همانا ما اصلاح‌گر هستیم. 
۲ -آگاه باشید که آنها فسادگر هستند ولکن نمی‌فهمند. 


۳-و هنگام ی که به آنهاگفته شود همانند مردم ایمان بیاورید. می‌گویند: 


آیا ایمان بیاوریم همچنانکه سفهاء و نادنان ایمان آورده‌ند + آگاه باشید که 
خودآنها سفیه و ابله هستند ولکن نمی‌دانند. 

۴-و هنگام ی که با ایمان آرزنگان وړو شوند گویند ایمان آورده‌ايم و 
هنگام یکه با شیطان‌های خودثان حلوت می‌کنند گویند ما با شما هستیم 
فقط آنها (ایمان آورندگان وافعی) را مره می‌کنيم. 


۵ - خداوند آنها را به تمسخر می‌گیرد و آنها را در سرکشی‌شان نگه 


می‌دارد تا سرگردان و حیران شوند. 
(ومن الاس من يفول مباللهوبایزم الآ 
این آیه درباره منا 


فام این 4 
نازل شده است ؛ آنها چون رسول خدا را می‌دیدند 
می‌گفتند اسلام آورده‌ايم و چون کفار را می‌دیدند می‌گفتند نا معکم 4 مابا 
شماها هستیم و هنگامی که با مزمنین روبری می‌شدند می‌گفتند: ما جز 

م ْا تن تون 4 مابا 


2 
کرده و می‌فرماید: ال 


یعنی مورد تمسخر واقع شدن از جانب خداوند همان عذاب است 


۱۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ی 


۵ یعتی به سنوی آن خوانده می‌شوند, 


۶-آنها کسانی هستن دک هگمراهی را با هدایت خریده‌اند واین تجار تآنها 


سودی برایشان ندارد و جزء هدایت یافتگان نیستند. 
۷-مث لآنها مانند کسی اس ت که آتشی را برافروخته باشد چون اطرافش را 
نورانی کرد خداوند نو رآ نآتش زا خاموش می‌کند و آنها را در تاریک ی که 
چشم تمیییند رها و- 
ولیک ین ارو لاله 4 لالت در این آیه حیرت و 
سرگردانی و هدایت همان بیان و راهنمایی است. و آنها حیرت و سرگردانی و 
ضلالت را بر هدایت و راهنمایی ترجیع داده وآن را اختیار کردند پس خداوند 
درباره آنها مثلی زده و می‌فرماید: لهم كمل اي اوقد راثا 
ُضاءٽ ما حوله ذهب الله ورم و ركهم ظلماتِ لا يبْصِرُون). 


۸-آنها کر ولال وکور هستند (وبه سوی هدایت) باز نمی‌گردند. 
«صم» یعنی کسی که نمی‌شنود. 
«بکم» یعنی کسی که از مادر کور و نابینا به دنیا می‌آید. 
«عمی» یعنی کسی که اول بینا بوده ولی بعد نابینا گردیده است. 


سوره بقره 


قدپر ۰ 


اه ناش اغبذوا ربكم الي 


ون (۲۱) 


۹-یا هم چون بارانی سخت در شب تاریک همراه با رعد و برق از آسمان 


فرود آید. تا مبادا که از بانگ صاعقه بمیرند» انگشتان خویش در گوشها 
کنند. و خداب رکافران احاطه دارد. 

۰-نزدیک باشد که برق دیدگانشان را نایینا سازد. ه رگاه که بر مد چند 
گامی برمی‌دارند. و چون خاموش شود از رنتن باز ایستند. اگر خدا 
می‌خواست. گوشهایشان راکر و چشمانشان راکور می‌ساخت. که او بر هر 
کاری تواناست. 

۱-ای مردم پروردگارتان رکه شما و پیشینیاتان راآفریده پرستید. باشد 
که پرهیزگار شوید. 


۲-آن خداوند ی که زمین را چون بستر ی گستراند» و آسمان را چون بنایی 


۱۳ 


۱۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


افراشت, و از آسمان آبی فرستاد. و بدان آب برای روزی شما از زمین هر 
گونه ثمره‌ای رویانید. و خود می‌دانید که نباید برای خدا همتایانی قرار 
دمید 
۳-و اگر د رآنچه بر بندة خویش ازل کرد‌ايم در تردید هستید. سوره‌ای 
همانند آن بیاورید و جز خداوند همه گواهان خودتان را فرا خوانید اگر 
راست می‌کونید 
كسيب من السٌماء 6 یعنی مانند بارانی که از آسمان می‌آید و این 
مثلی از برای کفار است. 
خف ْصارم 4 یغتی تابثا شود 
ب € یعنی در شک باشید. 
< اوا بووین مفلھ و راھدا کم یعنی آنهاییراکهعبادت 
می‌کنید و از آنها اطاعت می‌نمائيد همة آنها رابة غیر از خداوند فرا خوانید اگر 


راست می‌گوئید . 


۵-به کسان یکه ایمان آوردهاند و کارهای شایسته انجام داده‌اند بشارت ده 


که برای آنها بهشت‌هایی است که نهرها از زیر درختانش جاریست. هر 
وقت که از میوه‌ها یآن درختان به آنها داده شود می‌گویند: این همان است 
که قبل ازاین به ما روزی داده شده بود و مانن د آن به آنها داده می‌شود. برای 


آنها در بهشت همسرانی باک و مطهر است و آنان در آنجا جاودان و ابدی 


سوره بقره ۱۳۳ 
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كلما ثرا من مرو رز فالا ها اي رز من فيلو 
ی و دوه 


دون في الازض آولیکت هم لاروق ۳0 


۶- خداوند از اینکه مثال به پشه‌ای یا کمت رآ زآن بزند شرم نمی‌کند. پس 
آنهای که ایمان آورده‌اند می‌دانند که آن از سوی پروردگارشان حق است و 
اما آنهای ی که کافرند می‌گویند: خداوند برای چه‌این مثل را زده است؟ بلی! 
خداوند بااین مثل بسیاری را (به خاطر نپذ یرفتنشان) گمراه و بسیاری را (به 
خاطر پذیرفتنشان) هدایت می‌کند و افرادی جز فاسقان از آن مثال گمراه 
نمی‌شوند. 
۷ -آنهای ی که عهد و پیمان خدا را بعد از محکم کردن می‌شکنند و 
پیوندهایی را که خداوند امر بدان نموده بود را فطع کرده و در روی زمین 
فساد می‌کنند. آنها زیان دیدگان هستند. 
هنتخ آن ضرب مقلابشوضه تنا قرقها أا ین 
ما فیفلشرن أنه الح من رَه و ما وا ولو ما ذ راد 


امام صادق ا می‌فرماید: این فرمایش خداوند عزوجل رد کسانی است 
که گمان می‌کنند خداوند تبارک و تعالی بنده‌هایش را گمراه کرده و سپس 
آنها را په خاطر گفراهیشان عتاب می‌کند ؛ پس خداوند عز و جل فرمود: 


امام صادق ا در روایتی دیگر می‌فرماید: خداوند این مثل را برای 
امیرالمومنین علی ن زده است پس مراد از (بعوضة 4 امير المؤمنين اا 
و ما فوقها) رسول خداست. و دلیل بر آن فرمایش الهی است که 
می‌فرمايد: «قأما لین موا هين الق من رهم يعنى امير 
الممنین که رسول خدا 3 پراعاق از مردم عهد و پیمان گرفت. 

10۳ روا یونم ۵ راد اله بهذامثلبضل به کر کیرد 


هدي په کییراً) پس خداوندآنها رد گرده و فرمود: ( ۳ ال به ۳ 


وه سوم 


يَنْقَضون عد الله من 


نموده بود -که به امیر المؤمنین ا و ائمه 2 بپیوندند -را قطع می‌کنند و 
در روی زمین فساد می‌کنند که آنها از زیان دیدگان هستند.۲ 


1. بحارلائواروج ۵ ص ۷ 
۲ بحارالائوا ج ۲۴» ص۳۹۳؛ تفسیر برهانء ج ۱ص 1۵۸ 
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۸- چگونه بر خداوند کافر می‌شوی که مرده‌ای بیش نبودید و او شما را 
زنده کرد سپس شما را می‌میراند و بار دیگر زنده‌تان می‌کند و سپس به 
سوی او بر گردانده می‌شوید. 

BY r 
کیت تکفرّونْ بالله و تم مات فاخیاکم 4 یعنی نطفه‌ای مرده‎ < 
بودید و سپس غلقه گردیدید و خداوند پر شما روح دمید و زنده‌تانگردانید‎ 

بشما را میراد 

لم کم در قیامت شمارا زنده می‌کند. 


معانی حیات 
حیات در قرآن در صورت‌های زیادی آمده! 
۱ -یکی ازصورت‌های حیات ابتداء خَلقت است آنجا که خداوند می‌فرماید: 


خاش 4 نفخ فيه من روحی ٩‏ آن روح مخلوقی است که خداوند 
آل اکر وشن وجبوه آدمی به جریان انناخقا است: «فقغوالة 
ساجدٍین۲.4 

۲-وجه نوم او ج باکت کروی ن کیان ری زمین است که 
خداوند در این باره می‌فرماید: يخي الأرْض بغ بَغْد مَوْتها) " زمین مرده 
زمینی است که هیچ نباتی در آن نباشد پس به وسیله نبات زنده می‌شود. 

۳ - وجه دیگر از حیات داخل شدن در بهشت است و خداوند در این باره 
وال ول شول إذادعاكم ین ُخييكم) " 
TE‏ 
۲ تور جر ل ۳ همگی رای و ود کت 
۳. سوره روم آیه ۰۱۹ زمین را بعد از مردن زنده می‌کند 


* سور اتفال آیۀ ۲۴. خدا و رسولش را اجابت کنید زمانی که شما را می‌خوانند بدانچه 
زنده‌تان می‌سازد. 


می‌فرماید: اشد 


از روح خویش بر او دمیدم 


۱۳ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


و دائمی بودن در بهشت و دلیل بر آن قول خداوند است که می‌فرماید: * و 


إن الا خر لهی الْحیران۱4. 


وعم اقم هن هی مت لا ی 


٩‏ او خدایی است که آنچه در زمین است را برای شما آفریده است و 
آنگاه به امر آسمان پرداخت وآن رابه صورت هفت آسمان منظم ندود واو 
به هر چیزی دانا است. 

۳۰-و هنگامی که پروردگارت به ملائکه گفت: می‌خواهم در روی زمین 
خلیفه‌ای قرار دهم ایا در روی زمین کسی را می‌خواهی قرار بدهی 


که به فساد بپردازد و خون‌ریزی کند؟ و مابه تسبیح و حمدت می‌پردازيم و 


۱ سوره عنکبوت. آیه ۶۴. و همانا زندگی حقیقی در آخرت است. 


وه تقو ۱۳۷ 


تو را تقدیس مي‌کنيم. پروردگار فرمود: من چیزی را می‌دانم که شماها 


مه 


۳۱سو خداوند هم اسماء را به آدم آموخت سپس آنها را بر ملالکه عرضه 


ت و فرمود: اگر از راست‌گویان هستیداین اسماء را به من بگوئید. 


۲ ملالکه گفتند: پاک و منزه هستی هیچ علمی برای ما نیست مگ رآنچه 
راکه تو به ما آموخته‌ای که تو داناو حکیم قشي 


۳ خداوند فرمود: ای آد م آنها را ازاین اسماء آگاه گردان, هنگام یکهآنها 


را آگاه گردنید. فرمود:آیا به شماها نگفت که من غیب آسمان‌ها و زمین را 
می‌دانم؛ و می‌دان آنچه را که شنفا آشکارا انجام می‌دهید ‏ وآنچه راکه در 
پنهانی انجام می‌دادید. 
۴-و هنگام ی که به ملانکه گفتیم بر آدم سجده کنید, همگ یآنها سجده 
کردند جز ابلی سکه خوددار ی وززید و تکبر نمود و از کافران شد. 
و 
دیا ایک اش جوا لادم جوا لیس یی واستکیر 


جمیل گوید از امام صاد سؤال شد آیا آنچه که خداوند مردم را به 
سوی آن دعوت کرد گمراهان را نیز در بر می‌گیرد؟ 

فرمود: بله کافران در آن داخل می‌شوند زیرا خداوند تبارک و تعالی 
ملائکه را به سجده کردن بر آدم امر فرمود. پس دستور الهی شامل ملائکه و 
ابلیس شد زیرا ابلیس در آسمان در بین ملائکه رفته و خداوند را عبادت 
می‌کرد و جز آنها گردیده بود و ملائکه گمان می‌کردند که ابلیس نیز از ملائکه 
است در حالی که او جز ملائکه نبود پس هنگامی که خداوند ملائکه را بر 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


سجده بر آدم با امر کرد ابلیس حسد ورزید, در این وقت ملائکه دانستند که 


از امام کا سوال شد: چگونه امر الهی شامل ابلیس هم شد در حالی که 
خداوند ملاثکه را امر بر سجده به آدم کرده بود؟ 

فرمود؛ ابلیس چون ملائکه را دوست داشت با آنها بود نه اينکه از جنس 
ملائکه بود. 

خداوند قبل از خلقت آدم گروهی را در روی زمین آفریده بود که ابلیس 
حاکم آنها بود ؛ آنها از حد خود تجاوز نموده: فساد کرده و به خون‌ریزی 
پرداختند خداوند ملائکه را مبعوث کرد تا آنها را به هلاکت رسانند و ابلیس را 
نیز اسیر کرده با خود به آسمان‌ها بردند ی آو ن 
عبادت می‌کرد تا اینکه خداوند تبارگ و تعالی آدم را آفری.' 


به همراه ملائکه خداوند را 


ابتداء خلقت آدم 

امام محمد باقر ب در روایتی از حضرت علی ما نقل می‌کند که آن 
حضرت فرمود: خدأوند متعال اراده کرد که به دست خود خلقی در روی زمین 
بیافریند و این بعد از آفرینش جن و نسناس بود که هفت هزار سال از آن 
گذشته بود که در روی زمین بودند. اراده کرد که حضرت آدم اا را خلق 
کند, پس درهای آسمان را گشود و به ملائکه فرمود: به مخلوقات من در روی 
زمین از جن و نسناس نگاه کنید. 

هنگامی که ملانکه آنها را دیدند که ناحق به ارتکاب معاصیء خونریزی و 
فساد در روی زمین مشغول هستند اعمالشان بر ملائکه بزرگ آمد. خشمناک 


۱ بحارالاتوارہ ج ۶۰.ص ۲۳۴ : تفسیر برهانه ج ۱ص 1۷۰ 
پحارالاتوارءج ۶۰ص تفسیر برهان ج اء ص 


سوره بقره ۱۳6 


شده و بر اهل زمین تأسف خوردند و نتوانستند جلوی خشم خودشان را 
بگیرنده عرضه داشتند: پروردگارا همانا تو عزیز» قادر» جبار, قاهر و 
عظیم‌الشأن هستی و این آفریده‌های تو که ضعیف و ذلیل هستند و در دست 
قدرت تو می‌چرخند و با نعمتهای تو زندگی می‌کنند و به سلامتی که به آنها 
عنایت کرده‌اید بهره می‌برند و تو را با این گناهان بزرگ نافرمانی می‌کنند و 
تو بر آنها غضبناک نمی‌شوی و به خاطر گفتار و اعمالشان از آنها انتقام 
نمی‌گیری و این امر تو بر ما بزرگ است و این رادر حق تو عظیم می‌شماريم. 

خداوند تبارک و تعالی پس از شنیدن سخنان ملانکه فرمود: اي جاعلٌ 
في الأرْضٍ + مان در روی زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم که حجت من 


برآفریده‌هیم باشند. 

ملائکه أ تخل فیها من یه یه ستایش می‌کنيم تو را آیا 
درروی زمین افرادی را قرار می‌دهی که فساد کنند همچنان که فرزندان جنها 
فساد کردند و خونها بریزند همچنان که آنها ریختند و به یکدیگر حسد 
بورزند و با هم دشمنی کنند؟ پس این خلیفه را از میان ما قرار بده که به 


یکدیگر حسادت نمی‌کنیم. دشمنی نمی‌ورزیم» دست به خونریزی نمی‌زنیم و 


تو را تسبیح و حمد و ستایش می ۹ 

خداوند عزوجل فرمود: نيعم ما لا تون من چیزی را می‌دانم 
که‌شماها نمی‌دانیده می‌خواهم در روی زمین افرادی را به تست قدرتمند خود 
خلق کنم و از نسلش پیامبران, بندگان نیکو و امامان هدایت شده قرار دهم و 
ایشان را جانشینهای خود معرفی نمایم تا خلق را از محصیت من نهی کنند و 
از عذاب دردناک من بترسانند و به سوی طاعات و عبادات و رضای من 


رهنمونشان سازند و به وسیلة آنها در مسیر من قرار گیرند و من آنها را 


۱۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


حجت بر آفریده‌هايم قرار داده‌ام. نسناس را از روی زمین پراکنده نمایم و 
زمین را از وجود آنها پاک گردانم. جن‌های معصیتکار را از اطراف مخلوقات 
و برگزیدههای خود دور گردانم و آنها رادر هوا و اطراف زمین ساکن کنم که 
نسل تازه آفریده شد؛ من جنها را نبینند و با آنها همنشین و همصحبت 
نباشند. پس هرکس از نسل تازه خلق شدة من, مرا نافرمانیکند ایشان را در 
محل نافرمایان ساکن گردانم و وارد جهنمشان کتمو از این امرپروا نمی‌کنم. 

ملانکه گفتند: ای پروردگاراء انجام بده؛آنچه را که می‌خواهی و لا عم 
EAE‏ لیم الحکیم* ما نمی‌دانیم مگر آنچه را که تو 
به ما یادداده‌ای و کن انا ی حکیم هییف؛: 

پس خداوند آنها را پانصد شال از عرش خود دور کرد اما آنها به عرش 


الهی پناه بردند. چون خداوند دات و فروتنی آنها را مشاهده کرد رحمتش را 
بر آنهانازل کرد و بیت المعموَر را تست کرد و به آنها فرمود:آن 
را طواف کنید عرش را رها کنید که خشنودی من در آن است. ملائکه به طواف 
آن پرداختند. بیت‌المعمور خانه‌ای است که در روز هفتاد هزار ملائکه بر آن 
وارد شده و طواف می‌کنند و دیگر به آنجا بر نمی‌گردند؛ خداوند بیت المعمور 
را محل توبه برای اهل آسمانها و کعبه را محل 
است. خداوند ا 
خعا میرن 4 

و این لعلف الهی در حق آدم بود قبل از ایک را خلق کند و حجت ای را بر 


آنها تمام نماید. پس پروردگارمان مشتی از آب شیرین فرات برداشت و آن را 


برای اهل زمین قرار داده 


۱ سوره حجر آیه ۲٩‏ و ۰۲۸ همانا من آ از گل بدبوی هستم ؛ پس هنگامی که 
آن را آفریدم و از روح خود بر او دمیلم برای او به سجده بیاقتیا 


سوره بقره ۱۳ 


با خاک مخلوط کرد و به آن فرمود: از تو انیا و مرسلین و بندگان صالح و 
امامان هدایت يافتة خود و خوانده شدگان به سوی بهشت و پیروان آنها راتا 
روز قیامت» می‌آفرینم؛ از آن عملی که انجام داده‌ام هیچ ابائی ندارم و هیچ 
کس هم از آن سوالی نمیکند و از آنها سۋال می‌شود. 

سپس یک مشتی دیگر از آب شور گرفت و آن را با خاک مخلوط کرد و 
فرمود: از تو ستمکاران فرعون‌ها, عاصیان, برادران شیاطین و دعوت 
کنندگان به سوی آتش جهنم تا روز قیامت را می‌آفرینم و از این عمل خود 
هیچ اباثی ندارم و هیچ کس هم از این عمل من سژالی نمی‌کند و بلکه از آنها 
سژال می‌شود. و در آن بداء را شرط ,کرد که هر وقت که خواست آن حالات 
آنها را تغییر دهد و در اصحاب پفین پذاء را تشرط نکرد ؛ سپس آن دو را باهم 
مخلوط کرد و در مقابل عرش گذاشت که هر دوی آنها مقداری گل بودند و 
سپس خداوند به چهار ملک شمال و جنوب و صبا و دبور امر فرمود که بر 
روی این پاره گل‌ها جولان دهند؛ آن چهار ملک ماموریادهای چهار جهت آن 
گل‌ها را زیر و رو کردند و آن‌ها رادرست به عمل آوردند و طبایع چهارگانه را 
که سوداء خون» صفرا و بلخم بود را در آن جاری کردند. پس سودا از ناحیه 
شمال و خون از ناحیه جنوب و صفرا از ناحیه دبور و بلفم از ناحیه صبا 
است, آن‌گاه بدن آدم مستقل و کامل شد. پس از جانب سودا او را محبت زنان, 
آرزوی طولانی و حرص ورزیدن لازم شد؛ و از جانب بلفم او را دوست 
داشتن غذاء نوشیدنی, نیکی کردن و بردباری و مدارا کردن لازم شد؛ و از 
جانپ صفرا او را حب و بغض» سفاهت. شیطنت کردن, زور گفتن, تمرد 
ورزیدن و عجله کردن لازم شد. و از جانب خون نیز دوست داشتن فساد» 


لذات» مرتکب شدن کارهای حرام و شهوت‌رانی بر او لازم شد. 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ WY 


بو جعفر ا گوید این را در کتاب آمیر المؤمنين َا ديدهام.' 

پس خداوند از آدم نخست مجسمه‌اش را ساخت » و چهل سال به همان 
حال باقی گذاشت » چون ابلیس لعین از او می‌گذشت به آن مجسمه می‌گفت : 
خداوند تو را برای امری درست کرده است ؛ پس عالم آل محمد 2 فرمود : 


ابلیس با خود گفت : اگر خدا مرا به سجده بر این موجود امر کند» اسرش را 


نافرمانی کرده و او را اطاعت نمی‌کنم ؛ آنگاه فرمود: سپس خداوند در آن 
مجسمه دمید چون روح به دماغش رسید عطسه کرد و گفت: «الحمد لله ؛ 
حمد و سپاس برای خداوند است» و خداوند تبارک و تعالی در جواب او 
فرمود: «یرحمک الله؛ رحمت خداوند بر توباد». ۲ 


امام صادق ا فرمود: پس رجفت آلهی بر او سبقت گرفت: ۳ 


سجد؛ ملانکه بر آدم اا 

خداوند تبارک و تعالی به ملائکه فرمود: به آدم سجده کنید, همۀ ملائکه 
سجده کردند جز ابلیس» زیرا حسدی را که در دل داشت آشکار ساخت و از 
سجده کردن خودداری نمود. خداوندعزو جل به او فرمو + مامتعک لا 
تنج لد ۳ نک فا یر ین خاتبي ین اه ین ۲4 
چنیچ باعت کد کا وت ی ستوده ری آم یورین سی 
خودداری نمودی؟ ابلیس گفت: من بهتر از او هستم چرا که مرا از آتش و او را 
از خاک آفریده‌ای. 


۱. بحارالانواردج ۱۱.ص ۱۰۴؛ علل الشرائع. ص ۱۰۵ ؛ قصص الائیاء جزاثری ص ۲۵ 
۲ بحارالانوار ج ۸۱ ۱۴۱ 


۳ کترالدقنی ج 1 ص ۲۲۲ : بحارالاتواررچ ۱۱.ص ۱۰۶ وج ۱۱.ص ۱۴۱ 
۴. سوره اعراف. آیه ۱۲. 


سوره بقره Wr‏ 


امام صادق ب فرمود: اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود ' تکبر ورزید و 
تکبر ورزیدن اول معصیتی است که به وسیله آن خداوند مورد نافرمانی قرار 
گرفت. 

ابلیس گفت: پروردگارا! مرا از سجده کردن بر آدم معاف دار که تو را آن 
گونه عبادت می‌کنم که هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی تو را آن چنین 
عبادت نکرده باشد. 

خداوند متعال فرمود: مرا هیچ احتیاجی به عبادت تو نیست, می‌خواهم آن 
طور که من می‌خواهم مرا عبادت کنی نه آن طور که خودت می‌خواهی. 

ابلیس از سجده کردن خودداری نمود ؛ خداوند متعال فرمود: ار 
نها فانک زچیم ود علیک َفْتتي|لي یم لین از بهشت بیرون 
برو که تو رانده شده هستی و لعنت من تا رو 

ابلیس گفت: پروردگارا چگونه مرا از بهشت محروم می‌گردانی در حالی 
که تی عادل هستی و ظلم و ستم نمی‌کنی پس آیا این همه که تو را عبادت 
کرده‌ام بل شده و از بین رفت؟ 


امت بر تو‌باد. 


خداوند فرمود: نه! لکن از امور دنیا هر چه که می‌خواهی از من درخواست 
نما تا به خاطر ثواب اعمالت به تو اعطاء کنم. 

ابلیس اول چیزی که از خداوند درخواست نمود زنده ماندن تا روز قیامت 
بود. 

خداوند فرمود: آن چه را که در خواست نمودی به تو اعطا می‌کنم. 

ابلیس گفت: مرا بر فرزندان آدم مسلط گردان. 
یت ی ۱۳ 


۲ «سوره حجره آیه ۵ وه ۳۳ 
لعنت من تا روز قیامت بر تو با 


بهشت بیرون رو بدرستی که تو رانده شده هستی و همانا 


۱۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


خداوند فرمود: تو را بر آنها مسلط گردانیدم. 

ابلیس گفت: مرا مانند خون که دررگ‌های آنها جاری است در زندگی آنها 
جاری گردان تا همیشه و در همه حال با آنها باشم. 

خداوند فرمود: این چنین کردم که گفتی. 

ابلیس گفت: برای آنها هیچ فرزندی به دنیا نمی‌آید مگر آن که دومی بچة 
من باشد که به همراه آن بچه است. خداوندا می‌خواهم آنها را ببینم ولی آنها 
مرا نبینند و به هر صورتی که خواستم برای آنها در بیایم. 

خداوند فرمود: آنچه را که خواستی به تو عطا می‌کنم. 

گفت: پروردگارا بیشترش کن. 

فرمود: سینه‌های آنها را محل سکونت تو قرار می‌دهم. 

گفت: پروردگارا مرا کفایت می‌کند. در آین هنگام بلیس گفت: ریک 
أفرم مین لا عباد ک مهم امین به عزت تو سوگند همه 
آنها رااغواء خواهم کرد جز بندگان مخلص شما را. 


TEI 0 154‏ 
ای يهم و ین خلفهم و عن اینانهم و عن 
شائلهم ولا تجد آ کین "سپس از رو به رو و پشت سر و از 


سمت راست و از سمت چپ به سراغ آنها می‌آیم و اکثر آنها را جزء 
شکرگذاران تو نمی‌یابم. ۳ 

زراره از امام صادق نا روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: هنگامی که 
خداوند آن قدرت را به ابلیس عطا کرد آدم گفت: پروردگارا ابلیس را بر 
فرزندان من مسلط گردانیده‌ای و او را در خون آنها جاری نموده‌ای و آنچه را 


۱ سوره ص, آیه ۸۳و ۸۲. 
۲ سوره اعراف؛ آیه ۱۷ 
۳ بحارالانواری چ ۱۱, ص۱۴۱ ؛ تفسیر برها ج ۰۱ ۱۷۰ 


سوره بقره ۱۳۰ 


که خواسته بود بر او عطا کرده‌ای پس به من و فرزندانم چه می‌دهی؟ 

خداوند فرمود: اگر تو و فرزندانت مرتکب گناهی بشوید برای شما عقاب 
یک گناه نوشته می‌شود و اگر کار حسنه‌ای را انجام بدهید شواب ده حسنه 
داده می‌شود. 

آدم گفت: پروردگارا بیشترش کن. 

فرمود: در توبه و پشیمانی از گناهء تا هنگام رسیدن نفس آنها به حلقوم و 
جان دادنشان برای آنها باز است. 

گفت: پروردگارا بیشترش کن. 

فرمود: آنها را می‌آمرزم و هیچ ابائی از کسی ندارم. 

گفت: پروردگارا مرا کفایت می‌کند: 

زراره گوید: به امام ا عرض کردم: فدآیت گردم چرا ابلیس مستحق آن 
همه عنایات و عطا خداوندی شد؟ 

فرمود: با عملی که به وسیله آن عمل هميشه خداوند را شکر می‌کرد. 

عرض کردم: فدایت گردم آن عمل کدام بود؟ 

فرمود: دو رکعت نماز را در آسمان به مدت چهار هزار سال خواند.! 


۵-و به آدم گفتیم تو و همسرت در بهشت سکونت کنید و از نعمت‌های 


۱. تفسیر برهانه ج ۱ص ۱۷۴ ؛ بحارالاتواج ۰۱۱ ۱۴۲ وج ۶۰ ص ۲۷۵ 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 

آن هر طو رکه خواستید بخورید و نزدیک این درخت نشوی که از ستمگران 
خواهید شد. 
۶-پس شیطان باعث لغز شآنها شد ‏ وآنها را از بهشت بیرون کرد و به آن 
دو گفتیم: در زمین فرود آئید که بعضی از شماها دشمن بعضی دیگر 
خواهد بود و برای شما در روی زمین مدت معینی است که تا آن مدت از 
آن بهره‌مند خواهید بود. 

بهشت آدم د رکجا بود 

وقلا یم انکن ات و جک ال كلا ينها وغدأحیث 

شم و لا فرب زو اسر تک این لین 
شخصی از امام صادق ل از بهشت آم سوال کرد که آیا از بهشت‌های 


دنیا بوده ویا از بهشت‌های آخرت؟ 

اماما در پاسخ فرمود: از بهشت‌های دنیا بوده, آفتاب و ماه در آن طلوع 
می‌کردند, اگر از بهشت‌های آخرت بود آدم تا ابد از آن بیرون نمی‌آمد و ابلیس 
هم بر آن وارد نمی‌شد. 


خداوند متعال آدم را در بهشت منزل داد و همه چیز را به غیر از یک درخت 


برایش مباح کرد. چون مخلوقی از خدا بود. که بدون امر و نهی و غذا و لباس و 
منزل و ازدواج نمی‌توانست زندگی کنده چرا که بدون توفیق خدا نمی‌توانست 
نفع و ضرر خود را تشخیص دهد, لا جرم فریب دستورات و سوگند ابلیس را 
خورد, ابلیس نزد او و همسرش آمده و گفت: اگر از این درخت که خدا شما را 
نهی کرده, بخورید. فرشته می‌شوید و برای هميشه در بهشت باقی می‌مانید. 
ولی اگر از آن درخت نخورید. خدا از بهشت بیرونتان خواهد کرد و سپس 
سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. همچنانکه خداوند عز و جل 


سوره بقره ۱۳۷ 


داستان را این چنین حکایت کرده و می‌فرمای: ( نب 
الجر لا أن تکونا ملکینأ كرا آخالیین * و فاستهنا اي 
نام لاصحین» "آدم سخن او را پنیرفته و از آن درخت خوردند. 

و شد آنچه که خداوند متعال آن را حکایت کرده: ( بت لها 
سَواَنهُا4 " یعنی لباسهای بهشتی که خدا بر تن آنان پوشانده بود. افتاد؛ آن 
درب برگ درختان بهشتی شروع به پوشاندن خود کردن اهنا نها 
أل نا عن لالج ول نان الشيطان اء ع 
مین" بعد از این عتاب که خداوند به آنان کرد. گفتند: :راظتنا شتا 
رن مت ناو الکو من الخاسرین؟ ' پروردگارا ما به خود 
ستم کردیم؛ اگر تو ما را نیامرزی و بتوآما رحّم نکنی حتما از زیانکاران 
خوافیم بود. 

خداوند یه آنها فرمود:  :‏ افبطوابنضک ل درک في اض 
مه رو ماع لی چین 6 بیرون شوید در حالیکه بعضی از شما دشمن 
بعضی دیگر می‌باشید و شما در روی زمین تا مدتی معین زندگی دارید. آن‌گاه 


ی یعنی تا روز قيامت در زمین خواهید بود. 
رل الط عناق اخرجهنا اکن فيه وقلا خبطو ابغضگم 
لیقض عَدو َلك في اض مشو ماع إلى جين) 


۱. سور؛ اعراف» آیات ۲۰ و ۲۱. پروردگارتان شماها را از این درخت نهی نکرد مگر اینکه 
(شما با نزدیک شدن به آن) فرشته خواهید شد یا در بهشت جاودانه خواهید بود و برای آن دو 
سوگند خورد که همانا من از خير خواهان شما هستم. 

۲. سورة عراف آية ۲۲. چون از آن درخت خوردند بدن‌هایشان بر 
۳. سور اعراف» آیذ ۲ پروردگار ان آنها را ندا داد: آیا شما را از آن در" 


اشد 


نهی نکرده بودم و 


۵ سور: اعراف آیذ ۲۴ 


۸ ترجماٌ تفسیر قمی اج ۱ 

سپس امام لا فرمود: آدم بر کوه صفا هبوط کرد؛ و همسرش حوا در 
کوه مروه؛ و به مناسبت اینکه آدم صفی خدا بود. صفا را صقاء و به مناسبت 
اینکه حوا مرثه و زن بود» کوه مروه را مروه خواندند. 

آدم به خاطر رانده شدن از بهشت چهل روز در سجده بود و بر بهشتی که 
از دست داده بود گریه می‌کرد تا آنکه جبرئیل بر او نازل شد و گفت: آیا 
خداوند تو را با دست توانای خود نیافریده و از روح خودش بر تو ندمید و 
ملاثکه الهی بر تو سجده نکردند؟ 

آدم گفت: همین طور هست که گفتی. 

جبرئیل گفت: پس چرا وقتی تو را از خوردن آن درخت نهی کرد او را 
نافرمانی کردی؟ 

آدم گفت: ای جبرئیل ابلیس برایم ستوگند خورد که خير خواه من است و 
من گمان نمی‌کردم مخلوقی را که خداوند او را آفریده سوگند دروغ بخورد.! 

امام صادق نا می‌فرماید: حضرت موسی ‏ از خداوند درخواست 
نمود تا آدم را به او نشان دهد. چون خداوند آدم را به موسی نشان داد. 
موسی گفت:ای پدر آیا خداوند تو را با قدرت خود خلق نکرد؟ آیا از روحش بر 
تو ندمید؟ آیا ملائکه او بر تو سجده نکردند؟ خداوند به تو امر کرد که از میوه 
درخت نخور پس چرا او را نافرمانی کردی؟ 

آدم گفت: ای موسی آیا خطایم را که قبل از خلقت من در تورات آمده است 


دیده‌ای؟ 


موسیءبله سنذاز سال 3 تو در آن آمده است. 
آدم: پس همان شد که در آن آمده است. 


1. تفسیر برهان,ج ۰۱ ص ۱۸۱ ؛ بحارالانوار ج ۱۱.ص ۱۶۱ 


۱۳۹ 


می‌فرماید: آدم با همین جمله با موسی ًا احتجاج کرد و 


ب هه و زاب الوجيغ ۳0 
۷-پس آدم از پروردگارش کلماتی را گرفت (و به وسیل آن توبه نمود) و 
خداوند توهش را قبول نمود چراکه خحداوند توبه‌پذیر و مهربان است. 
حج آدم 
ی ین رب کنات قتاب عليه هلاب الأجيم 4 
ابان بن عثمان از امام صادق من رواینا می‌کند که آن حضرت فرمود: آدم 
در کوه صفا چهل روز در حال نسجده ماند که در آن حالت بر دوری از 
بهشت و دوری از جوار الهی گریه مي‌کرد. جبرئیل بر او نازل شد و گفت:ای 
آدم برای چه گریه می‌کنی؟ 
گفت: ای جبرئیل برای چه گریه نکنم خداوند مرا از بهشت و از جوار خود 
بیرون کرده و به دنیا آورده است. 
جبرئیل گفت: ای آدم به سوی خداوند توبه کن و از کردة خود اظهار 
پشیمانی نما, 
آدم گفت: چگونه توبه کنم. 
در این هنگام خداوند قبه‌ای از نور در محل کعبه نازل کرد و نور آن در 
کوه‌های مکه نورافشانی کرد پس به اندازه‌ای که نور ساطع شده بود آنجا 


حرم واقع شد. خداوند به جبرئیل امر کرد که در آن موضع علامتی بگذارد. 


۱. تفسیر برهان,ج ۱.ص ۱۸۲ ؛ نورالقلیر 
ص ۱۶۳ ؛ قصص الانیاء جزاثری. ص ۳۸ 


ص ۶۱+ بحارلائوان ج ۵ص ۸٩‏ وج ۱۱ 


۱۶۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


جبرئیل به آدم گفت: ای آدم بلند شو. در روز ترویه با آدم بیرون رفتند. 
چبرئیل به آدم گفت که غسل کند و احرام ببندد. آدم در روز اول ذی‌القعده از 
بهشت بیرون آمد و چون روز هشتم نی‌الحجه شد جبرئیل ما اور به سوی 
منی برد» شب در آنجا ماندند, چون صبح شد آدم را به سوی عرفات آورد. 
جبرئیل هنگام بیرون آمدن از مکه طریقة احرام بستن و تلبیه گفتن را به آدم 
آموخت. چون ظهر روز عرفه شد جبرئیل به آدم گفت که تلبیه را قطع کند و 
غسل نماید ؛ چون نماز عصر را خواند جبرئیل به آدم گفت که در عرفات 
بایستد و کلماتی را که از جانب پروردگارش تلقین شده بود را به او تعلیم داد؛ 
و آن کلمات این است: «سبحانک اللهم و بحمدک لا إله إلا آنت عملت 
سوءا و ظلمت نفسی و اعترافتبذنبی فاغفر لی انک أنت الغفور 
الرحیم سبحانک اللهم و بحمدك لا له إلا نت عملت سوءا و ظلمت 
نفسی و اعترفت بذنبی فاغفر لی إنک خير الغافرین سبحانک اللهم و 
بحمدک لا إله إلا نت عملت سوءا و ظلمت نفسی و اعترفت بذنبی 
فاغفر لی نک أنت التواب الرحیم4 آدم در عرفات ماند تا خورشید شروع 


به غروب نمودن کرد دست‌هایش را به سوی خداوند بلند کرد و به گریه و 


زاری پرداخت؛ چون خورشید غروب کرد جبرئیل او را به مشعر آورد و شب 
را در آنجا ماند چون صبح شد بر کوه مشعرالحرام ایستاد و خداوند را با 
کلماتی خواند و به سوی خداوند توبه نمود؛ سپس جبرئیل او را به منی آورد 
و به آدم گفت که سرش را بتراشد و بعد او را به مکه آورد, چون به نزدیک 
جمرۀ اول رسید ابلیس نمایان شده و گفت: ای آدم کجا می‌روی؟ 

جبرئیل به آدم گفت که هفت سنگ بر او بیندازد و با هر سنگی تکبیر بگوید. 
آدم آن را به جاآورد و به ره قتادند. در تزدیکی جر دوم باز ابلیس نمایان 


سوره بقره ۱ 


ھی دن جا نیزا جیزکیل گفت که مف مسنگ همراه یا تسین ببه متوی آن 
بیندازد. آدم هفت سنگ را انداخته و با هر سنگی هم تکبیر گفت و به راه افتاد 
در نزدیک جمرۂ سوم باز ابلیس نمایان شد و جبرئیل گفت هفت سنگ پا تکبیر 
به سوی ابلیس بینداز ؛ در اینجا ابلیس ملعون رفت. جبرئیل به آدم گفت: تو 
دیگر بعد از این او را هرگز نخواهی دید. جبرئیل از 
به او گفت که هفت شوط طواف کند؛ آدم نیز آن عمل را به جا آورد. جبرئیل به 
او گفت: خداوند توبه تو را قبول فرمود و زنت را بر تو حلال گردانید. چون 
مراسم حج آدم تمام شد ملائکه او را در ابطح ملاقات کرده و به او گفتند: ای 
اش تن اهامای ای وان زارت ان هو راب و1 
آورده و حع کرديم.! 

امام باقر اس می‌فرماید: عمر آدم ارآ روزی که خداوند او را آفرید 


جا آدم رابه کعبه آورد و 


تاروزی که روحش را قبض کرد ٩۳۰‏ ستال بود و در مکه دفن شده است. بعد 
از ظهر روز جمعه روح بر او دمیده شد. و سپس خداوند زنش حوا را از دندۀ 
پائین او آفرید و در بهشت با او همنشین کرد, شش ساعت در بهشت سکونت 
کردند تا اینکه عصیان الهی را به جا آوردند و خداوند آنها را هنگام غروب 
خورشید از بهشت بیرون راند و آن دودر بهشت نخوابیدند. " 
برجم E‏ 

(علم آَم اشنا ءکلها 4 " یعنی نام‌های کوه‌هاء دریاهاء دره‌هاء گیاهان 
و حیوانات رابه آدم ل تیم داد ا 
جوز ي بأشنام ول إن کشم ضا 


۱. بحارالائوارج ۱۱.ص ۱۷۸ وج ۹۶.ص ۳۵؛ تفسیر برهان.ج ۱.ص ۱٩۳‏ 
۲. تفسیر برهان.ج ۱.ص ۱۹۲ 
ره ی ۳۱ 


۳ سور 


۱:۲ 


آنها گفتند: ۶ سبخاتک لاعلم نا إلا ع 


لعوم» 


کا ا ا 
عم ما دون و کون 4 " پس خداوند انم ا را حجت بر آنها 
قرار داد. 


غيب الشنازات و الاض و 


و وفوا بعقبي أو 


بی اشرائبل اذ کوش تخت اي 


ي ازمبون (:۴) 


۰- ای بنی اسرائیل تعمت‌هايم را گه بر شما عنایت کرده‌ام بیاد بباورید و 


به عهدی که با من بست‌اید وفا کنب تا من نیز به عهد خود با شما وفا نمایم و 


جمیل گوید: :مردی به امام صادق د عرض کرد: : فدایت گردم خداوند 
می‌فرما ااشرني أَنتجب لک" ما او را می‌خوانیم ولی دعای ما را 
اجابت نمی‌کند. 

امام ا فرمود: برای اینکه شماها به عهد الهی عمل نمی‌کنيد. چون 


سوره بقره ۲ 


وه و 2 
خداوند می‌فرماید: ۶ افوا بَهُدٍي آوف بعَهُِکم * به خدا سوگند اگر 
شماها به عهد خودتان با خداوند عمل کنید خداوند هم به عهد خودش عمل 


۴-آیا مردم را به نیکی دعوت کرده و خودتان را فراموش می‌کنید 

این آیه درباره قصه‌گویان و خطیبان نازل شده است. و آن فرمایش امیر 
المؤمنین ما است که فرمود: در بالای هر منبری خطیبی توانا و سخنور 
است که بر خداونده رسولش و کتاب الهي دروغ می‌بندد.۲ 

کمیت در این باره می‌گوید: 
مصیب على الأعواد یوم رکوبها 

لما قال فیها مخطی حين ینزل 

یعنی: منبر چوبی که به دستش افتاده از آن بالامی‌رود و هر چه که خطا بر 
زبانش جاری می‌شود آن را برای مردم می‌گوید و از آن پائین می‌آید. 

و کس دیگری در این معنی گفته است: 
و غیر تقی یامر الشاس بالتقی طبیب یداوی الناس و هو علیل 

یعنی: شخص بی تقوایی مردم را به تقوا و پرهیزگاری فرا می‌خواند مثل 
این شخص مانند آن طبیبی است که مردم رامداوا می‌کند در حالی که خودش 


علیل و مریض است. 


۱. تفسیر برهان» ج ۱» ص ۲۰۱: نورالتقلین. ج ۱ص ۰۷۳ بحارالانواردج ۰٩.ص‏ ۳۶۸ 


۲. بحارالائواردج 4ص ۲۲۳ 
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۵-از صبر و نماز یاری بجونید واین امر برای غیر حاشعان سنگین است. 


(الصبر) یعنی‌روزه 
هکره لا عی اشوین 4 يعنى نماز. 


۶-آنها کسانی هستن که یقین دارند پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد 
و همانا به سوی او باز می‌گردند. 
ظن در قرآن 
ظن در کتاب بر دی صورت آمده ابست يکي ظن به معنای یقین است و 


دیگری ظن به معنای شک است. که در اټ آیه اشاره به ظن به معنای یقین 
دارد. 


bk *‏ اک اه 

و ظن به معنای شک در این آیه آمده است: < | تن إا ظا و لخن 

سین ما تنها شک و گمانی در این امر داریم و یقین بدان نداریم. 
7 


و باز می‌فرماید: رظنم ن اء " و شما شک بدی کردید. 


اذ وا متي | 


لین (۴۷) 


۷-ای بنی اسرائیل نعمت‌هایی راکه بر شما ارزانی داشتهام را باد آورید و 


همانا شما را بر جهانیان برتری بخشیدمام. 


لفظ «العالمین ؟ عام و معنای آن خاص است زیرا که فضیلت آنها بر عالم 
زمان خودشان بود و با چیزهایی مانند من و سلوی و دوازده چشمۀ آب که از 
سنگ جاری می‌شد اختصاص به آنها داشت. 


نها عذل و لاه یرون ۳۸ 
۸ از روزی بترسید که کسی پجای شخص دیگری مجازات نمی‌شود ر 
شفاعتی از او پذیرفته نمي‌گردد.و رشوهای نیز از ا وگرفته نمی‌شود ‏ وآنها 
بای ترون 

شفاعت شخص ناصبی 

و انوا مالا جي تلش عن تفس سيئاو لا یل ينها شفاعة و 

لاا 4 ا 2 

اد می‌فرماید: به خدا سوگند اگر هر ملک مقرب و یا نبی مرسلی از 
شخص ناصبی شفاعت کنند شفاعتشان مورد 


و تین کم ین آل رون بشومونگم شو 
سیون لاء ك و في دک بلا ِن یک 0 0 
۹و زمان ی که شما را از دست فرعونیان نجات دادیم شما را به بدترین 


وجه عذاب می‌دادند. فرزندانتان را سر می‌بریدند و زنانتان را زنده 


می‌گذاشتند و دراین کارها بلائی بزرگ از جانب پروردگارتان بود. 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


1 یسرم وء العذاب ییون 


2 
ناء کم و یسَْخیون نساء کم 4 
زمانی که به فرعون خبر رسید که بنی اسرائیل می‌گویند بچه‌ای از ما 


متولد می‌شود که هلاکت فرعون و از بین وتاجش به دست اوست. 


فرزندان پسر بنی اسرائیل را کشت و دخترانشان را رها کرد. 


و واذنا شوسی از 
مرن (۵۱) 
(۵-و زمانی که با موسی چهان شب قرار گذاشتيم سپس شما بعد از او 
گوساله را (برای پرستشن) برکزیدیه و در حال ی که ستمکار بودید. 

ازل شدن تورات 9 

«واذواعذنا موسی ازعین ل 


خداوند متعال به موسی ع وحی کرد که من تورات را بر تو نازل می‌کنم 
که در آن احکام مورد نیاز مردم آمده است ولی باید چهل روز از مردم دوری 
گزینی که یک ماه ذی‌القعده و ده روز از ماه ذی‌الحجه است. 


موسی لد به یارانش فرمود: خداوند به من وعده داده است که تورات و 


الواح را در مدت سی روز بر من نازل کند. 
خداوند به موسی قرمود که به آنها نگوید که چهل روز است بلکه سی روز 
را بگوید. بعد از گذشت سی روز بنی اسرائیل دل تنگ شدند. 


که خبرش را در سورة طه 


الزات الوم oP‏ 


۴- زمان ی که موسی به قومش گفت: ای قوم شما با انتخاب کردن گوساله 
نی که موسی به قومش قرم 


بر خودتان ستم کرده‌اید. پس توبه کنید و به سوی خالقتان باز گردید و 
خودتان را بکشید که‌اين کار برای شما در نزد پروردگارتان بهتر است» پس 
خداوند توبة شما را پذیرفت که او توبه‌پذیر و مهربان است, 
9و إذفال موس ليه اقم م ک‌طلش شک یاشفا کم بل 
وبوا إلى با ریک تافاکم کم رگم4 
هنگامی که موسی از ميان قوم خود په سوی میقات رفت و دوباره به ميان 
آنها برگشت و دید که گوسال پر ندنچ 5ماگ. به آنها فرمود: یا قو م نکم 
ظلم مک٤‏ ای قوم شما به خودلم کرده‌اید که گوساله پرستیده‌ید 
اینک باید بدرگاه آفریدگار خود توبه کنید. پس به کشتار یک‌دیگر بپردازید. که 
این بهترین راه توبه نزد پروردگار شما است. 
گفتند: چگونه خودمان را بکشیم) 


فرمود: صبح همگی با کارد یا آهن در بیت المقدس حاضر شوید. همینکه 


من از منبر بنی اسرائیل بالا رفتم؛ روی خود را بپوشانید. که همدیگر را 
ید آنگاه بجان هم بيفید ویک دیگر را بکشید. 


فردای آن روز هفتاد هزار نفر از آنها که گوساله پرستیده بودند. در بیت 
المقدس جمع شدند » همینکه نماز موسی و ایشان تمام شد. موسی به منبر 


رفت و مردم به جان هم افتادند» تا آنکه جبرئیل نازل شد و گفت:ای موسی به 


آنها دستور بده که دست از کشتن بر دارند. که خدا توبه‌شان را پذیرفت. چون 


دست برداشتند. دیدند ده هزار نفرشان کشته شده است؛ این آیه درباره آنها 


۱۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


۳ 


نه هو اسراب 


۵-و زمانی که گفتید: ای موسی هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر آنکه 


خداوند را آشکارا ببینیم پس صاعقه شما را در ب رگرفت در حال که به آن 


تماشا می‌کردید. 
دلیل بر رجعت در امت محمد ٤‏ 


وی موسی نوی لک نی ری اله جهرة 

آنها هفتاد نفر بودند که موسی تا آنھا را برگزیده بود و کلام الهی را 
برای آنها می‌خواند؛ چون آن را شنیدند گفتند: ای موسی بر تو ایمان 
نمی‌آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم؛ خداوند صاعقه‌ای را فرستاد و همه آنها را 
زنده کرد و انبیاء را برای آنها فرستاد؛ این دلیل بر 
رجعت در امت محمد بُ است. چرا که حضرت رسول بُ فرمود: هیچ 
اد مگر آن که مانند آن در امت من اتفاق 


سوزاند سپس آنها را 


امری در بنی اسرائیل اتفاق 


عم ان و الْلوی كوا ین طَياتِ نا 
شهج يمون ۵0 
تم رَعَداً و الوا البات 


کم وستری المُحْينينَ (۵۸) 


سوره بقره ۱۹ 


دون 6۱ 


۷-و ابر را سایبان شما فرار دادیم و ترنجبین و مرغ بریان برای شما 
فرستادیم وگفتیم از چیزهای پاکیز که روزیتان کرده‌ایم بخورید وآنھا ہما 
ستم نکردند بلکه بخودشان ستم کردند. 

۸-ر چون گفتیم به این شهر وارد شوید و از هر جای آن خواستید به 
فراوانی بخورید و ازاین در سجده‌کنان داغل شوید و بگوئید: گناهان ما را 
فرو ریز تا کناهان شما را بیامرزیم و به نیکوکارنتان اجر و پاداش بیشتری 
خواهیم داد. 

٩-و‏ کسان که ستم کردند سخنی ج زآنچه دستور داشتند, بگفتند و بر 
آنها که ستم کردند به خاطر کارهای نارواثی که مرتکب شلند از آسمال 
عذابی نازل کردیم. 


۶۰-و چون موسی برای قوم خویش آب خواست گفتیم عصای خود را به 


۷6۰ ترجمۀ تفسیر قمی /ج ۱ 


این سنگ بزن تا دوازده چشمه ا زآن بشکافد هر گروهی چشمۀ مخصوص 
خویش را می‌دانست, روزی خدا را بخورید و بياشامید و در زمین به فساد 
نپردازید. 
۶۱و چون گفتید ای موسی ما به یک خوراک نمی‌توانیم بسازیم پروردگار 
خحویش را بخوان تا از آنچه از زمین می‌رویاند از سبزی و ضیار و سیر و 
عدس و پیازش برای ما بیرون آورد, گفت چگونه پست‌تر را با بهتر عوض 
می‌کنید وارد شهر شرید تااین چیزها را که حواستید بیایید, و ذلت و 
مسکنت ب رآنان مقرر شد و به غضب خدا مبتلا شدند زیراآیه‌های خدا را 
انکار کردند و پیمبران را به ناحق:کشتند. زیر که نها گناهکار و ستجاوز 
برق 

نازل شدن من و سَلوی بر بني اسرائیل 

< وظلناعلیکم القدام نا عیکم المع اتلری» 


وقتی موسی بنی اسرائیل را از دریا عبور داد , به 


انی وارد شدند , به 
موسی گفتند: ای موسی ! تو ما را در این بیابان خواهی کشت , چرا که مارا از 
آبادی به بیابانی آورده‌ای » که نه سایه‌ای در آن است , نه درختی و نه آبی ؛ 
روزها ابری در آسمان نمایان می‌شد و جلوی تابش نور خورشید را می‌گرفت 
و بر بالای سر آنان می‌ایستاد » سایه می‌انداخت تا گرمای آفتاب ناراحتشان 


؛ در شب هم هَن بر آنها نازل می‌شد و بر روی گیاهان و بوته‌ها و 
بر آنها 


نازل می‌شد و داخل سفره‌هایشان می‌افتاد. چون می‌خوردند و سیر می‌شدند 


سنگها می‌نشست و آنها از آن می‌خوردند» در آخر شب هم مرغ بر 


ی به دنبالش آب می‌نوشیدند » آن مرغهای بریان, زنده شده دوباره پرواز 


می‌کردند و می‌رفتند . 


سوره بقره 101 


سنگی با موسی 


آنگاه باعصای خود به آن می‌زد» دوازده چشمه از آن می‌جوشید و هر چشمه 


مما لبت الرض من لها قثائها ثویها و عَدیها و بتصَلها» مابه 


یک خوراک نمی‌توانیم بسازیم پروردگار خویش را بخوان تا از آنچه از زمین 


می‌رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش برای ما بیرون آورد. 

و مراد از الفوم؟ گندم است. 

موسی به نا فرمود: َو اَي رذن اي و ير 
افبطرا مطرا فا ER e E‏ 
وارد شهر شوید تا این چیزها که خواَتین زا بیابید. 

گفتند: یا شوسی لب مار ون نی ۳ 
مثها قان َخرجوا نها نا داخلون4 Sa Î‏ 
آن آیه با جوابش به موسی ا در سوره مائده آمده است. 

< و ولوا حِطَةٌ 4 یعنی کناانمان رااز بین ببر و آنها رابه نیکی و حسنه 
مبدل نماء 

و حنطة4 هم گفته‌ند 

خداوند می‌فرماید: یل لین مغر ألُذِي قیل َم 
نوا علی ال ظلمُوا 4 یعنی آنهایی که در حق آل محمد ِا ظلم 
کرده‌اند. 


۱ سوره مائده» آیه ۲۲. ای موسی همان در آنجا (مصر) گروهی ستمکار است و ما هرگز به 
آنجا وارد نمی‌شویم مگر آنکه آنها از آن شهر بیرون روند پس اگر از آنجا خارج بشوند ما وارد 
شهر می‌شویم. 


10۲ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


رهم و لا خزف 


نونک لور وا کم و 
تقون 6۳ 
۲-کسان ی که ایمان آورده‌اند وآنهای یکه از بهود و نصاری و صابتان پیروی 
می‌کنند هر گاه به خدا و روز رستاخیز ایمان بیاورند و عمل صالح انجام 
بدهند پس اجرشان نزد پروردگارشان هست و هیچ ترسی ب ر آنها نیست و 
آنها اندوهگین نمی‌شونلا: 
۶۳-و هنگامی که از شما عه و پیمان گرفتیم و کوه طور را بر بالای سر 
شما قرار دادیم آنجه راگه به شما داد‌آیم ا قدرت بگیرید وآنچه راکه در 
آن است را بیاد بیاورید» شاید که پرهیزگار شوید. 
إن لين و این فادوا تضاری و لین 4 صابنون 
گروهی به غیر از مجوس, بهود. نصاری و مسلمانان می‌باشند آنها کسانی 
هستند که ستارهها و سیارات را پرستش می‌کنند. 
قوفکم الط خذواما ناگم 
هنگامی که موسی لاا از طور سینا به سوی بنی اسرائیل با توراتی که بر او 
نازل شده بود برگشت. آنها آن را از او قبول نکردند. خداوند با قدرت بی 
منتهای خود طور سینا را بر بالای سر آنها قرار داد. 


۱ سوره بقره آیه ۶۲ 
۲ سوره بقره آیه ۶۳ 


یوکرو 0۳ 
موسی به آنها فرمود: اگر قبول نکنید این کوه بر سر شما فرو می‌ریزد و 
شماها را به هلاکت می‌رساند. بنی اسرائیل سرهایشان را به زیر انداخته و 
گفتند: آن را قبول می‌کنیم. 


ها و ما کامُوا یعون (۸۷۱ 
ا یی 0 
تو لک 


۶۷-وبه یاد آورید زمانی راکه موسی به قوم خود گفت: خداوند به شما 


فرمان داده تا گاوی را بکشید. گفتند: ما را مسخره می‌کنی؟ گفت: به خدا 
پناه می‌برم از ينکه جزو نادانان باشم. 
۸ گفتند از خدای خود بخواه که برای ما معلوم کند که این ماده گاو 


چگونه ماده گاوی باشد؟ گفت خداوند می‌فرماید: ماد هگاو ی که نه پیر و از 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ lef 


کار افتاده و نه بکر و جوان. بلکه میان‌این دو باشد. آنچه به شما دستور داده 
شده راانجام دهید. 


۶۹ گفتند: 


از پروردگار خود بخواه که برای ما معلوم نماید آ نگاو چه 
رنگی داشته باشد؟ گفت: خداوند می‌گوید: گاوی باشد زرد یک دست که 
رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد. 

۰ گفتند: از خدایت بخواه برای ما معلوم کند بالاخره چگونه گاری 
باشد؟ زیرااین گاو برای ما مبهم شده! و گر خدا بخواهد ما هدایت 
خواهیم شد! 

۱ -گفت: خداوند می‌فرماید گاری باشد که برای شخم زدن رام نشاده 
باشد. و برای زراعت اا کشبی نگند؛ْاز هر عیبی برکنار باشد حتی هیچ 
گنه رنگ دیگری در آن ناشت فت الان حق مطلب را برای ما آوردی 
سپس (چنان گاوی را پیدا کرفند) ر آن رآ سر بریدند ولی مایل نبودند این 
کار را انجام دهند. 

۲-وبه حاطر پیاورید هنگامی را که فردی را به فتل رساندید. سپس 
درباره (قانل) او به نزاع پرداختید و خداوند آنچه را مخفی داشته بودید را 
آشکار می‌سازد. 

۳- سپس گفتیم قسمتی ا زگاو را به مقتول بزنید (تا زنده شود و فاتل را 
معزفی کند) خداوندای نگونه مردگان را زنده می‌کند و آیات خود رابه شما 


نشان می‌دهد. شاید درک کنید. 


اسان کاویی سابل 
*وذفال مو سی هل رک ان تراب 
وال ام بالا وین ی 


Noo 


می‌فرماید: مردی از نیکان و علماء بنی‌اسرائیل از زنی 


خواستگاری کرد. 


عموبی فاسق داشت که او نیز از آن زن خواستگاری کرده بود ولی زن به او 


ن زن قبول کرده و خطبة عقد جاری شد آن مرد پسر 


چواب رد داده بود او به پ ویش حسد ورزید. روزی در کمین پ 


عمویش نشسته و او را کشت و سپس جنازۀ بی‌جان او را به نزد موسی 


آورد و گفت: ای پیامبر خدا این پسر عموی من است که کشته شده است. 

موسی ا فرمود: چه کسی او را کشته است؟ 

گفت: نمی‌دانم! 

نفس کشی در میان بنی‌اسرائیل کاری پستیار عظیم بود و لذا بر حضرت 
موسی ابد گران آمد, بنیاسرائیل جمغ شده و گفتن: ای پیامبر خدا! چه 
مصلحت میبینی؟ 

در میان بنی‌اسرائیل کسی بود که گاوی داشت و آن مرد پسر نیکوکاری 
داشت. آن پسر متاعی داشت روزی عده‌ای آمدندتا آن متاع را بخرند ولی متاع 


در مغازه‌ای بود که کلید آن در دست پدرش بود و پدر نیز آن کلید را زیر 


سرش گذاشته و خوابیده بود. پسر بیدار کردن پدر را روا ندید و او را بیدار 
نکرد. لذا از فروختن آن کالا منصرف شد و آن عده نیز رفتند. 
هنگامی که پدر از خواب بیدار شد گفت: ای فرزند! آن کالا را چه کردی؟ 
پسر: هنوز آن را نفروخته‌ام. برای اینکه کلید مغازه در زیر سرت بود و 


خوش نداشتم که تو را از خواب بیدار کنم و خوابت را بر هم زنم. 


پدرش گفت: این گاو را عوض آن‌سودی که از نفروختن کالا از دست‌دادی 
به تو بخشیدم. 


خداوند از این عمل پسر خشتود شد و به بنیاسرائیل امر کرد که آن گاو را 
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ذبح کنند. هنگامی که بنی‌اسرائیل در اطراف موسی جمع شدند و شروع به 
گریه و ناله کردند که مقتولی در میان آنها پیدا شده است. موسی ا به آنها 
فرمود: له کمن َو »همان خداوند به شما مر می‌کند 
که گاوی را بکشید. 

بنی‌اسرائیل تعجب کرده و گفتند: ۶ا ۳ نا واه آیا مارا مسخره 
کرده‌ای؟ نزد تو مقتولی را آورد‌اي و توبه ما می‌کوثی که گاوی را بکشیم؟ 

موسی ا به آنها فرمود: اعود يالله أن کون لین 4 پناه بر 
خدا می‌برم از اینکه از جافلان باشم. 


بنی‌اسرائیل فهمیدند که به خطءفتاند و لذا به موسی ا 
نا ریک بین تناها فال یرل ها برلا فارض و لأ یکره از 
خدایت بخواه که برای ما مشخص گند که آن گاو چگونه گاوی باشد: 

موسی 0 گذ 


بر او جهیده ولی آبستن نشده است - و نه بکر باشد - یعنی گاو نری بر او 


: می‌فرماید: آن گاو نه فارض باشد - فارض یعنی گاو نر 


نجهیدهباشد. - بلکه بین این دو باشد. 


صَْراء فاقع م وا از پروردگارت بخواه که برای ما رنگ آن را مشخص 
کند. موسی گفت: زردی تندی داشته باشد. 

گفت: خداوند می‌فرماید: «تّ تم شرن فا انا ریک یی نا 
مي إن الب تشابه علینا ون شاء الله هد خی 
داشته باشد که بینندۀ آن مسرور گردد. گفتند: از پروردگارت بخواه که برای 
ما مشخص کند که آن گاو چه صفاتی داشته باشد چرا که گاوها بر ما مشتبه 


شده است که اگر خداوند بخواهد از هدایت یافتگان باشیم. 
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فال یرل تھا ةالول ر طارص فت: خداوند 
ماید: آن گاوی باشد که زمین را شخم نزده و از این جهت خوار و ذلیل 
نگردیده باشد. 
گفت: خداوند می‌فرماید: ( و لأ تَشقّی لح 4 آن گاوی باشد که نه 
مزارع دا آبداده باشد و سمل لا ية ها € و ته زمین را شخم زده 
باشد بلکه کار هم نکرده باشد. و از همۀ عیب‌ها بری بوده و هیچ نقطف رنگی به 


غیر از رنگ زرد نداشته باشد. 

گفتند: «فالو ان جفت بالق دبا و ما کادوا یعون 4 الآن 
آنچه را که حق بود برای ما آوردی؛ و آن گاق فلانی است. 

رفتند که آن گاو را بخرند. صاحب گاو گفت: آن را نمی‌فروشم مگر آنکه 
پوست آن را با طلا پر کرده باشید, 

به سوی موسی برگشته و قیمت گاو را به آن حضرت خبر دادند. موسی 
به آنها فرمود: ناچارید که فقط آن گاو را بکشید پس آن را بخرید و ذبع 
کنید. 


بنی‌اسرائیل آن گاو را خریده و ذبح کردند و به موسی گفتند: ای پیامبر 


3 وحی نمود: بهآنها بگو قسمتی از آن گاو را بریده و 
به آن مرده بزننده و از او بپرسند که چه کسی او را کشته است؟ پس دم گاو را 
گرفته و به آن مرده زده و گفتند: ای فلانی چه کسی تو را کشته است؟ 

آن مرده به آذن الهی زنده شد و گفت: پسر عمویم فلانی مرا کشته است. 


یعنی آن پسر عموثی که برای خونخواهی آمده است. و این است فرمایش 
و 


الهی که می‌فرماید: * فقلنا اضرب ها کذلک يخي الله لكوتي و ۴ 


Yo 


ریک[ 
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7 
ته لعلکم تَعقلون * ' سپس گفتیم قسمتی از گاو را به مقتول بزنید 


(تا زنده شود و قاتل را معرّفی کند) خداوند این گونه مردگان را زنده می‌کند و 
آیات خود را به شما نشان می‌دهد, شاید درک کنید. 


۱ 


اذا ودين منوا الوا آنا و إذا خلابنشهم عض فالا 


فلع ما کیت آبدبهم و ول هم مما يبون V4)‏ 
۷۵ -آیا طمع دارید که به آئین شما ایمان بیاورند! با اینکه گروهی از آنان 
کلام خدا را می‌شنیدند سپس آن را تحریف می‌کردند بعد از آنکه 
درباره‌اش تعقل می‌کردند و می‌دانستند که حق است. 

۶ - هنگامی که مژمنین را ملاقات نمایند به آنان می‌گویند: ما ایمان 
آورده‌يم. ولی موقعی که با یکدیگر خلوت می‌کنند می‌گویند جرا مطالبی 
را که خداوند برای شما بیان کرده به مسلمانان بازگو می‌کنید شا در نزد 
پروردگارتان بر ضد شما ب رآن استدلال کنند؟ آیا اندیشه نمی‌کنید. 


۷ -آیا نمی‌دانند که خداوند از اسرار و آشکا رآنان آگاه است. 


۱. بحارالاتوا ج ۱۳.ص ۲۵۹+ قصص الانییاء جزاتری ص ۰۲۸۳ تفسیر پرهان ج ۰۱ 


ص ۲۴۵ 
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۸ -گروهی از آنها عوامانی هستند که کتاب خدا را به غیر از خیالات و 
آرزوها چیزی دیگر نمی‌دانند وآنها افرادی هستند که به گمان و 
پندارهایشان دل بسته‌اند. 
٩‏ - پس وای بر آن افرادی که کتاب (تورات) را بدستهای حویشتن 
می‌تویسند و سپس می‌گویند: این تورات از طرف خدا می‌باشد. منظور 


ایشان از این عم این است که بهای ناچیز و اندکی را بدست بیاورند. وای بر 


اینگونه اشخاص ا زآنچ که بدست خود می‌نوبسند و وای ی رآنان از آنچه که 


فراهم می‌نمایند. 
کفتارمنافقین 
اف من نن وال کم و قدکا ان وت کلام له 
TT‏ ن 


این آیه درباره یهود و منافقین نازل شده است. منافقین هر وقت رسول 
خدا را می‌دیدند می‌گفتند ما با شما هستیم و هر وقت یهودیان را می‌دیدند 
می‌گفتند: با شما هستیم: 

گروهی از بهودیان که با مسلمانان دشمنی نداشتند مسلمانان را از آنچه 


دربار؛ صفات رسول خدا 0 ی آمده بود آگاه می‌کردند؛ بزرگان و 
علمائشانبه آنهامیگفند: :جح وتَهم‌بنا له اگم به 
علد ریک اد ون 4 چراآ ی او 
برای مسلمانان بازگو می‌کنید تا در روز قیامت با آن بر شما احتجاج نمایند. 
چرا عقلتان را به کار نمی‌اندازید. 

پس خداوند آنها را رد کرده و فرمود: أ ول َو ال 
ون وما ینومهم میرن 4 یعنی از يهود 


۳ 
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۶ لا یعون الکثاب إلا ماني ون هم ال ون 4 کروهی از 
یهودیان تورات و احکام آن را تحریف می‌کردند و می‌گفتن آ اق جاتب 


يبون 


کتاب (تورات) را بدستهای خویشتن می‌نویسند و سپس می‌گویند؛ 
از طرف خدا می‌باشد. منظور ایشان از این عمل این است که بهای ناچیز و 
اندکی را بدست بیاورند. وای بر اینگونه اشخاص از آنچه که بدست خود 
می‌نویسند و وای بر آنان از آنچه که فزاهم می‌نمایند. 


۸۰ گفتند: آتش جهنم جز چند روزی هرگز ما را نمی‌سوزاند, بگو:آیا از 
خداوندپیمانی گرفته‌اید؟ خداوند هرگز از عهدش تخلف نمیکند. با 


چیزی را که نمی‌دانید به خداوند نسبت می‌دهید. 


بنی اسرائیل می‌گفتند: به خاطر چند روزی که گوساله پرستیدیم آتش 
جهنم ما را نمی‌سوزاند و ما مورد عذاب واقع نمی‌شویم. 

خداوندادعای آنها را رد کرده و می‌فرماید: 
یاو کل ای محمد به نها یو 
یخلت ال عهده ال نع له ون آیا از خدوند بیمانی 
گرفته‌اید؟ خداوند هرگز از عهدش تخلف نمی‌کند. یا چیزی را که نمی‌دانید به 
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خداوند نسبت می‌دهید. 


e E‏ پر 
نپرستید, به پدر و مادر و خویشان و بتیمان و مساکین یکی نمائید, و با 
مردم به نیکی سخن بگوئید. و نماز پا دارید. و زکات بپردازید؛ سپس همه 
شما جزافراد ی کم (ا زآن پیمان) سرپیچی کردید و روی‌گردان شدید. 
ا و 
ا ی وجا وهم ' نسغ شده است. 


تب ول افل عَمّاتَعْمَلُونَ (۸۵) 


۴ -آن زمانی را که از شما تعهد گرفتیم که حونهای خودتان را نریزید و 


خویشتن را از خانه‌های خود بیرون نکنید. سپس در حالی اقرار نمودید که 


۱ سور: توبه, آیة ۵. مشرکین را بکشید هر وقت که به آنها دست‌رسی پیدا کردید. 
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(براین تعهد) گواه بودید. 


می‌جونید و اگر در حال اسیری نزد شما بیایند (برای رهائی آنان) فدیه 


می‌دهید و حال آنکه اخراج ایشان بر شما حرام بود. آیا به قسمتی از تورات 
ایمان میآورید و به قسمت دیگر شکافر می‌شوید. پس جزای کسی از شما 
که‌این عمل را انجام دهد جز رسوایی دراین جهان چیز دیگری نخواه بود 
و روز رستاحیز به شدیدترین عذاب‌ها گرفتار می‌آیند و حداوند ا زآنچه که 
انجام می‌دهید غافل نیست. 
داستان‌ابوذر 
این آیه درباره ابوذر ا و عفان ین عفان ‏ نازل شده است. ابوذر هنگامی 
که مریض بود بر عصا تکیه ده و بر مان وارد شد. مشاهده کرد که صد 
هزار درهم از اطراف آورده و در مقابل عثمان ریخته شده است» نزدیکان 
عثمان با حرص و طمع بر آنها نگاه می‌کنند و طمع دارند که عثمان 
را در بینشان تقسیم نماید. 


درهم‌ها 


ابوذر به عثمان گفت: این پول‌ها چیست؟ 

عثمان گفت: صد هزار درهم است که از اطراف برایم آوده‌اند و منتظر آن 
هستم که باز هم به اندازة آن از اطراف برایم بیاورنده تا در هر کجا که 
مصلحت دیدم آنها را تقسیم و خرج نمایم. 


۱. داستان علمان و ابوذر در کتاب‌های مروج الذهب.ج ۱.ص ۲۳۸؛ انساب بلاذری: ج ۵ ص 
۵۳ تاریخ یعقوبی؛ ج ۲.ص ۱۲۸؛ طبقات ابن سعدج ۴ص ۱۶۸+ صحیح بخاری کتاب 
زکات ؛ عمدة القاری.ج ۴ ص ۲٩۱‏ ؛ شرح تهج البلاغه محمد عبلعیج ۷.ص ۱۱۷ کتاب ابوذر 
غفاری عبدالحمید جودتالسحاره.ص ۱۴۴ و... آمده است. 
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ابوذر گفت: ای عثمان کدام یک بیشتر است صد هزار درهم یا چهار دینار؟ 
عثمان گفت: صد هزار درهم. 


ابوذر گفت: آیایادت می‌آید که شب هنگام من و تو بر رسول خدا له وارد 
شدیم و آن حضرت را تارلحت و غمگین دیدیم: بر او سلام گردیم و از 


ناراحتی جواب سلام ما را نداد ؛ چون صبع روز بعد نزد آن حضرت رفتیم او 


را شاد و خوشحال دیدیم ؛ به آن حضرت عرض کردیم: پدران و مادران ما 


فدای تو باد! دیشب بر تو وارد شدیم غمگین و ناراحت بودی حال امروز که 
آمدیم شاد و خوشحال هستی4 

فرمود: بله! چهار دینار از سهمیهمییلمنانباقی مانده بود که آن را تقسیم 
نکرده بودم» ترس داشتم که مر گم برسید ی آن دینارها در نزد من باشد؛ چون 
آنها را امروز در بین مسلمانان تقسیم نمودم آسوده خاطر گشتم. 

عثمان نگاهی به کعب الأحبار کرو کفت: ‏ ابواسحاق دربار؟ مردی که 
زکات واجبش را پرداخت کرده آیا بعد از آن هم چیزی حق دارد؟ 
! اگر یک خشت از طلا و یک خشت از نقره بسازد چیزی بر او واجب 


در این هنگام ابوذر عصایش را بلند کرده و بر سر کعب کوبید و فرمود:ای 
یهودی زاده کافر تو کجا و نظر دادن دربار؛ احکام مسلمانان کجا؟ که 
و سس وروت و : الَذین یکیو 
i‏ از شر تهافي سیل ال اب یم ذم 

پا باهم جوم هرهم هذا 
ون٤‏ ' آنهایی که طلا و نقره ذخیره 


۱ سور؛ توبه» آیة ۳۴و ۳۵ 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


می‌کنند و در مسیر الهی ان آنها را به عذاب دردناک بشارت بده. 
(و آن عذاب) در روزگاری است که آن دفینه‌ها را در آتش سرخ کنند و با آن 
پیشانیها و پهلوها و پشتهایشان را داغ نهند (و به ایشان بگویند) این است 
همان طلا و نقره‌ای که برای خود گنج کرده بودید اکتون رنج آن را به خاطر 


آنکه روی هم انباشته بودید بچشید. 


نمی 


عثمان گفت: ای ابوذر تو پیر و خرفت شده‌ای و عقلت را از دست داده‌ای» 
اگر همنشینی تو با رسول خدا نبود می‌کشتمت. 

ابوذر فرمود: ای عثمان دروغ گفتی ؛ حبیبم رسول خدا مر به من خبر 
داده که ای ابوذر تو را نمی‌توانند از دین,پرگردانند و نمی‌توانند که تو را 
بکشند. اما دربارۀ عقلم و آنچه که در آن پاقی مانده حدیثی از رسول خدا ٤‏ 
شنیدم که دربارغ تو و خاندانت در © 


عثمان گفت: چه چیز از رسول خدا درباره من و خاندانم شنیده‌ای؟ 

ابوذر: شنیدم که رسول خدا اه می‌فرمود: زمانی که آل ابی‌العاص به 
سی مرد برسند مال خدا را به ناحق تحرف کرده و میان خود تقسیم نمایند, 
قرآن را به باطل تعبیر کنند» مردمان را به بندگی بگیرند. فاسقان را یاور خود 
سازنند و با صالحان و نیکان جنگ نمایند. 

عشمان گفت:ای گروه اصحاب محمد آیا شماها این حدیث را از رسول خدا 
شنیده‌اید؟ 

گفتند: نه! ما این حدیث را از آن حضرت نشنیده‌ایم. 

عثمان گفت: علی ابن ابیطالب را به نزد من بياورید. چون آن حضرت آمد 
:ای ابوالحشن نگاه کن ببین این مرد دروغگو چه 


عثمان به آن حضرت گق 


می‌گوید. 
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حضرت امیر المؤمنین نا فرمود: ای عثمان بس کن و به او نسبت دروغ 
مبند من خود از رسول خدا ٤‏ شنیدم که می‌فرمود: آسمان سبز بر سر 
کسی سایه نینداخته و زمین بر کسی تیره نگشته که کسی راستگوتر از ابوذر 
باشد. اصحاب رسول خدا که حاضر بودند گفتند: ابوذر راست می‌گوید ' ما 
این حدیث را از رسول خدا شنیده‌ایم. 

در این هنگام ابوذر گریه کرد و گفت: وای بر شماهاء همه‌تان گردن‌هایتان 
را به سوی این مال دراز کرده و گمان می‌کنید که من بر رسول خدا ٤‏ دروغ 
می‌بندم. سپس نگاهی به جمعیت کرد و گفت: چه کسی بهتر از شماهاست؟ 

آنها گفتند: به نظر شما چه کسی بهتر از ماست؟ 

ابوذر گفت: من بهتر از شماها هشتم. 

جمعیت گفتند: تو می‌گویی که پهتر از ما هستی؟ 

گفت: بله! از آن روزی که از حبیبم رسول خدا ِا جدا شده‌ام همین لباس 
در تن من است در حالی که آن حضرت از من راضی بود ولی شماها 
بدعت‌های زیادی در دین گذاشته‌اید که خداوند درباره آنها از شماها سوال 
خواهد کرد و از من سوال نخواهد کرد. 

عثمان گفت:ای ابوذر به حق رسول خدا َه از آنچه که از تو سوال 
می‌کنم به من جواب بده. 

ابوذر گفت: به خدا سوگند اگر مرا به حق رسول خدا هم سوگند ندهی باز 
جواب تو را می‌دهم. 

عشمان: کدام مکان را دوست داری که در آنجا باشی؟ 


ابوذر: مکه حرم خداوند و حرم رسول خدا را که در آنجا خداوند را عبادت 


1 اما ظاهراً «علی ا راست می‌گوید» درست باشد. 


۱12 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


نمایم تا مرگم فرابرسد. 
عشمان: نه! تو در نزد من هیچ کرامتی نداری. 
elk‏ دا کک 
ابوذر: مدینه حرم رسول خدا ي . 
عثما 


نه! تو در نزد من هیچ کرامتی نداری. 
ابوذر در این هنگام ساکت شد. عثمان گفت: از کدام جا بیشتر از همه متنفر 
هستی؟ 


از ریذه که در زمان کفر در آنجابوده‌ام. 

عثمان: تو رابه آنجا می‌فرستم. 

ابوذر: تو از من سوال کردی من هم اتش را به تو گفتم حال من از تو 
سوال می‌کنم و تو راستش را به من بگو: 

عثمان: راستش را می‌گویم. 

ابوذر: اگر مرا با لشگرت به سوی دشمن بفرستی, دشمنان مرا اسیر کنند 
و بعد بگویند ما او را آزاد نمی‌کنيم مگر آنکه یک سوم مالت را بده 7 
کار را می‌کنی؟ 

عشمان: بله می‌دهم و تو را آزاد می‌کنم, 

ابوذر: اگر بگویند: ما او را آزاد نمی‌کنیم مگر آنکه نصف مالت را بدهی, آیا 
این کار را می‌کنی؟ 

عتمان: بله می‌دهم و تو را آزاد می‌کنم. 

ابوذر: اگر آنها بگویند ما او را آزاد نم‌کنيم مگر آنکه همه مالت را بدهیء 
آیا این کار را می‌کنی؟ 

عثمان: بلهمی‌دهم و تو را آزاد می‌کنم. 

ابوذر:للهاکبرا روزی حبییم رسول خدا 


به من فرمود: ای ابوذر 
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حالت چگونه خواهد بود زمانی که از تو بپرسند کدام شهر را بیشتر از همه 
دوست داری و تو خواهی گفت مکه که حرم خداوند است و مدینه که حرم 
رسول خداست تا در آنجا خداوند را عبادت نمایم تا مرگم فرا برسد. به تو 
بگویند که تو در نزد ما هیچ احترام و کرامتی نداری؛ سپس از تو بپرسند که از 
کدام شهر بیش از همه نفرت داری؟ تو می‌گویی ربذه چرا که در زمان کفر و 
قبل از اسلام در آنجا بوده‌ام. در این هنگام تو را به آنجا تبعید کنند. عرض 
کردم:آیا این اتفاق می‌افتد؟ حضرت فرمود؟ آری سوگند به آن کسی که جان 
من در دست اوست اتفاق خواهد افتاد. عرض کردم: ای رسول خدا آیا در این 
هنگام شمشیر بر دوش گذاشته و در راة خداوند جهاد کنم؟ حضرت فرمود: 
نه! بلکه بشنو و سکوت اختیار کن اگرآچه گوینده غلام حبشی باشد ؛ که همانا 
خداوند درباره تو و عشان آیه‌ای را نازل گرده است. عرض کردم: ای رسول 
خدا آن آیه کدام است؟ حضرت آیه فوق را قرائت فرمودند. 


۳- هنگام یکه از شما عهد و پیمان گرفتیم و کوه طور را بر بالای سر شما 


برافر اشتيم آن چیزهایی را که به شما داد‌ایم با قدرت بگیرید و حوب 
بشنوید. گفتند: شنیدیم و مخالفت کردیم. و دل‌ها یآنها بر اثر کفرشان و با 
دوست داشت نگوساله معلو شده است. بگو: ایمنتان به شما چه دستور 
بدی می‌دهد اگر ایمان دارید. 


<وأشروافي فلوم الیل يكفرهم 4 


۱۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


یعنی گوساله را دوست می‌داشتند و آن را عبادت می‌کردند و سپس 
می‌گفتند که از اولیاء الله هستیم خداوند عزوجل به آنها فرمود: اگر شما اولیاء 
الله هستید همچنانكه ادعا می‌کنید مت لت [ن کم صاوقین ۱4 
آرزوی مرگ کنید اگر راستگو هستید. 

زیرا در تورات آمده است که اولیاء الله آرزوی مرگ می‌کنند و از آن هیچ 


واهعه‌ای ندارند. 


۷ بگو: کسی که دشن جرد ده راه حطا رفته است زیر او به 
اذن خداوند قرآن را بر قلب تو ازل کرده است و کتاب‌های پیشینیان را 
تصدیق می‌کند واین هدایت و بشارت برای مومنان است. 
۸-کسی که دشمن خدا و ملانکه و رسولانش و جبرئیل و میکائیل باشد 
پس بدرست ی که خداوند دشمن کافران است. 

لمن کان عَدُوا یر یلته له علی قلبک بلذن الله صدا 

ین یه و هُدی و بُشرى إِلْمْوْمِبينَ 4 

این آیه درباره يهود نازل شده است. آنها به رسول خدا ک4 می‌گفتند: ما 

در میان ملائکه دوستان و دشمنانی داریم. 

رسول خدا ب به آنها فرمود: دوستان و دشمنانتان کدام‌ها هستند؟ 


آزسووهبجمعه آپد 3 
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ٍئیل دشمن ماست چرا که او با عذاب می‌آید» اگر قرآن را میکائیل 
برای تو می‌آورد ما بر شما ایمان می‌آوردیم چرا که میکائیل دوست ماست؛ 
جبرئیل ملک نکیت و عذاپ, و میکائیل ملک رحمت است. 
پس خداوند این آه را نازل کرد < قل من کان عَدُوّا 
عل تلبک بان له مد مدای نو وش 
من کان عدوا لو تیک و سه و جبریل و يکال 


و ابوا ما لوا الط علی لک یمان و ما كَفُر ينان و لكي 
الشباطین كقروا یلو الال او اف ال یت 


-آنها از آنچه شیطانها در زمان سلیمان بر مردم می‌خواندند پیرری 
کردند ولی سلیمان به خداکافر نشد. و لیکن شیطانها همگ یکافر شدند و به 
مردم جادوگری باد دادنده و نیز ا زآنچه بر دو فرشتۀ هاروت و ماروت در 
بابل نازل شد پیروی کردند در حال ی که آن دو به هیچ کس چیزی 
نم یآموختند» مگر اینکه می‌گفتن که ما برای امتحان آمده‌ایم بنا برای نگافر 
نشوید. از آن دو مطالبی را آموختند تابین مرد و همسرش جدایی اندازند. 
آنها نمی‌توانند هیچ کس را بدون فرمان پروردگار ضرر رسانند. مطالبی 


آموختند که باعث ضررشان می‌شد و سود نمی‌بردند و حوب می‌دانستند 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Ww. 
که ه رکس چنین کند. در جهان آخرت بهره‌ای نخواهد داشت و چه زشت‎ 
بود آنچه خود راب هآن فروختند آگر می‌دانستند.‎ 
کارگری شیاطین برای حضرت سلیمان ا‎ 


از حضرت امام محمد باقر ج روایت شده که فرمودند: حضرت سلیمان 


به جنیان و آدمیان دستور داد که خانه‌ای از شيشه برای او درست کنند و 
آن حضرت تکیه بر عصا داده و نظاره‌گر شیاطین بود که چگونه کار می‌کنند 
و شیاطین نیز به آن حضرت نگاه می‌کردند و همدیگر را می‌دیدند. حضرت 
سلیمان متوجه شد که در قهاش مردی هست؛ بر سرش داد کشید و گفت؛ تو 
کیستی؟ 

گفت: من کسی هستم که رشوه قبول نمی‌کنم و از پادشاهان ذ 
نمی‌ترسم. من ملک‌الموت هستم. و سپس چانش,را گرفت. در حالی که بر 
عصایش تکیه داده بود و یک سال بر همان حالت ماند. کارگران کار می‌کردند 


و به آن حضرت نگاه می‌کردند. و نزدیک او می‌شدند تا اينکه خداوند موریانه 
را فرستاد و عصا را خورد و حضرت به زمین افتاد و آدمیان متوچه شدند که 
اگر جنیّان علم غیب می‌دانستند یک سال تمام در عذاب کارگری نمی‌سوختند. 

پس جنیان از موریانه به خاطر آن کاری که با عصای حضرت سلیمان 
کردند تشکر نمودند و لذا نمی‌بینید که هر جا موریانه است در همانجا آب و 
گل نیز هست. چون سلیمان از دنیا رفت ابلیس سحر را درست کرده , آن را 
توشته و در طوماری پیچید »و بر پشت آن طومار نوشت : این آن علمی است 
که آصف بن برخیا برای سلطنت سلیمان بن داود نوشته , و این از ذخاثر 
گنجینه‌های علم است, هر کس چنین و چنان بخواهد, بايد چنین و چنان کند. 
آنگاه آن طومار را در زیر تخت سلیمان دفن کرد آنگاه ایشان را بدر آوردن 
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آن طومار راهنمائی کرد» سپس طومار را بیرون آورده و برای آنها خواند. 
کفار گفتند : سلی ان با داشتن چنین سحری بر همۀ ما بلط گشته بود 
ولی مق‌منین گفتند: نه» سلطنت سلیمان از ناحیه خدا و خود او بنده خدا و 


پیامبر او بود پس خداوند آیه فوق را در خصوص همین مطلب نازل فرموده 
۱ 


قصه‌هاروت وماروت 

محمد بن قیس گوید ما در مکه بودیم که عطاء از امام محمد باقر ا4ا 
درباره هاروت و ماروت سوال کرد امام اقرا فرمودند: ملائکه در هر 
روز و شب برای حفظ متوسطین زمین از بچه‌های آدم و جن از آسمان پائین 
می‌آیند و اعمال آنها را می‌نویسندوبه آسمان بر می‌گردند؛ اهل آسمان از 
کناهان اهل زمین به ناله در آمده و از آنچه که از اهل زمین می‌دیدند و 
می‌شنیدند و به خاطر افترایی که بر خداوند تبارک و تعالی می‌بستند و جرئتی 
که بر گناه و معصیت داشتند بر اهل زمین عیب و ايراد می‌گرفتند و خداوند را 
از گفتة آنها پاک و منزه می‌کردند. گروهی از ملانکه گفتند: پروردگارا! چرا به 
خاطر آنچه که آفریده‌هایت در روی زمین انجام می‌دهند و نسبت دروغ به تو 
می‌بندند. شهادت ناحق می‌دهند. مرتکب معاصی می‌شوند در حالی که آنها را 
از این اعمالشان نهی کرده‌ای بر آنها خشم و غضب نمی‌گیری؟ با آنهابه حلم 
و بردباری رفتار می‌کتی در حالی که آنها در قبضة قدرت تو هستند و در 
عافیت تو زندگی می‌کنند. 

خداوند دوست داشت که ملائکه قدرت نافذ او را در آفریده‌هایش 


۳/۹ بحارلاواررج 6۰ ص ۲۷۹: تفسیر برهانرج ۱ء ص‎ ١ 
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بر ملائکه نعمت خود را بشناساند به اينکه امتیازی که به ملائکه داده به بقیه 
نداده و آنها رااز گناه معصوم کرده و اطاعت کردن را در وجود آنها قرار داده 
است, لذا به ملائکه وحی نمود که از ميان خود دو ملک را انتخاب نمائید تا آن 
ان 


دو را بر روی زمین بفرستم و از طبیعت آدمی خوردن, آشامیدن؛ 


شهوت حرص و آرزوهای طولانی در وجود آنها قرار داده تا مانند آدمیان در 
روی زمین زندگی کنند و سپس آن دو را در اطاعت خود امتحان نمایم. 


ملانکه هاروت و ماروت را که از بقية آنها بیشتر بر فرزندان آدم عیب و 


ایراد می‌گرفتند و عذاب الهی را برای آنها درخواست می‌کردند انتخاب 
نمودند. خداوند به آن دو وحي نمودتبه زمین بروید که در وجود شما از 
طبیعت آدمی مانند خوردن, آشامیدن, شهوت, حرص و آرزو قرار داده‌ام؛ 


سپس به آن دو فرمود: مواطلب بشید که چیزی را شریک من قرار ندهید. نفس 


محترمی را که من آن را محترم شمرده‌ام نکشید. زنا نکنید و شرب خمر 
نکنید. سپس پرده‌های آسمان هفت‌گانه را بر داشت تا ملانکه قدرت خداوند را 
درباره آن دو ببینند؛ و آن دو را در صورت بشر و در لباس آنها در ناحیة بابل 
فرود آورد. هاروت و ماروت ساختمانی را دیدند و به سوی آن رفتند چون به 
آنجا رسیدند زنی زیبارو و آرایش کرده را دیدند که خودش را با عطری 
خشبو معطر کرده بود و با رویی باز از آن دو استقبال کرد» چون نگاهشان به 
آن زن افتاد و با او سخن گفتند و به او نگاه کردند به خاطر آن شهوتی که 
خداوند در وجود آنها قرار داده بود عاشق زن شدند و خواستة قلبی خودشان 
رابه آن زن بیان کردند. 

زن به آن دو گفت: دینی دارم که سخت به آن پای بند هستم و به خاطر آن 
نمی‌توانم خواسته شماها را بر آورده کنم مگر آنکه به دین من در بيائید. 


سوره بقره ۷۴ 


آن دو پررسیدند: 
زن گفت: خدایی دارم که هر کس او را عبادت کند و برایش سجده نماید من 
می‌توانم آنچه را که از من خواسته برآورده کنم. 


گفتند: خدای تو چیست؟ 


ایم این بت است. 

آن دو نگاهی به هم کرده و گفتند: اکنون دو گناهی را که خداوند ما رااز آن 
نهی کرده یکی زنا و دیگری شرک با هم در مقابل ماست؛ اگر این 
کنیم و عبادت نمائیم به خداوند شرک ورزیده‌ايم؛ اگر ما به خداوند شرک 


راسجده 


بورزیم مرتکب زنا هم می‌شویم؛ در این کشمکش درونی شهوت بر آنها غلبه 
کرد و به آن زن گفتند: قبول کردیم چه مي‌خواهي؟ 

گفت: این شراب را بخورید که شما را به خوانسته‌تان می‌رساند. 

به خودشان گفتند این سومین گنت که تخداوّظ ما را از آنها نهی کرده 
بودما مرتکب شرب خمر و شرک می‌شویم تا به زنا برسیم. آن دو به زن 
گفتند: به چه بلای بزرگی افتادیم وقتی که دعوتت را اجابت کردیم. 

زن گفت: این حرف‌ها را رها کنید, شراب بخورید. این بت را عبادت نمایید 
و برایش سجده کنید. 

آن دو شراب خورده و بت را عبادت کردند چون خودشان را آماده کردند 
و زن نیز آماده شده بر آن دو وارد شد و خواستند آن عمل نامشروع راشروع 
کنند در این هنگام سائلی از در وارد شد. چون سائل را دیدند ترسیدند. سائل 
به آنها گفت: وضع ظاهری شما که بر این زن آرایش کرده و خوشبی و زیبا 
وارد شده‌اید آدمی را به شک و تردید می‌اندازد. شما دو نفر چه مردان بدی 


هستید و از میان آنها بیرون رفت. 


۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


زن گفت: به خدای خود سوگند می‌خورم که به من نزدیک نشوید چرا که 
آن مرد از حال شما آگاه گشت و جایگاهتان را شناخت, الان می‌رود و جریان 
شمارا به دیگران خبر می‌دهد. قبل از اینکه آبرویمان برود و مفتضح گردیم او 
را بکشید سپس به نزد من آمده و به خواسته‌تان برسید و از این چهت خیالتان 
راحت باشد. 

آن دو رفته مرد را پیدا کرده و او را کشته و به سوی زن برگشتند ولی او را 
ندیدند, لباس‌هایشان از تنشان قرو ريخت و لخت شدند, خداوند به آن دو 
وحی نمود: من شما را ساعتی به زمین فرستادم که با آفریده‌هایم باشید با 
چهار گناہ بزرگ که شما را از آن نهی کرده بودم مرا نافرمانی کردید از من 
هم شرم ننمودید در حالی که شا پیش از ملائکه دیگر بر گناهان فرزندان آدم 
عیب و ايراد می‌گرفتید و خواستاز عذاب من بر آنها می‌شدید, من وجود شما 
را از طبیعت خودم ساختم و درخواست گناه زا در وجودتان قرار نداده بودم 
و از مرتکب گناه شدن بازتان می‌داشتم؛ حال که شما را به خودتان واگذاشتم 
و قدرت گناه کردن را به شما دادم این چنین عمل کردید ؛ حال یکی از 
عذاب‌های دنیا یا آخرت را انتخاب کنید. 

یکی از آن دو به دیگری گفت: چون به دنیا آمده‌ایم تا از شهوت‌های دنیا 
بهره برده و به عذاب آخرت برسیم. 

آن یکی گفت: عذاب دنیا کوتاه و پایان‌پذیر است اما عذاب آخرت پایانی 
ندارد پس ما عذاب آخرت را که شدیدتر از عذاب دنیایی است بر عذاب دنیایی 
ترجیح نمی‌دهیم. 

پس آنها عذاب دنیا را اختیار کردند. آن دو به مردم بابل سحر را تعلیم 


دادند, خداوند آنها راز زمین بالا برده و در میان هوا سرنگون تا روز قيامت 


سوره بقره Wo‏ 


آويخته و عذاب می‌نماید.۱ 


ا و اشعقوا و یلکافرین 


۴ای کان یکه یمان آورداید نگونید را بلکه بگولید انظرنا و 
بشنوید و برای کافران عذاب دردناکی است. 
یا لین ولا مووا زان و وا 
فسادآمیز نگویید بلکه بگویید فهمیدیم. 


تیوقدبز ۸۰۷ 
۶ هي چ آبه‌ای را نوخ با ترک تم‌کنيم مگ رآنکه بهتر از آن یا همانند 
آن را م‌آوريمآیا نمی دان ی که خدا بر هر کاری تواناست؟ 
(ننسها؟ یعنی آیه و حکمش را ترک نمی‌کنيم و در این آیه ترگ نسیان و 
فرآموشنی نامیده شده لست: 
4 این زیادی است. زیر نأت بخیر مشلها 4 نازل شده است. 


۱ بحارالنوا ج ۵۶ ص ۱۳۱۶ تفسیر عباشی,ج ۰۱ ص ۵۲ 


۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


عَبمْ )10( 
۴- ستمکارتر از آنکه نگذاشت نام خلا در مسجدهای خلا برده شود. 
و در ویران ساختنآنها کوشید, کیست؟ روا نیست که د ر آن مسجدها به 
غیر از افراد بیمناک و ترسان داخل شوند و نصییشان در دنیا حواری و در 
آخحرت عذابی بزرگ است. 
۵- مشرق و مغرب از آن خداست. پس به هر جای که رو کنید. همان 
جارربه خداست. خلا علم و رحمتش وسیع است. 
ومن أ من منم مساج الل أن یذ کر فیها اه وسعی في 
خرابها» هنگامی که قریش مانع شدند که رسول خدا مر داخل مکه شوند 
این آیه نازل شد. 
< وله اشرق فرب ِا ماقم رجه الله 4 اين آيه درباره 
نمازهای مستحب نازل شده است. یعنی در هنگام سفر آن را به هر طرف که 
خواستی به جا بیاور: 
و اما درباره نمازهای واجب می‌فرماید: ( و خی حیٹ ماکنثم وا ۳ 
وجرهکُم قطره۱4 یعنی نمازهای واجب را به سوی قبله بخوان. 


اجرد د 0۲۵ 


۱ سورة بقره» آیذ ۴۔ هر کجا که باشید رویتان را بجانب (مسجدالحرام) بگردانید. 


۾ رت اقل ذابتد تا و ارق اه ین 


۱ رش النمپز ۳0 
۴-و (به خاطر آورید) هنگامی که خدا ابراهیم را به اموری امتحا 


فرمود و او نیز همه را به جای آورد, خدا به او فرمود: من تو را به پیشوایی 
خلق برگزینم, ابراهیم عرض کرد: به فرزندان من چه؟ فرمود: عهد من به 
مردم ستمکار نمی‌رسد. 
۵-و (به حاط ر آورید) هنگام یکه ما خانۀ کعبه را محل بازگشت و مرکز 
امن برای مردم قرار دادیم و (دستور داده شد که) مقام ابراهیم را جایگاه 
پرستش خدا قرار دهید و به ابراهیم و پماعیل سفارش کردی مکه حرم مرا 
(از بت) پاکیزه دارید بای اه امان که به طواف و اعتکاف حرم آیند و در 
آن نماز و طاعت خدا را به جای آورند. 
۶و (به خاطر آورید) هنگام ی که ابراهیم عرض کرد: پروردگارا این 
شهر را محل امن و آسایش قرار ده و اهلش راکه ایمان به خدا و روز قیامت 
آورد‌اند از انواع روزی‌ها بهرهمند ساز خدا فرمود: و ه رکس که 
سپاسگزار نباشد و کفر بورز گر چه او را در دنا کمی بهره‌سند سازیم لکن 
در آخرت او را با آتش دوز خگرفتار نمائی که آن بد منزلگاهی است. 
سنت حنفیّه 
و اذ ابقلی نزاهیم ره یکیغات فا َه فال إي جاعلک لاس 
۳ > خداوند ابراهیم را در هنگام خواب به ذبح فرزندش امر کرد و 
چگونگی آن را خداوند در خواب به او نشان داد و ابراهیم ا در هنگام 
بیداری تصمیم بر آن گرفت چون خواست که تیتش را عملی نماید خداوند به 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VA 
او امر فرمود: دإ جاجلک باس ناما‎ 

براهیم گفت: ون دري ل لا ينال َهُدي الظالمین 4 یعتی عهد 
من به پیشوای ستمکار نمی‌رسد سپس حنفیّت را که همان طهارت بود بر او 


نازل کرد که آن طهارت ده جز بود که پنج جز آن در سر و پنج جز دیگر آن در 
بدن بود. پس آن پنج تایی که در سر است عبارتنداز: کوتاه کردن شارب بلند 
گذاشتن ریش, چیدن موی زائد. مسواک کردن و خلال نمودن ؛ و اما آن پنج 
تایی که در بدن است عبارتند از 


از بین بردن موی زائد بدن؛ ختنه کردن؛ 
کوتاه کردن ناخنهاء سل کردن از جنابت و طهارت نمودن با آب؛ اینها سنت 
حنفی‌ی طهارت است که به ابرامپم ناقا داده شد و تا روز قیامت هم از بین 
نمی‌رود. و این فرمایش الهی ابست که می‌فرماید: :و ايع بل إنراهيم 
خییفا 

مناه به * یعنی برگشت به سوی آن. 

۲ طَهر اب یت للطائفين و الا کفین لک السجود 4 

امام صادق اا می‌فرماید: یعنی مشرکان را از آن دور گردان. 

و فرمود: چون ابراهیم اا کعبه رابنا کرد و مردم حج به جا آوردند کعبه 
از مشرکان و اعمال آنها به خداوند متعال شکایت کرد. خداوند به آن وحی 
نموه در آخرالزمان قومی را بر می‌گزینم که تو را از بتان پاک می‌کنند و 
مشرکان را از تو دور می‌گردانند. 

ر هن شرا من آمن مایم 


و از 


ابراهیم ا از پروردگار خواست روزی هر کس را که به او ایمان آورده 


است برساند ؛ خداوند فرمود: ای ابراهیم روزی کاقران را نیز می‌دهم. 


امت قیبه یلار إلى عذاب الا و بس اْصیژ4 گر جه اور 


سوره بقره ۱۷۹ 


در دنیا کمی بهره‌مند سازیم» لکن در آخرت او را با آتش دوزخ گرفتار نمائیم 
که آن بد منزلگاهی است. 

ع ترهيع امد 
المع النیع ۸۳ 


۷-و (به خاطر بیاورید) هنگام یکه ابراهیم و اسماعیل پایه‌های کعبه را 


ال 


بالا می‌بردند. می‌گفتند: پروردگارا از ما قبول بفرماه که تو شنوا و دانا 
صتی, 
ابراهیم و ساختن کعبه ۳ 
امام صادق 3 می‌فرماید: انراهیم بر شام سکونت داشت. هنگامی 
که اسماعیل ل از هاچر به دنیاآمداژ این جریان به ساره غم و اندوه 


شدیدی روی داد چرا که او دآرای قرزند تبود لذا دربارۂ هاجر ابراهیم ل را 
اذیت و آزار می‌داد و ابراهیم غمگین شده و به خداوند شکایت کرد. خداوند 
عزوجل په او وحی فرستاد: مثل زن مانند دندة کج است که اگرآن راترک کنی 
از او بهره‌مند می‌شوی و اگر آن را راست کنی, می‌شکند. و به آن حضرت 
دستور داد که اسماعیل و مادرش را از آن شهر بیرون بیاورد. 

ابراهیم گفت: پروردگارا! به چه جائی ببرم؟ 

فرمود: به سوی حرم و مکان امنم و اولین جائی که در روی زمین 
ساخته‌ام که مکه می‌باشد. 

پس خداوند جبرئیل را با براق فرستاد و اسماعیل, هاجر و ابراهیم را 
به سوی مکه برد. ابراهیم ي به هر مکان نیکوثی که در آنجا درختان و 


نخلستان و زراعت بود می‌رسید از جبرئیل می‌پرسید: آیا اینجاست؟ و 


۸ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


جبرئیل می‌گفت: اینجا نیست برو. تا اینکه به مکه رسید و آنها رادر محل خانة 
کعبه گذاشت. ابراهیم لب با ساره عهد کرده بود که از براق پائین نیاید تا به 
سوی او برگردد. 

هنگامی که در آن مکان فرود آمدند, هاجر بر روی درختی که در آنجا بود 
عبائی انداخت و با اسماعیل در زیر ساية آن قرار گرفتند. زمانی که ابراهیم 
ل آنها را در آنجا گذاشت و خواست که به سوی ساره برگردد, هاجر که 
خود را در آن مکان تنها دید گفت: ای ابراهیم! برای چه ما را در جائی که هیچ 
مؤنس و آب و زراعتی نیست تنها می‌گذاری؟ 


ابراهیم ا فرمود: خداوند به من دسنتور داده است که شما را در این 
مکان بگذارم. سپس برگشت و هنگابلی که له کوک «کداء» که در ذی طوي 4 
است رسید به جانب هاجر و اسماعیل کرد و به خداوند عرض کرد: ۶ 


اي نکن من دربي اد ِي رَرَع عندبییک محر رین 
لقیوالسّلا 5 قاجعل دمن ناس تهري هم وازفه من 
۳ - للم کون ۱4 پروردگارا! من فرزندم را در مکانی غیر کشت 
و زراعت و در کنار خانۀ محترم تو سکونت دادم» پروردگارا! تا نماز به پا 
دارند. پس دلهای مردم را به سوی آنها متمایل گردان و از نعمت‌هایت به آنها 
روزی بده شاید که شکرگزار تو باشند. 

بعد از این دعا ابراهیم به راه خود ادامه داد و هاجر با اسماعیل در کنار آن 


مکان ماند. چون خورشید بالا آمد» اسماعیل 2 تشنه شد و آب خواست. 
هاجر برخاست و در جائی که محل سعی است به دنبال آب گشت و فریاد زد: 


آیا در اینجا همدم و مونسی هست؟ 


۱ ابراهیې آیذ ۳۷ 


سوره بقره ۸ 


همچنانکه به دنبال آب می‌گشت از اسماعیل دور گشته بود و دیگر 
اسماعیل را نمی‌دید تا اینکه به بالای کوه صفا رسید. در بیا 


ان سرابی دید و 
گمان کرد که در آنجا آب هست,لذا به طرفش رفت تابه مروه رسید و دوباره 
اسماعیل از نظرش غایب شد همچنانکه چشمانش را به دنبال آب می‌گرداند 
در طرف صفا مجددً سرابی دید و به جانب صفا دوید. وقتی که متوجه شد آب 
نبوده لذا دوباره همان مسیر را برگشت تا اینکه هفت مرتبه مابین مروه و 
صفا را رفت و برگشت چون بار هفتم که به مروه رسید و به اسماعیل نگاه 
کرد مشاهده نمود که آب از زیر پاهایش بیرون آمده است پس برگشت و در 
اطراف آب ریگی جمع کرد تا جاری نشود و برای همین آن آب را زمزم 
می‌گویند. 

قبیلة «جُرْهُم» در ب 


عرفات وّذی‌المجاز سکونت داشتند. هنگامی که 
آب در مکه ظاهر گشت پرندگان و یات در آن مکان به رفت و آمد 
پرداختند. چون قبیلۀ جرهم پرواز پرندگان را به سوی مکه مشاهده کردند 
آنها را تعقیب نموده به دره‌ای رسیدند که در آنجا زنی به همراه بچه‌ای در زیر 
سایۀ درختی بسر می‌برد و آب در کنار آنها پیدا شده است. 

پس به هاجر گفتند: تو کیستی؟ شأن و مقام تو و بچه چیست؟ 

هاجر گفت: من مادر بچۀ ابراهیم خلیل الرحمان هستم. و این فرزند او است 
و خداوند به او دستور داده است که ما را در این مکان جای دهد. 

گفتند: ای زن پر خیر و برکت آیا به ما اجازه می‌دهی که در نزدیک شما 
سکونت داشته 

هاجر گفت: صبر کنید تا ابراهیم بياید. 

هنگامی که در روز سوم ابراهیم ا آمد. هاجر گفت:ای خلیل‌للّه در اینجا 


۹ 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ AY 
قومی به نام جُرْهُمْ هستند که از تو می‌خواهند به آنها اجازه فرمائی تا در‎ 
نزدیکی ما سکونت داشته باشند. آیا به آنها اجازه می‌فرمائید؟‎ 

ابراهیم ا فرمود: آری! 

پس هاجر به آنها اجازه داد که در نزدیکی آنها سکونت کنند. قوم جهم 
خیمه‌ها را برپا ساختند و هاجر و اسماعیل با آنها انس گرفتند. چون برای بار 
سوم ابراهیم ا به دیدن هاجر و اسماعیل آمد مردمان زیادی را در اطراف 
آن دو دید و لذا خوشحال و شادمان شد. 

اسماعیل اا 
اسماعیل ي بخشیدند و این مادر و فرزند از آن گوسفندان زندگی خود را 


بزرگ شد و هر کدام از قبیلۀ جرهم یک یا دو گوسفند به 


می‌گذراندند. 

هنگامی که اسماعیل به مردی رسید ناود به ابراهیم لا امر کرد که 
خانة خدا را بنا کنند. ابراهیم ا گفت: پروردگارا! در کدام بقعه بنا کنیم؟ 

خداوند فرمود: در آن بقعه‌ای که قبه‌ای ر آدم نازل کردم پس حرم نورانی 
شد و آن قبه تا روز طوفان همچنان برپا بود تا اینکه در زمان نوع لا دنیا 
غرق شد و خداوند آن را به آسمان برد و همه دنیا به جز مکان کعبه غرق شد و 
لذا آن مکان بیت‌العتیق نامیده شد چرا که از غرق شدن آزاد شد. 

پس هنگامی که خداوند عزوجل ابراهیم را به ساختن کعبه فرمان داد او 
ندانست که خانه را در کدام مکان بنا کند پس خداوند جبرئیل ا را فرستاد 
تاجای خانه کعبه را برای ابراهیم خط بکشد. و خداوند ستونهای آن را از 
بهشت فرستاد. و آن حجری (سنگ) را که خداوند بر آدم فرستاده پود از برف 
سفیدتر بود پس آنقدر دست کفار به آن رسید تا اینکه سیاه شد. ابراهیم ا 
خانه رابنا می‌کرد و اسماعیل سنگ از ذی طوی می آورد تا اینکه ثه ذراع آن را 


سوره بقره MY‏ 


بالا برد. سپس خداوند جای حجرالاسود را به او نشان داد. ابراهیم ا آن را 
از جایش بیرون آورد ی آن را در جای اولش قرار دان که الان نیز همانجاست. 

برای خانه دو در از جانب مشرق و مغرب قرار داد. و آن دری که به سوی 
مغرب است را مستجار گویند. سپس بر سقف آن چوب گذاشت و روی آن 
اذخر که گیاهی خوشبوست ریخت. هاجر عبائی را که همراه خود داشت بر 
درآن آویخت که خودشان در زیر آن عبا به سر می‌بردند و از گرمای آفتاب به 
سایۀ آن پناهنده می‌شدند. 

هنگامی که آن را بنا کردند و دربش را به پایان رساندند ابراهیم عا و 
اسماعیل اعمال حع را به جا آوردند. جبرئیل ب در روز هشتم ذی‌الحجه 
نازل شد و گفت:ای ابراهیم! بپا خیز و آبی برا ی خود آماده کن چرا که در منی 


و عرفات آبی نیست و به همین خاطر به روزهشتم ترویه می‌گویند. سپس 
ابراهیم ا را به سوی منی برد وبا آنتجا هّاندند. و اعمال حح را 
همانطور که آدم ل انجام داده بود ابراهیم ج نیز انجام داد. 


اب 


پروردگارا! این شهر را مکانی ایمن و آسوده قرار بده؛ اهلش را و هر کسی را 
که به خداوند و روز جزاءایمان بیاورد از میوه‌ها و ثمراتش روزی بقرما. 
امام لا فرمود: مقصود میوة دلهاست یعنی محبت ایشان را در دل مردم 


۳ 5 آذ فی۴ 
قرار بده تا به سوی آنها روی بیاورند. 


۱ سوره بقرهه ی ۱۲۶. 
۲. بحارلائوا ج ۱۲.ص ۹۷ وج ۹۶.ص ۳۶+ قصص الانییاء جزاثری, ص ۱۱۲۲ تفسیر 
برهان. ج ۱.ص ۳۳۱ تررالتقلین: ج ۱ص ۱۲۴ 


Af 


۹ -پروردگارا در میا ن آنھا پیامبری از حودشان مبعوث نما تا آیات تو را 
برای آنها بخواند و کتاب و حکمت را به آنها بیاموزد و پاکیزه‌شان گرداند 
بدرست یکه تو عزیز و حکیم هستی. 
بنا و انث فیهم وسرلأمنیم نهم شرا علهز آیاتک و مهم 
کنات و الْحکمة وی گیهم الک انت ی الحَكيم 4 يعنى از فرزندان 
(سامید ما رسولی مبعوث نما و برای همین حضرت رسول یر فرمود: 
من با دعای پدرم ابراهیم ِا به دنیا آمدام.! 


وحن 4 عون (MFA)‏ 


۷-اگ رآنها نیز همانند شماایمان بیاورند به تحقیق هدایت یافه‌اند و اگر 
روی برگردانند از حق جدا شده‌اند و خداوند شرشان را از تو برطرف 
می‌کند که او شنونده و داناست. 
۸ -رنگ خدایی بپذیرید. چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ ما ففط 
او را عبادت می‌کنيم. 

نما هم في شقاق 4 یعنی در کفر هستند. 

صفة الله و رف من خسن من لسن 4 که مراد اسلام است. 

.١‏ من لا بحضره الفقیه ج ۴ ص ۳۶۹؛ امالی شیخ طوسی, ص ۳۷۹؛ تاویل الا بات الظاهره. 


ص ۸۳ دعائم الاسلام» ج ۰۱ ص ۳۲: شواهد التنزیلج ۰۱ص ۴۱۲+ الطرانف.ج ۱ ص ۷۸؛ 
العمده ص ۳۵۵؛ کشف الیقین» ص ۴۱۲ ؛ مستطرقات السرائر ص ۶۲۰ 


سوره بقره e‏ 


E 
توا الک ناب ینلع من رهم و ماالله‎ 
(fF) فتلون‎ 
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وین عیث حرجت فول وجهکت قطر التشجد ارام و ی ناكم 


۸۹ 


۲- بزودی مردم بی‌عرد می‌گویند: چیز باعث شد که مسلمین از 
قبله‌ای که ب رآن بودند (از بیت المقدس) روی به کعبه آوردند؟ بگو: مشرق 
و مغرب برای خداست و ه رکه را خواهد به راه راست هدایت می‌کند. 

۳و ما همچنین شما را نیز امت میانه‌ای قرار دادیم تا گواه مردم باشید 


و پیغمبر نیز واه شما باشد. و ما قبله‌ای را که به سوی آن بودی ( 


المقدس) تغییر دادیم تاآنها را بیازمييم وآنهایی راکه از پیشمبر خدا پیروی 
می‌کنند از آنان که عقب‌گرد می‌کنند شناخته شوند. واین تذ 


برای 
غیر هدایت یافتگان خدا بسین دشواژ,بود. و خداوند اجر ایمانتان را تباه 
نمی‌گرداند که خداوند دلسوز و مهربان مردم است. 

۴- ما توجه تو را ب٤‏ ت آسمان,مي‌بينيم و البته روی تو را به فب‌ای که 
به آن خشنود شوی می‌گردانیم. پس روی خودت را به سوی مسجدالحرام 
نماء و هر کجا که باشید رویتان را به سو یآن کنید. و اهل کتاب به خوبی 
میدانند که ان تغییر قبله به حق و راستی از جانب نحداست و خدا از اعمال 
آنھا غافل نیست. 

۵-و تو (ای پیغمبر) اگر هرگونه دلیل و برهانی برای اهل کتاب بیاوری 
از قبلة تو پیروی نمی‌کنند و تو نیز اقب آنان پیروی نخواهی کرد و حتی 
آگاهی از 
هوسها ی آنها پیروی کنی» بدرستی که دراین هنگام از ستمکاران خعواهی 


بعضی ا زآنها از قبل دیگری پیروی نمی‌کند.و اگر تو پس 


بود. 


۶- کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده‌ايم. او را همانند فرزندانشان 


سو رة بقره AY‏ 


می‌شناسند, ولکن گروهی ‏ زآنان حق را کتمان می‌کنند در صورت یکه علم 
به آن دارند. 


۷-حق همان است که 


رف خدا به سوی تو آمده پس هیچ شک و 
تردید به خودت راه مده. 

۸-هر کسی را راهی به سوی حق است که بدان راه می‌یابد پس ‏ سوی 
خیرات بشتابید که هر کجا باشید همه شما را خداوند حاضر می‌کند 
بدرست ی که خداوند بر هر چیزی تواناست. 

۹و از ه رکجا(و به سوی هر دیار) بیرون شدی (در هنگام نماز) روی 
به جانب کعبه کن, که این دستور حق از /چانب خداوند است, و حدا از 
آنچه که انجام می‌دهید غافل نیست. 

۰ -و از هر جا و به هر دیاردپیرون شدي روی بم چانب کعبه کن؛ و شما 
هم هر کجا که بودید بدان جانب روی کنید تا مردم به جز ستمکاران دلیلی 
بر عليه شما نداشته باشند ؛ 


زآنها نترسید و تنها از من بترسید. نعمتم را بر 
شما تمام می‌کنم شاید که هدایت یابید. 

( سيول لها من الاس ما ولمم عن تلهم الي کاثواعلیها 4 

این آیه مؤخر از آی (قذ ری تب هک في اشنا یک تلا 

َزضاها» می‌باشد چرا که اول این آیه نازل شده سپس آی؛ 3 سول 

هنالاس ما ول اي کائوا 4 نازل گردیده 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ , AA 


از خانه بیرون آمده و منتظر ایی الهی در لین باره شد. ولی وحی نازل نشد ؛ 
چون روز بعد شد حضرت در مسجد بنی سالم نماز ظهر را با مردم می‌خواند 
چون دو رکعت نماز را خواند جبرئیل نازل شده و بازوی حضرت را گرفت و 
به سوی کعبه گرداند و خداوند این آیه رانازل کرد: ( قذتری تب وجهکَ 
فی السشناء فلرلینْک قله توضاهاقل وک شطر المَسجدِ احزام 4 
پس حضرت دو رکعت دیگر نماز ظهر را به سوی کعبه خواند. یهودیان و 
چرا از قبله اولی که به سوی آن نماز 


نادانان چون متوجه شدند 
می‌خواندید روی برگرداندید. 
حضرت بعد از آنکه در مکه مدت سیزده سال و بعد از هجرت خود به 


مدینه به مدت هفت ماه به سوا پیت المقدس نماز خواند, خداوند قبله را به 


کیک شآ وَسَطاً ) یعنی اشه‌ای عادل قرار داده است که 
واسطه بین رسول خدا و مردم هستند؛ دلیل این مطلب خطاب قرار دادن اثمه 
ون لول شهید ایک »۱ 
یعنی ائمه و تکووا »شم ائمه 24 3 شَُهَذاء ی الناس) ".و همچنین 
آیه( و کذلک جعلناکم أئمة وسطا) نازل شده‌است. ‏ " 


228 در سوره حج است که می‌فرماید: 


ۀ ۷۸+ که رسول گواه بر شما (ائمه) می‌باشد. 
۸ و شما انمهگوله بر مردم باشید. 


سوره بقره ۸ 


As‏ خداو 


یا عمره را بجا می‌آورد. منعی ندارد که ب رآن دو طواف نماید و کسی که 
خیری را انجام دهد همانا خداوند سپاسگزار و داناست. 
٩‏ -کانی که آنچه از دلایل آشکار و وسیلۀ هاایتی را که نازل کرده‌ایم 
کتمان کنند. بعد از آنکه برای مردم در کناب روشن نمودیم خداوند آنها را 
لعنت می‌کند و لعنت کنندگان تبر آنها را لونک می‌کنند. 
ناسنا و مود من شغاثر اله فم حج ايت أو مر قلا 
ج جح عليه أن ن طوف بهنا » 
قریش تایان رات مخفاو قرار می‌دادند و در هنگام سعی 
آنها را مسح کرده و زیارتشان می‌نمودند. رسول خدا در غزو؛ حدیبیه با 
مشرکان شرط کرد که در سال آینده سه روز کعبه را از بت‌ها خالی کنند تا 
قضای عمره را به جا بیاورند سپس به مدینه برگشتند. چون سال آینده که 


سال هفتم هجری شد حضرت به خاطر به جا آوردن قضای عمره سال گذشته 
وارد مکه شد به قریش فرمود: بت‌هایتان را از میان صفا و مروه بردارید تا ما 


سعی خودمان را به جا بیاوریم. قریش بت‌هایشان را برداشتند و رسول خدا 


سعی بین صفا و مروه را به جا آوردند. اما در این میان مردی نتوانست 
با رسول خدا سعی خود را به جا بیاورد و قریش هم بعد از تمام شدن سعی 


پیامبر بت‌ها را به سر جای اولشان برگرداندند ؛ آن مرد به تزد رسول خدا 


1۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


له آمد و گفت: قریش بت‌هایشان را به صفا و مروه برگرداندهاند در حالی 
که من سعی خودم را انجام دادم خداوند عزوجل 
الصا و العزرة من فا ال نع 
ضرف بهنا؛ یعنی که بت‌ها در صفا و مروه بودند. 

ولیک یلم له یلم اللاعتون 4 

هر جن و انسی که خداوند بر او لعنت می‌فرستد لعنت کنندگان نیز بر آنها 


إن 
1 


شم اه یداه صم نکم 


۷۱-مث لآنهایی ک هگفروزژیدند همانند کسی است که صدا می‌زند ولی 
آنها چیزی ج ز سر و عفانی نها کر ولال و نابینابانی هستندکه 
چیزی را درک نمی‌کند. 
مر از 2 ِي PAT‏ 
«ومَتل | ین کرو کل | نع بط لاب نتم لا دا و نداء 
و و و ۷9 
صم بكم نی ی کا پا ایا 
می‌خواند صدا را می‌شنوند ولی نمی‌دانند که او چه می‌خواهد و همچنین کفار 
زمانی که بر آنها قرآن خوانده می‌شود و ایمان بر آنها عرضه می‌گردد مانند 


همان چهارپایان صدا را می‌شنوند ولی معنای آن را نمی‌دانند و درک 


سوره بقره ۱۹۱ 


۳-همانا خداوند مردار وخون و گوشت خوک وآنچه راکه به غیر از نام 
خداوند ذبح شده را حرام کرده است ؛ پس کسی که مضطر شد به غیر از 
باغی و به غیر ستمگر بودن هیچ گناهی بر او نیست, همانا که خداوند 
بخشنده و مهربان است. 

باغ یعنی کسی که غیر خداوند را اطاعت می‌کند. 

عاد یعنی کسی که بر حق مردم تجاوز کرده و راه را بر آنها می‌بندد. 


لیکشت ترا لا دی و 
اثار (۱۷۵) 


۵ -آنهایی که ضلالت و گمراهی را با اهدایت و عذاب را با مغفرت 
می‌خرند» پس چه مقدار بر تجهنم شکیهستند. 
(قاأسیرمعلی الا 4 یعنی چه چیزی به آنها این جرات را داد. 


امون 
۷ نیکی این نیست که روی خود رابه سوی. 
نیک یآن است که انسان به خدا و روز قیام- 


ایمان آورد» و ثروت خود راکه مورد ۔ 


۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


یتیمان و فقرا و درماندگان و سوال کنندگان و برای آزادی بردگان انفاق 
نماید و نماز پا درد و زکات دهد و با ه رکه پیمان بسته, بموقع وفا کند و 


هنگام فقر و بیماری و در موقع جنگ شکیبا باشد. آنها کسانی هستند که 


راست می‌گویند وآنها پرهیزگاران می‌باشند. 


یش الب آن وا وجو عك قل اشرق والعفرب و لک رن 


آَمَنَ بالّه رای خر 4 آن از شروط ایمان که همان تصدیق است 


می‌باشد. 
و الاب اشام و الا یعنی در گرسنگی, 
و مریضی صبر می‌کنند. 


‌ 
< و جین باس € یعنی درهنگام قتل. 


کیب کم لضا في ای الحو بالخر و ال 


وف و ادا 


۸ ای کسان یکه ایمان آورده‌اید حکم قصاص در مورد کشته شدگان بر 
شما نوشته شده است که شخص آزاد در برابر شخص آزاد و بنده در برابر 
بنده و زن در برابر زن قصاص شوند ؛ پس کسی که چیزی از سوی برادرش 
1 به او بخشیده شد (قصاص نکرد) بای از راه معروف پیروی کند و (دیه) را 


به نیکی پرداخت کند که آن تخفیف و رحمتی از جانب پروردگارتان است. 


تجاوز کند پس برای او عذاب دردناکی است. 


سوره بقره ۹۳ 


۹-و برای شما در قصاص زندگانی است ای صاحبان خرد شاید که 

پرهیزگار باشید. 
کیب علیکم القضاص ني ان الا وَالْعَندبالعبدو نی 
بالا ثی 4 این آیه با آیه 10 سوره مائده که النفس باللفس4 باشد نسخ 


شده است. 
و لگ بياتضاص یا اولي الاب »نی کر قصاص نبود 
همدیگر را می‌کشتید. 


رح 0۸0 

۰بر شما نوشته شده هنگام ی که مرگ یکی از شماها فرا رسد اگر 
خوبی از خود بجا گذاشته باشد برای پدر و صادر و نزدیکانش به نیکی 
وصتیت کند که این حقی برای پرهیزگاران است. 

۱ -پس کسان ی که آن را بعد از شنیدنش تغیر دهند همانا گناه آن بر 


اس ت که آن را تغییر می‌دهند. بدرست ی که خداوند شنوا و داناست. 


۲-پ سکس یکه از تمایل وصیت کننده به بعضی از ورثه‌ها و یا ا زگناهش 
بترسد. میا نآنها را اصلاح کندء گناهی برای او نیست. پدرست یکه خداوند 


بخشنده و مهربان است. 


من یله فد ما سوعه اما مه علی ال 
علیم 4 یعنی بعد از وصیت کردن اجازهبدهد. 

قن خاف من موص جتفاً زان قاصلح هم 

امام صادق نب می‌فرماید: وقتیتمردی وصیتی کرد. جائز نیست که 


وصی او وصیتش را تغییر دهد باکه ای پر طبق آنچه وصیت کرده عمل کند. 
مگر آنکه به غیر از دستور خدا وصیت کرده باشد که اگر وصی بخواهد مو به 
مو به آن عمل کند. دچار معصیت و ظلم می‌شود. در این صورت برای وصی 
جائز است, آن را به سوی حق برگرداند و اصلاح کند, مانند مردی که چند 
وارث دارد. تمامی اموالش را برای یکی از ورثه وصیت کند و بعضی دیگر را 
محروم کند. که در اینجا وصی می‌تواند وصیت را تفییرددهپدنچه که حق 
است برگرداند» اینجاست که خدایتعالی می‌فرماید: ۶ جَتفا او اما #که 
جنف * ترجیح دادن بعضی از ورثه‌ها بر بعضی دیگر است. 

#ائْم؟ عبارت از این است که دستور دهد با اموالش آتشکده‌ها را تعمیر 


کنند و یا شراب درست کنند. که در اینجا نیز وصی می‌تواند به وصیت او عمل 
نکند. ۲ 
TIR‏ 


۲ وسائل الشيعه 
ص ۳۹۳؛ نور 


٩ص‏ ۳۵۰ ؛ بحارالانوارەج ۱۰۰.ص ٩۲۰۱‏ تفسیر برهان ج ۰۱ 
وج 1ص 1۶۱ 


سوره بقره ۹۰ 


نا اھا ابن وا کیت کم لیام کم کیب على لین بسن سکم 


و 0 
الصا الق إلى سانكم ملاس کم رگزله لاش له 


آئاته لا اس لمهم بو (MAY)‏ 


۳ - ای کسانی که ایمان آورد‌اید روزه بر شما نوشته شده است 


همچنانکه بر گذشتگان از شما نوشته شده بود شاید که پرهیزگار باشید. 
۴ چند روز معینی (را روزه بگیرید)؛ پس ه رکس از شما که مریض با 


مسافر باشد چند روزی از روزهای دیگر را روزه بگیرد. و کسان یکه روزه 


1۹۹ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


گرفتن برای آنها سخت است کفاره بدهند» مسکینی را اطعام نماید. پس 
کس یکه خیری را انجام دهد آن خیر برای او بهتر است» و اگر روزه بگیرید 
برای شما بهتر است اگر بدانید. 

۵ ماه رمضان ماهی است که قرآن برای هدایت مردم و نشانه‌هایی از 
هدایت و جداکننده میان حق و باطل د رآن ماه نازل شده است» پس هریک 
از شما که د رآن ماه در حضر باشد روزه بگیرد و کس ی که مریض باشد یا در 
سفر (به تعداد همان روز) در روزهای دیگر روزه بگیرد. خداوند برای 
شما آسانی را اراده فرموده است نه زحمت و سختی, برای اینکه این تعداد 
روز (سی روز ماه رمضان) کامل شنود و خداوند راب ابنکه شما را هدایت 
نموده تکبی رگوئید شاید که از شکرگزارانباشید. 

۱۸۶و هنگام یکه بندگان من دربا من از تو سزال کنند, بدرست یکه من 
نزدیکم. دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم پس 
باید دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند شاید که ارشاد شوند. 
۷-برای شما در شب روزهایی که روزه هستید همیستر شدن با 
همسرانتان حلال است, آنها لباس شما هستند و شما نیز لباس آنها؛ 
خداوند دانست که شماها بر حودتان خحیانت می‌کنید پس توبه‌تان را 


پد 


و شما را آمرزید, هم اکنون با آنها همبستر شوید و آنچه را که 
خداوند برای شما نوشته طلب کنید؛ بخورید و بیاشامید تا حط سپیدۀ صح 
از خط سیاهی شب برای شما آشکار شود سپس روزه را تا شب کامل 
کنید» و در حال یکه در مساجد در اعتکاف هستید با زنانتان همبستر نشوید 
که آن مرزهای الهی است پس به 7 


نشانه‌هایش را برای مردم آشکار می‌کند شاید که پرهیزگار باشند. 


رت 


یک ایام کناکیب علی ال 


اول چیزی که خداوند واجب کرد روزه بود ولی آن را در ماه رمضان بر 


پیامبران و امت‌های گذشته واجب نکرده بود. خداوند هنگامی که پیامبر 
آخرالزمانش را به پیامبری میعوث کرد واجب بودن روزه را در ماه رمضان 
اختصاص به او و امتش قرار داد. 

قبل از اینکه روزه در ماه رمضان واجب شود مردم به غير از آن ماه چند 
وزی را روزه می‌گرفتند تا اینک این آیه نازل شد: شَهْر رم مظان الى 
نز فيه اران 

از امام صادق معا دربارۀ ماه رمضبان سؤال شد که قرآن در آن چگونه 


نازل شده است. آیا قرآن در طول بتییتبت سال نازل شده است؟ حضرت 


فرمود: قرآن یکجا در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شده و سپس به تدریج 
در لول پیست سال از بیت المعمور بر رسول خدا بل نازل گردیده است. 
(وعَ وه فية ام ُیسکین 4 


کسی که در ماه رمضان مریض شود و روزهش را بشورد و بعد صحت 


خود را به دست بیاورد تا ماه رمضان آینده وقت دارد قضای روزه‌اش را بجا 


یاو و برای هر روزه‌ای راهم که خورده یک شد طعام صدقه بدهد. 1 


مه 


7 ملک له ایام القت إلى سیم ما 
یاس عم ال شتا شک 
عکزه 

از امام صادق نع روایت شده که فرمود: خوردن و آمیزش با زنان در 
شبهای ماه رمضان بعد از خواب حرام بود. حتی اگر کسی بعد از نماز شام 


۱. تفسیر برهانوج ۱ص ۳۹۷ 


۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


هنوز افطار نکرده خوابش می‌برد و آنگاه بیدار می‌شد. دیگر نمی‌توانست 
چیزی بخورد. و اما عمل زناشوئی شب و روز حرام بود در این ميان مردی 


از اصحاب رسول خدا ب که نامش «خوات بن جبیر انصاری» برادر عبد الله 


بن جبیر بوده همان که رسول خدا ی او را با پنجاه نفر از تیراندازان موکل 
بر دهانه دره احد کرده بود رفقایش گریختند و او با یازده نفر دیگر پایمردی 
کردند تا در همان دهانه دره شهید شدند . 

برادر این عبد الله یعنی خوات بن جبیر در جنگ خندق پیرمردی ناتوان بود 
وبا زبان روزه با رسول خدا ع کار می‌کرد» هنگام عصر نزد خانواده‌اش 
آمد و پرسید: غذایی دارید؟ 

گفتند: خوابت نبرد تا برایت طعامی یرست کنیم. ولی تهیه غذا طول کشید. 
و او را خواب ربود. در حالی که هنور اقظار نکرده بود, همینکه بیدار شد به 
خانوادهاش گفت: طعام خوردن بر من حرام شد. دیگر امشب نمی‌توانم چیزی 
بخورم؛ صبح که شد به سر کار خود در خندق رفت و به کار حفر خندق 
پرداخت و از شدت ضعف بی‌هوش شد, رسول خدا ٤ه‏ وضع او را که دید به 
حالش رقت آورد. 

از سوی دیگر جوانانی بودند که در شب رمضان پنهانی با همسران خود 
مباشرت می‌کردند,لذا خداوند متعال به منظور تخفیف بر این دو طایفه این 
آیه را نازل کرد که: أجل کُم له لیام ارت إلى نسائكم و لباس 
و عفا عتکم فان اشرو و توا ماكب الله كم وکلوا و اروا 

شود من جر شم نوا 


لیام یل ) که در آن مباشرت با زنان درشب‌های ماه رمضان حلال 


خوردن و آشامیدن را تا جدا شدن سفیدی روز از سیاهی شب حلال کرد.! 


دعاکردن 

ولا سالک عبايي عي كي ریب أجیب دغوة الذاع إذا 
دعان) 

حماد گوید به امام صادق لا عرض کردم: من هميشه برای برادران دینی 
و اهل ولایت دعا می‌کنم نظر شما در این باره چیست؟ 

امام ب فرمود: خداوند تبارک و تعالی دعای مومن را در پشت سر مومن 
به اجابت می‌رساند؛ هر کس برای برادران و خواهران مومن و دوستداران ما 
دعا کند خداوند از زمان خلقت آدم تا بر پا شدن روز قيامت به اندازۀ هر 
مومنی برایش حسنه می‌نویسد. و سپس فرمود: خداوند نماز را در بهترین 
ساعات واجب کرده است پس بر شما باد دعا کردن بعد از نماز. سپس امام 


برای من و حاضران دعا کردند.۲ 


تیا زیت ال و وا ی کم تفر 


۸- در میان خود اموالتان را به باطل نخورید و آن را به عنوان رشوه به 
حاکمان و قاضیان ندهید تا بخشی از اموال هردم را (با توجه به حکسم 


ظالمانه آنان) به گناه و معصیت بخورید. در حالی که (بدی عملتان را) 


۱. بحارالائواں ج ۱۲۰ ۲۴۱ و ۳٩.ص‏ ۲۸۶ ؛ تقسیر برهان. ج ۱ص ۴۰۷ ؛ نورالتفلینج ۰۱ 


ص ۱۷۲ 
۲. وسانل الشیعه.ج ۷ ص ۱۱۰؛ تفسیر برهانءوج ادص ۲۰۴ 


.۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


دانير 
حاکم جور ا وو 
ستنل الک بتکم بالباطل و دلوا بها إلى الْحكام ناكرا 
قریاین مزال لاس امه 
امام کاظم لت می‌فرماید: به تحقیق خداوند می‌دانست که حاکمانی در 
روی زمین به غیر حق حکم می‌کنند, پش از بردن حکمیت به نزد آنها نهی 
کرده است چرا که آنها به حق حکم نمی‌کنند و اموال مردم را باطل کرده و به 


دیگری می‌دهند.۱ 


نلگ کون 0۳0 
٩‏ - دربار؛ هلال‌های ماه رمضان از تو سؤال می‌کنند بگو: آن تقویمی 


(بیان اوقات ) برای مردم و موسم حج است, و نیک یآن نیست که از پشت 
خانه‌ها وارد شوید, بلکه نیک ی آن است که پرهیزگار باشید و از در خانه‌ها 


وارد شوید و از خدا بترسید شاید که رستگار شوید. 


در حج مواقیت مشهور و مواقیت ناشناخته وجود دارد که مواقیت مشهور 
چهار تا می‌باشند که عبارتند از: ساه‌های حرام که خداوند در این باره 


۱. تقسیر برهانء ج ۱ء ص ۲۱۱؛ نورالتقلین» ج ۱ص ۱۷۶ 


سوره بقره ۲۰۱ 


می‌فرماید: < مها اربع حرم ' دوازده ماه که خداوند آنها را آفریده و با 
هلال ماه شناخته می‌شوند که اولین ماه آنها محرم و آخرینشان ذیحجه 
است, و چهار ماه از اینها حرام می‌باشد که یکی رجب است و تنها می‌باشد و 
سه‌تای دیگر ذیقعده و ذیحجه و محرم که پشت سر هم می‌باشند. خداوند 
جنگ و کشتار را در این چهار ماه حرام کرده است گناه در آنها دو برابر و 


کارهای نیک و حسنه نیز دو برابر می‌گردد. ماه‌های سیاحت که مشهور 


هستند عبارتند از: بیست روز از ماه ذیحجه, محرم» صفر, ماه ربیع الاول و 
بیست روز از ماه ربیع الآخره خداوند در این ماه جنگ با مشرکان را جائز 
شمرده ومی‌فرمای: وا في الأزض أزبعة 4 

وماه‌های حح که معروف هستند عبارتند از: شوال, ذیقعده و ذیحجه که 
هر کس بخواهد در این ماه‌ها عمرۃ باز نیت می‌کند در مکه اقامت 
بگزیند تا حج واجب را بجا بیا ورد و عمره خوذش را به حج برگرداند. اگر 
کسی در غیر از این سه ماه حج بجا بیاورد و سپس نیت کند که تا حج در مکه 
بماند یا نیت نکند او نمی‌تواند که عمره‌اش را به حج بر گرداند چرا که او در 
ماه‌های حج وارد مکه نشده است به خاطر همین به آن ماههاماه‌های حج گفته 


ERÎ 


می‌شود خداوند می‌فرماید: < لح هر مات > که ماه رمضان هم 
قر اعد 

اما آن مواقیتی که ناشناخته است آن ماه‌هایی است که اگر امری در آنها 
اتفاق افتاد واجب است که انتظار آن ماهها را بکشد. پس عدۀ زنان در طلاق» و 


زنی که شوهرش فوت کرده باشد. پس هنگامی که زنی شوهرش او را طلاق 


۱. سوره توبه اة ۲۶ 
۲ سورة تویه. آیۀ ۲ 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


داده باشد اگر آن زن حیض می‌بیند باید از آن پاک گردد آن طور که خداوند 
فرموده است (سه بار از حیض پاک شود). و اگر حیض نمی‌بیند باید سه ماه 
صبر نماید. زنی که شوهرش فوت کرده است عده‌اش چهار ماه و ده روز 
است. عده زن حامله تا زمانی است که حملش را به دنیا بیاورد. عده طلاق ایلاء 
چهار ماه است. و همچنین در قرض‌ها که باید مدت معینی مابین طرفین 
مشخص شود. [ دو ماه پیاپی در ظهار است. ] کفاره قتل خطائی روزه دو ماه 
پی در پی است. برای کسی که در حج موفق به قربانی کردن نمی‌شود بايد ده 
روز روزه بگیرد, کفاره سوگند واجب سه روز روزه است. این مواقیت 
معروف و مهم است که خداوند نها در قرآن خود ذکر کرده و می‌فرماید: 
«یستلونک 2 عن ال لد ,0 هی مایت ناس و احج دربارذملال‌های 
ماه رمضان از تو سوال می‌کنند بگو: آن تقویمی (بیان اوقات ) برای مردم و 
موسم خي است. 

یش اتویوت من وان لمن ۳ 
یوت من اه 4 این آیهدربره حضرت امير المؤمنين علی إا نازل 
شده است. 


زیرا رسول خدا 


فرمود: «أنا مدينة العلم و على لا بابها و لا 
ة الا من بابها دمن شهر علمم وعلی درآ ن است و داخل 


۱. تفسیر برهان.ج ۱.ص ۴۱۶ ؛ خصال شیخ صدوفج ۷۲.ص ۵۷۴ 
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۱۹۶-و اعمال حج و عمره را برای خدا به پایان بريد و اگ ر ترس و مانعی 


پیش آید قربانی کنید به آنچه مقدور و میسر است» و سر متراشید تا آن گاه 
که قربانی شما به محل ذبح برسد. و هر کس بیمار باشد یا سردرد بر او 
عارض شود (سر بتراشد و) از آن با روزه داشتن یا صدقه دادن یا کشتن 
گوسفند کفاره دهد و پس از آنکه ترس و مانع بر طرف شود هر کس از 
عمرۀ تمّع به حج با زآید هر چه آقیشر ومقدور است قربانی کند و ه رکس 
به فربانی تمگن نیافت سه روز در ابام حج روزه بدارد و هفت روز هنگام 
برگشتن, که ده روز تمام شود.اين عمل برای کسی است که اهل شهر مه 
نباشد. از خداوند بترسید و بدانید که عذاب خدا شدید است. 
کیفیت حج 
۳ و 
ا ۳ 
مخ زاننه یم اي 
هنگامی که کسی از عمره برای تمتع حع احرام بست و در راه تلا اینګه 


به مکه برسد مریض شود در همانجا اقامت گزیده اگر ثروتمند بود یک شتر و 
اگر متوسطالحال بود یک گاو و اگر فقیر بود یک گوسفند را برای قربانی به 
مکه بفرستد و در احرام خودش باقی بماند, اگر در سرش دردی و یا زخمی به 


وجود آمده باشد سرش را تراشیده و از احرام بیرون بیاید و لباسش را 
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بپوشد و برای این عملش یا شش روز روزه بگیرد و يا به ده فقیر صدقه بدهد 
اودر کی زک تن کسی که کیرد کاخ راخ کم یجا اور 
پاید در هنگاماحرام شرط کرده و بگوید:«پروردگار! ناب دستور قرآن تو و 
بیاورم پس اگر به 


مرضی مبتلا شدم و یا مانعی برای رفتن من به وجود آمد مرا حلال کن به آن 


سنت پیامبرت اراده کرده‌ام که عمره تمتع حع را 


قدرت و توانائی‌ات که توانائی را تو به من داده‌ای» سپس از میقاتی که رسول 
خدا ب برای هر یک از راه‌هایی که به مکه منتهی می‌شود معین کرده است 
شروع به تلبیه گفتن کرده و می‌گوید: «لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک 
لک لبیک ان الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبیک حجة 
[ بحجة ] بعمرة تمامها و بلاغها علیک». 

چون داخل مکه شد و خانه‌های مکه را دید تلبیه گفتن را ترگ کرده و هفت 
شوط (دور) کعبه را طواف نماید و در مقام ابراهیم دو رکعت نماز بخواند و 
بین صفا و مروه هفت شوط سعی کند سپس از احرام بیرون آمده و لباس 
بپوشد و می‌تواند با همسر خود مباشرت کرده و عطر بر خود بزند و برای 
حج تا روز ترویه که روز هشتم ذیحجه است در مکه بماند چون در ترویه شد 
هنگام ظهر از مقام ابراهیم احرام بسته و تلبیه گویان به سوی بنی حرکت 
می‌کند و تا ظهر روز نهم که روز عرفه است تلبیه را ترک نکند. چون ظهر روز 
عرفه شد تلبیه را قطع کند و در همانجا به دعا کردن و تکبیر و تهلیل و تحمید 
گفتن مشغول باشد» چون غروب شد به مشعر برود و شب رادر همانجا بماند 
هنگامی که صبح شد دعا و ذکر را گفته و به منی رفته و رمی جمره به جا 
بیاورد, قربانی کرده و سرش را بتراشد. 

اگر ثروتمند بود یک شتر قربانی کند و اگر متوسط الحال بود یک گاو و اگر 
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فقیر بود یگ گوسفند قربانی کند و اگر نتوانست هیچ کدام آنها را بجا بیاورد 
پس سه روز روزه در مکه بگیرد و چون به خانه‌اش برگشت هفت روز هم در 
همانجا روزه بگیرد که جمعاً ده روز روزه عوض از قربانی می‌شود و این 
فرمایش الهی است که می‌فرماید: < قَمَنْ 
الح و سبعة [ذا رجشم تلک عشره 

ی برای کسی است که اهل مکه نباشد. 

زین تم رب قرف یدزی مج بر 
آنهااحج تمتع نداد بلکه حج مفرده دارند. که خداوند می‌فرماید: :لک 
من لم يكن أله خاضري الْمَشجد لام . 


جدال في | ES‏ 
وی واه رلي یاب ۳ 


۷-حج در ماه‌های مشخصی است و کسانی که حح را بر خود واجب 


کرده‌اند. در حج همبستر شدن با زنان, درو 
و آنچه از کارهای نیک انجام می‌دهید خداوند آن را می‌داند. زاد و توشه 
آماده کنید بدرستی که بهترین زاد و توشه پرهیزگاری است. ای صاحبان 
خرد از من پروا داشته باشید. 


۶ ا 


فُشوق ولا جدال في احج 


رفث؟ یعنی جماع کردن. 
(فسوق یعنی دروغ گفتن 
(جدال4 یعنی خصومت کردن و دشمنی وزیدن است یعنی بگوید:«نه به 
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خدا سوگند. بله په خدا سوگند» 


کم اد :کین الاس 


تزع 


ار ۰۷ 
ا و ر س 3 


۰-پس هنگامی که ایاگ بحج را بجا آوردید خدا را یاد کنید 


همچنانکه از پدرانتان یاد می‌کند بلکه از آن هم بیشتره پس بعضی از مردم 
می‌گویند: پروردگارا در دنا به ما نیکی عطاکن ولی در آخرت بهره‌ای ا زآن 
ندارند. 

۱-و بعضی ا زآنها می‌گویند: پروردگارا در دنا به ما نیکی عطاکن و در 
آخرت به ما نیکی عطاکن و ما را از عذاب اتش جهنم نگهدار, 

۲ -آنها ا زاین تلاش و کوششان بهره‌ای دارند و خدارند سریع الحساب 


است. 

- خداوند را در روزهای مشخص شاه یاد کن پس هر کس عجله 
داشته باشد و آن را در دو روز انجام دهد گناهی بر او نیست, و کسی هم 
تاعیر کند باز گناهی بر او نیست. برای کسی که پرهیزگار باشد. از خداوند 


بترسید و بدانید که به سوی او محشور می‌شوید. 


< فاڈ روا الله کزکرگم آباءکم اَعَد را 
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عرب هر وقت که در مشعر جمع می‌شدند به پدران خود افتخار کرده و 
می‌گفتند: به پدر تو سوگند که نه به پدر من سوگند که نه ؛ خداوند به آنها امر 
فرمود که بگویند: نه به خدا سوگند. بله به خدا سوگند. تابه همین وسیله فخر 
فروشی آنها به پدرانشان از بین رفته و خداوند جای آنها را بگیرد. 

۵ فين الاس من ول را آنا في لیا و له في خرو من 


بن عبینه از امام صادق با روایت می‌کند که شخصی بعد از تمام 
شدن اعمال موقف از آن حضرت پرسید: به نظر شما آیا خداوند جواپ همۀ 
این مردم رامی‌دهد؟ 

امام ا فرمود: هیچ مومن و کافری در ای موقف نبوده مگر آن که 
خداوند او را آمرزیده است. مردم در سه جأ آمرزیده می‌شوند. مومنی که 
خداوند گناهان گذشته و آینده او را می‌بخشد و از آتش جهنم آزادش 
می‌گرداند و این فرمایش الهی است که ی فرماي وین من ول نا 
آنا في ال حَسة و في خر حَسَنَة و نا عَذاب الا ) و بعضی از 
آنها می‌گویند: پروردگارا در دنیا به ما نیکی عطا کن و در آخرت به ما نیکی 
عطا کن و ما را از عذاب آتش جهنم نگهدار. 

موّمنی که خداوند گناهان گذشته او را می‌آمرزد و به او گفته می‌شود 
امال آینده‌ات را نیکو گردان که این فرمایش الهی است که می‌فرماید: :فمن 
جل في ومين فلا ْم عليه و من تاخ لا نم عليه من ان4 یعنی 
برای کسانی که از گناهان کبیره دوری می‌کنند. 

عامه می‌گویند: (فمن تعجل فی ومین فلا ثم علیه و من تأخر فلا 
ثم علیه لمن اتقی) یعنی از صید کردن پرهیز نمایند ؛ آیا نمی‌بینید که 
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خداوند متعال بعد از احرام شدن» صید کردن را حرام نموده و می‌فرماید: * و‎ 
حلسم قاصطادُوا ' هنگامی که از احرام بیرون آمدید صید کردن برای‎ 
شما مانعی ندارد.‎ 

که در تفسیر عامه معنای (]ذاحللتم ؟ یعنی از صید کردن پرهیز نمایید 
آمده است. 

کافری که در این موقف آمده و قصدش زینت زندگی دنیاست. اگر از شرک 
خود توبه نماید خداوند گناهان گذشته او را می‌آمرزد و اگر توبه نکند خداوند 
ثواب موقف او را در دنیا می‌دهد و او را از ثواب وی محروم نمی‌گرداند و 
این فرمایش الهی است: منکن ید لا الاو هاش وف بهم 
افیا نیون »ارک ای لیس لَهرفي 
خر ارو خبط نا صتغرا نیاو باطلٌ ما کائوا یعون 4 کسانی 


که طالب حیات دنیوی و زینت آن هستند ما مزد سعی آنها را در همین دنیا 


می‌دهیم و هیچ از اجر عملشان در دنیا کم نخواهد شد. ولی هم اینان هستند که 
دیگر در آخرت نصیبی جز آتش دوزخ ندارند و همه اعمالشان در راه دنیا (پس 
وس و 

و و کرو ليم فوذات 6 میفرمايد :سه روز بعد از عید 
قریان نیام حچ و ليام معلوم بیست روز از لیحمه افم 


و إذا تزلی سعی في الازض ل 
حب مناد (۲۰۵) 
۱. سورة مانده؛آیة ۲+ هنگامی که از احرام بیرون آمدید صید کنید. 


۲ سورة هود آیة ۱۵ و 1۶ 
۳ بحارالانوارج 4۶.ص ۲۴۹ 
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۵- هنگام یکه در روی زمین روی بر می‌گردانند د رآن فساد می‌کنند و 

دین و مردم را هلاک می‌کنند و خداوند فساد را دوست نمی‌دارد. 
*الحرث؟ در این آیه به معنای دین است و النسل) مردم هستند. و 
این آیه درباره فلانی نازل شده ا 


می‌شود درباره معاویه نازل شده است. 


روف بالیباد (۲۰۷) 


E 


۷-بعضی از مردم جاناحویشن راربرای خشنودی خدا می‌فروشند و 
خداوند نسبت به بندگانش رئوف و نهربان است. 
۸-ای کسان یکه ایمال آورده‌اید. همگی در صلح وآرامش وارد شود و 
از گام‌های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست. 
و من الاس من يشري تسه ابیفءمَزضات الله ) مى فرمايد: مراد 
امیرالممنین علی ا است. 
و معن یشری نفسه؛ یعنی جان خودش را ذل می‌کند. 
< ادوا في السلم کف فة یعنی همگی در ولایت امیر المژمنین 


وارد شوید. 


ت له ین نرين یی و 
اس فیعا او 
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ي من یَْاء یی صزاط مُشتقیم (۲۱۳) 


اد که بشارت دهند و 


۳- مردم یک گروه بودند. تحدا رسولان را فرر 
بترسانند, و با آنها بحق کتاب فرستاد تا در بین مردم در هنگام انختلاف 


حکمفرما باشد. تنها کسانی که کتاب به آنها رسیده و نشانه‌های آشکار را 


دریافته بودند به خاطر منحرف شدن از حق د رآن احتلاف پیدا کردند, پس 


خداوند به لطف خود آنهایی را که ایمان آورده بودند را از آن احتلافات به 


کر فلایت فربرد: ودا هرک رایخ بخواهد براه راست هدایت می‌کند. 
کان الاس اراد » یعنی مردم قبل از نو در یک مذهب 
ون و سپس اداد رچ اک ن بت الله لین مبجشرين وم 

رل مَعَهُمٌ الاب ب بل زاگ اس نبنا ارا زیی + ا 


رسولان را فرستاد که بشارت دهند و بترسانند و با آنها بحق کتاب فرستاد تا 
در بین مردم در هنگام اختلاف حگمفرما باش 


ی أن جوا نبا و هوشر لک للم وم لأتغلمون ۳0 
۶ جنگ در راه خدا برای شما نوشته شد در حالی که آن را خوش 
ندارید, چه بسا چیزی را خوش ندارید در حال یکه آن برای شما بهتر است 
و چه بسا شما چیزی را دوست دارید در حال ی که آن برای شما شر است. 
خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید. 
کیب علیکم الا مرک لک )ان آیه در مدینه نازل شده وباآیه 
کنر یریگب که در مکه نازل شده نسخ شده است. 


۱ سور تساه آیه ۷۷ 
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خاب لار حم فا ون (6۳۱۷ 
۷-(ای رسول) از تو دربار؛ جنگ در ماه‌های حرام سال می‌کنند, بگو: 
جنگ د رآن گناهی بزرگ است. ولی بازداشتن حلق از راه خدا وکفر به دا 
و پایمال کردن حرمت حرم دا و بیرون کردن اهل حرم از آن (که مشرکان 
مرتکب شدند) نزد خنذا بسا گناه بزرگتری است؛ و فتنه‌گری, 
فسادانگیزتر از قتل است. و کافران پیوسته با شما مسلمانان جنگ می‌کنند تا 
آنکه شما را از دی نا ټرگروانند رو ه رکس)از شما از دین خود برگردد و در 


حال کفر باشد تا بمیرد چنین اشخاص اعمالشان در دنیا و آحرت ضایع ر 


باطل گردیده است. و آنان اهل جهنم هستند و د رآن ابدی خواهند بود. 
احترام‌ماهاهای حرام 
شوک عَن هلحرم نافیل قال في کر و عن 
سبي الله ورب و العنجد احزام و إخراج أله ينه أ 
له که من | 
شان نزول آیه این است هنگامی که رسول خدا ی هجرت کرد افرادی را 
برای کاروان‌های قریش که به مکه می‌رفتند می‌فرستاد تا جلوی آنها را 


بگیرند. روزی عبدالله بن جحش را با چند تفر از اصحاب به نخلستان بنی 
عامر فرستاد تا جلوی کاروان قریش را که از طائف با بارهایی از کشمش و 
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غذا می‌آمدند را بگیرند. چون کاروان قریش در آنجا به استراحت پرداختند در 
میانشان عمر بن عبدالله حضرمی نیز بود که هم سوگند عتبه بن ربیعه بود. 
چون حضرمی و یارانش چشمشان به عبد الله بن جحش و یارانش افتاد فریاد 
بر آورده و آماده جنگ شده و گفتند: اینها از اصحاب محمد هستند. عبد الله بن 
جحش به یارانش دستور داد که شمشیر بر غلاف کشند و جنگی نکنند. 

حضرمی چون چنین دید گفت: اینها قومی نیکو هستند که ما از جانب آنها 
هیچ مشکلی نداریم. 

عبدالله بن جحش چون مطمئن شد که آنها شمشیرها را کنار گذاشته‌اند, بر 
آنها حمله کرده و عبد الله بن جحش, عنمر بن عبدالله حضرمی را کشت, 
کاروان را برداشته به مدینه آمدند؛ آن اتفاق کر اولین روز از ماه رجب که از 


ماه‌های حرام بود واقع شد. 


قریش برای رسول خدا نب نوشتند: تو حرمت ماه حرام را شکسته به 


کاروان ما حمله کرده افرادی را کشته و اموالشان را به غارت برده‌ای ؛ و 


حرف‌های زیادی در این بار 
اصحاب رسول الله َو نیز آمده و گفتند: ای رسول خدا من آیا جنگ و 
شده است؟ خداوند این آیه را نازل کرد: 


خون‌ریزی در ماه حرام 
یئوک عن اهر لحرام تال فیهفل ال فی کیب 


در ماه حرام کاری بس بزرگ است و باید حرمت آن را نگه داشت و اما آن 


کاری که ای محمد قریش با تو انجام داده و تو را از مسجد الحرام بیرون 
کرده‌اند و به خداوند کافر شده‌اند. حرمت آن در نزد خداوند از حرمت ماه‌های 
حرام پزرگتر است. 

الفتنة 4 یعنی کقر به خداوند از جنگ و کشتار هم بزرگتر است سپس 


NY 


Tw 


این آیه را ازل رد Sm.‏ من 


۹- دربار: شراب و قمار از تو سؤال می‌کنند. بگو: در آن دو گناهی 

بزرگ است» و منافعی هم برای مردم د رآن است ؛ ول ی گناه آن دو بزرگ‌تر 

از منافعش است. و از تو سژال"می‌کنند که از چه چیزی انفاق کنند بگو: از 

آنچه که مازاد زندگی ابلت؟هنمچلپ ن/خداوند آیاتش را برای شما روشن 
می‌کند شاید که اندیشه نمائید. 

و يلوک ها ذا بنفقون فل لْعَوَ 4 یعنی نه خسیس باشد و نه 
اسراف نماید. : 


۰ در کار دنیا و آخرت (تا از دنیا برای آخرت توشه بردارید). و سوال 
ا از دا برای احرت نوسه برداري م 


تو راکه با یتیمان چگونه رفتار کنند؟ بگو: اصلاح کا رآنها بهتر است. و 


با آنها رفت و آمد کنید که آنها برادر دینی شما هستند.و خداوند فسادکار را 


۲ بحارالانوارں ج 1۹.ص ۱۹۱ تقسیر برهانه ج ۱ص ۲۶۳ 


۱ ترجمة تفسير قمی اج‎ RE 


از اصلاح کننده می‌شناسد. و اگر خدا می‌خواست کار را بر شما سخت 
می‌کرد بدرست ی که خداوند عزیز و حکیم است 
شتاو نک عي ایامی تن إض لاح لم خير و إن شا 
قإخوانگم؛ 
عبد الله بن مسکان از امام صادق لا رولیت مت منگانی که آیه ‏ 
این اون فلاخم ظما أكون في بُطونهم لارا 
سَيَصْلوْن مو نازل شد هر کیک د ای یت بر وق یز 
می‌کرد. و از رسول خدا عم درباره دور کردن یتیمان از خودشان سؤال 
کردند. خداوند آیه (یسالونک عن الیتامی... 4 را نازل کرد.۲ 
امام صادق ام می‌فرماید: هیچ اشکالی ندارد که غذایت را با غذای یتیمان 
مخلوط کنی چرا که بچه‌های کوچگ ونت دارند که بزرگترها با آنها غذا 
بخورند وغذای آنها اندازۀ هم است. اما لباس و غير آن باید به اندازه هر کدام 


تُخالطوه 


جداگانه حساب شود. ۳ 


3 نساء. آیه ۱۰ . آنان که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می‌خورند. در حقيقت آنها در 
شکم خود آتش جهنم فرو می‌برند و به زودی در شعله‌های آتش خراهند افتاد. 

۲ وسائل الشیعه ج ۱۷.ص ۲۵۵ ؛ بحارالائواروج ۷۲ ص ۳ 

۳ بحارلائوار ج ۷۲ ص ۳: وسائل الشیعه ج ۱۷.ص ۲۵۶؛ تفسیر برهان.ج ۱ص ۴۷۰ 


سوره بقره Ye‏ 


با ایمان بهتر از زن آزاد مشرک است هر چند از 


یبائی) اوبه شگفت 


و زن به مشرکان مدهید مگ رآنکه ایمان آورند و همان بندة مؤمن از آزاد 


مشرک بهتر است هر چند از او به شگفت آنید. مشرکان شما را به سوی 


تش فرا می‌خوانند و خداوند شما را به سوی بهشت و مغفرت دعوت 
می‌کند و حداوند برای مردم آیات خویش را آشکار می‌فرماید شاید که 
متذکر شوند. 
ولا تنکخو الکشرکات خی ین به وسیل آي ( لصا 
مین و الکثاب کم 4 نسخ شدهاست. 
و و لأ لکخوا المُشرکین حى ونوا € بر حال خود باقی مانده و 


نسخ نشده است. 


ناکم خر تک فا خرتکم ی یشم زقدنوشیکم وال و 
الوا نكم ملاقوء وَبَرِ ی[ 

عادت زنان سوال می‌کنند, بگو: آن رنجی برای زنان 
است, در حال حیض از نزدیکی با آنان دوری کنید و باآنھا نزدیکی نکنید تا 


اینکه پاک شوند. چون خود را پاک کردند ا زآنجاکه خدا دستور داده به آنها 


۲-از تو درباره 


نزدیک شوید. بدرستی که خداوند توبه‌کاران و پاکیزه‌گان را دوست 


۱ سور مانده. آیه ۵. و زنان پاکدامن از کساتی که قبل از شما به آنها کتاب داده شده بر شما 
حلال است. 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


می‌دارد. 
۳-زنان شما کشتزار شمایند. پس به کشتزارتان هر زمان ی که خواستید 
وارد شوید (با آنها آمیزش کنید), و اعمال نیک (ارلاد صالح) برای حود 
پیش بفرستید و از خدا بترسید» و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد. و به 
مومنان بشارت ده. 
فزدیکی کر دن باهمسر درایام حیض 
(ویشتلونک عن التجیض فل هو اذى ى قاعترلوا سا 2 في 

الْحیض و لا رین حثی یطهُرن 4 یعنی با زنان نزدیکی نکنید تا از 

خیش هبل ان 

۳ هون »یمنیمنام که سل کردندفَأئ من حیث مره 

الل 


۶ ساوک عزث لکم انوا تک یم بمنی مر طور که 


خواستید با زنانتان نزدیکی کنید. 
اش 1 
و عامه آیه ( آنی شنم را اینگونه تاویل کرده‌اند یعنی از بل و بر 
خواستید با او نزدیکی کنید. 
8 3 3 
امام صادق ل می‌فرماید: ( آنی شنم یعنی هر طور که خواستید از 


فج نزدیکی کنید. 

و دلیل کسانی که نزدیکی را بر زج تعبیر می‌کنند آیه < ساو کم حر رٹ 
لک است که محل کشت برای فرزند همان ج است. 

امام صادق ا می‌فرماید: هر کس در روز اول حیض زنش با او نزدیکی 
کند باید یک دینار کفاره بدهد و یک چهارم حد شخص زناکار که بیست و پنج 


تازیانه است به او زده می‌شود » و اگر در روز آخر حیض زنش با او نزدیکی 


سوره بقره ۳۷ 


کند بايد نصف دینار کفاره یدهد و دوازده و نیم ضربه حد نیز به او زده 


E atk 
می‌شود.‎ 


لا جوا الله عرض میک أن تبروا و و و تضیخوا ین لاس ول 
سم لیم 0۲۲۴ 


۴- خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید نیکوکارباشید و از 


خداوند بترسید و میان مردم را اصلاح کنید, و خداوند شنوا و داناست. 

< ولا تجعلوا الله وضة میک أن تبروا و نوا ونوا بين 
لاس می‌فرماید: این گفته مردی است که در هر حالی سوگند خورده و 
می‌گوید: نه به خدا سوگند, بله به خدا سوگند. 


ین ون ين ناهم ترش 
رَجعٌ ۲۳۱ 
ون موا اللا لسغ عیع 000 
۶ کسانی که زنان خود را ایلاء می‌کنند (سوگند می‌خورند که با آنها 
نزدیکی نکنند) چهار ماه انتظار کشند, اگر (از قسم خود) پشیمان شدند, 


بدرست ی که خداوند آمرزنده و مهربان است (آنها را می‌آمرزد). 


۷و اگر تصمیم به طلاق گرفتند پس خداوند شنوا و داناست. 


رجيم رما دق تال سمي لیم 6 


۱. وسائل الشیعه» ج ۲۲.ص ۳۲۸؛ بحارالنواردج ۱۰۰ص ۲۸۸ 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


امام صادق لا می‌فرماید: ایلاء یعنی اینکه مرد برای زنش سوگند بخورد 
که با تو نزدیکی نمی‌کنم. آن زن اگر توانست بر آن حال صبر نماید پس صبر 
کند و الا جریان را برای امام (حاکم) بازگو کند و امام (حاکم) چهار ماه به او 
فرصت می‌دهد, اگر در این مدت با زنش نزدیکی نکرد به آن مرد می‌گوید:یا با 
زنت نزدیکی کن و یا او را طلاق بده که در غیر این صورت تو را محبوس 
می‌کنم.! 

روایت شده است که امیر المؤمنین علی ّا خانه‌ای بانی ساخت و مردی 
را که بعد از چهار ماه به زنش رجوع نکرده بود را حبس نمود و به او فرمود:یا 


به زنت رجوع کن و یا او را طلاق بده ق الا این خانه را بر سرت آتش می‌زنم. 


رجه وال زير حكبم (YA)‏ 
۸ -و زنانی که طلاق داده شدند از شوهر کردن خودداری کنند تا سه 
مرتبه (از حیض) پاک شوند ‏ وآنچه را که در رحم دارند برای آنها حلال 
نیست که آن آفریده را کتمان کنند اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند. و 
شوهران آنها در زمان عڏّه سزاوارن د که رجوع کنند اگر تیت صلح و سازش 
داشته باشند, و زنان بر شوهران حق مشروعی دارند همچنانچه شوهران بر 


زنان حق دارند. و مردان بر زنان برتری دارند. و خداوند عزیز و داناست. 


۱. وسائل الشیعه ج ۲۲.ص ۳۴۲؛ تفسیر برهان.ج ۱ص ۴۸۱؛ نورالللین ج ۱ ص ۲1٩‏ 
۲ وسائل الشیعه. ج ۲۲ ص ۳۵۴؛ بحارالانوار ج ۱۰۱.ص ۱۶۹ 


۳۹ 


می‌فرماید: زن مطلقه‌ای که حیض می‌بیند بايد سه حیض ببیند تا عده‌اش 
تمام‌شود.ٍ 

3 Kite O 
و لا جل هن نیشن ماخ له ِي أزخا‎ 


الله و رما خر 4 می‌فرماید: برای زن جائز نیست که بچه‌دار بودن» 


حیض و یا پاک بودن از حیض را کتمان کند چرا که خداوند بر زنان سه چیز را 
واجب کرده است پاکی از حیض, حیض دیدن و بچه‌دار شدن را. 
ره وی سم 
۶ و للرٌجال یهن دَرَجَة ‏ یعنی حق مردان بر زنان افضل و بهتر از 


حق زنان بر مردان است. 


۹-طلاق (طلاق یکه شوهر حق رجوع دارد) دو مرتبه است. باید بطور 
شایسته او را نگهدارد و یا به نیکی او را رها کند. و برای شما حلال نیست 


که چیزی را که به آنها داده‌اید پس بگیرید. مگ رآنکه هر دو بترسید که 


حدود دین الهی را نگه نداشته باشید, در چنین صورت زن هر چه از مهر 
خود به شوهر (برای طلاق) ببخشد ب رآنان روا باشد. این احکام. حدود 
دین خداست. از آن سرکشی مکنید و کسانی که از احکام خدا سرپیچی 


نمایند متمکار هستند. 


۳۲۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


اقسام طلاق 

#الطلاق نان قاشناک بمغروف أ تشری پاخسان 4 طلاق سوم 
که طلاق سنت است زن را با نیکی رها سازد. 

يونس عن عبد الله بن مسکان گوید از امام صادق 0 از طلاق سنت سوال 
کردم فرمود: آن طلاقی است که مرد زنش را در حال پاکی و بدون اینکه با او 
نزدیکی کرده باشد با شهادت دو شاهد عادل طلاق دهد و آن زن بعد از طلاق 
سه حیض ببیند. این یک طلاق از طلاق بائن محسوب می‌شود و بر شوهر 
حلال است که با او ازدواج کند و مهریه تازه‌ای قرار دهد پس یک طلاق گذشته 
و دو طلاق دیگر باقی مانده است چرا که او زنش را در حال پاکی و با حضور 
دو شاهد طلاق داده و سپس براو رجویٌّ کرده و با او نزدیکی نموده است. 

سپس منتظر می‌ماند تا زن حیض ببیندا و از حیض پاک گردد و در حضور 
دو شاهد عادل او را طلاق می‌دهتو از زن جدامی‌گردد تا او سه حیض ببیند و 
بعد از آن دوباره به او رجوع می‌کند که این طلاق دوم می‌شود و بر مرد جائز 
است به آن زن رجوع کند و اگر با او ازدواج کرد این ازدواجی تازه با مهریه‌ای 
ید می‌شود؛ که در ینجا دو طلاق گذشته و یک طلاق باقی مانده که طلاق 
آن زن طلاق بائن گردد. 

اگر مرد خواست که برای بار سوم او را طلاق بدهد دیگر بر او جائز نیست 
که به آن زن رجوع کند مگر آنکه یا مردی دیگر ازدواج نماید و بعد از او طلاق 
بگیرد و عده نگه دارد که در این صورت بر شوهر اول جائز است که با او 


ازدواج نماید . 

اما طلاق رجعیء مرد او را رها می‌کند تا حیض دیده و از آن پاک گردد و 
سپس او را در حضور دو شاهد عادل طلاق می‌دهد و بعد از طلاق به او رجوع 
کرده و با او همبستر می‌گردد و بعد منتظر می‌ماند تا پاک شود. پس اگر زن 


سوره بقره ۲۳ 


حیض دیده و از آن پاک شود برای بار دوم با حضور دو شاهد عادل او را 
طلاق می‌دهد و بعد از طلاق دوباره به او رجوع کرده و نزدیکی می‌کند و 
سپس منتظر می‌ماند تا پاک گردد پس اگر حیض دید و از آن پاک شد و برای 
بار سوم او را در حضور دو شاهد عادل طلاق می‌دهد که بعد از طلاق سوم 
برای مرد جائز نیست که با او ازدواج کند مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج 
کند که در این صورت زن بعد از طلاق سوم سه حیض می‌بیند تا برای ازدواج 
با مرد دیگری پاک شود. زمانی که زن در عده طلاق باشد از همدیگر ارث 
می‌برند. 

پس اگر مرد برای بار اول زنش را در جال پاکی و با حضور شهود طلاق 
داد و سپس منتظر بماند تا آن زن حیض‌بیده و پاک گردد سپس قبل از اینکه 
به او رجوع کند برای بار دوم او را طلاق دهد این طلاق دوم طلاق جائزی 
نیست زیرا او طلاق در روی طلاق داده است برای آینگه زمانی که زن مطلقه 
باشد دیگر خارج از تملک مرد قرار دارد مگر اینکه مرد به او رجوع کرده باشد, 
چون مرد رجوع کرد زن در ملک او قرار می‌گیرد تا زمانی که او را برای بار 
سوم طلاق نداده باشد. پس زمانی که برای بار سوم او را طلاق داد دیگر 
نمی‌تواند به او رجوع کند؛ پس اگر مرد زن را در حال پاکی و با حضور شاهد 
طلاق دهد سپس رجوع نماید و بدون نزدیکی کردن با او نتظار پاکی او را 
بکشد و زن حیض ببیند و از آن پاک گردد در حالی که زن هنوز در خانه 
شوهر است سپس بعد از رجوع و قبل از اینکه با ای نزدیکی کند ای را طلاق دهد 
این طلاق مورد حساب واقع نمی‌شود چرا که زن را برای بار دوم در پاکی اول 


طلاق داده است. و پاکی زن با نزدیکی از بین می‌رود؛ و همچنین طلاق سوم 


واقع نمی‌شود مگر بعد از رجوع و نزدیکی کردن با او که سپس آن زن حیض 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


دیده بعد از حیض پاک شود و بعد از آن مرد زن را با حضور شاهد طلاق 


می‌دهد که برای هر طلاقی پاکی از نزدیکی مرد با زن و با حضور شاهد 


بت 


ينا رة لقلا جنع مپیتاپ تا 


می‌فرماید: خلع این است که زن به شوهرش بگوید 
سوگندت را تربیت اٹر نمی‌دهم (یعنی اگر مرا سوگند دهی که فلان عمل را 
انجام ده نخواهم داد), از این به بعد پدون اجازه تو از خانه بیرون می‌روم: 
مرد اجذبی را به بسترت راهم( جایگی که از نزدیکی با تو حاصل شود 
غسل نمی‌کنم ؛ یا بگوید هیچ امري را از تو اطاعت نمی‌کنم تا طلاقم دهی ؛ اگر 
این را گفت , آن وقت بر شوهر حلال می‌شود آنچه مهر به او داده» پس بگیرد» 
و یا علاوه بر آن مقداری هم از مال زن را که زن قادر بر آن است طلب کند» و با 
رضایت طرفین در طهری که با ا جماع نکرده طلاقش دهد در حالی که شهود 
هم حاضر باشند » در چنین شرایطی طلاق بائن خواهد بود » هر چند که یک 
طلاق است ؛ و دیگر شوهر نمی‌تواند در عده رجوع کند ؛ و بعد از عده »او هم 
مانند سایر خواستگاران است, اگر زن راضی شد دوباره خود را به عقد او در 

می‌آورد و اگر خواست در نمی‌آورد, پس اگر خود را به عقد او در آورد, نزد 
شوهر دو طلاق دیگر محل دارد » و جا دارد که شوهر بر زن شرط کند ‏ آن 


شرطی را که صاحب مبارات می‌کند. و مرد می‌تواند به زن بگوید آنچه را که 


.١‏ کافی+ج ۶ ص ۱۶۷ تهذیب الاحکام ج ۸ ص ۲۷؛ استبصار ج ۳ص ۲۶۸ ؛ بحارالائواره 
2 ی اب بصار.ج 
ای س س س 
ج ۰۱.ص 1۴۵ 
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به من داده‌ای را دوباره به تو بدهم و آنها را در ملک تو در بیاورم. 

امام ا فرمود: طلاق خلع. مبارات و تخییر با طهارت بدون نزدیکی و با 
حضور دو شاهد عادل است. اگر زنی که با خلع طلاق گرفته است با مرد 
دیگری ازدواج کند سپس آن مرد هم او را طلاق بدهد برای شوهر اولی جائز 
است که با او ازدواج نماید. مردی که زنش را با خاع و مبارات طلاق داده 


نمی‌تواند بر او رجوع کند مگر آنچه را که از زن گرفته به او برگرداند.! 


ایکون روف أو خر 
وا ومن یل ذلك مذ له و 


۰-پس اگر زن را طلاق (سوم) داد دیگ رآن زن بر او حلال نیست تا 
اینکه زن با مرد بیگری ازدوا جکند ( وآن مرد با او تزدیکی کند), اگر همسر 


۱ بحارالانوارج ۱۰۱ص ۰۱۶۲ وسائلالشيعق ج ۲۲.ص ۲۹۳+ تفسیر برهاندج ‏ 
ص ۲۸۹ 
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دوم زن را طلاق داد (در اینصورت) زن می‌تواند با شوهر الش ازدواج 
دوباره کند اگ رگمان کنند که احکام الهی را رعایت می‌کئند آن حدود الھی 
است که (خداوند) آن را برای گروه ی که می‌فهمند بیان می‌کند. 

۱-و هنگام یکه زنان را طلاق دادید و مدت عده آنهابه پایان رسید یا 
آنها رابه سازگاری نگاه دارید و یابه نیکی رها کنید. وآنها رابه حاطر اذیت 
وآزار نگاه مدارید. ه رک سکه چنین کند به خودش ظلم و ستم کرده است. 
و آیات خدا را به مسخره نگیرید و به یاد آورید نعمت خدا را پر خود و 
کتاب و حکمتی راکه بر شما نازل کرده و با آن شما را پند و اندرز می‌دهد, 


از خدا بترسید, و بدانید بدرست ی که خداوند به هر چیزی آگاه و دان 


۲-و چون زنان را طلاق"دادید ا زمان عد آنها به پایان رسید. مان ع آنها 
نشوید که با شوهرانشان ازدواج کنند هنگامی که در میان آنها به طرز 
نیکونی تراضی برقرار شود. آن پنذ و اندرز برای افرادی است که به خدا و 
روز قیامت ایمان دارند.اين دستور برای تزکیۂ شما بهتر است و حدا 
(مصلحت شما) را می‌داند و شما نمی‌دانید. 
قن اقلا تجل له ن بعد ی تلح وجا یره » نی طلاق 
#0 
«قلاجنا اح هم رجا ؟ یعنی در طلاق اول و دوم 
إ فاط بش ند کوش بتفووف َو رشن 
بعغژوف و لا تکوم ت ضرار وا € یعنی زمانی که مرد زنش را 
طلاق داده بر او جائز نیست رجوع کند و به قصد رجوع زن را اذیت و آزار 
نماید. 
و لا یگوھ ضاراً 4 یعنی او را محبوس نکنید. 


۷۳۰ 


êt 


جلف أله قلا عضوم آن ننيشن 


ينهم مرو ٩‏ یعنی زمانی که زن راضی به 


اغلموا أن الل بنا 
۳-و مادران فرزندان خود رادو سال کامل شیر دهند این برای کسانی 
اس ت که می‌خواهند دو سل کامل را تیر بدهند و بر (پدر) فرزند اس ت که 
در مدت شیردهی مادر خوراک و لباس او را بطور شایسته و نیکو بدهك و 
همه به اندازۀ طافت خویش مکلف هستنده نه مادر به خاطر فرزند به 
زحمت و زیان بیافتد و نه پدر متضرر شود. و (اگ ر کودک پدر نداشت) 
وارث باید در نگهداری او به حد متعارف اقدام کند. و اگر پدر و مادر 
مصلحت دیدند که فرزند را زودتر از شیر بگیرند و دراین مورد با هم 
مشورت کنند هیچ گناهی ب رآن دو نیست. و اگر خواستید که دایه‌ای برای 
فرزندان خود بگیرید گناهی بر شما نیست در صورتی که حق دایه را به 
نیکی بپردازید. و از خداوند بترسید و بدانید بارستی که خداوند به آنچه 
می‌کتید بیناسثه 


1 ۳ 


.6 
و الوالدات بضغ لامعا کاماین لعن أزاد أن یُتمٌ 


۳۳ 


تفسیر قمی اج ۱ 


5( 
الرضاعة و على الولو له رف کش ون بالعفاوف 4 يعنى 
زمانی که مرد بمیرد و بچه شیرخواره‌ای را از خود به جا بگذارد بر وارث 
سزاوار نیست که بهنفقة آن طفل ضرری برساند بلکه باید با نیکی و احسان با 


2 می‌فرماید: برای مرد جائز نیست وقتی که زنش بچة 
شیرخواره‌ای دارد از نزدیکی کردن با او خودداری ورزد و او را پزند و به او 
بگوید: نزدیک تو نمی‌شوم چون می‌ترسم حامله شوی و بچه‌ام را بکشی ؛ 
همچنین بر زن جائز نیست که از نزدیک شدن مرد به خود امتناع نماید و به او 
بگوید: می‌ترسم حامله شوم و بچه‌ام پمیرت, این عمل آنها بر نزدیکی و 
جماعشان ضرر می‌زند. ۱ 

الزارثٍ مغل دک 4 میفرماید؛برای زنی که دارای بچه است 
و شوهرش فوت کرده است ضرر زده نشود. و همچنین برای وارث جائز 


نیست که در نفقۀ ولد بر و تنگ بگیرند و ضرر بزنند. 
۶ فان آزاد فلا عن راض مها و تشاور فلا جناح علیهنا 4 
یعنی هنگامی که مادر طفل و وارث با هم مصالحه کنند و وارث بگوید: بچه را 


بر دار و هر کجا که خواستی برو. 


وال رون تک و ینورد أزذاجا تشن یهن بَغة آشهر و 


۱ بحارالانواردج ۱۰۱ج ۵۸+ وسائل الشیعه.ج ۲۱.ص ۴۵۸؛ تفسیر برهانء ج ۱.ص ۴۹۶ 
۲ وسائل الشیعه.ج ۲۱.ص ۳۵۸؛ تفسیر برهان.ج ۱ص ۳۹۶: نورالتقلین ج ۱ص ۲۲۸ 
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ف رط زوین ون یم واا ا 
ا و 1 
صچ وی (rra)‏ 

۴-و کسان ی که از شما می‌میرند و زنانشان زنده مي‌ماند, آنها بايد به 
مدت چهار ماه و ده روز عده نگه‌دارند و چون عده‌شان تمام شد گناهی بر 
شما نیست, هر طو ر که می‌خواهند دربارة خودشان بطور شایسته انجام 
دهند (ازدراج نمایند)» و خداوند بدانچه انجام می‌دهید آگاه است. 

۵ - و گناهی بر شما ثیس که زان زنان (شوهر مرده بعد از تمام شدن 
عده) خواستگاری کنید با در ذل تضمیم به آن داشته باشید (بدون اینکه 
تصمیم قلبی خویش را طهاز کنید)؛ نها خذا می‌داند که به با دآنها خواهید 
افتاد. و لیکن (در زمان عه) با آنها در پنهانی قرار ازدواج مگذارید مگر 
آنکه تا حدود شرع سخ نگوئید باآنها خطب ازدواج نخوانید مگر تا زمانی 
که له (وفات) آنها تمام شده باشد, و بدانید که خداوند به آنچه در دل 


دارید آگاه است» پس از او بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار 


۵ 
أذ 


۳ 
ابعة ٤‏ همین سوره و لین َو 


جهم مناعا ی الحول عراز 


ی رو 


نا یکم نع 
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آشکم * زنی که در عده وفات است مردی با او پنهانی کزان ازدواج نگذارد 
چرا که خداوندعزو جل نهیکرده است و می‌فرماید: ( لا ند هن سرا 
از" تقولوا قولا مقاوفا ٩‏ وعته پنهانی ایغ استاکه مر نرعنه وفات وخ 
به ور بگوید وعدة ما درک ا فلا ات 

اعشی در این باره می‌گوید: با زنی که بر تو حرام است پنهانی وعده 
ازدواج مگذار. 

۶ و لا تغزمُواعدة الاح حثی ب 


در این آیه بدان اشاره شده چهار ماه و ده روز است. 


۳ کرو 
کناب أجَلهٌ ) عده وفات زن که 


قوف عل انويع نز و ی 
لین (FU‏ 
۶ -گناهی بر شما نیست اگر زنانی را که رها کردید قبل از اینکه با آنان 
نزدیکی کرده و یا مهری را مفزر داشته باشید. آنهای ی که توانمند هستند به 
اندازة توانایی خویش و آنهایی که فقیر هستند به انداز؛ خویش آنها را به 
شایستگی بهره‌مند سازید که این بر نیکوکارال حق است. 
۶ لا جناح یک پن شم لشساء مالم وه رت تفرضوا له 
قَرِيضَةً ¢ یعتی مردی که با زنی ازدواج کرده و بدون اینکه با او نزدیکی کند 
یا مهریه‌اش را مشخص نماید او را طلاق بدهد, در این هنگام مرد در زمان 


آیه لی العف علی ارت ہیں کسی که وسع مالی 
دارد در هنگام طلاق باید از کنیزء و پول و لباس او را بهره‌مند گرداند و کسی 


سوره بقره ۳۳ 
که قدرت مالی ندارد با روپوش و هر چیزی که قدرتش را دارد به او بدهد. 


واگر با زنیازدواج کند و مهری‌اش هم معلوم باشد وبا او نزدیکی نکرده 
باشد و بخواهد که او را طلاق بدهد باید نصف مهریه را به او بپردازد. 


ری ولا تال کر له بنا تفتلون بصي (۲۳۷) 
۷-و اگر زنان را قبل از اينکه با آنها نزدیکی کرده طلاق دهید, در 


صورنیکه برا یآنها مه رتعیین کرده‌ید باید نصف مهر را آنها بدهید مگ 


آنها خودشا نآن را ببخشند یا کس یکه امر ازدواج به دست اوست (عثل در 
یا ج) آن را ببخشند, و گذشت کردن شما (تمام مهر را) به تقوا نزدیکتر 
است, و فضیلتهای ی که در بینتان بود را فراموش مکنید, بدرست یکه خداوند 

۳ دنه انجام می‌دمید آا ست. 
لا آن يعو ا وا الَذِي بت 
en TY E‏ 


و إن وش ن قبل ن تون 
َطف ما رضم لا آن شون أ عفر 


و عد التکاح ) که آن ولی و پدر 


i 0 TRASK NS ۳ 


ازدواج کنند. 


اقسام عده 


عده بر بیست و دو وجه است زن مطلقه عده‌اش این است که سه حيض 


۳۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ببیند. و اگر زنی حیض نبیند باید سه ماه عده نگهدارد ؛ اگر زنی عادتی نامنظم 
دارد یعنی گاهی کمتر از یک ماه و گاهی بیشتر از یک ماه حیض می‌بیند اگر 
همین زن طلاق داده شود و قبل از اینکه سه ماه عده‌اش تمام شود حیض بپیند 
همان یک حیض محسوب می‌شود و عده‌اش با حیض مشخص می‌شود و اگر 
همان زن سه ماهش تمام شود و حیض نبیند عده‌اش همان سه ماه است, پس 
اگر قبل از سه ماه حیض ببیند عده‌اش با خون حیض مشخص می‌گردد. 

عده زنی که طلاق داده شده و شوهر حق رجوع به اور ندارد باید از حیض 
سوم پاک گردد , و عده زن حامله تا زمان بچه به دنیا آوردن است پس اگر زن 
حامله امروز طلاق داده شود و فردا پچه‌اش را به دنیا آورد عده‌اش تمام 
می‌شود. عده زن حامله‌ای که شوهرن هرژه پا دورترین مدت است پس اگر 
آن زن قبل از اینکه چهار ماه و ده روز تم شود بچه‌اش را به دیا بیاورد پس 
عده‌اش همان چهار ماه و ده روز محسوب می‌شود و اگر آن مدت بگذرد و 
بچه‌اش را به دنیا نیاورد عده‌اش زمان به دنیا آمدن بچه است. 

عده زنی که شوهرش ای را در حال غیاب طلاق داده زمانی که دو شاهد 
عادل شهادت به آن طلاق دهند که در فلان روز طلاق داده از همان روز عده 
طلاق محسوب می‌شود و اگر شاهدی شهادت ندهد و زن هم نداند که 
شوهرش در چه روزی او را طلاق داده است از آن روزی که شنید شوهرش 
او را طلاق داده عده‌اش شروع می‌شود. 


عده زنی که شوهرش در مسافرت فوت کرده باشد از آن روزی که فوت 


شوهرش را شنیده شروع می‌شود. زنی که شوهرش با او نزدیکی نگرده 
طلاقش بدهد عده ندارد. زنی که شوهرش قبل از اينکه با او نزدیکی کند بمیرد 


چهار ماه و ده روز است. 
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عده مردانی که چهار زن دارند و یکی از نها را طلاق داده باشند برای او 
حلال نیست که با زنی دیگر ازدواج کند مگر آنکه عده آن زن تمام بشود ؛ پس 
زمانی که مرد می‌خواهد با خواهر زنش ازدواج نماید باید زنش را طلاق بدهد 
و صبر کند تا عده او تمام شود و سپس با خواهرش ازدواج نماید. 

زنی که شوهرش مرده هر کجا که خواست می‌تواند عده نگهدارد. زنی که 
طلاقش رجعی نیست عده‌اش را هر کجا که خواست می‌تواند نگهدارد. زنی که 
طلاقش رجعی است باید در خانه شوهرش عده نگهدارد و در زمان عده 
شوهر می‌تواند او را ببیند و او نیز می‌تواند شوهرش را ببیند. 

عده کنیز زمانی که در اختیار مرد رای است دو ماه و پانزده روز است. 
عده متعه چهل و پنج روز است. عده زان اسر پاک شدن رحم است. اینها 
صورتهای گوناگون عده است. 

زنی که حرام ابدی بر مرد می‌شود آن زنی است که مرد او را در حضور دو 
شاهد عادل سه بار در سه مجلس مختلف طلاق داده است و آن زن با مردی 
دیگر ازدواج می‌کند و بعد از او طلاق گرفته ودوباره با مرد اول ازدواج می‌کند 
و باز مثل اول سه بار از او طلاق می‌گیرد و باز با کس دیگری ازدواج کرده و 
از او هم طلاق می‌گیرد و باز هم با همان مرد اولی که او را شش بار طلاق داده 
ازدواج می‌کند و باز هم مرد اولی او را سه بار طلاق می‌دهد که جمعاً تُه بار 
می‌شود؛ در اینجاست که آن زن بر مرد اولی حرام ابدی می‌شود چرا که آن 
مرد او ره بار طلاق داده و تُه بار هم با او ازدواج کرده است.مردی که زنش 
را بدون آنکه حیض ببیند و یا در حال حیض دیدن باشد و یا در حال نفساء 
باشد و قبل از آنکه پاک گردد طلاق بدهد طلاق باطل است. 


۷۳۲ 


۸ -بر انجام نمازها و نماز وسطی (عصر) مواظبت نمانید و از روی 
خشوع و خضوع برای خداوند قیام کنید. 
امام صادق ا این آیه را اینطور قرائت کردند: (خافظوا على 
الصلرات و الصا ای صلاة العصر و فُومُوالله فانتین 4 
روایت شده که امام صادق ل آیه ‏ خافظواعلی الصَلَواتِ و الصلاو 
اس » که مراد از صلات وسطی نماز عصر است. 


۹-پس اگر (به خاطر خطری) بترسید نماز را پیاده و یا سواره انجام 
دهید پس هنگام ی که امثیت یافتید خدا را باد کنید همچنانکه خداوند آن 
چیزهای یکه نمی‌دانستید را به شما یاد داد 
نماز خوف 
ن خفشم فرجالا َو رانا 4 این آیه اجازه می‌دهد که شخصی که 


ترس دارد نمازش را در حال سواره یا در حال راه رفتن بخواند؛ و نماز 
خوف بر سه صورت است. وجه اول خداوند می‌فرماید: و إذاكنت يهم 
لهم الصَلا ةلقم طا ةمهم معک ولي ادوا نیبم ناذا 
جوا لیکو وا من ورام ولات طاقةآخری لم بصلا ق ايلوا 
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قو لیاوا حرمو 
باشی و نماز بر آنان به پا داری باید آنها با تو مسح به نماز ایستند. و چون 
سجدۀ نماز به جای آوردند (و نماز را فُرادی تمام کردند) در پشت سرٍ شما 
رفته و گروهی که نماز نخوانده بیایند و با تو نماز گزارند و البته با لباس جنگ 
و اسلحه» زیرا کافران آرزو و انتظار دارند که شما از اسلحه و اسباب خود 
غفلت کنید تا ناگهان بر شما حمله نمایند. و چنانچه بارانی یا مرضی شما را از 
برگرفتن سلاح به رنج اندازد باکی نیست که اسلحه را فروگذارید ولی از 


دشمن بر حذر باشید خدا برای کافران عذابی سخت خوارکننده آماده ساخته 
است. 

وجه دوم از نماز خوف این اسث که شخص در هنگام سفر از دزد و درنده 
می‌ترسد پس او رو به قبله می‌ماند و تقاز ازا می‌بندد و در همان حال نیز به راه 
خود ادامه می‌دهد زمانی که قرائت کو۵ رم کرد و قصد کرد که رکوع و 
سجود کند صورتش را در حد توان رو به قبله می‌کند و اگر برایش مقدور 
نبود در همان حال رکوع و سجده را به جامی‌آورد و اگر سواره بود با اشاره 
سر رکوع و سجده را به جامی‌آورد. 

نماز مجادله (مجاهده) و آن نماز در حال جنگ است هنگامی که برایش 
مقدور نبود که از اسب خود پائین بياید. تکبیر می‌گوید و نمازش را می‌خواند 
و برای هر رکعتی تکبیر می‌گوید و نمازش را می‌خواند ؛ حضرت علی ا و 
یارانش در جنگ صفین پن 
رکعتش یک تکبیر می‌گفتند. 


از نماز خوف نماز حيرت است که بر سه صورت می‌باشد, یک صورت این 


نماز را بر روی اسب‌ها خواندند که برای هر 


۱ سورة تساه آیة ۱۰۲ 
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است که شخص در بیابان است و نمی‌داند قبله کدام سمت است پس به چهار‎ 
سمت نماز می‌خواند. وجه دوم این است که نماز کسی قوت شده اما نمی‌داند‎ 
که کدام نماز است در این صورت بر او واجب می‌شود که یک نماز سه‎ 
رکعتی یک نماز چهار رکعتی و یک نماز دو رکعتی بخواند که در این صورت‎ 
اگر نماز فوت شده او نماز مغرب باشد قضایش به جا آورده شده و اگر نماز‎ 
عشاء ظهر و عصر باشد آن هم قضایش به جا آورده شده و اگر نماز فوت‎ 
شده‌اش نماز صبح باشد آن هم قضایش به جا آورده شده است. کسی که دو‎ 
لباس دارد و یکی از آن دو لباس نجس شده و شخص نمی‌داند که کدام یک از‎ 
آن دو لباس به نجاست آلوده‎ 


استت در این هنگام با هر دو لباس جداگانه 
نماز می‌خواند و بعد از آن که به آب دست‌رنسی پیدا کرد هر دو لباس را 


می‌شوید. 


کون 0۴۳0 


۳یا ندید یآنهایی راکه از ترس مرگ از دیار خود بیرون رفتند هزاران 


نفر بودند که خداوند به آنها فرمود بمیرید (همگی مردند) سپس (خداوند) 
آنها را زنده کرد» زیرا خداوند در حق بندگان فضل و کرم بسیار دارد, و 
لیکن بیشتر مردم سیاسگزار نیستند. 
در شام در محل سکونت مساکین طاعون شایع شد. خلق بسیاری از ترس 
طاعون از آنجا قرار کرده و رو به بیابان آوردند پس در یک شب همة آنها 


مردند. و استخوان‌هایشان در محل عبور رهگذران ریخته شد و مردم ازروی 
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آن استخوان‌ها رفت و آمد می‌کردند و با پاهایشان آنها را از مسیر خود دور 
می‌کردند. سپس خداوند آنها را زنده کرد و به منازل خودشان برگشتند و 
مدت زیادی بعد از آن جریان زندگی کردند و بعد به تدریج مرده و همدیگر را 


دفن می‌کردند. 


۳۳۹ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


م دع ال لأس هم پیقض لََدت الَزض ولك 
ال دول علی الغالمينَ (6۵۱ 

۶-آیا گروهی از بنی اسرائیل را ندید ی که بعد از موسی به پیامبر خود 
گفتند: پادشاهی (زمامداری) برای ما انتخاب کن تا (به فرماندهی او) در 
راء خدا جنگ کنیم. (پيامب رآنها) گفت: اگر جنگ بر شما واجب شد مبادا 
زیر بار جنگ نروید. گفتند: چرا در راه حدا جنگ نکنیم در حال ی که 
دشمنانْ ما را از دیارمان پیزژژزن کردند؟! پس هنگام ی که جهاد ب رآنها مقر 
شد به جز عد میا هه هاا روی برگردانیدند. و خداوند از اعمال 
ستمکاران آگامابیت. 

۷- پیامبرشان به آنها گفت: تخداوند طالوت را به پادشاهی (زمامداری) 
شما برگزید. گفتند: ا زکجا بزرگی و زمامداری, او بر ما رواست در صورتی 
که ما به زمامداری شایسته‌تر از ار هستیم و او ثروت زیادی ندارد؟ گفت: 
خداوند او را بر شما برگزیده و در دانش و قدرت جسم راتوانایی بخشیده 
است. و خداوند ملک خود رابه ه رک سکه بخواهد می‌بخشد. که خداوند 
توانگر و داناست. 

۸- پیامبرشان به آنها گفت: که نشانةُ پادشاهی اواین است که تابوت ی که 
در آن سکینه خدا و الواح بازمانده از خانواد؛ موسی و هارون است و 
فرشتگان آن را به دوش می‌کشند برای شما می‌آید, که د رآن برای شما 
حجتی روشن است اگر اهل ایمان باشید. 

۹-پس هنگام ی که طالوت لشکر خود را بیرون برد به آنها گفت: 
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بدرستی که خداوند شما را با نهر آبی آزمایش می‌کند: پس هر کس از آن 
بنوشد از من نیست» و ه رکس ا زآن بیش از یک پیمانه نیاشامد از من است. 
پس همه سپاه بجز عد کمی ا زآن آب آشامیدند. پس هنگام ی که طالوت و 
ایمان آورندگان به او از نهر عبور کردند (با دیدن لشکر جالوت ترسیدند و) 
آنهایی که 
می‌دانستند خداوند را ملاقات خواهند کرد گفتند: چه بسیار گروه‌های 
کوچکی که با یاری خداوند بر سپاهی عظیم پیروز شده‌اند. و خداوند با 
صابوان است. 

۰-و چون در میدان مبارزة جالوت و لشکریان او قرار گرفتند گفتند: 
پروردگارا» به ما صبر و استقانت عنایت کن و قدم‌های ما راثابت بدار و ما 


گفتند: ماتاب مقاومت جالوت و سپاه او را نداریم. از 


را بر پیروزی ب رکافران یازی فرماء 

۱-پس به یاری خداوند کافران را شکست دادند و داود جالوت را کشت 
و خداوند پادشاهی و حکمت را به او عنایت فرمود و از آنچه می‌حواست 
به او تعلیم نمود. و اگر خداوند بعضی از مردم را در مقابل بعضی دیگر دفع 
نمی‌کرد فساد زمین را فرا می‌گرفت, و لکن خداوند بر جهانیان فضل و 
احسان دارد. 


قصه‌طالوت و جالوت 

ابوبصیر از ابوجعفر سا روایت کرده که آن حضرت فرمود: بنی اسرائیل 
بعد از رحلت موسی مرتکب گناهان شده, دین خدا را دگرگون نموده و از 
فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند. در میان آنان پیامبری بود که به 
کارهای نیک امرشان نموده و از کارهای زشت نهیشان می‌کرد ولی بنی 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


اسرائیل اطاعتش نمی‌کردند.! 

و روایت شده که آن پیامبر ایا بوده است. خداوند متعال به 
جرم جالوت را که مردی قبطی بود بر آنان مسلط نمود پس او بنی اسرائیل را 
ذلیل کرده و مردانشان را به قتل رسانید. و از سرزمینشان و اموالشان بیرون 
کرد. و زنانشان را به بردگی گرفت. بنی اسرائیل نزد پيامبرشان شکایت برده 
و ناله و زاری کرده و گفتن: از خداوند متعال درخواست کن فرماندهی برای 
ما برگزیند. تا در راه خدا به جنگ و جهاد بپردازیم. 

در آن روزگار نبوت همواره در یک دودمان و سلطنت در دودمانی دیگر 
بود و خدا هرگز نبوت و سلطنت را ریک دودمان جمع نکرده بود , به همین 
جهت بود که آن ن تقاضا را کرد یاهب ران به آنها کفت: ِن اله تب 
َو لکا) خداوند تارمن وپادشاء شما قرا دادهاست. 

بنی اسرائیل از شنیدن ان خشمگین ده و کفتن: ‏ نی کون له الک 
علیناو تن خن الک منز متسد ال > پادشاهی ازآن 
ماست و ما از طالوت به پادشاهی سزاوارتر هستیم. او هیچ مال و ثروتی 
ندارد. 

در آن زمان نبوت در خاندان لاوی بود. و مُلک و سلطنت در خاندان یوسف 
ّا ولی طالوت از بچه‌های بنیامین برادر مادری حضرت یوسف لا بود 
که نه از خاندان نبوت بود و نه از خاندان ن سلطنت. 

پیامبرشان به آنها فرمود: 4 re‏ َل و زا بط في 
للم الجنم و ال نی ملک ٤‏ الاسم لیم 4 الوت 
مردی قوی تکل و شخضی هیام از اعلط علم داناتر از بقیه بود اما 


۱. قصص الاتبیاء جزاثری. ص ۳۳۰ 
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شخصی فقیر بود و لذا بنی اسرائیل به خاطر فقر بر او عیب می‌گرفتند و 
مروت و موجه جر 


ود وود همان که 1 
که یار از سی 5 آل فاون تیه له ال که 


ی اون ارگ خیا ا یه تاک هبوت واه 


سکینه‌ای از پروردگارتان و بقیه‌ای از آنچه از آل موسی و آل هارون به جای 
مانده در آن است برای شما می‌آورد › در حالی که ملائکه آن تابوت را حمل 
می‌کنند. 

و این تابوت همان بود که خداوند آن را پرای مادر موسی ًه نازل کرد تا 


موسی را بر آن گذاشته و به دریا بیندازد؛ این تابوت در بین بنی اسرائیل بوده 
و آنها همواره از آن تبرک می‌جستند. چون رحلت حضرت موسی نزدیک شد 
الواع. زره خود و آنچه از آیات نبوت داشت در آن گذاشته و تابوت را به وصضی 


خود یوشع سپرد. و این تابوت همواره در بین ایشان بود تا آنکه مقام آن را 


خوار و سبک شمردند و بچه‌ها با آن به بازی پرداختند؛ مادامی که تابوت در 
میان بنی اسرائیل بود آنها همیشه در شرف و عزت زندگی می‌کردند اما چون 
مرتکب گناه شده و مقام آن را سبک شمردند خداوند آن تابوت را از میان آنان 
ان روزی که از ظلم جالوت, جانشان به لب 


برداشت, این مساله ادامه داشت 
آمده و از پیامبر زمان خود درخواست کردند تا از خدا بخواهد فرماندهی بر 
ایشان برگزیند و آنان در رکایش با کفار بجنگند. در آن روزگار خدا دوباره 


تابوت را به ایشان برگردانید که قرآن در باره‌اش فرمود ۶ 
ر 2 
رَبْکم) چون آن تابوت را مابین دشمنان و مسلمانان می‌گذاشتند بوی 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ Yi 


خوشی از آن بیرون می‌آمد که شکلی همچون انسان داشت.' 

امام رضا ّا می‌فرماید: سکینه بوی خوشی از بهشت بود که صورتی 
مانند صورت انسان داشت. 

هر وقت آن تابوت را در میان مسلمانان و کفار می‌گذاشتند اگر کسی از 
تابوت جلوتر می‌افتاد کشته می‌شد و یا مغلوب می‌گردید و کسی هم که از آن 
بر می‌گشت کافر می‌شد و پیامبر او را می‌کشت. 

خداوند به پیامبر زمان وحی نمود جالوت را کسی می‌کشد که زره موسی 
به تن او آراسته آید اومردی است از فرزندان لاوی بن یعقوب ا که اسمش 
داود بن آسی است. آسی چوپان بود و ده پسر داشت و کوچکترین آنها داود 
بود. چون طالوت به فرماندهی برگزیده شدبنی اسرائیل را برای جنگ با 
جالوت جمع کرد و کسی راهم په نزد آسی فرستاد که فرزندانت را برای جنگ 
بفرست. چون فرزندان آسی آمدند طالوت زره موسی را به تن هر یک از 
فرزندان آسی پوشاند برای یکی بزرگ آمد و برای دیگری کوچک آمد طالوت 
به آسی گفت: آیا بچه دیگری هم داری که نیامده باشد؟ 

گفت: بله آنکه از همه کوچکتر است و گوسفندان را با او به چرا فرستاده‌ام. 

طالوت او را فرا خواند. داود سنگ اندازی داشت که به وسیله آن 
گوسفندان را می‌راند چون حرکت کرد تا به نزد طالوت بیاید سه سنگ او را 
در بیابان ندا داده و گفتند:ای داود ما را بردار. داود آنها را برداشته و در کیسه 


خود گذاشت. داود مردی شجاع و قوی بود. چون به نزد طالوت آمد زره 
موسی را پوشید و کاملا به اندازه او بود. طالوت لشگر را آماده کرده و به راه 
افتادند. 


۱. بحارالائوار ج ۱۳.ص ۳۳۹؛ تفسیر برهان.ج ۱ص ۵۱۸ 


سوه نقره ۱ 
EA 5‏ ط 
پیامبرشان به آنها فرمود: ای بنی إسرائيل ناه مبتليكم بتهر* 
خداوند شما را با نهر آبی امتحان می‌کند. 
هر کس در این بیابان از آن آب بنوشد او از حزب الهی نیست و هر کس از 
آب ننوشد او از حزب خداوند است مگر آن کسانی که فقط یک مشت از آن 


آب بنوشند. بنی اسرائیل چون وارد نهر شدند. خداوند به آنها اجازه داد که 


فقط یک مشت می‌توانند از آنآ 


شنداما باه مه لاه + 
همه آنها جز تعداد کمی از آن آب خوردند. 

شصت هزار نفر از آن آب خوردند که خداوند آنها را به وسیله آب امتحان 
کرد چنانکه در آیه فوق فرمود.! 

از امام صادق ل روایت شده که فرمودئد: آن تعداد کمی که از آن آب 
نخوردند سیصد و سیزده نفر بودند. 

بنی اسرائیل چون از نهر عبور کردند و چشمشان به لشگر جالوت افتاد 

آنهایی که از آن آب خوردهبودن فتد لا طاق لتا الوم بجال 


اف 
ریق دود آمده ودر مقابل 


جُودوک و آنهایی که از آن آب نخوردهبودند گفتند: ربا 
و بث دامن و انصزناعلی اما 
جالوت ایستاد. 


جالوت بر فیلی سوار بود و بر سرش تاجی از ياقوت بود که نور از آن 
ساطع می‌گشت و لشگرش هم در مقابل او به صف ایستاده بودند. داود یکی از 
آن سنگ‌ها را بر داشت اشت و به میمنه (سمت راست) لشگر جالوت انداخت آن 


سنگ در هوا رفت و آنها را از بین برده و فراری داد. سنگ دیگر را بر داشت و 


۱ بحارلئواج ۸۳.ص ۲۴۰+ قصص الانیء جزائری ص ۰۳۳۱ نوراتلین ج ۰۱ص ۲۳۷ 
؛ تفسیر برهان ج ۱ص ۵۱٩‏ 


۷:۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


به طرف میسره (سمت چپ) لشگر انداخت و آنها را نیز از بین برد. سنگ سوم 
را بر داشت و به طرف جالوت انداخت آن سنگ به یاقوتی که در پیشانی 
جالوت نقش بسته بود خورد و آن رابا مفزش متلاشی کرد و جالوت مرده په 
روی زمین افتاد. این فرمایش الهی است که می‌فرماید: همهم با ن الله 

و فتل دوه جالوت و آنا الله الغلکت الک آپس به‌یاری خداوند 
کافران را شکست دادند و داود چالوت را کشت و خداوند پادشاهی و حکمت 


را به او عنایت فرمود. 


اکر شیعیان واجباتشان راانجام نمی‌دادند 
۶و ولا فع الله الثاس بَضهم يجش لَقَسَدَتِ الض و لک الله 
ذو فضل علی الْعالیین 4 


امام صادق با 


4 می‌فرماید: خداوند عذاب و گرفتاری را به وسیله شیعیانی 
که نماز می‌خوانند از انی که نماز نمی‌خوانند برطرف می‌کند, اگر همه 

یعیان نماز نخوانند و آن را ترک نمایند همگی هلاک می‌شوند ؛ همانا 
خداوند هلاکت را به وسیله شیعیانی که زکات می‌دهند از شیعیانی که زکات 
نمی‌دهند برطرف می‌کند و اگر همه شیعیان زکات را ترک کنند همگی هلاک 
می‌شوند ؛ هماتا خداوند هلاکت را به وسیله شیعیانی که حج به جا می‌آورند 


از شیعیانی که حج به جا نمی‌آورند برطرف می‌کند و اگر همه شیعیان حج را 
ترک کنند و آن رابه جا تیاورند همگی هلاک می‌شوند این فرمایش الھی است 
که می‌فرماین: و و لاف الله الثاس اس بَعْضَهُم بض ...۲۹ 


۱. بحارالانوار ج ۱۳ص ۴۴۱؛ تفسیر برهان.ج ۱ ص ۵۲۰؛ نوراللقلین,ج ۱ص ۲۴۸ 
۲ تاویل الا پات الظاهره ص ۱۰۰ ؛ تفسیر عیاشی.ج ۱ص ۱۳۵ ؛ نورالقلین ج ۱.ص ۲۵۳ 
+ وسات الشیعه» ج ۱ص ۲۸؛ تفسیر برهانءج ۱ص ۵۲۵ 


سوره بقره er‏ 


یرد (۲۵۳) 


۳-بعضی ا زآن پیامبران را بر بعضی دیگر برتری 


خداوند سخن گفت و بعضی را درجات مقام 


معجزات روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم؛ و اگر خدا 
می‌خواست کسانی که بعد از آنهانوده‌اند پس از آن همه نشانه‌های آشکار 
که برایشان آمد با یکدیگر در جنگ و خصومت نمی‌بودند, و لکن با هم 
اختلاف (دشمنی) کردندابعضن ا زآنهاآیمان آررده و بعضی دیگر کافر 
شدند, و اگر خدا می‌خواست با هم جنگ نمی‌کردند, ولکن خداوند هر 
چه را اراده می‌کند انجام می‌دهد. 
در روز واقعه جمل مردی نزد امیر المؤمنین علی ا آمد و گفت: یا علی 
برای چه اصحاب رسول خدا بُ با هم جنگ می‌کنند در حالی که همه آنها 
شهادت می‌دهند که خدایی جز خدای یگانه نیست و اینکه محمد رسول 


ل فرمود: بنابر آیه‌ای از قرآن, جنگ با آنها بر ما جایز شده 


مرد پرسید: آن کدام آیه است! 
82 


فرمود: ی 


۳ 3 ز شاء اللا ت 
لیات و 


آن مرد گفت: :یه خدا سوگند اصحاب چمل کاف شدهان. 2 


یرما ی فيه 


فيه و لاخ ول َفاعَةٌ € یعنی‌روزی که صداقتی در آن 


الثار هم فیها دون (۲۵۷) 


۵ نیست خدایی جز خدای یگانه» زنده و پاینده است» هرگز او را 


خواب سبک و سنگین در بر نمی‌گیرد. آنچه در آسمانها و زمین است همه 


برای اوست, چه کسی دون اجازة او می‌تواند شفاعت کند؟ آنچه در مقابل 


۱. بحارلائوارج ۲۹.ص ۲۲۶ 
۲ تفسیر برهان ج ۱ص ۵۲۸ 


سوره بقره ۰ 


و پشت س رآنهاست همه را می‌داند. کسی از علم او آگاه نمی‌گردد مگر 
آنچه را که او بخواهد, قلمرو حکومتش آسمان‌ها و زمین را در ب رگرفته 
است» نگهدار ی آن دو برایش خستگی آور نیست, که او والا صرنبه و با 
عظمت است. 

۶ - در پذیرش دین اجباری نیست. به تحقیق راه هدایت ا زگمراهی 
روشن شده است. بس کسی به طاغوت کفر بورزد و په حدا ایمان بیاررد 
همان به رشتهٌ محکم و استواری چنگ زده است که هرگز گسستنی نیست. 
و حداوند شنوا و داناست. 

۷- خداوند یاور کسانی است که ایمان آورده‌اند آنها را از تاریکیها به 
سوی نور می‌برد. وآنهایی که:راه کف را برگزیدند باورشان طافوت‌ها 
هستند که آنها را از نور هس لت و تاریکی می‌برند آنها اهل آتش 
هستند و جاودان د رآن خواهند بود 


آيةالكرسى 


ال هم لح اولح وّلأتوم له غافي السداوات 
و ما في ال ض و ما بينهما و ما تحت اثری عالم الفیب و الشهادة 
الرحمن الرحیم مغ ذا ِي يَش ده الاب 
ت۳۹ 
فرمود؛ آیدیهم» یعنی امور پيامبران و آنچه که در آن است. 
7 و ماخلقهم> یعنی چیزی که بعد از آن نمی‌باشد. 
( هب شا یعنی آن چیزی که بهآنها وحی می‌شود. 
۶ و لا ید4 حقَُ4 یعنی نگهداری آسمان‌ها و زمین بر او سنگین 


۲:۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 

< کر في الین € یعنی کسی رابه دینداری اجبار نمی‌کند مگر بعد 
از اینکه برای او راه درست از راه انحراف مشخص شده باشد. 

و سس تم ۰ 0 

قَمَنْ ی بلطاغوت 4 یعنی آنهایی که حق آل محمد را غصب 
نموده‌اند. 

( ننک بالق » یعنی کسانی که به ولایت تمسک 


: مها یعنی ریسمانی که پاره شدنی نیست که همان ولایت 
منین و ائمه 2 بعد از او می‌باشد. 

3 ال و لین آوا»یمنی آشهايي که از آل محمد 24 پیروی 
می‌کنند 

یرهم من الا ای سور این ندرا لیام 
اطع ) یعنی آنهایی که بر آل محمد ظلم و ستم کردند و آنهایی که از 
غاصبان حق نها پیدوی کردهاند. 

*یْحْرجونهم ن الور لی ناب ویک أضحاب الثار نی 
او و الحمد لله رب العالمین »که ایتطور نازل شده است.! 

زراده می‌گوید: از امام صادق تلا درباره آیه ‏ سم كيه السْناوات 
وَالأرْضَ ) سژال کردم که کدام وسیع است کرسی یا آسمان‌ها و زمین؟ 

فرمود: نه بلکه کرسی از آسمانها و زمین وسیع‌تر است و خداوند هر 


چیزی را در کرسی آفریده است." 


۱ بحارالانواردج ۸٩‏ ص ۲۶۳ 
۲ نورالتقلین؛ ج ۱ء ص ۲۶۱ 


سوره بقره YEY‏ 


اصبغ بن نباته گوید: از علی ا از آیه ( وسح كُرْسِية الفاؤاتِ و 
الأْض4 سۋال شد؟ 

فرمود: آسمان‌ها و زمین و آنچه در این دو تا است همه در داخل کرسی 
آفریده شده است» چهار ملک دارد که او را به اذن الهی حمل می‌کنند ملک اول 
در صورت آدمیان است و آن گرامی‌ترین صورت‌ها در نزد خداوند است آن 
برای فرزندان آدم دعا می‌کند و به سوی او تضرع می‌کند و شفاعت و رزق 
برای آنها طلب می‌نماید. 

ملک دوم در صورت گاو است که آن سرور چهارپایان است. آن برای همه 
چهارپایان خداوند را می‌خواند. به سوی) او تضرع می‌کند و رزق و شفاعت را 
برای همه آنها طلب می‌نماید. 

ملک سوم در صورت کرکس است که آن سرور پرندگان می‌باشد که برای 
همه پرندگان خداوند را می‌خواند, به سوی آو تضرع می‌کند» رزق و شفاعت 
را برای همه پرندگان از خداوند طلب می‌نماید. 

ملک چهارم در صورت شیر است که آن آقا و سرور درندگان می‌باشد, او 
درندگان را به سوی خداوند ترغیب می‌کند و برای همه درندگان از خداوند 
طلب شفاعت و رزق می‌کند. 


در این صورت‌ها صورتی نیکوتر از صورت گاو نبود تا اينکه بنی اسرائیل 


گوساله را خدای خود قرار داده و آن را پرستیدند در این هنگام آن صورت 
گاو از روی شرم و حیا از خداوند سرش را پائین انداخته چرا که چیزی شبیه 
او پرستیده شده است و می‌ترسد که عذاب بر او نازل شود. 

سپس امام علی با فرمود: شاخه‌های درختی قطع نمی‌شود مگر آنکه 


قائل بر این است که برای خداوند رحمان بچه‌ای است - خداوند رحمان 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YEA 


e 


و 


بزرگتر از آن است که دارای بچه پاشد - «تکاه السناواث یقن م 


شی اأرَض و تخد الجبال هدا نزدیک است که آسمان‌ها به خاطر 


همین سخن از هم متلاشی شود و زمین بشکافد و کوه‌ها از هم فرو ریزد. 
پس در آن هنگام درخت بر خود لرزیده و برای او خاری در می‌آید که او را 
از نازل شدن عذاب بر او نگه می‌دارد. 
پس آن قومی که سنت رسول خدا م را تغییر داده و از وصیّت پیامبر در 
حق علی 1 و اه 2 دوری گزیدند هیچ خوفی ندارند که ہر آنھا عذاب 
شود و سپس این آیه را تلاوت کردند: ۶ لین وان عْمَتَ غت الله کفراو 
راومه دار الوا ۱4 


فرمود: به خدا سوگند ما آن نعمت اله هستیم که خداوند آن را بر 


بنده‌هایش عنایت فرموده است و مردع به وسیله ما رستگار می‌شوند.۳ 


لین (۲۵۸) 
۸ -آیا ندیدی کسی (نمرود) راکه با براهیم دربارة پروردگارش گفتگو 
کرد؟ زیراکه خداوند به او ملک و پادشاهی داده بود. هنگام ی که ابراهیم به 


ا رگفت: پروردگار من کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند او (نمرود) 


۱ سور مریم یه ٩۰‏ 

۲. سور ابراهيي آیة ۲۸. آنهایی که نعمت خدا را به کفر میدل ساختند و (خود و) قومشان را 
به دیار هلاکت رهسپار کردند؟ 

۳ بحارلائوارج ۵۵.ص ۲۱ 


سوره بقره ۳:۹ 


گفت: من هم زنده می‌کنم و می‌ميرانم. ابراهیم گفت: حداوند خورشید را 
از طرف مشرق می‌آورد و ت وآن را از جانب مغرب بیرون آور. (دراین 
هنگام) آن کافر در دادن جواب عاجز ماند و خداوند گروه ستمکاران را 
هدایت نمی‌کند. 
احتجاج ابراهیم ا بابت‌پرستان 
هنگامی که نمرود ابراهیم با را در آتش انداخت و آتش بر آن حضرت 
سرد و سلامت شد. نمرود گفت: ای ابراهیم! پروردگارت کیست؟ 
فرمود: پروردگارم آن کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند. 
نمرود گفت: من هم می‌میرانم و زنده می‌کنم. 
ابراهیم ا به او فرمود: چگونه زنده می‌گنی و می‌میرانی؟ 
نمرود دستور داد که دی مرد را کح لت ان صادر شده پود را حاضر 
کنند. یکی از آنها را آزاد کرد و دیگری را کشت و گفت: من زنده کردم و 
میراندم: 
ابراهیم لب فرمود: اگر راست می‌گویی! آن را که کشته‌ای زنده گردان. 
سپس فرمود: پروردگارم خورشید را از مشرق بیرون می‌آورد و تو آن را از 
مغرب بیرون بیاور. چانکه خداوندمی‌فرماید: قبت الک رآن کافر 
در مقابل دلایل ابراهیم ا مات و مبهوت شد.۱ 


1 بحارالائوارج ۱۲ ی ۳۴ 


امام باقر 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ها شم تشوها لخمقتنا تین له فال آغلم نله على كل 
یو دی (۲۵9) 

۹-یا مانند کس ی که (عُزیر یا ارمیا) از دهکده‌ای عبور می‌کرد در حالی 
که ریران شده بود (و مردم آن دهکده به بلائی هلاک شده بودند)؛ گهت: 
خداونداین مردگان را چگونه زنده خواهد کردا پس خداوند او را صد سال 
میراند سپس زنده کرد و به او فرمود: چقدر درنگ کرده‌ای؟ جواب داد: یک 
روز یا نیمی از روز خداوند فرمود: نه بلکه صد سال است که درنگ 
کرده‌ای» به آب و غذایت نگاه يکن که هیچ تغیبری نکرده است. و بر الاغ 
خود نگاه‌کن (که از هم پاشیله شلد ات اکنون زنده‌اش می‌کنيم تا چگونه 
زنده شدن مردگان بر نو معلوم شود) و تو را نشان‌ای برای مردم قرار 
مي‌دهیم. و نگا هک نکه استخوانهای آن را چگونه جمع کرده و به هم پیوند 
می‌دهیم و گوشت بر آن می‌پوشانيم. هنگام ی که (چگونه زنده شدن) بر ار 


آشکار شد, گفت: می‌دانم بدرستی که خداوند بر هیر چیزی قادر و 


می‌فرماید: هنگامی که بنی اسرائیل به معاصی افتادند و از 


امر پروردگارشان تجاوز نمودند؛ خداوند اراده کرد که کسی را بر آنها مسلط 


کند که خوارشان کرده و آنها را بکشد. پس خداوند به ارمیا وحی نمود که:ای 
ارمیا! از بنی اسرائیل سوال کن که آن کدام شهر است که از دیگر شهرها 


برگزیده‌تر بود و بهترین درختان در آن کاشته شده بود ولی احوالش 


دگرگون گردید و به جای آن درختا 


4 درخت خرنوب در آن روئید. 
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چون ارمیا این پیام الهی را به علماء بنی اسرائیل رساند. گفتند: از 
پروردگارت بپرس که معنای این مثل چیست؟ 

ارمیا هفت روز روزه گرفت؛ خداوند وحی نمود: ای ارمیا! آن شهر 
بیت‌المقدس است و آن درختانی که در آن کاشته شدند قوم بنی اسرائیل است 
که در آنجا شکنی گزیدند. و سپس مرتکب معصیت شدند و دینم را تغییر 
دادند و کفران نعمتم را نمودنده سوگند به خودم که آنها را با فتنه و آشسوب 
امتحان کنم که حکیمان و دانایان در آن حیران بمانند. پس بدترین بنده‌هایم را 
از لحاظ ولادت و خوراک بر آنها مسلط می‌کنم پس کسی بر آنها مسلط 
می‌شود که آنها را بکشد و حریمشنان را به اسارت ببرد. شهرها و 
خانه‌مایشان را که به آن فخر می‌فروشنه حرا بگرداند و سنگی را که به 


وسیلة آن بر مردم فخر می‌فروشند صد تتتال در مزبله بیندازد. 


پس ارمیا آن را به بزرگان ہنی اسرائیل رستاند. گفتند: از پروردگارت سوال 
کن که گناه فقراء و مساکین و ضعیفان چیست که به چنین عذابی گرفتار 


می‌شوند؟ 

ارمیا بان هفت روز روزه گرفت و سپس افطار کرد اما وحی بر او نشد باز 
هفت روز روزه گرفت و افطار نمود ولی این بار هم بر او وحی نشد پس برای 
ہار سوم هفت روز روزه گرفت. خداوند وحی نمود: ای ارمیا! دیگر دست از 
این اعمال بردار و ال صورتت را به پشت سرت بر می‌گردانم. ولی به آنها بگو 
که شما منکرات و گناهان آنها را دیدید ولی نهی از منکرشان نکردید. 

ارمیا عرض کرد: پروردگار! آن کسی را که می‌خواهی بر بنی اسرائیل 
مسلط گردانی, او را به من بشناسان تا پیش او رفته و از برای خود و اهل‌بیتم 
از او امان نامه‌ای بگیرم؟ 
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خداوند فرمود: به فلان شهر برو که در آنجا پسر بچه‌ای خواهی دید که‎ 
بدترین بچۀ زمان خودش است و خبیث‌ترین ولادت را که ولدالزنا باشد دارد,‎ 
از لحاظ جسمی از همه ضعیف‌تر است و بدترین غذاها را می‌خورد.‎ 
ارمیا ّا به شهر مورد نظر رفت و در میان کاروان‌سرائی بچه‌ای را دید‎ 
که در مزیله‌ای افتاده است و مادر زناکاری دارد که نان خشکی را برای او در‎ 


کاسه‌ای خرد کرده و برروی آن شیر خوک می‌ریزد و آن پسر بچه از آن غذا 


3 فرمود: آن کسی را که خداوند توصیفش نمود باید همین باشد. 


به نزد او رفت و از او پرسید: اسمت چیست! 

گفت: بُختالنصر. 

او را شناخته و به معالجة ای پرداخت تا اینکه خوب شد به او فرمود: آیا مرا 
ای 3 

گفت: نه! ولی تو مرد صالحی هستی. 

فرمود: من ارمیا پیامبر بنی اسرائیل هستم. خداوند به من خبر داده است 
که تو را بر بنی اسرائیل مسلط می‌گرداند. تو مردان آنها را خواهی کشت و 
چنین و چنان با آنها خواهی کرد. 


چون بُخت‌النصر آن را شنید. کبر و غرور او را گرفت. ارمیا به او فرمود: 


امان نامه‌ای برای من بنویس. 

بختالنصر هم امان نام‌ایبرای او نوشت. یُختالنصر به کوه و بیابان 
می‌رفت هیزم جمع می‌کرد و به شهر آورده می‌فروخت. 

بُخت‌النصر مردم را به جنگ با بنی اسرائیل ترغیب کرد و مردم نیز 


دعوتش را اجایت نمودند. محل سکونت بنی اسرائیل در بیت‌الم قدس بود 
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بُخت‌النصر با لشگری زیاد رو به بیت‌المقدس آورد. چون ارمیا شنید که 
بُخت‌النصر با لشگری رو به سوی بیت‌المقدس آورده است سوار بر الاغی شد 
و به استقبال بُخت‌النصر رفت ؛ ولی با زیادی جمعیت نتوانست خودش را به 
او برساند و لذا نامه را بر سر چوبی بست و آن را بلند کرد. بُخْتالنصر چون 
آن رادید گفت:تو کیستی؟ 

فرمود: من ارمیای پیامبر هستم که به تو بشارت دادم که خداوند تو را بر 
بنی اسرائیل مسلط می‌گرداند. و این نیز امان نامه تو به من است. 

گفت: تو را امان دادم اما امان اهل بیت تو بر این است که از همینجا به سوی 
بیت‌المقدس تیری می‌اندازم اگر تیرم به بیت‌المقدس رسید پس آنها در نزد من 
امانی ندارند و اگر نرسید در امان هستثة: تیرش را در کمان گذاشته و به 
سوی بیت‌المقدس انداخت. باد آن رابرد تا آینکه در بیت‌المقدس آویزان شد. 
گفت: اهل بیت تو نزد من امانی ندارند. 

چون داخل شهر شد در وسط شهر کوهی از خاک رامشاهده کرد که خون 
از وسط آن می‌جوشد که هر چه خاک بر روی آن می‌ریزند باز هم غلیان کرده 
و می‌جوشد. 

پرسید: این چیست؟ 

گفتند: این خون پیامبری است که یکی از پادشاهان بنی اسرائیل او را 
کشته است و خون اوست که می‌جوشد و هر چه خاک بر روی آن می‌ریزیم 
باز هم می‌جوشد. 

بُخت‌النصر گفت: از بنی اسرائیل آنقدر بکشید تا آن خون آرام بگیرد. 


آن خون حضرت یحیی لا بود. در زمان آن حضرت پادشاه ستمکاری 


بود که با زنان بنی اسرائیل زنا می‌کرد و هر وقت از نار یحیی 44 
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می‌گذشت, حضرت به او می‌فرمود: ای پادشاه! از خداوند پروا داشته باش که 
این کارها بر تو حلال نیست. 

یکی از زنان زناکار که به پادشاه زنا می‌داد روزی در حال مستی به او 
گفت:ای پادشاه! او را بکش. 


پادشاه دستور داد که سر آن حضرت را برایش بیاورند. سر آن حضرت را 


در طشت گذاشته به نزد او آوردند. آن سر بریده حرف می‌زد و به او 
می‌فرمود: ای پادشاه! از خداوند پروا داشته باش که این کارها بر تو حلال 
نیست. سپس خون از طشت جوشید و به زمین ریخت و از همان زمان 
جوشید و آرام نگرفت. و از زمان شهادت حضرت یحیی تا زمان خروج 
بُخت‌النصر صد سال فاصله بو ُخْتالتصر داخل هر شهر بنی اسرائیل که 
می‌شد مردان وزنان و کودکان و حتی حیواناتشان را می‌کشت ولی آن خون 
همچنان می‌جوشید و آرام نمی‌گرفت تا همه فانی شده و از بین رفتند. پرسید: 
آیا کسی در این شهرها باقی مانده است؟ 

گفتند: پیرزنی در فلان جا زنده است. 

آن پیرزن را خواسته و بر روی ون سرش را برید در همانجا آن خون 
آرام گرفت و دیگر نجوشید. آن پیرزن آخرین نفر از بنی اسرائیل بود که 
کشته شد. بُختالنصر سپس به شهر بابل آمده و در آنجا شهری رابنا کرد و 
در همانجا اقامت نمود. چاهی را حفر کرد و دانیال را داخل آن چاه انداخت و 
شیر ماده‌ای را نیز به پیش آن حضرت انداخت. آن شیر از گل چاه می‌خورد و 
دانیال ّا از شیر آن می‌نوشید. مدتی بدین زمان گذشت تا اینکه خداوند به 
پیامبر بیت‌المقدس وحی کرد که آب و غذا برای دانیال ببر و سلام مرا به او 
تزشان: 
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عرض کرد: پروردگارا! دانیال کجاست؟ 

خداوند فرمود: داخل چاهی در فلان موضع بایل. 

پس آن پیامبر آمده و چاه را پیدا کرد و گفت:ای دانیال! 

گفت: لبیک! صدایت ناآشناست؟ 

پیامبر: پروردگارت به تو سلام می‌رساند و برایت آب و غذا فرستاده 
است. و سپس آنها را به داخل چاه فرستاد. 

دانیال اين دعا را خواند: « الحمد لله الذى لا يخيب من دعاه الحمد لله 
الذى من توکل عليه کفاه الحمد لله الذى لا ینسی من ذکره الحمد لله 
الذی لا يخيب من دعاه الحمد لله الذى من وثق به لم یکله إلى غیره 
الحمد لله الذی یجزی بالاحسان اختتانا المد لله الذى یجزی بالصبر 
نجاة الحمد لله الذی یکشف حزننا 1 ضرنا ] عندکربتنا الحمد لله الذى 
هو قتنا حين تنقطع الحیل مناالحمد لله آلذى هو رجاونا حين ساء ظننا 
بأعمالنا 4. 

بُخْت‌النصر در خواب دید که گویا سرش از آهن است و پاهایش از مس و 
سینه‌اش از طلا. منجمین را خواست و به آنها گفت؛ من چه خوابی دیده‌ام؟ 

گفتند: نمی‌دانیم. و لکن آنچه را که دیده‌ای برای ما بیان کن تا برایت تعبیر 

بُخت‌النصر گفت: در این سالها این همه به شماها رسیده‌ام و نمی‌دانید که 
من چه در خواب دیده‌ام؟ دستور داد که همه را بکشند. 

اطرافیان به او گفتند: تنها کسی که می‌تواند از خوابت خبر بدهد همان کس 


است که در چاه انداخته‌اید و آن ماده شیر متعرض او نشده و حتی از گل چاه 


می‌خورد و به او شیر می‌دهد. 
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بُختالنصر دانیال رابه نزد خود طلبید و گفت: چه خوابی دیده‌ام؟ 

دانیال قرمود: خواب دیده‌ای که سرت از آهن.پاهایت از مس و سینه‌ات از 
طلاست. 

گفت: همان طور است که گفتی. حال تعبیر آن چیست؟ 

فرمود:پادشاهیت از بین رفتنی است و تو بعد از سه روز کشته می‌شوی و 
مردی از اهل فارس تو را می‌کشد. 

گفت: هفت شهر ساخته‌ام و بر در هر شهری نگهبانانی گذاشته‌ام و به آن 
هم راضی نشدم حتی بر در هر شهر صورت مرغابی از مس قرار داده‌ام که 
هیچ شخص غریبی وارد شهر نمی‌شود,مگر اینکه آن مرغابی به صدا در 
می‌آید تا اینکه او را می‌گیرند. 

دانیال ‏ فرمود: امر همان است که گفتم. 

پس بُخت‌النصر به لشگرش آماده باک داد و افرادی را به داخل شهرها 
فرستاد و گفت: هر کسی را که دیدید او را بکشید. فرق نمی‌کند که چه کسی 


بُختالنصر به دانیال 3 که در نزد او نشسته بود گفت: در این سه روز تو 


را از نزد خودم جدا نمی‌کنم اگر سه روز گذشت و زنده بودم تو را خواهم 


چون روز سوم شد غم و اندوه او را فرا گرقت, از قصر بیرون آمد. غلامی 
از اهل فارس داشت که ای را پسر خواندۀ خود قرار داده بود ولی نمی‌دانست 
که او از اهل فارس است. شمشیرش را به او داد و گفت: ای غلام! هر کسی را 
که دیدی او را بکش اگر چه خود من باشم. غلام شمشیر را گرفت و ضربه‌ای 
به بُفتالتصر زد و او را کشت. 
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ارمیا ا سوار بر الاغ در حالی که انجیر و آب و انگوری به همراه داشت 
از شهر بیرون آمد. درندگان بیابان و دریا و هوا را دید که گوشت‌های آدمیان 
را می‌خورند. ساعتی به فکر فرو رفت و سپس گفت: خداوند چگونه این 
مرده‌ها را زنده می‌کند وقتی که درندگان گوشت‌های آنها را می‌خورند؟ 

پس خداوند در همانجا او را میراند. چنانکه می‌فرماید: < اي مه 
منوج خرن قرف یج 
ماه الله ماله لد عام مله بَعََهٌ 4 یا همانند کسی که بر قریه‌ای عبور کرد با 
وجود بناها و ساختمان‌هائی که داشت ت از سکنه خالی بود گفت: خداوند 
چگونه اینها را بعد از ُردن زنده می‌کند, پس خداوند او را صد سال میراند و 
سپس زنده‌اش کرد. 

پس هنگامی که خداوند بر بني استرائیل زخم کرد و بُخْت‌النصر را ملاک 
نمود. مردگان بنی اسرائیل را به دنیا برگرداد؛ 

عُزیر زمانی که بُخت‌النصر بر بنی اسرائیل مسلط شد فرار کرده و داخل 
چشمه‌ای شده و غائب شد. 

ارمیا ّا به مدت صد سال مُرده بود و سپس خداوند عزوجل او را زنده 
کرد و الین عضوی که از او زنده شد چشمهایش بود که مانند سفیدی 
تخم‌مرغ بود و نگاه کرد. پس خداوند در همان حال که فقط چشم‌هایش میدید 
به او وخی نمود: :کم لبفت فال بت وم 4 چه مقدار درنگ کرده‌ای؟ 
گفت: یک روز. 

سپس نگاهی به خورشید کرد که بالا آمدهبود گفد: أو خض یم یا 
مقداری از روز. ۱ 


خداوند فرمود: بل لفت اة غام انظ إل ایک و 2 شرابک لَمْ 
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يسل و انر إل جدارکت ولک یاس و إئى العظام 


کیت شزها شوه انما بل ضه سال ات که تر شین جاهستی 


به آب و غذایت نگاهی بینداز که هیچ تغییری نکرده است و بر الاغت نظری 
بینداز که چگونه پوسیده است؛ تو رانشانه‌ای برای مردم قرار داده‌ایم. پس به 
استخوان‌ها نگاه کن که چگونه آنها را جمع کرده و گوشت 

ارمیا به استخوان‌های پوسیده و ریزریز شده نگاه کرد که چگونه جمع 


می‌رويانيم. 


شده و گوشت‌هائی که درندگان خورده و جدا شده‌اند از هر طرف آمده به 
استخوانهای او و الاغش می‌چسیند تا ینک هر دو کامل شده و از جا بلند 
شدند و در آن وقت گفت: +اغلم ان له على کل شیم قير € می‌دانم که 
خداوند بر هر چیزی قادر و تواناست.! 


جبل من جزه ناهن مس توت 
۶۰-و هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگاراء به من نشان بده که چگونه 
مردگان را زنده می‌کنی؟ خدا فرمود: آیا ایمان نداری؟ عرض کرد: چراه 
ولی می‌خواه مکه دل م آرام بگیرد. خدا فرمود: چهار مرغ (گوناگون) بگیر و 
آنها را قطعه قطعه کن سپس هر قطعه‌ای ا زآن را بر بلای کوهی قرار بده. 
سپس هر کدام از آن‌ها را (به اسم) بخوان: پس به سرعت به سوی تر 


می‌آیند و بدان که خداوند قادر و تواناست. 


وج ۴ص ۳۵۶؛ قصص الائبیاء جزاثری, ص ۴۲۴ ؛ کنزاندقانی ج ۱ص ۶۲۸ 
؛ نورالقلین: ج ۱ص ۲۷۱ 
تورالئقلین.ج ۱ص 


سوره بقره 10۹ 


جگونه زنده شدن مردکان 

ابوبصیر از امام صادق 3 روایت کرده که فرمود : ابراهیم فا لاشه‌ای 
را در کنار دریا دید که درندگان دریا و بیابان از آن می‌خورند و سپس همان 
درندگان به یکدیگر حمله کرده و همدیگر را پاره کرده و می‌خورند. ابراهیم 
تعجب کرده و به خداوند عرض کرد: پروردگارا به من نشان بده چگونه 


خداوند پرسید: مگر ایمان نداری؟ 

ابراهیم گفت: چرا ء و لکن می‌خواهم قلبم مطمئن شود. 

خداوند فرمود: پس چهار مرغ را بگیر و آنها را قطعه قطعه کن و سپس بر 
سر هر کوهی قسمتی از آن را بگذاررو آنگا۵ آنها راصدا بزن تا به سرعت 
نزدت بيایند, بدان که خداوند بر همه ی توآنا و به حقایق امور دانا است. 

ابراهیم ا یک طاووس, یک خروس/ یگ کبوتر ویک کلاغ گرفت, که 
خدای تعالی دی باره فرمود: آنها را قطعه قطعه‌شان کن, گوشتشان را با هم 
مخلوط کن, و به ده قسمت تقسیم نموده و هر قسمتی را بر سریک کوه بگذار؛ 
و سپس هر یک از آنها راصدا کن و بگو: به اذن خدا زنده شو, خواهی دید که 
اجزای بدن هر کدام» از سر این کوهها یکجا جمع شده و از نوک پا تا سرش به 
هم چسبیده و به سویت پرواز می‌کند. 

ابراهیم آن عمل را به جا آورد و هر قسمت از گوشتهای مخلوط شده رادر 
بالای کوهی گذاشت و سپس آنها را فرا خواند و گفت: به اذن الهی به سویم 
بیایید. پس گوشت هر مرغی به هم چسبیده و به سوی ابراهیم ‏ آمدہ در 


این هنگام ابراهیم ا گفت: ان الله عزیز حکیم 4. همانا خداوند عزیز و 


۲۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


۲ -آنهایی که مالشان را در راه خدا انفاق می‌کنند سپس بعد از انفاف 


کردن متی نمی‌گذارند و آزاری نمی‌رسانند.پاداشآنها نزد پروردگارشان 
است. هیچ خوفی ندارند و غمگین نمی‌شوند. 

۳ -گفتار نیک و و بخشش, از انفق یکه بعد ا زآن اذیت و آزاری باشد بهتر 
است» و حداوند بی‌نیاز و بردبار است. 


۴-ای کسان یکه ایمان آورده‌اید. صدقات خود را با منت گذاشتن و آزار 


1. بحارالائواررج ۷ص ۳۶ وج ۱۲ص ۶۵ 


سوره بقره 


۳0 


ازبین نبرید مانند کس ی که مالش را از روی ریااتفاق می‌کند و به حداو روز 
قیامت ایمان ندارد مثل‌اين ریاکاران بدان مان دکه دانه را بر روی سنگ یکه 
رو ی آن را لایه‌ای نازک از خاک گرفته باشد بپاشند و رگبار بارانی آن را 
بشوید وآن سنگ را صاف و بی‌دانه بگذارد.آنها (ریا کاران) از آن کار ی که 
انجام داداند هیچ چیزی (ثوابی) بدست نم یآورند و خداوند گروه کافران 
را هدایت نمی‌کند. 

۵-و مثل آنهایی که مالشان را برای خشنودی خدا و با کمال اطمینان 
خاطر انفاق می‌کنند. مانند باغی است که در جای بلندی باشد و ب رآن بارال 


زیادی ببارد و محصولی دو,چندان دهد و اگر باران زیاد به آنجا نبا 


بارانی کم (شبنم) به آن رتاو خخداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست. 

۶یا کسی از شما هس تکه باغی از درخت خرما و انگور داشته باشد 
و در زی رآن درختان جوی‌های روان جاری باشد. و برای او در آن (باغ) 
میوه‌ها یگوناگون باشد. پس ضعف و پیری به ار برسد و فرزندانی ضعیف 
(کوچک) داشته باشد» پس د رآن باغ باد ی أتشین بوزد و همه را بسوزاند؟ 


اینچنین خداوند برای شما آیاتش را روشن می‌کند شاید که اندیشه کنید. 


منت گذاشتن بعد از احسان‌کردن 

امام صادق ا روایت کرده که رسول خدا تا فرمود: هر کس به 
مومنی احسان کند و سپس او را با سخنانش آزار نماید و یا بر او منت بگذارد 
عملش را باطل کرده و به خاطر آن, از کار نیکش هیچ ثوابی نمی‌برد؛ | سپس 
مثلی زده این آیه را تلاوت کرد: کل یلق ماه راء الاس و لا یمن 


۱. بحارالانوارء ج ۳٩.ص‏ ۱۴۱ + مستدرک الوسائل, ج ۷ 


ص ۴۵۴ 


ص ۲۲۳ ؛ وسائل الشیعه ج ٩‏ 


۳۲ 
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له و الیزمالَخ بر له کعقل صفوان له عليه ثرا 

صَلداًلا ی و على 2 شی مات هد 
€ مانند کسی و۳۳9 ۳۰ و روز قیامت 
ایمان ندارد مثل این ریاکاران بدان ماند که دانه را بر روی سنگی که روی آن 
را لایه‌ای نازک از خاک گرفته باشد بپاشند و رگبار بارانی آن را بشوید و آن 
سنگ را صاف و بی‌دانه بگذارد, آنها (ریا کاران) آن کاری که انجام داده‌اند 


هیچ چیزی (ثوابی) بدست نمی‌آورند و خداوند گروه کافران را هدایت 
کن 

امام ا فرمود: هر کس به کسی که بر او احسان کرده منت بگذارد واو را 
آزار نماید احسانش باطل شده و هیچ ثوابی ا آن نمی‌برد همچنانکه خاک 
روی صفوان بی‌اثر بوده و فائده‌ای ندارد. 

صفوان سنگ بزرگی است که در وسط بیابآنقرار گرفته باشد, باران که 


می‌آید خاک را از روی آن شسته و از بین می‌برد ؛ خداوند این مثل را برای 
کسی زده که کار نیکی را انجام داده و سپس با منت و اذیت و آزار ثواب آن را 
از بین می‌برد. 

امام صادق ا می‌فرماید: چیزی دوست داشتنی‌تر در نزد من از مردی 
نیست که دستی از جانب ما به سوی او دراز می‌شود و دست دیگرش از او 
پیروی نماید. زیرا دیده‌ام که دست‌های دیگر از کمک به دست‌های اولي دریغ 
ورزیده و زبان از شکر آن خودداری می‌کند! سپس آیه ۶ مَل لین 


آضاغ وال نا 


ّث لها تین تا وب کل واا 


. بحارلاتواردج ۷۱.ص ۴۰۰ وج 4۳ ص ۱۴۲ 


سوره بقره ۳۳ 


لو بَصِيرٌ را مثال زده و فرمودند مثل آنها گم ج۹ مانند مثل 
بهشت است. یعنی مثل آنها مانند باغی است که در جای بلندی قرار گرفته 


است. ( اه وال » یعنی به آنها بارنمی‌بارد فا ّث اکلهاضفین ین 
یعی مره آن باغ دو برابرمی‌شود. همچنانکه اگر کسی از مالش اناق نماد 
اجر و ٹوابش دو برابر می‌شود. فء مَرْضاتِ ال 
«طل» شبنمی است که شبها بر روی درختان و گیاهان می‌نشیند. 
امام صادق ا فرمود: وله یُضاعف لمن يَشاء 4 خداوند برای هر 
کسی که بخواهد چند برابر می‌دهد. یعنی کسی که مالش را برای رضای خدا 
انفاق می‌کند. فرمود: : کسی که مالش را پرای رضای خداوند انفاق کند و سپس 
ی نم بکذارںاتصداق اب ]ودک نون له 
من تخل غاب تج متختا نا از لفیا من کل لمات 
ابه الْکیر و له و و 4ص اعصار في فيه ار فاخترقث 4 
شامل حال او می‌شود. 
اعصار) یعنی باد. 
پس کسی که بر شخصی نیکی کرده و بعد منت 
است که باغی دارای میوه‌ها و درختان گوناگون دارد و او پیرمردی ضعیف 


است و فرزندانی کوچک و ضعیف نیز دارد در این هنگام باد یا آت 


تمام آن باغ را از بین می‌برد.! 


۱. مستدرک الوسائل» ج ۷ ص ۲۳۳ ؛ بحارالاتوارں ج ۳٩ص‏ ۱۴۳ 


۳۹۶ 


الله وای عم ۲۱۸ 
۷-ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از بهترین‌های آنچه را که باست 


آورده‌اید و از آنچیزهاییکه از زمین برای شما حارج کرده‌ایم انفاق کنید, و 
از اموال پست انفاق نکنید, در حالی که حود شما (چنانچه آن را بشما 
بدهند) قبول نمی‌کنید مگر با اکراه» بدانید که خدا بی‌نیاز و شایستۀ ستابش 
است. 

۸- شیطان به شما وعد؛‌فقر می‌دهد و به فحشاء (کارهای زشت) امر 
می‌کند, ولی خدا به لماوع آمزش و احسان می‌دهد. و خداوند 


قدرتش وس ور یاست. 
با نها الد ین منوا رب ات ماکسبتم و ها آخرجنالکم 
0[ مه تلفقون رتم بآخذیه 4 
شان نزول این آیه این است که قومی بودند که وقتی هنگام چیدن 
خرماهایشان می‌شد عمداً خرماهای پست را صدقه می‌دادند. خداوند آنها را 
کارشان باز داشت و فرمود؛ 3 و لا تما الْحْبیتَ مه تفقون و 


خذیه 4 یعنی اگر آن خرماها به شماها داده شود آنها را قبول 


نمی‌کنید. 
a‏ قر که 
۴ الشَيْطان ید کم ار و یر کم بالَْحشاءِ 4 شیطان می‌گوید:مالت را 


انفاق مکن که فقیر و تهیدست می‌شوی. 
< و الله ب دكم مففرهمله ولا 5 یعنی اگر برای خداوندانقانی کنید 
خداوند نیز شماها را می‌بخشد. 


۳۰ EY 


وقضلاً یعنی عوضش را به شما می‌دهد. 


ارت یاب ۹۹) 


4- خداوند دانش و حکمت رابه ه رک س که بخواهد عنایت می‌کند, و 
به ه رک سکه حکمت داده شود به تحقیق خير زیادی به او داده شده است. 
وآن را جز خردمندان متذکر نمی‌گردند. 


(الخیر الکثیر؟ یعنی شناخت امير المؤمنين و امه 9 است. 


۷۱- اگر صدقه‌ها را آشکار هید حوب است, و اگر در پنهانی به 


نیازمندان (آبرومند) بدهید برای شما خوب‌تر و نیکوتر است و خداوند (به 
خاطر آن) گناهانتان را می‌پوشاند, و خداوند بدانچه انجام می‌دهید آگاه 
است. 

۶ إن توا الصدفات فنعا هي 4 

فرمود: زکات واجب آشکارا از مال جدا شده و آشکارا نیز پرداخت 


می‌گردد و غیر زکات اگر در پنهانی پرداخت شود بهتر است. 


۳ ترجمه تفسیر قمی اج ۱ 


۲- صدقات مخصوص نیازمندانی است که در راه خدا بازمانده و 
درمانده شده‌اند و توانای ی آنکه در زمین بگردند (و کاری انجام بدهند را) 
ندارند و از شذت حیا افراد بی‌خبر از حال آنها می‌پندارن د که غنی و بی‌نیاز 
هستند, آنها را از مسیمایشان می‌شناسی» هرگز چیزی را از کسی 
درخواست نمی‌کنند. و هر خیری در راه خدا انفاق کنید, بدرستی که 
خداوند ا زآن آگاه است. 
3 للفقراء الذي أخصروا في سبيل الله لا تش تطيفون ضزباً فی 
الأرض یختبم الیل ياه یناب تفر بينام شون 
الثاس إلحافاً) 


یعنی آنها کسانی هستند که از مودمی که متکبر و از خود راضی بوده 


چیزی را درخواست نمی‌کنند و نمی‌توالند بر روی زمین راه بروند. کسانی 
که از حال آنها خبر ندارند فکر می‌کنند که آنها از 


له اسلف و ره تیال وشن شاد فأولیکت 
رز 


تفا اقا بحزب من له و زشوله و شم فلکم 


ۇش نایک 


سوره بقره ۳ 


تون و اون (۲۷۹) 

۵ -کسان یکه ربا می‌خورند (در قیامت) برنمی‌خیزند مگر مانند کسی 
که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده باشد. ‏ وآن بدین خاطر است که گفتند: 
همانا تجارت هم مانند ریا است حال آنکه خدا تجارت را حلال و ربا را 
حرام کرده است. پس ه رکس که پند و اندرز خدا به او رسد و از 
(رباخواری) دست بکشد, سودهای یکه از گذشته (قبل از نزول تحریم ربا 
به دست آورده مال ارست وکارش به خدا واگذار می‌شود. و کسان یکه (از 
رباخواری) دست نکشند اه لآتش جهنم هستند و همیشه د رآن خراهند 
بود. 

۶- خداوند ربا را نابود می‌گرفانق و جدقات را افزایش می‌بخشد, و 
خداوند مردمان ناسپاس ‏ وگنهکار رآ دوست ندارد. 

۷ -آنهای ی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می‌دهند و نماز بپا 
می‌دارند و زکات می‌دهند اجر و پاداششان نزد پروردگارشان است هیچ 
ترسی ب رآنها نیست و غمگین هم نمی‌شوند. 

۸-ای کسان یکه ایمان آورده‌اید از خدا بترسید وآنچه راک از ربا باقی 
مانده رها کنید اگر از ایمان آورندگان هستید. 


۹-پس اگر چنین نکنید به جنگ خدا و رسولش قیام کرده‌اید. و اگر از 


اعمالتان توبه کنید سرمایذ اصلی‌تان (بدون سود) برای شماست, درایین 


صورت نه به کسی ستم کرده‌اید و نه از جانب کسی به شما ستم وارد شده 


۱ ترجما تفسیر قمی اج‎ U 
4 من الم‎ 

امام صادق نش می‌فرماید: رسول الله بد فرمود: هنگامی که به آسمان 
برده شدم گروهی را دیدم که می‌خواستند از جایشان بلند شوند ولی به خاطر 
بزرگی شکمشان نمی‌توانستند از جایشان تکان بخورند. گفتم: ای جبرئیل 
اینها چه کسانی هستند؟ 

گفت: اینها کسانی هستند که ربا خوارند و از جایشان بر نمی‌خیزند مگر 
مانند کسی که به وسوسه شیطان دیوانه شده باشند.۱ 

يمح ال ربا و ُزبي السدفات 4 

به امام صادق ا گفته شد: مرنی را میبینیم که پولی را هرب می دهد و 


مالش هم زیاد می‌شود. 
امام م فرمود: خداوند دینش زا آز بین می‌برد اگر چه مالش زیاد 
یاه لین لو اوا الله و ذروا ها قي سن الب ان 
مین 4 ان 


۷۳ 
ن یا کلون الرب... 4 رانازل کرد خالد بن ولید 
که نزد رسولخدا تلو نشسته بود برخاست و عرضه داشت: یا رسول الله! 


وقتی که خداوند آیه ال 


پدرم در ثقیف طلب‌هائی از مردم» بابت ربا داشت و به من وصیت کرد تا آنها 
را بگیرم آیا بگیرم یا نه؟ در پاسخ وی این آیه نازل شد: یا ۳ لین منوا 
افوا الله د درو ها بي ین الا کت موینین تنم تفا و 
جرب من ال وله 4 فرمود: هر کس ربا بگیرد قتل او واجب می‌شود 


۱. بحارالانوار چ ۱۰۰.ص ۱۱۶ وسائل الشیعه ج ۱۲.ص ۱۴۲۷ تفسیر صافی.ج ۱ص 
۰۱ نورالتقلین ج ۱ء ص ۲٩۱‏ 
۲ مستدرک الوساتل ج ۱۳.ص ۳۳۳؛ بحارالائوارج ۱۰۰ص ۱۱۷ 


4 


و ھر کس که ربا بدهد قتل او نیز واچپ است.! 

امام صادق م می‌فرماید: یک درهم ربا گناهش در پیشگاه الهی از هفتاد 
بار زنا با محرم در کعبه خانه خدا بزرگتر است. فرمود: برای ربا هفتاد جز 
گناه است که آسان‌تر: 


آن زنا کردن شخص با مادرش در کعبه می‌باشد.۲ 


وکا ذو مر 
ون (۲۸۰) 


۰-و اگر بدهکاری توان پردانخت قرضش را نداشته باشد پس تا هنگام 


تَصَدوا بر کم ان کشن 


توانایی به ار مهلت دهید و اگر ب راو بشید برای شما بهتر است اگر بدانید. 
ون کان وشن فتظر 
عائشه گوید از رسول خدا اء شنیدم که می‌فرمود: هیچ بدهکاری نیست 

که به خاطر بدهکاریش نزد والی مسلمین می‌رود و از او کمک می‌خواهد مگر 
آنکه ضمانش از او بر طرف شده و آن والی ضامن می‌شود تا با آنچه از اموال 


مسلمین که در دست اوست بدهی او را بپردازد. 

امام ‏ می‌فرماید: اگر کسی از شخصی مالی طلب دارد و او هم آن مال را 
در چیزهای اسراف و در راه معصیت خرج نکرده ولی قادر به پرداخت آن 
نیست صاحب مال صبر نماید تا خداوند او راروزی رساند تا قرضش را اداء 
نماید و اگر امام عادلی باشد بر اوست که قرض او را پرداخت نماید. 


رسول خدا ب می‌فرماید: هر کس مالی داشته باشد آن برای ورثه است 


۱. نورالشفلین, ج ۱ص ۲۹۴ مستدرک الوسائل.ج ۱۳.ص ۳۳۴؛ کنزالدقانق.ج ۱ص 
؛ بحارلانواروج ۱۰۰ص ۱۱۸ 

۲ وسائل الشیعه ج ۱۸.ص ۱۲۱؛ کافی.ج ۵ ص ۱۲۴ ؛ نورالشقلین» ج ۰۱ ص ۲۹۵؛ 
کنزالدقالت ج ۱ص ۶۶۶ ؛ بحارالانوارج ۰۰ ص ۱۱۷ 


۳۷۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
و هر کس قرضی داشته و یا ضمانی بر عهده دارد آن بر عهده امام است که 
پرداخت نماید. و اگر صاحب مال شخصی ثروتمند بود و بدهکار فقیر صاحب 
مال طلبش را یا به بدهکار و یا به ورثه‌اش بخشیده و بعنوان صدقه حساب 


رد 
نماد که این دل ریا هر است ی ی 


۲- ای کسانی که ایمان آورده‌اید» هنگام ی که بدهی مدت‌داری را 


بیکدیگر پیدا کردید پس آن را بنویسید, و بین شما نویسنده‌ای از رری 


۱. مستدرک الوسائل.ج ۱۳.ص ۲۰۰؛کنزالدقتیج ۱ ص ۰۶۷۴ نورالقلینءج ۰۱ مص ۲۹۶ 
؛ بحارلائواریج ۱۰۰ص ۱۲۸ 


سوره بقره W1‏ 
عدالت آن را بنویسد و نویسنده نباید از نوشت نآنچه که خداوند به او تعلیم 


داده خحودداری کند پس باید بنویسد» وکس یکه حق با اوست باید املا کند 


و از پروردگارش بترسد و چیزی ا زآن فر و گذار نکند. و پس اگر کس ی که 
حق با اوست سفیه یا ناتوان (صغبر) باشد و یا توانایی املا کردن را نداشته 
باشد پس ولی او از روی عدل املا می‌کند؛ و دو نفر از مردانتان را شاهد 
بگیریده پس اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن که از شهادتشان راضی 
هستید انتخاب کنید که اگر یکی ا زآن دو زن فراموش کرد دیگری به او 
یادآور شود و هنگام یکه آن شاهدها را برای شهادت دادن (به محکمه) 
فرا خواندند خودداری نکنند, واژنوشتن معامله کوچک و بزرگی که 
مدت‌دار هستند ملول نباشند که آن رای شما در نزد خداوند به عدالت 
تزدیک‌تر و برای شهادت دادن محگم‌تر و برای از بین بردن شک و تردید 
بهتر است مگ رآنکه داد و ستد در ميال شما نقد باشد که بین خود دست به 
دست می‌کنید, دراین صورت گناهی بر شما نیست که چیزی ننویسید, و 
هنگام ی که معامله می‌کنید شاهد بگیرید ولی نباید به نویسنده و شاهدها 
ضرری برسد و اگر چنین کنید (خدا را نافرمانی کرده‌اید. و از خدا بترسید 
و خداوند به شما تعلیم می‌دهد و خداوند به همه چیزی داناست. 
در روایت آمده است که در سوره بقره ۱۰۵ حکم فقهی است ؛ و فقط در این 
آیه پانزده حکم آمده است.۱ 
eT i‏ 
سه حکم در این قسمت آیه « یاه لیذ 
۲ کاتت لو 


۱. مستدرک الوسائلدج ۱۷.ص ۲۲۱+ مجمع الیانوج ۲۱.ص ۶۸۲؛ تفسیر صافیدج ۰١‏ 
ص ۲۸۸ 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ Vr 


یب ناه ال 


هو و اس عفد 
سم نیل وال ین صاب مال 


فراموش کرد دیگری‌یادآوری نماید. 
حدم و لااب ده ادا 
حکم یازدهم ( و لا تسم تیوه صفیر یرل له 4 عنی 

از نوشتن قراردادهای کوچک و بزرگ ناراحت: اشید. 
حکم‌دوازدهم ( ثم فسطعلد ال 0 بسهادة و أذنی له 
و4 یعنی شکایت تکنید | ان کون تجاره خاضر؛ٌ شدیتوتها 


ا 


یتک فیس علیکم جاح کبفاه 


سوره بقره vr‏ 


ا الي ان 


E‏ اوی ا تکردید. گرو بگیرید. و اگر 
بهمدیگر اطمینان داشته باشید آن کس یکه امین شده باید امانت را پپردازد و 
از پروردگارش بترسد؛ و شهادت را کتمان نکنید و کسی که شهادت را 
کتمان کند قلب شسگنهکار است» و خداوند بدانچه انجام می‌دهید ا 
و کم على قرغ تچد وا کاب فان مضه ضَهء فان ین 
بخضكم فضا یعنی از او رهن بگیرد رو گر ا او مطمئن است نیازی به 
گرفتن رهن نیست. 
ولي الله رب آن کسی که مال را می‌گیزد او خداوند بترسد. 
و لا ترا الهادة4 عطف بر آیه ( و اشتَشهدوا شَهِيدَيْنِ ِن 
رجالگم) آي ۲۸۲ همین سوره می‌باشد. 


وس وتا ا کک 9 و 3 ی 


5 ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ Vé 


۵- پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آ 


است» و مومنین نیز همه‌شان به حدا و فرشتگان خدا و کتب و پیامبران الهی 
ایمان آورده و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا آمرزش تو را 
خواهانیم و بازگشت همه ما به سوی توست. 
۶- خداوند ه رکس را به اندازه قدرت و توانایی‌اش تکلیف می‌کند. 
(انسان) هر کار (خوب و نیکی) را که انجام می‌دهد برای حودش انجام 
می‌دهد و هر کار (بد و زشتی) را که انجام می‌دهد به ضرر خودش کرده 
است. پروردگاراء اگر فراموش کردیم و یا خطا نمودیم ما را بدان مواحذه 
مکن» پروردگارا؛ تکلیف بیتگین را بر ما نکلیف مکن همچنانکه بر افرادی 
که قبل از ما بود 
نیست بر ما تحمیل مک ن ارتا د رگذر وگناهان مارا یخش»و بر ما رسم 
فرما ی مولای ما هستی پس ما را ب رگروه کافران یاری فرماء 
من سول بنا ۳ له من ري4 
e‏ می‌فرماید: این آیه مشاهدات پیامبر را در شبی که خداوند 
پیامبرش را به آسمان‌ها بر بیان می‌کند 
رسول خدا که می‌فرماید: به سدرة المنتهی رسیدم که برگی از آن بر 


فراودادی/ برژوردگار؛آنچه راکه در تاب و توان ما 


امتی سایه می‌انداخت و من نسبت به مقام پروردگارم مانند فاصله دو قوس یا 
کمتر قرار گرفتم که پروردگارم ماندا داد من لول له ین 


خدا و فرشتگان و کتابهای او و رسولانش ایمان آوردند و می‌گویند ما بین 


سورة بقره Va‏ 


هیچکدام از رسولان فرقی قائل نمی‌شویم. 

حضرت فرمود: عرض کردم: ( و الوا سیغنا و نا عُفزاتک راو 
ایک الْمَصِيرٌ4 شنیدیم و اطاعت کردیم: ای پروردگار ما آمرزشت را طلب 
مي‌کنيم و بازگشت همه ماب سوی توست. 

خداوندفرمود:( لا الله تسه وشعها لها هکیت و علد 
مَااکََبَتُ» خداوند هیچ نفسی را جز به قدر طاقتش تکلیف نمی‌کندہ تا از 
نیکیها کسب نماید و هر چه از بدی کسب کرد خودش بابد جوایگوی آنباشد. 

عرض کردم: : بنا لا تواخذن إن تسیا و ناه پروردکارا اگر 
فراموش کردیم و یا به خطا رفتیم بر ما سخت مگیر. 

خداوند فرمو: تو را مؤاخذه نمی‌کنم- 

عرض کردم: ریا و لا تخول لیا اطْ راکنا له علی لین من 
با » پروردگاراباری که دتوان‌ما نیست برا تحمیل مفرما همچنانکه بر 
گذشتگان تحمیل فرمودی. 

خداوند فرمود: بر تو تحمیل نمی‌کنم. 

عرض کردم ریا و لا نا مالاطاقة 
و ازفا نت ما َاعلی ارم ای پروردگار تچ که 
در طاقت ما نیست بر ما تحمیل مکن, از ما در گذر» گناهان ما را بیامرز و بر ما 
رحم نماء که تویاری دهنده و کارساز ماثی پس ما را بر گروه کافران یاری ده. 


پس خداوند فرمود: آن را به تو و امتت اعطا کردم. 

امام صادق ب فرمود: خداوند متعال هیچ پیامبری را مانند حضرت 
محمد بُ گرامی نداشته وقتی که برای امتش این خصال را در خضواست 
نمود همة آنها را به او اعطا کرد.! 


۱. تفسیر کنزالدقائق. ج ۱ص ۶4۹ 


تفسیر سور آل عمران 


۳ - سورة آل عمران در 
مدینه نازل شده و دارای ۲۰۰ 


آیه است 


رم 
سا 


بشم ال 4 لخن الرحیم 


ام( 
ال له یا الوم( (J‏ 


ک معبودی جز خدای یگانه نیست که زنده و پایدار است. 
۳-به حق, کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرد که تصدیق کنندُ کتاب‌های 


آسمانی قبل از خود است و تورات و انجیل را نازل کرد. 


۴-پیش از آن برای هدایت مردم فرستاد و نیز کناب فرقان (قرآن) را ناز 


کرد همان آنا که به آیات خداکافر شدند برا یآنها عذاب سختی است.که 
خداوند توانا انتقامگیرنده است. 
کت ۳1 
عبد الله بن سنان گوید: از امام صادق ّا از آيه ۶ الم الله لاإ 14 


es‏ ب باحق مص صَدّا این ديو وال 


۳۸۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


فرمود: فرقان به هر امر محکمی گفته می‌شود و کتاب به همه قرآن اطلاق 
۹ و ی کچ ۳ 1۱ 
میود که پیامیران گذضته را کچ یکن 


له اكيم 6 


۶-ا وآن کسی است که شماها را در رحم (مادران) آن طور که می‌خواهد 
او حم می- 


و الي بضو کم في رخ کیت ناء لا لاهو ال 


صورت می‌دهد خدایی جزاو نیست. او عزیز و حکیم است. 
+ هو الَذِي يُصَوّرُكم فِي الازخام كَيْفَ يَشاءٌ 4 یعنی شماها را به 


صورت‌های مرد و زن و سیاه و سفید و سرخ و در صحت و مرض می 


هو الي رل یکت الجا آیاث شحنا 


۷-اوست خدایی که قرآن را بر تو نازل کرد که بعضی از آن کناب آیات 
محکم است که اساس و ریشه کتاب می‌باشد و بعضی دیگر متشابه است» و 
آنهایی که در دلشان انحرافی است به دنبال (آیات) متشابه می‌روند تا 
فتنهگری کنند. وتاویل نادرستی ا زآن ارائه می‌کنند. در صورتی که تاوی لآن 
را جز خدا و راسخان علم نمی‌دانند. می‌گویند: ما به همة آن ایمان آوردیم 


که همه از جانب پروردگار ماست. و متذکر نمی‌شوند جز صاحبا خرد و 


تفسیر عباشی.ج ۸ص ۱۶۲ ؛ نورالشقلین ج ۱ ص ۱۳۱۰ 
؛ تسیر برهانج ۲ص ۶ 


سوره آل عمران AY‏ 

هو الد ریک ات بل ی ننک 1 مالاب 

وا یهت ) محکمات در قرآن 
8 


اهل ایمان, چون بخواهید برای نماز برخیزید صورت و دستها را تا آرنج 
بشویید و سرو پاها راتا برآمدگي پا مسح کنید. 
و مانن آیه مت علیکم امه مها 
e e‏ ۳ 
اکم اللأتي ني 
سا 


محکم آن چیزی است که تاویلش در قرآن آمده است. 

و اما متشابهات آن است که در قرآن یک لفظ است اما دارای معانی مختلف 
می‌باشد؛ چنانکه ذکر کردیم که کفر بر پنج وجه و ایمان بر چهار وجه است و 
نیز فتنه و ضلال که هر کدام دارای وجوه گوناگون است که ما تفسیر هر 


۲. سوره نساءهآیه ۲۳. ازدواج با مادران و دختران و خواهران و عّهها و خاله‌ها و دختران 
برادر و دختران خواهر و مادران رضاعی و خواهران رضاعی و مادران زن و دختران زن که در 
دامن شما تربیت شده‌اند اگر با آن‌زن مباشرت کرده بشید بر شما حرام شد و اگر دخول با آن زن 
نکرده (طلاق دهید) باکی نیست ( که با دختر او ازدواج کند). و نیز حرام شد زن فرزندان صلبی و 
نیز حرام شد جمع میان دو خواهر مگر آنچه پیش از نزول این حکم کرد‌اید (که خدا از ان 
درگذشت) بدرستی که خداوند بخشنده و مهریان است. 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YAY 


آیه‌ای را در موضع خود بیان خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. 
feze 39‏ 
في قلوبهم ریغ ) یعنی کسانی که در قلبهایشان شک 


۶ هبعلم ریک له حون في یلم » 

بزید بن معاویه گویدامام باقر ا فرمودند: رسول خدا کا بهترین 
راسخون در علم است که همه قرآن اعم از تنزیل و تاویل را می‌دانست و 
چیزی نبود که خداوند بر آن حضرت نازل کند و آن حضرت تاویل آن را 
نداند؛ و اوصیا بعد از آن حضرت نیز به همه قرآن علم داشتند. 


راوی گوید عرض کردم فدایت گردم فرزند خُطاب درباره شما سخن 


عرض کردم: می‌گوید که شماهاً حلال قرام و قرآن را می‌دانید. 
فرمود: (راست می‌گوید) علم حلال و حرام و قرآن در کنار آن علمی که در 
شب و روز اتفاق می‌افتد سهل و آسان است.۱ 


الاب (۸) 


۸-پروردگارا؛ دلهای ما را بعد از هدایت کردن منحرف مگردان, و از لطف 
خود رحمتی بر ما عطا فرماء بدرست یکه تو بسیار بخشنده‌ای. 
E A‏ موه مه 
۶ رما لا تزع وبا بعد یتنا 4 یعنی شک نمی‌کنيم. 


۱. بحارالائواریج ۲۳.ص ۱۹۲؛ تفسیر برهان ج ۲ص ٩٩‏ وسائل الشیعهج ۲۷ص ۱۷۹ 


سوره آل عمران YAT‏ 


۰-مال و فرزند هرگ زکافران را از عذاب خدا نجات نمی‌دهد, وآنها خود 


آنش‌افروز جهنم هستند 
۱-(این گروه نیز) مانند فرعونیان و افراد قبل از آنها آیات ما را تکذیب 
کردند, خداوند هم آنها را (به کیفر) گناهانشان گرفت و خداوند سخت 
کیفردهنده است. 

ریک وود لثار > یعنی آنها هیزم آتش هستند. 


وکا اپ آلٍ عون 4 یعنیفل واعمالآلفرعون. 


۲-به آنهای یکه کافر شدند بگو: به زودی مغلوب خواهید شد و به سوی 


جهنم محشور می‌شوید که بد جایگاهی است. 

۳-برای شما نشانه‌ای است از د وگروه یکه در هنگام جنگ (بدر) با هم 
روبرو شدن د که یک گروه در راه خدا جهاد می‌کرد وگروه دیگ رکافر بودنده 
وکافران با چشم خود مؤمنان را دو براب رآنچه که بودند می‌دیدند» و خدا 


هر کسی راکه بخواهد با اری خود تأیید می‌کند. بدرست که د رآن عبرتی 


3 ترجمة تفسیر قمی اج 1 
از برای بینایان است. 
۶ قل لین کرو سغلبون و نُخشَرون إلى جَهتم وش ماه 4 
این آیه بعد از جنگ بدر نازل شده است. هنگامی که رسول خدا 


بعداز 


جنگ به سوی قبیله بنی قینقاع آمده و به بازار نیط وارد شده و آنها را مورد 
خطاب قرار داده و قرمود: ای جماعت یهود! آیا می‌دانید آنچه را که بر سر 
قریش آمده در حالی که آنها از لحاظ جمعیت و سلاح از شماها بیشتر بودند؟ 
پس از آنها عبرت بگیرید و اسلام بیاورید. 

گفتند: ای محمد آیا گمان می‌کنی که جنگ با ما مانند جنگ با قومت قریش 
است؟ به خدا سوگند اگر با ما جنگ کنی ما را مردانی جنگجو خواهی یافت. 

مد هی ال ی شام 
خشرون نیج و ینس لیا قدکان کم ی في فنتن | لقنا فلا 
غاي ل فې ول ال یی گرد سکره ند 

7 ری ي الْْن» یعنی مانند مسلمین 


یشاءُ» شخب حول هیا رادر 
روز بدریاری فر قرمود که دا آن عبرتی از برای‌دیده‌های بینا است.۱ 


۱ بحارالائوا ج ۲۰.ص ۶ 


سوره آل عمران ۷۸۰ 


لها خالدین فا اج طهر 
بالعباد (0۵ 


و رضُوانْ ین الله و له بَص 


اب الا (۱۳) 

: 1 ين باأشخار (4۱۷ 
۴-برای مردم محبت شهوات نفسانی از زنها و فرزندان و کیسه‌هایی پر از 
طلا و نقره و اسبهای ممتاز و نیکو و چهارپایان و زارعت زیبا جلوه داده 
شده است. آنها بهرة زندگانی دنیاست و سرانجام جایگاه نیکو در نزد 
خلاست. 

۵-(ای پیامبر) بگو:آیا می‌خواهید شما را آگاه به بهتر از آن (سرمایه‌های 


دنیوی) بگردانم؟ آنهای یک ازنجلا آپترهند نزد پروردگارشان باغهای 


بهشتی است که در زیر درنحان تهرهاً جاری است و در آن جاویدانه 
خواهند بود و زنانی پاکیزه و تحشتودی خن (را دارند)» و خداوند به حال 
بندگان بیناست. 
۶ -آنهایی که می‌گویند: پروردگارا ما ایمان آورده‌ایم پس گناهان ما را 
ببخش و ما را از عذاب جهنم نگاه دار. 
۷-آنها صب رگنندگان (در برابر معصیت» مشکلات و طاعت الهی هستند) 
و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفار کنندگان در سحرها 
می‌باشند. 

(القناطیر 4 یعنی پوست گاو نر که از طلا پر باشد. 

< و لاس4 یعنی اسبان چریده چاق و چهارپایان. 

و الْحَرْثِ) یعتی زراعت. 

و الله ده حُسْن الاب 4 یعنی برگشتی نیکو به سوی خداست. 


می‌گویند پروردگارا ما ایمان آورده‌ايم پس گناهان ما را بیخش و ما را از 


عذاب جهئم نگاه دار. پس آنها صبر گنندگان در برابر معصیت, مشکلات و 
طاعت الهی هستند و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفار 
کنندگان در سحرها می‌باشند. 

ِ داد که نها کسانی فبتند که (الصایرین و الاد 
قانتین و اك ین باشخا اهل دما هستند. 


33 و # 
و آژوا اج مهرد زنهایی مطهر که در بهشت نه حیض می‌بینند و نه به 
نجاسات دنیوی آلوده می‌گردند. 


سوال و جواب شخص مسیحی با امام باقر ا 

عمر [ عمیر ] بن عبد الله ثقفی گوید: هنگامی که هشام بن عبد الملک امام 
باقر ًا رااز مدینه به شام آورد. آن حضرت در مجالس مسلمانان 
می‌نشست و آنها نیز سوالاتشان را از امام ا می‌پرسیدند. امام ا 
مشاهده کرد که گروه گروه ازنصاری از کوهی بالا می‌روند سژال کرد: اینها 
چه کسانی هستند؟ آیا امروز عید آنهاست؟ 
نه ای فرزند رسول خداء آنها عالمی دارند که در بالای کوه در داخل 
غاری زندگی می‌کند و سالی یک بار از غار بیرون می‌آید و به سؤالات مردم 


جواب می‌دهد. 


سوره آل عمران YAY‏ 


امام نا فرمود: آیا او علمی هم دارد؟ 

گفتند: او داناترین مردم است. او یاران و حواریون از اصحاب عیسی ا 
را درک کرده است. 

امام فرمود: ما هم به نزدش برویم. سپس امام 1 سرش را پوشانده و با 
اطرافیانش از کوه بالا رفته و در میان مردم نصاری نشستند. نصاری فرشی 
را پهن کرده و بالش را برای تکیه گذاشتند و بعد وارد غار شده و آن عالم 
مسیحی را بیرون آوردند. او با چشمانی که شبیه چشمان مار افعی می‌ماند 
نگاهی به جمعیت کرده و آنها را از زیر نظر گذراند و سپس رو به امام محمد 
باقر ی کرد و گفت: آیا تو از ما هستی نا از امت مرحومه‌ای؟ 

امام ل فرمود: از امت مرحومه هتم 

گفت: از عوام آنها هستی یا از علمایشان؟ 

فرمود: از عوامشان نیستم. 

گفت: آیا من از تو سوال کنم یا تو از من سوال می‌کنی؟ 

امام نا فرمود: تو سزال کن؟ 

گفت:ای جمعیت! مردی از امت محمد می‌گوید که من از او سوال کنم زیرا 
که او دانا به مسائلی است. سپس گفت:ای بنده خدا! به من بگو آن کدام زمان 
است که نه از شب است و نه از روز؟ 


فرمود: آن زمان مابین طلوع فجر تا طلوع خورشید است. 


گفت: چرا آن زمان از شب و از روز حساب نمی‌شود پس آن از کدام زمان 


است؟ 


امام ا فرمود: آن 


از زمان بهشت است که افراد مریض در آن زمان 


می‌میرند. 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ AA 


گفت: راست گفتی ؛ آیا باز من از تو سؤال کنم یا تو از من سؤال می‌کنی؟ 

امام ا فرمود: تو سؤال کن 

گفت: اهل بهشت چگونه غذا می‌خورند در حالی که هیچ نیازی به 
دستشویی ندارند مثال دنیوی آن را برای من بازگو؟ 

فرمود: مثل آن مانند جنین در شکم مادر است که از آن چیزهایی که 
مادرش می‌خورد او هم تغذیه می‌کند ولی غائط ندارد. 

گفت: راست گفتی! ولی چرا نگفتی که از علما مسلمین نیستی؟ 

امام ب فرمود: من گفتم که از جاهلانشان نیستم. 

دوباره پرسید: من از تو سؤال کنم یا تو از من سژال می‌کنی؟ 

فرمود: تو سال کن. 

آن عالم نصاری رو به جمعیت کرد و گفت: الآن سژالی می‌کنم که قادر بر 
جواب دادن به آن نباشد و بعد رو به امام ا کرد و گفت: به من بگو از آن 
زنی که در یک ساعت به دو بچه آبستن شد و در یک ساعت هم آنها را به دنیا 
آورد و آن دو بچه در یک ساعت هم مردند و در یک قبر هم دفن شدند و این در 
حالی بود که یکی از آنها صد و پنجاه سال و دیگری پنجاه سال زندگی کرد؛ 
آن دو چه کسانی هستند؟ 

امام ّا فرمود: آن دو یکی زیر و دیگری عَرّره بودند که مادرشان 
دوقلو آنها رادر شکم داشت همچنانکه گفتی , و آنها را در یک ساعت به دنیا 
آورد همچنانکه گفتی » عزره و غزیر سی سال زندگی کردند سپس خداوند 
عزیر را صد سال میراند و عزره زنده بود بعد از صد سال خداوند تغزیر را 
زنده کرد و غزیر بیست سال با عزره زندگی نمود و آن دو در یک ساعت 


مردند و در یک قبر هم دفن شدند. 


سوره آل عمران ۲۸۹ 


این شخص 


آن عالم نصاری گفت: ای جمعیت نصاری من مردی داناتر از 
ندیده‌ام تا زمانی که او در شام است از من سوالی نکنید و به غار خود رقت و 


امام باقر با جمعیت نصاری از کوه پائین آمدند.! 


الجناب (04 
۸- خدارند شهادت می دهد که برد ج زاو نیست و ملانکه و صاحبال 
دانش نیز شهادت به یکتایی ار می‌دهند در حال ی که (خداوند) به 
عدالت رفتار می‌کند. معبودی ج رار لت که عزیز و داناست. 
۹- همانا دین نزد خداوند اسلام است» و کسانیکه کتاب آسمانی به آنها 
داده شده است اختلافی بوجود نیاورده‌ند. مگر بعد از آگاهی و علم, وآن 
هم به خاطر ظلم و ستم در میان خودشان» و کسی که به آیات الهی کافر 
شود (بترسد که) همانا خداوند سریع الحساب است. 

(قائما بالقسط € عطف بر قد الل است. 

«القسط 4 یعنی عدل. 

إن این عند الله لام یعنی تسلیم در برای خداوند و اولیانش 

که همان تصدیق است. و خداوند ایمان را تصدیق نامیده است. 
امام باقر ن می‌فرماید: خداوند یک درجه ایمان را بر اسلام برتری داده 


۱ بحارالائوار.ج ۱۰.ص ۱۴۹ وج ۴۶ ص ۳۱۴؛ کافی»ج ۸ ص ۱۲۲ 


۹۰ 


است همچنانکه درجه‌ای کعبه را بر مسجدالحرام برتری داده است.' 

حضرت علی من در روایتی می‌فرماید: اسلام را چنان می‌شناسانم که نه 
قبل از من و نه بعد از من اسلام را آنچنان نشناسانده باشند, اسلام همان 
تسلیم است. تسلیم همان یقین است, یقین همان تصدیق است» پس تصدیق 
همان اقرار به زبان است, و اقرار همان اداء است. و اداء همان عمل کردن به آن 
است و مومن کسی است که دینش را از پروردگارش اخذ می‌کند؛ همانا مومن 
ایمانش را به وسیله عملش می‌شناساند و کافر کفرش را به وسیله انکار 
کردنش می‌شناساند, ای مردم دینتان را حفظ کنید. در حال دینداری مرتکپ 
گناه شدن بهتر است تا اینکه در حال:غیر دینداری کار نیک انجام دادن, گناه 
شخص دیندار آمرزیده می‌شوب اما کار نیک و حسته غير دیندار و کافر مورد 


قبول واقع نمی‌شود. 


۸-اهل ایمان نباید مزمنین را رها کرده وکافران را درست خود بگیرنا.. 
ه رکس چنین کند هیچگونه رابط‌ای با خدا ندارد. مگر اینکه از شر آنها 


بترسید (و از روی تقیه با آنها دوستی کنید) و خداوند شما را از (نافرمانی) 


خود می‌ترساند و بازگشت همه به سوی خداست. 
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لا تخد اون اكان 


۱ کافی.ج ۲ص ۵۲؛ بحارالانواردج ۶۵.ص ۲۶۰ 
۲ نیج البلافه» حکمت ۱۲۵ ؛ معانی الاخیاره ص ۱۸۵ ؛ بحارلانواروج ۶۵ ص ۳۱۱: 
روضةالواعظین. ج ۱.ص ۴۳؛ امالی شیخ صدوق. ص ۳۵۱ 


سوره آل عمران ۳۹ 


فیک فلس من الله في َء إلا أن وال فا 4 

این آیه رخصت ظاهری می‌دهد نه رخصت باطنی؛ در ظاهر از روی تقیّه با 
آنها دوستی کند ولی از دل با آنها دشمن باشد. 

تقیه به مؤمن این اجازه را می‌دهد به خاطر اینکه خودش را نگهدارد در 
ظاهر با کافر هم کیش شود. همانند او نماز بخواند. روزه بگیرد و لکن در 
باطن ایمان به خدا داشته باشد و عقیده به خلاف آنچه که انجام می‌دهد داشته 


۱-(ای محمد به آنها) بگو: اگز خداوند را دوست می‌دارید پس از من 


پیروی کید تا خداوند نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد که 
جا بخشندهومهرباناست. 
< فل إن كنم ت حون الله َو ني کم الل الایة» پس نش انه 
دوست داشتنخداود بنده‌هایش را همان رحمت له از رای آشهاست زی 
نشانه دوست داشتن بنده‌ها خداوند را همانا عبادت کردن خداوند تبارک و 
تعالی است. 


إن اله اضف دم و وحا و آل انز ل زان ی لالم (۳۳) 


۳ بدرست ی که خداوند آدم ونوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان 


برتری داد. 


إن ال اضطفی آَم ووحا و آل پراهيم و آل جنران علی 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AY 


لالم 4 لفظ آیه عام و معنایش خاص است و همانا قضل و برتری آنها بر 
عالم زمان آنهاست. 

امام موسی کاظم با می‌فرماید: آیه این چنین «و آل عمران و آل 
محمد علی العالمین» نازل شده بود پس «آل محمد» را از قرآن 


برداشته‌اند:۱ 


الا ۳۸ 


ام صل في لمخزاب لاله یب ك بیخیی 
من الصَالِحينَ (۳۹) 
۵- هنگام ی که همسر عمران گفت: پروردگارا آنچه راکه در شکم (رحم) 


له یداو حشُورا و 


دارم برای تو نذر کردهام که محرّر (فقط در خدمت تو) باشد. پس آن را از 


من قبول فرما بدرست ی که تو شنوا و دانا هستی. 


1 بحارالاتوار ج ۱۱.ص ۲۴ وج ۲۳.ص ۲۲۲؛ تاویل ال بات الظاهرسص ۱۱۲ 


سوره آل عمران r‏ 


۶-پس هنگامی که بچه‌اش را بدنیا آورد گفت: پروردگارا من دخحتر بدنیا 
آوردهام و خداوند آگاه بود از آنچه که بدنیا آورده بود. و پسر مانند دختر 


نیست و من او را مریم نام گذاشتم و همانا من او و ذریه‌اش را از شبطان 


ار ام 

۷- پروردگارش آن (مریم) را بنیکویی از او قبول فرمود و او را به نیکی 
رویانید (پرورش داد) و زکریا کفالت او را بر عهده گرفت؛ (زکریا) هر وقت 
بر محراب او وارد می‌شد در نزدش غذایی می‌دید. پرسید: ای مریم این 
غذا را از کجا آورده‌ای؟ گفت: از جاتب خداوند است» همانا خداوند به هر 
کس که بخواهد بدون حساپ روژي می‌کند. 
۸-دراین هنگام زکریا پروزدگارش را خواند و گفت: پروردگارا از جانب 
خودت فرزندی پاک به من عنایت فرما که تو دعا را می‌شنوی. 
۹-او (زکریا) هنگام ی که در محراب مشغول نماز بود ملالکه او را صدا 


زدند که خداوند تو را بشارت به یحیی می‌دهد که کلمۀ خلا را تصدیق 


می‌کند. آقاست و نزد زنها نمی‌رود (ازدواج نمی‌کند) و پیامبری از نیکان 
قصه حضرت مریم 9 
ٳذفالت رت ابيز لک ما في بطي شحور 
بل نی مينک نت میم اليم 


ارک و تعالی به عمران وحی نمود که من بچه‌ای به تو عنایت 


تاو 
می‌کنم که کوران مادرزاد و مریضان پیسی را شفا دهد و مردگان را به اذن 
الهی زنده نماید. عمرا 
حامله گشت و گفت: پروردگارا آنچه که در شکم دارم آن را نذر عبادتگاه تو 


این خبر را به زنش مژده داد و پس از مدتی همسرش 


۳۹۶ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


می‌کنم. در آن زما ان اگر کسی نذری می‌کرد فرزندش را در عبادتگاه 
لا وضتعتغ فالت رب ي وله من وال بنا 


وضعت و یس الد هک 


من بچه دختر به دنیا آورده‌ام و خداوند به حال من داناتر است و بچه پسر 


) چون بچه را به دنیا آورد گفت: پروردگارا 


مانند دختر نیست. 

و تو به من وعده پسر داده بودی و يس مریم زائي یا 
یک و دتم الط الرچیم؟ یعنی من ار را مریم نام گذاشتم وی 
ذريۂ او را از شر شیطان رانده شده در پناه تو قرار داده‌ام. پس خداوند عیسی 
4 را به مریم عنایت فرمود. 

ابوبصیر گوید امام صادق ا فزشود: اگر به شماها بگوئیم که ما دارای 
فرزند پسری می‌شویم ولی آن نوزاد دختر بود ی فرزند او یا نوه‌اش پسر بود 
آن را منکر نشوید که چرا آن فرزند پسر نشد, چرا که ممکن است پیشگویی ما 
درباره فرزند او و یا نوه او باشد همانا خداوند به عمران وحی نمود که من به 
تو فرزندی پسر عنایت می‌کنم که کوران مادرزاد و مریضان پیسی را شفا 
دهد و مردگان را به اذن من زنده نماید و او را رسول خود برای بنی اسرائیل 
قرار می‌دهم و عمران بشارت الهی را برای زنش «حنه» که مادر مریم بود 
گفت؛ چون حنه حامله گشت فکر می‌کرد که حملش پسر است ولی چون آن را 
به دنیا آورد دید که دختر است گفت: پروردگارا فرزند دختر مانند پسر نیست 


چرا که دختر نمی‌تواند پیامبر باشد. 
خداوند فرمود: خداوند می‌داند که بچه تو چیست. هنگامی که خداوند 
عیسی له ا به حضرت مریم عنایت نمود او آن فرزندی بود که خداوند آن 


را به عمران بشارت داده بود. 
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پس زمانی که ما به شماها درباره خود به فرزند پسری بشارت می‌دهیم 
شاید وعده ما در فرزند آن و یا در فرزند فرزند او باشد پس وقتی فرزند اول 
را دختر دیدید فوراً آن خبر ما را منکر نشوید.' 

چون مریم به حد بلوغ رسید به محراب عبادت خود رفت و پرده‌ای را در 
اطراف خود کشید به طوری که کسی او را نمی‌دید. زکریا به محراب عبادت او 
می‌رفت در نزد او در زمستان ميوه‌هاي تایستانی و در تابستان میوه‌های 
زمستانی میدید به مریم میکت: ی لی ذافتقول هر ا 


إن الله ری من بط یر جاب نایک غا کر رب فال رت 


ي 


هب لي من لانک هه نک سیم الدغاءقَ و لاه وف 
يب لطاب لک وک ی بی مُصَدَقاًبكلمة من له 


و سید حَصُورأ ونیا من اا ی مریم لین شا راز کج 
آورده‌ای؟ گفت: از جانب خداوند است, هماناً خداوند به هر کس که بخواهد 
بدون حساب روزی می‌کند. در این هنگام زکریا پروردگارش را خواند و گفت: 
پروردگارا از جانب خودت فرزندی پاک به من عنایت فرما که تو دعا را 
می‌شنوی. او (زکریا) هنگامی که در محراب مشغول نماز بود ملائکه او را 
صدا زدند که خداوند تو را بشارت به یحیی می‌دهد که کلمۀ خدا را تصدیق 


می‌کند. آقاست و نزد زنها نمی‌رود (ازدواج نمی‌کند) و پیامیری از نیکان است. 


#حصور؟ یعنی آن کسی که نزد زنان نمی‌رود. 


1 


ال رب جل لی 


۰-عرض کرد: پروردگارا آیا دارای پسر بچه‌ای می‌شوم درحالی که پیر 
شدهام و زنم نیز یائسه است؟ فرمود:اینچنین خداوند آنچه راکه می‌خواهد 
انجام می‌دهد. 

۱ -عرض کرد: پروردگارا برای من نشانه‌ای قرار بده. فرمود: نشانه‌ات این 


است که سه روز جز با اشاره و رمز با مردم سخن نخواهی گفت» 


پروردگارت را زیاد یادکن و او را هنگام شام و صبح تسبیح نما 


(عاقر؟ یعنی زنی که حیض نمق‌بن. زن یائسه. 

فال گذلک الله بعل با شا قال زكريا وب اجقل بي 7 آي فا 

آیئک کلم الاس تلائ ایام إلا ر 4 زکریا گمان کرد که شیاطین 
هستند که بهاو پشارت مت وا کلت 3 ب اجْعل بي ية فا فال یک 

نکم اس تلائة مار راا پس‌سه روز لال شده و قادر به حرف 


7 


آزدن تشه 


اضعا کی على 


۲- هنگامی که ملانکه گفتند: ای مریم همانا خداوند تو را برگزیده و 


پاکیزه و داده وتو را بر زنان عالم برتری داده است. 


ال اضطفاک و طهري و اصطفاک 


ê‏ لین 


خداوند او را دی بار برگزید.اول او را از میان سایر زنان انتخاب نموده و 
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برگزید و دوم اینکه بدون داشتن شوهر به او فرزند عنایت کرد و او را با این 
امتیاز بر همه زنان عالم ممتاز نمود. 


۳-ای مریم برای پروردگارت خضوعکن سجده نما و با رکوع کنندگان 
رکو عکن. 
۴-(ای پیامبر) این از خبرهای؛غیبی است که به تو وحی می‌کنیم و تو در 


آن زمان ی که قلم‌هایشان ا (ټرای قرعه) میانداختند تا کدامشان سرپرستی 

مریم را بر عهده بگیرند وبا همدیگر در حال نزاع بودند در میانشان نبودی. 

يا مریم افتي لرک و اسجري و ازكمي مَع الژاکمین ‏ همانا او 
برای من به رکوع می‌رود و سجده بجا می‌آورد و سپس خداوند به پیامبرش 

2 اک مه و 2 ۳ 

می‌فرماید: لک ن ناء لب وحیه ایک و شا کت کدیهم | 
ا و کو ا هت 0 و 
ین قلامَُ مهم یم یل میم و ماکنت لد 
مطلب از اخبار غیب است که ما آن را به تو وحی کردیم و ای محمد تو آن روز 


با آنان نبودی که داشتند قرعه می‌انداختند تا معلوم کنند کدام یک از آنان 
سرپرستی مریم را عهده‌دار شود. 

و نیز می‌فرماید: وقتی مریم متولد شد. آل عمران در مورد او بگو مگو 
کردند, هر کسی می‌گفت سرپرستی او با من باشد. تا آنکه به معبد رفتند و 
قرعه انداختند و از میان چوب‌های قرعه؛ قرعه به نام زکریا درآمد واو کفالت 


مریم را بر عهده گرفت . 


۳۹۸ 


وجيهاً في الاو ارو و ین | 


کرامت. 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ةاشم سح عیی اب 
(fa)‏ 


۵- هنگام یکه ملائکه گفتند: ای مریم حداوند تو را بشارت به کلمه‌ای از 
جانب خودش می‌دهد که اسمش مسبح» عیسی پسر مریم اس ت که در دنا 


و آخرت صاحب جاه و کرامت و از مقربین (الهی) است. 


)€ یعنی صاحب جاه و 


داستان به دنیا آمدن عیسی و روایات در این زمینه رادر سوره مریم 


آورده‌ایم.۱ 


مت کف هی ی 
اي خی کم ین 
الاه ارش ز 


۹-و (او رابه رسالت) به سوی بئی اسرائیل فرستاد تا به آنها بگرید: همانا 


من از طرف پروردگارتان نشانه‌ای برای شما آورده‌ا» من چیزی ا زگل مانند 
پرنده درست می‌کنم و ب رآن می‌دمم پس به اذن خداوند پرنده‌ای می‌شوده 


وبه اذن خداوند کور مادرزاد و مبتلایان به پیسی را شفا می‌دهم: و مردگان 


1 بحارلائواردج ۱۴.ص ۲۰۰ 
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را به اذن خدا زنده می‌کنم, و از آنچه در خانه‌هایتان می‌خورید و ذحیره 
می‌کنید به شما خبر می‌دهم بدرست که د رآن برای شما نشانه‌ای هست 
اگر از ایمان آورندگان باشید, 
۰-و تورات راکه قبل از من بود تصدیق می‌کنم و بعضی از چیزهایی راکه 
بر شما حرام شده بود را حلال می‌کنم و با نشانه‌ای از جانب پروردگارتان 
بسویتان آمده‌ام پس از خداوند بترسید و مرا اطاعت کنید. 
کر وویرد ی 7 
$ ّي اَن لک ناسین که الط 4 یعنی قادر به آن هستم که از 
خاک برای شما پرنده‌ای خلق کنم. 
امام محمد اقرا درباره آیه 5 و اځ بها أكون و اون في 
م4 می‌فرماید: حضرت عیسل ا به بی اسراشیل می‌فرمود: من 
فرستاده خداوند به سوی شما هستم. از گل پرنده‌ای درست می‌کنم و سپس 
بر آن می‌دمم و آن به اذن الهی پرواز می‌کند. کوران مادرزاد و مریضان 
پیسی را شفا می‌دهم. 
بنی اسرائیل گفتند: ما این عمل تی را سحر و جادو می‌بینیم به ما آیتی را 
نشان بده که ما بفهمیم تو راست می‌گویی: 
عیسی للا به آنها فرمود: آیا به شماها خبر بدهم که در خانه‌هایتان چه 


می‌خورید و چه ذخیره می‌کنید قبل از اینکه از خانه‌هایتان بیرون بيائید و شب 


پس حضرت عیسی ا به آنها می‌فرمود: که شب چه خورده و چه 
نوشیده‌اید و به کجا رفته‌اید ؛ در این هنگام بعضی از بنی اسرائیل آن را قبول 
کرده و به عیسی ایمان آوردند و بعضی‌ها نیز آن را منکر شده و کافر شدند. و 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ fs 


برای آنها در این معجزه نشان‌ای بود اگر ایمان می‌آوردند. 

دا 6و Teer‏ 

۶و لاحل لکم عض اي رم عَلیَکم 4 آنها عبارت بودند از روز 
شنبه, چربی و پرندگانی که خداوند بر بنی اسرائیل حرام کرده بود. ۱ 


سوی خداوند یاری می‌کند؟ حواریون گفتند: ما یارران خدا هستیم په خدا 
ایمان آوردیم. و شهادت ید ة که ما اسلام آورده‌ايم. 
۲ ۳7 ۲ 

امام صادق ل درباره یه لماح عیسی مهم الكفر) 
می‌فرماید: یعنی هنگامی که شنید و دید که آنها کفر می‌ورزند. حواس 
پنجگانه‌ای که خداوند آنها را در وجود آدمی قرار داده. حواس شنیداری 
است, حواس بینایی است که برای دیدن رنگ‌های گوناگون و تشخیص دادن 
آنها از یکدیگر می‌باشد. حواس بویایی است که از برای تشخیص بوهای 
خوش و ناخوش می‌باشد. حواس چشایی است که از برای تشخیص مزه‌های 
غذاها به کار می‌رود و حواس لامسه است که برای شناخت سرما و گرما و 


اجسام نرم و خشن به کار می‌رود. ۲ 


إذفال الله اعپسى ی 
ا 


۱ بحارلائواررج ۴ص ۲۴۶ 
۲. بحارلائوا ج ۴ص ۲۷۲ 
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۵۵-(به یاد آورید) هنگام ی که خداوند فرمود: ای عیسی» همانا من تو را 


می‌گیرم و به سوی خود بالا می‌برم و تو را از افرادی که کافر شدند پاک 
می‌گردانم و افرادی را که از تو پیروی کردند تا روز قیامت برتر از افراد ی که 
کافر شدند قرار می‌دهم؛ سپس به سوی من بازگشت می‌کنیده پس بر سر 
آنچه که با هم اختلاف داشتید به حق حکم می‌کنم. 
موه هد من 
فا لسن يت و و راففک ی شلک ین 
این وا و جاعل لیم ا ا الذي روا إلى یم 
لیامت 
حمران بن أعین از امام باقر ا روایت می‌گند که آن حضرت فرمود: در 
آن شبی که خداوند عیسی را به آسمان برد خضرت به اصحایش وعده کرد 
که در نزد آن او جمع شوند که دوازده نفر بودند. آنها را وارد خانه‌ای کرد و از 
گوشه آن خانه چشمه‌ای بیرون آورد. در آن چشمه خودش را شسته و در 
حالی که آب از سرش می‌ریخت به نزد اصحابش آمد و به آنها فرمود: خداوند 
متعال به من وحی کرده است که امشب مرا به آسمان می‌برد و از شر یهودیان 
پاک می‌گرداند. پس کدام یک از شما بی‌خواهد شبیه من شود که در این 
صورت کشته می‌شود و به دار آویخته می‌گردد و همین شخص در بهشت با 
من و هم درجۀ من خواهد بود. 
جوانی از میان آنها گفت:ای روع الله من! 
قرمود: یکی از شماها قبل از اینکه 


فرمود: تو همان کس هستی. و به 


صبح شود دوازده بار بر من کافر می‌شود. 


۳۰۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۱ 


یکی از آن میان گفت:ای پیامبر خدا!آیا آن من هستم؟ 

فرمود: اگر آن را در خودت حس می‌کنی پس تو هستی. و سپس فرمود: 
آگاه باشید که بعد از من به سه گروه تقسیم می‌شوید که دو گروه از آنها در 
آتش جهنم می‌باشند و یک گروه که از شمعون پیروی می‌کند و با خدا 
راستگو و راستگفتار هستند اهل بهشتند. سپس خداوند حضرت عیسی ا 
را در حالی که اصحاب او را می‌دیدند از گوشة خانه به آسمان برد. بهودیان 


که در جستجوی عیسی م بودند آمدند. مردی که حضرت فرموده بود قبل 


از آنکه صبح شود دوازده بار بر من کافر می‌شود را گرفتند و آن جوانی راهم 
که به شکل عیسی ا در آمده بود را گرفتند کشتند و به صلیب آویختند واو 
هم آن دوازده کفر را انجام داد 


٩‏ بدرست ی که مثل عیسی در نزد خداوند همانند آدم است که او را از 
خاک آفرید سپس به او فرمود: موجود باش و او هم موجود شد 


۶ 


از سوی پرورهگار توست پس از شک کنندگان مباش. 


۶۱-پس کسان یکه بعد ا زآن علم و دانش یکه در 


۱. بحارالاترار ج ۱۴.ص ۳۳۶؛ تصص الائییاء جزانری ص ۴۱۹ 
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باتو محاجه کنند به آنها بگو: بیائید ماو شما فرزندان و زنان و افرادی را که 


به منزلۀ جان ما هستند را دعوت کنیم وآنگاه مباهله نمائیم و لعنت 
خداوند را بر دروغگویان قرار دهیم. 
نماز سیحیان در مسجد 
امام صادق ّا می‌فرماید: نصارای نجران وقتی برای شرفیابی حضور 
رسول خدا ب حرکت کردند. سه نفر از بزرگانشان به نام اهتم و عاقب و 
سید با آنان همراهی نمودند» در مدینه وقتی موقع نمازشان رسید » ناقوس 
نواخته به نماز ایستادنده اصحاب رسول خدا ک# عرضه داشتند: یا رسول 
الله این مسجد تو است. مسجد اسلام اسبت, چرا باید در اینجا ناقوس بنوازند؟ 
رسول خدا َو فرمود: کاری به کارشنان نباشته باشید. 
بعد از آنکه از نمازشان فارغ شدند. به رسول خدا ل نزدیک شده, 
پرسیدند: مردم را به چه دینی دعوت می‌کنی؟ 
فرمود: به شهادت دادن به اینکه جز الله معبودی نیست و اینکه من 
فرستاده خدایم و اینکه عیسی طا بنده‌ای است مخلوق که می‌خورد و 
می‌نوشید و سخن می‌گفت. 
پرسیدند: اگر مخلوق و بنده بود پدرش که بود؟ 
در اینجا به رسول خداوحی شد که به ایشان بگو: شما در باره آدم چه 
می‌گونید؟ آیا بنده‌ای مخلوق بود. می‌خورد و می‌نوشید و سخن می‌گفت و 
عمل زناشوثی انجام می‌داد یا نه؟ رسول خدا ٤‏ همین سوالات را از ایشان 
کرد 


جواب دادند: بنده‌ای مخلوق بود و کارهائی را که برشمردی انجام 


می‌داد. 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


فرمود: اگر بنده بود و مخلوق پس پدرش که بود؟ 


مسیحیان EE)‏ بو سور 1 
مَل عیسی ندال كمل دمح له ین زاب تفا نیون ۾ 
بن ات 


خداوند همانند آدم است که او را از خاک آفرید سپس به او فرمود: موجود 


پک بنستی که ما یی وزد 


باش و او هم موجود شد. حقیقت از سوی پروردگار توست پس از شک 
کنندگان مباش. 

و نیز این آیه را که فرمود: ( من اجک فیه ینغ فا جا کمن 
للم فمل ترتع ان و بایان ویساءکم و تناو 
سکم ثم هل فتجعل لفتت له علی كاذ » پس کسانی بعداز آن 
علم و دانشی که دربارة عیسی به نو رشیده باز با تو محاچه کنند. به آنها بگو: 
بیائید ما و شما فرزندان و زنان و افرادی را که به منزل؛ جان ما هستند را 
دعوت کنیم و آن‌گاه مباهله نمائیم و لعنت خداوند را بر دروغگویان قرار 
دهیم. 

رسول خدا َة به ایشان فرمود: پس با من مباهله کنید. اگر من راستگو 
بودم لعنت خدا بر شما نازل شود و اگر دروغگو و کاذب باشم لعنتش بر من 
نازل شود. 

مسیحیان گفتند: با ما از در انصاف سخن گفتی. 


قرار گذاشتند همین کار را انجام بدهند. وقتی به منزل خود برگشتند. 
رؤسا و بزرگانشان سید و عاقب و اهتم گفتند: اگر خودش با امتش به مباهله 
بیایند. مباهله می‌کنیم چون می‌فهمیم که او پیامبر نیست و اگر خودش با 
اقربائش به مباهله بیاید مباهله نمی‌کنیم. چون هیچکس عليه زن و بچه خود 


سوره آل عمران ۳.۰ 


اقدامی نمی‌کند. مگر آنکه ایمان و یقین داشته باشد که خطری در بین نیست و 
در این صورت او در ادعایش راستگو است. 

فردا صبح به طرف رسول خدا ي روانه شدند, دیدند که تنها رسول خدا 
ب و علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین 3 برای مباهله آمده‌اند. 

نصارا پرسیدند: اینان چه کسانی هستند؟ 

گفتند: این مرد پسر عمو و وصی و داماد او است و این دخترش فاطمه 4 
است و این دو کودک, دی فرزندانش حسن و حسین 9 هستند. 

نصارا سخت دچار وحشت شده و به رسول خدا که گفتند: ما حاضریم 
تو را راضی کنیم» ما را از مباهله معاف بداو 

رسول خدا به با ایشان به جزیه مصالجة کرد و نصارا به دیار خود 
برگدتند ۱ 


۱ نورالتقلین» ج 1 ص ۳۷۴؛ بحارالائواروج ۲۱.ص ۳۴۰ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


یرون (69) 


ون ۷۰ 


۶۵-ای اهل کتاب. چرا دربارة(آئین) ابراهیم مجادله می‌کنید؟ در حال ی که 
تورات و انجیل بعد از او نازل شده است» آیا اندیشه نمی‌کنید؟ 


۶- شماها دربار؛ آنچه که علم داشتید با هم مجادله نمودید, پس چرا 


دربارة آنچه که علم ندارید مجادله می‌کنید؟! و خداوند می‌داند و شماها 


نمی‌دانید. 

۷ ابراهيم نه بهودی بود و نه نصاری, بلکه (خداپرستی) موحد و 
مسلمان بود و از مشرکان نبود. 

۸- همانا نزدیکترین مردم بهابراهیم کسانی هستند که از او پیروی 


می‌کنند» واین پیامبر وگن یکه به او ایمان آورده‌ند + و حداوند سرپرست 


مومنان است. 

4 -گروهی از اهل کتاب دوست داشتند شما را گمراه کنند, ‏ وآنها جز 
خودشان راگمراه نمی‌کند, و نمی‌فهمند 

۷۰-ای اهل کتاب, چرا به آیات خدا کافر می‌شوید و در حالی که به (به 
صدق آن) گواهی می‌دهید؟! 


هل الکثاب ب لم تن في زيم وس لت راز 


هم 4 يع یعنی به آنچه که در تورات و انجیل آمده 


فلم ُحَاجُون فیما یش کم به عِلْمٌ 4 یعنی چرا دربارۂ آنچه که در 
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صحف ابراهیم است و بدان علم ندارید محاجه می‌کنید و خداوند می‌داند آنچه 
را که شما نمی‌دانید. 

سپس فرمود: :ماکان زيم و ولا نطراّ و لن كان حنفً حنیفاً 
شلا ماکان مین ؟ سپس خداوند عزوجل نزدیکترین مردم به 
ابراهیم که حع بجامی آورد را توصیف کرده و می‌فرماید: ( یاس 
بانزاهيم ی اه وال و ینوا وال ول لین ۳ 

عمر بن یزید گوید امام صادق م فرمود: به خدا سوگند شما از آل محمد 


عرض کردم: فدایت گردم از خود آنها, 
سه یار فرمود: بلهء از خود آنه ی 14 همدیگر نگاهی کردیم و بعد 
f4‏ 

فرمود: ای عمر خداوند تبارک و تعالی در کتابش می‌فرماید: ( [ن اؤگئی 
اس بات اهمه للذ هک رم اد از سره 
الاس بانراهيم ین رو هلو لین آمثوا و ال ول 
المرمنين ین ۲4 همانا نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او 
پیروی می‌کنند» و این پیامبر و کسانی که به او ایمان آورده‌اند ؛ و خداوند 


سرپرست مؤمنان است. 


امل الکنا 
تقو (۷1) 


لح بلاط 


۱-ای اهل کتاب, چرا حت رابه باطل مشتبه می‌کند و حق را می‌پوشانید 
در حال که می‌دانید؟! 


یال الکثاب لِم تشون ات بالباطل و تون لخن و ام 


۱. بحارالاتوار ج ۶۵ ص ۸۴؛ تاویل ال یات الظاهره ص ۱۱٩‏ 


۳۸ ترجمةٌ تقسیر قمی اج ۱ 


عون ٩‏ یعنی آنچه در تورات درباره صفات رسول خدا 
می‌دانستند ولی آن را کتمان می‌کردند. 


۲- وگروهی از آهل کناب گفتند: به دین و کتاب یکه برای مومنان نازل شد 


در اول روزایمانبیورید و در پایان رو زکافر شرید شاید آنها (بدبنوسیله 
از اسلام) برگردند 


این آیه درباره قوم يهود نازلا شنده است که صبح گفتند ب 


آنچه به محمد 
نازل شده ایمان آوردیم و شب به آن کافر شدیم, 

در روایت ابوالجارود آمده که آمام باقر ا فرمود: هنگامی که رسول خدا 
وارد مدینه شد رو به بیت المقدس نماز می‌خواند يهود خیلی خوشحال 
شدند و بعد از آنکه خدای تعالی قبله اش را از بیت المقدس به سوی کعبه - بیت 
الحرام - برگردانید. يهود از این عمل سخت به خشم آمدند. این تغییر در وسط 
نماز ظهر بود, گفتند: محمد نماز صبح را به سوی بیت‌المقدس قبله ما خواند و 
همه شما یهودیان به این دستور که در اول روز بر محمد نازل شده ایمان 
بیاورید و بدانچه در آخر روز نازل شده کفر بورزید. و منظورشان از آنچه 
در آخر روز نازل شده؛ همان تغییر قبله از بیت‌المقدس به سوی کعبه است 
شاید که به سوی قبله ما برگردد.۱ 


۱. بحارالاتوارج ٩ص‏ ۱۹۰ وج ۸۱ص ۶۲ 


سل وود یل لب و هم تشون (۷۵) 


۵-بعضی از اهل کتاب اقرادی هستند که اگر مال بسیاری را در نزد آنها به 


امانت بگذاری به تو برمی‌گردانند. و برخی دیگر نیز هستند که اگر یک 
دینار در نزد او به امانت بگذاری بر تو رد نمی‌کنند مگ رآنکه بر مطالبا آل 
سخت‌گیری کنیاین به خاط رآن است که می‌گویند: ما در مقابل غیر بهود 

سول و ۳ می‌دهند در حال ی که می‌دانند. 
وین أفلالکناب من ههار ولیک ر 
ات یرلا وک قائماً 
نيا مین یل € بهود گفتند که بر ما گرفتن مال کسانی که بر آنها 
کتاب نازل نشده حلال است. پس خداوند آن را رد کرده و فرمود: و 


۳1 ی لالب و هم یعون 4 و به خدادروغ نسبت مي‌دهند در 
حالی که می‌دانند. 


۷- کسان یکه عهد خدا و سوگندهایشان را به بهای اندکی می‌فروشند, 


برای آنها در آخرت بهره‌ای نیست و خداوند با آنها سخن نمی‌گوید و در 
قیامت (به نظر رحمت) به آنها نگاه نمی‌کند و آنها را از (گناه) پاکیزه 


نمی‌کند, و برای آنها عذایی دردناک است. 


وه تون 4۷ 
۸-ر همانا بعضی از اهل کتاب, هنگام خواندن کتاب آسمان یآن را تفییر 
می‌دهند تا گمان کنید که آن از کناب خداست, و در حال یکه از کتاب (خدا) 
نیست, وگویند:این زجلا خدانازل شده, در صورت یکه هرگز از جانب 
خدا نیست. و با آنکه میدن به خدا دروغ می‌بندند. 
وا من لقريقا يرون تهاگن سوه ین الکثاب و 
ماهو ِن الکثاب و ون ین عند له و ماهر من لد له 4 يهود 


چیزی را نقل می‌کردند و آن را به تورات نسبت می‌دادند که در حقیقت در 


تورات نبود و به خداوند دروغ می‌گفتند. 


هون (۸۰ 


۹-برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند او رابه رسالت برگزیند و به 
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او کتاب و حکمت و نبوت بخشد سپس به مردم گوید: مرا به جای خدا 
بپرستید» بلکه (بر حسب وظیفة خود به مردم بگویند) مردمی الهی باشید 
آنگونه که کتاب خدا را به دیگران می‌آموختید و خود درس می‌خواندید. 
۰سوبه شما امر نمی‌کند که فرشتگان و پيامبران را پروردگار خود انتخاب 
کنید آیا شما رابه کفر دعوت می‌کند بعد ا زآنکه مسلمان شدید؟ 

ماکان پیش آن بزتية الله لکتاب و الک EE‏ ل 
لاس کوواعباداً لي من دون اله و لکن کوثوا تین ؟ یعنی عیسی 
مق به مردم نگفت که من شما را خلق کرده‌ام پس مرا عبادت کنید و لکن به 


آنها گفت: از علما ریانی باشید. 
1 
3 و لا یار کم أن تخدو له لین زنب » گروهی بودند که 


ملائکه را می‌پرستیدند. گروهی از نصاری گمان می‌کردند که عیسی 
پروردگار است. یهود گفتند زیر فرزند خداوند است و خداوند فرمود: < و لا 
یمک آن ولیک اَن زاب و به شما امر نمی‌کند که 
فرشتگان و پیامبران را پروردگار خود انتخاب کنید. 


و مز في الشنازات وا طوما وم 
رجَْون (۳ 
وه رل یا و ما رل علی انزهیع و اشماعیل و اشخاق و 


۳ 


سب 


اد یلم وخ مرن (۸8 
۸۱-و (به خاطر بیاورید) هنگامی که خداوند از پیامبران (و امتها ی آنها) 


پیمان گرفت که چون به شما کناب و حکمت دادم 


شما آمد که آنچه با شماست را تصدیق می‌کند. به او ایمان پیاورید و او را 
یاری کنبد ؛ خداوند فرمود: آیا هاین موضوع اقرار دارید وب رآن عهد من 
پیمان بستید؟ گفتند: اقرار داریم. خدا فرمود: پ سگواه باشید, من هم با 
زگراهانم. 


اچچ تایه بعد ا زآن(پیمان) روی از حق بگردانند, از فاسقانند. 


شما 


دایز می بند؟ و در حال یک آنچه در آسمانها و 

زمین است از روی اختیار و بی‌آختیار مطیع امر خداوند هستند و همه به 

سوی او بازگردانده می‌شوند. 

۴-بگو: ما به خدا و آنچه که بر ما و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 

یعقوب و فرزندانش نازل گردیده ایمان آوردیم» و به آنچه که به موسی و 
و پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان داده شده است در مان آنها 

هیچ فرقی تم رت فرمانبردار خدا هستیم: 

ی E‏ َك 

مُصَدق لد معکم رن به و سره > 


E‏ وه زب بُ عهد و پیمان گرفت که به او 
یمان بیاورند. یاریش بنمایند و مژده رسالتش را به امتهایشان بدهند. 


امام صادق ا می‌فرماید: خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرموده مگر 


آنکه در آخرالزمان به 


رجعت می‌کند و امیرالممنین علی لإ را یاری 
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می‌کند؛ و آن قول خداوند است که می‌فرماید: لب یعتی به رسول 
خا 4 یمان م‌آورند. ۱ 

ول سره ن4 یعنی امیرلمزمنین 1 رایاری می‌کنند و سپس در عالم 
ذر به پیامبران فرمود: ۴ | أقرَزْتم و أذ على ES‏ اضَري؟ که 
(اصری)؟ یعنی عهد من 

و آنها گفتد: قال وف ال 4 و خداوندبه ملانکه فرمود: ادا 
و نا مَعکُم من الشاهرین؟ پس شاهد باشید که من نیز با شم از گواه 
دهندگان هستم.۲ 

این آیا ۱با آیۀ ۷ سوره احزاب ول 
لک دم در یو 


میا یا وآیه ۱۷۲ سورہ اعرات ود 


ظهررمم درک ۶ که سه آیه مشود با شم بوده که در سه سوره نوشته 


شده است. ۳ 


٤ 


واه فشر نیاق تضیم ىبد 

سپس خداوند به پیامبرش امر می‌کند که به رسالت پیامبران وررسولان و 
به کتابهایشان اقرا ار کند و فرمود:یگوای محمد $ من الله وا آنزل ملد 
عَلی ی سس ی ی ۳ 


1 بحارلائوارج ۵۳ص ۵۰؛ نورئقلین, ج ۱ص ۱۳۵۹ تفسیر آصفی:ج ۱ ص ۱۵۹ 
۲ تصص الانبیاء جزاثری» ص ۳ 
۴ بحارالائواردج ۱۱.ص ۲۵ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Né 


وتي وس و عبسی و ما وت تي اون من زبهم فرق یناد 
و وب ا کک تراسا 
و اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل گردیده ایمان آوردیم و به آنچه که به 
موسی و عیسی و پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان داده شده است در 


میان آنها هیچ فرقی نمی‌گذاریم و ما فرمانبردار خدا هستیم. 


عم (۷) 


۵-ه رکس به غیر از اسلام دینی دیگر برای خود اختیار کند هرگز از او 


پذیرفته نمی‌شود. ‏ او در آخرت از زیانکاران است. 


۸۶-چگونه خداوند گر فروهی را هدایت کند که بعد از ایمان آوردن به خدا و 
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گواهی دادن به حقاتیت رسول و آمدن نشانه‌های روشن برای آنهاء با زکافر 
شدند؟ و خداوند هرگ زگروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 

۷-کیف رآنها (کافران)اين است که لعنت خداوند و ملالکه و مردم همگی 
ب رآنها باد. 

۸- همواره دراین لعنت جاویدانه می‌مانند (لعنت خداوند و ملالکه و 
مردم ب رآنها هميشه خواهد بود) و عذاب ب رآنها تخفیف نمی‌یابد و نظر 
رحمت به آنها نمی‌شود 

-٩‏ مگر کسان ی که پس ا زآن توبه کنند و (اعمالشان) را اصلاح نمایند؛ 
بدرست یکه خداوند آمرزنده و مهوبان است. 

۰ همانا کسان یکه بعد یمان کاف ر دند و سپس ب رکفر خود افزودند. 
هرگ ز توب 


۱-همانا کسان یکه کافر شدنلا و در همان حال مردند, ه رکدام ا زآنها اگر 


نها پذیرفته نمی‌شود؛ رآنها ‏ زگمراهان هستند. 


زمین پر از طلا را برای رهایی خویش (از عذاب دردناک خداوند) به عنوان 


فدیه پپردازند هرگ ا زآنه قبول نمی‌شود برا یآنها عذابی دردناک است و 


هیچ یاورانی نخواهند داشت. 
۲ هرگز به مقام نیکوکاران نمی‌رسید مگر از آنچه که دوست می‌دارید در 


راه خدا انفاق کنید, و آنچه که انقاق می‌کنید خداوند ب رآن آگاه است. 


اولح وا 


کت 
ان 


E 


ولیک لیم عذاب یم و امین اصری» همه این آیات درباره 

دشمنا ان آل محمد نازل شده است. 
۳ وی نف وا ما تبون یعنی هرگزبه ثواب نمی‌رسند 

مگر آنکه حق آل محمد را اعم از خمس و انفال و غنیمت چنگی را بپردازند. 


پر بل اسرائیل حلال بود مگ رآنچه را که 
اسرانیل (یعفوب) قبل از تاز شا بر خود حرام کرده بود. بگو: اگر 
زاستگو مستید تو 
ل انا انح 


گوشت شتر ناب ود سرام یهود گفتند: گوشت ھدود و 


هت 7 1 5 
کنتم صادقین > بنی اسرائیل آن را بر خود حرام کردند در حالی که آن بر 
مردم حرام نشده بود و این حکایت از حال يهود می‌کند. 


با کا دی لین (60 


۶-اول خانه‌ای که برای عبادت مردم قرار داده شد همان خانۀ (کعبه) 


سوره آل عمران ۳۷ 
است که در سرزمین بکّه است که برکت و هدایت برای عالمیان است. 
بکه ؟ یعنی اینکه بعضی مردم از شدّت ازدحام جمعیت گریه و ناله سر 


می‌دهند. 


داخ ل آنجا شود در امان باشد. و حق خدا بر مردم است که (اگر) استطاعت 


مالی دارند به حج بروند. و ه رک کفر بورزد (و به حج نرود به خود زبان 
رسانده) همانا خداوند از همه هاا بی‌نیاز است. 
مه ما 
«وَمَنْ ده کان آمنا 4 
امام صادق نش درباره مردی که در بیرون از حرم مرتکب جنایتی 


می‌شود و سپس به حرم پناه می‌آورد می‌فرماید: بر آن شخص در حرم حد 


جاری نمی‌شود. با او سخن نگویند. او را سیرابش نکنند. به او غذا ندهند و 
چیزی هم به او نفروشند تا اینکه به وسیلۀ این سخت‌گیری از حرم بیرون 
بیاید و حد بر او جاری شود. اما اگر کسی که در داخل حرم مرتکب جنایتی 
شده است در همانجا حد بر او جاری می‌شود چرا که او حرمتی برای حرم 
قائل نشده است.۱ 

< وله على الثاس جج ینت من استطاع یه سريلاً و من گفر > 
یعنی کسی که مستطیع است اما حج را ترک کند و آن را بجا نیاورد کافر است. 


1 من لا یحضره الفقیهج ۴ص ۱۱۵ ؛ علل الشرانع.ج ۲ص ۴۴۴؛ تهذیب الاحکامدج ۰۱۰ 
ص ۳۱۶: وسائل الشیعه ج ۱۳.ص ۲۲۷ ؛ بحارالنواردج ۹۶.ص ۷۳ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


و اسنتطاعت همان توانایی بز زا و توشه است: 


الذي منوا انوا الله حى نف 
شون 0۰۲ 


۳ -ای کسان یکه ایمان آورده‌ای دآن‌گون ه که حق است از خداوند بترسید 


و مسلمان ا 
۶ اموا لح تاه 4 این آیه به وسیل آیه ۱۲ سورذ تغابن فاقوا 
ال مَا اطع » منسوخ شده است. 


نیا بوید. 


اتسوا بحل ل یم ول 
داز 4 1 


له کمن 
۳ .و همگی به ریسمان الهی (توحید و ولایت) چنگ بزنید و متفرق 


نشوید, و نعمت بزرگ خدا بر شما را بیاد بیاورید که چگونه با یکدیگر 


ار فک هالک 


دشمن بودید پس خداوند میان دلهای شما الفت و مهربانی قرار داد و به 
برکت این نعمت با هم برادر (دینی) شدید, و شماها در پرتگاه حفر؛ آتش 
جهنم بودید پس خدا شما را از آن نجات داد. اینچنین خداون د آیاتش را 
برای شما روشن می‌کند. شاید که هدایت بیابید. 
وب 8 7 
و اعتَصمُوا یحَبل الله جمیعا 4 یعنی به توحید و ولایت چنگ بزنید. 
ابوالجارود آمده است که امام باقر ی درباره آیه و لا 


قوا؟* می‌فرماید: خداوند تبارک و تعالی می‌دانست که آنها به زودی بعد از 
پیامبرشان متفرق می‌شوند و بینشان اختلاف می‌افتد و لذا آنها را از متفرق 


سوره آل عمران ۳۹ 


شدن هی فرموده همچنانک هیقب نهر هی کرد بود وب آنه امر 
نمود که بر ولایت آل محمد 8 چنگ بزنند تام متفرق نگردند. ۱ 
و کرو نمت الله علیکم |ذکشم آغداه لت بین ریک 4 


آیه درباره اوس و خزرج نازل شده است که صد سال سلاح‌هایشان را 


شب و روز بر زمین نگذاشتند تا اینکه دارای بچه‌هایی شدند و آنها نیز به جنگ 
با هم پرداختند پس خداوند پیامبرش را مبعوث فرمود و بین آنها صلح بر قرار 
نمود و آنها اسلام آوردند و به خاطر وجود رسول خدا به دشمنی از 
دلهایشان بیرون رفت و با همدیگر برادر شدند. 


ین من 


گر موق لین ویو بالعفژ 
نکر ولیک حم حون (۱۰۴) 
۴ - باید از مبان شما گروهی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از 
منکر کنند که آنها همان رستگاران ا 

امام باقر ا دربارهآیه ( وک منک ۳ یعون ای الْحَير4 


می‌فرماید: این آیه در حق آل محمد 2 و پیروان آنها که به سوی خیر دعوت 


می‌کنند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند نازل شد.۲ 


نم بغ 


۱. بحارالانوارج ۲۴.ص ۸۵ وج ۵ ص ۲۳۳ ؛ نورالتقلین ج ۱ص ۳۷۷+ کنزالدفائقج 
۲.ص ۱۸۵ 

۲ بحارالائوار ج ۲۴.ص ۱۵۳؛ تفسیر برهانء ج ۲ص ۸۸: کنزالدقاتق.ج ۲ ص ۱۱۹۱ 
نورالقلین ج »ص ۳۸۰ 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ tt. 


له ُم فيها دون (۱۰۷) 


۶-روز یکه صورت‌های (گروهی) سفید و (گروهی) سیاه می‌شود. اما 


کسان ی که روی‌هایشان سپاه باشد(آنها را نکوهش کردہ و می‌گویند) یا بعاد 
از ایمان با زکافر شدید؟ اکنون بچشید عذاب را بدان چه که کفر ورزیدید. 
۷و اما کسان ی که رویشان سفید باشد پ سآنها در رحمت الهی 
(بهشت) هستند و در آن جاودانه خواهند بود. 
ورود پرچم‌ها در روز قيامت 
ابوذر میگوید: هنگامی که آیه َم بض وجوه و شوه وجوه 
نازل شد رسول خدا 454 فرمودند؛ دان روز قیامت امتم با پنج علم و پرچم بر 
من وارد می‌شوند؛ اولین پرچم به سزکر:‌گي گوساله این امت (اولی) است. از 
او سوال می‌کنم بعد از من با ثقلین من چه کردید؟ 
گویند: با ثقل اکبر که قرآن باشد آن را تحریف کرده و پشت سر انداختیم و 
به آن عمل نکردیم؛ و با ثقل اصفر که ولایت باشد دشمنی کردیم و بر او ظلم 


نمودیم. 


پس به آنها می‌گویم که با تشنگی و روسیاهی به سوی آتش جهنم بروید. 

سپس پرچمی به سرکردگی فرعون این امت (دومی) بر من وارد می‌شود 
به آنها می‌گویم بعد از من با ثقلین من چه کردید؟ 

گویند: ثقل اکبر را تحریف کرده و با آن مخالفت نمودیم و با ثقل اصغر 
دشمنی ورزیده و به جنگ پرداختیم. 

به آنها می‌گویم با تشنگی و روسیاهی وارد آتش جهنم شوید. 

سپس پرچمی به سرکردگی سامری این امت (سومی) بر من وارد 
می‌شود. به آنها می‌گویم بعد از من با ثقلین من چه کردید؟ 


سوره آل عمران ۳۳ 


می‌گویند: ثقل اکبر را عصیان کرده و آن را ترک نمودیم و ثقل اصغر را 
خوار و لیل نمودیم و با اعمالی زشت با آن برخورد کردیم. 

به آنها می‌گویم با تشنگی و روسیاهی وارد آتش جهنم شوید. 

سپس پرچمی به سرکردگی ذی‌الثدیه با اولین و آخرین خوارج بر من وارد 
می‌شوند از آنها سوال می‌کنم با ثقلین من چه کردید؟ 

می‌گویند: از ثقل اکبر برائت جستیم و با ثقل اصغر به جنگ و کشتار 
پرداختیم و آنها را کشتیم. 

پس به آنها می‌گویم با تشنگی و روسیاهی وارد آتش جهنم شوید. 

سپس پرچمی با سرکردگی امام المتقین و سید الوصیین و وصی رسول 
رب‌العالمین, حضرت علی بن ابیطالب پیز من ارد می‌شود. به آنها نیز 
می‌گویم بعد از من با ثقلین من چه کردید؟ 

می‌گوی 


دوست داشته و آن را یاری نمودیم تا اینکه خون ما دریاری آن ريخته شد. 


: از ثقل اکبر پیروی نمودیم و آن را اطاعت کردیم و ثقل اصغر را 


پس به آنها می‌گویم سیراب و رو سفید وارد بهشت شوید. سپس حضرت 


آیه فوق را تلاوت نمودند.! 


ناس نامرون يلغرو و تون عن الشتکر و 
نون بالله و ز من َل الکذاب لكان یرهم هم امومنون و 
هم اون )01 

۰-شمابهترین امتی بودید که برای مردم بیرون آمدید امر به معروف و 


۱. بحارالانوا ج ۷ ص ۳۲۶: تاویل لیات الظاهره ص ۱۲۵ ؛ کنر الدقائق. ج ۲ ص 


۱ص ۳۸۲؛ تفسیر صاقی.ج ۲.ص ٩٩‏ 


۶ تفسیر برهان, ج ۰۲ ٩۰‏ ؛ نوراتلیر 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YY 


نهی از منکر می‌کند» و ایمان به خدا دارید. و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند 

برای آنھا بهتر است» عدۂ کمی از آنها جزء مومنان و اکثرشان از فاسقان 

9 
«کنتم خير اة اغْرجث لتاس 
ابن سنان گوید در نزد امام صادق ل 


لاس4 قرائت ت کردم» حضرت فرمودند: آیا 

حسن و حسین 2 را می‌کشند؟ 
عرض کردم: فدایت گردم پس این آیه چگونه نازل شده است؟ 
فرمود:«کنتم خير أئمة أُخرجت للناس ؛ شما بهترین امامان هستید که 

برای مردم بیرون ن آورده شدید» نازل شبد است. آیا نمی‌بینی که خداوند آنها 

4 5 9 OA 
راباآیه < امرون العف وف ر تن عن ارو ومون يالله 4 دح‎ 
و ستایش می‌کند.'‎ 


-(اهل کتاب) در هر کجا که باشند در ذلّت و خواری هستند. مگر 


اینکه به ریسمانی از خداوند و مردم بپیوندند. وآنها به حشم و غضب الهی 
گرفتار شده‌اند و ب رآنها مهر بدبختی زده شده است چون آنها به آیات 


خداوند کافر شدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. و این اعمال آنها به 


۱. بحارالائوان ج ۲۴.ص ۱۵۴ ؛ تاویل الا یات انظاهرس ص ۱۲۷ ؛ تفسیر برهان, ج ۲ ٩۱‏ : 
تفسیر صافی؛ ج ۲ ص ۱۰۱ 


سوره آل عمران ۳۳۳ 


خاطراینپود که (خفا ر) نافرمانی کردند و از تجاوز رن برهن 


< ضریت علنهم له ِا 3 0 کول مین 
اس نا یقضب ین له یت ریک به سهد و پیمان از جانب 


ایند و رجو خدا تووگ 


المَسْکنَةٌ یعنی گرسنگی. 


وما وان بر فلن وه الله لبم بالثقبن )10( 


تون ۱۱۷0 
۵ -ر ه رآنچه کار نیک انجام دهند پس هرگز کفران نخواهند شا و 


خداوند (به حال) پرهیزگاران آگاه است. 
۶ همانا کسان ی که کافر شدند هرگز اموال و فرزندانشان نمی‌تواند آنها 
را از عذاب خداوند در امان نگهدارند, وآنها اصحاب دوزخ بوده و در آن 
جاویدان خواهند بود. 
- مثل آنچه که در این زندگانی پست دنیوی انفاق می‌کنند مانند باد 
سرد شدیدی است که به کشتزارهای ستمکاران می‌وزد و آن را نابود 
می‌سازد. و خداوند ب رآنها ستمی نکرده است» ولکنآنها به خودشان ستم 
می‌کنند. 
و ما یعون یرفن یرود ) یعنی هرگزآن را انکار نمی‌کنند و 
سپس برای کفار مثل زده مانند کسی که مالش را در غیر اطاعت الهی انفاق 


۱ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ Yé 


نمايد و فرمود: < مَل ما يعون في هو اليا الیل ريع فيهاصِر 


مثل آنچه که در اين زندگانی پست دتیوی انفاق کیک مادو باد سرد 


شدیدی است. 
«کمتل ربع هار4 یس یندا دی تمس ها رای سرمای زا 
می‌باشد. 
«أصابّث وت قوم لا مهم له 4 یعنی بر زراعت آنه که 


بر خود ستم کرده‌اند می‌وزد و آن را نابود می‌سازد. 


۸- ای کسان یکه ایمان آورده‌اید» غیر از خودتان را محرم اسرار خود 
انتخاب نکنید, چونکه آنها از هرگونه شر و فساد در میان شما کوتاهی 


نمی‌کنند, آنها دوست دارند که شما هميشه در رنج و گرفتاری باشید به 


تحقیق دشمنی‌شان را نسبت به شما بر زبان هم آشکار می‌کنند و آنچه در 
دل پنهان می‌دارند بزرگتر (مهمتر) از آن است. ما به خوبی آیات را برای 
شما آشکاز کردیم اگر اهل ندیشه باشید. 

۹۔ شما آنها را دوست می‌دارید اما آنها شما را دوست نمی‌دارند, و در 


حال یکه شما به همه کتاب‌های آسمانی ایمان دارید, وآنها هنگام که شما 


سوره آل عمران ۳۵ 


را ملاقات می‌کنند می‌گویند: ایمان آورده‌ايم, و چون تنها شوند از شدت 
خشم و کینه بر شما سر انگشتان خود را به دندان می‌گزند. بگو: با همین 
۴ خشم بمیرید» همانا خداوند از درون سینه‌ها آگاه است. 
< یا ی لین وا لا توا بط من ونم 4 این آیه درباره 
يهود نازل شده است. 
لام ال ی نها دشمنی دربا شما کوتاهی نمی‌کنند. 
< عَضواعَیکُم ال من اه اطراف انکشتان. 


عَليمٌ 0۲۷ 


ان بتکم تا له یهن على هقیتع 
الیون 0۲۷ 


۱-(و به یاد بیاور) زمانی را که صبحگاهی از خانة خود برای 


اد مت طا 


صف آرایی مؤمنان برای جنگ بیرون رفتی» و همانا حداوند شنوا و 
داناست. 


۲-(و نیز بیاد بیاور) هنگام یکه دو طایفه از شما تصمیم بر سستی 


گرفتند (تا از وسط جنگ فرار کنند) و خداوند یاو رآنها بود پس توکل 
کنندگان باید بر خداوند توکل نمایند. 
جنگ احد 


< و عدوت من آفلک تب اممنین مفاعد لقال و الله ييح 


امام صادق ا می‌فرماید: سیب نزول آیه این است که قریش برای جنگ 


۳۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
با پیامبر بب از مکه بیرون آمدند و رسول خدا بُ نیز از مدینه بیرون آمده 
و دنبال محلی مناسب از برای جنگ می‌گشت.۱ 

إذهئث طابلنان ينك م آنتفتلا» 

این آیه درباره عبد الله بن ابی رئیس منافقین و پیروانش که حضرت 
رسول بل را یاری نکردند نازل شده است. می‌فرماید: علت جنگ احد این 


بود که وقتی قریش از جنگ بدر با آن خفت و خواری که هفتاد کشته و هفتاد 


اسیر دادند و به مکه بر گشتند ابوسفیان گفت:ای قریش نگذارید که زنانتان بر 
کشته‌های بدر گریه کنند زیرا اگر اشک از چشم آنها جاری شود غم و اندوه از 


دست دادن عزیزان و نیز دشمنی با مخمد از دل آنها بیرون می‌رود ؛ در این 


صورت محمد و پیروانش ما را ه خاظر بی‌غیرتی شماتت می‌کنند. آنها نیز 
چنین کردند و بعد از جنگ احد زنان قريش بر کشتگان خود گریه و زاری 
نمودند. 

چون خواستند به جنگ احد بروند هم سوگندان خود از قبیله کنانه و غير 
آن را جمع کردند و سلاح زیادی را تهیه نموده با سه هزار سواره و دو هزار 
پیاده از مکه بیرون آمدند. زنان خود را نیز با خود آوردند تا جنگ و مصیبت 
بدر را به آنهایادآوری نموده و آنها را بر جنگ با رسول خدا بُ تحریک 


نمایند. ابوسفیان زن خود هند دختر عتبه را با خود آورد و عمره دختر علقمه 


حارثیه را نیز با خود آوردند. 

چون لشگرکشی قریش به رسول خدا ب رسید اصحابش را جمع نموده 
و به آنها فرمود: خداوند به او اطلاع داده که قریش گرد هم آمده و قصد مدینه 
را کرده‌اند و اصحابش را به جنگ و خروج از مدینه فرا خواند. 


۱. بحارالائواردج ۲۰.ص ۲۷ 
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عبد الله بن ابی و پیروانش گفتند: ای رسول خدا ٤‏ از مدینه خارج مشو 
و در کوچه و خیابان شهر با آنها جنگ کنیم. مردان ضعیف, زنان و غلامان و 
کنیزان نیز همگی سر کوچه‌ها بایستند و از پشت بام‌ها بر سر آنها سنگ 
بریزند. ما تا زمانی که در داخل شهر و در قلعه‌های خود بوده‌ایم هیچ دشمنی 
نتوانسته بر ما پیروز شود اما هنگامی که از شهر برای جنگ با دشمنان 


بیرون رفته‌ایم آنها بر ما پیروز شده‌اند. 

سعد بن معان 4 و افرادی دیگر از قبیله اوس به پا خواسته و گفتند: ای 
رسول خدا زمانی که ما مشرک بودیم و بت می‌پرستیدیم هیچ عربی بر ما 
طمع ننمود و جرئت حمله بر ما نکرد پس چگونه بر ما طمع می‌کنند در حالی 
که ما مسلمان و خداپرست بوده و شماتاز بین با هستید, از شهر بیرون 
می‌رویم و با آنها به جنگ می‌پردازيم که آگر کسی از ما کشته شود شهید 
است و هر کسی هم از ما نجات یافت آو مجاهد در راه خدا است. 

رسول خدا سخن سعد را پذیرفته و با گروهی از اصحاب از مدینه بیرون 
آمده تا جایی را برای جنگ معین نماید چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: و 
ت من لک ری مره مين ماد ال و الله صَمِيع علیم ‏ 
کٹ طاقن ینکن تفش نی عبد اله بن ابی ویارنش. 

رسول خدا بُ محل لشگر را در مسیر عراق مشخص کردند. عبدالله بن 
ابی و قومش از خزرج نظر پیامبر را پسندیدند. پیامبر اصحابش را شمرد که 
اه تیرانداز بر گردنه کوه گذاشت 


چون می‌ترسید که کمین قریش از همین گردنه وارد شده و بر آنها حمله کنند. 


هفتصد مرد بودند, عبد الله بن جبیر را 


پیامبر به عبد الله بن جبیر و افراد زیر دستش فرمود: اگر دیدید که ما قریش را 
شکست داده و آنها را دنبال نموده و آنها را داخل مکه نموده‌ایم شماها از 


۳۳۸ ترچمة تفسیر قمی اج | 
جایتان تکان نخورده و بیرون نیایید و اگر هم دیدید که قریش ما را شکست 
داده و ما را دنبال نموده و داخل مدینه کرده‌اند هم از جای خود حرکت نکنید و 
از این گلوگاه خوپ محافظت نمایید. 

ابوسفیان, خالد بن ولید را با دویست سواره در کمین گذاشت و به آنها 
گفت: اگر دیدید که ما یا مسلماتان در هم آميختیم از همین دره وارد شوید و از 
پشت سر مسامانان بر آنها حمله کنید. 

چون دو لشگر در مقابل هم صف کشیدند و پیامبر لشگر خود را منظم 
داد و انصار همگی با هم بر 
مشرکان قریش حمله کرده و آنها را پا خفت و خواری فراری دادند. اصحاب 


نمود و پرچم را به دست امیر الممنین 


رسول خدا متوجه اموال به جا مانده از نها شدند و به جمع آوری غنائم 
مشغول شدند. خالد بن ولید با دویتست سواره آمد که از دره وارد شود. 
عبدالله بن جبیر و اصحابش آنها را تیربارآن کردند و آنها برگشتند.افراد 
تحت نظر عبدالله چون دیدند که یاران پیامبر به جمع آوری غنائم مشفول 
هستند به عبدالله بن جبیر گفتند: ما چرا اینجا ایستاده‌ایم؟ که آنها غنيمت‌ها را 
ببرند و ما بدون غنیمت بمانیم. 

عبد الله به آنها گفت: از خداوند بترسید که رسول خدا بُ ما را در اینجا 
گذاشته و به ما فرمود که در هر صورتی از جای خود تکان نخوریم. عبدالله 
هر چقدر آنها را نصیحت کرد سودی نبخشید تا اینکه یکی یکی عبدالله راترک 
کردند و آخرالامر عبد الله بن جبیر با دوازده نف در آن دره باقی ماندند. پرچم 
قریش در دست طلحة بن ابی‌طلحه که از بنی عبدالدار بود قرار داشت. طلحه 
فریاد کشید: ای محمد گمان می‌کتی که ما را با شمشیرهای خود به سوی 


جهنم می‌فرستید و ما با شمشیرهای خود شماها را به بهشت می‌فرستیم پس 
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هر کس از شماها می‌خواهد به بهشت برود بیاید تا او رابه 


ت بقرستم. 

کسی جرأت مبارزه با او را پیدا نکرد. حضرت علی ا آهنگ او را کرده و 
شروع به خواندن رجز نمود که مضمونش این است:«ای طلحه اگر تو همان 
باشی که می‌گویی, برای ما اسب‌ها برای شما شمشیرهاست. پس در 
جایگاهت بایست و ببین که کدام یک از ما کشته می‌شود, و کدام یک از ما اولی 
به آنچه که گفتی است, به تحقیق که بسویت شیری حمله کننده با شمشیری 
تیز و برنده که تیغش کند نمی‌شود آمده است و خدا و رسولش یار ویاور او 
هستند». 

طلحه با شنیدن رجز حضرت علی ا گفت: ای پسر تو کیستی؟ 

حضرت فرمود: من علی ابن ابیطالپ هيت 

طلحه گفت: ای دفاع کننده با بن و ند تانستم که به غیر از تتو کسی 
جرأت مبارزه با من را ندارد؛ نله له بر آن حضرت کرده و 
شمشیرش را حواله آن حضرت نمود و علی نیز آن را با سپرش دفع نمود 
و سپس ضربتی بر او زد و دو پایش را قطع نمود و او بر پشت افتاد و پرچم از 
دستش بر زمین افتاد. علی ع بر بالا سرش رفت تا سرش را از بدن جدا کند. 
طلحه آن حضرت را سوگند داد تا بر او رحم کند که علی ا بر 

مسلمانان به آن حضرت گفتند: چرا کارش را تمام نکردی؟ 


فرمود: ضربه‌ای که من بر او زدم دیگر هرگز بعد از آن نمی‌تواند زنده 
بماند. 

پرچم کفر را ابی سعید بن ابوطلحه به دست گرفت و علی ا او را نیز 
کشته و پرچم از دستش بر زمین افتاد. آن را شاقع [ مسافع ] بن ابوطلحه 


پرداشت و علی ا او را نیز کشت و پرچم از دستش بر روی زمین افتاد و 
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عثمان بن ابوطلحه آن را برداشت و علی ماو را نیز کشت و پرچم بر زمین 
افتاد و حارث بن ابی‌طلحه آن را برداشت و باز علی تنل او را نیز کشت و 
پرچم بر زمین افتاد و آن را ابوعذیر بن عثمان برداشت و علی ا او را نیز 
کشت و پرچم بر زمین افتاد و عبد الله بن ابوجمیله بن زهیر آن را برداشت و 
علی ‏ او را ن 


که ارطاة بن شرحبیل بود پرچم را برداشت و حضرت علی ا او را نیز 


کشت و پرچم بر زمین افتاد. همین نفر از بنی عبد الدار را 


کشت و پرچم از دست او بر زمین افتاد و غلامش آن را برداشت و حضرت 
شمشیری بر دست راست او زد و پرچم بر زمین افتاد و او باادست چپ آن را 
بلند کرد و حضرت ضربه‌ای بر دست چپ او زد و آن را قطع نمود و پرچم بر 
زمین افتاد و او با دو دست قطع شده آن را بلند کرد و گفت:ای بنی عبدالدار آیا 
وظیفه‌ام را انجام دادم؟ علی ا ضربه‌ای بر سرش زد و او رابه جهنم واصل 
کرد و پرچم بر روی زمین افتاد آن را عمره دختر علقمه حارثیه بلند کرد. 
خالد بن ولید متوجه عبدالله بن جبیر شد که در گردنه با عده کمی مانده 
بودند و همه آنها را در دهانه دره به شهادت رساند و از پشت سر مسلمانان 
بر آنها حمله کرد و شمشیر کشید. قریش در هنگام فرار وقتی دیدند که 
پرچمشان برافراشته است به زیر آن جمع شدند و از پشت و رو مسلمانان را 
در بر گرفتند. مسلمانان رو به فرار گذاشته و از هر سو گریخته و از کوه‌ها بالا 
رفتند. چون رسول خدا بُ فرار مسامانان را دید کلاهخودش را از سر 
برداشت و فرمود: «منم رسول خدا از خدا و رسولش به کجا فرار می‌کنید»:۱ 
هشام گوید از امام صادق نی از معنی قول طلحه بن ابوطلحه که هنگام 
مبارز طلبیدن به حضرت علی اا 


قضیم» یعنی ای دفاع کننده با بن 


1. بحارالاتوارەج ۲۰.ص ۲۷ 
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و دندان» سژال شد؟ 

فرمود: چون رسول خدا در مکه بود از ترس ابوطالب کسی جرأت اذیت و 
آزار رساندن بر آن حضرت را نداشت و لذا کودکانشان را تحریک می‌کردند 
تا هنگامی که آن حضرت از منزل بیرون می‌آید در کوچه و خیابان سنگ به 
سوی او انداخته و خاک و خاشاک بر سر مبارکش بریزند. علی لب چون آن 


حالات رقت بار را دید. گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم فدایت باد هر وقت 


خواستی از منزل بیرون بروی مرا نیز با خود ببر تا شر آنها را از تو دور 
گردانم. پیامبر هنگام بیرون رفتن حضرت علی ترا نیز با خود بیرون برد, 
کودکان چون رسول خدا را دیدند باز بر آن حضرت متعرض شدند حضرت 
علي بر آنها حمله کرده و بر سراو صورتنشان زد و آنها گریان و نالان به 
سوی پدرانشان رفتند در حالی که می‌گفتند: علی ما را گاز گرفت علی ما را 
گاز گرفت و علی ا به «القضیم» نامیده شد 

از اب واثله شقیق بن سلمه روایت شده که گفت: با فلانی (عمر بن خطاب) 
می‌رفتیم صدای ناهنجاری را از او شنیدم؛ گفتم ای فلانی چه شده؟ 

گفت: وای بر تو آیا شیر بیشه شجاعت» معدن کرم و جوانمردی؛ کشنده 
ظالمان و یاغیان, زننده با دی شمشیر و پرچمداری با تدبیر را نمی‌بینی؟ 

در این هنگام علی بن ابیطالب را دیدم به او گفتم: او علی بن ابیطالب است. 
نزدیک من بیا تا از شجاعت و دلیری‌اش برایت بگویم. در روز احد 
رسول خدا بب از ما بیعت گرفت که کسی فرار نکند و هر کس فرار کرد او 
گمراه است و هر کس از ما کشته شود او شهید است و پیامبر ضامن 


اوست. چون به صف ایستادیم دیدم که صد نفر از پهلوانان قریش که هر کدام 


1. بحارالانوارىج ۲۰.ص ۵۲ 
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صد نفر و یا جنگجو تحت نظر خود داشتند بر ما حمله کردند. ما از 
مقابله با آنها عاجز شده و رو به فرار گذاشتیم در این هنگام علی را دیدیم که 


مانند شیری درنده بر صف مشرکان حمله می‌کند و هیچ واهمه‌ای از آنها به 


دل راه تمی‌دهد ؛ چون دید که ما فرار می‌کنیم گفت: روهایتان پاره پاره. بریده 
و خاک آلود باد به کجا فرار می‌کنید؟ به سوی آتش جهنم فرار می‌کنید؟ چون 
دید که ما بر نمی‌گردیم بر ما حمله کرد و در دستش شمشیر پهنی بود که از 
آن مرگ می‌چکید. می‌گفت: بیعت کردید و آن را شکستید. به خدا سوگند 
شماها ولی به کشتن هستید قبل از اینکه من شماها را بکشم. به چشمانش 
نگاه کردم که آتش از آنها می‌بارید یا مانند دو کاسه پر خون شده بودند. از 
بین بقیه من جرأت پیدا کرده جلو رفته و گفتم: ای ابوالحسن به خدا سوگند, 
کار عرب این است که گاهی حمله می‌کند و گاهی فرارء و چون حمله کند ننگ 
فرار را بر طرف می‌کند. گویا از روئ من شرم کرد. دست از ما برداشت و قلب 
ما آرام گرفت. به خدا سوگند رعب و وحشت آن هنوز هم از قلب من بیرون 


نرفته است. 


شجاعت زنی در جنگ احد 

با رسول خدا ب جز ابو دجانه انصاری, سماک بن خرشه و 
امیرالمقمنین ان و افرادی دیگر باقی نماند. هر وقت مشرکان بر رسول خدا 
3 حمله می‌کردند امیرالمؤمنین علی نع خودش را سپر آن حضرت 
می‌نمود و شر کقار را از پیامبر دور می‌کرد و آنها را به هلاکت می‌رساند تا 
اینکه شمشیرش شکشت. 


نسیبه دختر کعب مازنیه 


زبا رسول خدا ع بود او در همه جنگها با 
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رسول خدا به شرکت می‌کرد و زخمی‌ها را مداوا می‌نمود؛ پسرش هم بااو 


بود وقتی خواست مانند سایرین فرار کند » مادرش پر او حمله کرد و 
پسرم به کجا فرار می‌کنی؟ آیا از خدا و رسولش فرار می‌کنی ؟ و او را به 
جبهه برگرداند. مردی از دشمنان بر او حمله کرد و به شهادتش رساند » 
نسیبه شمشیر پسرش را برداشت و به قاتل او حمله برد و ضربتی بر ران او 
زد واو رابه درک فرستاد, رسول خدا بُ فرمود :ای نسیبه خدا بر تو برکت 
دهد. این زن سینه و پستان خود را سپر رسول خدا تب کرده بود و خطر را 
از آن حضرت بر می‌گردانید » به طوری که جراحات بسیاری برداشت . 

ابن قميتة [ قمية ] بر رسول خدا ت مله کرد و می‌گفت: محمد را به من 
نشان دهید, نجات نیابم اگر محمد از دت من نچات یابده ضربه‌ای بر شانه 
حضرت زد و فریاد کشید: به لات و عزی سوگند محمد را کشتم. در آن حال 
رسول خدا بُ مردی از مهاجران را دید که سپرش را بر پشت سر خود 
آویخته و در حال فرار بود؛ حضرت او را مورد خطاب قرار داده و فرمود: ای 
صاحب سپر, سپرت را بینداز و به سوی آتش جهنم فرار کن. او سپرش را 
انداخت. رسول خدا 6 به نسیبه فرمود: سپر را بر دار. نسیبه سپر را بر 
داشت و با مشرکین به جنگ پرداخت. رسول خدا مر فرمود: مقام نسیبه 
بهتر از مقام فلان و فلان ' است. 

چون شمشیر امیرالممنین علی لا شکست به نزد رسول خدا ل آمد 
و گفت: ای رسول خدا مرد با سلاح خود می‌جنگد ؛ شمشیرم شکسته است. 


پیامبر شمشیر خود ذوالفقار را به آن حضرت داد و قرمود: با این شمشیر 


علامه مجلسی بجای فلان و فلان از ایریکر و عمر و عثمان نام برده است. حيوة القلوب. 
ص ٩۳۲‏ 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ ré 


هر کس قصد پیامبر را می‌کرد امیرالمؤمنین ا با همان شمشیر شر او 
را از آن حضرت دور می‌کرد و به درک می‌فرستاد. مشرکان با دیدن حیدر 
کرار از حمله کردن به پیامبر ناامید می‌شدند تا اینکه پیامبر به جانب کوه احد 
رفت و در آنجا پشت به کوه ایستاد تا جنگ از یک طرف بوده و حضرت مسلط 
بر آن باشد ؛ چون اصحاب آن حضرت همگی فرار کرده بودند و علی ا از 
آن حضرت دفاع می‌کرد و با مشرکان به جنگ می‌پرداخت تا اینکه در صورت؛ 
سر سینه؛ شکم؛ دستها و پاها نود زخم برداشت. شد که نداکننده‌ای از 
آسمان ندا سر داد « لا سیف إلا ذو:الفقار و لافتی |لاعلی ؛ شمشیری جز 
ذوالفقار و جواتمردی جز علی یستت». جبّئیل بر رسول خدا بل نازل شد و 


گفت:ای محمد به خدا سیک این کل علی برادری و برابری است. 
رسول خدا اب فرمود: همان من از آو هستم و او از من. 
جبرئیل گفت: و من با هر دوتای شما . 


نقش هند در مع رکه احد 

هند دختر عتبه در میان لشگر مشرکان بود و هرگاه مردی از آنها از میدان 
جنگ فرار می‌کرد میلی و سرمه‌دانی به او می‌داد و می‌گفت: تو مرد نیستی 
بلکه زن هستی این میل و سرمه‌دان را بگیر و دیگر ادعای مردی مکن. 

حمزه بن عبدالمطلب در جنگ رشادت‌های بزرگی انجام داد مشرکان از 
مقابل او قرار می‌کردند و تاب مقاومت و ایستادگی در برابر او را نداشتند؛‌هند 
به وحشی که غلام حبشی جبیر بن مطعم بود, گفت اگر تو محمد یا علی و یا 
حمزه را یکشی آنقدر به تو می‌بخشم تا راضی‌شوی. 


سوره آل عمران ا و re‏ 

وحشی گفت: قادر به کشتن محمد نیستم ؛ و اما علی مردی را باهوش‌تر و 
تیزبین‌تر از او در میدان جنگ ندیده‌ام و هیچگاه طمع در کشتن او نمی‌کنم. 
پس در کمین حمزه نشست دید که حمزه مشغول جنگ است در این هنگام 
اسیش بر موضعی پا گذاشت که سیلاب زیرش را خالی کرده بود و در آن 
قرو رفت و از اسب افتاد وحشی با نیزه‌ای که در دست داشت به سوی او رفته 
و به جانبش پرتاب کرد و نیزه بر تهیگاه آن حضرت اصابت کرده و از 
مثانه اش بیرون آمد وحشی بالا سر آن حضرت آمده او را شهید نمود و 
شکمش را درید و جگرش را بیرون آورده و برای هند برد و به او گفت: ايین 
جگر حمزه است. هند آن را گرفته و در دهان خود گذاشت تا بخورد خداوند آن 
را در دهان آن ملعونه مانند استخوانی سفت کرد تا جگر پاک حمزه جزء بدن 
کثیف او نگردد» چون نتوانست بخورد آن را بر زمین انداخت. خداوند ُلکی را 
فرستاد تا آن جگر را به جای خود برگرداند. 

امام صادق ِا می‌فرماید: خداوند ابا نمود از اینکه قسمتی از بدن حمزه 
داخل آتش جهنم شود. 

هند به بالا سر چنازه حمزه آمد. بدن آن حضرت را مُثله کرده و بااعضای 
بدن آن جناب گردنبند درست کرده و به گردن خود آویخت. 


مشرکان به جنگ برگشتند و قریش از کوه بالا رفتند. ابوسفیان از بالای 


کوه فریاد برداشت و گفت: بلند جایگاه باش ای هبل. 
رسول خدا بُ به امیرالمؤمنین علی 3 فرمود: به او بگو: خداوند بلند 
مرتبه‌تر و جلیل‌تر است. 


ابوسفیان گفت: ای علی همانا هبل بر ما عنایت کرد. 
علی 2 فرمود: بلکه خداوند بر ما عنایت نمود. 


۳۳۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ابوسقیان گفت:ای علی به لات و عزی سوگند از تو سژالی دارم آیا مجند 
کشته شده است؟ 

امیر الممنین علی ب به او فرمود: خداوند بر تو و بر لات و عزی به 
همراه تو لعنت کند. به خدا سوگند محمد کشته نشده بلکه صدای تو را نیز 
می‌شنود. 

ابوسفیان گفت: تو راست می‌گوئی خداوند ابن قمیته را لعنت کند که گمان 
کرد محمد کشته شده است. 

عمرو بن قیس هنوز اسلام نیاورده بود چون شنید که پیامبر به جنگ رفته 
است. شمشیر و سپر خود را گرفت و مانند شیر گرسنه راهی میدان احد شد و 
می‌کفت: «آشهد أن لا إله إلا الله و آن مخمدا رسول الله» شهادتین را 
گفته و مسلمان شد و با کفار جنگ نمود و به شهادت رسید. 


مردی از انصار از میان کشته‌ها عبور می‌کرد که او را دید در آن میان 
افتاده است به او گفت:ای عمرو آیا تو در همان دين اول خود هستی؟ 

گفت: پناه بر خدء به خدا سوگند من شهادت داده‌ام که خدایی جز خدای 
یگانه نیس و محمد رسول خناست و سپس به شهادت رسیم 

مردی از اصحاب رسول خدا گفت: ای رسول خدا عمرو بن قیس اسلام 
آورد آیا او شهید است؟ 

حضرت فرمود: به خدا سوگند او شهید است. او مردی است که یک رکعت 


نماز نخوانده داخل بهشت شد. 


شهادت حنظله 


حنظله بن ابوعامر مردی از خزرح بود او با دختر عبدالله بن ابوسلول 


سوره آل عمران نت 


ازدواج کرده و در شب جنگ احد با او عروسی کرد و از رسول خدا اجازه 
خواست که همان شب رآ در نزد عروس بماند درباره اجازه او خداوند این آیه 
ریا :نا 2 الب موا يللم و لداع مَعَه 


۳9 


نانک آرلیک 


ده است این دلالت 99 کتابت قرآن بر خلاف ازل هدن آن است -و 


رسول خدا بُ نیز به او اجازهداد. 


حنظله در هما 


با عیالش نزدیکی کرد چون صبح شد با همان حالت 
جنب به سوی میدان جنگ حرکت کزد؛هنگامی که خواست از خانه بیرون 
برود زنش چهار نفر از انصار را خوآست در تزد آنه از حنظه اقرار گرفت 
که دیشب حنظله با ای نزدیکی کرده است. به ار گفته شد چرا این کار را کردی؟ 
زن گفت: دیشب در خواب دیدم که آسمان شکافته شد و حنظله داخل آن شده 
بعد آسمان به حالت اول خود برگشت, دانستم که او به شهادت می‌رسد و 
کراهت داشتم که من از او حامله باشم و کسی بر عمل او شاهد نباشد. 
حنظله در میدان جنگ آماده شد. ابوسفیان را دید که بر اسبی سوار شده و 
در میان دو لشگر جولان می‌دهد شمشیرش را کشیده و بر او حمله کرد و 
اسبش را پی نمود و ابوسفیان از اسب بر زمین افتاد و فریاد کشید ای قریش 


۱. سوره نورب آیه ۶۲؛ مزمنان حقیقی آنهابی هستند که به خدا و رسولش ایمان دارند و هر گاه 
ان به حضور رسول عم لازم باشد حاضر آیند و تا اجاژه نخواهند هرگز از 
محضر او بیرون نمی‌روند. و(ای رسول ما) آنان که از تو اجازه می‌خواهند اینها حقیقتاً به خدا و 
رسولش ایمان دارند. پس چون از تو اجازه می‌خواهند که بعضی مشاغل و امور خود را انجام 
دهند به هر کدام از نها که بخواهی اجازه ده و برای آنها از خداوند طلب مغفرت و آمرزش کن. 
که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 


۳۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


من ابوسفیانم و این مرد حنظله است که قصد کشتن مرا نموده است. 
ابوسفیان دوید و حنظله نیز دنبالش کرد مردی از مشرکان نیزه‌ای بر او زد 
حنظله با همان نیزه به آن مرد حمله کرد و او را به درک فرستاد» و حنظله در 


میان حمزه و عمرو بن الجموح و عبد الله بن حزام و گروهی از انصار بر زمین 
افتاد و شهید شد. 

رسول خدا به فرمود: حنظله را دیدم که ملائکه او راما بین آسمان و 
زمین با آب باران با کاسه‌های طلا غسل می‌دهند. پس او را «غسیل الملائکه» 
نامیدند. 

روایت شده که مغیره بن العاص مردی چپ دست بود. چون می‌خواست 
که به احد برود سه تا سنگ برداشت و گفت: با اینها محمد را می‌کشم. هنگامی 
که در احد حاضر شد رسول حا را ی که شمشیر در دست ایستاده است 
پس سنگی را به سوی آن حضرت پرتاب کرده و به حضرت خورد و شمشیر 
از دستش افتاد» فریاد بر کشید به لات و عزی سوگند محمد را کشتم. 

امیر المؤمنین ن فرمود: خدا او را لعنت کند دروغ می‌گوید. 

سنگ دیگری را انداخت و آن نیز بر پیشانی حضرت اصابت کرد حضرت 
فرمود: خداوند او را حیران کند. چون مشرکان از احد رفتند او به خاطر نفرین 
پیامبر در همانجا در حیران و سرگردانی بود تا اینکه عمار بن یاسر به او 
رسید و او را به درک فرستاد. 

خداوند بر ابن قمیته درخت را مسلط کرد. چهارپایش او را در میان 
درختان می‌برد و گوشت‌های بدنش بر درختان آویزان می‌شد تا اینکه همۀ 
گوشت‌های بدنش ريخت و مرد که لعنت خدا بر اوباد. 


1 
چون فراریان اصحاب رسول خدا برگشتند خداوند این آیه را فرستاد ام 


۳۳۹ 


و يلم لین جاهَوا نکم 4 آیاگمان 
می‌کنید که داخل بهشت می‌شوید پیش از آنکه خداوند شما را امتحان کند تا 
معلوم شود که چه کسی از شماها جهاد می‌کند و چه کسی صبر می‌کند و از 
جنگ فرار نمی‌کند. یعنی خداوند قبل از جنگ می‌دانست که چه کسی جنگ 
می‌کند و چه کسی فرار می‌کند و لکن خداوند بتابر اعمال مردم آنها را عقاب 
می‌کند نه به علم خود. ۱ 


ولذ تضرم لیذ زگ 8 انوا الله لک كرون (rr)‏ 
۳-ر به تحقیق خداوند شماها را در جنگ بدر در حالی که ضعیف 
بودید یاریتان کرد پس از نداوند رگید شاید که شکر نعمتش را بجا 
آورده باشید, 
امام صادق نع می‌فرماید: تا رسول دا بل در میان آنها بود آنها 
ناتوان نبودند . همانا خداوند نازل فرمود: ( وق نضرگم اله یذ وه 
اَل خداوند شماها رادر جنگ بدر در حالی که ضعیف بودید یاریتان کرد. 


تون (۱۴۳) 


۳-وبه تحقیق شما مرگ را قبل از اینکه با آن روبرو شوید آرزو 


می‌کردید پس آن را با چشم خویش دیدید در صورت ی که به آن نگاه 
می‌کردید. 


امام باقر ا درباره این آیه می‌فرماید: چون پیامبر به مؤمنین خبر داد که 


1. بحارالاتوارىج ۲۰.ص ۵۲ 


YE ترجمة تفسیر قمی‎ ré 
خداوند به شهدای بدر چه ثواب‌هایی عطا کرده. درجه و منزل آنها را در‎ 
بهشت بیان کرد. صحابه نیز آرزوی شهادت کرده و گفتند: پروردگارا جنگی‎ 
را برای ما پیش بیاور تا در آن شهید شویم. پس خداوند جنگ احد را برای آنها‎ 
پیش آورد ولی آنها نتوانستند ثابت قدم پمانند و از جنگ فرار کردند مگر عده‎ 
کمی از آنها به گفته خود ثابت قدم ماندند.!‎ 


لثاکرین (۴۴) 


۴ - محمد فقط فریتادة اند ست که قبل از او نیز پیامبرانی بودند. 


اگراو بمیرد و یا شهید شود بشما به عقب برمی‌گردید؟ و ه رکس به عقب 
برگردد پس هرگز به حاون ری تمی‌رساند. و خحداوند بزودی پاداش 
شاکران 7 خواهد داد. 
(ومامحتد لا سول ذ خلت من قبله لول ان مات أز یل 
نليم على آخنبگه ¢ 


هنگامی که رسول خدا ب برای جنگ احد بیرون رفت در روز جنگ 


مردی از اصحاب رسول خدا بر فرار کرده و در راه خود به هر کسی که 
می‌رسید می‌گفت محمد کشته شده است. بعد از جنگ چون اصحاب رسول 
خدا به مدینه برگشتند خداوند آیه فوق را فرستاد. 


1. بحارالائوار ج ۲۰.ص ۵٩‏ 


سوره آل عمران ۳:۱ 


وا و ما اشتکاو له بت الضابرين 0۳0 


آقداما و 


انصزنا على القزمالکافرین 0۴۷ 

۶ -چه بسیار پیامران ی که مردان الهی زیادی در کنا رآنها جنگ کردند و 
آنها هیچگاه در برابر آنچه که در راه خداوند ب رآنها می‌رسید ترسو و ناتوان 
نشدند و خداوند صبرکنندگان را دوست می‌دارد. 

۷-و سخنان آنها فقط این بود که می‌گفتند: پروردگاراء گناهان ما را 


ببخش و در کارهای ی که تندروی کردیم درگذر و قدم‌های ما را ثابت بدار و 


ما راب رگروه کافران یاری فرما, 
کم و بر شاه زره لمع 
وکاین من نبي قال مَعَه ريون کي ) 


چه بسا پیامبری که قبل از محمد بوده و جنگ کرده و با او سپاه بسیاری 
بودند. 

الربیون) جمی‌های زیاد. 

۶ الربوة4 یکی از ده هزار نفر, 

7 رین طايه في بل الو ياسران تب زنب 

وما ضع واو توا الب یب الصاپرین وما اکان تلهم اه 
او وت غفر نا نويا و شرا ِي انا یی خطاهای نها و 
زگ یت دامن و انصونا علی ارم رین 4 قدم‌های ما ثابت بدار و مارا 


بر گروه کافران یاری فرماء 


با یالب منوا إن وین وا دک على ایک 
خایرین (۱۴۹) 


۹-ای کسان ی که ایمان آورده‌اید. اگر از کسان ی که کافر شده‌اند پیروری 
کنید شما را به عقب برمی‌گردانند. پس از زیانکاران می‌شوید. 
۰- (کافران مورد اعتماد شما نیستند) بلکه خداوند ولی و سرپرست 
شماست و اوبهترین باری‌کنندگان است. 
۵۱-به زودی در دل کافران به خاطر اینکه برای خداوند شریک قائل 
شدند رعب و هراس ایجاد نیم و جایگاهآنها در آتش جهنم است و 
چه بد و جایگاه ستمکاران. 
یا لین وان شیاین کرو دوم على آعفابک 
ر یی م ر بن ابی است که با 


رسول خدا برای جنگ بیرون رفت و از نصف راه برگشته و طرف‌دارانش را 


از جنگ و کشته شدن ترساند و به مؤمنین گفت: روز احد روز فرار است از 
دست غلی په دینتان برگشت کنید 
بل ال مولاکم و هر خر الاصری ين سني في فوب ینوا 
لاشت یعنی قریش که به جنگ پیامبر آمده بودند. یأر کال 


4 


و مذ صَدَکم الله وَعَدَه ۱ 


سوره آل عمران ۳۶۳ 


بات الصدورا 0۵8 


ویک وال 


۲-و به تحقیق وعدة خداونلبُرای شا به حفیقت پیوست. در آن 


هنگامی که به اذن خداوند کافران را به هلاکت می‌رساندید تا اینکه (در 
جنگ احد) سست شدید و در امورنان به نزاع پرداختید بعد از آنکه آنچه 


دوست می‌داشتید (از پیروزی بر دشمن) به شما نشان داد نافرمانی کردید. 


بعضی از شماها دنیا می‌خواهد و بعض‌هایتان آحرت, سپس خداوند شما 
راا زآن منصرف نمود تا شما را امتحان نماید و از (گناهان) شما در گذشت 
که خداوند نسبت به مومتان رحمت و بخشش دارد. 

۳-(به یاد بیاورید) هنگام ی که از کوه بالا می‌رفتید و به احدی (عقب 


ماندگان) توجهی نداشتید و پیامبر شما را از عقب صدا می‌زد» پس خداوند 


غمی بر غم شما افزود تا ازاین پس بر آنچه از دست رفت یا برای رنج و 
الم یکه به شما می‌رسد اندوهگین نشوید» و خداوند به هر چه که کنید آگاء 
اک 


۴-سپس بعد ازاین غم ایمنی بر شما نازل کر که آن به صورت خواب 


111 کرک ی ف ا 
سبکی بود که گروهی از شما را فراگرفت وگروهی نیز هنوز در فکر جال 
خود بودند و آنها گمان‌های نادرستی همچون گمان‌های دوران جاهلیت 
نسبت به خدا را داشتنده و می‌کفتند: آیا سمکن است به پیروزی دست 
بیاییم؟ یگو: همة امور در دست خداست.آنها در دل خود چیزی را پنهان 
می‌کنند و برای تو بیان نمی‌کنند می‌گویند: اگرقرار بود که پیروز شویم در 
اینجا کشته نمی‌شدیم. بگو: اگر در خانه‌های خود هم بودید باز افرادی که 
کشته شدن برای آنها مقر شده بود حتماً با پای خود به قتلگاه بیرون 
می‌آمدند, و اینها برا ی آن است که خداوند می‌تخواهد آنچه راکه در سینه‌ها 
پنهان دارید را بیازماید وآنچه,را در دل دارید خالص گرداند, و خداوند از 
آنچه در سینه‌هاست اا نت 
۴و لد صَقکُم اوعد یعنی خداوند شما را در بربر کفاریاری 
فرمود. 
دح تس وتاب اذن خداوند آنها را بکشید 
ای اتب و ترش نيا مین بغ ما زام ما 


تبون نکم مَنْ رید اليا یعنی افراد تحت نظر عبد الله بن جبیر که 
محل قرارگاه خود را که همان گردنه بود را ترک کرده و به دنبال غنیمت رفتند 
و باعث شکست مسلمین شدند. 

ونکم ١‏ ) یعنی عبد الله بن جبیر وعده کمی از 
یارانش که جایگاه خودشان را ترک نکرده و در همانجا باقی ماندند تا به 


شهادت رسیدند. 
(شصرنکم عنم لیتلیکم» یعنی شما را امتحان کرد. و لد فا 
نکم وله ذوضل علی انين 
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سپس از فراریان اصحاب رسول خدا اد کرده و می‌فرماید: ( 
دون ول ون عل أحَدٍ و لول ل يذ یَذْعُوکم تا هباشون 
) (به یاد بیاورید) هنگامی که از کوه بالا می‌رفتید و به احدی (عقب ماندگان) 
توجهی نداشتید و پیامبر شما را از عقب صدا می‌زد. پس خداوند غمی بر غم 
شما افزود تا از این پس بر آنچه از دست رفت یا برای رنج و المی که به شما 
می‌رسد اندوهگین نشوید و خداوند به هر چه که کنید آگاه است. 

امام باقر ا می‌فرماید: منظور از غم) اول در آیه فرار کردن و کشته 
شدن است و منظور از غم4 دوم اشراف پیدا کردن خالد بن ولید بر 


لکلا خرن وا عَلی ما فاتک٤‏ آنچه که از آنها فوت شد که همان 
غنیمت بود اندوهگین نشوند. 

و لاما آطایگز) یعنی کشته شدن برادرانشان بود. 

و الله خبیر بدا تخعلون ثم أ ول کم ینغ العم می‌فرماید 
یعنیفرار گردن: 

«بر گشت به اصل داستان» اصحاب رسول خدا بعد از مجروح شدن و فرار 
کردن به سوی آن حضرت برگشته و زبان به معذرت خواهی گشودند. 
خداوند خواست که اصحاب راستگو و دروغگو را به آنها بشناساند پس در 
آن حال خوا: 
منافقین که آن حضرت را تکذیب می‌کردند نمی‌توانستند بر روی زمین بمانند 
و عقلهایشان پریده بود و سخنان واهی آمی‌کفتت و حقایق را بر زبان جاری 
می‌کردند. خداوند این آیه را نازل فرمود: :(لماسایشی طالَة نکم »یمنی 


را بر آنها مستولی کرد که کم مانده بود بر زمین بیفتند ؛ 


۱ بحارالائوارج ۰ص ۶۰؛ تفسیر برهانهج ۲ص ۱۲۱ 


۳ ترجمه تفسیر قمی اج ۱ 


جان خود بودند و آنها گمان‌های نادرستی همچون گمان‌های دوران جاهلیّت 


نسبت به خدا را داشتند. و می گة 


من فرش ن؛ افیا ناه 
می‌گویند اگر مادر خانه‌هیمان می‌بودیم 


لیم ات ت لور ہس خدا و64 کوب اصحاببود که بعضی از 
آنها مؤمن و بعضی از آنها ما 
خود خبر داد و براو نآ 


فا شر عابو تفت 


رتیوت رابه E‏ خواب به رسول 


| 


الل نختوون 0۵0 


نیم على الله یتک اون (-۱۳) 

۵۵ - کسانی از شما که در روز بزخورد د رگرره (در جنگ احد) فرار 
کردند شیطان آنها را به سیب بعظی از گناهانشان به لغزش انداخت, و به 
تحفیق خداون دآنها را بخشید. برست یکه خداوند آمرزنده و بردبار است. 
۶ ای کسان ی که ایمان آورد‌اید. مانند کسان یکه کفر ورزیدند نباشید 
هنگام یکه برادرانشان به مسافرت می‌روند یا در جنگ حاضر می‌شوند (و 
مردند با به شهادت رسیدند) می‌گویند: اگر در پیش ما می‌ماندند 
نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند. که خداوند آن حسرت را بر دل آنها 
می‌گذارد. خداوند می‌میراند و زنده می‌کند و خداوند به آنچه که انجام 
می‌دهید بیناست. 

۷ -و آگر در راه خدا کشته شده یا بمیرید (در آخرت به آمرزش و 
رحمت الهی دست می‌یابید. که) آمرزش و رحمت خدا بهتر از هر چیزی 
است که (از دنیا) جمع آوری می‌کنند. 

۵۸-و اگر بمیرید یا کشته شوید به سوی خدا محشور می‌شوید. 


۹ به خحاطر رحمت الهی در براب رآنها نرم و مهربان شدی و اگر تندخو و 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YEA 


سخت‌دل بودی مردم از اطراف تو پراکنده می‌شدند» پس آنها را پیش و 
برا یآنها (از خداوند) طلب منفر تکن و در امور با آنها مشورت کن, پس 
هنگامی که تصمیم گرفتی بر خداوند توکل نماء بدرست ی که حداوند توکل 
کنندگان را دوست می‌دارد. 

۰- اگر خدا شما را یاری کند کسی بر شما پیروز نمی‌شود: و اگر 
(خداوند) شما را خوار و ذلیل کند (و به خودتان رها کند) پس چه کسی 


ا 


E E 
ایض طا وا یعنی با کتاهانگا کسب نمودند. و لد‎ 
عنم سپس می‌فرماید: با ی لین آمئوا لا تک رواک کفروا4‎ 
یعنی ای کسانی که ایمان آورده‌اید مانن عبد الله بن ابی و یارانش که برای‎ 

جنگ با مشرکان نرفتندنباشد. 
ذاضربوا في انَرض او ری نز کارا 


یعنی اگر اخلاقی خشن داشتی از بان در دی دنه E‏ 


0 وا 


یرد وب رز وت :اغف 


رک یل لا ی 


سوره آل عمران ۳2۹ 


برای آنها (از خداوند) طلب مغفرت کن و در امور با آنها مشورت کن, پس 
هنگامی که تصمیم گرفتی بر خداوند توکل نماء بدرستی که خداوند توکل 
کنندگان را دوست می‌دارد. اگر خدا شما را یاری کند کسی بر شما پیروز 
نمی‌شود. و اگر (خداوند) شما را خوار و ذلیل کند (و به خودتان رها کند) پس 


چه کسی می‌تواند یاریتان نماید و مومنون باید بر خدا توکل نمایند. 


۶۱-و هیچ پیامبری خیانت نمی‌کند, و ه رکس خیانت کند, روز قیامت 
آنچه را که در آن خیانت کرد بایرد می‌آورده سپس هر کس (جزای) هر 
عمل یکه انجام داده است.را مد وبهآنها هیچ ستمی نخواهد شد 
رن ره 
امام باقر ا درباره آیه اکن لب رت منغلل یات بناغل 


1 م ام 4 می‌فرماید: خداوند راست گفته است چرا که او هیچ پیامبری را 


خیانتکار قرار نداده است. 

من یفلل یت بنا عل یماقم 4 اگر کسی چیزی رابدزدد در 
روز قیامت آن را در آتش جهنم می‌بیند سپس خداوندای را مجبور می‌کند که 
داخل جهنم شده و آن را بیرون بیاورد. .م نوف کل نفس ماکسیث وهم 
ل ون 6 سپس هر کس (جزای) ن عمل که اجام دده است را مین و 


به آنها هی ستمی نخواهد شد.۱ 


1 بحارلائواردج 1۰ص ۶۱ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ o. 


یل من یل یات بناغل يوم الْقيامة 4 

این آیه درباره جنگ بدر نازل شده است. این آیه با آیاتی که در سوره انفال 
درباره بدر نازل شده یکی می‌باشد اما در این سوره با اخیاراحدآمده است. 
علت نزول این آیه این بود که در جنگ بدر به همراه غنائم قطیفۀ سرخ رنگی 
نیز به دست مسلمانان افتاد ولی گم شد. مردی از اصحاب رسول خدا گفت: 
قطیفه در میان غنائم نیست گمان می‌کنم که پیامبر آن را برداشته باشد. و 
تهمت دزدیده شدن آن رابه پیامبر داد . خداوند نازل فرمود: :و ماکان لب 

نيعل .€ مردی نزه رسول خا یھی گفت:فلان شخص قطیقه را دزدیده ی 
در فلان مکان پنهان کرده است! پیامبر تور داد آنجا را کنده و قطیفه را 


بیرون آوردند. 


نی 


انلم بنا کر 0 
۶۴-به تحقیق خداوند بر مومنان مت نهاد که پیامبری از خودشان را در 
میانشان برانگیخت که آیات او راب رآنها تلاوت می‌کند و پاکیزه‌شان می‌کند 
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وکتاب و حکمت به آنها می‌آموزد اگر چه قبل از آن د رگمراهی آشکاری 
بزنند. 
۵-آیا هنگام یکه مصیبت (در جنگ احد) به شما رسید در حال ی که دو 
براب رآن را به دشمنان رسانده بودبد گفتید: این از کجاست؟ بگوداین 
مصیبت و گرفتاری از ناحیة خود شماست» همانا خداوند بر هر چیزی 
تواناست. 
۶ و آنچه در (روز احد) مقابلۀ د وگروه با هم به شما رسید به فرمان 
خداوند بود تا مومنان شناخته شوند. 
۷ -و نیز برای‌اين بود که منانقان شناخته شوند. و ب هآنهایی که گفته شد 
بیائید در راه حدا جهاد کی یا آز خود"بفاعنماند, گفتند: اگر می‌دنستيم 
جنگی اتفاق خواهد افتد از شما پیزوی می‌کرديم.آنها دراین هنگام به کفر 
نزدیکتر بودند تا به ایمان؛ به ژبان چیزی را می‌گویند که در دل‌هایشان 
نیست» و خداوند بر آنچه که پنهان می‌کنند آگاهتر است. 

لذ مَنٌ الله عی امن بت فیهم ولا من هم 4 این 

۳: 


رسمه 


ليلم زین نا 
ید نا سیصمجطی وخ که بز مدق ین 2 
جابر بن عبد الله به آنها گفت: شماها را به خدا سوگند چرا در جنگ پیامبر و 


دین و وطنتان رایاری تکردید؟ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Yor 

آنها گفتند: به خدا سوگند امرو: 
جنگی است ما نیز از شما 

خداوند فرمود: هم 
٤‏ 2 ۷ 
نامهم ما یس في فلربهن 
به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان, به ای را می‌گویند که در دل‌هایشان 


نیست, و خداوند بر آنچه که پنهان می‌کنند آگاه‌تر است. 


در میان نبود اگر می‌دانستیم که 


الله أؤاتاً بل أحباءٌ لد رهم 


٩‏ -آنهایی را که در زأه خدا کثته شده‌اند مرده حساب نکد بلکه 


زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. 
۰-آنها به خاطر فضل یکه خداوند به ایشان عنایت فرموده خوشحالند و 
به خاطر کسان ی که هنوز بعد از آنها به ایشان ملحق نشده شادمانند. نه 
ترسی ب رآنهاست ونه محزون می‌شوند. 
«ولا یو لد لو في ريل الله تأیه 
یرون فرجین بآ له من نله 4 
ابویصیر از امام صادق لح روایت می‌کند که فرمود: آنها به خدا سوگند 
شیعیان ما هستند زمانی که داخل بهشت می‌شوند و با کرامت الهی روبرو 


شده و شادمان گردند از آن چیزی که به آنها رسیده و در دنیا به برادران 


مومنشان نرسیده است. 


Yor 


۳ نون € و این آیه رد کسانی است که ثواب 


فاشقزمغ فزاقمم نان ز 


۲ -آنها که دعوت خلا و اقول را مد از آن همه جراحت که به آنها 
رسید اجابت کردند, از برای ه رگدامآنها که نیکی کردند و پرهیزگار بودند 
پاداش بزرگی است. 

۳ -آنها کسانی بودند که بعضی مردم به آنها گفند: مردم (لشگر برای 
حمله به شما) گرد هم فراهم آمده‌اند بترسید, بر ایمان آنها افزوده شده و 


(در جواب) گفتند: خداوند ما را کافی است و اوبهترین حمایت کننده 
است, 
۴-پ سآنها با نعمت و فضل خداوند (از میدان جنگ) برگشتند و هیچ 
ناراحتی و گرفتاری به آنها نرسید و از رضای الهی پیروی کردند. و خداوند 
صاحب فضل و رحمتی بزرگ است. 

شهادت سعد بن ربیع 

هنگامی که جنگ پایان i‏ 


خدا کچ فرمود: چه کسی می‌داند که سعد ین ربیع گچاست 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ os 


شخصی گفت: من به دنبالش می‌گردم. 
رسول خدا ل به مکانی اشاره کرده و قرمود: در آنجا دنبالش بگرد که 


من او را آنجا ديدم که دواز 


یه ایا در بر گرفه بود. 
آن مرد گوید: به آن مکان رفته و دیدم که او در بین کشته‌ها افتاده است. 
گفتم: ای سعد. جوابم را نداد. دوباره گقتم: ای سعد؛ باز هم جوایم را نداد. 
گفتم: ای سعد رسول خدا از حال تو می‌پرسید. 
چون نام آن حضرت را شنید سرش را مانند جوجه‌ای که تازه از تخم 


بیرون آمده و یک جا آرام و قرار ندارد بلتد کرد و گفت: آیا رسول خدا زنده 


به خدا سوگند او زنده ات و او به من خبر داد که تو را در ميان 


دوازده نیزه دیده است. 


اوند را خمد و ساس می‌گویم ای راست فرمو دة است: ناک 
نیزه به من خورده که همه آنها به اندرون من رسیده است ؛ به قوم من 
انصار سلامم را برسان و به آنها بگو: به خدا سوگند در پیشگاه خداوندعذری 
نخواهید داشت اگر با وجود شما خاری به پای رسول خدا فرو برود. سپس 
نفسی کشیده و مانند شتری سر بریده خونی که در بدنش بود از او جاری شد 
و به رحمت الهی رسید. به نزد رسول خدا بُ بر گشته و جریان را به آن 
حضرت گفتم. 

فرمود: خداوند سعد را رحمت کند که در زمان زنده بودنش ما رایاری کرد 
و در هنگام مرگش نیز به ما وصیت کرد. 


Yoo JR 


شهادت حضرت حمزه اټ 

رسول خدا 5و آن‌گاه فرمود: چه کسی از عمویم حمزه خبر دارد؟ 

حرث بن سمیه گفت: من محل او را می‌دانم. بر بالاسر حمزه آمد وقتی 
وضع رقت بار او رادید خوش نداشت که به نزد رسول خدا برگشته و حال او 
را به آن حضرت اطلاع دهد. رسول خدا ٤ة‏ به امیر المومنین لا فرمود:ای 
علی عمویت را پیدا کن. علی ن نیز آمد و وقتی وضع رقت بار آن بزرگوار را 
دید گرامت داشت که به نزد پيامین بترگردد و وضع او را به آن حضرت 
گزارش دهد. رسول خداشخصاً بلا سر عمویش حمزه آمد, هنگامی که وضع 
اسف بار عمویش را دید و مشاهده کرد که با بدن مطهر آن بزرگوار چه 
کرده‌اند گریه کرد و فرمود: به خیا نمنوگنٍ کر هیچ مکانی نایستاده‌ام که 
همچون این مکان مرا به خشم آوراده باشد گرا خدا به من قدرت داد هفتاد نفر 
از مردان قریش را مانند عمویم مثله ی‌کنم.بجبرثیل ان بر آن حضرت وارد 
شده و این آیه را برایش خواند: ون اقب 
ینبم َو خی للضابرین »۱ اگر عقاب کنید پس مانند آنچه مقاب 
کرده‌اند عقاب کنید و اگر صبر کید که لته آن برای صبرکنندگان بهتر است. 

رسول خدا یل فرمود: بلکه صبر می‌کنم. 

این آیه در سوره نحل آمده است بلکه لازم بود که در این سوره و در اخبار 


احد می‌آمد. 

پیامبر ردای خود را که از برد یمن بود برروی جنازه حمزه انداخت. آن ردا 
بر قامت رشید حمزه کوتاه بود هر وقت آن را به سر مبارکش می‌کشید 
پاهایش نمایان می‌گشت و چون به پاهایش می‌کشید سرش نمایان می‌شد. 


پس ردا را بر سر آن حضرت کشید و پاهایش را با علف پوشاند و فرمود: اگر 


۱ سوره نحل آیه ۱۲۶. 


۳۹ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


زنان بنی عبدالمطلب اندوهگین نمی‌شدند جنازه او را برای درندگان و مرغان 
رها می‌کردم تا روز قیامت از شکم آنها محشور شود و اقامه دعوی نماید. 
رسول خدا بُ دستور دادند که شهدا را جمع کنند. بر بدن آنها نماز خواند و 
دفنشان نمود و بر جنازه حمزه هفتاد تکبیر گفت. 

ابلیس در مدینه فریاد کرد محمد کشته شده است. تمام زنان مهاجرین و 
انصار از خانه‌هایشان بیرون آمدند ؛ حضرت فاطمه ۵# نیز با پای پیاده از 
خانه بیرون آمده و به سمت احد دوید تا اينکه رسول خدا را ملاقات کرد 
رسول خدا وقتی دخترش را گریان دید با گریه او گریه نمود. 

ابوسفیان فریاد کشید وعده گاه ما سال آینده بر سر چاه باشد. 

رسول خدا ی به امیر المزمنین فرملود: بگو بله. 


حضرت به سوی مدینه به راه افتاد چون وارد مدینه شد زنان با گریه و ناله 


به استقبال آن حضرت آمده و از کشته شدگان خود خبر می‌گرفتند. زینب 
دختر جحش نیز آمده و سراغ رزمندگانش را از حضرت گرفت. 

پیامبر به او فرمود: صبر کن. 

گفت: برای چه کسی ای رسول خدا؟ 

فرمود: در عزای برادرت. 

گفت: انا لله و نا إلیه راجعون 4 شهادت بر او گوارا باد. 

فرمود: صبر کن. 

گفت: برای چه کسی ای رسول خدا؟ 

فرمود: برای حمزة بن عبد المطلب. 

گفت: نا لله و إنا إلیه راجعون) شهادت بر او گواراباد. 


فرمود: صبر کن. 
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گفت: برای چه کسی ای رسول خدا؟ 

فرمود: به خاطر شهادت شوهرت مصعب بن عمیر. 

زینب گفت: «وا حزناه». 

رسول خدا بُ فرمود: برای شوهر در نزد زن مرتبه‌ای است که کس 
دیگری آن مرتبه را ندارد. به آن زن گفته شد: چرا آن کلمه را برای شوهرت 
گفتی؟ 


گفت: یتیم شدن بچه‌هایش را به یاد آوردم. 


با یارانش به سوی مدینه برگشت, در 


چون قریش ازاحد رفتند و پیامبر نی 
نزدیکی مدینه قبل از آنکه وارد شهر شود به اصحابش فرمود: چه کسی از 
حال قریش برای من خبر می آورپا که پا آنهابه سوی مکه رفته‌اند ویا دوباره 
قصد حمله به مدینه را دارند. کسی جَوّایشن را نداد. 

امیر الممنین ا گفت: من از ها نم یآوّزم. 

پیامبر فرمود: بروء اگر آنها را دیدی که سوار اسب‌هایشان شده و 
شترانشان را به همراهشان می‌کشند آنها قصد حمله به مدینه را دارند. به خدا 
سوگند گر آنها قصد مدینه را نمایند نفرینشان می‌کنم تا هلاک شوند. و اگر 
بر شترانشان سوار بوده و اسب‌ها را به دنبال خود می‌کشند. می‌خواهند به 
مکه برگردند و قصد حمله به مدینه را ندارند. 


حضرت علی ن با آن همه درد و جراحتی که داشت رفت تا به نزدیکی 
آنها رسید. مشاهده کرد که آنها سوار بر شتران شده و اسب‌هایشان را به 
دنبال خود می‌کشند؛ امیر المّمنین به نزد رسول خدا ب برگشت و به آن 
حضرت گزارش داد. 

پیامبر فرمود: آنها قصد مکه را دارند. 


۳۰۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
چون رسول خدا بُ وارد مدینه شد جبرئیل نازل شده و گفت:ای محمد 
خداوند به تو امر می‌کند که از شهر خارج شده و به دنیال قریش بروی و جز 
مجروحین کس دیگری با تو همراه نباشد. رسول خدا يه به ندا کننده 
دستور داد که مجروحین مهاجرین و انصار را ندا کنند که با آن حضرت 
بیرون بروند و آنهایی که جراحتی ندارند بمانند. اصحاب مجروح ضماد بر 
روی زخمهایشان می‌گذاشتند و آنها را مداوا می‌کردند که خداوند | 
بر پیامبرش نازل فرمود: ولا هنوا 2 ء رم 1 ونوا تالفون 
قم يالو کنا اموق و جُونَ من الله ما لا يرْجُونٌ) ' در جنگ با 
کافران سستی مکنید و ضعف از خود نشان ندهید اگر شماها زخم خورده‌اید 


آیه را 


و درد می‌کشید آنها نیز زخم خوزده هترو درد می‌کشند. ولی شما از 
خداوند ثواب ویاری را امید دارید اما آتها امیدّی ندارند. .این آیه که در سوره 
نساء است لازم بود که در همین سنوره آل ان می‌آمد چرا که مربوط به 
واقعه احد می‌باشد -. 

و خداوند عز و جل فرمود: إن 
نله یلک ام نالا ین 1 
منکم شهداء4 " آگر در میدا ان احد جراحتی به شما رسید به آنها نیز (در جنگ 
بدر) جراحتی وارد شد و ما این روزها (پیروزی و شکست) را در میان مردم 


قرار می‌دهیم تا آنهایی که ایمان آورده‌اتد شناخته شوند و خداوند از ميان 
شما شاهدانی بگیرد. 


اقراد مجروح شده با پیامبر برای تعقیب قریش بیرون رفتند چون رسول 


تون نات ای 
ورڈ ال م 
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خدا بک به حمراء الأسد رسیدند و قریش در«روحا» فرود آمده بودند عکرمه 
بن ابوجهل و حارث بن هشام و عمرو بن عاص وخالد بن ولید گفتند: برگردیم 
و مدینه را غارت کنیم چرا که بزرگانشان را هلاک کرده و دلیر مردشان را که 
حمزه باشد را کشتهايم. 


مردی که از مدینه به سوی مکه می‌رفت به آنها رسید. از اوضاع مدینه و 
چگونگی احوال اصحاب پیامبر سوال کردند. 

آن مرد گفت: محمد و اصحایش مدینه را ترگ کرده و با شدت به تعقیب 
شما به حمراء الأسد رسیده‌اند. 

ابو سفیان گفت: این برگشتن ما به مډینه بغی و لجاجت است. ما به گروهی 
پیروز شده‌ایم و اگر بغی کنیم رسبتگار تمی‌شنویم, 

نعیم بن مسعود اشجعی را دیدند که بهستوی مدینه می‌رفت. ابوسفیان به 
او گفت: کجا می‌روی؟ 

نعیم گفت: به مدینه می‌روم تا غذایی برای اهل خود بخرم. 

ابوسفیان گفت: آیا از حمراء الأسد می‌روی تا اصحاب محمد را دیده و به 
آنها بگوئی که هم سوگندان و موالی قریش از قبائل عرب دور قریش جمع 
شده‌اند و آنها را بترسانی تا از تعقیب ما دست بردارند و برگردند که در 


عوض ده شتر با بار خرما و مویزبه تومی‌دهیم. 


نعیم آن را قبول کرد. فردای آن روز به حمراء الأسد رسید؛ به اصحاب 
پیامبر گفت: کجا می‌خواهید بروید؟ 

گفتند: در پی قریش هستیم. 

گفت: برگردید که هم سوگندان و موالیان قریش و هر کسی از آنها که به 
جنگ احد نیامده بود همگی گرد هم آمده‌اند گمان می‌کنم همین الآن طلیعه 


۲۳۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
لشگرشان پیدا شود. 

اصحاب پیامبر گفتند: یت الله ونم او یل 

جبرئیل بر رسول خدا ٤ة‏ نازل شد و گفت: ای محمد برگرد که خداوند 


رعبی از شما در دل قریش انداخت و آنها بر : پس رسول خدا 


وان الله و الل دول عظیم 4 هنت که وارد مدینه شدند اصحاب 
پیامبر گفتند این چ چیزی بو که مت فکر می‌کردیم پیروز 


لمم آنی هذ هذا له ین عد یک4 آیا هنگامی که مصیبت (در 
جنگ احد) به شما رسید در حالی که دو برابر آن را به دشمنان رسانده بودید 
گفتید: این از کجاست؟ بگو: این مصیبت و گرفتاری از ناحیۀ خود شماست.۲ 


در روز بدر هفتاد نفر از قریش کشته شده و هفتاد نفر نیز به اسارت 
مسلمانان در آمدند که حکم درباره اسیران کشتن بود. انصار به پیامبر گفتند: 
ای رسول خدا ی آنها را به ما ببخش و آنها را مکش تا از آنها فدیه بگيریم. 
جبرئیل نازل شد و گفت: خداوند مباح کرده که از آنها فدیه گرفته و آزادشان 
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نمائید. اما در سال آینده به تعداد کسانی که از آنها فدیه گرفته شده است از 
انصار شهید خواهد شد. رسول خدا این شرط را به آنها ابلاغ فرمود. گفتند: ما 
راضی هستیم که امسال از آنها فدیه گرفته و خودمان را تقویت نمائیم و در 
سال آینده به تعداد کسانی که از آنها فدیه گرفته‌ايم از ما کشته شود و ما داخل 
بهشت شویم. از اسیران فدیه گرفته و آنها را آزاد کردند. هنگامی که سال 
آینده که روز احد بود اتفاق افتاد هفتاد نفر از اصحاب رسول خدا کشته شدند. 


اصحاب از این واقعه ناراحت شده و گفتند: ای رسول خدا این چه 
و رپس یو وم وت 
کرده وفرمود: أو لٹا ینعی بهذ یلم یهاش ی 
هو E‏ تیا 
افتاده است. 


۰ -آنها که بخل می‌ورزند و ا زآنچه که خداوند از فضل خویش به آنها 
داده انفاق نمی‌کنن د گمان نکنندکه‌این بخل ورزیدن به نف عآنهاست بلکه آن 
شری برای آنهاست» برای اینکه بزودی در روز قیامت آنچه را که بخل 
می‌ورزیدند همچون زنجیری به گردن آنها می‌افکنند. و میراٹ آسمانها و 


زمین برای خداست و خداوند به آنچه که انجام می‌دهید آگاه است. 


ولا يخسن 
بل هو شر لهم می‌فرماید: کسی که بخل ورزیده و مالش را در اطاعت الهی 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


انفاق نکند همان مال در روز قیامت افساری از آتش جهنم شده و در گردنش 
# هه 7 ریکوگ وی 

آویزان می‌گردد. و آن قول الهی است که می‌فرماید: میرف بخلوابه 
یم الام برای اینکه بزودی در روز قیامت دربارة آنچه که بخل 


می‌ورزیدند همچون زنجیری به گردن آنها می‌افکنند. 


1 سکب ما فالا و 
رح و نفول دُوو عذاب الْحَربتي (6۸۱ 
۱-به تحقیق خداوند سخ ن آنهایی را که گفتند خداوند فقیر است و ما 
بی‌نيازيم را شنید. به زود آنچه راکه گفتند و به ناحق کشتن پیامبران را 
خراهیم نوشت. و (بهآنها) میک ویم عذاب سوزان را بچشید. 
قد سیع الله رل لین فا نله قير و لخن ابا ) بخدا 
سوگند آنها خداوند را ندیده‌اند تا بدانند که خداوند فقیر است لکن اولیاء الهی 


را فقیر دیده و گفتند اگر خداوند غنی و بی‌نیاز بود اولیائش هم غنی و بی‌نیاز 


وک فقذ کب ول من فیلکت جاو بات وال و الکذاب 
(AF)‏ 
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۳ -آنها کسانی (هستند که) گفتند: خداوند از ما پیمان گرفته که به هج 
پیامبری ایمان نیاوریم تا آنکه برای ما قربانی بیاورد که آقش آن را بخورد 
(بسوزد). بگو: که به تحقیق قبل از من پیامبرانی با دلایلی روشن (معجزه) 
پیش شما آمدند وآنچه که گفتید آوردند. پس چرا آنها را کشتید اگر راست 
می‌گونید؟ 
۴ -پس اگر تو را تکذیب کردند (ناراحت مباش) که پیامبران قبل از تو را 
هم که با دلایلی روشن و زبورها و کتاب آسمانی آمده بودند را نیز تکذیب 
کردند. 
۵- هر کسی مز؛ مرگ را می‌چشد و همانا شما مزد اعمالتان را در روز 
قیامت خواهید گرفت. پس کی که از تس جهنم دور شود وارد بهشت 
می‌کردد و رستگار می‌شود.که زنلگی دیا جز متاعی فریبنده نیست. 
1 ۳0 ۳ 
> با ا الله هه | 
را هه 


نمیآوریم مگر اینکه برای ما قربانی بیاورید که آتش آن را بخورد. در نزد بنی 


اسرائیل طشتی بود و قربانی را می‌آوردند و در آن طشت می‌گذاشتند. آتشی 


می‌آمد و 


آن را می‌سوزانده به پیامبر گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوريم 


مگر اینکه برای ما قربانی بیاوری و آتش آن را بسوزاند همچنانکه در زمان 


بتی اسرائیلبود» خداوند قرمود:ای محمد به آنها بگو پیش از من پیامبرانی با 


معجزه‌ها و آنچه که گفتید به سویتان آمدند و اگر راست می‌گوئید پس چرا 
آنان را کشتید. 

۲ نش و یر دور زا 

امام باقر ‏ درباره آیه زیر می‌فرماید: <قإِن کذیوک فقَذ کذب رُسل 


قیلک جاو بالات » که آن آیات و معجزات است. 


۳۹۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


و ابر € که کتاب پیامبران در نبوت است. 
وکاب ال که حلال و حرام مب 


ابوبصیر از امام صادق ب روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که روز 


قیامت شود محمد بُ را بخوانند.و حلّه سرخ رنگی را بر او بپوشانند و در 


سمت راست عرش بایستد و شپس ایزاهیم را بخوانند و حله سفید بر او 
بپوشانند و او در سمت چپ عرش بایتنتده سپس امیر المزمنین علی ا را 
بخوانند و حلاٌ سرخ رنگی را بر او بپوشانند و بر سمت راست کم 
جات مان ا 

می‌پوشانند و او در سمت چپ ابراهیم می‌ایستد. سپس امام حسن مرا فرا 
می‌خوانسند و حله سرخ رنگی را بر او می‌پوشانند و در سمت راست 
امیرالمزمنین لب می‌ایستد. سپس امام حسین 2 را فرا می‌خوانند و حلۀ 
سرخ رنگی را بر او نیز می‌پوشانند و در سمت راست امام حسن می‌ایستد. 
سپس هر یک از ائمه را فرا می‌خوانند و حله سرخ رنگی را بر آنها می‌پوشانند 
و هر یک در سمت راست بعد از دیگری می‌ایستد. و سپس شیعیان را فرا 
می‌خوانند و آنها را در روبروی امامانشان به صف می‌کشند, سپس حضرت 


فاطمه 8# را با زنان از ذریّه و شیعیان آن حضرت را فرا می‌خوانند و بدون 


۱. بحارالائوارج ٩ص‏ ۱۹۲ وج ۱۱.ص ۶۵؛ تفسیر برهان» ج ۲.ص ۱۳۷ 


سوره آل عمران Te‏ 
حساب وارد بهشت می‌شوند. سپس منادی از میان عرش از جانب خداوند ندا 
می‌کند؛ ای محمد چه خوب پدری است پدر تو که آن ابراهیم است, و چه خوب 
برادری است برادر تو که آن علی بن ابیطالب َه است و چه نوه‌های خوبی 
هستند نوه‌های تو که آن دی حسن و حسین هستند و چه نیکو جنینی بود 
جنین تو محسن که در شکم مادر شهید شد و چه نیکو اماسان راهنما کننده‌ای 
هستند ذریّه تو (که امامان را از امام سجاد ا تا آخر نام می‌برد) و چه نیکو 
شیعیانی هستند شیعیان تو ؛ همانا محمد و وصی او و دو نوه او و امامان از 
ذریه او همگی از رستگارانند و سپس به آنها می‌فرماید داخل بهشت شوید و 


3 


ان فرمایش الهی است که می‌نرمای: قرع لاو اذل لح 


داده شد بود پیمان گرفت که حقایق آن را برای مردم بیان کنید و کتمان 


نکنید, ول ی آنھا آن عهد و پیمان را پشت سر انداختند وآن را به بهای کمی 
فروختند» پس چه بد کالایی خریدند. ۳ 
امام باقر ا درباره آیه و لاد ال بیغاق ای وتا کناب 
ینن لاس و لا تکنمُو ل4 می‌فرماید: خداوند از اهل کتاب عهد و پیمان 


گرفت درباره مقام محمد برای مردم سخن بگویند و آن را کتمان نکنند. 


۱. بحارلائواج ۷ ص ۳۲۸ وج ۱۲ء ص ۶ وج ۲۳.ص ۱۳۰ ؛ تغسیر برهانه ج ۲ص 
۷ نورالتقلین ج ۱ص ۲۲۰ 


1 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


دوه وَرَاءَ ظه هم٤‏ ولی آنها آن پیمان را وانهادند و اش به 
مالیا ینس ما رون4 و آن را به بهای کمی فروختند. پس چه بد 
کالایی خریدند. 


آن بُختذوابغالغ فقو قلا 


۸ - (ای پیامبر) گمان مکن آنهایی که به اعمال زشت خود حوشحال 
می‌شوند, و دوست دارند که در مقابل کاری (اعمال نیکی) که انجام 
نداده‌اند مورد ستایش راخ آشتوند. از عذاب الهی به دور هستند با یآنها 
عذابی دردناک اسا 

3لا تسین لین حون یم نز و حون أن خد یخندوابنالم 
یو اين آیهدرباره منافقین نارل شد که بدون دلیل و عملی دوست 

داشتند مورد ستایش واقع شوند. 

امام باقر عاب 


بزیازء آیه «لاتنیگیز یتطاژة من الغذاب» 
4 عَذات ای و برای آنها 


می‌فرماید: یعنی از عذاب به دور شوند و ل 
عذاب دردناکی است. ۲ 


اين 


کون اله جوهم و یود في 
اسناواتِ و الأزض ربا ما تفت هذا اطلاً شيا 
ار 600 


۱ کنالدقاتی ج ۰۲ ۳۱۲: نورالتلین, ج ۱ص ۲۲۱+ بحارالنواردج ٩‏ ص ۱۹۲ 
۲ کنزالدقاتق.ج ".ص ۳۱۴؛ تفسیر صافیج ۲ص ۱۶۴ 


۱-آنهایی که خداوند را در حال ایستاده و نشسته و به پهلو خفته یاد 


می‌کنند و در خلقت آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند (و می‌گویند:) پروردگارا 
تواینها را بیهوده نیافریده‌ای پاک و متزهی, ما رااز عذاب دوزخ نگاهدار. 
۲ - پروردگارا ه رکه را تو د رآتش بیافکنی او را خوار و ذلیل کرده‌ای» و 
برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. 
الِب ین یذکرُون له قل اماو ود و على جلوبهم» یعنی شخص 


سالم نماز را در حال ایستاده و شخص مریض نماز را در حال نشسته 


می‌خواند. 
3و عل جنوبهم) یعنی خوابیده با اشاره می‌خواند. 
این دو آیه از محکمات است. 


ربا و آنا ما 
معا (۱۹۴) 


مغ فلب هام هم وش ایا 4190 


TW 


بوذر هنگامی که خروج کنند. 
f‏ 
۶و آوذوا في سبيلي و 


ترجمة تفسير قمى /ج ۱ 


شنیدیم که به ایمان دعوت می‌کرد که 
به پروردگارتان ایمان بیاورید. پس ایمان آوردیم. پروردگارا گناهان ما را 
بیامرز و از زشتی‌های ما درگذر و ما را با نیکان بمیران. 


۴ - بروردگارا آنچه راکه به وسیل رسولت بر ما وع 


داد‌ای به ما عطا 


کن» و در روز قیامت ما را رسوا مکن بدرست یکه تو از وعده‌ات تخلف 


نمی‌ورزی. 


۵ -پس پروردگارشان دعاهای آنها را اجابت کرد (و فره 


هیچ عمل کننده‌ای 


هستید + پسآنها که از وکو راه خدا) همجرت کردند و از دیارشان 


من عمل 


و مردتان را ضایع نمی‌کنم که شما از همدیگر 


بیرون رانده شدند و دز رال زا دیدند و جهاد کرده و کشته شدند بیقین 
کناهانشان را می‌پوشانم و آنها را به بهشت‌هایی وارد می‌کنم که در زیر 
درختانش نهرها جاری است.اين پاداشی از جانب خحداست» وبهترین 
ثواب‌ها در نزد خداست. 

۶ -رفت و آمد (آزادانه) کافران در شهرها تو رافریب ندها. 

متاع کمی است و سپس جای 
جایگاهی است. 


نها 


س جهنم است و چه بد 


رین نا سمغنا مُنادِياً يناي للٍینان4 یعنی رسول خدا به سوی 


هاجروا و آخرجُوا من دارهم یعنی امیر المومنین و سلمان و 


وه آل عموازن ۳۹ 
ناتَم جات تجري من تخیها اهار وبا من عد اله و اعد 


بت 


راب4 و در راه من آزار دیدند و جهاد کرده و کشته شدند بیقین 
گناهانشان را می‌پوشانم و آنها را به بهشت‌هایی وارد می‌کنم که در زیر 
درختانش نهرها جاری است. این پاداشی از جانب خداست. و بهترینثواب‌ها 
در نزد خداست. 

سپس به پیامبرش فرمود: (ل یک تفت لین قروا في البلاد 
ملاع یلم ماش جع وَس البهاد» رفت و آمد(آزادانه) كافران در 
شهرها تو را فریب ندهد. این متاع کمی است و سپس جایگاه آنها آتش جهنم 
است و چه بد جایگاهی است. 


له تریغ الجناب (044 


٩‏ -و همانا از اهل کتاب افرادی هستند که به خدا و آنچه که بر شما و 
آنچه را که بر خودشان نازل شده ایمان دارند» برای خدا خاشع هستند و 
آیات الهی را به بهای اندکی نمی‌فروشند. اج رآنها نزد پروردگارشان است 
دزت که خداوند سريع الحساب است. 7 
و إن ینف الکثاب رن الله ون رل ایک وا انز 
هم خاشعین لله ¢ نها کرومی از از يهود ونصاری بودند که اسلام آوردند 
که از جمله آنها نجاشی و پارانش بودند. 


وا و زابطوا و ام له لک 


۳۷۰ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۱ 


حون (۲۰۰) 
۰- ای کسانی که ایمان آورده‌اید» صبر کنید و پایداری نمانید و از 
خداوند بترسید شاید که رستگار شوید. 
اجر صبرکنندگان 
ابروا و صابزوا و زابطْرا 4 
امام صادق نی می‌فرماید: بر مصیبتها شکیبائی بورزید و بر فرائض 
صبر نمائید و از ائمه 94 پیروی نموده و با آنها رابطه برقرار کنید. ۱ 
امام رضا نس می‌فرماید: هنگامی که روز قيامت شود منادی ندا کند کجا 
هستند صبر کنندگان؟ پس گروهی از مردم به پا می‌خیزند. سپس منادی ندا 
کند کجا هستند صبر شوندگان؟ پس گرومی دیگر از مردم به پا می‌خیزند. 
راوی گوید, عرض کردم: قدایت گردم صبر کنندگان چه کسانی هستند؟ 
فرمود: آنهائی که بر انجام واجبات صبر می‌کنند. و صبر شوندگان 
کسانی هستند که بر دوری از محرمات صبر می‌کنند. ۲ 


۱ بحارالاتواردج ۴ص ۲۲۰ 
۲. بحارالاتوار ج ۶۸.ص ۸۳؛ تحف العقول ص ۲۹۶+ تقسیر برهانه ج ۲ص ۱۵۰ 


٤‏ - سورةه نساء در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۷۶ آیه 
اس 


رم 
تبس ف 


بشم الله لخن الم 


با الاش اتقواريكم ا ي 


۱ای مردم از پروردگازئانپتزسید »که هم شما را ازیک انسان آفرید, و 
ا زآن همسرش را ی زتعلی کرد ونر انسان‌های زیادی از مرد و زد 
(در اطراف عالم) پراکنده نمود و بترسید از آن خدایی که در هنگام در 
خواست چیزی از همدیگر امش را می‌برید, و نیز با حویشان (قطع رابطه) 
نکنید» که همانا خداوند مراقب شماست. 
یا أا اس انا ریک الذي نکم ین تفس اجدة6 یعنی‌شما 
رااز آدم ل آفریدم. 
و خلقَ مها رَوْجَها) یعنی حوا را که خداوند او را از دندۀ پائین آدم 
لا آفرید. 
بت مها رجالاکیرا نا نساء و انما الله الَذِي تساو 
الأزْخام) ESE RS‏ می‌کنند که آیا در دنیا تقوا پيشه 


داشتید. و از ارحام سؤال می‌کنند که آیا با آنها پیوند داشتید و صله رحم 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VE 
می‌کردید؟‎ 


إن الله کان یک رة 


قيا مراد از «رقیب» یعنی خداوند شما را 
کفایت می‌کند. 


در روایت ابی‌الجارود آمده است که مراد از رقیب حافظ و نگهبان است. 


اسب و لا تلو تالغ ین 


۲-و اموال یتیمان را (بعد از آنکه به حد بلوغ رسیدند) به آنها بدهید, و 
اموال بد و نامرخوب (خود را) با اموال مرغوب (آنها) عوض نکنید و اموال 
آنان را بهمراه اموال خو ا آن,نجورید .که آن گناهی بزرگ است. 
۲و تا ایآ ام وتو یت بالط ولیک 
تراهم إلى أن الک 4 یعنیمال تم رنه تلم و ستم نخورید و مال 
نامرغوب خود را با مال مرغوب آنها عوض نکنید. 
کو لا تاکلوا اد ماهم إلى أنوالک» یعنی مال یتیم را با مال خودتان 
نخورید. 
ان حوبا کبیراً4 که آن گناهی بزرک است. 


۳-و اگر می‌ترسید که (در هنگام ازدواج با دختران یتیم) با عدالت رفتار 


نکنید» پس با زنان پاک دیگر (غیر از یتیمان) ازدواج کنید, پس اگر بترسید 


سور نساء ۳۷۵ 


که در بی نآنها (زنان متعد) با علالت رفتار نکنید پس یک همسر اختیار 


کنید و یا اگر کنیزانی دارید به همان اکتفاء کنید. که این کار از ظلم و ستم 


۳۳ 


ردان شا 


في الاب في 

ن أن خوش 
ا 
سوره و نصف دیگرش صدر آیۀ ۱۲۰ می‌باشد. و این آیه دربارۀ این است که 
حلال نمی‌باشد که با دختریتیمیبه از من ازدواج کنند پس دربارة آن از 
رسول خدا َب سؤال کردند و خداوتدستقال لتقتو 
می 0 


رید 


عریناً (۴) 
۴-و مهر زنان را (بطور کامل) به آنها بپردازیدء پس اگر چیزی ا زآن را با 
رضایتشان به شما بخشیدند ا زآن استفاده کنید که برای شما حلال وگوارا 


است. 


۱ سور نساء آية ۱۲۷ 


۳۷۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


که زن از مور خود ب هرن بخشیددیگوتفيتن چیزی از یش یرد 


REA 
)۵( شوم و الم تلا مغروفاً‎ 
۵-و اموال حودتان راکه خداوند آن را باعث پایداری زندگی‌تان قرار داده‎ 
در اخحتیار سفیهان ل‎ 
لباس ب رآنھا بپوشانید و با آنها نیکو و شایسته سخن بگوئید.‎ 
ابیالجارود از امام باقر ا دریارة این آیۂ ولا ووا السْمَهاء‎ 
ملک روایت می‌کند که نراو چا نان و بچ‌ها هستند وقتی‌مردی‎ 
تشخیص دهد که همسرش ی یا فر زنداش نستفیه و فساد انگیز است. نباید‎ 
هیچیک از آنها را بر مال خودش مسلط کن. چون خدای تعالی مال را وسیله‎ 
۱ قوام زندگی او قرار داده» سپس فرمود: مراد از «قیام» معاش زندگی است.‎ 
«ر امومع فیها و اکسوم و وا َم قلا مفژوفً4 می‌نرماید:‎ 


معروف آنچه که از مال و سلاح است. 


و روزی (نفقه آنها را از همان مال بدهید و 


شارب الخمر را طردکنید 
ابوبصیر از امام صادق معا روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا ل 
فرمودند: شارب الخمر هر وقت سخنی گفت او را تصدیق نکنید و هنگامی که 


به خواستگاری آمد به او زن ندهید. زمانی که مریض شد به عیادتش نروید. 


۱ مستدرک الوسائلدج ۱۳.ص ۴۳۷ وج ۱۴.ص ۱۸+ بحارالائوارج ۱۰۰ص ۱۶۳ 


rv سورةتساء‎ 


هنگامی که مرد در تشیع جنازهاش شرکت نکنیدء او را دربار؟ امانات شود 

امین قرار ندهید و هر کس امانتی به او بسپارد و آن امانت 

عوض آن را اعطا نمی‌کند و در مقابل تلف شدن آن مال اجر و وابیبه شما 
وه 


نمی‌دهد زیرا خداوند می‌فرماید: < ولا وتوا الشقهاء اد اموالکم4 و کدام 


سفیهی از خورندة شراب سفیه‌تر است:۱ 


ن برود خداوند 


۶-و یتیمان را چون به حا یلع نتید امتحان کنید که اگر در آنها رشد 
دیدید اموالشان را بهآنها دید و قبل از اینکه بزرگ شوند اموالشان را از 
روی اسراف و عجله نخورید (حیف و میل نکنید), و ه رکس بی‌نیاز است 
(از برداشتن حق‌الزحمه) خودداری نماید و ه رکس که فقیر است به انداز 
متعارف (از مال یتیم حق‌الزحمه) بردارده پس هنگامی که اموالشان را به 


آنها می‌دهید شاهد بگیرید اگر چه گواهی خدا برای محاسبه کافی است. 


و الم ول تاکلوا شزا پر يبروا 


هر کسی که در دست او مال یتیمی باشد جائز نیست که آن را به او تحویل 


بدهد تا اینکه به سن بلوغ و ازدواج برسد؛ زمانی که آن یتیم محتلم شد در 


۱. وسائل الشیعهء ج ۲۵.ص ۳۱۲؛ بحارالانواردج ۷۶ ص ۱۲۷؛ نورالتقلین ج ۰۱ ص ۴۴۴ 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ TVA 


صورت مرتکب شدن به معاصی حد بر او جاری می‌شود و بجا آوردن 
واجبات بر او واجب می‌گردد» و در صورت بلوغ در حضور شاهد. مال به او 
داده می‌شود و اگر کسی نمی‌داند که آن یتیم به بلوغ رسیده است يا نه او را با 
بوی زیر بقل و موی عورت امتحان می‌کنند که اگر می روئیده باشد پس او به 
پلوغ رسیده و مالش را به او می‌دهند, و جائز نیست که مالش را از او باز 
بدارند و بگویند که او بزرگ نشده است. 

و لا الوا شزافاً و پر یک وا اکر در دست کسی مال 
یتیمی باشد که خودش غنی و ٹروتمند باشد بر او حلال نیست که از آن مال 


یتیم بخورد و اگر فقیر باشد به مقدار نیاز از آن بردارد. ' 


۷-از برای مردان (فرزندان پسر) از آنچه پدران و مادران و خویشان از خود 


بجای می‌گذارند» سهمی است و از برای زنان (فرزندان دختر) نیز از آنچه 
پدران و مادران و خویشان از خود بجای می‌گذارند سهمی است. چه آن 

رن ی E TO‏ 
این آیۀ «للرجال تیب 
نصیبْ یا ترک لادان و ان قل ية 
تارش بیدا مین ره ER‏ 


1 بحارلاواروج ۱۰۰.ص ۱۶۴ 
۲ سورة تسای آية ۱۱ 


مدووة تساه ۳۷۹ 


عة و یی و لیام اکن از 
هم تلا عنروناً (0 


۸-و هنگام تقسیم (ارث) خویشان و یتیمان و فقیران (که ارث نمی‌برند) 


حاضر باشند. چیزی از آن اموال را به آنها بدهید و با آنها نیکو و شایسته 
ی من ۲ 
آبه و إذا ترا ارلوا یی و ايام و التداکين 
اروم من وفُورا همز ولا مَغرُوفاً) به وسیلة آیه (یُوصیکم الله 
في أذلاوگم) ٠‏ منسوخ شده است. 


خی ا ينانا غار 


وا قولاسديداً () 
٩-و‏ اگر کسانی که فرزندًان ضقیف ناتوآنی از خود باقی می‌گذارند بر 


(آینده) آنان می‌ترسند. پس باید از حدا بترسند و (در حق یتیمان صردم) 


EE‏ تین له نان از اواعلیهم 
لیوا الله و و ولوا ولا سيدا خداوند عزو جل می‌فرماید به یتیمان 
ظلم نکنید که آن ظلم و ستم به فرزندان شما هم می‌رسد زیرا خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرمایه زمائی که مردی به پتیمی ستم کند و مام ای را حلال پداشد 
بچه‌هایش از ستم در امان نمی‌مانند و به ظلمی که پدرشان انجام داده مبتلا 
می‌گردد. و اگر آن مرد شخصی ضالع و نیکوکار بود بچه‌اش در عوض 
نیکوکاری پدرش در امان می‌مانده و دلیل بر آن فرمایش خداوند متعال ۲و 


ET 


۳۸۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


مرک هد و تاو توق ایند یا 
را به سوی پدرش وامی‌گذارد که اگر پدر صالح و نیکوکار باشد بچه را به 
عوض نیکوکاری پدرش حفظ می‌کند. 


سعراً 0۰ 
۰ -کسانی که اموال بتیهان را به ظلم و ستم می‌خورند. همانا (در 


حقیقت) آنها آتش پنی‌تخوزند وب زودی د رآتش فروزان می‌سوزند. 


حالات‌خورندگان مال یتیج در معراج 
RF‏ شم رگ و 
إن لین کون وال ایا ما کون في بطونهم ثرا 
ا بیرا) 


امام صادق ا می‌فرماید: رسول خدا َه فرمودند: هنگامی که مرا شب 
معراج به آسمان‌ها بردند گروهی را دیدم که آتش در دهانشان می‌ریختند و از 
پشتشان بیرون می‌آمد. گفتم:ای جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ 

گفت: اینها کسانی هستند که اموال یتیم را به ظلم و ستم می‌خوردند." 


سور که آیذ 2۸و امن یو بای در طفل بتیمی بو که در شهرزندگی می‌کردند و 
پدری صالح داشتند و زیر آن گنجی را آن دو گذاشته بود خدایت خواست تا به لطف خود آن 
اطفال به حد رشد رسند و خودشان گنج را استخراج کنند. 

۲ بحارلاوارج ۷۶ ص ۲۶۷ ؛ وسائل الشيعه ج ۷ص ۷ تفسیر برهان ج ۲ص 
۵ تفسیر صافی.ج ۲ ص 1۹۵ 


منوزةتساء 


نب ند و ا از دين یر مار وب ین اله وله عم 
ا A0‏ 

۱- خداوند شماها را دربارة فرزندانتان سفارش می‌کند که پسر دو برابر 
دختر ارث می‌برده پس اگر فرزندان دنختر بیش از دو نفر باشند دو سوم 
میراث از برای آنهاست, و اگر یک دختر باشد نصف میراٹ از برای اوست» 
و برای ه رکدام از پدر و ماد راو (میت) یک ششم میراث است, اگر (میت) 
فرزند داشته باشد و اگر فرزندی نداشته باشد وارث اموالش پدر و صادر 
است که مادر یک سوم (و بقیه از برای پدر است), و اگر مت برادرانی 
داشته باشد پس مادر یک ششم ارث را می‌برد (و یقّه از برای پدر است)» 
(اینها همه) بعد از بجا آوردن وصیت مت و دادن بده یاو می‌باشد. شماها 


نمی‌دانید که کدام یک از پدران و فرزندان به حال شما سودمندتر است. 


فریضه الهی است و خداوند به هر چیز دانا و آگاه است. 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ 5 YAY 
۲-و شما مردان نصف میراث زنانتان رابه ارث می‌برید اگ رآنها فرزندی‎ 
نداشته باشند پس اگر فرزند داشته باشند یک چهارم ارث آنها از برای‎ 
شماست. بعد از بجا آوردن وصتیت او و دادن بدهی‌اش. زنان یک چهارم از‎ 
شما ارث می‌برند اگر فرزندی نداشته باشید, و اگر فرزند داشته باشید یک‎ 
هشتم از برای آنهاست بعد از بجا آوردن وصیّت و دادن بدمی‌تان. و آگر‎ 
مردی و یا زن یکلاله ( یعنی پدر و مادر فرزند نداشته و برادر و یا خواهرش‎ 
ا زاو ارث می‌برد) داشته باشد» ه رکدام از برادر و یا خواه ریک ششم ارث‎ 
را می‌برند (اگر برادران و خواهران مادری باشند) ؛ و اگر بیش از یک تفر‎ 
باشند همه آنها در یک سوم ارث شریک هستند, بعد از بجا آوردن وصلیت‎ 


و پرداختن بدهی متاو صورت که به آنها ضرر نزند؛ این سفارش از 


جانب خداست.و نجداوند دانا و بردبار است. 
ارث ۲ 
ری هی اف کم اکن 
«یوصیکم ال في أزلاوکم ِدر مثل حط لَْییْن» هنگامی که 
مردی بمیرد و فرزندانی دختر و پسر از او بجا مانده باشد پس پسرها دو 


برابر دختر ارث می‌برند. 
Sia‏ 


لهو تناما تَر ک4 زمانی که مردی بمیرد. 


پدر و مادر و دو دختر داشته باشد پس به هر کدام از پدر و مادرش یک ششم 


و به دختران یک سوم ارث می‌رسد. و اگر یک دختر داشته باشد پس به او 
نصف و به هر کدام از پدر و مادر یک ششم ارث می‌رسد, و باقی مانده را به 
پنج قسمت تقسیم می‌کنند که سه قسمت آن از برای دختر و دو قسمت 
کاب دما ات 
فان لم یکن لَه ولد و وه ابو 


۳ fa 
ما4 و اگر میت فقط پدر و‎ 


سور نساء TAY‏ 


مادر داشته باشد پس دو سوم ارث ان برای پدر و یک سوم از برای مادر است 

من ب فرص بُوصِي بها زین این تفسیم اموال در صورتی است 
که میت وصیت بر اذای قرضبی نکرده ہاش که در این صورت اول باید 
وصیتش را بجا بیاورند و باقیمنده را تقسیم ناب آن‌گاه امام ا به مرد 
فرمودند: و اکم نطف ما ترک ازاجم پس زمانی که زنی بمیرد در 
صورتی که فرزندی نداشته باشد شوهر نصف اموال او را به ارث می‌برد و 


اگر آن زن فرزندی داشته باشد شوهر یک چهارم ارث می‌برد؛ و اگر شوهری 
بمیرد و فرزندی نداشته باشد زن یک چهارم از او ارث می‌برد و اگر شوهر 
فرزندی داشته باشد زن یک هشتم ارث می‌برد. 


ا SET‏ مادری که 


منظور 


خواهر و برادر مادری 


۱. دربارة معنای کلاله که چیست و در کجا بکار می‌رود از تفسیر نمونه؛ ج۳ ص ۲۹۶ مطلبی را 

می‌آوريم که پیانگر معنای آن می‌باشد در تفسیر نمونه آمده است: 

دراین جمله از آیه به واژه تازه‌ای برخورد می‌کنیم که فقط در دو مورد از قرآن دیده می‌شود: یکی 

در ابه مورد بحث و دیگری در آخرین آیه از همین سوره نساء و آن کلمه «کلاله» است. 

آنچه از کتب لغت استفاده می‌شود این است که «کلاله» در اصل معنی مصدری دارد و به معنی 

«کلال» یعنی از بین رفتن قوت و توانایی است. 

ولی بعدا به خواهران و برادرانی که از شخص متوفی ارث می‌برند گفته شده است و شاید تناسب 

آن این باشد که برادران و خواهران جزء طبقه دوم ارث هستند. و تنها با بودن پدر و مادر و فرزند 

ارث می‌برند. و چنین کسی که پدر و مادر و فرزندی ندارد مسلما دررنج است و قدرت و توانایی 

خویش را از دست داده و لذا بهآنها «کلاله» گفته می‌شود و «راغب» در کتاب «مفردات» می‌گوید: 

«کلالهه به کسانی گفته می‌شود که از متوفی ارث می‌برند. در حالی که پدر و مادر یا فرزند و 

فرزندزاده او نیستند. 

ولی از روایتی که از پیغمبر خداص نقل شده چنین استفاده می‌شود که «کلاله» عنوانی است برای 
در حالی که نه پدر و مادری دارد و نه ن 

«کلاله» هم بر شخص «متوفی» اطلاق شود و هم بر داین دسته از خویشاوندان»(چنان که در کتاب 


۳۸۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


است اگر بیشتر از یک خواهر و برادر باشند یک سوم ارث را می‌برند و آن 
ارث هم در میان برادر و خواهر به طور مساوی تقسیم می‌گردد؛ پس اگر میت 
برادران و خواهران پدر و مادری داشته باشد یا پدری فقط داشته باشد پس 
مادر میت یک ششم و پدرش پنج ششم ارث را می‌برد. چون برادران و 
خواهران پدری جزء نانخواران پدر هستند و خرجی آنها بر پدر لازم است و 
آنها مادر را از گرفتن یک سوم ارث باز می‌دارند.! 


۵ - وکسانی از زنان شیم که مرتکب زنا شوند چهار شاهد از مسلمانال بر 


پس اگر شهادت دادن د آن زنان را در خانه نگه 


وه تور ی اما و۳۳ 
تا می‌مرد سپس این عمل با آية سورۂ 


را در خانه‌ای آنقدر محبوس می‌کرد: 


خود به این موضوع تصریح کرده است). 

و اما اینکه چرا قرآن به جای بردن نام برادر و خواهر این تعبیر «کلاله» را انتخاب کرده؟ شای به 
خاطر این است که ابن گونه افراد که ته پدر و مادر دارند و نه فرزندی مراقب باشند که اموال آنها 
به دست کسانی خواهد رسید که نشانه ناتونی او هستند و بنا بر این پیش از آنکه دیگران از آن 
استفاده کنند خودشان آنها را در موارد ضروری‌تر و لازم تر در راه کمک به نیازمندان و حفظ 
مصالح اجتماعی صرق کنند. 

1 بارالانوارىج 1۰۱ص ۳۶۰ 


۳۸۰ TET Fhe 


ةَجَلْدَه منسوخ 


یبا 0۸۵ 


- خداوند توب کسانی را مي‌پذیرد که از روی جهالت کار بدی را انجام 
می‌دهند و سپس زود ( ز آن عم کډتان) توبه می‌کننده پس خداوند توب 
آنها را می‌پذیرد و خداوند 015 لا ات . 
۸-و کسانی که اعمال زشتانجام می‌دهند و چون مرگشان فرا می‌رسد 
می‌گویند: الآن توبه کردم برا یآنهاتوبه نیست, و نی ز کسان ی که در حال کفر 
می‌میرند (توبه‌شان قبول نمی‌شود) اینها کسانی هستند که برایشان عذابی 
دردناک آماده ساخته‌ايم 
إا لَب عى الله لذي يَغقلون المُوء بجهاة َم ويون من 
قریب ولیک یوب ایهم وکا الله لیم حکیما4 ۱ این آیه از 
محکمات است. 
ليت ال لین یف نیت حى إذا حضر حدم َو 
قال ای بت HE‏ 
۳۹ 


می‌فرماید: در قرآن نازل شده است شخصی که ترسیده 


۱. به هر کدام از زنان و مردان زناکار صد تازیانه بزنید. 


۲۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


و دارای هم و غم است و مرگ رابا چشم خویش ببیند و توبه کند بحالش نفعی 


u 3‏ 1 
ندارد و توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود. 


الل فيه خیراکیرا 0٩(‏ 


۹ای کسانی که یمن راك برای شما حلال نیست که از زنان به 
اجبار ارث ببرید وب لها تختَگیرَّ گید تا قسمتی ا زآنچه راکه ب آنها 
آنها) بگیرید. مگ رآنکه آشکارا عمل زشتی را انجام 
بدهند. و با آنها به شایستگی رفتار کنید و اگ رآنها را خوش نا 1 


ا زآنها جدا مشوید) چه بسا از چیزی خوشتان نیاید و خداوند در همان حير 
از مشوید) چ چیزی خو 


داد‌ید (تهردوباره 


فورا 


زیادی قرار می‌دهاد. 

۰-و اگر خواستید همسر دیگری بجای همسرنان اختیار نمائید و مال 
بسیاری بعنوان هریه به او داده‌اید پس چیزی از آن را نگیرید.آیا برای 
گرفت نآن به بهتان زدن و گناه آشکار متوسل می‌شوید؟ 

۲۱ -و چگونه مه رآنان را می‌گیرید در حال یکه با یکدیگر تماس داشته‌اید و 
آنها (در هنگام ازدواج) از شما عهد و پیمان محکمی گرفته‌اند. 


۱. بحارالئواروج ۳۰ص ۱۷۶ ؛ نورالتقلین» ج ۱.ص ۴۵۸ 


سو رة نساء YAY‏ 


اواج کردن عرب جاهایت بازنان پدرانشان 
یا این آمشوا جل لكأن روا انا ء ها وب 
َو وا تعض ما تٌ4 


برای مرد حلال نیست زمانی که با زنی ازدواج کرد و آن زن مهر و ارثی را 


که به او داده شده را به شوهر ندهد و شوهر او را تحت قشار قرار داده و به 
زور بخواهد بگیرد و طلاقش هم ندهد واو را حبس کند و به آن زن بگوید آنچه 


را که از من گرفته‌ای به من بازگردان و خداوند از آن نهی فرموده است. 


إلا أن يات احشَة من 4 که در طلاق خُلع توضیح داده‌ایم که اگر 
زن به مرد سخنانی را بگوید که در آن صبورت مرد می‌تواند آنچه را که به او 
داده‌یا از آن را از زن بگیرد. 


۱ 
در روایت ب‌اجارود از امام باقر 4 آمده که در معنای آیه: «ا ها 

ین ماه جل کم آن له کرک فرموده: در جاهلیت و در 
اوائلی که قباثل عرب اسلام آوردند رسم چنین بود که وقتی شخصی 


دوستش می‌مرد. و زنی از او می‌ماند, او جامه خود را بر سر آن زن 
می‌انداخت و همین باعث می‌شد ازدواج با آن زن را به ارث ببرد. به این معنا که 
این ازدواج دیگر مهریه نمی‌خواست. با همان مهریه‌ای که رفیقش او را همسر 
خود کرده بود همسر وی می‌شد. همانطوری که اگر این شخص پسر متوفی 
بود هم نکاح زن پدر را ارث می‌برد و هم مال پدر راء 

وقتی که ابو قیس بن سلب از دنیا رفت پسرش محصن بن یی قیس, جامه 
خود رابر سر همسر پدرش کبیشه دختر معمر بن معبد انداخت, و در نتیجه با 
مهریه‌ای که پدر به او داده بود وارث نکاحش شد و سپس او را پلاتکلیف رها 
کرد نه با وی همخوابگی کرد و نه نفقه‌اش را داد. کبیشه نزد رسول خدا ۶ 


TAA‏ ترجه کسیر قبی چ 
شکایت برد. که یا رسول الله شوهرم ابو قیس بن سلب از دنیا رفت, و پسرش 
محصن وارث نکاح من شد. نه با من همخوایگی دارد» و نه نفقه‌ام رامی‌دهد و 
نه رهایم می‌کند که به خانواده و اهلم بپیوندم. 

رسول خدا کال فرمود: تو فعلا به خانه‌ات برگرد تا اگر خدای تعالی در 
باره مسأله‌ات حکمی نازل کرد خبرت کنم در این میان آیه شریفه: و لا 
تتکخوا ما تكح آبا کمن الساء لا قذ سل نان فاحَه وت 
و ساء سيلا ' نازل شد و کبیثه (کبیشه) به اهل خودش پیوست. این تنها 
کبیثه (کبیشه) نبود که چنین شد در مدینه زنانی دیگر بودند که نکاحشان به 
ارث رفته بود چیزی که هست نکاح کبیثه (کبیشه) را پسر شوهر ارث بردو 
بو که خدای تعالی این آیه را کرک : یا ۳ لین منوا لا تخل 
کان روا لشْاء گوها» "ای کتنانی که ایمان آورده‌ای. برای شما حلال 
نیست که اا 


ان به اجبار ارک 

و عاشر رون بالتغروف تن روش تس أن ن رهوا سيئاو 
ل الل حَیٔراکثیرا) یعنی مرد به همسرش ستم می‌کند پس اگر او را 
رها نکند و همچنان بر او ستم روا کند که خداوند بر آن زن عطوفت و مهربانی 
می‌نماید و اما اگر مرد او را طلاق داده و رهایش نماید و کس دیگری با آن زن 


ازدواج اید پس خداوند مهربانی و اولاد به آن زن اعطا می‌کند که خداوند در 


آن خیر زیادی قرار داده است. 


۳ 
و می‌فرماید: 3 إن رده 


قنارا تلا تأخذرا منه یا 


۱ سورة نساب آیة ۲۲ 
۲ وسائل الشیمهج ۲۰ ص ۵۱۴؛ نورالقلین.ج ۱ ص ٩۳۵؛‏ تفسیر برهان ج ۲ص ۱۹۴ 


سو رة نساء ۳۸۹ 


که مردی از زنش کراهتی داش اشت خداوند نهی نموده است که بر او ستم نماید 
و خداوند می‌فرماید: «وکیف دوه وق ذ اض بفضگم إل خض٤‏ و 
افضاء همان مباشرت و نزدیکی کردن با اوست و می‌فرماید: :دننک 
ماقا غلیظا» و میثاق سخت و محکم آن چیزی است که خداوند برای زنان 
از مردان شرط نموده است که یا نگهداشتن به خوبی و نیکی است یا رها 


ا 2 ۱ ۱ 
کردن و طلاق دادن به خوبی و خوشی است. 


ولا تتکخوا ما تكح آباوْكُم ِن ناه 
وسْاء ییلاً (۲۲) 


کان عُمُوراًر. حماً (mm‏ 

۲-و با زنان یکه پدرانتان با آنها ازدواج کرده‌اند ازدواج نکنید مگ رآنچه 
که (قبل ازاین حکم) انجام شده است» زیرااین کاری زشت و نفرتآور و 
بد راهی است. 

۳-حرام شد بر شما (ازدواج با) مادرنتان و دختراتان و خواهرانتان و 
عقه‌ایتان و خاله‌هایتان و دختران برادرتان و دختران خواهرتان و مادران 


رضاعییتان و خواهران رضاعییتان و مادران زنان و دختران زنانتان که در 


۱. تفسیر برهانء ج ۲ص 1۹۵ 


۳۹ 


دامن شما تربیت شده‌اند اگر با آن همسرا 


نزدیکی نکر 


ازدواج کنید). و نیز حرام شد همسران پسرانی که از صلب شما هستند و نیز 


باشید (و او را طلاق 


ید) مانعی ندارد (که با دحتر او 


حرام شد به اینکه جمع بین دو خواهر کنید مگر آنچه در گذشته (پیش از 
نزول‌این حکم) انجام داده‌اید, همانا خداوند بخشنده و مهربان است. 
«وّلاتنکخوا ها تکح آبا کم من انا ماد سلت ؛ 


عرب با زنان پدرانشان ازدواع می‌کردند پس زمانی که مردی دارای 


فرزندان زیادی می‌شد و آن مرد زنی داشت که مادر آن بچه‌ها نبود هر یک از 
بچه‌ها ادعا می‌کرد که آن زن, از ن اوست که خداوند ازدواج و 
را حرام نمود آن‌گاه می‌فرمایدز ارم مت لیگ هانگ وین 

۳1 که و ار وگول ری و 
م و اکن الوضاغة وهات نسانگم. ۰ و این 


رجا هاش حراع است هی چا کا پل یرود و همی انت کو 


خواهر, اما آنهائی که خودشان حرام بوده و دخترانشان حلال هستند عمه و 
خاله می‌باشند و همینطور مادر زن که خودش حرام و دخترش حلال می‌باشد 
زمانی که دختر اولی که در اختیار مرد بوده شرده وا طلاقددهباشد. 
ریبک الاتي‌فی في حجو ر کم نایم خوارج گمان می‌کردند 
EE‏ زب 


از شوهر خود دارای دختری باشد 
و این مرد ای را تربیت نکرده و در خانه‌اش نباشد بنابراین آیة و .. اللأتي 
في ځجورکم) ازدواج کردن با آن دختر حلال می‌باشد. امام صادق بل 


. بحارالائوارہج ۱۰۰ ص ۳۶۸: مستدرک الوسائل.ج ۱۴.ص ۳۶ 


سورة نساء ۳۹ 


می‌فرماید: برآن مرد حلالنم‌باشد.! 


من أضابکُمٌ» یعنی همسر پسرانتان. 


۴-و (ازدواج) با زنان شوهردار (برای شما حرام است) مگ رآنهایی راکه 


(در جنگ با کفار) مالک شده‌اید.اين احکام الهی بر شماست, و اما زنان 
غیر ازاینھا بر شما حلال ایب تک هیا ابا مال خود اخنیارکنید در حال که 
از راه ازدواج بگیرید هناگ پس اگر زنانی را متعه کردید واجب 
است که ته رآنها را تیردازید و برای شم مانمی ندارد بعد از تعیین هر 
چیزی راکم و زیاد کنید هماناخدارند دانا و حکیم است. 

ر الشات من الّشاء لامک ماگ4 یعنی کنیز مرد که با 
عبدی ازدواج کرده است آن‌گاه مرد می‌خواهد با کنیزش ازدواج نماید پس باید 
آن کنیز و عبد را از هم جدا کند تا کنیز یک حیض یا دو حیض ببیند و رحمش 
پاک گردد و زمانی که رحمش پاک شد برای آن مرد حلال است که با آن کنیز 
ازدواج نماید. 

تا اله یک یعنی حجت خداوند بوش ر 

وکا وزاء کهآ توا َع توا ناکم شخصیین یر 


۱ کترالدقاتی؛ ج مس ۳۰۵؛ تفسیر برهان ج ۲» ص ۲۰۱ ؛ نورالشقلین» ج ۰ ص ۱۲۶۵ 
تفسیر صافی.ج ۲ص ۲۱۴ 


۳۹۲ ۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
سجن * یعنی با زتی شوهردار که زناکار نیست به زور و ستم ازدواج 
کند. 

امام صادق مق می‌فرماید: فمن استمتعتم به منهن إلى أجل مسمی 
آتوهن آجورهن فریضة؟ این آیهدلیل بر متعه است:۱ 


تضبووا یر كم و الله ور رم (J‏ 
۵-و کسانی که توانایی آردقاج با نان با آیمان (و 


ازاد) را ندارند پس 
می‌توانند با کنیزان با ایمان که مالک آنها شده‌اند ازدواج کنند. و خدا به 
ایمانتان آگاتر است» همگی ازیک جنس هستید پس با کنیزان مؤمنه با اذن 
صاحبانشان ازدواج کنید و مهرشان را به نیکی پرداخت کنید. بشرطی که 
پاکدامن باشند و در آشکار زناکار نباشند و در پنهنی با مردی دوستی 
برقرار نکنند» پس هنگام یکه کنیز شوهرداری زنا داد نصف عذاب (حل) 
ن حکم ازدواج با کنیزان برای کسانی از شماست که 


بترسند در رنج و سختی بیفتنده و اگر صبر کنید برای شما بهتر است. و خدا 


زنان آزاد را دارند.! 


بخشنده و مهربان است. 


دمن نیع نکم طلا 


۱. بحارالانوارء ج ۱۰۰ص 4۳۱۴ تفسیر برهاندج ۲ص ۲۰۴ 


نک ‌خسنات نوناق 


سور تساء ۳۹۳ 


لکت ینان ین تیاه نات » می‌فرماید: کسی که توانایی 
ازدواج کردن با زن آزاد را ندارد پس با اجازة صاحب کنیز می‌تواند با کنیز 
ازدواع کند 
و للم یاک فشک من بفض قانکخوشی باذن أله و 
نوم ور بالفزوف حصنت َير ششاۋخات€ می‌ترماد :در 
صورتی که آن کنیز اهل مکر و حیله و فسق و فجور و زناکار نباشد.! 
رات آغذان» ین باآنهادوستی نکنید. 
احشةفعلَیه نصف طاعلی المحْصَناتِ من 


لعَذاب» یتر نکن که رد وب توت فاد نم مغ زد بر 


آنهازده می‌شود پس اگر برای با با بار هشتم زنا کرد و ی 
زنا داده باشند همان نصف حد بر آنها زده مي‌شود.و در بار هشتم کشته 
می‌شوند. 

امام صادق ب می‌فرماید: همانا در بار هشتم کشته می‌شوند زیرا 
خداوند بر او رحم کرده و اجازه نداده که هم طوق بندگی (غلامی و کنیزی) و 


هم حد فرد آزاد بر او جمع شده و جاری شود" 


-٩‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید ان را یه باطل (ربا) مخورید مگر 


اینکه رید و فروش حلال و با رضایت در بینتان انجام بگیرد. و خودتان را 


1. نورالتلین: ج ۱ص ۴۶۹ 
۲ بحارالائورج ۷۶ص ۸۲ تفسیر صافی.ج ۲ص ۲۲۳ 


۳۹۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


نکشید همانا خداوند نسبت به شما مهریان است 


5 


ذَعَنْ راض مِنْکم) یعنی خرید و فروش حلال. 
و لتوا کم می‌فرماید: هنگامی که رسول خدا ال برای جنگ 
می‌رفت بدون اینکه پیامبر دستور داده باشد افرادی تنها بر دشمن حمله 
می‌کردند و خداوند در این آیه نهی فرموده است که خودشان را بدون دستور 
رسول خدا بُ به کشتن بدهند.! 


نا ټون عله بعکم سانكم و نکم مذ مذلا 


کربباً ۳۱ 


۱- اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می‌شوید دوری کنید, گناهال 


کوچکتان را می‌پوشانيم و شما را در جای بزرگواری وارد می‌کنیم. 
إن تایه ما تون عله گناهان کبیره هفت تا است: گفر, 
کشتن نفس, عاق والدین, خوردن مال یت 


از هجرت از آداب و رسم اسلامی برگشتن و رو به آداب و رسوم جاهلیت 


خوردن مال رباء فرار از چهاد, بعد 


آوردن ؛ و هر چه که خداوند در قرآن به آنها وعدۀ ۳ 
گناهان کبیره است." آن‌گاه فرمود: کم 
مُدخْلاکریمً» کنامان و و ود و پم 
وازدامی‌کنيم: 


۱. تفسیر صافیء ج ۲ص ۲۲۵؛ کنزالدقائق ج ۲.ص ۴۲۸ 
۲ بحارالائوارەج ۷۶.ص ۴ 


سورة نساء ۳۹۰ 


۲-آنچه راکه خداوند به وسیل آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتر 


داده آرزو مکنید. که هر یک از مرد و زن بهره‌ی از آنچه به دست می‌آورند 
دارند. و از فضل خدا درخواست کنید که همانا خداوند بر هر چیزی 
داناست. 
ولا ۱ کم على بفض 6 می‌فرماید: برای مرد 
جائز نیست که زن مرد مسلمانی و یا تالش را آرذو کند و لکن از خداوند 
فضلش را درخواست نماید و الله کان بکل ی ی علیمه همانا خداوند 
بر هر چیزی داناست. 


۳-و ما برای هر چیزی وارثانی قرار داد مکه از میراث پدران و مادران و 
خویشان ارث ببرند. و با کسانی که عهد و پیمان بسته‌لید بهره‌شان را 


ES ٤‏ خداوند بر هر چیزی ناظر وگواه است. 


ا دا 


ا e Ha SE‏ 
آنهائی که سوگند خورده بودند از هم ارث می‌بردند و به نها که بنده‌ای را 


آزاد می‌کردند که این آیه ال شد 3 و ووا انمض لین پر 


ترجما تفسیر قمی اج ۱ 


ال4 سورء انقال آیۀ ۷۵و آن را منسوخ کرد. 


ورن فظوم اهجُرومُ 


ن یلا ! 


۴ مردان سرپرست و نگهبان زنان هستند ‏ وآن به حاطر برتری است که 
خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر مقرر فرموده است و په خاطر 
انفاق‌هایی است که از اموالثان (به زنان) پرداخت می‌کنند پس زنان صالح 
متواضع شوهرانشان بوتاو در غیابشان از حقو قآنها (شوهران) در مقابل 
حقوقی که خداوند برای آنآن قرار داده محافظت می‌کنند. و اتا در مورد 
زنان یکه از نافرمان یآنها ترس دارید پس پند و اندرز دهید(و اگر مؤثر نشد) 


در بست را زآنها دوری کنید و (اگر باز مطیع نشدند)آنها رابا زدن تیه کنید, 


پس اگر از شما اطاعت کردند دیگر راهی برای تعّی (تنبیه‌های د 


مجوئید. که همانا عداوند بلند مرنبه و بزرگ است. 


زنان مطبع وناشزه ۲ 

الخال تشون علی الساء ها قصل ال غْضَهُم على بغض وبلا 
نموا م َماهم» یعنی خداوند بر مردان واجب کرده است که بر زنان 
نفقه بدهند آن‌گاه خداوند زنان را ستایش کرده و فرمود: (قالصًالځاٹ 
قانثاث خافظاث عيب فطل یعنی زنانی که خودشان را درزمان 
غیاب شوهرانشان محقوظ می‌دارند. 


ابی‌الجارود از امام باقر روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: 


سورة نساء ۳۹۷ 


«فاینات» یعنی زنان مطیع و فرمانرد" 
و اللأتي اون ورن تون و جوم فيالعضاجع و 
هسبلا می‌فرماید: معنای آیه این 


است که اگر زنی خودش را در اختیار شوهرش قرار ندهد و در رختخواب او 


نخوابد شوهر به او می‌گوید از خدا بترس و به جایگاهت برگرد که همین 
موعظه است» پس اگر زن از مرد اطاعت کرد که راه درستی رفته است و الا او 
را از خود براند و اگر به فراش خود برگشت که برگشته الا او را طوری بزند 
که مورد جرح و سرخی بدن نشود و اگر زن اطاعت کرد و به اذیت و آزار 
شوهر نیز پرداخت که خداوند می‌فرماید: فان سکم لا تبر این 
سیل که زنان را به دوستی تکلیف نکنید 

که همانا موعظه کردن, از خود راتدن و زدن برای آنها عذاب‌آورتر است 
«دلکان علّ کیره 


ور اف ونان و ترس داشته باشید» پس 


خگمی از خانواد؛ مرد و حکمی از خانواد؛ زن معین کنید, اگ رآن دو کُم 


اراد اصلاح. داشته باشند, حداوند همآنها را یاری می‌کند هماناکه خداوند 


دانا و آگاه است. 


حکُم از برای زن و مردی که بینشان اختلاف اس 


و خفشم ما ایو حَكماً من له و حکما من فلا 


1. بحارلانواروج ۱۰۰ص ۲۳۷ 


۳۹۸ دوه کیو کی ا 
یعنی به آنچه که دو نفر در میان آنها حکم کردند نافذ است. 

ان ُریدا اصلاحاً یف ال 
باشند حَکُم زن بر زن وارد شده و به او بگوید: به من بگو چه در نظر داری که 


من دوست ندارم که بدون نظر تو نظری بدهم. در این صورت اگر زن ناشزه 


باشد می‌گوید: هر چه را که مال من است به من بدهد و ما را از هم جدا کنید و 
اگر ناشزه نباشد می‌گوید خدا تو رایاری کند ما را از هم جدا نکنید بلکه نفقة 
مرا زیادکند. 

و حَکُمٍ مرد به نزد مرد رفته و به او بگوید: چه در نظر داری که من دوست 
ندارم بدون نظر تو نظری بدهم؛ پس اگر مرد ناشز بود می‌گوید هر چه را که 
به او داده‌ام از او بگیر و ما را از هم چدا کنْ که من هیچ حاجتی به او ندارم و 
اگر مرد ناشز نباشد می‌گوید خداونت یاریت کند ما را از هم جدا نکن که او 
بهترین مردم در نزد من است هر طور که می‌خواهی او را با مال من راضی 
گردان, آن‌گاه دو حکُم با هم ملاقات کرده هر کدام دیدگاه طرفش را می‌گوید و 
هر کدام از دو حَکُم از طرفش عهد و پیمان می‌گیرد که مرا تصديق کن و رایم 
را قبول نماء و در آن هنگام خداوند اراده می‌کند که بین زن و شوهر الفت 
برقرار باشد, پس هنگامی که دو حَكُم نظر طرف مقایلشان را بیان کردند و آن 


دو علم پیدا کردند که زن ناشزه است پس به او می‌گویند: تو دشمن خدا هستی 


و از شوهرت نافرمانی کرده‌ای و تو هیچ نفقه‌ای بر عهدۀ او نداری و او حق 
ذا زنک ھا نی شتی که اب امن الهئ برفزدی و آگز سره قا ھن باد آن نو 
حکم به او می‌گویند: تو دشمن خدا هستی و از امر الهی تافرمانی نموده‌ای 
نفقۀ همسرت را باید بدهی و بر او وارد نشوی و اصلاً نباید او را ببینی تا اینکه 
به آمر خدا و کتاب الهی برگردی. 


سورءٌنساء ۳۹۹ 


زن و مردی خدمت حضرت امیرالمومنین علی ا برای حل دعوا آمدند 
آن حضرت یک نفر از طرق مرد و یکی هم از طرف زن به عتوان حکم انتخاب 
کرده و فرستاد و به آن دو فرمود آیا می‌دانید بین آن دو نفر (زن و شوهر) 
چگونه حکم کنید باید طوری حکم کنید که اگر می‌خواهند با هم زندگی کنند و 


اگر نمی‌خواهند از هم جدا شوند. 


اگر شوهر گفت: من از او جدا نمی‌شوم و طلاقش هم نمی‌دهم. پس باید 
نفقه او را بدهد و حق رفتن نزد او را هم ندارد و اگر شوهر در این حال بمیرد 


زن از او ارث می‌برد و اگر زن بمیرد شوهر از آن زن ارث نمی‌برد, اگر زن به 
حکم حکمین راضی بوده و شوهر کراهت داشته باشد و اگر مرد راضی بوده 
و زن کراهت داشته باشد آن زن ارث نمی‌برد و تفقه هم به او نمی‌رسد لکن اگر 
زن بمیرد مرد از او ارث می‌برد تا اینکه حکم حکملن را قبول کند. ' 


۱. بحارالانوارء ۱۰۱ص ۵۵ 


ناکت 


۶-و خداوند را عبادت کنید. و برای او شریکی قرار ندهید. و به پدر و 


مادر و حویشان و یتیمان و فقیران و همسایۀ دور و نزدیک, و دوستان و 
همنشینان, و رهگذران و بردگان ی که در مالکیت شما هستند نیکی کنید. 
همانا خداوند اقراد متکبر و خودپسند را دوست نمی‌دارد. 

۷-آنها (متکبران) کسانی هستند که بخل می‌ورزند و مردم را نیز به بخل 
وادار می‌کنند رآنچه راکه خدارند از فضل خود به آنها داده کتمان می‌کنند. 
و ما برای کافران عذاب خوارکننده‌ای مها کرده‌ايم. 

۸-وآنها کسانی هپشند که امرالشان را به خاطر مردم (ریا) انفاق می‌کند, 
وبه خداو روز قيامت‌ایتمان ندازندا و هر کس ی که شیطال همنشین ار باشد. 
همنشینی بدی (برای اواسست: 

۹-آنها را چه می‌شد اگر به خدا و روز فیامت ایمان می‌آوردند و از 
روزیا ی که خداوند به آنها داده انفاق می‌کردند؟! و خداوند از (ثیات) آنها 
آگاه است. 

۰-همانا خداوند به اندازة ذره‌ای به کسی ستم نمی‌کند, و اگر عمل یکی 
ا ی ان می‌کند از نزد خود مزد ررگی (به نیکان) می‌دهد. 
1 ف إخشاناًوٍ ِي 


اسيل یعنی رهگذراتی که در مسیرشان به تو کمک می: 
نک یعنی زن و بچه وخادم. 
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لن اد در سس حون و یاون 
الاس بای کت رن لین 


NE ET‏ يا 
(متکبران) کسانی هستند که بخل می‌ورزند و مردم را نیز به بخل وادار 
می‌کنند و آنچه را که خداوند از فضل خود به آنها داده را کتمان می‌کنند. و ما 
برای کافران عذاب خوارکننده‌ای مهیّا کرده‌ایم. 
و سپس می‌فرماید: ون ذاعلیهلز رهز از الاجر 
نایار للع در اطاعت خداون اناق کید 
اين آی «إِن الله لا يلم ال 
کوب یا می‌باشد. 


پس چگونه است حال آنھا هنگام یکه از هر امت ی گواهی بیاوریم و تو 


e کرد‎ 7 


«علی هولاء شَهید4 یعنی بر ائه پس رسول خدا ی شاهد بر امه 
بوده و ائمه 22 هم شاهد بر مردم می‌باشند. 


لین وا و عضو لول و ی بهم از ض و لا كمون 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
الله خدیناً ۴۷0 
۲- د رآن روز آنهاکه کفر ورزیدند و رسول را نافرمانی کردند (آرزو 
می‌کنند) که ای کاش خاک بودند و خاکشان با زمین یکسان بود و در آن 


روز سخن را نمی‌تاند از خلا نهان کند. 


یوم لین توا و و عضو الرَسُول زر ی نھ الاو 
لا کون ال کشا میفرماید »کال که نتم ن متعصدیت در تلو 
امیرالمومنین ب کردند روز قیامت آرزی می‌کنند که ای کاش زمین آنها را 
در آن روزی که بر غصب خلافت آن حضرت اجتماع کرده بودند می‌بلعید و 
آنچه را که پیامبر اکرم بُ دربارة اثیرالمومنین ن فرموده بود را کتمان 


نمی‌نمودند. ۱ 


۱ کنزالدقانقه ج 


عفرا عَمُوراً (۴۳) 
۴۳۴ای کسان ی که ایمان آورده‌اید» در حال مستی (خواب) به ماز نزدیک 
نشوید تا بدانید که چه می‌گونید و همچنین در حال جنابت (نزدیک نماز 


نشوید) مگ رآنکه مسافر باشید تا وقتی که غسل کنید. و اگر بیمار بودید با 


قضای حاجت کردهاید و یا با زنان نزدیکی نموده‌اید وآب برای 
(غسل و وضر) نیافتید پس با خاک پاکی تیمم کنید و آن گاه صورت و 


دستها را با آن مسح کنید, همانا که حداوند بخشنده و آمرزنده است. 


در سقروا 


ص ۴۵۹؛ تفسیر صافیءج ۲.ص ۲۴۰ 


9 9 ا شکاری لی تشون 
و4 مراد از سکاری خواب است. 
«لاجثب لأ غابيي 


از امام صادق ا اک ای ب ی ا ا آیا می‌توانند 
داخل مسجد بشوند یانه؟ 

حضرت ل فرمودند: شخص حائض و جنب نمی‌توانند وارد مسجد 
شوند مگر زمانی که بخواهند از مسجد بگذرند زیرا خداوند می‌فرماید: «در 
حالی که جنب هستید مگر آن که رگ باشید تا اینکه غسل کنید»' و 
می‌توانند در آنجا چیزی بگذارند ولی"نقی‌توانند از مسجد چیزی بردارند. 

راوی گوید عرض کردم: چرا مي‌توانند چيزي در مسجد بگذارند ولی 
نمی‌توانند چیزی از مسجد بردارند؟ 

امام ا فرمود: زیرا آنها قادر هستند بدون اینکه وارد مسجد شوند 
چیزی را در آنجا بگذارند و لکن قادر نیستند از داخل مسجد چیزی بردارند 
مگر آنکه وارد آنجا شوند" پس غسل و شستشو از جنابت با آب واجب 


می‌شود. . آن‌گاه خداوند اجازه فرمودند در صورتی که آب پیدا نشد تيمم با 
خاک بکند و فرمودن: ( شم جنا قاطوا ونکت زضی أذ 
عل سق و جا منک يى فیط ماقم دواماءٌ 
توا صعیداً طا اشوا اشوا بوجُوھ ۾ و آیدیکم إن الله كان عفر 
عورا 


۱. وسائل الشبعه»ج ۲.ص ۲۰۷ 
۲. وسائل الشیعه, ج ۲» ص ۲۱۳؛ نورالتقلین» ج ۱ص ۲۸۴ 


1 ترجه ت ی 


وا تصیا ین الکناب ی 
!سل (۴۴) 


۴-آیا ندیدی (حال) کسانی را که بهره‌ای از علم کتاب به آنها داده شده 


رون اسلا و ريون أن 


است. ضلالت و گمراهی را می‌خرند و می‌خواهند که شما نیز گمراه 


شوید؟! 


دار ری ای وا تیان الکناب يَشَكَرُون الضلالةَ4 یمنی 


ا کی با ولا و كف باه تصيراً (۴۵) 


۵-و خداوند به دشمنان شما داناتر است» و کافی است که خداوند ولی 


شما باشد وکافی اس ت که خداوند یاور شما باشد. 

۶ -گروهی از یهود سخنان را از جای خود تحریف کرده و می‌گویند: 
شنیدیم و مخالفت کردیم و (ي زگویند) بشن وکه هرگز نشنوی, (و گویند:) 
ما را رعایت کن.تا با زبانشان حقایق را (تحریف) کنند و به دین طعنه زنند. 


و اگر می‌گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم وتو نیز سخنان ما را بشنو و به حال 


f. مورا‎ 


ما بنگر (مهلت بده).این برا یآنها بهتر بو و لکن خداوند آنها را به خاطر 
کفرشان از رحمت خویش دور گردانده است و لذا جز له کمی ایمان 
نمیآورند. 
«و الل غلم أغذیکز وگفی باه وی نیب باه تصیرا من 
ین هادوا یحو اكلم عَنْ مواضعه و یلو تیغنا و عَصَينا و 
اشمع عَیْرَ مَسمّع€ دربارۂ یهود نازل شده است. 


۸- خداوند کسانی را که به از مشرک شوند را نمی‌بخشد ثرا زآن 
(گناه) را برای ه رک سکهبخواهدمی‌بخشد, وکس یکه به حدا مشرک شود 
1 (به حاطر افترایش) گناہ بزرگی وا نکب شده است. 
إن لیر آن یشک به ویر ما دون الک لمن يَشاء4 
هشام گوید به امام صادق معا عرض کردم: آیا گناهان کبیره هم سورد 


آمرزش واقع می‌شود؟ 


فرمودند: پله.۱ 


لم ری ینغ بل الله كي من بضاةو لا يلون 


۹-آیا نمی‌بینیکسانی راکه خودشان را پاکیزه می‌دانند؟ بلکه خداوند هر 


(. وسائل الشیعه, ج ۱۵.ص ۳۳۷؛ نوراثلین؛ج ۰۱ ص ۴۸۷؛ کافیءج ۲ص ۲۸۴ 


کسی راکه بخواهد پاکیزه می‌کند. وکتر 
۰-ببین چگونه بر عداوند دروغ می‌بندنده و برا ی آنها همین گناه آشکار 
کاقی است. 

الم تى لین کون شمه بل اله کي من 


خودشان را با عناوینی چون صدیق, فاروق و ذی‌النورین در زمرۀ تزکیه 


شدگان می‌شمردند. 
«ولایطلفون ۰ 
و سپس به آنها می‌زند و می‌فرماید: لظر کی تون على الله 

الب و کفی به ما شین » که بیین چکونه بر خداوند افتراء و دروغ 


بستند و آنها کسانی هستند که جق آل مَحمّد را غصب نمودند. 


٤ 
به اندازۀ پوستی که بر روی دانه‌ای است.‎ ) 


۵۱-آیا ندیدی کسانی راکه بهره‌ای از کتاب به آنها داده شد چگونه به جبت 


و طاغوت ایمان می‌آورند و دربارة کافران می‌گویند: آنها (کافران) از ایمان 
آورندگان به هدایت نزدیک‌ترند؟ 
۵۲-آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته 


است» و هر کسی راکه خداوند از رحمت خویش دور گرداند هرگز یارری 
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برای او نتوانی یافت. 

۵۳-آیاآنها بهر‌ای از حکومت دارند که اگر چنین مییو دکمترین حقی را 
به مردم تمی‌دادند. 

۴-یا به مردم (پيامبر و مسلمانان) به خاطر فضل یکه خداوند به آنها داده 


حسد می‌ورزند؟ به تحقیق به آل‌ابراهیم کناب و حکمت دادیم و به آنها 


قا این آیه دربارۀ يهود نازل شده است هنگامی که از مشرکان عرب 


سؤال می‌کردند و می‌گفتند: دین سا بهتر اقبت یا دین محمد؟ مشرکین 
می‌گفتند: دین شما بهتر است. 

و همچنین روایت شده است که ین ی 5رجازڈآکسانی که حق آل محمد 
فا را غصب کرده و بر جایگاه و مقام آنها حسد ورزیدند نازل شده است. 
ہس خداوند متعال ینمی ولیک ال نتم له من یل الله 
تصیرا همهم میب من ملک َإذالا يبون لاس 
یر یعنی نی که درپ پشت‌دانه‌ای هست آنگاه فرمود: (أم يدق 


اشاس( مراداز ناس در اینجاامیرلمومتین وائ 2 اند 

على ما آنامم لین تلد 
اش لک عظیم» که آن خلافت بعداز نبوت ان 2 است. 
حنان گوید از امام صادق ل دربارة این آیذ ( 
الْکثاب » سوال کردم؟ 


فرمود: مراد نبوت | 


1۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


عرض کردم: مراد از و الحکمَة 4 چیست؟ 
فرمود: فهم و قضاست. 


و 


عرض کردم: و مراد از 


فرمود: عبادات واجب می‌باشد. ' 


یل من من پو ایغ من صد عله و کفی یجنم تبراً (0۵) 


۵۵-پ سگررهی ا زآنها به آن‌ایمان آوردند, وگروهی دیگر راه ایمان آوردن 


را به آن را بستند, و برای آنا علهآتش فررزان کافی است 


۵۶-آنهای ی که به آیاٹماکافرشتندابه زود ی آنها را در آتشی می‌افکنیم که 


هر وقت پوست ت نآئها بسوزد وت دیگری بر بدنشان بروید تا عذاب را 
بچشند, همان که خداوند توانا و حکیم است. 
«قَمِنْهُم من آَمَنَ به 4 مراد امیرالممنین 
یش 


مان آیوقره مقاناق 


۶و منم من صد عهٌ4 یعنی کسانی که حق آل محمد ل غصب 1 
کردندو کسان ازآنایروی کردند دبا هلآ نم 
سیر نازل شده است ن‌گاه خداوند متعال آنهائی را که حق آل محمد 
را غصب کرده‌ند بر شمرده و می‌فرماید: «إِن اد کتووا با انا 
سف تصلیهم ارا که مراد از <الآیات) امیرالسومنین و ائمه ل24 


1 کافی ج ۱» ص ۲۰۶ ؛ بحارالاتوارء ج ۲۳.ص ۲۸۸: بصائر الدرجات؛ ص ۴۶ 
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۱ 


می‌باشند. 

لامج جث جر هم ود غیرها لوف اعذاب له 
کان غریأ کم 

به حضرت صادق عم عرض کردند:ای فرزند رسول خدا چگونه پوستها 
به پوست دیگری مبدل می‌شود؟ 


امام ّا فرمود: مانند خشتی که آن را شکسته و خاک نموده مجدداً گل 
کرده و آن را قالب زده خشت کنی این خشت خشت اول نیست لکن اصل هر 
است:؟ 
دو یکی است. 


وه 


۷_-آنهای ی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به زودی در بهشتی 
واردشان می‌کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است و د رآن ابدی 
خواهند بود بر ی آنها در بهشت همسرانی پاکیزه است و نها را در 


سایه‌های (رحمت ابدی) جای می‌دهیم: 


۱. تفسیر برهان» ج ۷ ص ۲۴۷ 
۲ بحارالائوارج ۸ ص ۲۸۸؛ تقسیر برهانء ج ۲ص ۲۴۸ 


¥ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۱ 


۸-همانا خداوند به شما امر می‌کند که امانتها را به صاحبانشان برگردانید 
و هنگامی که بین مردم حاکم می‌شوید به عدالت داوری کنید. همانا 
خداوند پند و اندرزهای خوبی به شما می‌دهد, همانا که خداوند شنوا و 
بیناست. 
-۹٩‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کید 
رسول و اولی‌الامر (جانشینان پیامبر) را ؛ پس اگر دربارة چیزی نزاع داشتید 
پ سآن را به حکم خدا و رسول برگردانید اگر به خدا و روز فیامت ایمان 
دارید.اين کر برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر خواهد بود. 
آن‌گاه ممنینی را که با اقرار به ولایت آل محمد 4 قرب می‌جویند را 
ا و این او یلوا الشایخات 19 
تجري من تخت نهر خایدی یافیا زواج را 
تقد آن‌ا ئه 124 ؤرد خطاب قرار داده و فرمود: 
و الله تام کزان ردو نات لها »مین ماید: خداوند بر امام 
واجب نموده است که امانت را به فرد بعد از خودش که خداوند بدان امر 
نموده بدهد و سپس به امام وا کرده است که در ميان مردم به عدل حکم 
کند و فرمود: و لا نتم اس اَن تخکموا بلعذل4 سپس بر 
مردم اطاعت کردن از امام را واچب کرد و فرمود یا الا زین آمثوا 
يعوا الله و آطیشوا لول و أولي نکم يعنى اميرالمؤمنين 
من اولی الامر می‌باشد. 
حریز از امام صادق ما روایت می‌کند که آیه اینجوری نازل شده است 
«فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله و إلى الرسول و إلى أولي 


م ضلالابیدا رد6 
۰-آیا نمی‌بینی حال آنهایی را که گمان می‌کنند به آنچه بر تو و به آنچه که 
قبل از تو نازل شده ایمان آوردهاند. می‌خواهند برای قضاوت به نزد 
طاغوت بروند و در حال ی که امر شله‌اند که به طاغوت کافر شوند و شیطان 
می‌خواهد که آنها راگمرامکند کپلوی در رکه راه نجات ددا نباشد). 
EE‏ عون 1 کب رابنا نیک این 
دون آن ْیتَحاکفوا إلى | وت وقذ آیژوا آن يكمرُوابه4 


این آیه درباره 


عوام نازل شده است چون با یهودی دربارة باغی 


نزاع داشت. زبیر گفت: آیا راضی می‌شوی به نزد ابن شیبه یهودی برویم4 
یهودی گفت: ای زبیر یا حاضری پیش محمد َه برویم بدین مناسبت 


این آیه نازل شد. 


غَنک ضُدُوداً (0۱) 


۶۱-و هنگامی که به آنها گفته می‌شود: به حکم خدا و رسول بیالیده 
منافقان را می‌بین که (مردم را از قبول دعوت) تو ماع می‌گردند. 


و ذاقل هم تزا إلى ما لاله و نی ال شول ریت 


۱. تفسیر عیاشی.ج ا.ص ۲۵۴ ؛ بحارلاواردج ۳۳.ص ۲۸۵ 


1 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


7 
و اتا 


افقِینَ يَصْدُونَ عَنک صُدُودا؟ تمام این آیه دربارۀ دشمنان آل محمد 


E 


۶۲-پس چگونه می‌شود (به خاطر اعمالشان) هنگامی که به مصییتی 
گرفتار می‌شوند؟ سېس به نزد تو آمده و به خدا سوگند می‌خورند که قصد 
ما (از رفتن به نزد طاغوت برای/داوری) جز احسان و توافق (برای حل 
نراع) نبود! 
۳-آنها کسانی هشند که حاون آنچه را که در دل دارند را می‌داند پس 
(ای رسول از عقاب) آنها دور یکن و نصیحتشان نما و با گفتاری دلنشین په 
آنها متذکر شو. 

کیت إذا آصابثهم مُصيبة باق 

ان إخساناًو 


0 


جاک ون 


3 


این آیه از آیاتی است که تاویلش بعد از تنزیل می‌باشد همینکه در قیامت 
فاسقین زنده شدند برای پیامبر به دروغ قسم می‌خورند که ما خلافت را از 
امیرالمؤمنین برگردانیدیم قصدمان فقط احسان و توفیق بود. 

و شاهد اینکه راجع به قیامت است روا 


ابی عمین است آن حضزت 


صادق ال و از امام باقر ا که فرمودند: بخدا قسم مصیبت عبارت از آن 


۱. تفسیر صافی؛ج ۲ص ۲۶۲ ؛ بحارالانوا ج ٩ص‏ ۱۹۴ 


یراتا WY‏ 
است که فاسقین را عذابی فرا گیرد در کنار حوض کوش برای آنکه خداوند 

می‌فرماید کف ایهم !سپس خداوند فرمود: زک لذي 
غلم لاف يف یعنی کسی که در دنیا با حضرت علی و دشمنی 


ورزید, 


وی 


وه ما هیچ رسولی تفرستادیم مگر ایک به ذخا زار اطاعت کند ۳ 
اگر هنگام یکه بر خودشان ستم می‌کردند به نزد تو می‌آمدند و از خداوند 
طلب مغفرت می‌کردند و رسول هم برای آنها طلب آمرزش می‌کرد و 


خداوند راتوب‌پذیر و مهربان می‌یافتند. 


۱. تفسیر برها ج ۲ص ۲۶۷ ؛ بحارالاتوارج ٩‏ ص ۱۶۴ 
۲ تفسیر بوهان ج ۲ص ۲۶۷ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ E 


۵-به پروردگارت سوگند که آنها ایمان نخواهند آورد. مگر تو را برای 
نزاعشان به داوری می‌طلبند و سپس بعد از داوری تو در دل نحودشان 
احساس ناراحتی نکنند. املاً تسلیم (داوری تو) باشند. 
۶۶-و اگر ما برا یآنها می‌نوشتیم (دستور می‌دادیم) همدیگر را بکشید یا 
از دیار خود بیرون بروید عله کمی از آن امر پیروی می‌کردند, و اگر 
پندهای یکه به آنها داده می‌شد عمل می‌کردند برایشان بهتر بود 
۷-و د رآن صورت اجری (پاداشی) بزرگ به آنها عطا می‌کردیم. 
۶۸ د وآنها را به ره راست هدایت می‌کردیم. 
ور هم لذطلهرا هم جاک استفترو الل 
زراده از امام باقر ل روایتمُی‌کند که آیه اینچنین نازل شده است 
ET ۳9‏ ی تن 
ال سول جوا الله ت رابا زحیما4. 3 
سپس فرمود: لا ریک لا ون ی یکوک 4 ای علی 
يما شَجَرَبنَهم » یعنی درآ 


خلافت را از تو غصب نمایند. 


آن چیزهائی که با هم عهد و پیمان می‌ببندند 


ملا تج دوا في مهم حرجأ اک 


۳۳ 
یعنی ای محمد آنها در میان خودشان از زبان تو بر داوری تو بر ولایت 
علی هیچ حرجی احساس نکنند. 

1 ESE 
و یِسََمُوا تیم و کاملاً تسلیم على ا باشند."‎ 


و لو ناکین علیهم آن الوا سکم .و هدام راطا 


1. بحارالائوارچ ۳۱.ص ۵۷۵ 
۲ بحارالائوا ج ۳۱.ص ۵۷۵ وج ۸۳۶ ۹۲؛ تفسیر برهان ج ۲ص ۲۶۷ 


fe 


مور ناه 


شنکییما4 از محکمات است. 


٩-و‏ ه رکس از خدا و رسول اطاعت کند» پس همنشین کسانی خواهد 
بود که خداوند به آنها طف فرموده (یعنی) از پیامبران و صذیقان و شهیدان 


لع له ار ریک ت ل 


ین و الشهَذاء 


۳1 
نش له 
ن اولئکَ 


و الشهٌذاءم» حسن و حسین بل 
سور تمس 


۷۱-ای کسان یکه ایمان آورده‌اید خودتان را در برابر دشمن آماده کنید و با 
دسته‌ها یگوناگون و یا با هم (برای جهاد) بیرون روید. 
۲-و بدرست یکه گروهی (منافق) در صیان شما هستند که شماها را 


۱. تفسیر برهان ج ۷ص ۲۷۷ 


1۱1 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


(نسیت به جنگ) سست عقیده می‌کنند. اگر برای شما گرفتاری پیش آید 


می‌گویند: خدا به ما عنایت فرمود که با آنها نبودیم تا شاهد گرفتار یآنها 


امب معب هيد 
امام صادق ا می‌فرماید: به خدا سوگند اگر اهل شرق و غرب این کلمه 
را بگویند از ایمان خارج می‌باشند و لکن خداوند آنها را بنا به اقرارشان 


مومفین نامیدهاست:۱ 


۴-کسان ی که زندگانی دنیا را به آخرت فروخته‌اند باید در راه خدا جهاد 


کنند و ه رکس در راه خدا جهاد کند و کشته شود یا پیروز شود بزودی 
پاداش بزرگی به او خواهیم داد. 
۷۵-و چرا شماها در راه (آزادی) گروهی ناتوان از مردان و زنان و کودکان 


|. بحارلائوارج ۶۵.ص ۲۷۳+ تفسیر برهانج ۷ص ۳۷۸ 


سور نساء ۷ 


که (اسیر ظلم کفارند) در راه خدا جهاد نمی‌کنید؟ همان‌هائ یکه می‌گویند: 
پروردگارا ما را ازاین شهری که مردمش ستمکارند بیرون ببر و از سوی 
خود برای ما یار و یاوری معین قرماء 


۶ -آنهایی که ایمان دارند در راه خدا جهاد می‌کنند. و آنهایی که کافر 


هستند در راه طاغوت جهاد می‌کنند. پس شما با یاوران شیطان جهاد کنید 


ورا ان في سل اليو تین ن ارجا و 


ابا دم و E‏ یورب رین گنه 


ی ت ول ی 
ی وراه ی 


اون في سبیل له و الکو یاون في سپیل 
اسف آهامشوکین بو که برای دفاع از بهایشان جنک 


می‌کودند.۱ 


1. تفسیر برهان.ج ۲ص ۲۷۹ 


EA 


} 


۳ 
1 


تي 


و اجره خر من انى وتو 


آزسلنا کت لاس رولا کی بل شهدا 4۷9 

۷ -آیا ندیدی کسانی را که (در مکه) به آنها گفته شد: دست از جهاد 
بردارید و نماز یپا دارید و زکات پپردازید ؛ پس هنگامی که (در مدینه) 
جهاد ب رآنها نوشته شد گر وشیا زآنها از مردم می‌ترسند همچنانکه از خدا 
می‌ترسند با بیشتر از آن, و گفتنای: پروردگارا برای چه جبهاد را برای ما 
نوشته‌ای؟ چرا آن (عمزا) را تا اجل (طبیعی) به تخیر نینداختی؟ بگو: 


زندگانی دنیا کم است و جهان آخرت برای هر کس یکه پرهیزگار باشد بهتر 


است» و به اندازة ذزه‌ای به شما ستم نخواهد شد. 
۸ -ه رکجاکه باشید مرگ شما را در بر می‌گیرد اگر چه در کاخهای بسیار 
محکم. و اگر به آنها (منانقان) خوشی و نعمتی برسد می‌گویند: این از 
جانب خداست, و اگر سیه‌ای برسد می‌گویند:این از جانب توست! بگو: 
همه از جاتب خدا است. چراای نگروه (جاهل) حاضر به پذیرش سخن حق 
-آنچه از حسنه و نیکی به تو می‌رسد از جانب خداست ‏ وآنچه از سی 
و بدی به تو می‌رسد از جانب توست, و ما تو را به رسالت برای مردم 
فرستاديم و گواهی خدا دراین باره کافی است. 

ی لین یل هم كفا نکم و آتیشوا الا 


و اتوا 


شور فشام ۶۱ 
الركاة4 

این آیه قبل از هجرت در مکه نازل شده است و هنگامی که رسول خدا 4 
به مدینه هجرت کردند جنگ کردن بر رسول خدا واجب شده و این آیه نسخ 
از نازل شدن آي قتال شهار نارضایتی کردند پس 
الیل قيل هم بمكة کو ید یک نازل کرد 
زیرا آنها در مکه از رسول خدا 3 درخواست جنگ با مشرکین کرده بودند 
که این آیه ماک نیوا اوآ ار 4 نازل شد و 
هنگامی که در مدینه جنگ کردن با مشرکین بر آنها واجب شد گفتند: (فالرا 

زیم کیت ی لا توا تقرس رخدیند دس 

ای سح بقل جم لمن اتف و لا تظلَمُونَ 
O RR‏ ی ۳ 
باشد بهتر است. و به اندازه ذره‌ای به شما ستم نخواهد شد. 

(فتیل > پوست روی دانه را گویند. 

سپس فرمود: : یتما تکوثوا یذ يُذركَكُم ال و آوکنشم فی نم 


مُشَيّدَوَ4 یعنی تاریکی‌های سه‌گانه که مشیمه و رحم و بط می‌باشد.! 


شده است, یاران پیا 


0 ۳ 


یور RO‏ 
از سیثه و بدی به تو می‌رسد از جانب توست. 


این امر برای عده‌ای از علما مشتبه شده و گفتند: خداوند می‌قرماید اگر کار 


۱. تفسیر برهانء ج ۲.ص ۲۸۱ 


1۲۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


حسته‌ای انجام دادند می‌گویند که آن از جانب خداوند است و اگر مرتکب 
بگو همه حسنات و سیئات 
از جانب خداوند است سپس در آخر آي دیگر می‌فرماید: ما أضابکت من 
حتلة ین اله و ما ایک من سی قین ییک( هر کار نیکی که 
انجام می‌دهید از جانب خداوند و هر گناهی که مرتکب می‌شوید از سوی 
خودتان است. این چگونه امکان دارد و این دو آیه چگونه با هم جمع می‌گردد؟ 
در جواب آن ايراد از صادقین ًا نقل شده که می‌گویند: حسنات در قرآن بر 


گناهی شدند می‌گویند این از جانب خود شما 


دو وجه آمده است و همچنین سیثات نیز بر دو وجه است. از حسناتی که 
خداوند نقل می‌کند صخت سلامتی اون و وسعت رزق است که خداوند از 
آنها به حسنات نام می‌برد ؛ و می‌فرتناید: اگر سیثه‌ای به شما برسد که مراد 
همان مرض» ترس, گرسنگی و سختی آننت. یروا بمُوسی و من م۱4 
یعنی اگر به آنها بدی می‌رسید. موسی و همراهاتش را بدشگون می‌دانستند و 
آنها را شماتت می‌کردند. 

و وجه دوم از حسنات یعنی کارهای بندگان و آن فرمایش الهی است که 
می‌فرماید؛ ‏ من جاء بالْحتةفه عشر أْالها» "هر كس عمل حسنه‌ای 


انجام بدهد ده برایر آن ثواب دارد. 


و همچنین سیئات بر دو وجه است یک قسم از سیئات ترس و گرسنگی و 
سختی که آن را در فرمایش خداوند که می‌فرماید: اگر بدیی به آنها می‌رسید 
موسی و همراهانشان را بدشگون می‌دانستند. ذکر کردیم ؛ و عقوبات گناهان 
را که خداوند از آن سیثات نام می‌برد و وجه دوم از سیثات است یعنی اعمال 


۱ سور انعامه آیف ۰۱۳۱ 
۲ سور اتعام آي ۱۶۰ 


سورهنساء 1۳۱ 
بندگانی که خداوند به خاطر آن اعمال و رفتار عقوبت می‌کند و می‌فرماید: ‏ 
و و من جاء باس کیت وجُْهُم فيالثا ۱4 هر کس مرتکب گناهی 
شودیامتوزتبه اکن چت الات دم 

۶ ما اک ین حَسنَة ین الله وما ایک من َة ین 
تفیک» یعنی هیچ گناهی را مرت تمی‌شوی مگر آنکه در دنیاو آخرت 


عقاب می‌بینی و هر چه بر سر نفست می‌آید به خاطر اعمال توست زیرا دست 


دزد قطع می‌شود. شخص زناکار حد خورده و رجم می‌شود, شخص قاتل 
کشته می‌شود پس خداوند متعال مرض‌هاء ترس» سختی و عقوبات تمام 


یکت »مرچ زا سپ دزی تست 
و می فرماید: کل من له 4 پگ همه نها از جانب خداست 
صحت و عافیت و وسعت رزق یات که عنقوبات گناهان است همه از 


کب ما ییون افرش تم و تلف وکن بال 
۸۱ وآنها (منافقان) در نزد تو می‌گویند: ما اطاعت می‌کنیم؛ پس هنگامی 
که از نزد تو دور می‌شوند بر حلاف گفته‌های تو جلسات شبانه تشکیل 
می‌دهند. و حداوند گفته‌های شبالة آنها را می‌نویسد. پس ا زآنها روی 
بگردان و به خدا اعتماد گن که کفایت می‌کند که تنها خداوند یار و نگهبان 


1 سور نمل؛ آی ٩۰‏ 
۲ بحارالانوان ج ۵ ص ۲۰۱؛ تقسیر پرهان ج ۲۲ ص ۲۸۲ 


1۲۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


جي این 


خداوندگفتة منافقین را حکایت کرده و میفرماید: نع ذا 


ال ويلا 


تیا ترس به آنها (منافقان) برس ن را شایع 
می‌کنند, که اگر آن را به«رتول وب ضاحبان امر که از خودشان هستناد 
گزارش بدهند آنها ال تنل آگاه-س‌گزدند. و اگر فضل و رحمت الهی 
شامل حال شما نبود هممگی به جز علَهُ کمی از شیطان پیروی می‌کردید. 


۵و ذاجاعَمم َر ین انآ اف أُذاعُوا په) یعنی خبر به آن 


می‌دهند. 

ولو دوه تیال سول إلى يا يعنى اميرالمومنين 
ا 

«لعلمة ال 1 هم یعنی کسانی از آنها که می‌دانند ` 


ولو لا لاله یک و ر مه 4 مراد از «فضل» رسول خدا 0 


و «رحمت» امیرالمومنین ا می‌باشند." 


۱ تفسیر برهان.ج ۲» ص ۲۸۵ 
. بحارالانواروج 4 ص ۱۹۴ 


سور نساء 1۳ 


همرس هت هیا ی وز در ان تن می‌برده و ه رکس پایه 


گذا ر کار بدی گردد نیز بهره‌ای ا زآن می‌برد» و خداوند بر هر چیز قادر و 


تواناست. 


«و من شفع شفاعة یه یک لکفل یناه 

و هر کس که پایه گذار عمل سیثه و زشتی شود ضامن آن ظلم می‌باشد و 
هر شخصی که بدان سینه عمل کند و گناهش برای او نیز نوشته می‌شود. 

و کان الله غلی کل شیم نا یکی خداوند بر هر چیزی قادر و 
توانا بود.۱ 


۶-ه رگاه به شما تحیت گفتند شما نیز بهتر از آن به آنها تحت و سلام 
بگوئید یا همانند آن» بدرستی که خداوند به حساب همه چیز رسیدگی 
می‌کند. 

(واذاخیشم وا خسن منها أذ ذوهاِنّله ان على كَل 


۳ شیم ییا که مراد از و ردوها4 سلام و غير 
۲ 


۱. تفسیر برهان ج ۲ص ۲۹۰ ؛ کنزالدقنق, 
۲ تفسیر برهانه ج ۲.ص ۲۹۰ 


E 


۷- خداوند که خدایی جز او نیست, یقیاً همه شما را در روز قیامت-که 


هیچ شکی در آن نیست - جمع می‌کند. و چه کسی است که از خداوند 

راستگوتر باشد؟ 

۸- چرا دربار؛ منافقین د وگروه شده‌اید؟ با آنکه خداوند آنها را بکیفر 
اعمال بدشان (به حکم فار بازگرداند.آیا می‌خواهید کسی راکه خداوند 
گمراهشان کرده هدایت کنید؟ وه رکسی راکه خداوند گمراه کند هرگز راه 
هدای برای او نخواه اف« 

ا رو و یم الْقيامة لا یب فیه -إلى قوله 


فَلَنْ ده یل این دو آیه از محکمات است. 


وَدواز تون کنا مروا کون سواه فلا َجدٌوا مهم أؤلباء خی 
هاچ ڙوا في یل الله قن توا داوم عیث وَجَذنموُم و لأ 


سور شاه Te‏ 


٩-(کافران)‏ آرزو می‌کنند که شما هم مانن دآنها کافر شوید. و با هم (در 
کفر) مساوی باشید. پس از میا آنها دوستی نگیرید مگر اینکه در راه خدا 
هجرت (تویه) کنند. و اگر از این کار سر تافتند هر کجا که آنها را یافتید 
بکشید و ا زآنها یاور و دوستی اختیار نکنید. 

۰ مگ رکسان یکه با همپیمانان شما عهد و پیمانی بسته‌ند و یا آنهای یکه از 
جنگ با شما و یا با قوم خودشان‌ناتوان هستند, و اگر خدا بخواه دآنها را بر 
شما مسلط می‌کند تا با شما جنگ کنند. پس اگر از شما کناره گرفتند و با 
شما نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح دادند, خداوند به شما اذن تعرض به 


آنها را نداده است. 


9 


ورال تکنرُونکاکتُوافتکو ند شیارا 
مبیل ال 1 بو شوم و افسلوشز 
واملم ولا ولاتصیرآه 

این آیه در شان قبیله اشجع و بنی ضمره نازل شده و یکی از اخبار این دو 


قبیله این است که وقتی رسول خدا بُ به قصد جنگ حدیبیه از مدینه خارج 
شد. از نزدیکی سرزمین این دو قبیله عبور کرد و قبلا آن جناب با قبیله بنی 
ضمره صاع کرده؛ قراردادی رد و بدل کرده بود اصحاب رسول خدا 5 
عرضه داشتند: اینجا نزدیکی‌های سرزمین بنو ضمره است و ما بیم آن داریم 
که وقتی بقهمند ما از مدینه بیرون شده‌ایم به مدینه حمله کنند و یا قریش را 
علیه ما کمک نمایند. آیا صلاح می‌دانی که اول به سرکویی آنان بپردازیم؟ 
رسول خدا ب فرمود: ابدا و هرگز, چون بتو ضمره از هر قبیله دیگر 


عرب احترام و احسان به پدر و مادر را بیشتر رعایت می‌کنند و بیشتر به صله 


1 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


رحم می‌پردازند و بیشتر پای بند به عهد و پیمانند. 
قبیله اشجع نیز در نزدیکی‌های بنی ضمره زندگی می‌کردند و این قبیله 
شاخه‌ای از دودمان کنانه بودند و بین آنان و بنی ضمره نیز پیمان صلع 
برقرار بود سوگند خورده بودند که امتیت و حال یکدیگر را رعایت کنند, اگر 
یکی از آن دو گرفتار خشکسالی شد حیوانات خود را در سرزمین دیگری 
بچراند و اتفاقا در همان ایام سرزمین اشجع دچار خشکی و قحطی شده بود و 
سرزمین بنی ضمره از فراوانی نعمت و سرسبزی بیابانها برخوردار بود و 
در نتیجه قبیله اشجع تصمیم گرفت به سرزمین آنان کوچ کند. مسلمانها از 
پیمان این دو قبیله بی‌خبر بودند و پنداشتند که اشجع قصد دارد به بنی ضمره 
حمله کند. وقتی به رسول خد! بر بادند که اشجع دارد به طرف بنی 
ضمره می‌رود؛ آماده شد تا بهتخاطریعانی که با بنی ضمره بسته بود با 
قیله اشجع جنگ کند در جنب لآ یه زیر نازل :از 
نقرو ن کنا كفرٌوا تون وا لا سدوا منهم م أؤلياء شى م 
هاچژوافي یلاله انا دوم فلوم یت جذ جر 
ولاتتخوامِنهًہ وَل و لا تصیرَ4 کافران هن 
آنها کافر شوید. و با هم (در کفر) مساوی باشید. پس از میان آنها دوستی 
نگیرید مگر اینکه در راه خدا هجرت (توبه)کنند. و اگر از این کار سر 
کجا که نها یافتید بکشید و از نها یور و دوستی اختیار نکنید. 
ج با دس ی ا زی ۳ 


مره 


لک 


ی 


اتُوکم و | 


ev سورةنساء‎ 


سيلا مکر کسانی که با همپیمانان شما عهد و پیمانی بسته‌اند و یا آنهایی 
که از جنگ با شما یا با قوم خودشان ناتوان هستند, و اگرخدابخواهد آنها 
را بر شما مسلط می‌کند تا با شما جنگ کنند. پس اگر از شما کناره گرفتند و با 
شما نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح دادند, خداوند به شما اذن تعرض به 
آنها را نداده است. 

و قبیله اشجع در چند نقطه فرود آمده بودند, یکی بیضاء و یکی حبل و 
دیگری مستباع. و چون این سه محل نزدیک به لشگر رسول خدا ا بود 
دچار وحشت شدند. که مبادا آن جناب کسانی رابه جنگ باآنان روانه کند از 
سوی دیگر رسول خدا بُ نیز بیم آن داشت که اشجع از اطراف حمله‌ای 
کنند و دستبردی بزننده تصمیم گرفت میا طرف اشجع برود. در همین 
بین بود که قبیله اشجع که هفتصد نف بودنة به ریاست مسعود بن رجیله از 
راه رسید و در دره سلع اطراق کرد و ای 


e‏ مه NUR‏ ا 
از هجرت بود, پس رسول خدا ب اسید بن حصین را خواست و به او فرمود: 


جریان درّماه ربیع الاول سال ششم 


با چند نفر از یارانت به طرف اشجع برو و ببین چرا به طرف ما آمده‌اند. 
اسید با سه نفر از یارانش نزد آن قبیله رقت و پرسید: منظورتان از آمدن به 


طرف ما چیست؟ 


مسعود بن رجیله که رئیس اشجع بود برخاست و بر اسید و یا 


انش سلام 
کرد و گفت: ما آمده‌ایم تا با محمد پیمان ترک مخاصمه ببندیم اسید نزد 
رسول خدا بل برگشته» جریان را به عرض رسانید. رسول الله بُ فرمود: 
اینان ترسیدند که مبادا ما برای جنگ با آنان آمده‌ایم خواستند تا بین سن و 
خودشان صلحی برقرار سازند, آن گاه قبل از آنکه خودش به ميان اشجع 


برود؛ ده بار شتر خرما به عنوان هدیه برای آنان فرستاد و فرمود: قبل از 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ EA 
دست یافتن به حاجت هدیه فرستادن چیز خوبی است. آن گاه خودش به میان‎ 
آنان تشریف برد و فرمود:ای گروه اشجع به چه منظور به طرف ما آمدید؟‎ 

عرضه داشتند: خانه‌های ما نزدیک شماست و ما در میان اقوام خود از هر 
تیره دیگر کم عددتریم لذا نه توانایی آن داشتیم که با شما بجنگیم, چون محل 
زندگی ما نزدیک به شما بود و نه می‌توانستیم با تیره‌های قوم خود در بیفتیم 
چون عده ما کم بود فکر کردیم با شما مذاکره کنیم و پیمان ترک مخاصمه‌ای 
برقرار سازیم. 

رسول خدا م پیشنهاد آنان را پذیرفت و پیمانی با آنان بست. اشجع آن 
روز را درنگ کردند و فردایش برف سرزمین خود برگشتند» و درباره 
آنان این آه شریفهنازلگردید: إلا لوين بصن إلى قوم کم يم 


kd 


تا قفا جل الک عله ).۱ 


۱- بزودی گروهی دیگر را می‌بینید که می‌خواهند هم از جانب شما و 


هم از جانب قوم خودشان (مشرکان) در امان باشند. هر زمان راه فتنه‌گری 
بر رو یآنها باز باشد به کفرشان بازگردند. پس اگر از (جنگ) با شما دست 
برنداشتند و تسلیم‌تان نشدند و دست (از اذیت) شما نکشیدند پس ه رکجا 
که آنها را یافتید اسیر کنید و یا بکشید آنها کسانی هستند که ما شما را بر 
آنها آشکارا مسلط گردان 


ایم 


۱. بحارالائواررج ۲۰.ص ۳۰۵؛ تفسیر برهانء ج ۲ص ۲۹۵ 


E۹ 


RE‏ مثوگم و منوا هه لا درا 


این آیه دربارة عبينة بن حصین فزاری نازل شده و در شهر آنها قحطی 

شده بود خدمت پیامبر اکرم آمد و قرار گذاشت که در محل خودشان بمانند و 
REN SNES‏ ون 
احمق فرمانبردار قوم نامیده‌بود! سپس فون :إن ل فترلوکم و یلق یو 
کرام ریک رهق تشز عبت 
ویک جع لطاب 


۲-برای هیچ م زمنی جائز نیست که مؤمن دیگری را بکشد مگ رآنکه قتل 
باه و خطا باشد» و اگر قتل از روی خطا باشد باید یک بنده 


مؤمنی را آزاد کند و حونبها ی آن را هم به ولی‌اش بدهد مگ رآنکه ورثه آن 
را ببخشند. و اگر مقتول از دشمنان شما و منومن باشدقاتل باید یک بند؛ 
مؤم ن آزاد کندء و اگر مفتول از قومی باشد که بین شما عهد و پیمانی است 
پس باید خونبهای او را به ورثه مقتول بپردازد ویک بنده مؤمنی را هم آزاد 


کند» وکس یکه دسترسی به آزاد کردن بنده ندارد پس دو ماه پی در پی روزه 


۱. بحارالاتوارں ج ۱۷ ص ۲۰۴ وج ۲۲.ص ۶۴؛ تفسیر برهانوج ۷ص ۲۹۷ 


1۲۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ربهای الهی است و خداوند دانا و حکیم است. 


EA‏ رو 
وماکان لموّمن آن ب ریخ ی نه عمدا و نه خطائا و 
«لا» در اینجا در موضع ده است و به معنای استتتء تیست. 


ومن 
ن صقرا یعنی عفو می‌کنند. 


(قٍن کانمن تم وک وهو مر 
اودی‌ای نیست یعنی آگر مرد ممنی وارد ار الحرب شد و کشته شد ديه 


برای او نیست و بر قاتل است که یک بنده مزمن آزاد کند زیرا پیامبر اکرم 

فرمود کسیکه وارد درالحرب شد ذمه از آن بریمی‌شود سپس فرمود: 
مرب مياق قدية اه تخل 2 

کانمن قزم بتکم ینتم مم میثاق فَدِية مُلمة إلى آهله و تخیر 


A 
رقب مومت » ي یعنی اگر 0 وارد شود. و بین اهل شرک و‎ 


مین ول مهن شان م ی راک بیس نوی یرادرب 
کدھ د ووی ردا دای رچ ریا امان یرای یس و 


من الله وَكان الله علیما حکیما 4 


ومن بقل مزا دا جزاژهجهتم خالدافبها و عَضِب الل عليه له 
و اَعَد ته عَذاباًعَظيماً )٩۳(‏ 

۳-و ه رکس مژمنی را از روی عمد بکشد پس جزایش جهنم است. که 
د رآن جاودانه می‌ماند و خداوند بر او ضضب می‌کند و او را از رحمت 


خویش دور می‌گرداند و برای او عذابی بسیار شدید آماده می‌سازد. 


TY 


۱ ِ اجه یدنه و عَضِب ال 
یه وه وَ اعد له عذاباً عَظیماً اگر کسی مؤمن را عمدا بقتل برساند 
توبهاش قبول نمی‌شود تا او را قصاص کنند و هر که پیامبر یا امام را بکشد 
برای او توبه نیست زیرا قاتل هم ردیف و مانند پیامبر و امام نیست پس 
قصاص می‌شود. اگر یکی از مشرکین یا يهود و نصاری مسلمانی را بقتل 
برساند اگر داخل اسلام بشود گناهش محو شود چون پیامبر فرمود قبول 
اسلام معصیتهای پیش از اسلام را برطرف می‌کند چه بزرگترین گناه شریک 
قرار دادن برای خداست پس وقتی که توبه و از شرک قبول شد کمتر از آن نیز 
قبول می‌شود. 

اما اینکه امام صادق ‏ فرمنود: برای او توبه‌ای نیست یعنی اگر کسی 
پیامبر یا وصی‌ای را بکشد توبه‌ای برای او نیست زیرا قاتل هم ردیف پیامبر 
نیست تا توبه‌اش قبول شود همردیف پیامبر پیامبر و هم ردیف وصی وصی 
می‌باشد و انبیا و اوصیا هم یکدیگر را نمی‌کشند و غیر پیامبر و وصی هم 


مانند پیامبر و وصی نیستند پس قاتل پیامبر و وصی توبه‌اش قبول 


ییا (4۴) 


۱. مستدرک الوسائلء ج ۱۸:ص ۲۲۰ ؛ بحارالائرارء ج ۶ صی ۲۲ 


EY 


ترجمة تفسير قمى اج ۱ 


۴-ای کسانی که ایمان آوردهاید, هنگامی که در راه دا (برای جهاد) 


بیرون می‌روید تحقیق و جستجو کنید, و برای باست آوردن سرمایذ دیا 
(غنیمت) به کسی که اظهار اسلام می‌کند نگوئید که مسلمان نیستی که 
غنیمت‌های فراوان نزد خداست. (اسلام) شما نیز قبلا چنین بودید پس 
خداوند بر شما منت نها (و بایت یافتید) پس تحقیق کنید بدرست ی که 
خدا به آنچه که انجام می‌دهید آگاه است. 

۵- هرگز م متا نیون عذرٍ (بیباری و ناراحتی) از جهاد بازنشستند 
با آنان که با مال و جان در راه خدا جهاد کردند یکسان نیستند. خداوند 
مجاهدانی را که با مال و جان جهاد کردند بر بازنشستگان (از جهاد) برتری 
بخشیده است, و به همه اهل ایمان (چه آنهایی که به جهاد رفتند و چه 
آنهایی که نرفتند نسبت به اعمالشان) وعد پاداش نیکو داده است. و 
خداوند مجاهدان را بر بازنشستگان با اجر و ثوابی بزرگ برتری بخشیده 


است. 


کشتن اسامهکسی راکه شهادتین می‌کفت 


تن که اللا شت مر 


عرض ی اة دیا 


یه هآ ماج روزا TT‏ 


خدا َة اسامة بن زید را به فرماندهی جمعیتی به طرف دهات بهودی‌نشین 


سورۀ نساء EY‏ 


که در ناحیه فدک قرار داشت فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کنند. در یکی 
از آن دهات مردی بود به نام مرداس بن نهیک فدکی, وقتی شنید جمعیتی از 
ناحیه رسول خدا بُ آمده‌اند. خانواده و اموال خود را جمع نموده: در ناحیه 
جبل (کوه) جای داده و خود به طرف اسامه آمد در حالی که می‌کذ : «اشهد 
ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله همین که نزدیک اسامه رسید. 


اسامه با اینکه شهادت او را می‌شنید. ضربتی بر او زد و به قتلش رسانید, و 
چون به حضور رسول خدا بُ شرفیاب شد جریان را به عرض رسانید. 
حضرت فرمود: مردی را کشتی که داشت شهادت می‌داد معبودی بچز الله 
نیست و اینکه من فرستاده خدای تعالیمُنیتم؟ 
اسامه عرض کرد: یا رسول الله اوآ خاظر کشته نشدن شهادت می‌داد. 
رسول خدا بُ فرمود: تونه پرده آز روی قلب او برداشتی (تا از باطن او 
آگاه شوی) و نه آنچه را که به زبان گفت پذیرفتی و نه از باطن نفس او آگاه 


بودی. 


اسامه چون این را شنید سوگند یاد کرد که دیگر احدی از گویندگان 
شهادتین را به قتل نرساند و به همین بهانه در جنگ‌هایی که امیر المؤمنین 
با فرقه‌هایی از مسلمنان کرد تخلف نمود و خدای تعالی در همین مورد 
بود که آی: ول تِن لقن یک اللا لشت مومت ۱4 

رو سس ST‏ 
َير ولي لور 4 یعنی همچنانکه 
رشن کر رم یس الا يت هل 


1 َشیهم» تا آخرآیه 


۱. بحارالاتوارج ۲۱.ص ۱۱ وج ۲ص ٩۳‏ 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ eé 


هدن سلا (۸) 
۷-آنهای یکه فرشتگان, روحشان را در حال یکه به خود ستم کرده بودند 


گرفتند, به آنها گفتند: در چه کاری بودید؟ گفتند: ما در زمین (شهر خود) 


مردمانی ضعیف و ناتوان بودیْم» فرشتگان گفتند: آیا زمین خدا پهناور نبرد 
که د رآن هجرت کنید؟ بل جایگامآنها جهنم است و چه بد جایگاهی 
است. 
۸- مگ رآن دسته از مردان و زنان و کودکان که (واقعاً) ناتوان هستند و 
چاره‌ای برای رهایی و نجات ندارند. 

لین تام الملانکة طالبی آشمهم4 


این آیه دربار؛ کسانی است که از امیرالمومنین ا دوری جسته و در 
ان حضرت به جهاد نرفتند فرشتگان در هنگام ُردن به آنها می‌گویند: 


چرااز آن حضرت دوری کردید؟ 


جواب می‌دهند: ما در تشخیص حق نات 

امیرالمومنین 1 است پس خداوند در مقابل آنهافرمود: i‏ 

له اسع هاجزوافیها هن O‏ 
کو شا 


در آن تدبر نکردید تا حق را بفهمید ولیک ماو ام جَمتم و ا 
مرا سپس استثنا قرار داده و فرمود (لا السستضعنین ین اا 


نموه فتاه tre‏ 


الشْساء و اُولدان لا يَشتطيعُونَ له ولا دون سبیلا۱4 


حماد بن ظبیان گوید از امام باقر ا از مستضعف سؤال کردم که مراد از 


آن چیست؟ 
افلا a‏ منز موی ۲ 
امام ا فرمود: مستضعف کسی است که قادر بر تشخیص کفر و ایمان 
نیست, و همچنین بچه‌ها و مرد و زنی که عقلشان مانند بچه‌هاست قلم از آنها 


ی ۲ 
برداشته شده است. 


الله ور رجا (6:۰ 


۰-و ه رکس در واه خدا همجرت کنا در روی زمین مکان‌های امن و 
راحت بسیاری خواهد یافت, و هر کسی از خانا خویش برای هجرت به 
سوی خداو رسول او بیرون برود و سپس در هجرت مرگش فرا برس اجر 
وثواب اوبا خداست و خداوند آمرزنده و مهربان استت: 
و من من یاج في سبیل له جذ في الذض مراغما یرو عه 

3 که در رکاب امام به جهاد می‌روند خیر زیادی می‌پینند 

ن یی مهاجرا ای الله و وشوله نم هلوت 

َد یج علی له زمانی که برای یاری امام حرکت کند و قبل از 


رسیدن به امام بمیرد اجر و ٹوابش بر خداوند است. 


نج ا.ص 0۳۶؛ تفسیر برهان. ج ۲.ص ۳۰۶ 
تقسیر برهانء ج دص ۳۰۷ بحارالائوارء ج ۶٩‏ ص ۱۵۷ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Hal 


عليكُم جح أن تفضرواین الل لم 
و وا کُم َو میا (0۰۱ 


۱-و هنگامی که در روی زمین سفر می‌کنید. پس گناهی ندارید که 


نمازتان را کوتاء بخوانید اگر از فتنة کافران ترس داشته باشید, بدرست ی که 


کافران دشمن آشکار شما هتند. 

افرادی که باید در سفر نماز راتمام بخوانند 

«ذ رنشزفی الأزض فیس یک جاح ن تفصووا من الصا 
اخشم أن يقینگم الذي و کفروا» 

امام صادق نع می‌فرماید: امیرالممنین علی ا فرمودند: شش طایفه 
هستند که باید نماز را در سفر تمام بَخواننه و قصر نکنند: 

اول -کسانی هستند که خراج بیت الال را جمع آوری می‌نمایند. 

دوم - تاجری که بقصد تجارت و داد و ستد از شهری بشهری سفر 
می‌نماید. 

سوم - امیر و حاکمی که در منطقه حکومت و امارت خود و حوزۀ 
مأموریت خویش گردش می‌کند. 

چهارم - چوپانی که برای بدست آوردن مرتع و زمین پر آب و علف برای 
گوسفندان خود می‌گردد. 

پنجم - کسی است که برای تفریح به شکار می‌رود نه برای معاش زن و 
بچۀ خود. 

ششم - کسانی که به سفر نامشروع از قبیل سرقت و راهزنی یا لهو و لعب 
می‌روند. ۲ 


۱. بحارالائوا ج ۸۶ ص ۱۸؛ تفسیر برهان. 


سو رة نساء EV‏ 


۲-و هنگام یکه در میان (سپاه مسلمین) باشی نماز را ب رآنها به پا دار. 


باید دسته‌ای از آنها مسلح بات به نماز بایستند» و هنگام ی که به سجده 
رفتند (نماز را به پایان رضاندند) به پشت سر شما بروند و دسته‌ای دیگ رکه 
نماز نخوانده‌ند بایند وجا تو شما بگزارند وآنهاباید با همان لباس جنگ و 
اسلحه در نماز حاضر ند چ ون کافزان اتتظار می‌کشند که شما از اسلحه 
و اسباب خود غافل شوید تا ناگهان بر شما حمله‌ور شوند. و اگر از باران در 
اذیت هستید یا به مرضی مبتلا می‌باشید (در حال نماز) سلاح خود را بر 
زمین بگذارید و وسائل دفاعی (زره) خود را بهمراه بردارید, بدرستی که 
خداوند عذاب خوارکننده برای کافران آماده و مهیا سانحته است. 

۱ از خوف ۳ 5 مه وو 

و ذاکنت فیهم قاقدت لَه الصَلا فلم طایقَه ینم مَك 4 


آیه نماز خوف وقتی نازل شد که رسول خدا َه به سوی حدیبیه حرکت 
کرد تا به مکه برود. و چون خبر به قریش رسید, خالد بن ولید را با دویست 
سوار به استقبال رسول خدا فرستادند. و او همه جا بر سر کوه‌ها می‌رفت و 
خود را به لشکر اسلام و رسول خدا بُ نشان می‌داد. تا آنکه در یکی از 


ETA 


قسمتهای راه هنگام ظهر رسید. و بلال اذان گفت. و رسول خدا 
لشکرش نماز خواند. خالد بن ولید به همراهان خود گفت: چه خوب است که 
هم اکنون که لشکریان اسلام مشغول نمازند. بر آنان بتازیم. چون اگر این 
فرصت را از دست ندهیم به هدف خود می‌رسیم. زیرا من می‌دانم که 
مسلمانان نماز را نمی‌شکنند. بنا بر این ساعتی دیگر که هنگام نماز دیگرشان 
است. فرا می‌رسد و آن نمازی است که از نور چشم. بیشتر آن را دوست 
دارند. همین که داخل نماز شدند. بر آنان حمله می‌کنیم.در این هنگام جبرئیل 
بر رسول خدا 4 نازل شد, و دستور نماز خوف را آورد. که خدای تعالی 
فیهم نت لَهُم الصَلاة...» پس رسول خدا 
یارانش را به دو گروه تقسیم کردا که یک گروه سلاح به دست در مقابل 
دشمنان ایستادند و نگهیانی دادثهی گرو دیگر با پیامبر عم نماز خواندند, 
پس آن گروهی که نمازشان را خوانده بودند رفتند به نگهبانی ایستادند و آن 
گروهی که نمازشان انده بودند آمدند با رسول خدا بُ نماز خواندند 
که رکعت دوم رسول خدا َه بود و رکعت اول آنها که رسول خدا ب برای 
خواندن تشهد نشستند و آنها لند شده رکعت دوم نماز خود را به جا آوردند 
و پیامبر سلام نماز را دادند.۱ 


۳-پس هنگام یکه نماز را به پایان رساندید خذا را در حال ایستاده و 


نشسته و به پهلو خوابیده یاد کنید, و هنگامی که آرام شدید نماز را به پا 


۱. مستدرک الوسائلج ۶ص ۵۱۷؛ بحارالائوا ج ۶ص ۱۱۰ 


سور نساء 1۳۹ 


دارید» بدرست یکه نماز بر مومنان نوشته شده و ثابت است. 
5 دی یی رای ]مهن e‏ مه 

ذا َضیم الصا اذ کر وا الله قياما و قعُودا و على جنوبکم 4 
شخص سالم نمازش را ایستاده و شخص مریض نشسته بجا می‌آورد 
پس کسی که قادر بر نشستن هم نیست خوابیده و با اشاره نمازش را 
می‌خواند ' 

7 اا 0 
إن الصا کانث علی المُوْمنينَ 


واچب است:۴ 


نگ 
مَوْقوتا) یعنی نماز بر مومنین 


ور کا یزیر نس رای روف 

می‌باشيد آنها نیز هانک شما دز زنج و شختی هستند اما شما از جانب 

خدا (به چیزی) امید دارید که آنها ندارند و خداوند دانا و حکیم است. 
ابن یه (و لا هوا في بتارم » عطف بر آي ۰ إن یشسنگم 


ET 


مدع وم قح مه 4 سورۀ آلعمران می‌باشد. 


۱. تفسیر برهان» ج ۲.ص ۳۱۹ 
۲ کافی؛ج ۳ص ۲۷۰ 


H3 


وتفه 


جَهَنمَ وشات مصبراً (۱۱۵) 
۵-(ای پیامبر) ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا با آنچه که خداوند 
ب رتو تعلیم نموده دربین مردم حکم کنی» و حمایت‌گر از خائنین مباش. 

۶و از خداوند طلب آمرزش کن» بدرستی که خداوند آمرزنده و 


مهربان است. 


و شتا 


N 


۷-و از کسان ی که به خویشتن خیانت می‌کنند دفاع مکن» بدرستی که 
خداوند خیانتکار وگنهکار را دوست نمی‌دارد. 

-آنها اعمال زشتشان را از مردم پنهان می‌دارند ولی از خدا شرم و 
حیاء نمی‌کنند» هنگام ی که شبانه در ب 


۸ 


ان سخنان یکه مورد رضای خحدا 
نبود می‌گفتند و حال آنکه خداوند با آنها بود و خداوند بدانچه که انجام 
می‌دهید احاطه دارد. 

٩-حال‏ که شما در زندگانی دنا زآنها دفاع کردید پس چه کسی در روز 
قیامت در برابر خداوند ا زآنها دفاع می‌کند؟ و یا چه کسی می‌تواند وکیل 
آنها باشد؟ 

۰و هر کس عمل زشتی انجام دهد یا به خودش ستم کند سپس از 
خدارند طلب بخشش که تدا را بخشنده و مهربان خواهد یافت. 

۱۱-و ه رکس مرتکب کناهی ند ناه تعودش زیان زده» و خداوند 
دانا و حکیم است. 

۲-و هر کس مرتکب نحطا یا گناهی شود و سپس به بی‌گناهی نهمت 
زنده هتان وگناه آشکاری را بر خود بار کرده است. 

۳و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود گروهی ا زآنان 
(دشمنان اسلام) می‌خواستند که تو را گمراه کنند اقا جز خودشان را گمراه 
نمی‌کنند و هیچ ضرری بر تو نمی‌تواند بزنند, و حداوند به تو کتاب و 
حکمت نازل کرد و چیزی را به تو تعلیم داد که نمی‌دانستی, و فضل 
خحداوند بر تو عظیم و بزرگ است. 

۴- در بیشتر سخنان در گوش یآنها هیچ خیر و قایده‌ای نیست» مگر 
کس یکه امر به صدقه دادن و یا نیک ی کردن و یا اصلاح‌بین مردم بکند, و هر 


۲ درجم قى 


کس در طلب رضای خدا چنین کند به زودی اجر عظیمی به او عنایت 
می‌کنیم. 

۵- و کسی که بعد از روشن شدن حق, با رسول مخالفت کند و به غیر از 
راه مومنان برود. او را به همان راه ی که انتخاب کرده می‌بریم و در جهنم 


واردش می‌کنيم. که جایگاه بدی است. 


دزدی از خانة عموی قتاده 
رن تیک اكناب باح لتخکم ین الاس بدا زا له له 


َکنْ خمیما» 


یه شریفه این بوده که دسته‌ای از انصار از 


بنی ابیزق 
که سه برادر به نام بشیر و بثبز و مشرو جزء منافقین بودند, دیوار خانه 
عموی قتادة بن نعمان را سوراخ کزده ومقداری طعام را که او برای زن و بچه 
خود تهیه کرده بود با یک شمشیر و یک ژره را بردند و این قتاده از رزمندگان 
جنگ بدر بود. 


وی شکایت نزد رسول خدا عبر برده عرضه داشت: 


یا رسول اله! خانه 
عموی مرا دزد زده» طعامی را که او برای عیال خود تهیه کرده بود با یک 
شمشیر و یک زره بردند و این چند نفر از یک خانواده بدی هستند از سوی 
دیگر در بین مسلمانان مردی مؤمن به نام لبید بن سهل بود که در رأی همفکر 
آنها بود و بنی ابیزق که خانواده‌ای شرور بودند. در پاسخ قتاده که از نزد 
رسول خدا بُ برگشته بود گفتند: این سرقت کار لبید بن سهل است و چون 
خبر به لبید رسید شمشیر خود را گرفته به سوی بنی ابیزق شتافت و گفت: 
که آیا نسبت دزدی به من می‌دهید؟ با اینکه خود شما سزاوارتر از من به 


اینگونه اعمالید؟ و با اینکه منافق هستید و بارها خودم شنیدم که رسول خدا 


sr سورءٌتساء‎ 


را هجو می‌کردید؟ و در هجو آن جناب اشعاری می‌سرودید و آن گاه 


اشعار خود راب 


.یش نسبت می‌دادید؟ یا باید این مساله روشن و این سارق 
معلوم شود و یا آنکه شمشیرم را از خون شما سیراب خواهم کرد. 

خانواده بنی ابیزق, از در مدارا و ملایمت وارد شده و به او گفتند: خدا 
رحمتت کند تو بر گرد که از این گناه مبرایی. 

آن گاه بنی ابیزق نزد مردی از قبیله خود که نامش اسید بن عروه و مردی 
سخن‌ور و زبان‌داری بود رفتند و جریان را با او در میان گذاشته, او را نزد 
رسول خدا ل فرستادند.اسیدبه رسول خدا ل عرضه داشت:یا رسول 
دة بن نعمان به نزد خاندانی از ما که اهل شرف و حسب و نسبند رفته 
و آنان را به عمل سرقت متهم کرده انیت با ایئکه اهل آن خانواده این کاره 


EIS 
رسول خدا ع از‎ 
تهمت شده است و به عنوان گلایه به او فرمود:‎ 


ن ایی ننک نتخاکه کد که چرا قتاده مرتکب 


سر وقت خاندانی شریف 
و آبرومند و دارای حسب و نسب می‌روی و آنان را متهم به سرقت می‌کنی؟ و 
او رابه سختی عتاب فرمود. 

قتاده از این بابت سخت در اندوه شد و به سوی عمویش برگشت و گفت: 
ای کاش مرده بودم و ماجرای تو رانزد رسول خدا به نبرده بودم و اینطور 
مورد عتاب آن جناب قرار نمی‌گرفتم. 

عمویش در پاسخ گفت :نها کسی که باید از او یاری خواست خدای تعالی 
است. چیزی نگذشت ت که این آیه شریغه بر پیامبر نازل شد: « نزن (لیک 
کناب ال تخکم ین لاس بنا زا الله ولا تكن بلغا 
خصیما اشتغفر له الله كان عَمُوراً رَجيماً و لا تجاول عن ال 


ال یعنی فعل که قول در مقام فعل واقع شده است یعنی کاری رکه خدا 
راهن توت طري رقاق E‏ ها آم فرلا جاگ 


ابی‌الجارود از امام باقرع ڭا رایت کرده که فرمود: چند تن از 
خویشاوندان نزدیک بشیر به یکدیگز گفتند: چه خوب است نزد رسول خدا 
رفته و با وی درباره EREY‏ ویا او را بی گناه قلمداد 


خویشاوندان بشیر نزد او آمده. گفتند: ای بشیر! استغفار کن و به درگاه او از 
گناهانت توبه نما. 


بشیر گفت: سوگند به آن کسی که همواره به وی سوگند می‌خورم اموال 
عموی قتاده را کسی به جز لبید ندزدیده است. > چون او این سخن را فت آي 
ذیل بر پیامبر نازل گردید که: :و سبح لاثم 
۳ این بعد از نزول این آیه بشیر از اسلام دست 
کشید و کافر شد و به مکه نزد کفار رفت و در این ماجرا درباره کسانی که 


۱ بحارالانواردج ۱۷.ص ۷۸ وچ ۲۲.ص ۷۴ 


سور نساء f‏ 


آمدندتا بشیرز ي‌گذاه مداد کنن آیه ز نازل شد که می‌فرماید: وولا 
قل اله علیک و رخآ 8 ث ال أن ن یضلوک و ما ون 
إلأ شیم نا یرتک ین یل ال یک الكثاب و 
اكم وک ما لز تک تغلم وکان لاله علیک عفیما + و 
این آیه دربارۀ بشیر نازل شد که در مکه بود و مَنْ اسول 
غد ما تن له ادى و يبغ عبر ريل ایض ونطله 


سخنان مردم خیری نیت مگر سخنانی که امر به صدقه 
دادن یاکارهای نیک و یا اصلاع بین موم با و من عل ذلک اب 
موضات الله قوف نرتيه جرا عظیم ۷ 

حماد گوید: امام صادق 


فرمودند: همانا خداوند تمحل را در قرآن 


واجب نموده است. 


ایت گردم تمحل چیست؟ 


فرمود: اینکه تو از برادر مؤمنت آبرومندتر و سرشناس‌تر باشی و او به 


عرض کردم: 


منظور رفع گرفتاریش به تو مراجعه کند و تو راز دل او را آهسته و محرمانه 
به دیگری بگویی تا چاره کار او کنی. و آن فرمایش الهی است که می‌فرماید: 


نموده است همچنانکه زکات مالتان را واجپ کرده است.۳ 


۱. بحارالائوار.ج ۱۷.ص ۷۹ وج ۲۲.ص ۷۵؛ تقسیر پرهانهج ۷ص ۳۲۳ 
۲ بحارالاتوار ج ۷۱ص ۲۲۲ 
۳ وسائل الشیعهوج ۱۶ص ۳۸۱؛ بحارالانواردج ۷۱ص ۲۲۳ 


۷- (مشرکان) آنچه را که از غیر خدا می‌نخوانند دعترانی (بتهایی است) 
که هیچ اثری ندارد و (یا) شیطال سرکش را می‌خوانند. 


۶ن یعون من دونه لاه قریش می‌کفتند که ملانکه دختران 


خداوند هستند. 
و ان یعون مخ دونه لائر ان یذ 
و ان پدعون من دونه ابو( 1 ِ 


می‌فرماید جن را عبادت می‌کردند. 


میا 0۱۹ 


۸- خدا آن (شیطان) را از رحمت خود دور ساخت وا و گفت: از بندگان 
تو بهر‌ای خواه مگرفت. 

٩-وآنها‏ را گمراه می‌کنم و با آرزوهایشان سرگرمشان می‌کنم و 
دستورشان می‌دهم تاگوش حیواناتشان را ببرند و امر می‌کنم تا خلقت الهی 
را تغییر دهند (فطرت را با شرارت و خرافات بیامیزند)» و ه رکس شیطان 


را بجای خلا دوست خود بگیرد. به تحقیق زیان آشکاری کرده است. 


۱. تفسیر برهان. ج ۲ص ۱۳۲۶ 


منوا فتاه 1۷ 


مک 


ادن من عبادک تصیبرْوض4 یعنی بیس هنگامی که گفت: 
NT E‏ 
و للم هم و مهم سکن 
ین خْقَ الله یعنی مراد احکام و اوامر خداوند است که آنها را تغییر 


می‌دهند. 


آذان الأتغام و مر 


۳-(برتری) به آرزوهای تاو آژزهای اهل کتاب نیست هر کس 
عمل بدی انجام دهد کیفر داده مي‌شود و برای ار جز خدا کسی را یار و 
باورنمیتون یافت. 

۴-و هر کس از زن و مرد با ایمان اعمال صالحی انجام بدهند دال 


بهشت می‌شوند کمترین ستمی (به اندازۀ نقطۀ روی هسته خرما) به آنها 


نخواهد شد. 

N 3 

۶یس پاک وغل الاب یعنی ینور نیست که شماو 
اهل کتاب آرزی می‌کنید که به خاطر افعالتان عذاب نشوید.۱ 


ولا یط 


1 و آن نقطه‌ای است که بر روی دانه می‌باشد. 


۱ بحارالااردج ٩‏ ص ۱۹۴؛ تفسیر برهاندج :ص ۳۳۰ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


چه کسی بهتر از آن کسی است که خود را تسلیم خدا کند و 


نیکوکار باشد وا زآئین ابراهیم حنیف پیروی نماید؟! و خداوند ابراهیم را 


به دوستی خود 
آردشدن سنگریزه از برای ابراهیم ا 


1 


مراد از حنقیه ده سنت است که حضرت ابراهیم ‏ آنها را آورد و تا روز 
قيامت منسوخ نمی‌شود.! 
و انحذ الله (براهیم 


حضرت امام صادق کا فرمودیضرت ابراهیم اول کسی بود که 
خداوند سنگریزه را برایش| بظالؤر ت آرد درآورد آن حضرت در مصر 
دوستی داشت» روزی تصتمیم گرفت بنزد دوست خود رفته و مقداری گندم از 
او وام بگیرد ولی وقتی به مصر رسید او را ندید مأیوسانه برگشت و الاغش را 
خالی برگرداند ظرفهائی را که برای گندم برده بود از شن و سنگریزه پر کرد 
و بمنزلش برگشت بار را انداخت ولی از ساره عیالش خجالت می‌کشید ہار را 
خالی کند یکسره داخل اطاق شد خوابش برد عیالش درب بار را گشود و 
بهترین آردها را مشاهده کرد مقداری از آن را برداشت و نان تهیه نمود و 
خدمت ابراهیم آورد. 

حضرت ابراهیم به ساره قرمود: این نان را از کجا تهیه نمودی؟ 

عرض کرد: از آن آردیکه از نزد دوست مصری خود آوردی؟ 

فرمود: آن از جانب دوستم می‌باشد اما نه دوست مصری بلکه دوست 
حقیقی که خداوند متعال است و از این جهت باو لقب خلیلی و مقام خلت عطا 


۱. تقسیر برهان ج ۲.ص ۳۳۰ 


11۹ EY 


گردید. و ابراهیم حمد و سپاس الهی را به جا آورده و از آن غذا میل نمود.! 


لاه و آو خرضثم لا نما كل الیل 
نلک عَفُورا حیماً )۱۲٩(‏ 
۷-(ای پیامبر) درباره زان از تو ال می‌کند. بگو: خداوند دربارآنها 
پاسختان می‌دهد و مطالبی را دربارة زنان یتیم ی که مهر و حقوق آنها را 
نمی‌دهید و می‌خواهید با آنها ازدواج کنید و نیز دربار؛ فرزندان ناتوان برای 
شما بیان می‌دارد. بایتیمان به عدالت رفتار کنید. و آنچه از کار یر انجام 
می‌دهید بدرست ی که خداوند به آن آگاه است. 

۸و اگر زنی از طغیانگری و یا اعراض شوهرش بترسد مانعی ندار که 
با هم صلح کنند که صلح بهتر است» اگر چه مردم بخل می‌ورزند, و اگر 
نیکی کنید و پرهیزگار باشید. بدرست ی که خداوند به آنچه انجام می‌دهید 
آگاه است. 


۱. کنرالدقاتق ج ۲ص ۶۳۶ ؛ نورالشقلین ج ۱ص 0۵0+ بحارلانواراج ۱۲.ص ۵: 
تفسیربرهانه ج ۲ ص ۱۳۳۰ 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ fo 
شما هرگز نمی‌توانید میان زنان به عدالت رفتار کنید هر چند ب رآن‎ -۹ 
کوشش کنید. پس تمام میل خودتان را به سوی یکی متمایل نکنید و آن‎ 


دیگری را محروم نسازید تا همانند زن بی‌شوهر باشد و اگر صلح کنید و 


پرهیزگار باشید بدرست ی که خداوند بخشنده و مهربان است. 


۱ 
»اا زي ق نی عفی و مات و 


راء 


رباع ۲ 
E‏ من لا سوا أو إغراضا تلا جناح علنهدا آن 


اگر زن بترسد که شوفرش او رالاق بذ و از ای روی برگرداند به او 


بگوید: آنچه که برای توست را ترک کرده و از تو نفقه‌ای هم نمی‌خواهم ولی 
مرا طلاق مده و از من روی برمگردان که من طاقت شنیدن شماتت دشمنان را 
ندارم» پس برای شوهر هیچ اشکالی ندارد که خواسته زن را قبول کند و 
چیزی به او ندهد. 

ابی‌الجارود از امام باقر ا روایت می‌کند که فرمود: دربارة آیذ 3 و 
توک ق في اشاء» از رسول خدا و ریس 
مقدار است؟ خداوند متعال آیه نازل فرمود که یک چهارم و یک هشتم 


سباش 


۱. نسای آیة ۴ 
۲ وسائل الشیعه.ج 1۶.ص ۱۹۶؛ تفسیر برهانج ۲ص ۳۳۳ 


٤ سورةنساء‎ 


ر ما یل عَلَيْكُم في الکثاب في ينای التاء) شخصی يتيمى را 
در خانۀ خود سرپرستی می‌کند چون آن دختر یتیم به سن ازدواج رسید 
همان مرد می‌خواهد با اوازدواج کند ولی مالش را به او نمی‌دهد و کس دیگری 
هم که خواست با او ازدواج کند نمی‌گذارد و در انتظار می‌نشیند تا او بمیرد و 
مالش را به ارث بیرد که خداوند از این عمل نهی فرموده است.! 

«وّالْمستضعنین من اولدان» 

در زمان جاهلیت از میراث پدر به زن و دختر و بچه نمی‌دادنده و بکسی 
ارث می‌دادند که بتواند جنگ کند و این رویه در نظر آنها بسیار نیکو بود 
همینکه آیه ارث نازل شد گفتند برویم نزد پیامبر و تذکر بدهیم که رسم 
جاهلیت این است شاید حکم اراك را تغییرپدهد. خدمت رسول اکرم شرفیاب 
شدند و عرض کردند: به موجب یه رای تختر نصف و برای پسر بچه هم از 
مال پدر ارث مقرر گردیده و کال آنکهیچکذام از آنها نمی‌توانند سوار بر 
اسب شده و بجنگ بروند و غنیمت بیاورند؟ 


پیامبر فرمود: من از جانب خدا مأمورم و چاره‌ای جز فرمانبرداری از 


می‌بردند پس خداوند به آنها امر فرمود که 


مردم مال‌های یتیم را 
رفتارشان را اصلاح کنند و اموال آنهارااز بین رن 
قث من فلا تُسُوزاً أذ إغزاضاً 


این آیه در باره دختر محمد بن مسلمه نازل شد که او همسر رافع بن خدیج 


۱. کنزاندقائق ج ۲ ص ۶۴۰ 
۲. تفسیر برهانه ج ۲۲ ص ۳۳ 


۲« ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


بود و داشت پا به سن می‌گذاشت. و رافع بن خدیج زن جوانی سر او گرفت و 
اتفاقا در نظر او از دختر محمد بن مسلمه زیباتر هم بود لا جرم دختر محمد 
بن مسلمه به همسرش رافع گفت: من هیچ شکی ندارم که تو از من دلسرد و 
روی‌گردان شده‌ای و همسر جوانت را بر من ترجیح می‌دهی, آیا جز این 
است؟ 

رافع گفت: همین طور است و علتش این است که او جوان‌تر و در نظر من 
زیباتر از تو است. حال اگر مایل باشی قرار می‌گذاریم که من دو روز و یاسه 
روز سهم او باشم و یک روز سهم تو. 

دختر محمد بن مسلمه حاضر به این تقسیم نشد. رافع به ناچار او را طلاق 
داد و بعدها یک بار دیگر او را طلاق گقت, یرای کوبت سوم که می‌خواست او را 
به خانه پرگرداند دختر قبول نکرد و گفت ب شرطی بار دیگر همسرت 
مي شوم که سهم مرا به کسی ندهی و خدآوند می‌فرماید: و أخضرّت 
الان مس اشح دختر محمد راضی نشد که قسمت خودش را در اختیار او 
بگذارد و بر او بخل ورزید تا آنجا که رافع او را راضی کرد و طبق دلخواه او 
مصالحه کرد و خدای تعالی در این خصوص فرمود: (قَلا جنا اح علیهدا آن 
یحو سل )باه آن زن را شوخ 
شوهر قرار گرفت. رافع نتوانست بین او و همسر جدید و جوانش یه عدالت 
رفتار کند. اینجا بود که آیه نازل شد: ون تشتطیفواآن 7 ATE‏ $ 
اشنا ول و رصم یلوا کل الیل َروهاکَامعَنْ» 

عدالت بطور حقیقی واجب نیست. : 


چون مقدور شما نیست, هر قدر هم که 


در رعایت آن حرص بورزید بلکه این مقدار واجب است که حقوق همسری هر 
دو را اداء کنید و چنان نباشد که یکی را بلا تکلیف و پا در هوا بگذارید که نه 


for وات‎ 


بیوه باشد و نه شوهردار و این سنت در همه مواردی که مشابه مورد آیه 
باشد جاری است. اگر زن خواست به همسری خود ادامه دهد و بر آنچه 
شوهرش با او مصالحه کرد رضایت داد نه اشکالی متوجه شوهرش می‌شود 
و نه متوجه او» و اگر نخواست به آن کیفیت به همسری خود ادامه دهد 
شوهرش طلاقش می‌دهد و یا بین او و همسر دیگرش مساوات برقرار می‌کند. 
غیراز انتخا یکی از این دو راه راه دیگری ندرد 

«و أَْضرت الم اشح 

در روایت آمده که معصوم ب فرمود: هر کسی دارای بخل هست. چیزی 
که هست بعضی بخل را اختیار می‌کند و بعضی اختیار نمی‌کنند. 

و لن توا نفد لابين لس 

روایت شده که مردی زندیق از ابوچعقر احول سؤال کرد و گفت: معنای 
این آیه راک خداوند میفرماید: 3 انوا طاب کین اشنا مَفنی و 
ثلات اٿ و رباع ان خم أ زیت ود مدید سور 
می‌فرماید و لن نیون تغدا این الْساء و لو حَرَصتم فلا 
میا کل الیل » را برایم بگو و فرق بین این دو آیه را برای من روشن نما 

ابوجعفر احول گفت: من جواب 
صادق اا 


را نمی‌دانم پس به مدینه خدمت امام 


رفت و از آن دو آیه سؤال نمود. 


ند 


حضرت اا فرمود:اما آية فان 
از آن نفقه است و آیة « و ن تَستطیکُوا آن 


این مودت و مهربانی می‌باشد. زیرا کسی قادر نیست که بین دو زن خویش 


وا و احدة4 همانا مراد 
لوا ین اسْاء 4 که مراد از 


مودت و مهربانی را به عدالت برقرار نماید. پس ابوجعفر احول به سوی آن 


زندیق برگشت و جواب سؤال او را داد و گفت: این جواب را با بار شترش از 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ fos 


ذخیراً (0۲۵ 


Iro‏ ای کسان که یمان آورده‌اید از عدالت گذاران باشبد. برای خدا 
شهادت دهید هر چند بر ضرر خود با پدر و مادر و خویشان شما باشا.» اگر 
فقیر یا غنی باشند. خداوند به (رعایت حقوق) آنها اولی است. پس از 
هوای نفس پیروی نکنید که از حق, منحرف می‌شوید, و اگر حق را تحریف 
کنید یا ا زگفت نآن اعراض‌نمانیله بدرست که خداوند به هر چه که می‌کنید 
آگاه است. 
یا ایا ی انوا ونوا امین بالط شهذاه هو لو علن 
شيم أي لین و این E‏ ا أ رال آزلی بهنا 
إلى قوله له كان بط تون بير 
همانا خداوند به مردم امر می‌فرماید که در میان خویش به عدالت رفتار 


نمایند اگر چه آن عدالت بر ضرر خودشان یا پدر و مادرشان و یا 
خویشانشان باشد. 

امام صادق ّا می‌فرماید: مومن بر مومن هفت حق دارد واجب‌ترین آنها 
آن است که حق را بگوید و اگر چه گفتن آن حق به زیان خود یا پدر و سادر 


باشد و از گفتن حق به باطل تمایل پیدا نکند." سپس فرمود: :لا تب توا 


۱. بحارالانوار ج ۱۰.ص ۲۰۲ وج ۱۰۱.ص ۵۰؛ تفسیر برهان ج ۷ص ۳۳۷ 
۲ مستدرک الوسائلج ٩ص‏ ۲۴؛ بحارالائوارہ ج ۷۱ص ۲۲۳ 


وراشا 

ET TET ا‎ 

الهّوی تغیلوا و ان توا از تغرضوا) 
E‏ 

أن تَغدلوا» یعنی از حق منحرف می‌شوید.! و 1 


عون خير 


۶ ای کسان یکه ایمان آوردهاید, به خداوند و رسولش و کتابی که بر 


رسول خود نازل کرده و کتابی که پیش ا زآن فرستاده است ایمان (واقعی) 
بیاورید و ه رکس به خدا وا فرشتگاد رکتابهای (آسمانی) و رسولان او و 
روز قیامت کافر شود یه تحفیق د رگمراهی دور و درازی افتاده است. 

دیا ابا لین الوا آمنوا باه و رشو نی ای کسانی که ایمان 


آورده‌اید به راستی اقرار کنید. 


دیگ رکافر شدند» سپس بر کفر خود افزودند, خداوند آنها را نمی‌بخشد و 
آنها را به راه (راست) هدایت نخواهد فرمود. 


اموا قروا م آم 


(. تفسیربرهان ج ۲ ص ۳۳۷ 


1 ترجمۀ تقسیر قمی اج ۱ 


و اقرار به آن کردند ولی آن حضرت را تصدیق ننمودند سپس کفر ورزیدند 
هنگامی که در میان خودشان عهدی نوشته و هم پیمان شدند که امور را هرگز 
به اهل يبت پیامبر واگذار نکنند پس هنگامی که آیۀ ولایت نازل شد و رسول 
خدا ب از آنها برای امیرالمومنین ا عهد و میثاق گرفت باز زبانی اقرار به 
آن کردند ولی قلباً تصدیق ننمودند هنگامی که رسول خدا ب از دنیا رفتند 
کفر ورزیده و بر کفر خودشان نیز افزودند. 


م نبغلا یعنی آنها راهی جز مسیر 


۹.-آنهایی که کافرا ن زا نجای مومتان دوست خود می‌گیرز 


نزد کافران عزت می‌طلبند؟ پدرست که هم عت نزد خداست. 


ین دون الکافرین َلیاء من دون الموینین أ يعون 
الان الله 0 


مراد از (العزه) قدرت و توانائی است. 
این آیه دربارۀ بنی‌امیه نازل شد هنگامی که با پیامبرشان مخالفت کردند با 


این قصد که نگذارند امور به دست بنی‌هاشم برسد. ۲ 


1 کنزالدقائق»ج ۲.ص ۶۵۳؛ تفسیر صافیدج ۲.ص ۳۳۶ 
۲ تفسیر برهان.ج ۲ص ۳۲۲ 


۰-وبه تحقیق خداوند در کتاب (فرآن) این حکم را بر شما نازل کرده 
است» هنگام یکه آیات خدا را شنیدید افرادی بدان آیات کافر می‌شوند و 
استهزا می‌کنند, پس با آنها همنشینی نکنید تا سخنان دیگری را بر زبان 


جاری نکنند» وگر نه شما هم مانند آنان می‌شوید. و بدرست ی که خداوند 


منافقان وکافران رابا هم در جهنم جمع می‌کند 
دنل في الثاب إذاسيشم سیم آیات اله با 


ام 


نت فلا تنشد تقد وا عم علی وضو في حَديث قرو کم 


۱- (منافقان) آنهایی هستند که متتظر شما هستند و مراقب حال شما 


می‌باشند» پس اگر فتح و پیروزی از جانب خداوند برای شما پیش بیاید 
می‌گویند: آیا ما با شما نبودیم؟! و اگ رکافران به پیروزی برسند (به آنها) 
می‌گویند: آیا ما شما را به اسرار مسلمانان آگاه نکردیم و شما را از شکست 


مؤمنان نگهداری ننمودیم؟! پس بدرستی که خداوند در روز قیامت میان 


۱. تفسیر برهان ج ۲۲ ص ۳۴۲ 


19۸ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


شما حکم میت هرک زکافران رابه هل اما مس نمی‌کند. 


این آیه دربارۀ عبدالله بن ابی و یارانش نازل شد که در جنگ احد شرکت 
نکردند چون رسول خدا عبر کفار پیروز شد به پیامبر گفتند: ما با شماها 
بودیم و هنگامی که کفار پیروز شدند گفتند: ما شماها را بر اسرار مسلمین 
آگاه کردیم؟ 
Ê‏ عم وم مه القيامة و وم وم ۶ 
خداوند فرمود: له یکمک وم | EE‏ 
لکافرین علَی امین سبیلا پس بدرستی که خداوند در روز قیامت 
میان شما حکم می‌کند. و خداوند مرگ کافرآن را به اهل ایمان مسلّط نمی‌کند. 


۲- بدرستی که منانقان می‌خواهند با خدا مکر و حیله کنند و در حالی 


که خداوند نیز باآنان مکر می‌کند. و چون به نماز می‌ایستند با حال کسالت 
می‌ایستند و در برابر مردم ریا می‌کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی‌کنند. 

۳-دو دل و مردد هستند نه به سوی ممنان یک‌دل می‌روند و نه به 
جانب کافران. و ه رکه را خدا گمراه کند پس هرگز برای او راه هدایتی 


نخواهی یافت. 


شو رة ناء £0۹ 


إن تین یاون الله وه حاوعُهّم) خدعه ازسوى خداوند 


همان عذاپ است. 


إذاقاموا) بارسول خدا 6 


لاش که آنها جز مومنین هستند. 
یک نزن 


۳ ار ا ی ا جهنم i‏ 
آنها یاوری نخواهی یاف 
إن المُثافقينَ في از اأسقل من الثار 
نازل شنده است و شامل تمام 


آیه دربار عبدالله بن آم 


می‌فرماید: ای 
منافقین و مشرکین نیز می‌شود.! 
لاحب الله اهر باشوه ین انقول با 

عَلیما (۱۴۸) 


۸- خداوند دوست ندارد کسی با گفتار خویش بدیهای (دیگران) را 
اظها رکند مگ رکس یکه مورد ظلم و ستم واقع شدء باش د که خداوند شنوا و 
ی 

لا يحب يحب الله الجَهر الوم م من رل الا مَنْ لم خوب نیست که 


اس هه ی اه نام > جوم 


۱ بحارالاتوارەج ۲۲.ص ۶۴ 


1۰ ترجمةٌ تفسیر قمى اج ۱ 
کند مگر به او ستم کرده باشد. 

در حدیثی دیگر در تقسیر این آیه آمده که اگر کسی نزد تو آمد و در باره تو 
مدح و ثنائی گفت و اعمال خیر و صالحی برایت برشمرد که در تو نیست. از او 
قبول مکن وای را تکذیب کن که به تو ظلم کرده است.۱ 


شم ون له رازا (a)‏ 


۵۱ -آنها به حق کافر هستند و ما برای کافران عذابی خوار کننده آساده 
کرده‌ایم. 
۲ - آنھایی که به لا و رسولانش ایمان آورد‌اند و میان آنها فرقی 
نمی‌گذارند, آنها کسانی هستند که به زودی پاداششان داده خواهد شد ر 
خداوند بخشنده و رین است. 
r‏ نیک رون بالل و رشله و ریشون أن قرفو ابن اللو 
وون ای فض ود ر ض٤‏ آنهاکسانی مستند که به 
۸ رسول خدا 2 اقرار کردند ولی ولایت امیرالمومنین 
شدند ود ردو ون 


1 


حَقا) 


۱. تفسیر صافی» ج ۲.ص ۳۴۳؛ بحارالائواریج ۷۰.ص ۲۹۴؛ تورالتقلینء ج ۰۱ص ۵۶۸ 


EY 


۵-پس چون آنها پیمان شکنی کردند و آیات خدا را انکار تمودند و 
پیامبران را به ناحق کشتند و (از روی تمسخر) گفتند: بر روی دلهای ما پرده 


کشیده شده است, بله به خاطر کفرشان خداوند بر دل‌های آنها مهر زده 


است» پس جز عل کمی ایمان نمیآورند 


۶-وبه یت ی زدند. 


کت سا بای وت برد زج 
آنها به اعمال اجدادشان راضی بودند پس خداونن آنها را متهم به کشتن 
پیامبران نمود. پس همچنین است اگر کسی راضی به عملی باشد به آن عمل 
E NE‏ ای ین و أن آیة ٩۱‏ سور؛ بقره 


نها پیامبران را نکشته بودند و لکن به عمل پدرانشان که نا را کشته بودند 
راضی بودند و خداوند آنها را متهم به اعمال پدرانشان نمود. 0 
یرهم و هم علی مَریم هنن عَفیماً»یعنیبهودیان گفتند که 


نههترت مریم 1986 مرتکب زنا شده اند" 


ه آیف ٩۱‏ 
لین ج ۱ص ۵۶۸+ تفسیر برهان ج ۲ص ۳۴۹ 
۳ تفسیر برهانوج ۲ ص ۲۵۰ 


۱ ترچمة تفسیر قمی اج‎ EY 
)۵۷( نو ماوقا‎ 


۷- و گفتارشان این بو که گفتند: ما رسول خدا مسیح عیسی‌بن مریم را 


کشتیم. در حال ی که نه او را کشتند و نه به دار آویختند ولکن امر بر آنها 


مشتبه شد وآنهای ی که د رکشته شدن او احتلاف دارند شک هستند 
و علمی بدان ندارند و فقط از ظن و گمان پیروی می‌کنند و به یقین او را 
نکشته‌اند, 

«قولهم | الا .. عیسی اب مریم ول ال هنگامی که خدا 

رابه آسمان‌ها برد یهودیان گفتند ما عیسی فرستادۀ خدا 


و هیچ ال کابینیست مگ رآنکه بل از 
می‌آورد و در روز قیامت ب رآنهاگواه خواهد بود. 
اهل کناب قبل از مردن به عیسی ا ایمان می آورند 
ون ن اَل لکتاب یی به قبل مزه ويم القياة ین 
علنهم شهيداً 


روایت شده است زمانی که رسول خدا ل برگردد هم مردم به آن 


رگش بهاو (هیسی) ایمان 


حضرت ایمان می‌آورند. 
ابوحمزه از «شهر بن حوشب» روایت کرده که گفت: حجاج به من گفت:ای 


«شهر» یک آیه از قرآن مرا گیج کرده است. نمی‌فهمم معنایش چیست؟ 


۱. بحارلانوارج ۵۳.ص ۵۰ 


سو رة نساء e‏ 


پرسیدم:ای امیر آن کدام آیه است؟ 

گفت: آیه: و من اَل الکتاب من به قل موه است با 
اینکه به خدا سوگند شور تام گردن یک یهودی و یا مسیحی را بزنند و 
خودم تا آخرین رمقش ایستادم و به دقت نگاه کردم تا ببینم لب‌هایش را تکان 
می‌دهد و به حقانیت عیسای مسیح شهادت می‌دهد یا نه» چیزی ندیدم بلکه 
لب‌هایش هم چنان بسته بود تا بدنش سرد شد با این حال چطور آیه قرآن خبر 
می‌دهد که هر یهودی در دم مرگش به عیسی ایمان می‌آورد. 

به او گفتم: خدا امیر را اصلاع کند معنای آیه شریفه آن طور که تو فهمیدی 

پرسید: پس به چه معنا است؟ 

گفتم: عیسی قبل از بپا شدن قیأمت از آنجا که هست رجعت می‌کند و هیچ 
اهل ملتی باقی نمی‌ماند نه یهودی و نه غیر یهودی مگر آنکه قبل از مرگ وی به 
وی ایمان می‌آورند و او دنبال مهدی ًا به نماز می‌ایستد. 

حجاج چون این را شنید با تعجب گفت: وای بر تو این سخن را از که 
آموختی و از چه کسی نقل می‌کنی؟ 

گفتم: محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب آن را برایم نقل کرد. 

در پاسخم گفت: بخدا سوگند که علت را از سر چشمه‌ای زلال گرفته‌ای. ۱ 


الله کثيراً (6۰ 


۰ -پس به خاطر ستم یکه از بهود صادر شد و نیز به خاطر اینکه بسیاری 


۱۔ بحارالائوار ج ۱۴.ص ۳۴۹ وج ۵۳ ۵۱؛ تقسیر برهان.ج ۲ص ۳۵۰ 


] ۳ را و‎ ۱ E 
از مردم را از راه خدا منع کردند. طعام‌های پاکیز‌ای راکه ب رآنها حلال بود‎ 
حرام کردیم.‎ 
طعامی که بر بنی اسرائیل حرام شد‎ 
عبدالله بن ابویعقوب گوید از حضرت صادق ع‎ 
کسی در زمین گندم بکارد و اقدام به پاک کردن زمین ننموده و سرکشی به‎ 


زراعت ننماید و محصولش خوب نشود و بین گندم و جو تلخه مشاهده کند 


شنیدم که می‌فرمود: اگر 


باید خود را ملامت نماید که سستی و غقلت کرده زیرا خداوند می‌فرماید: 
بظلرین ین فا حرشا علیهم طیبات أجلت لهم و بصدهم عن 
پیل الل یا 4 

خداوند اینچنین نازل فرموده انت و روش خداوند اینطور نیست که 
چیزی را در قرآن حلال کرده باشد و بعد آن را حرام نماید و نیز همچنین 
نیست که خداوند در قرآن چیزی را حرام کرده باشد و بعد آن را حلال نماید. 


عرض کردم: آیا این آیه هم این است که می‌فرماید: (و من البقِّ و 
ْنَم حرَمنا هزشخومهناه 
فرمودیلة: 


عرض کردم: خداوند که می‌فرماید: لاح رم اشرائیل على تسه 
بنی اسرائیل هر وقت گوشت شتر اور و ۱۳/0 
می‌گرفت پس گوشت شتر را بر خودشان حرام کردند و عمل آنها قبل از نازل 
شدن تورات بود و هنگامی که تورات نازل شد نه آن را حرام نمود و نه به 


۳ ۹ ۹۹۳ 1 
خوردنش ستفازش کرد 


۱. بحارالانواردج ۹ ص ۱۹۵ وج ۱۳.ص ۳۲۵وج ۶۲ ص ۱۷۹+ تسیر برهانج ۰۲ 
ص ۳۵۲ 


سور شاه 130 


EGR r 


شده‌ایمان م یآورند» نماز به پا می‌دارند و زکات می‌پردازند و به خداو روز 
قیامت ایمان می‌آورند. آنها کسانی هستند که بزودی اجر بزرگی به آنها 


خواهیم داد. 
«لکن حون في الم -تا وکام ال یز خکیم) این 
محکمات است. 


الاک هون گنی بال 


بر تو نازل کرده گواهی می‌دهد, که آن را از 
روی علمش نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی می‌دهند, و هر چن د که 
گواهی خدا کافی است.. 
جلکن ادن لیک یلید 
ابوپصیر از امام صادق رولیت می‌کند که فرمود: آیه اینطور «لکن الله 
يشهد بما أنزل الیک في علي أنزله بعلمه و الملائكة یشهدون و کفی 
بالله شهیدا» تازل شده است. 
امام صادق ا آیه إن ین وا و ظَلمُوا» را به این صورت 
خوانده‌اند: «ان الذین کفروا و ظلموا آل محمد حقهم لم یکن الله یغفر 


111 ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


لهم و لا لبهدیهم طریقا إلا طریق جهنم خالدین فیهاآبدا و کان ذلک 
على الله یسیرا»۱ 


أل الکتاب لا تغلُوافي کم و لا ت 
عبتی ان میم رشو ال 
۳ و لتق را رکفت له و 
له و له نافي التغاوات و مافي الْأزض وف له وكيل ۱۷۱ 


۱-ای اهل کتاب, در دين خود غلو نکنید, و دربارة خدا به غیر از حق 


نگونید, همانا مسیح عیسی بن مریم رسول او و کلم الهی است که به مریم 
القا کرد و روحی از جانتبلا بود پس به خا و رسولش ایمان بیاورید و 
به تثلیث (خدای,سه گانه) قائل نشوید, از این سخنان خودداری کنید که 
برای شما بهتر است. همانا خداوند یگانه است. پاک و منزه است که برای او 
فرزندی باشد. هر چه در آسمان‌ها و زمین است همه از برای ارست و 
نگهبانی خداوند کافی است. 
مراد از (لا فووا تلا این است که گفتند: TEE‏ 
خداوند فرمود: (انتَهُو اځ خیرک نله له زاء جد بان نب 
ول ما فى السْناواتِ و مافي ال ض وگن بل رکیل 


۲ هرگز مسیح انکار نمی‌کرد که بندة خدا است» و فرشتگان مقرب نیز 


۱ بحارالانواره ج ۳۶.ص ۹۳: تقسیر عیاشی.ج ۱ ص ۲۸۵؛ تفسیربرهان.ج ۷ص ۳۵۶ 


سوه تنتاء 37 


(انکار نمی‌کنند)» و ه رکس از پندگی خدا سرباز زند و تکبر بورزد, بزودی 
آنها را در نزد خود محشور می‌کند. 
e e E‏ 
که ندا خا باح 5 ار ی و من تنكف 


INE 


فسَيحشر 


اختضهوا پو یلم في و 
۵ ۱ 


۴-ای مردم به تحقیق قلیلی رشن از جانب پروردگارتان برای شما آمد 
و ما برای شما نووری آشکار ناژل کردیم. 
۵ -پ سآنهای ی که به دا ایمان آوردند و به او چنگ زدند بزود یآنها را 
در رحمت و فضل خود وارد می‌کند و در راه راست به سوی حودش 
هدایت می‌کند. 
ابا الاس ند قذ جاء کُم زهان ین ریک و نیک ثورمی 
E ESE‏ :اما اَذ 
اموا بالله و اغتصموا ابه قَسَمُذخلهُم في رَحمَة مه ول آنها کسانی 
هستگ که به ولیت امیرلمومنین و ائفه 159 تنگ خد 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ EU 


الله کم آن توا الله کلم عبع ۷0 

۶- (ای پیامیر) از تو دربارة (ارث برادر و خواهر پدری پا پدری و 
مادری) می‌پرسند» بگو: خداوند حکم آنها را برای شما بیان می‌کند. اگر 
مردی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد ولی خواهری دارد که نصف ما 
ترکه از برای ار (خواهر) است و او نیز از خواهر ارث می‌برد اگر برای 
خواهر فرزندی نباشد. و اگر میت دو خواهر داشت دو سوم ارث برای 
آنهاست. و اگر برای میت چندین برادر و خواهر باشد دراین صورت 
برادران دو برابر خواهران ارث می‌برند. خداوند (احکام شود را) برای شما 


بیان می‌کند تا گمراه نشوید. و ابه همه چیز دانا است. 


ارث‌کلاله 
«ینتشرنک. لاله فیک في الا 0 
گات فلھا بت ما ترک و هر ھا إن لم یکن تھا ول نا 
E‏ 4 و 


3 1 
لها فان میا ترک ون کاوا! وة رجالاونساءفللذکرمثل 
ابن ابی عمیر از ابن اذينة از بکیر از امام باقر تا روایت می‌کند که فرمود: 
اگر مردی از دنیا برود. و تنها یک خواهر داشته باشد نصف اموال او را ارث 
می‌برد» به دلیل همین آیه» هم چنان که اگر یک دختر داشته باشد نصف اموال 


را ارث می‌برد. و نصف دیگر اموال را نیز از باب رحم به او می‌دهند, البته این 
در صورتی است که میت وارثی نزدیک‌تر از او نداشته باشد. 

حال اگر بجای یک خواهر یک برادر داشته باشد او همه ارث را میبرد. هم 
چنان که خدای تعالی فرمود: (و و یهن لین لها و4 و اگر وارٹ 
او دو خواهر باشند دو ثلٹ را بدلیل این آیه می‌برند و یک ثلث باقی را از باب 


E ETT 


رحم به ایشان می‌دهند و اگر وارث میت چند برادر و یا چند خواهر باشند 
برادران دو برابر خواهران ارث می‌برند و همه اینها در صورتی است که میت 


فرزند و پدر و مادر و یا همسر نداشته باشد. ' 


۱. وسائل الشیعه ج ۲۶ ص ۱۵۳ 
ص ۱۳۶۳ 


بحارلانوان ج ۱۰۱ص ۳۴۱؛ تفسیر صافی.ج ۲ 
تفسیر برهانء ج ۲ص ۳۵۸ 


۵ - سورة مائده در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۲۰ آیه 


است 


وم 
تبس ف 


بشم الله رخ اليم 


امن ليم 
04 
١ای EE‏ آوا(دیایب به هد و پیمان‌های خود وفا کنید. 
چهارپایان (و جنی ن آنها) برا شم خلال شده است» ج زآنچه که برای شما 
خوانده می‌شود و در حأل احزام بر شا حلال نیست؛ همانا خداوند 
به هر چه که بخواهد حکم می‌کند. 
عبد الله بن سنان رولیت می‌کند که امام صادق ب فرمودند: :وفوا 
با ودٍ4 که مراد عهد و پیمان است. 
ابن ابیعمیر از امام جواد ا روایت می‌کند که دربارة آي ۵یا اا 
[ آمثوا وا بالود فرمودند: رسول خدا به در ده جا برای علی 
لا از مردم عقد و پیمان گرفت سپس خداوند این آیه را تازل کرد:ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمانی که در مورد امیرالسومنین ل با شما 


E 
الم ؟ وقتی جنین (حیوان حلال گوشتی) در شکم‎ 


۱. بحارالائوار ج ۳۶ ص ۹۲؛ تفسیر پرهان.ج ۲ ص ۳۶۴؛ تفسیر صافیدج ۷ص ۳۶۷ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Vé 


مادر پشم و مو در آورد ذبع مادرش کفایت از تبح آن می‌کند.' 
رد 
و این آيۂ «أحِلّث کم ٤‏ العام دلیل بر این است که غير 


چهارپایان حرام هستند. 


انوا الله إن الله دید یفاب (0) 


۲-ای کسان یکه ایمان آوردهاید» (خرمت) شعائر الهی (مناسک حج)؛ ماه 
حرام قربانی (علامتتار ودوت علامت) وآنهایی که زاثران خانه خدا 
هستند و در طلب فان و عشنودی خلا می‌باشند را نگه بدارید ؛ هنگامی 
که از احرام بیرون آمدید صید کردن هیچ مانعی ندارد.و دشمنی با گروهی 
که شما را از آمدن به مسجدالحرام مانع شدند نباید شما رابه تجاوز و ستم 
وادار کند. بر تقوا و نیکوکاری همکاری کنید و هرگز در گناه و تجاوزگری 
همکاری ننمائید و از خدا بپرهیزید که مجازات خداوند سخت و شدید 


است. 


شعاثر الهی چیست؟ 

یا ها ای ما له توا عابر اله ول اهر الخزام ولا 
الذي ول القلاند ولا مین یت الْحَرام) منظور از شعائر خدا احرام و 
طواف و نما خواندن در مقام اپراهیم» و سعی بین صفاو مروه؛ و بطور کلی 


۲ بحارالانوار ج ۶۳.ص ۲۹+ تفسیر برهاتهوج ۲ص ۳۶۵ 


Ve TES 


هعه تراس چ آشنت ی یکی از آن عونتم این امتت که اکن کمنی حیوانی به 
نیت قربانی کردن همراه خود حرکت دهد. آن را اشعار کند. یعنی کوهان شتر 
راخون‌آلود کند و یا پوست آن را کنده و یا لنگه کفشی به گردنش بیاویزد. تا 
مردم همه بدنند که این حیوان قربانی است. و اگر فرار کرد و گم شد کسی 
متعرض آن نشوده این مراسم را شعاثر می‌خوانند.به این مناسیت که با 
خونین کردن کوهان شتر و مراسم دیگر,اشعار و اعلام می‌دارند که این 
حیوان قربانی است تا آن را بشناسند. 

اینکه فرمود: (و لا لش لحم » منظورماه‌نی الحجه است. که یکی از 


ماههای حرام است. 
منظور از هدی در جمله و ادن قربانی است که مُخرم بعد از 
احرام بستن با خود حرکت مي‌دهد. 


در معنای کلمه قلائد در جمله « القلْ4فرننود: منظور این است که 
زاثر بیت له لنگه کفشی را که در آن کفش نماز خوانده به گردن آن حیوان 
بیاویزد. 

در معنای جمله (و لا آمین البیت الحرام 4 فرمود: یعنی کسانی که به 
قصد حج خانه خدا حرکت می‌کنند. ' 

7 و لحم فاد و4 پس برای آنها بعد از آنکه در حال احرام صید 

را حرام نموده بود بعد از بیرون آمدن از احرام حلال کرد. 

ولا ركم نان فزم أن صدوکم عن انعنجد الخرام أ 


تعدو یعنی قریش شما را در غوة حدیییه از يارت مسجد الحرام منع 


کرده بودند حال دشمنی آنها باعث نشود که از اعتدال بیرون روید و بر آنها 


۱. نورالتقلین ج ۱.صس ۵۸۳؛ تفسیر برهان» ج ۲:ص ۲۶۶ 


قوم آن صدوکم عن العنجد الحرام آن 


ینآ »سور توبه کین 


۹۳۳ 


له ور حم( 
۳ -گوشت مردار وتخو ن وگوشت رک و ذبیحه‌ای که به نام غیر خدا فح 
شده باشد و همچنین هر حیوان ی که با خفه کردن یا به وسیلۀ چوب زدن یا 
از بلندی افکندن یا با شاخ زدن به هم بمیرند و باقیماند؛ صید درندگان 
(مگ رآنکه بموقع به آن حیوان برسید وآن را ذبح کنید) و نیز حیوانی راکه از 
برای بت‌ها می‌کشند بر شما حرام است» و همچنین حیوانی را که گوشتش 
رابه وسیلة تیرهای (بخ تآزمایی) قسمت می‌کنند که همه آنها فسق و گناه 
است. امرو زکافران از دین شما مایوس شدند پس ا زآنها نترسید بلکه از من 
بترسید. امروزدین شما را کام لکردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام 
رابهترین‌دین شما برگزیدم. پس کس یکه در هنگام اضطرار و در ایام قحطی 
و سختی نه به حاط رگناه ا زآنچه که حرام شده مرتکب شود (مانعی ندارد)؛ 


۱. تفسیر برهان» ج ۲ص ۳۶۷ 


سور مائده eW‏ 


که حداوند بخشنده و مهربان است. 

رمث علیکم المي و الم ولخم الخنرير وال لالز 
وف رت یام ون 1 
ا بح علی الب ون تسوا انم مشق کوشت فرده 
و خون و گوشت خوک معروف هستند. 

} و ما ال لير الِب یعنی آن حیواناتی که بنام بتها ذبح می‌شود. 

و لمحت » یعنی اینکه مجوس گوشت نبح شده را نمی‌خورند بلکه 


آنها گوشت مُرده را می‌خورند. و آنها گاو و گوسفند را خفه می‌کنند و زمانی 
که رد آن را می‌خورند. 

۶و الََْفُوذء» یعنی آنها چشبم‌ها اما حیوان را بسته و آنقدر 
می‌زنند تا بمیرد و وقتی که مُرد آن را مي‌خورند. 

و رده یعنی چشم حیوان را می‌بندند و از بلندی به پائین 
می‌اندازند تا بمیرد و وقتی که مرد آن را می‌خورند. 

و اطع یعنی حیوانی را در جلوی قوچی می‌اندازند و آن دو حیوان 
آنقدر همدیگر را می‌زنند تا یکی ہمیرد و آن‌گاه آن رده را می‌خورند. 

و ما اکل السَم ع إلا ما کی4 س همان آنھا نیم خوردة حیوانی را که 
گرگ و شیر و درندگان دریده بود را می‌خوردند پس خداوند آن را حرام کرد. 

وما بح یالب یعنی مجوس حیوان را در آتشکده‌ها ذبع 
می‌کردند» و قریش درخت و سنگ را پرستش می‌نمودند و برای آنها قربانی 
ذیح می‌کردند. 


1۷۸ توجمة تفنتیر قبی ۱21 
قماردرجاهلیت 


وا نیمرا لام نع » 
می‌فرماید: مشرکین روی حیوانی قیمت می‌گذاشتند و آن را به ده قسمت 


می‌کردند سپس ده نفر جمع شده و شریک می‌شدند و قرعه کشی می‌کردند 
که آن ده نفر هفت نفر برنده داشت و سه نفر بازنده, نام برنده عبارت بود از: 
فذ توأم. مسبل, نافس, حلس [ الحلیس  ]‏ رقیب و معلی که فذ یک سهم برنده 
می‌شد. توأم دو سهم» مسبل سه سهم نافس چهار سهم» حلس پنج سهم. 
رقیب شش سهم و معلی هفت سهم ؛ و آن سه تفر بازنده عبارت بودند از: 
سفح, منیح و وغد. و قیمت حیوان پر عهدۀ کسی بود که اسمش در قرعه در 
نیامده و بازنده شده بود که آن قماز اس و خداوند آن را حرام کرد. ۱ 


اَم یس این روا تن کم این آیه دربارذ ولایت 


میرالمومنین نازل شدهاست 
(اوم أك لک دینک و أْعدث لک نغعتي و رضیث لحم 


الإشلام دين 

محمد بن مسلم از امام باقع روایت می‌کند که فرمد: آخرین یا 
که خداوند نازل نمود ولایت امیرالمومنین علی ما و ائما معصومین 
بود و بعد از آن دیگر واجبی را نازل ننمود بهجزآی یم نف 
کم » که در محلی به نام «کراع الغمیم» نازل شد و رسول خدا مسا 
ولایت را در جحفه ابلاغ فرمود و بعد از آن حکم واجبی نازل نشد " 
عص مَحْمَصَة غیر مج 
شخص مضطر است که از گوشت شرو خون و گوشت ت خوک برای برطرف 


نف لاد ائم » این آیه اجازه برای 


۱. بحارالانوار 
۲ تفسیر برهان, 
۳ بحارالاتوار ج ۳۷ ص ۱۱۲ ؛ تفسیر برهانچ ۲ص ۱۳۲ 


۲ص ۳۱۹؛ تفسیر صافی+ج ۲ص ۳/۲ 
»وج ۲.ص ۲۳۷۱ 


سورة‌مائده 1۷۹ 


شدن گرسنگی‌اش بخورد و سد جوع نماید. 

ابی‌الجارود از امام باقر ا دربارة آية «عر متجانفٍ لاتم روایت 
می‌کند که فرمود: کسی که عمداً مرتکب گناه نمی‌شود.۱ , 

علی بن ابراهیم دربارة آیۀ غر نف لثم * می‌گوید: یعنی کسی که 


هیچ تمایلی به گناه ندارد و گوشت مُرده را زمانی که در سفر غير ضروری و 
همچنین هنگام راهزنی یا ظلم و جور نیازمند بدان گردید نباید بخورد. 


تک ما ذا أجل هم فل أجل کم لیات ون 
تن ملک له و ما نم 
اب( 


اموا الله إن الله رم ل 


ب رآنها حلال شده است؟ بگو: هر چه 


۴-از تو سال می‌کنند که چه 


یزه است بر شما حلال شده است, و صید حیوانات شکاری و سگ‌های 
تربیت شده که از آنچه خدابه شما آموخته است ب رآنها آموخته‌اید (بر شما 
حلال است) پ سآنچه‌این حیوانات برای شما صید می‌کنند و نگه می‌دارند 
بخورید و نام خدا را (در هنگام فرستادن آن حیوان برای شکار) بر آن 
ببرید» و از خدا بپرهیزید بدرست یکه خداوند سریع الحساب است. 
شکار سک‌شکاری ۱ 
شتو تک ما ال هم قل أجل لم الطیات و ماع لمم من 
جارح ملین هم امک الل و آن سید سک تعلیم دیده 
است که اگر صید را گرفت و کشت خدا فقط آن را حلال کرده است. 


فکوا خا سکن علیک» 


۱. تفسیر برهان» ج ۲ص ۳۹۹ 


1۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


ابی‌بکر حضرمی گوید: از امام صادق نا از صید مرغ‌های شکاری: 
سگ و امثال آنها سوال کردم فرمود؛ آن شکارها را نخورید مگر آنکه زنده 
بوده و شما خودتان آن را ذبح کرده باشید بجز شکار سگ تعلیم دیده که 
حلال است. 

عرض کردم: اگر چه آن سگ شکاری صید را کشته باشد؟ 

فرمود: بل بخور زیرا خداوند متعال می‌فرماید: و فا عل من 


بارحم و 


جهن فا لمکم له فكوا مها آنسکن 
که سپس امام لا فرمود: هر درنده‌ای شکار را برای خودش صید 
می‌کند ولی سگ تعلیم دیده شکار را برای صاحبش صید می‌کند. فرمود: 
هنگامی که سگ را برای شکار کوھت نام خدا را ذکر کنید که همان تزکیه 
شکار به نام خدا محقق می‌شود.؟ 


۵ امروز هر چه پاکیزه است بر شما حلال شده و طعام اهل کتاب برای 


شماو طعام شما برا یآنها حلال است. و نیز ازدواج با زنان پاکدامن مؤمنه و 
زنان پاکدامن اهل کتاب در صورتی که شما ته رآنها را بدهید و پاکدامن 


باشید نه زناکار و رفیق‌باز بر شما حلال است. و هر کس بدانچه که باید 


۱. بحارالائواردج ۶۲.ص ۲۸۵ تقسیر صافی.ج ۷ ص ۳۷۸ 
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ایمان بیاورد کافر شود اعمالش تباه می‌شود و در آخبرت از زیانکاران 
خواهد بود. 

غذای اه لکتاب 

أجل لاطبا و طَغام لین آوثواالکناب حل لک 

می‌فرماید: غذای آنها اعم از حبوبات و میوه‌ها می‌باشد که ذبح نمی‌شوند 
ونیازی به بردن نام خدا نیست بر شما حلال است اما حیوانات که در هنگام 
ذبح نیاز به بردن نام خداوند دارند بر شما حلال نیست. سپس فرمود: به خدا 
نوک نها هی کہا را ال نما ہیں شم اھا که نیع اهاط 
می‌شمرید.! 

و الَخصنات من لذن ازا لكاب ن 4 خداوند ازدواج با 
آهل کتاب را حلال کرد بعد از حرام کردانشن در سورۀ بقره که می‌فرماید: و 
لا تنکخوا الْمُشرکاتِ حتی بوم یی ازدواع با اهل کتابی که جزیه 
می‌پردازند حلال است پس زمانی که در مملکت شرک بوده باشند و جزیه 
نپردازند ازدواج با آنها حلال نیست. ؟ 

3و من یک ااینان فد بط عَل» هر کس ایمان بیاورد سپس از 
آهل شرک اطاعت کند به تحقیق عملش را از بین برده و به ایمانش کفر ورزیده 


است و او در آخرت از زیان دیدگان خواهد بود. ۴ 


با هلآو ذا تم یاس ایلوا وجُوهَگم و 


۱ وسائل الشیعه ج ۱۴.ص ۶۶ وج ۶۳ ص ۲۱؛ تفضیر صافی.ج ۲.ص ۳۷۸؛ نورا 
ج ۱.ص ۵٩۲‏ 

۲ سور بقره» آبة ۱ با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنکه ایمان بياورند. 

۳ بحارالائوار ج ۱۰۰.ص ۳۸۱ 

۴ تفسیر صافیدج ۲» ص ۳۸۲؛ تقسیر برهانهدج ۲» ص ۳۰۶ 


AY 


۶- ای کسانی که ایمان آورده‌اید, هنگامی که برای نماز بپا می‌خیزید 
صورت و دستهایتان راتاآرنج بشونید و سر و پاها را تا ب رآمدگی پا مسح 
کنید. و اگر جنب شتی خودتان زا بشوئید (غسل کنید) و اگر بیمار با 
مسافر هستید یا یکی أ رارضا حاجتی دست داده و یا با زنان تماس 
گرفته و آب برای سل و وضو تیایب با حاک پاکیز‌ای تیم کنید و بر 
صورت و دست‌هایتان بکشید خدا نمی‌خواهد هی چ‌گونه سختی برای شما 
قرار دهد ولکن می‌خواهد شما را پاکیزه گرداند و نعمتش را بر شما تمام 
ید که از شکرگزاران باشيد. 

۷-و نعمت خدا بر شما را یاد کنید و عهد و پیمانی را که با تاکید از شما 


کنده د 


گرفت: آن هنگام که گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیم. و از خدا بپرهیزید که 
همانا خداوند از درون سینه‌ها آگاه است. 
«ا یا الذینآمثوا اف إلى اسلا و فاغسلوا و جوفکمو 
یک نی الما ي یعنی از مرفق(آرنج) بشویید. 


این آیه از محکمات است 
د 


و اذكروا نغمة الله عیکم و میاقه الذي واكم 


€ می‌فرماید: 
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هنگامی که رسول خدا مر از مردم به ولایت حضرت علی ّا عهد و پیمان 
گرفت. آنها گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم اما بعد عهد و پیمانشان را نقض 
کرده و آن را شکستند؛ ۱ 


بیاوری دآن هنگامی را که گروهی (از دشمنان) خواستند به سوی شما دست 


درازی کنند و خداوند دست آنها را از شما بازداشت. و از حداوند 
بپرهيزید, و مومتان بای اها بر خلاتوکل کنند. 
و ١ے‏ ا ا ی 
۲ (لکر مت ال یک هه ذم أن یتشطر لک هم نكف 
یه علکم4 یعنی شر اهل مکه را قبل از اينکه آن را فتع کنید به وسیلۀ 


صلح روز حدیبیه از سر شما باز داشت. 


۳-چون پیمان شکنی کردند آنها را از رحمت خود دور کردیم و 


دلهایشان را سخت نمودیم (آنها) کلمات خدا را از جای خود تحریف 


می‌کنند ‏ وآنچه را که به آنها تذکر داده شده بود را فراموش کردند. و تو 


همیشه بر خیانت آنها آگاه می‌شوی جز عد کمی ا زآنها (که خیانت‌کار 


۱ تفسیر برهان.ج ۷ص ۲۱۵ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AE 


تیستند). از آنها درگذر و (از اعمال زشتشان) صرف نظر کین که خدا 


نیکوکاران را دوست می‌دارد. 


«قبما تفضهم ماقم لام4 یعنی عهد و پیمان با امیرالمومنین ا1 
را نقض کردند. 

«و جع لوبهم اه یف ون للم عَنْ عواضعه ٩‏ می‌فرماید: 
کسانی که امیرالسومنین ا را از خلافت منع کردند و دلیل بر آن 
(الکلمة؟ است که مراد از آن امیرالمومنین به می‌باشد آنجا که می‌فرماید: 


و جَعلَهاكَلمَة با في عَقبه 4 یعنی امامت را کلمة باقیه در فرزندان آن 


حضرت قرار دادیم. ۱ 
و لا تزال تَطَلح على خائنة نهم اقلا منم ا 
افْح » می‌فرماید این آیه با آي فافتلا امش لْمُشرکین حَيْثُ یت جد موم" 


۳ 
منسوخ شده است. 


ام و توف بهم له بخ 
۴-و از کسان یکه گفتند: ما از یاران عیسی هستیم. ا زآنها عهد گرفتیم ولی 
آنها قسمت مهمی را از آنچه که به ایشان پند داده شده بود را فراموش 
کردند» پس ما نیز در ميانشان تا روز قيامت دشمنی و عداوت را شعله‌ور 
ساختیم و به زودی (روز قیامت) خداوند آنها را بر آنچه انجام می‌دادند 
ا. سور زخرف آیف ۲۸ 


۲ سورة توبه» ی ۵ 
۲ تفسیر صافی.ج ۲.ص ۳۹۴؛ تفسیر یرهان.ج ۲.ص ۴۱۷ 
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آگاه خواهد ساخت. 
٤ ۳ ۳۳ 8‏ 
ین لین فا تضاریأ 


حضرت علی ام می‌فرماید: عیسی بن مریم بنده‌ای آفریده شده بود ولی 


مردم او را رب قرار دادند. ولی آنها قسمت مهتی را از آنچه که به ایشان پند 


داده شده بود را فراموش کردند.۱ 


بقل لکا جاک شرب ی اک کمن کت حون ین 


۵-ای اهل کتاب» رسول مابه سوی شما آمده و حقایق و احکام بسیاری 
راکه از کتاب آسمانی پنهآن»می‌داری دای شما بیان می‌کند و بسیاری ا زآن 
را بیان نمی‌کند. به تحقیق نو رز گتاب روشنی از جالب خدا به سوی شما 

آمد. 
E‏ من کم كيرا اکم ون 
من الکثاب و ا عَنْ گثیر) پیامبر م نچه را که از مطالب تورات در 
SE‏ ی آخرالزمان پنهان می‌دارید آشکار می‌کند و اخبار 


بسیاری از تورات را نیز بیان نمی‌کند. 

7 ۲ 1 
فد جاء کم من الله لور و کاب مُبِینٌ) می‌فرماید: مراد از نور 

امپرالمومنین و ائمه له می‌باشند.۲ 


ال الک 


۱ بحارالائوا ج ٩‏ ص ۱۹۷: ت 
7 رانو 4ص ۱۹۷: 


یر برهانج ۲.ص ۴۱۸ 


تقسیر صافیدج ۲» ص ۳۹۶؛ تقسیر برهانه ج ۲ص ۲۱۸ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A1 


تذيڙ و الله علی کل شىء 


۹-ای اهل کتاب. به تحقیق رسول ما پس از فاصله‌ای به سوی شما آماد که 
حقایق را برایتان بیان می‌کند. تا نگونید: رسولی بشارت دهنده و بیم دهنده 
به سوی ما نيامد. به تحقیق آن رسول بشارت دهنده و بیم‌دهنده به سوی 
شم آمد و خدابر همه چیزتوناست. 
ی 
قد جاء کم رس سوا يبن کم مخاطب اهل کتاب | ۲ 
من لین الول قلع شین وحیازرسول خا در حالی که 
مردم بدان نیازمند بودند. 
ره 
أن مووا یعنی این بکونید: 


۰-و هنگام ی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم نعمت خدا را به یاد 


آورید هنگام یکه در میان شما پیامبرانی فرستاد و شما را حاکم قرار داد و 
به شما چیزهایی داد که به هیچ یک از اهل عالم نداده بود. 

۱-ای قوم به سرزمین مقدس یکه خداوند برای شما مقرر فرموده وارد 
شوید و به پشت سر خود باز نگردید, که از زیانکاران خواهید بود. 
۲-گفتند: ای موسی» د رآن سنززمین مقدس گروهی ستمکار هستند و تا 
آنها د رآنجا هستند ما هرگز واردشهر می‌شویم؛ پس ه رگاه از آنجا بیرون 
رفتند ما وارد می‌شویم. 

٣٣‏ -دو نفر مرد که از خلاو می‌ترسیاند و نععت ی که خداوند به آن در 
عنایت کرده بود گفتند: شما از درواز؛ شهر وارد شوید و هنگام ی که داخل 


شدید ب رآنهاپیروز می‌شوید. و بر خداوند توکل کنید اگر از ایمان آورندگان 


۴ گفتند: ای موسی» مادام ی که آنها در آنجا باشند ما هرگز وارد 
نمی‌شويم؛ پس تو با پرورهگارت برو با آنها جنگ کن که ما همینجا 
نشسته‌ايم. 

۵ موسی گفت: پروردگارا» من فقط بر خود و برادرم تسلط دارم؛ پس 
مین ما واین قوم قاسق جدایی بیفکن. 

۶ خداوند فرمود:این سرزمین چهل سال ب رآنها حرام است (چهل سال 


نمی‌توانند ب رآن وارد شوند), و در بیابان حیران و سرگردان می‌باشنده پس 
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تو بر حال‌این قوم فاسق اندوهگین مباش. 
وارد شدن بنی اسرائیل در سرزمی 


روا نعمت غكك الله عیکم اذ جع نیک یا و جَعَکُم ملوکا* 


می‌فرماید: خداوند در قوم بتی اسرائیل نبوت و پادشاهی را در یک جا گرد 


نیاورده است ما آن دو را بای پیامبرش جمع نمود.ٍ 


«یاقرم ااخوا الْأرْض اد سه الي کب الله ك4 
ن آیه زمانی نازل شد که بنی اسرائیل گفتند ما هرگز طاقت خوردن یک 


نوع غذا را نداریم. پس موسی ع به آنها فرمود: به مصر بروید که آنچه 


می‌خواهید در آنجاست. 
گفتند: در آنجا افرادی ستمکاز هستند ما هرگز وارد آنجا نمی‌شویم مگر 
آنکه آنها از مصر بیرون بروند گه اگ خارج شدند ما وارد مصر می‌شویم 


پس نصف آیه در اینجاست و نصف آیه در سور؛ بقره می‌باشد. «پس هنگامی 


که به موسی در آنجا افرادی ستمکار هستند و ما هرگز به آنجا وارد 


نمی‌شویم تا از شهر بیرون بروند». 


ت زم دس رد ی و اند 
مارون هستم پس بین ما و این قوم فاسق جدائی بینداز . 

هم ازبعين ند تيون في الأض 
€ آنها چهل سال لس وارد مصر شوند و در روی زمین سرگردان 
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بودند. هنگامی که موسی خواست از آنها جدا شود بنی اسرائیل ناله کرده و 
گفتند: اگر موسی از میان ما خارج شود عذاب بر ما نازل می‌شود پس دامن 
موسی را گرفته و ناله کرده وا او خواستند که در میانشان باشد و از خداوند 
بخواهد که توبة آنها را بپذیرد. پس خداوند به موسی وحی کرد: من توبة آنها 
را قبول کردم ولی چهل سال وارد شدن آنها بر مصر را حرام کرده‌ام و در 
زمین سرگردان می‌مانند به خاطر آنچه که گفتند «تو و پروردگارت بروید 
جنگ کنید» پس وارد سرزمین تیه شدند آنها در اول شب تورات خوانده و 
حرکت می‌کردند و صبح به دروازۀ شهر مصر می‌رسیدند, خداوند زمین را 
در زیر پاهایشان می‌چرخاند و دوباره سر جای اولشان برمی‌گرداند, این در 
حالی بود که فاصلهٌ بین آنها و مضر چهار فربسخ بیشتر راه نبود. پس چهل 
سال در آن سرزمین باقی ماندند, پس هآزون و موسی در تیه مُردند فرزندان 
و فرزند فرزندان بنی‌اسرائیل وارد مصر شدند:۲ 

روایت شده است که قبر موسی نع را ملک الموت در شکل یک انسان گند 
و برای همین بنی اسرائیل نمی‌دانند که قبر موسی در کجا واقع شده است. 

از پیامبر بب از قبر موسی بد سؤال شد فرمودند: در طریق اعظم کنار 
کثیب الأحمر واقع شده است. 

فرمود: بین موسی و داود پانصد سال فاصله و بین داود و عیسی هزار و 
صد سال فاصله بور. ۲ 


۱. بحارالائوار ج ۱۳.ص ۱۷۵ 
۲ بحارالائوارج ۱۳.ص ۳۶۳ تقسیر برهاندج ۲ص ۴۲۴ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


نا عقيل الله ین امین (۳۷) 


۷-و بحق داستان دا فرزند آدم(قأپیل و هابیل) راب رآنها بخوان» هنگامی 
که قربانی برای تقب لاون آوردند از یکی (هابیل) ‏ 
دیگری (قابیل) پذیرفته نشذ. (قابیل به برادرش هابیل) گفت: تو را خواهم 
کشت. (هابیل) گفت: (گناهی ندارم) که خداوند از پرهیزگاران می‌پذیرد. 

۸ اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی من هرگز به کشتن تو دست 


نمی‌گشايم؛ چون من از پروردگار جهانیان می‌ترسم. 


٩-من‏ می خواه م که تو با گنه من و خودت باز گردی و از اهل اتش جهنم 
شوی که آن جزای ستمکاران است. 
۳۰-پس هوای تفش او را کم کم ب رکشت برادرش ترغیب نسمود و (در 
نهایت) او را کشت و از زیانکاران شد. 
۳۱-پس خداوند کلاغی را فرستاد تا زمین را حفر گند وبه او نشان دهد که 
چگونه جسد برادرش را دفن نماید.(قاییل) گفت: وای بر من آیا من ا زاین 


کلاغ عاجزتر م که جسد برادرم رادفن کنم؟ پس از ترس رسوایی برادرش را 
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دفن کرد و از کار خود پشیمان شد. 
قصذ هایل و اب 
و اثل علنهم تب َي دم بالق بقل ین نا 5 

م بل من ره 
ابوحمزه ثمالی از ٹویر بن ابی فاخته روایت می‌کند که گفت: از علی بن 
آنجا که فرمود: 


الحسین ما شنیدم که برای مردی از قریش سخن می‌گفت. 
هنگامی‌که دو پسران آدم قربانی خود را انتخاب می‌کردند یکی از آن دو از 
میان گوسفندانی که خود پرورش داده بود گوسفندی چاق‌تر قربانی کرد و 
دیگری یک دسته سنبل قربانی کرد در نتیچه قربانی صاحب گوسفند که 
همان هابیل باشد قبول شد و از آن دیگری قبول نشد و بدین جهت قابیل بر 
py r‏ ی ۽ هابیل گفت: «لایل 
ت ال دک نی اد ایک 


ی 

دیشاب الثارِ و ذلک جراءٌ الظالمين 
یه » خدای تعالیتنها از متقیان قبول می‌کند و تو اگر برای کشتن من دست 
به سویم دراز کنی من هرگز دست به سویت نمی‌گشايم که به قتلت برسانم» 
برای اینکه من از رب العالمین می‌ترسم؛ می‌خواهم تو هم گناه مرا به دوش 
بکشی و هم گناه خودت راء تا از اهل آتش شوی و سزای ستمکاران همین 
است. 

سر انجام هوای نفس قابیل, کشتن برادر را در نظرش زینت داد. و در قالب 
امر پسندیده‌ای جلوه گر ساخت ولی در اینکه چگونه برادر را بکشد سرگردان 
ماند و ندانست که چگونه تصمیم خود را عملی سازد. تا آنکه ابلیس به نزدش 


1۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


آمد و به او تعلیم داد که سر برادر را بین دو سنگ بگذارد و سپس سنگ زیرین 
را بر سر او بکوبد قابیل بعد از آنکه برادر را کشت نفهمید جسد او را چه کند 
در این حال بود که دو کلاغ از راه رسیده و به یکدیگر حمله‌ور شدند؛ یکی از 
آنها دیگری را کشت و آن گاه زمین را با پنجه‌اش حفر کرد و کلاغ مرده را در 
آن چاله دفن نمود. قابیل چون این منظره رادید فریاد بر آورد که: (یا و 
یت أن کون مثل هدا زاب تَأزاري وا أي نیع من 
این وای بر من! آیا من عاجزتر از یک کلاغ بودم که نتوانستم بقدر آن 
حیوان بقهمم که چگونه جسد برادرم را دفن کنم. در نتیجه از پشیمانان شد و 
گودالی کند و جسد برادر را در آن دفن نمود. و از آن به بعد دفن مردگان در 
میان انسانها سنت شد. 


قابیل به سوی پدر برگشت. آدم قابیل را با او ندید از وی پرسید: پسرم را 
کجا گذاشتی؟ 

قابیل گفت: مگر او را به من سپرده بودی؟ 

آدم گفت: با من بیا ببینم کجا قربانی کردید. در این لحظه به دل آدم الهام 
شد که چه ا 


اقی رخ داده, همین که به محل قربانی رسید همه چیز برایش 
روشن شد لذا آدم آن سرزمین را که خون هابیل را در خود فرو برده بود 
لعنت کرد و دستور داد قابیل را لعنت کنند و از آسمان ندایی به قابیل گفت که 
توء به جرم کشتن برادرت ملعون شدی, از آن به بعد دیگر زمین هیچ خونی را 
قرو نبرد. 

آدم از آن نقطه بر گشت و چهل شبانه روز بر هابیل گریست» چون 
بی‌تابیش طاقت‌فرسا شد. شکوه به درگاه خدا برد خدای تعالی به وی وحی 


کرد که من پسری به تو می‌دهم تاجای هابیل را بگیرد. چیزی نگذشت که حوا 
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پسری پاک و پر برکت بدنیا آورد. روز هفتم میلاد آن پسر خدای تعالی به آدم 
وحی کرد که ای آدم این پسر هبه و بخششی است از من به توء بنا بر این او را 
هبت له نام بگذار و آدم نیز چنین کر 

محمد بن مسلم از حضرت باقر د روایت کرده که گفت: در مسجد 


الحرام نشسته بودم دیدم طاوس یمانی برای اصحایش حدیث می‌گفت تا 


رسید بجائی که به آنها گفت: آیا می‌دانید در چه روز نصف مردم کشته 
شدند؟ 

حضرت باقر اا فرمود: بگو یک چهارم مردم. 

گفت: چگونه یک چهارم بوده است؟ 

فرمود: مردم روی زمین عبارت بودند از دم و حوا و هابیل و قابیل و 
همینکه هابیل کشته یک چهارم جمعیت روی زمین کشته شد. 

با خود گفتم فردا این مسئله را از حضرت تحقیق خواهم نمود روز بعد 
خدمت حضرت باقر بش رفتم دیدم آن حضرت نزدیک درب منزل نشسته و 
منتظر غلام خود می‌باشد قبل از آنکه من سژال خود را پرسش کنم آن 
حضرت سبقت نموده و فرمود در یکی از نقاط هندمردی است که رو به آفتاب 
مقید و بسته شده و با گردش آفتاب او را رو باطراف می‌گردانند و ده نفر 
هميشه موکل و مراقب او هستند که پیوسته او را برابر آفتاب نگاه دارند و اگر 
یکی از آن ده نفر بمیرد اهل محل یک نفر دیگر را بجایش می‌گذارند و هیچوقت 
آب سرد و در تایستان آب گرم 


عده آن ده نفر کم نمی‌شود. و آنها در زمستان 
بسر آن شخص مغلول و مقید می‌ریزند و فرمود وقتی شخصی از آن محل 


عبور می‌کرد پرسید ای بنده خداتر کیستی که چنین معذب می‌باشی؟ او سر 


۱. بحارالائواررج 1۱.ص ۲۳۰ 
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خود را بلند کرده و نگاهی نموده پاسخ داد که تو احمق‌ترین مردم یا عاقلترین‎ 
آنها هستی من از ابتدای خلقت بشر اینجا و بدین حال هستم و تا دنیا باقی‎ 
است خواهم بود هنوز کسی غیر از تو از من نپرسیده که کیستم و آن جناب‎ 


فرمود گمان دارند مردم که آن مرد قابیل است.۱ 


۳۲-به همین جهت بز بت اسرائیل/حکم کردی م که ه رکس انسانی را باون 
ارنکاب قتل و با بي‌آنکه فسادی در زمین کرده باشد را بکشد مانند آن است 
که همه انسان‌ها را کشت نت و هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد 
مانند آن است که همهُ مردم را زنده کرده است. و به تحقیق رسولال ما با 
معجزاتی روشن بنزد بنی‌اسرائیل آمدند اقا بسیاری از آنها پس از آن در 
روی زمین به هر تین پرداختند. 
(ین أجل ذلک تنا عل ټنې 
فساوفِي الأرْض نکاما قَلٌ AEE‏ 
بنی‌اسرائیل و اما معنایش شامل همة مردم می‌باشد " 
وم من أخياها نکن ايا الا ی فعا فزن هر کس فردی را 


از سوختن یا غرق شدن یا از زیر آوار ماندن یا از دست دزنده‌ای نجات دهد و 


1 بحارالانوارج ۱۱.ص ۲۳۱؛ تفسیر برهانءوج ۲ص ۴۲۸ 
۲ بحارالائواردج ۱۱.ص ۲۳۱؛ تفسیر یرهانه ج ۲ص ۲۲۸ 
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یا دست بینوائی را بگیرد تا بی‌نیاز گردد و یا کسی را از فقر بیرون آورده و 


ثروتمندش بگرداند. و بهتر از آن این است که او را از ضلال و گمراهی بیرون 


آورده و به راه راست هدایتش نماید. خداوند می‌فرماید: مانند این است که همة 
مردم را زنده کرده است. امام لش می‌فرماید: جایگاه او مانند کسی است که 


همه مردم را زنده کرده است.! 


حون (۳۵ 
۳ -کیف رآنهای یکه با خدا و رسولش به جنگ بر می‌خیزند و در روی زمین 


فساد می‌کننداین است که اعدام شوند و یا به دا رآویخته گردند و یا دست و 


پایشان به حلاف یکدیگ ر رید شود و یا از سرزمینشان تبعید شوند. این 
ذلت و خوار یآنها در دنیاست و د رآخرت علابی بزرگ دارند. 

۴ مگ رآنهای یکه پیش از آنکه ب رآنها دست بیابید توبه کنند, بدانید که 
خداوند بخشنده و مهربان است. 

۵-ای کسان ی که ایمان آوردهاید از خداوند بپرهیزید و برای تقرب به 
سوی او وسیله‌ای بجونید و در راه او جهاد کنید شاید که رستگار شوید. 


1 ای ویو ار ها که دای ریخ‎ a 
إا زاء لین يُحاريون الله و َو وین في الازض‎ 


۱. نورالثقلین» ج 1 ص ۶۱۸ 
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توا از یسیو قمع آنریهم و زجلهم من خلاف أ زا 
ا 

علی بن حسان از امام باقر روایت می‌کند که فرمود: هر کس با خداوند 
به جنگ بپردازد و دست به دزدی بزند و مال کسی را بگیرد و یا کسی را بکشد 
باید کشته شود وی به دار آویخته شود کسی که جنگ کرده و بکشد و مالی 
را برندارد کشته می‌شود ولی به دار آویخته نمی‌شود. کسی که جنگ کند و 
مالی را ہر دارد ولی کسی را نکشد او را نمی‌کشند ولی یک دست و یک پایش 
را بر خلاف هم قطع می‌کذند. و کسی که جنگ کند و مالی را برندارد و کسی را 
هم نکشد او را تبعید می‌کنند سپس خداوند عزوجل استناکرده و می‌فرماید: 
رل ال ین بو من قبل أن توا عم من قبل از اینګه امام او را 
بکیرد توب ند 

ا وا الله واب اه سل 4 ‌ماید:به وسیل امام به خداوند 


تقرب بجوئید. 


رو ی پوحکیم ۳ 


٠۲ وسائل الشیمهدج ۸ص ۳۱۳؛ بحارالانواردج ۷۶ ص ۱۹۴؛ تغسیر برمان ج‎ ٩ 
۴۴۵ ص‎ 
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رح 05 
َم تع أن الله له لك النازاتِ ررض یب من 


شاه له کل 


۶-آنهای یک کافر شدند اگ ر تما مآنچه که در روی زمین است و همانندآن 


قدیرٌ (۴۰) 


مال داشته باشند و هم آن مالشان را برای رهایی از کیفر روز قیامت بدهند. 


انها قبول نمی‌شود و عذاب دردناکی خواهند داشت. 


۷- می‌خحواهند از آتش دوزخ بیروا ولی نمی‌توانند از آن مارج 
شوند. و برا یآنها عذابی دانمی است. 

۸- دست مرد و زن دزد زاه کی آممال ی که مرنکب شاه‌انند بعنوان 
مجازات الهی قطع کنید که اون وان و حکیم است. 


۹-پس هر کس بعد از ستم کرد تویه کند و کارش را اصلاح نماید 


خداوند توبه‌اش را می‌پذیر که خداوند بخشنده و مهربان است. 
۰ -آیا نمی‌دان یکه ملک آسمان‌ها و زمین از برای خداوند است؟ ه رکه را 
بخواهد عذاب می‌کند و ه رکه را بخواهد می‌بخشد, و خداوند بر هر 
چیزی قادر است. 
ِن این وا زا نان از ش يبع وب روز 
بوین ن عذاب یوم القيامة 
6 این آیا 


از محکمات است. 


و ایوا : رو با نا 
رل الل ولیک شم الکافزون (۴۴) 
۱-ای رسول» آنهابی که در کفرشان شتاب می‌کنند و به زبان می‌گویند 
ایمان آورده‌ایم ولی قلب‌هایشان ایمان نیاورده است تو را اندوهگین نکند. 
و از بهودیان ی که به سخنان توگوش می‌کنند تا تقطه ضعفی برای تکذیب تو 
پیدا کنند. آنها جاسوسان گروه دیگری هستند که خودشان به نزد تو 
نبمده‌اند.آنها سخنان تو را تحریف می‌کنند و می‌گویند: اگر حکم قرآن‌این 
گونه که ما می‌گوئیم آورده شد پذیرید و لاا زآن دوری کنید. و کسی راکه 


خداوند بخواهد به فتنه 


تو هرگز نمی‌توانی او را نجات دھی آنها 
کسانی هستند که خدا نخواسته دلهایشان را پاک کند. برا یآنها در دنیا لت 


و خواری و د رآخرت عذابی بزرگ آماده است. 
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۲-آنها زیاد به سخنان ت وگوش می‌کنند تا آن را تکذیب کنند و فراوان مال 


زآنها رری 


حرام می‌خورند. پس اگر به نزدتو آمدند میا نآنها حک مکن 
بگردان؛ و اگرازآنها روی بگردانی هرگز نمی‌توانندکوچکترین زیانی به تو 
برسانند و اگر در میا نآنها حکم کردی پس به عالت حک مکن. که خداوند 
عادلان را دوست می‌دارد. 


۳-و چگونه تو را به حکمیت قبول کنند در حال ی که تورات 


د رآن حکم خداست و بعد از حکم خواستن از تو چرا از آن روی 
می‌گردانند؟ زیر که آنها مومن نیستند. 
۴ ما تورات را نازل کردی م که د ر آن هدایت و نور بود و پیامبران ی که در 
برابر امر الھی تسلیم بودند, نب ربهود حکم می‌کردند و نیز دانشمندان و 
عالمان به این کتاب که به آنتهاً سپرده شد گواه ب رآن بودند و داوری 
می‌کردند. پس از ردم سید و از من بترسید و آیات مرا به بهای اندکی 
نفروشید, و کسان یکه بدانچه خداوند نازل کرده حکم نکند کافر هستند 
دو قبیلة نضیر و قریضه در مدینه 
یا لول لا یخژنک انیا شون في الک لین 
فالوا نامهم ول این تیم ۱ 


سبب نزول آیه این بود که در مدینه دو طایفۀ یهودی از اولادهارون نضیر 


و قریضه بودند که عدۀ اولی هزار و دومی هقتصد نفر می‌شد. جمعیت بنی 
نضیر سرمایه‌دارتر و حال و وضعشان بهتر از مردم بنی قریضه بود و از 
دوستان عبد الله بن ایی بشمار می‌رفتند این دو طایقه با یکدیگر معاهده و 
پیمان بسته بودند که اگر بین آنها قتلی واقع شود چنانچه قاتل از طایفه بنی 
نضیر باشد که یکی از افراد نی قریضه را بقتل رسانده؛قاتل را وارونه سور 


.9 ترجمة تفشیر قفى اج ۱ 


کر کدی ورین را کل مالیده ق نضتت دی ونیا زا چینی جزیجنه 
بدهد, و اگر بر عکس یکی از مردم بتی قریضه فردی از بنی نضیر را بکشد 
قاتل را بقل رسانیده و تمامدیه را بپستگان مقتول بدهند و مقهوم این قرار 
داد نوشته شده و بین آنه مبدله و همانطور مورد عمل بود تا زمانیکه پیامبر 


اکرم ٤ة‏ بمدینه هجرت فرمود و قبایل اوس و خزرج بدین اسلام داخل شدند 


ی در نتیجه یهودیها ضعیف گردیدند؛ اتفاقا یکی از مردم بنی قریضه یک نفر از 
ہنی نضیر را کشت بستگان مقتول یک نفر را به سوی آنها فرستادند تا مطالبه 
دیه نموده و قاتل را قصاص کنند, بنی قریضه اعتراض نموده گفتند چنین 
حکمی در تورات نیست و قراری که بین ما بود از طرف شما به ما تحمیل شده 
یا باید دیه بگیرید و یا به قصاص قاتل اکتفاء کنید و اگر به این امر راضی 
نیستید محمد ل بین ما و شما حکم باش و هر چه حکم نماید اجرا کنیم. 

ہنی نضیر نزد عبد الله بن اہی رفته وباو تلد که بمحمد ٤‏ بگو عهدی را 
که فیما بین ما بسته شده نشکند» عبد الله به آنها گفت شخصی را بفرستید تا 
گفته‌های من و فرمایشات پیامبر را بشنود و هر چه حکم فرمود بشما برساند 
اگر خواستید به آن عمل کنید و اگر نخواستید عمل نکنید, عبد له حضور 
پیامبر شرفیاب شد و موضوع قرارداد و اینکه بنی قریضه بواسط؛ُ تشریف 
فرمائی شما قرار داد را تحمیلی دانسته و در صدد نقض آن برآمده و شما را 
به حکمیت قبول نموده‌اند را عرض نمود. و تقاضا کرد شما هم قرارداد آنها را 
نقض نفرمائید یعنی بر طبق همان پیمان حکم کنید. زیرا بنی نضیر قوی 
هستند و بیم آنست که بین آنها جنگ در گیرد پیامبر اکرم ناراحت شد و 
جوابی به آنها نفرمود تا جبرئیل نازل شد و این آیۀ را که بیان حال آنها است 
آورد ای لول لا یطزنک لیاسو في ار لین 
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۱ عون 1 آوتیثم هذافخْدوه و REE‏ توتؤه عاخذژرا» پعنی 
نضیر گفت اگر به نفع شما حکم نکرد شما به آن حکم 


عبداللّه بن ابی به 


عر 
E EY 1‏ مقا 
تأولنک ماکان a‏ 


۴۵ ویر نا درترات) مق کرد که مس را در بلس و دم 


را مقابل چشم و بینی را در مقابل بینی وگوش را در ہراب رگوش و دندان را 


۱ بحارالاوارج ۲۰.ص ۱۶۶ ؛ تفسیر صافی؛ ج ۲ ص ۴۱۹؛ تفسیر برهانء ج ۷ص ۲۵۶ 


0.۲ د ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
در برابر دندان (قصاص کنید), و هر زخمی قصاص دارد. پس کسی که حق 
قصاص را بیخشد کفارة گناهان او خواهد بود» و ه رکس بدانچه که خداوند 
نازل کرده حکم نکند از ستمکاران خواهد بود. 

۶-و به دنبال آنها (پیامبران) عیسی پسر مرب یم را فرستادیم که تورات را 
قبل از ار فرستاده بودیم را تصدیق می‌کرد و انجیل را به او دادیم که درآن 
هدایت ونور بود. و تورات راک قبل از آل بود تصدیق می‌کرد و 
هدایت کننده و پند دهنده‌ای از برای پرهیزگاران بود. 
عم یه یعنی در تورات برای آنهانوشتیم 
(ر ی ا یات لا ای 
الس بان و لجروح تصاص6 اين آي با[ کیو اش 
في نی ربا و اهلد نی بش 4 سوره بتره آیۀ 
صحفت و اجرح فاص ) منسوخ نشده است 
«فْمَنْ صد تَصَدّقَ په) یعنی کسی که عفو کند کفار گناهان او خواهد بود. 


۳ 


۸-و مااین کتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم که کتاب‌های گذشته 
این کتاب (قرا حق بر تو نازل کردیم ای 


را تصدیق می‌کند و حافظ آنهاست. پس بدانچه خداوند نازل کرده در میان 


آنها حک م‌کن و از هری و هوس‌ها یآنها بیروی مکن, و از احکام الهی روی 


منوره مانده ۲ 


برمگردان؛ برای هر قومی از شما آئین و طریقه‌ای واضح قرار دادیم و اگر 
خحدا می‌حواست همه شما رایک امت قرار می‌داد. ولی خداوند می‌خواهد 
د رآنچه که به شما داده امتحانتان کند. پس در کارهای خير سبقت بگیرید. 
بازگشت همه شمابه سوی خداست و آنچه را که د رآن اختلاف می‌کردید 
به شما حبر حواهد داد. 

شریعت و طریقه‌ای است. 


و لکن تلو کم في ما آناکم کم یعنی شمارا امتحان می‌کند. 


5 21 
عَة و منهاجا؟ می‌فرماید: برای هر پیامبری 


۲ -کسانی راکه در دل‌هایشان مرضی است می‌بین یکه برای دوستی با آنها 
می‌شتابند و می‌گویند: ‏ زآن می‌ترسی مکه گرفتاری برای ما پیش بیاید. پس 


چه بسا خداوند پیروزی و یا امر دیگری از طرف خود (برای مسلمانان)» 


پیش بیاورد تا اینها از آنچه (نفاق) در دل مخفی داشتند پشیمان گردند. 


اه ها pA‏ ند 
خداوند به پیامبرش فرمود: ری لین في‌قلوبهم مَرَض یضار عون 


۰ ۳ ۳ 
فیهم ولو شی أَنْ تصیبنا > و آن گفتۀ عبد الله بن ابی به رسول 
خدا کا می‌باشد که گفت: حکم بنی‌النضیر را نقض نکن که می‌ترسیم به ما 


آسیبی برسانند. 


at 2 ۳‏ 7 
پس خداوند متعال فرمود: ّت تى الله أن أي باتع أن ِن عدو 


يبح یحو اعلن ما اوا ِي هم امین پس چه بساخداوند پیروزی 


۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


و یا امر دیگری از طرف خود (یرای مسلمانان), پیش بیاورد تا اینها از آنچه 


(نفاق) در دل مخفی داشتند پشیمان گردند. 


0F‏ ای کسانیکهایما ۱9 از شما از دين خود ره 


زودی خداوند گروهی را میآورد که آنها را دوست دارد وآنها نیز خداوند 
را دوست دارند» نسبت به مؤمنین متواضع و در براب ر کافران عزیز و توالمند 
هستند, در راه خدا چهات, مي‌کندآٍ از سرزنش هیچ سرزنش‌گری نرسی 
ندارند. این فضل خداوند اس ب هر کس که بخواهد عنایت می‌کند که 
خداوند بسیار عطا کنتله ۰666 
2 نگ عن یه توت يلبق 
ألةٍعلی امین وی الکافری یُجاهدون في 
) می‌فرماید: این آیه خطاب به اصحاب رسول خدا له می‌باشد 


الله 
که حق آل محمد را غصب کردند و از دین خداوند بیرون رفتند. 
ق قرف ياتي الله مب و یحبته» این آیه دربارۀ حضرت 


قائم لا ی تهابش تازل هدع اسسی: + هون في سبیل اللو ولا 
یحاون َو لا و4 


وتو لا 


1 نورالقلین ج ۱ص ۶۴۱؛ تفسیر برهان» ج ۲ ص ۲۷۴ 


سوره‌ماقده axê‏ 
وَهُمْ اکفون (۵۵» 
۵- همانا ولی و سرپرست شما خداوند و رسول او و کسان ی که ایمان 


آوردهاند می‌باشند. آنهای ی که نماز به پا می‌دارند و در حال رکوع زکات 


می‌دهند 
ا ولیکم الله و وله و لین وا لین مالسلا و 
تون را ی 


ابوحمزۀ ثمالی از امام باقر ا روایت می‌کند که فرمود: روزی رسول 
خدا ا در جائی نشسته بودند و گروهی از بهودیان که در میانشان عبدالله 
بن سلام نیز بود, بودند که این آیه نازل شد پس رسول خدا به سوی 
مسجد رفتنده سائلی را دیدند وبه او فرمودن: آیا کسی چیزی هم به تو داد؟ 
گفت: بله» آن کسی که نماز می‌خواندبه من کمک کرد. 


رسول خدا ل وارد مسجد شنده دیدن که او آثیرالمومنین على بل بوده 


جاؤکم فالوا آنا وق دعلوابالکفر هم قذ خر 
ایکون (0۱ 


۶۱و هنگام یکه نزد شما می‌آیند می‌گویند: ما ایمان آورده‌ايم و حال آنکه 


با کفر وارد شدند و با کفر نیز بیرون می‌روند. و خداوند بدانچه کتمان 
می‌کنند آگاه است. 
و إذا جا کم الوا م4 این آیه دربارة عبد الله بن ابی هنگامی که 
اظهار اسلام کرد نازل شده است. 


۱. وسائل الشیعه» ج ٩‏ ص ۲۷۸؛ بحارالانوارج ۳۵.ص ۱۸۶ ؛ تفسیر برهان.ج ۲ص ۲۷۷ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
«و قَذ دحا لوا باکر یعنی به وسیلة کفر از ایمان خارج شدند. 
و ری ثيا نهم ینارون في لالم و الْغذزان و هم الشخت 


اوا شون 60 


۲- بسیاری ا زآنها را می‌بینی که در گناه و دشمنی و خحوردن حرام 


می‌شتابند چه زشت است آنچه رکه انجام می‌دهند. 
که ات6 می‌فرماید: سحت چیزی را وین که بین حلال و 
حرام باشد مثل آنکه شخص اجیر شود برای حمل شراب و یا گوشت خوک یا 
اجاره دادن ملک برای عمل حرام. پس اچیر شدن و یا اجاره دادن جائز و حلال 
است ولی حمل شیثی حرام و عملا حرامی که می‌داند و در ملک می‌شود سحت 


است. 

امام صادق َه فرمودند که حضترت علی تا فرمود: پول مردار و پول 
سگ و مهر زن زانیه سحت و حرام است و همچنین رشوه گرفتن قاضی و 
دست مزد کاهن و ساحر نیز حرام است." 


الله و شعن في الأزض شاد و الله لاأيُحبُ 


۱ بحارالانوار ج ۷۶ ص ۲۵۰؛ تفسیر برهان.ج ۲ ص ۲۸۹ 
۲. کافی» ج ۵ص ۱۲۷ ؛ وسائل الشیعه ج ۱۷ص ٩۳‏ ؛ بحارالاواردج ۱۰۰ ص ۴۲ وج 
۱ص ۲۷۲؛ تفسیر عیاشیء ج ۱ء ص ۳۲۲ تفسیر برهانء ج ۲ص ۲۸۳ 


سور مائده ۷ 


۴-یهود گفتند: دست خلا بسته است! که دست‌های آنها بسته بادا و به 


خاط این سخن از رحمت الهی به دور باشند بلکه هر دو دست (قدرت) 


خداوند باز است» ه رگونه که بخواهد انفاق می‌کند. آیات ی که بر تو نازل 
شده ب رکفر و طفیان‌گری بسیاری ا زآنها می‌افزاید. و ما در میان آنها تا روز 
قیامت آتش دشمنی انداختیم؛ هر زمان ی که آتش جنگی برافروختند 
خداوند آن را حاموش ساخت, و برای (گسترش) فساد در روی زمین 
تلاش و کوشش می‌کنند. و خداوند مفسدین را دوست نمی‌دارد. 
ات اوه يد الله فلع انيهم ولوا بنا الوا بل ید 
مښْشوطتنان) 
یهود می‌گفتند. خدای تعالی عالم را آفرید و آفرینش آن را بطور خودکار 
قرار داده و دیگر به مدبری نیازمند نیت خداوند متعال آنها را در این عقیده 
تخطله و رد کرده و می‌فرماید: <بل یداه مجر طان لفق کیت ياء 


ا جو کاخ کر دنھ وچ ووک ا 


کم و کاست نمودن امور عالم باز است. و برای او بداء' و 


۱. دربار؛ بداء حضرت آیةاللّه استاد جعفر سبحانی (مدظله العالی) در کتاب «منشور عفایده 
امامیه در صفحه ۲۳۵ مطلب ارزنده‌ای دارد که همان را با مختصری نغییر ذکر می‌کنیم 4 
می نوی 
آیا تقدیر الهی در مورد بندگانش قابل تغییر است یا نه؟ ما مسلمانها به بداء عقیده داریم بداء 
یعنی تغیبر پیدا کردن تقدیر الهی؛ 

بر الهی درباره انسان بر دو نوع است: 

۱ تقدیر محتوم و قطعی» که به هیچ وجه قابل تغیر نیست؛ 

۲. تقدیر معلق و مشروط که با ققدان برخی شرایط دگرگون می‌شود و تقدیر دیگر جابگزین آن 
می‌گردد. 

با توجه به اصل مسلم فوق یادآور می‌شویم که اعتقاد به «بداء» یکی از عقاید اصیل اسلامی 
است که همه فرق اسلامی اجمالا به آن اعتقاد دارند هر چندبرخی از آنان از به کار بردن لفظ 
«بداء» خودداری می‌کنند. و این استیحاش از استعمال ل ضرری به قضیه نمی‌زند چه 
مقصود؛ تبیین محتوی است نه اسم. 


9.۸ ترجماٌ تفسیر قمی اج ۱ 


حقیقت بداء ہر دو اصل استوار است: 
الف - خداوند دارای قدرت و سلطه مطلقه بر هستی است و هر زمان خواست می‌تواند تقدبری 
را جایگزین تقدیر دیگر سازد؛ در حالیکه به هر دو نوع تقدین علم قبلی داشته, و هیچگونه 
» زیرا تقدیر نخست چنان نیست که قلدرت خدا را محدود 
ساخته و توانابی دگرگون کردن آن را از او سلب کند. خداوند متعال بر خلاف عقیده بهود که 
می‌گفتند: (بد الله مغلولة). قدرت گسترده دارد و به تعبیر قرآن دست او باز است: (بل یداه 
مبسوطنان) 
به دیگر سخن» خلاقیت و آفربنش‌گری و اعمال قدرت از جانب خداوند. استمرار داشته و به 
حکم ( کل یوم هو فی شان) وی از امر آفرینش فارغ نگشته و کار آفرینشگری همچنین ادامه دارد. 
امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه(قالت البهود يد الله مغلولة..) می‌فرماید: پهود می‌گریند 
خدا از امر آفرینش فارغ شده کم و زیاد( در رزق و عمر و غیره) راه ندارد. خداوند در تکذیب آنان 
چنین فرمود:(غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوایل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء)؛ دستشان بسته 
باد و به گفتار ناهنجار خود از رحمت‌خدا "دور باشندا بلکه قدرت او گسترده است؛ هر گونه 
بخواهد افاق می‌کند. سپس می‌افزایڈ: الم تسمع قول الله عز وجل (یمحوالله ما بشاه و بثبت و 
عنده ام الکتاب)؛ آبا سخن خدا را نشتیلهای که تی‌فرماید: خدا آنچه را بخواهد محو کرده و ثابت 
می‌دارد؛ و نزد خداست ام الکتاب لوح محفوظ). 
نتیجه اینکه: عقیده اسلامی بر اساس قدرت گسترده» سلطه مطلقه» و دوام و استمرار 
خلاقیت‌خداوند استوار است» و خداوند می‌تواند هر زمان بخواهد در مقدرات انسان, از عمر و 
ررزی و غبره» تحول ایجادکرده و مقدری را جایگزین مقدر قبلی نماید و هر دو تقدیر قبلا درام 
الکتاب به ثبت رسیده است. ب - اعمال قدرت و سلطه از سوی خداوند و اقدام وی به 
جایگزین کردن تقدیری جای تقدیر دیگر؛ بدون حکمت و مصلحت انجام نمی‌گبرده و بخشی از 
فضیه» در گرو اعمال خود انسان است که از طریق اختيار و برگزیدن و زندگی شایسته با 
ناشایسته» زمینه دگرگونی سرنوشت‌خویش را فراهم سازد. 
فرض کنیم انسانی» خدای ناکرده» حقوق والدین و بستگان خود را مراعات نمی‌کند. طبعا این 
عمل ناشایست او در سرنوشت او تاثیر ناخوشایندی خواهد داشت. حال اگر در نیمه زندگی از 
کرده خود نادم گشته و از آن پس به وظایف خود در این باره اهتمام ورزد در این صورت زمینه 
دگرگونی سرنوشت‌خود را فراهم کرده و مشمول آیه (بمحو الله ما بشاء و بثبت) خواهد گشت. 
این مطلب در عکس قضیه نیز حاکم است. 
اعتقاد به بداء یک عقیده مسلم اسلامی است که» صرفنظر از تعیب و اصطلاح خاص بداءه تمامی 
مذاهب و فرق اسلامی به مقهوم آن اعتقاد دارند. 
برای آگاهی از اينکه چرا از این عقیده اسلامی با جمله بدا لله:تعییر شده است. دو نکته را 
متذکر می‌شویم: 
الف - در به کارگیری این کلمه» از پیامبر گرامی پیروی شده است. بخاری در صحیح خود نفل 
می‌کند که آن حضرت درباره سه نفر که مبتلا به بیماری پیسی» گری و نابنیی شده یودند. 
فرمود: «بدالله عز وجل ان ییتلبهم».آ آنجا تا پایان مشروحا بیان داشت و 


سورة مائدە 9۹ 


کو ی 0( 
کل وا ارا لِلْحَرْب فا الل می‌فرماید: هر ستمکاری از 
ظالمان اراد هلاکت آل محمد 22 را بکند خداوند او را هلاک می‌گرداند.' 


۶۶-و اگ رآنها به تورات و انجیل و آنچه که از جانب پروردگارشان ب رآنها 


نازل شده (قرآن) عمل کنند درهای نعمت از آسمان و زمین برویشان باز 
می‌گرددء گروهی ا زآنها میانهرو هستند ولکن بیاری ا زآنها اعمال بدی 
ی a E‏ ۲ 
لوم هم آقاموا الا و الإنجيل و ما نزل هم من رَبّهم) یعنی 
یهود و نصاری. 
کوان توقهم و من تخت هم می ازبالای سرشان باران و 


ان داد که چگونه خداوند بر اثر کفران نعمت دو نفر از آنان سلامتی اولیه را از ایشا گرفته و 
گرفتار امراض پیشبنبانشان ساخحت. 

ات از باب مشاکله و سخن گفتن به لسان قوم است. در عرف معمول است 
که قتی فردی تصمیمش تغییر می‌کند می‌گویند: «بدالی» برای من بدا رخ داد. پیشوایان دین يزه 
از باب تکلم به لسان قوم. و تفهیم مطلب به مخاطبین؛ این تعبر را درباره خدای متعال به کار 
برده‌اند. در همین زمینه در حور ذکر است که در قرآن, کرارا به ذات اقدس الهی صفاتی چون مکر 
و کید و حدعه و نسیان نسبت داده شده است. در حالی که مسلما ساحت الهی از ارتکاب این 
گونه امور (به مفهرم و شکل رایج آنها در میان انسانها) منزه است. با این وصف در قرآن به ذات 
اقدس الهی صفت مکر و کید و خدعه و نسیان نسیت داده شده است: 

۱ (یکیدون کیدا و اکید کیدا)(طارق / 1۵-۱۶). 

۲و مکروا مکرا و مکرنا مکرا) (نمل / ۵۰). 

۳.(ان المنافقین یخادعون الله و هو عادعهم) (تساء / ۱۴۲). 

۴ (نسوا الله فد 
به هر روی, محققین شیعه درباره استعمال لفظ بداء» با توجه به امتناع دگرگونی در علم خدا 
تحقیقات بلندی دارند که تفصیل را به کتب مربوطه ارجاع می‌دهیم. 

1 بحارالالوا ج ۷۴.ص ٩۳۰۹‏ تقسیر برهان.ج ۲ ص ۴۹۲؛ تفسیر عیاشیءج ۱ء ص ۲۵۹ 
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در زیر پاهایشان گیاه به آنها داده می‌شود تا روزی خودشان راز آنها بدست 
پیاورند. 


نهم امه م ند می‌فرماید: گروهی از یهودیان اسلام آوردند و 


خداوند آنها را مقتصده یعنی معتدل و میانه رو نامیده است. 


۷-ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسال: 


و اگر نرسانی رسالتت را انجام نداده‌ای, و خداوند تو را از (شرارت مردم) 
در امان می‌دارد. مڈاناوچ اوت قرم کافران را هدایت نمی‌کند. 
حجالوداع 
با ھا اسول بخ ناا الک تن ربک می‌فرماید: این آیه 
دربارة حضرت على ا نازل شده است. 
و للم تفع قابلفت سا وال فشک ین الثاس4 


می‌فرماید: این آیه در مراجعت پیامبر اکرم از حجة الوداع نازل شد و آن 


حضرت از زمانی که بمدینه هجرت فرمودند ده حع نمودند و حج دهم را حجة 
الوداع می‌گویند. 

حضرت ب در حجة الوداع در منی خطبه خواندند و بعد از حمد الهی و 
ستایش پروردگار فرمود: ای مردم سخنان مرا بشنوید و در آن خوب تعقل 
کید زیرا بعد از سال جاری دیگر شما را ملاقات نمی‌کنم. فرمود: کدام شهر از 
جهت احترام بزرگتر است؟ 

گفتنده شهر مکه. 
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فرمود: همانا خون و مال و عرض شما بر شما محترم است مثل حرمت این 
روز در این شهر و در این ماه نیحجه تا روزیکه ملاقات نمائید پروردگارتان 
راء و از کردارتان پرسش کند آگاه باشید ای مردم این سخن را درک نمودید و 
بمقصود و مفهوم آن رسیدید؟ 

عرض کردند: بلی! 

فرمود: خدایا شاهد باش سپس قرمود آگاه باشید عادات و رسوم دورۀ 
جاهلیت و یا خون و مالیکه در بین شما بود همه را زیر پا گذاشته و از بین 
بردیم و هیچیک از شما بر دیگری جز بتقوی برتری ندارد آیا این سخنان را 
فهمیدید و بشما رسید؟ 

عرض کردند: بلی! 

فرمود: خدایا شاهد باش باز فرمود آگاه باشید هر ربا و معاملۀ ربوی که 
در زمان جاهلیت بود از بین رفت و اول ربائی را که برداشتم ربای عباس بن 
عبد المطلب است و آگاه باشید هر خونیکه در زمان جاهلیت میان اشخاص 
ريخته شده بود برطرف کردم و اول خونیکه از آن صرفنظر نموده و برطرف 
کردم خون ربیعه بود آیا شنیدید؟ 

فرمود: خدایا شاهد باش سپس فرمود آگاه باشید شیطان مأیوس است از 
ینکه در این سرزمین بیاید و لکن از اینکه شما عبادات خود را سبک 
می‌شمارید خشنود می‌شود بدانید و آگاه باشید چنانچه پیروی شیطان 
نمودید مثل آنستگه او را پرستش کرده‌اید و بدانید مسلمانانبرادر یکدیگرند 
خون و مال مسلمانان بر کسی حلال نیست مگر ملیکه به رضایت خاطر به 
کسی بخشیده شود و من شما را به جهاد با کفار امر می‌کنم تا اینکه کلمة 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


توحید را بر زبانشان جاری کنند که در این صورت آنان در حمایت و حفظ من 


هستند و جان و مالشان محترم است مگر از روی قصاص و حکم خداوند یا 


یدای مردم؟ 
بلی. 

قرمود: خدایا شاهد باش بعد فرمود سخنان مرا بدقت حفظ کنید که بعد از 
من بشما نفع می‌رساند و آن‌ها را خوب بدانید و بفهمید تا پس از من ایمان 
خود را از دست نداده بکفر برنگردیدآیا هیچیک از شما به خاطر امن دنیا 
گردن بعضی دیگر را می‌زند اگر کسی مرتکب این عمل شود و البته هستند 
کسانیکه این عمل زشت را انجام می‌دهمند زیرا در کتیبه و لوحی که بین 
جبرئیل و میکائیل بود دیدم که من با شمشیر به صورتهای شما می‌زنم و پس 
از آن مقوجه سمت واست خوو شوه کی ساکتت شده سغتی تفرمود یاز 
آن فرمود اگر خدا بخواهد علی بن یاب هم با شمشیر بصورتهای شما 
می‌زند پس فرمودای مردم آگاه باشید من پس از خود دو چیز میان شما به جا 
می‌گذارم که اگر به آنها متوسل شده و چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد: 
یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهلبیت من همانا پروردگار بینا و توانا 
بمن خبر داد که قرآن و عترت هیچوقت و زمانی از یکدیگر جدا نخواهند شد تا 
آنکه روز قیامت در کنار حوض کوش بمن برسند کسانی که آن دو رشته را 
محکم گرفتند نجات یابند و هر که با آن دو مخالفت کند هلاک خواهد شد آیا 


ید؟ 
گفتند: بلی. 
فرمود: خدایا شاهد باش بعد فرمود در قیامت عده‌ای از شما سردم 


می‌خواهند در کنار حوض کوثر بمن ملحق شوند ولی آنها را دور نموده و بر 


۳ ERI 


می‌گردانند من می‌گویم پروردگارا اینها اصحاب من هستند. خطاب می‌رسد 
ای محمد آنها بدعت‌هائی بعد از تو در دین وارد ساخته و سنت و طریقۀ تو را 
تغییرداده‌ند می‌گویم دور بشید عذاب خدا بر شما باد" و چون خر ایام 
تشریق شد روز ۱۳ نی الحجه سوره ذا جاء تَصْرٌ الله و الح نازل شد 


پیامبر اکرم فرمود مردم برای نماز در مسجد خیف که در منی می‌باشد جمع 
شوند بعد از نماز, پیامبر اکرم حمد و ثنای خدا را بجا آورده و فرمود خداوند 
یاری کند کسی را که سخن مرا بشنود و حفظ نموده و برساند بکسانی که 
نشنیده‌اند چه بسیار حاملین علم و دانشی که دانشمند نباشند و چه بسا بر 
دارنده علمی که به دانشمندتر از خود علم را می‌رساند سه طایفه هستند که 
مورد خیانت واقع نشوند: 

یکی) مرد مسلماتی که دل خود را با عمل و عبادت برای خداوند خالص 
کرده باشد؛ 

دوم) نصیحت و پند دادن پیشوای مسلمانان ؛ 

سوم) ملازمت با اجتماع آنها زیرا خداوندبهآنها احاطه دارد. 

دیگر آنکه مؤمنین با یکدیگر برادرند و خون و جان آن ها مساویست و 
نسبت به هم دارای حق و حقوقی هستند. و در مقابل مردم غير مسلمان با هم 
متحد و هم آهنگ می‌باشند ای مردم من پس از خود دو چیز سنگین و بزرگ 
بجای می‌گذارم. 

عرض کردند:ای رسول خدا آن دو چیز کدام است؟ 

فرمود: کتاب خدا و عترت و اهلبیتم همانا خداوند دانا و مهریان بمن خبر 
داد که آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا ینکه در کنار حوض کور بر من 


۱. بحارالائوان ج ۳۷ص ۱۱۳ 
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وارد شوند مانند این انگشت سبابه و وسطی و جمم کرد دو انگشت مبارک را 


و به مردم اشاره نمود در این هنگام چند نفر از حاضرین با خود گفتند 


لل می‌خواهد امامت را در خانوادة خود قرار دهد چهار نفر از آن‌ها از منی 
به سوی مکه رفته و داخل خانه کعبه شده با یکدیگر پیمان بسته و متعهد 


شدنه که اگر محمد بُ فوت نماید و یا کشته شود با تمام قوا کوشش نموده 
و نگذارند امامت به اهل بیت پیامبر منتقل شود که اون آیه بر پیامبر تازل شد. 

لام هرهوا فر انا مهرون أ تهون أا لا نتم ركمو 
واه بلی و سنا يكنبون4' پس پیامبر اکرم از مکه بیرون آمده 


و به سوی مدینه رهسپار شد در حالي که در این سفر حع کلیه اعمال و 


مناسک حج را بمردم تعلیم دادهو توصيه ي سفارش‌های لازم را به عموم 
مسلمین حاضر در حج فرموده و به گوزش آنها رسانیده بود همینکه به منزلی 
که به غدیر خم موسوم بود رسَیدلد بل تال شد و این آیه را آورد یا 
لش وی رل یک من ویک ون تلبت اه 
الله شبن اس لا پیامبر ارم در آن محل توقف فرمور 
و دستور داد کسانی که رفته بودند بر گردند همینکه همۀ مردم حاضر شدند 


منبری ترتیب داده بر فراز منبر تشریف برده خطبه‌ای قرائت و پس از ذکر 
حمد و ثنای خداوند فرمود: ای مردم آیا می‌دانید ولی شما کیست؟ 

عرض کردند: بلی خدا و رسول او. 

فرمود: آیا می‌دانید که من اولی تر از نفس شما بشما هستم؟ 

عرض کردند: می‌دانیم. 

فرمود: خدایا شاهد باش همین جمله را تاسه مرتبه تکرار فرمود و مردم 


1 سورة زخرف آیه ۷۹و ۸۰ 
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می‌گفتند بلی می‌دانیم و آن بزرگوار می‌فرمود خدایا شاهد و گواه باش. 

آنگاه دست امیر لمومنین را گرفته و دست آن جناب را بلند کرد بطوری که 
سفیدی زیر بغل آن حضرت پیدا شد بعد فرمود آگاه باشید هر کسی را که من 
ولی او می‌باشم این علی ولی و مولای اوست خدایا دوست بدار دوستداران 
علی راو دشمن بدار دشمنان علی را ویاری کن هر که علی رایاری نماید و 
خوار و ذلیل گردان هر کسی را که علی را خوار کنده پس فرمود خدایا شاهد و 
گواه باش بر این مردم و خود من هم از شاهدان و گواهان هستم. 

عمر از میان اصحاب برخاست و عرض کرد: یا رسول له اینکه علی را به 
ولایت نصب فرمودی از طرف خداوندراست و یا از جانب شما است؟ 

فرمود: بخدا قسم که از جانی اویتت ومن هم راضی هستم چون خداوند 
فرمود علی امیر المق‌منین و امام متقین و یشرو پیشانی سفیدان می‌باشد. و 
خداوند او را در روز قیامت رو پل صراط می‌تشاند تا دوستانش را داخل 
بهشت و دشمنانش را داخل جهنم کند. یک عده از مردم که بعد از رحلت 
پیامبر اکرم بُ مرتد شدند گفتند که محمد عٍ این ملب را در مسجد 
خیف هم بیان کرد و اینجا هم ابلاغ نمود اگر به مدینه برسیم از ما برای علی 
بیعت می‌گیرد چهارده نفر از ایشان بر کشتن پیامبر با هم متفق شده و در 
عقبه که بین جحفه و الواء است هفت نفر سمت راست و هفت نفر طرف چپ راه 
کمین کردند تا اینکه در موقع عبور پیامبر. شتر را رم داده و برانند تا پیامپر 
بزمین افتاده و او را بقتل برساننده شب که تاریکی جهان را فرا گرفته بود 
پیامبر اکرم اه در میان کاروان مسلمین تشریف داشته و در کمال اطمینان 
شترش را میراند چون به عقبه نزدیک شدند چبرئیل ندا در داد که ای محمد 


فلان و فلان در کمین نشسته و مهیای قتل تو هستند, پیامبر اکرم به عقب 
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سر توجه فرموده پرسید کیست همراه و پشت سر من؟ 

حذیفه پمانی گفت ای رسول خدا من هستم فرمود صدای جبرئیل را 
شنیدی؟ 

عرض کرد: بلی. 

فرمود: این راز را پنهان دار. 

پیامبر به عقبه رسید و یک یک آن اشخاص را بنام صدا کرد چون صدای 
پیامبر را شنیدند از کمینگاه خارج شده و بمیان لشکر رفته و خود را پنهان 
کردند ولی بارهای خود را بسته و مرکب سواری خود را رها کرده بودند 
مردم به پیامبر اکرم ب ملحق شدند و پیامبر به بارهای آن اشخاص عبور 
کرده و آنها را شناخت همینکه در منزل بعدیفرود آمدند پیامبر اکرم ی 
فرمود چطور است حال کسانیکه در خان کعبه با هم» هم قسم شده و پیمان 


بستند که اگر محمد ب بمیرد و یا کشته شود نگذارند امر ولایت و خلافت 
در اهلبیت من قرار یکیرد؟ اشخاص مزبور خدمت پیامبر آمده قسم خوردند 
که ما چنین قصدی نداشته و اراد کشتن تو را هم نکردیم این آیه نازل شد 
«یطُوَ لها فاّوا) ' یمنی قسم بخدا خوردند که نگذارند خلافت در 
اهلبیت رسولخدا بماند. 

فالواكلمة کف و یف |شلایهم و امام و14 
یعنی بیاناتی کفر آمیز گفته و بعد از اسلام آوردنشان کافر شده و قصد 


نور ماده ۷ 


یرتم وان نیت هم الله عذاباًأليماًفي انیا و الأخرَة و سا 
في رض 0 پیامبر اکرم وارد مدینه شد ماه 
محرم و نیمه اول صفر حأل مبارکش خوب بود و در نیمۀ دوم ماه صفر بیمار 


شدند و در همان بیماری روز بیست و هشتم ماه صفر رحلت فرمود.۲ 


1 سوره توبه,آیه ۷۵ 
۲ بحارالانوا ج ۳۷.ص ۱۱۴ ؛ نوراتلین.ج (.صی ۶۵۵ 
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مهم ون (۸۱) 
۷۱- و گمان کردند که فتنه و امتحانی در کار نخواهد بود لذا (از دیدن 


حقایق) کور و (از شنیدن امر حق) کر شدند» سپس بنا گشتند و توبه 


نمودند و خداوند نیز توبذ آنهابژاپذیرفت» و باز بسیاری از آنها کور و کر 


شدند و خداوند به آنچه الجاعمی‌دهند پینا است. 

۲-به تحقیق آنهایی که گفتند تخداوند همان مسیح پسر مریم است کافر 
شدند, و مسیح گفت: ای بنی اسرائیل خدایی را که پروردگار من و 
شماست عبادت کنید, ه رکس برای دا شریکی قائل شود خداوند بهشت 
را بر او حرام می‌کند و جایگاهش د رآتش جهنم است: و ستمکاران هیچ 
پاوری ندارند. 

۷۳-به تحفی قآنهایی که گفتند: خداوند یکی از سه حداست کافر شدند, و 
حال آنکه خدایی جز خدای یگانه نیست. و اگر از آنچه که می‌گویند باز 
نگردند عذابی دردناک به آنها خواهد رسید. 

۴-آیا به سوی خدا بر نمی‌گردند و توه نمی‌کند و از او طلب آمرزش 
نمی‌نمایند؟ که خداوند بخشنده و مهربان است. 

۵- مسیح پسر مریم فرستاد‌ای بیش نیست که قبل از او نیز فرستادگانی 


آمدند, و مادرش زنی بسیار را 


بود و هر دو غفا می‌عوردند. بنگر 
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چگونه آیات خود را برا یآنها روشن و واضح بیان می‌کنيم. وآنها چگونه از 
حق رو یکردان می‌شوند؟ 
۶-بگو: 


سودی برای شما نیست ؟!و خداوند شنوا و داناست. 


به غیر از خدا چیز دیگری را پرستش می‌کنید که مالک ضرر و 


۷-بگو: ای اهل کتاب, در دین خود زیاده روی تکنید و به غیر از حق 
نگوئید و از هوا و هوس‌های گروه یکه جلوتر از شما گمراه شدند و عله 
زیادی را نی زگمراه کردند و از راه راست منحرف شدند پیروی نکنید, 
۸ -کافرانبنی اسرئیل به حاطرنافرمنی خداوند و تجاوزگریشان از زبان 
داود و عیسی پسر مریم لعنت شلند. 
۹-آنها هی چگاه همدیگ را از اما زشتی که انجام مي‌دادند نهی 
نمی‌کردند, و چه بد کاری انجام می‌دادند. 
۰- بسیاری ازآنها را می‌بین ی که کافران را دوست می‌دارند. نف سآنها چه 
اعمال زشتی برا یآنها پیش می‌فرسند وآن خشم و غضب الهی است وآنها 
در عذاب همیشگی خواهند بود. 
۸۱و اگربه خداو پیامبر وکتاب یکه بر او نازل شده‌ایمان میآوردند (هیچ 
رقت) کافران را دوست خود برنمی‌گزیدند, و لکن بسیاری ا زآنها فاسق 
علی اب بعد از من مولای شماست 
ابن مسعود روایت کرده پیامبر اکرم پس از مراجعت از حجة الوداع بمن 
فرمود: ای پسر مسعود اجل من نزدیک شده آیا می‌دانی مولای تو بعد از من 
کیست؟ 


نام عد زیادی را بردم پیامبر اکرم متاثر شده فرمود: گریه کنندگان در عزا 
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و مرگت گریه کنند چرا از علی بن ابیطالب تجاوز می‌کنی و برای چه او را بر‎ 
دیگران مقدم نمی‌داری ای پسر مسعود در روز قیامت برای این امت‎ 
پرچم‌هائی افراشته می‌شود و مقدم بر آنها پرچم بزرگ منست با علی بن‎ 
ابیطالب لا و جمیع مردمان آرزو دارند که به زیر آن پرچم بروند منادی ندا‎ 
.  بلاطیبا می‌کند این فضیلت و بزرگی و فخری است برای تو ای علی بن‎ 
سپس کتاب الهی نازل شد که از اصحاب رسول خدا مر خبر می‌داد و‎ 
فرمود: : و خسوا کون‎ 
را به وسیلة ولایت امیرالعومنین‎ 
«فَعَمُوا و صَمّوا) می‌فرماید: ود زمان رسول خدا ک4 نیز نتوانستند‎ 
مقام حضرت علی ن را مشاهده کنتد هم کور و هم کر شدند و به سخنان‎ 
پیامبر گوش ندادند و تا وفات پیأمبر اکرم و قیام امیرالمومنین ّ۵ و تا این‎ 


ساعت و تا ظهور حضرت قائم [عج) بر کوری و کری خود باقی می‌مانند.! 


2 یعنی مردم گمان کردند که خداوند آنها 


آزمایش و امتحان نمی‌کند. 


سپس خداوند عز و جل دربارۀ حضرت عیسی ا بانصاری احتجاج 
کرره و فرمود: ما اليح ائ مزیم ل رول قذ خلت یله ال 

و امه صِدَيقَةً انا ان الطغام» یعنی حضرت عیسی 3 و حضرت 
مریم ا۵0 همانند یشر به حدث مبتلا می‌شدند و هر کسی که غذا بخورد به 
حدث مبتلا می‌گردد آن‌گاه فرمود: :يا أل اكناب لوا في دینگم 
الْحَق ؟ یعنی نگوئید که عیسی الله و فرزند خداست.۲ 

مسعده بن صدقه گوید: مردی از امام صادق نا سؤال کرد از گروهی از 
ان که در دستگاه حکومتی سلاطین وارد می‌شوند و برای آنها کار 


۱ بحارالانوار ج ۳۷ ص ۳۲۵؛ تفسیر عیاشی.ج ۱.ص ۳۶۳ 
۲ تفسیر برهانوج ۲.ص ۵۰۲ 
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می‌کنند و آنها را دوست می‌دارند و از موالیان آنها می‌گردند. عمل اینها 
چگونه است؟ 

حضرت عب فرمود: آنها شیعه نیستند و لکن آنها در زمرة همان سلاطین 
و ستمکاران می‌باشند آن‌گاه امام ا این آیه را تلاوت نمودند: «لَعِنَ الذي 
کترداین یل علن پشان دا َعِبی ان زاسون 
۳ امه اوق می‌فرماید: آنهاثی که به صورت خوک در آمدند با 
نفرین حضرت داود ّا و آنهائی که به صورت میمون در آمدند با نفرین 


حضرت عیسی لا بود.۲ 

<کائوا ینام اون عَن نکر فعلو بش اکاوا یعون » می‌فرماید: 
گوشت خوک می‌خوردند و خم و و در ایام حیض با زنانشان 
نزدیکی می‌کردند. 

سپس خداوند با مومنینی که گار روسك می‌دارند احتجاع نمود: 
ری کثیراًمنھم ب ین این افش ماد مت لیم شیم سهم -تا 
و لک كيرا منم فمُون 4 خداوند عز و جل نهی کرد که مومنین کفار را 
دوست داشته باشند مگر در صورت تقیه که اشکال ندارد.۳ 


۱. سور ماثده آیات ۸۸ ۷۹ ۸۰و ۸۱ 
۲. بحارالاتوارەج ۱۲ص ۶۳ 
۳ وسائل الشیعه.ج ۱۷ص ۱۹۰؛ کافیدج ۸ ص ۲۰۰ 


۲ 


۲-بطور یقین دشمن‌ترین مردم نسبت به صومنان راء يهود و مشرکان 
خواهی یافت و نزدیکترین دوستان به مومنان را کسانی خواهی یافت که 
می‌گویند: ما نصاری هستیم. این (دوستی نصاری) بدان جهت است که 
بعضی ا زآنها اشخاصی دازشمند و تارک دنیا هستند و اهل تکبر ورزیدن 
(در برابر حق) نمی‌باشند. 

۸۳-و هنگام یکه آیاتی را که به رسول نازل شده بشنوند می‌بین ی که اشک 
از چشمان آنها جاری می‌شود. به حاطر حقیقنی که آن را شناخته‌اند, 
می‌گویند: پروردگاراء ایمان آوردیم پس نام ما را نیز با شاهدان بنویس. 


۴-پس چرا ما به خدا و آنچه که از حق بنزد ما آمده ایمان نياوریم) در 


حال ی که امیدواریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟ 
۸۵-پس خداوند به خاط رین سخنان آنها باغ‌هایی بهشتی باداش داد که از 
زیر درختانش نهرها جاری است. که د رآن همیشگی خواهند مانده و آن 
است پاداش نیکوکاران, 

هجر سس 


جد r‏ اپ تضاری4 
علت نزول آیه این بود که هنگامی که قریش بر اذیت و آزار رسول خدا ٤ل‏ 
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ویاران آن حضرت که ایمان آورده بودند شدت بخشیدند و آن در مکه و قبل 
از هجرت به مدینه بود» حضرت به اصحایش فرمودند که به سرزمین حبشه 
هجرت کنند. به جعفر بن ابیطالب نیز فرمودند که با آنها برود. مهاجران که 
هفتاد نفر بودند راهمی حبشه شدند. چون خبر به مشرکان رسید آرام 
ننشسته, عمرو بن عاص و عماره بن ولید را به سوی نجاشی فرستادند تا 
آنها را دستگیر کرده و به مکه باز گرداننده عمرو و عماره با هم اختلافاتی 
داشتند, قریش آنها را آشتی داده و با هدایائی به سوی نجاشی فرستاد. عماره 


که جوانی خوشگل و نیکو صورت بود با عمرو بن عاص که زنش نیز همراه 


او بود به راه افتادند. چون سوار شدند شراب خورده و مست شدند, 
عماره با آن حال مستی به عمرو بن عاص گفت به زنت بگو که مرا بیوسد. 

عمرو گفت: چگونه می‌شود که زن من تو را ببوسد. 

عماره ساکت شد و دیگر چیزی نگفت و دوباره مست شد. چون عمرو بر 
روی کشتی بود عماره او را هل داده و به داخل دریا انداخت؛ ولی او جلوی 
کشتی را گرفت. پس او را گرفته و نجاتش دادند. 

چون بر نجاشی وارد شدند او را تعظیم کرده و هدایائی که به همراه 
داشتند به او تقدیم کردند. عمرو بن عاص گفت: ای پادشاه! گروهی از قوم ما 
با دین ما مخالفت کرده و خدایان ما را دشنام می‌دهند؛ اینها به مملکت شما 
آمده‌اند. خواهش می‌کنیم که آنها را به ما باز گردانید. 

نجاشی جعفر بن ابیطالب را حاضر کرد و به او گفت: ای جعفر! اینها چه 
می‌گویند؟ 

جعفر گفت: ای پادشاه! چه می‌گویند؟ 

نجاشی: می‌گویند که ما شماها را به آنها تحویل دهیم. 
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جعفر: ای پادشاه! از آنها بپرس که آیا ما بنده‌ی آنها هستیم. 

عمرو گفت: آنها آزادگانی گرامی هستند. 

جعفر: از آنها بپرس که آیا ما به آنها بدهکار هستیم که آن را از ما طلب 
می‌کنند. 

عمرو: نه! ما چیزی از آنها طلب نداریم. 

جعفر: آیا ما کسی از شماها را کشته‌ايم که خونش به گردن ما باشد, و 


شما آن را می‌خواهید. 

عمرو: نه! 

جعفر: پس چه چیزی از ما می‌خواهید؟ ما را اذیت و آزار کردید و ما نیز از 
شهر شما بیرون آمدیم. 

عمرو بن عاص: ای پادشاه! نها با دين ما مخالفت کرده و به خدایان ما 
دشنام می‌دهند؛ جوانان ما را بهفستاد کشیدهاند؛ و بین ما اختلاف انداخته‌اند؛ 
آنها را به ما تحویل بده تا امورمان دوباره منظم گردد. 

جعفر گفت: ای پادشاه! بله! ما با آنها مخالفت کردیم زیرا که خداوند در بین 
ما پیامبری مبعوث فرموده تا برای خداوند شریکی قرار ندهیم. و از بازی با 
قمار دوری بجوئیم. او ما را به خواندن نماز و پرداخت زکات اسر می‌کند. 
خدای ما ظلم و ستم کردن, بناحق کسی را کشتن, زنا کردن, ربا دادن» 
خوردن گوشت مرده و خون را بر ما حرام کرده است. ما را به عدالت؛ نیکی 
کردن و احسان به خویشان امر کرده است؛ و از فحشا و زشتی‌ها و ستم باز 


داشته است. 
نجاشی: این همان است که خداوند بر عیسی بن مریم نع نازل کرده 


است. و سپس گفت: یا جعفر! آیا از آنچه که بر پيامبرت نازل شده چیزی در 
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ذهن داری؟ 

جعفر:‌بله! وشروع کردبه خواندن سور مریم چون به | این آية شریفه و 
هرّي یک ی بذع ذع اللَخْلَّة ُساقط عَلَیک ب رطباً ی فلي و اشريي و 
ري عَينا ‏ رسید نجاشی به شدت شروع گریه کرد و گفت: :به خدا سوگند 
که این سخنان حق است. 

عمرو بن عاص: ای پادشاه! اينها با ما مخالفت کرده‌اند آنها را به ما باز 
گردان. 

نجاشی دستش را بلند کرده و محکم بر صورت عمرو زد و گفت: ساکت 
شوا به خدا سوگند اگر ہد او را بگوئی تي را می‌کشم. 

عمروبن عاص در حالی که از صورتشن خونمی‌آمد از نزد نجاشی بیرون 
آمد و می‌گفت:ای پادشاه! اگر این همان است که تو می‌گوثی دیگر متعرض او 
نمی‌شوم. 

کنیزی بر بالا سر نجاشی ایستاده بود و او را باد می‌زد» چون نظرش بر 
عماره بن ولید افتاد محبت او در دلش جای گرفت. عمرو در آن مجلس متوجه 
این مطلب شد. چون به خانه بر گشت به عماره گفت: یک طوری کنیز نجاشی 
را به سوی خودت بخوان. عماره هم این کار را کرد و کنیز نیز به او جواب 
به او بگو که از عطرپادشاه برایت بیاورد. و او نیز آورد. 
عمرو آن عطر را گرفت. هنوز کینۀ آن عملی را که عماره در کشتی با او کرده 
بود در دل داشت, عطر را به نزد نجاشی برده و گفت:ای پادشاه! همانا حرمت 


مثبت داد. عمرو 


و اطاعت تو بر ما واجب است و چون داخل سرزمین تو شده‌ایم و در امان 
هستیم نباید از راه فریب و حیله وارد شویم اما همراه من خیانت کرده و با 
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کنیزت رابطه بر قرار نموده و کنیزت را وادار کرده است که عطر مخصوص 
تو را برای او بیاورد؛ سپس شيشة عطر را جلوی او گذاشت. نجاشی با دیدن 
آن خشمگین شد اول قصد کشتن عماره را نمود ولی گفت: کشتن او جائز 
نیست چرا که به امید امنیت داخل سرزمین من شده‌اند. پس ساحران را فرا 
خواند و به آنها گفت: کاری با او بکنید که از 


بدتر باشد. ساحران او را 

گرفته و در مجرای آلتش جیوه ريختند. پس او دیوانه شده و سر به بیابان 

گذاشت و با حیوانات بود و از آدمیان می‌گریخت و با آنها انس نمی‌گرفت. 
بعد از آن قریش گروهی را بدنبال او فرستادند. آنها کنار آبی در کمین او 


نشستند. تا اینکه با حیوانات برای خوردن آب آمد. پس او را گرفتند. آنقدر در 


دستان آنها داد و فریاد کرد و خودش راب این طرف و آن طرف زد تا رد. 

عمرو به مکه برگشت و گفت که جعفر در حبشه در کمال احترام و عزت 
است. جعفر آنقدر در حبشه ماد تا اینکه پیامبر به مدینه همجرت کرد و در 
هنگام فتح خیبر با یارانش به رسول الل َه پیوست. در حبشه جعفر از 
اسماء بنت عمیس دارای فرزندی شد که اسمش را عبد الله گذاشت. برای 
نجاشی هم فرزندی بدنیا آمد که اسمش را محمد گذاشت. 

ام حبیب دختر ابوسفیان که زن عبدالله بن جحش بود وقتی عبدال در 
حبشه فوت کرد رسول خدا ٤ه‏ به نجاشی نامه نوشت که ام حبیب را برای 
آن حضرت خطبه بخواند. نجاشی هم خطبه خواند و مهرش را چهارصد 
دینار قرار داد و از چانب رسول خدا بُ مهرش را پرداخت کرد لباس و 
عطریجات پسیار به او داد و او را آماده کرده و به نزد رسول خدا فرستاد. 
مارية قبطیه مادر ابراهیم 


با سی تفر از بزرگان و علمای مسیحی با 
لباس و عطر و اسبی به نزد رسول خدا قرستاد؛ و به آنها گفت: به طرز سخن 


نکر ماشده: ov‏ 


گفتن, نشستن و برخاستن, خوردن و آشامیدن؛ نماز خواندن و سائر 
اعمالمشان دقت کنند. 
چون آنها به مدینه رسیدند رسول خدا به آنها را به اسلام دعوت کرد و 
برای آنھا قرآن خواند: الا جیشی ابن مریم ذکڑنغمتی عَلیک 
و علی والدتک -تا -قفال این كَقَرّوامِنْهُم ان هذا إلا خر مَبِينٌ' 
آنها چون قرآن را از زبان رسول خدا به شنیدند, گریه کردند, ایمان 


آوردند و به سوی نجاشی برگشتند؛ آنچه را که دیده بودند و از پیامبر آیات 


قرآن را شنیده بودند را برای نجاشی تعریف کردند. نجاشی و علمای 
مسیحی همگی پس از شنیدن اظهارات آنها گریه کردند؛ پس نجاشی اسلام 
آورد ولی اسلامش را برای اهل جنشت اظهان نکرد چرا که از آنها بر جان 
خویش می‌ترسید. و به قصد همراهی با سول خدا از حبشه بیرون آمد ولی 
چون در کشتی نشست فوت کر پام خداوند را رسولش این آیات را نازل 
کرد: لداش الاس عداو لین وا لد -تا و ذلک جزاء 
المُخسنين)" 


ذبن آمثوا لاحر موا ییات ماحل اله كم و لأ توا اله لا 


۱. سورة مانده آية ۱۱۰ 
بحارالائوار.ج ۱۸.ص ۱۴۱۴ تفسیر صاقیدج ۲.ص ۴۷۷ ؛ تفسیر برهانج ۲.ص ۵۰۵ 


OYA 


۷-ای کسانی که ایمان آورد‌اید. چیزهای پاکیزه‌ی را که خداوند برای 


شسما حلال کرده حرام نکننید, و از خد تجاوز نکنید. که خداوند 
تجاوزکنندگان را دوست نمی‌دارد. 
۸-و از رزق حلال و پاکیزه‌ای که خداوند به شما عنایت کرده است 


بخورید» و از مخالفت ورزیدن با آن خدای ی که به او ایمان ا 


بپرهیزید. 
٩‏ خداوند شما را به اطرٍ:,سوکندهای بیجا و لغو مژاخذه نمی‌کند. و 
لکن به حاطر سوگندهای ی که ری قصد و اراده خورد‌اید مزاخاده 
خواهد کرد. و کفارة این رگد طعام دادن به ده نغر فقیر است, از آن 
غذاهای ی که غالبا به رده نحود" میدید یا لباس پوشاندن ب رآنها و با 
آزاد کردن یک بنده است. و هر کس توانایی‌اين سه را ندارد پس سه روز 
روزه بگیرد 


نمی‌کنید) و باید احترام سوگندی را که می‌خورید نگه دارید. این چنین 


ن است کفارة سوگندهایی که یاد می‌کنید (و بدان عمل 


خداون دآیاتش را برای شما بیان می‌کنده شاید که از شکرگزا اران باشید. 
3يا ُا این آعثوا له موم طینات ما ال له که 
ابن ابی عمیر از بعضی از اصحاب خود از امام صادق تن روایت کرده که 
فرمود: این آیه در باره امیر المؤمنین ّ2 و بلال و عثمان ین مظعون نازل 
شده است. اما امیر الممنین َا سوگند یاد کرده بود که هیچگاه - تا زنده 


است - شب‌ها نخوابد و عبادت خدا را بجا بیاورد. و اما بلال او نیز قسم یاد 


کرده بود که هیچ روزی افطار نکند. و تمامی عمر خود را روزه بگیرد» و اما 


سورۀ مائده ۹ 


عثمان بن مظعون او نیز سوگند یاد کرده بود که هیچگاه با زنان جمع نشود. 


ان بن مظعون بر عایشه وارد شد. عایشه وقتی او را که 


اتفاقا روزی زن 


زنی زیبا بود دیده و متوجه شد که خود را زینت نکرده پرسید چرا چنین 


دست از خود کشیده‌ای؟! و خود را زینت نکرده‌ای؟! 

زن عثمان گفت: برای چه کسی خود را زینت کنم؟ به خدا سوگند از فلان 
موقع تاکنون شوهرم به سراغ من نیامده است, مثل اینکه رهبانیت اشتیار 
کرده و به من توجهی ندارد» لباس‌های مویی و زبر پوشیده و نسبت به دنیا 
زهد ورزیده است. 

وقتی رسول خدا بُ بر عايشه وارد شد. عايشه داستان وی را با آن 


جناب در میان گذاشت. حضرت 


خانه روان رفت و دستور داد تا مردم 
برای نماز جمع شوند. وقتی جمع شدند پیامبر به بالای منبر رقت و پس از 
حمد و ثنای خدا فرمود: چه شده است که افو طیبات و رزق حلال را بر 
خود حرام کرده‌اند؟! هان ای مردم آگاه باشید. من پیشوای شمایم در شب 
می‌خوابم: و با زنان نکاح می‌کنم» تمامی روزها را روزه نمی‌گیرم. و با این 
حال اگر کسی از رفتار و سنت من اعراض نماید از من نیست, این سه نفر 
روتوم وتو یت سس وود وی 
جوابشان این آیه نازل شد: : و یاخدکم اله بالغ في ناکم و كن 
اکن ان نک رة طفام َو ناکین ین َتط 
ما طمن فیک انريم حریقَبَة من لم جذ فصیام لاو 
یام ذلک کفارء ینک لاحم خداوند شما رابه خاطر سوگندهای 
بیجا و لغو مؤاخذه نمی‌کند» و لکن به خاطر سوگندهایی که از روی قصد و 


اراده خورده‌اید مواخذه خواهد کرد. و کفارة این قسم سوگند طعام دادن ده 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ or. 

نفر فقیر است. از آن غذاهایی که غالباً به خانواده خود می‌دهید. یا لباس 

پوشاندن آنها و یاو یا آزاد کردن یک بنده است, و هر کس توانایی این سه تارا 

ندارد پس سه روز روزه بگیرد. این است کفارة سوگندهایی که یاد می‌کنید (و 
کا 

بدان عمل نمی‌کنید). 


والتضاب و ارام رجش ین 
حون (۰ 
۰-ای کسان یکه ایمان آورده اید» همانا شراب و قمار و بت‌پرستی و ازلام 
(چوب‌های قرعه) عمل پليدي از اعمال شیطان است. پس ا زآنها دوری 
کنید شاید که رستگار شوید. 
نزول حرمت خمر 
ابی‌الجارود از امام محمد باق درباره این آیه یا ی لین منوا 
إمّا رو اسر و الطاب و الأرلام 4 روایت میکند که فرمود: هر 
چیزی که مستی آورد خمر است و هر چیزی که زیاد آن سکر و مستی آورد 
کم آن هم حرام می‌باشد و سبب نزول این آیه آنستکه ابابکر بر اثر آشامیدن 


شراب مست شده و در حال مستی شعر می‌گفت و گریه می‌کرد و بر کشتگان 
بدر مرئیه می‌خواند. پیامبر صدای او را شنید و گفت: خدایا زبان او را از گفتار 
باز بدار, ابوبکر دیگر حرف نزد تا آنکه مستی از او زایل شد. پس خداوند آیۀ 
تحریم را نازل فرمود. 


در آن ایام در مدینه از خرمای تازه شرابی درست می‌نمودند که به فضیح 


۱. وسائل الشیعه ج ۳ص ۲۲۳ ؛ بحارالائوارج ۶۷ ص ۱۱۶؛ تفسیر صافی:ج ۲ 
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سور مائده ۳ 


موسوم بود چون آیه نازل شد پیامبر اکرم ما روانه مسجد شد و فرمود 
ظرفهای شراب را در هم شکسته و دور بریزید بطوریکه آن روز در مدینه 
آثری از مسکرات باقی نماند و فرمود خداوند خرید و فروش و هرگونه انتفاع 
از مسکرات را چه بسیار و چه کم باشد حرام نموده و امر فرموده شارب خمر 
را برای اولین بار تازیات و اگر برای دفعه چهارم باز بیاشامد او را بقتل 


برسانند و فرمود به شارب خمر در قیامت نوعی نوشیدنی می‌دهند که از 


چرک و کثافات فرج زنان زانیه تراوش می‌نماید و عفونت آن ساکنین درکات 
جهنم را انیت می‌نماید. 

و فرمود نماز شارب خمر تا چهل روز قبول نمی‌شود و چنانچه تا چهل 
روز دیگر بشرب خمر ادامه دابه وبدون تو په بمیرد خداوند در روز قيامت او 
را از کثافات خارج شده از فرجهای نان زناکار سیراب می‌کند" و بمناسبت 
آنکه پیامبر اکرم ٤ه‏ در مسجد دشتور معدوم کردن ظرف‌های شراب 
فضیع را ابلاغ فرموده بودند آن مسجد به مسجد فضیح موسوم گردیده 
است:۲ 

اما مراد از میسر نرد و شطرنج و انواع قمار می‌باشد و مقصود از انصاب 
بتهائی استکه مورد پرستش کفار بود و ازلام قدحهائی است که مشروبات را 
به وسیلة آنها تقسیم می‌تمودند و خداوند خرید و فروش و هرگونه سود 
بردن از اینها را حرام فرموده و خداوند در این آیه خمر و قمار راهم ردیف و 


۳ ۳۹ :۹ 
قرین بت پرستی قرار داده است. 


۱. وسانل الشیعه.ج ۲۵.ص ۲۸۰ 
۲. بحارالائواں ج ۶۴ ص ۲۸۷ 
۳ بحارالائوار ج ۷۶ ص ۱۳۰؛ تفسیر برهانه ج ۲ مس ۵۱۴ 


رون 


ین توا و وا الصالخاتِ جع فنا موا إذا ما زا ز 
اموا و بو لضالخات تم ؤا وال ۱ 
۳ 


۲-از خدا و رسولش اطاعت کنید و (از مخالفت با او) بترسید, که هر 
زمان روی (از طاعت خدا) بگردانید (عذاب خواهید شد) پس بدانید که بر 
رسول ما جز رساندن پیام آشکار چیز دیگری نیست. 
۳-بر کسان یکه ایمان آوردهانداو عمل صالح انجام داد‌اند از آنچه که 
خورده‌ند گناهی نیست, اگر پاتقواباشند و ایمان بیاورند و اعمال صالح 
انجام دهند» سپس باتقوا باشند و ایمان بياورنده و سپس باتقوا باشند و 
نیکی نمایند. که خداوند نیکوگاران 1 دوست می‌دارد. 
یو الله و آطیشوا امس ول و او وا4 می‌فرماید: گناه ننید ورو 
به سوی شهوات از خمر و میسر نیاورید. 
فان َو گر گناه کنید. 
«فاغلو نا علی سول البلا ال 


روشن نماید و به پایان برساند. 


1 


4 هنگامی که آن را ابلاغ کند و 


پیامبر اکرم به فرمود: زود است که بیایند طایفه‌ای که بیتوته می‌کنند در 
حال غنا و شرب خمر و لهو و لعب و خداوند آنها رادر همانشب مسخ می‌نماید 
و چون صبح شود بصورت بوزینه و خنزیر می‌شوند. 

۶ و اخذَرُوا) یعنی تعدی و طغیان در معصیت نکنید همانطور که 


اصحاب سبت (روز شنبه) تعدی کردند آنها گروهی از مردم يهود بودند و بر 


err TEN 


آنها صید نمودن در روز شنبه حرام شده بود. می‌گفتند روز شنبه بر طایفۀ 
پیش از ما حرام بود اما برای ما حلال است و آنها را پهمین سبب مؤاخذه 
خواهند کرد و می‌گفتند ما از روزی که صید شنبه را حلال دانستیم در خير و 
نیکوئی بودیم و اموالمان فراوان و بدنهایمان سالم بوده خداوند آنها رادریک 
شب مسخ و هلاک نمود. 

چون شرب خمر و قمار حرام شد طایفه‌ای از مهاجرین و انصار حضور 
پیامبر عرض کردند آیا رفقای سابق ما که مرده‌اند چون شرب خمر نموده‌اند 
مورد عذاب واقع خواهند شد پیش از حرام شدن و قبل از اینکه خداوند خمر را 
نجس شمرده و از عمل شیطان قرار بدهد که این آیه نازل شد: لس عَلّی 
۳ فا طَعمُوا) یعنی کسانی که قبل 


وا یلوا الصالحات + 
از تحریم خمر مُرده یا کشته شداند» 
«الجناح» مراد گناہ اس وب مریم خمر آن را پنوشد.۱ 


۴-ای کسان یکه ایمان آورده‌اید, خداوند شما رابه چیزی از شکا رکه (در 


نزدیکی شما می‌آیند) و در دسترس و تیرهای شما می‌باشند امتحان 
می‌کند, تا بداند که چه کسی در پنهانی از خداوند می‌ترسد. پس هر 
بعد ا زآن تجاوز کند برای او عذابی دردناک خواهد بود. 
یا لين آمو انوكم له یشیم من الطید تال نيكم و 
ناکم لیفلم ال هَن یاه بالقیب» نریاب حیواشات وحهسی دی 


۱. بحارالائواره ج ۶ص ۱۳۱؛ تقسیر برها.ج ۲.ص ۵1۲ 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ o74 
عمره حدیبیه برای رسول خدا ما محشور شدند. و همه تا حدود تیررس آن‎ 
جتاب و یارانش بلکه تا دسترس آنهانزدیک آمدند و خداوندآنها راب این کار‎ 
اتان نود‎ 

غلم للدم 1 بْب( تا خداوندبداند که چه کسی در خفا از 
خداوند می‌ترسد و لکن خداوند عزوجل کسی را بدون حجت و دلیل و بدون 
مرتکب شدن به عملی عذاب نمی‌کند.! 


۵-ای کسان ی که ایمان ار دای در تال حرام صید نکنید و ه رکس از 


شما صیدی را عمداً بکشد باید معادل آن از چهارپایان بعنوان کفاره بدهد 
که دو نفر عادل نیز معادل بودن آن را تایید کنند, (یا آن را بعنوان قربانی) په 
کعبه برساند یا چند مستمندی را اطعام نماید و یا معادل آن روزه بگیرد تا 
کیفر عملی راکه کرده بچشد. خداوند گذشته را بخشیده» و ه رکس تکرار 

کند خدا از او انتقام می‌گیرد. که خداوند توانا و اتقام گیرنده است. 
وا ید و شم حدم و من له نگ 
متَعَمْدا فجَزاء َجَزاء مل ما لالم ظاهر آیه رجوب است بر کسی که 


r‏ سین بو بو ی 


باشد چه عمداً و چه به خطا کفاره بر او واجپ است. 


۱. تفسیر برهاندج »ص ۵۲۲ 


سو رة مائده oro‏ 


مامون و امام جواد ا 

محمد بن میمون نصیبی روایت می‌کند: وقتی که مأمون خواست دخترش 
ام الفضل را بحضرت جواد َه تزویج نماید تمام اهل خود را احضار نموده 
و قصد خود را باطلاع آنها رسانید» عده‌ای به او گفتند: ای امیر مگر می‌خواهی 
خلافتی را که بر عهده داری از دست بدهی با آنکه می‌دانی بین ما و اولاد علی 
دشمنی دیرینه وجود دارد؟ 

مأمون گفت: 


دارم. 


از این سخنان درگذرید و من به این ازدواج علاقۀ شدیدی 


گفتند: ای امیر می‌خواهی نور چشم خی درا به ازدواج طفلی درآوری که 
هنوز آشنائی در دین ندارد و بین وَاجِبَ و مشتحب تمیز نمی‌دهد و حق را از 
باطل نمی‌شناسد؟! و در آن موقع لن مبا رک حضرت جواد ده و یایازده 
سال بود و تأکید کردند که خوبست چندی صبر کنید تا تربیت یافته و به آداب 
دین مؤدب شود و بتواند قرآن را قرائت بکند و واجبات را از مستحبات 
بشناسد. 

مأمون گفت: بخدا قسم او از همه شما به احکام خدا و رسول داناتر است و 
واجب و مستحب را بخوبی می‌داند و قرائت قرآن می‌کند در حالیکه محکم و 
متشابه و عام و خاص و ناسخ و منسوخ و تاویل و تنزیل آن را از شما بهتر 
می‌داندبيئید از او سال کنید اگر طوریست که شما می‌گوئید قبول می‌نمایم 
و اگر چنانست که من می‌گویم تصمیم خود را اجرا خواهم نمود پس گفت 
بروید یحیی بن اکثم قاضی القضاة و دانشمندان و علمائی که نظیر ندارند را 


حاضر کرده و بیاورید و مال و هدایائی زیاد بدهید تا آنکه با حضرت جواد 
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طا مباحثه کنند و مسائلی از آن حضرت بپرسند که در مجلس تزویج نتواند 


جواب دهد و در مجلس میاحثه عدة کثیری از مردم حضور داشته باشند. 

بر طبق دستور مأمون عمل نمودند و جمع بیشماری حاضر شدند و 
حضرت جواد لك هم تشریف آورد بمآمون گفتند: اجازه می‌دهی که یحیی از 
یرت چوا مسظه تپ وم 

مأمون به یحیی بن اکثم گفت: هر مسئله فقهیه که می‌خواهی سؤال کن و 
ببین چه قدر می‌داند و چگونه از عهده جواب برمی‌آید؟. 

یحیی از حضرت جواد پرسید: چه می‌فرمائی در شخص مُځرمی که در 
حال احرام صیدی را کشته است؟ 

آن حضرت فرمود: بگوئید بل که صید را کشته در حرم کشته یا 
در خارج.عمدی بوده یا به خطاء از وی غلم مرتکب شده یا نادانی, کشنده عبد 
بوده یا آزاده صغیر بوده یا کبیز» دفعه ال بوه یا خیر, آیا صید از طیور و 
پرندگان بوده و آیا از جوجه‌ها بوده و یا بزرگ, آیا اصرار در کشتن صید 
دارد یا پشیمان است. در شب بوده یا بین الطلوعین و یا در روز آشکارا کشته 
و یا پنهانی» در احرام عمره بوده و یا در احرام حج؟ 

یحیی چنان خجالت کشید که صحبت ایشان را قطع کرد و تمام اهل مجلس 
متوجه شده و تعجب کردند و مأمون از جواب حضرت جواد به او نشاط و 
خوشحالی شدیدی دست داد که ما فوق آن تصور نمی‌رفت؛ گفت: ای ابو 
جعفر جواد آیا اذن می‌دهی که خطبه عقد راجاری کنم؟ 

فرمود: بلی. 

مأمون خطبه ذیل را خواند: «الحمد لله اقرارابنعمته و لا اله الا الله 
اخلاصا لعظمته و صلی الله علی محمد عند ذکره و قد کان من فضل 


ورا ماکده ۳۷ 


الله على انم ن اغتا هم الله بالحلال عن الحرام». 

و كنت (2 لا یامن منک و لالجین ِن عناوم و ایک 
ان یروا قرءبقبه الله من تضله وال اسح غلیم4 پس فت 
محمد بن علی خواستگاری کرده امالفضل دختر عبد له را و صداق او را 
پانصد درهم طلا تعیین کرده من که پدر دختر هستم تزویج کردم او را به تو 
ای حضرت جواد آیا قبول داری؟ 

فرمود: بلی این ازدواج را با همین مهریه قبول دارم. 

سپس مآمون به مردم به حسب مراتب شأن و مقامشان که در آن مجلس 
بودند ولیمه داد در این هنگام صدای کشتیبانها آمد که یک کشتی نقره را که 
حامل لباسهای ابریشمین و عزیات فعرآوان بود کشیده و می‌آورند از 
محمولات کشتی اول هدایائی به افزاد خاض داده سپس بقیۀ آن را به تمام اهل 
مجلس نثار نمودند و چون مدع مقر ون به حضرت جواد ا 
گفت: اگر صلاح بدانید برای ما اقسام کشتن صید در حال احرام را که فرمودی 
بیان کنید؟ 

امام جواد و فرمود: هرگاه صید را در خارج از حرم و از پرندگان کشته 
باشد بر کشنده واجب است گوسفندی بکشد و اگر در حرم بوده کفاره دو 
برابر می‌شود و اگر جوجه را در غیر حرم بکشد باید بچه گوسفندی که از 
شیر گرفته شده باشد کفاره بدهد و چون در حرم نبوده قیمتی برای آن نیست 
و اگر در حرم کشته شود قیمت هم اضافه می‌شود و هر گاه صید غیر پرنده 
بوده درالاغ و شتر وحشی باید بدنه بدهد و اگر توانائی ندارد شصت فقیر را 
خوراک دهد و اگر توانائی آن را هم ندارد هیجده روز روزه بگیرد و اگر صید 


TS ازور‎ 
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گاو بود باید گاو بدهد و اگر تو 


اثی نداشت سی مسکین را طعام بدهد و اگر 
آن را هم نتوانست تُه روز روزه بگیرد و اگر صید آهو بود یک گوسفند بدهد 
اگر نداشت ده فقیر را اطعام می‌کند اگر توانائی آنرا هم نداشت سه روز روزه 
بگیرد و اگر در حرم بود تمام آنها دی برابر می‌شود و حق واجبی است که باید 
ادا نماید اگر در احرام حچ باشد در منی نحر کند و اگر در احرام عمره بود در 
مکه نحر می‌کند و به قیمت آن صدقه می‌دهد تا دو برابر شود و اگر روباهی 
هم بکشد یک گوسفند است و اگر کبوتری بکشد یک درهم صدقه بدهد یا برای 


کبوتران حرم دانه بخرد و در جوجه نصف درهم است و در تخم آن ي 
چهارم درهم است و هرگاه اینها را از روی نادانی مرتکب شود چیزی بر او 
نیست مگر در صید که در آن قداء آببت خوام بداند یا نه» بخطا باشد یا عمد و 
اکر صغیر نابالغ مرتکب شود بر او چیزی تیست و اگر تکرار کند از کسانی 
است که خداوند در آخرت از او انتقام تخود شید و اگر راهنمائی کند دیگری 
را در صید کردن و بکشد صید را بر این راهنما فداء لازم آید و تکرار کننده به 
عقوبت اخروی گرفتار خواهد شد و شخص پشیمان عقوبت اخروی ندارد و 
اگر شب بخطا در لانه آنها را کشت چیزی بر او نیست و اگر عمدا باشد چه در 
روز و چه در شب باید قداء بدهد و مُحرٍم به حج در منی و مُحرٍم به عمره در 
مکه قداء بدهد. 

مأمون امر کرد این مسائل را بنویسند پس تمام اهلبیت خود را که میل به 
ازدواج نداشتند بخواند و گفت: آیا در میان شما کسی که این مسائل را بداند 
وجود دارد؟ 

گفتند: بخدا قسم قاضی هم قادر نبود جواب این مسائل را بدهد چه رسد 
بماء 


سورة مائده 5 


مأمون گفت: وای بر شما کار این خانواده از کار سایر مردم جداست آیا 
نمی‌دانید که پيامبر اکرم بُ برای حضرت امام حسن و امام حسین با آنکه 
هر دو طفل و نابالغ بودند بیعت گرفت و کسی برای طفل ناب نمی‌گیرد 
و پدرشان علی مه به پیامبر ایمان آورد در حالیکه دوازده‌ساله بود و پیامپر 
ایمان او را پذیرفت واز هیچ طفلی قبول نمیکرد اما نمی‌دانید آنها از نسلی غیر 
از نسل دیگران هستند آخر آنها مانند اول آنها است. 

کتک ای امین زا ست فان بشما آژ ما بوثر می‌داشلانم 

آنگاه مأمون امر کرد بر حضرت جواد ّا سه طبق از عطریات و زعفران 
نثار کنند که در میان آنها سند املاک بود طبق اول را که اسناد بود بر وزراء و 
طبق دوم که زر و طلا بود بر بنی هاشم و طبق سوم که عطریات بود به سایر 


مردم دادند و هميشه حضرت جواد تا زمانیکه مأمون زنده بود مورد احترام 


3 ۲ ۳ 2 ۳ ۱ 
و تکریم بود و مأمون آن حضرت را بر اولاد تخود مقدم می‌داشت. 


1 ۱ 
ج(وکفارة طعام مساکین أو عَل ذلک صیاما» 


زهری روایت کرده که گفت:روزی خدمت حضرت امام زین العابدی 


رسیدم. فرمود: از کجا می‌آئی؟ 
عرض کردم: از مسجد. 
پرسیدند: چه می‌کردید؟ 
گفتم: با جمعی از دوستان در مسأله‌ای مباحثه می‌کردیم رای اکثریت ما بر 


این شد که غیر از روزه ماه رمضان روزه‌های دیگر واجب نیست. 


. بحارلنوا چ ۱۰.ص ۳۸۱+ اعتصاص, ص ۹۸ 
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فرمود: ای زهری اینطور نیست که تو می‌گوئی؛ روزه بر چهل قسم است 
ده قسم از آن واجبست مثل روزۀ ماه رمضان و چهارده قسم آن اختیاری 
است اگر بخواهند می‌گیرند و اگر نخواهند اقطار می‌کنند و ده قسم دیگر 


است و یکی روز تادیب و روزه اباحه و روزه 


عرض کردم: فدایت شوم آنها را تفسیر می‌فرمائید؟ 

فرمود: روزه‌های واجب یکی روزۀ ماه رمضان است و دیگری روزه دو 
ماه متوالی بر آن کسی است که عمدا در ماه رمضان افطار کند و یکی دیگر 
روزۀ دو ماه متوالی در قتل غیر عمډی است برای کسی که بندهای نیابد که آن 
را آزاد کند چونکه خداوندمی‌فزمای: ( کن کل موی تخیر ی 
مُومتة و دیمع إلى الب تا آنجائیکه می‌فرماید قْمَنْ منم یج 
فصیام شَهرین متنابعین ۲4 کے دار متوالی در کفارة ظهار که 
می‌فرماید: نب ذقصیام شهرین مین کل آن نیتماشا» آو 
دوه سه روز در کقارة قسم برای کسی که نتواند فقیران را وراک بدهد 
من لم جذ قصیم تلا یام ذلک کار نماكم 4 "تدم 


اینها روزه متوالی است و متفرق نیست و روزۀ کسی که در حال احرام سر 


بتراشد واجیست زیر می‌فرماید: (آوبه ذی من راس تیه 


صَدَة 2 و سکب ۵6 صاحب تقصیر مخیر است در آنکه با قربنیتماید یا 


فدیه بدهد یا سه روز روزه 


د و دیگر روزة قربانی حج از برای کسیکه 


سور مائده ا 
تاد قرہانی کند فرمود: 9ن ته تم الغترة إلى لح فما استیسر n‏ 

الذي جذ َصیام تلا نی دس با جر 
عقر کال ۱ و روز جزاء صید کردن واجب است چه می‌فرماید: «وَمَنْ 


قله نگم تقد مدا فا ٤‏ مغل ما لین العم بَخکم بو ڏوا عذل ینک 
عذیانالع کید فاد ام تناکین لک یام مر 


حضرت فرمود ای زهری می‌دانی مراد از عَدل لک صیاماّ4 چیست؟ 


عرض کردم: خیر. 

فرمود: صید را قیمت می‌کنند پس از آن بهاء صید را با گندم مقایسه 
می‌کنند و ببینند با قیمت آن چند صاع ‏ گنم,می‌دهند برای هر نصف صاع 
گندم یک روز روزه بعوض آن می‌گیرنة و زوزه نذر واجب است و همینطور 
روزه اعتکاف واجب است ؛ و اما روزهای حرام روزه روز عید فطر و قربان 


و سه روز ایام تشریق و روزه در روزی که شک دارید که از رمضانست یا 


شعبان هم به آن امر شده و هم نهی شده و امر شده از آن جهت که روز آخر 
شعبان باشد و نهی شده چون معلوم نیست که از روز اول رمضان باشد. 

خدمت حضرت عرض کردم: اگر کسی از ماه شعبان چیزی روزه نگرفته 
باشد روز؛ یوم الشک را چگونه بگیرد؟ 

فرمود: نیت ماه شعبان می‌کند اگر ثابت شد رمضان است کفایت می‌کند و 
اگر شعبان بود ضرر ندارد. 

حضورش عرض کردم: چطور روز؛ مستحب یجای روزه واجب کفایت 
می‌کند؟ 


۱ سورة بقره آیة ۱۹۶ 
۲ هر صاع سه کیلو گرم است. 
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فرمود: اگر کسی روزه بگیرد ماه رمضان را از روی استحباب و نمی‌داند 
که ماه رمضان است پس از آنکه دانست کفایت می‌کند از او زیرا واجب تعلق 


گرفته به همان ماه معین و روزۀ وصال نیز حرام است و روزۀ صمت و 
سکوت و روز نذر برای رسیدن به عمل حرام و معصیت حرام است و روزه 
تسام سال و عمر حرام اسک اما روزه‌ای که شخص مخیر است مثل روزه 
روز جمعه و پنجشنبه و دوشنبه و ایام البیض و روزۀ شش روز از ماه شوال 
متصل به عید فطر و روزه روز عرقه و روز عاشورا که در تمام اینها شخص 
مخیر است که بگیرد و یا افطار کند و اما روزة اذن. زن نمی‌تواند روزۀ 


مستحب بگیرد مگر به اذن شوهرش و همچنین بنده مگر به آذن مولایش و 
مهمان مر به اذن میزبان و صاخبخانه چوٍن پیامبر اکرم بُ فرمود هر کس 
وارد شد به کسی روزه نگیرد مگر به آذن آنکس و اما روز؛ تادیب مثل روز 
بچه که نزدیک بلوغ به او امر می‌شود روزه بدارد و واجب نیست و همینطور 
روز؛ کسی که به علت بیماری افطار نمود اول روز پس | 
روز را امسناک می‌کند یا مسافر بوده افطار کرده بود داخل شهر خودش 


می‌شود باید بقیه روز را امساک کند ولی واجپ نیست و اما روزۀ مباح هر 


ان خوب شد بقیه 


کس بخورد و بیاشامد از روی فراموشی و بدون عمد مباح فرموده خداوند 
زوز اورا و کفایت می‌کند وای و اماروزة مریض و مسافر عامه اختلاف 
کردند عده‌ای گفتند روزه بگیرند طایقه دیگر گفته‌اند افطار کنند و دسته‌ای هم 
گفته‌اند مخیر هستند در گرفتن و نگرفتن و ما اهلییت می‌گوئیم هر دو باید 


افطار کنند پس اگر معصیت کرد و در سفر یا بیماری روزه گرفت باید قضاء 


آن را بجا آورد زیرا خداوند در این مورد می‌فرماید: من ان 


ورا غات o‏ 


نی ناوت ونان نی وخ ا 


بیع 00 


۷- خداوند کعبه بیت‌الحرام را وسیله‌ای برای سامان دادن کارهای مردم 


قرار داده است» و نیز ماه حرام و قربانی‌های نشاندار و ب‌نشان راقرار داد 
آن (احکام) به خاطراین است که بدانید که خداوند آنچه در آسمانها و زمین 
است را می‌دانده و بدرست ی کهجداوند به هر چیزی داناست. 
«جَعَل اله اْكَعية لت الخزام قیاماً لاس4 می‌فرماید: مادام که 
کعبه پابرجاست و مردم حج بجا می‌آوزند هلاک نمی‌شوند پس زمانی که 
کعبه خراب شود و مردم حج را ترک گنند هلاک می‌گردند. 


4 ا وله قورع (۰۱) 

کم لآ َفبخوا با کافری (۱۰۲) 
۱- ای کسانی که ایمان آوردهایدا از چیزهایی نپرسید که اگر برایتان 
روشن شود ناراحت گردید و اگر هنگام نازل شدن قرآن ا زآن بپرسید برای 
شما روشن می‌شود. خداوند آنها را آمرزیده است» و خداوند آمرزنده و 
بردبار است. 

.سور بتر آي ۱۸۲ 


۲. تهذیب الاحکام.ج # ص ۲۹۴؛ کافی ج ۴.ص ۸۳؛من لایحضره الفقیه ج ۲ص ۱۷۷ 
بحارالائواردج ۳٩.ص‏ ۲۵۹؛ خصال صدوق:ج ۲.ص ۵۳۴ 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ of 


۲ -گروهی از پیشی: 
یا یا این آعثوا لا تشتلوا عن آشیاء إن ند لکم توم4 
حضرت امام محمد باقر لا می‌فرماید: صفیه دختر عبدالمطلب پسری 


داشت که وفات کرد عمر او را ملاقات کرد و به او گفت گوشواره‌ات را بپوش 


شماا زآن پرسیدند» سپس بدان کافر شدند. 


همانا قرابت و پیوستگی و رحم بودن با پیامبر برای تو هیچ نفع و سودی 
نخواهد داشت. 

گفت:ای پسر ختنه نشده و متعفن آیا گوشواره مرا دیدی؟ و گریان 
حضور پیامبر رفته و آنچه را که عمر گفته بود عرض کرد و بیرون رفت. 
پیامبر به وسیلۀ منادی مردم را به مستچد احضار نمود همینکه مردم در 
مسجد جامع جمع شدند فرمود چگوّنه است جال کسانی که گمان کردند 
قرابت و بستگی و رحم بودن با من برای گسی نفعی ندارد؟ در صورتی که من 
در قیامت در مکان پسندیده‌ای ایستاده و خارج از ارحامم را شفاعت می‌کنم 
چگونه از ارحام و بستگان خود شفاعت نمی‌نمايم و فرمود هم اکنون هر یک 
از شما که میل داشته باشد هویت پدران خود را بپرسد تا من جواب بگویم؟ 

مردی از جای خود برخاست و عرض کرد: پدر من کیست؟ 

فرمود: پدرت آن که تو ادعا و تصور می‌کنی نیست کنایه از آنکه زنازاده 
هستی و مادرت تو را از زنا به دنیا آورده و پدرت فلان کس است. 

دیگری همین سژال را نمود؟ 

فرمود: تو پسر پدرت هستی یعنی حلال زاده‌ای. آن‌گاه فرمود: باز چگونه 
است حال آنهائی که خیال می‌کنند که خویشی و قرابت با من نفع ندارد. 

عمر برخاست و گفت از غضب خدا و رسولش به خدا پناه می‌برم مرا عفو 
کنید که خداوند شما را عفو بقرماید و خداوند متعال این آیه را نازل کرد: یا 


of 


EEE تخ‎ 


۳1 
عن اشیاء | 


نوا 


۳ خداوند هیچ حیوانی را به عنوان بحیره و سانبه و وصیله و حام قرار 
نداده است. ولی کسانی که کفر ورزیده‌اند بر خدا دروغ می‌بندند و 
پیشترشان نمی‌فهمند. 
«ما جع ال ین بَحیرة و لأ شائبة ولا وصیلة و لا خام4 
و ی E‏ 
می‌آورد بچ ششم را عرب جاهلیت بخیره؟ می‌گفتند و آن را مخصوص 
بت نگه می‌داشتند و آن حیوان را از آب و غذا مانع نمی‌شدند و هر جا که برای 
آب و چرا می‌رفت آزاد بود. 
(الوصیله) به آن بره‌ای می‌گفتند که در شکم ششم گوسفند دو قلو به 


دنیا می‌آمد, مادة آن را برای بت قرار می‌دادند و می‌گفتند که به برادرش رسید 


حرام می‌کردند. 
الحام) به شتر نری می‌گفتند که جد در جد از یک شتر باشد و آن را 


و گوشت آن را بر 


«حام» می‌گفتند و سوار آن شتر نمی‌شدند و مانع آب و چرای آن 
نمی‌گردیدند و چیزی هم با آن حمل نمی‌کردند پس خداوند متعال این عمل 
جاهلیت را به وسیلة آية فوق رد فرمود. ۲ 

(. بسحارالانسوانج ۳۰ ص ۱۲۵ وج ۳٩.ص‏ ۲۱۹+ تفسیر صافیج ۲ص ۱۵۰۰ 


تفسیربرهان ج ۲ص ۵۳۳ 
۲. یحارلائواه ج ٩‏ ص ۱۹۹ ؛ مستدرک الوسائل, ج ۱۶ص ۳۵۱؛ تقسیر برهانه ج ٠۲‏ 


Ea 


۰۵ای کسانی که ایمان آورده‌اید! مراقب خود باشید, اگر شما هدایت 

یافتید گمراه ی کس یکه گمراه شده زیانی به شما نمی‌رساند. بازگشت هم 

شمابه سوی E‏ راب هآج که انجام می‌دهید. آگاه می‌کند. 

یاه لین عُواعلیکم سکم لاه کمن لإا اهتدیش4 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید خودتان را اصلاح کنید و به دنبال عیب مردم 
نباشید برای اینکه اگر شما خودتان را اصلاح کنید گمراهی مردم به شما 


۳ 8 ۷ 
ضرری نمی‌رساند. 


م و وله و اشمئوا و 


ص ۵۳۵ 
۱. تفسیر برهانهوج ۲ص ۵۳۶؛ تفسیر صاقی؛ج ۲ص ۵۰۴ 


oV 


۶ ای کسانی که ایمان آوره‌اید. هنگامی که مرگ یکی از شما فرا 
رسد» هنگام وصیت, دو نفر عادل را برای گواهی حاض رکند یا اگر در سفر 
بودید و مصیبت مرگ شما فرا رسید (شاهدی از مزمنان پیدا نکردید) دو 
نفر از غیر هم‌دینان خود را شاهد وصیت بگیرید. و اگر در شهادت آنها 
شک کردید,آنها را بعد از نماز نگه می‌دارید تا سوگند خورند که: مابه هیچ 


وجه حاضر نیستیم حق را به چیز دیگری بفروشیم اگر چه در مورد 
خویشارندان ما باشد. و ما شهادت الهی را پنهان نمي‌کنيم که دراین 
صورت از گناهکاران خراهیم بود. 

۷ -پس اگر اطلاعی بدست آمدکهآن دو شاهد مرتکب گناه شاهاند (و 
حق را مخفی کردان)/ ديشاهد دٍیگر از کسانی که به میت نزدیک‌تر 
هستند به جا ی آن دو شاه می‌گیرند, وآنها به خدا سوگند می‌خورند که: 
شهادت ما از شهادنت آل دو تفر به خی تزدیک‌تر است, و از حق نجاوز 
نکردهايم که اگر چنین کرده باشیم از ستمکاران خواهیم بود 

۸ .این کار نزدیکتر است به اینکه شهادت به حق دهند, و یا از مردم 


پترسند (که دروغشان آشکار گردد) و سوگندهایی بعد از سوگندهای آنھا 


بیاید. و از خداوند بپرهیزید. و بشنوید و خداوند قوم فاسقان را هدایت 


نمی‌کندء 


خیانت هسفوان 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ ofA 


تمیم دارمی مسلمان نازل شده است که به قصد سفر بیرون رفتند. تمیم 
دارمی همراه خود خورجینی داشت که اموال خود را از جمله ظرفی طلایی و 
قلاده‌ای را در آن گذاشته بود, اموال مزبور را می‌برد تادر بعضی از بازارهای 
عرب بفروشده تمیم در بین راه به مرض شدیدی دچار شد و چون احساس 
می‌کرد که اجلش فرا رسیده آنچه از اموال که همراه داشت به ابن بندی و ابن 
ابی ماریه داد و سفارش کرد آنها را به ورثه‌اش برسانند, نامبردگان وقتی به 
مدینه برگشتند اموال را در حالی که ظرف طلا و قلاده را دزدیده بودند نزد 
ورثه آورده و ماجرا را شرح دادند. ورثه وقتی خورجین را باز کردند دیدند 
همه اموال هست جز ظرف طلا و قلاده؛از آن دو نفر پرسیدند: آیا تمیم 
مرضش آن قدر طول کشید که محتاج فروش آموال خود شود؟ 

گفتند: نه. کسالتش جز چند روزی به طول تیانجامید. 

پرسیدند: آیا دزدها در سفر چیزی از اموالش ربودند؟ 

گفتند: 


پرسیدند: آیا داد و ستدی که در آن ضرر کرده باشد صورت داده ‏ 


: ما گران‌بهاترین متاع او را که ظرفی طلا کاری و جواهرنشان و 
قلاده‌ای قیمتی بود در بار و بنه او نمی‌بینیم. 

آن دو نفر گفتند: ما نیز خبر نداریم. هر چه به ما سپرده بدون کم و کاست 
به شنما وسالتیم. 


ورثه تمیم آن دو نفر را به نزد رسول خدا 2 آورده و شکایت کردند. 
حضرت به ایشان فرمود: سوگند بخورید که شما این اموال را نبرده‌اید. 


آنها نیز سوگند خوردند. حضرت رهایشان کرد. پس از چندی اولیای تیم 


سوزه مائده 04 


ظرف و قلاده را در دست ایشان دیده و نزد رسول الله اال آمدند و عرض 


کردند یا رسول اله!به آنچه که از ابن بندی و ابن ابی ماریه می‌خواستيم 
دنت بانتیم: » و اینک معلوم کردیم که اموال مذکور در دست آنها است؛ رسول 
له ¥ منتظر شد تا از ناحیه خداوند متعال حک این مساله رسد خدای 


تا اینجا خدای متعال شهادت اهل کتاب را تنها در امر وصیت آن هم در 
سفری که از اهل اسلام کسی یافت نشود معتبر دانسته سپس فرموده: 


در باره تسم دادنشان تنفیذ می‌کند: إن عير على اهُا اسحا ما4 
یعنی اگر معلوم شد که به دروغ سوگند خوردند: :اځران ومان 
مَفامَهُا؟ یعنی دو نفر از اولیای میت که مدعی هستند من لین شتحَقَ 
علیبم راز 

یشان له به خدا سوگند می‌خورند که آنها به این ادعا سزاوارتر 
از آن دو تای اولند و | ن دی در سوگند خود دروغ گفته‌اند: لشهادئنا 
اح ین مشهادتهنا ماع نذا ین لظلهین» رسول خدابه 


اولیای تمیم فرمود تا مطایق دستوری که می‌دهد قسم بخورند آنها نیز قسم 


خوردند حضرت قلاده و ظرف طلا را از ابن بندی و ابن ابی ماریه گرفت و به 
خوردند حضر: 


.00 ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


جع الله سل يول نا ذا أ 
لوب (0۰۹) 


۹-(ز) روزی (بترسید) که خدا پیامبران را جمع می‌کند, و به آنها 


می‌فرماید: (در برابر دعوتتان) چه پاسخی به شما داده شد؟ می‌گویند: ما به 
چیزی آگاه نیستیم. تواز نان آکاه ام 
يوم جع له رشن و یرل ما ذا یشم ۹4 
ارس 9 می‌فرماید: خداوند متعال در روز قیامت از انبیا 
می‌پرسد که مردم بعد از شما با اوضیایتان چگونه رفتار کردند؟ 


انبیا در پاسخ می‌گویند: نمی‌دانیم بعد اما چه کردند. ۲ 


1 بحارالانواردج ۲۲ص ۶۵ وج ۱۰۱ص ۳۲۲؛ کافیء ج ۷ص ۵؛ تفسیر صافی: ج ۰۲ 
ص ۵۰۸ 

۲. تفسیر عیاشی؛ ج ۱» ص ۳۳۹؛ تاویل الأیات الظاهره ص ۱۶۷ : کافی ج ۸ ص ۳۳۸ 
تفسیر صافی.ج ۲.ص ۵۱۰؛ تفسیر برهان» ج ۲.ص ۵۲۱ 


سورة مائده إ0 


1 الحزارینآن يتوابي و پرشولي فالوا امتا اهذ بنا 
شون (۱۱۱) ۱ ۱ 
۰-(بیاد بیاور) هنگام یکه خداوند قرمود: ای عیسی‌بن مریم! نعمتی را 
که بر تو و مادرت عنایت کردهم یاد کن. هنگامی که تو را با روح الفدس 
قدرت بخشیدم که د رگهواره و بزرگسالی با صردم سخن می‌گفتی, و 
هنگامی که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم: و هنگام ی که 
به فرمان من ا زگل» شکلی به صورت پرنده می‌ساختی, و د رآن می‌دمیدی 
وبه فرمان من پرنده‌ای می‌شد: وکور مادرزاد و مبتلایان به مرض پیسی را 
به فرمان من شفا می‌دادی, وٍ,هنگام یکه مردگان را به فرمان من زنده 
می‌کردی, و هنگامی که آبنی آسرالیلرا از آسیب رساندن به تو محفوظ 
داشتم د رآن هنگا که بر یآنن دلبل روشن آوردی؛ پس گر رهی ا زکافران 
گفتند: همان اینها ج ز کر شکار ہیر ڈیگری نیست. 
۱و (به خاطر بیاور) هنگام که به حواریون وحی (الهام) کردم که به 
من و فرستادة من ایمان بیاورید. گفتند: ایمان آوردیم و شاهد باش که ما 
ا ا 
ال اله اعیسی ان مریم اذز نغمتي علیک و على ولیک 
-تا-و اشهد پانا مسْلمُونَ » این دو آیه از محکمات است. 


E2 


من الشَاهدينَ 6۱۳ 


۲ 


تاد ور ای عیسی‌بن مریم آیا پروردگارت 
می‌تواند برای ما مائده‌ای از آسمان نازل کند؟! گفت: از خداوند بپرهیزید 
اگر ایمان دارید. 
۳ -گفتند: می‌حواهیم ا زآن بخوریم تا دل‌های ما مطمئن گرد و بدانیم 
که تو به ما راست گفته‌ای, و ما ب رآن از گواهان با 


- عیسی‌بن مریم گفت: خبداوندا! پروردگارا! از آسمان برای ما 
مانده‌ای ناز ل کن تا برای ال و آخخ رتا (برای اهل زمان ما و نسل آینده ما) 
عیدی باشد و نشانهای از جانب ورب تا روزی عنایتکن که توبهترین 
روزی ده هستی. 
۵- خداوند فرمود: م نآن را برای شما نازل می‌کنم؛ پس ه رکس از شما 
بعد ا زآن کافر گردد پس او را چنان عذاب می‌کن م که هیچ یک از جهانیان را 
آن‌گونه عذاب نکرده باشم. 
فا الحو اون یا عِیسی اب مریم هَل یستطیع ریک أن بر 
عینا ماد من السا» هنگامی که حواریون گفتند:ای عیسی بن مریم 
پروردگارت می‌تواند برای مامائده‌ای از آسمان نازل کند؟! 


انوا الله ان کم مُومنیت 4 از خداوند بپرهیزید 


عیسی م فرمود: 
اگر ایمان دارید. 

وای ا ۴ 

گفتند همچنانکه خداوند حکایت می‌کند: رید أن کل منها و تمه 


رقا oor‏ 
نا تلم ند دنا و تگون عیها من الشاهدین» می‌خواميم از 
آن بخوریم تادل‌های ما مطمئن گردد. و بدانیم که تبه ما راست گفته‌ای, وما 


بر آن از گواهان اشیم. 


َء 


عیسی ا فرمود: ال رن زل لین مان اد من السداء تكو ننا 
ید آخرناو یر 2 الذازق 4 خداوندا! 


پروردگارا! از آسمان برای ما مائده‌ای نازل کن تا برای اول و آخر ما (برای 
اهل زمان ما و نسل آینده ما) عیدی باشد, و نشانه‌ای از جانب توء و به ما 
روزی عنایت کن که تو بهترین روزی ده هستی. 

پس خداوند در احتجا با آنه فرمود: :ئي مرها کم قعن 4 یبد 
منک اي اه عذابا ‏ اعد ای توا 
نازل می‌کنم: پس هر کس از شما ااا کافر گردد پس او را چنان عذاب 
می‌کنم که هیچ یک از جهانیان را آن گوثه عذاب نگرده باشم. 

می‌فرماید: سفرۀ غذا برای آنها نازل می‌شد و آنها از آن غذا می‌خوردند و 


سیر می‌شدند سپس آن سفره به آسمان بالا می‌رفت. بزرگان و اشراف آنها 


:ما نمی‌گذاریم که اشخاص پست از آن غذا بخورند پس خداوند آن مائده 


را از میان آنها بالا برد و آنها را به صورت میمون و خوک مسخ نمود. ۱ 


الب (۱۱) 


۱. تفسیر برمان.ج ۲.ص ۵۲۶ 


oof 


هید 0۱۷ 


۶-ر هنگام ی که خداوند به عیسی بن مریم می‌فرماید: آیا تو به مردم 
گفت ی که مرا و مادرم را به عنوان دو معبود به غير خلا انتخاب کنید؟! 
می‌گوید: منژهی تو من چنین حقی ندارم آنچه را که سزاوار من نیست 
بگویم» اگر چنی نگفته باشم به تحقیق ت وآن را می‌دانی؛ تو از آنچه در جان و 
روح من است. آگاهی و من ا زآنچه در ذات توست آگاه نیستم بدرست ی که 
تو از اسرار خبر داری. 

۷-آنچه راکه به منآدستور دادم برد ی گفتم و چیز دیگری به آنها نگفتم, 
(گفتم) خدایی را پپرستید که پروردگار من و شماست. و تا زمانی که در 


میا نآنها بودم گواهشان بودم؛ پس وقت ی که مرا از یانشان برگرفتی؛ نو خود 


مرقیشان بودی وتو بر همه چیرکواهی 
و إڈفان الله با جیتی ان میم فلت اس وني أي 
لین من دون له لفظ آیه گذشته است و معنایش آینده می‌باشد یعنی 
هنوز 


و به زودی می‌گوید. نصاری گمان می‌کنند که عیسی ا فرمود: 
من و مادرم دو خدا غیر از آن خدا هستیم. چون روز قيامت شود خداوند 


متعال نصاری و عیسی د را جمع می‌کند و به عیسی بل می‌فرماید: آیا تو 


گفته‌ای که نصاری تو و مادرت را په عنوان دو خدا قبول کنند. عیسی لا 
می‌گو, : (مبخالک ایکون لي أن ول ایس لي بخ کته 


NOE 


فقد علمته 


َعَم د افي فيي ول ما في تفیک لک نت لام 


نوخ مائده 000 


این آیه دلیل بر آن است که عیسی لیا آن حرفها را نگفته است:۱ 


رضي عنم و َضواعه ذلك لور لیم 0۹ 
۹- خداوند فرمود: این روزی است که راستی راستگویان به آنها سود 
می‌رساند.برای آنها بهشت‌هایی است که از زب درختان آن نهرها جاری 
است, و د رآن همیشگی خواهند بود هم خداون از آنها حشنود است و 


ه مآنها از خدا خشنودنداین است رستگاری بزرگ, 


ضریس از حضرت محمد باقر لج دز ععتی این آیه روایت کرده که آن 


حضرت فرمود: زمانیکه روز قیامت شد مردام هته زنده شده برای حساب به 
عرصه محشر وارد می‌شوند و همگی در جد و چهد و تلاش هستند که زودتر 
خلاص شوند, در عرص محشر می‌ایستند و خداوند از بالای عرش چنان بر 
همه آنها احاطه پیدا می‌کند که قابل وصف نیست اولین صدائی که از منادی به 
گوش می‌رسد و تمام خلایق می‌شنوند آنست که پیامبر اکرم مرا به اسم 
محمد بن عبد الّه نبی قریشی عربی صدا می‌زنند و آن جناب پیش می‌آید تا 
اینکه در طرف راست عرش پروردگار توقف می‌نماید پس از آن امیر المؤمنین 
علی بن ابیطالب را ندا می‌کنند و آن حضرت در طرف چپ عرش قرار می‌گیرد 
بعد امت پیامبر را صدا می‌زنند و در طرف چپ علی ما می‌ایستند سپس هر 
یک از انبیاء و امت آنها را ندا می‌دهند و در طرف چپ عرش می‌ایستند آنگاه 


۱. تفسیر برهان.ج ۲» ص ۵۴۷ 


۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


از کسی وا کان ما ؤال اکر می کنن وم اس که نورت ادى 
نزد مرش حاضر شده می‌ایسند. 

خداوند تبارک و تعالی می‌گوید آیا در لوح آنچه را که به تو وحی و الهام 
شده نوشتی؟ 

قلم می‌گوید: بلی ای خداوند تو می‌دانی که آنچه به من وحی فرموده بودی 
درلوح نوشتم. 

خداوند می‌فرماید: شاهد بر صدق ادعایت کیست؟ 

جواب می‌دهد: پروردگار! آیا غیر از ذات اقدست کسی بر اسرارت اطلاع 
یافته که شاهد بر آن باشد. 

خطاب می‌رسد: با این حجت و بیانت زستگار شدی. 

بعد از قلم لوح بصورت آدمی حضتوز یافته و در کنار قلم می‌ایستد و 
خداوند به او می‌فرماید: آیاقلم آنچه که ال وحی و الهام به او شده بود را بر تو 
نوشت؟ 

لوح می‌گوید: آری من آنها را به فرشته اسرافیل رساندم آنگاه اسرافیل 
خوانده می‌شود و آن هم بصورت آدمی پهلوی لوح و قلم می‌ایستد خداوند 
می‌فرماید آیا لوح آنچه را که قلم بر آن نوشته بود به تو رسانید؟ 

عرض می‌کند: بلی و من آن را به فرشته جبرئیل رساندم جبرئیل خوانده 
می‌شود و پیش می‌آید و در کنار اسراقیل می‌ایستد به او خطاب می‌شود که 
آیا اسرافیل آنچه را که باید به تو برساند رسانید؟ 

می‌گوید: بلی و آنها را به سوی پیامبرانت رسانیدم و تمام اوامر و نواهی 
که آمر و مقرر شده بود به پیامبران یکی بعد از دیگری ابلاغ نمودم و آخرین 


آنها که وحی و حکمت و دانش و کتاب آسمانی قرآن را به وی رساندم محمد 


سوره مائده 0۷ 


بن عبد اللّه عربی قرشی حرمی حبیب و دوستت بود. 

حضرت باقر لا فرمود: اول کسی را که از فرزندان آدم برای سوال 
بخوانند محمد بن عبد الله َه است که خداوند به او جزامی‌دهد و در آن روز 
در محضر کبریائی پروردگار مقرب‌تر و نزدیکتر از آن حضرت کسی نیست 
و خداوند می‌فرماید: ای محمد #٤‏ آیا جبرئیل آنچه وحی شده بود به تو 
رساند و بسویت کتاب و حکمت و دانشی که فرستاده بودم آورد؟ 

گوید: بلی. 

مجدداً می‌فرماید: گواه تو کیست؟ 

می‌گوید: ذات مقدس پروردگار بشاهد و گوّاه است و نیز فرشتگان و 
نیکوکاران امتم گواه و شاهدند که آنچه رآ به من وحي و ابلاغ شده به بندگان 
و افراد امت رسانده‌ام و ادای رسالت کرده‌ام و البته گواهی خودت کافی است. 
آنگاه فرشتگان را برای گواهی بخوانند و گواهی دهند و امت را برای گواهی 
رسانیدن احکام بخوانند و گواهی دهند سپس می‌فرماید:ای محمد ٤‏ آیادر 
میان امت بجای خود کسی را گذاشتی که حکمت و دانش را بپا داشته و قرآن 
و کتاپ مرا تفسیر و بیان کند و در موأقع بروز اختلاف در احکام دين به او 
مراجعه کنند و پس از تو آن شخص حجت و جانشین من در روی زمین 
باشد؟ 

می‌گوید: بلی ای خداوند من علی بن ابیطالب َد برادر و وزير و وصی و 


بهترین امتم را در زمان زندگی‌ام به خلافت و جانشینی خود نصب کرده و 


امت را به اطاعت و فرمانبرداری از او ملزم ساخته و از آنها بر این امر بیعت 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


گرفتم و آنها عهد نمودند که او را پیشوا و مقتدای خود بشناسند. 


آنگاه علی ا را می‌خوانند و خداوند به او می‌فرماید: آیا محمد 45 


دربارة تو به امت وصیت نمود و برای جانشینی و خلافت ت 
پیمان گرفت و تو را در زمان حیات خود نشانة مدایت خلق قرار داد و آیا تو 
برای آن مقام ایستادگی و استقامت کردی؟ 

علی با گوید: بلی ای پروردگار؛ محمد ی مرا جانشین خود نمود و در 
زمان حیاتش به خلافت نصب کرد ولی همینکه روح او رابه سوی خودت 
قبض فرمودی امت منکر خلافت من شده و مکر و خدعه نمودند و مرا پیروی 
و تمکین نکرده و کسی که موّخن یود بر کین مقدم داشته و مرا که مقدم بودم 
مؤخر گذاردند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند و سخنان مرا نشنیده و 
اطاعت و فرمانبرداری نکردند تا جائیکه ناگزیر به جنگ و جهاد شده و 
بالاخره در همین راه مرا کشتند. 

خداوند می‌فرماید: آیا بعد از خودت حجت و خلیقه‌ای در میان امت گذاشتی 
که رهنمای بندگان در روی زمین باشد و آنها را به سوی دین من هدایت و 
رهبری کند؟ 

می‌گوید: بلی ای پروردگار حسن فرزندم را که فرزند دختر پیامبرت بود 
در میان امت بجا گذاشتم. 


لذا امام حسن ا را بخوانند و از او سوالی را که از علی ع شده بود 
بنمایند و بعد از آن یک به یک امامان را خوانده و سوّال می‌فرمایند و هر کدام 


مانند حجت پیامبر اگرم بُ حجت و دلیل می‌آورند و خداوند عذر آنها را 


سور مائده 00۹ 


قبول فرموده و حجت و برهان آنها را می‌پذیرد و می‌فرماید این روزی اسنت 
که سخنان و گفتار راست به راستگویان نفع می‌رساند ؛ پس ضریس راوی 
گوید در اینجا فرمایشات حضرت باقر که بر او و بر پدران گرامی‌اش 


درود و صلوات باد.قطع شد (به پایان رسید). 


۱. بحارالانوار ج ۷ ص ۲۸۰ ؛ نورال 
تفسیر برهان ج ۲ص ۵۲۹ 


ن.ج اء ص ۱۶۹۳ تفسیر صافیءج ۷ ص +۵۱٩‏ 


تر مه تفسیر فلل 
(جلد دوم) 

موّلف : علی بن ابراهیم قمی 
ناشر : انتشارات بنی الرّهراء (عبیاادلار) 
لیتوگرافی » چاپ و صحافی : سبحان / چپلسی 
شمارگان : ۲۰۰۰ دوره 
نوبت چاپ : اوّل ۱۳۸۸ 
قیمت : ۷۲۰۰ تومان 
شابک : ۴ - ۳۷ - ٩۹۷۸-۶۰۰-۵۰۵۲‏ 
شابک دور ۹۷۸۵-۶۰۰-۵۰۵۲ 
a‏ ا 


و نشر و توزیع 
مرکزی : 

قم میدان شهداء . ه برق. طبقه فوقانی چاپ وفا 
تلشن: ۷۸۳۶۳۰۰-۳۱۷۵۲- ۷۸۲/۵۵۵- 1۵۱ 

هیا ۹۱۲۳۳۵۱۴۱۴۸ -(سزایری ۱۳۷۲۶۳۵۲-۲ (eal‏ 


مور 
سا 


تفسیر سور؛ انعام 
۶ - سورۀ انعام در مکه نازل شده و ارای ۱۶۵ آیه است Kesan‏ 


مناجات موسی با خداوند 


ولادت حضرت ابراھی ملا 


تفسیر سور؛ اعراف 
۷- سورۀ اعراف در مکه نازل شده و دارای ۲۰۶ آیه است. و و1۳ 


اعتراض جبرئیل بر آدم 
رد قائلین جبریه و قدریه.... 
جهنم در زمین و بهشت در آسمان است 
سوال‌های غلام آزاد شدة عمر از امام باقرلا 
آیات تُهگانه برای موسیلِ... 
نازل شدن تورات ... 
مناجات خداوند با وسیل 
قوم شمود.... 
میثاق انبیاء در عالم ذر 
داستان بلعم باعوراء 


انفال چیست! 
جنگ بدر. 
پرچم مشرکین در دست ابلیس.. 
مشورت قریش در دارالندو: 
خوابیدن حضرت علی با در رختخواب پیامبر 


تفسیر سور؛ توبه 
٩‏ -سورۀ توبه در مدنیه نازل شده و دارای ۱۲۹ آیه است . ۲۳ 
مراد از مال کثیر چیست؟ . 
غزوه کنین. 
پیامبر ا و ابوبکر در غا 


مق که سن چیلیمیکود 


۱۳۸۹۰ 
توبة ابی‌لبابه .. Ts‏ 
مسجد ضرار .. ۱۳۰۸۰۰ 


تفسیر سورۂ يونس 
۰-سورة يونس در مکه تازل شده و دارای ۱۱۰ آیه است ۳۳ 
۳۳۸ 


۳۵۰ 


فهرست مطالب اج ۲ ۷ 


برطرف شدن عذاب از قوم يونس 
تأسف قارون بر ال عمران . 


تفسیر سور هود 
۱ -سورءة هود در مکه نازل شده و دارای ۱۲۲ آیه است. 


مانن آمجه 
داستان حضرت نوعلا 
داستان حضرت هود ااا 
داستان حضرت العلا .. 


بیرون رفتن ابراهیم از سرزمین نمرود. .۰ 


تفسیر سور یوسف 


دعاء یوسف ال 
کولب فی قر محف دد ا 
برداران در نزد يوسفط. 
EST‏ 


جوان : شدن 


تفسیر سورۂ رعد 
۳ -سورۀ رعد در مکه نازل شده و دارای ۴۳ آیه است Rae‏ 
هابیل در بالای چاه احقاف عذاب می‌شود 


۸ 


خلقت حضرت فاطمه تلا از درخت طوبی... 
نسبت آتش دنیا به آتش جهنم.... 
هبوط ملائکه در شب قدر 

علم الکتاب نزد حضرت على ا است 


تفسیر سورة ابراهیم 
۴ -سورة ابراهینم در مکه نازل شده و دارای ۵۲ آیه است. اور ور ۱۵۲ 


آزار همسایا 
آب حمیم و صدید چیست 
آخرین روز انسان در دنیا 


تفضسبیر سور حجر 


پیشنهاد قریش به پیامبر 6 
مسلمانان در شعب ابو طالبلا 


تفسیر سورة نحل 
۶ -سور؛ نحل در مکه نازل شده و دارای ۱۲۸ آیه است. 
خطبه حضرت عل یا بعد از به خلافت رسیدن. 


مراد از تعمت الله چیست! 


فهرست مصادر و منابع .... 


تفسیری را که در پیش روی دارید ترجمة تفسیر علی بن ابراهیم قمی ل 
است؛ تفسیری که از بدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شيعه 
شده و حتی بعضی از این بزرگواران تمام آن را در ذیل آیات تفسیری خود 
ذکر کرده‌اند و نیز علامه مجلسی ا هدر داش‌ةالمعارف بزرگ شیعه یعنی 
بحارالانوار آن را در جای جای کتاب شریقش نقل کرده است. 

حال که ترجمه این کتاب شبریف با عنایت الهی و لطف آقا امام زمان روحی 
و ارواح المومنین لتراب مقدمه الفداء به پایان رسیده و آماده چاپ در پنج جلد 


۱ نسخه مورد ترجمه ما چاپ دارالکتاب جزاثری است که با تصحیح و 
تعلیقه و مقدمۀ علامه حضرت آية‌اللَّه سید طیّب جزاثری (حفظه اللّه) است. 

۲ با توجه به آیات و ترجمه آن و نیز تحقیقات پاورتی و منابعی که از این 
تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر را به پنج جلد رسانده است. 

۲ عمده تحقیقات پاورقی ما از کتاب‌های روانی روی بحارالانوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان, صافی و نورالثقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوده است که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را نقل می‌کردیم حجم کتاب 
را به بیش از این که هست می‌رساند. 

۴ ترجمه جلد اول در دو جلد آماده شده که «تابع تحقیقاتی را در پایان جلد 


دوم آورده‌ایم؛ و ترجمه جلد دوم ربی نیز در سه جلد آماه شده که منابع 


7227677 قزیما تسیر قمی رع 
تحقیقاتی آن را نیز در پایان جلد پنجم آورده‌ايم. 

۵ تفسیر قمی شامل تمام سوره‌های قرآن است اما شامل تمام آیات 
نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان, ما قبل از آیات تفسیری آیة مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندة گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجمة آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو تگردد. 

۶ چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تفسیر قمی شده یقینً خالی 
از اشکال نیست و لذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهدۂ سهوالقلمی آن را با دید اغماض بنگرند و آن را بر این عاصی 
در پایان از همف کسانی که ما زا ان پیشتنهارهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابله تأیپی یار گزده‌اند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضرت حجهالاسلام و المشلمین حاج امیرآقا جزاشری 
(حفظه اللّه) که اگر پی‌گیری‌های مخلصانة ایشان بعد از پیشنهاد ترجم؛ این 
تفسیر قیم نیود شاید تا حال این ترجمه به سرانجام نرسیده بود. 

و همچنین از خداوند متان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قرآن جدا 
ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آخرت بدبخت و روسیاه 
خواهیم بود. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن و تمسک 
جستن به آن جدا مگردان. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن ناطق آقا 
امیرالمومنین اا دور مگردان. انشاءاللّه 


نکند و دست ناتوان ما را از تمسک جستن به 


۶ - سورة انعام در مکه نازل 


شده و دارای ۱۶۵ آیه است 


میور 
رت مسد 


بشم هلر نالیم 


امام رضال می‌فرماید: سورذ انعام یکباره نازل شده است و هفتاد هزار 
ملک در حالی که مشغول به تسبیح و تهلیل و تکبیر الهی بودند آن را مشایعت 
می‌کردند. پس هر کس آن را بخواند آن ملائکه تا روز قيامت برای خوانند؛ آن 
تسبیح می‌گویند.! 


۲-اوست که شما را ا زگل آفرید» سپس اجلی مقرّر نمود. و اجل حتمی به 

o E a‏ مرک 

م قضی أَجَلااَجْمُسّی عند 
NEE ER‏ ۱۲۳۱۲۱۲ 

همان اجل حتمی است که خدای تعالی به وقوع حتمی آن حکم فرموده, و اجل 

مسمی آن اجلی است که ممکن است نسبت به وقوع آن بدا حاصل شود و 


خداوند هر قدر بخواهد آن را جلو انداخته و یا به تعویق بياندازد. و لیکن در 


۱. مستدرک الوسائلء ج ۴ ص ۲۹۶؛ بحارالاتوار ج ۸۹ ص ۲۷۴؛ تفسیر برهان ج ۳ص ۵ 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
اجل حتمی تقدیم و تاخیری نیست. ۱ 

یاسر از امام رضا ت روایت می‌کند که فرمود: خداوند هیچ پیامبری را 
مبعوث نکرده مگر آن که خمر را حرام کردند و به وجود بدا اقرار داشتند که 


خداوند هر کاری را بخواهد می‌کند.۲ 


و هو اله في الشنازات و في الأزضِ عم رک جرک 
الله ي الاو ۳ 


تبون (۳) 


۳-اوست خداوند در آسمان‌ها و زمین. 


یم نا 


و آشکار شما را می‌داند و از 


«سر» آن است که در نفس خوذ انسان پنهان باشد. و «جهر» چیزی است که 
آن را آشکار می‌کند و «کتمان» آن چیزی است که به قلب عرضه می‌شود 


ROY 
سپس فراموش می‌کند.‎ 


۱. بحارالاواردج ۴ ص ۹٩‏ وج ۵ ی ۱۳۹+ تفسیر برهان. ج ۳ ص ۱۰ : تفسبر صافی, 
ج۳ ص ٩‏ 

۲. بحارالائواں ج ۴ ص ۹4 ؛ تهذیب الاحکام ج ٩‏ ص ۱۰۲ ؛ تفسیر برهان.ج ۴ص ۱۱۰ 
ج ۲.ص ۱۵+ غییت شیخ طوسی. ص ۲۳۰ 

ص ۰۷۰۴ تفسیر برهان. ج ۳ص ۱۳ 
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لیخ خر مین (۷) 
ess‏ پروردگارشان برای آنها نمی‌آید مگر آنکه ا زآن 
روی بر می‌گردانند. 

۵-آنها حت را وقت یکه بسراغشان آمد تکذیب کردند. اما بزودی خب ر آنچه 
که آن را مسخره می‌کردند به آنها می‌رسد. 

۶-آیا ندیدند چه تعداد از اقوام گذشتگان را هلاک کردیم؛ اقوامی که 
قدرتی به آنها داده بودیم به شما نداده‌ایم؟ پیوسته برا یآنها پاران فرستادیم 
و از زیر زمین‌هایشان نهرها جاری ساختیم» پ س آنها رابه حاطر گناهانشان 
هلاک کردیم و جمعیتی دیگر بعد ا زآنها پدید آوردیم. 

۷-و اگر ما کتابی دںگاغڈ پر تو ازل کنیم وآنها آن را با دست‌های خود 
لمس کننده با زکافران وی چیزی نیست مگر ریسکا 

0 2 ن 


نا ملک یی ار یرون (۸) 
اه رجلا و لسن هم ما شون (44 


۶ 


خداوند حکایت قریش را نقل می‌کند و می‌فرماید: (و لا لا 
ملک یعنی رسول خدا. 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 

اون (۷) 

۸ و گفتند: چرا فرشته‌ای بر او (حضرت محمد و نازل نشده؟ و اگر 
فرشت‌ای بفرستیم کار تمام می‌شود و (اگر مخالفت بورزند) دیگر به آنها 
مهلت داده نخواهد شد. 

٩-و‏ اگر او (پیامبر) را فرشته‌ای قرار می‌دادیم باز هم او را به صورت آدمی 
در میآوردیم و آمر راب رآنها مشتبه می‌ساختیم همچتانکه آنها برای دیگران 
مشتبه می‌کنند. 

۰-(ای پیامبر غمگین مباش) پیش از تو نیز پیامبران گذشته را استهزاء 
می‌کردند, اما کیفراین عماشان,دام نآنها راگرفت. 

۱-بگو: در روی زمین بگردی. سل بنگرید که عاقبت تکذیب کنندگان 
چه شد؟ 

۲- بگو: آنچه در آسمالها و زسین است در اختیار چه کسی است؟ (اگر 
جواب ندادند) بگو: از برای حداست که بر خویش رجمت و بخشش را 
فرض نموده» (وبدین خاطر) هم شما را در روز قیامت که هیچ شکی در 
آن نیست گرد هم می‌آورد. (فقط) کسانی که به خودشان زیان رسانده‌اند 


ایمان نمی‌آورند. 


كي کنر لایستظنون» فاون وجل خیو‌مان 


هنگامی که آیه و نشانة ما آمد و ملک هم نازل شد ایمان نمی‌آورند و به هلاکت 
می‌رسند» پس خداوند این آیات را که بر پیامبران گذشته داشت به خاطر رافت 


و رحمت بر امتش از پیامبر آخرالزمان برداشت و خداوند عوض آن به او 


الحَکیم الحْیر (۱۸) 


۳ -و هر چه در شب و روز قرار دارد همه از برای خداست و او شنوا و 


داناست. 
۴-بگو: آیا غیر حدا را به عنوان ولی خود انتخاب کنم؟ خدای ی که 
آفرینندة آسمان‌ها و زمین است. اوست که روزی می‌دهد و از کسی 
روزی نمی‌گیرد. بگو: من مأمورم که اول کسی باش م که مسمانم, 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


و از مشرکان مباش. 
۵-بگو: اگر نافرمانی پروردگارم را یکتم از عذاب روز بزرگ می‌ترسم. 
۶-ه رک سکه د رآن روز (قیامت) از عذاب الهی نجات یابد مورد رحمت 
الهی واقع شده است, واین رستگاری آشکار است. 
۷-و اگر از جانب خداوند ضرری به تو برسد هی چکس ج ز او نمی‌تواند آن 
را از تو برطرف نماید, و (همچنین است) اگر از جانب خداوند خیری به تو 
برسد که او بر همه چیز تواناست. 
۸-او (خدا) بر همة بندگان تسلط کامل دارد و ارست حکیم و آگاه. 
وله ما سكي في الَيِلٍ وَالَّهارٍ َهَُالسَمِيعالْعلِيم) یعنی تمام شب و روز 
را خداوند آفریده است سپس خباوند عر وکل بر آنها احتجاج کرده و فرمود: 
به آنها بگو: 
مخترع آسمان‌ها و زمین اسك 
وهو يطعم ولا بطعم -تا -و هو اهر وق عباوو اتکی لیر اين 
آیات از محکمات است.۱ 


غر لخد فا الَغازات و الْض 4 یعنی خداوند 


این قرآن به من وحی شده تا به وسيلة آیات آن شما و تمامی کسان ی که قرآن 


به آنها می‌رسد را انذار کن آیا شما شهادت می‌دهید با معبود یکتا خدایان 


۱. تفسیر برهان» ج ۳ص ۱۴ 
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دیگری نیز هست؟ بگو: من شهادت نمی‌دهم. بگو: همانا او خدایی 


یکتاست و من ا زآنچه شماشریک خدا قرار داده‌اید بیزارم. 


ابی‌الجارود از امام محمد باقرلا روایت می‌کند که آن حضرت دربارۀ 


آي ل یأر هاده ل الله هيد بني َییک4 فرمود: سیب نزول 
آ ای است که مدر کان نکه کد اچ متمد خداوند کسی تیر ان شمارا 


نیافت تا به رسالت بفرستد؟ ما کسی را نمی‌بینیم که گفته‌هایت را تصدیق کند» 
این گفته‌های مشرکان در اول رسالت پیامبر در مکه بود. گفتند: ما دربارۀ تو 
از يهود و نصاری سؤال کردیم و آنها گفتند که اسمی از شما در کتاب‌های 
آنها نیست و تو کسی را بیاور که شاهد به رسالت شما بدهد رسول خدا ٤‏ 
فرمود: :له هید يني ریک خداونتگواه بین من و شماست. 

فرمود: همانا شما شهاد حا مچ خداوند شریکی دارد, خداوند 
فرمود: ای محمد پس اگر شهادت اند نبا آنها شاهد مباش و فرمود: 
اه نما هو اجه و اي بء مها د سرون بکو: من شهادت 
نمی‌دهم. بگو: همانا او خدایی یکتاست و من از آنچه شما شریک خدا قرار 


داده‌اید بیزارم. ۱ 


لین نامع الکناب یرفوه كما رون شم 


هم لو ۰ 
۰ -آنهایی را که کتاب به آنها داده‌ایم او (پیامبر) را می‌شناسند 
ه مچنانکه فرزندانشان را می‌شناسند. آنهای ی که به حودشان زیان 


۱. بحارلانوارج ٩ص‏ ۲۰۱ وج ۱۸ ص ۲۳۲ ؛ نورالاقلین» ج ۰۱ ص ۷۰۶؛ تفسیر پرهان, 
س ۱۸ 


می‌رسانند ایمان نمی‌آورند. 


عمر بن خطاب به عبد الله بن سلام گفت: آیا محمد را در کتب خود 
می‌شناسید؟ 

گفت: آری» به خدا سوگند او را به همان صفاتی که خداوند در کتابهای 
آسمانی ماء برای ما توصیف فرموده وقتی در بین شما او را دیدیم شناختیم؛ 
همان طوری که یکی از ما بچه خود را وقتی با بچه‌ها ببیند می‌شناسد. و به آن 
خدایی که من (ابن سلام) هميشه به ذات او سوگند می‌خورم هر آینه معرفتم 


به محمد بیشتر از معرفتی وید سا 


جهن پیت هم لا وون آنهایی که به 


۲۱-و چه کسی ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته یا یانش 


. بحارالائوار ج ۱۵.ص ۱۸۰ ؛ تفسیر برهانهچ ۳ص ۱۸ 
۲ بحارلائوا ج ۲۳ص ۱۹۰ 
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یب کرده است؟ هرگز ستمکاران رستگار نخواهند شد. 
E RES‏ تم 
3و من طلم مت افتری علی الله كنبا ذد یلع الال 


این آیه از محکمات است. 


۳۲-و روز یکه هم آنها را محشو ر کنیم سپس به آنهای ی که شرک ورزیدند 
میگونی 


نجات دهند! 


شریکانی راکه برای خداقائل شده بودید کجا هستند؟ (تا شما را 


٣‏ سپس تنها عذر ی که ع یرد این است که می‌گویند: سوگند به آن 
خداوند ی که پروزدگا ماست ما مرک نبودیم. 
(و یوم شوه جیا ول ین آشرکوا أبن شوک کم زین گنز 
شون تلم تم یعنی دروغی نگویند. 
لآ فا الل رن ما کنا ُشرکین؟ و دلیل بر این است که مراد از 
«الفتنة) کذب و دروغ است. 


کیت کذبواعلی شیہم فل عنم ناک 
۲ و 


۴-یبین چگونه بر خودشان دروغ می‌گویند. وآنچه به دروغ برای خدا 


۲۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


شریک قرار می‌دادند از دستشان رفت. 
۵ گروهی ا زآنها به سخن توگوش فرا می‌دهندهولی ما پر 
آنها نهاده‌ايم تا آن را نفهمند و د ر گوشها یآنها سنگینی قرار داده‌ایې و اگر 
همه آیات الهی رابب 
می‌آیند که با تو مجادله و پر خحاشگری کنند. کافران گویند: این آیات 
سیک یت( 
کد بواعلن آنشیهم ضل عنهم ما کاوا یفن 
به وسیلۀ کذب و دروغ گمراه شدند. 

سپس قریش را ذکر کرده و می‌فرماید: مهم 
على بهم اک یی رون و 
نمی‌فهمند. 

و في آنانهم وف یعنی کوش‌هایشانتخاصتیت شنوائی خود راازدست 


باز ایمان نم یآورند تا آنجا که چون به سراغ تو 


داده است. 
و إن برا کل ی لا وه حٹی | جاک بُجایونک) یعنی با تو 
دشمنی می‌کنند. 


1 . 9 1 5 
ول لیا نهذ لایر رین 4 یعنی دروغگویان اولین. 
ابو بصیر از امام صادق ا در تفسیر این آیه < وله را ماش رکین4 
فرمود: پروردگارا ما به ولایت علا مشرک نبودیم.! 


E 


و هم بهن له وین عه و سهم وما یشفژون (۲0) 


۶ -آنها دیگران را ا زآن نهی می‌کنند و خود نیز از آن دوری می‌گزینند و 


۱ بحارالائوا ج ۳۶ص ۹۳؛ تفسیر برهانء ج ۳.ص 14 
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ها متا را ملک نب کیب نمی‌فهمند. 
وهم نو 


ون عنه ونارن عل می‌فرماید: بنی هاشم رسول خدا عب را 
پاری می‌کردند و مانع می‌شدند که قریش به آن حضرت اذیت و آزاری 


راك 


ناونعل یعنی از آن حضرت دوری نمی‌کردند و یاریش می‌نمودند 
ولی ایمان نمی‌آوردند.! 


و و ردو لوالا واه 


DE 
۷-و اگر حال آنها را هنگام یکه در براب رآنش دوزخ ایستاده‌اند ببین ی که‎ 


می‌گویند: ای کاش به دنیا باز گردانده می‌شدیم ‏ وآیبات پروردگارمان را 


تکذیب نمی‌کردیم و از ایمان آورندگان بودیم. 
۸-بلکه اعمالی را که پنهان کرده بودند در برابرشان آشکار شده و اگر 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص 


۳۴ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 
درباره (به دنیا) برگردند باز از همان اعمال ی که ا زآن نهی شده بودند 
برمی‌گردند وآنها دروغگو هستند. 
٩-و‏ گفتند: ما زندگی ج زاین زندگی دنیوی نداریم و ما هرگز (بعد از 
مرگ) برانگیخته نخواهیم شد 
۰-و اگر حال آنها را هنگام ی که در برابر پروردگارشان ایستادهاند را 
ببینی! که به آنها می‌فرماید: آیا این حق نیست؟ می‌گویند: چراء سوگند به 
پروردگارمان (که حق است). (حداوند) می‌فرماید: پس عذاب را بچشید 
به حاط رآنچه را که انکار می‌کردید. 
۳۱-آنها که لقاء خداوند را تکذیب کردند به تحفیق زیان می‌باشند, تا 
زمانی که قیامت بطو ثاگهانیبنبرآشان بياید (در آن هنگام) گویند: ای 
وای بر ماکه دراین بارهگوتاه ی گردیم! وآنها گناهانشان را بر دوش خویش 
می‌کشند چه بار بدی بر دوش ابش می‌برند. 
ولور ئ إذۇقفواعلى الثار 
من الْمُوْمِبِینَ) می‌فرماید: این آیه دربارۀ بنی اسیه نازل شده است سپس 
فرمود: بل بدا لَهُمْ ماکائوا يفون ین قَبلّ؟ می‌فرماید: از دشمنان 
امیرالمومنیناست. «و لو ردو لوا لما نُهوا له و علوم لکازیون» سپس 
خداوند عزوجل قول دهریه 2 حکایت مج وه 3 و ل ل 5 


e e INTE 
یرون یعنی گناهانشان.‎ 


سور انعام r‏ 


ز بازی و هوسرانی نیست و سرای آخرت برای 


پتر است» آیا اندیشه نمی‌کنید؟ 


پرهیزگاران 
و ما لاه ایا لیب وله وَلَلذار اجره یو لین ین 
۳ 
تون > این آیه از محکمات است. 


بونک و لک الظایمین 


روا على ماكذبوا و وا حى نامع 


امد جاک تین (۳۴) 


شبن نون : هم بطم برجو ۳ 


أکترمم لأ يلون ۳0 
۳۳-به تحقیق ما می‌دانی مآنچه که آنها می‌گویند تو را غمگین می‌کند. آنها 
تو را ئکذیب نمی‌کنند بلکه ستمکاران آیات خدا را انکار می‌کنند. 


ا 


تو نیز رسولانی تکذیب شدند وآنها در برابر تکذیبها و اذیت‌ها 


صبر و استقامت ورزیدند تا آن گاه که یاری مابه آنها رسید. و (محکم باش 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


که) هیچ چیز نمی‌تواند کلمات خدا را تغییر دهد و اخبار پیامبران گذشته به 
تو رسیده است. 

۵ -و اگر اعراض آنھا بر تو بزرگ ‏ رگران است اگر بتونی تقبی در زمین 
بزنی یا نردبانی به آسمان بگذاری تا نشانه‌ای برای آنها بیاوری! و اگر دا 


بخواهد همه آنها را بر هدایت جمع می‌کند. پس تو از جاهلان مباش. 
۶-تنها کسانی دعوت تو رالبیک می‌گویندکهگوش شنوا دارند و مردگال 
را خدا برمی‌انگیزد. سپس به سوی خحدا بازگردانده می‌شوند. 
۷-و گفتند: چرا از جانب پروزدگارش بر او معجزه‌ای نازل نمی‌شود؟ 
بگو: خداوند قادر است که معجزه‌ای بفرستد, ولکن بیشت رآنان نمی‌دانند. 
«قذتم نک ای تن 
اللد ید و 8 


و نها یج این آیه قرائت كرت فرمود: به خدا سوگند 


نازل شده است یعنی به سوی تو به حق و 
درستی نمی‌آیند و حق تو را باطل می‌کنند.! 

حفص بن غیاث بختری روایت می‌کند که امام صادق ا فرمود:ای 
حفص همانا قسمی از صبز صبر اندک است و همانا از جزعی نیز جزع اندک 
است سپس فرمود: بر تو باد که در تمام امور زندگی‌ات صبر داشته باشی 
زیرا خداوند محمد بُ را به رسالت میعوث کرد و آن حضرت را به صبر و 


TE 


فیرش جر 


رفق و مهربانی امر کرده و فرمود: ابر علی ما یقولو 


۱. بحارالائواردج ٩ص‏ ۲۰۲؛ تفسیر برهانء ج ۳ص ۲۵ 


سور؛ انعام ۳۷ 


کان ی حَمیمٌ» ۲ پس رسول خدا که صبر کرد به حتی که سنگ به آن 
حضرت می‌انداختند و با استخوان می‌زدند به طوریکه سینه‌اش شکست. پس 


خودش را ملزم به صبر کرد پس رسولبخدا بُ عرض کرد: دربارۂ خودم و 


خانواده‌ام و آبرویم صبر کردم ولی نمی‌توان پر گفتارشان صبر کنم پس این 
آیه نازل شد: « وَلقّذخلفتاالشاوات لاض و E‏ رامنا 
لوب اصن علی میرن آپس ولد در هم حالاتش صبر 

کرد د سپس به اثمه از عترت رسد دس امه 
مهم أ دون بارا لیوا انوا بي اتنا يوقو ”در اين هنگام 
اماما فرمود: #ضبیر کیک ہمان ملفد سر ابد اشک پس زین ا 
شکر و سپاس الهی را بجا آورد و خداوند این آیه را نازل فرمود: «و تَمْت 
کلمت ریک الخشنی على بيي ٍشزائیل بنا ابر وا و نا ماکان نزن و 
مه وکا یرون 4 "رسول خدا بُ فرمود: یک آیه است که هم بشارت 


۱. سورة مزمل؛ آیة 


۲. سورة حم سجده آیف ۳۴ 


۳ سور حجر ی ٩۷‏ 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
در آن است و هم انتقام. پس خداوند کشتن مشرکین را مباح کرده است و هر 
کجا که آنها را یافتید بر دست رسول خدا ۶ه و اصحابش بکشید و خداوند 
برای او ثواب صبرش را در آخرت ذخیره کرده است. ! 

بی‌الجارود از امام محمد باقر روایت می‌کند که آن حضرت دربارة 
آیة و إِنْکا نکر عَلَْک اِعْراضَهُم فرمود: رسول خدا ع دوست داشت که 
حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف اسلام آورده و ایمان بیاورد لذا 
پیامبر بب او را به اسلام دعوت کرد اما شقاوت بر او غلبه کرد و اسلام 
نیاورد این امر بر رسول خدا ل سخت آمد پس خداوند این آیه رانازل کرد: 
۶و إن کانکبرعلیک إغراضھٔم - تا 
چهارپایان در روی زمین 

علی بن ابراهیم دربارة آي تقاض أَذْسلَمًفي السناء) می‌گويد: 
اگر قدرت داشتی که زمین را بکنی و از آسمان بالا بروی یعنی قدرت بر آن 
نخواهی داشت ؛ سپس فرمود: «و لو شا ال لح على ادى یعنی همه 
آنها را جز مومنین قرار داده است. 

«قلا تنب این 4 در اینجا مخاطب پیامبر است و لكن در معنی 
خطاب به مردم است. 


الضٍ4 می‌فرماید: یعنی 


سپس فرمود: «ایَِتیب مکی لین یعون > یعنی انديشه می‌کنند و 
تصدیق می‌کنند. 

و تن ی له یعنی تصدیق می‌کنند به اینکه خداوند شردگان را 
مبعوث می‌کند. 


۱ بحارالانواه ج ٩‏ ص ۲۰۲ وج ۱۸ ص ۱۸۲ وج ۶۸ ص ۶۰: کافی.ج ۲ ص ۸۸+ 
وسائل الشبعه ج ۱۵.ص ۲۶۱؛ مشکاالانواره ص ۲۵؛ تفسیر برهانء ج ۴ ص ۲۵ 


سور اتعام ۷۹ 
خر فالواآز لائر 
من دس 5 

إن الله قاور على أ 


نمی‌دانند هنگامی که آیه و نشانة ما آمد و به آن ایمان نیاورند هلاک 


ابی‌الجارود از امام محمد باقر روایت می‌کند که آن حضرت دربارة 
ا 


۳ معا TE‏ 
آیه < ال فا عَلی آن یل ی فرمود: در آخرالزمان آیاتی مانند دابه در 


زمین و دجال و نازل شدن عیسی ابن مریمب وطلوع خورشید از مغرب را 


ومان اب فى الأزض ولا ات بیجن 


انب من شون ریم حون (۳۸ 

۸-و هیچ جنبنده‌ای دز زمین و هیچ پرنله‌ای در هواکه با دو بالش پرواز 
می‌کند نیست مگ ر آنکه همگ ی آنها امت‌هابی همانند شما هستند. ما در 
کناب هیچ چیز رافروگذار نکرده‌ایم» سپس به سوی پروردگارشان محشور 
می‌شوند. 

حيو إلا ماک + یعنی 
امثال شما را آفرید. و فرمود: هر چیزی که آفریده شده آنها هم ُخلوقی مانند 
شما 

لها فرط في الکثاب 


به سوی پروردگارشان محشور می‌شوند. 


و ما ین هب في الْض و لا 


شَيٍ* یعنی هیچ چیزی را ترک نکرده‌ايم سپس 


۱. بحارالانوار ج ٩ص‏ ۱۲۰۳ تفسیر برهان.ج ۳ص ۲۷ 

۲. بحارالائواراج ٩ص‏ ۲۰۴ وج ۱۷.ص ۲۰۴ وج ۵۲ ص ۱۱۸۱ تفسبر برهان ج ۳ 
"1 

ص 


ریغ و زین همان نا 


نوات کل شیم حنی إذا فرخوا بط وا 


-٩‏ و آنهایی که آیات ما را تکذیب کردند کر و لاهایی هستند که در 
ناریکی واقع شدهاند. هر کسی را که خداوند بخواهد گمراه می‌کند و هر 
کسی را که بخواهد در راه راست 


۰-(به آنها) بگو: به من خبر دهید اگر عاب خدا بر شما فرود آید یا 


قیامت بر پا شود آیا د رآن هنگام غیر خلا را می‌خوانید اگر راست 


می‌گونید؟! 


۱-بلکه خلا را می‌خوانید, پس اگر او بخواهد دربار: مشکلی که او را 


خحوانده‌اید از شما برطرف می‌کند. و آنچه را که (ا 


داده‌اید (د رآن روز) فراموش خواهید کرد. 


سور انعام ۳ 
(چون ا زآنها اطاعت نکردند) به سختی وگرفتاری و یلا مبتلایشان نمودیم: 
شاید به درگاه خداگریه و زاری کنند 
۳-پس چرا هنگامی که بلای ما به آنها رسید تضرع و زاری نکردند و 

نشدند؟ ولی دلهایشان را قساوت گرفته است و شیطان اعمال زشت 


آنان را زیبا جلوه می‌دهد 


۴-پس هنگام ی که آنچه به آنها یادآوری شده بود را فراموش کردند ما هم 


درهای هر چیزی را به رویشان گشودیم تا با مشاهد؛آنها خوشحال و 

شادمان شدند ولی ناگها 
۳2 
آنچه که می‌گوئید. 
من یل بل » یعنی او رات می‌کند. 
من یا یله على صراطسنتیم 


موفق می‌دارد تا به سوی مسیر حق هدایت یابد. 


آنها را گرفتي مکه همگی مایوس و ناامید شدند. 


۳1 ۳ ۳ 
صم و کم فيالظلنات * یعنی بر آنها مخفی شده 


یعنی برای او آشکار می‌کند و او را 


ابی‌الجارود از حضرت امام محمد باقر اب روایت می‌کند که در تفسیر آیه 
ره رک و ۳ 
و الذِینَ کَُوا ام وب * فرمود: #صم ‏ یعنی کر از هدایت هستند 
یعنی لال هستند از اينکه برای خیر لب باز کنند. *فی الظلمات * یعنی 


2 نی 
ال یله و من یا یله عَلی صراط 


4 یعنی هر کس را خدا بخواهد گمراه می‌کند و هر کس را بخواهد بر 


طریق مستقیمش وامی‌دارد. 
و فرمود: این جمله رد بر قدریه از این امت است. که خداوند در روز قیامت 


با صابثین و نصارا و مجوس محشورشان می‌کند. می‌گویند: ریا ما کنا 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


مش رک ۹ و وهی سس و ی کب 
شدیم؟ خداوند متعال می‌فرماید: انظ 


ی ان 
کانوا یرون ؟ " ببین چطور بر خود دروغ بسته و به بطلان ا که 


می‌زدند پی می‌برند؟!. 


آن گاه اماما فرمود: رسول دا فرموده است: بدانید و آگاه باشید 


که برای هر امتی مجوسی است و مجوس این امت کسانی هستند که می‌گویند 


قدری در کار نیست. و چنین معتقد می‌شوند که مشیت و قدرت خدا همه 


محول به ن و برای من است.۴ 


فرمود: این آیه دربار؟ کسائی نازّل شده است که اوصیاء و ائمه 
را تکذیب می‌کنند و آنها کور و لال هستند همچنانکه خداوند می‌فرماید در 
ظلمات و تاریکی به سر می‌برند. هر کس از اولاد ابلیس باشد. اوصیاء و ائمه 
را تصدیق نمی‌کنند و هرگز به آنها ایمان نمی‌آورند و خداوند آنها را به 
ضلالت کشانده است. و هر کس از اولاد آدم باشد به اوصیاء و ائمه ایمان 
می‌آورد و آنها در صراط مستقیم هستند. 

شنیدم که اماما فرمود: اگر همه اوصیاء را 
را تکذیب می‌کنند. ؟ 


ب کنند تمام آیات خدا 


بحارلانوارج کہ ص ۱۹۷: تقسیر بر 
ج ۲۳.ص ۲۰۶ 


۴می ۷۹ 


سور انعام ۳۳ 

سپس فرمود:ای محمد به آنها بگو: أ راکم إن اناكم عذاب الله أذ کم 
الا أَعَير الله تذشن | نصا 
بل اه عون فیکشف ها عون 


فرمود: هنگامی که به گرفتاری مبتلا می‌شوید خداوند را می‌خوانید و زمانی 


کی ادا کین یلید 


که گرفتاری‌تان برطرف می‌شود بدانچه که شرک می‌ورزید را فراسوش 
می‌کنید یعنی بت‌ها را رها می‌کنید. 


مناجات موسی باخداوند 

خداوند عزو جل به پیامبرش َل فرمود: وق لین رین 
اه مالسا اء وَالضَراء یی شای ک تضرع کندسیی 
فرمود: ۹ قَس نوم و رن له لسَیطان 
ما انوا یعون » پس هنگامی که تضرع تکنتد خداوند درهای دنیا را به 
رویشان باز می‌کند و آنها را بی‌نیاز می‌گرداند تا به خاطر اعمالشان عقوبت 
نماید پس هنگامی که (قرځوا نا و له شون 4 یعنی 
مایوس می‌گرداند و فرمایش الهی در مناجات با حضرت موسا است.۲ 

حفص بن غیاث از امام صاد ق روایت می‌کند که فرمود: خداوند در 
مناجات با موسی فرمود: ای موسی هنگامی که دیدی فقر به سوی تو می‌آید 
بگو آفرین بر شعار صالحین, و هنگامی که مال و ثروت و بی‌نیازی به سوی 
تو می‌آید جزای گناهی است که عقوبتش عجله کرده است. زیرا خداوند دنیا را 
به کسی نمی‌دهد مگر به خاطر گناهی که مرتکب شده است تا به وسیلۀ روی 


آوردن به دنیا آن گناه را فراموش کند و توفیق توبه پیدا نکند پس در بعضی 


۱. تفسیر برهانءج ۳ص ۲٩‏ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ f 


ارقات رو ی آورن دتیا په آخاطز پم کل ند 

ابوحمزة گوید از امام باقر اا از ته تفسیر لث آية شریفه افلا ترا ها 
ذکروابه ب کل سوال کردم؟ 

اما فرمود: مراد از نم تسوا ا دکرُواپه) یعنی هنگامی که ولایت 
علی امیرالمومنینع را ترک کردند و به تحقیق که بدان امر شده بودند و 

7 3 e 
مراد از هم وا کل يم یعنی درهای دولت را در دنیا به‎ 
رویشان باز کرده و آنان را به ثروت دنیا مشغول سازیم " و خداوند که‎ 
2 hot ۹ 4 

می‌فرماید: (حثی إذا قرو بن أ ووا تاذ هم بلشون 4 یعنی تا 
آنه قیام قائم بر پا شود بطوری که گمان داشتند که هیچوقت پادشاه و 


سلطانی نداشتند. و آن قول خداونه ات کهمی‌فرماید: 4 که این آیه 


خبر می‌دهد که برای محمد 4 نازل ده است. ۳ 


وا و لح زب لین (f)‏ 


یز لمال 
سپس ریش کنا رکه ستم می‌کردند قطع شد و حمد و سپاس خدایی 
راکه پروردگار جهانیان است. 
فطع دار الوم ین مرا و الحند له رب این 4 
فضیل بن عیاض گوید: از امام صاد ق دربارة ورغ و پارسائی سوال 
کردم که چیست؟ 


فرمود: چیزی است که انسان را از محرمات خداوند باز داشته و او را از 


1. بحارلاواردج ۱۳.ص ۳۳۰ وج ۶۴ ص ۱۹۹؛ کافی.ج ۲.ص ۲۶۳؛ ارشادالفلوب.ج ۱. 
ص ۱۵۶؛ عدالداعی» ص ۱۱۷؛ تفسیر برهان» ج ۳ ص 

۲. بحارالاوار ج ۳۶ ص ٩۳‏ 

۳. تفسیر برهان. ج ۳.ص ۳۰ 


سورة انمام ۳۵ 


شبهات دور گرداند چه اگر شخص از موارد شبه‌ناک اجتناپ نکند در حرام 
واقع می‌شود و حال آنکه نمی‌داند. و اگر منکری را دید و با قدرت و توانائی از 
آن نهی نکرد پس دوست داشته که اختیارا مرتکب معاصی خدا شود و هر که 
مایل به ارتکاب معاصی خدا باشد در مقام میارزه و دشمنی با خدا بر آمده و 
هر که بخواهد و دوست داشته باشد که ظالم و ستمکاری در دنیا باقی بماند 
دوست دارد که معصیت خدا را بجا آورد و در آیه فوق خداوند خود را ستایش 


می‌کند که ستمکاران را هلاک فرموده و ریشه آنها را قطع کرده است. ' 


1 
لک شک وت وب م خم شيره e»‏ 
۶-(به آنها) بگو: به من بر دهید اگر خداون د گوش و چشمهایتان را 


د و بر دلهایتان هر بزند, کدام خدایی غیر از حدای یگانه می‌توان آنھا 
را به شما باز گرداند؟! ببین چگونه آیات را به انوا عگوناگون برا یآنها شرح 
می‌دهیم وآنها اعراض می‌کنندا 
قلأ رم فرمود: :به قریش بگو إن اَعَد تک ارک وختم 
علی فیک » اگر خداوند چشم و گو: ان را بگیرد و بر قلب‌هایتان شهر بزند 
چه کسی آن را جز خدا بر شما برمی‌گرداند. 


۸ مهم ییون 4 یعنی دروغ می‌گویند.۲ 
EG ۳‏ 2 4 و 
ار می‌گوید امام باقرل دربارة آية قل | ریاخذ الله 
ق بو رو 
و اطا رکم وحم علی قلویکُم 4 فرمودند: اگر خداوند هدایت را از شما 


اج ۹۷.ص ۱۷۳ کافی.ج ۵ص ۱۰۸؛ معانی الاخیاره ص ۲۵۲+ 
وسانلالشیعه ج ۶ ص ۲۵۸؛ تفسیر برهانهج ۳ص ۳۱ 
۲. تفسیر برهانج ۳ص ۳۳ 


۳۶ 


بگیرد من له غير له نیک بو اث و کیف تصرف الا 
و اس 


لا 
الظَالِمُون (۴۷) 


اناكم عذاب الله 


۷-(به آنها) بگو: به من خبر دهید اگر عذاب خداوند بطور ناگهانی و با 

آشکار شما را فرا بگیردهآیاکسانی به جز ستمکاران هلاک می‌شوند؟ 
۳ هلک ارم 
لو » می‌فرماید: هنگامی که پیامپر از مکه به مدینه همجرت گرد 
اصحابش به سختی و بیماری و امراض گوناگون مبتلا شدند و لذا به رسول 
خدا ل شکایت کردند پس خداوند انآ را نزل کرد که ای محمد به آنها 
بگو: ا راکم إن ناکم عذاب الله هجهل بلک إلا ارم شون 4, 
یعنی همانا آنها در دنیا به مرض و گرفتاری مبتلا می‌گردند اما عذاب‌های 
دردناک و هلاک کننده از برای ستمکاران است که بدان گرفتار می‌شوند. ۲ 


زنل ی بش بن و فلذرین فتن آمن و فلع فلا حو 


بأ انا موسن تل ذل بغري امن و ایو 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ص ۳۳ 
۲ تفسیر صافی؛ ج ۳ص ۳۶؛ تفسیر یرهاوج ۳ص ۳۳ 


سورة انعام ۳۷ 


بختروا لی زلهم یش لَْم ین ذونه وی 
نیون (۵۱) 


۸-و ما پیامبران را بشارت دهنده و بیم دهنده می‌فرستیم: پس کسان یکه 


ایمان پياورند و (خودشان را) اصلاح کنند, نه ترسی ب رآنها همست ونه 
اندرهگین می‌شوند. 

۹- و کسان یک هآیات ما را نکذیب کردند به خاط رآنکه اهل فسق و فجور 
بودند عذاب به آنها می‌رسد. 

۵۰-(به آنها) بگو: من به شیما نمی‌گوی مکه گنج‌های الهی در نزد من است و 
از غیب هم آگاهی دارم و به شما هم نمی‌گوی مکه من فرشته‌ام» من فقط از 
آنچه که به من وحی می‌شنود پیرزی می‌کنم. بگو: آیا کور و بینا مساویند؟ 
پس چرا تفکر نمی‌کنید؟ 


۵۱-و کسان ی که می‌ترسند به سوی پروردگارشان محشور شوند به وسیلا 


ن) بترسان که به جز خداوند یاور و شفیمی ندارند. شاید که 
پرهیزگار شوند. 
مرن ای رین ورن من آمنوأطّع تلا وت 
وا با یات هم الاب بنا کائوا يفون - 
سپس فرمود:ای محمد به آنها کو لاو لک يي زاين للم 
ب ولا ول کم ّي ملک نم فا وحی ی فرمود: خداوند خزائن 
و علم غیبش را به تملیک شما در نیاورده است و همة آنها در نزد خداوند 
متعال است سپس فرمود: «هَل ی 
می‌داند و کسی که نمی‌داند مساوی ال 


۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ژبه ؟ یعنی با قرآن انذارشان کن. 
از و ایا لین 
«الَینَ یاون > یعنی آنهائی که اميد دارند. أن ختروا لی زتهز 
۳ 
لهم من دوه ول ولا نیع لعلهم ی دمم ی زیت 


به سوی پروردگارشان محشور شوند به وسیلة آن (قرآن) بترسان که به جز 


خداوند یاور و شفیعی ندارند. شاید که پرهیزگار شوند. 


رحب (۵۴) 

۲- و کسانی راکه صبح و شام پروردگارشان را می‌خوانند و قصدشان ففط 
حداست از خود دور مکن؛ که نه چیزی از حسا ب آنها بر توست ونه چیزی 
از حساب تو بر آنهاست, که اگ رآنها را از خود برانی از ستمکاران خواهی 


شد. 


۳-واینچنین ما بعضی را با بعضی دیگر آزمودیم تا بگویند: 
خداوند از میان ما برگزیده و ب رآنها منت نهاده است؟! آیا خداوند از احوال 
شاکران دانا نیست؟! 

۴و ه رگاه کسان یکه به آیات ما ایمان دارند به نزد تو بیایند به آنها بگو: 


سورة انعام ۲۳۹ 


سلام بر شما بادء پوردگارتان رحمت وا بر خودش فرض کرده» ه رکس از 


شما کار بدی را از روی جهالت انجام دهد و سپس توبه نماید و خودش را 


اصلاح نماید که خداوند بخشنده و مهربان است. 


سیب نزول آیه این بود که در صدر اسلام عده‌ای از مومنین فقیر که 


معروف باصحاب صفه بودند در مسجد پیامبر اکرم َه منزل داشته و 
پیامبر مخارج آن‌ها را تعهد نموده و طعام و ما یحتاج آن‌ها را بایشان 
می‌رسانید و اکثر اوقا 


مانوس بوده و نزدشان می‌نشنتنت ی هتر وقت اغنیای اصحاب شرفياب 


ب نزد آنا رفت و آمد می‌نمود و با آن‌ها 


می‌شدند و پیامبر را در میان فقرا می‌دیدند از این عمل پیامبر ناراحت شده و 
خوش نداشتند و در خواست می‌نمودند که از آنها دوری نموده و رو گرداند 
روزی یکی از انصار خدمت پیامبر رسید دید یکی از اصحاب صفۀ نزدیک آن 
حضرت نشسته و آن جناب برایش حدیث می‌فرمود. آن انصاری دورتر از 
پیامبر توقف نموده و نزدیک نیامد و چند مرتبه هم پیامبر باو فرمود نزدیکتر 
بیا و نیامد پیامبر باو فرمود شاید می‌ترسی که فقر این شخص بتو سرایت 
کند که نزدیک نمی‌آنی؟ 

مرد انصاری گفت: این شخص را از حضورت دور کن تا خدمت برسم لذا 
از آن آیه و کذلک فنا بخْضَهُم ببغض) 
چگونه با 


این آیه را خداوند نازل فرمود؛! پس 
یعنی اغنیا رابا ثروتیکه به آنها عطا می‌نمائیم آزمایش کنیم تا 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ص ۳۴ 


۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فقراء و تهی دستان مواسات کنند و حقوق واجبه که به آنها تعلق می‌گیرد 
چگونه از مال خود خارج و به مستحقین می‌رسانند و ضمناً معلوم کنیم که 
فقرا چطور بر فقر و تنگدستی صبر وبردباری و به آنچه در دست اغتیاء است 
تحمل می‌کنند تا نگویند که خداوند بر ما منت نهاده و به آنها ثروت عطا 
فرموده است. سپس خداوند بر پیامیر واجب فرموده که به آنهائی که کار 
زشت نموده و بعد پشیمان شده و توبه کنند رحمت فرستد. 

«یتولرا4 یعنی فقراء. 

«َهولاء» یعنی اغنياء. 

«و ذا جاک این ون بقل لامک کب کم علی د 
الرحعَة» یعنی خداوند رحمتش راابر کسی که توبه کرده واجب نموده است و 
دلیل بر آن قول خداوند است که میفرماید: هن عل نگم شوم ها 
ثاب من غو و أسلع انه عفر ریم مر کتن از شما کار بدی را از روی 


جهالت انجام دهد و سپس توبه نماید و خودش را اصلاح نماید که خداوند 


بخشنده و مهربان است.۱ 


بعکم الا 


اي علی نی من زبي کبشم به ما عندي ما تد 


۱. بحارالاواردج ۱۷.ص ۸۱وج ۲۲.ص ۶۶؛ تفسیر برهانء ج ۳.ص ۳۵ 


۴ 


رایان می کیم (تا حق بر شما روشن ضود) و راه 


۵۶- بگو: من از پرست شسآن خدایان ی که شما می‌پرستید منع شدهام. بگو: 
من از هوا و هوس‌های شما پیروی نمی‌کنم؛ که اگر چنین کنم از راه خود 
گمراه شده‌ام و از هدایت شدگان نخواهم بود. 

۷-بگو: همانا من دلیلی روشن از سوی پروردگارم دارم و شما آن را 
تکذیب کردید. (عذاب ی که) شما برای آن عجله دارید په دست من یست» 
همانا حکم ا زآن خداست, حق را از باطل جدا می‌کند» که اوبهترین جدا 
کننده حق از باطل اسک( 

۸-بگو: اگر بدانچه که عجلة داریذ به دست من بود کار میان من و شما 
حاتمه می‌یافت و فاون به حال ستمکاران آگاه‌تر است. 

«و کَذلک نالا یات شبن یی امین یعنی مذهب و طریقا 
گنهکاران هنگامی که آن را وصف کنیم روشن و آشکار شود سپس فرمود: 
ی ثیث نب این تون ين وال فلع فاگ ق لت 
۳ اي على ية ِن زئي وک یعنی بینه‌ای که 


من بر آن‌هستم. 
«ماعليي نوریو یعنی آیاتی که از آن سژال می‌کنند. 
راک اه ال مر ای یعنی بین حق و باطل 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ r 


۱ 
عهدی که بین ما و شما بود از بین می‌رود. 


فی کذاب ین ۵٩(‏ 


4و کلیدهای غیب زد ازست: جزا رکسی بر رآن آگاه نیست, آنچه که در 
خشکی و دریاست می‌داند, و هیچ برگی (از درختی) نمی‌افتد مگ رآنکه او 
آگاه است. ونه هیچ دانه‌ای در زیر تاریکی‌های زمین ونه هیچ تر و 
خشکی, مگ رآنکه در کتابی آشکار ثبت است. 

علْده مفانح لیب 4 مراد از (عفاتیح 4 عالم الغیب است یعنی دانا به 


وی ون 
ةي نات الأزضٍ و لا طب ولا ایس نيب تین 

و جنین ناتمامی است که سقط شود. 

مقصود از «حبه 4 فرزند است. 

مراد از (ظماتِ ارضٍ > رحم مادران است. 

رطب؟ نیز به معنای فرزندی است که زنده بدنیاآید. 


+یابس 4 کودکی است که رحم؛ آن را سقط کند. و همه اینها در کتاب مبین 
۲ 


۱. تفسیر برهانچ ۳ص ۳۶ 
۲. تفسیر برهان,ج ۳ص ۳۷؛ تفسیر عیاشی» ج ۰۱ص ۳۹۱+ معانی الاخبار ص ۲۱۵ 


سو رة اتعام r‏ 


۶۰- وا و کسی است که شب (به خواب می‌روید) جان شما را می‌گیرد و 


آنچه که در روز انجام می‌دهید آگاه است» سپس شما را در روز (از خواب) 
بر میانگیزد تا اجل معین فرا برسد؛ سپس با زگشت شما به سوی اوست. 
سپس شما را از آنچه که انجام_می‌دادید آگاه می‌کند. 

۱-واوبر بندگانش مبلط انَتت» و جافظانی برای شما می‌فرستد, تا اینکه 
مرگ یکی از شما فرا برد زسولان ما جان او را می‌گیرند وآنها (در 
ماموریتشان) هیچ کرتاهی نمی‌کنند: 

۶۲ سپس به سوی خداکه مولای حقیق یآنهاست برمی‌گرداند. آگاه بشید 


که حکم مخصوص اوست و او سریعترین حسایرسان است. 


و هو اي تفا کم الیل * یعنی در هنگام شب. 
ويلم ما جرَخثم لها یعنی آن عملی که در روز انجام می‌دهید. 


مک فیه ‏ یعنی آنچه که از خير و شر انجام می‌دهید.۱ 
ی ی 
ابی‌الجارود از امام محمد باقر اڭ در تفسیر آیه فض أجل مُسٌَی4 
2 1 ا م ۳ 
فرمود: آن مرگ است. نإ مزجفکم نکم بداکشم تفعلون4 
و هر اهر وق عباده و رل عمط » یعنی ملانکه‌ای که شما و 
اعمالتان را حفظ می‌کنند. 


۱. تفسیر برهانء ج ۳ص ۳۹ 


۴ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


خی | جاء هکم العوت َو رش نا مراد از رسلنا) ملائکه هستند. 
ی 

ا ر 

نمدا إلى الله ماه ْح له کم و هوشر الحا 


ضرعا و حم لین آنجانا 


۳-بگو: چه کسی شما را از تاریکی‌های خحشکی و دریا نجات می‌دهد؟ 
گاهی او رابه تضرع (با صدای بلند) وگاهی پنهانی می‌خوان د که اگر مارا از 
(تاریکی‌ها و خطرات) نجات ی یج ۳ 


۶۵-بگو: او فادر است که از بالا (آسمان) و زیر پای (زمین) شماء عذابی بر 
شما بفرستد. یا شما رابه صورت دسته‌های پر اکنده (به جان هم) در اندازد, 
و بعضی از شما رابه عذاب بعضی دیگرتان گرفتار نماید» بین چگونه آیات 
گوناگون را بیان می‌کنیم» شاید که بفهمند. 
«فل هر الغادر علن آن 1 


۱. تفسیر برهان.ج ٭ ص ۳۹ 


سور انعام f‏ 


مراداز این وک یعنی سلطان ستمکار. 
ملک یعنی پست که هیچ خیری در او نیست. 
7 

مراد از سکم شیعا * می‌فرماید: مراد عصبیت است. 


ا ربا 


تخت 


مراداز أو 


مراد از و ي ض * می‌فرماید: بدرفتاری کردن با 
همسایگان است. 
ابی‌الجارود از امام باقر در تفسیر هو اقا عل أ یَجعت علیکم 


کم 4 فرمود: مقصود از عذاب از بالادود و صیحه آسمانی است. 


و مراد از ین ت جک خسف و فرو بردن زمین است و مراد از 
لبت گم ییا اختلاف در دین و هل مردم به یکدیگر می‌باشند و مزاد از 
زین نک سب بض این اسنت که مردم به جان یکدیگر افتاده یکدیگر را 
بکشنه و همه اینها عنابهای ات که بل قبله وقع می‌شود. و خداون به 
رسول گرامیش می‌فرماید: ببین چطور یات را می‌گردانم تا شاید بفهمند در 
حالی که قومت قریش آن را تکذیب کردند. 


۶۶- و قوم ت و آن را تکذیب کردند در حال ی که حق بود. بگو: من مسزود 
۷- هر حبری وقت معینی دارد که به زودی خواهید دانست. 
تبسن می‌فرماید برای هر (نبأ) حقیقتی است که بزودی 
می‌دانند. 


. بحارلانوارج ۵۲.ص ۱۸۲ 


) یعنی قرآن را قریش تکذیب کردند. 
Le‏ 
کیل لکل نب متفر یعنی برای هر خبری وقتی است 


kê‏ روت 


۸-و هنگام یکه دیدی کسانی راکه آیات ما را به تمسخر می‌گیرند ازآنها 
دور یکن تا سخنان دیگری بگویند (و از مسخره کردن دست بردارنا). و 
اگر شیطان از یاد تو ببرد پس بعد از یاد آمدن هرگز بااین گروه ستمکار 


سوب رکسان یکه پرهیزگارند چیزی از عقویت بدکاران برای آنها نیست, 


ولکن برای یادآوری آنهاست. شاید که پرهیزگار باشند. 


۱. تفسیر برهانج ۳ص ۲۰ 


سورة انعام ۳ 


۰- وآنهایی راکه دین خود رابه بازی و سرگرم یگرفته‌ند رهایشان کن, و 
زندگانی دنیا آنها را مغرور ساخته است, و بااين قرآن به آنها تذکر بده تا 


گرفتار اعمال خود نشوند» که جز خدانه یاوری دارند و نه شفاعت 


کننده‌ای؛ و اگر هر چه عوض دهد از او 
هستند که به کیفر اعمالشان گرفتار شده‌اند, و شرابی ا زآب سوزان و عذابی 


دردناک به حاطر اینکه کفر می‌ورزیدند برای آنهاست. 


رفته نمی‌شود. آنها کسانی 


فرمود: اگر شیطان تو را در آن وقت فراموش کرد قلا 

الوم لین ؟ پس بعد از ید آهدن هرکز این گروه ستمکارمنشین,! 
عبدالأعلی بن اعین نقل کرده که گفت؛ رتسول خدا ی فرمود: هر کس که 

ایمان به خدا و روز جزادارد. بای در مجلسی که در آن مجلس به یک پیشوایی 


و ینیچ بان ی هو 
و ماعل ی بون من جنا 
د رن مور باون موی سوت ور 


بکشند 


و لک ذکری 4 یعنی یاد بیاور. 
یعون 4 شاید که تقوا داشته باشند سپس فرمود: ۶و 


/ 
, 


۱. تفسیر برهان.ج ۲۳ ص ۴۱ 
۲ وسائل الشیعه ج ۱۶.ص ۲۶۶ ؛ بحارالانوارج ۷۱ ص ۲۱۷؛ المومن؛ ص ۷۰: 
مستطرفات السرائره ص ۶۳۹؛ تفسیر برهان, ج ۳ص ۴۱ 


لیس این رن له ول لا شفیع و ان تغل کل عل لا یذ نها 
یعنی ادو ز قيامت قربانی و انفاقات آنها مورد قبول نمی‌شود. 

ولیک 3 را بناکتیرا) یعنی با وسیلا اعمالشان هلاک 
می‌شوند هم شراب من حم و عذاب میا ایکون 


۵ 5 و 
و برای احتجاج پرستش کنندگان بت‌ها می‌فرماید: به آنها بکو: (أندعُوا من 
دون الله انا و لايا رد علی یبد إذهذات الل 
۳ 


شین تن را در روی زمین فریفته و 
سرگردان ساخته است. 


وا من ون الله الا 


هد الله الذي اشتهو وه لبط في ال زان 8 أضخاب بذعو 
ی ای اڈ فلإ شتی الله موانهدی وبزن یشیم رب 


)۷١( لین‎ 

۱-بگ و آیا غیر خدا را بخوانی م که نمی‌تواند سود و زیلی به ما برساند. و 
به عقب (زمان جاهلیت) برگردیم بعد از آنکه خداوند ما را هدایت کرد؟ 
همانند کسی که وسوسه‌های شیطان او را در روی زمین سرگردان ساخته 
است» در حالی که یارانی دارد که او را به راه راست هدایت می‌کنند (و 
می‌گویند): به جانب ما ییا! بگو: همانا هدایت الهی تنها هدایت (واقمی) 
است و امر شدای مکه تسلیم فرمان پروردگار عالمیان باشیم. 


سور انعام ۳۹ 


ا حاب یو ی دیاین یعنی به سوی ما برگرد و آن کنایه از 
بلس است که مردم را به سوی خود فرامی‌خواند و خداوند پیروان او رارد 
کرده و فرمود:ای محمد به آنهایگو: خن هیال فاهدی و أیزناشئی رب 
الالیین» 


۲-و نماز به پا دارید وزیا بپرهیزید و اوست که به سویش 


محشور می‌شوید, 

۳-و اوست که آسمانها و ژمین را به حق آفریده و آن روزی که بگوید: 
موجود باش؛ پس موجود می‌شود. سخنش حق است» و روز ی که در صور 
دمیده می‌شود حکومت تنها ا زآن اوست و از پنهان و آشکا ر آگاء است و او 


حکیم و داناست. 

ی و اوه و هي له شحشرون و هو اي خن 
السناوات و لح ویک یکین قر الح ول الک ذم 
اي هن 


النحکیم الْخیی؟ این دو آیه از 
محکمات است. 


0 ترجمة تة تفسیر قمی اج ۲ 
۴-و (به خاطر ییاور هنگامیکه ابراهیم به پدرش (عمویش) آز ر گفت: 
آیا بتها را خدای خود انتخاب کرده‌ای؟! من, تو و قومت را د ر گمراهی 

آشکار می‌بینم. 
سپس خداوند قول ابراهیم اش را نقل می‌کند که گفت: و ذ قال راهيم 
یه ارد اتد نام اي اُزاک وَقَومَک في ضلال‌شیین 6 که این آیه از 


هشام از امام صادق ئا روایت می‌کند که فرمود: برای ابراهیم از زمین و 
هر چه که در آنست و از آسمان و هر چه که در آن است و از ملکی که آسمان 
را حمل می‌کند وان عرش و کسی که بر آن قرار دارد پرده برداری شد و همین 
معنا برای رسول خدا ا و امیر المؤمنین نیز بوده است.۱ 

ابوبصیر از امام صادق ب روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که 
ابراهیم ا ملکوت آسمان‌ها و زمین را مشاهده کرد دید که مردی زنا 
می‌کند پس نفرین کرد و آن مرد هُرد. آن‌گاه کس دیگری را دید باز هم نفرین 
کرد و او نیز ُرد, سپس سه بار دیگر افرادی را در حال گناه دید و نفرین کرد 


آنها هم مُردند» خداوند وحی نمود: ای ابراهیم حال که دعایت 


۱. بحارالانواردج ۱۲.ص ۲۸؛ تفسیر برهان.ج ۳ ص ۴۶ 


سو رة انعام ۵ 


بر علیه بنده‌های من دعا مکن, اگر می‌خواستم آنها را نمی‌آفریدم» من 
بنده‌هایم را بر سه گروه آفریده‌ام» گروهی مرا عبادت می‌کنند و چیزی را 
شریک من قرار نمی‌دهند پس به آنها ثواب می‌دهم؛ گروهی غیر از مرا عبادت 
می‌کنند که آتش پیش روی آنهاست. و گروهی نیز غیر مرا عبادت می‌کنند 
ولی کسانی از آنها به دنیا می‌آیند که مرا عبادت می‌کنند: ۱ 


لا ری سس بازغة فال هذا ئي هذا 


ا 0 


هنگامی که شب او (ابراهیم) را پوشانید, ستاره‌ای را دید گفت: 


۶-پس 


۱. علل الشرائع.ج ۲.صس ۵۸۵ ؛فرج المهموم ص ۲۶؛ کافی ج ۸ ص ۳۰۵+ تفسیر برهان. 
ج ۲ص ۲۶ 


۵۲ ۱ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
این پروردگار من است. پس هنگام ی که آن ستاره غروب کرد گفت: من 
غروب کنندگان را دوست ندارم. 
۷-پس هنگامی که ماه نورانی را دید گفت:ایین پروردگار من است و 
هنگامی که غروب کرد گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکند از گمراهان 
خواهم بود. 
۸-پس هنگام که خورشید درخشان را دید گفت: این پروردگار من 
است»این (از همه) بزرگتر است. پس هنگام ی که غروب کرد گفت: ای 


قوم من ازآنچه شما برای خداشریک قرار می‌دهید 


۳ 
٩-من‏ خالصانه روی خود رابه سوی خدابی کرده‌ا که آسمانها و زمین را 
آفریده است و من از مثلرکانيستم. 
۰-ولی قومش با ار احتجاج گردند, گفت: آیا دربارة خداوند با من 
احتجاج می‌کنید؟ و به تحقیل خلاوند مرا هدایت کرده است و من از شما 
به حاطر اینکه برای خدا شریک قرار می‌دهید هیچ ترسی دارم مگ رآنکه 
پروردگارم چیزی را بخواهد. علم پروردگارم همه چیز را در بر می‌گیرد. آیا 
متذکر نمی‌شوید؟! 
(۸-ومن چگونه از شریکانیکه برای خدا قرار دادید پترسم در حال ی که 
شما از شریک قرار دادن برای خدا نمی‌ترسید که هیچ دلیلی دربارة آن بر 
شما نازل نکرده است؟! پس کدام یک از این د و گروه (بت‌پرستان و 
خداپرستان) به ایمنی سزاوارترند اگر می‌دانید؟! 

ولا هل ری کال هذا رب فش ال یعنی غروب کرده و 
ناپدید شد و ابراهیم گفت: من خدایان غروب کننده را دوست نمی‌دارم. 


سورة اتعام or‏ 


ولادت حضرت ابراهیم اا 


مسکان رولیت می‌کند که حضرت صادق ما فرمود: آزر منجم نمرود 


بن کنعان بود روزی باو گفت در حساپ نجوم دیده‌ام که در همین ایام مردی 
بدنیا می‌آید که دین بت پرستی را از بین برده و مردم را به دین دیگری دعوت 
می‌کند؟ 

نمرود سژال کرد در کدام شهرستان متولد می‌شود؟ 

آزر گفت: در شهرستان کوثی ربا 


مجدداً پرسید:آیا آن شخص متولد شده یا 


آزر گفت: هنوز متولد نشده است. 

نمرود دستور داد که میان مردانو نان جدائی افکنند تا نطفة چنین 
مولودی منعقد نشود معذلک مادر ابَرَافیم به آن جناب حامله شد و چون 
وضع حملش نزدیک شد گفت من مریض هستم و می‌خواهم منزوی شوم و 
در آن زمان چنین رسم بود که هر گاه زنی بیمار می‌شد عزلت و دوری 
می‌کرد و می‌رفت به غارها وشکاف‌های کوه زندگی می‌کرد. مادر ابراهیم نیز 
دوری نموده و در غاری سکونت اختیار کرد و چون وضع حمل نمود 
فرزندش ابراهیم را پیچیده در همان غار گذاشت و سنگی به در غار نهاد و از 
ترس نمرود بشهر مراجعت کرد و این واقعه در سه هزار و سیصد و بیست و 
سه سال از هبوط آدم و هزار و دویست و هفتاد سال از طوفان نوح می‌گذشت 
و آن حضرت فرزند تارخ بن ناحور بن شاروغ بن راغو بن قالع بن عابر بن 
شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح می‌باشد خداوند بقدرت کاملۀ خود از 
انگشت ابهام ابراهیم شیری جاری ساخت که وسیله تغذیه آن جناب می‌شد و 


همه روزه مادرش باو سرکشی می‌نمود و نهایت مراقبت می‌نمود که 


۲ ترجمة تسیر قمی اج‎ of 
نمرودیان بوجود طفل اطلاعی پیدا ننمایند تا او را بقتل برسانند و رشد یک‎ 
زوزه آبرآهیم معادل زشد یک ماه آطفال عادی بود و بر غار جود قا بسن‎ 
سیزده سالگی رسید روزی مادرش بدیدار او آمد چون خواست مراجعت کند‎ 
گفت مادر مرا همراه خود بر باو گفت ای فرزند می‌ترسم که شاه مطلع شود‎ 
که در این ایام بدنیا آمده و مبادرت بقتل تو نماید و باین علت او را با خود نبرد‎ 
مادر از نزد او بیرون آمد ابراهیم صبر کرد همینکه آفتاب غروب کرد از غار‎ 
خارج شند برای اولین بار جه شن بستارة زهره افتاد که در آسمان‎ 
می‌درخشید بی اختیار فریاد زد و گفت این پروردگار منست. ولی همینکه‎ 
غروب کرد گفت پروردگار غروب نمي‌کند و پنهان نمی‌شود و من خدای از‎ 
بین رفتنی را دوست ندارم چون نظرش بمشرّق افتاد دید ماه طالع می‌شود‎ 
گفت این خدای من است که بهتر و ُزرکتز از اولی است و چون آن را هم دید‎ 
که حرکت نموده و غایب می‌شود گفت: ینم‎ 
الضالین4‎ 


اگر خدا مرا راهنمائی نکند از طایفة گمراهان خواهم بود و چون صبح شد 


و خورشید از افق مشرق طلوع کرد و از شعاع نورش دنیا را روشن و منور 
ساخت گفت این خدائی است که می‌خواستم. هم از آن دو بزرگتر و هم نور و 
جمالش بهتر و روشنتر است اما همینکه بحرکت در آمد و در افق مغرب پنهان 
شد خداوند ملکوت آسمانها را بنظر او رسانید. و پرده‌ها را از جلوی چشمش 
بکنار زد تا عرش پروردگار و فرشتگان و موجودات زمین و آسمان را 
مشاهده کرد فرمود: یا قو و ٳئي بري »با شرو ٳٽي هت و وَجْهيّ هی لّذي 
سر السماواتِ و الأزْضَ حنیفاً وها ّا ی لکش يکي 4 من از شریک قرار دادن 
برای خدا بیزارم» و من متوجه بخدائی هستم که آسمان و زمین را آفریده و 


سور انعام 1 


این توجه بخدای واحد از روی فطرت و خمیرۀ خلقت من است و فرمانبردار 


1 


ان خدا هستم و هرگز برای خدای خود شریکی قائل تخواهم شد. 

ابراهیم به سوی خانه مادرش رفت و داخل منزل شد و بین فرزندان او 
قرار گرفت. 

شخصی از امام صادق ًا از معنای کلام ابراهیم که گفت: هذا رَبّی) 
سؤال کرد و پرسید آیا ابراهیم با گفتن این حرف مشرک شد؟ 

اماما فرمود: اگر امروز کسی چنین حرفی بزند مشرک می‌شود. و 
لیکن ابراهیم با گفتن آن حکایت از بیان آنهائی می‌کرد که ستاره و یا ماه و 
آفتاب می‌پرستیدند نه اینکه اعتقاد آن حضرت بوده بلکه, با هدایت و راهنمائی 


خداوند این سخنان را می‌گفت و چان آبراهیم کراخل خانه شد مادرش در تحت 
سرپرستی و کفالت آزر بود آزر باق تفن كردة بمادرش گفت: در این زمان که 
پادشاه کودکان را بقتل می‌رساند این ظفل کیست و کجا بوده؟ 

گفت: این هم مانند پسر تو می‌باشد هنگامی که من دوری جستم بدنیا آمد. 

آزر گفت: وای بر تو اگر پادشاه از وجود این طفل اطلاع حاصل نماید ما از 
این قرب و منزلتی که در پیشگاه نمرود داریم خارج خواهیم شد چون آزر در 
نزد نمرود مقرب بود و برای او و مردم بت‌هائی می‌تراشید و 
به وسیلة فرزندانش آنها را می‌فروخت مادر ابراهیم به آزر گفت نگران مباش 
و وجود این طفل برای شما هیچ ضرری نخواهد داشت گر پادشاه بوجودش 
پی نبرد فرزندی برای ما باقی خواهد ماند و اگر مطلع شود تو می‌توانی عذری 
برای پادشاه بیاوری که مقبول واقع گردد. 

ابراهیم در منزل بود و هر وقت آزر او را می‌دید از دیدارش مسرور می‌شد 


و او را بسیار دوست می‌داشت روزی بت‌هائی به ابراهیم داد تا مانند 


۶ ترجمة تفسیر قمی /ج ۲ 
فرزندانش بفروش برساند ابراهیم ریسمانی بگردن بت‌ها بسته و بروی زمین 
می‌کشید و صدا می‌زد: کیست چیزی را بخرد که سود و زیانی ندارد؟ و آن‌ها 
را گاهی بزیر آب فرو می‌برد و گاهی لجن مال می‌کرد و به آنها می‌گفت 
بخورید و بیاشامید و سخن بگوئید فرزندان آزر این موضوع را بپدر خود 
تذکر دادند آزر ابراهیم را از آن عمل نهی نمود که دیگر چنین حرکاتی بر سر 


بتان ننماید ولی او اعتنائی نکرد تا عاقبت آزر ابراهیم را در منزل حبس نمود و 


اجازه نداد تا از وروی وی 
تم ی 
ُخاجو کي ف ال »با من کا کن زان نا 


ع 
می‌پرسنید؟ 


۲-آنهایی که ایمان آورد‌ند و ایمان خود را به ستمی نیالودند. ایمنی از 


۱. بحارالائواه ج ۱۲ ص ۲۹+ تفسیر عیاشی.ج ۱ص ۳۹۴؛ نورالقلینج ۱ص ۱۷۳۶ 
تفسیر برهان» ج ۳ص ۲۸ 


سور اتعام ov‏ 


برای آنهاست وآنها هدایت یافتگان هستند. 
۸۳- و آن است حجت ی که به ابرآهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر 
کسی راکه بخواهیم بالا می‌بریم» بدرست یکه پروردگارت حکیم و داناست. 
جر م یسوا یباتهم بظلم» یعنی را و مرتکپ 
معاصی نشدند تا ایمانشان باطل شود سپس فرمود: کل وم 
هون و لک حجنا نها راهيم علی تیه رقم رجات من تشاء نک 
حکیم عَلیم 4 یعنی ابراهیم با پدرش و مردم احتجاج کرد. 


المحینین ۸۴ 


a 


س وَلوطاً وکلاقضن على لالم )۸١(‏ 


۴و مابه او (ابراهیم)» اسحاق و یعقوب را عطا کردیم؛ و همه را هدایت 


نمودیم» ونوح را پیش ا زاو و فرزندانش داود و سلیمان و ایوب و پوسف و 
موسی و هارون هدایت نمودیم واین چنین جزای نیکوکاران را می‌دهیم. 
۵-و زکریا و یحبی و عیسی و اليا س که همه از صالحان بودند. 

۸۶-و اسماعیل و الیسع و يونس و لوط و همه را بر جهانیان برتری دادیم. 
۷-و از پدران و فرزندان و برادران آنها (افرادی) را برگزیدیم و به راه 


راست هدایت نمودیم. 


#۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


این آیات از محکمات است. 
مراد از (اجتبیناهم 4 اختیرناهم است یعنی آنها را امتحان کردیم. 


بی‌الجارود گوید امام باقع به من فرمود: ای ابا الجارود مردم دربارة 
حضرت امام حسن ا و حضرت امام جسین ا چه می‌گویند؟ 

عرض کردم: منافقین منکرند که ایشان فرزندان رسول خدا می‌باشند. 

فرمود: چگونه ادعای آن‌ها را رد می‌کنید وبا آنها احتجاج می‌نمائید؟ 

عرض کردم؛: به آیه‌ای که درباره عیسی بن مریم است که می‌فرماید: 
وین ره داد رسلیْنان4 تا آخر آیه 

و کذلک تجزي المحنين) که عیسی بن مریم را از ذرّیة ابراهیم قرار 
داد. 

فرمود: آنها روی آیه بشما چه می‌گویند؟ 

عرض کردم: گاهی پسر دختر را پسر می‌گویند و حال آنکه فرزند صلبی 

فرمود: شما برای آنها چه دلیلی اقامه می‌نمائید؟ 

عرض کردم: با آیه مباهله: 


کر کر رو 


وساء م وأشسنا ولشکم۱4 


۱ سور آل عمران آية ۶۱ 


سور انعام ۵٩‏ 


فرمودند: آتها چه جواب بشما می‌گویند؟ 
عرض کردم: می‌گویند گاه ممکن است دو فرزند یک شخص را عرب تعبیر 
به (ابنائنا) می‌کند و حال آنکه فرزندان یک نفر هستند و این آیه هم از آن قبیل 


است. 

حضرت باقرلع فرمود: ای ابی جارود بخدا قسم دلیلی از کتاب خدا برای 
تو بیان می‌کنم که خداوند آن دی بزرگوار را فرزند صلبی پیامبر اکرم لل 
نامیده و جز کافر آن را تکذیب و رد نمی‌تواند بکند. 

عرض کردم: آن کدامست؟ 

فرمود: آیه مت لیم هناگ۱۹ تا آنجا که می‌فرماید: 
«وعلایل انم ای ین أضلایکم4 ای آي‌جارود از آنها سؤال کن آیا 
تزویج زنان حضرت امام حسن و آمام تسین عبر پيامبر اکرم ل جایز 
است یا خیر؟ اگر گویند جایز ات که دروغ گفته‌اند و فاسق می‌باشند و اگر 
گویند جایز نیست پس آن دو بخدا قسم فرزندان صلبی پیامبر هستند و حرام 
نیست مگر زن فرزندان صلبی.۳ 


لک هُدَی ال 


۱ سورة نساء آیة ۲۳ 

۲ سوره نساءء آیذ ۲۳ 

۳ بحارالائواروج ۴۳.ص ۲۳۳ وج ۳٩.ص‏ ۲۳۹ ؛العدد القویه ص ۴۰؛ تفسیر برهاندج ۱۳ 
ص ۶۰ 


۸-این هدایت خدابلت,هر کک یاز بندگانش را که بخواهد به وسیلا آن 
هدایت می‌کند, و اگر شرگ بوزژند اعمال (نیکشان) نابود می‌شود. 

٩-آنها‏ کسانی هن که به انها کناب و حکمت و نبوت دادیم؛ پ پس اگر 
اینها نسبت به آن کافر شوند گروهی دیگر ب رآنها می‌گماریم که نسبت به آن 
کافر د 


۰-آنها کسانی هستند که خداوند آنها را هدایت نموده» پس تو نیز به 


هدایت آنها اقتدا نما» و بگو: من در برابر رسالتم از شما هیچ اجر و مزدی 
نمی‌خواهم.این (رسالت) یادآوری از برای جهانیان است. 
بشر نفرستاده است. بگو: کتابی را که موسی آورد چه کسی نازل کرد؟ 


(کتاب یکه د رآن) نور و هدایت از برای مردم بود که شما آن را در کاغذی 


۱- و آنها خدا را آنطو رکه باید نشناختند که گفتند: خداوند هیچ چیزی بر 


قرار می‌دهید بعضی را آشکار و بسیاری را پنهان می‌کنید, و چیزی به شما 


تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتا نآن را نمی‌دانستید. بگو: خدا؛ سپس 


سور انعام ۶۱ 


آنها را رهاکن تا به گفتگوهایشان (الفاظ بازی‌هایشان) بازی کنند. 

۲-واین کتاب یکه ما آن را نازل کردیم؛ (کتابی) با خیر و برکت است. که 
آنچه پیش ا زآن آمده را تصدیق می‌کند تا اهل مکه و هر کس یکه در اطراف 
آن هستند را بترسانی. و آنهایی که به آخرت ایمان می‌آورند به آن (کتاب) 


نیز ایمان می‌آورند وآنها بر نمازهایشان محافظت می‌کنند. 


هولاء) مراد از (هولاء) یعنی اصبحابش و قریش و کسانی که بیعت 
امیرالمومنین علی طا را منکر شذند. 

ند وکا پا ما لیوا بها یکین یعنی شیعة اسپرالسومنین ا 
سپس برای تادیب رسول خاک رم یک لین هت الق 
اف ضمیر (اقتده) یعنی ای محمد سپس فرمود: به قومت بگو: (فُل 
لقومک لالم علب جرا یعنی برای نبوت و قرآن اجری از شما 
نمی‌خوامم ول وال۱4 

ڈو ما قَدرٌوااللة حن قذرو؟ می‌فرمای: یعنی درکشان به عظمت الهی 
نمی‌رسد که صفات الھی را وصف کنند. 

فا له علن ب تین يو که آنه قریش ویهود هستند که 
خداوندآنهاراردمی‌کند و احتجاح کرده و فرمودای مس آنا هة من 


مه 


َه قراطیس تبدوتها4 


رل الکناب اي جاء به شوسی ور دیاس 


یعنی برای بعضی آن را می‌خواندند. 


۱. تفسیر برهانج ۳ص ۶۴ 


۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۶و تون کیر4 یعنی از اخبار رسول خا #5 
#و عل ماک تما شو لباق ال م زم في خرن 


یعنی در آن چیزهائی که آن را تکذیب می‌کنند در آن فرو روند سپس فرمود: 


«رهُذاکنابُ» سید ۲ 


۳3 

7 مارک مسق ق ید یعنی تورات و انجیل و زبور. 

ا یار سین و 
E‏ 


و وب یعنی به پیامبر و قرآن ایمان 
وس ینوی کنند. ۱ 


کم ول مرو وت رکنم ما ناکم ززان 
ا ا زعم گم نکم شرکاه نا 
قط کم ول نكم ناکم عون (۴) 


۳-و چه کسی ستمکارتر است کس ی که به خدا دروخ بیندد و یا ب 


وحی به من_می‌رسد. و در حال یکه وحی به او نمی‌شود: و کسی که بگوید: 
ن هم بزودی نازل می‌کنم آنچه را که خداوند نازل کرده است؟ و اگراین 


ستمکاران را ببینی که در سختی‌های مرگ دست و پا می‌زنند و فرشتگان 


۱ تفسیر برهانه.ج ۳ا ص ۶۵ 


سورة انعام r‏ 


دست‌ها یآنها را گشوده و می‌گویند: 


آن دروغ‌هایی بخدا می‌بستید و در براب رآیات الهی تکبر می‌ورزیدید عذابی 


انتان را بیرون کنید, امروز به خاطر 


خوار کننده خواهید دید. 
۴-و به تحقیق تنهابه سوی ما بر می‌گردید همانگونه که روز اول شما را 
تنها آفریدیم و آنچه را که به شما داده بودیم همه را پشت سر گذاشتید و 
شفیعانی را که شربک شفاع تگمان می‌کردید را با شما نمی‌بینم) 
به تحقیق میان شما جدایی افتاد وآنچه که پشتوانة خود می‌بنداشتید همه از 
شما دو رگشته رگم شدهاند. 
مش ری على ال نيع شوه 
ومن فال سل مغل ال ال6 
این آیه دربارۀ عبد الله بن سعد بن آبی‌سرح که برادر رضاعی عثمان بود 
نازل شده است. 


ابوبصیر از امام صادق اا روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: عبد له 


بن سعد بن ابی سرح برادر رضاعی غثمان بودہ بعد از هجرت رسول خدا اا 
به مدینه آمد و به اسلام گروید. و چون خط خوبی داشت هر وقت آیه‌ای نازل 
می‌شد رسول خدا بُ او را می‌خواست تا آن آیه را بنویسد, رسول خدا وقتی 
املا می‌فرمود و می‌گفت تا بنویسد و اللسیع,صیر4 او می‌نوشت (سمیع 
علیم) رسول خدا ل میفرمود: واه بما تعملون خبیر) او به چای 
(خبیر؟ می‌نوشت «بصیر) و گاهی تاء) را (یاء) می‌نوشت. و رسول 
خدا ب می‌فرمود یکی است. 

عبد له بالأخره از دین اسلام برگشت و به مکه مراجعت نمود. و به قریش 


گفت: به خدا سوگند محمد نمی‌فهمد چه می‌گوید. من مثل او حرف می‌زدم 


۶۴ 


چیزی نمی‌گفت پس این آیه در حقش نازل 
...4 


بعد از فتع مکه رسول خدا دستور قتل او را صادر نمود و خونش را هدر 


کرد» عبد له ناگزیر دست به دامن برابرش عشمان شد. عثمان دست او را 
گرفته نزد رسول خدا ل آورد. رسول خدا در آن موقع در مسجد بود. 
عثمان عرض کرد: یا رسول اللّه! این مرد را به من ببخش. 


حضرت ساکت شد و چیزی نگفت, مجدداً عرض کرد: از جرم این مرد 


درگذر. حضرت قرمود: او را به تو بخشیدم. وقتی عثمان برمی‌گشت حضرت 
به اصحاب خود فرمود: مگر به شما نگفتم او را بکشید. 

مردی عرض کرد یا رسول الله من چشم ه شما دوخته و منتظر اشاره 
شما بودم. 

حضرت فرمود: انیا 29 کسی را بهاشتاره تمی‌کشند. در نتیجه عبد الله از 
آزاد شدگان رسول خدا است.۱ 

سپس خداوند آنچه که در هنگام مرگ به دشمنان آل محمد نم می‌رسد 
را حکایت می‌کند و می‌فرماید: ولو تری و4 حال غاصبین حق آل 
محمد 2 را ببینید. 

في غعزات العوت واللایکه ایهم آخرجو الک لیم نزن 
عَذاب هون * می‌فرماید: مراد از (الهون 4 عطش است 

ناکم کون علی له بر لخن کش عن آي اوه تستکریونه 
می‌فرماید: آنچه که خداوند در حق آل محمد نازل کرده که آن را منکر شدند 
چشئونا فاد کناخفاکم رل مر خاک 


سپس فرمود: جوز 


۱ بحارالائوار ج ۸٩‏ ص ۳۵؛ ت 


یر برهان. ج ۳ص ۶۷ 


سور انعام ۶۵ 


ا 


زعنثم له کم شرا و 


وراء هورکم و فاتری معکم شتفاءکم ال 
شرکاء ائمة آنهاست 
تَع کم یعنی مودت در میان شما از بین رفت. 
«وَضلّعکُم4 یعنی باطل شد «ماکثم عون 
امام صادق با می‌فرماید: این آیه دربارۀ معاویه و بنی امیه و شریکان و 
اثمۀ آنها نازل شده است.۱ 


لیب و مرج لیب ین ال 


۵ همانا خداوند شکافندء دانه و هسته است» زنده را از رده و مُرده را 


از زنده بیرون می‌آورد.این است خدایتان, پس چرا از حق روی بر 
می‌گردانید. 

۶-او شکافندء صبحگاهان است» و شب را مایۀ آسایش و خورشید و ماه 
را از برای حساب قرار داده است.این مقدر خدای تون و داناست. 


۷-و اوست که ستارگان را برای شما قرار داده تا در تاریکی‌های خشکی 


۱. تفسیر بوهان. ج ۳ص ۶٩‏ 


۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


و دریا به وسیلة آنها راه را پیدا کنید. به تحقیق ما آیات خود را برای کسانی 
که می‌دانند واضح بیان کردیم. 

۸-و اوست که شما را از یک تفس آفرید. و ( بعضی از شما) پایدار و 
(بعضی) ناپایدار گردید ما آیات خود را برای کسان ی که اهل بصیرتند بیان 
نمودیم 

الق الْحَبُ و4 

مراد از (الحب 4 آنچه که دوست داشته می‌شود. 


۲ 
«اله 


مراد از (النوی؟ یعنی آنچه که از حق دور می‌شود. 
در روایت دیگر فرمود: مراد از الحب) آن علمی است که از اشمه فا 
بدست می‌آید و مراد از (النوی 4 آن علم و دانشی است که از ائمه ل به دور 


«یخرج لین لیب و مرج تنل » یعنی مومن را از کافر و 
کافر را از مومن بیرون می‌آورد. 

له ای کون یعنی تکذیب می‌کنند. 

الق لاطباح و جَعل الیل سکن می‌فرماید: مراد از (فالق الاصباح» 
یعنی آمدن روز و روشنائی بعد از تاریکی است.۱ 
جعل لک لنجوم توا با في نات رال میفرماید: 
مراد از النجوم٩‏ آل محمد 9 هستند. 


f‏ 4ک 
٣و‏ هو الي آنشاکم من تفس وَاحدة4 می‌فرماید: مراد از من نفس 
واحده؟ یعنی از آدم. 


اتن ومد 


قَمُلقَرٌ مدع ؟ می‌فرماید: مراد از المستقر) ایمانی که در قلب 


۱. تفسیر برهانء ج ۳ص ۷۲ 


سورة انعام A‏ 


شخص تا هنگام مرگش پا بر جا می‌ماند و مراد از لمستودع ٩‏ یعنی ایمان از 


او سلب می‌شود.! 


جرید ال و که 
بدي اسْمازاتِ ول ض ی کون ولد رم 


۹-و او کسی است که آز آسمال آبی نازل کرد و به وسیلۀ آن گیاهان 
گوناگون رویاندیم و سبزه‌ها را از زمین بیرون آوردیم و ا زآن (سبزه‌ها) 
دانه‌هایی متراکم و از شکوفهة نخل خوشه‌هایی با رشته‌های باریک 


فرستادیم و باغهایی از انگورها یگوناگون و زیتون و نار برخی شبیه هم و 
برخی نیز شباهت به هم ندارند (آفریدیم شما به میوه‌ها ی آن باغها 
هنگام ی که میوشان می‌رسد بنگرید, که همانا د رآن نشانه‌هایی برای 


مومنان است. 


1- وآنها برای خداوند شریکانی از جن قرار دادند, در حال ی که خداوند 


همه آنها را آفریده است. و از روی جهالت برای خحداوند پسران و دخترانی 


تر اشیدنده خداوند مه از آنهاست و ا زآنچه توصیف می‌کنند برتر است. 


۱. تفسیر برهان. ج ۳ص ۷۳ 


۶۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۱و پدید آورندء آسمانها و زمین است. چگونه برای او فرزندی باشد؟ 


در حالی که همسری نداشته و هر چیزی را آفریده و او به همه چیز 


هت 


خضرانخرج مله حَبا مرا کبا» یعنی بعضی را از بعض دیگر بیرون می‌آوریم. 
زان اه و آن شکوفه‌های به هم پیوسته و 


خوشه‌هایی که بعداً میوه می‌دهند. 
71 ۳۹ 
وجات من عثاب 4 یعنی باغ و بستان 
الوا إلى تعرو إذا نمر ری » يعني برسند. 
E‏ رن 
إن في کم لیات لقم ومون وَجَعَلواللهِشَرَاء الجن می‌فرماید: جن 
ي 1 
را عبادت می‌کردند. 
و خلَقهُم و رفولین و عم یعنی ازروی هوا و هوس 
حرف‌هایی می‌گویند پس خداوند عزو جل آنها را رد کرده و می‌فرماید: یم 
الشماؤاتِ و الأزْض نی کون له ود رل 


بکل ی علیم۱۹ 


لاذرکه لصا و هو بذ رک اضر و وال لیر (0۰۳ 
۳-او را چشم‌ها درک نمی‌کند (نمی‌بیند) و او هم چشم‌ها را درک 
می‌کند (می‌بیند) و او لطیف و آگاه است. 


لا رکه یضار یعنی احاطه به او ندارند. 
«و ویرک اضر یعنی خداوند احاطه بر همه چیز دارد زیر او همه 


۱. تفسیر برهانج ۳ص ۷۶ 


سو رة انعام 4 


چیز را آفریده است «و هُوالَطِيف الَيير) 


قذ جاء کم بضائڙ ِن کم 
ظ )۴( 


۴-بصیرت دهنده‌ای از جانب پروردگارتان برای شما آمد پس کی 


بصیرت یافت به سود اوست و ه رکس (از دیدن آن) چشم بپوشد به زیانش 


می‌یاشد» و من نگهبان شما نیستم. 
«قذ جاک یاه ین ر له من عي فعلنها) یعنی به 
ضرر خودش است برای اينکه مرتکب گناه شده است و این آیه رد قائلین به 
جبر است که گمان می‌کنند از خودش اختیار به دست آوردن هیچ عملی را 


ندارند. 


وا دزشت ون (0۰۵ 
خود را بیان می‌کنیم هر چند آنها بگویند: تو درس 
خواندهای! و برای کسان یکه می‌دانند آن را بیان می‌کنیم. 
(و کیک تصرف الب ویوا درشت یمن4 می‌فرماید: 
قریش به رسول خدا بُ می‌گفتند: از آن اخباری که از علمای یهود درس 


خوانده و یاد گرفته‌ای را به ما هم بگو. 


۵-واین 


-آنچه از جانب پروردگارت بر تو وحی می‌شود ا زآن پیروی کن. 


خدایی ج زآن خدای یگانه نیست و از مشرکان روی بگردان. 


۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ولو شاء الکو و ما جعلاکت 


بوکیل 0۰۷ 
حور شا می‌خواست آنها مشرک نمی‌شدنده و ما تو را نگهبال 
(اعمال) آنها قرار نداده‌ايم و تو وکیل آنها نیستی. 
ولو شاء الله ما ار و4 این آیه‌ای است که قالین به قول جبر بدان 
تمسک جسته و می‌گویند ما هر عملي را که انجام می‌دهیم با خواست الهی 
انجام می‌دهیم و ما در هنگام مرتکپ شیدن عل هیچ اختیاری نداریم.اّا معنی 


آیه این است که اگر خدا می‌خواست مزلم را معصوم قرار می‌داد به حدّی 
که احدی خداوند را معصیت نکنند و لکن خداوّنذ به مردم امر و نهی می‌کند و 
آنها رامورد امتحان قرار می‌دهد و آنچه را که انجام داده‌اند جزایش را می‌دهد 
و این حجت الهی بر قائلین جبر است یعنی اینکه به وسیلة استطاعت و کار و 
تلاش استحقاق ثواب و عقاب می‌شوند و آنچه را که خداوند از تفضل و 


مغفرت و رحمت و عفو و صفح را می‌فرماید تصدیق می‌کنند. ۲ 


ولاتموا اين ون بر دون الله يوا الله عذوا بقلم ذلك رث 
ا نت ب لک رب 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ ص ۸۳ 


سورة اتعام ۷ 


۸ و کسانی راکه به غیر از خدا را می‌خحوانند دشنام ندهید, تا مباداآنها 


نیز از روی جهالت خدا را دشنام دهند.این چنین ما برای هر امتی عملشان 


داده‌ایم» سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است و آنها را 
ا زآنچه عمل می‌کردند آگاه می‌کند. 
۹-و با نهایت وجود سوگند خوردند که اگر معجزه‌ای برا ی آنها بیاید 


ایمان می‌آورند. بگو: همانا معجزات از جانب خحداست» و شما از کجا 


وود یدود بح بو و ی 
(رلاتشبرا ن ون من دون لفیا یی ال ریت رجلم» 
ی E‏ روایت می‌کند که شخمتی ازآن 
جناب از معنای کلام رسول خبا 4 که فموده: «اشر شرک در دل آدمی 
نامحسوس‌تر است از حرکت مورچه‌ای که در شب تاریک روی سنگ سیاه و 


صاف راه می‌رود» سؤال کرد 

حضرت فرمود: ممنین زمان آن حضرت خدایان مشرکین را دشنام 
می‌دادند. و مشرکین هم خدای مژمنین را ناسزا می‌گفتنده لذا خدای تعالی 
ایشان را از دشنام به خدایان مشرکین نهی فرمود. چون مؤمنین با این عمل 
خود داشتند مشرک می‌شدند و ضودشان نمی‌فهمیدند و لذا خدای تعالی 
فرمود: «و لاو لین دون ِن ذون اله َو له عد یقت جل ۱4 
یک ریک ند للم ؟ یعنی بعد از امتحان آنها و وارد شدنشان در 
نار تیارب هریش تست ا امد ول بان انك 
عملشان مقدم ست نو تقایل 

سپس قول قریش را حکایت می‌کند که گفتن: َو له 


نوم 


۱. وسائل الشیعه ج ۱۶ ص ۲۵۴ ؛ بحارالانواں ج ٩۶ص‏ ۹۳؛ تفسیر برهانءج ۳ص ۸۳ 


۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یش پھا) پس خداوند عزوجل فرمود: فل نا لیا عند 
ال ویرک 


جاءت لا یرون 4 یعنی قریش ایمان نمیآورند. 


۰و ما دل‌ها و چشم‌هایشان را دگرگون کرده‌ایم همچنانکه در اول بار 


ایمان نیاوردند و آنها را در حال طغیان‌گریشان واگذاریم نا حیران و 
سرگردان شوند. 
رل یدتیم و لُضارم4 
ابیالجارود از امم بات ذربارة آي ولب 


هام6 نقل 


شده که فرمود: معنای این جملة اي اننت که ما دلهای ایشان را وارونه 
می‌کنیم بطوری که پایین آن بالا و بالای آن پایین قرار گیرد. و چشم‌هایشان 
را کور می‌کنیم تا نتوانند راه هدایت را ببینند.' آن گاه اضافه کرده که امام 


علی بن ابی طالب له فرمود: آن مجاهده‌ای که شما به وسیله آن زیر و رو 
می‌شوید جهاد به دستها (بدنی) و جهاد به دلهاست. پس کسی که دلش 
معروف را معروف و منکر را منکر نداند دلش زیر و رو و پایین و بالا شده و 
در نتیجه هیچ چیزی را نمی‌پذیرد.۲ 

گنام یاه 


ایمان نیاوردند. 


ول مر یعنی در عالم ذر و هنگام گرفتن عهد و میثاق 


هون 4 یعنی گمراه می‌شوند سپس خداوند آنچه 


۱. بحارلائوارج ۵ ص ۱۹۷ وج ٩ص‏ ۲۰۶ 
۲ بحارالانوا ج ٩۷‏ ص ۷۲ 


سورة انعام Vr‏ 


که منافقین در دل‌هایشان داشتند پیامبرش را آگاه گردانید. 


۱-و اگر فرشتگان را ب رآنها نازل می‌کردیم» و مردگان با آنها سخن 


می‌گفتند. و هم چیزها را در مقابلشان فراهم می‌آوردیم هرگز ایمال 


نمیآور بردند مگ رآنکه سنا بخراقه درا بد 


جاهل و نادان هستند. 


i‏ قات به جبر به این آیه هم احتجاج 
الل یعنی اگر آنھا را بر ایمان مجبور 


برای هر پیامبری دشمنی از شیطان‌های انس و جن قرار 
دادیم وآنها بعضی با بعضی دیگر سخنان زیبا و فریبنده (برای اغفال 
مردم) می‌گفتند» و اگر پروردگار تو می‌خواست چنین نمی‌کردند پ سآنها 
رابا تهمت‌هایشان رهاکن. 

(و کیک اي عدا شیاین نیز ال جي فضهم إلى 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص ۸۴ 


۷ چا تسیر ھی اع 


بغض حرف ال 4 عنی خداوند هیچ پیمبری را مبعوث نکرده مگر 
آنکه در امتش شیاطینی از انس و جن بوده که بعضی از آنها به بعضی دیگر 
می‌گفتند به این پیامبر ایمان نیاورید که او سخنان آراسته و ظاهر به فریب 
می‌گوید که گفتار وحی او دروغ است.۱ 

امام صاد ق می‌فرمایند: خداوند پیامبری را نفرستاده مگر آنکه در امت 
او دو شیطان بودند که آن پیامبر را اذیت نموده و مردم را گمراه می‌کردند 
شیاطین همزمان نوح قتطیفوص [ فغنطیغوص ] و خرام» شیاطین هم عصر 
حضرت ابراهیم مکثل [ مکیل ] و رزام. و شیاطین زمان موسی سامری و 
مرعقیبا [ مرعتیبا ] وهم عصر عیسی بولس [ برلیس, یرلیش ] و مریتون 
1 مریبون ] و شیاطین زمان پیامپراکرم جبتر [ جبتر ] و زریق [ زلام ] 
بودند که کنایه از آنها اولی و دوم ینت" 


۳- و کسانی که منکر قیامت هستند دل‌هایشان به سوی آنها متمایل 


می‌گردد» و بدان راضی می‌شوند. و هر گناهی را که می‌خواهند انجام 
می‌دهند. 
۱. تفسیر برهان» ج ۳ص ۸۵ 


۲ بحارالانوا ج ۱۳ص ۲۱۲ + قصص الائییاء جزاتری, ص ۲۷۰+ تفسیر برهان ج ۱۳ 
ص ۸۵ 


سورة اتعام ۷۵ 
۴-آیا غیر خدا را به حکمیت طلبم؟ و حال آنکه اوست این کتاب را که 
همه چیز د رآن آمده است را برای شما فرستاده است؟ وآنهای یکه به ایشان 


کتاب داد‌ايم می‌دانندکهاين قرآن به حق از جانب پروردگارت بر تو نازل 


شده است» پس از شک کنندگان مباش. 
مهو 9 ۳ 
«ولتضغی هیده این لا یرون بالَخرَة4 یعنی گوش بگفتار منافقین 


مده چونکه آنها ایمان بقلب نیاورده و فقط بزبان اظهار رضایت می‌کنند و 
منتظر روزی هستند که از ایمان دست کشیده و بشرک سایق خود برگردند. و 
مراداز (َلِتُوا یعنی منتظر هستند (مناخم مر فُونْ٩‏ سپس فرمود:ای 
محمد به آنها بگو: «أقير الله تفي کم هو ال رل ایک الاب 


فصلا یعنی کتابی که بین حق وا باطل جدا می‌کند.۱ 


کل ربکت تفا و عذلا لا یل( 


ایغ (۱۵) 


ها یَخرصُون ۸۱ 
۵-و کلام پروردگارت با راستی و علالت به تمام رسید و هیچ گس 
نمی‌توان د آن کلمات را دگرگون کند و او شنوا و داناست. 

۶و اگر از بیشتر مردم روی زمین پیروی کنی تو را از راه حدا گمراه 
می‌کنند. چونکه آنها از ظن و گمان پیروی می‌کنند و (دربارة عقیده‌شان 
تنها) حادس می‌زنند. 


«و تم کلم زیک صدقاً و عذلا بل یناه وه الييع لیم 


۱ تفسیر برهانه ج ۳ص ۸۶ 


۷۶ ترجمة تف تقسیر قمی اج ۲ 
ابن مسکان از امام صاد ق روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که خداوند 
امام را در شکم مادر خلق می‌کند بر بازوی راست او این آیة « و نت ا 


و هُواسَییعلْعِم؟ نوشته می‌شود.! 


حسن بن راشد گوید امام صادق ّا فرمود: چون خداوند متعال بخواهد 


امامی را بیافریند شربتی از زیر عرش بفرشته می‌دهد و بپدر آن امام 
می‌رساند و همین که آن را نوشید موجب آفرینش امام شده و چون متولد 
را می‌فرستد این آیه را ميان دو چشمش می‌نویسد و هر وقت 


شود آن ف 
که امام پیش از آن از دنیا برود خداوند برای امام جانشین نوری ایجاد می‌کند 
که با آن اعمال بندگان را ببیند و از این جهت است که خداوند امام را حجت بر 
خلایق گردانیده است.۲ 

سپس خداوند عز و جل به پیأمبرتن ی می‌فرماید: 9 إن تطغ أكتر في 
الأزض بوک عن سیل له یعتی ورمام گمراه کرده و سرگردانت 
می‌کنند زیر که آنها در آنگوناگون هستند. 

إن كمون للع د إن هون یعنی بدون علم و با تخمین و 
ار 


۱. بحارالانوا ج ۵ص ۳۶؛ تفسیر برهان.ج ۳.ص ۸٩‏ 

۲. کافی:ج ۱ ص ۳۸۷؛ بحارالانوان ج ۲۵.ص ۱۳۷ بصائرالار جات ص ۱۲۳۲ 
تاوبل ال یات الظاهره ص ۱۷۰ ؛ تفسیر برهان» ج ۳ص ۸٩‏ 

۳ تقسیر برهان.ج ۳ ص ٩۰‏ 


شور اتعام Ww‏ 


اندي 010 
۸-پس از کوه؛ 


بخورید اگر به آیات او ایمان دارید. 


آنچه که نام خدا (در هنگام ذبح) ب رآن گفته شده 


٩-چرا‏ از چیزهای ی که نام خدا (هتگام ذبح) ب رآن برده شده 
نمی‌خورید؟ به تحقی قآنچه که بر شما حرام شده (خداوند) بیان کرده است 
مگ رآنکه در حال اضطرار باشید (که ا زآن حرام و گوشت‌های بدون ذبح نام 
خدا بخورید). و همانا بسیاری از مردم با هوا و هوس و بدون علم (دیگران 
را) گمراه می‌کنند. همانا پروردگارت به حال تجاو زکنندگان داناتر است. 
«فکلوا ما ذکر اشم الله عليه ٤‏ می‌فرماید: از ذہائح که بر آن نام خدا برده 
می‌شود سپس فرمود: و مالک م آلا اکلوا ا در اشم ال 
ما ملک مراد از (فصل لکم» یعتی بین لکم) یعنی برای شما آشکار 


شد. لا اطرز شب إن کی راشاو تارانم قير عم یکت هاعم 
ارين 


۰- و گناهان آشکار و پنهان را ترک کنید» همانا کسان یکه گناه می‌کنند به 


زودی کیف رآنچه راکه مرتکب می‌شوند را خواهند دید. 
و روا طاهر انم و باه لبون الا سرون نا كاو 
€ می‌فرماید: ظاهر از اٹم گناه و باطن از آن شرک و شک در قلب است. 
مراد از پناکثا تون که یقترفون به معنای (یعملون * می‌باشد 


یعنی می‌دانند. 


۷۸ 


۱-و از آنچه که نام خدا بر آن برده نشده نخورید. که گناه است. و 


شیاطین به دوستان خود القا می‌کنند تا با شما به منازعه برخیزند. و اگر از 
آنها پیروی کنید شما هم مشرک خواهید بود 


ولا تاذ کر اشم الل عله ) می‌فرماید:از ذبائح بهود ونصاری 


و آنچه که به غیر از اسلام تبح می‌کنند نخورید سپس فرمود: (و 1 
و لین رون ال ألیائهم) یعنی شیاطین سخنان دروغ و فسق آور 
و فجور به دوستانش از انسان‌ها و کنبانی که از او پیروی می‌کنند می‌گوید. 

مراد از ید4 یعنی الیخاصموکم» که به معنای این است که با 
شما دشمنی می‌کنند َو لش کون 4 و اگر از آنها پیروی 
کنید شما هم مشرک خواهید بود.۲ 


۳ 
ا نشي به في اس کمن مله في 
نات لیس بخارج ما وا یعون (۱۲۲) 
۳-آبا کس یکه مرده بود پس او را زنده کردیم و برای او نوری قرار دادیم 
که در میان مردم با آن نور راه برود او همانند کسی است که در تاریکی‌ها 
باشد و نتواند از آن خارج بگردد؟ اینچنین اعمال بد کافران که اننجام 
می‌دادند در نظرشان زیبا جلوه‌گر شده است. 
جر من کان میت > می‌فرماید: داز حق و ولایت جاهل بود که ما او را 
به سوی حق و ولایت هدایت کردیم. 


۱. تفسیر برهان. ج ۳ص ٩۱‏ 


سورة اتعام ۷۹ 


نله ور نشي به في الاس( می‌فرماید: که مراد از نور ولایت 


ی ۹ 5 
الظلعات لیس بخارج منها» یعنی در غیر ولایت ائه 92 
رین ا انوا يلون اینچنین اعمال بد کافران که انجام 
می‌دادند در نظرشان زیبا جلوه‌گر شده است.۱ 


رما كوا ناو ما کون الا 


۾ وها یرون (۱۲۳) 


ن ما در ه رآپادی بزرگان گناهکاری قرار دادیم که د رآنجا به 
ازند, ول یآزها فق بحودشان را فریب می‌دهند ولکن 


مکر و حیله 

نمی‌فهمند. 

«وکَذلک جعلنا في کل قَرّة ابر جریا یعنی رئیسانیقرر دادیم 

گرا نیز ینگژون ایهم و ا یشرت یعنی به خودشان 
مکر و حیله می‌زنند که خداوند به خاطر آن عذابشان می‌کند. 


و یه وان 


پغاگانوا ینکن 0۲۴ 
۴-و هنگام یکه آیه‌ای برای آنها بیاید می‌گویند: هرگز ایمان نم‌آوریم 
مگ رآنکه آنچه به رسولان خذا داده شد به ما نیز داده شود. دا بهتر 


می‌داند که رسالتش را د ر کجا قرار بدهد. به زودی کسان ی که مرتکب گناه 


۱. تفسیر برهان»ج ۳ص ٩۳‏ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ A: 


می‌شدند و به مکر و حلیه می‌پرداختند در پیشگاه خدا حقیر شوند و به 


لى تنیمل شا ريش[ ال 
می‌فرماید: روسا و بزرگان منافقین و مشرکان گفتند که ما هرگز ایمان 
نمی‌آوریم مگر آنکه مانند خود پیامبران بر ما وحی و قرآن نازل شود. پس 
خداوند تبارک و تعالی قرمود: الله ألم حیث جع دایب این 
جوا ضفار عند له و عَذابٍ شید بنا کائوا کون یعنی در پنهانی 
خداوند را عصیان می‌کنند. ۱ 

فمن برد الله أن هه شر در ب 

صدزه فبا حرجا لاک ناک جل اله الرجس علی 

ابن ییون 76 


۵-پس هر کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید سینه‌اش را برای 
پذیرش اسلام گشاده می‌کند» و ه رکس را که بخواهد گمراه کند سینه‌اش را 
چنان تنگ می‌کن د که گویی می‌خواهد از آسمان بالا برود.این چنین خداوند 


پلیدی را برای کسان ی که ایمان نم یآورند قرار می‌دهد. 


«فعن یردان 
وم با مزا معوي آن لت کة هی را فزر و تجانی درآ O‏ 
مراد از «ضیق» آن است که راه فرار و نجات از آن سخت و تنگ است. 

«کاتّما سک يعد في السّماء) می‌فرماید: آ ان است که درختی را فرض کنید 


اطرافش درختان تنومند و زیادی باشد که شاخه و برگهای آن مانع رشد و 


۱. تفسیر برهان ج ۳ ص ٩۳‏ 


سورة انعام ۸ 
نمو آن درخت در چپ و راست گردد و فقط رو به بالارشد کند که این را حرج 
می‌نامند خداوند این را مثل آورده برای آنهائیکه بی‌ایمان هستند. سپس 
2 ا 2 یات تن مق مین جدیع 

فرمود: « لک یحارج علی لین لا یو ؟ این چنین خداوند 


پلیدی را برای کسانی که ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد. 


هذا صراط ره قَذ فص 
هم داز لام ند رهم و هو وی 
۶ -واین راه پروردگار تر مستقیم است. به تحقیق ما آیات خود را برای 
قوم یکه پند بگیرند بیان کردیم, 
۷ -برا یآنها در نزدپروردگا ان بخانه امن و آسایشی است و او (خدا) 
ولی آنهاست چونکه اعمال ئیگی انجام می‌دادند. 
هذا صراط یک سُستقیما » یعنی این مسیر واضح و روشن است «قَذ 
HG‏ ۳ 4 
تم الآياتِ قم دوه 


م كرون ۲ 


انوا یعون (۱۲۷) 


لم داز الئلام ند رهم یعنی در بهشت و مراد از (سلام امن و 
عافیت و سرور است سپس فرمود: (وَُ وم یوم یعون ٩‏ یعنی 
خداوند متعال ولی آنهاست یعنی أولی به آنهاست. 


۸-و روزی که (خداوند) همه آنها را محشور می‌کند (می‌گوید:) ای 


گروه جن» شما بسیاری از انسانها راگمراه کردید. و دوستان و پیروا نآنها از 


۸۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


مین انسان‌ها می‌گویند:پرودگرا ما د گروه از همدیگر استفاده کرد 


به اجل ی که برای ما معین نموده بودی رسیدیم. خداوند می‌فرماید: جایگاه 
شما آتش است و د رآن همیشگی خواهید بود مگ رآنچه که خدا بخواهد. 
همانا پروردگار تو حکیم 
و بوم يحشرم جييعاً بعفشر اج 


Atel ha hI 1e ee 
از من الالس و فال ألياذهُم‎ 


من الإ ربا امتح بخضنا عض ) می‌فرماید: هر کس گروهی را دوست 


داشته باشد جز آن گروه شمرده می‌شود اگر چه از جنس آنها نیاشد. 


به سبب آنچه که مرتکب می‌شدند. 


۰-ا یگروه جن و انس آیا رسولانی همانند شما بسویتان نيامدند, که 
آیات مرا بریتان می‌خواندند و شما را از چنین روزی می‌ترساندند؟ آنها 


می‌گویند: ما بر علیه خودمان شهادت مي‌دهيم. زندگانی دنیا آنها را فریب 


داد و بر عليه خود گواهی می‌دهند که از کافران بودند. 


و لک ُولي بض الالیین بغضاً اکن یسیون 4 امام در معنای این 
جمله فرمود: هر کس اولیای ستمکاران را دوست بدارد ما او را در قیامت با 


ستمکاران محشور می‌کنیم. سپس خداوند عز و جل برای احتجاج بر جن و 


سورد انعام Ar‏ 


انس در روز قیامت می‌فرماید: یا مَعْشَرَ | لاس آلم ایک سل منک 


وین اه یی هذا شا ك ها على شین 
وغینهم الحیا لیا و شهدواعلن هم هم کان واکافرین4 


ذلکک آن َم کن یکت مهلك ری بظلم و لها نون (6۳۱ 
این (فرستادن رسولان) به عاط این است که پروردگارت اهل 


شهرها رابه عاطر ستم‌هایشا ن که در غفلت و جهالت انجام می‌دهند هلاک 


نمی‌کند (بلکه بعد از اتمام حجت و فرستادن رس لآنها را هلاک می‌کند) 
re1‏ مه CA‏ و با کی شم ما 
آن زین ریک هیک ری بظلم لا عون 4 یعنی به احدی 


ظلم و ستم نمی‌شود مگر آنکه آنچه پیامبران فرستاده‌اند برای او تبین و 


روشن شود اگر در این صورت ایمان نیاورند هلاک می‌شوند. 


إن عون ب وما آم بشنجزین (re)‏ 
۲-و برای ه ر کسی بدانچه عمل کردند درجاتی است» و پروردگارت از 
آنچه که عمل می‌کنند غافل نیست. 

۳و پروردگارت بی‌نیاز و مهربان است» اگر بخواهد شما را می‌برد.آن 
گاه هر کسی راکه بخواهد جانشین شما می‌کند. همچنا ن که شما را از نسل 
اقوام دیگر بوجود آورد. 

۱۳۴ هر چه به شما وعده داده می‌شود حتماً می‌آید و شما قادر نیستیدآن 


۲ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ Af 


را ضعیف کنید. 
ولل رجات م ما َو یعنی برای آنها درجاتی به انداز اعمالشان 
است. وا ال عفن سپس فرمود: : و ریک العَِنْ دو الرَحْمَة 


بغرگم ما شاء ناکین ره قوم 2 
ELS‏ 


9۳ 


مره ۳ 
۶ -رآنها از آنچه خدآون داز زراغت و چهارپایال یکه آفریده سهمی برای 
او قرار دادند, پس به‌گمآن خود گفتند:یین برای خدا راین هم برای شریکال 
وبتان ما.پ سآن سهم یکه برای شرکا بود به خداوند نمی‌رسید ول ی آنچه که 
برای محلا بود به شریکان می‌رسید! چه بد حکم می‌کنند. 
و جَعلوالِله شا رین لنوت و الأنفام ۱ 
لشرکاننا ماکان لش لھ تلا تل ی الد د 5( شرکایهم 
اء ایکون » عرب هر وقت زمینی را کشت و زراعت می‌نمودند می‌گفتند 


این از برای پروردگار و آن قسمت برای خدایان ما که بتها باشند و هر وقت به 
زراعت آب می‌دادند اگر از قسمت مربوط به پروردگار رخنه پیدا می‌شد و به 
سوی قسمت بتها می‌رفت رخته را مسدود نمی‌کردند و می‌گفتند خدا بی‌نیاز 
است ولی اگر از قسمت بتها رخنه و شکافی روی می‌داد و آب بطرف قسمت 


خداوند می‌رفت شکاف را سد نموده و باز می‌گفتند خدا نیازی ندارد؛ و اگر 


سور انعام ۸۵ 


چیزی از مال خداوند در مال بت‌ها واقع می‌شد آن را بر نمی‌گرداندند و 
می‌گفتند خداوند بی‌نیاز است و اگر چیزی از مال بت‌ها به طرف مال خداوند 


می‌رفت بر می‌گرداندند و می‌گفتند خداوند بی‌نیاز است باین ترتیب جماداتی 
را با خدا شریک می‌کردند علاوه بر آن, بتها و جمادات را بر پروردگار ترجیح 
می‌دادند و خداوند آي فوق را نازل کرده و حال آنها را برای پیامبرش 45 
حکایت می‌کند۱ 

آزلاییع شر اوشم لیزذرمغ 
هم و ما ون (۱۳) 


ولو ایهم یت و وشام ال 
۷ -و همچنین شرا ی آنها عم لکشتن فرزندانشان را در نظرشان نیکو 
جلوه داده بودن تا انکهآنها را به ملاکت رساندند و در دین (فطریشان) 
مشتبه انداختند. و اگر خدآوند مُی‌خواست چنین نمی‌کردند, پ سآنها را با 
تهمت‌هایشان بخودشان واگذار. 

من المشركين قل أزلأويم شركاؤخم) یعنی 
گذشتگانشان کشتن فرزندانشان را برای آنها عمل نیکوثی و در نظرشان 
جلوۀ خوبی نشان داده بودند. 


۸۶ 


و فا هموح 


کائوا تون (۱۳۸) 


مرمع 


۸- و گفتند: این قسمت چهاربایان و زراعت (برای بت‌هاست) و برای 
دیگران معنوع است مگر کسان که ما بخواهیم. به گمان آنها نباید از آن 


بخورند, وآنها چهارپاانی است که سواری آنها حرام است. و چھارپایانی 


که بدون ذک نام خدا ذبح می‌کنند.وبر خداوند دروغ می‌بستند, خداوند به 

زودی به حاطر افتراماپشانآزها راکیفر می‌دهد. 

۹-و گفتند: آنچه در شگے این چهارپایان است مخصوص مردان ماست 
وبر همسران ما حرام ست و اگز مرده اشد همه د رآن شریکند. حداوند 
بزودی کیفراین ترصیف‌شان را می‌دهد, بدرست ی که او حکیم و داناست. 

۰ -آنهاکه فرزندان خود را از روی جهالت و نادانی کشتند زیان دیدند, و 
آنچه را که خدا بر آنها روزی کرد بود با نهمت و افترا بر خود حرام کردند. 


به تحقیق گمراه شدند و هدایت نيافته بودند. 


جر می‌فرماید: مراد از (حجر 4 تحریم است. 


می‌کردند. 


لا یه إلا من تشاء برَعیهمٌ» می‌فرماید: آن را بر گروهی حرام 
ام رمث ظهُورّا * یعنی بحیره (شتری را گویند که پنج بچه به دنیا 


«وئن 


آورده باشد) و سائبه (شتری را می‌گفتند که نذر می‌کردند آزاد باشد) و 


وصیله و حام (حیوانی بود هر گاه فرزند او فرزندی می‌زائید, سوار شدن بر 


سور انعام A‏ 


آن را حرام می‌دانستند) 


یکی از کارهای فاسد عرب این بود که وقتی جنینی زنده از شکم گاو و 
گوسفند بیرون می‌آمد خوردن آن را بر زنان حرام می‌دانستند و اگر آن جنین 
مُرده بیرون می‌آمد بر زن و مرد حلال بود. که خداوند عقائد فاسد #1 را 
می‌کند و می‌فرماید: ور غافي رن 


۳۱ اسراه آیة‎ .١ 
۹٩ تفسیر برهان»ج ۳ص‎ .۲ 


۸۸ ۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
اسان هتم 


۱-و اوست که باغهایی با درعتان گوناگون آفریده که بعضی (مانند 


انگور) روی داربستها قرار گرفته و بعضی بدون داریست با سیوه‌های 
گوناگون, و نیز درخت خرما و زراعت رابا طعمها یگوناگون آفرید, و نیز 
زیتون و انار را شییه یکدیگر و غير شبیه آفرید. از میوه‌هایش هنگامی که 
رسیدند بخورید و در هنگام چیدن و درو کردن. حق آن را بپردازید؛ و 
اسراف نکنید زیرا که خداوند اسراف‌کنندگان را دوست نمی‌دارد. 
۲و (او) از چهارپایان برای شما حیوانات باربری و حیوانات دیگری 
آفرید. از آنچه که خداوند روزی شما کرده بخورید. و از گام‌های شیطان 
پیروی نکنید. چونکه إڑ دشیم ی آشکار برای شماست. 
وهو اي نا جات مغر وشات وير مغفزوشاتٍ 4 می‌فرماید: مراد از 
«جنات) بستان‌ها است. 
رح یم خطادو 4 می‌فرماید: روز برداشت زراعت و میوه خداوند 
واجب کرده است از هر قطعه زمین قبضه‌ای و از خرما و میوه‌ها به فقرا 
بدهید.! 
شعیب عقرقوفی گوید از امام صادق ٤ا‏ دربار 
خطاده؟ سوال کردم. فرمود: حق از خوشه (گندم و جو...) یک دسته و از 
خرما هنگامی که چیده شود یک مشت است. سپس اضافه کرد که از ایشان 


یه و نوا حَقه يوم 
پرسیدم آیا ممکن است انسان این حق را بعد از بردن خرمن به خانه بپردازد؟ 
فرمود: نه اگر قبل از بردنش بپردازد به سخاوت وی نزدیکتر است.؟ 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ص ۱۰۰ 
۲. وسائل الشیعه.ج ٩ص‏ ۱۹۶ ؛ بحارا 


ج ۳٩ص‏ ۹۴؛ تفسیر پرهان.ج ۳ص ۱۰۰ 


سورة انعام ۸۹ 


سعد بن سعد از حضرت رضاام نقل کرده که شخصی از آن جناب 
پرسید: اگر در موقع درو و برداشت حاصل, مساکین حاضر نباشند چه باید 
کرد؟ 

حضرت فرمود: در این صورت تکلیقی بر او نیست.۱ 

من الأنعام حول ز ما4 یعنی از پشم و مو آنها لباس درست 
می‌کنند. لا کل خطرات الیطان لک مین 4 


از آنچه که خداوند روزی شما کرده بخورید. و از گام‌های شیطان پیروی 
نکنید» چونکه او دشمنی آشکار برای شماست. 


۳- هشت جفت از چهارپایان» از میش یک جفت و از بز یک جفت 
(برای شما آفرید). بگو: آیا (خداوند) ن رآنها را حرام کرده یا ماده را؟ با 
بچه‌ا ی که در شکم ماده‌هاست؟ اگر راست می‌گوئید و دلیلی قطعی دارید 


به من بدهید. 


۱. وسائل الشیعه ج ٩‏ ص ۱۹۷ ؛ بحارالانوارج ۳٩.ص‏ ۹۴؛ تفسیر برهان» ج ۳ص ۱۰۰ 


۹3 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۴-و نیز از شتر یک جفت و ا زگاو یک جفت (آفرید. به آنها) بگو: کدام 
یک از اینها را نر یا ماده را حداوند حرام کرده است؟ یا بچها که در شکم 
ماده‌هاست؟ مگر شما شاهد بودید که خدا شما را ب رآن توصیه نمود؟ چه 
کسی ستمکارتر است ا زآن کس که به خدا دروغ می‌بندد, تا صردم را از 
روی جه لگمراه نماید؟! همانا خداوند ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 
۵-بگو: در آنچه که به من وحی شده هیچ طعام حرامی نمی‌بينم مگر 
اینکه مرده باشد یا حون ریخته (از حیوان) یا گوشت خوک که پلید است» و 
با حیوان ی که از روی گناه با ام غیر خدا (بت‌ها) ذبح شود. پس کس که از 
روی اضطرار و بدون زیاده,رری (از آنها) بخورد (گناهی بر ایشان 


a‏ پزوزدگازت"بخشنده و مهربان است. 


اشتعلث علي أزحام لین ما 


E‏ یی ایو با 


گاو اهلی و وحشی کوهی و مى الیل این 
که اینها را خداوند حلال کرده است. 7 


€ یعنی شتر خراسانی و عربی 


۱ سور زمن ی ۶ 


۲ مستدرک الوسائل.ج ۱۶.ص ۳۲۹؛ تفسیر بر ص ۱۰۸ 


سورة انعام نذا 


if 


قوم به این آیه احتجاج کرد ا فللا يي او ماع 


طاعم له إل آن ن يکو 


أل ال > این آیه تاویل کرده‌اند چیزهای حرام جز اینها نیست, و دیگر 
تمام چهارپایان را حلال کرده است» میمون وسگ و درندگان و گرگ و شیر و 
قاطر و خرو... »و عرب گمان کردند که همة آنها حلال است می‌فرماید: «فْل 
لاد في ما وجي ال 2 محرا على طایمیطفثه» در اینجا اشتباه آشکاری 
کرده‌ند و لین آیه رد بر عرب است آنچه را که خودشان بر خود حلال و حرام 
کرده بودند زیرا عرب چیزهائی را برای خودشان حلال و چیزهائی را حرام 
می‌کردند پس خداوند آن را برای پیامَّش حکایت کرده است و می‌فرماید: 
آنها گفتند: هر چه در شکم این گاو و گوسفند است مخصوص برای صردان 
ماست و بر زنان ما حرام است و هر وقت جنین زنده سقط می‌شد آن را مرد 
سیونب رز وی وت وی ی 
می‌خوردند که ذکرش گذشت و آن 
راما مرف ابر 


آیه است که خداوند می‌فرماید: ( و 


المُجرمين (۸۳ 


فر کوا و شاه لا وکا ولا آباؤنا و لأ حرشا ِن َء 


۱. تفسیر برهانه ج ۳ص ۱۰۸ 


۶-و بر بهودان» هر حیوان ناخن‌دار و ازگاو و گوسفند نیز پیه و چربیشال 
ینکه 


را حرام کردیم» مگر چربی‌های که در پشت و یا پهلوهای آنهاست, 
با استخوانها آمیخته است. اینها به خاطر ستمی است که مجازاتشان کردیم؛ 
و همانا ما راستگولیم. 

۷-پس اگر تو را تکذیب کردند بگو: پروردگار شما صاحب رحمت و 
وسعت (سعُ صدر) است اما با ینحال عفایش را از مجرمان باز نمی‌دارد. 
۸- مشرکان بزودی می‌گویند: اگر حدا می‌خواست ماو پدرانمان مشرک 
نمی‌شدیم و چیزی را نیز حرام نم‌کردیم اینچنین گذشتگانآنها نیز ددیغ 


مي‌گفتند تا اینکه (طعم) کیفر ما را چشیدند. بگو: آیا شما (بر | 


این 
گفتارتان) دلیل قوی دار د که به ما نشان دمید؟ همانا شما از ظن وگمان‌تان 
پیروی می‌کنید. گمان‌های بیراهه می‌گونید. 


۹- بگو: پس برای خداوند دلیل رساست, اگر می‌خحواست همه شما را 


سور انعام ar‏ 


هدایت می‌کرد. 
۰-بگو: شاهدان خود راکه شهادت می‌دهند خداوند اینها را حرام کرده 
را بیاورید. پس اگر (بدروغ) شهادت دهند تو با شهادت (دروغ) آنها 
همصدا مشو و از کسان ی که از هوا و هوس آیات ما را تکذیب کردند 
پیروی مکن, آنهایی که به آخرت ایمان ندارند و برای حدا شریک قائل 
هستند. 
۱-بگو: باید تا آنچه راکه خداوند برای شما حرام کرده را بخوانم آگاه 
باشید چیزی را برای خدا شریک نگیرید, و به پدر و مادر احسان کنید, و 
فرزندانتان را از ترس فقر نکشید, ما شما وآنها را روزی می‌دهیم, ونزدیک 
کارهای زشت در آشکار ونهان روید و نفسی را که خدارند محترم 
شمرده مکشید مگر اينه به حق باشد. آن چیزی است که خداوند شما را 
بدان سفارش نموده» شای د که اندیشه کنید. 
و علی لین وا حر 


پرندگان و پیه و چربی را بر آتها حرام کرد. یهود تمام چربی‌ها را جز چربی 


کل يف یعنی يهود خداوند گوشت 


پشت گوسفند و آنهائی را که از شکم آنها بیرون می‌آمد را دوست می‌داشتند 
مهدا لا ما حمث 


و آن قول خداوند است که می‌فرماید: رما 
ُوْض ایا یعنی + 
همهم این است که پادشاهان بنی اسرائیل خوردن 


و معنی (ج 
گوشت پرندگان و پیه و چربی را بر فقراء منع کرده بودند پس خداوند همان‌ها 
را بر خود پادشاهان به خاطر ستم بر فقراء حرام نمود سپس خداوند بر 
پیامبرش ب فرمود: إن کوک یک ذو رة وا ید 
عَ امین € پس اگر تو را تکذیب کردند بگو: پروردگار شما صاحب 


اى 
وا یر 


۹۴ تا یر ف 
تسه تسیر قمی اج ۲ 


رحمت و وسعت (سعة صدر) ات اقا با اینحال عنایش وااز مجرمان باز 


ات سپس فرمود: :به نها یکو: 


تین ۱4 می‌فرماید: اگر بخواهد می‌تواند همۀ شما بر روی یک امری واحد 
قرار بدهد و لکن جمع شماها بر اختلاف و پراکندگی قرار داده سپس فرمود: 


1 که‎ E 
اه نا و مان و تالش الي وم‎ 
لک ون 4 این آیه از محکمات است.‎ 


وأزفوا لک 
ایلوا و زان 


۱. تفسیر برهاندج ۳ص ۱۱۱ 
۲. تفسیر برهان ج ۳ص ۱۱۷ 


۲ و به مال یتیم جز بانیکوترین وجه نزدیک نشوید تا به حد رشد و 


کمال برسد. و عدالت در پیمانه و وزن را رعایت کنید. هیچ کس را جز به 
قدر تواناییش تکلیف نمی‌کنيم. در هنگام سخ نگفتن عدالت را مراعات 
کنید حتی دربار؛ خویشانتان باشد. و به پیمان الهی وفا کنید. آن است 
سفارش خداوند به شماء شاب د که متذکر شوید. 
(وفرر مال لیم إل باي ی خسن روا کی 
ی ابا ررض ورن ۳ 
لها کم واگ پو که َو هم این آیه از معکمات است:۱ 


وَأ ذا صراطي شتقم َو ول تفا الیل رق بكم عن له 
فلکم وضاکم به لک تون زو 
۳-و همانا راه مستقیم من‌این است. پس ا زآن پیروی کنید و از راههای 
پراکنده پیروی نکنید که به وسیلة آن از راه مستقیم منحرف می‌شوید. آن 
است سفارش خداوند به شماء شاید که پرهیزگار شوید. 

واه هذا صراطي نیما اه تیوه می‌فرماید: مقصود از (الصراط 

المستقیم) امامی است که او پیوی می‌شود. 

توا اس * یعنی از غیر امام پیروی نکنید. 

تون رکم عن یله 


ری تون ی حضاو میات وق 


۰ یعنی دربارة امام متفرق نشوید و پراکنده نگردید 


برهانء ج ۳ص ۱۱۸ 
۲. تقسیر برهان ج ۳ص ۱۱۹ 


۹۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
ند ۳ رکه 

ابوبصیر از امام باقر اا ا وان 
غذا صراطي قيا وه و لوا سل یکمن یله * فرمود: 
ماییم این راه که خدا فرموده است, و هر که زیر بار وود نهر کو 
سپس خداوند فرمود: ذلکم وَطاکم بعکم ون 4 یعنی شاید که تقوا 


۱ 
داشته باشند. 


۴- سپس به oF‏ دادیم و (نعمت خود را) بر نیکوکاران تمام 
نمودیم و همه چیز را ڈ راشان رگم که باعث هدایت و رحمت است. 
شاید به لقاء پروردگارشان ایمان بیاورند. 

نیا موس الک تما علی ايآ احسَسن4 یعنی کتاب را برای 


نیکوکاران کامل کرد. 
تلا لكل يم ودی وَرخعة حا حمةَلعلَم لا ریم ون از محکمات 
است. 


4 الک تزخفون (6۵۵ 
۵-واین کتابی است که آن را با برکت نازل کردیم. پس از آن پیروی 
کنید. و پرهیزگار شوید. شاید که مورد رحمت الهی گردید. 

نا یعنی قرآن را نازل کردیم. 

وه وا الک تشون 4 یعنی شاید که مورد رحم واقع 


۱. بحارالائوار ج ۲۴.ص ۱۳ 


۶ -(قرآن را این خر ر نگوئید: کتاب آسمانی فقط بر 
دو طایفة (بهود و نصاری) قبل از ماناژل شده بود و همان ما از تعالی مآنها 
غافل بودیم. 

۷یا نگونید: اگر کتاب بر ما نازل می‌شد. ما از آنها هدایت یافته‌تر 
بودیم. پس به تحقیق از جانب پروردگارتان دلایلی روشن و هدایت و 
آمد, پس چه کسی ستمکارتر از کسی است که آیات الهی را 
تکذیب می‌کند و ا زآنها روی می‌گرداند؟/ بزودی کسانی که از آبات ما 


رری برمی‌گرداند و به خاطر اعراض بی‌موردشان عذابی شدید حواهیم 


غیر زاين انتظار دارن دکه فرشتگان (مرگ) به نزدشان آیند و یا 
پروردگارت به سو یآنها آید, و یا بعضی ا زآیات پروردگارت بیاید؟ روزی 
که بعضی ا زآیات پروردگارت محقق شود ایمان آوردن اشخاص یکه قبل از 
آن ایمان نیاورده بودند و یا ایمانشان باعث اعمال خی رآنها نشده بود سودی 


به حالشان ندارد. بگو: انتظار بکشید که ما هم از متظران هستیم. 


۹4۸ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


لک نسم 


ا وولو آنا أ رنب فد نز یعنی تریش که ند 
اگر کتاب بر ما نازل می‌شد ما از آنها هدایت یافته‌تر و عبادت کننده‌تر بودیم 

ققد جاک ی من زیم و دی و رَحعةٌ4 یعنی قرآن از جانب 
پروردگارتان آمد. 

ان أظلم ین كدب بات له َصَدّفَ عَنها) مقصود از صدف عنها* 
یعنی آن را دفع کرد. 


رکبچنی آیات ما 


را دفع کرده و منع 
۲ 7 


رک4 


اقل روا نا معکم رون 4 فرمود: ی خورشید يداز مغرب 


طلوع کرد که هر کس در چنین روزی ایمان بیاورد ایمانش بی فایده است.! 


۱. بحارالانوارں ج ۶ ص ۳۱۳؛ تفسیر برهانهج ۳ ص ۱۲۱ 


سورة اتعام ۹۹ 


٩‏ -کسان یکه دینشان را پراکنده نمودند و فرقه فرقه شدند. کاری با آنها 


نداری» همانا کارشان با حداست» سپس خداوند آنها را به آنچه که انجام 


ی م یداو تشر می‌فرماید: از امیرالمومنین اا جدا شدند و به 
رس ریق 

معلی بن خنیس عن امام صاد قط روایت می‌کند که آن حضرت در ذیل 
آیة لین راثا شیاه فرمود: به خدا سوکند که اهل سنت 


نیز دين خود را دسته دسته کردند." 


من جاةبلحسنة له عش 
لبون )٦١(‏ 
ل ي ڪذاني زين صزاط تم د 


OW 
۰-ه رکس کار نیکی انجام دهد ده برا رآن پاداش دارد. و ه رکس کار‎ 


زشتی انجام دهد فقط به انداز؛ همان کار زشت کیفر می‌بیند. و ستمی بر 


آنها نخواهد شد. 


۶۱- بگو: همانا پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است, به دینی 


استوار. همان دین ابراهیم که از آئین‌های خرافی بدور بود و از مشرکان 


نبود. 


۱ تفسیر برهان.ج ۳ص ۱۲۳ 
۲ بحارالانواردج ٩ص‏ ۲۰۸ وج ٩۶.ص‏ ۱۳۱؛ تفسیر برهان.ج ۳ص ۱۲۳ 


۷۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


من جاءبلْحَسَتة لعشم آنفالها و من جاء بیع لا ری | لها وه 
لا یطَ ون ای ن آیه باآية (مَن جاء 
ال ي اني رئ ن رابشتم اي 


۲ بگو: همانا نماز ومام ظاقت من و زندگی و مرگم همه از آن 
خحداست که پروردگا رجهَّایانَ است. 
۳ که شریکی برای او نیست» و مرا به همین امر کرده است» و من ارل 
مسلمان هستم. 
۴ - بگو: آبا غیر از خداء پروردگاری برگزينم. در حال ی که او پروردگار 
هر چیزی است؟ و هیچ کس عمل (زشتی) جز بر زیان خردش مرتکب 
نمی‌شود؛ و هیچ کسی با رگناه دیگری را متحمل نمی‌شود: سپس بازگشت 
همه شما به سوی پروردگارتان است ی پس او شما را به آنچه که اختلاف 
داشتید آگاه خواهد کرد. 
ل و صلاتيو كي و و میا و َناتي له رَبّالغالیین لا ریک ر 
KEE‏ أَْلّلشنلیین» سپس فرمود:ای محمد به آنها بکو: ی 


۱. تفسیر برهانءج ۳ص ۱۲۸ 


سورة اتعام 11 
الله ۽ في را َه رب کل شیم اتیب کل تف 
)بش مج ری ایح ند 


ری نگم 


شما به سوی پروردگارتان است» پس او شما را به آنچه که اختلاف داشتید 
آگاه خواهد کرد. 


اب و إل مور رحب (650 
۵-و او کسی است که شمارا جانشین گذشتگان اهل زمین ساخت: و 


رتبة بعضی را از بعضی دیگزبالا بر تا آنچه به شما داده بیازماید. که همانا 
پروردگارت سریع الحساب و بخشنده و مهربان است. 
و هو الي جعلکم خلایت الا زض و نع کم شون بغض دَرجاتٍ4 
می‌فرماید: در مقام و شان ومال. 
لک یعنی امتحانتان میکند. 
في ها آ ناکم نک سربع یغاب و َو زجیم؟ تا آنچه به شماداده 


بیازماید, که همانا پروردگارت سریع الحساب و بخشنده و مهربان است.؟ 


۱ تفسیر برهان» ج ۳ص ۱۲۹ 
۲. تفسیر برهانه ج ٩۳‏ ص ۱۳۱ 


میور 
سا 


تفسیر سور اعراف 


۷ - سورة اعراف در مکه 
نازل شده و دارای ۲۰۶ آیه 


است 


مور 
سا 


بشم الله لخن ارجیم 


۲-کتابی است که بر تو نازل شده پس در سینه‌ات ناراحتی ا زآن بخودت 


راه مده» تا به وسیلة آن (مردمان را) بترسانی؛ و تذکری برای اهل ایمان 
است. 


۴-از آن چیزی که از سوی پروردگارنان بر شما نازل شله پیروی کنید. و 
غیر از او از معبودهای دیگر پیروی نکنید. اما عد کمی ازاین متذکر 


یه و ذکری للشزییین» 


محمد بن قيس از امام. باق روایت می‌کند که آن حضرت فرمود:روزی 


۱۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


حی بن اخطب و برادرش ابویاسر بن اخطب پا جمعی از مردان يهود به خدمت 
ِ هائی است که بشما 


گفتند: آیا جبرئیل این را از ناحیه خدا برایت آورده است؟ 

فرمود: بلی. 

گفتند: پا اینکه خداوند قبل از تو هم انبیایی فرستاده. و ما سراغ نداریم که 
هیچ پیامبری مدت سروری و مقدار عمر امتش را دانسته باشد غير از تو که در 
این کلام خود از آن خبر می‌دهی؟ 

در همین بین حی بن اخطب به عذه‌ای که همراهش بودند گفت: به حساب 
ابجد «الف» یک, و «لام» سی, و «میم» چهل, جمعاً هفتاد و یک می‌شود, و آیا 
شما می‌خواهید به دین پیامبری درآیید که مدت سروری‌اش و عمر امتش 
مجموعاً هفتاد و یک سال است. 

آن گاه رو کرد به رسول خدا بُ و گفت:ای محمد آیا غیر از «الم» حرف 
دیگری هم هست؟ 

فرمود:پله. 

پرسید: چیست؟ 

فرمود: المص 4 . 

حی بن اخطب گفت: عجب این از اولی سنگین‌تر و طولانی‌تر است» چون 
«الف» یک و «لام» سی و «میم» چهل و «صاد» نود است که جمعاً صد و 
شصت و یک می‌شود. ای محمد آیا غیر از این هم هست؟ 


رسول خدا ل فرمود: بله. 


سورة اعراف ۱۷ 


پرسید: چیست؟ 

فرمود: (الر) . 

گفت: اینکه از آن دو سنگین‌تر و طولانی‌تر است, چون «الف» یک و «لام» 
سی و «راء» دویست است که جمعاً دویست و سی و یک می‌شود. حال بگو 
ببینیم باز هم هست؟ 

فرمود: بله (المر 6 . 

حی گفت: این دیگر از آنها سنگین‌تر و بلندتر است «الف» یک و «لام» سی 
و«میم» چهل و «راء» دویست که جمعاً دویست و هفتاد و یک است. گفت:ای 
محمد آیا غیر این هم چیزی هست؟ 

پیامبر ا فرمود: بله. 

سپس حی بن اخطب گفت:ای محمد آمر تو بر ما مشتبه شد نمی‌دانیم 
دوران نبوتت کوتاه است یا بلند؟ آن گاه برخاستند که بروند ابویاسر به 
برادرش حی گفت: شاید همۀ این سال‌ها را به محمد داده‌اند یعنی 0۷۱۷ و 
«۱۶۱» و«۱ ۲۲ و«۲۷۱» را که جمعاً هفتصد و سی و چهار سال را به محمد 
داده‌اند؟ 


امام باقر فرمود: این آیات نازل شده که از 


آیاتی محکمات است که 


ام‌الکتاب می‌باشند و آیاتی نیز متشابهات می‌باشد و این حروف مقطعه که در 


اول بعضی از سوره‌ها آمده تاویلاتی دیگر دارد غیر از آنچه حی بن اخطب و 
اہو یاسر پرادرش و اصحابش تاویل کردند. 


خداوند متعال بنده‌هایش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: توا ما 


زین 


n 


و لیوا ین دونه أزلیاء) که مقصود از (غیر اولياء) 


۴-وچه بسیار شهرها و آبدی‌هاکهآنها را هلاک کردیم و عذاب ما هنگام 
شب یا در وقت استراحت روز به سراغشان آمد. 

۵-پس هنگام ی که عذالپ ما به سرافشان آمد هیج سخنی نداشتند مگر 
اینکه گفتند: همانا ما ستفگاز بردم 


۶-پس ما هم از كسان يکه پیأمبران را به سویشان فرستادیم سوال می‌کنیم و 


هم از پیامبران . 
۷-پس ما با علم برا یآنها بیان می‌کنيم. و ما (از اعمال آنها) غایب و بی حبر 


نبودايم. 


ابا 


کم 
آنها راعذاب کردیم. 

شون یعنی یا نیمه روز عذابشان نمودیم. 

«قناکان دغواشم ال جام باسنا له آن فالا إناكنا ظا 


€ یعنی چه روستاهائی که شب 


محکمات است. 
تم :۳ ۲۳ ۱ 
تن لین َيِل وی 4 می‌فرماید: از انبیاء 
کسانی فقط رسول بودند. 


۱. بحارالائواروج ٩4ص‏ ۳۷۶؛ تقسیر برهانءج ۳ص ۱۳۳ 


سورة اعراف ۱۹ 


6 می‌فرماید: یعنی ما از افعال آنها 


یذ الق تن تفلت مؤازبئة تأولیکت هم لفحو 0 


عم موازيثه ولیک نی یووالتهغ بنا کوا بای 


۸-و سنجیدن (ارزش) اعمال در روز محشر حق است» پس کسانی که 


است همان‌ها رستگارند. 


٩-و‏ کسان ی که ترازوی اعمالشان سبک است پ سآنها کسانی هستند 
به خاط رآنچه که به آیات فا ستم کردن به خودشان زیان رساندند. 
ان یل » می‌فرماید: مجازات اعمال که اگر اعمال خیر و نیک 
باشد پس جزایش هم خیر و نیک تایآ آعمال ند و شر باشد جزایش هم 
بد و شر است. آن فرمایش خداوند است که می‌فرماید: نت ماه 
یک شم خرن « تن وزی فیک این یو شم بنا 
کائوا یات َظْلِمُونَ) که مقصود از بآیاټنا و4 یعنی کسانی اشمه را 
منکر شده و به حق آنها ظلم و ستم روا داشتند. 


ود مكناكم في الأزض ز جع لک فا ای تا ُنگزون (0۰ 
۰(-وبه تحقیق شما را در زمین تمکین و تسلط دادیم و وسائل زندگی را 
برای شما فراهم نمودیم اقا له کمی هستید که شکرگذاری می‌کنید. 

ولد مکناکم في الرض وجعلنا گم 


یعنی مختلف و گوناگون. 


پیش مقصوداز معایش 4 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ NW. 


(قلیلاً ما کون 4 یعنی خدا را شکر و سپاس نمی‌کنند. 


۱-وبه تحقیق شما را آفریدیم و سپس صورتتان دادیم؛ سپس به فرشتگان 
گفتیم آدم را سجده کنید پس همگی سجده کردند جز ابلیس که از سجده 
کنندگان نبود. 


و لد نکم وم یعنی شما رادر صلب‌های پدرانتان آفریدیم 
و در رحم مادرانتان شکل و صورت دادیم و سپس فرمود: عیسی را در شکم 
مادر آفریده و صورت به او دادیم ن در صلب پدر: و اگر چه او در صلب انبیاء 
آفریده شده بود و او به آسمان‌ها با بزده شد و او لباسی از پشم می‌پوشید. ' 

ابی‌الجارود رولیت می‌کتد که ام بر در تفسیر آیه وا 


کر 
راکم فرمودند : مقصود از خلقناکم 4 یعنی خداوند شماها را اول نطفه 
بعد علقه بعد مضغه بعد استخوان و بعد بر روی آن گوشت آفرید. 

مراد از صورنا کم ؟ یعنی به شماها چشم بینی, دو گوش,دهان, دو دست 
و دو پا و مانند آن داد و به شماها صورت بخشید آن‌گاه شماها را زشت رو و 


زیبا رو بلند قد و کوتاه قد و مانند آن آفرید. ۲ 


ولانجه اکر 


غاکرین ۷ 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ص ۱۳۶ 
۲. بحارالائوارج ۱۰۱ص ۷۸؛ تقسیر برهانه ج ۳ص ۱۳۷ 


سور اعراف "۱ 


فال اشوخ نها ما تذخوراً 


از پیش روی و از پشت سر و طرف راست و چپ آنها بسویشان 
میآئیم و بیشت رآنها را شکرگزار نخواهی یافت. 
این مقام با ذلت و خواری بیرون رو که هر کس ا زآنها 


(فرزندان آدم) از تو پیروی کنند جهنم را از همذ شما پر می‌گردانم. 
۳ 


مقصود از «بین أیدیهم) یعنی از جانب آخرت به آنها گفته می‌شود که 
خبری از بهشت و جهنم و برانگیخته شدنی در آنجا نیست. 

مقصود از (خلفهم) یعنی از جانپ دنیایشان به آنها گفته می‌شود که مال 
و ثروت جمع کنید. از اموالتان به قو مو خویشان خود کمکی نکنید و چیزی به 
آنها ندهید. و بر زن و بچه‌هایتان سخت بگیرید: 

مقصود از عن آیمانهم؟ یعنی از جانب دینشان به آنها گفته می‌شود که 
اگر در گمراهی باشند همان گمراهی را برای ایشان زیبا جلوه می‌دهند و اگر 
در هدایت باشند تلاش می‌کنند که او را از مسیر هدایت بیرون کنند. 

اما مراد از (عن شمائلهم ؟ یعنی از جانب لذت‌ها و شهوات. 


خداوند می‌فرماید: و به تحقیق ابلیس گمانش را برای شما راست جلوه 


داده است. 
خر نها موم ذخورآ» مقصود از (السذءوم؟ عيب و مراد از 
(مدحور 4 مقصر و وظیفه نشناس است. 


«خرج نها دما مد خو رایع دن جهن مواقا 


۱. بحارالاتوار ج ۱۱.ص ۱۵۳ وج ۶۰ ص ۱۲3۳ تفسیر برهانه ج ٩۳‏ ص ۱۳۹ 


۱۲ ترجمهٌ تفسیر قمی اج ۲ 


E 


۹-و ای آدم تو با همسرت در بهشت جای بگیرید, و از هر چه که 
خواستید بخورید» ولی نزدیک‌این درخت نشوید که از ستمکاران خواهید 
بود 
۰-پس شیطان آن دو راپوسربه‌/کرد تا هر چه که از بادل‌هایشال 
زشتیهایشان پوشیده بود را تمایان گند. و گفت: پروردگارتان شما را از این 
درخت نهی نکرد مگ ر اینگه مبادا (در بهُلت) دو فرشته گردید یا همیشگی 
خواهید ماند. 
۲۱-وبرا ی آنها سوگند یاد کرد که همانا من خیر خواهتان هستم. 
یا دم اسکخ نت و جک اج فكلا من حَیث شثثنا ر لا تقربا هذه 
جَرفتکنا من لین 4 ای آدم.تو با همسرت در بهشت جای بگیرید. و 
از هر چه که خواستید بخورید» ولی نزدیک این درخت نشوید. که از 
ستمکاران خواهید بود. همچنانکه خداوند حکایت می‌کند وسوس لها 
عنهداین سوآتهنا ۳9 
ن و اسَمَهغا 4 برای آدم و حوا 


سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. 


سورة اعراف ۳ 


اعتراض جبرئیل بر آدم 

امام صاد قفا می‌فرماید: هنگامی که آدم از بهشت بیرون شد جبرئیل 
نازل شد و گفت: ای آدم آیا خداوند تو را به دست قدرتمند خود نیافرید؟ و از 
روح خود بر تو ندمید؟ و ملائکه را به سجده تو وادار نکرد؟ و حواء کنیز خود 
را به ازدواج تو در نیاورد؟ و تو را در بهشت جای نداد؟ و خودش مستقیما به 
تو نگفت که از این درخت نخور؟ پس تو از آن درخت خوردی و نافرمانی 
کردی؟ 

آدم گفت:ای 


من است و من گمان نمی‌کردم که کسی یه خدا سوگند دروغ بخورد. | 


ثیل ابلیس برای من به خداوند سوگند خورد که خیرخواه 


و کم في الزض متفر و مغ إلى 


1 ی 


حن ۲۳ 

۲-پس (شیطان) آن دو را فریب داد و (از مقامشان) پائین آورد. پس 
هنگامی که از آن درحت چشیدند زشتیهای (بدنشان مانند عورات و.) 
آشکار شد و بر آن شدند که از برگ‌های (درختان) بهشتی خودشان را 


بیوشانند» و پروردگارشا نآنها را ندا کرد که:آیا من شما را ا زآن درخت منع 


۱. بحارالائوار ج ۱۱ص ۱۶۳ ؛ تفسیر برهان.ج ۳ ص ۱۴۰ ؛ قصص الانبیاء جزاشری, 
ص ۳۹ 


۲ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ NF 
نکردم و به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار شما‎ 
گفتند:پروردگارا! ما بر خودمان ست مکردیم و اگ رتو ما را نیمرزی و بر‎ ۳ 
ما رحم نکنی از زیالکاران خواهیم بود.‎ 
(خداوند) فرمود: (از بهشت) بیرون روید که بعضی از شما با بعضی‎ -۴ 
دیگر دشمن خواهد بود.‎ 

امام صادق اا در تفسیر آي بدت لها سرآئهنا) می‌فرماید: 
عورت‌های آنها پنهان بود چو از آن درخت خوردند عورتشان ظاهر شد. ۱ 


)€ یعنی عورت‌هایشان را در بهشت 
با برگ پوشاندند. 

نادانا رد نک عن یل یشجرور تک شین KE‏ 
عدو شین پس آدم و حوا گنهن نا و إن لم یز 
لکوت ین ن الخایرین» پروزدگارا!ما بر وتمان ستم کردیم و اگر تو مارا 
نیامرزی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. 

پس خداوند فرمود: «هطبضکم 
روید که شما آدم و ابلیس دشمن هم هستید. 

«رکُم في الََضَُرَمَاع إلى جین ٩‏ یعنی تا روز قیامت.! 


0 ۳۹ 
لبعض عَدوٌ4 یعنی از بهشت بیرون 


۶-ای فرزندان آدم» به تحقیق برای شما لیاسی فرستادی که زشتی‌های 


۱ بحارالائوار.ج ۱۱.ص ۱۱۶۰ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ص ٩۱۱‏ تفسیر برهان ج ۳ ص ۱۴۱ 
۲. تفسیر برهان ج ۳ص ۱۴۱ 


سورة اعراف 1۵ 


بدن‌هایتان را می‌پوشاند و زینت شماست. و لباس تقوا و پرهیزگاری‌بهترین 


اي سَوآتكُم و ۱ 
لک خی لباس تقوی لباس سفید است. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة یا بني دم 
لا عیکم سا اي سَوایکم و شاه فرمود: مقصود از لباس“ 
لباس‌هائی است که می‌پوشند. و مراد از (الریاش4 کالا و مال است. و اما 


لباس تقوی همان عفت و حیاست زیرا شخص عفیف عورتش نمایان نمی‌شود 
اگر چه لباس نداشته باشد. و فاجر کسی است که عورتش نمایان باشد و اگر 
چه لباس پوشیده باشد. می‌فرماید: و لباب لو لک خی لباس تقوی 
که عفت باشد بهتر از هر چیزی است؛ که آن از آیات الهی است شاید که خدا را 


بیاد بیاورید.! 


۷ای فرزندان آدم» شیطان شما را فریب ندهد آنچنانکه پدر و مادر شما 


را از بهشت بیرون کرد لباس‌هایشان را از تنشان بیرون نمود و زشتی‌های 
(بدنشان) را در نظرشان نمایان ساخت. همانا او و حویشانش شما را 


می‌بیند از جای یکه شما آنها را نمی‌بنید. همانا ما شیاطین را اولیای کسانی 


قرار داده‌ی مکه ایمان نمی 


۱. بحارالانواردج ۶۸ ص ۷۱ 


۶ ترجمه تفسیر قمی اج ۲ 


آم لایتنتکم اسان کنا َرَج کم ین اجه این آيه از 


بالخفاء نی له تون (۲۸) 
نيب کل نند اف یی 


وا وجو 


۸-و هنگام یکه کار زشتی مزنکب می‌شوند, می‌گویند: ما پدران خود را 
نیز براین عمل يافته‌ايم و خحداوند مارآ به آن امر نموده است. بگو: (هرگز) 


خداوند به اعمال زشت آمر تمی‌کند.آیاً چیزی به خحدا نسبت می‌دهید که 


نمی‌دانید؟! 

۹- بگو: پروردگارم مرا به عدالت امر کرده است» و صورت‌هایتان (توجه 
خویش) را در هنگام عبادت به سوی او کید وبادین خالص او را بخوانید. 
همچنانکه شما را آفرید به سویش بر می‌گردید. 

۰ -گروهی را هدایت کرد و گروه یگمراهیشان حتمی شده, چون آنها 


شیاطین را بجای خداوند اولیای خود گرفتند و گمان می‌کنند که هدایت 


1 5 
من آباعنا وله مرا بھا) آنهائی که بت 
می‌پرستیدند خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید: به آنهابگو: <إِ الل بای 


0 


پالقحشاء ون علی الله ما لا تشون ٭ قل مر يبلقشط 4 خداوند هرکز 


سور اعراف ۷ 


به اعمال زشت امر نمی‌کند. آیا چیزی به خدا نسبت می‌دهید که نمی‌دانید؟! 
بگو: پروردگارم مرا به عدالت امر کرده است. 

مراد از (قسط ‏ عدل است. 
دون یعنی در روز قيامت. 

ریق دی و راهم ال » یعنی عذابی که بر نها واجب شد. 


و ایوا جوھک و اوه یمین له لین کُنا بدا 


ردقائلین جبریه وقدریه 
اہیالجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیا نا ہدام 


تردن ریق قدی و قریقا حن علنهم الال فرمودند: خداوند شماها را 


هنگام خلقت مومن و کافر و شقی و سعید خلق کرد و همچنین در روز قیامت 
بعضی هدایت يافته و برخی نیز گمراه می‌باشند. فرمود: هم ادا 


7 
الشَياطين أذلباءَ 
که می‌گویند هیچ توانائی نیست و گمان کرده‌اند که توانائی بر گمراهی و 
هدایت دارند و هر کسی را که خواستند هدایت می‌کنند و اگر خواستند 


A‏ اک مور وو ما 
ن ذون له وَيَحْسَبُون نهم و4 که مراد قدریه هستند 


گمراهشان می‌نمایند. آنها مجوس این امت می‌باشند و دروغ می‌گویند آن 
دشمنان خدا مشیت و قدرت مخصوص خداست هر کس را خداوند شقی 
آفرید همانطور شقی وارد محشر می‌شود و هر آنکه را سعید خلق کرد در 
قيامت سعید مبعوث شود. 

پیامبر اکرم له فرمود: شقی کسی است که در شکم مادر شقاوت او 


معلوم باشد و سعید نیز در رحم مادر سعید است.۱ 


1. بحارالانوارج ۵ ص ٩‏ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


وا و ارا 


۳۱-ای فرزندان آدم. زینت‌های خود را هنگام مسج رفن برداریاد 

(هنگام مسجد رفتن خودتان را زینت کنید)؛ بخورید و بیاشامید ولی 

اسراف مکنید, همانا خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد. 
۳۹ زینتکم عند کل سَنجد4 


مردمانی بودند عریان طواف خانة خدا را به جا می‌آوردند که مردان در 


روز و زنان شب طواف را انجام می‌دادند پس خداوند به آنها امر نمود که 
لباس بپوشند. و آنها غذائی به اندازه‌ای که رمق داشته باشند می‌خوردند و 
خداوند به آنها امر کرد که بخورند و بیاشامند ولی اسراف نکنند. 

ومی‌فرماید: بت ادم وا یتمعن کل نج یعنی در عبد فطرو 
قربان و جمعه غسل کن و لباس سفید بپوش. و همچنین روایت شده که هنگام 
هر نمازی شانه بزن. ' 


های خلا را که برای بندگان خود آفریده و رزق 


۱. تفسیر برهان, ج ۳.ص ۱۵۱؛ تفسیر صافی.ج ۳ص ۱۵۹ 


سورة اعراف ۱۹۹ 


حلال و پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: این نعمتها در دنیا برای کسانی 
است که ایمان آورده‌ند. و در روز قيامت خالص خواهند بود. اینچنین ما 
آیات خود را برای کسان ی که می‌دانند بیان می‌کنیم. 
۳-بگو: پروردگارم فواحش (عمال زشت) را چه در آشکار و چه در نهان 
حرام کرده است و نیز گناهکاری و ظلم به ناحق, و اينکه برای خداوند 
چیزی راشریک قرار دهید که خدا هیچ دلیلی برا یآن نفرستاده است. و به 
خلاوند سخنی را نسبت دهید که نمی‌دانید. 
«فلّتن حرم زيئة اللاي زج عادو و چه کسی لباس را ب پر آنها حرام 
کرده است. 
ولبات من الرژی4 که حلالات. 
َل ِي لذي منوا في ایا لا نع تكو ارو یر فی اک 
مشترک هستند. 
حالص یوم القیامة للذین آمنوا لک فصل لیات ت للم و در 
روز قیامت خالص خواهند بود. اینچنین ما آیات خود را برای کسانی که 


ان می‌کنیم. 


زینت الهی را که برای بنده‌هایش است و رذق پاکیزه را حرام کند خداوند 
فرمود: به آنها بگو: آنها برای کسانی است که خالص به روز قیامت ایمان 
آوردند, و بگو هر کس در دنیا ایمان بیاورد این طیبات در روز قیامت 
مخصوص برای آنها در نزد خداوند است سپس فرمود: به آنها بگو: فا 
حرم رب لاش ما ظهر مارا یط 4 می‌فرماید: مراد از بطن ائمه و 


پیشوایان جور و ستم هستند. 


۱۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


و مراد از و الم عنی خمر 


به شلطاناً و أن وُواعلی 
نا اخ آه ردب کسانیاست که بدون عم رارز کین خدا 
اظهار رای و نظر می‌کنند و می‌گویند بدون حکم الهی در آن حکم می‌کنند و 
آنها نیز مانند کسانی هستند که به خداوند مشرک شدند و محرمات و فواحش 


را حلال کردندہ و بدون علم چیزی را بر خدا گفتند حرام است.! 


دون (۳) 
۶- و کسان یکهآیات ماراتَکیب) کردند و در براب رآن تکبر ورزیدند ,آنها 


اهل دوزخ هستند و د رآن همیشگی خواهند بود. 


۷-پس چه کسی ستمکارتر است ا زآن ک که بر خلا دروغ می‌بندند یا 


آیات او را تکذیب می‌کنند؟ آنها از مقدرات خود نصیبشان را می‌برند, تا 


زمانی که فرستادگان ما (ملک الموت و متصدیان قبض روح) به سراغشا 
بيایند و روحشان را بگیرند و به آنها بگویند: چه شدند معبودهایی که به 


جای خدا می‌خواندید؟ می‌گویند:آنها از (نظر) ماکم (دور) شدند. و بر 


۱. تفسیر برهان» ج ۳ص 1۵۸ 


تبتوره آعراقت ۱۳ 


علیه خود شهادت میدهند که کافر برداند 


کن افتری علی الل کنبا کب باه وایک یتسهم 


من الکثاب 4 یعنی آنچه در کتاب ما از عقوبت معاصی و گناهان آمده است به 


آنها می‌رسد. 
الوا بعکم تون ین دون له فوا ضا عَنا4 یعنی گمراه 
می‌شوند. 
قال الوا ق 1 


رئا خۇلاء لو نی 
ون (۳۸) 
و ات ولمم کرام اکن تک 


۸- (خداوند به آنها) می‌فرماید: با گروه‌های مثل خودتان از جن و ان سکه 


پیش از شما بوده‌اند وارد آتش (جهنم) شوید. هر وقت گروهی وارد آتش 
می‌شوند گروه دیگر را لنت میک 
می‌گیرند» گروه آخر به پیشوایانشان می‌گویند: پرورنگارا» ما را گمراه 
کردند. پس عذاب آتش را بر آنها دو براب رکن. (خداوند) فرمود: برای هر 
کدامتان عذابی مضاعف است ولکن نمی‌دانید. 


تا هنگامی که تماماً در آتش قرار 


۹-و پیشوایان آنها به مریدا 


ان گویند: شما بر ما هیچ فضل و برتری 
رت عذاب را در براب ر آنچه که مرنگب می‌شدید بچشید. 

ke 7‏ 
من ان الإ في الثا کل 


۱۲ کرجا تشیو ھی 


نآ تحت انیا جی4 نی جمعشوید 

مراد از < ها یعنی آنهایی که بعد از پیشوایانشان در عبادت بت‌ها از 
آنها پیروئی میکردند. 

فا أخراهم مه ریا خولاء ار یعنی پیشوایان جور وستم‌ما 
را گمراه کردند. 

یھ خن ین 4 ہس مب نش رابر آنها دی برایر کن: 

پس خداوند فرمود: لکل ذ 
عذابی مضاعف است و لکن نمی‌دانید. 

و همچنین فرمود: و فا أو لام شرام فنا کان نگ 
َو الاب بدا کش تک 
گفتند: شما بر ما هیچ فضل و برتری ندارید. پس عذاب را در برابر آنچه که 


و بقل بایان برای شمانت پیروانشانا 


مرتکب می‌شدید بچشید. 


هرگز درهای آسمان به رو ی آنها باز نمی‌شود و وارد بهشت نمی‌شوند. 

مگ رآنکه شتر از سوراخ سوزن خارج شود (یعنی وارد شدن آنها به آن 
ینچنی نگنهکاران را مجازات می‌کنیم. 

زاشتکیورا عنها لأ ت لم وب الشدا 


۱ تفسیر برهانء ج ۳ص ۱۵۹ 


r ETT 


اون لح حى بلج لجتل في سم لام 4 
ضریس از امام محمد باقرع روایت می‌کند که این آیه دربارة طلحه و 


زبیر نازل شده است و «جمل» شتر آتهاست. ! 


جهنم در زمین وبهشت در آسمان است 
و دلیل بر اینکه بهشت دائمی در آسمان است این آیه می‌باشد: عم 
واب اشنا و لول 
و دلیل بر اینکه جهنم در زمین است یه در سوره مریم می‌باشد: 
e TE ٤‏ 
نذا ها یث لوف آخر یأر لذ ذز از 
شا و ربک تتخش رتم و الشیاطین مخ 


قبل و مب 


آتش طفیان می‌کند بطوریکه می‌فرماید: (ذ لبخارمُجرّت* سپس خداوند 


خلائق را در اطراف جهنم حاضر نموده و سپس صراط را از زمین به سوی 
بهشت قرار می‌دهد. 

مراد از «جییّ؟ یعنی سوار شدن است. 
فیهاجّ ؟ " یعنی در زمین هنگامی که آتش 


سپس فرمود: و در ال 


: 
آن رادر بر می‌گیرد. 


این (۴۱) 


مین هم مهاد وین تفه اش و ذلك 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ص ۱۶۰ ؛ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۲۱ 
ب آیات ۶۶و ۶۷و ۶۸ 


۳. سور: مریم آیذ ۷۲ 
۴. تفسیر برهانج ۳ص ۱۶۱ 


۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ f 


و لوا اضالخات لأ کلف تفا لا وغه أ 
ی 


هم فا اون (۴۲) 


۴۱-برا یآنها ا زآتش بسترها گسترده و پوششهایی (آماده) است وا 


ستمکاران را مجازات می‌کنیم: 


۲- وآنهای ی که ایمان آورده‌اند و اعمال نیک و صالح انجام می‌دهند.- ما 
هیچ کسی را بیش از طاقتش تکلیف نمی‌کنيم -آنهااهل بهشت بوده و در 
آن همیشگی خواهند ماند. 
لهم مِنْ جهنم اد که مراد از (مهاد) مواضع است. 
۶و من فقهم غواش 4 یعنی آتش را برای آنهابرافراشته‌ايم. 
کل فارشا یعنی کسی را بر چیزی که قادر به انجام دادن 
آن نیست مکلف نمی‌کنيم. 


از وف ال 
يو لآ َ الله لذ جات وسل رب 
بالق و وا نلک الج آورششوف گم تفن (۴0) 

۳- آنچه از کینه و حسد در دل دارند می‌زدائیم» و در بهشت از زیر 
(قصرها و درختان) آنها نهرها جاری شود و می‌گویند: حمد و سپاس 
خداوندی است که این نعمت‌ها را به ما عنایت فرموده و هدایتمان کرده 
است, که اگر هدایت الهی نبود ماب‌این نعمت‌ها راه نمی‌يافتيم» 
به تحقیق رسولان پروردگارمان به حق آمدند (و دراین زمان) ب رآنها ندا 
شوداین بهشت را در برابر اعمال که انجام می‌دادید به ار برده‌اید. 


ما في صُدورهمٌ من غِلٍ) می‌فرماید: دشمنی از میان آنها 


سوره اعراف 1۵ 


برداشته می‌شود یعنی از مومنین در بهشت هنگامی که داخل بهشت شوند 
دیگر دشمنی در میان آنها نیست و می‌گویند: ناهذا و 
ا زا آن ال جامث سل یا و روا تک له 
اور وها بغاكم ملو لون حمد و سپاس خداوندی است که این نعمت‌ها رابه 
ها ی 


نعمت‌ها راه نمی‌یافتیم» به تحقیق رسولان پروردگارمان به حق آمدند (و در 
این زمان) بر آنها ندا شود این بهشت را در برابر اعمالی که انجام می‌دادید به 


ارث برده‌اید. ۷ 


زادی آَشخات ال 
وجَدَمْ ما ود ريم حفا تالا تم ادن مود 
لین (۴۴) 


۴-و بهشتیان دوزخیان را ندا می‌کنند: که آنچه پروردگارمان به ما وعده 


داده بود همه را به حق يافتیم آیا شما نیز به آنچه پروردگارتان وعده داده 
بود به حق یافتید؟ گویند: بله. پس د رآن هنگام ندا دهنده‌ای ندا سر 
می‌دهد که لعنت خداوند بر ستمکاران پاد. 
هو ادی أطخا لح خاب الا آ قذ وجدا ما رعدنا ربا ما هل 
لخت الله على الألیین 4 
محمد بن فضیل از ابوالحسن ًا روایت می‌کند که فرمود: ندا کننده 
امیرالمومنین ا است که بطوری ندا می‌کند که همۀ مردم آن را می‌شنوند. ۲ 


۱. تفسیر برهان» ج ۳ ص ۱۶۳ 
۲. بحارالانواردج ۳۶ ص ۶۴ 


۳۶ ا ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


FE 2 ۱2‏ 
و دلیل بر آن فرمایش الهی در سورۀ توبه است که می‌قرماید: ۸ و اذان من 
۲ 

الله و وله ۱4 


امیرالمومنین ا فرمود: من ندا کننده در 


یبدا ججات وعلی الأغزاني جال یغرفون لا بسپناهُم و ناقزا 
تلع یلع شترا و میتفرن (۱ ی 
واصرفث نارهم 
الظالمين (ev)‏ 
ودی َشخات الما رجالا بغر م نامع 


آضخات لے 


وادی أضخاب ار 


الله فوا إن الل مر 


۶-و میان‌این دو (بهشتیان و جهنمیان) حجابی است. و بر اعراف مردانی 

هستند که همه آنها را با سیمایشان می‌شناسند. و بهشتیان را ندا کنند که 

سلام بر شما بادا ولی داخل بهشت نمی‌شوند و امید آن را دارند. 

۷-و هنگام یکه نظرشان بر اهل دوزخ می‌افند می‌گویند: پروردگاراء ما را 
۱. سور؛ توبه آیة ۲ 


۲ مستدرک الوسائل» ج ۴ص اويل الا يات الظاهره ص ۱۸۱ ؛ علل الشرائع ج ۲ 
ص ۴۴۲؛ معانی الاخبار ص ۲۹۶؛ تفسیر برهانء ج ۳ص ۱۶۴+ تفسیر عیاشی.ج ۰۲ص ۲۱ 


سورة اعراف ۱۳۷ 


با ستمگران قرار مده. 
۸-و اهل اعراف مردان (اهل دوزخ) را که به سیمایشان می‌شناسند ندا 
دهند و می‌گویند: (مشاهده کردید که) جمع‌آوری مال و تکنبرورزی به 
حالتان اصلا سودی نبخشید. 
۹ -آیا اینها آنهایی نیستند که سوگند خوردند رحمت خداوند بر آنها 
نمی‌رسد؟ (لان به همانها گفته می‌شود) وارد بهشت شوید نه ترسی بر 
شماست ونه اندوهکین می‌شوید. 
۰-و اهل دوزخ بهشتیان را ندا می‌کنند که مقداری آب یا از رزقی که 
خداوند به شما عنایت کرده‌به ما بدهید. آنها می‌گویند: همانا خداوند اینها 
را ب رکافران حرام کرد مت 
۵1 -کسان یکه دینشان را بهتتترگرمی و بازی گرفتند. و زندگانی (چند روز) 
دنیو ی آنها را مفروز لمود؛ پس امروز ما آنها را فراموش می‌کنيم همانطور 
که آنها لقای‌اين چنین روزی را فراموش نموده وآیات ما را الکار کردند. 
وتا ججاب وَعلّی ارف رجال غرفون باه 
امام صادق تا می‌فرماید: اعراف تپه‌ای بین بهشت و جهنم است. 
مراد از (رجال» ائمه 93 هستند که با شیمیانشان بر روی آن تپه 


می‌ایستند و مومنین را بدون حساب به بهشت می‌برنده پس ائمه ‏ به 
نگاه کنید که بدون 


شیعیان گنهکارشان می‌فرمایند: در بهشت به برادرانتان 
حساب وارد آنجا شده‌اند. و آن فرمایش الهی است که می‌فرماید: لام 
یکلم یلوا و هم يمون سپس به آنها می‌فرمایند: به دشمنانتان در 
آتش جهنم نگاه کنید. و آن فرمایش الهی است که فرمود: واذا ر 
نامع ارم الیین # و نادی 


۱۳/۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


خاب ارف رجال یف تسیا یعنی در آتش جهنم پس «فاواما 
من نکم جنک یعنی در نیا 

(وناکتش‌شتتکیزون4 سپس به دشمنانشان در آتش جهنم می‌فرمایند:آیا 
اینها شیعیان و بردراننیستند که شما در دنا سوگند خوردید که رحمت خدا 
به آنها نمی‌رسد سپس ا به شیعیانشان یت وب 
لاَوف عل مک 
ماب الا ات۱ ب 
دوزخ بهشتیان را ندا می‌کنند که مقداری آب یا از رزقی که ا به شما 
عنایت کرده به ما بدهید.۱ 


سوال‌های غلام آزاد شده عمرازامام باقر ا 

ابوحمزه ثمالی روایت می‌کند در کمک حضرت باقرلا سالی که هشام 
بن عبد الملک با نافع غلام آزاد شدة عمر بن الخطاب به حج رفته بود بحج 
مشرف شده بودیم نافع توجه کرد که مردم در خانه کعبه میان رکن و مقام 
اطراف حضرت باقرلا اجتماع کرده‌ند به هشام گفت: ای امیر این شخص 
کیست که آنقدر مردم بدور او جمع شده‌اند؟ 

هشام به نافع گفت: این شخص فرزند اهل کوفه محمد بن علی بن حسین بن 


علی بن ابیطالب ِا است. 
نافع گفت: هم اکنون نزد او رفته و مسائلی می‌پرسم که جز پيامبر و 


جانشین او نتواند جواب بدهد. 


هشام گفت: برو سوال کن شاید او را در حضور مردم خجالت زده کنی. 


۱ بحارالائوار ج ۸ ص ۳۳۵ وج ۲۴.ص ۲۳۷ 
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نافع آمد و مردم را شکافت تا به حضرت باقر رسید و گفت: ای محمد 
بن علی من تورات و انجیل و زبور و قرآن را خوانده و به احکام حلال و حرام 
آنها واقف گشته‌ام آمده‌ام از شما مسائلی چند بپرسم که جواب آنها را جز 
پیامبر یا وصی او یا فرزند پیامبری نمی‌تواند بدهد. 

حضرت سر مبارک را بلند نموده فرمود: هر چه می‌خواهی سؤال کن. 

نافع گفت: بفرمائید فاصلۀ میان عیسی و محمد بُ چه مدت فاصله بوده 
است؟ 

فرمود: به آنچه تو عقیده داری بگویم یا عقیده خودم را بیان کنم؟ 

گفت: بهر دو . 

فرمودند: ما معتقدیم پانصد سنال ولی بعقیده تو ششصد است. 

گفت: مرا خبر ده از مفهوم این آیه وال من سنا ن یلک ین بل 
این دون خفن آله ون یمرب فاص که بي او و عیسی بوده 
از چه کسی سوال نموده است؟ 


آیاتی که خداوند به پيامبر نشان داد آن بود که پيامبران اولین و آخرین را در 


شب معراج محشور کرد و به جبرئیل فرمود که اذان و اقامه بگوید و اذان را 
هر فصلی دوبار تکرار و در اقامه حی علی خير العمل اضافه نمود پیامبر جلو 
آمده و بنماز ایستاد و تمام پیامبران بایشان اقتدا نموده و نماز بجا آوردند 


پس از فراغت از نماز خداوند فرمود: ای محمد تم از این پیامبران که پیش از 


۱. سور زخرف» اَي ۴۵ 
۲ سور اسرای آي ۱ 


۱۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


تو بودند سؤال کن آیا بجز من خدائی برای پرستش مردم قرار داده‌اند؟ 
پیامبر از آنها سؤال قرمود چه کسی را پرستش می‌تمودید و بر که گواهمی 
می‌دادید؟ گفتند گواهی می‌دادیم که خدائی نیست مگر خدای یکتا که برایش 
مثل و مانند نیست و گواهی می‌دادیم که شما پیامبر و فرستاده خدائی و 
خداوند بر این گواهی از ما پیامبران عهد و پیمان گرفته بود. 

نافع گفت:ای اباجعفر راست فرمودید.اینک بفرمائید مراد از این آیه یم 


ل الازض عیاض و سنا 4 ۱ چیست؟ و خداوند کدام زمین را 


فرمود: نان سبفیدی است خلایق از آن می‌خورند تا 
خداوند حساب بندگان را برس 

نافع پرسید: آیا تمام خلایق مشتغول خوردن هستند؟ 

فرمود: یا مشغول خوردن می‌باشتدیا یم ذر آتش, 

نافع گفت: چگونه در آتش هستند؟ 

فرمود: خداوند می‌فرما (ونادی أضخاب الا خاب | 
عل من اْمء أو ِا رَرقَكُمٌاللٌَ که چون طعام بخواهند زقوم و همینکه آب 


بطلبند حمیم به آنها بخورانند. 
گفت: راست فرمودی ای پسر رسول خدا مجددا گفت مسئلهةٌ دیگری دارم. 
فرمود: سؤال کن. 


گفت: بفرمائید بدانم خدا کجاست؟ 
فرمود: وای بر تو بگو چه چائی نیست تا خبر بدهم که آنجاست ستایش 


می‌کنم خداوندی را که زوال‌پذیر نبوده و جفت و فرزندی برایش نیست و بعد 


۱. سور ابراهیم, آیة ۲۸ 


سورة اعراف ۱۳۱ 


فرمود ای نافع خبر بده بمن از آنچه می‌پرسم؟ 

نافع عرض کرد: بفرمائید. 

فسرمود: چه می‌گوئی در حسق اصحاب نهروان؟ اگر بگوثی که 
امیرالمؤمنین ًا آنها را بحق کشته است همانا از کفری که به اسلام داشتی 
برگشته‌ای. و اگر بگوثی آنها را بی‌سیب کشته کافر شده‌ای؟ 

نافع جوابی نداد و گفت بخدا قسم که از روی حق و حقیقت شما داناترین 
مردم هستی و از حضور آن حضرت به نزد هشام رفت» هشام پرسید: ای نافع 
چه کردی؟ 

گفت: واگذار سخنی که گفتی برو,او را خجالت بده بخدا سوگند او به حق 
دانشمندترین مردم است, او به حق فرزئد رسول خدا است و سزاوار و 


شایستة آنست که اصحابش او راتس خود بدانند ' 


ا 


سپس خداوند عزو جل فرمود: ارين ترا دهم او یبا غر 


برسد. کسان ی که قباد آن را فراموش کرده بودند می‌گویند: به تحقیق 


۱. بسحارالانواراج ۳۳.ص ۴۲۵ ؛ احتجاج.ج ۲ص ۳۲۵: کافی:ج ۸ ص ۱۱۲۰ 
تفسیربرهانج ۳ص ۱۷۴ 
۲. تفسیر برهانوج ۳ص 1۷۸ 


وونل 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


رسولان پروردگارمان با حق آمدند آیا برای ما شفیعانی هست که از ما 


شفاعت کنند, یا ما را (بذنیا برگردانند) تا اعمالی به غیر از این که انجام 


داده‌ایې انجام دهیم؟ ول یآنها به خودشان زیان زده‌اند وآنچه (معبردهایی 


که) به دروغ برای خود ساخته بودند همگی (از نظرشان) گم شدند. 


فد اٹ رل را الق هَل امن شاء قمعا نا) می‌فرماید: در 


روز قیامت. 


تم 


أ دقفتل راکنا تفلک راهم ۹ یعنی آنها 
باطل شدند و از نظرشان گم گردیدند: 


کم 


اس ونر E‏ مسر ۵۴ 
وا کم ضعا وف اه لا یب امین (۵۵ 


۴ همانا پروردگار شما کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز 


(وقت) آفریدآ نگاه بر عرش قرا رگرفت (به تدبیر جهان پرداخت)» شب را 


(با پردة روز) و روز را (با پرد؛ شب) پوشاند که (آن دو) به سرعت در 
حرکت هستند, و نیز خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که تحت فرمان او 


می‌باشند. آگاه باشید که آفرینش و امور عالم بدست اوست. پربرکت است 
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خداوند ی که پروردگار عالمیان است. 
۵۵-پروردگارتان را با تضرع و زاری؛ در پنهانی بخوانید. که همانا او 
متجاوزان را دوست نمی‌دارد. 

3إ ركم له اي خن ناوات و الأْض في سم مى فرمايد: در 

شش وقت. ۱ 
تم استوی علَی لش یعنی با قدرتش عرش را برقرار نمود. 
نشي ال الا بطل یا که مرا از (حثیشا) یعنی به سرعت.۱ 
زا € یعنی در آشکار و خفا. 


(ادعوا زک تضاعاو 


۶و در زمین بعد از اصلا حآن فساد نکنید, و خدا را با ترس و امید 


بخوانید که همنا رحمت الهی به نیکرکاران نزدیک است. 

ولا درا في اقازض بعد إضلاجها و اذكو اطعا و خت له 
یب امین 4 می‌فرماید: خداوند زمین را به وسیلة رسول خدا ل و 
امیرالمومنین ڭا اصلاح نمود پس مردم هنگامی که امیرالمومنین على و 
ذریه‌اش را ترک کردند و در زمین به فساد پرداخ 


۱. تفسیر برهانج ٩۳‏ ص ۱۷۹ 
۲. تفسیر برهان ج ۳ص ۱۸۰ 


۱۳۴ ترجمة تھ تفسیر قمی اج ۲ 
الَْزتن لکد کون (۵۷) 
۷-و ارست خدای یکه بادهاء 


(باران) می‌فرستد. تا بار ابرهای سنگین را (بر دوش) بکشند آنها رابه 


بت اد ولاز نف رگن 


جانب زمین‌های مرده می‌فرستیم و به وسیلة آن باران نازل می‌کنیم و هر 


گونه میوه‌ای را از آن بوجود می‌آوريم. هم چنانکه مردگان را از حاک بیرون 


می‌آوریم. شای دکه متذکر باشید. 
وهو لزي د سل الاح بش تا کذلک تخ تخرج الموتن 


این یه دلیل بر زنده شدن و برانگیقته گردیدن بعد ان مرگ است و قول زنادقه 


اوسن 


زنین دت قاس پل برو ه‌گارش می‌روید, و زمین ی که 


ناپاک است گیاهی ناچیز و بی‌ارزش ا زآن می‌روید. اینچنین ما آیات را برای 
کسان یکه شکرگذارند بیان می‌کنیم. 
ا الط ا ا 
و املد لیب خر تبان باذن م4 و این مثال برای ائمه 92 است که 


ان به اذن پروردگارشان بروز پیدا می‌کند. 
ای خَِّ4 مانند دشمنان آنها. 

«لایخرج ٩‏ علمشان خارج نمی‌شود. 
«(لانکدً4 مکردروغ و فاسد. 


۱۳۵ 


۹ به تحقیق نوح را به سوی قومش فرستادیم, گفت: ای قوم خدایی را 
بپرستید که جز او خدایی برای شما نیست, همانا من بر شما از عذاب 
روزی بزرگ میترسم. 
سنا وحلی قزیه 4 داستان خبر نوح و هود و صالع و شعیب را 
در سورۀ هود ان شاء الله تعالی خواهیم آورد. | 


٩-آيا‏ آنها از مکر خدا در امان هستند؟ در حالی که ج زگروه ستمکار 
خودشان را از مکر الهی در امان نمی‌بینند. 

۰یا کسانی که بعد از صاحبان زمین وارث آن می‌گردند هدایت 
نمی‌یابند؟ که اگر بخواهیم آنها را نیز به کیفر گناهانشان نابود می‌کنیم؛ و بر 
دلهایشان مُهر می‌زني م که دیگر (صدای حق را) نشنوند؟ 

۱-این است شهرهای ی که اخبارش را برای تو نقل می‌کنیم؛ و 


به تحقیق رسولان آنها با دلائلی روشن به سوی آنها آمدند, (ولی ب ر آن 


۱ تفسیر برهانء ج ۳ص ۱۸۱ 


مت ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 
نبودند) که به آنچه قبل ا زآن تکذیب کرده بودند ایمان بیاورند. این چنین 
خداوند بر دلها یکافران مُهر می‌زند. 
۲و ما بیشتر مردمان را پایبند بر عهدشان نيافتیم؛ و اگر چه بیشت رآنها را 
فاسق و گنا هکار یافتیم. 
کال » می‌فرماید: مکر از سوی خدا همان عذاب است. 
ون لْضَ که مراد از <أ ولم يهد نی آیاروشن 


لر تق 6 ای محمد. 

یبای یعنی از اخبار و سرکذشت آ 

«قدا کال وا لیوا بنا كبوا ین اھ ا اة 
نیاورده‌اند در دنیا هم ایمان نمي‌آورند این آیه رد بر کسانی است که میثاق در 
ذر را منکر می‌شوند سپس فرمود: مرج رم من عَهٍ4 یعنی آن 
عهدی را که در عالم ذر از آنها گرفتیم در دنیا بدان عمل نکردند! 

و ان وجد کم فایتین4 و اگر چه بیشتر آنها را فاسق و گناه‌کار 


۷-و بزرگان قوم فرعون گفتند: آیا سوسی و قومش را بخودشان وا 


می‌گذار یکه تا در زمین قساد کنند. و تو و خدایانت را رها سازند؟ فرعون 


گفت: به زودی پسرانشان را می‌کشیم و زنانشان را زنده نگهداریم (و به 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص 1٩۰‏ 
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کنن بریم) که ماب رآنها غالب و مسلط هستیم. 
و قال این وم 


رک تک می‌فرمایدفرعون پت می‌پرستید سپس بعد ازا اشاي 
ع 


در موس و قَوْمة يدوا في الأَزْضٍ 


خدائی کرد پس فرعون گفت: سل 
اهرون( به زودی پسرانشان را می‌کشیم و زنانشان را زنده نگهداریم و به 
کنیزی می‌بریم تا بما خدمت کنند که ما بر آنها غالب و مسلط هستیم.۱ 


۹-قوم موسی به او گفتند:قبل ا ز اپنکه به نزد ما بیائی و بعد از آمدن تو 


ما رنج و شکنجه می‌بينيم» فوسی گفت: امید است که پروردگارتان 
دشمنانتان را هلاک نماید, و شما را در زمین جا 
کرک کک e‏ 

«فالوا أوذينا ین تبل آن 


ایمان آورده بودند گفتند: ای موسی قبل از ان تو با کشتن فزژنداشمان مارا 
آذیت و آزار کردند و بعد از آنکه آمدی چرا فرعون به خاطر ایمان آوردن آنها 


E a 

موسی گفت: (عسی ریک یک لک اوه فيا 
E‏ یی 
شر در جایگاه دیدن آمدهاست. 


۱. تفسیر برهانه ج ۳ص ۱۹۴ 


۱۳۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


و 


کرو ۳۰ 


3 الشپن و نمی من اشرات للم 


۰-و ما آل فرعون را به قحطی و خشکسالی و کمبود میوه‌ها مبتلا 


کردیم. شاید که متذکر شوند. 


مراد از (بالسنین 4 یعنی قحطی ؛ هنگامی که خداوند بر آنها عذاب طوفان» 
» قورباغه و خون را نازل کرد مبتلا به بلای قحطی شدند. 


۱۳۱-پس هگام کہ نیک ی (نعمت) به آنها می‌رسید می؟ 
به خاطر ماست و ه رگاه بدی (بلا و گرفتاری) به آنها می‌رسید آن را از 
شومی موسی و همراهانش می‌دانستند. آگاه بشید که ریشۀ هم انا از 
خداست ولکن بیشت رآنها نمی‌دانند. 


(قذ تحت انا هو می‌فرماید: مراد از لحسنة؟ در اینجا 


صحت و سلامتی و امنیت و وسعت رزق است. 


«و ان هم سي می‌فرماید: مراد از «السیئة) در اینجا گرسنگی و 
ترس و مرض است. 


«یْطیرُوابمُوسی وَمَنْ مه 4 یعنی موسی و پیروانش را شماتت می‌کردند. 
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مُقَصّلات قاشتکیروا و کاوا تما مج 
م الجر وا با شوسی اذغ لا ریک ب 
FEKETE‏ 


۲-و گفتند: ه رآیه و معجزه‌ای برای ما بیاور ی که ما را بدان سح ر کلی 


مابه تو ایمان نم‌آوریم. 

۳- پس ب رآنها طوفان و علخ و شپش و وزغ و حون (خون شدن آب) 
فرستادی مکه نشانه‌های بیانگر ما بودند. باز تکبر ورزیدند, وقوم گناهکاری 
بودند. 

۴-و هنگام ی که بلا ب رآننها واقع شد, می‌گفتند: ای سوسی, از 
پروردگارت برای ما بخواببه عهدٍ یکه بات رکرده با ما رفتار کند که اگراین 


بلا را از ما برطرف نمایی هت رل میآوريم و ہنی اسرائیل را باتو 


می‌فرستیم. 
آیات هکانه برای موس یا 


اما یناه ین لش حرناپھا ناتخ ن تک بار 
الطوفان و الْجَزاد رال و الضَفاوع الم آیات لت 6ستکیژوا و كائوا 
وم 


مین 4 هنگامی که ساحران خدا را سجده کرده و مردم ایمان آوردند 


هامان به فرعون گفت: مردم بطوری که می‌بینی یکی پس از دیگری به موسی 
ایمان می‌آورند» باید فکری کرد. من فکر می‌کنم صلاح در این باشد که مامور 
بگذاری تا هر کس را که به دین موسی در آمده زندانیش کنند. 


پس فرعون هر کس را که به موسی ایمان آورده بود را حبس نمود. 


موسی به نزد فرعون رفته و فرمود: دست از بنی‌اسرائیل بردار. اما 


.۳ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


فرعون به سخنان موسی گوش نکرد پس خداوند در همان سال عذاب طوقان 
را بر آنها نازل کرد که تمامی خانه‌های آنان را در هم فرو ریخت. فرعونیان 
ناگزیر به بیابان گريختند, و خیمه‌ها به پا کردند, فرعون به موسی گفت: از 
خدایت بخواه این بارندگی هولناک را از ما قطع کند. که اگر چنین کنی 
بنی‌اسرائیل و اصحابت را از زندانها رها کرده با تو روانه می‌سازیم. 

موسی ًا از خدا خواست و خداوند هم عذاب طوفان را از آنان برداشت. 
هامان به فرعون گفت: اگر بنی اسرائیل را آزاد کنی موسی بر تو غلبه می‌کند, 
و ساطنت تو را از بین خواهد برد. فرعون گفته‌های هامان را پذیرفت و 
بنیاسرائیل را رها نکرد. 

خداوند در سال دوم ملخ را بوزراعتهّا و درختان ایشان مسلط کرد 
بطوری که از زراعت و درختان چیزی باقی نگذاشت بلکه موی سر و ریش 
آنان و لباس و فرش و زندگی‌شان را هر چه بود خوردند, مردم همه سر و 
صدایشان بلند شد و فرعون شدیدا به جزع و فزع در آمد و به موسی اا 
گفت:ای موسی از پروردگارت بخواه عذاب ملخ را از ما برطرف نماید تا من 
بنیاسرائیل و اصحابت را آزاد کنم. موسی طا دعا کرد و خداوند عذاب ملخ 
را از آنان بر طرف نمود. 

باز هامان نگذاشت که فرعون به وعده خود وفا کند و بنی اسرائیل را آزاد 
سازد» لذا خداوند در سال سوم شپش را بر آنان مسلط نمود, به این معنی که 
این بار ساقه و ریشه‌ها را هم خوردند. 

فرعون به موسی گفت: اگر از ما عذاب شپش را برطرف کنی بنی‌اسرائیل 
را آزاد می‌کنم. 


موسی از خداوند خواست و عذاب شپش از آنها برطرف شد. خداوند اولین 
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بار شپش را در آن زمان خلق کرد. ولی این بار هم فرعون بنی‌اسرائیل را آزاد 
نکرد. 

خداوند بعد از آن عذاب قورباغه را بر آنها تازل کرد, که در غذاها و 
آب‌هایشان وارد می‌شدند و گفته می‌شود که آنها از پشت و گوش و 
ناف‌هایشان بیرون می‌آمد. مردم از آن ناله و قریاد شدیدی کردند پس به نزد 
موسی آمده و گفتند: از خداوند بخواه که عذاب قورباغه را از ما برطرف نماید 
که ما بر تو ایمان می‌آوريم» بنی‌اسرائیل را با تو می‌فرستیم. پس موسی از 
پروردگارش درخواست نمود و خداوند نیز عذاب را از آنها برطرف نمود 
چون آنها از آزادی بنی‌اسرائیل خودداری نمودند خداوند آب نیل را برای آنها 
به خون تبدیل نمود که قبطیان آن ارا خون ی بنی‌اسرائیل آن را آب می‌دیدند. 
هنگامی که بنی‌اسرائیل از آن می‌خورکند آب بود و زمانی که قبطیان از آن 
می‌خوردند خون می‌شد قبطیان به بنی‌اسرأئیل می‌گفتند: آب را با دهانتان 


بردارید و در دهان ما بريزید هنگامی که بنی‌اسرائیل این چنین می‌کردند و 


آب را در دهان قبطیان می‌ریختند خون می‌شد پس قبطیان از آن به ناله و 
فریاد آمدند. به موسی گفتند: اگر خداوند عذاب خون را از ما برطرف نماید 
بنی‌اسرائیل را با تو همراه می‌کنیم. چون خداوند عذاب خون را از آنها 
برطرف نمود حیله زده و بنی‌اسرائیل را آزاد نکردند پس خداوند عذاپ برف 
را بر آنها نازل کرد بطوری که برفی به اندازة آن تا آن زمان ندیده بودند و 
عده‌ای با آن عذاب مردند و زنده ماندگان ناله و فریادی شدیدی کردند و به 


موسی گفتند: (اذع نا رک پناعَهد عندک ین کشفت عن جر لین 
سکن مَعک بني لبیل 4 ای موسی, از پروردگارت برای ما بخواه به 


عهدی که باتو کرده با ما رفتارکند. که اگر این بلارا از ما برطرف نمایی به تو 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ایمان می‌آوریم و بتی اسرائیل را با تو می‌فرستیم. 

پس موسی از پروردگارش درخواست نمود که عذاب برف از آنها برطرف 
شد که در این هنگام بنی‌اسرائیل را آزاد کردند چون آزاد گردیدند در اطراف 
موسی چمع شدند و موسی از مصر بیرون آمد. کسانی که از فرعون فرار 
کرده بودند با موسی بیرون آمدند چون خبر فرار موسی و بنی‌اسرائیل به 
فرعون رسید هامان به او گفت: من به تی نگفتم که بنی‌اسرائیل را آزاد نکن که 
در اطراف موسی جمع می‌شوند. فرعون اظهار بی‌تابی کرد و کسانی را در 
شهرها فرستاد و خود در پی موسیل بیرون آمد.! 


۷-و قسومی را که ذلیل و ناتوان شده بودند را وارث مشرق‌ها و 
مغرب‌های پر برکت زمین گرداشیدیم و کلمة نیکری پروردگارت بر 
بنی‌اسرائیل به خاطر صبری که کردند تحقق یافت, و آنچه که فرغو و 
قومش می‌ساختند و آنجه که برای خود فراهم ساخته بودند را ویران 
ردیر 

الم لین کاواینتض عون عشارق الزض و 

مر میرن وب وی ار و سود 

شدند که فرعون آن حکومت را نداشت. 


ریک الحْشنی 


۱. تفسیر برهاته ج ۳ص ۱۹۶؛ تقسیر صافی.ج ۳ص ۲۳۱ 
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موسی بر بنی‌اسرائیل تمام شد. 

«و تن اکان تع رن مه و ما کاثوایفرشون 4 یعنی کارخانهها 
و خانه‌ها و قصر را نابود کردیم.! 


ی موی ۳0 
کم لا و هو کم علی لین (۴۰) 


۸و بنی اسرائیل را از دزیا بو دادیم» پس به قومی برخوردند که در 
اطراف بت‌هایشان با خال تشر گرد آمده بودند. (بنی‌اسرانیل) گفتند: 


ای موسی برای ما نیز خدایی مانند خدایان آنها قرار بده» موس ی گفت: شما 
مردمانی جاهل و نادان هستید. 
۹- سر انجام اینهانابودی و هلاکت است وآنچه که انجام می‌دهند باطل 
و تباه است. 

- (موسی) گفت: آیا غیر از خدای یکتاء خدایی برای شما بطلبم؟ در 
حال ی که همان خدای یکنا شما را بر جهانیان برتری داده است. 
۱و (بیاد بیاورید) هنگام یکه شما را از دست فرعوئیان نجات دادیم 
که شما را به بدترین صورت شکنجه می‌کردند. پسرانتان را می‌کشتند و 


زنانتان را زنده می‌گذاشتند. و د رآن برای شما از جانب پروردگارتان 


۱. بحارالاتواوج ۱۳ ص 1۱۰ 


۲ ترجمۀ تقسیر قمی اج‎ f 


امتحان بزرگی بود. 


هنگامی که خداوند فرعون و اصحابش را غرق کرد موسی و اصحابش از 
دریا گذشتند. یاران موسی به سوی گروهی که دور بت‌ها را گرفته بودند و 
آنها راعبادت می‌کردند گذشتند و به موسی گفتند: ایو 


AFP a 


۲و ما با موسی سی شب وعده قرار گذاشتیم و با ده شب دیگ رآن را 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ ص ۲۰۴ 
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کامل کرديم تا آنکه زمان وعده پروردگارش به چهل شب تمام شد و 
موسی به برادرش هارون گفت: جانشینم در میان قوم من باش و 
اصلاحشا نکن و از راه مفسدان پیروی مکن. 

۳-و هنگام ی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با وی سخن 
گفت» (موسی) عرض کرد: پروردگارا خودت را به من نشان بده تا تو را 
ولکن به کوه بنگر. اگر در 
جایگاه خود (در هنگام تجلی) ثابت ماند تو نیز مرا خواهی دید. پس 
هنگامی که پروردکارش بر کوه تجلی کرد از هم پاشید و متلاشی شد و 


پبینم. خداوند فرمود: هرگز نمی‌توانی مرا 


موسی بی‌هوش به زمین افتاد:پس هنگام ی که به هوش آمد عرض کرد: 
خدایا پاک و منزهی (از اڼنکهپه چثیم دٍیده شوی) به سوبت توبه کردم و من 
اول ایمان آورندگان هستم. 

۴۳ خداوند فرمود: ای موسی من تو رابا رسالت‌های خود و همصحبتی 
بانو بر سایر مردم برگزیدم؛ پ سآنچه را که به تو دادم بگیر و از شکرگزارا 


بائ 


نازل شدن تورات 


و واعذناموسی تلا نابتشر َم 


رفم یقات ره يب 
خداوند متعال به موسی وحی کرد کتاب تورات را که در آن احکام است در 
ظرف چهل روز که ماه نیقعده و دهه اول نیحجه باشد نازل می‌کنم. موسی 
باصحایش گفت خداوند بمن وعده فرموده که تا سی روز تورات را بر من 
نازل کند و بنا به امر خداوند و برای آنکه اصحابش بی‌حوصله نشوند نگفت 


که چهل روز بطول می‌انجامد. برادرش هارون را جانشین خود نموده و به 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


رفت همینکه سی روز گذشت و موسی نیامد بنی اسرائیل غضبناک 


شده و تصمیم بکشتن هارون گرفته و گفتند: موسی بما دروغ گفت و از دست 
ما فرار کرد و برای همین گوساله ساخته و به پرستش آن پرداختند و چون 
روز دهم نیحجه رسید خداوند الواح تورات را که در آن احکام دین و اخبار و 
قصص و مستحبات و هر آنچه مورد نیاز آنها بود بر موسی نازل کرد. 
هنگامی که خداوند تورات را بر موسی نازل کرده و با او سخن گفت» موسی 
عرض کرد: «فال ر ب أربي لک 4 پروردگاراخودت رایر من 


تاتورابینم. 


خداوند وحی نمود: لن رای ؟.یغنی قادر بر دیدن من نیستی 
انظ ای الجیل إن ابقر هكا سر تراني # فرمود: پس خداوند 
حجاب‌ها را برداشت و بر کوه جلوه گزد چون موسی به کوه نگاهی کرد که 


کوه پاره پاره شده در دریا فرو ريخت و موسی بیهوش بر روی زمین افتاد و 


ملائکه نازل شدند و درهای آسمان باز شد. خداوند به ملائکه‌اش وحی نمود 
موسی را تا هلاک نشده در یابید. پس ملائکه نازل شده و اطراف موسی را 
گرفتند و گفتند: ای فرزند عمران توبه کن که امر بزرگی را از خدا خواسته‌ای. 
هنگامی که موسی دوباره به کوه نگاه کرد و دید که ملانکه نازل شده‌اند 
ت الهی روح از بدنش 
جدا شده و مرد پس خداوند روحش را بر او برگرداند به هوش آمده و سرش 
رابلند کرد و گفت: خاک ثبت ایک و أ رو 
که تصدیق می‌کند که تو دیده نمی‌شوی من هستم. 
پس خداوند به او فرمود: یا مُوسی َِي اک عّی الاس پرسالاتي 
ويکلايي فد یک وکن من الشاکرین4 ای موسی من تو رابا 


دوباره بیهوش شده و با صورت بر زمین افتاد و از 
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رسالت‌های خود و همصحبتی با تو بر سایر مردم برگزیدم» پس آنچه را که به 


تو دادم بگیر و از شکرگزاران باش. 
پس جبرئیل او را ندا داد گفت:ای موسی من برادرت جبرئیل هستم.۱ 


چیزی را بیان کردیم پ سآن را به قوت بگیر و به قومت ام رک نکه‌نیکوترین 


آن را اخذ کنند. و به زودی خایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد. 

(کتین له في الاح من کل شم یلا4 یعنی هر چیزی 
آفریده شده است. 

ده یعنی با قوت قلب آن را بگیر. 

وار زعک یاعد یه یعنی احکام نیکونی که در آن است را 
بگیرند. 

اکم دار لین 4 یعنی گروهی فاسق به نزد شما می‌آیند که 
حکومت از برای آنه می‌شود. 


۱. تفسیر برهان» ج ۳ص ۲۱۱ 
۲. تفسیر برهان» ج ۳ص ۲۱۵ 


۱۳/۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۶ -کسان یکه در روی زمین بناحق تکبر می‌ورزند بزودی ا زآیات خود 
منصرف خواهم ساخت, و (آنها) اگر ه رآیه و نشانه‌ای را بیند به آن ایمان 
نمی‌آورند. و اگر راه رشد را بینند آن راه را نتخاب نمی‌کنند, و اگر راه 
گمراهی را ببینن دآن را انتخاب می‌کنند (و بدان سو می‌روند). و به حاط رآن 

است که آیات ما را تکذیب کردند و ا زآن غافل بودند. 
(ساطرف عن آياتي ایکون في الأزض بير الق 4 یعنی من 
کان را که دو روی زمین ینا چن تکبر می‌ورزند قران را آنآنها دون 


می‌گردانم. 

إن ذال آي لا موا بها و ٳنرا ۱ 
می‌فرماید: هنگامی که ایمان و صړق یوفاء و عمل صالح رادیدند ولی آن رابه 
عنوان مسیر خویش نگرفتند و اگر شرگ و زنا و معاصی را ببینند آن را گرفته 
و بدان عمل می‌کنند.' 


۷-و کسانی که آیات ما و لقاء آحرت را تکذیب کردند. اعمالشان تباه 


می‌گردد. آیا بج زآنجه که عمل می‌کردند پادش داده می‌شوند؟ 
1 


یعون > این آیه از محکمات است. 
۶ ها کُم ول ُوسی فَیی ۲4 یعنی آن را ترک کردند. 


۱. تفسیر برهانه ج ۳ص ۲۱۶ 
۲ سور طه ية ۸۸ 


۱۳۹ 


وین و لیات نم اوا ِن بفیها و توا 
رَحبمٌ (۱۵۲) 
۹-ر هنگام ی که حقیقت را فهمیدند و متوجه شدند که گمراه شده‌اند, 


اگر پروردگارمان بر ما رحم نکند و ما را نامرزد ما از زیان دیدگان 
خواهیم بود. 

۰-و هنگام ی که موسی با حشم و تسف به سوی قوم خود بر گشت, 
گفت: بد جانشینانی برای من بودید,آیا در امر پروردگارتان عجله کردیدا و 
الواح را انداخت و سر برادرش (هارون) را (با خشم) گرفت و به سوی 


۱. سورة طه ية ۶4 


1۵۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


خود کشید, (هارون) گفت: ای فرزند مادرم‌این قوم بر من فشار آوردند و 
ناتوانم کردند (بطوری که) نزدیک بود مرا بکشند, پس باعث نش رکه 
دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با قوم ستمکار قرار مده. 

۵۱ - (موسی) گفت: پروردگارا» من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت 
خودت داخ لکن که تو مهربال‌ترین مهربانانی. 

۲ .آنهای یک گوساله را (معبود خود) گرفتند بزودی خشم پروردگارشان 
و ذلت و خواری در زندگانی دنیایشان به آنها خواهد رسید. واین چنین 
افتراگویان بر خدا را کیفر می‌دهیم. 

۳و کسانی که عمل زشت,کردند و پس ا زآن توبه نمودند و ایمان 
آوردند» همانا پروردگارت بعد ا زتوبه بخشنده و مهربان است. 

و لها قط في أنْډیهم) یعنی هنگامی کة موسی به نزد آنها برگشت و 
گوساله را آتش زد گفتند: یحایر کون ِن الخایرین ‏ 
لا جع شرس إلى قذي بان یا ال سنا خشوني مئ بغري شم 
مر زیکم و لقی الألواح و خد يراس أذ 
لور رجیم٤‏ که این آیات از محکمات است. 


بلج فال زب 


قعل تاه نان 
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م 


المفْلِحُونَ (۵۷) 

۵-و موسی از میان قوم خود هفتاد تفر مرد را از برای میعادگاه ما 
انتخاب کرد؛ پس هنگام ی که لرزه آنها را فرا گرفت» (موسی) گفت: 
پروردگاراء اگر می‌خواست یآنها و مرا قبل ازاین نیز هلاک کئی, آیا ما رابه 
آنچه سفیهان انجام دادهاند. هلاک می‌کنی؟ اي ن کار تو جز امتحان و آزمایش 
نیست» به وسیلك آن هر کس یا که بخواه یگمراه می‌کنی و هر کسی راکه 


بخواهی هدایت می‌کنی, توبی ولی ما پس ما را بیمرز و بر ما رحم نما که 


توبهترین آمرزندگان هستی. 
۶ -و برای ما دراین دنیا و د رآخرت نیکی مقّر فرما که ما به سوی تو 
بازگشه‌ايم. (خداوند) فرمود: عذابم رابه ه رکس یکه بخواهم می‌رسانم. و 


رحمت من هر چیزی را فرا می‌گیره پس آن را برای کسان ی که پرهیزگارند 


و زکات می‌دهند و به آیات ماایمان می‌آورند مقژر خواهم کرد 
۷ آنهای یکه ا زآن رسول و پم ری پیروی می‌کنند.آنهای یکه صفات 
او را در تورات و انجیل یکه در دست دارند می‌یابند که نها را به یکی امر 
زشتی باز می‌دارد و (طعام‌های) پاکیزه بر آنها حلال می‌دانند. 
و ناپاکی‌ها را حرام صی‌شمرنده و بارهای سنگین و شُل‌هایی راکه بر 


آنهاست راا زآنان برمی‌دارد پس کسان یکه به اوایمان آوردند و او راگرامی 


می‌کند وا 


۵۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


داشتند و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شا پیروی نمودند, آنها 


رستگاران هستند. 


که خداوند با من سخن گفته و مناجات نمود, آنها فرمودة موسی را تصدیق 
نکردند. فرمود: افرادی را از میان خودتان انتخاب کنید تا با من بیایند و کلام 
خدا را بشنوند. 

بنی‌اسرائیل هفتاد نفر از مردان نیکوی خود را برگزیدند و با موسی 
به سوی میقات رفتنده موس ید نیژډیکتر و با پروردگارش به مناجات 
پرداخته و با خداوند سخن گفت. میسنی 2 به اصحابش فرمود: بشنوید و 
نزد بنیاسرائیل به آن شهادت بدهید.آنها به موسی ا گفتند: ما هرگز ایمان 
نیاورده و تو را تصدیق نمی‌کنيم مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم پس از خدا 
بخواه که برای ما ظاهر شود پس خداوند صاعقه‌ای بر آنها نازل کرده و همه 
سو تة وآ فر ایی الهئ نت که میفرمایتة سین ی ن 
ع شم ترون # م نناک 
مریگ تک کرت نی ایم RT‏ 
است که نصف آپه در سوره بقره و نصف آیه در سور اعراف است. 


یط وروت وج سس ۳ 


0 ۳ 
من تشاء و تهيي من تشاء نت وی 


سورة امراف ۳ 


مت که 


وات خی 


رين # وا نا في هذ الذياحَمَنَةً و فيالاخرو نا هدنا 
لک( این کار تو جز امتحان و آزمایش نیست, به وسیلۀ آن هر کسی را که 
بخواهی گمراه می‌کنی و هر کسی را که بخواهی هدایت می‌کنی» تویی ولی ماء 
پس ما را بیامرز و بر ما رحم نماء که تو بهترین آمرزندگان هستی. و برای ما 
در این دنیا و در آخرت نیکی مقر فرما که ما به سوی تو بازگشتهایم. 

پس خداوند چو من ر 
شي وقساکتها ZER‏ 


يتقون و ي 
به هر کسی که بخواهم می‌رسانم» و رحمت من هر چیزی را فرا می‌گیرد» پس 
آن را برای کسانی که پرهیزگارند و زکات می‌دهند و به آیات ما ایمان 


می‌آورند مقر خواهم کرد. ۱ 

سپس خداوند فضیلت بياس ل پیروانش را ذکر کرده و فرمود: 
اين يون ره سول التي الاي ي أي يدوت سکوب هم ِي اسْراةٍ 
الیل ی العفزوب ینام عن لت ولبات ز وحم 
عم ابیت وضع عنم رهم و الا اي انث م٩‏ يعنى ثقل و 
سنگینی که بر ینی رال بو که اتپ اناب تا شل نموده و وضو بسازند 
و تیمم بر آنها جایز نبود و فقط باید در کنایس و معابد و محاریب نماز 


بخوانند. و شخص هر وقت مرتکپ گناهی می‌شد تفس بد بو از او بیرون 
می‌آمد و شناخته می‌شد که او گناه کرده است, و اگر بول به بدنش می‌رسید 
آن موضع نجس را می‌بریدنده و گوسفند بر آنها حلال نبود» و تمام این شدائد 
و سختی‌ها را خداوند ببرکت وجود پیامبر اکرم از این امت برداشت. سپس 


فرمود: «َلذینَ موه * یعنی کسانی که به رسول خدا به یمان آوردند. 


۱. بحارالاوارج ۱۳.ص ۲۱۳؛ تقسیر برهانء ج ۳ ص ۲۲۰ 


۱۵۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
abe‏ اه ری عم وی ui‏ و مر یسکس 
ودره رو و او لور اي رل مه یعنی اميرالمومنين ااا 
کت هکره و A‏ 
ولیک هم حون 4 آنها رستگاران هستند. 
پس خداوند از انبیاء برای رسول خدا یب عهد و میثاق گرفت که آمدن آن 


حضرت را به امتشان خبر دهند و او رایاری نمایند پس انبیاء آن حضرت رابا 


گفتاریاری کردند و امتشان را نیز بدان امر کردند, بزودی رسول خداء 
می‌گردد (رجعت می‌کند) آنها نیز برمی‌گردند و در دنیا از اویاری می‌کنند. ! 


مناجات خداوند با موسی ی 

حفص بن غیاث از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمود: موقعی که 
موسی مشغول مناجات با خدا بودشیطان نزد او آمد یکی از فرشتگان به او 
گفت: وای بر تو چگونه امیدواری گه موسی را در این حال که بمناجات با 
پروردگار مشغول است اغفال کتی؟؟ 

شیطان جواب داد: همانطور که بپدر او آدم در بهشت امید داشتم بموسی 


نیز امیدوارم؛ و سخنانی که خداوند بموسی می‌فرمود این بود: 

«ای موسی نماز را قبول نمی‌کنم جز از بندگان متواضع در برابر عظمتم 
که دل آنها پیوسته بذکر من مشغول بوده و خائف باشند و اصرار بر گناه 
نداشته و حق دوستان و اولیاء مرا بشناسند». 

موسی عرض کرد: پروردگارا آیا ابراهیم و اسحاق و یعقوب از اولیای 

خطاب رسید: چرا آنها از اولیاء ما می‌باشند ولی منظور از دوستان که 
گفتم کسانی هستند که به خاطر آنھا آدم و حوا و بهشت و جهنم را خلق 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ص ۲۲۳ 


سور اعراف ۱۵۵ 


نموده‌ام. 

موسی عرض کرد: پروردگاراآتها چه اشخاصی می‌باشند؟ 

فرمود: محمد بُ و احمد لله که نامش را از نام خودم مشتق نموده‌ام که 
یکی از اسامی من محمود است و محمد از آن بیرون آمده احد هم یکی از 
اسماء من است که احمد از آن اشتقاق یافته است. 

موسی در خواست نمود که خداوند او را از امت آن حضرت قرار بدهد. 
فرمود دعایت را باجابت رسانیدم و باید قدر و منزلت او و همچنین قدر و 
لت اهلبیت او را بخوبی بشناسی» مثل او و عثل اهلبیتش و آنچه در طینت 
آنها ایجاد کرده‌ام مانند فردوس در بهشت است که نه برگ آن ريخته شود و 
نه طعمش زایل گردد هر کس آنا و,حقشان را بشناسد در ظلمت جهل 
بردباری به او عطا شود و در هنگام تاریکی ثوری فرا راهش قرار می‌دهیم و 
دعا و درخواستهای او را قبل از آنگه مرا بخواند اجابت کنم. ای موسی هرگاه 
دیدی که فقر بتو روی آورد بگو مرحبا بتوای صفت نیکو کاران و چنانچه غنا 
و ٹروت روی بیاورد بدان که پاداش گناهی تعجیل شده ای موسی دنیا خانۀ 


عقوبت است, آدم را بعلت ترک اولاثی که از او سرزده بود عقاب کردم دنیا 
ملعونه است برای علاقمندان و دوستدارانش جز آنهائیکه در دنیا برای جلب 
رضا و خشنودی من زیست می‌کنند. ای موسی بندگان نیکوکار من در حدود 
دانش خود از دنیا دوری می‌جویند ولی بدکاران بقدر چهل و نادانی خویش 
بدنیا رغبت و میل پیدا می‌کنند. هر که دنیا را اهمیت داده و بزرگ بشمارد و 
چشمش بدنیا باشد محتاج شود و آنکسی که دنیا را کوچک شمرده و منشاء 


اثر نداند از زندگانی و لذات دنیا کامیاب و برخوردار گردد. 


فرمود چقدر خوبست که بتوانید برای دنیا ارزشی 


1۵۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


قائل نشده و آن را مهم ندانید اگر مورد مذمت اشخاص واقع شوید نگران 
نباشید. و چنانچه بمدح و ثنای شما نپرداخت محزون و غمکین نشوید. 
شخص باید در پیشگاه خداوند پسندیده و مقبول باشد. 

امیر المؤمنین ب می‌فرمود: در دنیا خوبی برای دو دسته از مردم است 
یکی آنکه هر روز عمل نیکش زیاد شود و دیگر آنکسی که روزهائی را که بر 
طبق آمال و آرزوهای خود گذرانيده با توبه کردن و بازگشت از اعمال بد 
جبران نماید» اما بخدا قسم اگر چندان سجده برای خدا کنند تا گردنهای خود 
را بر اش کثرت سجود از بدن جدا کنند توب آنها قبول نشود مگر آنکه بولایت 
ما اهلبیت اعتراف نموده و حق مارا بشناسند و بواسطة علاقمندی و 


خشنودی خاطر ما امیدوار به ثواپ باشند و کسی که معرفت بامام خود 
داشته باشد از قوت به سد چوع راضی بوده و از مال دنیا به قرص نانی و ستر 
عورتی اکتفا نماید و با اینحال از خذای خود خائف بوده و شاکر باشد.! 


ما ررکم و ما شون و لن کائوا هم یفن (6۲۰ 
۰-و ما آنها (قوم موسی) را به دوازده گروه تقسیم کردیم. و هنگام ی که 


از موس ی آب خواستند به موسی وح یکردیم که: عصای خود را بر سنگ 


بزن» پس ا زآن سنگ دوازده چشمة آب جاری شد که هر قبیله آبشخور 


خود را می‌دانستند.و ما با ابر بر س رآنهاسایه افکندیم» وب رآنهامن و سلوی 


مشکاالانوا ص ۲۷۰؛ بحارالاتوارء ج ۱۳.ص ۱۳۳۸ 


سوره اعراف ۱2۷ 


نازل کرديم (و به آنها گفتیم) از پاکیزه‌هایی که بر شما روزی کردیم 
بخورید, (ول یآنها اطاعت نکردند) و بر ما ستم نکردند و بلکه بر حودشان 


ستم می‌کردند. 2 
K0‏ ۳۹ 5 1 
۶و لاهم اتن عشرةأنباطً تما یعنی به وسیلۀ دوازده چشمه کردن 


آنها را از هم جداکرد. 


وا فلث نهم یم تبون فما ل مهل 


۶۳ -و ا زآنها دربار؛ شهر ی که در ساحل دریا بود سوال کن» هنگام ی که 
در روزهای شنبه (که تعطیل بود) تجاوز می‌کردند, زیرا ماهیان دریا روز 


شنبه در سطح آب (و رودها) آشکار می‌شدند, و اما در غير شنبه آشکار 


نمی‌شدند. این چنی نآنها را با چیزی آزمایش کردیم که آنها فاسق شده و 
نافرمانی کردند. 

۴ -و (به خاطر بیاور) هنگامیکه گروهی از آنها گفتند: برای چه قومی 
را که خداوند آنها را هلاک خواهد کرد و یا به عذاب شدیدی معذب 
خواهد نمود موعظه می‌کنید؟ گفتند: (پند ما) اعتذار در درگاه پیروردگار 


شماست. و (دیگ رآنکه) شاید پرهیزگار باشند. 


۱2۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


۵-پس هنگام یکه آنچه به آنها تذکر داده شده بود را فرامرش کردند, 


(هنگام عذاب) آنهایی را که نهی می‌کردند را از عذابمان نجات دادیم و 


آنهایی را که ستم کردند به حاطر نافرمانی و فسقشان به عذابی سخت 


ائھ نومه معا 


هم يوم سیتهم شرع 


که مراد از قریه این است که بنی‌اسرائیل قریه‌ای نزدیک دریا داشتند که بر 


اثر جزر و مد آب دریا وارد نهرها و زراعت قریه شده و ماهیان زنده دریا هم 
بر اثر جریان آب داخل شهرها شده زق په آخرین قسمتهای زمین زراعتی قریه 
می‌رفتند و چون خداوند صید ماهنی را در زوزهای شنبه بر بنی‌اسرائیل حرام 
نموده بود حیله‌ای اندیشیده و شبکه‌هائی ساختند و جلوی رودخانه‌ما قرار 
می‌دادند ماهی‌هائی که در رور شنبه وآرد نهر شده بودند شب یکشنبه صید 
می‌کردند, ماهی‌ها روز شنبه از دریا بیرون می‌آمدند و دیگر روزها از دریا 
بیرون نمی آمدند دانشمندان, مردم را از صید ماهی‌ها نهی نموده و آنها را از 
ارتکاب عمل خلاف منع می‌کردند چون نپذیرفتند خداوند آنها را بصورت 
میمون و خوک مسخ نموده و علت حرمت صید در روز شنبه آن بود که عید 
هفتگی تمام مسلمین و ملل دیگر در روز جمعه بود و یهودی‌ها مخالفت با آن 
نموده و روز شنبه را عید خود قرار دادند و خداوند هم آنها را از صید در روز 
شنبه منع فرمود و چون عناد و سرپیچی کردند به صورت میمون و خوک 


LASS 
مسخ شدند.‎ 


۱. تفسیر برهان» ج ۳.ص ۲۲۶ 


سورة اغراف ۱۵۹ 

قوم مود 

ابی عبیده از امام باقر ًا روایت می‌کند که فرمود: در کتاب علی بن 
ابی‌طالبث چنین یافتیم که: قومی از اهل ایکه از دودمان شمود در روزهای 
شنبه ماهی‌هایی به امر خدای تعالی به سمتشان می‌آمدند تا بدین وسیله 
اطاعتشان آزمایش شود ماهی‌ها تا لب آب آمده و بلکه از دریا راه نهر را 
گرفته و تا درب منزلهاشان نزدیک می‌شدند. و ایشان با اینکه ممنوع بودند, 
ماهیان را گرفته و می‌خوردند. و علمای ایشان از صید آنها بازشان 
نمی‌داشتند» شیطان هم برایشان کلاه شرعی درست کرد و به عده‌ای از 
ایشان الهام کرد که شما از خوردن آنممنوع شده‌اید نه از صیدش, به همین 
جهت روز شنبه صید می‌کردند ژ ری‌زهای اپگر آن صید را می‌خوردند. 

طایفه دیگری از ایشان که اصحاب یمین بودند به اعتراض برخاسته و 
گفتند: ما شما را از عقوبت خداوند بزح می‌کنيم, زنهار که مخالفت امر او 

طایفه سوم از ایشان که اصحاب شمال بودند سکوت کرده و از اندرز 
ایشان لب فرو بستند و تازه طایفه دوم را ملامت کردند که شما چرا گنهکاران 
را موعظه می‌کنید, با اینکه می‌دانید یشان مردمی هستند که خداوند به عذاب 
شدیدی عذاب و یا هلاکشان خواهد کرد. 

آن طایفه در جواب گفتند: برای اینکه در نزد پروردگارتان معذور باشیم؛ و 
برای اینکه شاید گنهکاری از گناه دست بر دارد. خدای تعالی می‌فرماید: قلغا 
توا ما واه 4 یعنی بعد از آنکه آن مواعظ را ندیده گرفته و هم چنان به 
گناه خود ادامه دادند طایقه دوم به ایشان گفتند: از این به بعد با شما زندگی 


نخواهیم کرد. حتی یک شب هم در شهر نمی‌مانیم. این شهری است که خدا در 


1۶۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


آن نافرمانی می‌شود. و خوف این هست که بلایی بر شما نازل شود و ما را 


سپس اضافه کردند که این طایقه همانطور که گفته بودند از ترس 


بلااز شهر بیرون رفته در نزدیکی شهر فرود آمدند. و شب را زیر آسمان بسر 


برده صبح رفتند تاسری به اهل معصیت بزنند, دیدند دروازه شهر بسته شده 
و هر چه در زدند صدای احدی را نشنیدند. ناگزیر نردبانی گذاشته و از دیوار 
بالا رفتنده و مردی از نفرات خود را به بالای نقطه‌ای که مشرف به اهل شهر 
بود فرستادند تا خبری بیاورد. آن مرد وقتی نگاه کرد گروهی میمون دم دار 
را دید که صدا به صدای هم داده بودنه, وقتی برگشت و آنچه دیده بود به 
دیگران گفت همگی دروازه‌هبا را شکنبته و وارد شهر شدند. میمونها 
همشهریها و بستگان خود را شناختند و لیکن انسانها افراد میمونها را از 
یکدیگر تشخیص نداده و بستگان خود را نشناختند. وقتی چنین دیدند گفتند: 
شمارا نهی کردیم و از عاقبت شوم گناه زنهار دادیم. 

سپس علی ا اضافه کردند: به آن خدایی که دانه‌های گیاه را در زیر خاک 
می‌شکافد و خلایق را می‌آفریند من قوم و خویش همان میمون‌ها را که در این 
امت‌اند می‌شناسم؛ مردمی هستند که از کار زشت نهی ننموده, و در برابر آن 
اعمال غیرت تمی‌کنند. بلکه معروقی را هم که بدان مامور شده‌اند ترک 
می‌کننده و در نتیجه دچار تفرقه شدند, خدای تعالی هم در حق ایشان فرموده: 
دارم امین ' پس از رحمت خدا دور باشند مردم ستمکار؛ هم 
1 ین عن الوم 
ین ما قذاب بیس باون 4 هنگام عذاب آنھایی را که 


چنان که خداوند در حق بنی اسرائیل فرموده: <َجَا لین 


ای مرسون: یا 


سور اعراف ۱۶ 


نهی می‌کردند را از عذایمان نجات دادیم. و آنهایی را که ستم کردند به خاطر 
به عذابی سخت گرفتار ساختیم.۱ 


نافرمانی و ف 


ومهم شوءَ لَْذاب إن 


۷ -و (بیاد بیاور) هگا راک پروردگارت اعلام کرد: تا روز قیامت 

کسی را به آنها مسلط می‌کند که عقوباتشان کند, همانا پروردگارت سریع 

عقاب می‌کند, (و در عین حال) بسیار بخشنده و مهربان است. 
ون رک نله یعنی پروردگارت می‌داند. 
0 من ومهم بلوء ان ریک ریم | 
ر رجیم» دربارۂ یهود نازل شته آسَت کة برای آنها بدا دولتی نمی‌باشد. 
رن زیک تن علیه تیش مهم وء القذاب) اين 


آیه برای امت محمد کا نازل شده است که اهل کتاب بر آنها عذاب سختی 


E 
اب و انه‎ 


۳ 


بالْحسنات و لیات لبون (۳۸) 
۸ آنها (بنی اسرائیل) را در روی زمین پراکنده کرده‌ايم. گروهی ‏ زآنها 
صالح و گروهی نیز غیر صالح هستند. وآنها را با نیکی‌ها و بدی‌ها 


آزمودیم. شاید که برگردند. 


۱. بحارالائواره ج ۱۴.ص ۵۲؛ تفسیر صافی؛ ج ۳ص ۲۶۱؛ تفسیر پرهانچ ۳.ص ۱۲۲۷ 
تفسیر عیاشی؛ج ۲ص ۲۶ 
۲. بحارالائوان ج ۲۳.ص ۲۰۵ 


۶۲ ترجمهٌ تفسیر قمی اج ۲ 


عیاض یسعنی آنها را در روی زمین تمیز داده‌ایم و 
شناخته می‌شوند. 
اسان الالخی 
کزکنم 
«بالْحتناتِ وَالسَیاتِ 4 یعنی با وسعت رزق و امنیت و فقر و سختی و 
گرفتاری امتحان کردیم. 
یمن4 یعنی شاید که برگردند. 


هم یعنی آنها را امتحان 


وال لح و دزشوا ما فيو و الا اجره خير 
تون (۱94) 


الذي تشگ 


يمون افلا 


۹-پس از آنھا کسانی جای آنها را گرفتند که وارث کتاب آسمانی 


(تورات) شدند اما متاع پست این دنیا راگرفته و گویند: بزودی بخشیاده 
خواهیم شد و اگر متاعی مانند آن بدستشان بیفتد آن را نیز می‌گیرند, آیا 


پیمان کتاب آسمانی ا زآنها گرفته نشده که جز حق بخدا نگویند. و بارها آن 


را خواند‌اند؟ و سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگارند بهتر است. آیا 
اندیشه نمی‌کنید؟ 
۷۰- و کسان یکه به کتاب تمسک می‌جویند. و نماز به پا می‌دارند. همانا 


ما اجر مصلحان را ضایع نخواهيم کرد. 


سو رة اعراف r‏ 
a RE Ge ۳ ۰ 5‏ ی برع 

هم خلف وّرثوالکناب یاون عرض هد ادلی یعنی 

کسی از آنها از دنیادوری نکرد. 


f مود‎ 


رض مله رهم بوذ علیهم میفاق 
لت اب ینید 
سپس فرمود: و الا ال لین ین لا تون * و الد 
سگرن پالکتاب و مر اسلا لایع ان4 و سرای آخرت 
برای کسانی که پرهیزگارند بهتر است. آیا اندیشه نمی‌کنید؟ و کسانی که به 
کتاب تمسک می‌جویند. و نماز به پا می‌دارند. همانا ما اجر مصلحان را ضایع 


نخواهیم کرد. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که آمام باق فرمودند:آیه «الَذِینَ کو 
پالکثاب4 دربارۂ آل محمد و پیروآن نها ازل شده است.۱ 


ا ناک یف 


۱-و (بیاد بیاور) هنگامی که کوه را بر بالای سرشان همچون سایبانی 
قرار دادیم طور ی که گمان کردند ب رآنها فرو خواهد افتاد. (و به آنها گفتیم) 
آنچه که برای شما آمده آن را با قدرت بگیرید, و آنچه د ر آن آمده است را 
متذکر شوید, شاید که پرهیزگار شوید. 
(ولنه یلماوع بهم 
امام صادق لا می‌فرماید: وقتی تورات بر بنی اسراشیل نازل شد 
بنی‌اسرائیل زیر بار آن نرفتند. خداوند کوه طور را از جای کند و بر بالای 


1. بحارالائوارں ج ۲۴ص ۲۱؛ تفسیر برهانوج ۳ص ۲۳۳ 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


سرشان نگهداشت و فرمود: اگر قبول نکنید کوه را بر سرتان می‌کویم» 


بنی‌اسرائیل در حالی که سرهایشان را از ترس دزدیده بودند ناگزیر تورات را 


۲ .-و (به یاد بیاور) همگامیکه پروردگار تو از صلب فرزندان آدم 

آنها را برگرفت, و آنھا را بر خیودشان گواه گرفت, (و فرمود) آیا سن 
پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی, گواهی می‌دهیم. (واین گواهی را 
گرفتیم) که روز قیامت نگوئید: ما اژاین واقعه غافل بودیم. 


میناق انبیاء در عالمذر 

وذ خد زیک من بي دمن هورم رتم 
شت بتکم فثوابلی 4 

ابن سنان از امام صادقلیِلا روایت کرده که فرمود: اول کسی که از 
پیامبران در جواب خداوند سبقت گرفت و بلی گفت پیامبر اکرم 


a 
هن‎ 


على یهن 


بود زیرا 
آن حضرت نزدیکترین خلایق در پیشگاه خداوند بود همان مقامی که جبرئیل 
در شب معراج به آنجناب گفت پیش برو ای محمد کل قدم بمقامی گذارده‌ای 
که پیش از تو هیچ ملک مقرب و نبی مرسل به آنجا قدم نگذاشته و اگر عظمت 


روح و نفس پیامبر اکرم نبود نمی‌توانست توانائی و قدرت رسیدن به آن مقام 


۱. بحارالائوارج ۱۳ص ۲۴۴ ؛ ورالتقلین ج ۰۲ ص ۱٩؛‏ تفسیر برهانء ج ۳ ص ۲۳۲ 


سور اعراف ۶۵ 


را حائز شود چنانچه خداوند می‌فرماید «فکان قاب زین أ ۱4 پس 
چون امر خدا صادر شد اول بمقام اولیائی آن حضرت واقع شد. 

حضرت صاد قا فرمود: خداوند در عالم ذر از خلایق عهد گرفت 
بخدائی خود و باینکه پيامبر ما رسول و فرستاده‌ای از جانب اوست و نیز عهد 
گرفت از پیامبران بولایت و امامت امیر المؤمنین ي و ائمۀ طاهرین و فرمود 
آیا من پروردگار شما نیستم و محمد بُ پیامبر شما نیست و علی و ائمه 
معصومین پیشوایان شما نیستند؟ 

گفتند: چرا و اول کسی که از پیامبران عهد و میثاق بر پروردگار خود از او 
گرفت حضرت خاتم بود چنانه می‌فزماید ول ناسین مق 
ونکت وین نوج و راهم زوسن وعیسی میم" اولپیمبران را بطور 
کلی ذکر فرموده و بعد افضل آنها را تصریح نموده و پیامبر خاتم را بر افضل 
انبیا مقدم داشته چون پیامبری برتز از آن حضرت نبوده بعد از انبیاء برای 
ایمان پیدا کردن به پیامبر خاتم عهد و میثاق گرفته و همچنین بریاری نمودن 
امیر الممنین وصی او چنانچه می‌فرماید (واذ ده مياق این نا 
نم جاء کم سول مدق امعم 4 یعنی بر رسول 
خدا که پیامبر ماست ایمان آورده و امیر المؤمنین رایاری کنید. 


وگو 4 
لمن به وک رن و امت‌های خود را خبر بدهید به بعثت آن پیامبر 


خاتم که باو ایمان آورند واو و ائمه معصومین رایاری کنند." 
عبد الله بن مسکان از حضرت صادق ّا و ابی‌بصیر از حضرت باقر 


۲ بحارالائواروج ۵ ص ۲۳۶؛ تفسیر برهان ج ۳ص ۲۳۸ 


۱۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یه 


روایت کرده‌اند در تفسیر قول خداوند که می‌فرماید: لر 
فرمودند: خداوند از زمان آدم تا زمان خاتم پیامبری نفرستاده مگر آنکه بدنیا 
برگشت می‌کند و به همراه پیامبر خاتم جهاد نموده و پیامبر و امیر المق‌منین 
رایاری نمایند. 


پس از آن حضرت برای جمیع انبیا میثاق گرفت و فرمود: ای محمد بگو: 


اشنا یرب 
1 1 
بای و ما آوتي موسی و عیسی و SETS‏ 


ی جریا ی دض بای 
اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل گردیده ایمان آوردیم و آنچه که به 
موسی و عیسی و پیامبران دیگر از چاثب پروردگارشان داده شده است در 
میان آنها هیچ فرقی نمی‌گذاریم و ما فرتانبردار خدا هستیم:۲ 

ابن مسکان از امام صاد قا روایت کرده که گفت: 

۹ ۳ لح ae‏ وگو هم هو 
شهادتی که در آیه رذع تیک ین آَم ین طهورجم رهم هم 
E‏ ۳3 ۳ 
على همست ركم فالویلی 6 آمده آیا بطور معاینه بوده؟ 
فرمود: آری؛ چیڑی که هست مردم خصوصیا 


از آن جناب ب پرسیدم 


ن موقف را فراموش 


کردند. و تنها معرفت را از دست ندادند. و بزودی آن خصوصیات به یادشان 
خواهد آمد. و اگر معرفت هم از دست می‌رفت احدی نمی‌فهمید که خالق و 
رازق او کیست, و اشخاصی هم که در این نشات کافر شدند کسانی هستند که 
در آن نشات ایمان نیاوردند و اقرارشان زبانی بوده. و همان‌هایند که خداوند 
فرموده: «َاکَاُوا لیوا بنا كبوا په من قبل "ایمان نخواهند 


سور آل‌عمران, آیة ۸۴ 
ارالانوا ج ۵ص ۲۳۶ 
۳. سور اعراف آیذ ۱۰۱ 


سور اعراف ۶۷ 


آورد به چیزی که در سابق آن را تکذیب کرده بودند.! 


ی الض و اي هاه ف کمل 
کل ذل 


۵-ر ب رآنها (مردم) بخوان سرگذشت آن کسی را که آیات خود را به ار 
دادیم واو خود راا زآن آیات بیژون ساخت و شیطان در پی ار گشت و از 
گمراهان گردید. 

۶و اگر می‌خواستیم اور بای ن آیات مقامش را بالا مي‌بردیم؛ ولیکن 
او پستی را برگزید و از هوای نفس خویش پیروی نموده پس مل او همانند 
سگی است که اگر بر ار حمله کنی و یا به حال خود رهایش سازی دهانش 
را باز و زبانش را بیرون می‌آورد. این است قثل مردم ی که آیات ما را 
تکذیب کردند. پس‌اين حکایت را (برای مردم) بگو, شاید که اندیشه کنند. 


داستان بلعم باعوراء 
و ال علیهم نب اي تیاه آياينا نع 
وین این آیه دربارة بلعم بن باعوراء که در زمان بنیاسرائیل بود نازل 


شده است. 


حضرت امام رضاٍ می‌فرماید: خداوند اسم اعظم را به بلعم بن باعوراء 


۱. بحارالائوردج ۵ص ۲۳۷؛ تفسیر برهانء ج ۳ص ۲۳۹ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


تعلیم و عطا فرمود و هر وقت خداوند را به آن اسم می‌خواند خداوند دعایش 
را اجابت می‌فرمود. روزی نزد فرعون رفته بود. فرعون و اصحابش در 
تعقیب حضرت موسی و در صدد بدست آوردن او بودند فرعون تا بلعم را 
دید گفت: خداوند را باسم اعظم که می‌دانی بخوان تا موسی را در هر کجا که 
هست متوقف سازد و ما به او و اصحابش برسیم. 

پلعم در اجرای نظر فرعون خواست سوار برالاغ خود شده و دعا و نفرین 
کند که خداوند موسی و یارانش را حبس نماید تا فرعون آنها را مجازات 
نماید. ولی هر چه کوشش کرد حیوان تن بسواری او نداد و نمی‌گذاشت سوار 
شود هر چه آن را می‌زد مفید واقع نگردید و تسلیم نشد تا اینکه به قدرت 
خداوند حیوان به سخن آمدم گفت: وای پر تو چرا اینقدر مرا می‌زنی 
می‌خواهی من تو را یاری نموده و سواری دهم تا به پیامبر خدا و پارانش 
دعای بد و نفرین کنی؟ 

بلعم علاوه بر آنکه از این گفتار حیوان عبرت نگرفت بلکه چنان متغیر شد 
تا بر اٹر زدن بسیار حیوان را کشت و خداوند اسم اعظم را از خاطرش محو 
نمود که دیگر بزبان نیاورد بطوریکه خداوند می‌فرماید: لها 
الشیطان ان ین این « آز ترا پا الط ی الازس اني 
واه له سل الکلب ان تخل یز که یهت و این آیه مثالی 
است که برای بلعم زده است. 

حضرت رضالع فرمود: حیوانات داخل بهشت نمی‌شوند مگر سه حیوان 
یکی الاغ بلعم بن باعوراء دیگری سگ اصحاب کهف, سومی گرگی که 
پاسبانی را محزون کرد و کیفیت گرگ مزبور آنست که پادشاه ظالم و 
ستمکاری بیکی از پاسبانان خود دستور داد که گروهی از مژمنین را به 


سور اعراف 2 


شکنجه و آزار بقتل برساند؛ پاسبان پسری داشت که مورد علاقه شدید او بود 
گرگ مزبو ر آن پسر را دریده و خورد و پاسبان مامور بقتل بیچارگان بشدت 
دچار حزن و تاثر گردید و خداوند آن گرگ را که موجب اندوه و غصه پاسبان 
گردید داخل بهشت فرماید.! 


۹ -و به تحقیق بسیاری ازجخن و انس را برای جهنم آفریدیم» برای آنکه 


دلهایی دارند که با آن نلمی‌فهمند (انايشه نمی‌کنند و درک ندارند)» و 
چشمانی دارند که با آن نمی‌بیند [بصیرت ندارند)» و برای آنها گوشهایی 
است که نمی‌شنوند, آنها همانند چهارپايانند بلکه گمراه‌ترند, آنها همان 
غافلانند. 
وقد درالجهث میرن الجن الإْس) مراد از (ذرانا) يعنى آفريديم. 
ابی‌الجارود از امام باقر در تفسیر این آیه فرمود: لبون 


چشم‌هایشان پرده‌ای است که مانع از هدایت است؛ یرون بها وله َذان 
لایَستَُون پها) یعنی در گوش‌هایشان پنبه گذاشته شده پس هرگز سخنان 


Fr Ok 
هدایتآمیز را نمی‌شنوند.‎ 


1. بحارالانواں ج ۱۳.ص ۰۳۷۷ قصص الالیه جزاثری» ٩۳۱۱‏ تفسیر برهان, ج ۳ص ۲۲۶ 
۲ بحارالانوار, ج ۵ص ۱۹۷؛ تفسیر برهانج ۳ص ۲۲۸ 


۷۰ 


وله الأشماء الحشنى اوه بها ودرا لین بُلْحدُونَ فى شائ 
کاوا یلو (۱۸۰) 
۰ -و برای خداوند نام‌های نیکوئی است پس خدا را با آن نام‌ها 


بخوانید, و کسان یکه نامهای او را تحریف می‌کنند به حودشان واگذارید .که 


به زودی جزای اعمال زشتشان را خواهند دید. 
ATE 2‏ 
وله الأسهاء الحسنى قَاذْعُوة بها) مىفرمايد: اسماء خُسنى «الرحمن 
والرحیم» است.۱ 


یه ییون (۱۸۱) 


۱-وا زآن امت ی که آفریدهای گروهی به حق هدایت می‌یابند و عدالت را 


بر پا میا ند. 
(ویشن خن دون بالخق یه یلو این آيه دربار آل محمد 19 
و پیروانشان است. 


(MAY) 1/0 
6۸۳ مین‎ 


۲ - و آنان که آیات ما زا کنیب گنه وخ خن نمی‌دانند 
عذابشان خواهیم کرد. 
۲ب آنها مهلت می‌دهيم »که همانا نقشه من بسی سخت و شدید است. 


۴ -آیا(این مردم) هیچ فکر نکردند که همنشی نآنها (پیامبر) جنونی 


۱ تفسیر برهانه ج ۴ ص ۲۴۸ 
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ندارد؟ او فقط ترسانندة آشکاری است. 


رهم مِنْ حَيْتٌ اون می‌فرماید: در 
هنگام مرتکپ شدن معاصی نعمت‌هایش به دستش می‌رسد. 

وني ل4 یعنی چند روزی برای آنها صبر می‌کنیم. 

کُسيدي میینّْ4 یعنی همانا عذابم شدید است سپس فرمود: 
َو یعنی آیا قریش فکر نمی‌کنند 

۳7 


نچه که خدا آفریده است نظر 


نیفکندند؟ و چه بساکه اج لآنهانزدیک شده باشد؟ پس به چه سخنی بعد 
ا زآن (قرآن) ایمان خواهند آورد؟ 
۶ هر کسی را که خدا گمراه کند هیچ هدایت کنندهای برای او 
نمی‌باشد وآنها را در طفیان و سرکشی‌شان به خود وامی‌گذارد تا سرگردان 
شوند, 

بای عیث فد یعنی بعد از قرآن. 

نون * یعنی تصدیق می‌کنند. 
(عسن أن کون قارب یعنی ملاکشان نزدیک می‌شود. 


۱. تفسیر برهان.ج ۳.ص ۲۵۳ 


۱۷۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


یو 6۸۸ 
- (ای رسول ما) از رار قیامت سوال می‌کنند, که چه وقت فرا 

می‌رسد؟ بگ وکه علم آن زد پروردگار من است هیچ کس به جز او 
نمی‌تواند وقت آن را آشکار کہ بر پائی قیامت حتی در آسمانها و زسین 
سنگین است. و بطور ناگهانی به نزد شما می‌آید. از تو می‌پرسن دک هگوبی تو 
از زمان وقو عآن آگاهی. بگو: همانا عل م آن نرد خداست. ولیکن اکثر مردم 
نمی‌دانند. 
۸ - بگو: من مالک نفع و ضرر خویش نیستم» مگ رآنچه را که خدا 
بخواهد و اگر من از غیب خبر داشتم خیر زیادی را برای نود دست 
م یآوردم و هیچ زیانی را نمی‌دیدم. همانا من ترساننده و بشارت دهنده‌ای 
برای گروهی و می‌آورند. 

یوک عن الساعة 2 ین ما4 


روایت شده که سبب نزول این آیه آن بود که کفار قریش عاص بن وایبل 


سهمی و نضر بن حارث بن کلده و عقبة بن ابی معیط را به سوی نجران 
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فرستادند تا آنکه از علمای يهود مسائلی یاد بگیرند و آن مسائل را از پیامبر 
اکرم بُ سؤال کنند از جمله مسائلی که گفتند از پیامبر اکرم 6ة پرسش 
کنند این بود چه وقت قیامت بر پا می‌شود اگر تو پیامبر راستگوئی هستی؟ 


خداوند در جواب آنها این آیه را نازل فرمود: ای محمد ٤‏ بگو: علم او نزد 


خداست ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. 


عنها) یش جافل بان هتفای ممم نناک نالا له 
ول اکر الاس لیر مان عم آن زد خداست. و لیکن اكش مردم 
5 ۱ 


شالا کرت بن رین )۸4( 

قلغا اشنا ضالها جعلاله شوخاه فنا اهنا قعلی اله نا 
یرون 0٩۰(‏ 

ا رة یط تیوه یرو 0 


۱ تفسیر صافی.ج ۳ص ۲۷۷+ 
۲. تفسیر صافی.ج ۳ص ۱۷٩‏ 


۷۴ 


وه 2 إلى الد ¥ رک 


وان تذعوهم إلى هی لأيبمغوا تراهم نون إا 
موسوم مر 


اد دی اوا إذا هم e‏ تذکُووا ناذا هم 
مرون (۲۰۱) 


۹-اوست خدای ی که (همه) شما را از یک فرد آفرید, و جفتش را نیز از 


جنس او رار داد تا د رکناراوآرام گیرد. پس هنگامیکه او نزدیکی کرد 
حملی سیک برداشت که به کارهای خود رسیدگی می‌کرد. هنگامی که 


سنگین شد هر دو از خدا و پروردگار خواستند که اگر فرزندی صالح به ما 
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عطا کنی از شکرگزاران خواهیم بود. 
۰-پس هنگام یکه خداوند فرزندی صالح به آنها عطا کرد برای خدا در 


آنجه که 


آنچه که به آنها عطا کرده شریک قرار دادند, و خداوند برتر است 


برای او شریک قرار می‌دهند. 


۱یا (برای خدا) شریکانی قرار می‌دهید که 


بیافرینند و خودشان آفریده شده هستند؟ 


۲-قادر نیستند که ب هآنها پاری برسانند و خودشان را 


۳-و اگ رآنها را به سوی هدایت دعوت کنید» از شما پیروی نمی‌کنند, 
برای شما مساوی است که آنها را(به هدایت) دعوت کنید با سکوت انعتیار 
از 


۴ -آنهایی راک به غي رتخا می‌خوانید بندگانی هماند شما هستند. 
پ س آنھا را بخوانید اکر راستگو هید باید شما را اجابت کنند. 
۵-آیا برای آنها پاهایی است که (همانند شما) راه بروند؟ آیا دستهایی 


که با آن کاری را انجام دهند؟ آیا چشمهایی دارند که با آن بینند؟ آیا 
گوش‌هایی دارند که با آن بشنوند؟ بگو: بت‌های خود را که برای خدا 
شریک قرار داده‌اید بخوائید و مرا عکر و حیله نمائید و مهلت ندهید. 

۶ همانا مولی و سرپرست من آن خدایی است که این کتاب را نازل 
کرد واو همه صالحان را سرپرستی می‌کند. 


۷ - وآنهایی را که به غیر از او (خدا) را می‌خوانید هیچ توانایی یاری شما 


را ندارند و نمی‌توانند خودشان را یاری دهند. 
۸-و اگ رآنها را به سوی هدایت فرا خوانید آن را نمی‌شنوند, وآنها را 


می‌بین ی که به تو نگاه می‌کنند ولی در واقع نمی‌پینند. 


۷۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۹-با آنها (بت‌پرستان و مشرکان) عفو و گلشت را در پیش بگیر: و به 

نیکی‌ها دعوتشان نما و از نادانان روی بگردان. 

۰-و اگر وسوسه‌ای از سوی شیطان به تو رسد به خدا پناه پې رکه همانا او 

شنوا و داناست. 

۱-همانا پرهیزگاران اگر به وسوسة شیطان گرفتار شوند خدا را یاد کنند 

و(با عنایت الهی) بینا گردند. 

۲و مشرکان (ناپرهیزگاران) را برادرانشان (شیاطین) به گمراهی 
می‌کشند و هیچ کوتاهی نمی‌کنند. 

۳-و هنگام یک آیه‌ای راپرا یآنها نیاوری می‌گویند: چرا حودت آیهای 

نساختی؟ بگو: همان ن ازآنجه از خدایم به من وحی می‌شود پیروی 
می‌کنم این وسیلة بینایی از جانب پروردگارتان و هدایت و رحمتی است 
برای کسان که ایمان می‌آوزند. 


ها ي خاک نف ردو لین 


الشاکرین لٹا اشنا الهش رکا یناه 

برید عجلی از امام باقر روایت می‌کند که فرمو: :هنگامی که حوا از آدم 
حامله گشت و بچه در شکمش حرکت می‌نمود, به آدم گفت: چیزی در شکم 
من حرکت می‌کند. 

آدم فرمود: نطفۀ من که در رحم تو قرار گرفتهء خداوند از آن کسی را خلق 
می‌کند تا ما را آزمایش کند. 

ابلیس نزد حوا آمد و گفت: حالت چگونه است؟ 

حوا به ابلیس گفت: از آدم بچه‌ای در شکم من به وجود آمده که تکان 
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می‌خورد. 

ابلیس به او گفت: نیت کن که هر وقت بچه‌ات به دنیا آمد و پسر بود او را 
عبدالحارث نام بگذار که برای تو باقی و زنده می‌ماند و اگر نیت نکنی که او را 
عبدالحارث نام بگذاری شش روز بعد از به دنیا آمدنش می‌میرد. 

حواء از گفتۀ ابلیس غمگین و ناراحت شد و به آدم گفت. آدمْ به او 
فرمود: آن خبیث به نزد تو آمده» به سخنانش گوش مده من اميد دارم که آن 
بچه برای ما بماند و به خلاف آنچه ابلیس به تو گفته می‌باشد. اما آدم هم در 
دلش از گفتۀ ابلیس ناراحت و غمگین شد. هنگامی که حواء بچه‌اش را به دنیا 
آورد بعد از شش روز از دنیا رفت. 

حواء به آدم گفت: حالادیدی که گفتذاو کربت بود. از گفتۀ آن ملعون شک 
و تردید در دل آن دو وارد شد. مدتی تگذشت که حواء دوباره از آدم حامله 
گشت. پس ابلیس به نزد حواء مدای به آو گفت: چگونه هستی؟ 

حواء گفت: پسر بچه‌ای به دنیا آوردم که در روز ششم از دنیا رفت. 

آن ملعون گفت: اگر نیت کنی این بچه‌ای که در شکم داری نامش را 
عبدالحارث بگذاری برای تو می‌ماند و اگر این نام رانگذاری آنچه که در شکم 
داری مانند بچة شتریا گاو یا گوسفندیا 
کرد چون در بچۀ اول هم دیده بود و گفتگو با آن ملعون را به آم گفت. 
آدم نیز آن را تصدیق کرد. خداوند می‌فرمای : فخا قث دَعَراالله رما لین 
ین طالحاً لكوت ین الاين فما اشنا طالحا) یعنی چون وضع حمل 


حوا نزدیک شد آدم و حوا پروردگار خود را خواندند که اگر این فرزند ما 


زاست پس گفتۀ آن خبیث را تصدیق 


بصورت ما متولد شود نه بصورت بچۀ شتر یا گاو یا گوسفند یا بز هر آینه ما 
از شکرگزاران این نعمت عظمی خواهیم بود. 


eee ۱ VA 
پس ابلیس نزد حوا آمده به او گفت: حالت چگونه است.‎ 
حواء گفت: دیگر سنگین شدهام و نزدیک است که حملم را بدنیابیاورم.‎ 
اپلیس گفت: پدانچه که گفتم عمل نکنی بچه‌ات که به دنیا آمد یا به صورت‎ 
بچه شتر یا بچه گاو یا گوسفند و یا بچه بز به دنیا می‌آید.‎ 
حواء سخنش را قبول کرد سپس ابلیس به او گفت: اگر تیت کنی نامش را‎ 


عبدالحارث بگذاری و برای من در آن نصیبی قرار بدهی پسری به دنیا 


می‌آوری و بچه‌ات زنده می‌ماند. 

حواء گفت: نیت کردم که در آن برای تو هم نصیبی قرار بدهم. 

ابلیس خبیث گفت: به آدم هم بگی که مانند تو نیت کند و برای من در آن 
تصیبی قرار بدهد و نام آن بچه را عبدالحاژث بگذارد. حواء به نزد آدم رفته و 
گفتگویش با حارث (ابلیس) را گفت: 


در دل آدم هم شک و تردید افتاد: حواه ب ذم گفت: اگر تو هم نیت نکنی که 
نام بچه را عبدالحارث بگذاری و برای حارث بهره‌ای در آن قرار ندهی دیگر 
نزدیک من نیا 
هنگامی که آدم آن را از حواء شنید به او گفت: ابلیس سبب آن معصیت ما 


من و تو الفتی نیست. 


در بار اول شد و حال نیز می‌خواهد که ترا با این نوع سخنان مغرور گرداند 
بالآخره هر دو اضطراراً به خاطر گذرانیدتد که آن فرزند را بعد از خلقت کامل 


عبدالحارث نام گذارند پس از آنکه آن فرزند بصورت ایشان متولد گردید و به 


صورت شتر و گاو و گوسفند و بز بدنیا نیاورد و تا روز ششم زنده ماند و 
نمرد و در روز هفتم او را عبدالحارث نام گذاشتند و لهذا حق تعالی فرموده: 
«جَعلا لَه راء فیضا آناهفا؟ یعنی گردانیدند آدم و حوا برای خدای تعالی 


شریکان در آن فرزندی که بایشان عطا کرده بود به این معنی که ابلیس را در 
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نام گذاشتن فرزند خود شریک خدای تعالی گردانیدند و بجای عبدالله 
عبدالحارث گفتند. ۱ 

می‌کند که امام باقر طا در تفسیر این آیة اهنا الحا 
انا فرمود: منظور از ضمیر تثنیه (هما) آدم و حواء 
هستند و همانا آن دو در طاعت شریک قرار دادند شرک در عبادت نبود پس 
خداوند بر رسولش کل این آیه را نازلکرد: اي کمن تفس اجدَو 
ی له عف رک ن می‌فرماید: در آفريدة خدا بهره‌ای از برای 


حارث قرار دادند شریک شدن ابلیس با آن دی در عبادت خداوندنبود !سپس 
فرمود: رک این 

سپس با ملحدین احتجاج کرده و فرمود؛ و 
یَسْتَطعُونَ رکم و لا له وتا در تراهم یط رون ایک و شم لا 
یب ون سپس خداوند رسولش را موب کزده و فرمود: «حذ لو و رز 
برض عن الجاهلین) سپس فرمود: رک من الشیطان 


نع » می‌فرماید: اگر از سوی شیطان وسوسه‌ای پیدا شد به خدا پناه بېر که او 


شنوا و دانا است "سپس فرمود: لیات اسهم طاّت ین الشیطان 
ند اقا هم رون 4 می‌فرماید: هنگامی که شیطان گناهان را ه یاد نها 
آورد و آنها را به سوی معاصی کشاند در آن هنگام خداوند را یاد کنند که از 
حیلة شیطان بینا می‌گردند. 

مراد از (فاذا هم میصرون؟ یعنی هنگامی که شیطان آنها را به گناه 
واداشت بینا می‌گردند. 


۱. بحارالائواروج ۱۱.ص ۲۴۹ ؛ نورالتلین.ج ۲.ص ۱۰۸ 
۲. بحارالانوارج ۱۱.ص ۲۵۱؛ تفسیر صافیءج ۳ ص ۲۸۰ 
۳ تقسیر برهان ج ۳ ص ۲۵۸ 


3 وچا هت ی چ 
هو وزرا یعنی جن. 
مد یدهم في العَيّ د نم لا رون یعنی در گمراه کردن آنها کوتاهی 
ا تاتهم ی فالوا* یعنی قریش گفتند: لو لااجتیتها» و 
جواب این در سورۀ انعام این آیه است:ای محمد به آنها بگو: لو ري فا 
حون به4 ' یعنی از آیات و معجزات ی ار تک کار 


میان من و شما خاتمه می‌یافت. 


سل بالات لیف 4 "و سا 


و فرمایش الهی در سور اسراء و فا 


معجزات و آیات را جز برای آنکه سردم از خدا بترسند و هدایت یابند 


آن شم وال نکم رحفون ۰۴ 


۴و هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و سکوت کنید, 


ور از 


شای دک مورد رحست ھی راع شید 
لهو اضوا لغم ترون بعنی در نماز 
منگاین هقرفت اقام شتی ی‌شود منکوت کلید و گوش قرا ذفید 


۵- پروردگارت را در دل خود با تضرع و پنهانی» آهسته و آرام» هنگام 


۱ انعم آبۀ ۵۸؛ بگو: اگر آنچه دریار؛ آن عجله دارید در دست من بود ترتیب اثر داده و عذاب 


۴. تقسیر برهان.ج ۳ص ۲۵۹ 


سورة اعراف ۱۸ 


و ار رک في تیک تضوعاو 4 می‌فرماید: در ظهر و عصر 


از را آهسته بخوان. 


و دونّ| من اقول درو الآضال) یعنی در مغرب و عشا و صبح 


نماز را بلند بخوان و از غافلان میاش. 


یدود ۲۰۷ 
۶ آنهای یکه در نزد پروزدگارت هی چگاه از عبادتش تکبر نمی‌ورزند و 
به تسبیح الهی می‌پردازندق‌برای او سجده می‌کنند. 
۶إ این عند یکت 4 یعنی نیاو رسولان و امامان لا که در هنگام 
عبادت تکبر نمی‌ورزند و به تسبیح الهی می‌پردازند و برای او سجده می‌کنند. 


- سورۀ انفال در مدنیه 


نازل شده و دارای ۷۵ آیه 


است 


بشم لخن ن الجبم 


والوشول فاقوا اله و آشیخوا ذات 
0 
انقال سوال می‌کنند» بگو: انفال مخص ومس 
خدا و پیامبر اوست ؛ پس از حلا بترسید» و دشمنی بین خودتان را اصلاح 
نمائید و از دا و رسولش اطاعت کنب اگر ایمان دارید. 
انفال جیست؟ 
اسحاق بن عمار گوید از حضرت امام صادق ًة سؤال کردم که: انفال 
چیست؟ 
فرمود: شهرها و روستاهائی است که خراب شده و اهل آنها کوچ کرده و 
از آن نقاط رفته‌انده آن اماکن مختص خدا و رسول اوست و هرچه تعلق به 
سلاطین و پادشاهان دارد مختص به امام است و همچنین اراضی که از اهل 
کتاب بدون جنگ گرفته شده و زمین‌های بدون صاحب ویا آنکه صاحبان آنها 


۱-(ای رسول ما) ازتوا 


معلوم نباشد و نیز معادن زیرزمینی مخصوص امام است و اگر شخص 
بمیرد و وارثی نداشته باشد ترکه او جزء انفال است و به امام اختصاص دارد؛ 


و فرمود این آیه در روز جنگ بدر نازل شد در آن روز اصحاب پیامبر ع 


۱۸۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


سه طایفه بودند یک دسته در پیرامون آن حضرت جمع شده و طایفه‌ای 
مشغول جمع آوری غنائم بودند» فرقه سوم دشمن را تعقیب می‌کردند؛ پس از 
پایان جنگ و جمع آوری غنائم و اسیران, انصار دربار؛ آنها با پیامبر 
اکرم بُ به گفتگو پرداختند؛ سعد بن معان که در خیمه حضور پیامپر 


ایستاده بود عرض کرد: ای رسول خدا ما هم بخوبی می‌توانستیم 
به تعقیب دشمن پرداخته و کارزار کنیم و اینکه در خدمت حضرتت ماندیم از 
ترس آن بود که میادا حضرتت را تنها گذارده و مشرکین بوجود شریفت 
گزندی برسانند این بود که عده‌ای از بزرگان مهاجر و انصار در کنار خیمه و 
در حضور شما ایستادند و گرنه هم آناده کارزار و جهاد بوده‌انده ای رسول 
خدا ا لشگریان زیاد و غنائم| کم ابت و آگر غنائم را فقط به کسانیکه در 
حمله و تعقیب دشمن اشتغال داشته‌آند بدهی برای اصحاب چیزی نمی‌ماند و 
می‌ترسید که پیامبر غنائم را بقاتلین کفار قسمت فرموده و آنهائیکه در 
حضور پیامبر بودند بهره و نصیبی نداشته باشند. دامنۀ این گفتگو به 
اختلاف بین مردم منجر شد و از پیامبر اکرم تِن پرسیدند که این غنائم مال 
چه کسانی خواهد بود خداوند این آیه را نازل فرمود مردم برگشته و نصیبی 
آیه رانازل فرمود: الوا 
خشته ور سول ولي ای والْیامی وا ناکین 


السَبیل) ' و ای مؤمنان بدانید که هر چه غنیمت و فایده برید خمس آن 


نبردند سپس خداوند بعد از 


مخصوص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه سفر 
ماندگان است. 


و برای همین پیامبر غنائم را میان مستحقین تقسیم فرمود. 


۱ اتفال یذ ۴۱ 


سور تقال AY‏ 


سعد بن ابی وقاص گفت: ای رسول خدا آیا سواران جنگی و ناتوان را 
یکسان عطا می‌قرمائید؟ 

پیامبر فرمود: مادرت بعزایت بنشیند آیا شماها به وسیلة ناتوانان یاری 
نشدید. 

پیامبں اکرم بُ در جنگ بدر خمس را خارج نفرمود و تمام غنائم را بین 
اصحاب قسمت نمود و چون آیه خمس بعد از جنگ بدر نازل شد حضرت 
خمس را از آنها گرفت. و خداوند نازل کرد: نک عن الأنفالٍ) بعد از 
پایان جنگ بدر از انفال سوال می‌کنند! که آن در اول سوره واجب شد و بعد 
از آن رفتن پیامبر ی به جنگ واج شنو" 


اولي هم المزیلون حم هم رجات عند رهم و معفیرة و زق 
کب 8 

۲-همانا ممنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان 
می‌شود و هنگامی که آیات خدا ب رآنها خوانده شود بر ایمانشان افزوده 
گردد و بر پروردگارشان توکل می‌کنند. 

۳-آنها که نماز رابه پا می‌دارند و از هر چه که ب رآنها روزی کرده‌ایم انفاق 


می‌کنند. 


1. بحارالائوار ج ۱۹.ص ۲۶۹ وج ۳٩ص‏ ۲۱۳ 
۲. تفسیر برهان» ج ۳ص ۲۶ 


۸۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۴-یل ی آنها به حق مؤمن هستند. برا ی آنها در نزد پروردگارشان درجاتی 
است» و برا یآنها (مراتب) آمرزش و روزی نیکوئی است. 
نیون زین لا له جلت فرب 
ره رق ریم 
این آیات دربارة امیرالمومنین عل ی و ابوذر و سلمان و مقداد نازل 
شده و سپس بعد از آن مسئله انفال و قسمت غنائم و خروج رسول خدا اة 
به سوی جنگ را ذکر می‌کند. 


رو 0 
OS‏ 
ول ود گم الله بختی 


ونا جع له رطع به فلکم وا از 
ال ریز کیم ا 9 


اد ی 


۸۹ 


ب قاروا قز 


الأغناق و اضربوا یلم کل بان 69 
۵- همچنانکه پروردگارت تو را از حان‌ات (به سوی جنگ بدر) به حق 
بیرون کرد در حال یکه گروهی از مؤمنان ا زآن ناراحت بودند. 

۶-بعد ا زآنکه حق نمایان شد آنها باز با تو سجادله می‌کردند که گریی 
به سوی مرگ رانده می‌شوند و با چشم خود آن را می‌بینند. 

۷-و(به یاد پیاورید) هنگامی که خدا به شما وعده بر یکی از دو طایفه 
(غلیه بر سپاه قریش با کاروان تجاری شام) را داد و شما ميل داشتید که 
کاروان تجاری نصیب شما شود و خداوند می‌خواهد که حق را با سخنان 
خود تقویت و ريش کافران را قطع نماید. 

۸-تاحق را ثابت کند و باطل و این ببرده هر چند مجرمان از آن کرامت 
داشته باشند. 

٩-(به‏ یاد بیاورید) هنگام که (در جنگ بذر) از پروردگارتان با استفائه و 
زار یکمک می‌خواستید, پس دعایتان را اجابت کرد ( وگفت؟) من شما را ہا 
سپاهی منظلم از یک هزار فرشته که پشت هم می‌آیند یاری می‌کنم. 

۰-و خداوند این کار را نکرد مگر فقط برای شادی دل شما و اطمینان 
قلب‌تان؛ پیروزی نیست مگر از سوی خدا که همانا خداوند توانا و حکیم 
است. 

۱-(به یاد بیاورید) هنگامی که خواب سبکی (چرتی) که باعث آرامشس 
است شما را فرا گرفت. و از آسمان برایتان آبی فرستاد تا پاکیزتان گرداند و 
پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهایتان را محکم وگامهایتان را استوار 
بدارد 


۲-(وبه یاد آر) هنگا یکهپرودگارت به فرشتگان وحی کرد که من با 


1۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
شما هستم» پس کسانی راکه ایمان آوردهاند را ثایت قدم بدارید. که بزودی 
در دل کافران وحشت می‌آندازم. پس بر بالا ی گردنها ضربه زنید و همه 


انگشتان را قطع کنید. 


جنگ بدر 
(کُا لک ریک من 


سبب نزول آیه آن بوده که قافله‌ای از قریش با مال التجاره فراوان عازم 
مکه بود پیامبر اکرم ب باصحاب خود امر فرمود که در 
آنها را بگیرند و به آنها فرمود که خداوتد وعَدهُ نصرت داده یا آ 
غالب می‌شوید و یا بر قریش ظفر خوافید یافت خود آن حضرت نیز با سیصد 
و سیزده نفر از اصحاب از مدینه خارج و چون نزدیک بدر رسید, ابو سفیان 
که در قا 


یش بود اطلاع پیدا نمود که پیامبر با ارانش بقصد قافه بیرون 
آمدند بسیار ترسید و رو بشام حرکت کرد همینکه بمنزلی موسوم به 
«هره» رسید ضمضم بن عروه رابه ده دیناراجیرنمود و شتر چوانی برای 
سواری او داده که به سوی قریش رفته و آنها را خبر بدهد که محمد ل با 
جوانان مدینه بیرون آمده‌اند تا جلوی قافله را بگیرند و برای تحریک قریش به 
او تاکید نمود که گوش شتر را بریده تا خون جاری شود و موقع ورود به مکه 
اتان رن پشت پازه کنو شتر رآ یری سوار شود که زویش برک 
ُم آن باشد و با صدای بلن فرید بزند ای پیروز شوندگان تعجیل کنید. 
تعجیل کنید قافله را در يابید,قافله را در یابید که هم اکنون محمد مر و اهل 


۱ منزلی در نواحی مذینه لست . 


سور انقال ۲ ۱۹۱ 


مدینه جلوی آنها را گرفته‌اند. 

سه روز قبل از ورود ضمضم به مکه عاتکه دختر عبدالمطلب خواب دید که 
سواری بمکه وارد شد و فریاد زد ای آل عذرء ای آل فهر به سرعت بر سر 
کشتگان خود بیائید بعد سوار به سوی کوه ابوقبیس رفته و سنگی از کوه 
کنده بجانب خانه‌های مکه پرتاب نمود» خانه‌ای در مکه نبود مگر آنکه سنگ به 
آنجا رسید و در بیابان مکه خون جاری ساخت. 

دختر عبدالمطلب بر اثر ترس از خواب بیدار شد و رژیای خود را به عباس 
برادرش گفت. عباس خواب او را برای عتبه بن ربیعه نقل کرد. او گفت 
مصیبتی بقریش روی‌می‌آورد. آن خواپ به ابوجهل رسید ابوجهل به تمسخر 
گفت این خواب عاتکه می‌رساند. که آق مین پیامبری است که در خانواده 
عبدالمطلب پیدا شده است, به دو بت لات و غزی قسم سه روز مهلت می‌دهم 
اگر خواب او راست بود و تعبیر شند که هیچ و اگز ذروغ بود شرحی می‌نویسم 
و در میان عرب منتشر می‌کنم که طایفه‌ای دروغگوتر از زنان و مردان بنی 
هاشم نیست. چون روز دوم شد ابوجهل گفت: دو روز گذشت. هنگامی که 
روز سوم شد صدای ضمضم بگوش مردم مکه رسید که فریاد می‌زد ای 
غالب شوندگان بر بی پدر و مادران به تعجیل قافله را دریابید که محمد ی و 
اهل مدینه جلوی آنها را گرفته‌اند و بزودی آنها را از بین خواهند برد. 

آنگاه سهیل بن عمرو و صفوان بن امیه و ابوبختر بن هشام و عتبه و بنیه 
پسران حجاج و نوفل بن خویلد بلند شده فریاد کردند ای مردم قریش 
مصیبتی بالاتر از این نمی‌شود که محمد بُ و مردم مدینه طمع کرده و راه 
را بر قافله شما بسته‌اند در این قافله مال التجاره تمام زن و مرد شما می‌باشد 


کمک کنید و قافله را دریابید اين امر برای قریش ذلت است که محمد ٤‏ در 


۹۲ ترجم؛ تفسیر قمی اج ۲ 


اموال شما دست تصرف دراز نموده و بین شما و قافله جدائی بياندازد بیرون 


بن امیه پانصد دینار سهیل بن عمرو پانصد دینار برای 
.ج پیکار اختصاص داد و بزرگان قریش هر یک مبلغی دادند و در حالی که 
از شدت خشم و غضب قدرت تسلط بر خود نداشتند همچنانکه خداوند 
می‌فرماید: (خَرَجُوا ین نارهم بر وا لاس۲۹ حرکت کردند و با آنها 
عباس بن عبدالمطلب و نوفل بن حارث و عقیل بن ابیطالب و بندگان آنها نیز 
بیرون رفتند؛ خمر می‌خوردند و دف می‌زدند. 

پیامبر اکرم ل هم پا سیصد و سیزد 


حرکت بودند در یک منزلی بدر تقف فر وگه و بشیر ب 


از یاران خود رو بقافله در 


ابی رعبا و محمد بن 


عمرو را فرستاد تا از محل توقف قافله تخقیق نموده و خبری بیاورند. در کنار 
برکة بدر رسیده و راحلۂ خود را متوقفسناختند که کمی آب بیاشامند دو 
کنیز را دیدند که بر سر یک درهم با هم نزاع دارند یکی از آنها به دیگری گفت 
دیشب قافلة قریش در فلان منزل وارد شده‌اند و فردا باینجا خواهند آمد من 
برای آنها کار می‌کنم و طلب تو را می‌دهم فورا آن دی نفر خدمت پیامبر رفته و 
ماجرای آن دو کنیز را به عرض آن حضرت رسانیدند. ابوسفیان زودتر از 
قافله به زمین بدر رسید شخصا نزدیک برکة آب آمد و یکی از اهالی آنجا را که 
نامش کعب جهنی بود دید از او پرسید: آیا از محمد ب خبر داری؟ 
ابوسفیان او را به لات و عزی قسم داده و گفت: اگر از محمد خبری داشته 


۱ نفاله آیة ۳۷؛ که از روی هوی پرستی و غرور و خودنمایی در برابر مردم از سرزمین خود 
به سوی میدان بدر بیرون آمدند. 


سور اتفال 1۹۳ 


باشی و پنهان کنی تمام قریش را با خود دشمن خواهی کرد زیرا تمام 
خانواده‌های قریش در این قافله سهیم بوده و اموالی در آن دارند. 

آن مرد قسم خورد که اطلاعی از محمد بُ ندارد و ضمنا اطلاع داد که 
آمروز دو سوار اینجا آمده کمی آب خورده و استراحت کرده و رفتند و 
نفهمیدم چه کسانی بودند. 

ابوسفیان به محلی که آن دو نفر شترهای خود را خوابانیده بودند رفته و 


با کمال دقت نظر نمود» هسته‌های خرمائی دید گفت: این خرما محصول 


مدینه است و حتما جاسوس های محمد عم بوده‌اند بسرعت بطرف قافله 
رفت و آنها را نزدیکی آب بدر فرود آورد و از حرکت به سوی شام منم نمود. 

جبرئیل بر پیامبر اکرم رال شد و ,مکیل نزول قافله را به اطلاع آن 
حضرت رسانید و حرکت قریش را برای کمگ به قاقله اعلام و دستور جهاد 
آورد و خبر غلبه و نصرت به قاقله و قریش رآبه پیامبر داد. پیامبر در محلی 
بنام صفراء فرود آمده بودند و ميل داشتند اصحاب خود را که وعده داده 
بودند حضرتش رایاری نمایند امتحان فرماید لذا خبر جبرثیل را به آنها 
رسانید. اصحاب بسیار ترسیده و وحشت و اضطراب شدیدی بر آنها 
مستولی شد. حضرت با اصحاب به مشورت پرداختند, ابوبکر عرض کرد: که 
در بین قریش که ایماننیاورده‌اند سوارانی وجود دارد که هرگز م غلوب 
نشده‌اند و نهایت قوت و شوکت را دارند و بعلاوه شما به منظور جنگ از 
مدینه بیرون نیامده‌اید. 

رسول خدا ول فرمودند: بنشین. و او در جای خود نشست. عمر هم 
برخاست و مانند سخنان ابوبکر را گفت. پیامبر بُ به او هم فرمودند سر 


جای خود بنشین و او هم نشست. 


3 ۲ تا لس هی ۷ 

سپس مقداد برخاسته و عرض کرد: گرچه ما می‌دانیم در جمعیت قریش 
سواران لایقی وجود دارد ولی ما بتو ایمان آورده و عقیده داریم هر چه بگوئی 
و هر تصمیمی اتضاذ فرمائید از جانب خداست و اگر بما بفرمائی در آتش فرو 


برویم و یا در دریا خود را غرق سازیم مطیع و فرمانبرداریم و هیچوقت ما 


قاعِدون) " را نمی‌گونیم. لکن می‌گوئیم: امر پروردگارت را بجا بیاور که ما 
در جنگ با تو هستیم خداوند جزای خیر بتو بدهد, آن‌گاه نشست. 

باز پيامبر اکرم در امر مشورت با اصحاب تاکید فرمود, سعد بن معان 
برخاست و عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد گویا طرف سخن و مقصود 
شماما انصار می‌باشیم. 

پیامبر بل فرمود: بلی چنین است برای انجام منظور و هدف معینی از 
مدینه بیرون آمده و اینک به آمر پروردگار عهده‌دار وظیفۀ دیگری شده‌اید. 

عرض کرد: ما ایمان به شما آورده‌ايم و به راستگوئی شما اعتراف داریم و 
گواهی می‌دهیم که هر چه برای ما بیاوری و هر امری بقرماثی حق است و از 
جانب خداست هر چه در نظر دارید امر بفرمائید و هرچه از اموال ما لازم باشد 
بگیرید. بخدا قسم آنچه از ما بگیرید بهتر است از آنچه باقی خواهد ماند, بخدا 
سوگند اگر امر کنی که در این دریا غرق شوم هر آینه اطاعت نموده و 
فرمانبردار هستم. سپس گفت: ای رسول گرامی قسم بخدا که من تا بحال از 
این راه عبور نکرده‌ام و اطلاعی از وضع آن ندارم و ما در مدینه افراد قوی‌تر 
از خود را که در جنگ چالاک و ورزیده هستند جا گذاشتیم اگر ممکن بود 


می‌رفتيم و آنها را خبر نموده و حاضر می‌کردیم و آنها هرگز از فرمان شما 


۱. مائده آیة ۲۴ ؛ تو و پروردگارت بروید و با دشمتان بجتگید و ما همینجا نشسته‌ايم. 


سبو رة اتقال 14۵ 


تخلف نمی‌کردند فعلا ما حاضریم و در برابر دشمنان استقامت و پایداری 
نموده و از مرگ باکی نداریم اگر اراده جنگ دارید اقدام بفرمائید و چنانچه 
مایل بمراجعت به مدینه باشید سوار شوید تا برگردیم امیدوارم خداوند 
دیده‌های شما را ایاری و پایداری ما روشن کند. 

رسول اکرم بُ فرمود: رادة خداوند بر آنست که ما جنگ کنیم و اکنون 


بچشم خود مواضعی را که ابوجهل و عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و منبه 


و نبیه پسران حجاج از پای در می‌آیند را می‌بینیم و خداوند خبر نصرت و 
پیروزی بمن داده و وعدة او هرگز خلاف ندارد. 

قصد پیامبر از مشورت با اصحاب آن بود که چون انصار با آن حضرت 
در عقبه بیعت نموده بودند تا آن تجناپ را در مدینه مانند خویشتن حفظ و 
حمایت کنند دور نیست در خاطر خوک الدیشه کنند که در بیرون از مدینه آن 
رعایت و حمایت واجب نیست لذاتخواشت آن بیعت را به ایشان تذکر دهد در 
آن حال جبرئیل نازل شد و آیه کنا رک ریک ین یک بالق - تا - 
شون راآورد. 


پیامبر امر فرمود کوچ کنند و لذا شبانه حرکت نموده و بر سر آب بدر در 


مکانی موسوم به عدوة الشامیه چادر زدند. 

از آن طرف قریش هم در محلی که موسوم به عدوه یمانیه بود فرود آمده 
بودند و غلامهای خود را فرستاده بودند که برای آنها آب بیاورند. اصحاب 
پیامبر آنها را گرفته و توقیف نمودند و از آنها تحقیق نموده معلوم شد که 
بنده‌های قبیله قریش هستند. گفتند: قافله کجاست؟ 

پاسخ دادند اطلاعی نداریم. 

پیامبر اکرم مشغول نماز بودند پس از تمام کردن نماز آنها را حضور 
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پیامبر آوردند, به آنها فرمود: چه کسانی هستید؟ 

عرض کردند: ما بندگان قریش هستیم. 

فرمود: عدة جمعیت شما چند نفر است؟ 

عرض کردند: نمی‌دانیم. 

فرمود: روزی چند شتر می‌کشید؟ 

جواب دادند: روزانه نوزده شتر می‌کشیم. 

قرمود: حدود نهصد الی هزار نفر می‌باشند. سپس فرمود از بنی هاشم چه 
اشخاصی میان شما هستند؟ 

عرض کردند: عباس بن عبدالمطلب و نوفل بن حرث و عقیل. 

پیامبر دستور بازداشت و حبس آنها راباد و خبر به قریش رسید که 
بندگان آنها را اصحاب پیامبر گرفته و خبس نموده‌اند ترس بی اندازه بر آنها 
چیره شد. عتبة بن ربیعه ابابختری بن هشام را دید,به او گفت: می‌بینی چگونه 
ستم بر ما وارد می‌شود به بت بزرگ قسم که دیگر من جلوی چشم خود را 
آیا ما از مکه بیرون آمدیم که جلوی قافله ما را بگیرند؟ مایل بودم 
تمام اموال عبدمناف از بین می‌رفت و به این روز نمی‌افتادیم. 


ابابختری به او گفت: تو بزرگ قریش هستی قافله را تحت رهبری خود قرار 
بده و حرکت کن و طوری عبور کنید که محمد ب مزاحم نشود. عتبه گفت: 
درست می‌گوئی جز ابوجهل کسی با من مخالفت ندارد تو نزد او برو و بگو 
اگر موافقت می‌نماید من سرپرستی قافله را عهده‌دار می‌شوم و خون پسر 
حضرمی بگردن من که آنها را نجات بدهم. 

آبوبختری نزد ابوجهل رفت دید زره خود را از تن بیرون آورده همینکه 


چشمش به ابوبختری افتاد گفت: عتبه غير از تو کسی را نیافت که نزد من 


سو رة اتفال 4V‏ 


بفرستد؟ 

به او گفتم: اگر غیر مرا می‌فرستاد نمی آمدند. لکن عتبه بزرگ عشیره است. 

همینکه این سخن را شنید غضبناک شد و گفت: تو می‌گوئی عتبه بزرگ 
عشیره است؟ 

گفتم: هم من می‌گویم و هم تمام قریش که او بزرگ قبیله است و تعهد 
نموده که قافله را به سلامت عبور دهد و اگر ننماید خون ابن حضرمی بگردن 
اوباشد. 

ابو جهل گفت: عتبه زبان دراز و فصیح‌ترین مردم در سخن گفتن است و 
نسبت به محمد ب متعصب می‌باشد چون خودش هم از طایفه عبد مناف 
است و پسرش هم با اوست و قش دار دک مردم را بترساند یعنی نگذارد با 
محمد بُ وارد جنگ شوند و از این جهت می‌خواهد قافله را حرکت بدهم, 
قسم به لات و عزی که هم اکنون بر محمد ب و اصحابش حمله می‌کنم و 
آنها را اسیر نموده به حال اسارت داخل مکه می‌کنم تا اعراب بشنوند و دیگر 
کسی جرات نداشته باشد جلوی قافله و کاروان تجارتی ما را بگیرد. 

اصحاب پیامبر وقتی دانستند عدۀ قریش زیادند ناله و گریه کرده و بدرگاه 
خداوند استغاثه نمودند. خداوند آیه تن ریک استجاب کم ي 
مي دكم باب ين اللاك روفن « و ماجعلُ ال إلأبفرى و طمن 0 
ومااللَطر إلا من عند الله له ی خکیم» را بر رسولش نازل فرمود. 


چون شب فرا رسید خداوند خواب را بر آنها مستولی نمود و آنها در 


آرامش خوابیدند و خداوند آبی از آسمان را برای آنها فرو فرستاد و در جانب 
قریش هم خداوند آبی شدید از آسمان فرستاد بطوری که پاهایشان در ز 


DOPE EN ۳‏ کک ا 
فرو می‌رفت و آن قول خداوند است که می‌فرماید: < إذیغشیکم الغاس امه مه 
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ويڙل یکمن الما اء هرک په و وب تک رجّالیطان* که مراد 
از رجز شیطان این است که بعضی از اصحاب پیامبر در خواب محتلم شدند 


یبط عل تلربکم ریت به لدم 
باران بر قریش مانند سیل می‌بارید و بر اصحاب رسول خدا کله ضعیف 
و خیلی آرام می‌بارید که زمین را تر می‌کرد. قریش خیلی شدید ترسیدند و از 
ترس شبیخون سربازان اسلام نگهبانانی برای خود گذاشتند. در آن هنگام 
پیامبر اکرم بل عمار بن یاسر و عبداللّه بن مسعود را مامور فرمود که 
بروند و از نزدیک خبری از قریش بدست آورند. آنها نیز در میان جماعت 
مزبور رفته دیدند که اکثریت مردم قافله دچار ترس و اندوه شده و صدائی 
بگوش ایشان رسید که منبه پسز جچاج به شخصی می‌گفت: 
لایترک الجزع [ الجوع ] لنامییتا = لاب د أن نموت أو نسمیتا 
یعنی: گرسنگی چنان بر من مستولی شده که می‌ترسم از شدت آن بمیرم 
ويا آنکه کشته شوم. 
ورا بر گشته مشاهدات خود را به عرض پیامیر اکرم کله رسانیدند. 
پیامبر فرمود: بخدا قسم آنها گرسنه نیستند ولی از شدت ترس و اضطراب 
این سخنان را می‌گویند و خداوند بر قلب‌هایشان رعب و وحشت انداخته است 
همچنانکه خداوندمی‌قرماید: ماقي في قوب لین َو لغب 4 


چون صبح فرا رسید پیامبر اکرم بُ اصحاب را برای جنگ آماده و صف 


آرائی نمود و در میان اصحاب آن حضرت فقط دو نفر اسب سوار یکی زبیر 
بن عوام و دیگری مقداد بود و هفتاد شتر داشتند که عقب هم سوار می‌شدند 
که رسول خدا بُ و مرثد بن ابی‌مرند غنوی و علی بن ابیطال با بر یک 


شتر سوار می‌شدند و شتر هم برای مرثد بود. ولی قریش چهار صد سوار در 


۹۹ 


اختیار داشتند. پیامبر دستور حمله داده و فرمود چشمهای خود را بزیر 
بیاندازید و بلند ننمائید و با هیچکس سخن نگوئید. 

جنگجویان قریش چون دیدند اصحاب پیامبر اندک است. ابوجهل گفت: این 
عده را غلامان ما از بین خواهند برد و اگر دستور بدهم همگی را دستگیر و 
اسیر می‌نمایند. 


ممکن است جمعی از ایشان در کمین نشسته باشند و به موقم 
خود به آنها کمک نمایند. 

عمرو بن وهب جمحی که سوار کار شجاعی بود اسب خود را بجولان 
درآورده و از برابر اصحاب پیامبر گذشته و بر بالای بلندی رفت و اطراف را 
با دقت بررسی نموده و برگشت و به قریش گفت: کمکی برای اینها نیست و 
این عده کم بطور قطع حملۀ شجاعانه ای خوآهند نمود توجه کنید که ابدا حرف 
نمی‌زنند و چون افعی بخود پیچیده و صدا می‌نمایند و آنها جز شمشیر خود 
پناهی ندارند و اطمینان دارم که پشت به معرکۀ جنگ ننمایند و می‌کشند و 
کشته نمی‌شوند مگر آنکه عده قابل توجهی از ما را به دم شمشیر از میان 
بردارند یا ین حال آیا صلاح در جنگ و ستیز است یا خیر؟. 

ابوجهل رو به عمرو نموده گفت: دروغ گفتی؛ ترسیده‌ای» تو از دیدن 
شمشیر جوانان مدینه مرعوب شده‌ای. 

در همین حال اصحاب پیامبر از مشافدة کثرت جمعیت دشمن در 


اضطراب و تشویش بودند که این آیه نازل شد: و إن جَتخُواللسلم فا 
کیال ' و البته خداون می‌دانست که آنها حاضر به صلح و 


نیستند و می‌خواست دل‌های مؤمنین را خوش و قوی گرداند. 


۱ اتفال آیة ۶۱؛ و اگر مایل به صلح باشند با آنها صلح کن و بر خد! توکل نما 
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پیامبر شخصی را بطرف قریش فرستاده و پیفام داد که نزد من 
مبغوض‌تر از شما کسی نیست و اگر بخواهم می‌توانم بر شما پیشدستی در 
مبارزه نموده و جنگ را آغاز کنم. اگر مرا پیامبر بر حق می‌دانید و راستگو 
می‌شناسید مرا بحال خود واگذارید و اگر دروغگو باشم سرزنش قوم عرب 


برای من کافی است. 


بخدا قسم این مردم هرگز رستگار نمی‌شوند اینها را برگردانید 
سپس سوار بر شتر قرمزی شد. 

پیامبر متوجه عتبه شد که بین افراد قریش رفت و آمد نموده و آنها را از 
جنگ باز می‌دارد فرمود: اگر میان ایننجمع آدم خوبی وجود داشته باشد فقط 
همین عتبه است اگر قریش از او اطاعت و پیروی کنند اقدام بجنگ نخواهند 
کرد. 

عتبه بین لشگر قریش رفته و آنا را پیرامون خود جمع نموده و گفت: به 
سخنان من گوش کنید آنگاه خطبه خواند و گفت: خوشحالی با میمنت است و 
میمنت با خوشحالی است ای مردم قریش یک امروز از من پیروی کنید و 
فرمانبردار من شوید. بیائید به مکه رفته و به عيش و نوش بپردازید و 
پیرامون جدال با محمد بُ نگردید که او از عشیره و پسر عموی شما 
می‌باشد و فقط از او اموال کاروان غارت شده و خون ابن حضرمی را مطالبه 
کنید که او هم پیمان من است. 

ابوجهل چون سخنان عتبه را شنید غضبناک شده و گفت: عتبه پر 
حرف‌ترین و قصیح‌ترین مردم است چون قریش جنگ نکرده برگردند در آخر 
روزگار بزرگ قريش می‌شود سپس گفت: ای عتبه چون شمشیرهای جوانان 


عیدالمطلت را دیتهای: تزسنیده وبا ستختان خوزش مریم را از میدان جنگ د 
۷ دای مرسوده وی ان حویس مر از هیدان ‏ :ور 


سور انقال ۲۹ 


می‌نمایی و آنها را به مراجعت به مکه تشویق می‌کنی و حال آنکه من فتح و 
پیروزی را بچشم خود می‌بینم. 


عتبه از سخن ابو جهل بر آشفت از شتر خویش پیاده شد به ابوجهل که بر 
روی اسبش بود حمله کرده, موهای سر او را گرفت و گفت: مانند من 
می‌ترسد؟ قریش آمروز می‌بیند که کدام یک از ما ترسوست و کدام یک شجاع. 
و کدام یک در میان مردم اختلاف می‌اندازد, مانند روز روشن است که من و 
تو به سوی مرگ می‌رویم. 

اطراقیان دیدند که نزدیک است عتبه ابوجهل را بکشد کوشش کردند تا 
ابوجهل را از دست عتبه بیرون کشیدند, و به عتبه گفتند: تو خود مردم را از 
مبارزه و جدال نهی می‌کنی و اینگ خودت شنروع به جنگ می‌نمائی؟ 

عتبه برادرش شیبه و پسرش ولید زا خواست و دستور داد فورا زره بر تن 
نموده و مهیای نبرد شوند و هر سه نفر به میدان آمده در مقابل مجاهدین 
اسلام ایستاده عتبه فریاد زد: ای محمد ا از مردان خود کسانی را که 
شایستگی پیکار با ما دارند بفرست. 

سه نفر مبارز از انصار به نام‌های عود و معود و عوف از قبیلۀ بنی‌عفرا 
جلو رفته و راه بر آنها گرفتند. 

عتبه به آنها گفت: شماها کیستید؟ خود را معرفی کنید تا بشناسم؟ 


گفتند: ما از ق عفرا که از اران خدا و یاران رسول خدا هستیم. 


عتبه گفت: شما برگردید که من شماها را برای مبارزه نخواستم من 
هم‌آورد خود را از قریش به میارزه طلبیده‌ام. 

پیامبر آنها را احضار فرمود. سپس رسول خدا ب نگاهی به عبیده بن 
حارث بن عبدالمطلب که هفتاد ساله بود کرد و فرمود: ای عبیده بلند شو. 


¥ ترجمهة تفسیر قمی اج ۲ 
عبیده با شمشیر در مقابل پیامبر ایستاد و آن‌گاه به حمزه عموی خود نگاهی 
کرد و فرمود: ای عمو بلند شو سپس به امیرالمومنین علی ت نگاهی کرد و 
فرمود: بلند شو. سن مبارک على کم بود آن‌گاه فرمودند: برخیزید و 
شمشیر گرفته برای گرفتن حق خود که خداوند مقرر قرموده تلاش کنید. 
قریش با سلحشوران خود فخر نموده رجز می‌خوانند و می‌خواهند نور خدا 
را خاموش کنند. ولی خداوند نمی‌گذارد نورش خاموش شود اگر چه 
مشرکین کراهت داشته باشند. سپس به عبیده فرمود: تو هم رزم با عتبه باش 
و حمزه با شیبه و علی با ولید بن عتبه مبارزه نمائید. 

هر سه با اطاعت امر پیامبر اکرم بُ به میدان رفته چون برابر ایشان 
رسیدند. عتبه گفت: شماها کیسٹید؟ صل و نسب خودتان را بگوئید تا شماها 
را بشناسیم. 

عبیده گفت: من عبیده بن حارث بن عبدالمطلب هستم. 

عتبه گفت: هم رزم من شخص بزرگ و شایسته‌ای هست آن دو نفر 
کیستندا 

عبیده گفت: حمزه و علی بن ابیطالب. 

عتبه گفت: آنها هم دو کفو کریم هستند خداوند ابوجهل را لعنت کند که ما و 
شما را به این معرکه کشانید. 

شیبه به حمزه گفت: کیستی؟ 

حمزه گفت: منم حمزة بن عبدالمطلب شیر خدا و شیر رسول خدا. 

شیبه به او گفت: نظر کن چگونه با شیر درنده‌ای روبرو می‌شوی ای شیر 
خدا. در این موقع عبیده بر عتبه حمله گرد و ضربتی بر فرق سر او زد که به 


استخوان مغزش اصابت نمود و عتبه هم ضربتی بر عبیده زد که ساق او را 
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قطع نموده و هر دی به زمین دافتادند و حمزه نیز به شیبه حمله کرد و چندین 


ن آنها رد و بدل شده و هر دو مجروح در تعقیب یکدیگر 


بودند. امیرالم‌منین نیز ضربتی بگردن ولید زد که شمشیر از زیر بغلش 
خارج شد علی بن ابیطالب فرمود: ولید دست قطع شدهْ خود را بدست دیگر 
گرفته و چنان بر سر من قرو کوقت که گمان کردم آسمان بر سرم خراب شد. 
پس از آن حمزه و شیبه دست بگریبان شدند. مسامانان گفتند: پا علی بیاری 
عمویت بشتاب که سگ بر او حمله نموده است. 

امیرالمومنین گفت: ای عمو سر خود را پائین بیاور که حمزه از شیبه بلند 
قدتر بود پس حمزه سرش را پائین آورد و بلادرنگ ضربتی به سر شیبه وارد 
ساخت که نقش بر زمین شده و یدرک واصل گردید و از آنجا بالای سر عبته 
رفته و حمله به او نموده بعد به اتفاق حمزه عبیده را خدمت پیامبر اکرم بُ 
بردند. پیامبر نگاهی به او کرده گریه نمود: 

عبیده به پيامبر گفت: ای رسول خدا تب پدر و مادرم فدایت باد آیا من 
شهید نیستم؟ 

فرمود: چرا شما اولین شهید اهل بیت من هستی. 

عبیده گفت: اگر عمویت زنده بود می‌دانست که من اولی‌ترم به آنچه 
می‌گفت. 

فرمود: کدام عمویم. 

گفت: ابوطالب که می‌گفت: 

گذیتم و بیت الله نبرأمحمدا و لما نطاعن دونه و نناضل 

و ننصره حتی نصرع حوله ونذهل عن أسنائنا و الحلائل 


آنچه 


یعنی: دروغ می‌گوئید که بحق خانه کعبه محمد بُ مبری است 


۳۴ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 
شما می‌گوئید چنانچه قصد سوئی نسبت باو داشته باشید خود و فرزندانم 
نار بن نوا ای القزاف اور بی کرک و هو مگوومی راز وود 
مبارکش دور و بدخواهانش را دفع می‌نمائیم. 

رسول خدا ل فرمود: آیا نمی‌بینی که فرزندش علی چون شیری در 
مقابل خدا ی رسولش ایستاده و پسر دیگرش در سرزمین حبشه برای حمایت 
از رسول خدا و دین بر حق در تلاش و کوشش است. 

گفت:ای رسول خدا آیا در این حال از من ناراحتی؟ 

فرمود: من از تو ناراحت نیستم لکن از عمویم یاد کردی و برای آن دلم 
گرفت. 

از آن طرف ابوجهل به مردغ قزیش مِی‌گفت: عجله نکنید و حيرت زده 
نباشید تا بسر نوشت پسران ربیعه گرفتار نشوید و جنگ را با مردم مدینه 
ادامه دهید و توجه نمائید جوانان قریش که مسلمان شده‌اند دستگیر کرده و 
به مکه اعزام داریم تا معلوم شود چه شخصی باعث گمراهی آنان شده است. 

در مکه نیز عده‌ای از جوانان قریش مسلمان شده بودند که پدران آنها آنان 
را گرفته و با خود و به همراه سایر جنگجویان قریش بجنگ بدر آمده و در 
نبرد شرکت داشتند. ولی اسلا آنها از روی شک و نفاق بود که از آن جمله 
بودند: قیس بن ولید بن مغیره» ابوقیس بن فاکهه؛ حارث بن ربیعه» علی بن 
امه بن خلف و عاص بن منیه چون عدۀ لشگریان اسلام را اندک دیدند به 
موفقیت مردم قریش امیدوار بوده و می‌پنداشتند که نیروی مسلمین در مدت 
کمی از بین رفته وبزودی همگی کشته خواهند شد که روی این پندار غلط آنها 
آیه ذیل بر پیامبر اکرم کل نازل شد: (ذ ول اون ال 
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مَوض عر لام ونم و من یتوکل علی الله قَإِن له عزیژحکیم ۱4 و (ياد آور) 
هنگامی را که مناققان و کسانی که در دلهایشان بیماری است می‌گفتند که این 
مسلمین را دینشان مغرور و قریقته ساخته است. و در حالی که هر کس بر 
خداوند توکل کند خدا توانا و حکیم است. 


پرچم مشرکین در دست ابلیس 

شیطان به صورت سراقة بن مالک نزد قریش آمد و گفت: من کمک کار شما 
هستم پرچم‌تان را به من بسپارید. قریش پرچم جنگ را به او دادند و شیطان 
پیشرو مهاجمین قریش گردید و آنها را به جنگ بر عليه پیامبر اکرم کل و 
اصحابش تحریک و تشویق یکر همینکه پیامبر آن منظره را مشاهده کرد 
امر فرمود: چشم‌هایتان را ببندید و دندانهای"خود را روی هم بگذارید و تا 
اجازه و دستور ندادم کسی مبادرَت به تفه و کشیدن اسلحه نکنده سپس 
دستان مبارکش را به سوی آسمان بلند نموده و عرض کرد: پروردگارا اگر 
اصحاب و یاران من هلاک شوند موحدی باقی نمی‌ماند تا بتقدیس و تسبیح 
ذات مقدست مشغول شود و اگر مشیت و تقدیر حضرتت تعلق بر هلاکت 
ایشان گرفته امز امر تو است» و چند لحظه از هوش رفت پس از آنکه به حال 
آمد عرق از صورت مبارکش جاری بود و فرمود: این است جبرئیل با خیل 
فرشتگان که بیاری ما آمده است. 

اصحاب ابر سیاهی دیدند که در خلال آن برقهائی شعله می‌زد و بر 
لشگریان پیامبر نزدیک می‌شدند و ندائی بگوش می‌رسید که می‌گفت پیش 
روید ای فرشتگان و صدای برخورد اسلحه میان زمین و آسمان بلند بود تا 


۱ انفال» آیة ۴۹ 


۷۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


شیطان جبرئیل و فرشتگان را دید پرچم را رها نموده پا بفرار گذاشت. 


منبه بن حجاج لباس او را گرقت و گفت: وای بر تو ای سراقه به فرار خود 
نیروی ما را در هم شکستی. 

شیطان با پای خود بسینة او زد و گفت: من از خداوند می‌ترسم و چیزی 
می‌بینم که شما مشاهده نمی‌کنيد و آن فرمایش الهی است که می‌فرماید: 
(ولذزین تیم السیطان دالیم و فال ایب لک الیرم ین اس و جاژ 
ال ات ان نکی علن خن عقب عقیته و فال اي بري+ نکم اي ری شا 


اب؟ ۲ سپس خداوند عزوجل فرمود: 


عذاب الْحَرِیقٍ) " و اگر بنگری کافران را که فرشتگان جان آنها را می‌گیرند و 
بر صورت و پشت آنها می‌زنند و [می‌گویند:) بچشید طعم عذاب سوزنده را! 
در آن وقت جبرئیل به شیطان حفله تمود و به تعقیب او پرداخت تا آنکه 


ان خود را بدریا افکند و فریاد زد پروردگارا تو یمن وعده فرمودی که تا 
روز معلوم زنده بمانم. 

روایت شده که ابلیس در هنگام فرار به جبرئیل گفت: ای جبرئیل 
می‌خواهید آنچه را که به من داده‌اید از من بگیرید؟ به امام صادق ا گفته 
شد: آیا ابلیس می‌ترسید که کشته شود 

اماما فرمود: نه! و لکن جیرئیل ضربه‌ای به او زد که تا روز قیامت 


۱ انفال. آبة ۳۸ ؛ و (یاد آر) آن گاه که شیطان کردار (زشت) آنان را در نظرشان زیبا جلوه داد و 
گفت: امروز هیچ کس بر شما غلبه نخراهد کشت و مر ن هنگام سختی یار و فریادرس شما خواهم 
بود (و با این سخنان قریش را مغرور کرد) تا آن گاه که دو سپاه (اسلام و کفر) رویرو شدند. 
شیطان پای به فرار گذاشت و گفت که من از شما بیزارم» من قوایی (از فرشتگان آسمان) می‌بینم 
که شما نمی‌بینید و من از حدا می‌ترسم. و عقاب خداوند بسیار سخت است. 

۲. اتفال آي ۵۰ 
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اقرش می‌ماند. 
۱ خداوند بر رسولش نازل فرمود: اي رک إلى العلا 
گر این وا سل في لوب این کت لغب اضق 
واضربرامم نان یعنی اطراف انگشتان. 

به تحقیق قریش با تمام نیرویش آمده بود که نور خدا را خاموش کند ولی 


خداوند خواست که نورش را به کمال برساند. 


ابوجهل از صف مشرکین بیرون آمد و در میان دو صف صدا زد: 
پروردگارا محمد از میان ما بیشتر از ما قطع رحم کرد. و برای ما دینی آورد 
که ما آن را نمی‌شناسیم پس او را در همین بامداد هلاک کن, خدای تعالی هم 
آیه (انتستلیخو اند جاء کم ان یلک ون تفودوانقذ ون 
ني نگم تنگم شیم کرت و للع الکوزین۹ رانازل كرد. 

آن گاه رسول خدا ا مشت ریگ بررَفت و به جانب آنان پاشید و 
فرمود: «شاهت الوجوه ؛ زشت باد این روی‌ها» و خداوند بادهایی را مامور 


کرد که بر روی کفار قریش می‌کوبیدنده و به همین وسیله آنان را مجبور به 
هزیمت کرد. 

رسول خدا له عرض کرد: بارالها! فرعون این امت ابوجهل پسر هشام. 
جان به در نبرد. آن گاه شمشیر در آنان گذاشت و هفتاد نفرشان را کشت و 
هفتاد نفر را اسیر گرفت. عمرو بن جموح با وی روبرو شد و ضربتی بر ران او 
زد ابو جهل هم ضربتی بر دست عمرو زد و دست او را از بازی جدا کرد. 
.فلا +۱٩‏ کر شما تح و پیروزی می‌خواهید ینک قنع کامل شمارا سید (دین اسلام 
و قرآن بهترین فتح و پیروزی آست) اکنون اگر (از کفر و عناد با حق) دست بردارید شما را بهتر 


است و اگر دیگر بازآیید ماهم شما را باز کیفر و عذاب کنیم و هرگز جمعیت و سپاه شما هر چند 
بسیار باشد شما را سودمند نخواهد بود و خدا البته با اهل ایمان است. 


۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
بطوری که به پوست آویزان شد عمرو آن دست را زیر پای خود قرار داد و 
خود بلند شد و دستش را از بدن خود جدا کرده نداخت. 

عبد الله بن مسعود می‌گوید: در این موقع گذر من به ابوچهل افتاد, ديدم که 
در خون خود می‌غلطد. گفتم: حمد خدای را که ذلیلت کرد. 

ابوجهل سریلند کرد و گفت: خداوند برده و برده زاده را ذلیل کرد وای بر 
توا بگی ببینم کدام طرف هزیمت کردند؟ 

گفتم: خدا و رسول شما را هزیمت دادند. و من اینک تو را خواهم کشت, آن 
گاه پای خود را روی گردنش گذاشتم تا کارش را بسازم. 

گفت: جای ناهمواری بالا رفتی, اي گوسفند چران پست! اینقدر بدان که 
هیچ دردی کشنده‌تر از این نیست که در چنین روزی کشتن من به دست تو 
انجام شود. چرا یک نفر از دودمان عبدالمطلب و یا مردی از هم پیمانهای ما 
مباشر قتل من نشد؟ 

من کلاهخودی را که بر سر داشت از سرش کنده و او را کشتم. و سر 
نحسش را نزد رسول خدا بُ آورده عرض کردم: یا رسول الله بشارت که 
سر ابوچهل بن هشام را آوردم. آن حضرت سجده نموده و خدا را شکر کرد. 

در آن وقت مسلمانان بدنبال فرار کنندگان رفتند و هر کس شخصی را 
أسیر می‌گرفت. ابوبشر انصاری عباس بن عبد المطلب و عقیل بن ابیطالب را 
اسیر و دستگیر نموده خدمت پیامبر آورد. 

حضرت فرمود: آیا در گرفتن این دو نفر کسی بتو کمک نمود؟ 

عرض کرد: بلی مرد سفید پوشی مرایاری نمود. 

رسول خدا 5 فرمود: او از فرشتگان بود. سپس پیامبر به عباس فرمود: 


برای آزادی خود و پسر برادرت فد یده. 


سیوا انفال ۲۹ 


گفت: ای رسول خدا من اسلام اختیار نموده‌ام و طایفه قریش مرا مجبور 
بحضور در میدان جنگ نمودند. 

پیامبر فرمود: خداوند به اسلام آوردن تو داناتر است اگر راست گفته 
باشی خداوند بتو جزای خیر می‌دهد اما به صورت ظاهر به جنگ با ما آمده 
بودی و چون شما با خدا دشمنی کرده بودید خدا هم با شما دشمنی نمود و 
دوباره فرمود: برای خود و برادرزادات فدا بده و خودتان را آزاد کنید. 

عباس همراه خود چهل وقیه طلا داشت که در هنگام رزم به غنیمت 
مسلمین در آمده پو عرض کرد:ای رسول خدا طلای غارت شدة مرا بابت 


حضرت قفرمو غنیمت را خداوند از مال تو نصیب مسلمین نموده و 


باید فدا بدهی. 


عباس عرض کرد: غیر از مالی که به غلیمت بُرده شده چیزی ندارم. 

فرمود: پس آن مالی که نزد امالفضل گذاشتی تا اگر اتفاقی روی دهد آن را 
بین کسان تو قسمت کند؟ 

عرض کرد: آیا مرا رها نمی‌کنی مگر آنکه پس از رهائی محتاج و سائل 
شده باشم یعنی اگر مال موجود و ذخیره خود را تسلیم کنم دیگر چیزی 
سوب e‏ اش مد با 


سر 


تک رال نور رين ود یدوز 
شما اسیرند بگو: که اگر خدا در دل شما خیر و هدایتی مشاهده کند در مقابل 
آنچه از شما گرفته شده بهتر از آن را عطا می‌کند و از گناهان شما می‌گذرد که 


۲ ترجمة تقسیر قمی اج‎ E 


خداوند آمرزنده و مهربان | 

سپس فرمود: ون ری وا خیانتک) ' و اگر قصد خیانت دربارۂ عل یاف 
با تو را دارند پیش از این با خدا هم خیانت کردند و خدا تو را بر آنها تمکین و 
تسلط داد و خدا دافا و درستکار است. 

سپس رسول خدا ار به عقيل فرمود: ای ابایزید همانا خداوند اب وجهل بن 
هشام و عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و منبه و بنیه فرزندان حجاج و نوفل 
بن خویلد و سهیل بن عمرو و نضر بن حارث بن کلده و عقبه بن ابی‌معیط و 
فلانی و فلائی را کشت. 

عقیل عرض کرد: پس بنابراین با پنی تهامه نزاعی ندارید و اگر بخواهید 
اسیران را آزاد و یا آنکه به قتل می‌رسمانید, ضرت از گفتۀ او تیسمی کرد. 

در جنگ بدر هفتاد نفر از مشرکین کشته و هفتاد نفر هم اسیر شدند که 
امیرالمومنین بیست و هفت تفر از مشرکین را به تنهائی به درک واصل کرد. 
مسلمین اسرا را بریسمانی بسته و با غنائم بدست آمده به حضور پیامبر 
اکرم عرضه داشتند. از یاران پیامبر هم نُه نفر به شهادت رسیدند که یکی از 
آنها سعد بن خثیمه که از بزرگان بود به شهادت رسید. پس حضرت 4 
سوار شده حرکت کردند و هنگام غروب خورشید در منزل اثیل چادر زدند که 
از بدر شش میل فاصله داشت, آن حضرت در صف اسیران عقبة بن ابی معیط 
و نضر بن حارث را مشاهده و توجه مخصوص فرمود بطوریکه نضر به عقبه 
گفت: من و تو کشته خواهیم شد. 

عقبه گفت: بله برای اینکه محمد طوری به ما نگاه کرد که انگار می‌خواهد ما 
را بکشد. 


۱. انال آیذ ۷۱ 


سور اتفال 


در همین موقع پیامبر بُ به امیرالمومنین ا فرمود: تضر و عقبه را به 


نزد من بیاور. 


نضر مرد زیبائی بود و موی درازی داشت. حضرت علیع آمده مویش 


را گرفته و به سوی پیامبر کشاند. نضر به پیامبر عرض کرد: ای محمد! تو را 
به آن پیوند و قرابت که با من داری سوگند می‌دهم هر معامله که با سایر 
اسرای قریش می‌کنی نسبت بمن هم همان را بجا آور, اگر همه اسیران را 
خواهی کشت مرا هم بکش و چنانچه آنها را رها و آزاد می‌سازی مرا هم با 
دریافت فدا آزاد بنما. 

پیامبر اکرم ب فرمود: خداوند,.پسبب اسلام نیاوردن تو قرابت و 
خویشی که میان ما بوده قطع فرموده است اي علی گردنش را بزن. 

امیر المؤمنین ا بضرپ شمشیر شرآ بدن نضر جدا کرد. عقبه خدمت 
پیامبر ب عرض کرد:ای محمد ا مر نگفت بودی که من از قریش کسی 
را نمی‌کشم؟ 

حضرت فرمود: آیا تو از قریش هستی؟ در صورتیکه تو از اهالی علج و 
طایفه صفوریه هستی پدرت که ادعا می‌نمود از آن طایفه است از تو اولی‌تر 


بود. یا علی گردن عقبه را نیز بزن. آن حضرت در اجرای امر رسول خدا گردن 
او راهم زد. 

چون رسول خدا بُ نضر و عقبه را کشت انصار ترسیدند که مبادا 
پیامبر ب تصمیم به قتل تمام اسرا بگیرد لذا به رسول دامع عرض 
کردند: ای رسول خدا بُ هفتاد نفر از آنها را کشته‌ايم و هفتاد نفر هم اسیر 
گرفته‌ایم در حالی که آنها از خویشان شما و اسیران دست شمایند 


می‌خواهیم که این اسرا را ما بخشیده و اجازه فرمائید تا از آنها فدا و جزیه 


۳۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


گرفته و آزادشان نمائیم پس خداوند این آیه را بر آنها نازل فرمود: #ما کان 


عم تک ام ه لايا برای هیچ پیغمبری روا نمی‌باشد که 
اسیران چنگی بگیرد تا از آنان فدا گرفته و آنان را رها کند مگر تا زمانی که 
خون ناپاکان را در زمین بسیار بریزد. شما متاع دنیا را می‌خواهید و خدا 
آخرت را می‌خواهد. و خدا مقتدر و کارش همه از روی حکمت است. اگر نبود 
حکم سابق از خدا که بر پیغمبر اسلام فدا و غنایم را روا دانست همانا در آنچه 
از آن اسیران گرفتید به شما عذاب سخت رسیده بود. پس اکنون از هر چه 
غنیمت گرفتید بخورید حلال و گوارای شنمایاده و خداترس و پرهیزگار 
باشید» که خدا آمرزنده و مهربان اسک 

ن را به شپاهیان داد ی آنها نیز در قبال گرفتن فدا و 


ریش را آزاد نمودند. 


پس رسول خدا اسیرا 


جزیه اسیرا 

پیامبر بُ به آنها فرمود: هر چه از اسیران فدا پذیرفته و آزاد نمائید در 
سال آینده در جنگ احد بهمان تعداد از شما کشته خواهد شد. و سپاهیان بدان 
راضی شدند. چون جنگ احد شروع شد هفتاد نفر از اران پیامبر در آنجا 


ابید وت ونم مان گان ای اماب پیامین هرمن گرد انم رتیل 
خذا ل این چه گرفتاری است که به ما رسیده است در حالی که ما به نصرت 
2 7 
ویاری وعده داده شده‌ایم. خداوند این آیه را نازل فرمود: را ضابتگم 
" که در جنگ بدر هفتاد نفر از مشرکین را کشتیدید و 


۱. نفال, آیات ۷ ۶۸ ۶٩‏ 
۲ آل‌عمران, آیژ ۱۶۵ ؛ آبا هنگامی که مصییتی در جنگ احد به شما رسید. در حالی که دو 
برابر آن را در جنگ بدر وارد ساخته بودید. 


سورد انقال ۳۳ 


هفتاد نفر را به اسارت گرفتیدید, ی هذا له من عند شیک 4 این 
مصیبت به خاطر آن شرطی بود که قبول کردید و بدان عمل نتمودید. ۲ 
وید کل اختی الط لک "می‌فرماید: وعده پیروزی بر 
قافله شام یا قریش داد. 
و دون أ یر ذات شک تکون 4 " می‌قرماید: صاحب شوکت 
جنگ یعنی می‌خواستید شما صاحب قافله باشید نه صاحب جنگ. 
یکلهاته 4 * یعنی کلمات ائمه 84 .۶ 


یفاب (۱۳) 


۳-اين برای آن امیت که با خآ و رسولش مخالفت کردند» و هر کس با 
خدا و رسول او مخالفت بورزد (سخت کیفر ببیند) همان که کیفر خداوند 
بسیار سحت است. 


فیک باه وال رس یعنی باخداو رسولش دشمنی می 


۱. آلعمران. آیة ۱۶۵ ؛ گفتید: این مصیبت از کجاست؟ بگو: آن از جانب شماست (که در 
جنگ احد با پیامبر مخالفت ورزیدید. 
۲. بحارالاوا ج ۱۹ ص ۲۴۴؛ تقسیر صافی.ج ۳.ص ۳۰۲؛ تفسیر برھان: ج ۳ص ۲۷۴ 
۳. انفال, آیة ۷ 

۴ انفال, یذ ۷ 

۵. انفال. آي ۷ 

۶ تفسیر برهانج ۳ص ۲۸۷ 


۳۴ 


۵- ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هنگامی که در میدال جنگ با کافران 


روبرو می‌شوید پشت ب رآنهانکنید. 
۶-و ه رکس د رآن روز به آنها پشت نماید. مگ ر کسان یکه از برای حملۀ 


مجدد و یا پیوستن به گروهی دیگر از مسلمین باشد. به شم و غضب الهی 


تن ا 


۳ 
لا وم لباز * و من یلم 


رة راثا یعنی بر 


می‌گردد. 

ازم محَیا ال فَ4 یعنی به سوی صاحبش که رسول و امام است بر 
می‌گردد, به تحقیق کافر شده و به خشم و غضب آلهی دچار می‌شود و جایگاه 
او جهنم است که بد جایگاهی است. 


0 ۷0 
کید الفرپن 


۷-شما آنها (کافران) را نکشتید بلکه خداوند آنها را کشت ؛ تو نبود ی که 


(به صورت آنها خاک و سنگ) انداختی بلکه خداوند انداعت, (خداوند 
می‌خواست) بدینوسیله مومنان را امتحان نیکوثی یکنده که همانا خداوند 


شنواو داناست. 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ص ۲۹۰ 


سورة انقال ۲۱۵ 
۸-جریان همان بود که گفته شد و خدا سست کنند؛ حیله کافران است. 
T4‏ ما Estate ch e2‏ ۹ 
فلوم و لکن الم » یعنی خداوند ملائکه را نازل فرمود و آنها 
۳ 
ال رم 4 یعنی ریگی که 
بت رسول به صورت مشرکان انداخت و فرمود: زشت باد این 


را کشتند سپس فرمود: وا ریت لد رت و 


صورت‌ها:۱ 
کر ال رن کید الکافرین4 یعنی مکر و حیله آنها ضعیف شده 
است. 


اکم دا یک واغلغرا 


آمتُوا جوا رش ول ذ 


۴ ای کسان یکه ایمان آوردهایك دعوت خداو رسول را هنگامی که شما 
را می‌خوانند اجابت گنید که حیات شما در آن است, و بدانید که خداوند 
در میان شخص و قلب او حایل می‌شود و به سوی او محشور می‌شوید. 
یا ی این وا استجیا له و لوول إذا ناکم بنایخیکم4 
فرماید: مقصود از زندگی؛ زندگی بهشت است. 
«واعلُو له ْول بب الم وله 4 یعنی بین آنچه که خداوند اراده 
می‌کند و بین آنچه که او اراده می‌کند حائل می‌شود. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیة یا ُا لین 
وال ولا کیک » فرمود: که مراد ولایت علی 
بن ابیطال با است که پیروی کردن شما از علی به و دارای ولایت آن 


حضرت بودن برای شما بهتر از هر چیزی است و به عدالت نزدیکتر است. 


۱ تفسیر برهانء ج ٩۳‏ ص ۲٩۱‏ 


حائل می‌شود ود خر ورب وین بکشاند. و بین کافر و 
اطاعتش حائل می‌شود و نمی‌گذارد که با اطاعت, ایمان خود را کامل نماید, ۲ و 
بدانید که ملاک هر عملی به خاتمه آن است. 


تک لاش 
کون (0 
۵-و بترسید از بلابی گه چون فرا رسد تنها ستمکاران را در بر نمی‌گیرد 
(بلکه مظلومان را یز در بز می‌گیرد) و بدانید که عقاب نحداوند بسیار 
سحت است. 

۶-ر به یاد بیاورید هنگام که عاه‌ای قلیل و ضعیف و خوار بودید و از 
مردم (مشرک) بر خود می‌ترسیدید که مبادا شما را بربایند, پس خداوند 
شما را پناه داد وبه یاری خود نیرومندتان ساخعت و از روزی‌های پاکیزه 


شاید که از شکرگزاران باشيد. 


بهره‌مندتان نمود 


این آیه دربارة اصحاب پیامبر بُ نازل شده است. زبیر گوید: روزی که 
اصحاب جمل شکست خوردند این آیه را خواندم و گمان نمی‌کردم که من جز 


۱. بحارالاتواں ج ٩‏ ص ۲۱۰ 
۲ تفسیر برهان» ج ۳ص ۲۹۳ 


سورة انقال ۳۷ 


آن آیه باشم تا امروز که من خودم را از آن بر حذر می‌دانم و نمی‌دانم که من از 


زین فلو انگ حاص 
اماملا می‌فرماید: این آیه در حق طلحه و زبیر که جنگ جمل را به راه 
انداخته و با عل یبا محاربه نموده و به آن حضرت ظلم کردند نازل شده 


ن و قر کا 


لین اموا لا حول والوشول و ونوا نایک و تش 
لبون ۲۷) 
۷- ای کسانی که ایمان آورده‌اید, به خدا و رسول و امانت‌های خود 
خیانت نکنید در حال ی که می‌دانید (گناه است). 
دیا یل اموا لا وله و الشول و تخوئوا ناکم و أنه 
تون این آیه دربارة ابی‌لبابه بن عبدالمنذر نازل شده است که لفظ آیه عام 
و معنایش خاص است و این آیه در غزوة بنی قریظه در سال پنجم هجرت 
نازل شده است. در این سوره درباره بدر نوشتم و جنگ بدر سر شانزده ماه 
از هجرت پیامبر بُ به مدینه اتفاق افتاد و با آن این آیۀ سورخ توبه رو 
اعترثوابئوبهمخطُواععلاً طالاً سیا4 ' دربارة ابی‌لبابه نازل شده 


۱ توبه» ی ۱۰۶ ؛ و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کارهای خوب و بد را در هم 
مخلوط کردند. 


۲ ترجمة تفسیر قمی |چ‎ A 


است و این دلیل بر آن است که نوشته بر خلاف آن است که خداوند بر 
پیامبرش نازل فرموده است.۱ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند امام باقر در تفسیر آیذ ( 
لو له الرمول و تاکز و َم ون4 فرمود: خيانت به 
اند و رسول تافرمانی گرمن لو آن دی است و ان خیاقت امات این آم که 
تمام انسان‌ها آنچه را که خداوند بر آنها واجب کرده انجام دهند و اگر انجام 


ندهند خیانت در امانت کرده است.۲ 


-۹٩‏ ای کسانی که ایمان أَوَردای اگر از خداوند بپرهیزید خداوند 
وسیله‌ای از برای جلا سانختن کت از باطل برای شما قرار می‌دهد و 


گناهانتان را می‌پوشاند و شما را می‌آمرزد. و خداوند دارای فضل و رحمت 


بین حق و باطل را جدا می‌کند و گناهانتان را می‌پوشاند و شما را می‌آمرزد. و 


خداوند دارای فضل و رحمت بزرگ است. 


کرو 


۱. بحارالائواں ج ۲۲.ص ۱۶۷ تفسیر صافیدج ۳ص ۱۳۲۵ 
۲. بحارالائوان ج ۲۲.ص ۶۷: نوراتقلین, ج ۲ص ۱۴۴ 


سورة اتفال ۳۹ 


۰- و (به یاد بیاور) هنگام یکه کافران با تو مکر می‌کردند که تو را حبس 
نمایند و یا بگشند یا از شهر رون کد وآنها حیله می‌کردند (نقشه 
می‌کشیدند) و خداوند هم برای آنها حیله می‌کرد (نقشه می‌کشید) که 
خداوند بهترین حیلهکنندگان (تقشه کشندگان) است. 
مشورت قریش در دارالندوه 
و ینک یک لین رثوک اؤ بوک از شخرجوک و کون 
تکاله رال ی الناكرين) 
سبب نزول این آیه آن بود که وقتی رسول خدا ا در مکه دعوت خود را 
علنی کرد دو قبیله اوس و خزرج نزد او آمدند. رسول خدا بُ به ایشان 
فرمودند: آیا حاضرید از من دفاع کنید و صناحب جوار من باشید» و من هم 
کتاب خدا را بر شما تلاوت کنم و ٹرآ بلقا تر نزد خدا بهشت بوده باشد؟ 


گفتند: آری» از ما برای خودت و برای پروزذگارت هر پیمانی که خواهی 

حضرت به آنها فرمود: قرار ملاقات بعدی شب نیمه ایام تشریق, و محل 
ملاقأت عقبه. 

اوس و خزرج از آن جناب جدا شده و به انجام مناسک حح پرداختند آن گاه 
به منی برگشتند. و آن سال با ایشان جمع بسیاری نیز به حچ آمده بودند. 

روزدوم ازایام تشریق که شد رسول خدا ٤ه‏ به ایشان فرمود: وقتی شب 
شد همه در خانه عبدالمطلب در عقبه حاضر شوید» و مواظب باشید کسی 
بیدار نشود. و نیز رعایت کنید که تک تک وارد شوید. آن شب هفتاد نفر از 
اوس و خزرج در آن خانه گرد آمدند. رسول خدا بُ به ایشان فرمود: آیا 


حاضرید از من دفاع کنید و مرا در جوار خود بپذیرید تا من کتاب پروردگارم 
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را بر شما بخوانم و پاداش شما بهشتی باشد که خداوند ضامن شده است؟‎ 


سعد بن زراره و براء بن مغرور و عبدالّه بن حزام گفتند: آری, ای رسول 


خداء هر چه می‌خواهی برای پروردگارت و برای خودت شرط کن. 

حضرت فرمود: اما آن شرطی که برای پروردگارم می‌کنم این است که 
فقط او را پرستش کنید. و چیزی را شریک او نگیرید. و آن شرطی که برای 
خودم می‌کنم این است که از من و اهل بیت من به همان نحوی که از خود و 
اهل و اولاد خود دفاع می‌کنید دفاع کنید. 

گفتند: پاداش ما در مقابل این خدمت چه خواهد بود؟ 

فرمود: در آخرت بهشت خواهد بود, و در دنیا پاداشتان این است که مالک 


عرب می‌شوید و عجم هم به دی شما درم آیند. و در بهشت پادشاه خواهید 


اب کنید تابر این معنا 
گواه شما باشند, هم چنان که موسی از بنی اسرائیل دوازده نقیب گرفت. به 
اشاره جبرئیل که می‌گفت: این نقیب, دوازده نفر تعیین شدند. نه نفر از خزرج؛ 
و سه نفر از اوس» از خزرج سعد بن زراره؛ براء بن مغرور» عبدالله بن حزام» 
رافع بن مالک سعد بن عباده, منذر بن عمرء و عبدالّه بن رواحه» سعد بن ربیع 
و عبادة بن صامت و از اوس ابو الهیثم بن تیهان که از اهل یمن بود اسد بن 
حصین و سعد بن خثیمه تعیین گردیدند. 

وقتی این مراسم به پایان رسید و همگی با رسول خدا جه بیعت کردند. 
ابلیس در میان قریش و طوایف دیگر عرب بانگ برداشت که ای گروه قریش و 


ای مردم عرب! این محمد است و این بی دینان مدینه‌اند که در محل جمره عقبه 
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با وی برای محاربه با شما بیعت می‌کنند. و فریادش چنان بود که همه اهل 


منی آن را » قریش به هیجان آمده و با اسلحه به طرف آن حضرت روی 
آوردند. رسول خدا بُ هم این صدا را شنید. و به انصار دستور داد تا متفرق 
شوند. انصار گفتند:ای رسول خدااگر دستور فرمایی با شمشیرهای خود در 
برابرشان ایستادگی کنیم. 

رسول خدا ا فرمود: من به چنین چیزی مامور نشده‌ام و خداوند اذنم 
نداده که با ایشا 


یی؟ 


گفتند: آیا تو هم با ما به مدینه می| 

فرمود: من منتظر امر خدایم. 

در این میان قریش همگی بت اسلجهٌروی آوردند. جمزه و امیر 
المؤمنین ب در حالی که شمشیرهایشنان همراهشان بود بیرون شده و در 
کنار عقبه راہ را بر قریش گرفتند, وقتی چشم قریشیان به آن دو نفر افتاد 
گفتند: برای چه اجتماع کرده بودید؟ 

حمزه گفت: ما اجتماع نکردیم و اینجا کسی نیست, و این را هم بدانید که به 
خدا سوگند احدی از این عقبه نمی‌گذرد مگر اینکه من به شمشیر خود او رااز 


پادرمی‌آورم. 
قریش این را که دیدند به مکه برگشته و با خود گفتند 


از این نیستیم 
که یکی از بزرگان قریش به دین محمد درآمده و او و پیروانش به همین بهانه 
ان 
چنین بود که کسی داخل دارالندوه نمی‌شد مگر اینکه چهل سال از عمرش 
گذشته باشد لذا به منظور پیشگیری از چنین پیشامدی بی درنگ در دارالندوه 
مجلس تشکیل داده و چهل نقر از سران قریش گرد هم جمع شدند» و ابلیس به 


در دارالندوه اجتماع کنند. و در نتیجه مرام ما تباه گردد و قانون قري 
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صورت پیری سالخورده در انجمن ایشان درآمد. 

دربان پرسید: تو کیستی؟ 

گفت: من پیری از اهل نجدم که هیچ گاه رأی صائبم را از شما دریغ 
نداشته‌ام و چون شنید؛ که در باره این مرد انجمن کرده‌اید آمده‌ام تا شمارا 
کمک فکری کنم. 

دربان گفت: اینک وارد مجلس شو. 

ابلیس داخل شد. بعد از آنکه جلسه وارد شور شد ابو جهل گفت: ای گروه 
قریش! همه می‌دانند که هیچ طایقه از عرب به پایه عزت ما نمی‌رسد. سا 
خانواده خدائیم. همه طوائف عرب ببالی دو بار به سوی ما کوچ می‌کننده و ما 
را احترام می‌گذارند. علاوه؛ ما ڈراحرم گا قرار داریم کسی را جرأت آن 
نیست که به م طمع بیندد ما چنینبوتیم تا اینکه محمد بن عبداللّه در میان ما 
پیدا شد؛ و چون او را مردی صالح و بی سر و صدا و راستگو یافتیم به لقب 
امین او را ملقب کردیم, تا آنکه رسید به آنجا که رسیده» ما هم چنان پاس 
حرمتش را داشتیم» ولی از این رفتار سوء استفاده کرد و ادعا کرد که 
فرستاده خدا است» و اخبار آسمان را برایش می‌آورند عقاید ما را خرافی 
دانست. و خدایان ما را ناسزا گفت و جوانانمان را از را 


بیرون کرد و میان 
جماعت‌های ما تفرقه انداخت» هیچ لطمه‌ای بزرگتر از این نبود که پدران و 
نیاکان ما را دوزخی خواند و من اینک فکری درباره او کرده‌ام. 

گفتند: چه فکری کرده‌ای؟ 

گفت: من صلاح می‌بینم مردی از میان خود انتخاب کنیم تا او را بکشد اگر 
بنی هاشم به خون خواهی او برخاستند به جای یک خونبها ده خونبها به 


ایشان می‌پردازيم. 
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ابلیس گفت: این رأی ناپسند و نادرستی است. 
گفتند: چملور؟ 
گفت: برای اینکه قاتل محمد را خواهند کشت. و آن کدامیک از شما است که 


خود را به کشتن دهد؟ آری اگر محمد کشته شود بنی هاشم و هم سوگندان 
خزاعی ایشان به تعصب درآمده و هرگز راضی نمی‌شوند که قاتل محمد 
آزادانه روی زمین راه برود. و قهراً میان شما و ایشان جنگ واقع خواهد شد و 
در حرمتان به کشت و کشتار وادار می‌گردید. 

یکی دیگر از ایشان گفت: من رای دیگری دارم. 

ابلیس گفت: رای تو چیست؟ 
:او را در خانه‌ای زندانی کنیم و قوتو غذایش دهیم تا مرگش برسد. 
و مانند زهیر و نایغه و امرء القیس بعیوّ3: 


فت: این از رای ابوجهل نگوهیده‌تر ‏ خبیث‌تر است. 
گفتند: چطور؟ 
برای اینکه بنی هاشم به این پیشنهاد رضایت نمی‌دهند. و در یکی از 


موسم‌ها که همه اعراپ به مکه می‌آیند نزد اعراب استفاثه برده و به کمک 
ایشان محمد را از زندان بیرون می‌آورند. 

یکی دیگر از ایشان گفت: نه, و لیکن او را از شهر و دیار خود بیرون نموده 
و خود به فراغت بت‌هایمان را پرستش می‌کنیم. 


آن دو رأی نکوهیده‌تر است. 


گفت: برای اینکه شما زیباترین و زبانآورترین و فصیح‌ترین مردم را از 


شهر و دیار خود بیرون می‌کنید» و او را بدست خود به شهرهای عرب راه 


۳ ترجسا سین شی ع۴ 


می‌دهید. و او همه را فریفته و به زبان خود مسحور می‌کند. یک وقت خبردار 
می‌شوید که سواره و پیاده عرب مکه را پر کرده متحیر و سرگردان می‌مانید. 
بناچار همگی به ابلیس 5 
ابلیس گفت: جز یک پيشنهاد هیچ علاج دیگری در کار او نیست. پرسیدند 
آن پيشنهاد چیست؟ 
گفت: آن این است که از هر قبیل‌ای از قبائل و طوائف عرب یک نفر انتخاب 


: پس تو ای پیر مرد بگو که رای تو چیست؟ 


شود حتی یک نفر هم از بنی هاشم, و این عده هر کدام یک کارد و یا آهن و یا 
شمشیری برداشته و نابهنگام بر سرش ریخته همگی دفعتا بر او ضربه‌ای 
وارد آورند, تا معلوم نشود به ضربه کدامیک کشته شده» و در نتیجه خونش 
در میان قریش متفرق و گم شو را ی پثي هنام نتوانند به خون خواهی او قیام 
کننده چون یک نفر از خود ایشان شریک بوده, و اگر بناچار مطالبه خونبها 
کردند شما می‌توانید سه برابر آن رابکی" 

گفتند: 


آری, ده برابر می‌دهیم. آن گاه همگی رأی پیر مرد نجدی را پسندیده 
و بر آن متفق شدند. و از بنی هاشم ابولهب عموی پیامبر داوطلب شد. 

از طرفی 
قریش در دارالندوه اجتماع نموده و عليه تو توطثه می‌کنند, خداوند این آیه را 
نازل کرد: (وإڈ ینگ یک لین کڑوالِیٹیٹوک ریوک أز شروک 
کون یرال وال ی الناکیین» 
شبی که قریشیان می‌خواستند آن حضرت را به قتل برسانند اجتماع 


۹ تلا اا ده 5 1 
به رسول خدا بُ نازل شد و برای وی خبر آورد که 


کرده به مسجد الحرام درآمدند. و شروع کردند به سوت زدن و کف زدن و 


دور خانه طواف کردن, خداوند در این باره آیه و فا 
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إلأمُکاء و یی را نازل کرد. که منظور از «مکاء» سوت زدن و منظور از 
«تصدیة» کف زدن است. و این آیه بدنبال آیه 3و کیک 


نازل شده هر چند بعد از آیات بسیاری در قرآن نوشته شده است. 


خوابیدن حضرت علی اا در وختخواب پیامبر ی 

وقتی خواستند بر آن حضرت درآمده و به قتلش برسانند. ابولهب گفت: 
من نمی‌گذارم شبانه به خانه او درآیید. برای اینکه در خانه زن و بچه هست؛ و 
ما ایمن نیستیم از اینکه دست خیانت‌کاری به آنان نوسد لذا او را تا صبع 
تحت نظر می‌گیریم وقتی صبح شد وارد‌شده و کار خود را می‌کنیم؛ به همین 
منظور آن شب تا صبح اطراف خان رسبول چا خوابیدند. 

از طرفی رسول خدا کا فرمود تا برش را بگستردند. آن گاه به علی بن 
ابیطالب اا فرمود: جانت رافدای من کن. 

عرض کرد: چشم ای رسول خدا. 

فرمود: در بستر من بخواب و لحاف مرا به سر بکش. علی در بستر 
پیامبر بُ خوابید ولحاف آن حضرت را بر سر کشید. 
گاه جبرئیل آمد و دست رسول خدا بُ را گرفت و از منزل بیرون برد, 
واز میان و ویو عبور داد و این در حالی بود که 


قم لایصرون "را می‌خواند. 


جبرئیل گفت: راه ٹور را پیش گیر» و ثور کوهی است بر سر راه مِنیٰ و از 


۱. انفال آیة ۳۵؛ نمازشان در کنار خانة خدا چیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. 
۲. یس آية ۹۰ ؛ قرار دادیم در جلو رویشان و از پشت سرشان سدی پس پوشیدیمشان و در 
نتیجه ایشان نمی‌بینند 
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این جهت ثور (گاو) نامیده‌اند که کوهانی نظیر کوهان گاو دارد» و رسول 
خدا ب وارد غار ٹور شده و در آنجا ماند. 

وقتی صبح شد قریش به درون خانه ریخته و یکسره بطرف بستر رفتند. 


چکار دارید؟ 


عل از رختخواب پرید و در برابرشان ایستاد و 

گفتند: محمد کجا است؟ 

فرمود: مگر او را به من سپرده بودید؟ شما خودتان می‌گفتید: او را از شهر 
و دیار خود بیرون می‌کنيم. او هم قبل از اینکه شما بیرونش کنید خودش 
بیرون رفت. 

قریش رو به ابولهب آورده و ای رابه باد کتک گرفته و گفتند: این نقشه تو 
بود که از سر شب ما را به آن فزیب‌دادی, 

به ناچار راہ کوه‌ها را پیش گرفته و هر یک بطرفی رهسپار شدند. در میان 
آنان مردی بود از قبیله خزاعه به نام ایوکرز که جای پای اشخاص را خوب 


تشخیص می‌داد. قریشیان به او گفتند: اسروز روزی است که تو باید 
فترتمانی کی 

ابوکرز به در خانه رسول خدا ٤‏ آمد و به قریشیان جای پای رسول 
را نشان داد و گفت: به خدا سوگند این جای پا مانند جای پایی است 


که در مقام است و چون آن شب ابوبکر به طرق منزل رسول خدا ی می‌آمد 
و حضرت او را برگردانید و با خود به غار برد ابوکرز گفت: این جای پا مسلماً 
جای پای ابوبکر و یا جای پای پدر او است. آن گاه گفت شخص دیگری غیر از 
ابوبکر نیز همراه او بوده, و هم چنان جلو می‌رقت و اثر پای آن حضرت و 
همراهش را نشان می‌داد تا به در غار رسید. آن گاه گفت از اینجا رد نشده‌اند. 


یا به آسمان رفته‌اند و یا به زمین فرو شدهاند. چون احتمال نمی‌داد وارد غار 
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شده باشند. زیرا خداوند 


خود بپوشاند» علاوه سواره‌ای از ملاتکه در میان قریشیان گفت: در غار کسی 
لذا قریشیان در دره‌های اطراف پراکنده شدند, و خداوند بدین وسیله 
گاه به رسول گرامی خود اجازه داد تا 


ایشان را از فرستاده خود دقع کرد. 


۾ و اكان الله لبم ومع 


۲-و هنگامی که گفتند: پروردگارا! اگر این حق است و از جانب نوست, 


پس بارانی از سنگ از آسمان بر ما ببار یا ما رابه عذابی دردناک گرفتار سازا 
٣۳‏ ۔ولی (ای پیامبر) تا تو در میان آنها هستی خلا آنھا را عذاب نخراھا۔ 
کرد و نیز مادام یکه استغفار می‌کنند خدا آنها را عذاب نمی‌کند. 
۴و چرا خداوند آنها را عذاب نکند؟! در حالی که راه مسجدالحرام را 
(به روی خداپرستان) بسته‌ند و حال آنکه سرپرستآن نیستند. سرپرست 
آن پرهیزگاران هستند, و لکن اکٹ رآنها نمی‌دانند. 

«و فان كان هذاه الح عنیک فأنطرعلینا حجار؟ یمن 


۱. بحارالائواں ج ۱۹ ص ۴۷؛ تفسیر صافی.ج ۳ص ۳۲۷؛ تفسیر پرهانء ج ۳ ص ۲۹۸ 


۸ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


ناناب ای4 


کرد ود یدید Û‏ ۲ له ۳ ۳ 8 
این آیه زمانی نازل شد که رسول خدا به به قریش قرمود: خداوند مرا 


مبعوث نموده که همۀ پادشاهان جهان را در زیر لوای اسلام در آورم 
بنابراین مرا اجابت کنید و در تحت لوای اسلام در آئید تا تفوّق بر عرب و عجم 
آقا باشید. 

ابوجهل گفت: بار خدایا اگر این اظهاراتی که محتد می‌کند راست باشد از 
آسمان بر سر ما سنگ بباران یا ما را به عذاب دردناک مبتلا ساز و این گفتار 


را از اثر حسد و رشکی که نسبت به رسول خدا داشت ابراز نمود سپس 
خداوند این آیه را نازل فرمود: و ماکان للم نت فیهم و ماکان الله 
دهم هموزر 4 در این هتگام گقت؛ خدایا او را بیامرز. هنگامی که 
تصمیم به قتل رسول خدا بب گرفتند و آن حضرت را از مکه بیرون کردند 
خداوند فرمود: و ما لهم هلو يدون عنالسنجد الحرام و 
انوا لیا یعنی قریش ازاولیاء مکه نیستند و اولیا مکه باید از پرهیزگاران 
باشند و ای محمد تو و اصحابت اولیا آنها هستی و خداوند در روز بدر به 
وسیلۀ شمشیر آنها را به شدت عذاب داده و کشته شدند.! 

امام باقر می‌فرماید: رسول خدا بُ فرمودند: من در میان شما خیر و 
برکت هستم زیرا خداوند می‌فرماید: ( و کال ی و ت فيهم) و 
بعد از مردن هم برای شما خیر برکت هستم. 

گفتند: ای رسول خدا اینکه در میان ما خیر و برکت هستی رادرک می‌کنیم 
چگونه بعد از مردن برای ما خیر و برکت می‌باشی؟ 


۳ زان د 1 5 ۹ ۳۹ 
حضرت بُ فرمود: اینکه بعد از مردن برای شما خیر و برکت هستم در 


۱. بحارالائواروج ٩ص‏ ۱۰ وج ۱۸.ص ۲۲۳؛ تفسیر برهان» ج ۳ص ۳۱۵ 


متورة اتقال ۳۳۹ 


دوشنبه و پنجشنبه اعمالتان را بر من عرضه می‌شود پس اگر اعمالتان خوب 
بود خدا را حمد و ثنا می‌گویم و اگر اعمالتان سیثه و بد بود برای شما از 
خداوند طلب مغفرت می‌کنم.۱ 


۶-آنها که کافر شدند اموالشان را برای بستن راه خدا حرج می‌کنند پس 


آنها مالهایشان حرج می‌کنند ولی مایة حسرت و اندوهشان می‌شود سپس 
مغلوب خواهند شد آنهاي ي که کافر شدهاند به سوی جهنم محشور 
(رهسپار) می‌شوند. 
3إ لين كقروا شون وال لیوا عن سل الله قيفو تها ثم کون 
عم دنل کرای کمک رون 
این آیه دربارۀ قریش نازل شده است هنگامی که به قریش خبر رسید که 
رسول خدا کل برای گرفتن کاروان قریش که از شام می‌آید رفته است. آنها 
اموالشان را میان مردم انفاق کردند و لشگر جمع کرده و برای جنگ با رسول 
خدا ال به بدر رفتند که در آنجا کشته شدند و به آتش جهنم واصل شدند و 


آنچه از مالشان را که انفاق کرده بودند برای آنها حسرتی بیش نشد. ۲ 


۱. بحارالاتوار ج ۱۷.ص ۸1۳۹ تفسیر برهانه.ج ۴ ص ۳۱۲ 
۲. تفسیر برهان ج ۳ص ۳۱۷ 


r. 


٩-و‏ با آنها جنگ کنید تا فتنه از 
و آگ رآنها دست (از کفر) برداشتند خداوند بدانچه که انجام می‌دهند 
بات 
وم خی لا تکون 4 یعنی تا کفری نباشد 
و این آیه ناسخ آیة نیم۱4 و آیۀ (غ م4 آمی‌باشد. 


الله عل له قدیژ (۴۱) 
۱-و بدانید که هر چلا یی تآپدگیٹ آورید حمس آن برای نخدا و رسول 
و خویشان او و مسکبنان ر فقیزان ر در راه ماندگان (از نعاندان آنهااست» 
اگر به خدا و به آنچه بر بده خود در رو جدایی حق از باطل, روز روبرو 


شدن دو لشگر (اسلام وکفر در جنگ بدر) نازل کرد 


یمان آورده‌اید. و 
خداوند بر هر چیزی تواناست. 
«واعلهوا نا یشم من شیف له َة و لول و دزي ای 4 
منظور از ذی‌القربی 4 امام است. 
«والْینامی و ناکین و ابن السپیل؟ و آنها مخصوص ایتام آل محمد و 
مساکین و ابن سبیل است که به آنها داده می‌شود. پس خمس غنیمت را جدا 


می‌کند و به شش قسمت تقسیم می‌نماید که یک قسمت آن سهم خدا و یک 
قسمت سهم رسول خدا بُ و یک قسمت سهم اماما می‌باشد پس سهم 


1. نساء آیة ۷۷+ دست از جنگ بردارید 
۲. احزاب, آیۀ ۴۸؛ و به آزارهای آنا اعتنا مکن 


سورة انفال ۲۳ 


خدا و سهم رسول به امام می‌رسد که در این صورت سه سهم به 
اماما می‌رسد و سه سهم دیگر برای ایتام آل محمد و مساکین و ابن 


سبیل آنها می‌باشد. همانا به امام از خمس سه سهم می‌رسد زیرا خداوند امام 
را نیز مانند پيامبر ملزم فرموده است که ایتام را تربیت نماید. مسلمین را 
یاری کند, قرض‌هایشان را اداء کند و به حج و جهاد بفرستد و آن فرمایش 
رسول خا ل است که خداوند بر او نازل فرمود: سي نی با 
آشیهم و أزواجة ما هم و پيامبر پدر مومنین است پس هنگامی که 
خداوند آن حضرت را پدر مومنین قرار داده است پس آن حضرت را ملزم 
کرده بر آنچه که پدر بر فرزند ملزم ابنتت, و در آن هنگام فرمود: هر کس 


بمیرد و مالی داشته باشد برای وزثه‌اش ات و هر کسی که بمیرد و قرضی 
داشته باشد تصفية آن بر عهدة امام است. و آنچه را که رسول را ملزم 
کرده امام را نیز ملزم کرده است و لذا س مهم خمس از برای اماملا 


شون ولوب سل بتک 
ی الله آشراکان مفغولا 


اكه نبرا تیگ 
ات السُدُورٍ (۴۳) 


۱ احزاب, آیذ ۱۶ پیامبر نسبت به مومنین از خود آنها سزاوارتر است و زنان او مادران آنها 
(مومتان) محسوب می‌شوندد 
۲. تفسیر صافی.ج ۳.ص ۳۴۲ 


۳۳۲ ترجمهةً تفسیر قمی اج ۲ 


۲- زمان یکه شما در جانب پائین بودید و دشمن در جانب بالا و کاروان 
(تجاری قریش) پانینتر از شما قرار داشت و اگر با یکدیگر وعده 
می‌گذاشتید در وعدة خود اختلاف می‌کردید؛ ولکن همه اینها برا ی آن بود 
که خداوند آنچه راکه می‌باید انجام می‌دهد تا هلاک شوندگان از روی‌اتمام 
حجت هلاک شوند ؛ وکس یکه زنده می‌شود از روی دلیل و حجت باشد 
که همانا خداوند شنوا و داناست. 
۳- هنگام ی که خداوند در خواب تعداد آنها (دشمنانت) را به ت وکم نشال 
داد و اگر بسیار نشان می‌داد (پاهایتان از رفتن به جنگ) سست می‌شد و در 
بینتان اختلاف می‌افتاد. ولک خداوند (شما را از شر دشمن) سالم نگه 
داشت» که خداوند بلآنچه ,در مینست داناست. 
إذ م المد لیا وه وی 4 یعنیهنگامی که قریش در 
سمت عدوۀ یمانیه و رسول دا در دی شامیه در جنگ بدر خیمه زدند 
و در مکانی پست‌تر از شما بودند و اگر برای جنگ وعده گذاشته و هماهنگ 
کرده بودید اختلاف بین شما می‌افتاد و لکن خداوند دو لشگر را بدون 


هماهنگی در روبروی هم قرار داد. 
هیک من هلک عن بينَة و یخی من حي عن َة می‌فرماید: تا 


باقی‌ماندگان بدانند که خداوند رسولش رایار: ما ده است. 
کم له في نامک قلیلا رز کم کی شم نتم ِي 


6 ِ 
الام ) در این آیه مخاطب رسول خداست و معنایش اصحاب هستند. خداوند 
در خواب به قریش نشان داد اگر چه تعدادشان زیاد است ولی با این حال کم 


هستند و لذا از ترس به تکاپو افتادند.! 


1 بحارالائواردج ٩۱.ص‏ ۲۳۳ 


سورة انقال rr‏ 


۵ ا رین و اا هستند که کافر شدند و ایمان 


نمی‌آورند. 

۶ -کسان یکه با آنان عهد و پیمان بستی سپس هر بار عهد و پیمان حود را 

می‌شکنند وآنها تقرا نمی‌ورزند. 
ابی‌حمزه روایت می‌کند که امام بابلا در تفسیر آیۀ «ِنثرّلدَا ند 
زین روا تم لا ییون فرمودند: این آیه دربا 
است که آنها بدترین آفریده‌های خدا هستند آنها بودند که در باطن قرآن کافر 


بنی‌امیه نازل شده 


شدند و ایمان نیاوردند.! 


me‏ تسب 


الین عاذت مهم ون عم مي کل مَرّو4 آنها افرادی از 
اصحاب پیامبر بودند که در چنگ احا رات کرنند: 


کپ بو یاو اغا کرب کی 


وین رناط ال تبون به َو ال 


دام ما استشم 


۱. بحارالائوا ج ۳۱.ص ۵۱۲؛ تفسیر برھانء ج ۳ص ۳۳۹ 


۳۳۴ 


و کل على الله إل هو الشميع الم (00) 
۰-و شما هر چه قدرت دارید در مقام مبارزه با دشمنان خودتان را آماده 
سازید و نیز اسبهای ورزیده (بدست آورید) تا به وسیلذآن دشمنان خدا و 
خودنان را بترسانید و نیز گروهی (دشمنانی) دیگر رکه شما آنها را 
نمی‌شناسید ولی خداوند آنها را می‌شناسد؛ و آنچه در راه دا انغاق کنید 
خداوند همه آن رابه شما باز می‌گرداند و به شما ستم نخواهد شد 
(۶-و اگر (دشمنان) به صلح‌تمایل داشتند تو نیز با آنها صل حکن و بر 
خداوند توکل نما که نچاااونیر نو و"واناست. 
رآ لت سان فرام ند 
ها این آه با آي قلا تهئوا و تذشوا لیاسم 
وأ نامكم نسخ شده است. 
آیه و نج جتځواللئلم) قبل از آیۀ یتو تک عَنِ الأثفال) و قبل از جنگ 


نازل شده است, و در آخر سوره و بعد از اخبار جنگ بدر نوشته شده است. 


۱ محمد آیة ۳۵؛ سستی نورژید تا دعوت به مصالحه کنید. شما برتر هستید و خدا با 
شماسته 


نوز انفال ra‏ 


۲و اگر بخواهند تو را بفریبند» خدا برای ت وکافی است. اوست که تو را با 
یاری خود و مزمتان تقویت کرده است. 
٣۶و‏ دلها یآنها را با یکدیگر الفت داد. اگر تو همه آنچه را که در روی 
زمین است انفاق می‌کردی» نمی‌توانستی دلھای آنها را با یکدیگر الفت 
دهی, ولی خدا دلها یآنها رابه یکدیگر الفت داد :که او توانا و حکیم است. 
ون یدوا نیوک فان خشبک ال خُر الذي دک بتطرو 
وبال قت ماف الأزضِ جَيبعاًما أت ینبم 
وَل الل يهم هی حکیم» دربارة اوس و خزرج نازل شده است. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر فرمودند: این دو طائفه (اوس و 


خزرج) با گروهی از قریش یاری|پیامبں کی را می‌کردند پس خداوند فرمود: 
سورع 3 ۲ کت 

نیک لا شین وت بننویم...۷ 
که منظور انصار است. در دشعنی زمان جّاهلیت بین اوس و خزرج جنگ 


شدیدی در گرفته بود پس خداوند بین قلوب آنها الفت بر قرار نمود و 


به وسیلة آنها پیامبرش رایاری نمود و خداوند مخصوص بین قلوب اتصار 
الفت بر قرار نمود.۱ 


کم عون ضابژونٌ 


۳ کو 
من الذپن کنژوا انهم قم 


۱. تفسیر برهانء ج ۳ص ۳۲۳ 


۳۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


لایر ٩‏ 
۵-ای پیامبر مزمنان رابه جنگ (با دشمتان)تحریککن. اگر بیست نف راز 
شما با استقامت باشند بر دویست نفر (از دشمنان) پیروز می‌شوند؛ و اگر 
صد نفر باشند. بر هزار نفر از کافران پیروز می‌شوند. چرا که آنها گروهی 

هستند که نمی‌فهمند. 
۶-اکنون خدا به شما تخقیف داد و دانست که در شما ضعفی است,(و با 
این حال) اگر صد نفر از شما با استقامت باشند بر دریست نفر پیروز 
می‌شوند؛ و اگر از شما هزار تقر باشند. بر دو هزار تفر با یری خدا پیروز 
می‌شوند که خدا با صابران است. 
یلع حرض الشوبنین على نال إن یکن منم رون صایژون 
لیا مان و إن ین منک منیا حکم خدا در اوایل بعثت درباره 
مسلمانان این بود که یک نفر از ایشان می‌بایستی در برابر ده نفر کافر 
مقاومت کند و اگر فرار می‌کرد فرار از جهاد کرده است, و بر این حساب صد 
نفر از ایشان می‌بایستی در برابر هزار نفر مقاومت می‌کردند. سپس وقتی 
خداوند معلوم کرد که به خاطر ضعفی که دارند نمی‌توانند به این تکلیف عمل 
کنند لذا این آیه رافرستاد: لح نکم وعلم نکم ضتفا ان یکن 
منک ماه صا ردو تین 4 و بر آنان واجب کرد که کمترین مرد آنان با 
دی مرد از کفار مقابله کند و اگر فرار کند مرتکپ گناه فرار از جهاد شده است. 
و اگر کفار سه نفر باشند و مسلمان یک تفر واو در براہر آنان فرار کند مرتکب 


این گناه نمی‌شود.۱ 


۱. تفسیر برهانه ج ۳ ص ۳۴۳ 


سوره انفال ۳۳۷ 


کی ۳ 


0 آمنوا و جروا و جاهَدّوافی 


۲ -کسان ی که ایمان آوردمان و مرت کردماند وبا مال وجا خود در 


راه خدا جهاد کرده‌اند, و آنها که پناه داده و یباری نموده‌ن آنها باران 
یکدیگر هستند. و کسان یکه ایمان آورده‌اند و مهاجرت نکردهاند هیچگونه 
ولایت در براب رآنها ندارید تا آن که هجرت کنند. ولی اگر شما را در یاری 
دین به کمک طلییدند بر شماست که آنها را یاری کنید مگر بر ضد ان 
گروه ی که میان شما و ایشان پیمانی بسته شده باشد. و خداوند بدانچه که 
۳- و کسان ی که کافر شدند یار و یاور همدیگر هستند اگر مراعات آن 
نکنید فتنه و فسادی بزرگ در روی زمین بوجود می‌آید. 

۴-و کسان یکه ایمان آوردهاند و مهاجرت کردهاند و در راه خدا جهاد 


کرده‌ند و کسانی که به آنها پناه داده‌اند و یاریشان نمودهاند, به حق از 


۳۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


موه‌نان هستند. برا ی آنها مغفرت و روزی نیکوئی است. 


۵-ر کسانی که بعلاً ایمان آوردم‌اند و مهاجرت کرد‌اند و همراه شما 
جهاد کردهاند. آنها نیز از شما هستند؛ و خویشاوندان نسبت بیکدیگر در 
احکام یکه خدا مقرر داشته از دیگران سزاوارترند که خجداوند بر هر چیزی 
داناست. 

الد 1 OE RT‏ کر هر 
ان ین موا و جروا و جاحدوابأوالهم و انهم في سبیل الل و لین 

آرزا ترا ولیک بخ ۳ 


در اول نبوت بعد از مرگ ارث متوفی به برادران می‌رسید نه بر فرزندان, 


هنگامی که رسول خدا ی به مدینه فجرت فرمودند بین مهاجرین و انصار 
عقد اخوت جاری کرد و هر گام کار نا فوت می‌کرد ارٹش به برادر 


دینی‌اش می‌رسید. خداوند بعد ان ر این آیه 2 ی وي 
۳ 


این شیاه ار ان بض تضهن تلض 


این بود که رسول خدا ل باعده‌ای از 
آنها مصالحه نمود که در مکه بمانند و به مدینه هجر 


دربار؛ اعراپ نازل شده است و 


ند و هر وقت پیامبر 
به مشرکین حمله کردند آنها هم به یاری پیامبر بشتابند ولی از غنیمت چیزی 
عائد آنها نمی‌شوند و از طرف دیگر پیامبر هم پیمان شد که اگر دشمنی به آنها 


۱. ازاب آیذ 4۶ ب 


مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و زنانش ما 
و در کتاب خدا خویشاوندان نسبی از مؤمنان و مهاجران به یکدیگر سزا 
بخواهید به یکی از دوستان خود نیکی کنید. 


سورد اتفال ۳۳۹ 


حمله کند آن حضرت آنها را یاری کند مگر آن قومی که بین آن قوم و رسول 
خدا ل پیمان عدم تعرض به یکدیگر بسته شده باشد. ' 

و ین رضم ری بض( یعنی آنها که بعضی به بعضی دیگر 
کمک می‌کنند سپس فرمود: لاو یعنی اگر آن کار را انجام ندهند فتنه 
وفسادی بزرگ در روی زمین بوجود می‌آید. 
1 و فاجرژوا و جاقدوامعکم فاو 
۰ بني ثاب ال 4 با آية ‏ و ال 


ینگ 


ین عَقَدَنُ 


اين آيه الي توا 
e‏ 


وأوأراالأزخام خم ا 


کر ارت 


۱ بحارالانوان ج ٩۷‏ ص ۳۳: نوراتقلیندج ۲ص ۱۷۰ 
۲ سان ی با ان که ي بسته‌ایدہ سهم آنها را بپردازید. 
۳. بحارالائواں ج ٩۱.ص‏ ۳۷+ تقسیر برهانه.ج ۳ص ۳۵۵ 


٩-سورۀ‏ توبه در مدنیه نازل 


شده و دارای ۱۲۹٩‏ آیه است 


۱-اين اعلام بیزاری خدا و ستول آو برای مشرکانی است که با آنها عهد 


بسته‌اید, 
۲-پس (شما مشرکان) چهار ماه مهلت دارید که در زمین سیر کنید, و 
بدانید که شما نمی‌توانید خداوند را ناتوان سازید و همانا خداوند خوار 
کنندۂ کافران است. 
زاین الله ز وله إلى ی همین الششركين 4 
ابی‌الصبام کنانی از امام صادق ًا رولیت می‌کند که آن حضرت فرمود: 
این آیه بعد از مراجعت رسول خدا بُ از جنگ تبوک که در سال هفتم هجرت 
اتفاق افتاد نازل گردید. 
آن گاه فرمود: رسول خدا ٤ة‏ بعد از آنکه مکه را فتح کرد در آن سال از 
زیارت مشرکین جلوگیری نقرمود و از سنت‌های زیارتی مشرکین یکی این 
بود که اگر با لباس وارد مکه می‌شدند و با آن لباس دور خانه خدا طواف 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ ff 


می‌کردند دیگر آن لباس را به تن نمی‌کردند و می‌باید آن را صدقه دهند لذا 
برای اینکه لباسهایشان را از دست نداده باشند قبل از طواف از دیگران لباسی 
را عاریه و یا کرایه می‌کردند و بعد از طواف به صاحبانشان بر می‌گرداندند. 
در این میان اگر کسی به لباس عاریه و اجاره دست نمی‌یافت و خودش هم 
تنها یک دست لباس همراه داشت. برای آنکه آن لباس را از دست ندهد تاچار 
برهنه می‌شد و لخت مادرزاد به طواف می‌پرداخت. 

زنی رعنا و زیبا از زنان عرب به زیارت حج آمد و خواست تا لباسی عاریه 
و یا کرایه کند لیکن نیافت, خواست با لباس طواف کند گفتند: در این صورت 
بایستی بعد از طواف لباست را صدقه بدهی. گفت: من جز این لباس ندارم؛ و 
لذا لخت شد و به طواف پرداخت: مریم رَیختند به تماشایش, ناچار یک دست 
خود را بر عورت پیشین و دست دیگزش رآ بر عورت پسین گذاشت و طواف 
رابه آخررساند در حالی که می‌گفت: 

الیوم يبدو بعضه او کله فما بدأمنه فلا احله 

یعنی: امروز بعضی از عورتم و یا همه‌اش هویدا و آشکار می‌گردد پس 
آنچه که هویدا گردد بر کسی حلال نمی‌کنم. 

بعد از آنکه از طواف فارغ شد عده‌ای به خواستگاریش آمدند گفت من 
شوهر دارم. 

از طرفی سیره رسول خدا بُ قبل از نزول این سوره این بود که جز با 
کسانی که به جنگ او برمی‌خاستند نمی‌جنگید. و این روش به خاطر این آیه 
2 فا هم که a Se‏ 
لوق الک وق یک الم تنا جع له 
کم ليم با ' حال اگر از شما کنار کشیده دیگر با شما پیکار نکردند. و 


بود که می‌فرماید: (ف 


۱. تساء آیة ٩۰‏ 


سورة توبه fa‏ 


به شما پیشنهاد صلح دادند (در این صورت) خداوند برای شما تسلطی بر 
ایشان قرار نداده است. 

تا آنکه سوره برائت نازل شد و پیامبر مامور شد به اینکه مشرکین را از 
دم شمشیر بگذارند چه آنها که سر جنگ دارند و چه آنها که کنارند. مگر آن 
کسانی که در روز فتع مکه برای مدتی با آن حضرت معاهده بستند» مانند 
امیه و سهیل بن عمرو که به فرمان: رن الله و رو إلى 
رکین « وا في الأزضٍ ی ) چهار ماه يعنى 
بیست روز ازذی الحجه و تمامی محرم و صفر و ربیع الاول و ده روز از ربیع 
الثانی مهلت یافتند. که اگر بعد از این مدت باز به شرک خود باقی ماندند آنان 
نیز محکوم به مرگند. 

وقتی این آیات نازل شد رسول حَدَا ا آن را به اب وبکر داد تابه مکه ببرد 
و در منی در روز عید قربان برای مزدم قرائت گند. ابوبکر به راه افتاد و 


بلافاصله جبرئیل نازل و دستور آورد که این ماموریت را از ناحیه تو مردی 
جزاز خاندان خودت نباید انجام دهد. 

رسول خدا عم میرالمومنین ا را به دنبال ابوبکر فرستادء و آن جناب 
در محل «روحاء» به وی رسید و آیات نامبرده را از او گرفت و روانه شد. 
ابوبکر به مدینه بازگشت و عرض کرد:ای رسول خدا! چیزی در باره من نازل 
شد؟ 

حضرت فرمود: نه» و لیکن خداوند دستور داد که این ماموریت را از تاحیه 
من جز خودم و یا مردی از خاندانم نباید انجام دهد" 

محمد بن فضیل از امام رخالا روایت می‌کند که امیرالمومنین على 


۱. بحارالاتواں ج ۳۵.ص ۲۹۱؛ تفسیر برهان ج ٩۴‏ ص ۲۶۰ 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
فرمودند: رسول خدا بُ به من فرمودند که پیام خدا را به مشرکان برسان 
که لخت و عریان خانة خدا را طواف نکنند و بعد از این سال مشرکان نزدیک 
ن آیه را بر آنهاقرائت کن «ټراء٤مِی‏ الل 
هر و خداوند در آن 
سال چهار ماه را برای مشرکین حلال نمود تا حع بجا بیاورند تا به 
شهرهایشان برگردند سپس هر وقت آنها را در مکه دیدند بکشند: ۱ 


مسجدالحرام نشوند و 


مهتم | 


ا ولم بظاجزرا نیک 
لین (۴) 
هلحرم لوا ار خی وَجَذئموهُم و دمم 
واخضررمع و اعدا لهم كَل رص تب او أفائوا اللذة و آنزا 
اسهم إن الله مور حم (۵ 


۴-و اعلانی است از جانب دا و رسولش به سوی مردم در روز حج اکبر 
که خدا و رسولش از مشرکا 


و اگر رو بگردانید بدانیدکه شما تمی‌تاند بر قدرت حداوند پیروز شوید. 


رند. پس اگ ر توبه کردید برایتان بهتر است. 


وکاقران را به عذابی دردناک بشارت بده. 


۱ بحارالاتوار ج ۳۵ص ۳۹۲؛ تفسیر برهان ج ۳ص ۳۶۰ 


سور توبه ۳۳۷ 


۴- مگ رآ نگروه از مشرکان که با آنها عهد بسته‌اید وآنها نیز چیزی در حق 
شما کم نگذاشتند و احدی را بر عليه شماتحریک نکرد‌اند. پس عهد و 
پیمان آنها را تا پایان مدتش محترم بشمارید» که خداوند پرهیزگاران را 
دوست می‌دارد. 
۵-پس وقتی مامهای حرام (ذیقعده, ذیحجه, محرم و رجب) پایان یافت. 
مشرکان را هر جاکه یافتید بکشيد, وآنها را اسیر کنید, محاصرشان نمائید. 
و در هر کمینگاهی سر راه آنها بنشینید» پس اگر توبه کردند و نماز به پا 
داشتند و زکات دادند رهایشان سازید. که خداوند آمرزنده و مهربان است. 
۶-و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست به او پناه بده تا کلام حدا را 
بشنود و سپس او را به بأمنش رن چرا که آنها گروهی نادانند. 
حکیم بن جبیر روایت می‌کند که علی بن الحسین ا در تفسیر آیا و 
ان نله و وله » فرمودند:مضود ا َذانْ4 اعلان کننده در روز حج 
امیرالمومنین على است. 
در حدیٹی دیگر آمده است که امیرالمومنین ا فرمودند: من بودم که روز 
حج در میان مردم اعلان کردم:۱ 
یوم احج الَکبّرٍ) می‌فرماید: آن روز قربانی است سپس خداوند عز و 
جل استثنا کرده وفرمود: لین عم ترش کشا 
هدما مهم لیب لین فا 
یت وجدشوهم و حذوهُم و اخطرو هم و 


انستغ اهر الحرم قفا 


دهم کل مَرْصَرٍ تا -عَفُورُ رجیم4 


۱. بحارالانوا ج ۳۵.ص ۲۹۲+ علل الشرائع؛ ج ۲ص ۴۴۲ ؛ تاویل الا يات الظاهره 
ص ۱۸۰+ مستدرک الوسائل» ج ۴.ص ۷۲؛ تقسیر برهاندج ٩۳‏ ص ۲۶۵ 


TFA 


و گر و 
سپس فرمود: و ان أَحَد من الٌشرکین اس 
الله هه قرآن رایر ای بخوان و به معارف دین آشنایش کن و دیگر 


متعرضش مشو تا به مامن خود برگردد:۱ 


ینغ نب بیغ و نيدب یرای کر 


للم هون (۱۷) 
۲-و اگر سوگندهای (پیمان‌های) خود را بعد از عهد خود بشکنند ودین 


شما راطعن بزنند (مسخره کنند) با پیشوایان کفر جنگ کند چراکه عهد و 
انی برا یآنها نیست. شاید:(از اعمال خود) دست بردارند. 
NT‏ توا یک الکث اب 
ان لملم ينون 
این یه رار اماب > 
امیرالمومنین ّا در جنگ جمل فرمود: به خدا سوگند من با این مردم 
عهدشکن جهاد نی‌کنم مگر بر طبق مضمون آیه قرآن که می‌فرمید: ر | 
تکثوا بدا هم تا آخر آیه. 
حضرت على به حضرت زهراغّلا فرمود: به خدا سوگند پیامبر 
اکرم َل نه یک بار.ته دو بار, نه سه بارءته چهار بار بلکه بارها از من عهد و 
پیمان گرفت و فرمود: ای علی بزودی بعد از من با ناکئین و مارقین و قاسطین 
جهاد می‌کنی و آیا من آنچه را که رسول خدابه من امر فرموده را ضایم کنم و 
با آن مخالفت نمایم یا 


بعد از اسلام آوردن کافر شوم.۲ 


1. تفسیر برهانوج ۳ص ۱۳۷ 
۲. بحارالانوار ج ٩۲.ص‏ ۴۲۹ 


۶ اکن می‌کنی که به حال خود رما ا منو زکسانی 


که از شما جهاد کردهاند» و به غیر از خدا و رسولش و منمنان را مورد 
اعتماد خود قرار نداده‌اند. و خداوند بدانچه عمل می‌کنید آگاه است. 

i‏ ارو وه ون 
و یلم ال لین جاهدوامنکم۹ یعنی هنگامی که 
می‌بیند, در اینجا علم در مقام رویت و دیدن آمده است زیرا می‌دانست قبل از 
اپنکه بدانند.۱ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام اقرا در تفسیر آي وَلَم دوا ن 
ون له لأ رموه وا عيبن ولج فومود: مراد از «المومنين) يعنى 
ایمان آورندگان به آل محمد است. و مراد از (ولیجة) یعنی فقط به آنها اعتماد 


ماکان مش رکب بغغروا عناج له شاهدین على انهم باکر 


۷- مشرکان نباید مساجد خدا را آباد کنند در حال ی که بر کفر خود 
شهادت می‌دهند. آنها اعمالشان از بین رفته و در آتش دوزخ همیشگی 


خواهتل پودد 


۱. تفسیر برهانء ج ۳ ص ۳۸۰ 
۲. بحارالائوار ج ۲۴» ص ۲۳۷ ؛ تفسیر برهانء ج ۳ص ۳۸۰ 


۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ a. 


۸-همانا مساجد خدا را کسانی آباد می‌کند که به حلا و روز قیامت ایمان 
آورده و نماز به پا دارند و زکات را بپردازد و جز از خلا نترسند, پس امید 
است که اینها از هدایت‌یافتکان باشند. 
نا کان رین آن شزو ا مساج الله شاهدین على اه تشیهمبالکثر4 
می‌گوید: یعنی مساجد را آباد نکنند و نید در آنجا اقامت گزینند؛ و رسول 
خدا ت آنها راز آنجا اخراج نمود سپس خداوند فرمود: ای اج 
اله نم ال لیم خر اين آیه از محکمات است.۱ 


عم قیع ۲۱ 


دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد می‌کند؟ این 
دو در نزد خدا برابر نیستند و خداون دگروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 
۰-آنهای ی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا با مال و جانشان 
جهاد کردند مقامشان در نزد خداوند والاست وآنها رستگاران هستند. 


۱- پروردگارشا نآنها رابه رحمتی از جانب خود و به مقام خشنودی خود 


۱ تفسیر برهاندج ۳.س ۳۸۱ 


سورۀ توبه ۲۵۱ 


و به باغ‌هایی از بهشت بشارت می‌دهد که در آنجا نعمت‌های همیشگی 

دارند. 
۲-د رآن بهشت همیشه و ابدی خواهند برد که نزد خدا پاداشی عظیم 

است. 
0 ية الاج و نا لسن لام کمن من بالل الم خر 

جاه في یل ال لأستو ون عند الل 

ابوبصیر از امام باقر روایت می‌کند که فرمود: این آیه دربارة حضرت 
علی طا و حمزه و عباس و شیبه نازل شده است که عباس گفت: من بهتر 
هستم چون سقایت حاجیان با من است: ق شیبه گفت: من بهتر هستم که چون 
پرده‌پوشی کعبه با من است. حم گفت: من آبهتر هستم برای اينکه عمارت 
کعبه به دست من است و حضرت علی ا فرمودند: من بهتر هستم که قبل از 
شماها ایمان آوردم آن‌گاه هجرت نمودم و در راه خدا و رسولش جهاد کردم 
که خداوند این آیه را نازل فرمود: $ أجلم بای الاو نا جر 
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نارود اما بات روایت می‌کند که فرمود: این آیه و 
ي تون عد له رال لا يهر 
ایی دربارةعلی بن اباب تزل شد ات سپس با این آیه 
حضرت علیق3 را توصیف می‌کند ال را و هروا جاهَدوافي 
یلاله بأوالهم د همم جهن له و ولیک هم ارون سپس 


آنچه که برای حضرت علی اقا یی ده خاو کد تت زا وق می‌کندی 


۳۳ 


می‌فرماید: رهم رم برضتة نز رضوان و جات لهم فيها َعم شقیم 


۱ بحارالائوا ج ۲۲.ص ۲۸۸ وج ۳۶.ص ۳۲ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YoY 


عَظِیم) پروردگارشان آنها را به رحمتی از 
جانب خود و به مقام خشنودی خود و به باغ‌هایی از بهشت بشارت می دهد که 
در آنجا نعمت‌های همیشگی دارند. در آن بهشت همیشه و ابدی خواهند بود. 
که نزد خدا پاداشی عظیم است:۱ 


۴- بگو: اگر پدران و بقزات و پراْران و زنان و طایفذ شماء و امول ی که 
جمع کردهاید, و تچارتی که از کساد ی آن بیم دارید, و حانه‌هایی که بدان 
دل خوش نموده‌اید در نزد شما از خدا و رسولش و جهاد در راهثر 
محبوب‌تر است» مننظر باشید که خدا عذابش را بر شما نازل کند و خداوند 
گروه فاسقان را هدایت نمی‌کند. 
کم د اخوانکم و آژواجکم و عهیزنکن و ال 
قرفو ۹ مراد از (اقترفتّمُوها) یعنی آن را کسب می‌کنید. 

علی بن ابراهیم می‌گوید: هنگامی که امیرالمومنین على در مکه اعلان 
نمود که بعد از این سال دیگر مشرکان داخل مسجد الحرام نشوند قریش با 


شنیدن آن ناله و فریاد شدیدی کردند و گفتند: تجارت ما از بین رفت و زن و 
فرزندانمان ضایع شدند و خانه‌هایمان بر باد رفت که در آن هنگام خداوند 
عزوجل این آیه را نازل فرمود:ای محمد به آنهابگو: (نکان یا کم و 


۱. بحارالائوان ج ٩۳۶‏ ص ۳۵؛ تقسیر برهان ج ۳.ص ۳۸۲ 


سیر یی Yar‏ 


۹9 9 7 9 .یه E.‏ ۳ 5 
واخوالکم و آژواجکم و عشیرنکم و وال افترفتئوها و تا تشون کسادفا 
تاکن ترضوتها أب یک من الله و وله و چها في سيل روا حشی 


۵-به تحقیق خداوند شما راردر جاهای زیادی یاری نمود؛ و نیز در جنگ 
حنین (باری کرد) ؛ هبگام که زيادي لشگرتان شما را مغرور ساخت اما 
(اين زیادی لشگر) اصلا بهکازتان نيأمد و زمین بدان وسیعی بر شما تنگ 
شد سپس پشت (به دشمن) تموده و فرار کردید. 

۶-سپس خداوند سکینۀ خود را بر رسول خود و بر ممنان نازل فرمود, 
و لشکرهایی نازل کر که شم آن را نمی‌دیدید, وکافران را عذاب نمود؛ و 


این جزای کافران است. 


مراد از مالکثیر چیست؟ 
لد تص کم له ِي مواط کی :4 
محمد بن عمیر گوید: بعد از آنکه متوکل مسموم شده و به شدت مریض 


شد نذر کرد که اگر بهبودی یابد مال فراوانی صدقه دهد و چون بهبودی یافت 


از فقهاء پرسید حد مال کثیر چیست؟ 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص ۳۸۶ 


۲۳۵۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


فقهاء در حد آن اختلاف کردند, یکی گفت: در عرب مال کثیر به صد هزار 
گفته می‌شود, دیگری گفت: مال کثیر ده هزار است. و همچنین حدود مختلقی 
ذکر کردند. و مطلب برای متوکل مشتبه شد. 

عباده به او گفت: کسی را بفرست تا از پسر عمویت علی بن محمد ہن 
علیالرف ال سؤال کند. متوکل کسی را فرستاد و از اماما سزال کرد و 
حضرت فرمود: مراد از (الکثیر هشتاد است. 

وقتی فرستاده جواب را به متوکل گفت. حاضرین گفتند برو و از او سوال 
کن که دلیلت چیست؟ و آن را از کجا گفته‌ای؟ 

امام فرمود: به دلیل اینکه خدايٌ تعالی در قرآن به رسولش می‌فرماید: 
دصر کم اله في مراطن کنیة و موطن هشتاد موطن است که خداوند 
مسلمین را در آن هشتاد موطن یاری نمود. 


غزوة خنین 

یو ختین تک 
ناوت وش نرين 

علت جنگ حنین این بود که وقتی رسول خدا 4ل برای فتح مکه بیرون 


۳ 


َم تن عنم یاو ضاقث عليكم از 


رفت مشخص شد که آن حضرت قصد جنگ با قبیله هوازن نیز دارد. خبر به 
هوازن رسید پس آنها به تهیۀ سلاح و لشگر پرداخته و بزرگانشان در خانةً 
مالک بن عوف نضری جمع شدند و او را به عتوان سرکرد؛ خود انتخاب 


نمودند و با تمامی اموال و اولاد حرکت کرده و به سرزمین اوطاس آمدند» تا 


۱. بحارلائواروج ٩4ص‏ ۱۶۵ وج ۱۰۱ص ۲۱۷؛ تهذیب الاحکام. ج ۸ ص ۳۰4؛ عرالی 
الالی.ج ۷ص ۳۱۴؛ کافی.ج اص ۳۶۳؛ تفسیر برهانوج ۳. سس ۳۸۶ 


سورۀ توبه Yoo‏ 


با آن حضرت بجنگند. 

تفاقا «درید بن صمه جشمی» که رئیس قبیله جشم که بر اثر پیری نابینا 
شده بود همراه ایشان بود. دریدمقداری خاک با دستش برداشت و آن رالمس 
کرد و گفت: الان در کدام وادی هستید؟ 

گفتند: به اوطاس رسیده‌ايم. 

گفت: چه جای خوبی برای نبرد است, نه خیلی نرم است و لغزنده و نه 
سفت و ناهموار. آن گاه پرسید: صدای نالۀ شتران و عرعر خران و بانگ 
گاوان وصدای گوسفندان و گریه کودکان را می‌شنوم. 

گفتند: آری مالک بن عوف همه اموا و کودکان و زنان را نیز حرکت داده, 
تا مردم به خاطر دفاع از زن و بچه وامنوالشان هم که شده پایداری کنند. 

درید گفت: به خدای کعبه سوگند گه مالک برای گوسفندچرانی خوب است» 
نه فرماندهی جنگ. آن گاه گفت: مالک را نود من آرید, وقتی مالک آمد گفت:ای 
مالک این چه کاری بود که کرده‌ای؟ 

مالک گفت: با مردان اموال و زنان و فرزندانشان را آورده‌ام تا به خاطر 
دفاع از آنها هم که شده جنگ کنند. 


درید گفت: تو امروز رئیس قومی و بعد از امروز فردایی هم هست. روز 
آخر دنیا نیست که می‌خواهی نسل مردم را یکباره نابود کنی, مردم را به 
نزدیکی بلادشان ببرء آن گاه مردان جنگی را سوار بر اسبان کن و به جنگ 


برو» چون در جنگ چیزی بکار نمی‌آید جز شمشیر و اسپ. اگر با مردان 


جنگیت پیروز شدی سایر مردان و همچنین زنان و کودکان به تو ملحق 
می‌شوند» و اگر شکست خوردی» در میان اهل و عیالت رسوانمی‌شوی. 
مالک به او گفت: تو پیری سالخورده‌ای و دیگر آن عقل و آ 


ن تجربه‌هارا که 


۶ تیوه تسیر قم اع ۷ 


داشتی از دست‌داده‌ای. و به سخنان درید گوش نداد. 
درید گفت: با قبیلۀ کعب و کلاب چه کردی؟ 


مالک گفت: کسی از آنها با ما نیامد. 
درید گفت: اگر امروز روز پیروزی و سعادت بود کسی از قبیلۀ کعب و 


کلاب غایپ نمی‌شد. سپس پرسید: از قبیلۀ هوآزن چه کسی آمده است؟ 


گفتند: عمرو بن عامر و عوف بن عامر. 
درید گفت: آن دو نه نفعشان به آدم می‌رسد و نه ضررشان, آن‌گاه درید 
آهی کشید و گفت: جنگ شدیدی در پیش است که ای کاش جوانان قدرتمندی 


در آن داشتیم. 


از آن طرف به رسول خدا تخیر رید که قبیله هوازن در سرزمین 
اوطاس جمع شده‌اند مسلمین را برای جهاد با مردم هوازن روانمه نموده و 
وعد نصرت و پیروزی به آنها داده و فرمود که اموال زیادی نصیب شما 
می‌شود و اسیران زیادی به غنیمت خواهید برد و پرچم را به 
امیرالمومنین ن سپرده و با دوازده هزار نفر به سوی هوازن حرکت نمود. 
بی‌الجارود از حضرت باقر روایت کرده که فرمود: هزار نفر از آنها از 
طایفه بنی سلیم به ریاست عباس بن مرداس سلمی بودند و هزار نفر هم از 
قبیله مزینه بود ی پس از یک شبانه روز رامپیمائی برای اشگریان مالک بن 
عوقه رسیدئد مالک ستتور دانه بود هر خاقوانه‌ای وال و صاطه خون را 
پشت سر خود قرار داده و در زیر درختها و در پستی و بلندی‌ها با شمشیر 
برهنه آمادة کار زار باشند و همینکه فجر طالع شد یکباره از اطراف به 
سپاهیان اسلام حمله‌ور شوند تا محمد مر داند که این بار با مردم جنگ 


دیده و با تجربه که از حیله‌های چنگی بخوبی آگاه هستند روبرو شده است. 


سورۀ توبه ۹۷ 


پیامیر اکرم و پس از آنکه نماز صبح را یجای آورد به وادی حنین وارد 
شه ن بینگهویان چن شلام هم مهم زر اشگر فام پوت که اکا هيه 
هوازن از اطراف شروع به حمله سختی نمودند به طوریکه بیشتر سپاهیان 
اسلام از این حمله نابهنگام غافلگیر شده رو به فرار گذاشتند و 
امیرالمومنین ا با عد کمی مشفول جنگ و دفاع شد و عباس از یکطرف و 
ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب از طرف دیگر مرکب سواری پیامبر را 
گرفته بودند» پیامبر با شمشیر برهنه بالای مرکب خود ایستاده با تمام قوا 
فریاد برآورده فرمود: ای جماعت انصار به کجا فرار می‌کنید مگر من رسول 
خدا نیستم؟ ولی کسی اعتنائی نمی‌کرد: 

نسیبه دختر کمپ مازنیه خاک نوی فرار کنندگان پرتاب می‌کرد و 
می‌گفت: از خدا و رسولش به کجا فرار مي‌کنید؟ 


عمر هنگام فرار به او رسید. نسیبه گفت: وای بر تو این چه کاری است که 


وقتی رسول خدا ب فرار مسلمانان را دید استر خود را به جولان 
درآورد و شمشیرش را برهنه نمود و به عباس فرمود: پالای این بلندی برو و 
فریاد بزن ای اصحاب سوره بقره. ای اصحاب شجره به کجا می‌گریزید؟ 
سول خدا ایتجاشت, 

آن گاه رسول خدا بُ دست به آسمان بلند کرد و گفت: بارالها حمد و 
شکر سزاوار تو است. و شکایت به درگاه تو می‌آورم. و از تو یاری 
می‌خواهم. 

چیزی نگذشت که جبرئیل نازل شد و عرض کرد: یا رسول الّه؛ دعایت 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ TOA 


همان دعائی بود که موسی بن عمران در موقع شکافتن دریا و نجات از 
فرعون کرد. 

آن گاه رسول خدا بُ به ابوسفیان بن حارث فرمود: کفی از خاک به من 
بده. ابوسفیان مشتی خاک به او تقدیم کرد. حضرت آن را گرفت و به طرق 
مشرکین پاشید. و فرمود:«شاهت الوجوه ؛ زشت بادروهای شما» پس آن گاه 
برای دفعه دوم سر به آسمان بلند کرد و عرض کرد: بارالها اگر این گروه 
هلاک شوند دیگر در زمین عبادت نمی‌شوی» حال اگر مصلحت می‌دانی 


عبادت نشوی خود دانی. 


از آن سو وقتی انصار صدای عباس را شنیدند برگشتند. و این بار 
غلاف‌های شمشیرها را شکستند؛ و فزیاد میْزدند لبیک. و از کنار رسول 
خدا ب عبور کرده و به رایت اسلام مآخق شدند. لیکن خجالت می‌کشیدند از 
اینکه با او روبری شوند. رسول دای از عباس پرسید: ای ابوالفضل اینها 
چه کسانی هستند؟ 

عرض کرد:ای رسول خدا انصار هستند. 

فرمود: الان تنور جنگ گرم می‌شود. و پس از آن یاری خدا نازل شد و 
صدای خوردن شمشیرها در آسمان شنیده می‌شد و قوم هوازن شکست 


خوردند. و پیامبر اموال و زنانشان را به غنیمت گرفت و آن قول خداوند است 


ابیالجارود ا e‏ که 0 باقر در تفسیر یه هن ال 
ال و دام اوعدت الَذینَ 
دق هیا کي مب یعنی به قتل رساند. 

و الک جَراء لین می‌فرماید: مردی از بنی‌نضر بن معاویه به نام 


تَر 


و 


Ya 


شجرة بن ربیعه که در دست مسلمانان اسیر بود به آنها گفت: سواران سفید 
پوشی که بر اسب‌های ابلق سوار بوده و با ما پیکار می‌کردند کجا رفتند؟ 
چونکه آنها در مقابل شماها ما را کشتند که ما آنها را در هیئت شامی‌ها دیدیم. 

گفتند: آنها فرشتگان خداوند بودند که بیاری ما آمده و مسلمین را یاری 


حکیمْ (۲۸) 
۸-ا ی کسان یکه ابمانآژَیدهمانا مشرکان نجس هستند و بعد ازاين 


سال نباید نزدیک. مسجد الحرام شوند و اگر از فقر می‌ترسید خداوند اگر 


بخواهد بزودی شما را از فضل 


باز می‌کند. بدرستیکه خداوند دانا 


ولا حرمو ما حرم الله 


ونوا الکذات حثی بُطوا ال 


۹-با کسانی! از اهل کتاب که نه به دا و نه به روز قیامت ایمان آورده‌ند. 


۱. بحارالانوار چ ۲۱.ص ۱۳۷ ؛ تفسیر برهانهج ۳ص ۳۹۰ 


۲ ترجمۀ تقسیر قمی /ج‎ e. 


و آنچه را که علا و رسولش حرام کرده را حرام نمی‌دانند و دين حق را 


نمی‌پذیرند جنگ کنید تا با دست خود با قلت و حواری جزیة حود را 


بپردازند. 


ذم الاخر و لا یحََمُون فا رم الله 


کنات حثی بُغطواالجزية عن ید 


وه طاغرُون4 
زراره گوید به امام صاد قا عرض کردم: حدود جزیه‌ای که از اهل کتاب 
گرفته می‌شود چه مقدار است؟ آیا برای آنها در آن چیزی قابل وصف است که 


سزاوار نباشد برای دیگری جائز باشد؟ 
اماما فرمود: جزیه بر امام آستت که از آنها به اندازۀ مالشان می‌گیرد 
همانا آنها گروهی هستند که یا باید تبعید شوند و یا کشته شوند پس از آنها 


عوض آن جزیه گرفته می‌شود تا اسلام بیاورند زیرا خداوند می‌فرماید: 
(حثی یط لْجية نید رهم صاغوون4. 

عرض کردم: و چگونه خوار و ذلیل می‌باشند در حالی که مالشان 
به وسیلة گرفتن زیاد نمی‌شود؟ 

اما فرمود: نه اینکه منظور مال گرفتن باشد بلکه منظور آن است که 
هنگام گرفتن جزیه خودش را خوار و ذلیل ببیند و متالم و متاثر گردد و عاقبت 
اسلام بیاورد.! 


ارم و زانهم زنب ین دون الله و المَسيح ان میم و فا 


.من لا یحضره الفقیه» ج ۲ص ۵۰ وج ۴.ص ۱۱۷؛ استبصار ج ۲ص ۵۳+ تفسیر 
عیاشی؛ ج ۲ ص ۸۵؛ کاقی,ج ۳ص 0۶۶؛ تفسیر برهانج ۳ص ۳۹۵ 


۲۶۱ 


وا لها ده شبخانه عضا بثرکُون (۳۱) 
۳۱-(آنها) علماء راهبان خود در مقابل خلا بهربوبیت شناختند و نیز 
مسیح پسر مریم را» در حال یکه دستور نداشتند جز خداوند یکتایی را که 
جز او خدایی نیست پرستش کنده پاک و منزه است که با او شریکی قرار 
د 

بیالجارود روایت می‌کند که امام باقرطٍا در تفسیر آیه «اثْحَذوا 
ارم زان نب ین دون الله اليح ان مَریم4 مسیح را تعظیم 
نموده و در دل آن قدر بزرگ می‌دانستند که خیال می‌کردند او معبود و پسر 


خدا است. بعضی دیگر از ایشان گفته‌اند: او سومی سه خدا است. طائفه‌ای 
دیگر گفته‌اند: او خود خدا است اؤ یهودیان ی مسیحیان گوش به حرف احبار و 
راهبان خود می‌دادند. و آنها را کورکوزانة اطاعت نموده و گفته‌های ایشان را 
مانند وحی منزل دانسته وبا آن عامل دی مُی‌کردند و آنچه اصلا به یادش 
نبودند اوامر خدای تعالی و کتابهای آسمانی او و پيامبران او بود که بکلی 
بجای اینکه خدا را رب خود بدانند احبار و 


پشت سر انداختنده پس در 
راهبان را اباب خود گرفتند پس بنی اسرائیل با کارهایشان فرمایش الهی را 
تغیرددند که خداوندمی‌فرماید: وما یلاله اجد ال له 
شبحائه عفایش رون ۱ 


هراب آرسل رشو دی و دن ال یره علی الک ره 
الکو ۳۳ 


۳-او خدایی است که رسولش را برای هدایت و دین حق فرستاد تا آن را 


۱. بحارالاوارج ٩‏ ص ۲۱۷؛ تفسیر برهان ج ۳ص ۲۰۶ 


EE ۲۶۲‏ زقس ۲ 
پر ر همة دیان عالم غالب گرداند هر چندکه مشرکان تاراضی باشند. 
۳ ال سوه یلهد و دین لح لیر 
الکشرکون4 
این آیه دربارۀ حضرت قائم از آل محمد نازل شده است و | 
است که بعد از تنزیل تاویلش را ذکر کردیم.! 


۴-ای کسان ی که ایا آوزد‌اند/پسیاری از دانشمندان و راهبان (یهود و 
نصاری) اموال مردم زابه باطل شت ی‌خورند و (سردم را) از راه ضاا باز 
می‌دارند و کسان یکهطلا و ترآ گتجینه (ذخیره) می‌کنند و در راه دا 
انفاق نمی‌کنند, آنها را به عذابی دردناک بشارت بده, 


هد ای مک E‏ وليخ 


همانا خداوند جمع کردن طلا و نقره را حرام کرد و امر به انفاق کردن آن در 


راه خدا داده است.۲ 


رو a‏ ها اهم و جنوه و ظَهوزحم 


۱. تفسیر برها ج ۳ص ۲۰۸ 
۲. بحارالانوارج ۷۰ص ۱۳۸ 


سورة توبه Yer‏ 


۳۵-روز ی که آن (طلا و نقره) را د رآتش جهن مگرم کرده و با آن پیشانی و 


پشت و پھلوی آنها را داغ می‌کنند (و به آنها می‌گویند) این است آنچه که 


برای خود ذخیره کرده‌اید» پس بچشید آنچه که برای خود میاندود 
را :حیره برای حود می دو 


نوی ها از جوم و رم هذا 


رن می‌فرماید: ابوذر غفاری در ایامی 
که در شام بود همه روزه صبح به راه می‌افتاد و در ميان مردم به صدای پلند 
فریاد می‌زد؛ گنجینه‌داران بدانند که روزی خواهد آمد که آن قدر بر پیشانی و 
پشت و پهلوهایشان داغ می‌گذارند که درونهایشان از سوز آن خبردار شود.! 


اربع حرم لكق لین اليم 
اه وان 
۶ همانا عدد ماههای سال نزد خداوند در کتاب الهی از آن روزی که 
خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید دوازده ماه است. چهار ماه از آن ماههای 
حرام است.این‌دین ثابت الهی است, پس د رآن ماهها(ی حرام) به حودتان 
ظلم و ستم نکنید و همگی با مشرکان پیکار نمائید, همچنانکه مشرکان 
ا وت خدا با پرهیزگا اران است. 

ف الله بيذم خن الشفازاج 


ات رم توق شنز E‏ رام 
است و ماه رچب که تک است و خداوند جنگ در آن ماهها را حرام کرده است. 


۱. تفسیر برهان» ج ۳.ص ۲۰۹ 


۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیه و الوا 
مین که می‌فرماید: با همة مشرکین جنگ کنید همچنانکهآنها همگی با 
شما به جنگ می‌پردازند. 


الک یل بان روا بجوت غاماً و حرمو 
حرم له تبجلا ما رم اله ن لهم شوء اله 
موم لکافرین (۳) 


۷- نسیء (تغییر و تبدیل کردن ماه‌های حرام به ماء‌های دیگر) افزایشی 
د رکفر است که کافران بدان ويله به گمراهی می‌کشنده سالی ماه حرام را 
حلال و سالی دیگر جزام,می‌شمرنار تا به تعداد ماه‌هایی که خداوند حرام 
کرده باشد, وآنچه را که قازام گرده حلال می‌کنند؛ اعمال زشتشان در 
نظ رآنها زیبا جلوه داد و عداون دگروَء کافران را هدایت نمی‌کند. 
ااال | 
اي زا في الک ...4 


سبب نزول آیه این بود که مردی از کنانه در موسم حج در جایی می‌ایستاد 


و می‌گفت: خون از طی و خثعم در ماه حرام حلال است و عوض آن در ماه 
صفر حرام شده است و چون سال آینده می‌شد می‌گفت: در ماه صفر حلال 
شده و عوضش در ماه ذوالحجه حرام شده است و خداوند نازل فرمود: رم 
اي زد في الک و آغالهم» نسیء (تغییر و تبدیل 
کردن ماه‌های حرام به ماه‌های دیگر)افزایشی در کفر است که کافران بدان به 
گمراهی می‌کشند» سالی ماه حرام را حلال و سالی دیگر حرام می‌شمرند تا به 
تعداد ماه‌هایی که خداوتد حرام کرده باشد. و آنچه را که خدا حرام کرده حلال 


سور توبه ۳۶۵ 


می‌کنند؛ اعمال زشتشان در نظر آنها زیبا جلوه داده است. ' 


۰- اگر او را یاری نکنید به تحقیق خداوند او را یاری کرد هنگام ی که 


کافران او را (از مکه) بیرون کردند دو نفر بود که در غار پناه گرفتند و او 
(پیامبر) به رفیق همراه خود فرمود: محزون مبا شکه خداوند با ماست. پس 
خداوند سکینه وآرامش خود را پراو فرستاد و او را با شکرهای ضیبی 
یاریش نمود که شما آنها را تمی‌دیدیک, و سخنان کافران را پست قرار داد و 


سخنان خدا بالا و والاست. و خداوند تواتا و حکیم است. 


پیامبر َب وابوبکر در غار 
}| ۹ هال کقروا 
یو لصاجيه ان الما 

امام صادق ااا می‌فرماید: هنگامی که رسول خدا یل در غار بودند به 
ابوبکر فرمودند: گویا هم اکنون جعفر را با اصحابش در کشتی می‌بینم و 
کشتی آنها بر روی دریا متوقف شده است و انصار را می‌بینم که برای دفاع از 
دین و اسلام آمادهٌ جانقشانی هستند. 

ابوبکر گفت:ای رسول خدا ل آیا وا 


تتصووه فد تصره الا تین لا فياغار 


ا آنها را می‌بینید؟ 


۱ بحارالاواردج ٩ص‏ ۲۱۱؛ تفسیر برهانءج ۳.ص ۲۱۵ 


NET ۶۶ 


گفت: آنها را به من هم نشان بده. پس حضرت دست مبارکش را بر چشمان 
ابوبکر کشید و او هم آنها را دید و در دلش گفت: الآن تصدیق می‌کنم که تو 
ساحر هستی. 
رسول خدا بُ به او فرمودند: انت الصدیق یعنی تو گواهی می‌دهی که من 
۱ 


ساخ 


EE‏ ألذِينَ كقرواالسفلى و 


۱-(در حالی) که سبکبار هستید یا سنگین بار (برای جنگ) حرکت کنید. 


و در راه حدا با مال و جانتان جهاد کنید. که این کار برای شما بهتر است اگر 
بدانید. 

۲ اگر غنایمی نزدیک و سفر یکوتاه و راحت باشد از تو پیروی می‌کنند و 
لکن چون این سفر (رفتن به جنگ) ب رآنان طولانی و سخت است (روی 
برمی‌گردانند)؛ و بزودی به دا سوگند می‌خورن د که اگر توانایی داشتیم با 
شما می‌آمدیم آنها خودشان را هلاک می‌کنند و خداوند می‌داند که آنها 


۱. بحارالانوار ج ٩۱ص‏ ۵۳ 


سور توبه تفا 


دروغ می‌گویند 
«نفزوا خفافاً و تفالاً) می‌فرماید: پیر و جوانتان به سوی جنگ تبوک 
بروید. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر اڭ در تفسیر آیة وان عرضاً 
ی می‌فرماید: مقصود این است که اگ غنیمتی نزدیک و در دسترس بود 
از تو پیروی می‌کردند.' 
«ولکن بدت عَلَيي الق یعنی راه آنها تا تبوک دور بود و سبب آن 


اين 


بوده که رسول خدا 6 هیچ مسافرتی به آن دوری و به آن دشواری با آنها 
نرفته بود. 

و علت آن این بود که طایفه‌اي به نام صیافه بین مدینه و شام کاروان 
تجارتی داشتند در یکی از سفرهایشان نز مدینه شایعه کردند که رومیان 
لشکر آماده کرده و با لشگری غظیم قصذ جنگ با رسول خدا ترا دارند و 
هرقل پادشاه آنها نیز با لشگر بوده و در میان لشگریانشان طایفۀ غسان و 
جذام [ حزام ] و بهراء [ فهرا ] و عامله هستند و هم اکنون وارد سرزمین 
بلقاء شده و در حمص چادر زده‌اند. رسول خدا ّل به اصحایش فرمودند که 
آماده رفتن به سوی تبوک باشند که آن از سرزمین‌های بلقاء است. پیامبر 
برای قبائل اطراف و مکه و به قبائلی که اسلام آورده بودند از خزاعه و مزینه 
و جهینه افرادی فرستاد تا برای جهاد آماده باشند. 

رسول خدا ب به لشگرش دستور دادن با آمادگی کامل باشند و به 
ثروتمندان فرمودند که اگر توان یدنی ندارید با مال و شروتشان لشگر 
رایاری کنند. 


۱. تفسیر برهانه ج ۳ص ۴۲۵ 


۷۶۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


در تبوک 

پیامبر خطبه‌ای خواندند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند: ای مردم 
بدانید بهترین خبرها و گفتار قرآن است و بالاترین کلمات و اعمال تقوی و 
پرهیزگاری است و بهترین ملت‌ها ملت حضرت ابراهیم خلیل و نیکوترین 
روش و سنن سنت من است و عالی‌ترین قصه‌ها قصص قرآن است که 
احسن‌القصص می‌باشد بهترین رفتار ثبات و پایداری و بدترین روش تزلزل 
و سستی است و نیکوترین رهبری‌ها راهنمائی و رهبری پیامبران است؛ و 
شریفترین کشته‌ها کشته شدن و شهادت در راه خدا است. و کورترین مردم 
کسانی هستند که پس از هدایت گمزاهی را اختیار کنند. و بهترین عملها آن 
است که سودمند باشد. و راه نیکی‌راهی الست که قابل پیروی بوده و بدترین 
کورها کسی است که چشم دلش تاد و دست کریم و بخشنده از دست 
پست فطرتهای لثیم ارزنده‌تر ست؛ ول کمی که کفایت معاش کند بهتر از 
مال زیادی است که بطغیان کشد, و بدترین عذرها عذری است که شخص در 
حال احتضار بیاورد. و سخت‌ترین پشیمانی‌ها در روز قیامت است. و از 
مسلمانان به نماز جمعه حاضر نمی‌شوند مگر اندکی, و بعضی از آنان نام 
خدا را بر زبان جاری نمی‌کنند مگر از روی عجب و تکبر, و باید دانست که 
دروغگوئی بزرگترین گناه است. نیکوترین بی نیازی آن است که مناعت نفس 
را تقویت کند. و بهترین توشه‌ها تقوی و بالاترین حکمت‌ها ترس از خداست, و 
بهترین اندیشۀ دل یقین به خداست. و ندبه و زاری نمودن از کردارهای دورۀ 
جاهلیت قبل از اسلام است. مستی خود را بدست خویش در آتش انداختن و 
سرودن شعر و خیال بافی از وساوس شیطان است. و استعمال مسکرات 
مبادرت به تمام معاصی و گناهان است. زنان ریسمان شیطان, و جوانی 


سورة توبه ۶۹ 
شعبه از جنون و دیوانگی است. بدترین کسب‌ها ربا خواری» و کثیف‌ترین 
خوراک‌ها خوردن مال یتیم است. سعادتمند کسی است که پندپذیر باشد. و 
شقی و بد عاقبت آن است که در شکم مادر نیز شقی بوده باشد. 

ای مردم هیچیک از شما بیش از چهار ذراع زمین اختیار نخواهید کرد و 


پایان امر شما به قیامت و روز رستاخیز منتهی خواهد شد و ملاک در عمل 
خاتمه کار شماست, و رباترین رباها دروغ می‌باشد. و هر چه آمدنی است 
نزدیک قیامت است, دشنام دادن به مومن موجب فسق, و کشتن مومن سبب 
کفر و خوردن گوشت او یعتی غیبت کردن مومن از گناهان و حرمت مال او 
مانند حرمت خون شخص است و هر کی در امورش به خدا توکل کند او را 
کفایت کند. و کسانی که صبور و شکیا باشندمظفر و پیروز می‌شوند. و هر 
آنکه از در عفو و اغماض در آید و از بدیهای مردم بگذرد, خداوند از او بگذرد 
و آنهائی که کظم غیظ نموده و خشم خود را فرو نشانند در پیشگاه الهمی 
مأجور باشند. و هر کس در مصیبت‌ها بردباری و صبر نماید خداوند به او 
عوض کرامت نماید. و اشخاصی که پیرو گفتار دیگران هستند باید بدانند 
خداوند گفتار آنها را می‌شنود, آن کس که سکوت نماید خداوند اجرش را دو 
چندان سازد» و هر که نافرمانی خدا کند معذب شود. 

پروردگارا مرا و امتم را بیامرز,برای خود و برای شما از خداوند طلب 
مغفرت می‌کنم. 

مردم پس از شنیدن خطبه پیامبر اکرم َة آمادۀ بجهاد شده و اکثر قبایل 


عرب برای عزیمت بجنگ تبوک آمدند و گروهی از منافقین هم از شرکت در 


جنگ خودداری نمودند. 


پیامبر اکرم بُ جد (حر) بن قیس را ملاقات نموده فرمودند: ای ابا وهب 


۲ ترجمة تفسیر قعی اج‎ We 


ا ما به جهاد میائی؟ شاید از آن دختران زرد پوست به خدمت خود در 


آوری؟ 

عرض کرد: به خدا قسم در قبیله من کسی چون من نسبت به زنان علاقه و 
عاطفه ندارد مرا در معرض آزمایش و امتحان در نیاورید می‌ترسم دختران 
رومی را دیده و طاقت و تحمل صبر و شکیب از دستم برود. مرا از عزیمت به 


این سفر جهاد معذور دارید و ضمتا به خانواده خود دستور داد که در این 


هم اکنون حضور پیامبر شرفیاب شده و می‌گویم که افراد 

قبیله را از عزیمت بجهاد مانع شده وه آنها گفت‌ای که در این موسم گرما 

اید بجنگ بروید تا برای این عمل لورد قهز خداوند واقع گردیده و آیه در 

نازل شود که تا روز قيامت مسلمانان آن را بخوانند در همان هنگام 
۳ 


سرا دإ يط باکر 
E‏ ی 


که او از اين جنگ هرگز زنده بر نمی‌گردد. ۲ 


و ما را در آتش فتنه (گناه) نیندان, آگاه باش که آنها خود در فتنه (گناه) سقوط کرده‌اند و همانا 
کافران را در احاطه دارد. 
تفسیر برهانج ۳ص ۴۲۵ 


سورة توبه ۳۷ 
بشناسی به آنها اجازه دادی؟ 
ابی‌لجارود روایت می‌کند که امام باقرثل در تفسیر آیۀ عَاللهعنک 
رت نی 
مکر و حیله را بشناس آنهائی که بدون هیچ عذری از شرکت در جنگ 
خودداری می‌کنند.! 


ونیم اعون لهم ال لبم بالط (۳۷) 


۴ -آنهای ی که به خدا و روز قیامت ایمان دارند از تو برای ترک جهاد از 
مال و جانشان اجازه نمی‌گیرند, و خداوند به حال پرهیزگاران داناست. 
۵ همان آنهایی (برای ترک جهاد) اجازه می‌گیرند که ایمان به خدا و روز 
قیامت ندارند و دلهایشان باشک و ریب در هم آمیخته است وآنها در شک 
و تردید خود سرگردانند. 

۴۶-و اگ رآنها می‌حواستند (برای جهاد) حارج شوند وسائل مورد نیازشان 


را آماده می‌کردند ولکن خدا (حرکت آنها) کراهت داشت لذا آننها را (از 


۳ص ۲۲۸ 
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۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ YY 
حرکت کردن) باز داشت و به آنها گفته شد با در خانه ماندگان (زنان و‎ 
کودکان و بیماران و پیران در خانه) بنشینید‎ 
اگ رآنھا با شما حارج می‌شدند چیزی جز وبالی بر شما نبودند, و در‎ - ۷ 
میان شما به اخلال‌گری پرداخته وبه فتنه‌گری مشغول می‌شاند. و در میال‎ 


شما کسانی هستند که به سخنان آنها گوش می‌دهند. و خداوند از حال 


ظالمان آگاه است. 
داستان ابوخثیمه 
لایستزنک لین شون باه لیم تخر - تا -ها زافرگ لاه 
که مراد از (خبالاً) وبال است. 


مراد از ولا رضئوا خللکم» يعنی از شماها فرار می‌کنند. 

عده‌ای که دارای نیت صادق و بصیرت در دین بودند و هیچ شک و تردیدی 
در عقائدشان رخنه نکرده بود از رسول خدا به تخلف کردند. لیکن پیش 
خود گفته بودند ما بعد از آنکه رسول خدا ب حرکت کردند به آن حضرت 
ملحق می‌شویم. 

از آن جمله یکی ابوخئیمه بود که مردی قوی و دارای دو همسر و دو چادر 
و خانه بود همسران وی چادرهایش را آب پاشی کرده. در آن آب آشامیدنی 
خنکی فراهم نموده و طعامی تهیه کرده بودند در همین بین که رسول 
خدا به سلمانان را دستور حرکت داد او سری به چادرهای خود زد و در 
جواب هوای نفس خود که او را به استفاده از آنها دعوت می‌کرد گفت: نه به 
خدا سوگند این انصاف نیست که رسول خدا بُ با اینکه خداوند متعال او را 


آمرزیده در این شدت حرارت و گرد و غبار و با سنگینی سلاح راه بپیماید و 
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در راه خدا جهاد کند. آن گاه ابوخثیمه که مردی نیرومند است در سایه چادر 
و در کنار همسران زیبای خود به عیش و لذت بپردازد,نهبه خدا سوگند که از 
انصاف به دور است. 

این را گفت و از جایش بلند شد و شتر خود را آورد و اثاث سفر را بر آن بار 
کرد و به رسول خدا ٤ة‏ ملحق شد. مردم وقتی دیدند سواری از دور می‌رسد 
به رسول خدا ل گزارش دادند. 

حضرت ب فرمود: بايد ابوخثیمه باشد. ابوخٹیمه نزدیک شد و جریان 
خود را به عرض حضرت رسانید. حضرت جزای خیر برایش طلب نمود و 
برای او دعای خیر فرمود. 


داستان ابوذر 

ابوذر نیز زاز EE‏ ن ن 

ابوذر نیز سه روز از رسول تخلف گرد جریان کار او این بود که 
شترش ضعیف و لاغر بود و در بین راه از پای درآمده و ابوذر ناگزیر شد اثاث 
خود را از پشت شتر پائین آورده» بدوش خود بکشد. بعد از سه روز 
مسلمانان دیدند مردی از دور می‌رسد. به رسول خداعٌْ گزارش دادند. 


حضرت فرمود: باید ابوذر باشد. 


ری» ابوثر است. 


حضرت فرمود: به استقبالش بروید که او بسیار تشنه است و به او آب 


بدهید. مسلمانان آب برداشته» به استقبالش 
ابوذر خود را به رسول خدا َة رسانید در حالی که ظرف آبی همراه 


فرمود: آب داشتی و ننوشیده و تشنه بودی؟ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VF 


عرض کرد: بله ای رسول خدا که پدر و مادرم فدایت باد. در میان راه به 
سنگ گودی برخوردم که در گودی آن آب باران جمع شده بود. وقتی از آن 
چشیدم دیدم آب بسیار گوارایی است. با خود گفتم از این آب نمی‌خورم مگر 
بعد از آنکه حبییم رسول خدا ک۵ از آن بیاشامد. 

رسول خدا بُ فرمود:ای اباذر! خدا رحمتت کند تو تنها زندگی می‌کنی و 


تنها هم خواهی مرد. و تنها محشور خواهی شد و تنها به بهشت خواهی رفت. 


ای اباذر! مردمی از اهل عراق به وسیلة تو سعادتمند می‌شوند. آنان په جنازه 
و برمی‌خورند؛ تی را خسل وگن گنه بو جنازهات تماق می‌خزانتد و دفن 
فی کنل 

هنگامی که عثمان ابوذر را به رة تبعید کرد پسرش در آنجا فوت کرد. 
ابوذر بر بالای قبر پسرش ایستاد و گفت: ای ذر خداوند تو را رحمت کند که تو 
با پدر و مادرت نیکوکار بودی, من بر مرگ تو ناراحت و غمگین نیستم و از 
غیر خدا هم هیچ حاجتی ندارم و لکن من بر ناراحتی تو غمگین هستم که اگر 
عذاب قبر و برزخ نبود دوست داشتم من در جای تو می‌بودم ای کاش 
می‌دانستم که نکیر و منکر چه از تو پرسیدند و تو به آنها چه جواب دادی ؛ 
آن‌گاه دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و گقت: پروردگارا تو برای 
خودت و برای من بر او حقوقی را واجب نمودی, من حقوق خودم را بر او 
بخشیدم تو نیز حقوقت را بر او ببخش که تو اولی به بخشش حقوقت هستی و 
امن می‌باشی. 

اپوذر در بیابان ربذه گوسفندانی داشت که به وسیلۀ آن زندگی زن و 
بچه‌هایش را می‌گذراند. همه گوسفندان مرضی گرفته و از بین رفتنده زن و 
بچه‌اش بر اثر گرسنگی فوت کردند و به جز ابوذر و دخترش کس دیگری 
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زنده نماند. 

دختر ابوذر گوید به پدرم گفتم: گرسته هستیم و سه روز است که چیزی 
تقورده‌لیم: 

پدرم به من گفت: دخترم بلند شو تا بیابان برویم و گیاهی دانه‌دار! پیدا 
کنیم. به بیابان 
سرش را بر روی آنها گذاشت و دیدم که چشم‌هایش منقلب می‌شود. گریه 
کرده و گفتم:ای پدر با شما چکار کنم که من تتها هستم. 

گفت: دخترم نترس» هنگامی که مُردم گروهی از عراق می‌آیند و به تو کمک 


ولی چیزی پیدا نکردیم. پدرم ریگ‌ها را جمع کرد و 


می‌کنند زیر حبیبم رسول خدا ٤إ‏ در چنگ تبوک آن را به من خبر داده و 
فرمود: ای ابوذر تنها زندگی می‌کتئ و تبنها می‌میری و تنها هم مبعوث 
می‌شوی و تنها هم به بهشت می‌روی» گروهی از اهل عراق به وسیلة تو به 
سعادت می‌رسند که متولی غسل و تجهیز دفن و کفن تو را می‌کنند.! 
هنگامی که مُردم عبایم را بر روی من بکش و آن‌گاه بر مسیر عراق بنشین 
چون دیدی که کاروانی می‌آید به نزد آنها برو و بگو: این ابوذر از اصحاب 


رسول خداست که مرده است. 


راوی گوید: گروهی از اهل ربذه به نزد ابوذر آمده و گفتند: ای ابوذر از چه 
شکایت ناری؟ 

فرمود: از گناهانم. 

گفتند: اشتیاق چه چیزی راداری؟ 


۱. که عربی آن «القت» و مجمع البیان تعریف آن می‌گوید: داه‌ای ببابانی و خودرو است که 
در سال‌های قحطی عرب با آن را کوبیده و به آن شیر و خرما و مانند آن مخلوط 
می‌کنند و می‌بزند 

۲. بحارالانوارج ۲۱ص ۲۱۰ 
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فرمود: رحمت پروردگارم را 

گفتند: آیا می‌خواهی طبیب بالای سرت بیاوریم؟ 

فرمود: طبیب مرا مریض کرده است. 

دختر ابوذر گوید: هنگامی که پدرم داشت می‌مرد و آخرین نفس‌های 
خودش را می‌کشید شنیدم که می‌گفت: آفرین بر حبیبی که بر پالا سر مریضی 
آمد و رستگار نگردد کسی که پشیمان شود پروردگارا به حقت سوگند که 
می‌دانی من لقاء تو را دوست دارم. 

دختر ابوذر گوید: هنگامی که پدرم فوت کرد عبا را بر رویش کشیدم و بر 
مسیر عراق نشستم دیدم که چند نفری مي‌آیند به آنها گفتم: ای مسلمانان این 
شخص ابوذر از اصحاب رسواا وک مه شرده است. پس آنها که در 
میانشان مالک اشتر هم بود با گریه از نسب‌هایشان پیاده شده و پدرم را غسل 
داده, کفن نموده و دفنش کردند. 

مالک اشتر گوید: او را با حله‌ای که همراه خود داشتم و قیمتش چهار هزار 
درهم بود دفنش کردیم. 

دختر ابوذر گوید: من نماز می‌خواندم و روزه می‌گرفتم و یک شب در کنار 
قبرش خوابیده بودم که در خواب دیدم پدرم همچون زنده بودنش قرآن 
می‌خواند. گفتم: پدرجان پروردگارت با تو چگونه رفتار کرد؟ گفت: دخترم 
نزد پروردگار کریمی رفته‌ام او از من و من نیز از او راضی هستم و با کرامت 


is ۲‏ 3 
و بزرگواری با من رفتار نمود. 


۱ بحارالانواردج ۲۲.ص ۲۳۰ 


سور توبه Ww‏ 
توبة تخلف کنندکان از جنگ تبوک 


در جنگ تبوک مردی همراه پیامبر بود به خاطر ضربات زیادی که در 


بدر و احد خورده بود به او مضرب می‌گفتند. رسول خدا ب به او فرمودند: 
تعیان لقنگر را برایم بفنمار- 


مضرب هم آنها را شمرد و گفت: تعداد آنها به غیر از بنده‌ها و خادمان 


بیست و پنج هزار نفر هستند. 

رسول خدا نع فرمودند: مومنین را بشمار. 

مضرب آنها را شمرده و گفت: بیست و پنج مرد هستند. 

در میان کسانی که از آن جناب تخلف ورزیدند عده‌ای از منافقین بودند و 
عده‌ای هم از نیکان که سابقه تفاق از,ایشان ريده نشده بود از آن جمله کعب 
بن مالک شاعر و مراده بن ربیع و هلال بن آمیه واقفی بودند. بعد از آنکه 
خداوند توبه‌شان را قبول کرد. کعب گفته بود: من از خودم در تعجبم زیرا 
هرگز بیاد ندارم که روزی به مثل آن ایامی که رسول خدا ته حرکت می‌کرد 
سر حال و نیرومند بوده باشم و هیچوقت جز در آن ایام دارای دو شتر نبودم» 
با خود می‌گفتم فردا به بازار می‌روم و لوازم سفر را خریداری می‌کنم؛ بعدا 
خود را به رسول خدا مر می‌رسانم. به بازار می‌رفتم و لیکن حاجت خود را 


برنمی‌آوردم تا آنکه به هلال بن امیه و مراده بن ربیع برخوردم. آن دو نیز از 
رسول خدا بُ تخلف کرده بودند باز هم متنبه نشدم با آن دو قرار گذاشتم 
که فردا به بازار برویم» فردا به بازار رفتیم ولی کاری صورت ندادیم, خلاصه 
در این مدت کار ما این بود که مرتب می‌گفتیم فردا حرکت می‌کنیم و حرکت 
نمی‌کردیم تا یک وقت خبردار شدیم که رسول خدا ب برمی‌گردد. آن وقت 
دچار ندامت و شرمساری شدیم.پس از پایان جنگ وقتی که رسول خدا 8 


توا ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


به مدینه نزدیک شد به استقبالش شتافتیم تا او را تهنیت بگوییم که بحمد اللّه 
پسلامت برگشته, و لیکن با کمال تعجپ دیدیم که جواپ سلام ما را نداد و از 
ماروی گردانید. آن گاه متوجه برادران دینی خود شده به ایشان سلام 
کردیم. ایشان هم جواب ما را ندادند, این مطلب به خانواده‌های ما رسید. وقتی 
به خانه آمدیم دیدیم زن و بچه‌های ما نیز با ما حرف نمی‌زنند, به مسجد 
آمدیم دیدیم احدی نه به ما سلام می‌کند و نه با ما هم سخن می‌گردد. لاجرم 
زنان ما نزد رسول خدا ل مشرف شده به عرض رسانیدند شنیده‌ایم که 


شما بر شوهران ما غضب فرموده‌ای! آیا وظیفه ما هم این هست که از آنان 


کناره‌گیری کنیم؟ 
حضرت فرمود: نه» شما نباید کناره‌گیری کنید و لیکن مواظب باشید با 
شما نزدیکی نکنند. 


وقتی کار کعب بن مالک و دو رفیقش به اینجا کشید. گفتند, دیگر مدینه 
جای ما نیست. زیرا نه رسول خدا ل با ما حرف می‌زند و نه احدی از 
برادران و قوم و خویشان, پس بیائید به بالای این کوه رفته به دعا و زاری 
بپردازیم. بالآخره یا خدا از تقصیرات ما می‌گذرد. و یا آنکه همانجا از دنیا 
می‌رویم: 

این سه نفر از شهر بیرون شده و به بالای کوه ذباب که در مدینه بود رفتند 


و در آنجا به عبادت و روزه پرداختند. زن 


و فر ان برایشان طعام آورده 


به زمین می‌گذاشتند و بدون اینکه حرفی بزنند بر می‌گشتند. و این برنامه تا 
مدتی طولانی ادامه داشت. 
روزی کعب به آن دو نفر دیگر گفت: رفقا! حال که به چنین رسوایی و 


گرفتاری مبتلا شده‌ایم و خدا و رسولش و به پیروی از رسول خدا ل 
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خانواده‌های ما و برادران دینیمان بر ما خشم گرفته‌اند واحدی با ما هم سخن 
نمی‌شود؛ ما خود چرا به یکدیگر خشم نگیریم. ما تیز مسامانیم و باید دستور 
پیامبر را پیروی نموده با یکدیگر هم سخن نشویم. اینک هر یک از ما به 
گوشه‌ای از این کوه برود و سوگند بخورد که دیگر با رفیقش حرفی نزند تا 
بمیرد و یا آنکه خدا از تقصیرش درگذرد. 

مدت سه روز هم بدین منوال گذرانیدند. و یکه و تنها در کوه بسر بردند. 
حتی طوری از یکدیگر کناره گرفتند که یکدیگر را هم نمی‌دیدند. 

پس از سه روز یعنی در شب سوم رسول خدا بُ در خانه امسلمه بود که 
آیه توبه و مژده مغفرت ایشان نازل شد و آن آیه (لقد تاب الله بالنبی علی 
المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه‌فی نياع ةالعسرة) بود. 

امام صادق اا فرمود: آیه شتریفه اینطور نازل شده و مقصود از 
مهاجرین و انصار ابوذر.ابوحتینه امیر وب بود که از رسول خدا کل 
تخلف ورزیده؛ و بعد به آن حضرت ملحق شدند. 

آن گاه راوی درباره آن سه نفری که آیه وی ال لین و در 
حقشان نازل شده گفته:امام کاظم ا فرمود: آیهاینطور نازل شده: وعلی 
الثلائة الذین خالفوا) زیرا کلمه «خّموا) به معنای تخلف قهری است که 
مرتکبش تقصیری نداشته و سزاوار ملامت نیست, حى ذا ضاقّث عَلَبهمْ 
لْض بدا ریت4 از این رو زمین با همه فراخیش بر آنان تنگ شد که نه 


رسول خدا بُ با ایشان هم سخن می‌شد و نه برادران دینی و نه زن و 


فرزندانشان» و بهمین جهت. مدینه بر آنان تنگ شد و ناگزیر از مدینه تار و 
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مار شدند. و وقتی خداوند دید براستی نادم و پشیمان شده‌اند توبه ایشان را 


قبول کرد.! 


پا إلا دا تب الل لا و ولا وی ال 
المْزیون (۵۱ 
۵۰-اگر نیکی به تو برس دآنها ناراحت می‌شوند؛ و اگر «صیتی به تو برسد 
می‌گویند: ما نظر خود را از قبل گرفته‌ايم؛ و باز می‌گردند در حالی که 
شادمانند. 
۵۱-بگو: هرگز مصییتی به ما لمی‌رسد مگ رآنچه که خداوند برای ما نوشته 
است. او مولای ماست» و موسانباید بر خداوند توکل کنند. 
الجارود روایت می‌کند که امام باق در تفسیر آیه لا تصبِکَ 
حسه تشم و إن 
عافیت است و مراد از (مصیبت 4 بلاء و سختی می‌باشد. «ثُولُوا قذ دنا 
رن ین قبل وتو وم حون ل نیال ماكب الله نا هو وا 


۹1 


وعلی ال فلت کل ایو ن4 


تصیک مُصیبة 4 فرمودند: مراد از (حسنه ٩‏ غنیمت و 


یصوالنا عضو (0۲) 


۲ بگو: آیا برای ما جز یکی از دو نیکی (غنیمت و بهشت) را انتظار 


۱. بحارالانوار ج ۲۱.ص ۲۱۸؛ تفسیر برهان.ج ۳ ص ۴۲۸ 


سورة توبه A1‏ 


دارید؟ ولی ما برای شما انتظار داری مکه از جانب خداوند عذابی سخت به 

شما برسد یا به دست ما هلاک شوید» پس انتظار بکشید که ما هم با شما 

اقا 

ال مَل يصون بنا لا اخدی | € می‌فرماید: مراد از (احدی 
الحستین) غنیمت و بهشت است (معک شرو ) 4 

و همچنین دربارۀ جد بن قیس این آیه نازل شده است که علی بن ابراهیم 

0 کین ی ومان گنز برای وک 


۳ 3 


حدیث منزلت 

هنگامی که رسول خدا بل خواست برای جنگ بیرون برود امیرالمومنین 
علی ا را در مدینه به جای خویش گذاشت. منافقین زخم زبان زده و گفتند: 
پیامبر برای این علی را با خود نبرد و او را بجایش گذاشت چونکه شوم بود. 


۱. توبه. آیات ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴؛ کسانی که از مخالفت با رسول خدا(در جنگ تبرک) 
خوشحال شدند و کراهت داشتند که با مال و جانشان در راه خدا جهاد کنند و گفتند: E‏ 
حرکت نکنیده(ای رسول به آنھا) بگو: آتش جهنم بسیار گرم‌تر استه اگر می‌فهمیدند. 

پس آنها باید کمتر بخندند و بیشتر گریه کنند به خاطر جزای اعمالی که بدست آوردند. 

پس اگر خدا تو را به سوی گروهی از آنھا باز گرداند و از تو اجازۂ جهاد بخواهند (به آنھا) بگو: 
مرگ امن با ارج نمی‌شوید و هرگز بهمراه من با دشمنی جنگ نمی‌کنیده همانا شما اولین بار 
برای نشستن (و نرفتن به جنگ) راضی شدید. اکنون نیز با بما 
و هرگز بر مرد احدی از آنها (منافقین) نماز مخوان؛ و بر کتار قبر آنها اة چرا که آنها به خدا 
و رسولش کافر شدند و مردند در حالی که فاسق بودند. 


۳ ترجه تفتتین قمی‎ AT 


چون گفتة منافقین به حضرت علی طف رسید سلاح جنگی‌اش را پوشید. 
شمشیرش را برداشت و در متطقة جرف به رسول خدا ب ملحق شد. 

پیامبر به او فرمودند: ای علی آیا تو را مدینه بجای خودم نگذاشته بودم؟ 

علی ا عرض کرد: چرا! ولی منافقین گمان کرده‌اند که مرابه خاطر شوم 
بودنم در مدینه گذاشته و با خود نبرده‌ای. 

پیامبر هه فرمودند: منافقین دروغ می‌گویند ای علی آیا نمی‌پسندی که 
تو برادر من و من برادر تو باشم بمنزلۀ هارون برای موسی مگر اینکه بعد از 
من پیامبری نخواهد آمد که اگر بعد از من پیامبری می‌آمد و می‌گفتم که آن تو 
هستی, تو خلیفۀ من در میان امتم و وزیر و برادرم در دنیا و آخرت هستی. 
آن‌گاه حضرت على به مدینه برگشتنب 

گریه کنندگان هفت نفر بودن که به زد زسول خدا بُ آمدند که از قبیلۀ 
بنی‌عمرو بن عوف سالم بن عمیز بود که در جنگ بدر هم حضور داشت و از 
قبیلۀ بنی‌واقف هدمی [ هرمی مدعی ] بن عمیر بود و از قبیلۀ بنی‌جاریه علية 
بن زید [یزید ] بود که خرمائی را برای صدقه به نزد رسول خدا 4٤‏ آورد 


زیرا پیامبر به مردم امر کرده بودند که صدقه بدهند و آنها نیز صدقه‌هایشان 


را به نزد آن حضرت می‌آوردند, پس علية آمد و گفت: ای رسول خدا مر به 
خدا سوگند چیزی نداشتم که صدقه بدهم همین خرمایم را از من قبول فرما. 
پیامبر به او فرمودند: خداوند صدقه‌ات را قبول کرد. 
از قبیلة بنی‌مازن بن النجار ابولیلی عبدالرحمن بن کعب و از قبیلة بنی‌سلمة 


عمرو بن غنمة [ عتمة ] و از قبيلة بنی‌زریق سلمة بن صخر و از قبيلة 
بنی‌العریاض ناصر بن سارية سلمی بودند که گریان به نزد رسول خدا 8 
آمده و عرض کردند: ای رسول خدا ٤‏ ما توان مالی و مرکبی نداریم که 


سورۀ توبه YAY‏ 


برای جنگ همراه شما باشیم خداوند این آیه را دربارة آنها نازل فرمود: 
یس على لاء و لأعلّى الْرضى و لأ دوق اون حرج 
إذاتسځوایل و رول لو ماعیاتشینین یل الل َنود زيم و لأعلى 
رک ینت بای اج ما یلک یه توا و هم يطل ين 
انو ودب تون ' می‌فرماید: همانا این گریه کنندگان از رسول 

ند که تا بپوشن سپس فرمود: مَ لسبیل عّی 
یا زضوا بان یکو وا مح لعف 4 " کسانی که اتن 
می‌خواستند که در جنگ شرکت نکنند هشتاد نقر از قبائل گوناگون بودند که 


می‌خواستند مانند زنان در خانه‌هایشان بنشینند. ۳ 


۱. توب» ٩۱‏ ۹۲+ بر ضعیفان و بر مریضان و بر سانی که مالی ندارند (تا در راه جهاد) نا 
کنند حرجی (گناهی) نیست» هنگامی که برای خدا و رسولش خیرخواهی نمایند ؛ بر نیکوکاران 
هیچ راه حرجی نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است. 

و نیز حرجی نیست بر آنھایی که نزد تو می‌آیند که آنها را بر مرکبی سوار کنی (در جواب آنها) 
می‌گونی مرکبی ندارم که شما را به آن سوار کنم: بر می‌گردند در حالی که از غم و اندوه 
چشمانشان اشکبار است که پرا چیزی تیافتند (که در راه خدا) افاق کند. 

۲. توبه, یذ ۳٩؛‏ همان راه (عقوبت) فقط برای کسانی است که از تو اجازه می‌خواهند (به جهاد 
نروند و کمکی نکنند) در حالی که توانگرند. راضی شدند که با بازماندگان (زنان و کودکان و 
بیماران و پیران) در خانه بنشینند و خداوند بر دلهایشان هر زده پس آنها نم‌دانند. 

۳. تفسیر صافیدج ۳.ص ۲۵۱ 


۸۴ 


وه یجْتحُونْ (۵۷) 
۳-بگو: انفاق کنید چه از روی میل و چه از روی کراهت هرگز از شما 
نمی‌شوده چراکه شما گروهی فاسق بودید. 

۴-و هیچ چیزی مانع از قبول انفاق‌های شما نشد مگر آنکه به خدا و 
رسولش کافر شدند و نماز نمی‌عوانند مگر در حال کسالت و بیحالی, و 
انفاق نمی‌کنند مگر از رو ی کراهت . 

۵۵- اموال آنها و اولادا 


می‌حواهد آنها را به همان وسیله (مال و فرزند) در زندگانی دنیا عذاب 


تو رابه شگفت وانداردا همانا خداوند 


نماید, و جانشان بر می‌آید دق حال یکه کافر هستند. 

۵۶- و آنها به خدا قبلم می‌خورند که از شما هستند, در حال ی که از شما 

نیستند ولکن گروهی هستندکه می‌ترسند. 

۷-اگر پنامگاهی یا غاری یا ه رگریزگاهی بیابند به سو ی آن می‌شتابند و 

با سرعت فرار می‌کنند. 
بخدایتد بو بازه تاقفن س فر مایة ای مد یه آنا مکی :نرا طوعاً 

یل نکم كم كم قزم تین - تا -و شزفن مهم و مم 

کافِرٌون) انفاق کنید چه از روی میل و چه از روی کراهت. هرگز از شما 
پذیرفته نمی‌شود. چرا که شما گروهی فاسق بودید. و هیچ چیزی مانع از 
قبول انفاق‌های نشد مگر آنکه به خداو رسولش کافر شدند و نماز نمی‌خوانند 
مگر در حال کسالت و بیحالی» و انفاق نمی‌کنند مگر از روی کراهت . اموال 
آنها و اولادانشان تو را به شگفت واندارد! همانا خداوند می‌خواهد آنها را به 
همان وسیله (مال و فرزند) در زندگانی دنیا عذاب نماید, و جانشان بر می‌آید 
در حالی که کافر هستند. 


پ آیه را نازل فرمود: و رت 
مینک ولکتهم رون« آزیجدونعلجاأزعفازات4 یی 
غارهای کوه‌ها بیابند و یا جایگاهی پیدا کنند بدانجاها پناه می‌برند رل 


وَهُمْيَجْمَحُون) یعنی از شماهادوری می‌کنند. ' 


و 
نی تک ی ادرو ۵% 


خکبم نت 

۸-و از میان آنها افرادی هستند که به تو در (نقسیم) غنانم هرده 
می‌گیرند, پس اگر ا زآن غنائم به آنها داده شود راضی می‌گردند و اگر چیزی 
ب آنها داده نشود خشمگین می‌شوند. 

٩و‏ اگ رآنجه را که خدا و رسولش به آنها داده راضی می‌شدند و 


می‌گفتند: خداوند ما را کافی است, بزودی خداوند و رسولش از فضل 


خود به ما اعطا می‌کند, ما فقط راغب خداوند هستیم. 
۶۰-همانا صدقات مخصوص فقیران و مساکین و کسان یک هآنها را 


جمع‌آوری می‌کنند و مژلفالقلوب (برای متمایل کردن بیگانگان به دین 


۱. تفسیر برهانج ۳ص ۲۳۵ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ A 


اسلام) و برای (آزادی) بندگان و قرض‌داران و در راه خدا و در راه ماندگان. 


ابن فريضة الهی است. و خداوند دانا حكيم است. 


این آیه وقتی نازل شد که صدقات را حضور پیامبر اکرم بُ آوردند تا 
تقسیم بفرماید جمعی از اغنیا و متمولین هم حاضر بوده و منتظر بودند که از 
اموال مزبور سهمی دریافت دارند ولی برخلاف انتظار دیدند که آن حضرت 


صدقات را بین بینوایان تقسیم فرهودند؛ از مشاهده آن حال خشمگین شده 
مشغول عیب‌جونی و خرده گیری شده گفتند ما پیامبر را بجان مال خویش 
تقویت نموده و در جنگ‌هایاری و کمک می‌نمائیم اینک غنائم و صدقات رابه 
آنهائی می‌دهد که ناتوان بوده و نمی‌توانند کاری از پیش ببرند لذا این آیه و 
و نم روا ما ناه لو وله و فالوا نی له زین اله بن فضله 
ول از یله راون 4 در ملامت و نکوهش آنها نازل شد.۱ 

آن‌گاه خود خداوند متعال صدقات را تفسیر کرده و توضیح داد که این 


یه ین له وله لیم 


حکِیم؟ خداوند همة مردم را از مشمولیت صدقات بیرون نموده. تنها هشت 


گروه را مستحق آن دانست. و از ایشان اسم برد. 


۱. بحارالائوارج ۲۲.ص ۶۸ 


سورة توبه TAV‏ 


آن گاه امام صادق ّا یکایک آن هشت گروه را توضیح داده و می‌فرماید: 
منظلور از فقراء) کسانی هستند که گدائی و دریوزگی نکنند و عیال‌وار 
باشند و دلیل اینکه گفته که بايد دریوزگی 


مخصوص نیازمندانی است که در راه خدا بازمانده و ات شده‌اند و 


توانایی آنکه در زمین بگردند (ی کاری انجام بدهند را) ندارند و از شدّت حیا 
افراد بی‌خبر از حال آنها می‌پندارند که غنی و بی‌نیاز هستند. که آنها را از 
سیمایشان می‌شناسی؛ هرگز چیزی را از کسی درخواست نمی‌کنند. 

و مراد از (مسکینان؟ عبارتند ازافراد یل از قبیل کورها و اشخاص بی 
دست و پا و جذامی, و هر علیل دیگری: از مرد و زن و کودک. 

و مقصود از عاملین علیها) یعتی کارکنان در اسر زکات عبارتند از 
کسانی که برای گرفتن و جمع آوری و نگهداری آن فعالیت می‌کنند و به جای 
اصلیاش می‌رسانند تا تقسیم شوند. 

و مراد از مولفةقلوبهم 4 عبارتند از مردمی که قائل به توحید خدا هستند. 
و لیکن هنوز معرفت در دلهایشان راه نیافته. و نفهمیده‌اند که محمد رسول 
خدا با است.لذا رسول خدا به دلهای ایشان را بدست می‌آورد. به ایشان 
زیاده از حد محبت می‌کرد و تعلیم می‌داد تا شاید او را به نبوت بشناسند. و 
یک سهم از صدقات را هم برای آتان قرار دا تا دلهایشان به اسلام متمایل 
و 


۱ بقره آیة ۲۷۳ 
۲ بحارالائواج ۳٩.ص‏ ۶۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 

ابی‌الجارود از امام باقر روایت می‌کند که آن حضرت قرمودند:«مولفة 
قلوبهم» ابوسفیان بن حرب بن امیه و سهیل بن عمروء که او از بنی عامر بن 
لوی بود و همام بن عمرو و برادرش» و صفوان بن امية بن خلف قرشی, و 
جشمی جمحی, و اقرع بن حابس تمیمی یکی از بنی حازم؛ و عيينة بن حصن 
فزاری و مالک بن عوف و علقمة بن علاثة. و من شنیده‌ام که رسول خدا ل 
بهر یک از اینها صد شتر با چوپانش می‌داد. و گاهی بیشتر و کمتر هم 
می‌شد' 

۶و في الرقاب) و رقاب مؤمنینی هستند که بر اثر قتل غیر عمدی و یا 
کشتن صید در حرم کعبه و یا کفاره قسم و ظهار و مانند این امور عهده‌دار 
پرداخت غرامت و دیه بوده ولی بو ثر تهیدستی و فقر قادر به تهیۀ آن 
نمی‌باشند خداوند از صدقات سهمی بزای پرداخت این قبیل تعهدات مقرر 
داشته تا کفاره رااداء کنند. 

۶ الْغْارِمِین) مراد مردمی هستند که از برای امور مشروع قرض گرفته و 
مصرف نموده‌اند و قدرت پرداخت قرض خود را ندارند بر امام واجپ است 
که قرض این مقروضین آبرومند را از محل وجوه صدقات بپردازد. 

۶و في سیل ال کسانی هستند که به جهاد رفته و مال خود را مصرف 
نموده‌اند و یا کسانی که مستطیع بوده و حج بر آنها واجب شده ولی غفلت 
نموده و به حج نرفته و اکنون بینوا شده‌اند یا آنکه از این وجوه صدقات اقدام 
به تاسیس بیمارستان نموده و یاسدی احداث کنند. 

۶و ان الیل ٩‏ کسانی هستند که در سفر مشروع بر اثر حوادث و پیش 
آمدهائی مال خود را از دست داده و درمانده‌ند و بر امام است که از صدقات 


۱. بحارالائواررج ۲۲:ص ۹۴ وج ۳٩.ص‏ ۶۲ 


سورة توبه ۲۸۹ 
بقدری که او را بوطن برساند کمک نماید. ' 
صدقات هشت قسم می‌شود و به هر یک از این گروه هشتگانه به اندازه 


احتیاجشان پرداخت می‌شود و امام هر اندازه که صلاح می‌داند پرداخت 


0 

عَذاب ابم 6۱ 

۶۱-و ا زآنها کسانی هستند که,پیامبر را می‌آزارند و می‌گویند: او شخصی 
ساده و زودباوری است. بگودزوذباوزی او خیری از برای شماست» به خدا 
ایمان دار و ممنان را نیز تصلیق می‌نماید, و برای کسانی از شم که ایمان 
آورده‌اند رحمت است؛ و کسان ی که رسول خدا را آزار می‌دهند عذابی 
دردناک دارند. 

منافقی که سخن چینی می‌کرد 


at‏ € ی 
ومهم الذي دون اي زیون أذ 
سیب نزول این آیه این بود که عبدالّه بن نفیل یکی از منافقین بود همواره 


نزد رسول خدا بُ می آمد و فرمایشات آن جناب را می‌شنید و برای منافقین 


نقل کرده و سخن چینی می‌نمود. خداوند جبرئیل را فرستاد و به آن حضرت 


گفت: ای محمد! مردی از مناققین سخن چینی می‌کند و مطالب تو را برای 


۱ تهذیب الاحکام.ج ؟.ص ۴۹؛ وسائل الشیعهاج ٩ص‏ ۲۱۲ 
۲. تفسیر برها ج ۳ص ۴۳۶ 


۳۹۰ 


منافقین می‌برد. 

رسول دام پرسید: او چه کسی است؟ 

گفت: مرد سیاه چهره‌ای است که سرش پر مو است. با دو چشمی نگاه 
می‌کند که گویی دو تا دیگ است. و با زیان شیطان حرف می‌زند. 

رسول خدا ی او را صدا زد و چریان را به او گفت؛ عبدالله سوگند خورد 
که من چنین کاری نکرده‌ام. حضرت فرمود: من از تو قبول کردم؛ ولی تو 
دیگر اینکار را مکن. 

آن مرد دوباره نزد رفقای خود برگشت و گفت: محمد مردی دهن‌بین است. 
خدا به او خبر داده بود که من علیه او تببخن چینی می‌کنم و اخبار او را برای 
شماها می‌آورم و او از خدایش قبوالکرده ود ولی وقتی من گفتم که من 
چنین کاری را نکرده‌ام» از من هم قبول گرد. 

و بدین جهت خداوند این آیه را نازل کرد: : و 
وولو نف خی لک 2 
آنچه به او می‌گوید تصدیق می‌کند و حرفهای شما را هم در آنچه عذر 


می‌آورید می‌پذیرد ولی در باطن تصدیق ندارد. و برای مومنین ایمان 
می‌آورد و از آن مومنین آن کسانی هستند که به زبان اقرار به ایمان می‌کنند و 
لیکن اعتقادی به گفته خود ندارند.۱ 


وضو ان کاوا 


۲-آنها (منافقان) برای شما به خدا سوگند می‌خورند تا شما را راضی 


بحارالانوارج ۳۲.ص ۹۵؛ تقسیر برهان ج ۳ص ۴۴۸ 


سورة توبه ۲۹ 


کنند, در حالی که سزاوار است خدا و رسولش را راضی کنند اگر ایمان 
دارند. 
ری ی را 
«(یحفُون له کم لْْضوکُم» این آیه دربارۀ منافقین نازل شده است که 
برای مومنین سوگند می‌خوردند که ما از شما هستیم تا مومنین از آنها 


راضی باشند و خداوندفرمود: ال و روآ یرضوه إن انوا 
مین 4 در حالی که سزاوار است خدا و رسولش را راضی کنند اگر ایمان 


دارند. 


ا زآن می‌ترسن دکه سوره‌ای بر عليه آنها نازل شود و از درون 
دلشان آگاه گرداند. بگو: استهزا کنید, همانا خداوند از آنچه که می‌ترسید 
آشکار می‌نماید. 

۵-و اگر ا زآنها بپرسی (که چرا استهزاه می‌کنید؟) می‌گویند: ما مزاح و 
بازی می‌کردیم. بگو: آیا خدا وآیات و رسولش را مسخره می‌کردید؟! 
۶ معذرت نخواهید. شما بعد ا زایما ن کافر شدید. اگ رگروهی از شما 
بیامرزیم گرد دیگری را عذاب خواهیم کرد چراکه مجرم بوده‌اند. 


نت تلهم دا في لوبو م فلا 


ده افون أن 1۳ 


۳۹۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


هنگامی که ر N‏ جنگ تیوک بیرون رفتند گروهی از 
منافقین به همدیگر گفتند آیا محمد گمان می‌کند که جنگ با رومیان مانند جنگ 
با دیگران است اصلا احدی از لشگر محمد سالم بر نمی‌گردد. بعضی دیگر 
گفتند: بیراهه سخن نگوئید که خداوند آنچه را که در میان ما گذاشته و به 
قلب‌هایمان خطور کرده را به محمد خبر می‌دهد و قرآن بر او نازل می‌شود و 
مردم آن را قرائت می‌کنند. گفتند: در آن موقع به محمد می‌گوئيم اینها را بر 
برای مزاح و شوخی گفتیم. 

رسول خدا بُ به عمار بن یاس فژمودند: به نزد منافقین برو. 

عمار به نزد آنها رفت و گفت: شتّاقا چه گفتید؟ 

گفتند: ما چیزی نگفتیم فقط با هم مراع و شوخي کردیم پس خداوند این آیه 
را نازل فرمود: وین الهم ليقو إنغاکنانخوض و تلعب فل االله و آباته 
تنتهرون * لا تفتزژوا قذکفرئم غد یناکم إن نف عن طائفة 
ن و اگر از آنها بپرسی (که چرا استهزاء 
می‌کنید؟) می‌گویند: ما مزاح و بازی می‌کردیم. بگو: آیا خدا و آیات و رسولش 


را مسخره می‌کردید؟! معذرت نخواهید شما بعد از ایمان کافر شدید. ۱ 
می هر دید وای ور ج 


گروهی از شما را بیاموزیم گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد چرا که مجرم 
بوده‌اند.۱ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر طا در تفسیر آیۀ «لاتروا قد 
مغد إینانگم) فرمودند: آنها گروهی بودند که ایمان راستین داشتند اما 


بعد از ایمان منافق شدند و آنها چهار نفر بودند ْنْ 


۱. بحارالانواردج ۲۱.ص ۰۲۲۱ تفسیر برهانء ج ۳ ص ۴۵۰ 


سورۀ توبه r‏ 


یکی از آن چهار نفر مختبر بن حمیر بود که به عمل خودش اعتراف کرده و 
توبه نمود و گفت: ای رسول خدا اسمم مرا هلاک کرده است پس پیامبر 8 
نامش را عبدالله بن عبدالرحمن گذاشت و او گفت: پروردگارا مرا شهید قرار 
بده بطوری که کسی نداند که من چه کسی بودم. پس ای در جنگ یمامه شهید 
شد و کسی ندانست که او در کجا شهید شد و همین دلیل است که خداوند او را 


ی 
آمرزید. 


1. بحارالائوا ج ۲۱.ص ۲۲۱ 


f 


ترختم له 


و 


۶۷ مردان و زنان منافق با هم هستند, (آنها) به کار زشت امر کرده و از کار 


نیکو باز می‌دارند. و دست‌هایشان را (از انفاق) می‌بندند. خدا را فراموش 


را فراموش کرد. همانا مناققان همان فاسقان هستند. 
۸- خداوند به مردان و زنان منافق ‏ رکافران وعد؛ آتش دوزخ داده که در 
آن همیشگی خواهند بود. که:همان برای آنها کافی است. و لعنت خداوند 
شام لآنها شده و برای آنها عذآبیهٌیشگی است. 

۹-(شما منافقان) مانند آنهایی هتید که قبل از شما بودند (که آنها) از 
شما قویتر و مال و فرزلدانشان بیشتر بود. پس آنها از سهم خود (مال و 
فرزند و نیرو) استفاده کردنده پس شما نیز از سهم حود بهره صی‌برید 
همچنانکه پیشینیان شما استفاده کردند» شما (در نفاق و شرک) فرو رفتید 
همچنانکه آنها فرو رفتند. اعمال آنها در دنیا و آحرت نابود گشت و آنها 
همان زیان دیدگان هستند. 


۰-آیا خبر گذشتگانا 


از قوم‌نوح و عاد و مود و ابراهیم و اصحاب لین و 
مُوتفکات (شهرهای ویران شد؛قوم لوط) به آنها نرسیده است؟ رسولانشان 
با دلائلی روشن آمدند (ول ی آنها نیذیرفتند) خداوند هیچ ب رآنها ظلم و 
ستمی نکرد ولکن خودشان بر خویشتن ستم کردند. 

۱-و مردان و زنان ممن یاور همدیگر هستند.به کارهای نیک ام رکرده و 


از کارهای زشت باز می‌دارند و نمازبه پا می‌دارند و زکات می‌پردازند,و 


سور توبه ۳۹۵ 


خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند, آنها کسانی هستند که بزودی خداوند 
آنها را مورد رحمت خویش قرار می‌دهد. همانا خداوند قدرتمند و حکیم 
است. 
۲- خداوند به مردان و زنان مومن وعد باغ‌هایی از بهشت داده که در زیر 
درخستانش نهرها جاری است و در آنجا همیشگی خواهند بود و 
مسکن‌های پاکیزه‌ای در بهشت عدن (خواهند داشت) و رضای از جانب 
خداوند برتر و بزرگتر است. که آن رستگاری بزرگ است. 
علی بن ابراهیم گوید خداوند منافقین را ذکر کرده و می‌فرماید: اما 
والافقات بض تا -و لن نیون 4 که این آیات از 


es 
سپس خداوند مومنین را ذکر کردة و می‌فرماید: وعد الله امین‎ 
والغمنات جات تَجرِي من تحتھا نهر که این آیه از محکمات است.‎ 


با نالي جامد ار ان 
الم ۳ 
۳-ای پیامبر با کافران و منافقان جهادکن و ب رآنها سخت بگیر که جایگاه 
آنها جهنم است که بد جایگاهی است. 
یا ها اي جاهد کار و1 و اعظعَلَیهم4 می‌فرماید: این آیه 
اینطوری نازل شده است «یا يها النبي جاهد الکفار بالمنافقین) برای اینکه 
پیامبر ی با شمشیر با منافقا 
ابوبصیر روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة یا یی جاهدٍ 
) فرمود: با کفار و منافقین جهاد کن و ایشان را ملزم به 


ان جنگ نقرمود. 


۹۶ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


انجام فرائض ساز 


نکن له و جراخم رن له ابوب (۸۸ 
۴- (منافقان) به خدا سوگند می‌خورند که (سخنانی ادرست) نگفته‌اند, 
و به تحقیق سخنانی کف رآمیز گفتاند و بعد از اسلام آوردن کافر شدند. و 
تصمیم گرفتند ولی دست بدان نیافتند. آنها در پی انتقام هستند که خداوند. 
و رسول شآنها را از فضل خود بی‌نیاز ساختند, اگر توبه کنند برا یآنها بهتر 
است و اگر روی بگردانند خداون دآنها را در دنیا وآخرت به عذاپی دردناک 
مجازات می‌کند, وآنها در روی زمین ولی و یاوری ندارند. 

۵-و بعضی ا زآنها با خدا عهد بسته بودند که اگر خداوند از فضل خودبه 
ما عنایت کند حتماً صدقه می‌دهیم و قطماً از صالحان می‌شویم. 


۶-پس هنگام ی که فضل خداوند به آنها رسید بخل ورزیدند و روی 


۱. بحارالائرارں ج ۲۹.ص ۴۲۷؛ تقسیر صافی.ج ۳ا ص ۱۲۳۷ تفسیر برهان ج ۳ص ۲۶۱ 


سورۀ توبه Av‏ 


برگردانیدند و اعراض کردند. 
۷-پس این عم لآنها نفاق را تا روز ی که خدا را ملاقات کنند در دل آنھا 
برقرار ساحت» چونکه از پیمان الهی تخلف نمودنده و دروغ می 


۸-آیا نمی‌دانستند که خدا از باطن و سخنان در گوش یآنها آگاه است و 
همانا خداوند دانای غیب‌هاست؟ 
(یطلشون يالله افو و لذ الوا کعة الكُفر و قروا غد إشلايهم) 
می‌فرماید: این آیه دربارۀ کسانی نازل شده که در کعبه هم قسم شدند که 
نگذارند بعد از پیامبر حکومت به بنی‌هاشم برسد سپس در عقبه کمین رسول 
خدا ا و تصمیم به قتل پیامبر گرفتند که خداوند می‌فرماید: آنها تصمیم 
قتل پيامبر را گرفتند که به خواسته‌شان نعيژسند.! 
امام جعفر صادق ااا می‌فرماید: ردیر خم وقتی که پيامبر علی را بر 
سر دست گرفت تا همه مردم ای را ببینند هفت نز از منافقین که اولی» دومی» 


عبدالرحمن بن عوف. سعد بن آبی‌وقاص, ابی‌عبیده؛ سالم مولی ابی حذیفه و 
مغيرة بن شعبه برابر آن حضرت بودند. عمر به آنها گفت: به چشم‌های پیامبر 
توجه کنید چگونه حالت غیر عادی دارد الآن خواهد گفت که از طرف 
پروردگار مامورم ؛ در همین هنگام پیامبر َه خطاب به مردم فرمود: ای 
مردم چه کسی اولی بر تفس شماست؟ 

گفتند: خدا و رسولش!!! 

فرمود: پروردگارا شاهد باش سپس فرمودند: هر کس که من مولای او 
هسم این علی نیز مولای اوست از این ببعد او را امیرالمومنین خطاب کنید. 
جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شده و گفتگوی منافقین را به آن حضرت خبرداد. 


۱. تفسیر صافی.ج ۳ ص ۳۳۷؛ تفسیر برهان» ج ۳.ص ۴۶۵ 


۲۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
پیامبر عمر و یارانش را احضار فرموده و گفتارشان رایادآور شد. آنها منکر 
شده و سوگند به دروغ خوردتد که ما چنان سخنانی نگفتیم که خداوند آیۀ 


فوق را نازل کرد" و در آیه بعد خداوند احوال مردم بخیل را بیان فرموده و 


آنان را منافق و دروغگو نامیده است. 
و می‌فرماید: من من اد ال لین آثاا ین قله -تا الوا الله ما 


دوه و یمن4 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در ذیل آیه مورد بجث آمده که 
فرمود: این آیات در شان ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عوف نازل شده که 
مردی محتاج بود و با خداعهدی بست, و چون خدامالدارش نمود بخل ورزید 
و به عهد خود وفا نکرد. ۲ 


سپس منافقین را ذکر کرده لا <3 
ER TT‏ 
وتجواهُم انال لام الیو ب آیا تمیتاتند که خدا از باطن و سخنان در 
گوشی آنها آگاه است و همانا خداوند دانای غیب‌هاست؟ 


وین لأ يدون لا 
اب أب 4٩‏ 
۹-کسان ی که از مومنان مطیع در صدقه دادنشان عیب‌جویی می‌کنند. و 


کسانی که فقط به انداز؛ توانایی خود دارند را مسخره می‌کنند. خدا آنها را 


مسخره می‌کند و عذابی دردناک برای آنهاست. 


۱. بحارالائواروج ۳۷ ص ۱۱۹ 
۲. بحارالائوارج ۲۲ص ٩۶‏ 


۳۹۹ 


سالم بن عمیر انصاری با سه کیلو خرما آمد و گفت: ای رسول خدا ٤‏ 


من دیشب اجیر جریر بودم و دو صاع خرما گرفتم که یک صاع را برای خودم 
برداشتم و یک صاع دیگر را به پروردگارم قرض می‌دهم. 

رسول خدا له فرمودند آن خرماها را کنار صدقات بگذارند. منافقین او 
را مسخره کرده و گفتند: به خدا سوگند خداوند از این یک صاع بی‌نیاز است و 
با این یک صاع می‌خواهد چکار کند و لکن اباعقیل (لقب سالم بن عمیر است) با 
این کارش می‌خواهد خودش را مطرح کند و بگوید من هم از صدقه دهنده‌ها 


0ی ا برا یآنها استغفار کنی یا ۳۳۹ هفتاد بار برا یآنها 
از خدا طلب مغفرت کنی خداوند هرگ زآنها را نمی‌آمرزد. زیر آنها به خدا 


و رسول شکافر شدند و خداون د گروه فاسقان را هدایت نمی‌کند. 


ستفیریمآر نتفر یمان یرال یز 

این آیه بعد از مراجعت رسول خدا ل به مدینه نازل شد و در آن ایام 
عبداللّه ابن ابی مریض بود. و پسرش عبدالّه بن عبداللّهمردی با ایمان بود نزد 
رسول خدا که رفت و در حالی که پدرش جان می‌داد عرض کرد:ای رسول 
خدا! پدر و مادرم به قریانت» شما اگر به عیادت پدر من نیائی» این در اجتماع 
مایه سرافکندگی ماست. رسول خدا بُ به خانه عبداللّه بن ابی رفت در حالی 


۱. تفسیر برهان. ج ۳.ص ۴۶۷ 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
که منافقین همه دور بسترش جمع بودند. عبداله بن عبداللّه عرض کرد: ای 
رسول خدا! جهت پدرم استففار کن. آن جناب هم استففار کرد. 

عمر گفت: ای رسول خدا مگر خدا تو را نهی نکرده که برای منافقین 
صلوات نفرستی یا استغفار نکنی؟ رسول خدا که اعتنایی به او نکرد. بار 


دیگر عمر سخنش را تکرار کرد» حضرت فرمود: وای بر تو! آخر اختیار این 


امور را به من داداند و من نیز چنین مدلوت ديدم خدای تعالی فرموده 


برای ایشان استففار کنی و چه نکنی حتی اگر هفتاد بار هم استتفار کنی خدا 
ایشان رانمی‌آمرزد. 

بعد از آنکه عبدالله شرد پسرش ذز رکال خدا ا آمد و عرض کرد: پدر 
و مادرم فدایت بادای رسول خدا! اگرحسلاح بدانید تشریف بیاورید بر جنازه 
پدرم نماز بخوانید. رسول خدا 8 کتارَقبْر از ایستاد تا بر او نماز بخواند. 

عمر گفت: ای رسول خدا! مگر خدا تو را نهی نکرده از اينکه بر احدی از 
منافقین نماز نخوانی» و مگر نفرموده که ابدا بر بالای قبر احدی از ایشان 
نروی؟ 

حضرت رسول بُ به او فرمود: وای بر تو! آیا فهمیدی که من چه گفتم؟ 
من گفتم خدایا قبرش را پر از آتش بگردان و داخلش را سرشار آتش کن و او 
را به آتش دوزخت برسان. رسول خدا بُ مجبور شد حرفی بزند که دوست 


نداشت آن را بگوید. ' 


۱ تفسیر برهان ج ۳ ص ۴۶۸ 


۵- هنگامی که به سو یآنها بازگردید برای شما به خداوند سوگند 
می‌خورند تا ا زآنها اعراض کنید. پس ا زآنها اعراض کنید که نها پلیدند. و 
جایگاهآنها جهنم است» به کیفر اعمال یکه انجام می‌دادند. 


۶-برای شما سوگند می نحورند که ا زآنها راضی شوید» پس اگر شما از 
آنها راضی شوید خداوند هرگز ا زگروه فاسقان راضی نخواهد شد. 


۷ اعراب کفر و نفاقشان شدیدتر است و به جهل و نادانی 


احکام خدا که بر رسولش ناژل کرده سزاوارترند. و خداوند دانا و حکیم 
اسح 


۸ وگروهی از اعراب بادی‌نشین چیزی راکه (در راه خدا) انفاق می‌کنند 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


زیان می‌دانند. و 


حوادث ناگواری را برای شما می‌کشند. حوادث 
ناگوار از برای خود آنهاست, و خداوند شنوا و داناست. 
-٩‏ وگروهی دیگر از اعراب بادیه‌نشین به خدا و روز آخرت ایمان دارند. 
وآنچه که در راه خلا انفاق می‌کنند موجب تقرّب به خدا و دعای رسول 
می‌دانند, آگاه باشید که اینها (انفاق در راه خدا) موجب قرب آنها به 
خداست, بزودی خداوند آنها را در رحمت خود داخل می‌کند. همانا 
خداوند آمرزنده و مهربان است. 
۰- سبقت‌گیرندگان نخستین از مهاجرین و انصار و کسان ی که به یکی از 
آنها پیروی کردند. خداوند از آنها خشنود است وآنها نیز از خدا خشنودند. 
و خداوند برای آنها بهشت‌هایی آماده کرده که از زیر درختانش نهرها 
جاری است که د رآن همیشگی خواهند بود.این رستگاری بزرگ است. 
هنگامی که رسول خدا ٤‏ از تبوک برگشت اصحاب مومن پیامبر 
متعرض منافقین 


شده و آنها را اذیت می‌کردند و منافقین برای آنها سوگند 
یک کا وی ی و 


9 


روا راز م رخ و تج 
+ تخلفون لک 
ابیت 

سپس اعراب را توصیف کرده و می‌فرماید: لاک و 
جر یا دود ال ان وله ال لیب خکیه وین راب 
نيد این مغرما يترص یک لوار عم دیلو ال سرع ليم 


ضواعتهم فان رضاعتهم قّ له لأ برض 


سور توبه ۳.۲ 


وین الأعزاب مَنْ یمن با له والیزم الاخر ۱4 
آن‌گاه سابقین را وصف نموده و می‌فرماید: و الشابقون ولو 
المهاجر ين و اار4 
و آنها بزرگانی چون ابوذر و مقداد و سلمان و عمار و کسی که ایمان 
بیاورد و تصدیق کند و در ولایت امیرالمومنین على ثابت قدم باشد.۲ 
و رشان رضي ال را عن اعد 
تجري تختها الأنهار ژ خالد 


نها یروی رخ شارت از انما خشنود است و آنهای از دا خشنودند 


ا 


و خداوند برای آنها بهشت‌هایی آماده کرده که از زیر درختان آنها نهرها 
جاری است که در آن همیشگی خواهند بود. این رستگاری بزرگ است. 


تین بایان اة عن عادو با 
الوا الرحیغ (۱۰۴) 

۳۲- و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند, عمل نیک را با بد در 
هم آمیختند, امید است که خداوند توب آنها را بپذیرد که همانا خداوند 


آمرزنده و مهربان است. 


۱ بحارالانوار ج ۲۲.ص ۹۶؛ تفسیر برهان.ج ۳.ص ۴۷۶ 
۲ تقسیر برهان» ج ۳ص ۲۸۳ 


۳.۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


-از امولل آنها (مزمنان) صدقه‌ای بگیر تا به وسیلۀ آن (گرفتن صدقه) 
آنها را پاکیزه گردایده و تزکی‌شان نمائی؛ و برا ی آنها دعاکن که دعای تو 
موجب آرام شآنهاست و خدا شنوا و داناست. 

۴ -آیا نمی‌دانند که خداوند توبة بندگانش را می‌پذیرد و صدقات را 


می‌گیرد همانا خداوند توبه‌پذیر و مهربان است؟ 


ابنئویهم خلطوا عتلاً صایحا و خر سيا عسی الله آن 
الله مور رجيم 

این آیه دربارۂ ابیلبابة بن عبدالمنذر نازل شده است و کیفیت آن چنین 
است که بزرگان قبیله بنی‌قریظه نزت پیامبر آمده و درخواست نمودند تا 
پیامبر ابیلبابه را برای مشورت نرد آنها بفرسند. پیامبر اکرم ب به ابی‌لبابه 
فرمود: نزد دوستانت برو و ببین چه می‌گویند. ابی‌لبابه نزد آنها رفت و آنها از 
او سوال کردند که آیا صلاح است ما به حکم محمد له تن در دهیم؟ 

ابی‌لبابه گفت: البته قبول نمائید ولی بدانید حکم محمد له دربارة شما 
ذبع است و به گلوی خود اشاره نمود و فوراً پشیمان شد که چرا من چنین 
حرفی از پیش خود به آنها زدم و گفت با این گفتار بی‌مورد بخدا و رسول او 
خیانت کردم و از میان قبیل مزبور بیرون رفت, اما خدمت پیامبر شرفیاب 
نشد و مستقیماً بطرف مسجد رفته و ریسمانی بگردن خود بسته و سر 
ریسمان را بستوتی که معروف بستون توبه بود بست و گفت نه از مسجد 
بیرون می‌روم و نه آنکه ریسمان را از گردنم باز می‌کنم تا آنکه بمیرم و یا 


خداوند توبه مرا قبول نماید. چون این خبر به پیامبر رسید فرمود: اگر نزد ما 


سورۀ توبه ۲۵ 


آمده بود همانا از خدایند برایش طلب عفو و آمرزش می‌نمودیم لکن چ 

خود را بخدا واگذار نموده خودش می‌داند که توبة او را بپذیرد و یا نپذیرد. 
ابی‌لبابه روزها را روزه می‌گرفت و شبها با طعامی که دخترش بمسجد 

قضای حاجت دخترش او را 


می‌آورد و باندازه سد رمق افطار می‌کرد و 
از ستون مسجد باز کرده و دوباره می‌بست. 

شبی پیامبر اکرم 15 در خانۀ ام سلمه بود که آیه فوق نازل گردید و 
پیامبر به ام سلمه فرمود: هم اکتون خداوند توبه ابی‌لبابه را پذیرفت. 

ام سلمه عرض کرد: اجازه می‌فرمائید او را آگاه کنم؟ 

فرمود: او را خبر بده, 

ام سلمه سر خود را از حجره بیرون گرد و گفت: ای ابی‌لبابه بشارت باد 
بر تو که خداوند توبه تو را قبول فرمود* 

مسلمانان حاضر در مسجد دویدند تا آو را از ستون باز کنند. گفت: بخدا 
قسم نمی‌گذارم مرا باز کنید مگر آنکه رسول خدا نیز مرا ببخشد و خودش مرا 
باز کند. 

پیامبر تشریف برده او را از ستون باز نموده و فرمود: ای ابی‌لبابه اکنون 
تو مانند طفلی که تازه از شکم مادر متولد شده باشد هیچ معصیت نداری, 

عرض کرد: ای رسول خدا به شکرانۂ چنین نعمتی می‌توانم تمام مالم را 
صدقه بدهم. 

فرمود: خیر. 

عرض کرد: دو ثلث آن را بدهم. 

فرمودند: خیر. 


مجدداً عرض کرد: آیا نصف اموال خود را بدهم؟ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فرمودند: خیر. 


خروم وی ES‏ 


ول اغعلوا فسیَزی له لک و ز وله اون و رون إلى غالم 
و امه بتکم نا کم تفملون 0۰۵ 


۵و بگو: هر عمل کنید خلاوند و رسولش و مومنان آن را می‌بینند. و 


بزودی به سوی خداوندی که دانای غیب و شهود است بازگردانده 
می‌شوید: و شما را به آنچه عمل می‌کردید آگاه می‌کند. 
امام صادق ا در تفسیر آیه و قاتا فتیزی الک و رن 
تون * می‌فرماید: مراد از (لمومنون 4 ائمة طاهرین 2 هستند.۲ 
محمد بن حسن صفار از امام صاد ق روایت می‌کند که آن حضرت 
فرمودند: اعمال تمام بندگان خوب و بد هر صبح خدمت رسول خدا ٤‏ 
عرضه می‌شود پس از گناهان برحذر باشید و شرم داشته باشید گه عمل 
شت و قبیح‌تان بر پیامبرتان عرضه شود. 


وک ا فرمود: هر مومن و کافری که می‌میرد و داخل قبر گذاشته 


۱. بحارالائواردج ۲۲ص ۹۳؛ تفسیر برهان» 
۲. بحارالاتواره ج ۲۳.ص ۳۳۹؛ تقسیر برها 


ج ۳ص ۲۸۴ 
ج ۲ص ۲۹۲ 


سور توبه وحن 


می‌شود عملش بر رسول خدا که و بر امیرالمومنین لا عرضه می‌شود. 
و تا آخرین تفر امامان که خداوند طاعتش را واجب کرده این عرضة اعمال 


پر آنها ادامه دارد و برای همین خداوند می‌فرماید: 
ععَلکم و رسو و نون » و بگو: هر عمل کنید خداوند و رسولش و 


آن را می‌بیند.۱ 


و آ عون مزجزن لت الا 
کم (0۰0 
۶ وگروهی دیگربه امزانجدا واگذاشته شدهاند یاآنها را عذاب می‌کند 
ریا تویه‌شان را می پاب دوا حاون دنا و حکیم است. 

و آخوون مزجون لالم یوب هم 4 

یونس عن ابی‌طیار گوید آمام صادق ٤ا‏ فرمودند: مراد از (المرجون لأمر 


الله) مشرکینی بودند که حمزه و جعفر و سایر مومنین را به شهادت 


0 


رساندنده سپس بعد از آن اسلام آورده و مسلمان شدند و شرک را ترک 
کردند ولی شناخت قلبی از ایمان پیدا نکردند که اینها نه جز مومنین بودند که 
بهشت بر آنها واجب شود و نه کافر بودند که آتش جهنم بر آنها واچب شود و 
آنها در همان حال هستند و در انتظار امر الهی هستند که یا خداوند آنها را 
عذاب می‌کند یا توبه‌شان را قبول می‌کند. ۲ 


ڀن ادا عشجداضوار و 


1 بحارالائوار ج ۱۷.ص ۱۴۹ وج 1۳.ص ۳۴۰: تفسیر صافی.ج ۳ص ۲۶۱ 
۲. بحارالاتوان ج ۷۲.ص ٩۷‏ وج ٩۶ص‏ ۱۱۵۷ تقسیر برهان.ج ۳ص ۲۹۵ 


۳-۸ 


توا وال یب این (۱۰۸) 
۷ -و (گروهی دیگر از آنها) کسانی هستند که مسجدی ساختند برای 


رجا ون 


زیان رساندن (به اسلام) و تفویت کفر و ایجاد تفرقه میان مومنین و 
کمیگاهی برای کسانی که از قبل با خدا و رسولش مبارزه می‌کردند. و 
سوگناد می‌خورند که ما جز قصد خير غرضی نداشتیم؛ و حداوند گواهی 
می‌دهد که آنها دروغ می‌گویند: 

۸ هرگز در آن (مبجداختار بر نماز) نایست, مسجدی که همان 
اولین روز ساختش برپایة تقوا ساخته شده سزاوار است که در آن (برای 
عبادت) بایستی» در ان (مسجل) مردانی است که دوست می‌دارند که 


پاکبزه باشند» و خداوند پاکیزگان را درست می‌دارد. 


مسجد ضرار 
وین ادا صنجدآضارا وراه 

سبب نزول آیه این است که گروهی از منافقین پیش پیامبر ی آسده و 
ایا اجازه می‌فرماید در محلۀ بنی‌سالم برای 
آفراد مریض و شب‌های باراتی و پیرمردها و پیرزنها که نمی‌توانند مسجد 
بیایند بنی‌سالم مسجدی بنا کنیم؟ رسول خدا عم به آتها اجازه داده و آمادة 
رفتن برای جنگ تبوک می‌شدتد که آنها 


بخوانید. 


عرض کردند: ای رسول خدا م 


تشریف بیاورید و در آنجا نماز 


سور توبه ۳۹ 


پیامبر مر فرمودند: من در حال رفتن به جنگ تبوک هستم ان شاء الله 
گشتم در آنجا نماز می‌خوانم. هنگامی که رسول خدا از تبوک برگشت 
این آیه در شأن مسجد و ابوعامر راهب نازل شد که به دروغ سوگند خورده 


بودند آنها مسجد را برای صلاح حال مومنین و خدمت به اسلام ساخته‌اند و 
خداوند بر رسولش این آیه را نازل قرمو: : و لین تعْدوا نجداً ضواراً 
ثراو تفریق ین اموي و ادن خارّب الله و سل ین قبل یعنی 
ابوعامر راهب پیش شما می‌آید و په رسول خدای اصحابش متذکر میشو 
وليل ُن إن هنشت وال هم لکازیون »لا تم یه بدا 
سنج اشر یتسد 

وا اع أن تشر فيد ی رال نآ ها الله یج امین ۹ 
می‌فرماید: به وسیلة آب تطهیر کرده و وضتو می گر 


شخ لوبهم ول عابم 
کم )1( 

۹ .آیا کس یک آن (مسجد) را بر اساس تقوا و رضای الھی بنا کردہ بهتر 
است یا کس ی که آن را بر اساس پرنگاه سستی بنا نموده و ناگاه د رآتش 
دوزخ می‌افتد؟! و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 


۰- بنایی را که آنها ساخته‌اند دلهای ایشان را در شک و تردید نگه 


۱ بحارالانواردج ۲۱.ص ۲۵۵؛ تفسیر برهانج ۳.ص ۲۹۷ 


۳۹۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


می‌دارد مگر اینکه دل‌هایشان قطعه قطعه گردد. و خداوند دانا و حکیم 


ت 


ابی‌الجارود رولیت دب توا قرف نت3 شس وا خسرآن فان 
کنار راه متروکی بنا شده بود که خداوند آن را با آتش جهنم فرو می‌برد. 

علی بن ابراهیم در تفسیر آیة (لا زال بنیائھٔم ال KEE‏ 

ُن سره می‌گوید: تا در موضعی که قلب‌هایشان از جا کنده شود که 
باون دافا ی سیم اجه 

پس رسول خدا بل مالک بن داچشم خَاعی و عامر بن عدی برادر 
بنی‌عمرو بن عوف فرستاد تا آن متنجد را خزاب کرده و بسوزانند. مالک به 
عامر گفت: آیا منتظر می‌مانی تا از داخل خانه آتشنی بیاورم» پس داخل خانه 


شد و آتشی آورد و سقف مسجد را که با برگ‌های خرما پوشانده بودند را 


آتش زد و منافقین پراکنده شدند و زید بن حارثه آنقدر نشست تا اینکه تمام 
ساختمان مسجد سوخته و خاکستر گردید و سپس دستور داد که دیوارهای 
آن را خراب کنند.! 


۱. تفسیر صافی»ج ۳ص ۴۶۹+ تقسیر برهان ج ۳ص ۵۰۰ 


سورة توبه ۳ 


- همانا خداوند از مومنان جان‌ها و مال‌هایشان را خریداری کرده و 


بها ی آنها بهشت است. در راه دا جهاد می‌کنند پس (از دشمنان) 


می‌کشند و کشته می‌شوند. وعد؛ حقی برای اوست که در تورات و انجیل و 
قرآن یاد فرموده. و چه کسی از خدا به عهد و پیمانش باوفاتر است؟ پس 

بشارت باد بر شما به معامله‌ا یکه کردید که‌اين رستگاری بزرگ است. 
۲-تسوبه کسنندگان» خسباپرستا, شکرگزاران, سیاحت کنندگان» 
رکوع‌کنندگان: سجد هکتتذگا؛ افر بم معروف و نهی از منکر کنندگان» و 

نگهبانان حدود الهی: روت هستند) و مؤمنان را بشارت ده. 
إن اله ا اشتری من انیت نله ان له مىفرمايد: 
این آیه دربارۀ ائمه 22 نازل شده است و دلیل بر آن این است که خداوند با 
صفتی آنها را مدح و ستایش می‌کند که آن توصیفات برای دیگران جائز 


نیست. 


۳ ن الغابشون الحایدون الشائحُون کون الشاجدون یرون 


بالعغؤونف اون ناترظن لد ال مراد از (الآمرون 
بالمعروف؟4 آنهائی هستند که تمام معروف را از کوچک و بزرگ و ریز و 
درشت می‌شناسند. 

مراد از (الناهون عن المتکر4 آنهائی هستند تمام منکرات از کوچک و 
بزرگ را می‌شناسند. 


مراد از الحافظون لحدود الله € آنهائی هستند که حدود الهی را از کوچک 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی /ج ۲ 


و بزرگ و دقیق و جلیلش را می‌شناسند و به غیر از ائمه 92 کسی دیگر 
دارای این صفات نیستند. 

راوی گوید: زهری امام علی بن الحسین ا رادر مسیر حج ملاقات کرد و 
عرض نمود: ای علی بن الحسین جهاد را با آن سختی رها کرده و برای 
سهوات بهحح می‌روید که خداوند میفرماید: « له اشتری 
مھم د ی 
نا في شزو اليل ان و تن آزفن بعفه ین الله 6 
الي بیش په و ذلك هو الق لیم 

امام سجادئ به او فرمودند: این آیه در شأن ما ائمه نازل شده است. 
زاب( ین خیش شیف 


زهری گفت: پس مراد از 
ار کون الساجدُون امرون با 
الله بش انين چیست؟ 
حضرتث فرمودند: زمانی که می‌دیدیم که مردم با این صفت هستند 


پس جهاد با آنها از حع بهتر بود.! 


وه خیم ۱۶ 


۳-برای پیامبر و مومنان سزاوار نبود که برای مشرکان از خداوند طلب 


۱. تاویل الا یات» ص ۶ کافی؛ج ۵ ص ۲۲؛ وسائل الشیعه» ج ۱۵.ص ۴۶ بحارالانوارد 
ج ۲۶.ص ۱۱۶ 


سورة توبه FY‏ 
مغفرت کنند هر چند از خویشا نآنها باشند بعد ا زآنکه مشخص شد که انها 
(مشرکان) اهل دوزخ هستند. 
۴-و ابراهیم برای پدرش (عمویش) استففار نکرد مگر به حاطر 


وعده‌ای بود که به او داده بود پس هنگامی که برای او مشخص شد که او 


همچنان دشمن خداست از او بیزاری جست. که همانا ابراهیم مهربان و 


کاو ولي زین 4 


مَوْعِدَة وَعذفا لیا می‌فرماید: 
ابراهیم به پدرش گفت اگر بت نپرشتي از خداپرای تو طلب مغفرت می‌کنم پس 
هنگامی که دست از بت برنداشت ابراهیع از او بری جست زیرا که ابراهیم 
بردبار و خداترس و دعا کننده بو 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر طا فرمودند: «اواه» یعنی کسی که 
درجاهای خلوت و دور از مردم در نمازها و دعاهایش به سوی خدا تضرع و 
زاری می‌کند.۲ 


ای وال و کر َع الضایقی (619 


ای کسان ی که ایمان آورده‌اید, خداترس با 
یا أا ِن آموا له رامع الاوقین می‌فرماید: با على بن 
ابی طالب و آل محمد باشید و دلیل بر آن فرمایش الهی < ِن الم 


ید و با صادقان باشید. 


۱. مستدرک الوسائل» ج ۵ه ص ۱۶۳؛ تفسیر برهانه ج ٣۳‏ ص ۵۱۱ 


۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


رجال درا عادو للع تم من قضی تحب ۱ که مقصود حضرت 
حمزه است «وَمنْم من" که مراد علی بن ابی طالب است خداوند 
می‌فرماید: و فا بدا تلا "و خداوند متعال می‌فرماید: ان الله 
وکوئوامَم الطاوقین 4 که مراد از (الصادقین 4 آل محمد للا است. 

علی بن ابراهیم در تفسیر آية يا این وا لاله ونوا مح 
الصادقین ؟ می‌گوید: مراد از (الصادقین 4 ائمه 92 است؛ و آن آیه عطف بر 


آیة «وَبَشر لین 4 "است. 


۰-برای اهل مدینه و بادی‌نشینانی که در اطراف آن هستند سزاوار 


نیست که از رسول خدا تخلف کنند و برای حفظ جان خود از جان او غافل 
باشند آن بدین خاطر است که هیچ رنج تشنگی و خستگی و گرسنگی در 
راه دا نمی‌کشند و هیچ قدمی در جایی که کفار را خشمگین گند 
نمی‌گذارند. و ضربه‌ای از دشمن نمی‌خورنده مگر اینکه به حاط رآن 
(اعمال یکه انجام داده‌اند) عمل صالحی برای آنها نوشته می‌شود که خداوند 
اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کند. 

1. احزاب. آبۀ ۲۳ ؛ برخی از آن مز منان. بزرگ مرداتی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا 

بستند کاملا وفا کردند پس برخی پیمان خویش گزاردند. 


۳و برخی از آنها کسی است که انتظار می‌کشد. 
ی ۲۳ ؛ و عهد خود را هیچ تغییر ندادند. 


«و لا یاون ین عدو تيلا یعنی از سوی کفار کشته نمی‌شوند و اسیر 
نمی‌کردند کیب لب ععل صالخ إن الله لا بیع رانين مگر 
اینکه به خاطر آن (اعمالی که انجام داده‌اند) عمل صالحی برای آنها نوشته 
می‌شود که خداوند اجر نیکوکاران زا ضنایع تمی‌کند. 


۱-و هیچ مال کم و زیادی را انفاق نمی‌کنند» و هیچ سرزمینی را (برای 


جهاد) نمی‌پیمایند مگر برا ی آنها نوشته می‌شود تا خداوند بعنوان بهترین 


ن فر داز کہم دای که انار تفن ال نون 


خداست و خداوند بر انجام دادن آن عمل اجازه داده است. 


فی این و دروا قَومَهم إذا رجاهم للم یخَرون (6۱۲۷ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۲و مومتان نباید همگی (برای جهاد) بیرون بروند. پس اگر از هر 
طایقه‌ای ا زآنها کوج کنند (و گروهی بمانند) تا در دین آگاهی بیابند و 
هنگام ی که به سو یآنها بازگشت بیم‌شان دهد باشد که (از نافرمانی خدا) 

خودداری کنند. 
ماکان اون زوا که فلز لا َر من کل فر مهم وان 
الاین یروا مهم ذا رَجغوا لَهمٌ4 یعنی هنگامی که به شهرهای دیگر 
خبر وفات امام رسید. واجب است که از هر شهر و بلادی گروهی برای 


شناخت امام زنده بیرون بروند و لازم نیست که همه مردم از شهرهایشان 


بیرون روند و خداوند هم واجب نکرده که برای شناخت امام همۀ مردم بیرون 
روند و لکن گروهی خارج شده و .بد از ناخت امام آن را به اهل شهر و 


بلادشان بگویند که امام حاضر چه کننتی ات شاید که 


نع زاو دی آورده‌اید با کافرانی که به شما نزدیکترند جهاد 


کنید» کافران باید در شما خشونت و قدرت احساس کنند, و بدانید که 
خداوند با پرهیزگاران است. 
یا یه لین منوا تال 
می‌فرماید: خداوند بر مسلمین واجب کرده است کافرانی که نزدیک سکونت 
آنهاست با آنها جنگ کنند و برایشان سخت بگیرند تا نسبت به مسلمین 
مرعوب و ترسناک باشند. 


في لوبهم موض تراهم رجساالی جیهم و مائو و هم 
كافون 0۸۲۵ 

۴-و هنگام ی که سوره‌ای نازل می‌شود بعضی ا زآنان (منافقان به 
یگران) می‌گو, 
آنهایی که ایمان آوردهاند بر ایمانشان افزوده گشت وآنها شادمان و 


بن سوره ایمان کدام یک از شما را زیاد کرد؟ (بگو) 


خوشحال هستند. 
۵.-ر اما آسهایی که در دلهبایشان مسرضی است پس پسلیدی بر 
پلیدی‌هایشان فزوده گشبت ون در حال که کافر بودند. 
رک شور تبنم من ول ایم دنه 
راهم یا يترون * اي لوبهم عرض قزادنهُم رجا 
[۳ رجیهم» یعنی شکی بر شک‌هایشان افزوده می‌شود و این آیه رد بر 
کسانی است که گمان می‌کنند که بر مراتب ایمان نه افزوده می‌شود و نه از آن 
کم می‌گردد و مانند آن در سورة اتفال آية اون لین إ کر ال 
وجلث لوهم و إذا یت عم یه زد یا د على هم کون ۱4 


آمده است و مانند آن زیاد است که خداوند از زیادت ایمان حکایت می‌کند. 


م لا يوون ز لا شم 


۱. انفال» آية ۲ ؛ همانا مزمنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان 
می‌شود و هنگامی که آیات خدا بر آنها خوانده شود بر ایمانشان افزوده گردد و بر پروردگارشان 
ترکل می‌کنند. 


۳۹۸ 


یا آنها نمی‌بیند که در هر سال یک یا دو بار مورد امتحان وافع 
می‌شوند؟ آنگاه توبه نمی‌کنند و متذکر نمی‌گردند, 

۷ - و هنگامی که سورفانی نازل می‌شوده به همدیگر نگاه می‌کنند و 
می‌گویند: آیا کسی شما لا می‌پین؟ سپس منصرف می‌شوند. خااوناد 
دلهایشان را برگردانده چرا که آنها گروهی هستند که نمی‌فهمند. 


۸ -به تحقیق رسولی هماند شما به تزدنان آمد که مشکلات شما بر ار 


سخت است و بر هدایت شما بسیار مشتاق می‌باشد و با مزمنان رلوف و 
مهربان است. 

۹ -پس (ای رسول) اگ رآنها (از حق) روگردانند (غمکین مباش) بگو: 
خداوند مرا کفایت می‌کند, هیچ خلایی جز او نیست. بر او نوکل کرده‌ام و 


او پروردگار عرش بزرگ است. 


ین ؟ یعنی مریض می‌شوند 


هم إلى بَعْض؟ یعنی منافقین به همدیگر نگاه 
می‌کردند آن‌گاه پراکنده می‌شدند و خداوند قلب‌های آنها را از حق 


به سوی باطل برمی‌گرداند سپس خداوند عزوجل خطاب به مردم می‌کند و بر 


سورۀ توبه 1 


اھ و 


رسولش با آنها احتجاج کرده و می‌فرماید: (لَد جاءکم رَسُول من اشسکم) 


یعنی رسولی همانند شم در خلقت و 2 
1۳۹ 


ینش برای هدایتتان آمده است. 


۰ € یعنی او را منکر شده و انکارش کردید ری 
لیا 

سپس با خطاب بر پیامبر عطف نموده و می‌فرماید: و 
به سوی آنچه که آنها را فرا می‌خوانید (َْل لین له ال لأر علي 
توکلت و هرب لش اليم بگو: خداون مرا کفایت می‌کند, هیچ خدایی 
جز او نیست, بر او توکل کرده‌ام و او پروردگار عرش بزرگ است.! 


واه ای محمد 


۱ تفسیر برهانج ۳ص ۵۲۸ 


۰-سورة يونس در مکه نازل 


شده و دارای ۱۱۰ آیه است 


بشم الله ب لخن ارچیم 


رب لک آاث الکثاب تعیب 0 


-الراي نآیات کناب اله یآس ت که به حکمت آمیخته است. 
۲-آیابرای مردم شگفت‌انگیز است که به مردی از نها وحی فرستادیم که 
مردم را بترساند و مزمنان را بشارت دهد که برا ی آنها در نزد پروردگارشان 
مقام نیکویی!کافران گفتند:این مرد ساحری آشکار است. 
«الر تلک ات الکثاب الحکیم» می‌فرماید: الر4 یکی از حروف اسم 
اعظم الهی است که در قرآن منقطع شده است که اگر پیامبر یا امام خدا را با آن 
ء 
ن رین 


بخوانند دعایشان اجابت می‌شود. سپس فرمود: : کا 
۶ یعنی رسول خدا ع ان لاس سل آمئوا ان 
هصق ند رهم اینکه مردم را بترساند و مزمنان را بشارت دهد که 
برای آنها در نزد پروردگارشان مقام نیکویی! 

ابراهیم بن عمر یمانی روایت می‌کند که امام صادق 2ا در کفسیر آیة 


تنج ریا تسیر ھی ۲1 


فد صدق عند رهم می‌فرماید: مراد رسول خدا ب است.۱ 


aS‏ ی 
إن ربكم الله الي خلق الشنازات و الازض في مه ام ثم اشتوی علّی 


۳-همانا پروردگار شما آن کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز 
آفریده» سپس بر عرش مستقرش نمود. و به تدبیر أمور پرداخت, هیچ 
شفاعت کننده جز به اذن او نیست این است خداوند. پروردگارتان او را 
پرستش کنید آیا متذکر نمی‌شوید؟ 

۴-بازگشت همه شما به سوی اوست. خداوند وعد؛ حقی داده است. ار 
اول حلق را می‌آفریند سپس باز می‌گرداند تا کسان ی که ایمان آورده‌اند و 
عمل صالح کرده‌اند به عدل جزا دهد و کسان یکه کافر شده‌اند نوشیدنی از 


آب جوشان دوزخ و عذابی دردناک است به خاط رآنچه که کافر شدند. 


۱. بحارلائواریج ٩‏ ص ۲۱۲؛ تفسیر عیاشی؛ج ۲ ص ۱۲۰: کاقیء ج ۸ ص ۳۶۴ 


سورة يونس ro‏ 


۵-اوست خدای یکه به خورشید روشنایی و به ماه نورانی داده» و برا ی آن 
منازلی مقدر کرد تا بدین واسطه عدد سال‌ها و حساب را بدانید. خداوند 
آنها را حلق نکرد مگر به حق, (خدارند) آیات خود را برای گروه یکه اهل 
علم هستند بیان می‌کند. 


۶- همانا در رفت و آمد شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمین 


بت آیات و ا بای تیف که پرمیزگاراند 


عن آ 
۷-همانا آنهایی که به ملاقات ما یزار نیستند و به زندگی دنیا راضسی 
شدند و به آن دل بسته‌اند ,آنها کسانی هستن دکه از آیات ما غافلند. 


جُونّ انا یعنی به آن ایمان نمی‌آورند. 


می‌فرماید: مراد از یات امیرالمومنین و ائمه 26 هستند و دلیل بر آن 
فرمایش امیرالمومنین علطا است که می‌فرماید:«مالله آية آکبرمنی ؛ برای 


خداوند آیت بزرگی از من نیست»:۱ 


نی منوا و َملرا الط 


۱. مناقب ابن شهر آشوب. ج ۳ ص ۹۸ ؛ بحارالائوارهج ٩ص‏ ۱۴۰؛ تفسیر برهان, ج ۴ 
ب چهوع انوا ج برهانج 
ب ابن شهر آشو ص ص 
ص٣۱‏ 


۳۳۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


و جیهم فبها شلام و آخز دغواشم أن 
٩‏ -آنهایی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند, پروردگارشان 
به حاطر ایمان آنها هدایت می‌کند. در باغ‌های بهشت زیر (قصرهایشان) 


نهرها جاری است. 


- دعایشان (سخنانشان) در بهشت 


است: خداوندا پاکیزه‌ای تو. و 
تحیت آنها در بهشت سلام» وآخرین سخنشان‌این است که حمد و سپاس 
برای خحداونڈ پروردگار عالمیان است. 
3إ این وا و عبلراالسالضات بهد رمم با 
اهاز في جنا ات الیم را یه یعنی کتلیح آنها در بهشت. 


ي 


باتک اللہ وجو اسا م4 سی قزم اید: به همدیگر تحیّت 
می‌گفتند. 


رونت رم له ر همچنانکه آنها در بدست 


آوردن خير عجله می‌کنند عمرشان بهپایان می‌رسید. پس کسان که اميد به 
ملاقات ما ندارند به حال خودشان رها می‌کنيم تا در سرکشی‌شان 
سرگردان باشند. 

لو یلاله اس اسر اسینجال بالق نشيي ایهم لیم 


می‌فرماید: اگر خداوند برای آنها شر قرار می‌داد همچنانکه خیر را برای آنها 


سورۂ يونس ۳۳۷ 


قرار داد مرگشان فرامی‌رسید.' 


۲-و e‏ سوب موز 
نشسته یا ایستاده می‌خواند؛ پس هنگامی که زیانش را بر طرف ساختیم» 
می‌رود, که گویی هیچ ما را برای دفع زیانی که به او رسیده بود نخوانده 

بنیز را رارج مره رشان زب جلوه داده شده است. 
«وإذام مش الانسان ال و دغائالجنبه أو فاعداأ آز قائماقلغاكتغناعلە ضرم 
۳ رس 

(دعانالجنبه ) شخص مریضی که توانائی بر نشستن ندارد. 

او قاعداً» کسی که توانافی ایستآدن نذارد: 

(او قائما) یعنی کسی که صحیح و سالم است. 

اکن عنه رکذ یمه 4 یعنی ما راترک می‌کند 
و به اعمال گذشتهاش بر می‌گردد و فراموش می‌کندمانداينکه مارا در هنگام 
سختی اصلاً نخوانده است. 


اقرا وتم رلم ب 


نم جَعأناكُم خلایف في الأزضٍِ 


۳-وبه تحقیق ما امت‌های قبل از شما را هنگامی که ستم می‌کردند 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۱۴ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 
هلاک نمودیم» و پیامبرانشان با دلائلی روشن بر آنها آمدند ولی ایمان‎ 
تباوردند. اینچنی ن گروه مجرمان را کیقر می‌کنیم.‎ 
سپس شما را بعد از آنها جانشینان آنها در روی زمین قرار دادیم نا‎ -۴ 
ری مکه شما چگونه عمل می‌کنید.‎ 


رون فلكم لظلا و اهم سل 


یات 4 یعنی 
قوم عاد و مود و کسانی که خداوند آنها را هلاک نموده است. 
جایگاه شما را ببینیم پس مقصود از #نظر ؟ مکان رویت است. 


اعون ٩‏ 
۵-و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها تلاوت شود کسانی که امیدوار په 
ر یا همین را تبدی لکن, بگو: من 


سر و می‌شود 


لقاء ما نیستند گویند: قرا 


بزرگ می‌ترسم. 


ا می‌خواست من | آیات را بر شما تلاوت نمی‌کردم و 
شما را بدان آگاه نمی‌ساختم» چونکه من قبل ازاین نیز با شما زندگی کردم 


(و هی چآیه‌ای بر شما نخواندم) آیا اندیشه 


سورة يونس ۳۳۹ 


له ل ما کون لي ند ين تفا تشي نب ماب وحى إل 

نقل شده است که قریش به رسول دام گفتند:ای رسول خدا! قرآنی 
دیگر غیر از این قرآن بیاور. برای اینکه تو این قرآن را از یهود و نصاری 
آموخته‌ای. در پاسخ آنان این دستور رسید که به ایشان بگو: و شاء الله 
نیک ولا آذراکم تون اگر خدا 


می‌خواست این قرآن را نفرستد من آن را بر شما تلاوت نمی‌کردم؛ و اصلا 


نسبت به آن داناتر از شما نبودم» چون من قبل از اینکه مورد وحی قرار گیرم 
چهل سال در بین شما زندگی کرک و در مدت چهل سال یک کلمه از قرآن 
سخن نگفتم. تا آنکه قرآن به من وحي شد. 

۶أ > ابی‌السفاتج روایت می‌کند که امام صاد قا در تفسیر آید 
(ات زان یر ناب فرمودند: یعنی امیرالسومنین على بن 
بل یُوحی 4 یعنی 
خلافت علی بن ابی‌طالب امیرالمومنینم از سوی من نیست که تا آن را 
موض کنم.! 


۸ - وآنها غیر از خدا (بت‌ها) را پرستش می‌کنند که هیچ ضرر و نفعی 


۱. بحارالانواں ج ٩‏ ص ۲۱۳ وج ۳۶ص ۱۷۹ تفسیر عیاشیدج ۲ص ۱۲۰؛ تفسیر برهان, 
ج ۴ ص ۱۵ 


.۳۳ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 
نمی‌توانند برسانند. و می‌گویند که اینها (بت‌ها) شفیعان ما در نزد خداوند 
هستند. بگو: آیا خدا را به چیزی یاد آور می‌سازید که در آسمانها و زمین 
بدان علم ندارد؟ منزه و برتر است (خدای ی که) برای او شریک قرار بدهند. 

دون الله الا یضوهم و یلیم ريقو لون هوالم فاد 

ریش بت‌ها را عبادت می‌کردند و می‌گفتند ما برای تقرب به 


«وَیبدرن 
الل می‌گوید 
خدابت‌ها را عبادت یکیو 
این عقیدۀ آنها را رد کرده و فرمود: ای محمد به آنها بگو: ا تبون الله بدا 
لیم یعنی آیا اشیائی که چیزی نمی‌دانند آنها را شفیع بین خود قرار 
داده‌اید در حالی که خدا شریکی ندارد که عبادت شود. ۱ 


٩-و‏ مردم امت واحدی بودند» پس فرقه فرقه شدند. و اگر کلمه‌ای از 
سوی پروردگارت از گذشته نبود دربارۀ آنچه که اختلاف داشتند قضاوت 
فى شاو فان به هلاکت می‌رسیدند). 

و ماکان الاش ذا وا 


آن‌گاه پراکنده شدند. 


ول لا که سب َنَم یعنی و آن در علم خداست که 
مردم در دین‌ها و عقاید پراکنده شوند و خداوند در میان آنها پیامبران را 
فرستاد و بعد از پيامبران, ائمه 224 را فرستاد که اگر خداوند انبیاء و اثمه را 


۱. بحارالائواریج ٩ص‏ ۲۱۳ 


سور يونس ۳۳ 


نمی‌فرستاد مردم در اختلافشان هلاک می‌شدند.' 


1 بات لۇم کون (۲۶) 
وال دموا إلى دار لام و يَهدي من یاه إلى صزاط مشتقيم (۲۵) 
۴-همانا مثل زندگانی دنیا همانند آبی است که از آسمانها نازل کرده‌ایم و 


گیاهان زمین از آن می‌رویند که مردم و چهاپایان ا زآن می‌خورند. هنگامی 
که زمین نیکوبی خود را بلس آوردة وآرایش می‌کند, و اه لن اطمینان 
می‌یابند که قادر هستند ان" لتتقاده ټبرند که ناگهان فرمان ما در شب یا 
روز فرا می‌رسد رآ ردو رکنم (ابدآمی‌گردانیم) که گویی دیروز 
هیچ نبوده است. اینچنین آیات خود را برای کسان یکه اهل انديشه هستند 
مفصا بیان می‌کنیم. 
۵-و خداوند به سوی منزلگاه سلامت (بهشت) فرا می‌خواند و هر کسی 
راکه بخواهد به راه مستقیم هدایت می‌کند. 
ناملا الشناء الط تباث الأرْضٍ نا 
ال اثاش و نام حنی إذا دب الأزض ژخرقها و ار 
فاوژون علیا ناه نو لته نجعناها حصید اکن لم تفن بالأسٍ) 
قضیل بن یسار روایت می‌کند که به حضرت امام صادق ا عرض کردم: 


فدایت شوم بما خبر داده‌اند که برای آل جعفر پرچمی است و برای آل عباس 


۱. تفسیر برمان.ج ۴ص ۱۶ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


هم دو پرچم است آیا این خبر صحت دارد؟ 

فرمودند: در مورد آل جعفر این خبر مصداق ندارد و آنها به سوی هیچ 
راهی نمی‌روند ولی برای آل عباس سلطنتی طولانی است و در زمان ساطت 
بنی عباس برای مردم آسایش و خوشی وجود ندارد و حکومت آنها مايه 
عسرت و پریشانی بندگان خداست آنچه دور است نزدیک می‌کنند و نزدیکان 
را دور می‌سازند و وزر وبالی نیست مگر آنکه مرتکب می‌شوند و آنچه لازمه 
اعمال قدرت و ظلم است روا دارند مگر آنکه قدرت و سطرت و سطیره آنها را 
نشنود. و مراد خداوند از جملة خی أَعذَت ارْض رح 4 همين است. 

عرض کردم: فدایت شوم این امون چه وقت صورت پذیر می‌شود؟ 

فرمود: تعیین زمان مورد ندارد وقتی حدیثی را برای شما می‌گوئیم و خبر 
می‌دهیم البته شدنی است و واقع خواهد شد و شما باید بگوئید خدا و رسول او 
راست می‌گویند و اگر کلام ما را تفهمیدید باز هم نباید تردید و پا انکار و 
تکذیب نمائید و باید بگوئید خدا و رسولش راست می‌گویند تا آنکه به شما دو 
اجر داده شود اما اگر دیدید شدت احتیاج و بیچارگی مردم را و اینکه یکدیگر 


را انکار و تکذیب نموده و در مواقع عرض حاجت بیکدیگر روی خوش نشان 


نداده و چیزی را که نباید بگویند گویند آن وقت است که باید هر شب و هر روز 
انتظار واقعه و صدای آسمانی و فرج را بکشید.۱ 


اء ی صراطمسشتقیم 4 که مراد 


اور ۳ ۳ 
وال يَذْعُوا لی دار السُلام و يهي من ي 
از دار السلام بهشت است. 


۱. بحارالائوارج ۴.ص ۹٩‏ وج ۵۲.ص ۱۸۶؛ تفسیر برهانء ج ۴ص ۱۷ 


۳۳۳ 


۶ -کسان یکه نیکی می‌کنندبهنیکوترین وجه و افزون ب رآن پاداش خود را 
می‌بیند, و تاریکی و لت چهره‌هایشان را در بر نمی‌گیرد.آنها امل بهشت 
هستند و درآن همیشکی خواهند بود. 
وشن و زا 
خداوند عز و جل می‌باشد. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آي < 


می‌فرماید: یعنی نظر کردن به نور وجه 


ی شتا 
الْحُشنیٰ و ید4 می‌قرماید: مراد از لحسنی 4 بهشت است و مراد از 
(الزیادة4 دنیاست یعنی آنچه خداوند دا دنیا به آنها اعطاء می‌کند در آخرت 
از آنها حساب نمی‌کشد و ثواب دیا ی آرت زا با هم جمع می‌کند و به خاطر 
اعمال نیکویشان در دنیا و آخرت مزدشتان را می‌گیرند و خداوند می‌فرماید: 
و لا برقن شرفت ول رلک ات ال شم فا ادون و 
تاریکی و ذلّت چهره‌هایشان را در بر نمی‌گیرد, آنها اهل بهشت هستند و در آن 
همیشگی خواهند بود.! 

علی بن ابراهیم در تفسیر آیا < لا یرهم قر و لا ذل می‌گوید: 
مراد از القتر فقر و گرسنگی است و مراد از (الذلة) ترس می‌باشد.۲ 


وُجْوْيْمْ 


۱. بحارلانواردج ۷ ص ۲۶۰ وج ۶۷.ص ۶۶ 
۲. تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۱ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۷-و کسان ی که اعمال زشت مرتکب می‌شوند جزانش به انداز؛ همان 
اعمال زشت است و دلت و خواری صورت‌هایشان را در بر می‌گیرد و 
نگهبانی ندارند که آنها را از (عذاب) حداوند در امان بدارد, گویی 


صورت‌هایشان به وسیلۀ پاره‌هایی از ۲ 


اریکی شب پوشیده شده, آنها امل 
آتش دوزخ هستند و د رآن همیشگی خواهند بود 
ابی‌الجارود روایت وک نو باقر در تفسیر آي و این وا 
یاب جزاء ی یا و رُم وة ماهم ِى الله ین عاصم# فرمود: آنها 
اهل بدعت و شبهات و سس هستند که خداوند صورت‌هایشان را سیاه 
می‌کند! خداوند می‌فرماید: کت ث رطع ین الیل یمه 


خداوند در روز قیامت صورت‌هایشتان را سنیاه می‌کند و آنها را خوار و ذلیل و 


پست می‌کند که آنها همیشه در آتش جهنم می‌باشند. 


جمعا تم ول آذرکوا مکانگم آم وشرکاژکم 


۸-و روزی که همه آنها را محشور می‌کنیم سپس به مشرکان می‌گونيم: 
شما و معبودهایتان در مکان خود بایستید. پسآنها را از هم جدا می‌کنیې 
ان با زرده و) گویند: شما ما را پرستش نمی‌کردید. 
علی بن ابراهیم در تفسیر آیة و ین 


جییعا ئ تقول لین آذرکوا 
مکانکم م شر کاو کم د ج 
شدن بین کفار و مومنین قرار داده است. 


۱ وسائل الشیعه ج ۲۷.ص ۱۷۲ ؛ بحارالانواروج ۱۲ ۲۹۸ 


۰ د رآن روز ه رکس (جزای) اعمالی راکه قبلا مرتکب شده بود 


می‌بیند, و همه به سوی خداون د که معبود و مولای حقیقی‌شان است 


بازگردانده می‌شوند. وآن خدایانی را که به دروغ به خحدای یگرفته بودند از 


بین می‌روند. 
(منالک تبلواکل تفس ما4 یعنی آن اعمالی را که پیش فرستاده از 


او پیروی می‌کند. 
E 2‏ اک یناه و نگ موه وط 
9و روا ی له ولا للم ماکَاثویتژون یعنی آنچه که 


به دروغ مورد پرستش قرار گرفته ار آتها باطل می‌شود. 


الشنع ولاز وم 


EU 


اقلا مون (۲۷) 
الله ربكم الق 
ریک على | 


۳۳۶ 


رب امن ۳0 


له راو من اطع ن دون الله إن 


(FA) 
۱-بگو: چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ یا چه کسی‎ 
مالک گوش و چشم شماست؟ و چه کسی از مرده زنده وا‎ 
بیرون میآورد؟ و چه کسی امور را تدبیر می‌کند؟ پس می‌گویند: خداء پس‎ 

بگو: پس چرا اهل تقوانیستیل؟ 
۲-پ سآن خدای شما ابت قر وردگارتان است, بعد از حق چیزی جز 


زنده مرده 


گمراهی هست؟ ہیں کجا بردة می‌شوید؟ 
کلمة پروردگارت بر فاسقان محقق شد که آنها ابمان 


نمیآورند. 
۴- بگو: آیا هیچ یک از خدایان شما می‌تواند آفرینش کند و سپس باز 


گرداند؟ بگو: خداوند می‌تواندآفرینش کند و سپس باز گرداند پس چرا 


رویگردان می‌شوید؟ 

۵-بگو: آیا هیچ یک از خدایان شما به سوی حق هدایت می‌کند؟ بگو: 
تنها خدا به سوی حق هدایت می‌کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت 
می‌کند سزاوارتر به پیروی است یا آن کسی که خود هدایت نمی‌یابد مگر 
آنکه هدایتش کنند؟ پس شما (مشرکان) را چه شده, جگونه قضاوت 
می‌کنید؟ 


۶-و اکث رآنها ا زگمان بیروی می‌کنند, در حال ی که گمان از حق بی‌نیاز 


۳۳۷ 


نمی‌کند» همانا خداوند به آنچه انجام می‌دهند آگاه است. 
۷-واین قرآن چنان نیست که بدون وحی به خدا نسبت داده شود. ولکن 
تصدیقی از برای پیش خود (کتب آسمانی) است و شرح کتاب (آسمانی) 
است» هیچ شکی د رآن نیست از جانب پروردگار عالمیان است. 
۸-آیا آنها (کافران) می‌گویند: او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده 
است؟ بگو: اگر راست می‌گوئید سوره‌ای مث لآن را بياورید, و غیر از خدا 
ه رکسی راکه می‌توانید به یاری بطلبید و یک سوره مانند آن بیاورید. 
«فل من کم ین الشنام و الزض -تا و وا من تشم ین ون ال 
نکم طادقین) این آیات از محکمات انست. 
ابیالجارود روایت می‌کند که ابام اقا ر تسیر ی تن نيهي ای 
الق اح نیع من لا بهدي لا دی تنا لک کیت تحکُفون» فرمود: 
آنهائی که به سوی حق هدایت می‌کند محمد ب و بعد از او آل محمد 248 


می‌باشند. 
مراد از من لا بهدي إلا آن یهدی) او کسی است که از قریش و بعد آن از 


خاندان قریش مخالفت کرده است.' 


۲ بحارالانوارء ج ٩.ص‏ ۲۱۳ وج ۲۴.ص ۱۳۵؛ تفسیر برھان ج ۴.ص ۲۷ 


۳۳۸ 


۹-بلکه چیزی را تکذیب می‌کنند که علمشان به آن آگاهی نیافته است و 


واقعیتش به آنها نرسیده است. ن آنها نیز تکذیب می‌کردند: 
پس بنگ رکه عاقبت ستمکاران چگونه است. 

۰-و بعضی از آنها به او یمان می‌آورند و بعضی ایمال نمی‌آورنده و 
پروردگارت به حال ماتا آگاه اسّت. 

۱-و اگر تو راتکذیب کردند» بگو: عمل من برای من و عمل شما برای 
شما شما از آنچه من انجام می‌دهم بیزار هستید و من لیز بدانچه شماها 
زار می‌باشم. 


۲-و بعضی از آنها از تو می‌شنوند (ولی در اصل نمی‌شنونا 


انجام می‌دهید 


می‌توانی سخنانت راب هگوش کر برسانی: هر چندکه نمفهمند. 
۳-و بعضی ا زآنها به سوی تو می‌نگرند (ول یگویی و را نمی‌بیند)آیاتو 
می‌توان ی کوران را هدایت کنی؟ در حال یکه هیچ نمی؛ 


۴- همانا خداوند به مردم ستم نمی‌کند ولی مردم هسنن د که به خود ستم 


می‌کنند. 
۵-و روزی (خداوند) آنها را محشور می‌کن دک هگوبی (در دنیا) ساعتی از 
روز درنگ نکردهاند. همدیگر را می‌شناسند. به تحقیق آنها که لقای 


خداوند را انکار کردند زیان دیدهاند و هدایت نیافه‌اند. 


۳۳۹ 


TT 
انهم تَاویلة) یعتی تاویل آن علم به‎ 


من یلم ؟ می‌گوید: این دربارغ رجعت نازل شد و آن 


E 


را تکذیب کردند که آن به وقوع نمی‌پیوندد سپس فرمود: مهم مَنْ یمن ب 
ومنهم من لا من به و رب یک ألم بالْمفْدٍین) و بعضی از آنها به او ایمان 
مر شیر رب لا گت 


ید 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ًا در تفسیر آي «َ من 
لین به) که مراد دشمنان محمد و آل محمد هستند. 

ریک لطیین» و مراداز الفساد4 معصیت و نافرمانی خدا و 
ن خا 

علی بن اہراھیم در تفسیر آیه و نک 
تا اک امین 4 این آیات از محکمأت است. 


۶و اگر ما بعضی از مجازاتی‌هایی را که به آنها وعده داده‌ایم به تو نشان 


دهیم ا تو راقبض روح کنیم. بازگشت آنها به سوی ماست. سپس نعداوند 
ب رآنچ هآنها انجام می‌دادن دگواه است. 
ق ER‏ 
و شا ریک ای محمد ۔بغض اي نَعِدُهُم) یعنی از رجعت و قیام 


أو 


ائم (عج) 
> قبل از آن انا رجهم نم 


هيد على نایفعون4 


۱ بحارالائوارہ ج ۲۷.ص ۲۲۲؛ تفسیر برهانء ج ۴ص ۲۷ 


۳۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


گشت آنها به سوی ماست. سپس خداوند بر آنچه آنها انجام می‌دادند گواه 


مه حون (۵۰) 
۰ بگو: به من خبر دهید که اگر عذاب خداوند شب یا روز شما را فرا 

گرفت (راه فراری دارید؟) برای چه مجرمان عجله می‌کنند؟ 
بی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آية فل ارام إن 
اک عذا؛ 4 بات یعنی شب عذاب شماها رادر بر گرفت أ تارا 
نجل مب رون 4 فرمود: این عذابی است که در آخرالزمان بر 
فاسقان اهل قبله و مسلمانان ناژل می‌شود که نزول عذاب را بر خودشان 


۳ 
منکر می‌شوند. 


ا إذاما وع آم 

م قبل لپن نوا دُوفوا غذات 
يبون (۵۲ 
ویتلونک أحل بشنجزم 
۵۱ سپ سآیاآن گاه که عذاب واقع شد به آن ایمان می‌آورید؟ (به شما گفته 


شود:) ال ن! در حال ی که قبلا برای آن (عذاب) عجله داشتید. 
۲- سپس به کسان یکه ستم کردند گفته شود: عذاب دائمی را بچشید آیا 


این عذاب جز نتیجة اعمال زشت شماست؟ 


۱. تفسیر برهاندج ۴ ص ۲۹ 
۲. بحارالائوارج ۵۲.ص ۱۸۵ 


f 


ایا آن (وعد: عذاب) حق است؟ بگو: آری! به 
پروردگارم سوگند که حق است و شما قادر به جلوگیری ا زآن نیستید. 

علی بن ابراهیم در تفسیر آي َنَم ذا ما رقع لثم به* یعنی رجعت را 

تصدیق کردید پس به آنها گفته می‌شود الآن به امیرالمومنین + ایمان 


۳ 
و دک به نش یل لین لوا بر حق آل محمد ستم 
کردند. ذو نکش تکیبون» 


«ویسنتنبئوتک) ای محمد اهل مکه دربارۂ عل از تو سؤال می‌کنند 
که آیا او به حق امام است, بگو آری به خدا سوگند که او امام است. 


ون ِكل تشب لمت ماق لس لت به و وا اذام لا 


وَأوالْعذاب و هي بم انعط ملا بون (۵۲) 


۵۴-و هر کسی که ستم کرده اگر هر چه که در روی زمین دارد را برای 
نجات خویش می‌دهد (تا رهایی یابد و نتواند) و هنگاس که عذاب را 


مشاهده کنند (پشیمان می‌شوند) ولی پشیمانی خود را پنهان می‌درند؛ و 


در ح ق آنها به عدالت داوری می‌شود و ستمی به آنها نخواهد شد, 
a RE‏ 
أن لکل تفس ظلََت) یعنی در حق آل محمد ستم کردند. 


ولو 


کرو e‏ 
روایت شده است که از امام صاد قفا در تفسیر آية و رو لها 


را الاب 4 سوال کردند هنگامی که عذاب خدا را دیدند و حسرت و ندامت 


خود را پنهان می‌کنند چه نفعی به حال آنها دارد؟ 


۳۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


حضرت ًا فرمودند: به خاطر اینکه شماتت دشمنان را خوش ندارند. ' 


۵۵-آگاه باشید آنچه که در آمیمانها و زمین است (همه) از برای خداست + 
آگاه باشید که وعد خاوند حق ایت ولی اکث رآنها نمی‌دانند. 
۶- خداست که زنده سصی‌کند و می‌عیراند و به سوی او بازگردانده 
می‌شوید. 
۷-ای مردم؛ پند و اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده اس ت که 
شفا ی آنچه در سینه‌هاست» و هدایت و رحمت برای مزمنان است. 
۸- بگو: به فضل و رحمت خدا شادمان شوند که این از آنچه که 
جمع‌آوری کردهاند بهتر است. 

KE‏ ند 7 کر که هش رف 
لا إن لله ما في السَماراتِ و الأزضٍ الا نود لح ولك 


تفا 


جَُونَ 4 این آیات از محکمات است. 


مین 4 که مراد از (جاء تکم موعظه 4 رسول خدا ل وقرآن است 


۱ بحارالانواردج ۷ص ۱۸۸ وج ۸ ص ۲۹۴؛ تفسیر عیاشی.ج ۲.ص ۱۲۳؛ تفسیر برهان, 
۴ص ۳۱ 
5 #ص 


سورة يونس ۳۳۲ 


آن‌گاه فرمود: ای محمد به آنها بگو: یل الله وب 
خی فا مون که مراد از (الفضل) رسول خداع و (رحمته4 
امیرالمومنین عل یبا و مقصود از (فبذلک فلیفرحوا» یعنی شیعیان ما 
خوشحالی و شادمانی می‌کنند که آن بهتر است از آن چیزهائی از طلا و نقره 
که به دشمنان ما داده شده است.۱ 


4 بگو: به من بگوئید که آیا رزف ی که خدا برای شما نازل کرده را دیده‌اید 


که بعضی ا زآن را حرام و بعضی دیگر را حلال کردهاید؟ بگو:آیا خداوند به 


شما اذن داده یا بر حدا ر افتراامی‌بندید. 
فرشم ما له که ین رژق جعم من حرا 4 عراما و حلل ل لوزن 
ود ی نوی وی ی 
که خداوند در این بارهمی‌فرماید: < و ار ما في بو هو الأثغام اه 


دنا عم علنأَزاچنا» "و گفتند: آنچه در شکم این چهارپایان است 
برای مردان ما حلال و برای زنانمان حرام است. . و و جعواله ما ذرأین 
لت و الأنغام تصیب... 4 "و برای خدا از کشته‌ها و چهارپایانی که آفریده 


است نصیبی معین کردند و به خیال خود گفتند که این از آن خداست و این از 


آن بتان ماست. پس آنچه از آن بتانشان بود به خدا نمی‌رسید. و آنچه از آن 


خدا بود به بتانشان می‌رسید. به گونه‌ای بد داوری می‌کردند. 
برهان» ج ۴ص ۳۱ 


۲ انعام ی 1۳٩‏ 
۳. انعام آیة ۱۳۶ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۳ و که 
پس خداوند بر آنها احتجاج کرده و فرمود: ای محمد به آنها بگو: له َو 
کمأَمغلی الله تون 4 آیا خداوند به شما اذن داده که بر خداوند افترا 


1 
می‌بندید. 


الارض و لأفي اشنا ولا 
شین 6۱ 

(۶-وتر در هیچ حالی نپستی و هی چآیهای از قرآن تلاوت نمی‌کنی و میج 
عملی را انجام نمی‌دفید:مگر اینکه ما بر شما شاهد هستیم هنگام که بر 
آن وارد می‌شوید و از بررژدگارت هیچ ذرهای از زمین و آسمان پنهان 


نیست و حتی کوچکثر از ذزه و بزرگتر از آن, مگ ر آنکه در کتاب مبین 


مسطور است. 
کون في شان وا تام ین ون که خطاب به رسول خدا اا 


«و لا تون ین ععل کم شهُودا4 می‌فرماید: هنگامی که رسول 
خدا ل این آیه را قرائت می‌کرد گریۀ شدیدی می‌کرد. 

وما کون غازه یعتی در عملی که خی یا شر اتجام می‌دهیم: 

و ماب له عن زیکت4 یعنی از اپ ان نیست ین مقال درو في 
الزض و لا فيالشنام ولا آشقر ین ذلك و لا رل في ثاب ميين) هيج 
ذره‌ای از زمین و آسمان و حتی کوچکتر از ذره و بزرگتر از آن, مگر آنکه در 


۱. تفسیر برهانهج ۴ص ۳۲ 


سورة يونس ۳۴۵ 


۳-آنهای یکه ایمان آورده‌اند پرهیزگار بود‌اند. 


۴-برا ی آنها در زندگانی دنیا و در آخرت شادمانی است» برای سخنال 
خدا تغیبر و تبدیلی نیست.این رستگاری بزرگ است. 
«ذِینَ و4 آنهائی که تصدیق کردند. 
راون # لهم المشرئ في لیا انیا و في الاخرو لا یل کات 
> می‌فرماید: مراد از لبشری قي انیا رویای نیکونی است که 
مومن در خواب و در آخرت هنگام مرگ می‌بیند و آن قول الهی است که 
می‌فرماید: «الذٍ 


ون لمکم وال۲4 
آنان که چون فرشتگانشان پاک سیرت بمیرانند. می‌گویند: سلام بر شما. به 
پاداش کارهایی که می‌کرده‌اید به بهشت درآیید. 

«(ات یل کنات ال یعنی امامت را تغییرنمی‌دهد و دیل بر ينکه مراد 
از الکلمات) امامت است این آیه می‌باشد و جَعله کل 
که در این آیه هم مراد از کلمه 4 امامت است.؟ 


۳ 


۱. تفسیر برهان ج ۴ ص ۳۴ 

۲. نحل آیة ۳۲ 

۳ زرف آیۀ ۲۸ ؛ و این سخن را در فرزندان خود سخنی پاینده کرد باشد که به خدا باز 
گردند. 


۴. تفسیر برهانه.ج ۴ص ۴۰ 


۳۳۶ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


پام یت سا 6۵ 


۶۵ و سخ نآنهاتو را عمگین نشاز ده که همۀ عزت مخصوص خداست او 
شنوا و داناست. 

۶ -آگاه باش هر کس که د رآسمانها و زمین است همه از برای خداست و 
کسان یکه غیر از خدا را می‌خوانند از چه (منطقی) پیروی می‌کنند؟ پیرری 
نمی‌کنند مگر از گمان, وآنها فقط دروغ می‌گویند 

۷-اوست خداوندی که شب را برای شما آفرید تا آسایش داشته باشید و 
روز را روشنی بخشید(تابه کارهای روزمره برسید)» همانا در آن (شب و 
روز) نشانه‌هایی است برای کسان ی که بشنوند. 

۸-گفتند: خداوند فرزندی برای خو دگرفته است. او پاک و منزه است. او 
بی‌نیاز است, برای اوست آنچه که در آسمان‌ها و زمین است. و شما براین 


سخنان خود هیچ دلیلی ندارید آیا بر خداوند چیزی را نسبت می‌دهید که 


سورة يونس ۳۳۷ 
4-بگ و :آنهای یکه به خلا نسیت دروغ می‌دهند» رستگار نمی‌شوند. 
۰-بهر‌ای (کم) از دنیا درند. سپس بازگشتشان به سوی ماست. سپس به 
آنها به EE‏ ورزیدند عذابی شدید می‌جشایم: 


وام رگم وش کاه کم ئم لاب 
ي ولا رون زلف 
۱-و داستان نوح را برای آنهابتجوان هنگام یکه به قومش گفت: ای قوم 


اگر مقام و اندرز من به آیا ت تخا برای شما سخت است» پس بر خداتوکل 


کردم پس فکر خود و معبزدهایتان را جمع کنید سپس امر بر شما پوشیده 
نباشد و دربارۂ من هر اندیشه‌ای که دارید انجام دهید و مهلتم ندهید. 
«العیی» که خطاب به پیامبر اال است. 


و یعنی خبر نوع را 


ی 
رال یعنی مرا فرا بخوانید و لا رون و مهلتم ندهید. 


۳۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۴-و موس ی گفت: ای قوم من, اگر شما به حدا ایمان آورد‌اید پس بر او 
توکل کنید اگر تسلیم فرمات او هستید. 
۵- گفتند: ما بر خدا توکل کردیم» پروردگارا ما را مورد فتنۀ قوم ستمکار 


قرار مده. 


غرق‌شدن فرعون 
اب‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیذ (و ال مُوسیٰ 
مادک آسشم بل یه وکا نکن ملين * قفاوا على الله ون 
ری لاتجعلناف رم این فرمود: : هنگامی که آل فرعون قوم موسی را 
به بردگی وننگن گرفتند نها می‌گفتند: اگر بنی‌اسرائیل همچنان که می‌گویند 
در پیشگاه الهی مقام و کرامتی داشتند خداوند ما را بر آنها مسلط نمی‌کرد. 
موس یا به قومش فرمود:ای بنی‌استرائیل اگر به خداوندایمان آورده‌اید 
براو توکل کنید اگر جز تسلیم‌شدگان هستید. 
بتی‌اسرائیل گفتند: بر خداوند توکل نموده‌ايم. پروردگارا ما را مورد 


آزمایش برای قوم ستمکاران قرار مده و ما را به وسیلۀ رحمتت از دست این 
گروه ستمکار نجات بده.۱ 


۸۷و به موسی و برادرش وح یکردی مکه برای قوم‌تان در مصر خانه‌هایی 


معین کنید» و خانه‌هایتان را قبله (معبد) قرار دهید و نماز به پا دارید و به 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص 


سورة يونس ۳۳۹ 


از امام موسی کاظم اا روایت شده که فرمودند: هنگامی که بنی اسرائیل 
از ستمکاران آل فرعون ترسیدند خداوند به موسی و هارون وحی نمود برای 
قومتان در مصر خانه‌هائی آماده کنید تا در خانه‌هایشان نماز بخوانند.! 


AN ia 
۸٩( دفونکنا فاشتتیما و لاک ن یفن‎ 


۸-و موس یگفت: پروردگارات و به فرعون و فرعونیان در زندگی دنیا اموال 


و زیورهای بسیاری داده‌ای, پروردگارا (بندگانت را) از راه ت رگمراه 


می‌کنند, پروردگارا اموالشان را نابود کن دلهایشان را سخت گردان که ایمان 


نیاورند تا عذاب دردناک را بینند. 
-٩‏ فرمود: دعای شما (موسی و هارون) مستجاب شد پس هر دو 
استقامت ورزید و از راه و رسم کسان یکه نمی‌دانند پیروی مکنید. 
و فال شوسی رین یک 
پادشاهی‌اش. 
و نا ولا في | 


لیا رین یضرا عَن سبیلک 4 یعنی مردم را 


۱. مستدرک الوسائل؛ ج ۳ ص ۴۴۰ + بحارلانوار ج ۱۳.ص ۱۱۶ وج ۸۰ ص ۱۳۴۷ 
تفسیربرهان.ج ۴ ص ۲۳ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ a: 
به وسیلۀ اموال و عطایائشان فریفته تا او را عبادت کنند و تو را نپرستند.‎ 


اد ی دی تینوی و اش علی لوبهم 
فلا بو ذاب الیم دله-ایشان را سخت گردان که ایمان 


۰-و ما بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم پس فرعون و سپاهیائش 
به خاطر ستم و دشمنی به نبال آنها رفتند تا اینکه هنگام ضرق شدن 
فرعون فرا رسید گفت: ایمان آوردم حدایی نیست ج زآن کسی که 
بنی‌اسرائیل به او ایمان دارند و من از مسامانان هستم. 

۱ (حطاب آمد) الآن (ایمان می‌آوری؟) در حالی که قبل از این عصیان 


می‌کردی و از مفسدان بودی. 


عبور بنی اسراثیل از دریا 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة و جاوَژثا یب 
إشرائيل ار انبم فوعون و جثودء یو عدوا تا -و این ان شنلیین4 


۱. تفسیر برهانهج ۴ص ۴۶ 


سورة يونس ۳۵۱ 


فرمودند: بنی‌اسرائیل به موسی گفتند:ای موسی!از خداوند بخواه که مارا از 
این گرفتاری نجات دهد. 

خداوند وحی فرستاد: ای موسی! آنها را شبانه از مصر بیرون ببر. 

موسیلمٍِ گفت: پروردگارا! دریا در مقابل آنهاست. 

خداوند فرمود: به دریا امر می‌کنم که از تو اطاعت کند و برایت شکافته 
شود. 

موسی طا بنی‌اسرائیل را شبانه از مصر بیرون برده و به جانب دریا راه 
افتاد. فرعون نیز وقتی که از رفتن بنیاسرائیل آگاهی یافت, آنها را تعقیب 
نمود. وقتی موسی به ساحل رسید به دیا گفت: برایم شکافته شو. 

دریا گفت: آنچه که گفتی انجام یدهم 

بنی‌اسرائیل به موسی گفتند: ما را غرق نمودی و به هلاکت رساندی, اگر 
مارا رها می‌کردی که در بندگی آل فرعون باشیم. از مصر بیرون نمی‌آمدیم و 
الآن کشته نمی‌شدیم. 

موسی افا فرمود: چنین نمی‌شود! همانا پروردگارم با من است و بدین 
زودی هدایتم‌می‌کند. 

آنچه که قوم موسی گفتند بر آن حضرت گران آمد. گفتند:ای موشی!به ما 
گفتی که دریا برایتان شکافته می‌شود و گمان کردی که دریا از برای ما 
شکافته شود و ما از آن خارج می‌شویم. در حالی که فرعون و لشگریانش الآن 
به ما می‌رسند و به ما نزدیک‌شده‌اند. 

موسی اا دعا کرد. وحی آمد عصایت را به دریا بزن. او نیز چنین کرد 
پس دریا شکافته شد. موسی و یارانش وارد دریا شدند. آل فرعون از پشت 


سر رسیدند. هنگامی که چشمشان به درا افتاد به فرعون گفتند: آیا از 


آنچه 


۳۲ _ ترجمة تسیر قمی اج ۲ 
که می‌بینی تعجب نمی‌کنی؟ 

فرعون گقت: من دریا را برای شما شکافتم. پس وارد آن شده و به دنبال 
بنی اسرائیل‌بروید. 

هنگامی که فرعون با لشکریانش وارد دریا شدند خداوند بر درا امر نمود 
که آنها را فرا گیرد سپس همة آنها غرق شدند. 

فرعون هنگامی که دید غرق می‌شود» گفت: (قال آم 


به وا اشرایل و آنا ناسین » ایمان آوردم به خدائی که جز آن خدا 
نیست و بنی اسرائیل به او ایمان آورده‌اند و من از مسلمانان هستم. 

خداوند فرمود:الآن ایمان‌میآوری ق قبل از این در عصیانگری بودی و بر 
روی زمین فساد می‌کردی. پس امریز بدنت‌را از دریا نجات می‌دهیم و به 
ساحل می‌اندازيم. 

اماما فرمود: قوم فرعون همگی به دریا رفتند و احدی از ایشان دیده 
نشد مگر اینکه بدنهایشان از دریا به سوی جهنم افتاد. اما فرعون, خداوند دن 
او را به ساحل انداخت تا او را بینند و بشناسند تا آیتی برای آیندگان باشد و 
کسی در کشته شدن او شک ننماید چرا که او را پروردگار خود می‌دانستند. 
پس خداوند بدن گندیدۂ او را در ساحل به آنها نشان داد تا عبرت و موعظه‌ای 
برای باقی ماندگان باشد. خداوند می‌فرماید: بدرستی که بسیاری از مردم از 


آیات ما غافل هستند. ۱ 


امام صاد ق فرمودند: هیچ وقت جبرئیل بر پیامبر اکرم که نازل 
نمی‌شد مکر آنکه مهموم و غمگین بود تا وقتیکه این آیه شریفه را برای 


حضرتش نازل کرد لوق مین » (خطاب آمد) 


۱. بحارالائوار, ج ۱۳.ص ۱۱۶؛ تفسیر برهانءیج ۲۴ ص ۴٩‏ 


سورة يونس Tor‏ 
الآن (ایمان می‌آوری؟) در حالی که قبل از این عصیان می‌کردی و از مفسدان 
بودی. 
قع نزول آیه جبرئیل خندان و بشاش بود. پیامبر اکرم ل فرمود: 
موقع نزول آیه جبرئیل خندان و بشاش بود. پیامبر اکرم ع فرمود: هر 
وقت بر من نازل می‌شدی غمناک بودی چه شده که این مرتبه خوشحال و 


مسرور می‌باشی؟ 


عرض کرد: ای محمد! چون خداوند فرعون را در آب غرق فرمود. فرعون 
گفت: به آن خدائی که جز خدای یگانه نیست و به خدای بنی‌اسرائیل ایمان 
آوردم و من از تسلیم شدگان و مسلمانان می‌باشم من مشتی از لجن دریا را 
برداشته بدهانش زدم و گفتم الآن که عذاب الهی را دیدی ایمان می‌آوری در 
صورتی که پیش از این از مفسدین‌بودی و این عمل را من بدون امر الهی 
انجام دادم و ترسیدم که مبادا مشمول رحمّت خداوند شده باشد و خداوند 
مرا به خاطر آن عملم عذاب نماید برای کاری که بدون اجازه کرده بودم اکنون 
که خداوند مقرر فرمود این آیه را که مضمونش همان است که من بفرعون 
گفته بودم به سوی شما بیاورم مطمئن شدم که فرعون مورد عنایت و رحمت 


خدا واقع نشده و عملی که من انجام داده بودم مورد رضای خداوند بوده 


1. بحارلانوا ج ۱۳.ص ۱۱۷؛ تقسیر برهان. ج ۴ ص ۱۲۹ قصص الانبیاه جزاشری: 
ص۲۳۹ 


۳۵۴ 


۲-پس امروز بدنت را نجات می‌دهیم (به ساحل می‌اندازیم) تا برای 


آیندگان درس عبرتی باشد. و با اینکه بسیاری از مردم از آبات ما شافل 
۳-و به تحقیق بنی اسرائیل را در مقام صدق مسکن دادیم و روزیهای 
پاکیزه به آنها عطا نمودیم پس آنها احتلاف نداشتند تا اينکه علم (فرآن) به 


سویشان آمد. همانا پروردگارت در روز قیامت دربار؛ آنچه که انحتلاف 


می‌کردند داوری خواهد کرد« 
میک یتیک 4 


وقتی موسی خبر غرق شدن قرعوی را به بنی‌اسرائیل داد گفتار او را 


تصدیق نکرده و تکذیب نمودند لذا خداوند به دریا امر فرمود تا جسد فرعون 
را به ساحل انداخته تا با مشاهده چسد او مطمئن شده و بدانند که فرعون و 


SS ERE EE 


۴-پس اگر دربارۀ آنچه که به تو نازل کرده‌ایم شک داری از کسان یکه قبل 


سورة يونس r‏ 
از تو کتاب (آسمانی) را می‌خواندند سؤال کن» که به تحقیق از جانب 
پروردگارت به سوی تو نازل شده است پس از شک کنندگان مباش. 
۵-و از کسانی مباش که آیات خدا را تکذیب کردند که از زیان‌دیدگان 
خواهی بود | 
إن گنت في شک شا 


یعلی اة 

ابن مسکان روایت می‌کند که امام صادق ٤ا‏ فرمودند: شبی که پیامبر 
اکرم ترا به معراج بردند آنچه خداوند در فضیلت و شرافت و مقام و 
منزلت امیرالمق‌منین علا نازل مي‌فرمود بصورت وحی به پيامبر رسانید 
و چون حضرتش در بیت‌المعموز رسید تما انبیاء و پیامبران حضور یافته و 
ب نماز خواندند در نفس پیامبر 
دربارة عظمت آنچه خداوند رام ون کل وحی نموده مطالبی 
خطور کرد که خداوند این آیه < کت في شک رذن ێک سل لین 
رون الکنات من بلک 6 نازل کرد که مراد از (یقرون الکتاب من قبلک4 
انبیا هستند که ما در کتاب‌های انبیاء گذشته دربار؛ فضیلت علیث آیاتی را 
نازل کرده‌ایم همچنانکه در کتاب تو قرآن نزل نموده‌ایم. 

قد جاک لح ین ریک قلا کون من الشفترین و لا کون ین لین 
دابیات الله کون من لخاسرین امام صادقض می‌فرماید: به خدا 


سوگند پیامبر نه شک کرد و نه از پیامبران و انبیاء در این مورد سوال نمود.! 


بن حق علیهکیمث یکت لبون )٩(‏ 


۱. بحارالانوارج ۳۶ص ۱۹۴ تفسیر برهانه ج ۴ص ۵۳ 


۳۵۶ 


۶-آنهای یکه سخنان پروردگارت ب رآنها تحقق یافته ایمان نم یآورند. 


۷-و اگر هم آیات (معجزات) برا یآنها بیاید, تا وقتی که عذاب دردناک 


(ایمان نم یآورند که د رآن موقع سودی 7 


۳ ا 


ت ریک لا شون و و جاعنهم کل آیة خی یروا 
الاب م4 نی آنهائی که ایراسومن ملالا تا 

۶إ زین مت لیم کلمت زیک لا رون4 می‌فرماید: ولایت 
امیرالمومنین علی ًا بر آنها عرضه شد چرا که خداوند ایمان را بر آنها به 
وسیلة ولایت واجب کرد و بدون ولایت ایمانی نیست ولی آنها ایمان به ولایت 


۱ 
نیاوردند. 


کل في الأزض کلم مان ۳-۳ 
و 4 


۸- پس چرا هیچ شهری ایمان نیاورد که به حالش سود بخشده مگر قوم 
یونس» هنگامی که ایمان آوردند عذاب ذلت‌بار را در دنیا از آنها برطرف 
نمودیم و تا زمانی معین بهره‌مندشان گردانيديم. 

۹و اگر پروردگارت می‌خواست هم افراد روی زمین ایمان می‌آوردند. 


آیاتو می‌خواهی مردم را مجبو رکن یکه ایمان بیاورند؟ 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۵۶ 


سورةٌ یونس Yoav‏ 

برطرف شدن عذاب از قوم بونس 

ولا ری عتث فتقعها إبدائها إل قوم يئُس لها آعواکشفنا عنم 
لئان مهم إلى جين 

از جمیل ووانت هه که گوید امام صاد قا به من فرمودند: خداوند هیچ 
عذابی را از هیچ قومی مگر قوم حضرت یونس اا برطرف ننمود. حضرت 


يونس قومش را به سوی اسلام و دین الهی فرا می‌خواند ولی آنها از پذیرش 
دین يونس خودداری می‌ورزیدند و در این مدت دو نفر به آن حضرت ایمان 
آوردند که یکی به نام «روبیل» و دیگری به نام «ملیخا» بود. که یکی از آنها 
عالم و دیگری عابد بود عابد به حضوت يونس گفت: بر این قوم نفرین کن. 
ولی عالم گفت: بر آنها نفرین مک چرا که خداونددعای تو رارد نمی‌کند ولی 
خداوند دوست ندارد که بندگان یدارا هلاک کند. یونس سخن عابد را 
پذیرفته و بر قوم خود نفرین کرد. خداوند متعال وحی نمود: قوم تو را در 
فلان سال و فلان ماه و فلان روز عذاب خواهم کرد. 

چون وعدۂ عذاب الهی نزدیک شد يونس اا با عابد از میان قوم بیرون 
رفت. ولی عالم در میان ایشان باقی ماند. هنگامی که روز نازل شدن عذاب از 
راه رسید عالم به مردم گفت: به سوی خداوند گریه و ناله کنید. شاید که 
خداوند بر شماها رحم کرده و عذابش را از شما دور سازد. 
: چگونه ناله کنیم؟ 


گفت: سر به بیابان بگذارید و فرزندان را از مادران جدا کنید و میان 


بچه‌های حیوانات نیز جدائی بیندازید ؛ گریه کنید و دعا نمائید. 
مردم بنابر راهنمائی عالم همگی از شهر بیرون رفتند و شروع به گریه و 
ناله و استغاٹه نمودند. خداوند بر آنها رحم کرده و عذاب را بعد از آنکه بر 


۳۵۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ایشان نازل کرده بود و به نزدیکشان رسیده و کم مانده بود که همه را در بر 
بگیرد, بر گرداتید و بر کوه‌ها نازل نمود. 

چون بعد از روز موعود حضرت یونس ًا آمد تا اطلاعی از حالشان پیدا 
کند که چگونه هلاک شده‌اند. دید که کشاورزان بر روی زمین‌هایشان 
مشفول کار و زراعت هستند. پس از یکی از آنها که او را نمی‌شناخت. پرسید: 
احوال قوم يونس چگونه شد؟ 

آنها که پونس را نشناختند. در جواب گفتند: یونس بر مردم نفرین کرد و 
دعای او نیز مستجاب گردید و عذاب بر مردم نازل شد ولی مردم جمع شده و 
گریه کردند و دست به دعا برداشتند, خداوند نیز بر مردم رحم کرد و عذاب را 
از سرشان دور گردانید و در کوه‌ها پخش کرد. اکنون مردم در جستجوی 
یونس هستند تا به او ایمان بیاورند. 

حضرت يونس | 
نموده است خشمگین شد و با حالت خشم رفت تا به کنار دریا رسید. 
کشتی‌ای را دید که بار زده و آمادۂ حرکت است. یونس از آنها خواست که او 
را نیز سوار کشتی کنند. چون سوار شد و کشتی به وسط دریا رسید, خداوند 
متعال ماهی بزرگی را فرستاد که جلوی کشتی را گرفت. یونس که ماهی را 
دید ترسید و به عقب کشتی رفت. ماهی نیز در زیر آب دوری زده و 
به عقب کشتی رفت و دهان خود را باز کرد. اهل کشتی از دست ماهی 
به تنگ آمده و گفتند: گناهکاری در میان ما هست. باید ببینیم که او 
چه کسی است. 


تصمیم گرفتند که به وسیلۀ قرعه آن گناهکار را پیدا کنند. چون قرعه 


ینکه خداوند عذاب را از قومش بر طرف 


ی ۹ 5 فد یف eC‏ 
انداختند به اسم حضرت یون سه در آمد چون یونس به سوی سینة کشتی 


سورة يونس ۳۵۹ 


رفت. دید که ماهی بزرگ دهانش را گشوده است پس خود را به دهان ماهی 


انداخت و ماهی او را گرفت و در دریا فرو رقت. 


تأسف قارون بر آل عمران 
است که شخص بهودی از حضرت علی ًا از زندان که با زندانی 


روا 
خود در اطراف زمین می‌چرخید سژال کرد. حضرت طا فرمود: ای یهودی! 


آن زندان که با زندانی خود در زمین می‌چرخید آن ماهی بود که يونسلا در 


نز 
شکم آن ماهی بود که در دریای قلزم داخل شد سپس به سوی دریای مصر و 
پس از آن در دریای طبرستان و بعد از آن در دجلۀ غورا وارد شد و به زیر 
زمین رفت تا قارون را دید. قار ون دي زما بو سی هلاک شده و خداوند 
ملکی را بر او گمارده که در هر رور بَة قامت یک انسان او را به زمین فرو 
می‌برد. یوسب در شکم ماهی خداوند را تسبیح می‌گفت و استففار 
می‌نمود. قارون صدای او را شنید و به ملک گفت: مهلتی بده که صدای آدمی 
می‌شنوم. 

قارون گفت: کیستی؟ 

یونس: من آن گنهکار خطا کننده يونس بن متی هستم. 

قارون: چه شد آن غضب کننده شدید از برای خداوند, موسی بن عمران؟ 
پونس: هیهات! مُرد. 

قارون: چه شد آن شخص رژوف و بخشنده بر قومش» هارون بن عمران؟ 
یونس: مرد. 

قارون: چه شد کلثم دختر عمران که نامزد من بود؟ 

یونس: هیهات! از آل عمران کسی باقی نمانده است. 


۳۶۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


قارون: وا اسفا بر آل عمران! 

پس خداوند تأسف او را نسبت به آل عمران پسندید و به ملک موکل امر 
نمود که تا دنیا هست عذاب را از او بردارد و عذاب از او برداشته شد. هنگامی 
که یونس او را در آن تاریکی دید. دعا کرد: (لااله‌الا انت‌سبحانک انی کنت من 
الظالمين). 

خداوند دعایش را اجابت نمود و به ماهی امر کرد که يونس را در ساحل 
دریا بیندازد. وقتی یونس از شکم ماهی به بیرون پرتاب شد پوست و 
گوشتش از بین رفته بود. خداوند درخت کدوئی را بر بالای سرش رویاند تا 
بر بدن یونس سایه بیندازد و خورشید‌آزارش ندهد. و سپس به آن درخت امر 
کرد که از یونس دور شود و خورشید بر آو تابید. یونس به زاری و ناله 
پرداخت. خداوند وحی نمود: ای یونتن! چرا بر بیش از صد هزار نفر رحم 
نکردی ولی به خاطر لحظه‌ای درد ناله و فقان می‌کنی؟ 


یونس عرض کرد: پروردگارا! مرا ببخش! مرا ببخش! 


خداوند میا یاو زد آن مره قومش 


إا ى را 9 عَذابَ 
0 


ال ناه لن جين ) 


قات هه شتا که خرو یو مدد هات دی هر عامی بو 
آن‌گاه خداوند به پیامبر ٤‏ می‌فرماید: «ولو شاء ر لامَن من في 
ا که لاش حنی یک وا وین یعنی اگر خداوند 


بخواهد همة مردم را بر داشتن ایمان مجبور کند می‌تواند این کار را انجام 


۱. قصص الانبیاء جزانری ص ۴۳۱؛ تفسیر برهان. ج ۴ص ۵۷ 


سور يونس 1۶ 


یه می‌فرماید: يونس سه روز در شکم ماهی بود 
و در آن تاریکی شکم ماهی, تاریکی شب و تاریکی دریا خداوند را این چنین 
خواند و گفت: «لا اله لا آنت‌سبحانک انی کنت من الظالمین ؟ خداوند دعایش 
را اچابت کرد و ماهی او را در ساحل دریا از شکم خود بیرون آورد. يونس که 
مانند جوجه‌ای پرکنده بدون پوست و مو بود خداوند کدوئی را در بالای 
سرش رویانید که بر روی او سایه می‌انداخت. حضرت یونس شب و روز 
تسبیی الهی را می‌گفت. چون بدنش قوی شد و سر حال آمد خداوند کرمی را 
فرستاد تا ريشة آن کدو را خورد و کدق خشک شد. این امر بر يونس سخت 
آمد» محزون و غمگین شد. خداوند وی نمو :ای یونس! چرا غمگینی؟ 

گفت: پروردگارا! این درختی بود که به من منفعت می‌رساند. کرم را بر آن 
مسلط کردی که خشکش نمود- 

خداوند فرمود:ای یونس!آیا به خاطر درختی غمگین می‌شوی که نه آن را 
کاشته‌ای و نه به آن آب داده‌ای و نه از آن نگهداری کرده‌ای, خشک شده در 
حالی که دیگر به آن نیاز نداری, پس چرا مردم نینوا را که بیش از صد هزار 
نفر بودند نفرین کردی و محزون و غمگین نشدی و خواستی که عذاب بر آنها 
نازل شود. اما اهل نینوا ایمان آورده‌اند و تقوا پیشه کرده‌اند. به سوی آنها 


برو. 


به سوی قومش حرکت کرد و چون نزدیک نینوا رسید خجالت 
کشید که داخل شهر شود. چوپانی را دید و به او فرمود: برو به اهل نینوا بگو 


که يونس آمده‌است. 


۱. بحارالائواج ۱۴.ص ۳۸۰ تفسیر برهان.ج ۴ص ۶۷ 


۳۶۲ ترجمة تفسير کی 1 ۲ 
چوپان گفت: دروغ می‌گوثی! آیا خجالت نمی‌کشی که چنین ادعائی را 
می‌کنی؟ يونس در دریا غرق شد و رفت. 
يون سا فرمود: این گوسفند تو شهادت می‌دهد که من يونس هستم, 
گو سفند به اذن الهی زبان باز کرد که او یونس است. چون گوسفند شهادت 
داد چوپان به جانب قوم آمده و آنها رابه آمدن یونس بشارت داد؛ ولی مردم 
او را گرفته و خواستند که بزنند که گفت: به آنچه که می‌گویم شاهد دارم. 
گفتند: چه کسی شهادت می‌دهد؟ 
گفت: این گوسفند شهادت می‌دهد. 
پس گوسفند شهادت داد که او راست می‌گوید و خداوند یونس را 


به سوی شما باز گردانیده است. مود بیروّن آمده و در جستجوی یونس 


گشتند و او را پیدا کرده و یه شهر آورده و به آن حضرت ایمان آوردند و 
ایمانشان نیکو شد و خداوند آنها رات ال طبیعی‌شان مهلت داد و از عذاب 


خویش نجاتشان بخشید.! 


ارو ما ذافي الشنازات وال و ما ثفني ا انات لدع وم 
لابوسُو (0۰۱ 
۱-بگو: بنگرید که چه چیزی در آسمانها و زمین است؟ واین آیات و 
انذارها برای کسانی که ایمان نمی‌آورند سودی نمی‌بخشد. 

داود بن کثیر رقی گوید از امام صاد قيا درباره این آیۀ شریفه 


4 وم رمق باه وا 
ات و النذر عن قوم لا یُوْمنون * کردم فرمود: مراد از 


۱. بحارالائواردج ۱۴ء ص ۳۸۴؛ تقسیر برهان.ج ۴ص ۵٩‏ 


سورة يونس ۳۶۳ 


«الآیات) ائمه 22 و مراد از النذر ک انبياء ل می‌باشند.۱ 


شما می‌پرستید (بت‌ها) را نمی‌پرستم ولکن تنها آن حدایی را می‌پرست مکه 
شما را می‌میراند. و مأمورم شدها که از ایمانآورندگان باشم. 
علی ینابرهم در تضیر انآ می‌گوید ای :ای محمد پگو: ۳ اش 
کر ڼي شک ن يت تلا 
رفاک که این آیه از محکمات است: 


۶ -وبه غیر از خدا چیزی را که نفع و ضرری به تو نمی‌رسانده مخوان. 
که اگر چنین کنی از ستمکاران خواهی بود. 
ولا َع من ون الله ما یلک ولا یضاک قان قعلت فانک اذا ین 
الفالیین) که خطاب به پیامبر 6 OT‏ 


۱. بحارالائواردج ۳ص ۲۰۶؛ تاویل الات الظاهره ص ۲۲۸ 


۳۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۸- بگو: ای مردم حق از سوی پروردگارتان به سوی شما آمدء پس هر 
کس هدایت یافت برای خودش هدایت یافته است. و ه رک سگمراه شد 


زیان گمراهی‌اش بر خودش است: و من نگهبان شما نیستم. ۱۰۹ -و از 


آنچه به تو وحی می‌شود پیروی کن» صبور باش» تا خداوند حکم نماید که 
اوبهترین حکم کنندگان است. 


شما نیستم خودتان اعمال خودتان را حفظ کنید من فقط شما را دعوت به 
سوی خدا می‌کنم. 
وان تبخ) ای محمد پیروی کن میرح الب 
رالا کمین» از آنچه به تو وحی مشود صبور باش تا خداوند حکم نماید 
که او بهترین حکم کنندگان أست 1 


۱. تفسیر برهانه ج ۴ص ۷۱ 


۱ - سورۀ هود در مکه نازل 


شده و دارای ۱۲۲ آیه است 


بشم له خفن الأجيم 


ال رکنات اخم یله سل 


3 ُن خکیم خر () 
1 


کی ٩۱‏ 
۱- ال کتابی است که آیاتش محکم» سپس تفصیل داده شده و از جانب 
حکیمی آگاه (نازل شده) است. 
۲-اینکه جز خدا را نپرستید, همانا من از سوی او اندرز و بشارت دهنده 
شمایم, 
۳-و اینکه از پروردگارتان طلب آمرزش کنید سپس به سوی ا وتوبه نمائید. 
تا شما را تا مدتی معین (دراین دنیا) نیکو بهره‌مند گرداند, و به هر صاحب 
فضلی به مقدارش فضیلت بخشد, و اگر روی بگردانید بر شما از عذاب 
روز بزرگ ترسناکم. 

الر کناب أخکتثأا ثم فلت ین عکیم 4 یعنی از جانب 


خداست. 


۳۶۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


ات هي زین َه زیم بشي # و آن استقفروا زیکم ثم توا 
نگ ۲ 


مناعاحتناً إلى می 
محکمات است. 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر این آیۀ شریفه 
فرمودند: (الر کنابٍأَْکتث با 4 که مراد از کتاب قرآن است. ت من لدن 
6 یعنی از نزد حکیم خبیر و افوا کم یعنی و اگر 
مومنین از پروردگارشان طلب مغفرت و آمرزش داشته باشند و و یت کل 


طالب لا است.۱ 


زا قائي آخاف لیم عذا زمکییر ۷ می‌فرماید: مراد از عذاب 
یوم‌کبیر) دود و صیحه است. 


ام شون سور شوه آلاحبن بستفشون مغ بقلم سا 
الصْدُورٍ (۵) 


۵-آگاه باشید آنان (منافقان) سینه‌هایشان را در کنار هم قرار می‌دهند ٹا 
خود را از او (سخنان پیامبر) پنهان دارند. آگاه باشید, هنگام که خود را در 


جامه‌هایشان می‌پیچند و خودشان را پنهان می‌دارند (خداوند) آنچه را که 


پنهان می‌دارند و یا آشکار می‌کنند را می‌داند» که او بر اسرار سینه‌ها آگاه 


است. 


اه وه 
الا هم ون دور هم واه می‌فرماید: آنچه از بغض حضرت 
علی ا در سینه‌هایشان است را کتمان می‌دارند. 


۱. کنزالدقائق ج ۴ ص ۴۳۳ ؛ تورالقلین. ج ۷ص ۳۳۴+ شواهد التنزیل ج ۱ ص ۳۵۵ ؛ 
تفسیر برهان, ج ۲ص ۷۴+ بحارالائوارہ ج 5ص ۲۱۳ 


سورة هود ۳۶۹ 


رسول خدا به فرمود: همانا نشانۀ منافق بغض و دشمنی با على اا 
است. 
دلیلش این است که گروهی بودند که در نزد پیامبر اکرم بُ مودت و 


دوستی عل یط را اظهار می‌کردند و دشمنی‌شان با آن حضرت را مخفی 


می‌داشتند و بر زبان نمی‌آوردند. که خداوند فرمود: (ألا جين تشون 
ام هنگامی که پيامبر َو دربار؟ فضیلت علا سخنی می‌فرمود یا 
برای مردم آیه‌ای که در فضیلت علی بن ابیطالب را تلاوت می‌فرمود 
لباس‌هایشان را بر خودشان می‌پیچیدند و آن‌گاه بلند می‌شده و می‌رفتند 
ون راون هنگامی که بلند می‌شدند 
هلیم بذات الصدور؟ که او بز سوار سیّن‌هاآگاه است.۱ 


خداوند می‌فرماید: 


این دلتوفي 
فې کاب شین ۱ 
۶و هیچ جنبندهای در زمین نیست مگ ر آنکه روزیش بر خداست» و او 
منزل و مح لآرام شآن را می‌داند و همه آن د ر کناب آشکاری ثبت است. 
و ما من داب في الأزْضٍ إلأعلى الله رها می‌فرماید: یعنی خداوند 
رزق آفریده‌هایش را متکفل شده است. 
«ویَع شرا یعنی هنگامی که شب فرا می‌رسد. 


«رَصُسْتَودعَها ٩‏ یعنی هنگامی که می‌میرد. 
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ام وکان عَوَة على نام 


ومر الي ی الشناات و الأزض ف 


1. بحارالنوار ج 4 ص ۲۱۳+ تفسیر برهان» ج ۴ص ۷۵ 


۳۷۰ 


۷-وا و کسی اس ت که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. و عرش او بر 
آب قرار داشت. تا شما را امتحان نماید که عمل کدام یک شما نیکوتر است. 
و اگر (به آنها) بگویی: که بعد از مرگ برگردانده خواهید شد آنهای ی که کفر 
ورزیده‌اند خواهند گفت:این سحری آشکار و روشن است. 

و هي خن ناوات و الأرْض في هام و کان عرش علی انم 4 


بود همانا خداوند متعال‌هواء را خلق کرد و آن‌گاه قلم را 
آفرید و به آن امر فرمود که جاری شو؛ 


و آن در اول آ 


گفت: خدایا به چه چیزی جاری شوم 

خداوند فرمود؛ به آن چیزی که می‌باش ت آن‌گاه از هواء ظلمت و تاریکی, 
نور, آب» عرش, و عقیم که هقان باد شندید است و آتش را آفرید و دیگر 
آفریده‌ها را از این شش تا که از هوا خلق شده بودند آفرید پس عقیم را بر آب 
مسلط فرمود سپس ضربه‌ای بر آب زد که موج به وجود آمد و کف ودودی از 
موج حاصل شد کف به امر پروردگار منجمد گردید, زمین بوجود آمد. به 
موج هم خطاب رسید که منجمد شود آن هم بسته شده کوه‌ها را که ستون 
زمین و مایۀ استواری آن شد تشکیل داد بعد به روح و قدرت امر شد که عرش 
مرا بر فراز آسمان بگسترانید و به دود و دخان هم امر شد که منچمد شده 
آسمانها را از آن پدیدار ساخت و به آسمانها و زمین امر شد که یا بطور 
دلخواه ویا بصورت اکراه در محضرش حاضر شوند به این ترتیب هر دو در 
حالتی که مطیع و فرمانبردار بودند آمدند. هفت آسمان و زمین در دو روز 


یعنی آسمانها و فرشتگان و متعلقات آنها رادر روز پنجشنبه و زمین در روز 


سور هود ۳۷ 


یکشنبه خلق شد و مخلوقات حیوانی و انسانی اعم از دریائی و خشکی را در 
روز دوشنبه خلق نمود و آن دو روزی است که خداوند می‌فرماید شماها کفر 
می‌ورزید به چیزی که خداوند زمین را در دو روز آفرید و درخت و سایر 
روشیدنی‌ها را در سه‌شنبه و جنیان را در روز شنبه و پرندگان را روز 
چهارشنبه و حضرت آدم را در ساعت شش روز جمعه بیافرید و در این شش 
روز خداوند آسمان‌ها و زمین و آنچه که در آنهاست را آفرید.! 

علی نابرهم کرد در یرآ یرک یکم اخ عملا گوید: اين 


ا 


ائه ثفْصَلت 


من لذن حکیم خب یرک 


ن ما ی خيش ألا بوم با ایهم 
EE,‏ 


۸-و اگر عذاب را ا زآنها تا وقت معینی به تاخیر بیاندازیم» می‌گویند: چه 


چیز یآن را باز داشته است؟ آگاه باشید که چون عذاب به سراغشان بیاید از 


آنها بازگردانده نمی‌شود و آنچه را که مسخره می‌کردند آنان را در بر 


ام مَغدُودَةٍ4 می‌فرماید: یعنی اگر به آنها در 
این دنیا تا خروج حضرت قائم ًا فرصت دهیم تا بهرة کمی از آن ببرند و در 
زمان خروج حضرت قائم ڭا آنها را برگردانیم و عذابشان نمائیم. 

مرن ما ينب یخی یعنی با استهزاء و مسخره می‌گویند که حضرت 


قائم اا قیام نمی‌کند و خروج نمی‌نماید پس خداوند می‌فرماید: :ايوم 


۱. بحارالاتوارج ۵۴ ص ۷۰؛ تفسیر صاقی؛ج ۴ص ۱۰ 


۳۷۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یس مرو فاعتهم و خاق بهم ما کاثا نزن ۱۹ 


معانی امت 

هشام بن عمار از پدرش که از اصحاب حضرت على بود روایت 
میکند که آن حضرت در تیآ وین ار عنم لاب إلى دود 
يولي ما يبس فرمودند: مراد از (المة السعدودة4 اصحاب و ياران 
حضرت قائم ًا است که سیصد و سیزده نفر می‌باشد.۲ 

علی بن ابراهیم گوید امت در قرآن در وجوه مختلفی آمده است: 

اول: به معنای مذهب است خداوند می‌فرماید: ( ان الاس 1 واحدء۳4 


یعنی بر یک مذهب بودند. 
دوم: به معنای گروهی از مردح آنت که خداوند می‌فرماید: « وَج عله مد 
من الثاس يفون ' یعنی جماعتی و 
سوم: به معنای واحد است که خداوند از حضر, 
امت نام برده است و می‌فرماید: ن زاجم کانأ 
چهارم: ر وچوا و عفن 
ید۶ 


إن ۳ 
ی و 


۱ تفسیر برهان.ج ۴ص ۸۲ 
۲. بحارالانوار ج ۵۱ص ۴۴؛ تفسیر برهان» ج ۴ ص 

۳ بقره» آیة ۲۱۳ ؛ مردم(درابتدای و واحد و یک دست بودند. 

۴. قصص, آیۀ ۲۳ ؛ گروهی از مردم را بر آن یافت که دام‌هایشان را آب می‌دادند. 

۵ نحل, آیة ۱۲۰ همان براهیم (خلیل) امتی مطیع و فرمانبردار و یکتاپرست بود 

۶ فاطره آي ۲۴؛ و هیچ امتی نبوده جز آنکه در میانشان ترساننده‌ای (و رهنمایی) برده است. 


۳۷۳ 


اَم ' که مراد امت حضرت 


محمد کل می‌باشد. 


ششم به معنای وقت است که خداوند می‌فرماید: و فال الِی ت 


رَد " یعنی بعداز وقت و مدتی و (أمة معدودة) هم به معنی وقت 
است یعنی ایشان را تا وقت معینی مهلت می‌دهیم. 

هفتم به معنای خلق است که خداوند می‌فرماید: و تر کل 
من کل شهیدا ها 
و مانند آن زیاد است.۵ 


رمخت تاهاب لش كور )٩(‏ 


O E‏ بچشانیم» سپ سآن نعمت را از او 
بگیریم او بسیار نومید و ناسپاس خواهد بود. 


۰-و اگر به اسان نعمتی را بعد از سخت یکه به او رسیده بچشاليم,گوید 


۱. رعد» آیۀ ۳۰؛ آن گرنه (که رسولان گذشته را ارسال کردیم) تو را در میان امتی که پیش از آن 
ردند» فرستادیم. 


امت‌هایی روزگار به 
۲. پوسف: آیة ۲۵+ و آن ارفیی زندانی بوسف) که نجات یافته بود و بعد از چندین سال به یاد 


» آیف ۲۸ + و در آن روز هر گروهی را بنگری که به زان در آمده و هر فرقه به سوی کتاب 
و تام عمل خود خوانده شود. 

۴ نحل یذ ۸۴ ؛ و (په یاد لق آور) روزی که (در قبامت) ما از هر امتی (رسول و) شاهدی 
:ه نشود و نه تویه و انابه و عذری از آنان پذیرند. 
ج ۴ص ۸۱ 


۲ ترجمة تقسیر قمی اج‎ VF 
رنج و سختی از من رخت بر بسته است» مشغول شادمانی و غفلت‎ 
می‌گردد‎ 
مگر کسانی که صبر کردند و کارهای نیک انجام دادند برای آنها‎ -۱ 


0 ۳ 


ضواء هی ذهب الشیفات عي له رح و4 
می‌فرماید: هنگامی که خداوند بنده‌ای را غنی می‌کند و بعد از مدتی فقیر 


می‌گردد به یاس و ناامیدی مبتلا می‌گردد و جزع بی‌تابی می‌کند و زمانی که 

خداوند او را از فقر نجات می‌دهد خوشحال وشادمان شده و می‌گوید سختی 

و محنت‌های من به پایان رسیدو صفرورانه خوشحال شود. سپس می‌فرماید: 
ع ۳ 

3لا لین روا و عملواالصالخاتِ یعنی در سختی‌ها وگرفتاری‌ها بردبار 

باشید و در آسایش و راحتی عمل صالح انجام دهید.! 


11 ملک ارک بغض ما بُوحى یکت وَضائق 
لب رآ جاة عة مَك نا 


ر وال على کل شیم وکپ av‏ 


۲- شاید بعضی ا زآیاتی را که به تو (دربارۂ کافران) وحی شده ترک گنی 

(تبلیغ نکنی)» و سینه‌ات بدان جهت تنگ گردد اینکه می‌گویند: چرا گنج و 

مالی بر او نازل نشده و یا فرشته‌ای همراه او نیامده است, که همانا تو بیم 

دهنده‌ای, و خداوند نگهبان هر ۰ 

لک ثارک بضر یش نائوحن یک و ضاین صذوک آز یلوا له ند 
علیه کت از ز جاء معه علک نا انت نز وال علی کل 2 شیر وکیل4 


رل 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۸۲ 


سورهود ۳۷۵ 


عمارة بن سوید روایت می‌کند که امام صادق عا فرمودند: علت نزول آیه 
این بود که رسول خدا ب روزی به حضرت علی ًا فرمودند: ای علی! 
امشب از خدا خواسته‌ام که تو را وزیر و وصی و جانشین من در ميان امتم 
قرار بدهد و خداوند هم این خواستة مرا اجابت نمود. 

مردی از منافقین گفت: به خدا سوگند در هنگام سختی و گرسنگی یک صاع 
خرما خوردن برای من بهتر است از آن چیزی که محمد از پروردگارش 
درخواست نموده است» چرا از خداوند پادشاهی و مال نمی‌خواهد تا 
به وسیلة آن به مسلمانان کمک کند. به خدا سوگند پروردگارش را یا 
به خاطر حق می‌خواند و یا هم به خاطز پاطل که در هر دو صورت خداوند 
خواستهاش را اجابت می‌کند پس خداوند این آیه را بر رسولش نازل فرمود: 
لک ثارک بغض مایُوحی ایک ۱۹ 


هون (۱۴) 


۳- با کافران می‌گویند: این قرآن را بدروغ به خدا نسبت می‌دهد؟! بگو: 


اگر راست می‌گوئید ده سوره مانند آن را بیاورید» و از غير خدا از ه رکه 
خواستید کمک بگیرید. 
۴-پس اگر جواب شما را ندادند. بدانید که قرآن به علم دا نازل شده و 


هیچ معبودی ج زآن خدای یکتا نیست. پ سآیا شما تسلیم می‌شوید؟ 


1. تائیل لیات الظاهرههص ۲۳۰؛ تفسیر برهان» ج ۴ص ۸۳ 


۳۷۶ ترجا تقسین کیچ 


3 ۳ نرق ون ی و‎ AAR a Cf 
«آم ون افتا ل فئوابعشر شور مه ريات و وا من اس‎ 
رکنم اون 4 یعنی کسانی که می‌گویند خداوند به ولایت علی بن‎ 


ابیطال بل مر فرموده است و همانا محمد از پیش خود این سخنان را 
می‌گوید پس خداوند عزوجل می‌فرماید: (ََ َو کم قاطلفوا آنا رل 

۹ e 
بعلم الل € یعنی ولایت امیرالمومنین علی ا از جانب خداوند است.۱‎ 


۵-و کسانی که زندگانی دیا و زینت آن را می‌خواهند, مزدشان را در 


همین دنیا به طور کامل به نها می‌دهیم و هیچ اجری از عمل دنیایشان کم 


نخواهد شد. 


۶-ول ی آنها کسانی هستند که در اخرت بهره‌ای ج زآتش دوزخ ندارند و 


داده‌اند از بین می‌رود وآنچه را که انجام می‌دهند همه 


کی نت 
يم فا وشن 
5 اک من 

و لا ار می‌فرماید: کسی که 

کار خیری انجام می‌دهد خداوند در دنیا ٹوابش را به او عنایت می‌کند و در 


آخرت آتش جهنم از برای اوست. 7 
"هرت انش جهنم از برای اوست. 


ص ۸۰؛ تفسیر برهاندج ۴:ص ۸۸ 
اج #ص ۸۸ 


۱۷-آیاآن کس یکه از جانب خحدا دلیلی روشن دارد و به دنب لآن گواهی از 
سوی او می‌باشد, وقبل ا زآ که کتاب موس یکه پیشوا و رحمت بود نها 
ها راما م‌آورند وه رکس ازگروه‌ه به او کافر شودآتش جایگاه 
اوست» پس هیچ شکی د رآن نداشته باش که آن از جانب پروردگارت حق 

است, ولکن بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند. 
این کان خن زو یخن زین 
رخ ولیک ییون 
ابوبصیر و فضیل روایت می کنن د که آمام باقرلا می‌فرماید: آیه امن 
على 
چنین نازل شده و یتلوه شاهد منه اماما و رحمة و من قبله کتاب موسی) 
مقدم داشت اند جمله و نله اب موسی) را بر اما رََة؟ و حال 


خاب موسی ام 


من ريه ویتلوه شاهدمنه من کاب موس ناما رخ 


آنکه بر طبق نزول موخر بوده است. 
و فرمود مراد از (بینه) پیفمبر اکرم لظ و مقصود از شاهد4 وجود 
مقدس امیرالمومنین ا می‌باشد. 


۸-و چه کسی ظالم‌تر است از کسان ی که به خدا نسبت دروغ می‌دهند؟ 


آنها بر پروردگارشان عرضه می‌شوند و شاهدان می‌گویند: آینها هستند 


#0 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
کسان یکه بر ندایشان دروغ بستند, آگاه باشید که لعنت خحدا بر ستمکاران 
است. 


و من ین ری علی لب ریک رضن علن زتهم و یل 


الشهاه فوّلاء ا اعلی رهم می‌فرماید: مراد از (اشهاد 4 ائمه ال 
۳ 
EES‏ رت 
« له ی اللیین 4 یعنی لعنت خداوند بر کسانی که بر حق 
آل‌محمد ظلم و ستم کردند. 


1 رة نع ود راز مرون (۲۰) 
٩‏ -آنهایی که زر راه حدا باز می‌دارند و راه حق را کج شان 
می‌دهند, و همآنها در آخرت کافر هستند. 

۰-آنها هیچ راه فراری در زمین ندارند. و جز عدا یاوری نخواهند یافت. 
عذابشان دو چندان می‌شود. و هرگ زگوش‌هایشان شنوایی (سخنان حق را) 
نداشتند و (حق. 


یل اله رثا وج یعنی امامت رااز مسیر 


را) نمی‌دیدند. 


ین دون عن 
الهی تغییر دادند. 

مراد از سبیل الله ؟ امامت است. 

یا وج یعنی امام را تقییر داده و دیگری را بر جای او نشاندند. 

(ضاکالو یشتطیشون السَفع4 می‌فرماید: توانائی شنیدن فضائل 


سورۀ هود ۳۷۹ 


امیرالمومنین علی ا را نداشتند. 


ولیک این خیژو مهم ول عنم ماکائوا ترون (۲1) 
۱۔آنها کسانی هستند که بر خودشان زیان رساندند و هر دروغی که 
می‌گفتند همه از نظرشان گم شد. 
ولیک لین وله و ضَل 4 باطل‌شد. 
نهم اکن اون یعنی کسانی که غیر امیرالسومنین عل یلا را 
می‌خواندند روز قیامت درک می‌کنند که کار باطلی را انجام داه‌ند. ۱ 


۳ -کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام دادهاند, و در برابر 


پروردگارشان خاضع و خاشع بود‌ندء آنها اهل بهشت هستند, و در آن 
همیشگی خواهند بود. 


۴- حال این د و گروه (مومنان و کافران) مانند ناینا و کر و بینا شنواست. 


ااین دو همانند هم هستند؟! پس چرا پند نمی‌گیرید؟! 
5 ۳ 1 
الین موا و عیلوا الطالخات وا لن م4 یعنی برای خداوند 
تواضع کنید و او را پرستش نمائید. 


مق این کمن و الم ابر د الشییع عم یشتونان لا 


۱. تفسیر برهان.ج ۴.ص ٩۷‏ 


۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ES ۳۷‏ گات عاتو را مانند خود بشری بیش 
نمی‌دانیم» و کسانی که از تو پپروی می‌کنند اشخاصی اراذل و پست و 
بی‌مقدار نمی‌بينيم. و با هی چگونه فضیلتی برای شما نسبت به خود 
نمی‌بينيم؛ بلکه شما را ذروفگو می‌پنداريم, 
۸-(نوح) گفت: آئ قوم به من بگولید. اگر دلبل روشنی از جانب 
پروردگارم داشته باشم که از جانب خود به من عنایت فرموده که از شما 
پنهان ماندہ» (آیا باز رسالتم را منکر می‌شوید؟) آیا می‌توانیم شما را به 
پذیرفتن‌این دلیل روشن مجبور کنیم. با آنکه شما ا زآن کراهت دارید؟ 
این ان اوي اي و مات ری کین ینت4 يعنی فقراء و 
مساکین مقام تو را بزرگ دانسته واز تو پیروی می‌کنند. 
یت م4 یعنی امر بر شما مشتبه شده بطوری که نه او را 


می‌شناسید و نه چیزی را می‌فهمید. 


سورة هود ۳۸ 


r‏ ی رن خاطراین دعوتم اجر و پاداشی نمی‌خواهم .که اجر 


من تنها بر حداست» و م ن آنهایی را که به من ایمان آورده‌اند را از خود دور 
نمی‌کنم» چونکهآنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد» ولی من شما را 
گروهی جاهل و ادان می‌بینم. 

۳۰-وای قوم چه کسی مرا دپرار (خشم) خلا یاربم می‌دهده اگ رآنها را 
از خود برانم؟ آیا پند نمی‌گیرید؟ 

(۳-من به شما نمی‌گویم که خرانن الهی نزد من است» و فيب هم 
نمیدانم و نمی‌گوی مکه من فرشته هستم؛ و نمی‌گویم کسان ی که در چشم 
شما خوار و ذلیل هستند خداوند هرگز خیری به آنها نمی‌دهد. خداوند از 
دلها یآنها آگاه است که (اگ رآنها را برائم) از ستمکاران خواهم بود. 

رد و موی ی ین 


ا 


تاو و نمی‌دهد. + خداوند از دلهای آنها آگاه است که (اگر آنها را 


پرانم) از ستمکاران خواهم بود. 


YAY 


تون هون 


۶( و به نوح وحی شد که: همین عده که به تو ایمان آورده‌ند دیگر هرگز 


کسی از قومت به تو ایمان نخواهد آور پس از کارهایی که می‌کنند 
اندوهگین مباش. 

۷-و در مقابل چشم ما و طبق وحی ما کشتی باز و دربارۂ کسان ی که 
ستم می‌کنند شفاعت مک نکه آنها از غرق شدگان هستند. 

۸-واوبه ساختن کشټل مشغول شال و هر وقت گروهی از بزرگان قومش 
بر او می‌گذشتند مسخره‌ا سن ‌کردت. (نوح در جواب) گفت: اگر ما را 
مسخره می‌کنید ما هم شما زا مستخره تخواهیم کرد. 

۹-و به زودی می‌فهمید که چه کسی عذابی ذلت‌بار و خوارکننده 
بسراغش می‌آید. و به عذاب همیشگ یگرفتار خواهند شد. 

۰-(نوح به ساختن کشتی و قوم به مسخره کردن مشفول بودند) تا اینکه 
فرمان ما رسي و تنور جوشید, (به نوح) گفتیم: از هر حیوانی یک جفت 
(نر و ماده) بهمراه خانوادمات در کشتی سوا رکن؛ مگ رآنهای یکه قبلا وعدة 
هلاک انها داده شدم و همچنی ن کسان یکه ایمان آورده‌ند, و جز عدۀ کمی 
بر او ایمان نیاوردند. 


۴۱ -و(نوح) گفت: 


ام خدا بر کشتی سوار شوید و در وقت حرکت و 
توقف ياد او کنید که همانا پروردگارم آمرزنده و مهربان است. 


۲- وآن کشت یآنها را در میان امواجی همچون کوه‌ها به حرکت در 


۳۸۴ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
می‌آورد (د رآن حال) نوح فرزندش را که در کناری بود صدا کرد: ای 
فرزندم با ما سوار شو و با کافران مباش. 

۳ -گفت: 
می‌دارد, نوح گفت: امروز هیچ نگهدارنده‌ای از امر خدا نیست مگ رآن 


ودی بلای کوه می‌روم که مرا از آب (ضرق شدن) نکه 


کسی را که او رحم کند و موج میان آنها جدایی انداخت و از غرق شدگان 
قرا رگرفت. 

۴ وگفته شد: ای زمین,آبت رافرو بره و ای آسمان قط ع کن و آب فرو 
نشست کار پایان یافت و (کشتی) بر رو ی کوه جودی قرار گرفت. و گفته 
شد: گروه ستمکاران (از رحمتِ خدا) دور باد. 


۵-و نوح به پروردگازش عرض گرد: پروردگاراء فرزندم از اهل بیت من 
است» و همانا وعدۀ ت و کات وتو حکمفرمای حکمفرمایان هستی. 
۶ فرمود: ای نوخ.او رت از ال تو نیست. او عمل غیر صالحی 
است» وآنچه راکه بدان علم نداری از من مخواه» همانات را پند می دهم که 
از جاهلان نباشی, 

۷-عرض کرد: پروردگارا» من پناه می‌برم به ت رکه چیزی از تو بخواه مکه 
بدان علم ندارم. و اگر تو مرا نیامرزی و بر من رحم تفرمایی از زیانکاران 
خواهم بود. 

۸-گفته شد: ای نوح» سلامت و برکات ما بر تو و بر امت‌هایی که بهمراه 
تو هستند از کشتی فرود آی» و امت‌هایی نیز هستند که بزود یآنها را یر از 
نعمت‌ها بهره‌مندشان خواهیم ساخحت» سپس عذابی دردناک از ما به آنها 
خواهد رسید. 


۹-اینها از خبرهای غیب است که به تو وحی می‌کنيم .که تو و قومت قبل 


سور هود ۳۸۵ 


ن» اینها را نمی‌دانستید» صب ر کن» که همانا عاقبت از آن پرهیزگاران 


وجي إلى ون ین ِن یک من قذ من قل بیش بدا 
رن , 

ابن سنان روایت می‌کند که امام صادقث فرمودند: نوج سیصد 
سال در میان قوم خود بود و ایشان را به خدا دعوت می‌نمود و ایشان اجایت 
او نکردند تا آن که حضرت نوح آنها را نفرین کرد پس در وقت طلوع آفتاب 
دوازده قبیله از قبائل ملائکه آسمان دنیا که ایشان از عظماء ملائکه بودند نزد 


نوع آمدند و نوح به ایشان گفت: شما چه کسانی هستید؟ 

گفتند: ما دوازده هزار قبیه‌یم از قبأثل ملانکه آسمان دنیا که ثخن و غلظت 
آن پانصد ساله راه است و از آسمان دنیا تا دنیا پانصد ساله راه و حق 
سبحانه و تعالی ما را با وجود این همه دوری راه در وقت طلوع آفتاب پیش تو 
فرستاد و ما نزد تو در همان وقت رسیدیم و از تو استدعای این داریم که به 
قوم خود نفرین نکنی. 

نوح گفت؛ سیصد سال به آنها مهلت دادم و نفرینشان نمی‌کنم. 

چون ششصد سال بر ایشان گذشت و ایمان نیاوردند نوع اراده کرد 


که بر ایشان نفرین کند درین اثنا دوازده هزار قبیله از قبایل ملائکة آسمان 


دوم نزد حضرت نوح آمدند. نوح گفت, شما چه کسانی هستید؟ 
گفتند: ما دوازده هزار قبیله‌ایم از قبائل ملائکة آسمان دوم و ثخن و غلظت 
این آسمان مانند خن و غلظت آسمان دنیا پانصد ساله راه است و از آسمان 


۳۸۶ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


دوم تا آسمان دنیا پانصد ساله راه و دانستی که غلظت آسمان دنیا پانصد 
ساله راه است و از آسمان دنیا تا دنیا پانصد ساله راه است. و در وقت طلوع 


آفتاب از جاهای خود بیرون آمده‌ایم و در وقت نیم چاشتگاه بتو رسیده و از 
تو می‌خواهیم که قومت را نفرین نکنی و از آنهابگذری. 

نوح فرمود: سیصد سال دیگر به آنها مهلت دادم. 

چون بر این قوم نهصد سال گذشت و ایمان نیاوردند نوح قصد ن 
آنها را کرد بنابراین خداوند فرمود: ین ین ویک إل مَنْ 
تیش بغاکانوايقعلون). 

نوع عرض کرد: رب لا تد علّی الازض من الکافرین دیاراً ٭ نک إن 
درم بوا باک و لا یدوا إل قارا کر پروردگرا از این کافران 
دیاری بر روی زمین باقی مگذار. گه آگز از آنا هر که را باقی گذاری بندگان تو 
را گمراه می‌کتند و فرزندی هم جر بدکار و کافر از آنان به ظهور نمی‌رسد. 


من قلا 


و خداوند به حضرت نوح فرمود که درخت خرما بکارد. و او شروع به 
کاشتن خرما گردید و قوم او که بر او می‌گذشتند و می‌دیدند که او درخت 
خرما می‌کارد او را مسخره می‌کردند و سنگ بطرفش می‌انداختند و 
می‌گفتند: شیخ بعد از نهصد سال درخت خرما می‌کارد و چون پانصد سال از 
کاشتن درخت خرما گذشت و آن درخت تنومند و مستحکم گردید خداوند 
متعال به نوع امر کرد که آن درخت را قطع نماید وبا چوب‌های آن کشتی 
بو کب ونام 1 شین وه سخوو اه از 

ان ورام انات شَرمنگم کنا 


کشت مشغول شد, و هر وقت گروهی از بزرگان قومش بر او می‌گذشتند 


تسحرون *فسَوفَ تَعلَمُونَ) واو به ساختن 


.نو آي ۲۶ و ۲۷ 


سورة هود YAY‏ 


مسخره‌اش می‌کردند. نوح در جواب گفت: اگر ما را مسخره می‌کنید ما هم 
شما را مسخره خواهیم کرد. و به زودی می‌فهمید. 

و خداوند به جبرئیل امر نمود که آمده و ساختن کشتی را به نوح تعلیم 
بدهد که طول کشتی در زمین هزار و دویست ذراع و عرض آن هشتصد فراع 
و بلندیش هشتاد ذراع بود. 

عرض کرد: پروردگارا چه کسی در ساختن آن به من کمک می‌کند؟ 

خداوند به او وحی نمود: قوم خود را برای ساختن کشتی و کمک بدان فرا 
بخوان تا یاریت نمایند و به آنها بگو که هر کس در ساختن کشتی به من کمک 
کند برابر آنچه از چوب بتراشد طلا و نقره به او می‌دهم. پس این قوم به پاری 
حضرت نوح آمدند ولی با آن حبال نوح را مسخره و استهزا می‌کردند و 
می‌گفتند: در بیابان کشتی یسارک 

ابوبصیر روایت می‌کند که امام نادو قزمودند: و چون خداوند قصد 
هلاکت قوم نوح را فرمود چهل سال قبل از هلاکت زنهای آنها را عقیم و نازا 
نمود و دیگر فرزندی متولد نشد نوح ساختمان کشتی را به پایان رسانید 
خداوند به نوح امر کرد که به زبان سریانی ندا سر دهد که در این هنگام همۀ 
چهارپایان و حیوانات نزدش حاضر شدند و از هر نوعی یک جفت نر و ماده 
به داخل کشتی برده و جای داد و بعد از آن کسانیکه ایمان آورده بودند و 
تعداد آنها هشتاد نفر بود در کشتی سوار کرده و استقرار یافتند. خداوند 
عزوجل می‌فرماید: 1 دجم ن الک إل من سبق یه 
لقن و من آَمَنَ و طا منم هقی از هر حیوانی یک جفت (نر و ساده) 
E‏ ی 


۱. بحارالانوارج ۱۱.ص ۳۱۰؛ تفسیر برهانه ج 


۳۸۸ توجمة تسیر کین اج۲ 


داده شده, و همچنین کسانی که ایمان آورده‌انده و جز عد؛ُ کمی بر او ایمان 
نیاوردند. 

محل ساختن کشتی مسجد کوفه بود روزی که قوم نوح باید هلاک شوند 
زن نوح مشغول پختن نان بود در محلی که معروف به «فار التنور» است زن 
نوح فریاد کرد که از تنور آب می‌جوشد. نوح به سوی تنور رفته با قطعۀ گلی 
سوراخی را که آب از آن می‌جوشید مسدود نموده مشغول به کار کشتی و 
سوار نمودن حیوانات شد که برای هر نوع از آنها مکان مخصوص تهیه 
نموده و علوفه و وسیلة تغذیه آنها را هم فراهم کرده بود همین که از سوار 
کردن آنها فراغت حاصل نمود و ممنین و اصحابش هم در جای خود مستقر 
گشتند نوح گل را از سوراخ تنو ٹرگرقت که ناگاه آب با شدت هر چه تمامتر 
از زمین جوشیده و جاری گشت: آفتاب گرفت. از آسمان نیز آب فرو ریخت 
بدون آنکه بصورت باران و قعلرات باش نها شکافته شده و چشمه‌هائی 
پدیدار گشت از آسمان و زمین آب جریان پیدا کرد تایه خداوند متعال 
ئا الأزضَ عیونا ای 
الناءعلى رک روط ات رفن۱ ماهم‌درهای آمتمان 
را گشودیم و سیلایی از آسمان فرو ريختیم. و در زمین چشمه‌ها جاری 
ساختیم تا آب آسمان و زمین با هم به طوفانی که مقدّر حتمی بود اجتماع 
یافت. و نوح را در کشتی محکم اساس برنشاندیم. 

پس خداوند عزوجل فرمود: (ازکبوافیها یشم شم ال له مجراها و مسا 4 با 
ذکر نام پروردگار کشتی به حرکت در آمد و از امواج کوه پیکرمی‌گذشت که 


نوح متوجه شد پسرش سوار نشده است و در گوشه‌ای پنهان گشته از روی 


۱ قمر آیات ۸۱ ۸۲ ۱۳ 


سورة هود ۳۸۹ 


علاقه و شفقت پدری به او خطاب کرد: اب کب معنا و لا تكن عع 
الکافرین ؟ فرزندم تو هم با ما سوار کشتی شو و با کافران همراه مباش. 
پسرش گفت: «سَآوي إلى جبل يغصي من الْمْاءِ) بزودی به کوهستان 


رفته و به قله‌های بلند پناه می‌برم تا مرا از غرق شدن حفظ کند. 


نوح گفت: (ل غاصِم ايوم نله من زج امروز جز خداوند هيج 
پناه و ملجائی وجود ندارد مگر کسی که خداوند بر او رحم نماید و آن‌گاه نوج 
کفت: رب إن ابي ين الي و إن دک ای وت اكم الخا کی 4 
پروردگارا فرزندم از اهلبیت من است و وعدۀ تو حتمی و بر حق بوده و 
عادلترین و تواناترین حکمرانان مي‌باشی بلطف خود فرزندم را ن ۰ 

خداوند فرمود؛ یا رخ ینآ له صالع قلا تشن 
نیس لک به عم اي فک انکر الجاولین) ای نوع فرزندت از اهل 
تو نیست چه ال تو آن بود که بر دین تو باشد آو کارهای ناشایست مرتکب 


می‌شود از من مخواه چیزیکه تو را به آن دانش و خبری نیست من تو را پند 
می‌دهم نصیحت بپذیر و از نادانان مباش. 

نوم عرض کرد: رب اي ویک أن شلک ایس هل 
لْخاس رین 4 پروردگارا من بتو پناه می‌برم از اینکه چیزی 


بخواهم و اگر مرا مورد عفو و بخشش خود قرار ندهی و 
یانکاران خواهم بود. 

همچنانکه خداوند حکایت می‌کند: و ال یه ازج فکان ین 
مر 
گردید. 

امام صادق شا می‌فرماید: کشتی نوح دور زد تا به مکه رسید و اطراف 


ن امواج بین پدر و پسر فاصله انداخت و پسر نوع جز غرق شدگان 


۳۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
خانه کعبه را طواف کرد و تمام دنی را آب فرا گرفت جز مکه را و از این جهت 


ه شده است برای اینکه مکه از غرق شدن آزاد ماند. چهل 


روز و شب از آسمان باران بارید و از زمین چشمه‌ها جوشید بطوری که 
کشتی آنقدر بالا رفت تابه آسمان‌ها رسید که در این هنگام نوح دست‌هایش را 
بنلد کرده و عرضه داشت: پروردگارا بر ما احسان و ترحم بفرماء 

از جانب خدا به زمین امر شد که آب را فرو ببر و به آسمان دستور داده شد 
که به فری ریختن آب پایان بده و در کمترین وقتی آب فرو رفت و کشتی بر 
کوه جودی نشست و جودی کوهی بزرگ در موصل است. زمین آب خود را 
فرو برد آبهای آسمان خواستند بزمین فرو روند زمین آتها را نپذیرفت و گفت 
پروردگار امر فرموده بمن آب خود,را فزي گرم لذا خداوند جبرئیل را فرستاد 
و آن آب‌ها را بدریا و در اطراف مین برگرداند. خداوند به نو وحی نمود: 
17 رم ابطبتلم ونا وبر کات لک وعلی أن مک EE‏ 
۶ ی نوی با سلامت و برکات ما بر تی و بر است‌هایی که 


بهمراه تو هستند از کشتی فرود آی» و امت‌هایی نیز هستند که بزودی آنها را 
نیز از نعمت‌ها بهره‌مندشان خواهیم ساخت, سپس عذابی دردناک از ما به 
آنها خواهد رسید. 

پس نوح در موصل با هشتاد نفر که در کشتی سوار شده بودند پیاده شده 
وشهری هشتاد نقری را ساختند. دختر نوح نیز با او در کشتی سوار شده بود 
که مردم از نسل او هستند و این است فرمایش پیامبر اکرم َب که 
می‌فرمایند: نوع یکی از پدران انسان‌هاست.۱ 


۳ 7 ۳ 
آن‌گاه خداوند به پیامبرش می‌فرماید: لک من با 


۱ بحارلائواروج ۱۱.ص ۳۱۲؛ قصص الالباء جزانری» ص ۷۳ 


۳۹۱ 


نيز إن العاقبة لین 4 اينها از 
خبرهای غيب است که به تو وحی می‌کنیم» که تو و قومت قبل از این. اینها را 
نمی‌دانستید» صبر کن» که همانا عاقبت از آن پرهیزگاران است. 


روایت شده است که اسم نوح (عبدالغفار ‏ بود و برای این به آن حضرت 
نوع می‌گویند که بر حال خودش نوحه و گریه می‌کرد. ۱ 

علا بن سیابه روایت می‌کند که امام صادق ا در تفسیر آي و نادی توح 
اب یعنی نوح پسرش را برای سوار شدن بر کشتی فرا خواند. فرمود: او 
پسر صابی حضرت نوا نبود بلکه پسر زنش بود که در لغت طی به فرزند 
زن فرزند می‌گویند. ۲ 


اذل گم ن إ 


نان فلك و ماخ لکد 


اوا ٹا ود ها جتنا َة و لخن بثارکي 


۵۰-و ما برای قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم, گفت: ای قوم. خدا را 


بپرستید که برای شما معبودی ج ز او نیست و شما افترا زننده‌ای بیش 


۱. وسائل الشیعه ج ۱۵.ص ۲۲۴ ؛ بحارالانوار ج ۱۱.ص ۲۸۶؛ علل الشرانع.ج ۱ص ۲۸ 
؛ تصص الائبیاء جزاثری. ص ۶۸ 

۲ بحارلانوار ج ۱۱.ص ۳۳۷؛ قصص لانبیاء جزانری» ص ۸۰+ تفسیر ببرهانج ۰۴ 
ص۱۰۸ 


۳۹۲ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


۵۱-ای قوم من از شما برای رسالتم مزدی نمی‌خواهم؛ اجر من بر کسی 


است که مرا آفریده است. چرا اندیشه نمی‌کنید؟ 


۲-و ای قوم از پروردگارتان طلب مغفرت کنید, سپس بسویش 
برگردید. تا (رحمت) آسمان ملام بر شما نازل گردد. و نیرویی بر نیرویتان 
بیفزاید. و مجرمانه روی از حق بر نگردانید. 

۲- گفتند: ای هود تو دلیل روشنی برای ما نیاورده‌ای, و ما به خاطر 


سخنان تو خدایانمان را ترک نمی‌کنیم و به تو ایمان نم یآوریم. 


داستان حضرت هو دا 

علی بن ابراهیم گوید: خداوند بر هو و هلاک قومش را بین کرده و 
عاو ام ودا فال ماب وال الک من له غير إن 
ملک عل إن آضري کی الذي قطرني 


می‌فرماید: شهرهای قوم عاد در سرزمین‌های شقیق تا اجفر بود که در 
چهار منزل قرار داشت. آنها زراعت‌ها و نخلستان‌های زیادی داشتند. 
عمرهای طولانی می‌کردند و قدهای بلندی داشتند ولی بت می‌پرستیدند؛ 
خداوند هو دا را بر آنها مبعوث کرد تا به اسلام دعوتشان کند و بت پرستی 
را رها نمایند ولی آنهاخودداری کردند و به هود ایمان نیاوردندو او رااذیت و 
آزار کردند پس خداوند هفت سال باران بر آنها نفرستاد تا اینکه قحطی همه 
جا را فرا گرفت و هود که کشاورز بود مزرعه را آبیاری می‌کرد. قوم به 


در خانة او آمده واو را خواستند. پیر زنی سفید مو ویک چشم از خانه بیرون 


سور هود ۳۹۳ 


آمد و گفت: شماها کیستید؟ 


ما از شهرهای قلان و فلان هستیم که خشکسالی شهرهای ما را فرا 
گرفته است به نزد هود آمده‌ایم تا از خداوند بخواهد که بر ما باران بفرستد تا 
شهرهای ما سیراب‌گردد. 

آن زن گفت: اگردعای هود به اجابت می‌رسید برای خودش دعا می‌کرد که 
مزرعه‌اش از کم آبی سوخته و از بین رفته است. 
:هود کجاست؟ 
گفت: او در فلان جا است. 
آنها به نزد هود رفته و گفتند: ای پیامبر خدا خشکسالی بلاد ما را در بر 


گرفته و باران نمی‌بارد, از خداوند بخواه که باران ببارد و سرزمین ماها را 
سیراب گرداند. پس هود آمانة تما نشت نماز خواند و بر آنها دعا کرد و 
به آنها فرمود: شماها برگردید که باران می‌بارد و شهرهایتان سیراب 
گند 

گفتند: ای پیامبر خدا ما چیز عجیبی دیده‌ایم؟ 

فرمود: چه دیده‌اید؟ 

گفتند: در منزل تو پیرزنی سفیدمی و یک چشم را دیدیم که به ما گفت: 
شماها کیستید, و چه می‌خواهید؟ 
پیش هود آمده‌ایم تا دعا کند که باران بر ما ببارد و آن زن گفت: اگر 


هود دعا می‌کرد برای خودش می‌خواست که مزرعه‌اش از بین رفته است . 
هود فرمود: آن زن من است و از خداوند می‌خواهم که به او طول عمر 
بدهد. 


گفتند: چرا 


۳۹۴ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


قرمود: خداوند هیچ مؤمنی را نيافریده مگر اینکه برای او دشمنی است که 
او را اذیت و آزار می‌دهد. و زنم دشمن من است پس دشمنی که در اختیار من 
است برایم بهتر است از دشمنی که من تحت اختیار او باشم. 

پس هواب در میان قوم خود ماند و آنها را به سوی عبادت خداوند 
دعوت می‌کرد و از پرستش بتها باز می‌داشت تا اینکه خداوندشهرهای آنها را 
سیراپ گردانید و باران را بر نا فرستاد و آن قول الهی است که می‌فرماید: 


ال تک و لا نو مجر 


سپس بسویش برگردید. تا (رحمت) آسمان مدام بر شما نازل گردد. و نیرویی 


) ای قوم از پروردگارتان طلب مغفرت کنید. 


بر نیرویتان بیفزاید, و مجرمانه زوی از جقبر نگردانید. 
آنها گفتند: یا مود ماچتتاببیة وناق بش : 


لک ومین ای هود تو دابل وشتنی برای ما نیاورده‌ای؛ و ما 
به خاطر سخنان تو خدایانمان را ترک نمی‌کنیم و به تو ایمان نمی‌آوریم. 
هنگامی که ایما, ی مس او a‏ 


صرصرا في یم تخس مُستَمرٍ ' قوم عاد نیز و بابرشان هو تارا کذیب 
کردند. پس بازبنگرید که عتاب و کی من چگونه سخت بودا ما بر هلاک آنها 
تندبادی در روز تحسی پایدار فرستادیم. 


همچنین می‌فرماید: مغ بیع زص ية س سَحرهاعلهمْ 
سبع یا و نی یم شوم یعنیبواسطة نحوست تقارن قمر به زحل 


۲ حاقه آیة ۶ و ۷؛ اما قوم عاد نیز به بادی تند و سرکش به هلاکت رسیدند. که آن باد تند را 
خدا هقت شب و روز پی در پی بر آنها مسلط کرد که دیدی آن مردم گویی ساقذ نخل خشکی 


سورةهود ۳۹۵ 


هفت شب و هشت روز عذاب باد سرد بر آنها تازل‌شد.! 

امام باقر می‌قرماید: باد عقیم آن باد عذابی است که از رحمها چیزی به 
دنیا نمی‌آید و از نباتات چیزی نمی‌روید و آن بادی است که از هفتمین طبقۀ 
زمین بیرون می‌آید و از آن مکان هیچ بیرون نمی‌آید مگر بر قوم عاد که 
خداوند بر آنها غضب نمود و به نگهبانان باد امر فرمود به اندازة گشادی 
انگشتها باد را از آنجا 
نافرمانی کرد و از روی خشم بر قوم عاد به انداز؛ دماغ گاو وحشی فرود آمد. 


ون بیاورند و آن باد هنگام بیرون آمدن بر نگهبانان 


و نگهبانان از این وضع به سوی خداوند فریاد برآوردند و گفتند: پروردگارا 
باد بر ما طغیان کرد و ما می‌ترسیم از پندگانت کسی را که مرتکب گناه 
نشده‌اند بگیرد و آباد کنندگان شهرهایت را هلاک کند. 

پس خداوند جبرئیل ًا را فرستان که جلوی باد را با بال خود بگیرد و 
گفت: 


بیرون آی به همان مقداری که مأمور شده‌ای» پس باد برگشت و همان 
مقدار که به او دستور شده بود بیرون آمد و قوم عاد و هر کسی که نزد آنها 
بود را هلاک کرد. ۲ 


بودند که به خاک در افتادند. 

1. بحارالانوان ج ۱۱ص ۳۵۰؛ قصص الابیاء جزاثری. ص ۸۴؛ تفسیر برهانه ج ٠۴‏ 
ص ۱۱۶ 

۲. بحارالائواه ج ۱ص ۳۵۱؛ قصص اانبیاه جزاشری, ص ۸۴+ تفسیر برهان, ج ٠۴‏ 
ص ۱۶ 


۶۱-وبه سوی قوم مود برآدرشان صالح را فرستادیم گفت: ای قوم خدا 


را پرستش کنید که برای شما خدایی جز او نیست, او شما را از زمین 
بیافرید, و آباد یآن را بر عهد؛ شما گذاشت. پس از او طلب مغفرت کنید, 
سپس بسویش برگردید» همانا که پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است. 
۲ گفتند: ای صالح» پیش ا زاين به تو امیدوار بودیم ایا ما را از پرستش 
خدایان یکه پدران ما می‌برستیدند منع می‌کنی؟ همانا ماپه سو یآنچه که ما 
رافرا می‌حوانی در شک و تردید هستیم, 

۳ -گفت: ای قوم؛ چگونه هستید اگر دلیل آشکاری از پروردگارم داشته 
باشم؛ و رحمتی از سوی خود به من عنایت کرده باشد. اگر او را نافرمانی 
کنم چه کسی می‌تواند مرا یار ی کند؟ پس شما چیزی جز ضرر و زیان بر من 


نخواهید افزود. 


۶۴و ای قوم‌این ناقة خداس ت که برای شما آیتی است. رهایش کنید تا 


سورة هود ۳۹۷ 


زمین خدا چرا کند, و هی چآزاری به آن نرسانید, ( وگر نه) عذاب خدا شما 
رابه زودی خواهدگرفت. 

۶۵-ولی قوم ناقه را پی کردند, (صالح به آنها) گفت: سه روز در حانه‌هایتان 
بهره‌مندگردید (سپس هلاک خواهید شد )این وعده‌ای حق اس ت که دروخ 


۶۶-پس هنگامی که فرمان ما فرا رسید» صالح و کسانی که به او ایمان 


آورده بودند رااز رحمت خود از ذلت و خوار یآن روز نجات دادیم همانا 
پروردگارت قوی و تواناست. 

۷- و کسانی را که ستم کرده بودند را صیحهُ (عذاب آسمانی) گرفت پس 
صبح کردند در حال یکه دا تاهایشان به روی افتده و گرده بودند 

۸- چنانکه گویی هرکز 


پروردگارشان را عصیان رذ آگا؛آباشباکه قوم ثمود (از رحمت خد 


دیاز تبردند. آگاه باشید که قوم مود 
دور باد. 


داستان حضرت صالچ اا 
وال تمو د اهم طالحاً فال يا قو دم اراشا ی 


زین الأزض وا تک فیفا 


تاو إا مک مغا دموا 


ریب 


كت 

خداوند متعال صالح پیامبر را در سن شانزده سالگی برای رهبری قوم 
ثمود برگزید و تا مدت زیادی کسی به او ایمان نیاورد. قوم حضرت صالح 
هفتاد بت داشتند که آن را به جای خداوند عبادت می‌کردند چون صالح آن را 


دید به آنها فرمود: خداوند مرا وقتی که شانزده ساله بودم به سوی شما 


۳۹۸ ترجمة تسیر قمی اج ۲ 
فرستاد و اکنون یکصد و بیست سال دارم و شما لجوجانه به بت پرستی خود 
ادامه داده و از یکتاپرستی خدا اعراض می‌نمائید اکنون یک پیشنهاد به شما 
می‌کنم یا شما به وسيلة من از خداوند درخواستی بنمائید تا مقرون به اجایت 
شود و ایمان بیاورید و یا آنکه من از بت‌های شما پرسشی می‌کنم اگر جوایم 
را یمن دادند من از میان شما خارج شده و از دعوت شما صرفتظر خواهم 
نمود و به شما کاری نخواهم داشت. 

قوم گفتند: سخنی در کمال انصاف و عدالت گفتی سه روز به ما مهلت بده 
ت‌های خود قیام و اقدام کنیم. 


صالع با درخواست آنها موافقت نمود. مردم در مدت سه روز به عبادت 


تادر این سه روز به پر 


بت‌ها پرداخته برای بت‌ها قربانی کرده وق آئها را از معبد و بتخانه خارج و 
بالای کوهها برده بودند و سه شبانه روز به گریه و زاری با بت‌ها اشتغال 
داشتند, پس از آن به صالح گفتند؛ کنو ن هراچ می‌خواهی از بت بزرگ سوال 
کن. صالح نزدیک بت بزرگ رفته و پرسید؛ اسم تو چیست؟ لبته صدائی از بت 
برنخاست. صالح فرمود: آن را چه شده که جواب مرا نمی‌دهد؟ 

گفتند: شما کمی دورتر بایستید. و خود آنها نزدیک شده و دست بر سر و 
روی بت کشیده صورت بخاک می‌مالیدند و با تضرع و تذلل از بت بزرگ در 
خواست کردند که پاسخ صالع را بدهد و سر بزیر افکنده هر چه منتظر شدند 
جوابی نشنیدند. 

صالع فرمود: روز دارد تمام می‌شود. 
وباره سؤال کن. 

حضرت صالح ب باز نزدیک آن رفته و سوال کرد و این بار هم جواب 
نداد و باز هم مردم به زاری و گریه و التماس افتادند ولی از بت‌ها جوایبی 


سورۀ هود ۳۹۹ 


شنیده نشد و این عمل سه بار تکرار شد. لذا گفتند: بت ما جواب تو رانمی‌دهد 
و لکن ما از خدای تو سؤال می‌کنیم. حضرت صالح فرمود: هر چه می‌خواهید 
از من بخواهید تا از خداوند متعال انجام آن را مسئلت و درخواست کنم. 

گفتند: ای صالح از خدای خود بخواه که از دل این کوه ناقه و شتری سرخ 
رنگ که حامله باشد خارج سازد که پس از خروج فوراً بچه بدنیا آورد و 
پستانهایش شیر بدهد تا ما از شیر آن ناقه بنوشیم. 

صالح فرمود: تقاضای عجیب و مهمی نمودید ولی در پیش قدرت خداوند 
بسیار ناچیز و آسان است. پس صالح در مقام مناجات و نماز برخاسته و از 
خداوند بزرگ انجام سوال قوم را سبثلت نمود همانطور که سر بسجدة 
عبودیت گذارده بود که صدائی از آن کوه پا عظمت در آمد و حرکت شدیدی 
نمود بطوریکه نزدیک بود مردم ار رن قالب تهی نموده و بمیرند ناگاه 
مشاهده کردند ناقۀ بسیار قوی هیگل خود را از میان کوه به سوی خارج 
می‌کشد و همینکه تمام بدنش از کوه خارج شد سر بکوه گذاشته و وضع حمل 
نمود و همان دم از پستانهایش شیر جاری شد که تمام مردم از دیدن آن 
مبهوت شده و گفتند اکنون می‌فهمیم که خدای تو بزرگ و قدرت و توانائی او 


مافوق خدایان مورد پرستش ما است. 


نام شهر آنها حجر بود همچنانکه خداوند از آن نام برده و می‌فرماید: 


117 
كدب أَصخا الججرا 
را به کلی تکذیپ کردند. 
صالح به قوم خود فرمود: یک روز ناقه آب نهر را می‌نوشد و روز بعد شما 


سین 4 و اصحاب حجر (قوم صالع) هم رسولان 


1 2 کا‎ 8 5 8 ۲ 49 SPS 
# از شیر آن بنوشید که خداوند می‌فرماید: له شرب کم رب یوم فلوم‎ 


۱. حجر آیذ ۸۰ 


15 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
ولاتعشوها بو اد کم عذاب یم لیم و در مقام آزار و انیت ناقه 
نباشید یک روز ناقه آب نهر را می‌آشامید و فردای آن روز در وسط شهر 
می‌ایستاد تا تمام صردم بقدر احتیاج از شیرش می‌دوشیدند و مصرف 
می‌کردند. نه تفر از بزرگان قوم صالح همچنانکه خداوند می‌فرماید: 9و کان 
في المَدِيَة ت يحون " ناقه و بچه‌اش را 
بدا شیدنا |ن کت بسن 


تشه رهط يدون في الأزْضٍ و 


شلد ی چون نله را کشتن به مالع ند 
مین 4 "ای صالح اگر تواز رسولان خدایی اکنون عذابی که (بر پی کردن 
ناقه و نافرمانی خدا) ما را وعده کردی بیار. 

حضرت صالع 1 فرمود: : نو في دارم تلائ یم ذلک ردغي 
کذوب» سه روز در خانه‌هایان هم گردید (سپس هلاک خواهید شد) 


این وعده‌ای حق است که دروغ 

علامت نزول بل آن است که ول رگ ضورت شما سفید خواهد شد و 
روز دوم سرخ و روز سوم سیاه شده و هلاک می‌شوید. 

صبح روز بعد صورتهای ایشان مانند پنبه سفید شد, گفتند وعده صالح 
راست است و لکن ما به او ایمان نمی‌آوریم هر چند هلاک گردیم؛ روز دوم 
صورت‌هایشان مانند خون قرمز شد و روز سوم صورت‌هایشان سياه شده 
و به امر پروردگار هنگام شب صیحة آسمانی و زلزله بر آنها نازل شده و 
نیم البق قاضبځوا في دبا رهم 
جایْیینْ 4 " پس زلزله‌ای آنها را درگرفت تا آنکه همه در خانه‌های خود از پای 


هلاک گردیدند که خداوند می‌فرماید: 


۱ شعراء» ی ۱۵۵ و 1۵۶ 

۲. نمل آیة ۳۸٩و‏ در شهر قوم صالح نه (نفر از رژسای) قیله بودند که دانم در زمین به فتنه و 
فساد می‌پرداخحتند و هرگز قدمی به صلاح(خلق) بر نمی‌داشتند 

۳. اعراف» ی ۷۷ 

۴ اعراف» آي 


سورۀ هود ۴۱ 
درآمدند. 
و به یر از حضرت صالح اا و مومنین کس دیگری از آن عذا 
7 ۳۳ 
نجات نیافت و آن قول الهی است که می‌فرماید: فا جاء أمُرنا ن 
-تا اد َو دکووا رم بُدََُِود» پس هنگامی که فرمان ما فرارسید, 


صالح و کسانی که به او ایمان آورده بودند را از رحمت خود از ذلت و خواری 


آن روز نجات دادیم همانا پروردگارت قوی و تواناست. و کسانی را که ستم 
کرده بودند را یکا (عذاب آسمانی) گرفت پس صبع کردند در حالی که در 
خانه‌مایشان به روی افتاده و مرده بودند. چنانکه گویی همرگز در آن ديار 
نبودند. آگاه باشید که قوم ثمود پروردگارشان را عصیان کردند. آگاه باشید 


که قوم ٹمود (از رحمت خدا) دور یاد 


یبن قوم وط (0۰ 
قَصَجكت فَبَرناها باشخاق و من وزاء اشخاق 


واشراه نایم 


یرب ۷۱ 


۱. بحارالائواروج ۱۱.ص ۳۸۳ 


د جا نو ربك و هم آنهغ ۾ عذاب غير 


قال وان لي پک قرأو آي ی وکن دپ (۸۰ 


4-وبه فرستادگان ما برای ابراهیم بشارت آوردند. گفتند: سلام؛ 


گفت: سلام پس در مدت کم ی گوساله‌ای بریان شده آورد. 
۷۰-پس هنگامی که دید دست‌های آنها به غذا نمی‌رسد. (عملشان) را 
نپسندید و در دل ترسید آنها گفتند: ترس که ما به سوی قوم لوط مأمور 


تتوزز هو 


۴۰۲ 
۷۱-و زنش ایستاده بو که (از خوشحالی) خندید.پس مابه او به فرزندی 


به نام اسحاق و بعد از او به یعقوب بشارت دادیم, 


۲-(زن) گفت: ای وای! آیا من بچه بدنیا می‌آورم در حالی که پیری 


سالخورده‌ام واین شوهرم نیز مردی پیر است؟ این امری عجیب است. 
۳ -گفتند :ی از امرالهی تعجب می‌کنی؟ این رحمت و برکات خدا بر شما 
اهل ب 


۴-پس هنگامی که ترس ابراهیم فرو نشست و بشارت (فرزند) به او 


است, بدرست یکه او ستوده و بزرگوار است. 


رسید دربارة قوم لوط با ما مجادله کرد. 

۵- همانا ابراهیم بردبار و لیتوز و بسیار دعاکننده آمرزش خواه بود. 
۶ای ابراهیم ا زاین (خواهش) |درگذر که همانا فرمان پروردگارت فرا 
رسیده و بیقین عذاب به سو یآنها می‌آید که بازگشتی ندارد. 


۷۷-و هنگامی که فرستادگان ما بر لوط وارد شدند. از آمدن آنها ناراحت 


شد و پریشان خاط رگشت وگفت: امروز روز سخنی است. 

۸-و قوم او (لوط) به سرعت به سوی او آمدند, قبلا کارهای زشتی 
مرتکب می‌شدند. گفت: اینها دختران من هستند که برای شما پاکیزه‌ترند, 
از خدا بترسید و مرا در نزد مهمانانم سرشکسته مکنید. آیا در میان شما 
یک مرد رشید و آگاه نیست؟ 
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: تو خود می‌دان ی که ما هیچ رغبتی به دخترانت نداریم و تو 


خوب می دان یکه ما چه می‌خواهیم. 
:یکاش اگر در مقابل شما قدرتی داشتم. 


در اختیارم بود. 


۸۰ 


تکیه‌گاه محکمی 


۱-(فرشتگان) گفتند: ای لوط ما فرستادگان پروردگار تو هستیم, وآنها 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


هرگز دست‌رسی به تو را نخواهند داشت» پاسی از شب خانواءات را از 
شهر بیرون ببر» و هیچکدام از شما به پشت سرش نگاه نکند. مگر 
همسرت, او نیز به عذاب قومت گرفتار می‌شود. همانا وعد؛ آنها صبح 
است.آیا صبح نزدیک نیست؟! 

سپس هنگام که فرمان ما فرا رسید. آن را زیر و رو کردیم. و بارانی از 
سنگ بر س رآنها فرو ریختیم. 

۳-(آن سنگها) نزد پروردگارت نشاندار بود و آن از ستمکاران دور 


بیرون رفتن ابراهیم از سرزمین نمرود 

«ولقذ جات رشن پاهيم پانبضری اوا لاما فال لام قما لبت أن جاء 

چون نمرود حضرت ابراهیم خلیل را به آتش افکند و به امر پروردگار آتش 
بر ابراهیم سرد گردیده و او را به سلامت نگاهداری نمود نمرود از ابراهیم 
ترسید و او را وادار بخروج از کشورش کرده و به او گفت باید از مملکت من 
خارج شده و حق سکونت در ملک او را ندارد. 

حضرت ابراهیم با ساره دختر خالة خود ازدواج کرده بود به خاطر غیرت 
زیادی که داشت ساره را داخل صندوقی گذاشت و گوسفندانی که وسیله 
کسب معاش او بود به همراهی لوط که جوانی مومن و پسر خاله اش محسوب 
می‌شد عازم خروج از شهر شد همین که خواست از شهر خارج شود 
مامورین نمرود راه را بر او بسته و گفتند تو حق تداری گوسفندان را با خود 
بیری این اموال را در مملکت نمرود به دست آورده‌ای اینک با او مخالفت 


سورهٌ هود ۴.۵ 


نموده و بمناسبت همین مخالفت محکوم به خروج می‌باشی نباید اموال را با 
خود ببری. 

ابراهیم به آنها فرمود: میان من و شما قاضی سدوم حکم کند. به نزد او 
رفتند و به او گفتند: این شخص مخالف پادشاه است و در سرزمین او این 
گوسفندان را به دست آورده است و ما نمی‌گذاریم که او آنها را از سرزمین 
پادشاه بیرون کند. 

قاضی گفت: آنها راست می‌گویند آنچه که داری بگذار و برو. 

ابراهیم به قاضی فرمود: اگر حکم ناحق کنی در دم خواهی مرد. 

قاضی پرسید: حق کدام است؟ 

ابراھیم فرمود:بهآنها بگیاکزم حق ندارماموالی را که در شهر کسب 
کرده‌ام با خود ببرم حکم کن جوانی و عمر از دست رفته مرا بمن برگردانند تا 
رعایت عدالت و انصاف شده باشد. 

قاضی دستور داد عمر تلف شدۂ او را بازگردانید بعد اموالش را ضبط کنند 
چون اجرای حکم قاضی ممکن نبودابراهیم را رها کردند. 

نمرود به تمام ماموران خود نوشت مزاحم ابراهیم شده و نگذارند در 
شهرها و نقاط مختلف مسکن نماید و در موقع عبور هر شهری قسمتی از 
مالش را می‌گرفتند. ابراهیم نسبت به عیال خود متعصب و غیور بود و چون 
نمی‌خواست مورد چشم زخم مردم باشد در موقع حرکت و سفر او را در 
صندوقی می‌گذاشت هنگام عبور از شهری مامورین برای وصول باج راه و 
دریافت ده یک از اموالش دستور دادند درب صندوق را باز نماید آنچه ابراهیم 
عذر آورد قبول نشده گفتند اگر می‌خواهی از اینجا عبور کنی چاره‌ای نداری 
مگر آنکه درب صندوق را گشوده اموالی که در آن گذاشته‌ای ارائه داده و ده 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یک آن را بپردازی؛ سرانجام ناگزیر درب صندوق را گشودند و همینکه چشم 
مأمورین بجمال ساره افتاد از حسن و جمالش تعجب کرده از ابراهیم 
پرسیدند این زن کیست؟ 

فرمود: او خواهر من است و مرادش از کلمه خواهر, خواهر دینی بود. 

مأمور گفت: من نمی‌گذارم از این محل بروید تا اینکه وجود این زن را 
بهادشاه گزارش بدهم و دستور بخواهم. فوراً چگونگی را برای پادشاه 
گزارش داد نمرود دستور احضار ساره را داد و او را به شهر باز گردانیده 
نزد پادشاه بردند چون پادشاه ساره را دید دل بدو بست و قصد کامیابی و 
تجاوز در سرش پدید آمد چون خوابنت به سوی ساره دست دراز کند ساره 
در دل بخدا پناه برد و فوراً دستهای:شاهپخشک گردید. بساره گفت: این چه 
حالت است که بر من عارض و مستولی گردید؟ 

گفت: چون تو سوء قصد یمن کردی از خدا خواستم مرا در پناه خود حفظ 
نموده و از شر تو ایمن دارد لذا چنین شدی که می‌بینی. 

پادشاه تقاضا کرد از خدا بخواهد او را بحال اولیه در آورد تا علاوه بر آنکه 
سوء قصدی ننمایدپاداش خیر و عوض نیکی دربارهاش انجام دهد. ساره دعا 
نمود خداوند او را بحال خودش برگرداند و شاه در عوض, کنیز مخصوص 
خود هاجر را باو بخشید تا در خدمتش باشد و این کنیز همان هاجر مادر 
حضرت اسماعیل است که بعدها ساره او را بشوهر خود تقدیم نمود. 

ابراهیم با ساره و هاجر راه افتاد و در سرزمینی منزل گزیدند که شاهراه 
به شام و یمن و همه عالم بود, مردم از آنجا می‌گذشتند و این دو بزرگوار آنها 
را به اسلام دعوت می‌نمودند تا اینکه خبرشان در عالم منتشر شد اینکه 
پادشاه ابراهیم را د 


انداخته ولی آتش او را نسوزانده است و هر کسی 


۴۰۷ 


عبور می‌کرد از آن پذیرائی می‌نمود و میان شهرهای آباد 
که دارای درختان پربار و زراعتها و نعمت فراوان و هفت فرسخ فاصله بود و 
آن شهرهای آباد و پرنعمت سر راه قافله‌ها بود و هر کسی که از آن شهرها 
عبور می‌کرد از میوه‌ها و زراعتهایش تناول می‌نمود. 

مردم این بلاد از دست کاروانیان به فقان آمدند و در پی چاره برخواستند. 
ابلیس به صورت پیرمردی به نزد آنها آمد و گفت: آیا شما را بر چیزی 
راهنمائی کنم که هر وقت آن را انجام دادید, دیگر احدی از شهر شما گذر 
نکند؟ 

گفتند: آن کدام است! 

گفت: هر کس از شهر شما گتازاکرب آو را بگیرید, با او لواط کنید و 
لباسهایش را از او برگیرید. 

سپس ابلیس در شکل توجوأنی زیبا صورت وبا لباسهائی نیکو به نزد آنها 
آمد و با آنها درگیر شد تا آن عمل را با او انجام دادند چنانکه خود دستور داده 


بود. پس آن مردم از آن عمل پست خوششان آمد و از آن موقع مردان به 


مردان, و زنان به زنان مشغول شدند. سائر مردم از این فعل قبیح به حضرت 
ابراهیم ا شکایت نمودند و آن حضرت لوط را به جانب آنها فرستاد تا آنها 
را از این عمل زشت برحذر دارد و از عاقبت امر بیم‌شان دهد. 

هنگامی که لوط را در میان خویش دیدند. گفتند: کیستی؟ 

فرمود: من پسر خالة ابراهیم هستم که پادشاه او را در آتش انداخت و 


آن آتش را بر او سرد و سلامت 


شعله‌های فروزان او را نسوزاند و خداو: 
گردانید. او در نزدیکی شماست. پس از خداوند پروا داشته باشید و مرتکب 


این عمل نشوید و گرنه خداوند شما را هلاک می‌کند. 


۴۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


پس نتوانستند بر آن حضرت جسارتی کنند و از آن ترسیدند و از او دست 
برداشتند. هر کسی که از آنجا عبور می‌کرد و آن قوم قصد بدی نسبت به او 
می‌کردند, لوط آن شخص را از دست آنان نجات می‌داد. 

لوط از آن قوم زنی را به همسری خود درآورد و از آن زن دارای 
دخترانی شد. مدت زیادی در میان ایشان ماند و آنها را از آن عمل زشت و 
قبیع بازداشت ولی قبول نکردند و گفتند: ین له لوطلتکو ین 
ل جين( E E a‏ 
شهرمان بیرون می‌کنیم. پس لوطا بر آنها نفرین کرد. 

روزی ابراهیم در محل خود نشیسته و چند نفر مهمان داشت همینکه 
مهمانان رفتند دید چهار نفر حضبو رت أیستَاژهاندامابه انسان شباهت ندارند 


رو به ابراهیم نموده و بر او سلام کردند و حضرت ابراهیم نیز جواب سلام 
آنها راداد و نزد ساره رفته گفت مهمانانی برایم رسیده‌اند که شباهت به بشر 
ندارند برای پذیراثی ایشان چیزی فراهم کن. 

ساره عرض کرد: جز این گوساله چیز دیگری موجود نداریم فوراً گوساله 


ی E‏ و 


فرستادگان ما برای ابراهیم بشارت آوردند. گفتند: سلام گفته؛ گفت: سلا 
پس در مدت کمی گوساله‌ای بریان شده آورد. پس هنگامی که دید دست‌های 


آنها به غذا نمی‌رسد. (عملشان) را نپسندید و در دل ترسید. آنها گفتند: مترس 
که ما به سوی قوم لوط مأمور هستیم. 


۱. شعراء, ية ۱۶۷ 


سورةً هود ۴۹ 

ساره به نزد مهمان‌ها آمد دید مهمانان بطعام دست نمی‌زنند به آنها گفت: 
چرا از غذای ابراهیم خلیل الله نمی‌خورید؟ 
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آنها به ابراهیم گفتند: لاح انا 

فرستادگان خدا به سوی قوم لوط هستیم. 


ساره ترسید و تکانی خورد. او که یائسه بود بر اثر آن دچار عادت زنان 


گردید پس خداوند فرمود: ها پاشخاق و من و 7 


فرشتگان به ابراهیم و ساره مژده تولد دو پسر اسحق و یعقوب را دادند ساره 


دست‌هایش را بر صورتش گذاشت و با تعجب گفت: (یا ود جوز 
وهذاغيي یخن هذالَشي عَجیبٌ ٩‏ با اينکه من یائسه هستم و شوهرم نیز 
پیر فرتوتی بیش نیست چگونه دازای فژژند خواهم شد؟! 

رالل رمت له وکا علیک له 
یی ميد »فا دب عن راهيم لزع و جاءنهانبشری 4 قبل از اينكه 
مجادله کند به اسحاق بشارت داد همچنانکه خداوند عزوجل می‌فرماید: 
(ماونفي قوم لوط« زيم آخليم انیب » دربارة قوم لوط با ما 
مجادله کرد. همانا براهیم بردبار و دلسوز و بسیار دعاکننده آمرزش خواه 


بود 
از امر خدا تعجب نکنید زیرا رحمت و برکات خدا بخاندان شما متوجه و 
طرق اه 
ابراهیم از جبرئیل پرسید: برای چه فرود آمده‌اید؟ 
گفت: برای هلاکت قوم لوط. 
ابراهیم گفت: یلوط لوط در ميان قوم است. 


۱ عنکبوت: آية ۳۲ 


۳۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


جبرئیل گفت: 3 
این 4 می‌دانم او و خانواده‌اش را غیر از زتش که باید هلاک شود نجات 


ألم بن ياه و آفله ال اشرآنه اث ین 
خواهیم داد. 

ابراهیم پرسید: اگر در میان آن قوم صد نفر مؤمن بود خداوند امر به 
هلاکت قوم می‌قرمود؟ 

باز پرسید: اگر پنجاه نفر ممن بود چطور؟ 


پرسید: اگر ده نفر مؤمن باشند؟ قرمود: خیر تا یکنفر مؤمن را هم جواب 


منفی داد چه خداوند می‌فرماید؛ «ْا وَجَدنا فیها ع 
در هم آن دیار جز یک خانة(لوط) دیگز مسلم خداپرست نیافتیم. 

ابراهیم از جبرئیل تقاضا کرد که به سوی خدا برگشته و طلب بخشایش و 
رفع عذاب قوم نماید که در فاصله چشم به هم زدن خطاب آمد: یا میم 
رض عن هذا هک جاء نز زک وم آنهز 
از این (خواهش) درگذر که همانا فرمان پروردگارت فرا رسیده و بیقین عذاب 
به سوی آنها می‌آید که بازگشتی ندارد. ۴ 


لاب غير مود 4 ای ابراهیم 


هلاکت قوم لوط 
آنها از نزد ابراهیم بیرون آمده و به نزد لوط که در جال آبیاری 
زمینش بود رفتند. حضرت لوطه به آنها فرمود: شماها چه کسانی 


۱ عنکبوت» آیۀ ۳۲ 
۲ ذاریات ية ۳۶ 
۳. بحارالانوارج ۱۲.ص ۱۵۳ ؛ قصص الانییاء جزاثری» ص ۱۳۴ 


سورةهود ۴۱ 


یپ هستیم و آمشب ما را مهمان کن. 

فرمود:ای دوستان؛ مردم این شهر عادت بدی دارند خداوند ایشان را لعنت 
کند و ملاکشان نماید که آنها با مردان لواط می‌کنند و اموال مردم را به غارت 
می‌برند. 

گفتند: ما ورود خود را به شهر تاخیر می‌اندازیم که کسی ما را نبیند. 

لوط به شهر نزد زنش که از طرفداران قوم بود رفته و دستور تهیه وسیلۀ 
پذیرائی از مهمانان را داده و گفت نباید کسی از وجود این مهمانان باخبر 
شود و این امر را پنهان بدار تا آنکه بپاداش آن از خطاهائی که تاکنون مرتکب 
شده‌ای در گذرم. 

زن گفت: این کار را می‌کنم. علامت بین زن لوط و قوم این بود که هر وقت 
برای حضرت لوط در روز میهمائی آمد در پشت بام دود درست کند و 
اگر شب میهمانی آمد آتش روشن کند. هنگامی که جبرئیل و ملائکۀ همراه به 
خانۀ حضرت لوط آمدند زن بر بام خانه رفته و آتشی افروخت و قوم را از 
ورود مهمانان تازه‌ای خبر کرد. مردم شهر که از مشاهده روشنائی آتش به 


وجود مهمانان تازه واردی در خانه لوط پی بردند شتابان به سوی خانۀ او 


هجوم آوردند. بطوری که خداوند می‌فرماید: و 
چون خودشان را به خانة لوط رساندند گفتند: ای لوط آیا تو 
نداشته بودیم. 


حضرت لوطا به آنها فرمود: (هرلا هی هر لک اتقو رالد 
شون في ضيفي یس منم رجلْ ری دختران من برای شما پاک و 


نواڈ اتسیو مر ند معاطم یا همل زت خنود قاری 


۴۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


شرمسار مسازید مگر در میان شما جوانمرد رشیدی نیست که از این عمل 
زشت شما جلوگیری کند؟۱ 

امام صاد قا می‌فرماید: مراد از گفتار لوط که فرمود هو 
رکم آن بود که با دختران و 


طریق مشروع و عاقلانه بنمایند و چون پیغمبران پدران روحانی مردم هستند 


و آنها را به سوی امری حلال فرا می‌خوانند نه اینکه آنها را به سوی کار حرام 
دعوت کنند. و لذا حضرت لوط گفت: ازدواج کردن شماها با دختران من برای 


خود می‌دانی که ما هیچ رغبتی به دخترانت نداریم و تو خوب می‌دانی که ما 
چه می‌خواهیم. 
۳ اون فش ور تور 

لوط هنگامی که از آنها مایوس شد گفت: 9لو أن لي بكم قو از آوي إلى 
رن ید4 ای کاش اگر در مقابل شما قدرتی داشتم ی تکیه‌گاه محکمی در 

ب 
اختیارم بود.۲ 

امام صادق ل می‌فرماید: خداوند هیچ پیامبری را بعد از لوط مبعوث 
نکرده مگر آنکه در میان قومش عزیر و دارای احترام بوده است. ۳ 

امام صادق ات در تفسیر کلمة وة 


5 
است و مراد از (الرکن الشدید؟ سیصد و سیزده نفر از یاران آن حضرت 


€ فرمود: مراد حضرت قائم اا 
می‌باشد. 


۱. بحارالائوارج ۱۲.ص 1۵۷ 
۲. بحارالواردج ۱۲.ص ۱۵۷ ؛ قصص الائیاه جزاثری» ص ۱۳۶ 
۳. بحارالائوار ج ۱۲ص ۱۵۷؛ تفسیر برهان» ج ۴ص ۱۲۷ 
۴. بحارالائوا ج ۱۲.ص ۱۵۸؛ تفسیر برهانء ج ۴ص ۱۲۷ 


سوره هود ۴۳ 


علی بن ابراهیم گوید: در آن موقع جبرئیل گفت:ای کاش می‌دانست که چه 
قدرتی با او هست. 

لوط وقتی که آن را شنید گفت: شماها کیستید؟ 

گفت: من جبرئیلم. 

لوط گفت: به چه چیزی مأمور شده‌ای؟ 

گفت: به هلاکت کردن قوم. 

لوط با شنیدن این سخن که جبرئیل برای عذاب آمده از او درخواست نمود 
که همین الآن عذاب را بر آنها نازل کنید. 

جبرئيل كنت: یعیش البح 
است. آیا صبع نزدیک نیست؟ 

در این هنگام قوم لوط در خانۀ لوط را شکشتند و وارد خانه شدند. جبرئیل 


بقریب 4 موعد عذاب آنهااصبع 


با بال خود به صورت آنها زد ی یشان زا کون نود که خداوند می‌فرماید: 
07 ۳ که رگ 
وق زا وة عن ضيفو قطنا أيهم قذوفا عذا 


ود4 ' به تحقیق از 


لوط مهمانانش را طلب کردند و ما چشمهایشان را کور کردیم. قوم وقتی این 


جریان را مشاهده کردند, دانستند که عذاب بر ایشان نازل شده است. 
جبرئیلبه لوط کفت: رفک بقطع می ال چون پاسی از شب 
گذشت. خود و فرزندانت را از میان آنها بیرون بر و احدی از شما به پشت 
سر نگاه نکند مگر زنت که آنچه باید به او برسد. خواهد رسید. 
در میان قوم لوط مرد دانشمندی بود که به قوم گفت: عذابی که لوط به 
شماها وعدة آن را می‌داد الآن نازل شده است پس از او نگهبانی کنید تا از 
میانتان بیرون نرود مادامی که او در بین شماهاست عذابی بر شما نازل 


۱. قمر آبة ۳۷ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Af 


نمی‌شود. پس مردم به اطراف خانة لوط ریختند و از آن نگهبانی می‌کردند. 

جبرئیل گفت: ای لوط! از میان آنها بیرون رو. 

گفت: چگونه خارج شوم که در اطراف خانه‌ام چمع شده‌اند؟ 

جبرئیل عمودی از نور در جلوی روی لوط قرار داد و به او گفت: در پی این 
عمود و نور برو و کسی از شما به پشت سر نگاه نکند. 

پس از زیر زمین از شهر خارج شدند. هنگام بیرون رفتن زن لوط به عقب 
نگاهی کرد و خداوند سنگی را به سوی او فرستاد و آن زن را کشت. وقتی که 
طلوع فجر شد هر یک از آن چهار ملائکه به یک سمت شهر رفتند و آن را از 
طبقة هفتمین زمین کندند و به سوي هوا بالا بردند به طوری که اهل آسمان 
صدای سگها و خروسها را شنیدند. ی سپس شهر را بر سر قوم ویران کردند. 
و خداوند بارانی از سنگهای سجیل بر ایشان بارانید. 

(ججازة ین جيل منضود و ند ریک و ما هي ین اللیین 
که مقصود از انرو یعنی گل‌هانی کنة رقم چسبیدهاند و مدا 
هسمه یعنی‌سنگ‌های نقطه دار.۱ 
بصیر از امام صادق ًا روایت کرده که در ذیل آیة: «رأشطرنا 
+ رین جيل منود فرمود: : هیچ بنده‌ای از بندگان خدا که عمل قوم 
لوط را حلال بداند از دنا نمی‌رود مگر آنکه خدای تعالی با یکی از آن سنگها 
که بر قوم لوط زد او را خواهد زد و مرگش در همان سنگ خواهد بود ولی 
خلق, آن سنگ را نمی‌بینند." 


۱. بحارلائوار ج ۱۲ص 1۵۸ 
۲. مستدرک الوسائلء ج ۱۴ص ۳۳۳؛ بحارالائوارج ۱۲.ص ۱۶۰ ؛ قصص الانباء جزاثری؛ 
ص ۱۳۷؛ تفسیر صافی؛ ج ۴ص ۶۴ 


سور هود ۴۵ 


واشکلیزوا ریک نم و 
لو باب نا 


له اوه وراه کم 


۶ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


مد تمد (۵) 


۴وبه سوی مَلْیّن برادرشان شعیب را (فرستادیم). گفت: ای قوم خدا 
را بپرستید که برای شما خدایی غیر از او نیست. و پیمانه و وزن را (هنگام 
فروش) کم مکنید, من شما را در خیر میب 


فراگیر می‌ترسم. 


اقا بر شما از عذاب روز 


۵-و ای قوم پیمانه و وزن رابه عدالت کامل دهید, و به اشیاء مردم (در 
هنگام خرید) عیب نگذارید. و در زمین به فساد اقدام نکنید. 


1۶ چه خداوند برای شما باقی گذارد برای شما بهتر است اگر از مومنین 
باشید. و من نگهبان شما نیستم. 


: ای شعیپن آیا لما زې به تو امر می‌کند که ما از آنچه که 


پدرانمان می‌پرستیدند دشت_بتزدازيم, یا آنچه را که دربارة اموالمال 
می‌خواهيم انجام نهیم هت لرد بردبار و دنا هستی! 

۸ -گفت: ای قوم به من بگونید اگر از سوی پروردگارم دلیلی روشن 
بیاورم» و رزقی نیکو به من عنایت کرده باشد. (می‌توانم بر خلاف میلشس 
عمل کنم؟) و من نمی‌خواهم از آنچه که شما را از آن باز می‌دارم حودم 
بلان عمل کنم» من جز اصلاح در توانم ندارم: توفیقم جز به خدا نیست» بر 
او توکل کردم و به سوی او برمی‌گردم. 

۹-و ای قوم. دشمنی شما با من باعث نشود شما به همان بلایی گرفتار 


شید که قوم نوح یا قوم هود یا صالح گرفتار شدند. و (دوران) قوم لوط از 
شما زیاد دور نیست. 
۰-و از پروردگارتان طلب مغفرت کنید سپس بسویش توبه نمائید, همانا 


پروردگارم مهربان و دوستدار بندگان است. 


سورةهود ۴۷ 


۱-(قوم) گفتند: ای شعیب, ما بسیاری ا زآنچه راکه می‌گویی نمی‌فهمیم: 
وتو را در میان خود ضعیف و ناتوان می‌بینیم» و اگر به حاطر قبیله‌ات نبود 
تو را سنگسار می‌کردیې که تو در نزد ما ارزشی نداری. 
۲ گفت: ای قوم آیا قبیلة من نزد شما از خداوند عزیزتر است؟ در حالی 
که او را پشت سر گذاشته‌اید همانا پروردگارم بدانچه که می‌کنید احاطه 
دارد. 
۳-و ای قوم. هر کاری را که می‌خواهید انجام دهید, من هم کارم را 
انجام می‌دهم.به زودی خواهید دانست که عذاب خوار کننده به سراغ چه 
کسی می‌آید؛ و چه کسی دروغگوست: و متنظر (عذاب) باشید که من هم 
با شما منتظرم: 
۴-و هنگام یکه امر ما فا زسید: شعیب و کسانی راکه به اوایمان آورده 
بودند را به رحمت تخود جات ی و کنتان ی که ستم می‌کردند صیحه 
(آسمانی) فرا گرفت پس صب حکردند در حالیکه که در دیارشان هلاک شده 
بودند. 
۵-کهگویی هرگز از ساکنا ن آن دیار نبودند. دور باد اهل مدین (از رحمت 
الهی) همچنانکه قوم مود دور شدند. 

آن‌گاه خداوند عزیز هلاکت اهل مدین را ذکر می‌کند و می‌فرماید: ۵و لی 


توا في الأزض مُفْسٍین 4 خداوند شعیب را برای 


اهل مدین مبعوث فرمود و مدین شهری در مسیر شام است که اهالی آنجا به 
آن حضرت ایمان نیاوردند و خداوند گفته‌های آنها را حکایت کرده و 
می‌فرماید: (فالوا یا عیب آصلائک تأترک آن کوک مایق انا -تا- 
الحلیم رید آنها گفتند: تو سفیه و جاهل هستی. 


۴۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


شعیب گفت: کت لت 


رید 4 بدرستی که تو مرد بردیار و دانا 


الب بط و پیت 
پروردگارم دلیلی روشن بیاورم؛ و رزقی نیکو به من عنایت کرده باشد. 
(می‌توانم بر خلاف میلش عمل کنم؟) و من نمی‌خواهم از آنچه که شما رااز آن 
باز می‌دارم خودم بدان عمل کنم» من چز اصلاح در توانم ندارم؛ توفیقم جز به 
خدا نیست. بر او توکل کردم و به سوی او برمی‌گردم. 

SRS‏ سرت مود ای و 


وطینگو یی وایقوم دشمنی همابامن 
باعث نشود شما به همان بلایی گرفتار شوید که قوم نوح یا قوم هود یا صالح 
ان شدند, و (دوران) قوم لوط از شما زیاد دور نیست. 


سورة هود ۴۹ 


و کسانی را که به او ایمان آورده بودند را به رحمت خود نجات دادیم و 
کسانی که ستم می‌کردند صیحه (آسمانی) قرا گرفت, پس صبح کردند در 
عالیکه در دیارشان هلاک شده بودند: که گویی هرگز از ساکنان آن یناز 


نبودند. دور باد اهل مدین (از رحمت الهی) همچنانکه قوم شمود دور شدند.! 


دورد (۸) 
لوف فد (49) 


یم تجفوع ل 


نمسق وید 6۰۵ 


فیها ما ذامَتِ السَمْاوات و 


بد 4۰۷0 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۱۳۶ 


f. 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۶-و به تحقیق موسی رابا آیات خود و دلیلی روشن فرستادیم. 

۷-به سوی فرعون و اطرافیانش, پ سآنها از دستور فرعون پیروی کردند. 
در حال ی که دستور فرعون مایة رشد نبود. 

۸-او (فرعون) روز قیامت در جلوی قومش خواهد بود, وآنها را به تش 
دوزخ می‌برده و بد منزلگاهی است که ب رآن وارد می‌شوند. 

٩-دراین‏ دنیاو در روز قيامت لعنتی به دنبال آنهاست, بد عطایی است که 


قسم تآنها می‌شود. 
ن از اعبار شهرهاست که برای تو تقل می‌کنیم که برخی از آن 


بپاست و برحی دیگر درو شاهاند. 


1۰ 


۱-و ما به آنها ستم نکردیم بلگ هچودشان بر خویشتن ستم کردنده پس 
امی که امرالهی بر هلاگنشان فرا رسید. خدایانی را که به غیر حدا 


می‌پرستیدند هیچ یاریشان نگردند, و جَز بر هلاکت آنها نیفزودند. 


۲- وا است کیفر پروردگارت هنگامی که شهرهای ستمکار را 


کیفر می‌دهد. همانا کیف راو دردناک و شدید است. 


۳ همانا دراین نشانه‌ای است برای کسی که از عذاب آنحرت می‌ترسد. 
آن روزی است که همه مردم د رآن جمع می‌شوند وآن روزی اس ت که همه 
آن را مشاهده می‌کنند. 

۴-و ما آن رابه تأخیر نمی‌ندازيم مگر برای مدتی معلوم. 

۵ آن رو زکه بیاید هیچ کس جز به اجازة ار سخن نمی‌گوید, (د رآن 
روز) بعضی شقی هستند و بعضی سعید. 

۶-پ سآنهای یکه اهل شقاوتند د رآتش دوززخند, برا یآنها در آنجا زفیر 


و شهیق است. 


سورةهود ۴۳۱ 
۷-د رآن همیشگی خواهند ماند تا آسمان‌ها و زمین باقی است» مگر 
آنچه که پروردگارت بخواهد. همانا پروردگارت هر چه را که بخواهد 
می‌کند. 

آن‌گاه خداوند داستان حضرت موسى اا را ذکر کرده و می‌فرماید: و 
وس لطان ین -ا اي ول یعنی هلاکت 


شس ال رود یعنی خداوند آنها را به وسیل عذاب از 
این دنیا برد سپس خداوند به پیامبرش فرمود: لک من بای 4 یعنی 
آن از اخبار قریه است. 

«ضهعَلََکَ » ای محمد 

«منها قائم و حصیدٌ -تا و ها زآدوهم غير 


یعنی بر خسران و 


دات الماؤاث ول و این در آتش این دنیا قبل از قیامت است مادامی 
که امان عا ومین پابجاست. 


لین شود وا فى اج خالدین فيها ما ذاعت الکنازاث و اأص ال 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ FY 
۸-و اما آنهایی که سعادتمند شدند. در بهشت همیشگی می‌مانند.‎ 


مادام یکه آسمان‌ها و زمین بر قرار است مگ رآنچه که پروردگارت بخواهد, 


بخششی پایانناپذیر است. 
و أا این وا ی الجن خالٍین فیها4 یعنی در بهشت دنیا که ارواح 
مومنین به آنجا انتقال پیدا می‌کند. 
ما دامت السُناوات و الأَرْض إلا ما شاء ریک عَطاء 


وز یعنی 
نعمت‌های آخرت در بهشت متصل به آنجاست و قطع نمی‌شود و آن آیه رد بر 
کسانی است که عذاب قبر و ثواب و عقاب در دنیا و در برزخ قبل از روز قیامت 
را منکر می‌شوند. ۱ 


اون یی ۱0 
عون بصیر 0۱۳ 


۱-و همانا پروردگارت جزای همه اعمالشان را به آنها می‌دهد, ار 


بدانچه عمل می‌کنند آگاه است. 
۲-پس ت وآنچنانکه مأمور شده‌ای استقامت کن و نیز کسان که باتو به 
سوی خدا آمده‌اند ؛ سرکشی نکنید او بلانچه انجام می‌دهید بیناست, 
و اکن وهم ریک نا می‌نرماید: در روز قیامت آن‌گاہ به 
مود (اشترکنالیزت وَمَنْ ثاب مَك و لا تفا یعنی در 
دنیا از حدود مقرر تجاوز نمی‌کنند.۲ 


۱ تفسیر برهان» ج ۴.ص ۱۴۳ 
۲. تفسیر برحانه ج ۴ص ۱۴۳ 


fr سور؛ٌهود‎ 


ولاو نوا لی ان لوا كم ار و مالک ین دون ال 


م لا ورن ۱۳ 


۳-و بر کسان یکه ستم می‌کنند تکیه نکنید, که آتش (کیف رآنها) شما را 
نیز در بر می‌گیرد؛ و برای شما ول جز خدا نیست و یاری نمی‌شوید. 
۳ إّى ی و4 می‌فرماید: رکون به معنای موقاو 
نصیحت و پیروی کردن است وما گم يِن دون له ین أ ولیاء ثم رون 4 
و برای شما ولی جز خدا نیست و یاری نمی‌شوید. 


0 


ار را من لب بالات یمین اينات 
ذلکت ذ کر للذاکرین 4۱۱۳ 


۴ -و در در طرف روز وارایل شب نماز با داره همان نیکی‌ها تات را 


می‌بردهاین یادآوریی است برای کسان یکه تذکر پذیرند, 
اق اي نماز صبح و مفرب. 
افا الي نماز 


«نلحَسات ب 9 نماز مومنین در نیمه شب 


۴ 


رون (۱۲۲) 
الشنازات والأزضٍ و 


۸و اگر پروردگارت می‌خواست هم مردم ریک امت قرار میداد و 
لک نآنها هميشه مختلف هستند. 
۹- مگر کسی که پروردگارت رحم کند و برای همینآنها را آفرید. و 
فرمان پروردگارت حتمی شد و جهنم را از جنیان و آدمیان (سرکش) پر 
خواهم نمود. 
۰-و ما سرگذشتا هریگ ا ز/پیابران را برای تو بیان نمودیې تا قلبت به 
وسیلة آن آرام گیرده و دراین (شرح حال) برای تو حق و برای مومنان پند و 
تذکر آمده است. 
۱-وبه کسان ی که ایمان نمی‌آورند. بگو: تا می‌توانید (اعمال زشت) 
انجام دهید ما نیز (اعمال نیک) انجام می‌دهيم. 
۲-و متتظر بمانید که ما هم از منتظران هستیم. 
۳- (آگاهی) از غیب آسمانها و زمین از برای خداست» و تمام امور به 
مسوی او بازگردانده می‌شود پس ار را بپرست و بر او وگل کن و 
پروردگارت ا زآنچه که می‌کنید غافل نیست. 
آن‌گاه فرمود: ول شاء ریک لجل لاس امد واجد؟4 یعنی بریک مذهب 
۶ ولایزالو ن مُختلفین إلا من زجم زیت و لک م4 و لکن آنها هميشه 
مختلف هستند. مگر کسی که پروردگارت رحم کند. و برای همین آنها را 


آفرید. 


سو رة هود ۳۵ 


ابی‌جارود روایت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیه یراون 
ین 4 فرمود: یعنی در دین؛ مرجم یکت یعنی آل محمد و پیروان 
آنهاء خداوند می‌فرماید: لت خاو یعنی اهل رحمت که در دين 
اختلافی بوجود نمی‌آورند.! 
وک کل RS‏ کسانی 
هستند که شقاوت بر آنها پیشی گرفته است که آنها برای آتش جهنم آفریده 
شده‌اند و آنها کسانی هستند که ایمان نمی‌آورند. 
علی بن ابراهیم گویدآناهخدوندپیمبرش را خطاب قرارداده و فرمود: 
وکا ص یک ین با رل يقني اخبار آنها را برای تو گفتیم. 
مان به وادک و جاعک 
اخبار انبیاء و هلاک امت‌های گذشته را برای تو بیان کردیم آن‌گاه فرمود: 
لا شون اخعلوا علی مکانتکم نا اون یعنی شما را عقاب 


4 
ی در قرآن و در این سوره از 


و منتظر بمانید که ما هم از منتظران هستیم. (آگاهی) از غیب آسمانها و 
زمین از برای خداست. و تمام امور به سوی او بازگردانده می‌شود. پس او را 
بپرست و بر او توکل کن و پروردگارت از آنچه که می‌کنید غافل نیست.۲ 


۱. بحارالانوا ج 1۴.ص ۲۰۴ وج ۶۵ ص ۱۲؛ تفسیر برهان ج ۴:ص ۵۶ 
۲ تفسیر برهان؛ ج ۴.ص ۱۵۷ 


۲ سورۀ یوسف در مکه 


نازل شده و دارای ۱۱۱ آیه 


است 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


لا تفا توش ُوه في اب اجب ب 


الا ی ما لک لاتم علی یوش زا تاصخون (0۱ 


رانک لب و نخن عضب إ 
۱الر این آیات کتاب آشکار است. 


۲-همانا ما آن را قرآن خربی. فز ا ید که اندیشه کنید. 


۲-مابهترین قصص را از طریق قرآن برای تو بیان می‌کنیم و اگر چه قبل از 
این از آن آگاه نبودی 

۴- هنگام ی که یوسف به پدرش گفت: ای پدر! یازده ستاره و خورشید و 
ماه را در حواب دید م که مرا سجده می‌کردند. 

۵-(پدر) گفت: ای فرزندم! خوابت را برای برادرانت مگو. که برایت مکر و 
حیله می‌کنند. همانا که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است. 
۶-واین چنین پروردگارت تو را بر می‌گزیند. و علم تاویل خواب را به تو 
می‌آموزد. و نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تمام می‌کند همچنانکه قبل از 
این بر پدرائت ابراهیم و اسحاق تمام نمود. همانا پروردگارت دانا و حکیم 
است. 
۷-به تحقیق در حکایت یوسف و برادرانش برای سوال کنندگان آیات و 
نشانه‌هایی است. 


سورةیوسف ۳۳۱ 


۸- هنگام یکه (برادران) 


یوسف و برادرش (بنیامین) پیش پدرمان از 
ما عزیزترند. و ما گروهی نیرومندیم (تعدادمان زیاد است)؛ همانا پدرمان 
د رگمراهی آشکاری است. 
٩-یوسف‏ را بکشید یا او را در سرزمینی دور بياندازیده تا روی پدرتان به 
سویتان برگردد و بعد ا زآن(توبه کرده و) از نیکان می‌باشید. 

-یکی ا زآنها (برادران) گفت: یوسف را نکشيد و او را در چاه اندازید, 
اگر می‌خواهید کاری انجام دهید, تا کاروانی او را از چاه بیرون بیاورد (و با 
خود ببرد). 
۱۱-(برای اجرای نقشه‌شان پیش پدر آمده و) گفتند: ای پدرا چرا دربار 
یوسف بر ما اطمینان نمن‌کن یکه ما تچینخواه ار هستیم؟ 
۲ فردا او را با ما بفرتتت که دز چرا آگاه بگردد و بازی کند. که ما از او 
محافظت می‌کنيم. 

-(پدر) گفت: من می‌ترس مکه او را ببریده و می‌ترس م که گرگ او را 
بخورد و شما ا زاو غافل باشید. 
۴-(برادران) گفتند: اگر با بودن ماهاکه قوی هستیمگرگ او را بخورد, در 
هنگام ما از زیان‌دیدگان خواهیم بود. 


شاید که تعقل کنند ؛ ؛ و آن‌گاه خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و 
می‌فرماید: نحن تمر تسش علیک خسن القصص بدا رح نیک هدا ال 


0 


کنت 


E 


من قبله ین الغافلين) 


گاه گفتۀ یوسف به پدرش را بیان می‌کند یات اي ریت دعر 
۳ 
کوکبا شش ور رهم ٍي ساچدین؟ ای پدرایازده ستاره و خورشید و 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
ماه را در خواب دیدم که مرا سجده می‌کردند. 

جابر بن عبدلل انصاری در تفسیر این آی؛ يتح عفر وبا 
والشْی وا 


دیدم که مرا سجده می‌کنند؛ گوید: یازده ستاره‌هائی که یوسف را در 


او 
ریم لي ساجدِین همانایازده ستاره و خورشید و ماه را 


خواب سجده کردند عبارتند از: طارق, حوبان, ذیال, توالکتفین, وثاب, قابس, 
عمودان, فیلق, مصبح» صرح و فروح بودند که همگی در آسمان هستند.۱ 

امام باقر ّا دربارة تأویل خواب یوسف می‌فرماید: تأویل خواب یوسف 
که دید یازده ستاره با خورشید و ماه او را سجده می‌کنند این بود که بزودی 
عزیز مصر می‌گردد و پدر و مادر با برادرانش بر او وارد می‌شوند اما تأویل 
خورشید مادرش رامیل بود و تأیل ماه ررش یعقوب و تأویل آن یازده 
ستاره برادرانش بودند که در محص بر او وازد شدند و وقتی که او را دیدند به 
خاطر سپاس و تشکر از خدای به تسج افتادتذاو آن سجده از برای خداوند 
عزوجل بود" 


جابر روایت می‌کند که امام باق فرمودند: یوسف یازده برادر داشت. 


و تنها برادری که از یک مادر بودند شخصی به نام «بنيامین» بود. یعقوب را 
«اسرائیلالله» می‌گفتند و «اسرائیل الله» یعنی خالص از برای خداست و 
یعقوب فرزند اسحاق و او فرزند ابراهیم خلیل الّه بود. یوسف در سن نه 
سالگی این خواب را دید و برای پدرش نقل کرد و یعقوب گفت: یا بُمي 
لاتلعض وباک علی ِخوتک تیکیدوا لک کیداً لسَیطان اسان عدو 
ی ای فرزندم! خوابت را برای برادرانت مگو, که برایت مکر و حیله 
۱ بحارالائواره ج ۱۲.ص ۲۱۷+ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ۱۷۰+ تفسیر برهان.ج ۴ ص ۱۶۳ 


۲. بحارالائوا ج ۱۲.ص ۲۱۷ ؛ قصص الانبیاء جزاثری, ص ۱۵۸ ؛ تسیر برهانء ج ۴. 
ص ۱۶۳ 


سورهیوسف ۳۳۳ 
می‌کنند. همانا که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است. 
یکیو لک کید یعنی حیله‌ای بر عليه تو می‌اندیشند 


یعقوب به یوسف گفت: 


رای باق إن ریک عم کی 3 چنین پروردگارت تو را بر 
می‌گزیند. و علم تأویل خواب را به تو می‌آموزد. و نعمتش را بر تو و بر و آل 
یعقوب تمام می‌کند همچنانکه قبل از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام 
نمود؛ همانا پروردگارت دانا و حکیم است. 


یوسف از همه زیباروتر بود و حضبرت یعقوب او را از دیگر برادران بیشتر 


دوست می‌داشت و بیشتر از فرازندان دیگّش بر او محبت می‌کرد پس 
برادران برای حسد ورزیده و به هیرگ : ( وف و شوه اب 
إلى یا و وحن خن عصبة إن ن اانا آي اي4 پدرمان بر یوسف و 
برادرش بنيامین بیش از ما محبت می‌کند در حالی که عده ما بیشتر است و 
پدر ما در گمراهی آشکار است. 


پس تصمیم بر قتل یوسف گرفتند و گفتند: ما یوسف را می‌کشیم تا محبت 


پدرمان به سوی ما متوجه شود. 
لاوی گفت: او را نمی‌کشیم و لکن ای را از پدرمان دور می‌کنیم و لذا به 


له لَخافظون 4 ما از او محافظت و نگهبانی میک: 
و خداوند بر زبان یعقوب جاری کرد که کفت: «بي 
رخاف أن یله الب و 


افر سی ی کرم کے ای زد 


۳۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


می‌ترسم که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید. 

9 ا 5 ا 

آنها گفتند: ین لالح عسبة ناسون 4 اگر با بودن ماها 
که قوی هستیم گرگ او را بخورد. در این هنگام ما از زیان‌دیدگان خواهیم 
بود. 


«العصية 4 یعنی ده تا سیزده نفر است.۱ 


راو اب 0 
- هنگامی که او را با خود بردند, و تصمیم گرفتند که او را در چاه 


بیاندازند (واین تصمیمشان را عملی ساختند» بر او وحی کردی م که در 


انها را ازاین کارشان آگاه خواهی نمود. وآنها نمی‌دانند. 
۶ -و (برادران) شب هنگامگریان به نزد پدر آمدند. 
۷- گفتند: ای پدر! ما برای مسابقه رفتیم و یوسف را در پیش کالاهایمان 
گذاشتیم وگرگ او را خورد وتو سخنان ما را قبول نمی‌کنی هر چند که ما 
راست بگوییم. 
اعد سر اه ره 
فلا دبوا به و أجْمَعُوا 


خبر داده خواهد شد. 


1. بحارالاواره ج ۱۲.ص ۲۱۷؛ تفسیر برهان ج ۴ص 1۷۵ 


سور يوسف fro‏ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة الهم بارهم 
هذا وهم یرون فرمود: یعنی و ایشان نمی‌دانند که تو یوسفی و برادر 
ایشانی» و این خبر را جبرئیل به پوسف داد.! 

علی بن ابراهیم گوید: هنگامی که برادران یوسف را از پدر دور کردند و 
خواستند او را بکشند. لاوی گفت: او را نکشید بلکه در این چاه بیندازید تا 
کاروانیانی که از اینجا عبور می‌کنند او را از چاه در آورده و با خود ببرند. 

پس ای را به بالای چاه آورده و گفتند: پیراهنت را در پیاور. 

یوسف گریه کرد و گفت:ای برادران! مرا برهنه نکنید. 

یکی از برادران چاقویی کشید و گفت: اگر پیراهنت را در نیاوری تو را 
خواهم کشت. پس پیراهن ای را ان تتش درآ ورّبند و در چاه انداختند 

یوسف در چاه گفت: «يا الهاپراهیم وإسحاق ویعقوب ارحم ضعفي وقلة 
حيلتي وصغری» وقتی یوسف این دعا را گفت گاروانی از اهل مصر به آنجا 
رسید, کسی را برای آوردن آب به بالای چاه فرستادند. آن مرد چون سطلش 
را در چاه انداخت یوسف سطل را گرفت و آن مرد سطل را بالا کشید دید که 


پسر بچه‌ای است که زیباروترین مردمان می‌باشد. پس به سوی اهل کاروان 


دوید و گفت: بشارت که این پسر بچه را از چاه بیرون آوردم؛ می‌بریم و در 
بازار می‌فروشیم و خرج زندگی می‌کنیم. 

چون برادران متوجه شدند که کاروانیان یوسف را از چاه بیرون آورده‌اند 
آمده و گفتند: این غلام ماست. آن‌گاه به یوسف گفتند: اگر اقرار نکنی که بندۀ 
ما هستی تو را می‌گشیم. 

رئیس کاروان به یوسف گفتند: چه می‌گونی؟ 


۱. بحارالئواج ۱۲.ص 4۲۱۸ تفسیر برهانهج ۴ص ۱۷۶ 


پس یوسف را از برادران خریده و با خود به مصر بردند. 


بخس دزاهم مَعدودة و کائوا فيه ین ال 


می‌فرماید: 


یوسف را به هیجده درهم فروختند چنانکه خداوند می‌فرماید: و کانوا فیه 
لین 4 "و نسبت به فروختن او بی‌رغبت بودند. ۳ 
می‌کند که امام رضاایلا در تفسیر آیة و شر 


2 


ابوبصیر روا بن 


بخس دراه مَعْدودَة) فرمود: ثمن ہختس بیست درهم بود و آن قیمت سگ 
شکاری بود که هروقت کسی آن‌ننگ زا می‌کشت در عوض آن بیست درهم به 
صاحب سگ میداد ۴ 


یل الخادیت وال 


۴ یوسف. آي 
۳. بحارالانوار ج ۱۲.ص ۲۲۱؛ تفسیر برهانج ۴ص ۱۷۶ 


۴. بحارالانواردج ۱۲.ص ۲۲۲ وج ۱۰۱.ص ۲۳۰+ قصص الانبیاء راوندی, ۱۲۸ 


سور يوسف trv‏ 


غالت على ره لک قراس لأيغلعُون (۲۱) 


ولا بلغ اده 


۸-و پیراهن او را به خونی دروغ آلوده کرده (و نزد پدر) آوردند. گفت: 


هوس‌های نفسانی‌تان این کار را برایتان زیبا جلوه داد من صبر جمیل 


می‌کنم و ب رآنچه که می‌گوئید از خداوند یاری می‌خواهم. 
٩‏ -کاروانی از راه رسید و مامو رآب را برای آپ آوردن فرستادند. سطل 
را به چاه انداخت. (ناگاه) گفت: بشارت که این کودکی است» و او را به 


ان داشتند. و خداوند بلانچه که می‌کردند آگاه 


۳۳۸ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


-و او را به بهای کمی فروختند و در (فروحتن) او بی‌رغبت بودند. 


۳ 


به همسرش گفت: مقامش را گرامی 
برگیریم واین 


متمکن نمودیم و به اوتاویل خواب آموختيم و 


و کسی که او وا در مصر خریا 


بدار» امید است که برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی 


نین یوسف را در ان زه 


عداوند ب کار خود پیروز است ولکن بسیاری از مردم نمی‌دانند 

۲-و هنگام ی که به سن رشد و بلوغ رسید. به او مقام حکمت و علم عطا 
کردیم واین چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. 

۳-وآن ز که یوسف در خانه‌اش بود از یوسف تقاضای کامجوبی کرد و 
درها را بست و گفت: بیا (بهسوی من)! (یوسف) گفت: پناه بر خداه 
بدرست ی که او پروردگاز م الت مقّامم را نیکو داشته, همان که ستمکاران 
رستگار نمی‌گردن.. 

۴-وبه تحقیق 


رن قصد آو را گرد و اگر برهان پروردگارش را نمی‌دید 


ار (یوسف) نیز قصد او (زلیخا) را می‌کرد این چنین ما زشتی و فحشاء را 


از او دور ساختیم همان که او از بندگان مخلص ما بود. 


۵-و هر دو به سوی در دویدند. (زا 


کرد که دراین هنگام آقای زن رانزدیک ذر دیدند زن گفت: کیفر کس یکه 


) پیراهش را از پشت گرفت و پاره 


قصد حیانت به اهل تو را داشته باشد چیست مگ رآنکه او را به زندانش کنند 
و یا عذاب دردناکش نمایند؟ 


۶- (یوسف) گفت: او مرا به سوی خودش فرا خواند, و در این 


شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که: اگر پیراهن او (یوسف) از روبرو 
پاره شده باشد پس زن راست می‌گوید و او (یوسف) از دروغگویان است. 


۷-و اگر پیراهن او از پشت سر پاره شده زن دروفگوست و او (یوسف) 


سورهٌ یوسف ۳۳۹ 


از راستگویان است. 

۸-پس هنگام یکه دید پیراهن (یوسف) از پشت پاره شده گفت: هماناآن 

از مکر شما زنان است» که مکر و حیلهُ زنان بزرگ است. 

-٩۹‏ (شوه رگفت: ای) یوسف. از این درگذر: و (به زن گفت:) تو نیز از 

گناهت توب هک ن که تو از عطاکاران هستی. 

۰-و عده‌ای از زنان در شهر گفتند: زن عزیز (غلامش) رابه سوی خود 

فرا خوانده و عاشق او گشته, ماار را د رگمراهی آشکاری می‌بينيم. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ًا در تفسیر آیة او علن 


تیصو يدم زب فرمود: آنها بزی را زیی پیراهن پوسف سر بریدند.! 


علی بن ابراهیم گوید: بردران‌آیوتتیف گفتئد: پیراهن او را به خون آغشته 
می‌کنیم و به پدرمان می‌گوئیم که گرگ یوسف را خورده است. چون این کار 
را کردند لاوی به آنها گفت: ای برآدرآن آیا ما فرزندان یعقوب اسرائیل الله بن 
إسحاق نبی الله بن ٍبراهیم خلیل الله نیستیم؟ آیا گمان می‌کنيد که خداوند این 
خبر را از انبیائش کتمان می‌کند؟ 

گفتند: پس ما چکار کنیم؟ 

لاوی گفت: برویم غسل کنیم و نماز به جماعت بخوانیم و به درگاه الهی 
گریه و زاری کنیم که این کار ما را از پیامبرش یعقوب مخفی بدارد که او کریم 
و بخشنده است. 

برادران بلند شده غسل کردند. سنت ابراهیم و اسحاق و یعقوب این بود که 
تا تعدادشان به یازده نفر نمی‌رسید نماز جماعت نمی‌خواندند که یکی از آنها 


امام واقع می‌شد و ده نفر دیگر در پشت سرش به او اقتداء می‌کردند لذا 


۱. بحارالاوارج ۱۲ص ۲۲۴؛ تفسیر برهانج ۴ص ۱۷۷ 


۳۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
برادران گفتند: چگونه نماز بخوانیم که امامی نداریم؟ لاوی گفت: خداوند را 
امام خود قرار می‌دهیم. چون نماز خواندند تضرع و گریه کرده و گفتند: 
پروردگارا این عمل ما را پنهان بدار. آن‌گاه بلند شده و پیراهن خونی یوسف 


را برداشته و شب به پیش پدرشان رفتند و گفتند: با 
یعنی ای پدر ما برای مسابقه رفتیم. 

وَنَرکنا وف عند ماه الب وها ات 
تا -علی ما تَصِفونَ) و یوسف را در پیش کالامایمان گذاشتيم و گرگ اورا 
خورد. و تو سخنان ما را قبول نمی‌کنی هر چند که ما راست بگوییم. و پیراهن 
او را به خونی دروغ آلوده کرده (وانزد پدر) آوردند, گفت: هموس‌های 
نفسانی‌تان این کار را برایتان زیباچلوه داده. من صبر جمیل می‌کنم؛ و بر 
آنچه که می‌گوئید از خداوندیاری می‌خواهم. 

یعقرب گفت: این چه کرک کت مکی بیرف بوده که او را خورده و بر 
پیراهنش رحم کرده و آن را پاره ننموده است. 


کاروانیان یوسف را به مصر بردند و عزیز مصر او را از کاروان خریر 0 
به زنش گفت: مره آرمي منوا یعنی قدر و مقامش را بدان (عسی أن 
ین أَ تخل و4 امید است که برای ما سودمند باشد یا او رابه فرزندی 
برگیریم. 

عزیز مصر فرزندی نداشت پس یوسف را گرامی می‌داشت و تربیتش را 
بر عهده گرفت چون بالغ شد زن عزیز عاشق یوسف شد و هر زنی که یوسف 
را می‌دید عاشقش می‌شد و هر مردی که او را می‌دید محبتش به دلش می‌افتاد 


E رواک هب نگل و‎ E 


سورة یوسف ۳۴۱ 


تقو رف af‏ هرک قیاق یا وی i‏ 
الله هي خسن مفواي له لأ یی الطالشون و آن زن که یوسف در 
خانه‌اش بود از یوسف تقاضای کامجویی کرد. و درها را بست و گفت: 


(به 


سوی من)! (یوسف) گفت: پناه بر خداء بدرستی که او پروردگار من است, 
مقامم نیکو داشته, همانا که ستمکاران رستگار نمی‌گردند. 
و برای به دست آوردن دل یوسف هميشه در فکر حیله و خدعه بود چنانکه 


مرن وی ره ِ یاه هقی 
خداوند می‌فرماید: «وَقد مت به وبا تولاآن رآ بُرهان رب و به تحقیق 


آن زن قصد او را کرد و اگر برهان پروردگارش را نمی‌دید او (یوسف) نیز 
قصد او (زلیخا) را می‌کرد. 

پس زن عزیز بلند شد و درها را قفل کرد که در آن هنگام یوسف صورت 
یعقوب را در گوش خانه دید که به او:می‌گوید: ای یوسف نام تو در آسمان‌ها 
در لیست انبیا نوشته شده است و می‌خواهی که در زمین از زناکاران نوشته 


شود یوسف در این وقت موجه شد که طا گرده است.۱ 


از امام صا روایت شده که می‌فرماید: چون زلیخا محیط را آماده 
کرد و خواست از یوسف کام بگیرد بلند شده و پرده‌ای بر روی بتی که در 
گوشۀ اتاقش بود انداخت. 


یوسف به او گفت: این چه کاری بود که کردی؟ 


زلیخا گفت: پرده‌ای بر روی 
می‌کنم: 


یوسف گفت: تو از بتی که نه می‌شنود و نه می‌بیند حیاء و شرم می‌کنی و 


بت انداختم تا ما را نبیند چونکه از او شرم 


من از پروردگار خودم شرم و حیاء نکنم در حالی که او می‌شنود و می‌بیند و 


1. بحارالاوار ج ۱۲ص ۲۲۲ ؛ تفسیر برهانه ج ۴ ص ۱۷۷ ؛ قصص الانبیاه جزاثری؛ 
اص 1۶۰ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ثواب و عقاب می‌دهد و شروع به فرار کردن نمود و زلیخا نیز او را دنبال کرد 
که در همان حال عزیز مصر آنها را دید چنانکه خداوند می‌فرماید: وا 


# و هر دو به سوی در 


دویدند. (زلیخا) پیراهنش را از پشت گرفت و پاره کرد که در این هنگام آقای 


دیک در دیدند. 


زلیخاپیشدستی کرده و به عزیز گفت: : (ماجزاء من آراد فیک شوم آن 
4 جو ار عذاب یم کیفر کسی که قصد خیانتبهاهلتو را داشته باشد 
چیست مگر آنه او را به زنداتش کنند و یا عذاب دردناکش نمایند؟ 

يوسف به عزیز گفت: هي زاوي عن تفيي و شهد شاه من له او 
مرا به سوی خودش فرا خواندز و این هنگام شاهدی از خانواده» آن زن 
شهادت داد. 

پس خداوند به یوسف الهام نمود که به عزیز بگوید که از این بچۀ در 
گهواره بپرس که او شهادت می‌دهد که زلیخا مرا به خود دعوت کرده است. 
عزیز از آن طفل در گهوا 
اک إن کان قییطه فد 


تبیطا له 


پرسید و خداوند طفل در گهواره را 
ن بل تصَقّث سدق فصَدَت و هر من الکاذب 
قط فن فک َهَُمَِالصادقین) اگر پيراهن او( (یوسف) از روبرو 


0 شده باشد پس زن راست می‌گوید و او (یوسف) از دروغگویان است. و 
اگر پیراهن او از پشت سر پاره شده؛ زن دروغگوست و او (یوسف) از 
راستگویان است. 

ی ۳ تین 


وه ی ی او «أعْرض ا 


سورهٌ یوسف ور 


کت من لْخاطین 4 ای یوسف. از این درگذر.و(بهزن گفت) تی نیز از گناهت 
توبه کن که تو از خطاکاران هستی. 

خبر دلیاختگی زلیضا در مصر پیچید و در مجالس زنانه سخن از آن بود و 
بر زلیخا طعنه زده و سرزنشش می‌کردند چنانکه خداوند می‌فرماید: (وفال 


۳ ۳ 
ارت العزیز تزا و دناه عن تفه ؟ وعده‌ای از زنان در شهر 


گفتند: زن عزیز (غلامش) را به سوی خود فرا خوانده؛ و عاشق او گشته است. 
چون این خبر به زلیخا رسید که زنان شهر به شماتت او پرداخته‌انده زنان 
اشراف و روسای مصر را به خانه‌اش دعوت کرده و مجلسی مجلل و 
باشکوهی برپا کرد و به دست هر کدام آنه ترنجی با چاقوداد و گفت مشفول 
پوست کندن ترنج باشید آن‌گاه به یوتتتف گفت؛ وارد مجلس شو که یوسف در 
اتاق دیگری بود. یوسف وارد مجلس شد و چون زنان اشراف یوسف را دیدند 
بو میناد وتو : ات سل 
اد ان لسکا یعنی به هر کدام آنها ترنجی داد.۱ 


. بحارالاتوار ج ۱۲.ص ۲۲۵+ تفسیر برهانهج ۴ص ۱۸۰ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۱-پس هنگام یکه (همسر عزیز) از سرزنش زنان با خبر شد. به سوی 
آنها فرستاد (دعوتشان کرد) و برای آنها پشتی گذاشت و به دست هر کدام 
چاقوبی داد و (به یوسف) گفت: به مجلس زنان وارد شو هنگام ی که ار 
(یوسف) را دیدند, بزرگ (زیبا) یافتند و دستهایشان را بریدند و گفتند: پاک 
است خداوند که‌این بشر نیست.این فرشته‌ای کریم و بزرگوار است. 

همان کسی است که بخاطرش سرزنشم 


کردید! (بله!) من او را به سوی خود دعوت کردم واو امتناع ورزید. و اگر 


۲- (همسر عزیز) گفت: این 


بدانچه که امر می‌کنم انجام ندهد زندانی می‌شود از خوارشدگان خواهد 


بود. 


۳-(یوسف) گفت! پروردگارا, زُدان برایم دوست داشتنی‌تر است از 
آنچه که مرا بدان, دعوت می‌کنند. و اگر مک ر آنها را از من دور نگردانی 

بسویشان میل خواهم کرد و از تادانان خواهم بود. 
وآ کل واحدو مهن سکیا فالت | 
إن هذا نک کی و به دست هر دام چاقیی داد و به بوسف گند: به 
مجلس زنان وارد شو, هنگامی که یوسف را دیدند, او را بزرگ و زیبا پافتند و 
دستهایشان را بجای ترنج بریدند و گفتند: پاک است خداوند که این بشر 


فرشته‌ای کریم و بزرگوار است. 
کي لی فیه ٩‏ یعنی شماها مرا در دوستی او 


ن تفیه4 یعنی آو را به سوی خودم فرا می‌خوانم. 


«فاسته تم واو امتناع می‌کند. 


سور یوسف ۴۴۵ 


بدانچه که او را امر می‌کنم انجام ندهد زندانی می‌شود و از خوارشدگان 
خواهد بود. 

یوسف آن روز را به شب نرسانیده بود که از طرف یک یک زنان که وی را 
دیده بودند دعوت دریافت کرد که او را به سوی خود می‌خواندند. یوسف آن 
روز بسیار نراحت شد و عرض کرد: رسب اي 
وال تصرف عي کیش آشه هن پروردگارا! زندان را دوست‌تر می‌دارم 
از آنچه که اینان مرا بدان دعوت می‌کنند. و اگر تو کید ایشان را از من نگردانی 


من نیز به آنان متمایل می‌شوم و از جاهلان می‌گردم. خداوند هم دعایش را 


مستجاب نمود و کید ایشان را از وی بگردانید و عزیز مصر او را زندانی 
۱ 
کرد 


fF 


الکیل وا عبر ال 
انم وني په یل کم جلبي و لا تون (0۰) 


۳۴۳۷ 


FFA 


وا کا کشر تام وش رین 


ین 


۴۴۹ 


نف لوغ درا 


الوا الله فا تذ گر یوشت خنی تون خرضا اؤ تون ین 
الْهالكينّ (۸۵) 


۵- سپس بعد از آنکه نشانه‌های (پاکدامنی یوسف) را دیدند تصمیم 


گرفتند که او را مدتی زندانی کنند. 


۴۵۰ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۶سوبااو (یوسف) دو جوان دیگر هم زندانی شدند. یکی ا زآنها کفت: در 
خواب دید م که (انگور) برای شراب می‌فشارم؛ و دیگری گفت: در خواب 
دیدم که بر سر خود نان حمل می‌کنم و پرندگان از آن می‌خورند. ما را از 
تعبی رآن خواب آگاه کن ,که تو را از نیکوکاران می‌بينيم. 

۷-(یوسف) گفت: پیش از اینکه غذایتان را بیاورند نصوابتان را تعبیر 
می‌کنم این علمی است که پروردگارم مرا بدان آگاه ساخته است. زیرا 
قومی را ترک کردم که به خدا ایمان ندارند و به آخرت هم کافر هستند. 
۸-و من ا زآئین پدرانمابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم برای ما 
سزاوار نبو د که چیزی به جلاشریک قانل شویم این فضل الهی بر ماست و 
لکن بیشتر مردم سپابنگزا نیس 


۹-ای دوستان زندانی مایا خدایان پراکنده بهتر هستند یا خداوند 


یکنای قاهر و پیروز؟ 

۰-آنچه از غیر خدا می‌پرستید. جز اسمایی (بی‌حفیقت و مسفی) نیست 
که شما خود و پدرانتان (خدا) نامیه‌اید, خداوند هیچ دلیلی برای آن نازل 
ننموده, همانا حکم برای خداست, امر فرموده که غیر از او را نپرستید.این 
آئین محکمی است» ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. 

۱-ای دوستان زندانی من اما یکی از شما سافی شراب صاحب حود 


خواهد شد, و اما دیگری به دار آویخته می‌شود و پرندگان از سر او 


۰ می‌خورند. دربارۀ آنچه که از من سال کردید قضای الهی حتمی است. 


۴۲۴و به آن کسی که می‌دانست آزاد می‌شود گفت: مرا نزد صاحبت یاد 
کن, اما شیطان (یادآوری) او را نزد صاحبش از حاطر برد پس بدین حاطر 
چند سالی در زندان ماند. 


سور پوسف ۴۵۱ 


۳ و پادشاه گفت: در خواب دیدم که هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را 
می‌خورند» و هفت خوشة سب زکه هفت خوشۀ حشک (آنها را از بین 
بردند). ای بزرگان! دربار؛ خوابم نظر دهید اگر علم تعبیر را می‌دنید 


۴ گفتند: خوابهای پریشانی است و ما از تعبیر خوابهای پریشان آگاه 


۵ - وآن (رفیق زندانی) که نجات یافته بود و بعد از مدتی بیادش آمد و 
گفت: من تعیب رآن را به شما می‌گويم. مرا (نز د آن زندانی) بفرستید. 
۶-(به زندان آمد وگفت:) یوسف! ای راستگو تعبیراین خواب را برایم 


بگ وکه هف ت گار لاغر هفتگاو چاق را می‌خوردند و هفت خوشۀ سب زکه 


هفت خوشۀ حشک (نها زین بردند)» تا به سوی مردم بازگردم شاید 
که (از تعبیر خواب) آگاه گردند. 

۷-(یوسف) گفت: هفت سال با توان تمام زراعت می‌کنید و ه رآنچه را 
که درو می‌کنید با خوشه‌هایشان ذخیره کنید مگ رآنچه راکه برای خوردل بر 
می‌دارید. 

۸- سپس بعد از آن» هفت سال قحطی پیش می‌آید که آنچه ذضیره 
کرده‌اید می‌خورنده جز کم یکه (برای تخ م کاشتن) نگه داشته‌اید. 

۹- سپس بعد ا زآن سال‌ها اران فراوانی می‌آید و مردم د رآن سال عصاره 
می‌گیرند (به آسایش و فراوانی نعمت می‌رسند). 

۰- شاه گفت: او را نزد من آورید. پس هنگام ی که فرستادۂ او نزد یوسف 
آم (یوسف) گفت: به سوی صاحبت برگرد و از او سؤال کن چرا زنان 


دست‌هایشان را بریدند؟ همانا حدای من به مک رآنان آگاه است. 


۵۱-(شاه آن زنان را خواست) گفت: هنگام ی که یوسف را به سوی خود 


for 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
خواندید جریان چه بود؟ گفتند: پاک است خدا که ما از او هیچ بدی 
ندیدیم. زن عزیز گفت: الآن حقیقت آشکار شد من او رابه سوی خود فرا 
خواندم و همان او از راستگویان است. 
۲-(یوسف گفت:) من این را برای آن گفتم که هرگز در غیابش به او 
خیانت نکردم؛ و همانا خداوند 


ن را هدایت نمی‌کند. 
۳و من خودم راتبرنه نمی‌کنم, همان نفس به بدی‌ها امر می‌کند, مگر 


آنکه پروردگارم رحم نماید, همانا پروردگارم آمرزنده و مهربان است. 


۴- شاه گفت: او (یوسف) را نزد من آورید تا او را از حاصان خود قرار 
دهم ہس هنگامی با او (یوستقب) سخن گفت: تو امروز نزد ما جایگاه 
والایی داری و مورد اجتحاقهها می‌پائبی. 

۵- (یوسف) گفت: مرا مسئول خوانن سرزمین (مصر) قرار بده که من 
نگه‌دارنده دانایی هستم. 


۵۶-واین چنین ما یوسف را در زمین (مصر) قدرت بخشيديم, هر جاکه 


می‌خواست منزل می‌گزید» رحمت‌مان را به هر کسی که بخواهیم 
می‌دهیم؛ و اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌گردانیم. 


0۷ اج ر آخرت برای کسان یکه ایمان آورده‌اند و پرهیزگار می‌باشند بهتر 


است. 
۵۸و برادران یوسف (به خاطر قحطی در کنعان به مصر) آمدند, و بر ار 


وارد شدند, آنها (برادران) را شناخت ولی او را نشا 


۹-و هنگامی که (یوسف) بارهای آنها (برادران) را آماده کرد گفت: آن 
برادر پدری (بیامین) راکه دارید نزد من بیارریدآیانمی‌بنید که من پیمانه 


کامل می‌دهم وبهترین میزیان هستم؟ 


رة ست FOr‏ 


۶۰- اگر او (بنیامین) را به همرا خود تیاورید نه 


و پیمان‌ای نرد سن 
خواهید داشت ونه به من نزدیک شوید. 


۶ 


ما دربارة او (بنیامین) با پدرش صحبت می‌کنیم؛ و این کار را 
خواهیم کرد. 

۲-وبه سامورینش گفت: قیمت کالاهایی را که آورده‌اند در میان 
بارهایشان بگذارید. هنگام ی که به نزد خانواده‌هایشان رسیدند شاید آن را 
بشناسند. و شاید برگردند. 

۳-پس هنگامی که به نزد پدر برگشتند گفتند: ای پدرا به ما پیمان‌ای 
(غله) ندهند (اگر بنیامین را پا خود نبریم) پس برادرمان را ما بفرست تا 
سهمی از غله بگیریم و ما زاز تحافظت می‌کنيم. 

۶۴ -(یعقوب) گفت: آیا دربازةآو ب شما مطمئن شوم همچنانکه دربار؛ 
برادرش بر شما طمیانْ کردم؟ پش تخلاوند بهترین نکهبان و صهربنترین 
مهربانان است. 

۶۵-و هنگامی که بارهایشان را باز کردند و قیمت کالاهایشان را در میان 


بار 


ان مشاهده کردند گفتند: ای پدرجان! ما دیگر چه می‌خحواهیم؟این 
سرمایۀ ماست که به ما بازگردانده شده است» (بئیامین را با ما بفرست) تا 
برای خانواده طعام تهیه کنیم و از برادرمان محافظت می‌کنیم ویک بار شتر 
بیشتر می‌گیری مکه‌این پیمانه (بار) کوجکی است. 

۶۶-(یعقوب) گفت: من او را هرگز با شما نمی‌فرستم» تا عهد و پیمانی 
الهی به من بدهید که او را بسویم برمی‌گردانید مگر اینکه (گرفتاری برای 
شما پیش بیاید) که تاب مقاومت نداشته باشید» پس هنگام یکه برادران به 


پدرشان عهد و پیمان الهی دادند گفت: خداوند بر آنچه که می‌گونیم ناظر 


FOF 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


است. 


۶۷و (چون خواستند که حرکت کنند یعقوب) گفت: ای فرزندان 


یک در وارد نشوید, بلکه از درهای مختلف وارد شوید. و من نمی‌توانم 
چیزی که از جانب خداست از شما دفع نمایم. حکم فقط از برای 
خداست, بر او توکل کردم و تمام توکل کنندگان بر او توکل می‌کنند. 

۸-و هنگام یکه وارد شدند همانگونه که پدرشان (یمقوب) گفته بود که 
این کار هیچ چیزی از جانب خداوند را نمی‌توانست دفع کند, جز حاجتی 
که در دل یعقوب بو دکه (از چشم بد در امان مانند) انجام شد واو په حاطر 
علم که ما تعلیمش داده بودیم دارای علمفراونی بود ولکن 


نمی‌دانند. 


مردم 


۹-و هنگام یکه بر یوستتوازد شلند. برادرش را در کنار خود جای داد 
وگفت: همانا من برادر تو هستم و دیگب رآنچه که انجام می‌دادند غمگین 
مباش. 

۷۰-پس هنگام یکه مامور بارها ی آنها را بست. کاس آبخور شاه را در بار 
برادر (بنيامین) گذاشت سپس کسی گفت: ای اهل فافله, شما دزد هستید. 
۱ -آنها رو به مامورین کرده و گفتند: چه چی ز گم کردهاید؟ 

۲ -گفتند: پیمانۂ شاه را گم کردايم و ه رک سآن را بیاورد یک بار شتر به 
او می‌دهم» و من ضامن‌این پاداش هستم. 

۳ گفتند: به حدا سوگندا شما می‌دانید که ما برای فساد دراین سرزمین 
تیامده‌ایم و ما دزد نیستیم. 

۴- (مامورین) گفتند: اگر دروغ گفتید کیفرش چیست؟ 


۵- گفتند: کیفرش این است که در بار هر کسی پیدا شود خود ا وکیف رآن 


می‌دهيم. 
۶-پس (یوسف) قبل از بار برادرش (بنيامین) شروع به گشتن بار برادران 


نمود آنگاه آن (ظرف) را از بار برادرش بیرون آورد. این چنین راه را بر 


یرسف نشان دادیم او نمیتوانست برادرش را بنابرقانون پادشاهی (مصر) 
نگه دار مگ رآنکه خداوند بخواهد. درجات ه رکسی رکه بخراهیم بلا 
می‌بریم: و بالاتر از هر صاحب علمی عالمی است. 

۷-(برادران) گفتند: اگر او دزدی کند برادرش نیز قبل ازاین دزدی کرد 
پوسف (نراحت‌اش را) در دل خود پنهان کرد و به آنها چیزی اظهار نکرد. 
(همین مقدار) گفت: شما از نظر نقَامپدترین مردم هستید, و خدا بدانچه 


توصیف می‌کنید آگاه اسک 


۸-(برادران) کف ای عزیز رد ری دارده یکی از ما را به جای او 
نگاه دار (واو را رها کن)» که ما تو را از نیکوکاران 


۹-(یوسف) گفت: پناه بر خداا که ما کسی را بگيري مکه متاعمان در نزد او 


نبود. که دراین صورت از ستمکاران خواهیم بود. 

۰-پس هنگام ی که مأیوس شدند, در جایی خلوت به مشورت پرداختند. 
(برادر) بزرگشان گفت: آیا نمی‌دانید که پدرتان از شما عهد و پیمان الهی 
گرفت. و قبل از 


بیرون نمی‌آیم تا پدرم به من اجازه دهد یا خداوند دربارۀ من قضاوت 


این دربار؛ یوسف کوتاهی کردید؟ من هرگز ازاین سرزمین 


نماید. که اوبهتریر اوت‌کنندگان است. 


۱- شما نزد پدرتان برگردید و بگوئید: پدرجان فرزندت (بنیامین) دزدی 


کرده و ما ج زب رآنچهکه می‌دانستی مگواهی ندادیم.و ما غیب نمی‌دانستيم. 


۴۵۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۸۳و ا زآن شهر یکه ما د رآنجا بودیم سؤا لکن و نیزا زآن کاروان که باآن 
آمدیم که ما راست می‌گوئیم. 

۸۳-(یعقوب) گفت: بلکه هوای نفس‌تان امر را این 
جلوه داده است» صبر جمیل میکنم؛ امیدوارم که خداوند همۀ آنها رابه من 
برگرداند که او خدایی دانا و حکیم است. 


۴-و ا زآنها روی برگردانید و 


نین برای شما زیبا 


وا اسفا بر بوسف! و چشمانشر 


اندوه او سفید شد ولی خشمش رافرو می‌برد. 
۸۵-(فرزندانش) گفتند:به خدا سوگند! آن قدر از یوسف یاد می‌کن ی که تا 
از غصه در بستر می‌افتی و بارخحودت را هلاک می‌کنی: 
۸۶-(یعفوب) گفت: نان و حزنم را به خدا می‌گويم؛ و از حدا 
چیزی می‌دانمکه شما تمی‌کانیاد 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باق در تفسیر آیه نمدا َم ِن 
بعد ار اجه خی چین؟ فرموده: مقصود از ات4 همان 
شهادت کودک و پیراهن از پشت پاره شده یوسف. و (چشم و گوش خود ملک 
بود که) آن دو را در حال سبقت گرفتن به طرف در دید و کشمکش آن دو را 


شنید. و نیز اصرار بعدی زلیخا به شوهرش در مورد حبس یوسف بود. 


4 فرموده: دو غلام بودند از غلامان 
ملک یکی نانوا بود و دیگری ساقی شراب اوء و آن کس که به دروغ خوابی 
نقل کرد همان نانوا بود.۱ 


علی بن ابراهیم قمی هم چنان حدیث را ادامه می‌دهد و چنین می‌گوید: 


۱. بحارلانواره ج ۱۲.ص ۲۲۸ ؛ قصص الانبیاء جزاشری, ص ۱۶۲ ؛ تفسیر برهانه ج 
ص ۱۸۳ 


سورة یوسف fav‏ 
پادشاه دو نفر را گماشته بود تا از یوسف محافظت کنند. وقتی وارد زندان 
شدند از یوسف پرسیدند چه کاری از تو ساخته است؟ گفت: من خواب تعبیر 


می‌کنم. یکی از آن دو موکل, در خواب دیده بود انگور می‌فشارد. یوسف در 


تعبیرش فرمود: از زندان بیرون می‌شوی. و ساقی شراب دربار گشته شانت 
بالا می‌رود. آن دیگری با اینکه خوایی ندیده بود به دروغ گفت: من در خواب 
دیدم که بر بالای سرم نان حمل می‌کنم» و مرغان از همان بالا به نانها نوک 
می‌زنند. یوسف در پاسخش فرمود: پادشاه تو را می‌کشد و به دارت می‌کشد. 
و مرغان از سرت می‌خورند. مرد خندید و گفت: من اصلا چنین خوابی 
ندیده‌ام. پوسف- بطوری که قرآن حکایت می‌کند- در جوابش فرمود: ای 
دوستان زندانی من! اما یکی از شا آزان می‌شود و ساقی شراب برای صاحب 
خود خواهد شد و اما دیگری به دار آوینخته می‌شود و پرندگان از سر او 
می‌خورند این امری که در باره أن از تعر اتید قطعی و حتمی است. 
آن گاه امام صادق ا9 در تفسیر راک من امین » فرمود: 
یوسفم# در زندان به بالین بیماران می‌رفت و برای محتاجان اعانه 
جمع‌آوری می‌کرد و زندانیان را گشایش خاطر می‌دادء و چون آن کس که در 


می‌گیرد خواست از زندان بیرون شود یوسف به او 


1. بحارلاوارج ۱۲.ص ۲۲۹ ؛ قصص الانباء جزاثری» ص ۱۶۲ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ FAA 


شعیب عقرقوفی گوید که امام صادق 2 فرمودند: جبرئیل نزد یوسف 
آمد و گفت: ای یوسف پروردگار عالمیان بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
چه کسی تو را زیبا آفریده است؟ یوسف ناله‌ای کرد و صورت بر زمین 
گذاشت و گفت: تو ای پرورگارا. 

جبرئیل گفت: خداوند می‌فرماید: چه کسی محبت تو را در دل پدرت انداخته 
است؟ 

یوسف ناله‌ای کرده و صورت بر زمین گذاشت عرضه داشت: تو ای 
پروردگارا! 

جبرئیل گفت: خداوند می‌فرماید: چه کی تو را از چاه نجات داد بعد از 
آنکه به چاه انداخته شدی و یقین به فلاکت خود داشتی 


باز یوسف ناله‌ای کرده و صورت بر خاگ مالید و گفت: تو ای پروردگارا!! 

جبرئیل گفت: پروردگارت به خاطر کمک خواستن از دیگری تو را عقوبت 
می‌کند. و لذا هفت سال دیگر در زندان محبوس ماند. چون هفت سال تمام شد 
خداوند به او اذن داد که دعا فرج بخواند. پوسف صورت بر زمین گذاشت و 
عرضه داشت:«اللهم إن کانت ذنوبي قد أُخلقت وجهي عندک فإني آتوجه إلیک 
بوجه آبائي‌الصالحین |پراهیم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب» و خداوند او رااز 
زندان تجافاان 

شعیب گوید: عرض کردم فدایت گردم آیا ما هم این دعا را در هنگام 
گرفتاری بخوانیم؟ 

اماما فرمود: مانند این دعا را بخوان «اللهم إن كانت ذنوبى قد أخلقت 
وجهي عندک فإني نوجه یک بنبيک نبي الرحمة محمد ي و علي و فاطمة 


سورةٌ یوسف ۴۵۹ 


والحسن و الحسین و الأئمة اة ».۱ 


خواب دیدن عزیز مصر 

علی بن ابراهیم گوید:پادشاه خوابی دید و به وزرای خود چنین نقل کرد 
که: :من در خواب دیدم سبع ات نان اَی سبح جا( هفت گاو چاق 
را که هفت گاو لاغر آنها را می‌خوردند. و نیز هفت سنبله سبز و سنبله‌های 
خشک دیگری دیدم. 

امام صادق اا جمله (َبْع ات4 را«سبع سنابل خضر؛ هفت سنیل 
سبز» قرائت نمودند. 

آن گاه به وزرای خود گفت که؛ ای بززگان مملکت! اگر از تعبیر خواب 
سررشته دارید مرا در رژيایم نظر دهید لیکن کسی معنا و تاویل رژیای او را 
ندانست. 

«وفاللزٍيتجامنهنا رَد )یکی از دوتن یار زندانییوسف که 
نجات یافته بود او 7 سا جر و0 
رژیای خود افتاد که در زندان دیده بود و گفت: : أا نکم بتاو د یله و4 
من شما را از تعبیر این خواب خبر می‌دهم اینک مرا بفرستید او را مرخص 
وی E‏ 


هفت خوشةۀ سبز که هفت خوشه خشک آنها را از بین بردند تابه سوی مردم 
بازگردم شاید که از تعبیر خواب آگاه گردند. 


۱. تفسیر برهانء ج ۴ ص ۱۸۳ + بحارالاتوا ج ۱۲.ص ۱۲۳۰ تفسیر عیاشی؛ج ۰۲ ص ۱۷۸ 


در خوشه بگذارید و مصرف نکنید مگر اندکی که می‌خورید خرمن کرده 
می‌کوبید. چون اگر همه را بکوبید, تا هفت سال نمی‌ماند. بخلاف اینکه در 
سنبله پماند که در این مدت آ 


نمی‌بیند. آن گاه هفت سال دیگر بعد از آن 
می‌رسد که سالهای سختی خواهد بود. و در آن مدت آنچه که برای ایشان در 
سالهای گذشته ذخیره کرده‌ید به مصرف می‌رسانید. 

امام صادق ب فرمود: آیه به جای «غاقنسم» به صورت ۲ماقربتم 4 
نازل شده بود سپس بعد از آن چند.سال, سالی فرا می‌رسد که مردم در آن 
پری می‌شوند. و در آن باران بل آنان مارد 
فرمود: مردی نزد امیرالم‌منین على کلمه (یعصرون؟ را به 
بنای معلوم و مبنی بر فاعل قرات کرک تحترا فرمود: وای بر تو چه چیز را 
می‌فشرند, آب انگور را برای شراب؟ 

مرد عرض کرد: یا امیرالممنین پس چگونه قرائت کنم؟ 

فرمود: آیه بصورت #یعصرون) به بنای مجهول و مبنی بر مفعول نازل 
شده؛ و معنایش این است که در آن سال و بعد از سالهای قحطی باران داده 
می‌شوند به دلیل اینکه در جای دیگر قرآن فرموده:( ألا ِن الشخصرات 
اء اجا ' ازابرهای باران‌دار, آب روان رانازل کردیم.۲ 

فرستاده یوسف نزد پادشاه برگشته پیغام و دستور العمل را برای او باز 


گفت» پادشاه گفت او را نزد من آرید, فرستاده‌اش نزد یوسف آمده از او 


۱. نبه آیة ۱۴ 
۲ بحارالائواردج ۱۲ص ۲۳۲ 


سورة یوسف ۴۳۶۱ 


خواست که به دربار مصر بیاید. 

یوسف گفت: به سوی صاحبت برگرد و از او بپرس داستان زنانی که 
دستهای خود را پاره کردند چه بود؟ که همانا پروردگار من به کید ایشان 
عالم است. پادشاه زنان نامبرده را در یک جا جمع کرده پرسید جریان شما 
در آن روزها که با یوسف و بر خلاف میل او مراوده می‌کردید چگونه بود؟ 

گفتند: خدا منزه است که ما کمترین عیب و عمل زشتی از او ندیدیم. 

همسر عزیز گفت: الآن حق روشن و برملا گردید. آری من با او و بر خلاف 
میل او مراوده داشتم, و او از راستگویان است. و این را بدان جهت گفتم که او 
بداند من در غیابش خیانت نکردم و اییئکه خدا کید خیانتکاران را هدایت 
نمی‌کند و معنای این جمله از کلمات لخا این است که این اعتراف را بدان 
سیب کردم تا یوسف بداند این بار مانند سابق بر عليه او دروغ نگفتم, سپس 
اضافه کرد: من نفس خود را تبرت نمی‌کنم زیر تفس وادارنده به زشتیهاست, 
مگر آنکه پروردگارم رحم کند. 

آن گاه پادشاه کف 


را نزد من آرید تا او را از نزدیکان خود قرار دهم 
پس وقتی نگاهش به یوسف افتاد گفت: تو امروز نزد ما دارای مکانت و 
منزلتی» و نزد ما امین می‌باشی» هر حاجتی داری بگو. 

یوسف گفت: مرا بر خزانه‌های زمین بگمار که من نگهبان و دانایم. پعنی 
مرا بر کندوها و انبارهای آذوقه بگمار. او هم پوسف را مصدر آن تک 


همین است مقصود از اینکه فرمود: و کذلک مکنالیوسّفَ شف في الأزضٍ یت 
ها حَیْث یشاء؟ و این چنین ما یوسف را در زمین مصر قدرت بخشیدیم؛ هر 


جا که می‌خواهست منزل می‌گزید. ۲ 


۱ تفسیر برهان» ج ۴ص ۱۸۴ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


حکومت بوسفاث( 


چون یوسف حکومت را در دست گرفت دستور داد که انبارهائی از سنگ 


و ساروج بنا کنند و مقرر داشت که زارعین پس از برداشت محصول, سهمیه 
مصرفی و خوراک خویش را برداشته و مازاد آن را با خوشه به انبارها تسلیم 
دارند و این کار را در مدت هفت سال که زراعت خوب و محصول فراوان بود 
ادامه داده سال‌های فراخی گذشت و چون قحط سالی آغاز شد سنبل‌ها را از 
انبارها بیرون می‌آورد و می‌فروخت.۱ 

میان یوسف و پدرش هیجده روز فاصله بود. مردم از سرزمین‌های دیگر 


برای تهیه غذا به مصر می‌آمدند, یغقوپ و فرزندانش در بیابانی بودند که 


مقل آ در آنجا زیاد بود پس برادران از آن ُّقل گرفته و به سوی مصر بردند تا 
بفروشند. خود یوسف متولی فروش گندم‌ها بود. چون برادران بر یوسف 
وارد شدند آنها را شناخت ولی برادران یوسف را نشناختند همچنانکه 
خداوند می‌فرماید: هم کون * ولا جرهم هام٩‏ برادران او را 
نشناختند. و هنگامی که یوسف بارهای برادران را آماده کرد. 

یوسف به آنها در بهترین وزن گندم داد و گفت: شماها چه کسانی هستید؟ 

گفتند: ما فرزندان یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الله هستیم؛ ابراهیمی 
که نمرود او را در آتش انداخت و آتش او را نسوزاند و خداوند آتش را برای او 
سود و سلافت قزار داد. 

یوسف گفت: پدرتان چه کار می‌کند؟ 


۱. بحارالانوار ج ۱۲.ص ۲۳۴ 
۲. صمغ درختی است که برای سرفه» بواسیر» پاکیزه نمودن رحم آسان بدنیا آمدن بچه سنگ 
کلیه و... نافع است. 


سورة یوسف fr‏ 


ایا برادری غیر از خودتان هم دارید؟ 
برادری پدری داریم نه مادری. 


گفت: چون دوباره خواستید برگردید او را هم با خود بیاورید چنانکه 

۳۹ ۶ رو 1 ۳ : ۲۲ 
خداوند می‌فرماید: : وني تک ین لیکن ارون آيآرنيالکیلواناخیژ 
* قان لم توي په لكيل کم جليي ولتفون »فراع 


0 0 
با اعون آن برادر پدری بنيامین را که دارید نزد من بیاورید. آیا 


نمی‌بینید که من پیمانه کامل می‌دهم و بهترین میزبان هستم؟ اگر او (بنیامین) 
را به همرا خود نیاورید, نه کیل و پیمانه‌ای نزد من خواهید داشت و نه به من 
نزدیک شوید. گفتند: ما دربارة او (بنيامین) با پدرش صحبت می‌کنیم؛ و این 
کار را خواهیم کرد. 

آن‌گاه یوسف به سربازانش گفت: نب رقائی را که هم با خود آورده‌اند در 
میان بارمایشان بگذارید که چون به شهرشان رسیدند و آنها را در ميان 


بارهای خویش دیدند دوباره برگردند چنانکه خداوند می‌فرماید: وفال 
ان جر بات في حالم لهم بغروتها انب ی یلم 
یرجون> یعنی‌شاید که برگردند. 
لا زجشرا إلى یه وا انعم الیل تازسل معنا ان 
لفط ون > پس هنگامی که به نزد پدر برگشتند گفتند:ای پدرا به ما پیمانه‌ای 


(غلّه) ندهند (اگر بنيامین را با خود نبریم) پس برادرمان را با ما بفرست تا 
سهمی از غلّه بگیریم و ما از او محافظت می‌کنیم 


5 گندم‌ها دیدند 


۳۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ی 


گفتند: پدرجان ما نخواستیم که اینها باشد هه بضاعتنا رد نا ونير 
و ك سرا این سومایه ماست که بنه مب 


امین را با ما بفرست تا برای خانواده طعام تهیه 
کنیم و از برادرمان محافظت می‌کنیم» و یک بار شتر بیشتر می‌گیریم که این 


یمان ار کوچکی است. 


مهم یعقوب گفت: مناوراهرگزیاشما نمی‌فرستم. تا 
ون و پاش الهی به من بدهید که او را بسویم برمی‌گردانید مگر اینکه 
(گرفتاری برای شما پیش بیاید) که تاب مقاومت نداشته باشید, پس هنگامی 
که برادران به پدرشان عهد و پیشان الهی باند. 

یعقوب فرمود: : الله علی ما ولاز کیل گفت: خداوند بر آنچه که 
می‌گوئیم ناظر است. 

SE‏ :الوا من باب 
واج وین واب صرق تا ماس ای ای فرزندان من از 
یک در وارد نشوید. ۳ مختلف وارد شوئید, و من نمی‌توانم چیزی 
که از جانب خداست از شما دفع نمایم. حکم فقط از برای خداست. بر او توکل 
کردهام و تمام توکل کنندگان بر او توکل می‌کنند. و هنگامی که وارد شدند 
همانگونه که پدرشان (یعقوب) گفته بود. که این کار هیچ چیزی از جانب 
خداوند را نمی‌توانست دفع کند. جز حاجتی که در دل یعقوب بود که (از چشم 
بد در امان مانند) انجام شد. و او به خاطر علمی که ما تعلیمش داده بودیم 


دارای علم فراوانی بود و لکن بیشتر مردم نمی‌دانند.! 


۱ بحارالاتوا ج ۱۲.ص ۲۳۶ ؛ نز 


سور یوسف ۳۶۵ 


برداران در نزد یوسف ی 

پس برادران با بنيامین به سوی مصر حرکت کردند. بنيامین در مسیر با 
آنها غذا نمی‌خورد و با آنها مجالست نمی‌کرد و همکلام نمی‌شد چون به مصر 
وارد شدند به نزد یوسف رفته و سلام کردند» یوسف چون برادرش را دید او 
را شناخت. بنيامین از دیگر برادران دورتر نشست. یوسف به بنيامین گفت: 
تو برادر آنها هستی؟ 

گفت: بله! 

یوسف گفت: چرا با آنها یکجا نمی‌نشینی؟ 

بنيامین گفت: آنها برادرم را از پدر و مادرم جدا کرده و به بیابان بردند 
چون برگشتند او را با خود نیاوردند و گمان کردند که گرگ او را خورده 
است. با خود عهد بسته‌ام که تا زنده هستتم با آنها در یکجا نباشم. 

پوسف گفت: آیا ازدواج کرده‌ای؟ 

بنيامین گفت: بله! 

یماگ کت ایا بچه مم ازى 


بنیامین 
یوسف گفت: چند بچه داری؟ 
بنیامین گفت: سه فرزند دارم. 
یوسف گفت: اسم آنها را چه گذاشته‌ای؟ 
بنیامین گفت: یکی را بنام ذئب و دیگری را بنام قمیص و سومی را بنام دم 
گذاشته‌ام. 

یوسف گفت: چگونه این اسم‌ها را پیدا کرده‌ای؟ 

بنيامین گفت: تا برادرم را فراموش نکنم چون هر وقت یکی از فرزندانم را 


۳۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
صدا می‌زنم به یاد برادرم می‌افتم. 

یوسف به برادران گفت: شماها بیرون بروید و بتيامین را در نزد خود نگه 
داشت چون برادران بیرون رفتند یوسف به بنيامین گفت: من برادر تو هستم 
یش بنا یعون 4 و دیگر بدانچه برادران کرده‌اند مایوس و ناامید 


مباش و آن‌گاه گفت: من دوست دارم که تو در پیش من بمانی. 


بنيامین گفت: برادرانم مرا نمی‌گذارند که در پیش تو بمانم چون 
آنها عهد و پیمان گرفت که مرا برگردانند 

یوسف گفت: من حیله‌ای به کار می‌برم و چون حیلۀ مرا دیدی منکر آن 
نباش و چیزی به آنها مگو. بنيامین قبول کرد. پوسف به برادران اعطائی نیکو 
کرد و به یکی از نزدیکان خود ظرفی داد و گفت آن را در وسط بار بنيامین 
بگذار که با آن ظرف که از طلا بود گندم‌ها را کیل می‌کردند چون برادران 
بارهایشان را بستند و آماده حرگت شدند یف ماموری فرستاد و از رفتن 
آنها جلوگیری کرد آن‌گاه به منادی دستور داد که ندا سر دهد: ای 


برادران یوسف گفتند: ماد دون # اوا 


آمدن پدرم از 


رون 4 ای اهل کاروان شماها دزد هستید. 
قد صواع الک و من جاء 


په جنل تیب ریم یعنی کنیل ۱ 

ا يوسف گفتند: له عم ما يد في الأزْض ناک 
سارِین4 به خدا سوگند! شما می‌دانید که ما برای فاد در اين سرژمین 
نیامده‌ایم و ما دزد نیستیم. 

یوسف گفت: ما جرَاوه [ نکم کاذیین * فوا اوه من جد في رخ ؟ 
او را بگیر و زندانی کن. 


۱. تفسیر برهان»ج ۴ ص ۲۰۲ 


سورهٌ یوسف FEV‏ 


می‌شود. ما اینچنین ستمکاران را کیر می‌دهیم. پس (یوسف) قبل از بار 
برادرش (بنيامین) شروع به گشتن برادران نمود. آن‌گاه آن (ظرف) را از بار 


برادرش بیرون آورد. 


بنيامین پیدا کرده و او را دستگیر کردند چنانکه 
مر 


خداوند می‌فرماید م la:‏ رابه یوسف آموختیم (وماکا اعد آخااني 


وی الک ان 2 من تشه وق کل ذِي جلم لیم ؟ او 


نمی‌توانست برادرش را بنابر قانون پایشاهی (مصر) نگه دارد. مگر آنکه 


پس آن ظرف را در 


خداوند بخواهد. درجات هر کس وا که بوّاهیم بالا می‌بریم. و بالاتر از هر 
صاحب علمی عالمی است. 

از امام صادق اا در تقسیر ایا تھا الیم سا رون٤‏ سؤال شد 
: برادران دزدی نکردند و یوسف هم دروغ نگفت و 


حضرت ا فرمود 
منظورش این بود که شماها یوسف را از پدرش دزدیدید. 
امير یعنی ای اهل کاروان. 
و مانند آن است گفتار آنها به پدرشان که گفتند: وشل ارب 
اي افیا یعنی اهل کاروان. 


هنگامی که ۳ ِ یار آن ظرف را بیرون ا برادران گفتند: 


فا کرب 
یوسف چون آن را شنید ناراحت شد ولی خودش را به نشنیدن زد که 
خداوندمی‌فرماید: لوف في تیه لاله فال تشر مکانا 


۴۶۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یا تون یوسف ناراحتی‌اش را در دل خود پنهان کرد و به آنها 
چیزی اظهار نکرد. (همین مقدار) گفت: شما از نظر مقام بدترین مردم هستید. 
و خدا بدانچه توصیف می‌کنید آگاه است. ۱ 

پس اطراف یوسف را گرفتند و از ناراحتی از پوست‌هایشان خون زرد 
بیرون می‌آمد و دربارُ حبس بنيامین با او مجادله می‌کردند. بچه‌های یعقوب 
زمانی که خشمگین می‌شدند موی بدن‌هایشان از لباس‌هایشان بیرون می‌زد 
و از سرهایشان خون زرد بیرون می‌آمد و می یا لعزیژ وله 
شیخاکی رَد مَکئه ناتراک من التطینین 4 ای عزیز او پدر پیری دارد 
یکی از ماها را به جای او حبس کن و او را رها نما که ما تو را از نیکوکاران 
می‌بینیم. 

یوسف چون سخنان آنها را یه گفت: فال ماد الل AER‏ إلأمن 
مناعلاعِنده) چیزی نگوئید فقط کنن که متاع ما را دزدیده باید زندانی 
بشود و طایشرن » فلا تیش وا م4 که در این صورت از ستمکاران 


خواهیم بود. پس هنگامی که مأیوس شدند. 


چون خواستند به شهر پیش پدرشان گردند لاوی بن یعقوب به آنها 
گفت: تما اباك قذ کم وین ال 4 دربارة بنيامين 

۶و من تلا فرط ِي يُوسفَ 4 آیافراموش کردید که پدر هنگام آمدن از 
ما دربارۀ بنيامین عهد و پیمان گرفت به خاطر آن عملی که با یوسف کرده 
بودیم شماها پیش پدر بروید که من نمی‌آیم (حل یذ أي یشک له 
لي وه خی لْخاکیین 4 تا پدرم به من اجازه دهد یا خداوند دربارة من 
قضاوت نماید, که او بهترین قضاوت‌کنندگان است. 


۱. تفسیر برهانج ۴.ص ۲۰۵ 


رهوج 


برادران پیش پدر برگشتند و یهودا در مصر ماند و به نزد یوسف رقت و با 
او بحث کرد و صدای او و یوسف بلند شد. یهودا خشمگین شد. بر کتف یهودا 
موئی بود که آن مو سیخ شد و خون زرد از آن بیرون می‌آمد و آن خون قطع 
نمی‌شد مگر آنکه یکی از فرزندان یعقوب او را لمس بکند. یوسف بچه‌ای 
داشت که در مقابلش با گوئی که در دشتش بود بازی می‌کرد چون یوسف دید 
که یهودا خشمگین شده است واز موی ری شانه‌اش خون می‌چکد آن گوی 
را برداشت و به طرف یهوداپرتاب گرد آن بچه برای گرفتن گوی به طرف 
بهودا رفت و دستش به او خورد و غضب بهودا فرو نشست, بچه برگشت و 
دوباره گفتگو بین بهودا ویوسف بالا گرفت و یهودا باز خشمگین: 


شانه‌اش سیخ شده و خون از آن بیرون آمد باز یوسف آن گوی را برداشته و 


۵ وموی 


به طرف یهودا پرتاب نمود و بچه به دنبال آن رفته و دستش به او خورد و 
خشم یهودا آرام گرفت و این عمل سه بار تکرار شد که یهودا گفت: در این 
خانه از بچه‌های یعقوب است.! 

چون برادران به نزد پدر برگشتند و خبر برادرشان را گفتند یحقوب 
فرمود: E‏ 1 
اي الحکیم « وتولی عنم و 


وی و 


۱. بحارالائوارج ۱۲.ص ۲۳۸؛ تفسیر برهان ج ۴ص ۲۰۷ 


۳۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


محزون و غمگین است و (الاسف ٩‏ یعنی کسی که حزن و اندوهش شدید 
۱ 


نیح 
از امام صادق ا سؤال شد حزن و اندوه یعقوب در فراق یوسف در چه 
حدود بود؟ اماما فرمودند: به اندازۀ هفتاد مادر جوان مرده بود. 
امام فرمود: یعقوب استرجاع کردن را نمی‌دانست و لذا گفت «وا آسفی 
علی یوسف». 


برادران به یعقوب گفتند: له توا تک پوشف4 یعنی از یاد یوسف 


دست برنمی‌داری. 
7 1 ۲ 
«حثی کون خَرضاً4 تا از دنیا برو .از کون ناکین 4 ی خودت را 
هلاک می‌کنی. 


ور لحار 

یعقوب گفت: «إلنا كواب وحن ای له رل 
همانا من غم و حزنم را به خدا می‌گویم. و از خدا چیزی می‌دانم که شما 
نمی‌دانید.۲ 


اه 


بابي اذهبو 


۱. قصص الانیاء جزاثری» ص 1۶۵ 
۲. تفسیر برهان ج ۴ ص ۲۰۹ ؛ بحارالانو 


۲ص ۲۳۲ 


۴۷ 


»4 
حم الزاجمينَ (۲) 
برش جستجو کنید و از 


رحمت الهی نومید نشوید. ج زگروه کافران کسی از رحمت الهی نومید 


۷- ای فرزندانم» بروید و از حال یوسف و بر 


نمی‌شود. 

۸۸- هنگام یکه (برادران) بر او (یوسف) وارد شدند گفتند: ای عزیز: ما و 
خانواده‌مان به سختی و گرفتاری مبتلا شدهايم؛ و متاعی ناچیز با خود 
آورده‌ایم» پس پیمانه‌مان را کم لکن: و بر ما بخشش نماء همانا خداوند 
بخشندگان را پاش می دهد 

٩‏ -گفت: آیا دانستید که با وف و برادرش چه کردید, هنگام ی که 
جاهل بودید؟ 

۰- گفتند: آیا تو یوسف هستی؟ گفت: من یوسف هستم واین برادرم 
می‌باشد. که خلا بر ما منت گذاشت, که آن (جزای کسی است) که 
پرهیرگار باشد و شکیبایی نماید. که همانا خداوند اجر نیکوکاران را ضایع 
۱ گفتند: به حدا سوگند که خدا تو را بر ما برتری داده و ما حطاکار 
بودیم: 

۲-(یوسف) گفت: امروز هیچ سرزنش و ملامتی بر شما نیست, حداوند 


شما را می‌آمرزد. واو مهربان‌ترین مهربانان است. 


نتجو کنید آیا می دان بت که + است با اینکه پیست سال از او دور بود 


و بر اثر گریه در فراق یوسف تابینا گشته بود؟ 

اماما فرمودند: بله می‌دانست که یوسف زنده است روزی در هنگام 
سحر پروردگارش را عبادت کرد و از خداوند درخواست نمود که ملک الموت 
را به نزد او بفرستد. ملک الموت با بهترین بو و زیباترین صورت نزدش آمد. 

یعقوب پرسید: کیستی؟ 

گفت: من ملک الموت هستم آیا ونم درخواست ننمودی که مرا به نزد 
تو بفرستد. 

یعقوب گفت: بله! 

گفت:ای یعقوب حاجتت چیست؟ 

گفت: به من بگو که آیا ارواح را با هم می‌گیری یا تک تک؟ 

گفت: اعوان و انصار من آنها را تک تک می‌گیرند. 


یعقوب گفت: تو را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند می‌دهم که 
آیا هنگام عرضه ارواح بر تو روح یوسف را هم بر تو عرضه داشتند؟ 
گفت: نه!! 


I E 


وت و خد روا ن رذع ال إن لياس 


من رذج ۹ موم ار بروید و از حال یوسف و برادرش جستجو 
ند و از رحمت الهی نومید نشوید. جز گروه کافران کسی از رحمت الھی 


سور یوسف vr‏ 


نومید نمی‌شود. 


نامة عزیز مصر به یعقوب 

عزیز مصرنامه‌ای به یعقوب نوشت: اما بعد این پسر تو یوسف هست که 
او را به قیمت ناچیزی به غلامی خریدم و این هم فرزندت بنيامین است که 
به غلامی گرفتم. 


رسیدن این نامه بر یعقوب شدیدترین ضربه‌ای بود که بر او وارد ساخت و 


متاعم را در میان بارهای او پیدا کردم و او را 


لذا به آورند؛ نامه گفت صبر کن تا جواب نامه را بدهم. و نوشت: 
بسم الله الرخمن الرحيم 
از یعقوب اسرائیل الله بن اسحق بن راهيم خليل اه اما بعد 
نوشته بودی که پس مرا خریده‌ای و بندۀ خود نموده‌ای بدان که 
همواره فرزند آدم هم آغوش بلا است جدم ابراهیم را نمرود به 
آتش انداخت و بر اثر رحمت حضرت حق آتش بر او سرد و 


سلامت گردید و نسوخت پدرم اسحاق" به امر پروردگار مقرر 


۱. سید طیب جزاثری حفظالله مصصح کتاب شریف تفسیر قمی در ابن مورد می‌نوبسد: 
جدم سید نعمت الله جزاثری ا در قصص الانبیاء می‌نویسد: علمای اسلام در تعین ذبیح که 
اسماعیل بوده است یا اسحاق اختلاف نموده‌ند. طائقه‌ای از علمای به حق از اهل شیعه و 
جماعتی از اهل سنّت به واسطه اخبار صحیحه و دلالت عقل اعتقاد دارند که دیبع اسماعبل 
بوده است و گروهی از اهل عائه عقیده دارند که اسحاق بوده است و در این مورد اخباری از اثمه 
و نیز وجود درد که طریق تأویل آنها این است که با حمل بر تفه شود و یا آن را همان طور که 
شیخ صدوق فرمود: حمل بر معنای مجازی نما یعنی اسحاق به دلیل نیت و تملی ذبیع 
محسوب شده باشد. ۱ 

و ام حمل آن پنابر آنچه که صدوق ع که اسحاق بر نیت و تمنی ذیحگردیده و در ول 
اخبا ار کوید:که در بیح روایات مختلف وارد شده است از بعضی از روابات بر م‌آید 
که ذییج اسحاق بن ابراهیم بود و از بعضی از روابات بر می‌آید که اسماعیل بن ابراهیم بود و 
چون طرق احادیث طرفین بصحت پیوسته راهی برد احادیث هیچ طرف نیست و لیکن ذبیج 
اسماعیل است و بعد از وقلیع اسماعیل اسحاق متولد شد و چون آرزو کرد که پدر بزرگوارش 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ f 


شد بدست پدرش ابراهیم قربانی شود چون در اجرای فرمان 
خداوند ابراهیم کارد بر گلویش کشید خداوند کارد را از بریدن 
باز داشت و گوسفند فربهی فدا فرستاد و من فرزندی داشتم که 
محبوبتر از او کسی را نداشتم که او نور چشمانم و میوۀ دم بود 
برادرانش او را از من جدا کرده به صحرا برده چون مراجعت 
نمودند او را بمن برنگردانیده گفتند گرگ او را خورده است که 
کمرم در دروی او خم شده است و نور چشمانم بر اثر گریه در 
فراق او از بین رفته است و او برادر مادری دیگر داشت که پس از 
وی مايه دلخوشی و انس من بود که به اتفاق برادرانش برای 
تهیه خواربار به مصر آمذه و کنو می‌شنوم پیمانه سلطنتی را 
دزدیده و به جرم این سرقت آو را باز داشت و زندانی کرده‌اید ما 
خانواده تبه‌کار و خیانت پيشه نیستیم نه دزدی و نه کارهای 
زشت دیگری مرتکب نمی‌شویم و نسبت ناروا به ما جایز نیست 
شما را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم می‌دهم و تقاضا 
دارم بر من منت گذارده و برای رضا و خشنودی خداوند فرزندم 
را به من برگردانید. 
بل ار مأمورمی‌بود و صبر می‌نمود به مر خدوند و قبل می‌کرد امر ندا وا مثل صبر برادرش 
و قسلیم او پس حقتعالی او را در ثواب بدرجه که سزاوار است می‌رساند و حقتعالی از ضمیر او 


آگاه بود که چنین می‌کند و این خیال دروغ نیست از ابن جهت حقتعالی او را میان فرشنگان فیح 
نامید بسبب این تمتا 

سپس فرمایش پیامبر کب را تقل می‌کند که فرمود: من فرزند دو فیح هستم. بر آن قول حمل 
می‌کند. 

می‌گویم: بعضی از روایات معتبر مانند این روایت تفسیر و دیگم رروایات از حمل آن اباء 
می‌کننده چرا که این روایات حقیقتاً نه مجااً تصریح به ذیح اسحاقگاه میکنند و اینکه قوچی 
فدای او شد ؛ با اینحال دیگر مجالی نمی‌ماند که صدوق ٤د‏ آنها را حمل کند. باید این روایات 
را همچنانکه جدمان فرموده بر تقيّه یا بر متعدد بودن واقعه حمل کنیم. 


سورةٌیوسف ۳۷۵ 


چو یی وید واه تس یهت 


دانستید که با یوسف و برادرانش چه کردید. هنگامی که جاهل بودید؟ گفتند: 


یوسف هستی؟ گفت: من یوسف هستم و این برادرم می‌باشده که خدا بر 
ما مت گذارد» که آن (جزای کسی است) که پرهیزگار باشد و شکیبایی نماید. 
که همانا خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کند. 

فا لا تريب لک الوم 
یعنی شما را سرزنش نمی‌کنم له و رح لژاجیین4 خداوند 


شما را می‌آمرزد. و او مهربان‌ترین مهرپانان است. 


چون یعقوب نامه را به سوی غزیز مصر فرستاد دست‌هایش را به سوی 
آسمان بلند کرده و گفت: «یا حسن الصحبة ياكريم المعونة يا خيراكله ائتني 
بروح منک و فرج من عندک» پس جبرئیل ا آسد و گفت:ای یحقوب آیا 
دعائی به تویاد بدهم که بر اثر آن خداوند چشمهایت را بینا کرده و فرزندت را 
به تو بازگرداند؟ 

گفت: بله!! 

جبرئیل گفت: بکو: یامن لایعلم حد کیف هو إلا هو يا من شید [ سد ] 
السماءبالهواء و کیس الأرض على الماء و اختار لنفسه أحسن الأسماء أئتني 


بروح منک و فرج من عندک» صبح نشد بود که پیراهن یوسف را آورده و به 
1 


ای دادند که هم بینائیش و هم فرزندش بر 


1. بحارالانوا ج ۱۲ ص ۲۴۴ ؛ قصص الایاء جزانری. ص ۱۶۷ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VF 


وقتی که عزیز مصر یوسف را زندانی نمود خداوند در زندان به یوسف 
تعبیر خواب را الهام نمود و یوسف در زندان تعبیر خواب می‌کرد و چون آن 
دو جوان زندانی تعبیر خوابی که دیده بودند از یوسف پرسیدند و یوسف 
برای آنها تعبیر کرد به آن جوان که آزاد می‌شد و ساقی شاه می‌گردید گفت: 
وقتی به حضور شاه رسیدی از من هم در پیش اویادی کن تا شاید مرا هم از 
زندان نجات دهد. چون یوسف در این حال و گفتار خود متوجه خدا نگشت و 
از غیر خدا کمک خواست از جانب پروردگار به یوسف وحی شد: ای یوسف 
چه کسی به تو در خواب نشان داد که خورشید و ماه و یازده ستاره بر تو 
سجده می‌کنند؟ 

گفت: تو ای پروردگارا!! 

فرمود: چه کسی ترا در 

گفت: تو ای پروردگارا!! 

فرمود: چه کسی قافله را به سوی چاه فرستاد تا ترا از آن نجات دادند4 

گفت: تو ای پروردگارا! 

فرمود: چه کسی دعا را در چاه به تو تعلیم نمود تا به وسیلۀ آن از چاه 
نجات یافتی؟ 


پرادرانت محبوب و گرامی نزد پدر نمود؟ 


گفت: تو ای پروردگارا!! 

فرمود: چه کسی طفل را در گهواره به سخن آورد تا بی‌گناهی تو پذیرفته 
شود؟ 

گفت: تو ای پروردگارا!! 

فرمود: چه کسی تعبیر خواب را بر تو آموخت؟ 

گفت: تو ای پروردگارا!! 


سورهیوسف ۳۷ 


خداوند فرمود: پس چرا دست نیاز به سوی غیر ما دراز نموده و از یکی از 
بندگانم کمک و یاری خواستی و امیدوار بودی که وسیلۀ نجات تو شود با 
آنکه می‌دانستی تو و آن بنده و آنکسی که به او چشم اميد دوخته بودی همه 
در تحت تسلط و اراده من هستید به علت این تغافل بايد هفت سال در زندان 
بمانی, 

یوسف عرض کرد: «أسالک بحق آبائي و آجدادي علیک إلا فرجت عني: 
پروردگارا بحقی که پدرانم بر تو دارند گشایشی در کار من بفرما». 

وحی شد: ای پوسف پدران و اجدادت چه حقی بر من دارند؟ اگر آدم را 
می‌گوئی که من او را بدست قدرت خویش آفریده و در او روح دمیدم و او و 
همسرش را در بهشت مسکن داده واه او آمر تمودم به درخت ممنوعه نزدیک 
نشود ولی معصیت نمود و ترک اولۍ کرد تتپس توبه نمود و از من طلب 
آمرزش نمود توبه‌اش را پذیرفتم ٤ای‏ کوځ زا گونی او را از میان خلق 
برگزیده و به پیغمبری قوم مبعوث ساختم و چون قوم فرمانش نبردند 
معصیت کردند از ماتقاضای هلاکت قوم را نمود دعایش را اجابت نموده نوح 
ویارانش را در کشتی نجات قرار داده و قوم او را غرق و نابود ساختیم و اگر 
به جدت ابراهیم نظر داری او را به مقام خلیل بودن سرافراز نموده و آتش 
نمرود را بر او سرد و سلامت کردم و چنانچه پدرت یعقوب را می‌گوئی که او 
را هم گرامی داشته و دوازده فرزند به او عطا کردیم همینکه یکی از آنها از 
نظرش دور شد چنان شکییائی را از دست داد و شب و روز به گریه و زادی 
پرداخت و در کنار جاده‌ها و سر راه می‌نشست و شکایت مرا به مخلوقم 


می‌کرد پس کدام یک از پدرانت حقی بر من دارند. 


جیرئیل گفت: ای یوسف! این دعا را بخوا : «أسألک بمنک العظیم و 


۳۷۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
سلطانک القدیم» چون یوسف این دعا را خواند عزیز مصر آن خواب را دید 
که باعث نجات یوسف شد ۱ 

امام رضاثا می‌فرماید: روزی زندانبان به یوسف لب گفت: من تو را 
دوست دارم 

پوسف گفت: هر بلائی که بر سر من آمده از محبت و دوستی است. عمه‌ام 
چون مرا دوست داشت به من تهمت دزدی زد. پدرم چون مرا دوست داشت, 
برادرانم حسد ورزیده و آن بلا را بر سرم آوردند. زن عزیز مصر چون مرا 
دوست داشت پس زندانی‌ام نمود. 

می‌فرماید: یوسف در زندان به خداوند شکایت کرد و عرضه داشت: 
پروردگارا برای چه من مستحق زندان شگم؟ خداوند وحی نمود: تو خود 
زندان را انتخاب کردی زمانی که تج رب اجنآ ۳ 
ی که گفتی سالم بودن و در عافیت قرار نشتن ب 


زلیخا مرا بدان فرا می‌خواند. ۲ 


ایم بهتر است از آنچه 


امام صاد قط می‌فرماید: چون برادران یوسف او را در چاه انداختند 
جبرئیل در چاه به نزد و آمد و گفت:ای پسر چه کسی تو رادر این چاه انداخته 
است؟ 

یوسف گفت: به خاطر محبتی که پدرم به من داشت برادرانم بر من حسد 
ورزیده و مرا در چاه انداختند. 

جبرئیل گفت: دوست داری که از چاه بیرون بیائی؟ 

یوسف گفت: اگر خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب بخواهد. 
۱. بحارلانوا ج ۲ص ۲۴۶ ؛ قصص الانییاه جزاثری: ص ۱۶۹ ؛ تسیر برهانه ج ۴. 


ص ۲۲۰ 
۲ بحارالاتوار ج ۱۲.ص ۲۳۷ 


سورهُیوسف ۴۷۹ 
جبرئیل گفت: خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب به تو می‌فرماید: بگو: 
«اللهم إني سالک قان لک الحمدکله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات 
و الأرض ذو الجلال و الاکرام [ و ] صل علی محمد و آل محمد و اجعل من 
آمري فرجا و مخرجا و ارزقني من حیث أحتسب و من حیث لا أحتسب». 
پس یوسف پروردگارش را با این دعا خواند و خداوند او رااز چاه و از کید 
نجات داد و ملک مصررابه او عطا کرد از جائی که به فکرش نمی‌رسید ' 


(r) 
ولا مت ندا ا یرد وا‎ 
۵( فاوا تال الک پم‎ 

۹ 


این پیراهن مرا رد و ان راه رت پدرم بیندازید تا پینا شود و 


هم خانانتن را نزد من بیاورید. 


۴-و هنگام یکه کاروان (از مصر) جدا شد» پدرشا نگفت: بوی یوسف را 
احساس می‌کنم, اگر مرا به زوال عقل متهم نکنید. 
۵ گفتند: به خدا سوگندا که تو از همان اول د رگمراهی بودی, 


1 بحارالاتواں ج ۱۲.ص ۲۴۷ وج ۲٩.ص‏ ۱۸۶؛ تصص الاتییاء جزاتری, ص ۱۶٩‏ ؛ تقسیر 
برهانءج ۴ ص ۲۲۲ 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


مفضل روایت می‌کند که امام صادقل به من فرمودند: پیراهن یوسف 
چه بود که یعقوب آن را بر روی چشمهایش کشید بینا شد؟ 
عرض کردم: نمی‌دانم. 


حضرت فرمود: چون نمرود خواست ایراهیم را به آتش افکند جبرئیل بر 
او نازل شده پیراهن بهشتی بر او پوشانيد که او رااز گزند گرما و سرما حفظ 
نماید و در موقع احتضار ابراهیم آن پیراهن را به اسحاق پوشانید و اسحاق 
آن را به یعقوب داد و یعقوب آن را بر تن یوسف نمود و بر تن او بود تا موقعی 
که آن را نزد پدر فرستاد و یعقوب بوی پیراهن را از دور تشخیص داد چنانکه 
خداوند می‌فرماید: اي لاجد REIS‏ 
احساس می‌کنم؛ اگر مرا به زوا عقل متهم نکنید. 

عرض کردم: فدایت کردم اکنون پتراهن مزبور کجا و در نزد چه کسی 


است؟ 


۸ ن4 
اون * ہوی یوسف را 


حضرت فرمودند: نزد امتش می‌باشد و فرمود پیفمبران آنچه از دانش و 
علامات و مشخصات داشتند تماما به محمد ب منتقل نمودند و ما هم وارث 
پیغمبر خاتم هستیم و اکنون آن پیراهن نزد ماست. یعقوب در فلسطین بود و 
کاروان از مصر خارج شد و یعقوب بوی آن پیراهن را که از بهشت آمده بود 
را احساس کرد و ما وارث آن پیراهن هستیم.۱ 

اسماعیل بن همام از امام رضال روایت می‌کند که فرمودند؛ در قانون 
بنی‌اسرائیل مقر بود اگر از کسی سرقتی می‌شد سارق را می‌گرفتند و 
صاحب مال دزد را به عتوان بندگی می‌گرفت. 


یوسف در کودکی نزد عمه‌اش می‌زیست و عمه‌اش به او علاقه فراوا 


۱ بحارالانواں ج ۱۲.ص ۲۲۸؛ تفسیر برهان.ج ۴.ص ۲۲۴ 


سورة يوسف FAY‏ 


دا 


چون یعقوب تصمیم گرفت او را نزد خود ببرد عمه غمگین و ناراحت 
شد و گفت: او را می‌فرستم. طوق و یا خلخال زرین یادگار اسحاق نزد آن زن 


بود آن را مخفیانه زیر لباس یوسف بست وقتی یوسف را نزد یعقوب بردند 
خدمت یعقوب شرفیاب شده عرض کرد طوق زرین من مفقود شده یوسف را 
تفتیش کنید که آیا او سرقت نموده است یا خير در بازجوثی بدنی طوق را از 
زیر لباس یوسف بدست آوردند و به این حیله و تدبیر دوباره او را نزد خود 
برگردانیدند به همین مناسبت وقتی که پیمانه زرین ملک در بار گندم بنيامین 
کشف شد یوسف گفت: جرم کسی که ظرف در بار او پیدا شود چیست؟ 
برادران گفتند: جرمش این است یک سال غلام صاحب مال باشد و برای 
مق ین قبل اسف في تیه 
ول یه م4 اگر او دزدی کند برادرش نیز قبل از این دزدی کرد. یوسف 
ناراحتی‌اش را در دل خود پنهان کرد و بهآنها چیزی اظهار نکرد.! 


ا رت ناکنا خاطین (۷) 
م ري إن و امور ال 
لوا عل پوشف آوی ال 
آیین )٩(‏ 


۱. بحارالاتوار.ج ۱۲ ص ۲۲۹ ؛ تفسیر عیاشی» ج ۲ص ۱۸۶+ علل الشرائعء ج 7 ص ۵۰+ 
عیون اخبارالرضای ج ۲ص ۷۷؛ تقسیر برهان. ج ۴ ص ۲۰۶ 


FAY 


لیم الحکیم )٠٠١(‏ 
العلکب وَعلَسَيٍ 


وهی و خرف نژ » 


۶- هنگام ی که بشارت»وهنیُ آمد. آن (پیراهن) را به صورت او 


اندانعت و چشمانش بینا کلت گفت: آیا به شما نگفتم که از خدا چیزی 
می‌دن م که شما نمی‌دنید؟1 

۷-(برادران) گفتند: پدرجان! به خاطر گناهانمان برای ما از خدا طلب 
آمرزش نما که ما خطاکار بودیم. 


۸-(پدر) گفت: به زودی از درگاه پروردگارم برای شما طاب 7 


می‌کن مکه او آمرزنده و مهربان است. 

٩-پس‏ هنگام که بر یوسف وارد شدندء او پدر و مادر خودش را در 
آغو شگرفت وگفت: وارد شهر مصر شوئید که ان شاء الله در امان خواهید 
بود. 

۰-و پدر و مادر را بر بالای تخت نشاندء و همگی بخاطرش به سجده 


افتادند» وگفت: ای پدر:اي 


است تعبیر خواب یکه دیده بودم .که پروردگارم 


ن نیک ی کرد هنگامی مرا از زندان‌بیرون آورد و شما 


آن را حق قرار داد به 


سور يوسف FAY‏ 


را از بیابان دور به اینجا آورد بعد از آنکه شیطان میان من و برادرانم فساد 
کرد همانا پروردگارم بدانچه که می‌خواهد لطیف است. زیرا که او دنا و 
حکیم اسث. 


۱ ارا! حکومت به من دادی و مرا از تعبیر خواب آگاه نمودی, 


ای آفرینند؛ آسمان‌ها و زمین؛ تو ولق نعمت و سرپرست من در دنیا و 
آخرت هستی. مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحقمگردان. 
۲ .این از اخبار غیب است که بر تو وحی می‌کنيم. و تو نز دآنها نبودی 
هنگامی که تصمیم می‌گرفتند و عکر و حیله می‌کردند 


۳و بیشتر مردم‌ایمان نميآورند, هر چند که حرص بورزی. 


دیدار پدر وفرزند بعد ازسالها فراق 

علی بن ابراهیم گوید: بعد از آنکه فرزندان یعقوب از مصر برگشتند و 
یعقوب پیراهن یوسف را بر صورتش کشید و چشمانش بینا شد. یعقوب و 
خانوداه‌اش از آن بیابان به سوی مصر حرکت کردند و به فرزندانش فرمود: 
يمن الله نا شون آیا به شما نگفتم که از خداچیزی 
می‌دانم که شما نمی‌دان 


به یعقوب گفتند آنا بنا ناکنا خاطیین ؟ پدرجان! به خاطر 
گناهانمان برای ما از خدا طلب آمرزش نما که ما خطاکار بودیم. 
ui 8‏ سوت له که اه هه ال * الح 
یعقوب به آنها فرمود: سوت تفر کم ري إن هو افو الرّجِيم دعا 
کردن را تا سحر به تاخیر انداخت برای اینکه دعا و استغفار در هنگام سحر به 
اجابت می‌رسد. چون یعقوب با زن و بچه‌اش به مصر رسیدند یوسف تاجش 


را بر سرش گذاشته و بر روی تخت نشست و خواست که پدرش او را با همان 


۳/۸۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


حال ببیند چون پدرش وارد شد یوسف به خاطر فخر و غرور از جایش بلند 


جایکم 
یشاب 4 ای کی ای پدر. این است تعبیر خوابی که دیده بودې که 
پروردگارم آن را حق قرار داد. به من نیکی کرد هنگامی مرا از زندان بیرون 
آورد و شما را از بیابان دور به اینجا آورد بعد از آنکه شیطان میان من و 
پرادراتم فساد کرد. همانا پروردگارم بدانچه که می‌خواهد لطیف است. زیرا 
که او دانا و حکیم است.۱ 

یحیی بن اکثم از موسی (مبزقع).بن پد بن علی بن موسی مسائلی 
پرسید, آن گاه آن مسائل را بر ابوالکان‌هاد یلا عرضه داشت, از آن جمله 
یکی این بود که پرسید خداوند می‌فرماید؛ + ور وه على | 
سبد مگر صحیح است که یعقوب و فرزندانش برای یوسف سجده کنند با 
اینکه ایشان پیامبر بودند؟ 
ابوالحسن امام هاد: 


پسرانش برای یوسف عیب ندارد. چون سجده برای یوسف نبوده» بلکه این 


در جواب فرمود: سجده کردن یعقوب و 


عمل یعقوب و فرزندانش طاعتی بوده برای خدا و تحیتی بوده برای یوسف. 
هم چنان که سجده ملائکه در برابر آدم سجده بر آدم نبود بلکه طاعت خدا بود 
و تحیت برای آدم. 

یعقوب و فرزندانش که یکی از ایشان خود یوسف بود همه به عنوان شکر. 
خدا را سجده کردند برای اينکه خدا جمعشان را جمع کرد مگر نمی‌بینی که 


۱. تفسیر برهانء ج ۴ ص ۲۲۵ 


سورهٌیوسف ۳۸۵ 


خود او در این موقع می‌گوید: رب 
الأخاديث فاطر التنازات و الأزض نت ولي في الا و الأ 
وجني بالطاإجين) ریکاز حکومت به من‌دادی و مر از تعبیر خواب 
آگاه نمودی, ای آفرینندة آسمان‌ها و زمین» تو ولق نعمت و سرپرست من در 
دنیا و آخرت هستی؛ مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحقم گردان. 

جبرئیل نازل شده و به یوسف گفت: دستت را باز کن. چون دستش را باز 
کرد نوری از میان انگشت‌هایش خارج شد و رفت. 

یوسف گفت: ای جبرئیل این نور چه بود؟ 

گفت: این نور نبوت بود که به خاطر اینکه در جلوی پای پدرت بلند نشدی 
خداوند آن را از صلب تو خارج کزد ی خْاوّند آن نور را محو کرده است» و 
نبوت را از صلب یوسف محو نمو و آن زا در صلب فرزند لاوی برادر یوسف 
قرار داد زرا هنگامی که برادران اسف را بکشند لاوی گفت: 
توا يومف وه في یاب اجب » یوسف را نکشید و او را در چاه 


بیندازید. 

و لذا خداوند از آن عمل او تشکر کرد و هنگامی که برادران خواستند از 
مصر به سوی پدرشان برگردند ویوسف بنيامین را حبس کرد لاوی گفت: 
کم ال لي و ویر لا کیین 4 من 
هرگ از این سرزمین بیرون نمی‌آیم تا پدرم به من اجازه دهد یا خداوند 
دربارة من قضاوت نماید. که او بهترین قضاوت‌کنندگان است. 


و خداوند از عمل او تشکر کرد و برای همین انبیاء بنی‌اسرائیل از فرزندان 
لاوی بودند و موسی هم از فرزندان لاوی بود و نسب او این چنین است 


موسی بن عمران بن بهصر بن واهث [ واهب ] ین لاوی بن یعقوب بن اسحاق 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AF 


بن ابراهیم. 

یعقوب به یوسف فرمود: ای دلیتدم به من بگو برادران هنگامی که تو را از 
من گرفتند با تو چه کردند؟ 

گفت: پدرجان مرا از گفتن آن عفو کن. 

یعقوب فرمود: گوشه‌ای از آن را برایم بگو. 

یوسف گفت: پدرجان هنگامی که آنها مرا نزدیک چاه بردند په من گفتند: 
پیراهنت را در بیاور. به آنها گفتم:ای برادرانم از خدا بترسید و مرا لخت نکنید. 
ولی آنها با چاقو مرا ترسانده و گفتند: اگر پیراهنت را در نیاوری با چاقو 
سرت را می‌بریم و من از ترس پیراهنم را از تنم بیرون آوردم و مرا عریان در 
چاه انداختند. 

چون یعقوب آن را شنیدناله‌ای کشَیذ و بیهوش بر روی زمین افتاد چون په 
هوش آمد فرمود:ای دلبندم باز هم بگو 

یوسف گفت: پدرجان تو را سوگند می‌دهم به خدای ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب که مرا از بازگو کردن آن عفو کنی و یعقوب دیگر چیزی نپرسید ' 


جوان شدن زلیخا 

هنگامی که عزیز در سالهای قحطی مرد زلیخا به فقر شدیدی مبتلا شد به 
حدّی که از مردم گدائی می‌کرد. در آن موقع که یوسف عزیز مصر شده بود, 
به او عزیز می‌گفتند. به زلیخا گفتند: ضرر نمی‌کنی اگر بر سر راه عزیز 
بنشینی تا کمکت کند. 

گفت: از او شرم و حیاء می‌کنم. 


۱. تفسیر برهان, ج ۴ص ۲۲۶ 


FAY سوریوسف‎ 


ولی مردم اصرار کردند تا اینکه در مسیر یوسفت نشست. چون 
یوسف با جلال و حشمت پادشاهی پیدایش شد. زلیخا برخواست و گفت: پاک 
و منزه است خداوندی که پادشاهان را به خاطر گناهانش بنده و بندگان را به 
خاطر اطاعتشان پادشاه گردانده است. 

پوسف به او فرمود: زلیخا نیستی؟ 

گفت: بلی! 

یوسف: آیا حقی در من‌داری؟ 

زلیخا: آیا مرا مسخره می‌کنی؟ در سن پیری رهایم کن. 

یوسف: قصد تمسخر ندارم. 

دستور داد که او را به منزل آڻ حضرت ببرند. در آن هنگام زلیخا پیر زنی 
شده بود. یوسف به او فرمود: یا تو نبودی که با من چنین و چنان کردی؟ 

گفت:ای پیامبر خدا! ملامتم مگردان که من به چند چیز مبتلااشده بودم که 
هیچ کس به آنها مبتلا نشده بود. 

یوسف: آنها چه بودند؟ 


زلیخا: مبتلا به محبت توشده بودم و خداوند در دن 


است» به خسن و زیبائی خودم مبتلااشده بودم چرا که در مصر زنی زیباتر و 


من نبود در حالی که مال و زیبائیم هر دو از دستم رفت. و دیگر 


پولدارت 
اينکه گرفتار شوهری ناتوان شده بودم که قدرت جنسی نداشت. 

یوسف: حاجتت چیست؟ 

زلیخا: از خداوند بخواه که جوانی‌ام را به من برگرداند. 

یوسفطاًا دعا کرد و از خداوند درخواست نمود و جوانی زلیخا به او 


برگشت و دوباره جوان گردید. و سپس با او ازدواج نمود و او را باکره یافت 


۳۸۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
چرا که شوهرش عزیز عنین بود.۱ 

ابی‌الجارود رولیت می‌کند که امام باقربلثاً در تفسیر قد فا یاه 
فرمود: محبت یوسف زلیخا را در پرده کرد و از مردم پوشیده‌اش ساخت؛ 
بطوری که غیر از یوسف چیز دیگری نمی‌فهمید و درک نمی‌کرد. و حجاب 4 
به معنای «شغاف» و «شغاف» به معنای حجاب قلب است. ۲ 

علی بن ابراهیم گوید: آن‌گاه خداوند ب پیامبرش می‌فرماید: لک من 
با لیب وجیه یک و مانت لديم لوا | فرشم و هزیتکُوون4 اين از 
اخبار غیب است که بر تو وحی می‌کنیم» و تو نزد آنها نبودی هنگامی که 
تصمیم می‌گرفتند و مکر و حیله می‌کردند. ۲ 

و آن‌گاه فرمود: فا اس و حَرَصْت مین * و بیشتر مردم 
ایمان نمی‌آورند. هر چند که حرص بو‌زاژی: و این شرک در طاعت است. 


بال | هم فثرکون 0 
۵و چه بسیار از آیات و نشانه‌هاکه در آسمانها و زمین می‌گذرند و از 


آن روی بر می‌گردانند. 


ا 
وکاین 
می‌فرماید: مراد از آیات کسوف و زلزله و صاعقه است. 


1 بحارالانواریج ۱۲.ص ۲۵۱ ؛ تفسیر برهاندج ۴ص ۲۳۷ 
۲. بحارالائوار ج ۱۲.ص ۲۵۳ 


۳ تفسیر برهانج ۴۲.ص ۲۳۳ 


سورة یوسف ۴۸۹ 


جوا مب الل ر رهشون مراد از شرک, شرک در اطاعت 
است. 

فضیل گوید امام باقرا در تفسیر این آی و ما ین له 
هم مشر کُونَ) فرمود: مراد از شرک» شرک در طاعت است و شرک در عبادت 
نیست و معصیت‌هائی که مرتکب می‌شوند همان شرک در طاعت است چون 
گناهکاران با معصیت اطاعت از شیطان کرده‌اند و در اطاعت خداوند دیگری 
را شریک قرار داده‌اند و شریک قرار دادن در عبادت نیست که غیر خدا را 
عبادت کنند.۱ 


۸- بگو:این راه من اس عن و پیروانم همه را با بصیرت کامل به سوی 
خدا دعوت می‌کنيم پاک و منزه است خداه و من از مشرکین نیستم. 


ابیالجارود روایت می‌کند که امام ار در تفسیر آیا 


۳ إلى الله على یر نا و من اي نی فرمودند: مراد از (انا) نفس 
مبارک پیامبر مه و مراد از وم یم یعنی علی بن ابی‌طالب و آل 
محمد لا می‌باشد.۲ 

علی بن اسباط گوید: به امام جوا عرض کردم: ای آقای من مردم 
امامت شما را به خاطر اینکه سن شریفتان کم است انکار می‌کنند. 

حضرت ال فرمودند: آنها به این آیه توجه نمی‌کنند که خداوند به 


۴ص ۲۳۳ 


۱ تفسیر عیاشی؛ج ۲۲ص ۰ 
۲ بحارالائوارج ٩ص‏ ۲۱۵ وج سم ۵۱+ تقسیر بوهان, ج ۲ص ۲۳۶ 


.4 ا یی هی (۱۳۵ 

ا £ Ki‏ با نا ۳3 
پیامبرش يل فرمود: <فُل هذٍوسَييلي أَذعُوا یله علن بَصِيرَة أناو 2 
ي٤‏ که غیر از عل کسی از آن حضرت پیروی نکرد در حالی که اوه 
سال داشت و من هم ثه سال دارم:۱ 


عثی لاش الرسل وَظنوا هم قد كبوا جاقشع تضرنا 
و ۱ 


۰-(پیامبران به دعوت و دشمنان به مخالفت همچنان ادامه دادند) تا 
آنکه رسولان مایوس شدند و گمان کردند که به آنها دروخ گفته شده است, 
دراین هنگام یاری ما به تا ررسید. پس آن کسی را که خواستیم نجات 

دادیم و مجازات ما آ زگره مجرمان باز گردانده نمی‌شود. 

ااا اا ف زى خا 

«حتّی إا تیاس الرْسل و ظنوا نم قدکزبوا جاءم نطرنا 4 
ابوبصیر گوید: امام صادق اه فرمودند: خداوند آنها را به حال خودشان 
رها می‌سازد و گمان می‌کنند که شیاطین برای آنها در صورت ملائکه نازل 


شده است.۲ 


۱-به تحقیق در قص ص آنها برای صاحبان فکر و اندیشه عبرتی است. 


اینها داستانی دروغگین نبوده بلکه تصدیق سخن پیشینیان و تفصیل هر 


۱ بحارالائوا ج ۳۶ص ۵۱؛ تفسیر برهانج ۴» ص ۲۳۶ 
۲ بحارالائوار ج ۱۱.ص ٩۸۶‏ تفسیر پرهان ج .ص ۲۳۹ 


سورهیوسف ۳۹۱ 


چیزی است و برا یآنها که ایمان آورده‌اند هدایت و رحمت است. 
ی 
و لأولي لباب یعنی صاحبان عقل. 


یعنی از کتاب‌های انبیاء تفیل کل 
۱ آ 

م يمون تفصیل هر چیزی است و برای آنها که 

ایمان آورده‌اند هدایت و رحمت است.۱ 


۱. تفسیر برهانه ج .ص ۲۴۰ 


۳-سورة رعد در مکه نازل 


شده و دارای ۶۳ آیه است 


روم 


|-المرای نآیات کتاب اس ت که به حق از جانب پروردگارت بر تو نازل شده 
است» ولکن بیشتر مردم‌ایمان نمی‌آورند. 

۲- حداست همان کسی که آسمانها را بدون ستون برافراشته که می‌بینید. 
سپس بر عرش قرا رگرفت» و خورشید و ماه را مسځر نمود. که هر کدام تا 
مات معینی در حرکت هستند. امور را تدبیر می‌کند, آیات را تشریح 


ن پیدا کنید. 


می‌کند, شاید به لقای پروردگارتان 


۳-و اوست کسی گه زمین را گستراند, و د رآن کوه‌ها و رودها قرار داد و 


د رآن از تمام میوه‌ها یک جفت خلق نمود؛‌پرد؛ٌ شب رابر روی ره 


۳۹۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


بر عم رنه 4 یعنی بدون 


ستونی آن را می: 
ا ع اه عا ا 

استوی علی عرش و سَخرّالششس وَالقَمَرَ کل 
4 و ن( از محکمات است. 


۴-و در روی زمین قطعاتی د رکنار هم قرار دارند که با هم اختلاف دارند. 


و باغ‌هایی از انگور و زراعت و نخل که گاه بر روی یک پایه می‌رویند و 
گاهی بر روی دو پایه, ازیک آب سیراب می‌گردند. ولی بعضی از میوه‌ها 
را بر بعضی دیگر برتری می‌دهیم» همانا در اینها نشانه‌هایی برای گروهی 
که انديشه می‌کنند هست. 


۵-و اگر (از چیزی) تعجب کردی از گفتا رآنها تعج بک نکه می‌گویند: آبا 


۱. تفسیر برهان,ج ۲ص ۲۴۲ 


نوو رچ ۳۷ 


هنگام یکه خاک شدیم باز ازن و آفریده خواهیم شد؟ آنها کسانی هستن د که 
به پروردگارشان کفر ورزیدند, و عل و زنجیر در گردن‌های آنهاست. وآنها 
اه لآتش جهنم هستند و د رآن همیشگی خواهند بود. 
۶ وآنها قبل از حسنه از توتقاضای تعجیل در عذاب می‌کنند؟ در حال که 
قبل از آنها عذاب‌های عبرت‌آموز فرستاده شده و همانا پروردگارت بر 
مردم با اینکه ظلم و ستم می‌کنند دارای عفو و مغفرت است و عقاب 
پروردگارت شدید است. 

وني اض طح متجاوزات) یعنی بعضی‌ها بر بعضی دیگر متصل 


هستند. 


وجنات من غاب مراد از (اعنأب» باغ و بستان‌ها 


رذع رل صنوان) صنوان یعتی دو خرمائی که از تنۀ درخت بوجود 
آمده است. 

ویر نوا شقن پم وا بنضهاعلن بغض في الأكل) که 
بعضی از میوه‌ها شیرین و بعضی ترش و بعضی تلخ هستند در حالی که همۀ 
آنها از یک آب خورده‌اند إن في ذلکَ ات آن‌گاه خداوند 
عزیز قول دهریین از قریش را نقل کرده و می‌فرماید: تفج 
ّم ذکن تراب أا َي خی جری و اگر(از چیزی) تعجب کردی از گفتار 
آنها تعجب کن که می‌گویند: آیا هنگامی که خاک شدیم باز از نو آفریده 
خواهیم شد؟ 
سپس می‌قرماید: ایک از 
ضخاب الثار م 
مروت پش شود قوی میا ننک ید 


۴۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


لت > که مراد از مثلات 4 عذاب است.' 


أت لیر وگل قزم 
9 0" 

۷- وآنهای یکه ا زکافران شدند می‌گویند: چرا آیه‌ای از سوی پروردگارش بر 
او نازل نشده؟ همانا تو تنها ترساننده‌ای و برای ه رگروهی هدایت کننده‌ای 


رب نت ذد رلک شوم 


ابوبصیر رولیت می‌کند که امام صاذقت فرمودند: (منذر) رسول 
خدا ب و هادی؟ امیرالمومنین یا می‌باشد و بعد از این دو بزرگوار 
انمه 2 می‌باشند و آن فرمایش ای ات که می‌فرماید: وکل ماب 
یعنی در هر زمان امامی هدایت کننده است " و این رد بر کسانی است که 
وجود امام را در هر زمانی منکر می‌باشند. و زمین خالی از حجت نمی‌شود 
امیرالمومنین علی با می‌فرمایند: زمین از امام قائم به حجت الهی خالی 
نیست حال آن امام یا ظاهر است که مردم او را می‌بینند و یا آنکه از دید مردم 
غائب است, که اگر زمین بدون وجود امام باشد حجت خدا بر خلقش باطل 
می‌باشد.۳ 

و هدی4 در قرآن وجوهی دارد که از آن جمله ائمة اطهار ل می‌باشند 
چنانکه خداوند می‌فرماید: وکل رم او؟ یعنی امام مبین و آشکار است. 
۱. تفسیر برهان ج ۴ص ۲۴۴ 


۲. تاویل الظاهر» ص ۲۳۶ 
۳ بحارلانوار ج ۳ص ۲۱ 


سورة رعد ۴۹۹ 


م۲4 یعنی آیا 
هم یعنی برای آنها بیان 


"۳ 
وجه دیگر بیان است چنانکه خداوند می‌قرماید: أ و 


برای آنها بیان نشد و می‌فرماید: توق 
کردیم که مثال آن زیاد است. 

وجه دیگرش ثواب است که خداوند می‌فرماید: لین جاهوا ین 
سنا رال لمع انی " یعنی به آنها ثواب می‌دهیم. 

وجه دیگرش نجات است که خداوند می‌فرماید: گلا لمعي ري 


سین ۲4 یعنی بزودی نجات می‌دهیم. 
وجه دیگرش دلالت و راهنمائی است که خداوند می‌فرماید: :ویک إلى 
ریک * یعنی تو را راهنمائیت می‌کنم.؟ 


مره 


اله له خر لک اقش الا وا تفه ول ی و 


بمفذا (4 


۸- خداوند می‌داند آنچه که هر ماده‌ای حمل می‌کنند (از جئین آنها آگاه 
است)» و نی زآنچه که از رَحم‌ها کم و زیاد می‌شوده و هر چیزی نزد او 

یا معان رد 
الل غلم ما تخیل کل شی نا 
پیقذار) مراد از ما تغیض) یعنی آنچه قبل از تمام شدن مدت سقط می‌شود. 
داد یعنی مدت حمل تُه ماه است و هر زنی که در ایام حملش 


فيض لام رما ما تدا و کل شیم عند 


.2 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


حیض بیند بر مدت حملش اضافه شده ور ثه ماه تجاوز می‌کند۱ 


لها (۱۰) 
۰-در پیشگاه او مساوی است کسان یکه از شما در پنهانی سخن بگوید یا 


آن را آشکار سازده و کس ی که در تاریکی شب پنهانی حرکت می‌کند یا در 


روشنایی روز. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة سا٤‏ نکم من 
سل من جَهرّبه؟ فرمودند: پنهان و آشکار در نزد خدا مساوی و برهر 
دو علم یکسان دارد. 
اتخ ب بل 4 که مراد از اسحا نیمة شب است. 
علی بن ابراهیم در تفسیر آیة وسار اهار می‌گوید: یعنی زیر زمین 
و برای همین همه آنها در نزد پروردگار یکی است و به همۀ آنها علم دارد." 


من دوه من وال (۱۱) 


۱-برای انسان نگهبانانی از پیش رو و پشت سر است که او را از فرمان 
خدا حفظ می‌کنند. همانا خداوند سرنوشت هیج قومی را تغییر نمی‌دهد 


مگ رآنچه که آنان در خودشان است را تغییر دهند. و هنگامی که حداوند 


۱. تفسیر برهان.ج ۲.ص ۲۵۳ 
۲. بحارالانواں ج ۴ص ۲۵۴؛ بحارالائوارج ۴ص ۸۲ 


سورة رعد 2.۰۱ 


برای قومی بدی را اراده نماید هیچ چیز نمی‌تواند مان عآن شود. و برای آنها 
سرپرستی جز خلا نیست. 


"9 


راویت شده که آیة ميات ین ین يديه ون خلفه یرنه ن انر 


له در نزد امام صادق ڭا کرات کف خو کار فرموده ا مز 
نیستی؟ چگونه «معقبات من بین یدیه» می‌شود در حالی که معقبات از پشت 
است نه از روبرو. 

ن آیه چگونه است؟ 

امامت فرمودند: آیه اینطور نازل شده است:«له معقبات من خلفه و رقیب 


شخص گفت: فدایت گردم پس 


من بین يديه نه بأمر الله» و کیبی که قادر است چیزی از امر الهی را 
حفظ نماید آنها ملائکة موکل برا مودم هگیکنو.' 


ابیالجارود رولیت می‌کند که امام باقر در تفسیر آی هبات من 
و 

یه و من خلفه یحفظونه من آم له فرمودند: به فرمان خدا انسان را 

به و ین خلقه من مر الله ان ان 

حفظ می‌کند از اینکه در چاهی سقوط کند یا دیواری بر او بیفتد با حادثه 


دیگری برای او پیش بیاید تا زمانی که مقدرات حتمی فرا رسد در این هنگام 
آنها کنار می‌روند و او را تسلیم حوادث می‌کنند. آنها دو فرشته‌اند که انسان 
را در شب حفظ می‌کنند و دو فرشته‌اند که در روز که به طور متناوب به این 
وظیفه می‌پردازند.۲ 

ول له رم شوء رد له الم ین 
من وال 4 یعنی عذاب رااز آنها دفع کند ۴ 


من وال مراد از 


۱. بحارالانوار ج ۵۶ ص ۱۷۹ 
۲. بحارالائوار ج ۵۶.ص ۱۷۹ وج ۶۷ ص ۱۵۴ ؛ تفسیر بر 
۳ تفسیر برها ج ۲ ص ۲۵۶ 


2.۲ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


بُریکم الق خوفا و طععاً و یی الشخاب الال (۱۲) 
و و بزل السَزایق یسب بها 
من بَغاء وَهُم باون في اله و مو شدي البخالي (۳) 


۲-اوست آن کسی که برق رابه شما نشان می‌دهد که هم مایۀ ترس و هم 
مایۀ امید. و ابرهای سنگین بوجود می‌آورد. 

۳-و رعد تسبیح و حمد او را می‌گوید. و فرشتگان نیز از ترس اوه و 
صاعقه‌ها را می‌فرستد» و هر کسی را که بخواهد گرفتا رآن می‌کند, در 
حال ی که آنها دربارۂ خدا به مجادله می‌پردازند. و او سخت انتفام گیرنده 


است. 
هو اي یریم لزق فا ز طَعً4 یکنی گروهی را می‌ترساند و به 
گروهی دیگر امید و طمع می‌دهد. 


(وینشی السخاب الثفال 4 یعلی از مین بالا می‌برد. 
ویب اعد ملکی که ابرها را از جاثی به جای دیگر می‌برد. 
لاهن یه و یل الاق تیب بها تن شاء و هم یاون 


في له هر شید ایحا مراد از (شدیدالمحال 4 یعنی خشم و غضبش 


۴-برای ارست دعوت حق, و کسان یکه به غیر از نعدا را می‌خوانند اصلاً 


۱. تفسیر برهانج ۴.ص ۲۶۰ 


سورة رعد و 


به دعوت آنها پاسخی نمی‌گویند آنها صانند کسی هستند که کف 
دست‌هایشان را به سو ی آبی باز می‌کنند تا به دهانشان برسد در حال یکه به 


دهانشان نمی‌رسد و دعا یکافران جز د رگمراهی نیست. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ی در تقسیرآیا وال 


مثلی است که خداوند برای کسانی که بت می‌پرستند مثال زده است و آنها 
خدائی به غیر از خدای یگانه را عبادت می‌کردند که آن خدایان نه 
خواسته‌هایشان را اجابت می‌کنند و نه به حالشان نفعی دارند مانند کسی که 
از دور دستش را به سوی آب دراز کند و دهانش را هم برای آب خوردن باز 
نماید و انتظار داشته باشد که آب به سو ی يايد ولی به آن نمی‌رسد.! 
نا دُغاء الکافرین اي ضلال» که مراد از (فى ضلال) یعنی در 


بطلان هستند. 


قابیل در بالای جاه احقاف عذاب می‌شود 

جابر از امام باقربثُ روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند: مردی به نزد 
پیامبر اکرم ع آمد و عرض کرد:ای رسول خدا بُ امر بزرگی را دیده‌ام. 

حضرت فرمودند: چه دیدی؟ 

گفت: مریضی داشتم و می‌خواستم برای او از چاه احقاف آب بیاورم 
ظرفی گه در دستم بود 
مشک خود را آب کنم ناگاه دیدم از طرف آسمان چیزی مانند سلسلۀ 


همینکه به صحرا رفته و به چاه رسیده و خوا 


فرود آمد و فریاد زد که ای مرد مرا سیراب نما که هم اکنون از شدت عطش 


1. بحارلاواردج ٩ص‏ ۲۱۵ وج ۶۸ ص ۱۱۵ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


خواهم هُرد. سر خود را بلند کرده و خواستم ظرف آب را به صاحب صدا 
وروی موی اون سور 
نمودم دیدم او را بالا کشیده و از روی خورشید سرنگون ساخته‌اند؛ مشفول 
پر کردن مشک شدم مجددا همان صدا بگوشم خورد و چون ظرف آب را 
بسویش بردم مانند دقعه اول او را از آب دور نمودند و این حال برای بار سوم 
تکرار شد و من دیگر اعتنائی ننموده و مشک آب را برداشته و روانه شدم. 
فر رمو د ان سره فانیل یس آم ات کت مایل برآدی خود را شنت و 
به این عذاب معذب گشته است و هر چه دعا کند و چیزی طلب نماید دعایش 


اجابت نمی‌شود و جز خسران حاصلی ندهد و در تأئید فرمایش خود آیۀ بالا 


را تلاوت فرمود.' 


ب و الازض طزعا و کزما و له درز 


ولأضال (۱۵) 


۵- و آنچه که در آسمان‌ها و زمین است و سایه‌هایشان هر صبح و عصر از 

روی رغبت یا اکراه برای خدا سجده می‌کنند. 
وله سج من في الشنازات و الأزْض طوعاً رز کزهاً و لالم بالشدر 
والاصال4 مراد از آصال4 سجده در هنگام عشاء است. و فرمود: سایة 
مومن با میل و اختیار سجده می‌کند و ساية کافر ازروی اکراه. و آن در هنگام 
رشد و ایستادن و حرکت کردن و کم و زیاد شدن است.۲ 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام بارا در تفسیر 


۱. بحارالائوان ج ۶ ص ۲٩۱‏ وج ۱۱.ص ۲۳۲+ تفسیر برهان.ج ۴ ص ۲۶۱ 
۲. بحارالانوار ج 4 ص ۲۱۵ وج ۸۲ ص ۱۲۴؛ تفسیر برهانج ۴.ص ۲۶۱ 


سو رة رعد ۵-۵ 


في السَفاوات و الأزْض طرعا و 
را از روی اختیار و میل سجده می‌کنند و در روی زمین کسی که در اسلام به 
دنیا آمده از روی رغبت خدا را سجده می‌کند. و اما کسی که به اجبار اسلام 


...€ فرمودند: ملاتکه در آسمان‌ها خدا 


آورده خدا را با کراهت و بدون رغبت سجده می‌کند و اما کسی که خدا را 


سجده نمی‌کند پس سایه‌اش در هر صبح و عشاء خدا را سجده می‌کند.۱ 


ار 


یکت الق کمن مو آفم ناب رورا 


۶-بگو: آفرینندۂ آسمانها و زمین کیست؟ بگو: خداست, پس بگو: آیا 


اولیائی غیر از او را برای خود برگزیده‌اید که مالک سود و زیان خودشان 


۱. بحارالانوار ج ۸۲ ص ۱۲۴؛ تفسیر برهاندج ۴ص ۲۶۲ 


2۶ 


ترجما تفسیر قمی اج ۲ 


نیستند؟ بگو: آیا کور و بینا یکی است؟ آیا تاریکی و روشنایی مساری 


است؟ آیا برای حدا شریکانی قرار دادند که آنها نیز مانند حدا چیزی را 
خلق کردند, وا 
هر چیز است و او یکتا و قهار است. 


ب رآنها مشتبه شده است؟ بگو: تنها خداوند خالق 


۷-از آسمان آب فرستاد؛ و از هر ده و رودی به اندازه‌اش سیلی جاری 
نموده پس سیل بر روی خود کفی حمل کرد وا زآنچه ب رآتش می‌کدازند تا 
زیور و متاعی سازند نیز کفی بر سر آید. و اینچنین خداوند برای حق و 
باطل مل می‌زند. وآنچه که کف است! 


ازبین می‌رود وآنچه که به مردم تفع 
می‌رساند در روی زمین بافی,می‌ماند. خداوند اینچنین مثل می‌زند, 
۸-برای کسان که «عوت,پروردگارشان را اجابت کردند پاداش نیکویی 
است» و کسان ی که دعوت او زا اجابت نکردند اگر همه آنچه که در روی 
زمین و همانندآن از برای اھا با د که برای نجات از عذاب پدهند (هرگز 
نجات نیابند)» برا یآنها حساب بدی است. و جایگاهشان جهنم است و 
چه بد جایگاهی است. 


٩-آیا‏ کس یکه می‌داند همانا آنچه که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده 
حق است همانند شخ ص کور است؟ تنها صاحبان عقل‌ها متذکر می‌شوند. 


ول 


تشتوی الاب ولو 4 مراد از (طلمات 4 کفر و مراد از (نور 4 


یمان است:۱ 


۱. تفسیر برهانه ج ۴.ص ۲۶۲ 


سور رعد 2۷ 


ول من لسناء ما نات ود یره می‌فرماید: پیر به اندازۂ بزرگی 
سنش و کوچک هم به اندازۂ کوچکی سنش ستش «اختمل الیل رَد ای ریا 
سناع ردغ واز هر ده ورودی به 
اندازه‌اش شل چاذی نمود؛ پس سیل بر روی خود کفی حمل کرد و از آنچه 
نیز کفی بر س رآید. 
نزن من السَماء ماء) می‌فرماید: حق از آسمان نازل می‌شود و قلب‌ها به 
ان و صاحیان شک 


بر آتش می‌گدازند تا زیور و متاعی سازند 


اندازۀ خود از آن می‌گیرند پس صاحبان یقین به قدر 
به قدر شکشان از آن بهره می‌گيرند. 

مراد از (ماء) حق است. 

مراد از (اودیه ؟ قلب‌هاست. 

مراد از #سیل 4 هواست. 

مراد از (زبد4 پاطل است. 

مراد از حلية ومتاع ؟ حق است. 

خداوند می‌فرماید: : ذلك یضرب ال نیلف ال قَيذهب 
جاو نا ایلع اثاس یکت ي الأزضٍ) که مراد از (زبد خبائت 
زیورآلات که باطل است و مراد از متاع وحلية) که حق می‌باشد و کسی که 


به او باطلی برسد و در دنیا زیبائی‌هایش پلید شود دیگر از آن بهرمند 


نمی‌شود و همچنین است صاحب باطل در روز قیامت که از بطلان خویش 
بهره‌ای نمی‌برد و اما حلیه و متاع که حق است پس کسی که در دنیا به او حلیه 
و متاع برسد و از آن بهره ببرد همچنین در روز قیامت نیز از آن بهره می‌برد 
(کَذلک یضرب الله امال ) خداوند نھنين مق مر" 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۲۶۳ 


۵۸ 


علی بن ابراهیم در تفسیر آیة 
می‌گوید که از محکمات است. 
ول ین نام فاء قات أ 
از رای یعنی مرتفع استه 


في ار( و این مثل برای مومنین و 
مشرکین است. 

(کذیک يضرت الله ال 5 زرب تب رئيم انى و ال ونم 
وال الأزْض جبما یله مق فتاه ولیک لهم شو 3 
الحناب وتاراش جهث ریش الماد مومن هرگاه حدیثی را می‌شنود در 


قلپش ثبت می‌شود و به آن عمل کرده و ایمان می‌آورد مانند آبی در زمین فرو 
رفته و گیاهان از آن می‌روید و آن چیزهائی که از آن انتفاع نمی‌شود مانند 
کفی است که باد آن را زده و باطل می‌شود.۱ 

ویس یهد در آتش جهنم آرام می‌گیرند. 

آن‌گاه میفرمید: يعم اننا رل یک من ریک الحو کمن هو فمن 
کر و الاب » یعنی صاحیان عق‌ها.۲ 


۱ تفسیر برهان ج ۴:ص 1۶۳ 
۲. بحارالائوار ج ٩‏ ص ۲۱۶ 


الع ونکت هم عفبی الا (۳۷) 
ومن ضلخ ین آبایهغ وأزؤاجهم راهم 
کل باب ۳0 
بی الا (۲۴) 
باه یفن ما مر الله و أن بول 
ییون في الأزض ارك لبم له وم شو الا (0۵ 

۰ -کسان ی که به عهد الهی وفا هیکت و پیمان را نمی‌شکنند. 

۲۱- و کسان یکه به اجه خلاوند امر نموّده می‌پیوندند, و از پروردگارشان 
می‌ترسند و از بدی حساب ترسناکند 

۲-و کسان یکه به خاطر ذات پرودگارشان صبر می‌کنند, و نماز به پا 
می‌دارند و ا زآنچه که ب آنها روزی شده در پنهان و آشکار انفاق می‌کنند, 
و بدی‌ها را با نیکی جواب می‌دهند, آنها هستند که عافبت منزلگاه یکو 
برای آنهاست. 

۳- باغ‌های بهشتی که ب رآن وارد می‌شوند, و همچنین افراد صالح از 
پدران و همسران و فرزندانشان؛ و فرشتگان از هر دری ب رآنها وارد 
می‌توند. 

۴-(و می‌گویند) سلام بر شما به خاط رآنچ که صبر نمودید. پس سرای 


آرت کوج 


۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۵- و کسان یکه عهد الهی را بعد از بستن پیمانشان تقض می‌کنند, و به آلچه 
را قطع می‌کنند, و در روی زمین فاد 


لعنت از برای آنهاست, و برا ی آنها بد جایگاهی است 
1 


که خداوند دستور پبوند دا 


وی الله و يصون 
سل ريشت رهم و یحاون شوءالحناب4 

محمد بن فضیل روایت می‌کند که امام رضاث فرمودند: رحم آل 
محمد 2# به عرش الهی متصل هست و می‌گوید: «اللهم صل من وصلني 
واقطع من قطعنی؛ خداوندا هر کسی به من پیوست به او رحمت نما و هر کس 
از من قطع پیوند نمود از او قطع کن»و این دعا دربار؛ هر رحمی جاری 
می‌شود. 

و این آیه دربارة آل محم نازل شنه است. ‏ و این آن عهد و پیمانی است که 
خداوند در عالم ذر از ولایت امیرالمومتیِن تا و المه 8 بعد از او گرفت 
چنانکه خداوند می‌فرماید: لین بو بعهد الله ولا قضی ضُون الييثاق؛ 
کسانی که به عهد الهی وفا می‌کنند و پیمان را نقض نمی‌کنند. 

آن‌گاه خداوند دشمنان آل محمد ااا را ذکر کرده و می‌فرماید: الد 
ون عه له ین € یعنی امیرالمومنین ا که خداوند در عالم 
لرن رمل تا تر ر نی راز مر یآ شرت ی بیان 
گرفت ولی آنها نقض کردند و آن‌گاه می‌فرماید: ولیک لاله وم سوه 
ال * لعنت از برای آنهاست. و برای آنها بد جایگاهی است. 


۱ بحارالائوان ج ۲۳ ص ۲۶۵ وج ۷۱.ص ٩۸؛‏ تاویل الابات الظاهره ص ۲۳۸ : تفسیر 
عیاشی؛ج ۲.ض ۲۰۸ 


سورة رعد ۱ 


شخصی نزد امام صادق ًا آمد حضرت به او فرمودند: چرا فلانی! از تو 
شکایت می‌کرد؟ 

گفت: چون حقم را از او خواسته‌ام. 

اماما فرمودند: تو او را تحت فشار گذاشته‌ای؟ بگو ببینم معنای آیه 
یحاون شوءالجناب4 چیست؟ آیا معنایش این است که می‌ترسند 
خداوند بر آنان ظلم و جور روا بدارد؟ نه به خدا قسم» بلکه می‌ترسند اینکه 
حساپشان را به دقت رسیدگی نمایند.! 

دی صبووا بیفاء وَج رهم و آفاموا اسلا افوا مما ززفامم را 
َعَلانة رن تسه > یعنی دفع می‌کنند. 

ابوبصیر از امام صادق اا روایت می کلم که فرمودند رسول خدا ال به 
علی اا فرمودند:ای علی هیچ خائهآ نيشت که در آن‌شادی باشد مگر آنکه 
به حزن و اندوهی مبتلا می‌گردند و هیچ انه‌ای هم نیست که در آن غم و 
اندوه باشد و بعد از آن برای اهل آن خانه فرج و گشایشی بوجود می‌آید پس 
هرگاه مرتکب گناهی شدی به دنبال آن عمل حسنه‌ای انجام بده که هر چه 
سریع‌ترآن سیثه را از بین می‌برد و بر توباد به کارهای نیک انجام دادن که آن 
مرگ‌های بد را از بین می‌برد.۲ همانا رسول خدا بُ اميرالمومنين ا را 
مورد خطاب قرار داده برای تادیب مردم است نه اینکه امیرالمومنین على اا 
دارای سیثه‌ای بوده است و مرتکب گناه می‌شده است." 


امام صاد قل می‌فرماید: روزی رسول خدا عه دستش را بر روی شانۀ 


۱. مستدرک الوسائل, ج ۱۳ص ۴۰۶ ؛ بحارالائوارج ۱۰۰ص ۱۴۹ ؛ تفسیر صافیج ۴ 


ص ۲۰۱ 
۲. بحارالائواه ج ۶۸.ص ۲۲۲ وج ۷۴ ص ۱۱۸ 
۳. بحارالاثواره ج ۷۴ص ۱۱۸ ؛ تفسیر برهانء ج ۴.ص ۲۷۱ 


2۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


عباس گذاشته بودند که امیرالمومنین علی ت آمدند. رسول خدا م با او 
معانقه کرده و میان دو چشم علا را بوسیدند, عباس هم بر علی اقا 
سلام کرد ولی آن حضرت جواب عباس را آرام داد عباس از جواب آرام آن 
حضرت خشمگین شده و گفت: ای رسول خدا علی متکبر و مفرور است. 
پیامبر ا فرمودند: ای عباس دربار؛ علی این حرف را مگو همین الآن 
جبرئیل را ديدم که به من گفت: دو ملک موکل بر علی را دیدم که به من گفتند از 
روزی که علی از مادر به دنیا آمده تا به امروز هیچ گناهی برای او 


ننوشته‌ايم.۱ 
جات عذن یرنه ومن صلع من آبایم وآژاجهم دبای الاک 


دون یهن کل باب ملام لیم ینابم تیف نی الا 
می‌فرماید: دربارف اب اوه و شیعیان آنه که صبر می‌کنند نازل شده است. 

امام صاد قا می‌فرماید: ما آهل صبر هستیم و شیعیان ما از ما صبورتر 
می‌باشند زیرا ما با علم و آگاهی صبر می‌کنیم ولی شیعیان ما صبر می‌کنند 


بر آن چیزی که نمی‌دانند.۲ 


ینآرق خر 
ان او یلوا الصالخاتِ طبی هم و خن تآب (۲۹) 
۸ -کسان یکه ایمان آوردند و قلب‌هایشان به ذکر الهی مطمئن وآرام است. 


آگاه باشید که به ذکر الهی قلب‌ها آرام می‌گیرد. 


۹ -کسان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. نعوشا به حا لآنها و 


۱. بحارالائوار ج ۳۸ص ۶۵؛ تفسیر برهانج .ص ۳۷۱ 
۲. بحارالائوان ج ۴۸ ص ۸۴: تفسیر برهانء ج ۴ص ۲۷۱ 


سورةرعد ۳ 


بهترین سرانجا مها (از برای آنهاست). 
بذک ال * می‌فرماید: مراد از ۶ 


نآب کک ار مشش لت 


خلقت حضرت فاطمه 2 از درخت طوبی 
امام صادق اا می‌فرماید: طیوبی درختی در بهشت در خانا 


امیرالمومنین ان است که از شاخ آن کرت در خانة هر یک از شیعیان 
1 


می‌باشد که در زیر سای آن برخت گرّوهی از شیعیان زندگی می 
از امام صاد: 


روایت شده که فرمودند: رسول خدا ب فاطمه را 
بسیار می‌بوسید, این کار برای عايشه خوشایند نبود. رسول خدا 86 
فرمود:ای عایشه! وقتی مرا به آسمان بردند داخل بهشت شدم جبرئیل مرا به 
نزدیک درخت طوبی برد و از میوه‌هایش به من داد و من خوردم؛ خداوند 
همان میوه را به صورت نطفه‌ای در پشتم درآورد وقتی به زمین هبوط نمودم 
با خدیچه همیستر شدم به فاطمه حامله شد اینک هیچ وقت او را نمی‌بوسم 
مگر آنکه بوی درخت طوبی را از او استشمام می‌کنم ۲ 


۱. تفسیر برهان. ج ۴ص ۲۷۴ 

۲. بحارالانوا ج ۸ص ۱۲۰ 

۳. تفسیر عیاشی,ج ۲ص ۲۱۲ ؛ بحارالانوا ج ۱۸. ص ۳۶۴ وج ۳ص ۶؛ تاویل الآيات 
الظاهره. ص ۲۴۰ ؛تفسیر برها ج ۴ص ۲۷۵ 


01۴ 


۱-و اگر قرآنی بود که به وسیلة آن کوه‌ها به حرکت در می‌آمدند یا زمین 
قطعه قطعه می‌شد و یا به وسیل آن با مردگان سخ ن گفته می‌شد. (باز ایمان 


نمی‌آورند). بلکه همه امور از برای خداست. آیا کسان ی که ایمان آورده‌اند 


نمی‌دانند که اگر خحدا بخواهد همۀ مردم را (به اجبار) هدایت می‌کند؟ و 
(این هدایت اجباری سودي ابارد)؛ و پیرسته ب رکافران بلاهای محکمی به 
خحاط رآنچه که انجام می‌دهندد وآزد می‌شود و یا به نزدیکی خانه‌هایشان 
فرود می‌آید تا وعد؛ حتم یألهّی برسد. همانا خداوند از وعد خود 
تلف لکد 
ولو آنا يرٽ بهالجبال از فطقت به الأزض کل ها له 
مر بیع می‌فرماید: اگر چیزی از قرآن اینچنین بود این گونه می‌شد. 
لیس لین و نآ شا له هی الاس جَبيعاً) یعنی خداوند 
همة آنها را جز مومنین قرار می‌داد. 
«ولایزال لین زوا تیه 
یعنی عذاب.! 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیه یرال ین 


نوا قارعَةٌ که مراد از (قارعد #* 


واه بنا توا فارعَةٌ) فرمودند: قارعه به معتای نقمت است. 


اا ین 
و مقصود از جمله أو تخل قریبا من ذارهم4 این است که عذاب به قوم 


۱ تفسیر برها ج ۴ص 1۸۶ 


سورة رعد ۵ 


دیگری نازل شود. ولی آنان از دیدن و شنیدنش معذب شوند. و آنهایی که 
به آنها رسیده نیز مانند اینها عاصی و کافرند, و با اینکه اینان از دیدن و 


عذا 


ن سرنوشت آنان باید پند بگیرند و از کفر و عصیان دست بردارند. پند 
نگرفته هم چنان به کفر خود ادامه می‌دهند تا آنکه وعده‌ای که خدا به ممنین 
داده بیاید. ایشان را نصرت داده و کفار را خوار و ذلیل سازد.! 


۲ -وبه تحقیق رسولان قبل از تو را نیز استهزاه می‌کردند» من نیز به کافران 


فرصت دادم سپس آنهاارا رفم پگ عقاب من چگونه بود 
انیت لین قروا م4 یعتی آرزوهایشان طولانی می‌شود و 
سپس هلاک می‌گردند.۲ 


وف ولوان یل وم بل ال ین من هاو ۳ 


۳ -آیا کس ی که بر بالای همه چیز ایستاده وآنچه را که انجام می‌دهند را 


می‌بیند. و برای خدا شریکانی قرار دادند. بگو:آنها رانام ببرید, يا چیزی به 
او خبر می‌دهی دک هآنچه راکه در زمین است را نمی‌داند؟ یا به ظاهر سخنی 


(که واقعیتی برای آن قاثل نیستید) می‌گوئید؟ بلکه نقشه‌ها یکافران در نظر 


1. بحارالئوا ج ۶ ص ۵۵ وج ٩‏ ص ۲۱۷؛ تقسیر برهان.ج ۴ص ۲۸۶ 
۲. تفسیر برها ج ۴ص ۲۸۶ 


2۶ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 
آنها زیبا جلوه داده شده و آنها از راه خدا منع شده‌اند. و هر کسی را خدا 
گمراه می‌کند.پس برای او هدایت کنندای نخواهد بود 
ج اش 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام بقل در تفسیر آیة من رقم 
نک لس بناکسیت و جقلو ال شوکاء َل سكو هم أ ونه بها لام في 


از 1 ابر من اقول فرمودند: مراد از (ظاهر من القول) رزق و روزی 


۴-برا یآنها در زندگ ی دنا ابیت و عذاب آخرت سخت‌تر است. 


و از عذاب خدا کسی نمی‌توان دآنها را در امان دارد. 

۵-بهشت یکه برای پرهیزگاران وعده داده شده چنان است که نهرها از زیر 
درختانش جاری است و طعامش همیشگی و سایه‌اش پایدار است این 
سرانجام کسانی است که پرهیزگار بود‌اند و سرانجام کافران آتش دوزخ 


فسبت آتش دنا به آتش جهنم 
الا سردا من وأق4 یعنی برطرف کننده. 
وع بی الکاف رین الا یعنی عاقبت ثواب آنها آتش جهنم است. 


۱ تفسیر برهانء ج ۴ ص ۲۸۶ 


2۷ 


این آتش دنیا یک جز از هفتاد جز آتش جهنم 
است که هفتاد بار آن را با آب خاموش کرده باشند و دوباره شعله‌ور گردیده 
شود که اگر این طور نمی‌شد آدمی قادر نبود که به آن نزدیک شود و آن را 
خاموش کند. چون روز قیامت گناهکار را در آتش جهنم می‌اندازند ناله‌ای 
می‌زند که ملاثكة مقرب و انبیاء مرسل از هول آن سر بر زانو گذاشته و از 
هول آن بیمناک می‌گردند.! 


۶٣و‏ کسان یکه به آنها کات دایم به آنچه که بر تو نازل شده خوشحال 
می‌شوند. و گرومی ا زآنها قتمتی از آن را الکار می‌کنند, بگو: همانا من 
مأمور که خدای را بپرستم و به او شرک نورزم به سوی ار دعوت می‌کنم 


و بازگشت من به سوی اوست. 


ابی‌الجارود در تفسیر آیا یآ 
روایت می‌کند هنگامی که قرآن بر آنها خوانده می‌شود شادمان می‌گردند. از 
ناله و اندوه چمشهایشان پُر از اشگ می‌شود و آن شخص علی بن 
ابیطالب مر است. 

و قرائت ابن مسعود این است:«والذي فُزلنا إلیک الکتاب هو الحق و من 
یومن به» یعنی علی بن ابیطالب ایمان به خدا آورده است. 

یتکریفضه یعنیتاویلآیاتی که دربارة على ڭا وآل 
محمد 92 آمده راانکار می‌کنند و به بعضی دیگر از آیات که به نفعشان است 


۱. بحارالاتوار ج ۸ ص ۲۸۸؛ تفسیر برهان ج ۴ص ۲۸۶ 


2۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یمان می‌آورند. اما مشرکین تمام آیات را از اول تا آخر و اینکه محمد 


فرستادة خداست را منکر می‌شوند. ‏ 


لاب لول جر کات FA)‏ 


۸-و به تحقیق رسولانی را قبل از تو فرستاده‌ایم و برای آنها همسران و 
فرزندانی قرار دادیم و هیچ رسولی بدون اذن خدا نمی‌توانست معجزه‌ای 
بیاورد» برای هر مدتی وشتهای است. 


۹۔ خدا هر چه را که واه محر می‌کند و هر چه راکه می‌خواهد 


اثبات می‌کند و امالکتاب نز داست. 


ملائکۀ روح به آسمان دنیا می‌آیند و آنچه از قضای الهی و تقدیرات پروردگار 
در آن سال است را می‌نویسند پس زمانی که ارادۀ خداوند بر آن قرار گرفت 
که چیزی را جلو و عقب کند یا چیزی را کم و زياد نماید به آن فرشته‌ای که در 
شب قدر مقدرات را نوشته امر می‌کند که آن را محو نموده و آنچه را که 


خداوند اراده فرموده را به جای آن 


عرض کردم: هر چیزی در آن شب به اندازث معین نوشته می‌شود؟ 


۱ تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۸۷ 


سورة رعد ۹ 


حضرت فرمود: بله! 
عرض کردم: بعد از قضاء و تقدیر الهی چه چیزی در آن شب خواهد بود؟ 
فرمود: پاک و منزه است خداوند آنچه که در مشیت الهی قرار بگیرد حادث 


شده و بوجود می‌آید. ' 


وهو سري لجناب ۴۱ 


۱-آیا ندیدند که ما به سوی زمین می‌آئیم و از اطراف آن می‌کاهیم؟ و 
خداوند حکم ام یکن و هیچکسی قادر بر رد حکم و نیست واوبه سرعت 


حساب می‌کشد. 
3 8 3 
ین اي الازض ها ین آطرافغا» می‌فرماید: به وسیل مرگ 


علماء 
وال یک لا مب لحکیه) یعنی مانعی ندارد. 


یلم امن عقبی الا (۴۷) 


۲ -وقیل ا زآنها یز کسانی حیها به کار بردند.ولی تحام حیل‌ها و 


تدبیرها از آن خداست, می‌داند که هر کسی به چه کاری مشغول است. و 
کفار به زودی می‌دانند که سرای آخرت از برای چه کسی است. 
زا ۳ 7 
#وََذمکر الَذِينَ من قتلهم قله مر جمیعا * می‌فرماید: مکر از سوی 


خداوند همان عذاب است. 


۱ بحارالائوا ج ۴:ص ۹۹؛ تفسیر برهانء ج ۴.ص ۲٩۱‏ 


۲۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


«وسیطلم کار من شفبتی ادا یعنی در قیامت جزای اعمالشان را 


می‌بینند. 


ول لین مروا نت موتلا فل کفی 
دء عم الکناب ۳۳ 


۳- و آنها که کافر شدند می‌گویند: تو فرستاد؛ (خدا) نیستی؛ بگو: کفایت 
افر شدند می‌گویند: تو فر نیستی؛ بگو کفاب 


می‌کند که حلاوند بین من و شما گواء باشد چراکه علم کتاب نزد اوست. 


علم الکتاب نزد حضرت على است 

ل کف باه هيداني و یشک و من ننده ءلم الكنا ب4 

ابن اذینه روایت می‌کند که امام دقن فرمودند: آن کسی که در نزد او 
علم الکتاب است همان امیرالمومنین علی ِا می‌باشد. 

از محضر اماب سؤال شد که آیا کسی که علمی از کتاب دارد اعلم است 
یا کسی که همۀ علم کتاب را دارد؟ فرمودند: کسی که علمی از کتاب دارد با 
کسی که همۀ علم کتاب در نزد اوست مانند پشه‌ای است که بالش به آب دریا 


می‌خورد. 
امیرالمومنین عل یا فرمود: آگاه باشید علمی که حضرت آدماثْ از 
آسمان با خود آورد و تمام آن فضیلت‌هائی که از آدم تا خاتم بدان سفتخر 


بودند همه در خاندان خاتم پیامبران 2 است.۱ 


۱. بحارالائوارج 1۶ ص ۱۶۰ ؛ تفسیر برهانج ۴ ص ۲۹۹ 


تفسیر سورة ابراهیم 


6 سورۀ ابراهیم در مکه 
نازل شده و دارای ۵۲ آیه 


است 


پم له لخن ليم 


و ۳ 
من شرل دنو لین یله تن شاه زب 
اكم () 


۱ الر کتابی است که بر تو نازل کردیې تا صردم را (به وسیلا آن) از 


تاریکی‌ها به سوی نور بیرون آوری به اذن پروردگارشان به سوی راه 
خداوند قادر و ستوده . 
۲- خدای ی که برای اوست آنچه که در آسمانها و زسین است, و وای بر 
کافران از عذاب سخت. 
۳-آنهای یکه زندگانی دنیا را ب رآخرت (نزد خودشان) محبوب‌تر می‌دارند. 


و مردم را از راه الهی باز می‌دارند. و می‌خواهند راه حق را منحرف نمایندء 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ orf 


آنها د رگمراهی دوری هستند. 
۴-و ما هیچ رسولی تفرستادیم مگر به زبان قومشان, تا (معارف و احکام 
الھی را) برای آنها بیان نمایند. پس خداوند هر کسی راکه می‌خواهد گمراه 
و هر کسی را که می‌خواهد هدایت می‌کند و او توانا و حکیم است. 
لاه یک -اى محمد خر الاس بن لفات إلى الور 
ن رهم یعنی از کفر به ایمان روی می‌آورند. 
ال صراط الزیز لْحَمید 4 که مراد از (صراط ؟ مسير واضح و امامت 
ائمه ا می‌باشد. 
ال اي ما في السنازات الاي الأزض - تا -و هو لژ الحکیم ٩‏ 
این آیات از مخکفات است.' ۱ 


۹ 


بل 


۵-و به تحقیق ما موسی را با آیات خود فرستادیم, (و فرمان دادیم که) 


قومت را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی بیرون بیاور: و ایامالله را به آنها 

متذکر شو» همانا د رآن نشانه‌هایی برای هر صبر نند شکرگزار است. 
ون شرس انآ تزعک ى لا ی ار رف 
یام ال می‌فرماید: ایام الله سه روز است روز ظهور حضرت قائم ‏ 


1 ۲ 
روز مرگ و روز قیامت. 


۱. تفسیر برها ج ۴ص ۳۰۶ 
۲. تفسیر برهانهج ۴.ص ۳۰۹؛ تفسیر صافیدج ۴:ص ۲۲۵ 


پتنگع وین 
۷-و(به حاطر بیاور) هنگام ی که پروردگارتان اعلان کرد: اگر شکرگزار 
باشید بر (نعمتتان) می‌افزایم. و اگر ناسپاسی کنید همانا عابم سخت و 
شدید است. 
کہ ل کی ور روک 

ن رکم لین شکوئم یدنک وا 
مراد کفران نعمت است. 

آن‌گاه امام صادق ا می‌فرماید: هر بنده‌ای که خداوند نعمتی رابه اوداده 
باشد و آن را با قلبش بشناسد و با زبان خداوند را حمد و سپاس نماید تا تمام 


نشده خداوند امر می‌کند که زیادش کنند و آن قول خداوند است که می‌فرماید: 
زیدنکز» اگر شکرگزارپاشید بر (نعمتتان) می‌فزایم. 


خب ر کسان یکه قبل از شما بودهاند به شمانرسیده؟ قوم نوح و عاد و 
مود وآنهایی که بعد از اینها بوده‌اند, جز خدا کسی از احوال آنها آگاه 
نیست, پیامبرانشان آیات روشنی برای آنها آوردند» وآنها (از تعجب و 
خشم) دست بر دهانشان گذاشته و گفتند: ما به آنچه که شما فرستاده 
شده‌اید کافر شدیم» و نیز بدانچه که ما را دعوت می‌کنید شک و تردید 
داریم. 


ین از تیک قوم وح -ت- قرف نرهم في نزمه 


۱. بحارالانوارج ۶۸ ص ۳۲؛ نورالثقلین»ج »ص ۵۲۶ 


2۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


یعنی در هنگام دعوت انبیاء انگشت در دهان آنها می‌گذاشتند و می‌گفتند: إا 
۷ ۳ 
مریب ما به آنچه که شما 


فرستاده شده‌اید کافر شدیم. و نیز بدانچه که ما را دعوت می‌کنید شک و 


تردید داریم.! 


۳-کسانی که کافر ند یة زبوّلان خود گفتند: شما را از سرزمینمان 


بیرون می‌کنیم یا اينکه به ین برگردیده پس پروردگارشان بهآنها وحی 
نمود ما ستمکارال را هلاک یکم 
۴-و شما را بعد ازآنها در زمین ساکن می‌گردانيم؛ واین برای کسی است 


که از مقام من بترسد و از عذابم ترسناک باشد. 


آزار هسایه 
«وفال این کتروا هم ركم من َزضنا تن في 


از رسول خدا ب روایت شده که فرمودند: هر کس همسایه خود را به 


طمع منزلش اذیت کند. خداوند خانه خود او را به ارث, به آن همسایه می‌دهد " 
و این کلام خدای تعالی است که می‌فرماید: وفال لّذ 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۳۱۲ 
۲. مستدرک الوسائلء ج ۳ص ۲۶۸؛ بحارلائوارج ۷۱.ص ۱۵۰ 


سورة ابراهیم 2۷ 
کا اک که زرح ء ورین مرت ره یره 
قاح هم رمک اطالیین ولشنکتتکم الَزْض من یغیم4 کسانی که 
شما را از سرزمینمان بیرون می‌کنیم یا 
اینکه به آیین ما برگردیده پس پروردگارشان به آنها وحی نمود ما ستمکاران 
را هلاک می‌کنيم. و شما را بعد از آنها در زمین ساکن می‌گردانیم.۱ 


کافر شدند به رسولان خود 


واشتلتشوا و خاب کل جنار عند )0( 
ماء مدید (07 


نزت بز لت نف 


رفت. 


۶-به دنبال او جهنم است و از آب گندید؛ متعفن نوشانده خواهد شد. 


آب گندیده را جرعه جرعه می‌آشامد, و حاضر نیست که با ميل 
خو دآن را بيشامد و از هر جانبی مرگ به سراغ او می‌آیدء ولی نمی‌میرد و 


به دنبا لآن عذابی سخت است. 


آب حمیم و صد ید جیست؟ 


(واسشتفتځوا) یعنی خواندند. 
U ۲‏ 2 
غاب کل جباعییبٍ4 یعنی شام ستمکاران خسران دیدند. 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقع فرمودند: 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۳۱۳ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ OA 


روی‌گردان از حق ا 


علی ہن ابراهیم در تفسیر آیة من 


می‌گوید: آب صد بی است که از فرج ان زناکار بیرون می‌آید. 
«(یتجرمه و لا یاد عة و تأيه الوت من كل عکان و ضا و 


می‌فرماید: چون نزدیکش می‌شوند بدش می‌آید. و چون نزدیکش می‌آورند 


صورتش کباب گشته پوست سرش کنده می‌شود, و چون آن را می‌خورد 
اعضای داخلی‌اش پاره پاره گشته و نیز کف پاهایش بریده بریده می‌گردد و 
از بعضی از ایشان صدید و چرک مانند سیل بیرون می‌آید. 

آنقدر گریه می‌کنند که بر اثر گریه در صورت‌هایشان جای 


می‌فرماید: آ 
گریه نقش می‌بندد آن‌گاه گریه قطع شده و/خون بجای آن از چشمهایشان 
جاری می‌شود و آن قول خداست که می‌فرما : وش وا اه حَييما فُمَطَعَ 
انا" و از آب جوشان نوشانده می‌شوند که اندرونشان را از هم 
متلاشی می‌کند." 


یک روز تند باد و در یک روز طوفانی است. قادر نی 


داده‌اند چیزی بدست آورند» واین همان گمراهی دور است. 


۱. بحارالانواریج ۱۱.ص ۲۵ ؛ تفسیر برهان, ج ۴ص ۳۱۴ 
۲ محمد آیذ 15 


۳. بحارالائوا ج ۸ ص ٩۲۸۸‏ تفسیر بر 
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می‌فرماید: کسی که به ولایت امیرالمومنین ف اقرار نکند اعمالش باطل 
می‌شود مانند خاکستری که باد آمده و آن زار بین میرد" 


ر 
۱-ر همة آنها (قیامت) در برابر خدا ظاهر می‌شوند, آن‌گاه ضعیفان به 
مستکبران می‌گویند: ما از شما پیروی مي‌كرديم: آیا شما حاضر هستید که 
چیزی از عذاب الھی را از مابر عهده بگیرید؟ آنها (مستکبران) می‌گویند: 
اگر عدا ما را هدایت کرد ما نیژیشما را هدایت می‌کرديم. برای ما 
مساوی است چه بی‌تاب ینیم یا طبر نمائیم. که راه گریزی برای ما 


ار یروا له جمیعً4 معنای (برزوا؟ آینده است یعنی (یبرزون * ولی 
لفظ ماضی آمده است. 
لو َدائ 4 مقصود از (هدی در اینجا ثواب است. 
(سواهعیاأَجزطا اَم صَبزنا فا ین مجیص؟ که مراد از (سحیص] 


یعنی راه فرار. 


۳ ود کم ود الح و وغدنگم 
من شلطان لآ نکم فاشتجتلم لي 


۱. تفسیر برهانج ۴ ص ۳۱۵ 


رهم جیهم فا لام (۳۳) 


ف رب الله لکلا 
الشناء (۲۴) 


کرو (۲۵) 


قزار (۲5) 


۲- هنگامی که کار ټشام می‌شود شیطان می‌گوید: همانا خداوند به شما 
وعدف حق داد و من نیز به شما وعله دادم و حلف وعده کردم و من بر شما 
هیچ تساطی نداشتم مگ رآنکه شما را نخواندم و شما نیز اجابتم کردید. حال 
مرا سرزنش مکنید و خودتان را نکوهش نمانید. نه من فربادرس شما 
خواهم بود ونه شما فریادرس من همانا من نسبت به شرک شمابه خود که 
قبل داشتید کافر بودم (خوش نداشتم)؛ همانا برای ستمکاران عفابی 
دردناک است. 


r‏ -و کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند, به باغ‌های 
بهشتی وارد می‌شوند که از زیر درختانش نهرها جاری است» و به اذن 
پروردگارشان در آن همیشگی خواهند بود و تحیت آنها در آنجا سلام 
استء 


1-۴ 


ندید یکه چگونه خدا کلمۀ طیبه (پاکیزه) را به درخت پاکیزه‌ای 
تشییه کرد که اصل (ریشة) آن ثابت و شاخه‌اش در آسمان است؟ 


سورة ایراهیم 2۰۱ 


۵( وآن درخت) هر زمان به اذن پروردگارش میوه می‌دهد. و خداوند 
برای مردم ثل می‌زند شاید که متذک رگردند. 
۶و مث لکلمه خبیه (ناپاک) مانند درخت پلیدی است که از رری زمین 
کنده شده و هیچ باتی ندارد. 
و قال لین 
فارغ گشت 
له وعدکم وخ الق و وعدنکم فلکم و ما ان لي لک ین 
علطان ان عونم هت بي قلات ومني و وما تک نا أا 
بشطرخگم) یعنی من به فریاد شما نمی‌رسم. 
وا بطر خيّ) شما هم نمی‌توانید به من کمکی بکنید. 
يوت بها رکتشون من قبل 4 تفر دنی! 
آنگاه خداوند عزیز میرب کیت شرت الله قاطا 
سید لا ابت فان الناء ۾ تي ال جين بلغا 
ویر له غالا ینآ ندیدی که چگونه خدا کلم 
طیبه(پاکیزه) را به درخت پاکیزه‌ای تشبیه کرد که اصل (ریشا) آن شابت و 


شاخه‌اش در آسمان است؟ و آن درخت هر زمان به اذن پروردگارش میوه 


َا تضی الک یعنی هنگامی که از امر دنیا از اولیانش 


می‌دهد؛ و خداوند برای مردم عثل می‌زند شاید که متذکر گردند. 

سلام بن مستنیر گوید از امام باتراثا دربارة این آیة شریفه لا 
.. سوال کردم حضرت فرمودند: مراد از شجرة؟ رسول خداست که 
ريش آن در بنی هاشم ٹا است و مراد از (فرع الشجرة٩‏ على بن 
ابی طالبلا می‌باشد و شاخة آن درخت حضرت فاطمه ل و میوه‌اش اثما 


۱. تفسیر برهان ج ۰۴ ص ۳۱۷ 


و ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
اطهار 2 از فرزندان علی بد و فاطمه 4 و شیعیان برگ‌های آن درخت 
هستند. که هر وقت مومنی از شیعیان می‌میرد برگی از آن درخت می‌افتد و هر 


و سم نبیر شرفت دیزمرج 


عرض کردم: پس معنای آیة ‏ 


ES‏ ی ی 
استفتاء می‌کردند و جواب می‌گرفتند.۱ 


آنگه خاو بای دهمنان سس A‏ اذمل 


EE‏ کش وهیج 
ثباتی ندارد. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام یبارت فرمودند: اعمال کافرین به 
سوی آسمان بالا نمی‌رود و بلی‌امیه در هیچ مجلس و مسجدی از خداوند 
یادی نمی‌کردند و اعمالشان از آسمان بالا نمی‌رفت مگر عدف کمی از آنها." 


۷- خداوند کسانی را که با گفتار ثابتشان ایمان آورده‌اند در زندگانی دنیاو 
آخرت استوار می‌دارد. و خداوند ستمکاران را به گمراهی می‌کشاند. و 


خداوند هر چه راکه می‌خواهد انجام می‌دهد. 


۱ بحارالائواردج ۲۴ص ۱۳۸؛ تاویل الًیات الظاهرمص ۲۴۶ 
۲ بحارالائواررج ٩‏ ص ۲۱۷؛ تفسیر برهان.ج ۴ص ۳۲۰؛ نورالقلینج ۲ص ۵۳۷ 


سورة ابراهيم Orr‏ 


آخرین روزانسان دردنیا 
یت الله ین ابا 


اطألیین4 

سوید بن علقمه [ غقله ] از امیرالمومنین ا روایت می‌کند که فرمود: در 
روز آخر عمر و حیات دنیا و اولین روز آخرت هر کسی تمام اموال و اولاد و 
اعمال انسان در برابر چشمش مجسم می‌شود پس به مال و اموال خود توجه 
نموده و می‌گوید به خدا من در تمام مدت عمر خود در جمع آوری و ذخیره تو 
کوشش و تلاش نموده و حریص بودم در این موقع که دست من از دنیا کوتاه 
می‌شود چه کاری دربارۂ من می‌کنی؟ 

می‌گوید: فقط می‌توانی کفن خود واااز من برداری و حق دیگری نداری. 

آن‌گاه متوجه فرزندانش شده و می‌گوید: به خدا قسم من شماها را بسیار 
دوست داشتم و برای راحتی شما خود را بزحمت می‌انداختم و از شما حمایت 
می‌کردم اکنون شما بچه کار می‌آئید و چگونه به من کمک خواهید کرد؟ 

فرزندانش می‌گویند: ما ترا تا قبر بدرقه نموده در گورت پنهان ساخته و 
مراجعت خواهیم کرد. 

سپس رو به اعمال خود نموده می‌گوید: من نسبت به شما علاقه و تمایلی 
نداشتم و شما بر من سنگینی داشتید شما در این موقع با من چه می‌کنید؟ 

اعمالش می‌گویند: ما رفیق و مونس قبر تو هستیم تا روز قیامت که با 
یکدیگر به محضر قرب ربوبی حاضر شده و خدا را ملاقات نمائیم. 

اگر آن شخص از دوستداران خدا باشد عملش به صورت زیبا و معطر به 


بهترین عطرها در نظر او مجسم شده و می‌گوید: بشارت باد بر تو روج و 


ریمان و بهشت نعیم از جانب خدا که بهترین چیز را در جلو فرستاده‌ای. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ orf 


می‌پرسد: تو کیستی؟ 

جواب می‌دهد: من عمل صالح تو هستم که از دنیا مرا به بهشت 
فرستاده‌ای. 

شخص تازه فوت شده غسل دهند؛ خود را می‌شناسد و از او تقاضا 
می‌کند که در غسلش تعجیل نماید و 
فرشته از طرف پروردگار وارد قبر شده با صدائی چون رعد آسمانی و 
چشمانی نافذ مانند برق از او سؤال می‌نمایند: پروردگار تو کیست؟ پیامبرت 
چه شخصی می‌باشد؟ امام تو چه کسی و دینت چیست؟ 

در جواب می‌گوید: پروردگارم ختّای یکتاء پیامبرم محمد بُ و على 


ویازده فرزندش امامان من هلتاق اسلام دینم می‌باشد. 


میت مؤمن را در قبر گذاشتند دو 


آن دو ملک می‌گویند: خداوند تو را به آنچه عقیده داری و دوست می‌داری 
باق 


ثابت بدارد و راضیت بگرداند وآين آست مراد از یمیت الله الد 
بت » خداوند کسانی را که با گفتار ٹابتشان ایمان آورده‌اند. 


پس قبر مُرده تا چشم کار می‌کند گشاده می‌شود و دری از بهشت بر 
می‌کنند و می‌گویند: مانند جوانی خواب آلوده آرام و راحت بخواپ. 
این است قول الهی که خداوند می‌فرماید: (أحا | 
امن مقیلا»۱ ب هشتیان در آن روز جایگاهشان از همه بسهتر و 
استراحتگاهشان نیکوتر است. 


ولی اگر محتضر از دشمنان خدا باشد اعمالش به صورت منحوس و 
عفونت زننده‌ای در نظرش مجسم می‌شود به او می‌گویند: تو کیستی؟ 
می‌گوید: من عمل تو هستم. بشارت باد بر تو به حمیم و عذاب دردناک 


سور ابراهيم ora‏ 


جهنم. واو غسل دهنده‌اش رامی‌شناسد و از او می‌خواهد که غسلش را طول 
بدهد و همینکه داخل قبرش نمایند فرشتگان (نکیر و منکر) وارد قبر شده و 
می‌پرسند: پروردگارت کیست؟ پیامبرت چه کسی می‌باشد؟ دینت چیست؟ 

می‌گوید: نمی‌دانم. 

به او گویند: نمی‌دانی و هیچوقت تخواهی دانست و نجات و خلاصی برای 
تو نیست و چنان تازیانه‌ای محکم بر سرش می‌زنند که هیچ جنبنده‌ای نیست 
مگر آنکه از هول آن به وحشت می‌افتند و آن‌گاه دری از جهنم به قبرش باز 
می‌شود و به او می‌گویند: در ناراحتی و وحشت بخواب. و قبرش مانند ققس 
مرغان فشرده و تنگ می‌شود به حدی که مغزش از میان گوشتش بیرون 
می‌آید. و مارها و کژدم و حیوانات گزنده بر/جسد او تا روز قیامت بر او 
مسلط می‌شوند و در عذاب می‌باشد و پیوسته از شدت عذاب قبر آرزوی برپا 
شدن قیامت را می‌کند.! 


ری این لا غت الله كرأ الا مهم داز زار 
۸-آيا ندیدی کسانی که نعمت الهی را به کفران مبدل نمودند و قومشان را 
به دیار نیستی و هلاکت رهسپار کردند؟ 
مت ی انا غت له قرا می‌فرماید: این آیه دربارۂ فاجرین 
از قریش نازل شده است. 
عثمان بن عیسی گوید از امام صاد ق دربارة این آیۀ شریقه مر 
ی لین دوا خت ال ثرا 4 سؤال کردم. حضرت لك فرمودند: این آیه 


۱. بحارالانوان ج ی ص ۲۲۴؛ تاویل لیات الظاهر» ص ۲۳۷؛ تفسیر عیاشی؛ج ۲ 
ص ۲۲۷؛ کافی, ج ۳ص ۲۳۱؛ امالی شیخ طوسی.ص ۳۶۷ 


و ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
دربارۀ فاجرین قریش و بتی‌امیه و بنی‌مغیره نازل شده است ؛ که خداوند در 
جنگ بدر کمر بنی‌مفیره را شکست. و بتی‌امیه تا حال از ننیا بهره می‌برند, ۱ 
آن‌گاه فرمود: به خدا سوگند ما هستیم آن نعمت الهی که خداوند آن را بر 
بنده‌هایش عنایت فرموده است که به وسیلة ما رستگار می‌شوند آن‌گاه به 


9 ات آدخ 5 3 
آنها فرمود: از دنیا بهره ببرید که رو به سوی آتش جهنم می‌روید. 


روزی داده‌ایم در نهان و آشکار انفاق کنند, قبل از اینکه روزی بیاید که نه 
د رآن خرید و فروشي اس ت نه دوستی. 
یوم لایع فيه ولاخلال؟ یعتی ضداقتی درا 


وگ ۱-۳ ولا (۳۳) 

عدوا نعمت اله ۱۳۱ 
لطم مار ۳ 

ايم باعل هلا الب آيناًو | 


۱. تفسیر فرات کوفی» ص ۲۲۱ 
۲ بحارلاتوانج 4 ص ۲۱۸ وج ۲۴.ص ۵۱ وج ۴۱ ص ۵۱۳؛ تفسیر برها ج ۴ 
ص ۳۳۰ 
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۳-و خورشید و ماه را با برناه‌ای منظم و نیز شب و روز را برای شما 
مسخر کرد. 

۴و هر چه که از او خواستید به شما عنایت کرد و اگر بخواهید نعمتهای 
خدا را بشمارید نمی‌توانید آن را بشمارید. همانا انسان ستمگر و ناسپاس 
است. 

۵- و (به یادآور) هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا این شهر را مکان 
امنی قرار بده من و فرزندانم را از پرستش بت‌ها نگه دار. 

۶- پروردگراه همانااین بان بسیاری از مردمان را گمراه کرده است. پس 


ه رکس از من پیروی کند او از من است» و ه رکس از من افرمانی کند تو 


بخشنده و مهربانی. 
ومحر لک شش وَامر این عنى بر ولایت امیرلمومنین ا 
و این آیه که گفتة ابراهیم را حکایت می‌کند: < وإ ذال راهيم رب ب جل مدا 
الد آنا یعنی مکه. 


جي ی أن ید نام « رب ب إن للن یر ین الشاس) و 
بت‌ها گمراه نمی‌کنند بلکه مردم به وسیله بت‌ها گمراهمی‌شوند.! 


ورگ همانامن بعضی از فرزندانم را در سرزمیتی ب یآب و علف 


در کنار حانه‌ا ی که حرم توست سکونت داده‌ا» پروردگارا تا نماز به پا 


۱. تقسیر برهان ج ۴ص ۳۳۵ 


۲ ترجمۀ تقسیر قمی اج‎ FA 


دارند» پس تو دلهای گروهی از مردمان را به سو ی آنها متمایل گردان و از 


شمرات به نها روزی ده شای د که شک رتو راب جای آورند 


يناي نک من وی تپ ۳ 
الصلاة جعل ی و ام ین ارات 4 یعنی از 
شرات قلوب. 

۳ 


میک ون 4 یعنی شاید که شکر نمایند. 
۱ حماد روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیه شریفه ریا لي 
اکت من دژیتي....» فرمودند: به خدا سوگند ما بقیة آن عترت طاهره 


هستیم. 
يموم اْجناب (۴۱) 
۱ پروردگاراه من و در و مادرم و مومنین را در روز ی که حساب برپا 
می‌شود بیامرز, 
رتا اغفزلی لاد » می‌فرماید: آیه اینطور نازل شده است«ولولدي 
إسماعيل و إسحاق». 


۱. بحارالانوار ج ۲۳.ص ۲۲۴+ تفسیر برهان ج ۴ص ۳۳۷ 


سو رة ابراهیم ora‏ 


من رال (۴۴) 
۲-و مپندا رکه خداوند ا زآنچه که ستمکاران انجام می‌دهند غافل است. 
همانا آنها را برای روزی تاخیر انداخته که چشمها د رآن روز حیران است. 
۳-(د رآن رو زکافران) گردن‌ها را کشیده» سرهایشان به سوی آسمان بلند 
شده و چشم‌هایشان از حرکت باز مانده دلهایشان (از امید) خالی می‌شود. 
۴-و مردم را از روز یکه عذا بآنها رافرا می‌گیرد بترسان,آن رو زآنهایی 
که ستم کرده‌اند می‌گویند: پروردگارا مدت کمی به ما فرصت بده تا دعوتت 
را اجابت کنیم» و از رسولائت پیروی نمائیم آیا شما قبل ازاین بارها 
سوگند یاد نمی‌کردید که زیر 
رسب اله غافلا عم یل شون مریم تحط وه 
اصا4 می‌گوید: از هول آتش جهتم چشم‌هایشان باز می‌ماند و قادر 


نیستند که آن را ببندند. 


انید م قرا می‌فرماید: قلب‌هایشان از خفقان شکافته می‌شود آن‌گاه 
می‌فرماید: و آنذر لاس اى محمد 
او ا اس شرا رین نا إلى أجل قريب جب 
ان اکن سم یعنی آیا سوگند نخوردید. 


ال یعنی هلاک نمی‌شوید. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ or: 
۵-و شماها در منازل کسان یکه به خود ستم کردند سکونت گزیدید, و‎ 
برای شما روشن شد که با آنها چگونه رفتار کردیم. و برای شما سثل‌ها‎ 
زدیم.‎ 
۶و به تحقی قآنها مکر و حیله کردند و مکرشان نزد خداوند برملاست.‎ 
و اگر چه مکرشان چنان باش د که کوه‌ها را از جای بر گند‎ 

ومک في تاکن ینوا له یعنی کسانی که از بنی‌امیه 
هلاک شدند. 

تبن کم کیت فعلنا کم الانثال « و قَدمکروا کر عند 
الله کم و برای شما روشن شد که پا آنها چگونه رفتار کردیم و برای 
شما مثل‌ها زدیم. و به تحقیق آنها مکرو جیه کردند و مکرشان نزد خداوند 


زا 
سپس فرمود: ون ن کرحم لول مه یبال 4 می‌فرماید: مکر و حیلۀ 
پنیفلان,! 


یوم بل زض والْنازاث ورژوا له اواج 


ر (FA)‏ 
۸- روزی که زمین به غیر این زمین و آسمان‌ها (به غیر این آسمان‌ها) 

مبدل شود و همه آنها در پیشگاه خداوند قاهر حاضر شوند. 
ْم ندل الأزْض علض 4 می‌فرماید: زمین به صورت نانی سفید 


در می‌آید که مؤمنین در موقف قیامت از آن می‌خورند.۲ 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ ص ۳۴۲ 
۲. تفسیر برهان.ج »ص ۳۴۸ 


2۰۱ 


تین فی فاد (۴۹) 


وهم الا (.4۵ 
رآن روز مجرمان را در عل و زنجیر می‌بنی. 


۰-لیاس‌هایشان از قطران (مس گداختة آتشین) است و صورت‌هایشان را 


آتش می‌پوشاند. 
و در ذیل جمله وت امین یی فِي الاد فرمود: به 
همدیگر نزدیک می‌شوند. 


رايهم ین قطران ‏ مقصود از (سرابیل پیراهن است.۱ 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر جمله رایلم ین 
قطزان) فرمودند: (قطران؟ مس داغ شده بت که از شدت حرارت آب شده 
Rai‏ 


باشد. هم چنان که خدای عز و جل فرموده: وتفش وج رهم الناژ4 يعن ی آن 
مس گداخته جامه آنها می‌شود و آتش صورتهایشان را می‌پوشاند.۲ 


لس و یزرا به و ینوا ما ما واجد ویک 
لاب ۵۷ 


۲-این ابلاغی برای مردم است. تا به وسیلۀ آن انذار شوند و بدانند که او 
خدای یگانه است, و صاحبان اندیشه متذکر گردند. 

هذا لتاس( يعن محمد 

ودروا به وفوا اه له اد رورا ناب یعنی 


صاحبان عقل و اندیشه." 


۱. تفسیر برهان. ج ۴ص ۳۲۸ 
۲. بحارالائوا ج ۸ ص ۲۸۸+ تفسیر برهانء ج ۴ص ۱۳۲۸ 
۳. تفسیر برهانه ج ۴ص ۳۴۸ 


۵-سورۀ حجر در مکه نازل 


شده و دارای ۹٩‏ آیه است 


بشم الو لاخن الاجر 


١-الر‌این'‏ 
۲-چه بسا کافوان آرزر می‌کنن دک هآ یکاش مسلمان بودند. 

«الر هلک آیاث الکتاب وفرأ ین یایرد زین روا توکالوا 

امام صادق اا می‌فرماید: چون روز قیامت شود منادی از جانب خداوند 

متعال صدا می‌دهد جز مسلمان کسی دیگر وارد بهشت نشود که در آن روز 


کفار می‌گویند که ای کاش آنها هم در دنیا جز مسلمانان بودند.! 


دزم لو و يكوا و لهم ال وف یلفون ( 
۳- بگذا رکه بخورند و بهره ببرند و آرزوهایشان آنها را غافل نماید» پس به 
زودی می‌دانند. 


وهم لیوا یلههم ال یعنیآرزوهایشان آنها را به خود 


۱. بحارالائواردج ٩‏ ص ۲۱۸ 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


مشغول داشته است «فَسَّفَ يمون پس بزودی می‌دانند. 


م مشحورون (۱۵) 


-و ما هیچ شهری را هلاک نکردیم مگ رآنکه مدت معینی داشتند. 

۵- هیچ امتی از اجل خود جلو و عقب نمی‌افند. 

۶-و گفتند: ای کسی که ذکر (قرآن) بر تو نازل شده همان تو دیوانه‌ای. 
۷-چرا فرشتگان را نزد ما نمی‌آری؟ اگر راستگو هستی؟ 

۸-ما فرشتگان را جز به حق نمی‌فرستیم؛ وآن گاه که بفرستیم دیگر به آنها 
مهلتی نمی‌دهند. 

٩-همانا‏ ما ذکر (قرآن) را نازل کردیم و خود نیزا زآن محافظت می‌کنيم. 


۰-وبه تحقیق ما پیش از تو رسولانی بر امت‌های‌اولین فرستادیم. 
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۱۱-و هیچ رسولی به نزد آنها تمی‌آمد مگ رآنکه او را مسخره م‌کردند. 
۲-اینچنین ما قرآن را در دل مجرمان وارد می‌کنیم. 


۳-به آن ایمان نمیيآورند که سنت امت‌هایاولین: 


۴-و اگر دری از آسمان به رو یآنها باز کنیم تا دائم از آن بالا بروند. 


۵-باز هم خواهند گفت: چشمان ما را بسته‌اند بلکه ما را سحر کردهاند. 


وما لکنا ین قَریة لو هاکناب مفلوم؟ یعنی اجل نوشته شده و حتمی, 
آن‌گاه خداوند گفته‌های قر, را برای رسولش بیان می‌کند: «وَفاوا ن 
الذي ئرل 


الصا 


) و گفتند: ای کسی که ذکر (قیرآن) بر تو نازل شده همانا تو 
دیوانه‌ای. چرا فرشتگان را نزد ما ننی‌آری؟ ار راستگو هستی؟ 

ما تاتینا؟ یعنی چرا برای مانمی آوزی؟ 

پس خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید: : (مانتل المَلائكة 4 َو فا 
کائوا مین ؟ اگر ملائکه را برای آنها نازل کنیم آنها را نمی‌بینند و هلاک 
می‌شوند! 1 ۳ 4 

آن‌گاه می‌فرماید: تلهم بابا من السٌناء فظلوا فیه یفجن # 
ار إا کرٹ با لتخم مش ورون جع ني الشناء برو جا 
یعنی خورشید و ماه 

و یناه للٹاظرین) و به وسیلة ستاره‌ها آنها را برای بینندگان زینت 


دادیم. 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۳۵۱ 
۲. تفسیر برهانج ۴ص ۳۵۲ 


2۳۸ 


۷-وآن را از هر شیطان رانده شده‌ای حفظ نمودیم. 
۸- مگ ر کسی که استراق سمع می‌کند. پس شهاب مبین (تیرهای 


آسمانی) او را تعقیب می‌کند. 


میلاد پیامبر اعظم ا 

وحنظناهامن كل قطان زچیم « ان استرن اشنم فاه هاب ین * 
می‌فرماید: شیاطین به آسمان‌ها می‌رفتند و به تجسس می‌پرداختند تا اینکه 
پیامبر ی به دنیا آمد و از آسبان رفت نها جلوگیری شد. 

آمنه می‌فرماید: چون به رسول اکزم بُ حامله شدم مانند سایر زنها 
احساس سنگینی حمل ننمودم و آنچه ساير ژنان می‌دیدند من ندیدم و در 
عالم رژیا شخصی به من گفت:ای آمنه مژده و بشارت بر تو باد که به بهترین 


افراد بشری حامله شده‌ای. چون موقع وضع حمل فرا رسید و آن بزرگوار به 
دنیا آمد دستها و زانوهای خود را به حالت سجده بر زمین گذاشته و خداوند 
را سجده کرد و چون سر به سوی آسمان نمود نور جمالش آسمان را منور 
ساخت و در همان موقع تیرهای شهاب به سوی شیاطین پرتاب می‌شد که 
آنها به سوی آسمان بالا نروند. مردم مکه و 


یش چون حرکت سیارات و 


شهاب را دیدند متوحش شده و تصور می‌کردند که قیامت برپا خواهد شد 
همگی نزد ولید بن مغیره که از بزرگان و مرد با تجربه‌ای بود رفته و از علت 
این حادثه سؤال کردند. گفت: به آسمان نگاه کنید و ستارگانی که در تاریکی 


شب در صحرا و دریاها راهنمای شما هستند بنگرید چنانچه زایل شده باشند 


سوره حجر 2۳۹ 


قیامت برپا شده ولی اگر در جای خود مستقر هستند بدانید که امر مهمی به 
وقوع پیوسته است. 

در شهر مکه مردی بهودی به نام یوسف بود که از دانشمندان يهود بود 
چون حرکات غیر عادی ستارگان را مشاهده نمود به سوی خانه‌های قریش 
رفته و پرسید: آیا در میان شما طفلی متولد شده است؟ 

بهودی گفت: دروخ می‌گوئید درتورات دیده‌ام که در مکل چنین شبی 


آخرین پیغمبران که افضل انبیاء است از مادر متولد می‌شود و آن پیغمبری 


اند که چون آن پیغمبر متولد 
شود شیاطین را با تیر شهاب می‌زنند که دال آسمانها نشوند. 


مردان قریش بخانه‌ها رفته وا مولودجدیدی تحقیق نمودند معلوم شد که 


است که در تورات ما از او بحث شده و نون 


خداوند به عبداللّه پسری عطا وک ید ارخواست نمود که آن طفل 
را به او نشان بدهند. قریش با آن یهودی به در خانه آمنه رفته و از او تقاضا 
کردند که فرزندش را به آن عالم یهودی نشان بدهد. همینکه یهودی چشمان 
نوزاد را دیده و پارچه از شانة طفل دور کرده و خال سیاهی که بر آن موهائی 
رسته بود مشاهده کرد از هوش رفت و بر زمین افتاد چون به حال آمد 
مشاهده کرد که قریش از چنین حال او می‌خندند. 

بهودی گفت:ای قریش آیا می‌خندید؟ این طفل پیغمبر آخرالزمان است و با 
شمشیر شما را هلاک خواهد کرد و با تولد او نبوت و پیفمبری از بنی‌اسرائیل 
برای هميشه خارح شد. 


مردم پراکنده شده و گفته‌های آن مرد یهودی بین اهالی مکه منتشر شد و 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
گفتگی می‌کردند. ۱ 

چون شیاطین به وسیلة شهاب سنگ‌ها از آسمان‌ها رانده شدند و بعض 
آن را انکار کرده و تکذیب می‌تمودند از طرف دیگر شیاطین چون از ورود به 
آسمانها ممنوع و محروم شده بودند نزد ابلیس جمع شده و گفتند: ما از رفتن 
به آسمان‌ها منع شدیم و به وسیلۀ شهاب سنگ‌ها رانده می‌شویم, 

ابلیس به آنها گفت: در جستجو باشید و تحقیق کنید که در دنیا و روی 


درب 


زمین چه امر مهمی روی داده است. 

گفتند: خبری نیست و ما چیز تازه‌ای ندیده‌ایم. 

ابلیس گفت: اینک من شخصا تحقیق می‌کنم و به اکناف جهان و مشرق و 
مغرب حرکت نمود چون به مکه رسید جرم را پر از فرشتگان دید و جبرئیل را 
بر در حرم مشاهده نمود که با حربه‌ای در دست ایستاده, همینکه قصد ورود 
به حرم نمود جبرئیل او رادو نمو د و ازی‌زودش جلوگیری کرد و گفت: دور 
شوای ملعون. 

ابلیس از جانب کوه حراء آمد باز او را از وارد شدن منعش کردند گفت:ای 
جبرئیل! سوالی نارم. 

جبرئیل گفت: سوالت چیست؟ 

گفت: این اتفاقات چیست؟ و شماها چرا در دنیا جمع شده‌اید؟ 

جبرئیل گفت: پیغمبر این امت متولد گردیده و او آخرین و برترین و بهترین 
پیغمبران است. 

گفت:ای جبرئیل آیا من در وجود این پیغمبر سلطه و نصیبی دارم؟ 


فرمود: خیر. 


۱ کمال الدین.ج .صس ۱۹۶؛الخرانج و الجرانحج ۳ص ۱۰۶۶ 
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گفت: آیا در امت او نصیبی خواهم داشت؟ 
گن ار 
آبلیتن گفت: هغین بزای من یس آست:۱ 


والأْرض مدذناها وم 


٩-و‏ زمین را گسترانديم و د رآن کوه‌های محکمی گذاشتیم؛ و در آن از 
هر گیاهی موزون روياندیم. 
۰-و برای شما د رآن لوازم زندگانی قرار دادیم و نیز برای موجودات که 
شما نمی‌توانید بهآنها زوزی دهیا, 

رارض مَدذناها ول € که مراد از (رواسی) کوه‌ها 


ونیا ین کل نزن « رجا گنها فش وعن م1 
این ؟ یعنی برای هر حیوانی معیشت معیتی را مقدر نمود‌ايم. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقربثل در تفسیر آي < ونیا 
کل ی وموژون» فرمود: خداوند در کوه‌ها طلا نقره. گوهر, مس.روی, آهن» 


قلع» سرمه» زرنیخ و نظاثر آن را قرار داده که جز با وزن کردن مورد معامله 


#۹ ۲ 
واقع نمی‌شود. 


۱. بحارالائوا ج ۶۰.ص ۲۴۱؛ تفسیر برهانوج ۴ص ۳۵۲ 
۲. بحاراائوار ج ۵۷.ص ۱۷۹؛ تقسیر برهان» ج ۴.ص ۳۵۶ 


۵۵۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۱-و خزائن هر چیزی نزد ماست, ولی ما جز به مقدار معلوم از آن نازل 
تم‌کنيم. 
إن ین يلع 


اه و الق فلوم * می‌فرماید: خزائن 
آبی است که از آسمان نازل می‌شود و برای هر نوع حیوانی آنچه که خداوند 
برای روئیدن گیاهان جهت غذای آنها مقداری معین قرار داده است. 


۲-و ما بادها را برای باردار باختن (گیاهان) فرستادیم. و از آسمان باران 


ازل کردیم؛ پس شما را به وله سیراب نمودیم. و در حال که شما 
نمی‌توانستید آن را نگهدازی کنید 


رسلا الاح لَواقع 4 می‌فرماید: با برای بارور ساختن درختان 


افو وال با 


بر این نیستید که آن آب‌ها را ذخیره سازید. 


زنده می‌کنیم و می‌ميرانيم و ما وارث (همۀ عالم) هستیم. 
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ونا لح نخيي و ثمیث ون الْوارُِون» یعنی زمین و آنچه که در آن 


۲ 
است را به ارث می‌بریم. 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۵۸ 
۲. تفسیر برهان» ج ۴ ص ۲۵۸ 


dor 


۶-و همانا ماانسان را ازگل خشکیده که ب رگرفته شده ا زگل بدبوی تغییر 
رنگ داده شده آفریدیم. 


لح اسان من صلصال ؟ می‌فرماید: مقصود از #صلصال» ڳل 


است یعنی ما انسان را از گل آفریده‌ايم. 


من ما مَسُونٍ» از لجنی متعفن و تغییر رنگ داده شده آفریدیم.۱ 


وَلجَاد 


قبل ین نار الوم (۳۷) 


۷-وجن را پیش | 


قبل من ارالتفوم4 

می‌فرماید: چان پدر ابلیس است. و می‌گوید: جن از فرزندان جان هستند و 
بعضی از ایشان مؤمن‌اند و بعضی کافر و در میان ایشان ادیان مختلف پیدا 
می‌شود از یهودیت و نصرانیت. و شیاطین از فرزندان ابلیس می‌باشند و در 
میان ایشان مؤمن نیست مگر یک شخص که نام او هام بن هیم بن لاقیس بن 
ابلیس است که او بخدمت حضرت رسالت پناه ع آمد و حضرت او را در 
شکلی عجیب و صورتی مهیب دید فرمود: تو کیستی که به این ترکیب ظاهر 
شده‌ای؟ 

گفت: من هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس هستم؛ روزی که قابیل هابیل را 
کشت من جوان بودم و به قساد در میان مردم می‌پرداختم: 


۱ تفسیر برهان, ج ۴ص ۳۵۹ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


رسول خدا بُ فرمود: چقدر بد بودی؟ 

گفت: به دست توح توبه کردم و با او در کشتی بودم و او را عتاب 
کردم به جهت تفریتی که به قوم خود کرده بوم و در خدمت آبراهیم بودم 
هنگامی که او را به آتش انداختند و خداوند آتش را برای او سرد و سلامت 
نمود, و با موسی بودم وقتی که خداوند متعال فرعون را غرق کرد و بنی 
اسرائیل را نجات داد. و همچنین با هود بودم در آن وقت که به قوم خود نفرین 
کرد و او را نیز به خاطر نفرینش مورد انتقاد قرار دادم؛ و با صالح بودم و 
ایشان را از نفرین کردن قوم خود عتاب و سرزنش می‌نمودم. و همۀ 
کتاب‌های آسمانی را خوانده‌ام. و همه مرا به وجود شما بشارت می‌دادند و 
انبیا بر شما سلام می‌رسانیبند و همه آنها می‌گفتند: تو أفضل و أکمل 
پیغمبران هستی. از حضرتت التماس دارم که آنچه از جانب خداوند بر شما 
نازل شده بر من تعلیم فر ما 

پیامبر ی متوجه امیرالمومنین ا شده فرمود: معالم دین مبین را به او 
تعلیم کن. 
هام گفت: من هرگز اطاعت نکرده‌ام و نمی‌کنم مگر از نبی یا وصی نبی را 
شخص کیست؟ 


حضرت فرمودند: «هذا اخی و وصیی و وزیری و وارثی علی بن‌ابی طالب؛ 
این برادرم و وصیام و وزیرم علی بن ابیطالب است». 

هام گفت: این چنین است و من نام او را در کتاب‌های آسمانی «الیا» دیده‌ام. 

پس حضرت امیرالمومنین على معالم دین را به او تعلیم کرد و او در 
لیلةالهریر در جنگ صفین به ملازمت حضرت رسید. ! 


1. بحارالائواریج ۱۸.ص ۸۳وج ۷.ص ۱۴ وج ۰ص ۸۳؛ تفسیر برهانهدج ۴ص ۳۸۶ 


منز حجر ۵۵ 


۸-و (بیاد بیاور) هنگام یکه پروردگارت به فرشتگان فرمود: من بشری را 


ا زگل خشکیده و بدبویی می‌آفرین 
و فال ربک للملایکه اي 


۶ 


که داستان خلقت بشر در سورة بقره» ذیل آیۀ ۳۰ بیان شده است. 


۳-و همانا جهنم وی همه آنهاست. 


۲ - با یآن هفت ازج رم دری برا ی گروهی مشخص شده است. 

جهن ی دمم ۴۳ تین «آا اب اب ینز طشم 
SS‏ 
ابیالجارود روایت می‌کند که امام اتف در تفسیر آیه إن چم و 


نف نتین» فرمود: وقوف آنها بر روی صراط است. 
راب کل اب مهم جز سوم بدان به خدا سوگند خداوند 
جهنم را در هفت درجه قرار داده است که درج اعلای آن به نام جحیم است 
که اهل آن در بالای آن قرار می‌گیرند. مغز سرشان مانند دیگ می‌جوشد. 

درچة دوم آن به نام نظی است که دست و پا و پوست سر را می‌کند و 
می‌برد و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردند صدا می‌زند. 

سوم به نام سقر است که آن آتشی است که نه چیزی را باقی‌می‌گذارد و نه 
چیزی را رها می‌سازد! پوست تن را به کلی دگرگون می‌کند. نوزده نفر از 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۳۹۶ 


8۶ ترجما تقسیرقلی (ع۲ 
فرشتگان عذا 
چهارم به تام خطنه لبنت که جرد ایی ال خود پرتاب شی کت مانت یک 


آن گمارده شده‌اندا. 


کاخ! که گویی در سرعت و کثرت همچون زرد رنگی هستند که به هر 
سو پراکنده می‌شوند که روح نمی‌میرد و روح جهنمیان مانند سنگ سرمه 
می‌گردند. 

پنجم به نام هاویه است که در آن ملکی است. جهنمیان فریاد می‌زنند: ای 
مالک به داد ما برسید چون مالک قرا برسد برای آنها ظرفی از آتش جهنم که 
در داخل آن ظرف 
می‌ریزد و چون بر می‌دارندتا از آن آب‌های چرکین بخورند و نزدیک صورت 


ن آبی چرکین قرار می‌دهد که پوست‌هایشان را فرو 


می‌کنند گوشت صورت‌هایشان از شدت گرمای آن می‌ریزد که خداوند 
می‌فرماید: «وإِنيتشتفيوا يغائوا ناء ال شري اجره بش الشَرابٌ 
وساءث ما4 ۱ و هر کس در آن تال در آن سقوط می‌کند که 
پوستش سوخته و پوستی تازه بر بدنش می‌روید و باز می‌سوزد. 

ششم به نام سعیر است که در آن سیصد خیمه از آتش است که در هر 
خیمه‌ای سیصد قصر از آتش و داخل هر قصری سیصد خانه از آتش و در هر 
آتش الهی است و آن است که خداوند می‌فرماید: 
Û}‏ تا للکافری سلایل وأغْلالا سر 4 "ما برای کیفر کافران غل و 


خانه‌ای سیصد نوع از عذا 


زنجیرها و آتش سوزان مهیّا ساخته‌ایم. 


هفتم به نام جهنم است که در آن فلق که نام چاهی در جهنم است چون در 


۱. کهف آیۂ ۲۹؛ و اگر(از شدت عطش) شربت آبی درخواست کنند آبی مانند مس گداختة 
آنها می‌دهند که صورت‌ها را می‌سوزاند و آن آب بسیار بد شربتی و آن دوزخ بسیار بد 
جایگاهی است. 

۲ انسان آبة ۴ 


سورة حجر dav‏ 


آن را بردارند آتش از آن شعله‌ور می‌شود که آن شدیدترین عذاب آتش جهنم 
است. و اما صعود که آن کوهی زرد رنگ از آتش که در وسط جهنم واقع شده 
است و اما اثام که آن وادی مذاب سوزان زرد رنگ است که در اطراف کوه 


جاری می‌شود که آن سخت‌ترین عذاب آتش جهنم است.۱ 


و متا عبر E‏ دم ویو وف سای 
که برادر هستند و بر روی ټخنها روبروی هم قرار دارند. 
۸-د رآنجا هیچ سخٹی رنج بهآنها نمی‌رسد. و هرگز از آن بیرونشان 


«ورَعْنا في صدورهم من غل 4 می‌فرماید: «غل) به معنای دشمنی 
ات تب می‌فرماید: (نصب) به معنای تعب و سختی است. 


ابی آي أ فش يم 0 
عذبی ا )6۵ 


انزاهیع (۵۱) 
۹-بندگانم را آگا هک نکه من آمرزنده و مهربانم. 
۰-و همانا عذایم عذابی دردناک است. 


۵۱- وآنها را از مهمانان ابراهیم آگاه کن. 


بحارالائوا ج ۸ ص ۲۸۹+ تفسیر برهانء ج ۴ص ۳۹۶ 


۵۵۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


یی عبادي * یعنی بنده‌هایم را آگاه کن. 
آي لقرژالژييم هن عذابي هو العذاب یه یل عن ضيف 
زاب که من آمرزنده و مهربانم. و انا عذایم عذابی دردناک است. و آنها 
رااز مهمانان ابراهیم آگاه کن. 
که خبر این را در همین جلد. در سور؛ هود ذیل آیات ٩۶تا‏ ۸۳ آورده شده 


3 أن ذبر هلا و ُضبحین (60 
۶-و ما بر او (لوط) این فرماْ؛را وحی کردیم که هم آنها تا صبحگاه از 
بین می‌روند. 

ان يعني او را آگاه گردانیدیم. 

أ ابر یه یعنی قوم لوط قوعم 


می‌روند. 


4 تا صبع از بین 


۲-به جان تو سوگند که آنها در مستی خودشان حیرانند. 
فک € یعنی ای محمد بر زندگی تو سوگند. 
َم آفي سکُرتهم یغتَهُون؟ این فضیلت رسول خدا بُ بر انبياء 24 


سورة حجر ۵۵۹ 


۵- همانا د رای نآیاتی برای هوشمندان است. 
۷۶-و همانا ویرانه‌ها یآنها بر سر راه است. 


نی لک وین 


1 
بهشت است. 


4 همانا اصحاب ابکه (قوم شعیب) مردمان ستمکاری بودند, 
(وٍنکان و أَصحاب الأنكة) یعنی اصّاب غیظه که همان قوم شعیب است 
ستمکار بودند. ۲ 


سورة بن کلیب روایت می‌کند که امام باقع فرمود: ما آن مثانی هستیم 


که خداوند ما را به پیامبرمان اعطا نمود و ما وجه الله در روی زمین هستیم که 
هر کس ما را بشناسد بهشت پیش روی اوست و هر کس منکر ما شود 
جایگاهش در آتش جهنم است. ۳ 


۱. تفسیر برهانء ج ۴ ص ۴۱۲ 
۲ تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۱۲ 
۳. بحارلائوا ج ۲۴.ص ۱۱۴؛ تفسیر برهان.ج ۴ص ۴۱۴ 


۶. 


۸- هرگز چشمانت را بدانچه (نعمت‌های دنیوی) به مردان و زنان آنها 


(کفار) داده‌ایم مدوز: و محزون مباش, و پر و بال لطفت را برای مومنین باز 


نما 


از موعظه الهی باید پند گرفت 
مفضل بن عمیر [ عمر ] روایت می‌کند که امام صادق ًا فرمودند: 
هنگامی که آیه من یک الی ماما به 


خض 
موعظه خداوند پند نگیرد در دنا دچار حسرت خواهد شد و هر که چشم امید 


به غیر خدا داشته باشد هم و عمش زیاد می‌شود. و کسی که نمی‌داند برای 
خداوند در خوردن و پوشیدن بر او نعمتی است و عملش کوتاه شود و به 
عذاب الهی نزدیک گردد. ۲ هر کس شب را به روز برساند و برای امر دنیا 
مهموم و محزون باشد گرفتار غضب و سخط خداوند می‌گردد. هر کس از 
گرفتاری شکایت کند همانا از پروردگارش شکایت نموده است, اگر کسی از 
این امت با قرائت قرآن به آتش جهنم برود مسلما آیات خدا را مسخره و 
استهزاء نموده است. هر کس برای جلب توجه به مال و شروت دیگران نزد 
ایشان برود و در مقابل آنهاخشوع داشته باشد دو ثلث دین خود را از دست 
می‌دهد؛ آنگاه فرمود: شتابزدگی بخود راه ندهید و با رفق و مدارا سؤال کنید 


و به سائل بخل نورزید. شاید روزی سؤال شونده محتاج و نیازمند شود با 


.١‏ کافی.ج ٠۲‏ ص ۱۳۱۵ مشکاتا 


رار ۲۶۷ 


سور حجر 2۶۱ 


خشوع به در خانه بروید و از خدا بخواهید که به او هم از عطایای خود 


مرحمت فرماید.۱ 


نا کارا یَتلُون (۳) 
۱-آنهای یکه قرآن را تقسیم کردند 
۲-پس به پروردگارت سوگند که از همه آنها سژال خواهیم کرد 
۹۳ا زآنچه می‌کردهاند. 
ِي جعلوا اران عضین 4 می‌فزماید:آنهنی که قرآن را تقسیم می‌کنند 
و با آیات الهی الفت نمی‌گیرند خداوند می‌فرماید 
کاوا ون » از همه آنها سوال خواهیم کرد از آنچه می‌کرده‌اند.۲ 


۴-پس بدانچه که مامور هستی آشکارا بیان کن» و از مشرکان ردی 
بگردان. 


۵-همانا ما تو را از شر استه زاکنندگان در امان می‌داریم. 


۱. بسحارالانوار ج ۷۰ ص ۸٩‏ وج ۷۲ ص ۱۰۶ وج ۷۹ ص ۷۸: تفسیر پرهان ج ۴ 
ص ۲۱۵ 
۲ تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۱۶ 


۵۶۲ ترجمة تفسير قمی اج ۲ 
و سوم 
قاض عَنٍالْمشركينَ # اکتیناک الششته ر ن 
این ی سرا سفن ۳ بر پیامبر اعظم مر نازل شده است. 


پیغمبر اکرم روز دوشنبه به نبوت مبعوث گردید و روز سه شنبه 


امپرالمق‌منین علی ا و سپس خدیجه همسر گرامی آن حضرت بر آن 
بزرگوار ایمان آورده و مسلمان شدند. روزی ابوطالب به همراه جعفر به 
دیدن پیغمبر اکرم بُ رفته بود مشاهده کرد پیغمبر نماز می‌خواند و علی در 
طرف راست آن حضرت ایستاده است. ابوطالب به جعفر فرمود تو نیز در 
طرف چپ پسر عمویت بایست و نما بخوان. جعفر در سمت چپ پیغمبر 
اکرم به نماز ایستاد ولی آن حضرت کفی جلوتر رفته به نماز خود ادامه دادند. 
مکرر دیده شد که پیغمبر اکرم 4 به تماز مشغول می‌شدند و علی و جعفر و 
زید بن حارثه و خدیجه بحضرتش اقتداء می‌کردند؛ از بعثت دو سال گذشته 


بود که این آیه: (قَاصدَغ ب تومو و آغرض عن اشر ٭ نا یناک 
السُستهرئین» نازل شد. که استهزاء کنندگان بر پیامبر اعظم پنج نفر بودند. 
ولید بن مغیره؛ عاص بن وائل, اسود بن عبدالسطلب (مطلب), اسود بن 
یفوث و حرث بن طلاطله خزاعی بودند. هنگامی که ولید پیامبر بل را 
استهزاء می‌کرد پیامبر بر او نفرین کرده و فرمود: پروردگارا چشمانش را 
کور کن و او را به عزای پسرش گرفتار نما. که چشمانش کور شده و پسرش 


3 نشسته رث کد اد ۹ 
در جنگ بدر کشته شد. و همچنین پیامبر بُ بر اسود بن یفوث و حرث بن 


طلاطله نیز نفرین فرمود. 
روزی ولید از نزدیکی پیغمبر می‌گذشت و جبرئیل با آن حضرت بود 
جبرئیل گفت: ای محمد ٤ة‏ ولید بن مغیره است که از استهزاء کنندگان 


سور حجر وم 


فرمود: 


پیامبر !همان موقع ولید از کنار شخصی که مشغول تهیه 
زه یک کمان بود گذر کرد,ولیدغغلت پای خود را به کمان زد و کمان به پشت 


سر ولید خورد و خون از آن جاری گردید ولید به منزلش رفته در بستر خود 
افتاد از موضعی که کمان اصابت کرده بود جریان خون به شدت ادامه یافت 
بطوریکه خون به بستر دخترش که در نزدیکی او خوابیده بود رسید دختر از 
خواب برخواست تصور کرد که خون بر اثر هم بستر شدن پدرش باوی 
جاری شده است پس بر سر پدرش فریاد زد و گفت: چگونه چنین جنایتی را با 
من نمودی و مرا لکه‌دار ساختی. پدرش به او فهمانید که خون از بدن اوجاری 


می‌شود و لحظات آخر زندگی ا طی/ می‌کند و دستور داد برادران و 


فرزندانش به بالین او جمع شوند؛ چون حضور یافتند به عبداله بن آبی‌ربیعه 
گفت: عماره فرزند بزرگ من در حبشه محبوس است از محمد ل نامه‌ای 
برای نجاشی پادشاه حبشه بگیرید که او را آزاد نموده و به مکه برگرداند. 
آن‌گاه به هاشم که کوچکترین فرزندش بود خطاب کرده و گفت: ای فرزندم تو 


پنج امر وصیت می‌کنم و علاقمندم که در اجرا و انجام آن بکوشی اول 


1 
آنکه ابودرهم دوسی را که زن مرا به قهر و غلبه تصرف نموده و او دخترش 
می‌باشد اگر او را آزاد گذارند از شوهر دیگر فرزندی چون تو بوجود بیاورد. 
دوم آنکه اگر چه کسی مرا به عمد مجروح ننموده ولی خون من بگردن طایفه 
خزاء است که سبب شد کمان و آن تیر مرا مجروح کند و می‌ترسم که 
فراموش شوم و خونم بر گردن بنی‌خزیمه بن عامر باشد. سوم آنکه در 
بنی‌ثقیف مطالباتی دارم نسبت به وصول آنها اقدام کن, چهارم اسقف نجران 


نیز دویست دینار از من طلب دارد که بای آن رابوی تسلیم نماثی تا این سخن 


۲ ترجمةً تقسیر قمی اج‎ of 
را تمام کرد بدرک و اصل گردید.‎ 

ربیعه بن اسود از کتار رسول خدا بُ عبور می‌کرد پس چبرئیل به 
چشمان او اشاره کرده و کور گردید و هلاک شد. 

اسود بن یغوث بر اثر توجه جیرئیل به مرض استسقاء مبتلا گشته و 
شکمش پاره شده و هلاک گردید. 

عاص بن وائل می‌گذشتند که جبرئیل به پای او اشاره کرد و چوبی بکف 
پای او فرو رفت و از روی پایش خارج شد و با این مرض نابود و هلاک شد 

حرث بن طلاطله نیز عبور می‌کردند که جبرئیل بر صورت او اشاره 
نمودند او بر بالای کوه تهامه رفت و از آسمان باران شدیدی آمد و او آن قدر 
از آن خورد تسا شکمش ترکیداکه خبدآوند می‌فرماید: کیک 
الشتهزین۱.4 

پس از نزول آیۀ فوق پیغمبر اکرم #4 بر بالای سنگی ایستاده و فرمود: 
ای طایفۀ قریش و ای گروه عرب من شما را به کلمه طیبه توحید دعوت می‌کنم 
که بدانید جز خدای یکتا خدائی نیست و من از جانب خدا پیغمبرم و مأمورم 
شما را از شرک و بت پرستی بر حذر داشته و به یکتا پرستی و دين اسلام 
رهبری و هدایت کنم.اگر دعوت مرا بپذیرید دنیا و آخرت شماآبادان می‌شود. 
در این دنیا مالک ممالک عرب و عجم شده و در آخرت بهشت جأوید جای شما 


خواهد بود. 
پیشنهاد قریش به پیامبر 
مردم بیانات آن حضرت را تمسخر و استهزاء تلقی نموده و به یکدیگر 


بحاراائواردج ۱۸.ص ۵۳ 


توا چچ ۶۵ 


می‌گفتند: محمد بُ دیوانه شده است؛ ولی نظر به احترام ابوطالب جسارتی 
ننمودند. چندی نگذشت که بزرگان قریش نزد ابوطالب رفته شکایت کردند که 
پسر برادرت خدایان ما را دشنام می‌دهد و ما را سفیه و نادان می‌داند و 
جوانان ما را فاسد کرده و باعث پریشانی و پراکندگی ما می‌شود ما حاضریم 
آنقدر از مردم قریش برای او ثروت و مال جمع کنیم که او از همه ثروتمندتر 
شود و هر زنی را که خواسته باشد به او تزویج می‌کنیم که دست از رفتار و 
افکار خود برداشته و به بهترین وضع زندگانی نماید. 

ابوطالب به پیغمبر گفت: ای فرزند برادرم اینها چه می‌گویند؟ 

فرمود: ای عمو این دین خداست که آن را برای انبیا و رسولانش پسندیده 
است و مرا به سوی مردم مبعوث نموده انبت. 

ابوطالب گفت: ای فرزند برادر قریش مرا فرستاده‌اند که دست از آنها بر 
داری. ۰ 

فرمود:ای عمو توان مخالفت از امر پروردگارم ندارم. 

ابوطالب رفت. قریش در اطراف او جمع شده و گفتند: ای ابوطالب تو بزرگ 
قبیله ما هستی برای آنکه فتنه برادرزاده‌ات خاموش شود موافقت کن که ما 
محمد ترا کشته و از بین برداریم و در مقابل تمام ما را بندۀ خود بنما: 

ابوطالب در جواب آنها قصيدٌ مفصلی انشاء کرد که مضمون چند ب 
عبارتند از: 


قریش گویا محبت و دوستی را بو نکرده‌اند و تمام اسباب و وسایل را از 
دست داده‌اند. به خدای خانه کعبه آنها دروغ می‌گویند. به خدا سوگند ما هرگز 
از محمد بُ بیزاری نمی‌جونیم. ما نیزه و شمشیر زده اسب می‌تازیم و آن 
قدر محمد به را یاری می‌کنیم که دشمنانش پراکنده شوند. ما از پسران و 


۶۶ ترجمه تفسیر قمی اج ۲ 
فرزندزادگان خود دفاع خواهیم کرد. 
مسلمانان در شعب ابوطالب ا 


چون قریش برای قتل پیغمبر که جمع شده و تصمیم به کشتن آن 
حضرت گرفتند و پیمان نامه‌ای محکم در میان خود بستند. ابوطالب چون از 


تصمیم ایشان مطلع شد بنی هاشم را جمع کرده قسم خورد که به خدای کعبه 
و رکن و مقام و مشاعر ممکن نیست یگذارم کوچکترین آزاری به محمد ٤‏ 
برسد.پس بنی هاشم را در شعب جمع نمود و همگی به حراست و نگهبانی 
حضرت محمد بُ پرداختند که این نگهبانی به دستور ابوطالب به مدت چهار 


5 


سال شب و روز بنی هاشم در شعب ابوطالي شمشیر به دست به پاسبانی آن 
حضرت مشغول شدند. 

چون از شعب خارج شدند ابوطالب نز بت مرگ و بیماری افتاد پیغمبر 
اکرم ل در حال احتضار نزد عمویش رفت و فرمود:ای عموی عزیزم از بدو 
طفولیت و صغیری مرا در پناه خود قرار دادی و از یتیم برادرت به نیکوترین 
وجهی کفالت نمودی, خداوند جزای خیر بتو عطا فرماید از پیشگاه 
پروردگارم از شما شفاعت می‌نمایم. 

روایت شده که ابوطالب با خشنودی از پیفمبر چشم از دنیا بسته و دعوت 
حق را لبیک گفت ' و پیغمبر اکرم َه فرمود: در روز قيامت در مقام شفاعت 
می‌ایستم و از پدر و مادر و عمو و برادرم که در زمان جاهلیت با من مواسات 
کرده شفاعت خواهم کرو." 


۱ بحارالائواروج ۸٩.ص‏ ۱۸۰ 
۲. بحارالائوا ج ۱۵.ص ٩۱۱۰‏ تفسیر برهان. 


سورةٌ حجر ۵۶۷ 


سیف بن عمیره و عبد الله بن سنان و | 
از امام صادق 


ابن ابوحمز؛ ثمالی روایت می‌کنند که 
شنیدیم که می‌فرمودند: چون رسول خدا یل حجةالوداع 
را انجام داده و در ابطح فرود آمدنده برای آن حضرت بالش‌هائی گذاشتند. 


حضرت بر روی آنها نشست آن‌گاه دست‌هایش را به سوی آسمان بلند کرده 
و گریۀ شدیدی نمود و به خداوند عرض کرد: پروردگارا! به من وعده‌دادی که 
پدر و مادر و عمویم را در آتش جهنم نخواهی سوزاند. 

خداوند وحی نمود: من بر خودم سوگند خورده‌ام کسی که شهادت بدهد 
که خدائی جز من نیست و اینکه تو بنده و فرستادۂ من هستی او را وارد بهشت 
کنم و لکن تو به شعب برو و اهل قبرستان را مورد خطاب قرار بده که اگر 
جوابت را دادند رحمتم شامل حال آنها شه است. 

پیامبر ب به شعب آمده و فرمودند:ای پدر, ای مادر وای عمو!! 

آنها از قبر بیرون آمده اک ات واًیشان می‌تکاندند. 

پیامبر به آنها فرمود: آیا این کرامتی را که خداوند مرا بدان مفتخر نموده را 

و 


شهادت می‌دهیم که خدائی جز خدای بگانه نیست و اینکه تو به حق 
فرستادۀ خدائی و آنچه را که می‌گوئی همه از جانب خداست که حق است. 
پیامبر فرمودند: به قبرهایتان برگردید. 
رسول خدا ل به مکه وارد شدند و علی بن ابی‌طالب از یمن به نزد آن 
حضرت آمدند. رسول خدا ب فرمود: ای علی! آیا به تو بشارت ندهم؟ 


امیرالمومنین عرض کردند: پدر و مادرم فدایت باد چراء 


پیامبر فرمودند: آیا میدانی که خداوند ما را در این سفر روزی داده و 


آن‌گاه جریان را به على فرمودند. 


۵۶۸ ت 
ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


غلاا عرض کردند: خمد و سپاس خدارا. 


اماملثا فرمورند: ما 
امن فرمودند: رسول خدا م در قریانی پدر و مادر و عمویش را 


شریک نمودند.! 


۷و به تحقیق مي‌داني مکه سینه‌ات ا زآنچه که آنها می‌گویند تنگ می‌شود. 
۸-پس پروردگارت را تسبیح و حمد نما و از سجده‌کنندگان باش. 
«رلذتفم الک یی صذرک بنایوُون 5 ۱ 
و یق صَدْرک بدا یقولون 4 یعنی به آنچه که تو را تکذیب 
هنگام خدا رایاد کن. 


چولب درا 
سب خن زک کین شا 


نماواز دی | 


€ پس پروردگارت را تسبیح و حمد 


1 بحاالاناررج ۱۵.ص ۱۱۱۰ تفسیر برهان, 
۲. تسیر برهانج ۴ص ۴۲۴ 


۶ سورة نحل در مکه نازل 


شده و دارای ۱۲۸ آیه است 


پمال الأخنن لیم 


شیاه و تفالی عفا بُشْركُون () 


۱-فرمان خدابه زودی فرا رسیده پس ب رآن عجله نکنید, منزه و برتر است 


خداوند یکنا ‏ زآنچه که برای او ش ریک قرار می‌دهید. 
تن الله لا تنتنلی؛بخانة د تفال عابشرگون» می‌فرماید: این 
آیه هنگامی نازل شد که قریش آژ رشبو لخدا که خداوند عذاب را ہر آنها 
نازل کند خداوند فرمود امر الهی می‌آید و آنها هیچ عجله‌ای نکنند. 


۲- فرشتگان راباروح به امر خودش بر هر یک از بندگان ش که بخواهد نازل 
می‌کند. که مردم را انار کنید که خدایی جز من نیست؛ پس بپرهیزید. 
NES‏ 5 
لالب بالرُوح من مرو یعنی خداوند ملائکه را با قدرتی که به 


۳ 

4 
آنها داده برای عذاب آنها می‌فرستد. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة «عَلی 

1 ۲ [۱ aif 

من عباده آن نوا ال آنا قانمونٍ فرمود: با كتاب و نبوت هر کدام از 


مَنْ یشْاءُ 


2۷۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۱ 


بندگانش را که خواست انذار کنید. 


نف قاذا هو خَصِیم مین » می‌فرماید: انسان را از 
قطره‌ای آب متعفن آفرید و حال دشمنی زبان‌دار و بلیغ می‌باشد. 


لام ها لک نها ف و افع وله کون (۵) 
۵-و چهاربایان را آفریده که پرای شما د رآن وسیلة پوشش (موی و پشم) و 
منافع دیگری است, واآز (شی ر و گوشت) آنها می‌خورید. 
ابوالجارود در تفسیر آي ملق كم یذ 
می‌کند: مقصود از دفء بچه‌های شتزان اشک و گفته می‌شود بهره بردن 


دف؛ وفع * روایت 


از خانه‌ها و لباس‌هاست. 
علی بن ابراهیم می‌گوید: مراد از (دف4# یعنی استفاده کردن از پشم و 
کرک چهارپایان است.۲ 
ولکُم نها جنال 


۶-ربرای شما در آنھا زیتتی است هنگامی که از چرا برمی‌گردانید یا 
صبحگاهان به چرا می‌برید. 


کم فیها جنال 


تَسرحُون می‌فرماید: هنگامی که از 


۱. تفسیر برهان ج ۴ص ۴۲۹ 
۲. تفسیر برها ج ۴ص ۲۲۹ 


ovr سوا‎ 


چراگاه بر می‌گردند و استراحت کرده دوباره به چراگاه می‌روند. ۲ 


۷-و بارهای شما رابه شهری دیگر حمل می‌کنند .که بدانجا نمی‌رسیدید 


مگر با مشفتی که به شما می‌رسید. همانا پروردگارتان رنوف و مهربان 


سک 
«وتخیل فلکم إلى کر ی شی اش 4 می‌فرماید: یعنی 
به سوی مکه و مدینه و همۀ شهرها:۲ 


الیل والبفق واْحمر کیوها و زیت و یل ما تون (4۸ 


۸- نبز اسبان و استرها و الاغھا را آفرید تا ب رآنها سوار شوید و زینت شما 


باشد, و چیزی می‌آفریند که شماها نمی‌دانید. 


1 والبغال رالحمیرلِرکبُ وه » خداوند در اینجا نفرمود که بر آنها 


وعلی له قضد اش یا 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۲۹ 
۲ تفسیر برهان, ج ۴ص ۲۳۰ 


۷۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
٩-وبر‏ خداوند است که راه رانشان دهد. ولی بعضی از راهها بیراهه است. 
و اگر بخواهد همة شما را هدایت می‌کند. 
و ۲ 
#وعلی الل تطدالسپیل ومنها جار یعنی بعضی از راه‌ها. 
ولو شاء دا کم آجْتهین؟ یعنی به راه راست هدایت می‌کرد. 


خوي رن ده 


جر فيه نون (۱۰) 
۰-اوست که از آسمان آب فرو فرستاد .که برای شما نوشیدنی باشد. و از 
آن درختان و گیاهان است که حیوانانتان را د رآن به چرا می‌برید. 
هر اي رل ین الشناء ماء که راومه جر فيه ییون 4 که 
مراد از تسیمون؟ یعنی کشت میکند. 


۱-برای شما از آن (آب باران) زراعت و زیتون و انگور و خرما و از همذ 


میوه‌ها یم همانا دراین نشانه‌هایی از برای اهل اندیشه است. 


ث کم به لزع و لش الیل والغناب ومن کل رات 4 یعنی 


به وسیلة باران ی یر و4 همانا در این نشانه‌هایی از 


برای اهل انديشه است. 


ونا الك في ال 


کون ۳ 


۳ -و نی زآنچه در روی زمین برای شمابه رنگ‌ها یگوناگون آفریده را نیز 


ملفا واه اد فى ذز 


سوره نحل 2۷۵ 


مسر شما نموف همانا دراین نشانه‌هایی است برای گروه ی کنه متذکر 
می‌شوند. 
ki‏ ۱ ۲ 
رلک في الأزْضٍ) یعنی آفریده و بیرون می‌آورد. 
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آفریده را نیز مسخر شما نمود همانا در این نشانه‌هایی است برای گروهی که 


متذکر می‌شوند. 
وهو اَي سک خر یکلا یله تخما طربا و تشتطرجوا تة جلي 
لبشوتها ونری ال لکت عنواجر فبه كوا ین فضله ولْتلکم 


کرو 08 

۴-و اوست خدایی که دریا را مسخر (شما) نمود تا گوشت تازه از آن 
بخورید وا زآن زیورها برای پوشیدن استخراج کنید: و کشتی‌ها را می‌پینی 
که سین آب را می‌شکافند (تا شما) از فضل خدا روزی خورید, و شاید که 
شکر نعمت الهی رابه جا ی آورید. 


وهر اي سَخَرَ لحر 


نها یعنی انواع جواهری که از دریاها بیرون آورده می‌شود. 
؟ یعنی کشتی‌ها. 


و راهها قرار داد شاید که هدایت یاید. 


AVF 


وأ في الأزض توا 
۳1 
«وا 4 یعنی مسیری را. 


۶-و هم نشانه‌هابی قرار داد. و به وسیلة ستارگان (در شبها) هدایت 
می‌یابند. 
«وعلامات و بالتجم هت ون 
معلی بن خنیس از امام صادق ځا رروایت می‌کند که فرمود: مراد از 
«النجم 4 رسول خدا ل و مراد العلا ماک ائمه ا می‌باشند:۲ 


ا هم یحو (۰ 

۰- و آنچه راکه به غیر از خدا می‌خوانند, چیزی را نم یآفرینند. ببلکه 
خودشان آفریده شده 
یدرون ین دون الله ون 
بت‌ها را رد می‌کند. 


رز 


لا یلو بالأجرة تریغ شتکر؛ وش 


۲- خدایتان خدای یگانه است. و کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند. 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۴۳۱ ۱ 
۲. بحارالائواردج ۰۱۶ ص ٩۱‏ وج ۲۴:ص ۸۰؛ تاویل ال یات الظاهره ص ۲۵۷ 


سور تحل AVY‏ 
دل‌هایشان منکر می‌شود ‏ وآنها تکبر می‌ورزند. 
ابی‌حمزه ثمالی گوید: شنیدم که امام باق در تفسیر آي لین 
یبال خر فرمود: یعنی به رجعت که حق است ایمان نمی‌آورند. 
«وَضمسُْتکْیرون» یعنی آنها از ولایت حضرت علیتثلا روی بر 
می‌گردانند.۱ 


۳-ه تحفیق خلاوندآنچهرراکه پنهان می‌کند و آشکار مرنمایند را 
می‌داند. همانا او مستکڈران را دوسگم نمی‌دارد. 
لاجر م انال یم ون ر این هل بحب النتكبرين؟ از 
ولایت علی ااا 
می‌فرماید: این آیه اینچنین «وإذا قیل لهم ما ذا أنزل ربكم في علي قالوا 
أساطیر الأولین» نازل شده است." 


۴-و هنگام یکه به آنها گفته شود: پروردگارتان چه چیزی نازل کرده 
است؟ می‌گویا 
لا قیل مزا رل رم ار طبر لین که مراد از (ساطیر 


(وحی‌ها) همان افسانه‌های پیشینیان است. 


۱. تفسیر عیاشی؛ ج ۲:ص ۲۵۷؛ بحارالانواں ج ۳۶ ص ۱۰۴ 
۲. شواهد التنزیل» ج ۱ء ص ۴۲۹+ تغسیر فرات کوفی. ص ۲۳۴ ؛ تفسیر عیاشی.ج ۰۲ 
ص ۲۵۷ ؛ تفسیر برهان. ج۴ ص ۴۳۵ 


2۷۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


الاولین * یعنی دروغ‌های اولین و گذشتگان است.۱ 


۵-آنها روز قیمت بارهای سنگین گناه خود را کاملا بر دوش می‌کشند. و 


نیز گناه کسانی را که به خاطر جه لگمراهشان نموده‌اند. آگاه باشید که آنها 
بار بسیار بدی رابه دوش می‌کشند. 
یخی آززاوهم اهوم مد وین زار 
می‌فرماید: مراد (یحملون آثامهم4 است یعنی آنهائی که حق امیرالسومنین 
علی ا را غصب کردند و آثام هر کی ات که به آنها اقتداء کرده است. 
و آن فرمایش امام صادق 3 ات که می‌فرماید: به خدا سوگند به اندازۀ 


شیشة حجامت خون ريخته نشد؛ عصَییَ یه شنا کوبیده نشد و فرج حرام 
غصب نگردید. و مالی از غير حلال گرفته نشد مگر این که گناه و وزر آن بر 
گردن آن دو غاصب خلافت (اوّلی و دوّمی) است. بدون این که از گناهان 


کناهکاران چیزی کم شود. 


خطبۀ حضرت هلیا بعد از به خلافت رسیدن 

جمیل روایت می‌کند که امام صاد قا فرمودند: امیرالمومنین عل یلا 
بعد از پنچ روز از بیعت مردم با او خطبه‌ای خوانده و فرمودند: بدانید هر حقی 
طالبی دارد» و هر خونی خون خواهی, طالب حق ما مانند قیام کننده به خون 
خواهی ماست. کسی که حاکم در حق خودش است او عادلی است که از حق 


۱ تفیر برهان, ج ۴ص ۲۳۵ 


سورة نحل 2۷ 


منحرف نمی‌شود و حاکمی است که جور و ستم نمی‌کند که آن حاکم همان 
خداوند واحد قهار است. بدانید برای هر سنتی بدعتی است که وزر و وبال آن 
بدعت و کسانی که بعد از او از آن بدعت پیروی می‌کنند بر گردن بدعت کننده 
است بدون اینکه از وزر و وبال عمل کنندگان به آن بدعت چیزی کم شود. 
خداوند به زودی از ستمکاران انتقام می‌گیرد اگر خورنده‌ای به خورنده‌ای و 
نوشنده‌ای به نوشنده‌ای دیگر ظلم کند و لقمة تلخی به او بخوراند و یا و 
شربتهای تلخ‌تر از صبر سیاه. پس ستمکار باید از شراب غلیظ زهراگین 
نمناک بیاشامد و از لباس خوف و وحشت روزگاری طولانی بپوشد. و برای 
ایشان خواهد بود از ظرفهای زهر تلخ چون صبر سیاه بسبب آنچه آوردند و 
عمل کردند بلکه بالاتر از آنچه اتیان نموده و عمل کردند. 

آگاه باشید برای آنها باقی نمی‌ماند عگر سختی سرمای زمستان و از 
تابستان جز خواب, وای بر نها توشته‌ای برنذاشته‌انده بر پشت‌هایشان باری 
از گناه و خطا جمع کردنده ای باربرهای خطایا و ای گرفتاران به وزر و وبال 
که خطاهایتان بر کسانی که ظلم و ستم کردید زیاد شده. بشنوید. اندیشه 
کنید, توبه نمائید. و بر خویشتن گریه سر دهید که چه زود باشد که بدانند 
کسانی که ستم کردند بچه گردیدنی خواهند گردید, بارها سوگند می‌خورم 
کارهائی که بنی‌امیه بعد از من می‌کنند که خداوند کسانی را که ظلم و ستم 
کرده‌اند و بر آن اولی که پایه گذار بدعت بود از رحمتش دور گرداند که راه 
خطایا مانن بارهای سنگین گناهانشان و گناهان هر کسی که بر بدعت آنها 
عمل نموده است تا روز قیامت بر آنها سهل و آسان نگردد, بار گناهان کسانی 
که کمراهشان می‌کنند, به دوش می‌کشند. آگاه باشید! بد باری است که به 


۵۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


از آنها بودند نیز مکر و حیله داشتند. و لکن نحداوند 


بنیان (زندگی) آنها را از پایه وبران کرد» و سقف از بالا بر سرشان فرو 


ربخت» و عذاب آنهی از آنجای ی که نمی‌دانستند به سراغشان آمد. 


الْعذاب من حَیث لا یشعرون ٩‏ فرفودند؛ نان پا بر جا مان علی مودتده ی 
خداوند آنها را در آتش جهنم انداخت: و این مثل است برای دشمنان آل 


محمد , 


ادبن رام ال لمي یه و من مَل ين شوو 


۷-سپس روز قیامت خداون دآنها را خوار و ذلیل می‌کند. و می‌گوید: کجا 


هستند شریکانی را که برای من ساختید و بخاطرش با یکدیگر دشمنی 


1. بحارالئوا ج ۳۲.ص ۴۱ 
۲ بحارالانوارء ج ۳۱ص ۵۷۷؛ 


برمانج ۴.ص ۲۳۷ 
تفسیر صافیدج ۴ ص ۱۳۱۳ تفسیر برهان ۴ص ۲۲۳ 


سورة نحل !0۸ 
کردید؟ (د رآن هنگام) کسانی که به آنها علم داده شده می‌گویند: همانا 

امروز ذلت و خواری و بدیختی برا ی کافران است. 
۸ -آنهایی که فرشتگان جانشان را می‌گیرند که به خودشان ظلم کرده 
بودند. د رآن حال تسلیم می‌شوند (و می‌گویند) ما اصلاً کار زشتی انجام 

نمی دادیې بلی! خداوند به آنچه که انجام می‌دادید آگاه است. 

۹-پس (به آنها گفته می‌شود) از درهای جهنم وارد شوید که د رآن 
و متکبرین 
نهیم اقةبُخزیهم ول أبن ن شرکانی زین كم اون فیهم ال 

ی تالم و 4 
امامت می‌فرماید: منظور ازا ین ورا الیل ائمه هستند که به 
دشمنان می‌گویند: کجایند شرکای شتما و آنهایی که در دنیا اطاعتشان 
می‌کردید؟ آن گاه می‌گوید: امام قزمود؛ آنهَایی نم که ملائکه جانشان را 
می‌گيرند در حالی که به خود ستم کردند همین طائفه‌اند که: رسمه 
در برابر لاهایی که بر سرشان می‌آید تسلیم گشته می‌گویند: (ما کنا تعمل 


من شوم ما هیچ بدی نکردیم. 
خداهم سخنشان رارد نموده می‌فر ماید: : بى له عم ناکم تفتلون 
٭ قاذوا زاب جَهلمخالرین فیا فلس موی الشتکیرین4 بلی! خداوند به 


آنچه‌که ام ان آگاه است. پس (به آنها گفته می‌شود:) از درهای جهنم 
وارد شوید که در آن همیشگی خواهید بود. و چه جایگاه بدی است جایگاه 
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۱ تفسیر برهان. ج ۴ ص ۴۴۳ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ ONY 


ولون سلام کم الوا اجه بناکک 


خداوند دربارهُ مومنین می‌فرماید: 
لامک ال ناکم تون 4 که مقصود از ین 4 می‌فرماید: 
مومنینی هستند که تولدشان در دنیا پاک بوده است. 


یا آنها (کافران) انتطاری به غیر ازاین دارند که فرشتگان (مرگ) به 
سراغشان یایند و یا مر پروزدگارٹ (بری عذاب آنها) فرا برسد؟ اینچنین 


کسانی که قبل ا زآنها نیز بودند انجام دادند » و خداوند به آنها ستم نکرد و 


لک نآنها خودشان به خویشتن ستم کردند. 
ِ 


DI ۳ 


هل ینظرون إلا ن تیم لاله نی َو زیکت4 یعنی از عذاب و 
مرگ و خروج حضرت قائمثد کیک لین نله وله 
ون کار له َو اینچنین کسانی که قبل از آنها نیز ودند انجام 
دادند, و خداوند به آنها ستم نکرد و لکن آنها خودشان به خویشتن ستم 
کردند. 


فسات ما لوا وا 


۴-پس بدی‌ها یآنچه راکه انجام می‌دادند به آنها رسید وآنچه را مسخره 


سورة نحل OAT‏ 


۱ می‌کردن دآنها را در ب رگرفت. 
انسیا ماعملوا و خاق 


که در هنگام رجعت به آن گرفتار می‌شوند. 


ان ای (۳۵) 


۵-و مشرکان گفتند: اگر حدا می‌خواست نه ما ونه پدرانمان چیزی به غير 
از ار را عبادت نمی‌كرديم؛ و,چیزی را بدون اجازة او حرام نمی‌نموديم. 
اینچنین کسان ی که قبل انا بودند تجمل کردند پ سآیا بر رسولان تکلیفی 
جز ابلاغی روشن است. 

(وفال لٍینَآشرکوا -تا للع لین ابن آیه از محکمات است. 


کان عاقب مین (۳) 


۳۶-و به تحقیق ما در میان هر امتی رسولی مبعوث کردی که خدای یکت 


را بپرستید و از بت‌ها دوری کنید. پ سگروهی ا زآنها را خداوند هدایت 
کرد و گروهی به گمراهی کشیده شدنده پس در روی زمی نگردش کنید و 
بنگرید که عاقیت تکذیب کنندگان چگونه بود. 
«واجتواالطعُوتَ 4 که مراد از (طاغوت4 
(شبیژوا في الأزض قاظرواکیف كان 


2۸۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


کسانی که قبل از شما به هلاکت رسیده‌اند نگاه کنید و عبرت بگیرید, ۱ 


۷-(ای رسول ما) هر چقدر بر هدای تآنهاحرص بورزی (فانده‌ای ندارد 


که) خداوند هر کسی راک گمراه نمود هدایت نمی‌کند. و برای آنها یاوری 


نخواهد بود. 
ان تخر على هام4 خطاب به پيامبر عم است. 
ال اي یعنی ٹوابی نمی‌دهد. 

من 4 یعنی عذاب مین 


۸- آنها قسم‌های شدیدی بر خداوند نمودند. کس یکه می‌میرد خداوند 
او را بر نمی‌گرداند. بلی!این وعد؛ حتمی خداست ولکن بیشتر مردم 
نمی‌دانند. 


۹-تا آنچه را که در آن اختلاف دارند برایشان روشن شود. و کسان ی که 


۱. تسیر برهان ج ۴ ص ۴۲۵ 
۲. تفسیر برهان, ج ۴ص ۴۴۶ 


سور نحل o‏ 
رالاس ابش 

روای گوید: امام صادق ّا می‌فرمودند: مردم دربارة این آیه چه 
می‌گویند؟ 

گفته شد: می‌گویند دربار؛ کفار نازل شده است. 

حضرت مه فرمودند: کفار به خداوند سوگند نمی‌خورند بلکه پخ آییه 
برای گروهی از امت محمد بُ نازل شده است که به آنها گفته می‌شود آیا 
بعد از مرگ و قبل از قیامت برمی‌گردید و آنها سوگند خوردند که 
برنمی‌گردند که خداوند گفتة آنها را رد می‌کند و می‌فرماید: نم اي 
و یه للم یکت کارا کاوین یعنی در هنگام رجعت آنها 
زنده می‌شوند و کشته می‌گرباند ی سینه‌های مومنین از این عمل آرام 


می‌گیرد.! 


۴۱ - و کسان یکه بعد از ظلم و ستم هجرت کردند, در دنیا مقام نیکویی به 


آنها می‌دهیم. و پاداشآخرت بزرگتر است» اگر می‌دانستند. 
7 3 
«وَالذینَ فاجَژوا في اللْه) یعنی برای رضای خداوند هجرت کرده و کفار 


رارک شمووضر؟ 


۱. تفسیر برهان ج ۴ ص ۴۴۶؛ تفسیر صافی.ج ۴.ص ۳۲۰ 
۲. تفسیر برهانهج ۴ص ۴۴۹ 


2۸۶ 


خداوند آنها را در زمین فرو برد یا از جایی که انتظارش را ندارند عذاب 
مین فرو برد یا از جایی ارش را 


اله یآنها را در بر بگیرد؟ 


۴۶-یا هنگام ی که در رفت و آمد (تجارت) هستند آنها را بگیرد در حالی 


که قادر به فرار نیستند؟ 


مَکر وا سینت 4 یعنی ای محمد و آن استفهام است. 


الل بهم الأزْض أذ یام العذاب بسن حَیث لاتشعرون « 
تلهم دا هم بمغجزین) مي‌فرماید: هنگامی که گرم کسب و 


ارت هستند ناگهان عذاب در آن حال ایشان را می‌گیرد. 


۳۷ یا آنکه به تدریج و در حال ترس و وحشت آنها را بگیرده پس همانا 
پروردگارت روف و مهربان است. 


۳ 
«ز حدم على تو4 می‌فرماید: یا آنکه در بیداری آنها را می‌گیرد 


ن ال له ن امن سای شجْداً 
لله فد دازون N»‏ 


-آیا آنها نمی‌بینند آنچه را که خداوند آفریده سایه‌هایشان از راست و 


9 وب بت برای خلا سجده بر 


له بخ شین یی له | امین 


الشمائل شجدا 


سور نحل OAV‏ 


4 79 E 
لله وه داخِرُونَ) می‌فرماید: تبدیل و انتقال هر سایه‌ای را خداوند خلق می‌کند‎ 
که آن سجده از برای خداوند است. تمام اشیاء وقتی که حرکت می‌کنند‎ 

سایه‌شان نیز حرکت می‌کند که حرکت سایه همان سجده کردن آن است. 


ابو ولیک شم 


یحاون رخ من َزقهغ و عون ما یعون (۵۰) 


وف له لا کنو هیناث 


مول اج اي اون (۵۱) 


۹-و ه رآنچه در آسمانها و زمین است از جنبندگان و فرشتگان همه برای 
خدا سجده می‌کنند و گر نمی‌ژرزند. 
۵۰- آنها نقط از پروردگارشان که حاکم آنهاست می‌ترسند و آنچه که او 
فرمان داده انجام می‌دهند. 
(۵-و خداوند فرموده که دو خلا را برنگزینید. همانا ار خدایی بگانه 
است» پس فقط از من بترسید. 
وه نج ما في النازات و ما في الأزضٍ من دب ولیک وم 
زونه یاون رم ین هم و یعون یمن4 می‌فرمید: 
ملانکه آن چه را که خداوند برای آنها مقدر فرموده همان مسیر را می‌روند! 
احتجاج کرده و میفرماید: لخد و[ 


ن4 دو خدا را برنگزینید, همانا او خدایی یگانه است. 
ي دو ب ی آیی ی 


۱ یعنی در انتخاب مسیر مختار نیستند. 
۲ تفسیر برهان.ج ۴ ص ۴۵۷ 


است همه از برای اوست. ودین حالص 
نیز از برای اوست» آیا از غیر خداوند می‌ترسید؟ 
۳ و آنچه که نعمت دارید همه از جانب خداست» و آن‌گاهکه گرفتاری به 
شما می‌رسد تنها او را می‌خوانید. 
وله ماي المناواتِ و لاض وله لین زاصبا» مقصود از (واصب* 
یعنی واجب؛ آن‌گاه فضل آن را ذکر کرده و می‌فرماید: (و ایک عة ین 
الله ثم ذا کم الط قي تون بیعنی ناله نموده و بر می‌گردند. و 


مقصود از نعمت در اینجا یعنی ضحت واوتبعت رزق و عافیت است. 


یعون یا لبون تما روفناهم تال تشن اشم 


تفتزون (4۵1 
۵۶-و برای بت‌هایشان از روی جهالت سهمی از رزق و روز که برایشان 
داده‌ایم قرار می‌دهند, به خدا سوگند به حاطر افتراهائی که می‌بندید مورد 
سول واقع می‌شوید. 

«یجعون اون تیا یا َزفناشم؟ قبلا بیان کردیم که عرب برای 
بت‌هایشان سهمی از کشاورزی و شتران و گوسفندانشان قرار می‌دادند که 
خداوند این عمل آنها رارد کرده و می‌فرماید: و۳ 


سورۂ نحل 0۸۹ 


برای خداوند دخترانی قرار می‌دهند» منزه است خدا (از داشتن 
فرزند)» و برای حودشان هر چه راکه میل دارند قائل می‌شوند. 
۸-و هنگام یکه به یکی ا زآنها بشارت می‌دهند که دارای فرزند 


شدی, صورتش از (خشم و ناراحتی) سیاه می‌شود, و بشدت 


ماود 

۹-و به حاطر بشارت بد که (دختردار شدن) به آنهاداده شده از فوم 
خرد متواری می‌شود کهآ آن را ثلت و خواری نگه دارد و یا زنده به 
خاکش نماید؟ آگاه باشید که ها بد حکم می‌کنند. 

له لیات سبحانة هون می‌فرماید: قریش می‌گفتند 
که ملائکه دختران خدا هستند و آنها را به خدا نسبت می‌دادند, که خداوند 
عزیز می‌فرماید: ورن إل الات بخان رهز اتون یعنی از 
فرزندان, آن‌گاه می‌فرماید: بش شا ئی َل وجهه مشود و هو 
م # یتزاری من الق من وء مره شیک على هون ٩‏ یعنی به 


خواری و ذلت نگاهداری نمایند. 
2 سه في الراب الا شاء ایکون یا زنده به خاکش نماید؟ آگاه 
باشید که آنها بد حکم می‌کنند.! 


۱. تفسیر برهان. ج ۴ص ۲۵۸ 


0۹. 


۶۱-و آگر خداوند مردم رابه خاطر ظلم و ستمشان کیفر می‌داد. 
جنبنده‌ای در زمین باقی نمی‌ماند, ولکن آنها را تا مدت معینی به تخیر 
می‌اندازد پس هنگام ی که اج لآنها فرا رسد لحظه‌ای عقب و جلو 


نمی‌فند 

ولو يواد ال الثاس بظلیهم» یعنی اگر خداوند هنگام معصیت و 
ظلمشان از آنها مواخذه نماید. 3 یه من دب و لکن ین این 
سی قإذا جا یاون ساعَة و تشن 4 جنبنده‌ای در زمین 


باقی نمی‌ماند و لکن آنها را تا مدت مقینی به تأخیر می‌اندازده پس هنگامی که 
اجل آنها فرا رسد لحظه‌ای عقب و تجلق نمی‌آفتد.۱ 


یعون رون وتف هم لکذب أَْم لخشی لأ جرم 
مر وم ون (0۷) 
#۲- وآنها (مشرکان) به خدا چیزهایی نسبت می‌دهند (که خحدا دختر 
دارد) ول ی آن را بر خودشان نمی‌پسندنده و زبانشان به دروغ می‌گوبن که 
عاقبت نیکی دارند اما برای آنها آتش جهنم است و قبل از دیگران وارد 
آتش جوم می‌شوند. 
تا نله ایکرهون وت تصف تلهم الكذِ ٩‏ می‌فرماید: 
ناقا رایخ 
ان لا خی لأجَرَم وله انار ويم قرطو یخی نداب 


۱ تفسیر برها ج ۴:ص ۴۵۹ 


2۱ TWA 


وله رل ین الا اء قح به | ازض بغ متها ان ني ذلك 


یعون (۵) 


مر امھ فرستاد و زمین را به وسیلة آن بعد از اینکه 
مرده بود زنده کرد» همانا د ر آن برای گروهی که شنوا هستند نشانه‌ای 
تہ 


این آیه وال َل ین لاء ماءٌ...) از محكمات است. 


۶۶و همان برای شما کر اراتا ن برت و حکمتی است که ما از آنچه 


در شک م آنهاست از عیان سرگیی و ون ما را شیر خالص می‌نوشان مکه 
وشندنیستگواز. 
ون في الأنغام 
که مراد از الفرث4 آنچه که در شکنبه چهارپایان 


۷-و از میوه‌های درخت خرما و انگور سرکه و رزق نیکو می‌گیرید. 


۱. تفسیر پرهانج ۴.ص ۴۶۰ 
۲ تفسیر برهان ج ۴ص ۲۶۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 
همانا دراین نشانه‌ای است برای گروهی که اندیشه می‌کنند.‎ 
* وین تترات لتحيل وناب دون مه سکره که مراد از #سکر‎ 
سرک است‎ 
رنه که مراد از آن افخ‎ 


۸-و پروردگارت به زنیور عسلٍحی کرد که: در کوه‌ها و درختان و 
سقفهای بلند منز لگزین. 

٩و‏ سپس از انواع رهق (شه لها بخور. و را‌های ی که پروردگارت 
برای تو مشخص کرده برو از شک م آنها نوشیدنی با رنگ‌های گوناگول 


بیرون می‌آید, که د رآن شفاء مردمان است. همانا در این نشانه‌ای است 


برای گروه یکه انديشه می‌کنند. 

«رأرحی ربک لی التَحْلٍ) می‌فرماید: منظور از فوحی؟ الهام است که 
زنبور از همة شکوفه‌ها و گل‌ها می‌گیرد و آن‌گاه آن را عسل می‌کند. ۲ 

امام صادقللا در تفسیر جمله وا حی ریک إلى ال 4 قى 

مقصود از نحل مائیم که خدا بدان وحی نموده استه و معنای 2ا 1 


یرت امر به ما است که از عرب برای خود شیعه (پیروانی) بگیریم: و 


۱ تفسیر برهانء.ج ۴ص ۴۶۱ 
۲ نوراتقلین ج ۴ ص ۶۴ 


سورة نحل ۹۳ 


من الشجر 4 می‌گوید از عجم نیز بگیریم. و وا یرون * می‌گوید از 
Sea sat ۹ 2‏ 1 

بردگان هم بگیریم» و مقصود از رُح من بطونها شراب ملف الوانة* 

شرابی که از شکم زنبور بیرون می‌آید و دارای الوان سختلفی است. علمی 


است که از ما به سوی شما ترشح می‌شود.۱ 


۰و خداوند شما را آفریده و سپس شما را می‌میرند, و بعضی از شما را 
به بالاترین سن عمر می‌رساند ,که تا اندوخته‌های خود را ندانند» همانا 
خداوند دانا و توانا ع 


وال خلقکم راکم -تا 


ب بم 


بعد ءلم شيا می‌فرماید: 


۱و خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر در رزق برتری داد پس 


آنهایی که رزقشان افزون شده حاضر نیستند از روزی خود چیزی به 
زیردستان و بردگانشان بدهند و د رآن مساوی باشند .ی آنان نعمت الهی را 


انکار می‌کنند؟! 

وال سک عل ثض في لز َا لین ار اي رزقهم على 
ب  e‏ و a‏ ر 

مامَلَکّث ینم هم نی سَواء؟ می‌فرماید: برای مرد جائز نیست که چیزهای 


۱. بحارالاتوا ج ۲۴.ص ۱۱۰؛ تفسیر برهان ج ۴ص ۴۶۲ 


2۹۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


خوردنی برای خودش قرار بدهد و به زن و بچه‌اش ندهد. 


۲-و خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد. و برای شما 


از همسرانتان فرزندان و نوه‌هایی قرار داد و از پاکیزها به شما روزی داد 
آیا به باطل ایمان می‌آورند» و به نعمت اله یکفر می‌ورزند؟ 
وال جعل تکم من کم َزاجا» یعنی حواء از آدم خلق شده است. 
رد4 یعنی خواهران قرار داد ! 


یل بل 


هو بلق نة سرا و جرا هل تون الحنة 
لاتئرن (0۵ 


وکل عل 


أحذمنا كم لا هير على تیو و 


د مملوک یکه قادر بر هیچ چیزی نیست, و کسی 
راکه به او رزق نیکویی داده‌ایم واو در پنهان و آشکار انفاق می‌کند. آیااین 


دو با هم یکسانند؟ حمد و سپاس مخصوص خداست ولکن 


و 
نمی‌دانند. 


۶-و خداوند مثلی زده: دو مردی است که یکی ا زآن د وگنگ مادرزاد 


۱. تفسیر برهان»ج ۴» ص ۴۶۵ 


سورة نحل ۵ 


است و بر هیچ چیزی قادر نیست, و او سربار مولایش است. و به دنبال هر 
کار یکه بفرست دآن رابخویی انجام نمی‌دهد .آیاار وکس یکه امربه عدل و 
داد می‌کند و بر صراط مستقیم است مساوی هستند؟ 
«ضَرَب الل ملا داوكا لذ فرع شَيْءٍ) یعنی قادر به ازدواج و 
طلاق نیستند؛ سپس خداوند دربارة کفار مثال زده و می‌فرماید: بل 
آنا ہکم ٹیر عن ش و هکل عل مولا تا يرجه 
هَل يسوي هو و و من مالعا و هو عل صراط منكيم ۹ یعنی 
چگونه این با آن مساوی باشد آ ق نینج یه ملآ می‌کنند 
امیرالمومنین ا و امه هدی 24 می‌باشند.! 


ول ربكم ن بطون هايم لأ تشون كيا و جعل كم الشنغ 
والأبضار و له لک كرون 6/8 

[[۳ ری ابر مزاب في اشفا شيك له إا في 
مرن (0 


۸-و خداوند شما را از شکم مادرنتان بیرون آورد در حال ی که هیچ 
چیزی نمی‌دانستید, و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد شاید که 
شکرگزار باشید. 
۹ -آيا به پرندگان که در آسمان نگه داشته شده‌اند نگاه نمی‌کنند؟ جز 
خداوند کسی نمی‌تواند آنها را نگه دارد. همانا د رآن نشانه‌ای است برای 
گروه که ایمان می‌آورند. 

اين دو آیه ال جک ین بطون أ 


۱. تسیر برهانج ۴ص ۲۶۸ 


۶ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


وف 


يوون از محکمات است. 


۰-و خداوند برای شما از حانه‌هایتان محل سکونت قرار داد و برای شما 


از پوست چهارپایان نیز خانه‌هایی قرار داد که در رو زکوچ کردن و روز 
سکونت گزیدن به راحتی قادر به جابجای یآل هستید, و از پشم و کرک و 
موی, اثاث و متاع تا زمانی یشخص برای شما قرار داد 
وله جعل لک من ییو تکم کنا يعتي ساکن. 
وج لک ین جرد اننا یو خي ‌ها و منزگاه 
و یغنی روزی که سفر می‌کنید. 
يوم لامیکم) یعنی روزی که قامت می‌کنید. 
و ين وا بر أشغارها انا إلى 
اب‌الجارود روایت می‌کند که مراد از <أناثاً4 یعنیمال و ماعا یعنی 


منفعت إلى جین4 یعنی هنگامی که به او می‌رسد.! 


۸۱-و خداوند از آنچه که آفریده برای شما سايبانها قرار داده, و از کوه‌ها 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۴۶۹ 


سورة نحل 2۷ 


پناهگاههایی: و برای شما پیراهن‌هایی قرار داد که ا زگرما حفظتان نماید: و 
پیراهن‌های ی که در هنگام جنگ محافظ شماست. این چنین نعمت‌های 
خحودش را بر شما تمام می‌کند. شاید که تسلیم باشید. 
ا و ی 
وله للم ما ظلالاً) می‌فرما: 
PL‏ وت 
«وجَعَلَ من الجبال أكاناً و جَعل کم سرابیل کل یعنی پيراهن 
و همانا قرار داد آنچه را که از جانب آن قرار داده می‌شود. 


(وسراییل تیک 6 یعنی زره .۱ 


: آنچه را که سایه می‌اندازد. 


الم بتكروتها و تم یرون (۸۳) 
۳-نعمت خدا را می‌شناینند) سپ سآن را انکار می‌کنند و بیشت رآنها 


کافرند. 
مراداز نعمت الله چیست؟ 


یغ رون نشتت لته 6 مى فرمايد: مراد از (نعمة ال ائمه 
هستندو لل بر اینکه اثمه نعمت الهی هستند قول خداوند است که می‌فرماید: 
الم رای این و نفتت لّه 4 آیاندیدی کسانی که نعمت الب را 


به کفران مبدل نمودند؟ 


امام صاد قا می‌فرماید: به خدا سوگند ما نعمت خدا هستیم که خداوند 
ما را بر بنده‌هایش عنایت فرموده است و به وسیلۀ ما رستگارا رستگار 
می‌شوند. 
۱. تفسیر برهالء ج ۴ص ۲۶۹ 


۲ ابراهیم آیذ ۲۸ 
۳. بحارالانواں ج ۲۴.ص ۵۱؛ تفسیر برھان ج ۴ص ۲۷۰ 


04 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


تون (۸۴) 


۴-و (به یاد بیاور) روز ی که از هر امتی شاهدی را برانگيزيم. سپس به 


کسان ی که کفر وززیدند اجازة (سخز) داده نموشود و اجاژۀ تیه هم به 
آنها داده نمی‌شود. 
یت نک شهیدا) می‌فرماید: برای هر زمان و امتی اسامی 
است که هر امتی با امام خودش برانگیخته می‌شود. 


کارا 


۸-کسانی که کافر ندز دم ا) از راه خدا بازداشتند, به خاطر 

فسادی که می‌کردند عذابی بر عذابشان اضافه می‌کنيم. 

الزن قروا و صَدواعن سیل الله زر ام 

بعد از پیامبر بُ کافر شدند و راہ امیرالمومنین علی اا را ہر مردم بستند. 

دام عذابا وق العذاب پغاکائوا ییون به خاطر فسادی که 
می‌کردند عذابی بر عذابشان اضافه می‌کنیم. 


من (۸8 


٩-و‏ (بیاد بیاور) روز ی که ما در میان هر امتی گواهی از عودشان 


سوره نحل 2۹۹ 


برانگيزيم, و تو را گواه ب رآنها قرار می‌دهیم, و مااين کتاب را بر تو نازل 
کردیم که روشن‌گر هر چیزی است» و هدایت و رحمت و بشارت برای 
مسلمانان می‌باشد. 
يتبعت في کل هیده ن هم یعنی از اند آن‌گاه به 
پیامبرش فرمود: وج یک 6 ای محمد. 
هید علن هل یعنی بر اثمهء پس رسول خدا شاه بر ئمه هستند و 
ائمه هم شاهد بر مردم می‌باشند.! 


۰-همانا خداوند به عل و اخنال و بخشش به د 


فحشاو منکر و سم تھی کنر پندتان می‌دهد, شاید که متذکر شوید. 
ره از سره ۳ ۰ ۳ 
إو الله مه ال ولاخسان رشاو ذي این و یلهی عن حضاو 
والشکر والفي ییطکُز4 


مراد از «العدل) شهادت دادن بر اینکه خداثی جز خدای یگانه نیست و 


اینکه محمد رسول خداست. 
و مراد از الاحسان4 امیرالموّمنین است. 
و مراد از (الفحشاء والمنکر والبغی) فلانی و فلانی و فلانی می‌باشند.۲ 
اسماعیل بن مسلم گوید مردی نزد امام صادق طا آمد که من هم آنجا 
بودم عرض کرد: ای فرزند رسول خداء خداوند در یکجا امر به عدل و احسان 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ ص ۴۷۱ 
۲. تفسیر برهانه ج ۴.ص ۴۷۶ 


23 ترجمة تسیر قمی اج ۲ 
و ایتاء ذوالقربی امر فرموده و از فحشاء و منکر و بغی نهی نموده است و در 
جای دیگر می‌فرماید:(مرل تا لا پروردگارم امر نموده که فقط 
او را عبادت کنیم. 

حضرت فرمودند: درست است. خدا در بندگانش هیچ امری ندارد, مگر 
همان امر به عدل و احسان است. پس دعاء از سوی خدا عام است و هدایت 
خاص می‌باشد اینجا که می‌فرماید: وبري من یش ی صراط یی 4 ۲ 
که نفرموده «ريهدي جمیع من دعا إلی صراط مستقیم» یعنی هم آن کسانی 
که او را می‌خوانند به سوی صراط مستقیم هدایت می‌کند. ۲ 


قسم‌هایتان را بعد از محکم ساختتش 
شما گواهی قرار داده است» همانا خداوند به آنچه راکه انجام می‌دهید آگاه 


و به تحقیق خداوند برای 


۲-و همانند زنی که پشم‌های خود را بعد از تاییدن محکم وا می‌تابید 
رنی که بشم می‌تابی 


یف ۲۵ ؛ و هر کسی را که می‌خواهد به سوی صراط مستيقم هدایت می‌کند. 
۳ ' تفسیر برهانہ ج ۴ص ۳۷۶ 
۴ بحارالائواروج ۵ ص 14۸ 


سوره نحل ۶۰ 


نباشید, در حالی قسم‌های خود را جهت فساد و خیانت قرار می‌دهید, 
برای آنکه گروهی ب رگروه دیگر برتری جوید. همانا خداوند شما را به 


وسیل آن امتحان می‌کند. و در روز قیا ربارة آنچه که انحتلاف داشتید 


برای شما روشن می‌کند. 


برولایت پایبند باشید 
وراد له شم و لا تلطا یمان ند توکیرها جع الله 


امام صاد 


فرمود: هنگامی که آیۀ ولایت نازل شد و رسول خدا 5ل 
در غدیر خم فرمودند بر حضرت علا به خاطر خلافت بر مومنین سلام 


آیا این از جانب خدا و رسولش است؟ 
حضرت یل به آنها فرمودند: بله حقا از جانب خدا و رسولش می‌باشد. 
فرمود: او امیرالمومنین و امام المتقین و قائد الغرالممجلین است که خداوند 
او را در روز قيامت در کنار پل صراط می‌گذارد که آن حضرت دوستانش را 
بر بهشت وارد می‌کند و دشمنانش را بر آتش جهنم می‌اندازد و آن‌گاه آي 
فوق را نازل قرمود و سپس برای آنها مثالی زده و می‌فرماید: «ولاتکونوا 
کا خو اباگ ده 
وو انا تشخذون ایمانکم دخلا 


زنی که پشم‌های خود را بعد از تابیدن محکم وا می‌تابید نباشید در حالی 


قسم‌های خود را جهت فساد و خیانت قرار می‌دهید.! 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر فرمودند: زنی از طایفه بنی تیم 


۲ بحارالئوارج ۳۶.ص ۱۶۹ وج ۷ص ۱۳۰: تفسیر برهانءج ۴ ص ۴۷۹ 


۶۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
بن مره به نام رابطه [ ریطه ] دختر کعب بن سعد بن تیم بن کعب بن لوی بن 
غالب بود که عقل سالمی نداشته و مبتلا به حماقت بود پیوسته از مو 
ریسمانی می‌بافت و چون بافتن را تمام می‌کرد شروع به باز کردن آن 
می‌نمود و دوباره شروع به بافتن می‌کرد بطوری که کارش ضرب المثل 
کارهای لغو و بی‌نتیجه شده بود و آیه #ولاتکوئوا يي قث غلها نب بعد 

وان اشاره به آن مثل معروف است و می‌فرماید: :چون درباره 2۳ 
خلافت على تعهد کرده و پیمان بستید به عهد خود وفا کنید و مانند آن زن 
که رشته خود را پنبه می‌کرد قول و قرار خود رااز بین نبرید.! 

«أن تكون أئمة هي أزكى من 
را اینطور می‌خوانیم. هيآ 


» سژال شد ای فرزند رسول خدا ما آن 


ام فرمود: وای بر تو اربی (برتری) 
چیست؟ و با دستش اشاره به طرح وا بین رفتن آن کرد. 

یوک الہ ہہ یعنیبه وی لین یالب شمارا متحان 
تختلفون» ودر روز قیامت دربارۀ 


۳ 
و 


۳-و اگر خدا می‌خواست همه شما را امت واحدی قرار می‌داد, ولکن 
ه رکه را بخواهد گمراه و هر که را بخواهد هدایت می‌کند. و بقیناً شما از 
E‏ می تادید مورد سل واقع خواهید شد. 

«ولو شا ال که َة واحجدة4 می‌فرماید: : اگر خدا می‌خواست شما را 


۱ بحارلائوررج ٩ص‏ ۲۲۱ وج ۶۴ ص ۱۸۳؛ تقسیر برهانهج ۴ص ۲۸۰ 


سوره نحل ۶۲ 


جو مدن واو و لس وخ قزر می‌فاد: 
€ ا 
وکن بُضِل مَن یَشاء ٩‏ می‌فرماید: به خاطر نقض عهد عذاب می‌شوید. 


وهي مَنْ ياء می‌فرماید: و به کسی که می‌خواهد ثواب می‌دهد. 
aE‏ 3 
شمن عَمْاکتم تفعْون» و یقیناً شما از آنچه که انجام می‌دادید مورد 


سؤال واقع خواهید شد. 


1 وتَذوفُوا الشوة بدا 
اله کم عذاب عفپ 
۴و سوگندهایتان را برای فریب و خیائت در بین خود قرار ندهید, که 
نشود قدمی بعد از ثاببت شدن متزلزل گردد و به حاطر اینکه مردم را از راه 
الهی باز داشته‌اید آثار سول را بچشید و برای شما عذاب عظیمی 


خوافد برد 
۳ نانک ایتک می‌فرماید: این مثل برای امیرالسومنین 
علیْلا است. 


رل ما٩‏ یعنی بعد از فرمایش پیامبر بُ در آن متزازل 


وتو لو٤‏ غا دم عن سپیل اه 4 یسعنی از راه على باز 


داشتید. 


عظیم 4 و برای شما عذاب بزرگی خواهد بود. 


هلک من له شو خی لک 


۶.۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۵-و عهد خدا را به بهایی اندک مفروشید, همانا آنچه نزد خداست برای 


شما بهتر است اگر می‌دانستید. 


ما کنو یعون (4) 
۶-آنچه نزد شماست از بین می‌رود و آنچه نزد حداست باقی می‌ماند, و 
به کسانی که صبر می‌ورزند و پاداشی نیکو از اعمال ی که انجام می 
آنها خواهيم داد 

فا نگم يد و ال باق یعتی آنچه از اسوال و نعمت نزد 


شماست همه از بین رفتنی است و آنچه که از جانپ خداست آن چیزی است 


که جلوتر از خویش از خیر و شر می‌فرستید که آن باقی است. ' 


وه گر 


من مق ضالحاين کل و هو مین 
رم خسن ما وا نون (۷) 
۷-ه رکس از مرد وزن عمل صالحی انجام دهد, در حال یکه ایمان دارد. 
پس او رابا زندگانی پاکیز‌ای زنده می‌دریم؛ و پاداشی نیکو از عمل نیکی 
که انجام می‌دادند به : ان خواهیم داد. 


ِ و ان رو‎ e a Can A ra 
من عمل طالحا من ذکر از أنغى و ُو شوم له یاه طیاه‎ 
می‌فرماید: مراد از (حیاة طیبه * قناعت به آن چیزی است که خداوند روزی‎ 


۱. تفسیر برهان.ج ۴.ص ۲۸۰ 


امالا فرمود: رجيم أخبث الشياطين است. 
راوی گوید» عرض کردم: برای چه رجیم نامیده شده است؟ 
حضرت فرمودند: به خاطر اینکة رافش شده است.؟ 


ن تا لین وت تون )٩(‏ 
٩‏ همان که او بر کسانی که ایمان آورده‌ند و بر پرور‌گارشان توکل 


می‌کنند تسلط ندارد. 
هيس لَه سلطا علی لین منوا و على رب ھم یرکون می‌فرماید: 
برای شیطانرهینیست که مومنین راز ولایت منحرف کند و ما نهان که 
مومنین از آن روی بر می‌گردانند همچنانکه از غیر گناه هم دوری می‌جویند. ۲ 


شون ۰0 
له ُو اس من یکت باق بت 


۱. تفسیر برهان. ج ۴.ص ۲۸۲ 
۲. تفسیر برهانه ج ۴.ص ۲۸۲ 
۳ تفسیر برها ج ۲ص ۲۸۳ 


۶.۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
لنشين ۸۰7 
۱-و هنگامی که آیه‌ای را به آیه‌ای دیگر مبدل نمودیم, و خداوند 
می‌داند که چه چیزی نازل می‌کند. گفتند: همانا تو افترا می‌بندی. (چنین 
نیست) بلکه بیشت رآنها نمی‌دانند. 
۲- بگو: روح القدس آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده تا 
کسانی که ایمان آورده‌اند را ثابت قدم بگرداند. و هدایت و بشارتی برای 


ی واه نت هبل فار تشر 
می‌فرماید: هنگامی که آیه‌ای (عذابی) زا نسخ کرده و به آیۀ پر تبدیل 
نمودیم. 

به رسول خدا ل گفتند: تو همپشه افترا می‌بندی پس خداوند آنها را رد 
کرده و می‌فرماید: ای محمد به آنھا بگو: لوح دس ین زیک بح + 
که مراد از #روح القدس) جبرئیل ا می‌باشد.۱ 

ابی‌الجارود در تفسیر آیۂ (روح دس روایت می‌کند که روح 
جبرئیل اا gt‏ یت ال منوا که آنا آل 


محمد ل می‌باشند؛ و هدی و بشره 


مسلمین می‌باشند. 


که هدایت و بشارت برای 


۳ -وبه تحقیق ما می‌دائیم که آنها می‌گویند: که همانا این آیات) را 


۱. تفسیر برهانهج ۴ص ۲۸۴ 


تون ول ۶.۷ 


انسانی به و تعلیم می‌دهد در صورت یکه زبا نآ نک سکهاینرابه او نسبت 
می‌دهند اعجمی است واین قرآن به زیان عربی آشکار است. 

نا بر سا يلو جه هی + و 
آن زبان ابی فکیهه غلام ابن حضرمی است که اعجمی بوده و لهجۀ اعجمی 
داشت که از رسول خدا پیروی کرده و به آن حضرت ایمان آورد که از اهل 


کتاب بود. قریش گفتند؛ به خدا سوگند او که اعجمی است به محمد تعلیم 
می‌دهد؛ خداوند فرمود: ان ریم و این به زبان عربی آشکار 


۶.-ه رکس بعد ا زایمان آوردن به خداکافر شود مگ رآنکه از روی اکراه 


باشد و دلش در ایمان به خدا آرام باشد. و لکن کسی که سینه‌اش را برای 


پذیرش کفر باز کرده غضب الهی بر آنهاست» و برا یآنها عذابی بزرگ 


۱. تفسیر برهان» ج ۴.ص ۲۸۵ 


۶۸ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 
س 
۷-این‌بدین خاطر است که آنها زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند. و 
همانا خداوند گروهکافرین را هدایت نمی‌کند 
۸-اینها هسنند که خداوند بر قلب‌ها وگوش‌ها و چشم‌هایشان هر زده 
است» واینها همان غافلان هستند. 
۹-بیگمان آنها در آخرت همان زیان دیدگان هستند. 
۰-سپس همانا پروردگارت برای کسان یکه بعد از فریب خوردن (ایمان 
آوردند) هجرت کردند وآن گاه جهاد کردند. و صبر نمودند. همانا 
پروردگارت بعد ازاین کارها آمرزنده و مهربان خواهد بود 

منکن ال نب یل رین نان 4 او عمار بن 


یاسر است که قریش او را در مگه گرفته و با آتش او را شکنجه می‌کردند 
بطوری که از شدت شکنجه بر خلاف عقیده‌اش مطلبی را بر زبان جاری کرد و 


قلبش بر ایمان مطمئن بود. 
۶و لکن من شرح بل صَذر4 که او عبدالله بن سعد بن ابی سرح بن 
الحارث از قبیلة بنی‌لوی می‌باشد. 


ابن مسعود آیه را اینطور قرائت کرده است:«ذلک بأن الله ختم علی سمعهم 
وأصارهم وقلوبهم و رلک هم الغافلون لاجرم أنهم في لآخرةهم الأخسرون» 

و مشهور اینطور قرائت کردهند: یک له علی لوبهم 
رسنیهم و ُصارهم... 4 

تمام این آیات دربارة عیدالله بن سعد بن ابی‌سرح که استان‌دار عثمان در 
مصر بود می‌باشد و همچنین دربارۀ او آیۀ ون قال بل بل ال 


سورة نحل ۶.۹ 


و تری لذ ال فی غعَرات الْمَوْتٍ) ' نازل شده است " و آن‌گاه دربارۀ 
مار ویک 0 


ین هجوا من بعد فا فتثوا نم ادا روا ِن رک 


من اجب نازل شده است ۲ 


۲-و خداوند برای شما مثلی زده: شهر ی که امن و آرام بود و رزقش از 
هر جا می‌رسید. پس به نعمت‌های الهی کافر شدند و خداوند به ام لآن 
و پوشاندبه ا انجام می‌دادند. 
ضر ب ال لاه 
فکَترَت ٿ بشم الله یر ۹ اف بغاکائوایتغر يعون 
اماما می‌فرماید: این آیه در باره قومی نازل شد که نهری داشتند به نام 


نهر ثلثان «ثرثار» و سرزمین ایشان به خاطر داشتن 
خرم و پر درآمد بود بطوری که با خمیر, استنجا و خود را تطهیر می‌کردند؛ و 


می‌گفتند: خمیر نرم‌تر است و بدن ما را اذیت نمی‌کند. همین کفران نعمت خدا 
و استخفاف به آن باعث شد که خدا نهر ثرثار را خشکانید. خشکسالی 
کارشان را به جایی رسانید که همان خمیر خشکیده‌ها را جمعآوری نموده 
خوردند و بلکه بر سر تقسیم آن دعوا راه انداختند.؟ 

۱ اسآ ٩۳‏ + و کسی که بگوید: من هم ب دی نازل می‌کنم آنچه را که خداوند نازل کرده 
است؟ و اگر این ستمکاران که در سختی‌های مرگ دست و پا می‌زنند. 

۲. تفسیر برهانهچ 7ص ۲۸۸ 


۳. تفسیر برهان. ج ۲.ص ۲۸۹ 
۴. مستدرک الوسائل ج ا.ص ۲۸۱ ؛ بحارالانوارهج ۷۷ ص ۰ 


+ تفسیر صافی؛ ج ۴ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A. 


ولاتفووینا ِف تكم الب هذا حلال و هذا حرا 


اله الکَذب انا 


۶-و به خاطر دروغی که بر زبانتان جاری می‌شود نگوئید: این حلال 


على اللو الْكَذب لا تفځون ۸۱١‏ 


است واین حرام تا بر خداوند دروغ بیندید. همانا کسان که بر خداوند 
دروغ ببندد رستگار نمی‌شوند. 

وان یف نتم زب هذا لا هذا حرام روا على ال 

الک می‌فرماید: بهود می‌گفتند آنچه در شکم چهارپایان است مخصوص 


فرزندان ذکور ماست و بر زن‌هایمان حرام است. 


فا ول َك ین الشفرکین (0۲۰ 


نع خی یکت ن ایغ بل اهب 


۰ هماناابراهیم امتی بود مطیع و فرمانبردار خداء و یکتاپرست بود و 
از مشرکان نبود. 

۱- شکرگزار نعمتهای خدا بود. خداوند او را برگزید و به راه مستفیم 
هدایتش نمود. 

۲و در دنیا به او نیکویی دادیم و همانا در آخرت از صالحان خواهد 
بود. 


۳- سپس بر تو وحی کردیم که ا زآنین ابراهیم پیرو یکن که ایسمانی 


ص ۳۶۰؛ تورالتلین.ج ۳ ص ۱۹۰ تقسیر برهانء ج ۴ص ۲۸۹ 


سورة نحل ۶۱ 
خالص داشت. و از مشرکان نبود. 
1 


إن ريما لعف که مراد از حتیف * طاهر و پاکیزه 


اتبا یعنی او را اختیار کرد. 


و مدا إلى صراط شتهیم یم می‌فرماید: به سوی طریق واضح و روشن؛ 
۳ 


مراد از حنفیه که ابراهیم لا آورد ده چیز بود که پنج تای آن در بدن و پنج 
تای دیگرش در سر می‌باشد, آنچه که در بدن است عبارتند از: غسل جنابت 


تطهیر با آب, ناخن گرفتن: زدودن مو‌های زائد بدن و ختنه کردن می‌باشد؛ اما 
آنچه در سر است عبارتند از: : کوتاه کردن می گرفتن شارب» گذاشتن ریش 
مسواک کردن و خلال نونک این لت ضرت رای تاروز قيامت 


ارو گید 


۴- همانا (حرمت) روز شنبه (برای بهود) که در (صید) آن اختلاف 


داشتند (و حرمتش نگاه ) مقرر گردید. و همانا پروردگارت روز 


قیامت» درا و اختلاف 


۱. تفسیر بوهانه ج ۴ص ۳۹۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AY 
۱ که در هفته روزی را برای خداوند قرار بدهند ولی آنها در آن اختلاف کردند‎ 
کل واه هن و ت‎ e 
نما جُعل السَیْتَ عَلى الَذِينَ اختلفوا فيه) تفسیر این آیه رادر سورۀ‎ 
اعراف ذیل آیۀ ۱۶۲ نوشته‌ايم.‎ 


۵-با حکمت و موعظهُ نیک به راه پروردگارت دعوت کن و بهبهترین 
نحو با آنها مناظره کن. همان پروردگارت می‌دند که چه کسی از راهش 
گمراه شده است و او به حال:هدایت‌یافتگان داناتر است. 


ی ندال احسن قرآن است: 
ارود روایت می کور کی 99 در تفسیر آیة نهیم کان 
فرمود: ابراهیم با در دینی بود که کسی دیگر به غیر از او 


أ کا اشت و لذا امت واحد بود. اینکه می‌فرماید: 


بود و مراد از #حنیف4 یعنی مسلمان بور" و از مشرکان نبود. 


وان ایغ فاقوا يئل ضا عُوقم به لین 
للصابرینَ 0۳١‏ 


۶ .و اگر خواستید کیفر دهید به اندازۀ آنچه که به شما ظلم شده کیفر 


دهید. و اگر صبر نمائیدایر بن کار برای صبرکنندگان بهتر است. 


۱. تفسیر برهاندچ ۴.ص ۲۹۳ 
۲. تفسیر برهان, ج ۴.ص ۴۹۲ 


سوره نحل ۶۳ 


مشرکین در جنگ احد اصحاب پیامبر ی را که به شهادت می‌رسیدند آنها را 
مله می‌کردند که از جملۀ آنها حضرت حمزه عموی پیامبر عه بود. 
مسلمانان گفتند: به خدا سوگند اگر دست ما هم به آنها برسد مُثه‌شان 


می‌کنیم که خداوند فرمود: و إن 
خواستید شما هم می‌توانید مثل آنها عمل کنید و مرده‌هایشان را مُثه نمائید 


ولی اگر صبر کنید آن برای صبر کنندگان بهتر است.! 


تمام شد ترجمۀ جلد اول کتاب شریف تفسیر قمی در شب جمعه ساعت 
۰ دقیقه شب مور ۲۸/ ۱۳۸۵/۱۰ مطابق با ۲۸ / ذالحجۀ / ۱۴۲۷ در 


شهر مقدس قم 


۱. تفیر برهان,ج ۴ص ۲۹۵ 


تور 
سا 


فهرست‌مصادر ومنابع 


.١‏ علامه مجلسی؛ بحار الأنوارء ۱۱۰ جلده مؤسسة الوفاء بيروت 
۴ هجری قمری 
۲ ثقة الاسلام کلینی,الكافي (اصول: فروع, روضة) ۸ جلد دار الکتب 


الاسلامية تهران, ۱۳۶۵ هجری شمسی 


۳ شیخ صدوق, من لا یحضره الفقیه, ۴ جلد. انتشارات جامعه مدرسین 
قم ۱۴۱۳ هجری قمری 

۴ شیخ طوسی؛ التهذیب ۱۰ جلد. دار الکتب الاسلامیه تهران, ۱۳۶۵ 
هجری شمسی 

۵ شیخ طوسی, الاستبصار, ۴ جلد دار الكتب الاسلامیه تهران» ۱۳۹۰ 
هجری قمری 

۶ شی حر عاملی, وسائل الشيعةء ۲۹ جلد مؤسسه آل البیت علیهمالسلام 
قم ۱۴۰۹ هجری قعری 

۷ ابو منصور احمد بن علی طبرسی, الاحتجاج, یک جلد, نشر مرتضی 


مشهد مقدس, ۱۴۰۳ هجری قمری 


۶۶ ترجمة تفسیر قمی |ج ۲ 

۸ شیخ مفید. ال ختصاص, یک جلد انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم. 
۴ هچری قمری 

.٩‏ حسن بن ابی الحسن دیلمی؛ إرشاد القلوب دو جلد در یک مجلد. 
انتشارات شریف رضی؛ ۱۴۱۲ هجری قمری 

۰ شیخ صدوقء الأمالي, یک جلد. 


ارات کتابخانه اسلامیه؛ ۱۳۶۲ 
هجری شمسی 

۱ شیخ صدوق. التوحید, یک جلد. انتشارات جامعه مدرسین قم ۱۳۹۸ 
هجری قمری(۱۳۵۷ شمسی) 

۲. قطب الدین راوندی, الخرائج و الچرائح, ۳ جلد. مزسسه امام مهدی (عج) 
قم۱۴۰۹۰هجری قمری 

۳ شيخ صدوق, الخصال, دو جلد در یک مجلد. انتشارات جامعه مدرسین 
قم» ۱۴۰۳ هجری قمری 

۴ محمد بن حسن فتال نیشابوری» روضة الواعظین, یک جلد انتشارات 
رضی قم 

۵. حاکم حسکانی, شواهد التنزیل, ۲ جلد, مسسه چاپ و ننشر, ۱۴۱۱ 
هچری قمری 

۶ سید علی بن موسی بن طاوس, الطرائف. یک جلد. چاپخانه خیام قم. 
۰ هجری قمری 

۷ ابن فهد حلی, عدة الداعی, یک جلد. دارالکتاب الاسلامی؛ ۱۴۰۷ هجری 
قمری 

۸ شيخ صدوق, علل الشرائع. یک جلد انتشارات مکتبة الداوری قم 

٩‏ ابن ابی جمهور احسائی» عوالي الاللي. ۴ جلد انتشارات سید 


فهرست مصادر و منابع ۶۷ 


الشهداءٍِ قم ۱۴۰۵ هجری قمری 

۰ شیخ صدوق, عیون أخبار الرضال , ۲ جلد در یک مجلد. انتشارات 
جهان, ۱۳۷۸ هجری قمری 

۱ شیخ طوسی, الغيبة. یک جلد. مؤسسه معارف اسلامی قم ۱۴۱۱ 
هجری قمری 

۲ حسن بن شعبه حرانی, تحف العقول, یک جلد. انتشارات جامعه 
مدرسین قم؛ ۱۴۰۴ هجری قمری 

۳ محمد بن مسعود عیاشی, تفسیر العياشي, ۲ جلد چاپخانه علمیه 
تهران, ۱۳۸۰ هجری قمری 

۴ فرات بن ابراهیم کوفی» تسیر:فرات؛/پک جلد. مؤسسه چاپ و نشر. 
۰ هچری قمری 

۵ سید شرف‌الدین حسینی آستزآبادی: تأویل الآيات الظاهرة, یک جلد. 
انتشارات جامعه مدرسین قم» ۱۴۰۹ هجری قمری 

۶ محدث نوری» مستدرک الوسائل, ۱۸ جلد. مؤسسه آل البیت علیهم 
السلام ق ۱۴۰۸ هجری قمری 

۷. شیخ طوسی» الأماليء یک جلد. انتشارات دارالثقافة قم, ۱۴۱۴ هجری 
قمری 

۸ ابن بطریق یحیی بن حسن حلی؛ العمدة, یک جلد انتشارات جامعه 
مدرسین قم ۱۴۰۷ هجری قمری 

٩‏ نعمان بن محمد تمیمی مغربی؛ دعائم الاسلام؛ ۲ جلد دار السعارف 
مصر, ۱۳۸۵ هچری قمری 

۰ ۴. سید علی بن موسی بن طاوس, فرج المهمومء یک جلد دار الذخاثر قم 


۶۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۱ شيخ طوسی الفهرست, ۱ جلد. المكتبة المرتضوية نجف اشرف 

۲ سید نعمت الله جزاشری, قصص الا نبیاء ا , یک جلد, انتشارات 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم؛ ۱۴۰۴ هجری قمری 

۲ قطب الدین راوندی» قصص النبیاء ا , یک جلد, چاپ بنیاد 
پژوهش‌های آستان قدس رضوی, ۱۴۰۹ هجری قمری 

۴ شیخ صدوق, کمال الدین؛ ۲ جلد در یک مجلد, دار الکتب الاسلامیه قم. 
۵ هجری قمری 

۵ حسین بن سعید اهوازی المؤمنء یک جلد. انتشارات مدرسه امام 
مهدی (عج) قم» ۱۴۰۴ هجری قمری 

۶ محمد بن ادریس حلی؛ مشتطرقَات البراثرء یک جلد. انتشارات جامعه 
مدرسین قم؛ ۱۴۱۱ هجری قمری 

۷ ابن شهرآشوب مازندراتی؛ مناقب آل آبي طالب 9 , ۴ جلد. مؤسسه 
انتشارات علامه قم۰ ۱۳۷۹ هجری قمری 

۸ امام علی بن ابی طالب علیه السلام؛ نهج البلاغه, ۱ جلد, انتشارات دار 
الهجره قم 

٩‏ محمد بن حسن بن فروخ صفار» بصائر الدرجات, یک جلد انتشارات 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم ۱۴۰۴ هجری قمری 

۰ احمد بن محمد بن خالد برقی؛ المحاسن» یک جلد, دار الكتب الإسلامية 
قم ۱۲۷۱ هجری قمری 

۱ شيخ صدوق. معاني ال خبارء یک جلد انتشارات جامعه مدرسین قم 
۱ هجری شمسی 

۲ علامه حلی حسن بن یوسف. کشف الیقین, یک جلد مؤسسه چاپ و 


فهرست مصادر و متایع ۶۹ 


انتشارات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد. ۱۴۱۱ هجری قمری 

۳ ابوالفضل علی بن حسن طبرسی, مشکاة الأنوارء یک جلد. کتابخانه 
حیدریه نجف آشرف, ۱۳۸۵ هجری قمری 

۴ رضی الدین علی بن یوسف حلی» العدد القوية, یک جلد | 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم؛ ۱۴۰۸ هجری قمری 


ارات 


۵ شیخ جعفر سبحانی, موسوعة طبقات الفقهاء. ۱۵ جلد ناشر: مؤسسه 
امام صادق طا ,چاپ: قم ۱۴۱۸ هجری قمری 

۶ شیخ آقا بزرگ تهرانی, الذريعة إلى تصانیف الشيعة, ۲۵ جلد. چاپ: 
ایران, اسماعیلیان قم و کتابخانة اسلامیه تهران ۱۴۰۸ هجری قمری 

۷ بحرانی سید هاشم البرهان في تفسّیر القرآن؛ تحقیق: قسم الدراسات 
الاسلامية موسسة البعثة- قم. بتیاد بعشت تهران, سال چاپ: ۱۳۱۶ ق 

۸ عروسی حویزی عبد على بن جمعه؛ تفشیر نور الثقلین, تحقیق: سید 
هاشم رسولی محلاتی, انتشارات اسماعیلیان قم سال چاپ: ۱۴۱۵ ق 

٩‏ قمی مشهدی محمد بن محمدرضاء تفسیر کنز الدقائق و بحر الفرائب, 
تحقیق: حسین درگاهی, سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی 
تهران ۱۳۶۸ ش» 

۰ مکارم شیرازی ناصر, تفسیر نمونه, دار الکتب الإسلامية تهران, 
۷۴ش 

۱ فیض کاشانی ملا محسن, تفسیر الصافی» تحقیق: حسین اعلمی. 
انتشارات الصدر تهران» ۱۳۱۵ ق 

۲ طبرسی فضل بن حسن, مجمع البیان فی تفسير القرآن تحقیق: با 


مقدمه محمد جواد بلاغی» انتشارات ناصر خسرو تهران, ۱۳۷۲ ش 


23 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۳ شیخ جعفر سبحانی؛ منشور عقاید 
۴ دوانی علی» مفاخر اسلام 


۵۵ عسیخ عباس قمی, الکنی و القاب 
۵۶ مامقانی؛ تنقیح المقال 


a4 


۱ 


مترجم : جابر رضوانی 


جمعداری‌اموال 


مرکزتحقیقات‌کامپیوتری علوم اسلامی| 


ناش : انتشارات بنی الرهراء (عیباادلا) 
لیتوگرافی » چاپ و صحافی : سبحان / جزایری 
شمارگان 
نوبت چاپ : اّل ۱۳۸۸ 

۰ تومان 

شایک : ۵۰۵۲-۳۸-۱ ۹۷۸-۶۰۰ 
شابک دوره: ۵۰۵۲-۱۰-۷ - ۹۷۸-۶۰۰ 
بني الزهراء رصن 

چاپ و نشر و توزیع 

دفتر مرکزی : 
قم » میدان شهدا 


تلفن: ۷۷۳۱۷۵۲ 
عمره:۱۳۳۵۱۴۱۴۸ (gele)‏ ۰۹۱۳۷۲۶۲۱۵۲۰ میتی 


۰ دوره 


» برق. طبقه فوقانی چاپ وفا 


تم 
دبس ف 


فهرست مطالب ۵ 
تفسیر سوره انبيا 

۱ -سورژ انبیا در مکه نازل شده و دارای ۱۱۲ آیه است. ۱ 

اهل ذکر چه کسانی هستند. 

قیام حضرت قائم 3 ... 

ابرش و سؤال از امام صادق 


پند و اندرز حضرت علی 2 


سوزاندن ابراهیم م در آتش 
داستان حشرت بین 2 


مهم‌ترین آیه در ہار رچعت . 


تفسیر سورهُ حج 


۱۳۹ سورۀ حج در مدینه نازل شده و دارای ۷۸ آیه است.‎ - ٣ 
تفسیر خصمان اختصموا...‎ 
.... چگونگی برافروخته شدن جهنم‎ 


این دو آیه رد کسانی است که خلقت بهشت و جهنم را منکر می‌شوند ۲۵۱۰۰۰ 


دعوت حضرت ابراهیم ا مردم را برای حج. 
اجاز؛ جنگ به حضرت قائم ا . 
انتقام یزید به خاطر کشته شدگان جنگ بدر .. 


تق مومتون 


۳ -سورۀ مؤمنون در مکه نازل شده و دارای ۱۱۸ آیه است. 


جایگاه هر کس در بهشت و جهنم... 


دیة شش مرحله‌ای انسان . 


عربیت به جد و پدر نیست .۰ 


تفسیر سور نور 


۴ - سورۀ نور در مدینه نازل شده و دارای ۶۴ آیه است.... 


زنا چند صورت است و حد آن نیز به چند صورت می‌باشد ... 


اقرار مردی به زنا در نزد حضرت علی مْ... ۳۵ 
آیه لعان FV‏ 
دروغ بستن بر ماریه ۳.۹ 
تفسیر آي نور .. ۳۳ 


تفسیر سور فرقان 
۵ - سورۀ فرقان در مکه نازل شده و دارای ۷۷ آیه است. ۳۳۰۰ 
على طا أفضل الساعات است TA...‏ 
خدایان قریش در زمان جاهلیت 


قضاء نماز شب... ۱۳۵۸۰۰ 


تفسیر سوره شعراء 


۶ -سورة شعراء در مکه تازل شده و دارای ۲۲۷ آیه است. ۱۳۶۵۰۰ 


فهرست مطالب ۷ 


قصۀ موسی و فرعون... 
دعوت خاندان به یکتا پرستی 


تفسیر سورة تمل 
۷ -سوره تمل در مکه نازل شده و دارای ٩۳‏ آیه ۱ 


آوردن تخت 


على طلا دابة الأرض است.... 


تفسیر سورهُ قصص 
۸ -سورۀ قصص در مکه نازل شده و دارای ۸۸ آیه است. و a‏ 
داستان موسی و فرعون...۰۰::::۰:», حر o‏ را 
داستان موسی و شعیب ....... ا 
قصر ساختن هامان برای فرعون 


اہوطالب اا شهادتین را گفت 
داستان قارون 


چگونگی وفات حضرت موسی مق 


تفسیر سورة عنکبوت 
۹ -سورة عنکبوت در مکه نازل شده و دارای ۶۹ آیه است. 


تفسیر سوره روم 
۲۰ -سورۀ روم در مکه نازل شده و دارای ۶۰آیه است E‏ 


پیشگوئی قرآن بر پیروزی روم بر ارا 
داستان قدگ... 


تفسیر سوره لقن 
۱- سور لقمان در مکه نازل شدهو دازای ۲۴ آیه است. 
حالات لقمان. 
ارائۀ پیامبری به لقمان 
اندرز لقمان به فرزندش 
نعمت ظاهری و باطنی. 


روح چیست؟ 


OA 


۲۰ 


تفسیری را که در پیش روی دارید ترجمهٌ تفسیر علی بن ابراهیم قمی ا 
تفسیری که از بدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شيعه 


شده و حتی بعضی از این بزرگواران تمام آن را در ذیل آیات تفسیری خود 
ذکر کرده‌اند و نیز علامۂ مجلس هم برد 
بحارالانوار آن را در جای جای کتابشزیقش نقل کرده است. 

حال که ترجمةٌ این کتاب شریف با نای الهی و لطف آقا امام زمان روحی 
و ارواح المومنین لتراب مقدمه الفداء به پایان رسیده و آمادة چاپ در پنج جلد 
گردیده است ضروریست که نکاتی را دربارُ آن توضیح دهم: 

۱ نسخة مورد ترجمۂ ما چاپ دارالکتاب جزاثری است که با تصحیح و 
تعلیقه و مقدمة علامه حضرت آية الله سید طیّب جزائری (حفظ اللّه) است. 


المعارف بزرگ شیعه یعنی 


۲ با توجه به آیات و ترجمه آن و نیز تحقیقات پاورتی و منابعی که از این 
تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر زا به پنج جلد رسانده است. 

۳ عمده تحقیقات پاورقی ما از کتاب‌های روائی روی بحارالانوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان, صافی و نورالثقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوده است که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را نقل می‌کردیم حجم کتاب 
را به بیش از این که هست می‌رساند. 

۴. ترجمه جلد اول در دو جلد آماده شده که منابع تحقیقاتی را در پایان جلد 
دوم آورده‌ایم؛ و ترجمه جلد دوم عربی نیز در سه جلد آماه شده که سنابع 


۷۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۳ 


تحقیقاتی آن را نیز در پایان جلد پنجم آورده‌ایم. 

۵. تفسیر قمی شامل تمام سوره‌های قرآن است انا شامل تمام آیات 
نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان, ما قبل از آیات تفسیری آیۀ مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندۀ گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجم آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو نگردد. 

۶ چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تفسیر قمی شده یقیناً خالی 
از اشکال نیست و لذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهدة سهوالقلمی آن را با دیدة اغماض بنگرند و آن را بر این عاصی 

در پایان از همة کسانی که ما را ََشنهادمهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابله تایپی یاری کرده‌اند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضرت حجةالاسلام و المسامین حاج امیرآقا جزاثری 
(حفظه اللّه) که اگر پی‌گیری‌های مخلصان؛ ایشان بعد از پیشنهاد ترجمۀ این 
تفسیر قیم نبود شاید تا حال این ترجمه به سرانجام نرسیده بود. 

و همچنین از خداوند متان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قرآن جدا 
نکند و دست ناتوان ما را از تمسک جستن به قرآن ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آخرت بدبخت و روسیاه 


خواهیم بود. 
خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن و تمسک 
جستن به آن جدا مگردان. 


خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن ناطق آقا 
امیرالمومنین طن دور مگردان. انشاءالله 


تفسیر سور بنی اسرائیل 


۷ - سورة بنی [سرائیل در 
مکه نازل شده و دارای ۱۱۱ 


آیه است. 


ربوس ف 


بشم ال لخن الّجیم 


لین العنجد لام ّى المج ای 
ره من اه هو الشميم الیصیز (۱) 


۱-پاک و منزه است خجدای یکه بنده‌ائل را در شب از مسجد الحرام (مگۀ 
معللمه) بسسوی مین الاقم که اطرافش را مبارک گردانده‌يم سیر داد 


تا آیات خویش رابه او نشان دهیم» هماناکه او شنوا و بیناست, 


معراج حضرت رسول خدا 5 


هشام بن سالم از امام صادق َه روایت کرده که قرمود: جیرئیل و 
میکائیل و اسرافیل بُراق را برای رسول خدا ا آوردند. یکی مهار آن را 
گرفت دیگری رکابش راو سومی لباس آن حضرت را در هنگام سوار شدن بر 
براق مرتب می‌کرد. که براق چموشی کرد. جبرئیل تشری بر آن زده و گفت: 
ای براق آرام باش, که هیچ پیامبری قبل از او بر تو سوار نشده و بعد از این هم 


سوار نخواهد شد. براق آن حضرت را مقداری نه زیاد به بالا برد که جبرئیل 


۱۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


هم با او بود» و آیات آسمان و زمین را به او نشان می‌داد. 

رسول خدا کل در این باره می‌فرماید: در هنگام سیر بودم که از سمت 
راست ندائی آمد. ای محمد! جوابش را ندادم و اعتنائی به او نکردم. سپس 
ندائی از سمت چپم آمد. ای محمد! به او نیز جواب نداده و اعتنایش نکردم. 
سپس زنی که دستهایش نمایان بود و دارای تمام زیورهای دنیوی بود 
بسویم آمد و گفت: ای محمد! به من نگاه کن تا با تو سخن گویم؛ به او نیز 
اعتنائی نکردم و به سیر خود ادامه دادم. صدائی شتیدم که مرا غمگین و 


محزون کرد. از آن نیز 


. جبرئیل مرا به پائین آورد و گفت: نماز بخوان. 
پس نماز خواندم. گفت: آیا می‌دانی که ذر کجا نماز می‌خوانی؟ 
گفتم: 


گفت: در سرزمینی طیب و پاک نماز خواندی که به آنجا هجرت خواهی 


کرد. سپس سوار شده تا آنجا که خدا می‌خواست رفتیم. جبرئیل به من گفت: 


بیا و نماز بخوان. پس پائین آمده و نماز خواندم. جبرئیل گفت: 
می‌دانی کجا نماز می‌خوانی؟ 
گفتم: 


گفت: در طور سینا جائی که خداوند با موسی سخن گفت نماز خواندی باز 


سوار شده و تا آنجا که خدا می‌خواست رفتیم. جبرئیل گفت, پائین بیا و نماز 


پس پائین آمده نماز خواندم. گفت: آیا می‌دانی در کجا نماز 
می‌خوانی؟ 


گفت: در بیت‌اللحم. و آن در ناحیه‌ای از بیت‌المقدس است که عیسی ابن 


در آنجا بدنیا آمده است. سپس سوار شده تا به بیت المقدس 


1۵ FETE 


رسیدیم. پس مهار براق را بر حلقه‌ای که قبلاً انبیاء گذشته مرکبشان را بر آن 


می‌بستند. بست. وارد مسجد شدم» جبرئیل نیز با من و در کنار من بود. پس 
در آنجا ابراهیم» موسی» عیسی و انبیاء الهی را که تعدادشان را خدا می‌داند. 
دیدم که به خاطر من در آنجا جمع شده بودند. همگی آماد نماز شدیم و هیچ 
شکی نداشتم که چبرئیل در جلو می‌ایستد. چون صف نماز مرتب شد. 
جبرئیل بازوی مرا گرفت و به جلو برد. پس بر آنها امامت کردم که بر این کار 
هیچ غرور و خودپسندی نیست. بعد خازنی به نزدم آمد که سه ظرف به 
همراه داشت. در یک ظرف شیر, در ظرف دومی آب و در ظرف سومی شراب 
بود. شنیدم که گوینده‌ای می‌گفت: اگز فلرف آب را بردارد خود و امتش غرق 
می‌شوند؛ و اگر ظرف شراب را یر ااژد» کوک و امتش گمراه می‌گردند؛ و اگر 
ظرف شیر را بر دارد خود و امتش هدایت می‌شوند. پس کاسة شیر را گرفتم و 
از آن شیر نوشیدم. جبرئیل گفت: تو و آمتت هدایت یافتید. آنگاه گفت: در 
مسیرت چه دیدی؟ 

گفتم: منادئی مرا از سمت راست نداداد. 

گفت؛ آیا جوابش رادادی؟ 

گفتم: نه! اعتنائی به او نکردم. 


گفت: او مغ بهود بود که اگر جوابش را می‌دادی امتت بعد از تو به 


بهودیت گرایش پیدا می‌کردند. سپس گفت: دیگر چه دیدی؟ 
گفتم: منادثی مرا از سمت چپ نداداد. 
گفت: آیا جوابش رادادی؟ 
گفتم: نه! اعتنائی به او نکردم. 
گفت: او دعوت کننده به سوی مسیحیت بود که اگر جوابش را می‌دادی 


2 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
امتت بعداز تو به سوی مسیحیت گرایش پیدامی‌کردند. سپس گفت: دیگر چه 
دیدی؟ 
گفتم: 
داشت؛ که به من گفت: ای محمد! به من نگاه کن تا با تو سخن گویم. 
جبرئیل گفت: آیا با او سخن گفتی؟ 
گفتم: نه با او سخن گفتم و نه به او اعتنائی کردم. 


گفت: آن دنیا بوده بدین شکل برایت مجسم شده است؛ اگر با او سخن 


زنی دیدم که بازوانش نمایان بود و تمام زینت‌های دنیا را با خود 


می‌گفتی امتت دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دادند. سپس صدائی شنیدم که مرا 
غمگین و محزون کرد. 

گفت:ای محمد! آیا می‌شنوی؟ 

گفتم: بله! 

گفت: این سنگی است که هفتاد سال قبل آن را از لب جهتم به داخل آن 
پرتاب کرده‌ام که الآن به انتهایش رسیده و این صدا از او بود. می‌گویند 
رسول خدا ل ت 

پیامبر می‌فرماید: پس جبرئیل به بالا رفت و من نیز با او به آسمان دنیا 
رفتم. در آنجا ملکی به نام اسماعیل بود. 

و او صاحب خطقه بود که خداوند متعال دربارة او می‌فرماید: ان 
هشاب اقب 4 هفتاد هزار ملک زیر نظر او بود که هر 
ملکی نیز هفتاد هزار ملک تحت فرمان خود داشتند. آن ملک پرسید: ای 
جبرئیل! همراهت کیست؟ 

جبرئیل: محمد رسول خدا َة است 


ه بود خنده نکرد. 


۱ صافات. آیة ۱۰: مگر کسی که خبری را برباید پس تیر شهاب او را دنبال می‌کند. 


ااك ۷ 


پرسید: آیا مبعوث هم شده است؟ 

جبرئیل: بله! 

پس در را باز کرد بر او سلام کردم و او نیز بر من سلام کرد. برای او طلب 
مغفرت کردم او نیز برای من طلب مغفرت کرد و گفت: آفرین به برادر 
نصیحت کننده و پیامبر صالح؛ و ملائکه هر کدام به ملاقات من آمدند. 

تا اینکه به آسمان دنیا وارد شدم در آنجا هیچ ملکی را ندیدم مگر آنکه 
خوشحال و خندان بود تا اینکه ملکی را دیدم که بزرگ‌تر از آن مخلوقی را 
ندیده بودم؛ کریهالمنظر و ظاهری خشمگین داشت. او نیز مانند ملائکۀ دیگر 
برای من دعا کرد ولی نمی‌خندید و ای زا ؛خوشحال و خندان ندیدم. گفتم: ای 
جبرئیل! این کیست که مرا به وحظتاَاحت 

گفت: سزاوار است که از دیدن او به وحشت بیافتی! همه ما از او به وحشت 
می‌افتیم؛ او خازن و مالک آتش جهتم است. اصلاً نخندیده است. و از آن 
روزی که خداوند او را مامور جهتّم قرار داده است هر روز به خشم و غضبش 
بر دشمنان خداوند و معصیت کاران اضافه می‌شود. و خداوند به وسیله او از 
آنها انتقام می‌گیرد. و اگر بر روی احدی قبل از تو خندیده بود و یا قرار بود که 
به روی احدی بعد از تو بخندد قطعاً به روی تو می‌خندید؛ و لکن نخندیده 
است. و نمی‌خندد. پس بر او سلام کردم و او نیز جواب سلامم را داد و مرا به 
بهشت بشارت داد. 
ثیل که مقام او در جائی است که خداوند دربارة او می‌فرماید: 


تلاح 


دهد؟ 


4 گفتم: آیا از او می‌خواهی که آتش جهنم را به من 


۱. تکوین آیف ۲۱ 


4 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 

جبرئیل به او گفت: ای مالک! آتش جهتم را بر محمد نشان بده. پس پردة 
جهتّم را کناری زد و دری از آن را باز کرد که شعله‌ای از آن بیرون آمد که تا 
آسمان بالا رفت طوری که گمان کردم مرا نیز در بر گرفت. 

گفتم:ای جبرئیل! به او بگو که پرده‌اش را بیندازد. جبرئیل دستور داده و او 
نیز پرده را انداخت و به او گفت برگرد و او نیز به جای اولش که از آنجا آمده 
بود برگشت. 

از آنجا گذشته و مردی گندم‌گون, چاق و عظیم‌الجثه‌ای را دیدم گفتم: ای 
چبرئیل! این کیست؟ 

گفت: این پدرت آدم است. و مرا پ‌آدم معرفی کرد و گفت: او 


توست. 

آدم گفت: روحی طیب و بوئی طیبه از چسلدی طیب. سپس رسول خدا 36 
سورة مطففین را از آیة هفده تا آخر سره تلاوت نمود: کل وناب الأبزار 
نی ین و ما آذزاک ما عون کاب موم تا آخر. 

پیامبر می‌فرماید: بر پدرم آدم سلام کردم و او نیز بر من سلام کرد. برای 
او طلب مغفرت نمودم او نیز برای من طلب مغفرت کرد. و گفت: آفرین بر 
فرزند و پیامبری صالح و مبعوث شده در زمان صالح. 

سپس به ملکی برخورد کردم که نشسته بود و همۀ دنیا در مقابل دو 
زانوانش قرار داشت و در دستش لوحی از نور بود و آن را می‌خواند و بر 
راست و چپ خود اعتنائی نمی‌کرد؛ قیافة شخص اندوهگین را داشت. گفتم: 
ای جبرئیل! این کیست؟ 

گفت: او ملک‌الموت است که دائماً در حال قبض روع است. 

گفتم: ای جبرئیل! مرا تزدیک ای بیر تا با او گفتگوتی بکنم. مرا به نزدش 


۱ مطففین, یف ۱۸ و ٩1و‏ ۲۰ 


سورة اسراء 1 


برد» بر او سلام کردم. جبرئیل به او گفت: این محمد َة نبی رحمتی است که 
خداوند او را به سوی بنده‌هایش فرستاده است؛ عزرائیل به من آفرین گفت و 
سلام تحیتم داد و گفت: بشارت بر تو ای محمد! همانا تمام خیرات را می‌بینم 
که در امتت جمع شده است. 

گفتم: حمد و سپاس خداوند مان که عطا کنندة نعمت بر بنده‌هایش است 
و آن از فضل پروردگار و رحمتش بر من است. 

جبرئیل گفت: او از همه ملانکه عملش شدیدتر است. 

گفتم: آیا هر کسی که مرده و یا بعد از این می‌میرد او قبض روحش 
می‌کند؟ 

گفت: بله! 


به عزرائیل گفتم:آیا آنهایی که در حال مرگ می‌افتند را می‌بینی و بر بالای 
سرشان حاضر می‌شوی؟ 


گفت: بله! و سپس ادامه داد: همۀ دنیا در نزدم نسبت به آنچه که خداوند 
مسخر من گردانیده مانند سکه‌ای در دست کسی است که آن را هر طور که 
می‌خواهد می‌گرداند. هیچ خانه‌ای نیست مگر آنکه من در روز پنچ بار وارد آن 
می‌شوم و به اهل آن خانه که برای میتی گریه می‌کنند می‌گویم: بر او گریه 
نکنید! دوباره بسویتان بر می‌گردم تا اینکه حتی یکی از شماها باقی نمی‌ماند. 

رسول خدا بُ به جبرئیل گفت:ای جبرئیل! مرگ سخت است. 

جبرئیل گفت: همانا بعد از مرگ از خود مرگ سخت‌تر است. 

رسول خدا بُ می‌فرماید: از آنجا گذشته به مردمی رسیدیم که در 
مقابلشان غذاهائی از گوشت پاکیزه و غذاهائی نیز از گوشت‌های ناپاک بود. 


ولی آنها از گوشت ناپاک می‌خوردند و به گوشت پاکیزه دست نمی‌زدند. به 


و ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
جبرئیل گفتم: ای جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ 
گفت: ای محمد! اینها کسانی از امت تو هستند که مال حرام می‌خوردند و 
حلال را وا می: 
رسول خدا یس می‌فرماید: سپس فرشته‌ای از ملائکه را ديدم که خداوند 


امرش را عجیب آفریده بود. نصف بدنش از آتش بود و نصف دیگرش از یخ 
بطوری که آتش یخ را ذوب نمی‌کرد و يخ نیز آتش را خاموش نمی‌کرد. و با 
صدائی رسا می‌گفت:«سبحان الذی کف حر هذه النار فلا تذیب الثلج و کف برد 
هذا الثلج فلا یطفی حر هذه النار اللهم يا مولف بين الثلج و النار أف بين قلوب 
عبادک المؤمنین». 

یعنی: پاک و منزه است خدائی ک‌اتمی‌گذارد حرارت این آتش یخ را ذوب 
کند. و نمی‌گذارد که یخ آتش را خاموش گرداند. خداوندا!ای کسی که بین بخ و 
آتش الفت قرار داده‌ای بین قلب‌های مومنین از بندگانت را نیز الفت و مهربانی 


قراربده. 


گفت: او ملکی است که خداوند او را اطراف آسمان‌ها و زمین‌ها موکل 
نموده است, و او دلسوزترین فرشته خداوند متعال به بنده‌های مومن روی 
زمین است. و از زمانی که خداوند او را آفریده برای مومنین این دعا را می‌کند 
که شنیدی. 

دو ملک را در آسمان دیدم که یکی از آن دو می‌گفت:«اللهم أعط کل منفق 
خلفا ؛ خداوندا! به هر کسی که انقاق می‌کند جایگزینش را اعطا نما». 

و دیگری می‌گقت:«اللهم عط کل ممسک تلفا ؛ خداوندا! هر کسی که اتفاق 
نمی‌کند. مالش را از بین ببر». 


سورة اسراء ۳ 

سپس از آنجا گذشتم به اقوامی رسیدم که لب‌هائی مانند لب‌های شتر 
داشتند. گوشت پهلوهایشان را با قیچی بریده و در دهانشان می‌گذاشتند. 
گفتم:ای جبرئیل! اینها چه کسانی هستند؟ 


آنها سخن‌چینان و مسخره‌کنندگان هستند. 


از آنجا نیز گذشتم؛ به اقوامی رسیدم که فرق سرشان را با سنگ‌های 
بزرگ می‌کوبیدند. گفتم:ای جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ 
گفت: اینها کسانی هستند که بدون اینکه نماز عشاء را بخوانند. می‌خوابند. 


جا نیز گذشتم؛ به گروهی رسیدم که آتش در دهانشان می‌ريختند واز 
پائینشان بیرون می‌آمد. گفتم:ای چبزئیل! اینها چه کسانی هستند؟ 

گفت: اینها کسانی هستند که به ظم و تم مال بتیم را می‌خورند مانند این 
است که آتش می‌خورند. زیرا که بزودی در شکم‌هایشان آتش سعیر وارد 


می‌شود. 

از آنها نیز گذشتم به مردمی رسیدم که از بزرگی شکمشان نمی‌توانستند 
از جایشان برخیزند. گفتم:ای جبرئیل! آنها چه کسانی هستند؟ 

گفت: اینها کسانی‌اند که ربا می‌خورند؛ بر نمی‌خیزند مگر مانند کسی که 
شیطان به آنها دست زده باشد. در میان آنها آل فرعون را دیدم که هر صبح و 


شام بر آتش جهلم عرضه می‌شدند و می‌گفتند: پروردگارا! قیامت چه وقت بر 


پامی‌شود. 
از آنجا نیز گذشتم؛ زنانی را دیدم که با پستان‌هایشان آویزان شده بودند. 
گفتم:ای جبرئیل! آنها چه کسانی هستند؟ 


گفت: اینها کسانی هستند که اموال شوهرانشان را به فرزندان دیگران ارث 


می‌دهند. سپس رسول خدا عفٌْ فرمود: خشم و غضب خداوند بر زنی زمانی 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج۲ 
شدت یافت که فرزندی را داخل فامیلی کند که از آن فامیل نیست و آن فرزند 
بر عورات آنها آگاه گشته و از مال و فروتشان بخورد. 

رسول خدا ل می‌فرماید: سپس به گروهی از ملائکه خداوند عزوجل 
گذر کردیم که خداوند آنطور که خواسته بود آنها را خلق کرده بود و آنطرر 
که خواسته بود صورت‌هایشان را آفریده بود. هر یک از اعضاء بدنشان با 
صداهای مختلف خداوند را حمد و تسبیح می‌کردند؛ صداهایشان به حمد و 
گریه از خشیت الهی بلند بود. از جبرئیل دربارة آنها سوال کردم گفت: 
همچنانکه می‌بینی آفریده شده‌اند؛ و از آن روزی که خلق شده‌اند به بفل 
دستی خود نگاه نکرده و حتی کلمه‌ای ناو سخن نگفته‌اند. و از خشیت الهی 
سرهایشان را بلند نکرده و به پائین نگاه نلموده‌اند. بر آنها سلام کردم و با 
اشارۀ سرشان جواب سلام مرا دادند و به خاطر خشوع در مقابل خداوند به 
من نگاه نکردند. جبرئیل به آنها گفت: این محمد پیامبر رحمت است که خداوند 
او را به سوی بنده‌هایش به عنوان نبوت و رسالت فرستاده است. او خاتم 
پیامبران و آقای آنهاست؛ آیا با او سخن نمی‌گوئید؟ 

پیامبر می‌فرماید: چون آن را از جبرئیل شنیدند با سلام رو به من آوردند 
و مرا گرامی داشتند, من و امتم را بشارت به خیر دادند. 

رسول گرامی اسلام می‌فرماید: سپس به آسمان دوم صعود کردم در 
آنجا دو مرد شبیه به هم را دیدم؛ پرسیدم: ای جبرئیل! این دو نفر چه کسانی 
هستند؟ 

گفت: دی پسر خاله یحیی و عیسی ابن مریم هستند. بر آن دو سلام کردم و 
آنها نیز بر من سلام کردند. برای آنها طلب مفقرت نمودم و آنها نیز برای من 
طلب مغفرت کردند و گفتند: آفرین به برادر صالح و نبی صالح. در آنجا 


منوزه آسراه r‏ 


ملائکه‌ای را دیدم که مانتد ملائکۀ آسمان اول در حال خشوع بودند. و با 
صداهای گوتاگون حمد و سپاس خداوند را می‌گفتند. 

از آنجا به آسمان سوم صعود کردیم. مردی را دیدم که فضل زیبائی 
صورتش بر سایر آفریده‌ها مانند فضلیت ماه شب چهارده بر سایر ستارگان 
بود. گفتم دای جبرئیل او کیست؟ 

گفت: این برادرت یوسف است. بر او سلام کرده و او نیز بر من سلام کرد. 
برایش طلب مغفرت نموده و او نیز برای من طلب مغفرت کرد و گفت: مرحبا 
به پیامبر صالح. برادر صالح که در زمان صالح مبعوث شده است. و در اینجا 
نیز ملائکه‌ای را مانند ملائکة آسمان اول ق دوم در حال خشوع دیدم. جبرئیل 
همان حرف‌هائی که در آسمان اول و دوم درپارة من زده بود در اینجا نیز 
همان را زد و آنها نیز مانند ملائک‌های دو آسمان قبل با من برخورد نمودند. 

سپس به آسمان چهارم صعود کردیم. مردی را دیدم؛ گفتم ای جبرئیل! او 
کیست؟ 

گفت: این ادریس است که خداوند مکان اعلایش را رفیع قرار داده است. بر 
او سلام کردم او نیز بر من سلام کرد. برایش طلب مغفرت نمودم او نیز برای 
من طلب مغفرت کرد. در اینجا نیز ملائکه‌ای در حال خشوع مانند آسمان‌های 
دیگر دیدم که من و امتم را به خير بشارت دادند. ملکی را ديدم که بر تختی 
نشسته بود و هفتاد هزار ملک زیر فرمان داشت و هر ملکی نیز هفتاد هزار 
ملک دیگر تحت فرمان خود داشتند. در این موقع بر نفس پیامبر خطور کرد که 
این همان ملکی است. که جبرئیل صیحه‌ای زده و به آن ملک گفت: بایست. و او 
ایستاد و تا روز قیامت همچنان ایستاده است. 


سپس به آسمان پنجم صعود کردیم. در آنجا مردی پیر و بزرگ چشمی را 


۲۳۴ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۳ 

دیدم که کسی را پیرتر از او ندیده بودم» در اطرافش گروه زیادی از امتش را 

دیدم که زیادی آنها مرا به تعجب وا داشت؛ گفتم:ای جبرئیل! او کیست؟ 
گفت: اين 


من سلام کرد. برایش طلب مغفرت کردم او نیز برای من طلب مغفرت نمود. و 


,مش هارون بن عمران است. بر او سلام کردم و او نیز بر 


در اینجا نیز ملائکه‌هائی در حال خشوع دیدم. 

سپس به آسمان ششم صعود کردیم. در آنجا مرد بلند قد و گندم‌گونی را 
دیدم که اگر دو تا پیراهن هم می‌پوشید موی بدنش از آن نمایان بود. شنیدم 
که می گفت: بنی‌اسرائیل گمان می‌کنند نزد خداوند, من گرامی‌ترین فرزند آدم 
هستم ولی این مرد از من نزد خداوند گزامی‌تر است. گفتم: ای جبرئیل! او 
کیست؟ 

گفت: این برادرت موسی بن عمران است. بر او سلام کردم او نیز بر من 
سلام کرد. برایش طلب مغفرت کردم او نیز برای من طلب مغفرت کرد. در 
اینجا نیز ملانکه‌ای در حال خشوع مانند آسمان‌های قبل دیدم. 

سپس به آسمان هفتم رفتیم. به هر ملائکه‌ای که می‌رسیدم می‌گفتند: ای 
محمد! حجامت کن و به امتت نیز امر کن که حجامت کنند. 

مردی را دیدم که سر و ریشش جوگندمی بود و بر کرسی نشسته بود. 
گفتم:ای جبرئیل!او کیست که تا سمان هفتم آمده و در کتار بیت المعمور در 
جوار الهی سکنی گزیده است؟ 

گفت: او پدرت ابراهیم است. اینجا محل تو و محل پرهیزگاران امت توست. 
سپس رسول خدا اين آیه را یج مون ۳ ری لاس 
لذي ۳ 


۱. آل‌عمران آي ۶۸ 


سورد اسراء ۲۷۵ 


پیامبر می‌فرماید: بر او سلام کردم او نیز بر من سلام کرد. گفت: مرحبا بر 
نبی صالح و فرزند صالح که در زمان صالح مبعوث شده است. در اینجا نیز 
ملائکه‌ای مانند آسمان‌های قبل در حال خشوع دیدم که من و امتم را به خير 
بشارت دادند. 

رسول خدا با می‌فرماید: در آسمان هفتم دریائی از نور دیدم که از 
تللق آن ذ 


و دریائی از آب سرد و یخ دیدم. هر وقت چیزی مشاهده می‌کردم که مرا به 


زدیک بود بینائی چشم‌هایم از بین برود. و در آنجا دریالی از ظلمت 


وحشت می‌انداخت از جبرئیل سوال می‌کردم؛ گفت: ای محمد! بشارت بر تو 
باد! شکر این کرامت پروردگارت رابجا بیاور و خداوند را در مقابل این لطفش 
سپاس‌گزار باش. و خداوند به یاری و گفتار او مرا ذابت قدم می‌فرمود؛ تا 
اینکه تعجب و سوالم از جبزئیل زیاد شد, گفت: اي محمد! آنچه را که می‌بینی 
تو را بزرگ می‌آید آنچه که دیدی, همانا آنچه از آفریده‌هایش را دیدی 
آفریده‌ای از آفریده‌های پروردگار توست پس خالقش چقدر بزرگ است. و 
آنچه از آفریده‌های پروردگارت ندیدی بیشتر از آن چیزی است که دیده‌ای. 
بدرستی که بین خداوند و آفریده‌هایش هفتاد هزار حجاب است. نزدیک‌ترین 
مخلوقات به خداوند من و اسرافیل هستیم که بین ما و باری تعالی چهار 
حجاب است. که حجابی از نور» حجابی از ظلمت» حجابی از ابر و حجابی از 
آب می‌باشد. 

پیامبر ب می‌فرماید: از عجاثب آفریده‌های خداوند که آنها را با اراد 
خود مسخر ساخته بود خروسی را دیدم که پاهایش در زیر زمین‌های هفتم و 
سرش در عرش بود که این خود ملکی از ملاثكة خداوند متعال بود که طبق 


اراد خودش او را آفریده بود که پاهایش در زیر زمین‌های هفتم قرار داشت 


۶ ترجمة تة تفسیر قمی اج ۲ 


سپس رو به بالا صعود می‌کرد تا اینکه از هوا بیرون آمده و از آنجا به آسمان 
هفتم و از آنجا نیز بالا آمده تا شاخش در نزدیک عرش مستقر شده بود و 
می‌گفت:«سیحان ربی حیث ماکنت لا تدری ین ربک من عظم شأنه ؛ منزه 
است پروردگار من! که در هر مقامی هم باشی نمی‌دانی که پروردگارت 
کجاست چرا که شانش عظیم و بزرگ است». 

و او دو بال در شانه داشت که هر وقت آنها را باز می‌کرد از مشرق و 
مغرب می‌گذشت. و هر وقت هنگام سحر می‌شد آن خروس بال‌هایش را باز 
می‌کرد و به هم می‌زد و صدا به تسبیح خداوند بلند می‌کرد و می‌گفت:«سبحان 
الله الملك القدوس, سبحان الله الکبی تال لا إله إلا الله الحی القیوم». 

و زمانی که او این تسبیح را می‌گفت خروس‌های زمین نیز همگی 
بال‌هایشان را به هم زده و با هم نوامی‌شدند؛ و هنگامی که او در آسمان 
ساکت می‌شد همۀ خروس‌های روی زمین نیز آرام می‌شدند. و آن خروس 
پرهائی ریز و سبز رنگ داشت و پرهای سفیدی نیز داشت که سفیدتر از آن را 
ندیده بودم. و همچنین پرهای ریز سبز در زیر آن پرهای سفید داشت که رنگ 
سبز آنچنانی ندیده بودم. 

سپس با جبرئیل رفته و به بیت المعمور وارد شدیم. و در آنجا دو رکعت 
نماز خواندم در کنارم عدهای از اصحابم را دیدم که لباس‌هائی تازه به تن 
داشتند, و عده‌ای دیگر لباس‌هائی کهنه؛آنها که لباس نو بر تن داشتند با من 
وارد بیت المعمور شدند و آنهائی که لباس کهنه بر تن داشتند در همانجا 


ماندند. 


از آنجا بیرون رفته و دو نهر را در کنار خود دیدم که یکی کوثر و دیگری 


رحمت نام داشت. که از نهر کوثر نوشیدم و در تهر رحمت غسل کردم و 


سوه راء ۳ 


سپس هر دوی آنها مطیع من شدند تا اینکه وارد بهشت شدم؛ که در دو طرف 
آن خانه‌های خودم و اهل‌بیتم را دیدم که خاک آن مانند مشک معطر بود. و در 
نهرهای بهشت دخترکی غوطه‌ور بود؛ گفتم: ای دخترک! از آن کیستی؟ گفت: 


برای زید بن حارثه هستم. و صبح ایر 


بشارت را به او دادم. 

در بهشت مرغانی دیدم که مانند شتران خراسانی بودند؛ و آنارهائی دیدم 
که مانند سطل‌های بزرگی بودند. درختی دیدم که اگر پرنده‌ای می‌خواست تنۀ 
آن را دور بزند ُهصد سال طول می‌کشید. و در بهشت خانه‌ای نبود مگر اینکه 
شاخه‌ای از آن درخت در آن وارد شده بود. گفتم: ای جبرئیل! این چیست؟ 

گفت: این درخت طوبی است. که خداوّند می‌فرماید: (طوبی له وشن 
تب 1 

رسول خدا به می‌فرماید:وقتی وآرد بهشت شدم به خود آمده و از آن 
دریاهای وجشت‌انگیز و عجائبش سوال کردم. 

گفت: پرده‌های حجاب هستند که خداوند خودش را به وسیلة آنها در پرده 
قرار داده است, که اگر آن حجاب‌ها نبودند نور عرش همه آن چیزهائی که در 
آن جا بودند را پاره می‌کرد. 

آنگاه به سدرة المنتهی رسیدم که برگی از آن امتی را در سایه خود جای 
داده بود و فاصلۀ من با او آنقدر بود که خداوند می‌فرماید: اب قو 
نی 4 " در اینجا خداوند ندایم داد: ( 
که تفصیل این گفتگو را در سور؛ بقره و ذیل آیه نوشته‌ایم -. 


رسول خدا بُ می‌فرمایده عرض کردم: پروردگارا! به پیامبرانت 


۱. رغد آیذ 14 
۲ نجم آیف ٩‏ 
۳ بقره آیا ۲۸۵ 


۲۸ ترجمةً تقسیر قمی اج ۲ 


فضائلی را اعطاء کرده‌ای به من هم اعطاء کن. 

خداوند عزوجل فرمود: به تو نیز دو کلمه اعطاء کرده‌ام که در زیر عرشم 
نوشته شده است و آن این دو کلمه است:«لاحول ولاقوة إلابالله #+ولامنجی 
منک إلا إلیک». 

پیامبر می‌فرماید: ملائکه کلامی را به من تعلیم داده‌اند تا در هر صبح و 
شام آن را بگویم:«اللهم ان ظلمی صبح‌مستجیرا بعفوک و ذنبی أصبح مستجيرا 
بمغفرتک و ذلی اصبح مستجیرا بعزک و فقری اصبح‌مستجیرا بغناک و وجهی 
الفانی البالی آصبح مستجیرا بوجهک الدائم الباق الذى لایفنی». 

سپس شنیدم که ملکی اذان ميگفت که قبل از آن کسی او را در آسمان 
ندیده بود و می‌گفت:«الله أكبر إأللةاأكبر) 

خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید که من از هر چیزی بزرگتر هستم. 

گفت: «أشهد أن لاله إلا الله آشهد أن لاله إلا الله». 


خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید که منم للّه و معبودی غیر از من 


گفت: «أشهد أن محمدا رسول الله,آشهد أن محمدا رسول الله». 

خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید همانا محمد بنده و فرستاده من 
است. من او را مبعوث کرده و برگزیده‌ام. 

گفت:«حی على الصلات. حى على الصلاة». 

خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید و مردم را به سوی آنچه که واجب 
کرده‌ام می‌خواند؛ پس هر کس به امید ثواب بدان سمت برود کفارة گناهان 
گذشته‌اش خواهد بود. 


گفت:«حی علی الفلاح, حی علی الفلاح». 


سره انتزاج ۳۹ 


خداوند فرمود: آری! نماز صلاح. نجاح و فلاح است. 

سپس در آسمان ملائکه به امامت من نماز خواندن همچنانکه در 
بیت المقدس انبیاء به امامت من نماز خواندند. 

پیامبر می‌فرماید: سپس مهی مانند ابر مرا در بر گرفت, به سجده افتادم. 
پروردگارم مرا نداداد و فرمود:همانا من به انبیاء قبل از تو پنجاه نماز واجب 


کرده بودم و همان را بر تو و امتت نیز واجب نمودم پس این نمازها رادر میان 


امتت بپا دار. 

رسول خدا بُ می‌فرماید: از آنجا بر گشتم پس با ابراهیم برخورد نمودم 
و چیزی از من نپرسید, رد شده به موسنی يدم که به من گفت:ای محمدا چه 
کردی؟ 


گفتم: پروردگارم فرمود: بر انبیاء گذشته پنجام نماز واجب کرده بودم؛ بر 
تو و امتت نیز همان را واجب کردم. 

موسی گفت: ای محمد! همانا امت تو آخرین و ضعیف‌ترین امت‌هاست و 
بدرستی که پروردگارت خواستهات را رد نمی‌کند.زیراامت تو توان بجا 
آوردن پنجاه نماز را ندارند» به سوی پروردگارت برگرد و از او درخواست 
نما تا ت 


برای امتت بدهد. 

پس به سوی پروردگارم برگشته تا به سدرة المنتهی رسیده و به سجده 
افتادم و سپس عرض کردم: بر من و بر امتم پنجاه نماز واجب نمودی که نه 
من طاقت آن را دارم و نه امت من پس قدری تخفیفم بده. پس خداوند ده نماز 
برایم تخفیف داد. به سوی موسی بر گشته و جریان را برای او گفتم. گفت: 
برگرد که طاقت آن را نداری. درباره به سوی پروردگارم برگشتم, باز ده نماز 


برایم تخفیف داد. به سوی موسی برگشتم و جریان را به او گفتم. گفت برگرد 


۳۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


و من در هر برگشتنی ده نماز 


رساندم و به سوی موسی بر گشتم. گفت: طاقتش را نداری! باز به سوی 


می‌گرفتم تا اینکه آن را به ده نماز 


پروردگارم بر گشتم و برای من پنج نماز واجب کرد. به سوی موسی بر 
گشتم و جریان را به او گفتم؛ گفت: طاقتش را نداری. گفتم: از پروردگارم حیا 
می‌کنم و بر همین تعداد صبر می‌کنم. پس صدائی مرا ندا داده و گفت: 
همچنانکه بر همین 
یک از امتت به امید ثواب کار نیکی انجام دهد برایش ده ثواب نوشته می‌شود, 
و اگر قصد همان کار نیک را داشت ولی آن را بجا نیاورد یک ثواب به او داده 


پنج نماز صبر نمودی, واب پنجاه نماز را می‌بری» و هر 


می‌شود. و هر یک از امت تو مرتکب کال زشتی شود یک گناه برایش نوشته 
می‌شود. و اگر قصد آن را داشت ولی بلجا نیاورد چیزی برایش نوشته 
نمی‌شود. 
امام صادق لا در اینجا فرمود: خداوند از این امت به موسی ب جزای 
خیر بدهد که تکلیف این امت را آسان نمود؛ و این است تفسیر این آیۀ شریفه 
که خداوندمی‌فرمای: بان ال آشری ین ان لْشنجد لْزام ۱4 
حضرت صادق طا از پیشمبر اکرم کل روایت کرده که آن جناب 


فرمودند: وقتی در بستر خود آرمیده بودم و چشمانم باز و علی طرف راست 


و جعفر طرف چپ و حمزه پیش رویم ایستاده بودند ناگاه صدای دسته‌ای از 
فرشتگان را شنیدم که یکی از آنها از جبرئیل پرسید: ای جبرئیل! کدام یک از 


اینها به پیامبری مبعوث شده است؟ 


جبرئیل به سوی من اشاره تموده و گفت: این محمد ٤‏ بزرگترین فرزند 


آدم است که به پیفمبری برگزیده شده و این علی وصی و وزير و خلیفه بعد از 


۱. بسارالائواردج ۱۸.ص ۳۱۹؛ تفسیر صافی؛ ج ۴ص ۳۷۴+ تفسیر برهانه.ج ۴ص ۴۹۷ 


سوه انتراه ۳ 


او است و این شخص عموی آن حضرت حمزه سید الشهداء است و اين 
دیگری جعفر پسر عموی اوست که با دو بال در بهشت با فرشتگان پرواز 
می‌کند. واگذارید او را که چشمانش در خواب ولی گوشهایش می‌شنود و قلب 
او آگاه و بیدار می‌باشد و مثل او چون پادشاهی است که قصری بنا نموده و 
عمارتی بنا می‌کند و سپس دعوت کننده بفرستد. 

پیغمبر اکرم مه فرمود: پادشاه خداوند است و قصر دنیا است و خانه 
بهشت است و دعوت کننده من می‌باشم.۱ 

آنگاه جبرئیل براق را آورده و پیغمبر را سیر داد به سوی مسجد اقصی و 
بیت المقدس و جایگاه انبیاء را نشانتادرو با پیفمبران در بیت المقدس نماز 
خواند و پس از صعود به آسمان به زین پرگشت و در موقع عزیمت به سوی 
مکه به قافله‌ای از قریش برخوردند " که ظرف آپی همراه داشتند از ظرف 
مزبور آب نوشید و باقیمانده آن را ریخت و آنها شتری را گم کرده و در 
جستجوی آن بودند و چون صبح شد پیغمبر اکرم إل معراج و سیر خود را 
برای قریش بیان نموده و حتی برخورد با قافله و نوشیدن آب و گم شدن شتر 
ایشان را جزء بجزء وصف فرمودند. ابو جهل به اطرافیان خود گفت از محمد 
سوال کنید بیت المقدس چند ستون دارد و قندیل‌های آن مسجد چند عدد 
است. 

گفتند: ای محمد بُ اینجا کسی است که بیت المقدس را دیده و اطلاعات 
کاملی از آن دارد اگر راست است که به آنجا رفته‌اید عمارت مسجد را 


توصیف کنید. 


۱. تاویل ال یات الظاهرم ص ۲۶۹ ؛ العدد القویه ص ۳۲۳ 
۲. بحارالاتوان ج ۱۸.ص ۳۳۷ 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 

حضرت فوراً تعداد ستونها و سایر خصوصیات بیت المقدس را وصف 
فرمودند که مایه اعجاب گردید و روز بعد همینکه آفتاب طلوع نمود قافله 
قریش رسید و مقدم کاروان شتر قرمزی بود آنطور که پیغمبر فرموده بود و 
از کاروانیان سؤال کردند که آیا شما ظرف آبی داشتید که کسی به آن دست 


زده باشد؟ 


آری ظرف آبی در فلان موضع گذاشته بودیم ولی صبح مشاهده 
کردیم که آبها ريخته شده است. با آنکه صدق گفتار پیغمیر هویدا و آشکار 


گردید علاوه بر آن که ایمان نیاوردند بر شقاوت منکران نیز افزوده شد.! 


مورا 0 
۳-(ای) فرزندان کیان ی که آنھا را بانوح سوار کشتی کردیم. همانا او (نوح) 
بندة سپاسگزار بود (شما نیز سپاسگزار باشید) 
حملا مه اه ۱ 
ری من حتناععوح اه ان عبدشکُورا4 


تن حت تخر إا 


جابر از امام باقر ا روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند: حضرت 
نوع لا در هر صبح و شام می‌گفت: «آشهد أنه ما آمسی بي من نعمة في دين 
أو دنیا فإنها من الله وحده لا شریک له له الحمد على بهاكثيرا و الشكر کثیرا» 
پس خداوند آیۀ فوق را نازل فرمود که شکر حضرت نوح نا با همین دعا 


۲ 
بود. 


۲ بحارالانوار ج ۱۸.ص ۳۳۶؛ روضتالواعظین: ج 
۴ امالی شیخ صدوق. ص ۲۲۸ 

۲ بحارالانوار ج ۱۱.ص ۲۹۱ وج ۸۳.ص ۲۲۸+ تفسیر صافی.ج ۴ص ۳۸۵+ تفسیر 
برهاندج ۴ص ۵۳۰ 


ص ۵۶+ تفسیر صافی.ج ۴ص 


ن بي بشانلفي الکذاب کش في الأزض مر 

گرا ۱ 

۴-و ما به بنی اسرائیل در کتاب گفتی م که شما دوبار در روی زمین فساد 
می‌کنید. و برتری جوبی بزرگی را مرتکب می‌شوید. 

با إل بي اشرایلفي اْکثاب 6 یعنی آنها را آگاه گردانیدیم آن‌گاه 

خطاب به بنی‌اسرائیل را قطع کرده و امت حضرت محمد بُ را مورد خطاب 

قرار داده و می‌فرماید: لِد في الأزض مر 

یاران آنها که عهد و پیمانشان را نقض کردند. 
جر کیره یعنی ادعای خلاقت کردند. 


عباداً لن اولي بأ شدبٍ قجاشوا جلا 


لیا وکا وغداً ولا (۵) 


۵-پس هنگامی که وعد؛ اولین ما فرا رسد بندگان نیرومند و اهل جنگ 
خود را بر ضد شما بر می‌انگيزيم (تا شما را از بین ببرند و برای به دست 
آوردنتان) خانه‌هایتان را جستجو کنند: واین وعدة حتمی است. 
اذا جاء َغ رانا یعنی در جنگ جمل. 
ینعی بادتنا أربي باس قییر4 ران یراون 
پیروان آن حضرت می‌باشد. 
«فجاشُوا خلال ادا * یعنی شماها را پیدا کرده و می‌کشند. 


رَغأَمَفُ و45 یعنی این وعده انجام شدنی است. 


نا ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
پرا 6 
۶-سپس شما را ب رآنها مسلط می‌کنیم و شما رابه وسیلۀ اموال و فرزندان 
یاری‌تان می‌کنیم. و تعداد شما را بیشتر (از دشمن) قرار می‌دهیم. 
م راکم که عَلَیهم» یعنی بنی‌امیه بر آل محمد غبله کردند و فساد 
نمودند. 
ودک وال یی جنک تیا 4 نی حسن و حسین یا 
دی فرزند علی عاد و پیروان آن دو بزرگوار شما رایاری کردند که حسین بن 
علی بل کشته شد و زنان آل محمد به اسارت گرفته شدند.۱ 


جاء رَغٌ الاخرة ليشوؤا 
مرو یروا ما لوا 


گم این 


۷ اگر نیکی کنید به خودتان نیکی کرده‌اید, و اگر بدی کردید باز هم به 
خود کردهاید. پس هنگامی که وعد؛ دیگر فرا برسد اثر بیچارگی و غم و 
اندوه در صورت‌هایتان نمایان می‌شود. و داخل مسجد (بیت المقدس) 
می‌شوند همچنانکه در بار اول وارد شدند و بر آنچه که تسلط پیدا می‌کنند 
ازبین می‌برند. 

۸- امید است که پروردگارتان بر شما رحم کنده و اگر برگشتید ما هم بر 


می‌گرديم. و جهنم را برای کافران زندان قرار داده‌ایم. 


۱ نورلتقلین ج ۳ ص ۱۳۸ 


سور اسراء ۳۵ 


لمكم وان أسائ لها قإذا جاء وال43 یعنی 
حضرت قائم ّج ویاران آن حضرت. 

لسو وا کم ؟ یعنی صورت‌های آنها سیاه می‌شود. 

ترا التنجد کا لول مرو یعنی رسول خدا لو 
امیرالمومنین نا و پیروان آنها. 

وزرا ماعرایرا؟ یعنی بر شما برتری می‌جویند و شماها را 
می‌کشند آن‌گاه آن را عطف بر آل محمد 2# کرده و می‌فرماید: عَسی رک 
أ یَرحَمَکُم) یعنی شما را بر دشمنانتان یاری می‌کند و آن‌گاه بنی‌امیه را 
مورد خطاب قرار داده و می‌فرمايد؛ و عدبم عُذنا) یعنی اگر به وسیلا 
سفیانی در روی زمین فساد کنید مهم به وسیلة قائم آل محمد لا شماها 


را عقوبت می‌نمائیم. 
e‏ 


وج علا هم لکافرین حَصیراً یعنی کافران در جهنم محبوس 


موم و مسشه از 


وم و بر 


٩-همانااین‏ قرآن به استوارترین راه‌ها هدایت می‌کند و به مومنین که عمل 
صالح انجام می‌دهند بشارت می‌دهدکه پاداش بزرگی برای آنهاست. 
۱۰ -و کسان ی که به آحرت ایمان نمی‌آورند, عذاب درناکی را برای آنها 


آماده ساخته‌ايم. 


۱. نورالقلین.ج ۳ص ۱۴۰+ تفسیر صافیدج ۴ص ۳۸۹؛ تفسیر برهان» ج 8 ص ۵۳۸ 


۳۶ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


و ان هي یعنی آشکار می‌کند. 


مه و 


ي قود وَیبشر الم 


۱-و انسان بدی‌ها لب مرک همچکخه a‏ می‌کند و 
انسان شخصی عجول و بیَ. 
يدع اسان سر ذغا 
انسان بر دشمنانش نقرین کرده و شر برای آنها می‌خواهد همچنانکه برای 
خودش خير طلب می‌کند و از خداوند تعجیل در عذاب می‌خواهد چنانکه 
می‌فرماید انسان عجول است:۱ 


یت از 
من ریک لوا عََد ان 


و جُعلنا یه شهار مره 
ژالحناب و کل شی ما 


0P نیدب‎ 


۲-و ما شب و روز را 


نشانهقرار دادیم پس نشانة شب (تاریکی) را 
بین بردیم و به وسیلة نشانة روز (خورشید) آن را روشن نمودیم تا فضل 
پروردگارتان (روزی حلال) را طلب کنید, و عدد سالها و حساب را بدانید 
و ما هر چیزی را بطور مفصل بیان کردیم. 


1. تفسیر برهان ج ۴» ص ۵۴۰؛ نورائقلین, ج ۳ص ۱۴۱ 


۳۷ ETS 


می‌فرماید: یعنی ماه را در آسمان محو اا 

حکم بن مستنیر از امام سجاد ا روایت می‌کند که آن حضرت ا9ا 
فرمودند: هنگامی که خداوند متعال احتیاجات مردم را مقدر فرمود دریائی 
بود که در میان آسمان و زمین آفرید. و مجاری خورشید و ماه و ستارگان و 
سیارات را در آن دریا قرار داد آن‌گاه ختاوند همه آن را بر فلکی مقدر نمود و. 
ملکی با هفتاد هزار فرشته بر آن فلگ موکل تمود که آن را می‌چرخانند پس 
زمانی که خورشید و ماه و ستارگان و سیّارات با فلک می‌چرخند شب و روز 
پیدا می‌شود ؛ هنگامی که گناه بندگان زیاد می‌شود و خداوند اراده می‌فرماید 
که ب آیتی از آیات خویش آنها را گوش‌مالینمایدبه آن ملک موکل فلک 
دستور می‌دهد فلک را که در آن خورشید و ماه و ستارگان و سیارات هستند 
را پائین بیاورند. پس آن ملک به هفتاد هزار ملک دستور می‌دهد که فلک را از 


مجاری خود پائین بیاورند. 


امام لا فرمود: پس خورشید را پائین می‌آورند که گرم شده و را 
تغییر می‌کند. زمانی که خداوند اراده می‌فرماید که آیتش را بزرگ شمارد 
خورشید را در آن دریا قرار می‌دهد بر آن چیزی که خداوند دوست می‌دارد 
که خلقش را با آن نشانه بترساند پس آن هنگام کسوف خورشید است و 


همچنین با ماه این چنین می‌کند. 


۱ نورالقلین,ج ۳.ص ۱۴۲ ؛ تفسیر برهانهج ۴ص ۵۴۱ 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 

زمانی که خداوند اراده می‌کند که آن دو را از آنجا بیرون بیاورد و به 
مجرایشان برگردانند به آن ملک موکل فلک امر می‌کند که خورشید را به 
مجرای خودش برگرداند و آن ملک آن را به جای خودش برمی‌گرداند و با 
تیرگی از آب بیرون می‌آید و ماه را نیز اینچنین بیرون می‌آورد. 

آن‌گاه امام سجاد لا فرمود: جز شیعیان ما کس دیگری از آن دو 
نمی‌ترسد چون چنین شود به خدا پناه بیاورید و به سوی او بگروید.! 

حضرت علی بش می‌فرماید: مسیر زمین پانصد سال است که چهارصد 
سال مسیر آن خراب و صد سال آن آباد است که بطن خورشید شصت فرسخ 
در شصت فرسغ. و بعلن ماه چهل فرسخآدر چهل فرسخ است که برای اهل 
آسمان نور می‌دهند و ظاهر خورشید و ماه برای اهل زمین نور می‌دهند و 
ستارگان مانند کوه‌های بزرگ روی زمین هستند و خداوند خورشید را قبل از 
ماه آفرید. ۲ 

سلام بن مستنیر گوید به امام باقر ّا عرض کردم: برای چه خورشید از 
ماه گرم‌تر است؟ 

امام لح فرمود: زیرا خداوند خورشید ریک طبقه از نور آتش و یک طبقه 
از آب آفریده تا اینکه هفت طبقه شد و آن را با آتشی پوشاند و از این جهت 
خورشید گرم‌تر از ماه است. 

عرض کردم: ماه چطور؟ 

امام ما فرمود: خداوند ماه ریک طبقه از نور آتش و یک طبقه از گاز آب 


تا هفت طبقه آفرید و آن را با آب پوشاند به همین چهت ماه خنک‌تر از خورشید 
۱. بحارلانوارج ۸۸ص ۱۵۳ ؛ کاقی؛ ج ۸ ص ۸۳؛ من لا بحضره الفقیه ج ۱.ص ۱۵۳۹ 
مستدرک الوسائل.ج ۶ص ۱۶۳ 

۲ کافیء ج ۸ ص ۱۲۵ 


سور اسراء ۳۹ 


۱ 
است. 


کل انشا ارا طابرة في عه و خر له بوم 
مورا 4۳ 
۳-و عمل هر انسانی راب ر گردنش آويخه‌ايم. و برای او روز قیامت کتابی 
رابیرون م یآورب مکه آن را در مقابلش باز (و اعمالش را آشکار) می‌بیند 
وکل اسان 
برای او مقدر شده است <وتخرج له وم لام نابا نشور و برای او 
روز قیامت کتابی را بیرون می‌آوریم که آن را در مقابلش باز (و اعمالش را 
آشکار) می‌بیند. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ادر تفسیر آیۀ وک إنشان 


مناه ره في عْقه * می‌فرماید: تقدیر می‌کند آنچه را که 


رنه طایرةفي عّه * فرمودند: خیر و شر آدمی همواره با اوست و توانائی 
جدا کردن آن را از خود ندارد تا نامة اعمالش در روز قیامت به او داده شود. ؟ 


۴ -کتاب اعمالت را بخوان» امروز برای ت و کفایت می‌کند که خود حسابگر 


خود باشی: 
۵ هر کس هدایت یافت به نفع خودش هدایت یافته است» و هر کس 


۱. بحارلائوا ج ۵۵ ص ۱۲۶ ؛ کافی.ج ۸ ص ۲۴۲؛ خصال شیخ صدوق.ج ۲.ص ۳۵۶: 
علل الشرانع, ج ۲ ص ۱۵۷۶ مناقب ابن شهر آشرب.ج ۴ ص ۲۰۲؛ تفسیر برهانهج ۴ 
ص ۵۲۱ 

۲ بحارالائوار ج ۵ ص ۱۱۹ وج ۷ ص ۳۱۲؛ تفسیر صافی, ج ۴ص ۳۹۲؛ تفسیر برهان» 
ج #ص ۵۲۳ 


۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


گمراه شد به زیان خود شگمراه شده است. و هی چکس بار گناه دیگری را 
بر عهده نمی‌گیرد و ما عذاب نمی‌کنيم مگ رآنکه (قبلا زآن) رسولی (برای 
اتمام حجت) بفرستیم. 
(فرانایک کی تشک لیم 
آیات از محکمات است. 


یک خییبا تا -حلی بت رشول» این 


۶-و هنگام که اراده نموديم شهری را هلاک گردانیم؛ اول دستورات 
خود را به مترفین (بزرگان و سرمایه‌داران) آن شهر بیان می‌کنیم» پس چون 


به فسق و فجور خود ادامه دأدند و مستجق عذاب شدند, د رآن هنگام آنها 


َس افیا یلاها یر پس چون به فسق و فجور 
خود ادامه دادند و مستحق عذاب شدند. در آن هنگام آنها را از بین می‌بريم و 
هلاکشان می‌گردانیم. 


سیم 


عشکورا (۱9) 


سور اسراء ۳۱ 


کل لاء وولو ین عطاء کت وناکانعطء یکت مخظوراً (۲۰) 
۸-ه رکس دنیای زود گذر را بطلبد, آنچه را که اراده می‌کنیم به او 
می‌دهیم» سپس برای او در آخرت جهنم را قرار مي‌دهيم که د رآن 
می‌سوزد در حال ی که نکوهش و رانده شده است. 

٩-و‏ ه رک سآخرت را بخواهد» و با حالت ایمان برا ی آن سعی و تلاش 
نماید» پس به سع یآنها پاداش داده خواهد شد. 


۰-و ما به هر د وگروه از جانب پروردگارت بهره‌ای عطا می‌کنیم؛ و 


عطای پروردگارت از کسی منع نشده است. 
م کان رید لعج 4 یعنی هر کن اموال دنیا را اراده کند. 


«عَجلنهفیها ما تشاء لمن ربد )يعت در دنیا 

تالجم در آخرت 

«یصلاها مذئوما عذغورا4 یعنی در آتش جهنم انداخته می‌شود آن‌گاه 
کسی را که عملش برای آخرت است را ذکر کرده و می‌فرمای: سأر 
لاجر سم لھا سفا وهو موم ریک کان سیم شکور و هر كس 
آخرت را بخواهد. و با حالت ایمان برای آن سعی و تلاش نماید. پس به سعی 
آنها پاداش داده خواهد شد. 

سپس می‌فرماید: جک 2 


از آخرت دنیا را اراده کند. 
(نمد) یعنی به او اعطا می‌کنیم. 
و ماکان عطاء ریک مَْظورا» مراد از محظور» ممنوع است. 


الله لا آخر تسف موم ولا ۲۷ 


۴۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


۲-پا خدایت خدای دیگری راشریک قرار مده که به نکوهش و بی‌یاور 
ابدی خواهی نشست. 
لجل مع الله لا آخر ند من موم مَخدول» یعنی در آتش جهنم. که 
خطاب به پیامبر اکرم ب بوده و مقصود آن مردم است. 
و آن فرمایش امام صادق ب است که می‌فرماید: خداوند پیامبرش را 
مبعوث کرد «بایاک أعني و اسمعي یا جارة» «دخترم به تو می‌گویم؛ عروسم 


قاض لها جاح ال مج وَفْل ر ب ازخنها نا زئياني 


عورا (۵ 


۳-و پروردگارت حکم نموده که غیر از او را نپرستید, و به پدر و مادرتان 
نیکی کنید, هر کدام از آن دو و یا هر دو ی آنها به سن پیری رسیدند 
کوچک‌ترین اهانتی ب رآن دو روا مدار, وبر سرشان فریاد مزن, وبا سخنانی 
کریمانه با آنها به گفتگو بنشین. 

۴-و بال‌های تواضع و مهربانانه خود را برا ی آن دو (پدر و مادر) بگشاء و 
بگو: پروردگاراء بر آن دو رحم نما همچنانکه آنها مرا از کوچکی تربیت 


۱ بسجارالائوارج ٩‏ ص ۲۲۲ وج ۱۷ص ۸۴ وج ۸٩‏ ص ۳۸۱؛ تفسیر برهان ج ۴ 
ص ۵۲۵ 


سو اسا r‏ 


نمودند. 

۵-پروردگارتانب هآنچه در دلهایتان است آگاه است» اگر از صالحان باشید 

همانا ار برای کسان یکه با تضرع به درگاه او برمی‌گردند را می‌بخشد, 
فض ریک درا لاه و بلوادین إخساناً 


ا 
نآ کلانا قلا لمات 4 می‌فرماید: اگر خداوند چیزی کمتر از 
(أّف؟ را می‌دانست همان را می‌فرمود. 


اهنا یعنی با پدر و مادر دشمنی و مخاصمه مکن. 

و در حدیث دیگری می‌فرماید: ف بعد از آفی مگو یعنی به آن دو اف مگو و 
کوچکترین اهانتی منم 

یل رما ينی با آنھاباانیگ يخن بكو 


ول لها 
وَاخفض لها 
باش و بر آن دو فخرفروشی مکن. 

رفن وب ازحنهنا کنا رثني یرهم با ني تفرگن 
کول را صالجین قا انلز این یعنی خداوند توبه کنندگان را می‌بخشد. 


اذل من رح می‌فرماید: برای آن دو خوار و ذلیل 


رات دزی حه المشکین وانق الیل ولا 


۶و حق خویشانت را بپردازه و نیز حق فقیران و در راه ساندگان راء و 


هرگز اسراف مکن. 
«(وآت یی حَعهُ و السیشکین و ان السپیلِ) یعنی خویشی 
رسول خدا ی 


این آیه دربارۀ حضرت فاطمه ًه نازل شده است و فدک را برای آن 
حضرت قرار داد و مراد از (المسکین؟ فرزندان حضرت فاطمه ٤ه‏ است و 


۴۴ ترجمة تق تفسیر قمی اج ۲ 


مراداز ی است, 


میشوراً (۲۸) 


۷- هماناتبذیرکنندگان برادران شیاطینند» و شیطان در برابر پروردگارش 
ناسپاس بود. 
۸-و چنانچه از آنها (فقیران و مستمندان) روی برگردانی, و به امید 
رحمت از جانب پروردگارت بنشینی؛ پس با سخنانی نرم (و با محبت) با 
آنها سخن بگو. 
لب یناث خن الشناطین4 مخاطب یه حضرت رسول و 
معنایش مردم می‌باشد و آن‌گاه با مخاطبه بر والدین عطف کرده است. 
رارض ضن نم یعنی زمانی که دارای زن و بچه شدید یا علیل و فقیر 
گردید از پدر e‏ روی مگردانید. 
فل لھم لا مورا یعنی هنگامی که قادر بر یکی کردن و خدمت 
نمودن بر پدر و مادر نیستید با آنها به خوبی رفتار کنید و با آنها مهربانی 
نمائید.۱ 


ولاتجعل ید ک هی کت ویساک 
مختوراً 0٩(‏ 
۹-و هرگز دستت راب رگردنت مبند (که اصلاً نفاق نکنی) و بیش از حد 


فد مارم 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۵۵۴ 


f TET 


هم دست و دل باز مباش که (ه رکدام را انجام دهی) مورد سرزنش واقع 
شده و به درماندگی خواهی نشست. 
لجل دک مقلة إن شیک ولاتبشطها کل 
مخئورا4 
سیب نزول آیه این است که رسول خدا َه هیچ سائلی از از نزدش دست 


خالی رد نمی‌کرد؛ مردی آمد و از آن حضرت چیزی را درخواست نمود اما 


نزد پیامبر چیزی نبود و فرمود: به امید خدا حاجتت را برآورده می‌کنم. 

آن مرد گفت:ای رسول خدا! پیراهنت را به من عنایت نما. 

چون حضرت کسی را دست خالی رای کرد پیراهنش را به او عطاء نمود 
پس خداوند آیۀ فوق را نازل فرمود و آلا حضبرت را نهی نمود که بخل بورزد 
و یا اسراف نماید و بدون لباس بنشیند. 


امام صادق ا می‌فرماید: (محسور) به معنای عریان و برهته است.! 


کیرا ۳ 
۳۱-و فرزندانان را از ترس فقر مکشید, که سا به آنها و شما روزی 
می‌دهیم زیرا آنها گناه بزرگی است. 


لوا زاگ َشية إشلاق) یعنی به خاطر فقر و گرسنگی 
بچه‌هایتان را نکشید زیرا عرب فرزندانشان را به خاطر فقر و گرسنگی 
یکن و برای همین خداوند عزوجل فرمود: خن رف لاک ل 
کان خطاکییرا4 که ما به آنها و شما روزی می‌دهیم. زیرا کشتن آنها گناه 


۱. بحارالائوا ج ۳٩.ص‏ ۱۶۳؛ تفسیر صافی»ج ۴ص ۴۰۵؛ تفسیر برهانج ۴ص ۵۵۵ 


۴۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


KE 


ثوا رنه ان اجه َة وَساءَ 


۲-وبهزننزدیک تشویف کهآ عملی بیار زفت فست و بند رامی 
می‌باشد. 
«ولاتفرُو نی ان فاجشَة وَساءَسپیلاً٤‏ این آیه از محکمات | 
الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیة لاو ری 
لَه کان اه فرمود: عمل زنا معصیت است و آن عمل را دشمن بدارید 


زیرا خداوند آن عمل را به شدت دشمن می‌دارد. 
و ساءسییلا؟ که زناکار در شدید‌ترین عذاب آتش جهنم قرار می‌گیرد و 
زنا از بزرگترین گناهان کبیزه است. ۲ 


۳-و نفس محترم ی که خدا خونش را حرام کرده مکشید: مگر په حق و 
هر کس مظلوم کشته شود به تحقیق برای ولیاش تسلط (حق فصاص و با 


عفو) قرار داده‌ایم؟ پس در قتل اسراف نکند که او مورد نصرت و یاوری 


است. 
ولا تفقوا الف الي رم ال بلح و من فيل موم 
سلطاناً یعنی او را بر قاتل مسلط می‌کنیم. 


«قلا یشرت في لقنل ِن ان منطورا یعنی بچة مقتول را بر قاتل یاری 


1. تفسیر صافی.ج ۴ص ۲۰۶ تس رمان چ ۴ص ۵۵۷ 
۲ بحارلاثرا ج ۷۶ ص ۱۹ ؛ تورثقلین ج ۰۴ ص ۱۱۶۱ تفسیر صافی:ج ۴ ص ۰۴۰۷ 
تفسیر برهان ج ۴ص ۵0۷ 


سور اسراة ۳ 


۴ سوبه مال یتیم نزدیک نشوید مگر به‌بهترین راه تابه ح بلوغ برسد و 
به عهد و پیمان خود وفا کنید که همانا از عهد و پیمان سؤال می‌شود. 


f 
إلا باي هي خسن یعنی برای کارهای معروف و‎ 


تشز ینطاب ( ت 
تأربلا (o)‏ 


۵-و هنگام پیمانه کردن حق آن را ادا کنید. و با ترازوی درست وزن 


اکیلم وا باتهنطاس الشنتنيم» یعنیکفه‌های آن بطور 
مساوی باشد. 

ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر د می‌فرماید: (القسطاس 
المستقیم ؟ ترازوئی است که زیانه دارد.۳ 


۱. تفسیر برهان ج ۴ص ۵۵۸؛ تفسیر صافی.ج ۴ص ۲۰۷ ۲ 
۲ مستدرک الوسائل ج ۱۳.ص ۲۴۲ ؛ بحارالائوار, ج ۱۰۰ص ۱۰۶؛ تفسیر صافیدج ۱۴ 
ص ٩۴۰۹‏ تفسیر برهان.ج ۴:ص ۵۶۲ 


۳۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۳ 


و اموا کل أولیکت کان 


۶-و ا زآنچه که بدان علم نداری پیروی مکن» چرا که گوش و چشم و دل 


همه مسئولند. 
ولاف طا یش لک به عم می‌فرماید:احدی را از آنچه که به آن علم 
نداری پیروی مکن. 


رسول خدا بُ فرمود: هر کس به مردی مؤمن ویا زنی مؤمنه تهمت بزند 
خداوند او را در طینت خبال (چرکی که از عورت زنان بدکار بیرون آید) نگه 
می‌دارد تا از عهده آنچه که گفته برآید:۲ 

ولاتفف هایس لک به علم» یعتی بر آنچه را که نمی‌دانی آن را مگو. 

الح لیر و لاد کل ریک کان هل 4 می‌فرمای: از کوش 
بدانچه که شنیده و از چشم بدانچه که دیده و از قلب بدانچه که اعتقاد به آن 
داشته سؤال می‌کنند و مورد بازخواست قرار می‌گیرد.۲ 

امام باقر ًا می‌فرماید: رسول خدا ب فومودند: در روز قیامت بنده‌ای 
قدم از قدم بر نمی‌دارد مگر آنکه از چهار چیز از او سوال می‌کنند؛ عمرت را در 
کجا از بین بردی» بدنت را در کجا مورد ابتلا قرار دادی» مالت را از کجا به 


دست آوردی و در کجا خرج نمودی و از دوستی ما اهل بیت 2. 


۱. المومن, ص ۶۶؛ محاسن برقی.ج ۱ص ۱۱۰۱ کافیدج ۲ص ۳۵۷+ تفسیر برهان, ج ۴ 
ص ۵۶۲+ تفسیر صافیدج ۴ص ۴۰۹+ نورالتقلین؛ ج ۳ص ۱۶۴ 

۲ تفسیر برهان» ج ۴ص 0۶۵ 

۳ بحارالاتوار ج ۲۷.ص ۱۰۳: 
طوسی» ص ۱۲۴ ؛ نورالثقلین» ج 


بشارتالمصطفی؛ ص ۶٩‏ ؛ الزهده ص ۹۴+ امالى شيخ 
اص ۱۶۷ ؛ تفسیر برهانهج ۴.ص ۵۶۵ 


ورز ۳۹ 
ولا ,۳ 
۷-و با تکبر در روی زمین راه مرو که تو هرگز نمی‌توانی زمین را 
بشکافی, و قذت هرگز به کوه‌ها نمی‌رسد. 
ولاتلش في الض مرح یعنی با غرور و شادمانی بر روی زمین راه 
مروید. 
«ْک لن ترق اض یعنی به همذ آن نمی‌رسی. 
ول تبْلََالجبالّ طول یعنیقادر نیست که بهقل‌های بالای کوه برسد. ۱ 


٩این‏ از حکمتهایی اس تگه پروردگارت به تو وحی کرد و هرگز با خدا 


معبودی دیگر قرار مده که با نکزهش و رانده شده (از درگاه الهی) در 


جهنم انداخته می‌شوی. 
یک غا ُؤحی یک زک من لْحکُة4 یعنی از قرآن و آنچه که در آن 
است. آنگاه فرمود: لقع لها خر قفن في جهن لوماً 
رای وی او ون 


وش من لگ کم ولون مزا 


۴۰ -آیا پروردگارتان فرزندان پسر برای شما برگزیده و خودش دخترانی از 


فرشتگان برگرفته است؟! همانا شما سخنانی عظیم (و بسیار زشت) 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۵۶۷؛ تفسیر صافی»ج ۴ص ۴۱۱ 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


0 


و اند من که انا که این آیه رد بر قریش 


شبخالة و تغالی عا ب رت 1 em‏ 


۱-و ما دراین قرآن انواع سخنان را آور 


تا تلکر شوند ولکن جزبه 
نفرتشان نمی‌)فزاید. 
۳ بگو: اگر با او خبأی یبد همچنانکه می‌گویند. دراین صورت آن 
خدایان تلاش می‌کردند که به سوی صاحب عرش راهی پیدا کنند. 
۳- پاک و منزه است از آنچه که آنها می‌گویند و بسیار برتر و صنزه‌تر 
می‌باشد. 
وما یلوا می‌فرماید: زمانی که قرآن را شنیدند از آن نفرت 
بر دل گرفتند و تکذییش کردند. 
آن‌گاه خداوند با کفاری که بت می‌پرستیدند احتجاج کرده و می‌فرماید: ای 
محمد به آنها بکو: ان مه له كنا عناق إلى ِي العش 
سَپیلاً ار بت‌ها همچنانکه گمان می‌کنید خدا بودند به عرش می‌رفتند آن‌گاه 
خداوند فرمود: يخن و تغالی عا قو لون عوّکیر + خداوند پاک و منزه 
است از آنچه که آنها می‌گویند و بسیار برتر و منزه‌تر می‌باشد." 


۱. تفسیر صافی»ج ۴ ص ۴۱۳؛ تفسیر برهان 
۴. تفسیر برهان, ج ۴ ص ۵۶۸؛ نورالتلی 


۴ص ۵۶۷ 
کا ص 1۶۸ 


سورة اسراء 


ثرا (۴۵) 

۴- آسمان‌های هفتگانه و زمین وآنچه که د رآنها هستند همه ار را تسبیح 
می‌کنند, و همه اشیاء به تسبیح و حمد او مشغول هستند, ولکن شا 
تسبی حآنها را نمی‌نهمید. همانا او بردیار و آمرزنده است. 

۵-و هنگامی که قرآن می‌خوانيبین تو و بین کسانی که به آخحرت ایمان 
نمی‌آورند حجابی قرار | می اقلم (ت از فه مآن ناتوان باشند) 


او 


و إن من ی لبم بح حرکت هر چیزی تسبیع خداوند عزوجل 


3و إذا رات ال آن جع بتك و بين لین لا شون الاخرة جاب 


مورا یعنی خداوند شیاطین را دور از تو در پرده قرار داد. 


۶-ر ما بر دلهایشان پرده قرار داده‌ایم تا آن را نفهمند و د رگوش‌هایشان 


سنگینی (تا آن را نشنوند) ؛ و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به 
وحدانیت یاد می‌کن یآنها پشت کرده و از تو روی برمی‌گردانند. 
تنعل أن مراد از (اکنه) پرده است. 
یره و في آذاز فا + یعنی گوش‌هایشان سنگین است و چیزی 


۵۲ ترجمة تف تقسیر قمی اج ۳ 
را نمی‌شنوند. 
E i 1 a EE e lz‏ وو ر 
وإ ذا ذکزت ریک في القرآن وخده ولوا علی آذبارهم عورأ می‌فرماید: 
هنگامی که رسول خدا بُ قرآن را تلاوت می‌کردند قریش آن را با نیکوترین 
۳ 
صدا می‌شنیدند و هر وقت بشم الله امن الرّحیم 4 را تلاوت می‌کردند به 
رسول خدا پشت کرده و می‌رفتند.۱ 


ارجا مشخوراً ۳۷ 
۷- هنگامی که آنها به سخنانتوگوش می‌دهند می دانیم که برای چه بدا 
گوش می‌دهند و نیز هنگاف که پا هم نجوی می‌کند. آنگاه ستمگرا 
می‌گویند: شما ج و از انسانی 

تخ ینیشن یه تشن لک ام تجوی4 یمن در 

خلوت می‌گویند که پیامبر ساحر است. و آن قول الهی است که می‌فرماید: 

لا رجا شور آن‌گاه ستمگران می‌گویند: 

شما جز از انسانی سحرزده پیروی نمی‌کنید. 


روی نمی‌کنید. 


قریاً (۵۱) 


۱. تفسیر برهان.ج ۴.ص ۱۵۶٩‏ تقسیر صافی؛ج ۴ ص ۰۴۱۶ نورالتقلین: ج ۳ص ۱۷۳ 


سور اسراء or‏ 


۹-و گفتند: آیا هنگام ی که استخوانی پوسیده و پراکنده شدیم دگرباره 


بصورت آفری انگیخته خواهیم شد؟! 
۰-بگو: سنگ باشید یا آهن. 
۵۱-یا خلقی (سخت‌تر از سنگ و آهن) که در نظرتان از آن هم سخت‌تر 
است. پس بزودی می‌گویند: چه کسی ما را دویاره برمی‌گرداند؟ بگو: آن 
کس یکه اولین بار شما را آفرید. پ سآنها سرشان را به سوی تو حم کرده و 
می‌گویند:آن در چه زمانی خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک باشد. 
خداوند گت دهریه را حکایت کرده و میراد( قرأ اکٹ ام 
فان خلا ید و کنیا هنگامی که استخوانی پوسیده و 
پراکنده شدیم دگرباره بصورت آفریشی تاز4 برانگیخته خواهیم شد؟! 
سپس قرو : ل کوئوا جار آزحدید ها ایک في طدورگم 
سیون من یدنا َل الي قطرکن نیون ایک ) که مراد از 
(النغض) حرکت دادن سر است. 
تون متی هو فل عسی أن کون ریب می‌گویند: آن در چه زمانی 
خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک باشد. 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا فرمود: الخلق الذي یکبر في 
صدورکم 4 مرگ است.' 


۵۳-و به بندگانم بگو: که سخنان نیکو بگویند» جرا که شیطان (با کلمات 


۵۷۱ ص ۱۸۵؛ تفسیر صاقی» ج ۴ ص ۴۱۷+ تفسیر برهانء ج ۴ ص‎ ٩ بحارالانوا ج‎ .١ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ 0f 


زشت) میان آنها دشمنی و فاد می‌کند همانا شیطان دشمن آشکاری 


برای انسان بوده است. 


۴- پروردگارتان به جال اظ نار ست اگر خحواست به شما رحم 
می‌کند و اگر خواست عذابتان مي‌نماید و ما تو رانگهبانآنها نفرستاده‌ایم. 
۵۵-و پروردگارت به حال کسان ی که در آسمانها و زمین است داناثر است. 


و به تحقیق بعضی از انیاء را بر بعضی دیگر برتری دادیم و به داوود زیور 


FF 1‏ بت 
یَْحَکُم تا ور این آیات از محکمات 


از منوا ابا شدیدا ان 


۸-و هیچ شهر و روستایی نیست مگ رآنکه آن را (اهالی روستا) قبل از 
قيامت هلاک می‌کنیم» یا به عذاب شدیدی گرفتارشان می‌کنیم؛که‌اين در 
کاب ثبت شده است. 


۹9 | 2 
ون من قرب الا حن شهلکوها؟ یعنی اهل شهر و روستا را هلاک 


سورة اسراء ۵۵ 
می‌کنيم. 

بل بوم ليام نیوا عذابً شیا یعنی به وسیلة فرو رفتن و 
مرگ و هلاک شدن عذابشان می‌کنیم. 

کان لک في الکثاب مَشطُورً4 یعنی در کتاب نوشته شده است. 


04 رون جیسب از بفرستیم, مگر ابنکه 


گذشتگان آن را تکذیب کردد و به قوم لمود ناقه دادیم که معجزه‌ای 
روشن بود؛ پس به آن ستم گردند (وناقه را پی نمودند)» و ما معجزات و 
آیات را برای ترساندن. فزستاديم. 
AI I e‏ ها 
«ومامنعنا أن سل بالات إلا آن کذب بها رون 4 دربارة قريش نازل 


7 


تشرد یشاپ نا 


5 ۹ 9 
اہی الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا در تفسیر آیۂ مامتا أن 


سل بالایات> فرمودند: مردم از حضرت محمد 


کردند, جبرئیل نازل شد و گفت. خداوند می‌فرماید: هیچ چیز مانع ما نیست که 


آیات و معجزات را به سوی قوم تو بفرستیم مگر اینکه گذشتگان آن را تکذیب 
کردند و ما هنگامی که به قریه‌ای آیه‌ای بفرستیم و آنها با دیدن آن آیه ونشانه 


ایمان نیاورند همة آنها را هلاک می‌کنیم برای همین آیات را برای قومت 


۰-و(به یاد آور) هنگام که به ت رگفتیم پروردگارت به مردم احاطه دارد. 


و ما آن رژیایی راکه به تو نشان دادیم برای امتحان مردم بود و نیز درخت 
ملعونه راک در قرآن ذکر کز دیو ما آنها را می‌ترسانيم و اقا جز بر 
سرکشی و طغیان بزرگ چبزی ب ر آنا می‌افزاید 

۶۱-ر هنگامی که به فرشتگان گفتیم: بررآدم سجده کنید. همه سجده 
کردند جز ابلی که گفت: آیا ب ر کسی سجده کن که او راا زگل آفریده‌ای؟ 


ماج ال اني یناک تناس والنجر هلو نة 


می‌فرماید: روزی پیامبر اکرم ٤ه‏ در خواب دیدند که میمون‌ها از منبرش 


بالا می‌روند. پيامبر از دیدن آن به شدت غمگین شد خداوند این آیه را نازل 
فرمود: «و اج الُا اي اربناك له لهم ليعمهوا فيها وَالشُجرة 
اون في المَرآن) که آیه اینچنین نازل شده است. که مراد از سیمون‌ها 


بتی‌امیه هستند. 


سپس خداوند عزوجل خبر ابلیس را حکایت کرده و می‌فرماید: «وإذفنا 


هم آنها را جز عدۀ کمی رابه فساد می‌کشانم. 


۱. تفسیر برهان ج ۴» ص ۵۷۳+ نورالتقلین ج ۳ص ۱۷۹ 


سورة اسراء ov‏ 


۶۳- (خداوند به شیطان) فرمود: بر وکه ه رکس ا زآنها (فرزندان آدم) از تو 


پیروی کند, همانا جهن م کیفر شماست که کیفری فراوان (و با انوا عگوناگون 


زاء مَوَور4 این آیه از 


واشتفزز تست ملع بتک 
رهم في انوا ولا مغ و نا بي 
رورا 6۳ 

۴ هر کدامآنها راکه توانستی با صدایت فریب بده و با لشکر سواره و 
پیادمات ب رآنهابتزه و در اموال و فرزندانشان شریک شو و به آنها وعده‌ها 


بده» ولی شیطان وهده‌ای جز فریب و دروغ نمی‌دهد. 


شریک شدن شیطان در فرزندان 


وال و الزلاو) می‌فرماید: هر مالی که از حرام به دست آمده باشد شیطان 


در آن شریک است و زمانی که با همان پول حرام کنیزی گرفته شود و با آن 


کنیز نزدیکی نماید و حامله شود شیطان در آن بچه شریک است چون آن بچه 
به دنیا بیاید شیطان ملازم او می‌شود. و هنگامی که نطفۀ مرد حرام باشد 


2۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ان با او و بچه‌اش می‌باشد.۲ 
در حدیث دیگری می‌فرماید: زمانی که مردی با حلال خویش مجامعت 
نماید وبسم له الرحمن الرحیم نگوید شیطان در نطفة او شریک می‌شود: ۲ 


اه E‏ 
می‌آورد تا از فضل الهی بهرسند شوید. همان که ار نسبت به شما مهربال 


است. 
۶۷-و هنگام یکه در دریا ترسی به شما برسد. د رآن هنگام تمام کسانی را 
که برای حل مشکل‌تان می‌خوانید را فراموش می‌کنیده پس هنگام ی که شا 


را نجات داده و به ساحل رسیدید روی برمی‌گردانید, که انسان ناسپاس 


۱. بحارالانوارء ج ۵۷ ص ۳۴۲+ تفسیر عیاشی؛ ج ۲دص ۲۹۹ 
۲ تفسیر صافی.ج ۴.ص ۴۲۸؛ تفسیر برهان» ج ۴:ص ۵۷۷ 


سو رة اسراء ۵۹ 


۸-آیا در امان هستی د که حشکی شما رافرو ببرد یا طوفانی از سنگ‌ریزه 
بر شما بفرستد و سپس هیچ یاوری برای خود نیایید؟! 


۶۹-یا در امان هستید که برای بار دیگر شما را به دریا بفرستد و تندبادی بر 


شما بفرستد و به خاط رکفرتان غرق نماید» سپس هیچ دادرسی بر علیه ما 
پیدا نکنید؟ 
۰-وبه تحقیق ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم وآنها را در خشکی و 
دریا حمل کردیم؛ و از پاکیزه‌ها به آنها روزی دادیم وآنها را بر بسیاری از 
آفریده‌های خود برتری و فضیلت,بخشيديم. 
ركم الي زجي مالک( که مرا ا لفلک) کشتی است. 
نيا توبن فضل دإ كان یکمرجیما إذاشئكم لطر في خر 
ضَل من تَذْعُون 4 ای کیک ی ا و 
جاک یالب رضم ره و وکا اسان کر پس هنگامی که شمارا 
ن دیروایب که انسان ناسپاس است. 
سپس آنها را ترسانده و می‌فرماید: (َك خسف کُم جاب الب 
رزیل علیکم خاصباً) یعنی آیا از عذاب و هلاکت در امان هستند. 
نم لاتجدوالگم ویب هم یش أن هدک فيد ار ری 4 یعنی برای 


بان دیگربه دزیا فرستاديم: 
سل يكم فاصفاً E‏ یعنی بادی که از هر طرف می‌آید. 


کم باتش لچ دوالك یاهع + و به خاطر کفرتان غرق 
نماید سپس هیچ دادرسی بر علیه ما پیدا نکنیده 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آي (فاصفا ین 


۶۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ری فرمود : آن باد شدیدی است که می‌وزد. 
ا می‌فرماید : وکیل است. کفیل و ثاثر (یعنی خشمگین کننده) 
هم گفته شده است.۱ 


آن‌گاه بنیآدم را ذکر کرده و می‌فرماید: ی 
بر راخ و راهم من ابات رفضناه علی یر من خافن تفهیلا» 

ابو حمزة ثمالی گوید امام باق فرمودند: خداوند روح کافر را اکرام 
نمی‌کند بلکه ارواح مومنین را گرامی می‌دارد زیرا کرامت جان و خون با روع 


است. 


و مراد از «رزق طیب» علم است,۲ 


۱-(به یاد بیاور) روز ی که ما ه رگروهی را با پیشوایشان می‌خوانیم. پس 


کسان یکه نام عملشان را به دست راستشان دهند. آن را می‌خوانند. و به 
اندازۂ پوست نازک هسته‌ای به آنها ستمی نمی‌شود. 
امام محمد باقر له در تفسیر آي ي یم نوا کل ناس بانایهم» 
می‌فرماید: رسول خدا بُ با امتش می‌آیده حضرت علی معا و امام حسن و 
امام حسین مه هر کدام با امتشان می‌آیند و هر امامی با امتش در روز 
۴ 
قیامت می‌آید. 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۵۸۱ 

۲. تفسیر برهانء ج ۴» ص ۱۵۸۲ تفسیر صافی» ج ۴.ص ۴۳۱ ؛ نورالقلین, ج ۳ص ۱۸۷ 

۳ بحارالائوان ج ۸ ص ٩‏ وج ۲۴.ص ۲۶۵ ؛ تفسیر برهان.ج ۴ص ۵۸۳ ؛ تفسیر صافی. 
ج ۴ص ۲۳۲؛ نورالقلین.ج ۳ص ۱۹۲ 


سوره اسراء ۶۱ 


امام ا در تسیر آیة دول اس پنایهم) فرمودند:آن روز 
قیامت است که منادی ندا می‌دهد فلانی با پیروانش و فلانی با پیروانش و 
فلانی هم با پیروانش و حضرت علی ّإ هم با پیروان و شیعیانش بایستند. 
5 می‌فرماید: (فتیل) پوستی نازک است که روی هستۀ 


۲-و ه رکس دراین جهان نابینا باشد د رآخرت نیز نابینا وگمراه‌تر خواهد 


بود 


چگونگی آفرینش عرش 
EC NT‏ 1 
(وق نکن في هو أ فهر في اخر می و أل سيلا 
ابی‌الطفیل از امام باقر د روایت می‌کند که مردی به نزد حضرت امام 
سجاد ا آمده و عرض کرد: ابن عباس گمان می‌کند که می‌داند هر آیذ قرآن 


در چه روزی و ذرپازۀ چه کسی نازل شده‌است. 


ابروا وصایژوا وزابُوا "دربارة چه کسانی نازل شده است. 


۱ بحارالانواره ۸ ص ۱۰؛ تفسیر برهان ج ۴ص ٩۵۸؛‏ نوراتقلین, ج ۳ص 1۹۲ 

۲ هود آي ۳۴؛ و اگر بخواهم شما را پند دهم دیگر پند و نصایح من سودی به حال شما 
نمی‌کند. اگر خدا بخواهد شما را گمراهمی‌کند. 

۳ آل‌عمران, آبۀ ۲۰۰ ؛ ای اهل ایمان»(در کار دین) صبور باشید و یکدیگر را به صبر و 
مقاومت سفارش کنید و مهیّا و مراقب کار دشمن باشید. 


۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


آن مرد به نزد ابن عباس رفته و از این آیه‌ها سوال کرد. 

ابن عباس در جواب گفت: خیلی دوست داشتم با کسی که آیات را مطرح 
نموده مواجه شده تا از او سؤال می‌کردم که خداوند عرش را از چه خلق 
فرموده و چه موقعی آن را آفریده و مقدار آن چیست و چگونه است؟ 

آن شخص خدمت پدرم برگشت؛ پدرم به او فرمود: آیا جوب آیه‌ها راداد؟ 

آن مرد گفت: ذ 

پدرم فرمود: اکنون من به وسیلۀ علم و نوری که خداوند به کسی جز من 


عطا نفرموده و کسی نمی‌تواند مدعی داشتن آن علم شود این مسائل را 
توضیع و تشریح می‌نمایم آنگاه فوشام آیه اول (ومَن ان في هذ ای + 
دربار؛ ابن عباس و پدرش نازل شده است و آیه دوم شلک ضحی..٩‏ 
درباره پدرش نازل شده اترو آیةبسوم أا لين نو یروا 4 
درباره پدرش و ما می‌باشد. رابطه‌ای که خداوند ما را به آن امر کرد محقق 
نشد ولی در آینده در نسل ما و در نسل او مرابط (رابط بین خدا و خلق) به 
وجود خواهد آمد:۱ 

اما جواب پرسشی که ابن عباس نموده راجع به آفرینش عرش, بدان 


فرمود و پیش از آن فقط سه چیز هوا و قلم 


خداوند عرش را از چهار چیز 
و نور خلق فرموده بود و عرش را از نورهای مختلف سبز و زرد و سرخ و 
سفید خلق نمود, از سبزی آن رنگهای سبز و از زردی آن رنگ زرد و از 
سرخی آن, رنگ سرخ و از نور سفید که نور دهنده تورهاست, روشنائی روز 
پدیدار شد؛ سپس خداوند عرش را هفتاد هزار طبقه مقرر داشته و فاصله هر 
طبقه با طبقه دیگر معادل مسافت آسمان هفتم تا طبقه هفتم زمین است و در 


۱. تقسیر عیاشی.ج ۲.ص ۳۰۵ 


سنوره آتتراء er‏ 


تمام فاصله‌های طبقات فرشتگانی هستند که بااصداهای مختلف و زبان‌های 


گوناگون پیوسته در تقدیس و تسبیح خدا مشغول می‌باشند. که اگر به یکی از 


زبان‌ها اجازه داده شود که از موجودات زیر پایش چیزی از آن را بشنود 
تمام کوه‌ها و شهرها و قله‌ها خراب می‌گردد و دریاها به جوش می‌آید و همه 
را در خود هلاک می‌نماید. 

برای عرش هشت ستون و رکن است که هر رکن آن فرشتگانی را که تعداد 
آنها را جز خدا نمی‌داند در خود جای داده است که شب و روز مشغول تسبیح 
ذات مقدس پروردگار هستند و هرگز سستی و فتور در آن‌ها راه ندارد و در 
این مقام عرش جبروت و کبریا و عظمت ی قدس و رحمت و علم خدا بوده و 
ماوراء آن جای گفتگو نیست؛ آنگاه به آن شلخض فرمود: در صلب ابن عباس 
که این سوال را نموده فرزندانی می‌باشد که برای آتش جهنم خلق شده‌اند 
آنها جمع بسیاری از مردم را از دین خدا خارج ساخته و گمراه می‌نمایند. 
عنقریب است که زمین را از خون فرزندان آل محمد ل که آنها می‌ریزند 
رنگین کنند و فرزندان رسول اکرم بُ در غیر وقت کشته شدنشان 
ایستادگی و مرابطه می‌نمایند یعنی ثابت قدم ایستاده و بردباری و صبر پیش 
می‌گیرند تا خداوند میان آنها حکم نماید که او بهترین حکم کنندگانست. ' 

همچنین امام صادق 2 در تفسیر آيۀ و منک ِي هو غم فهو في 
الآخرَةٍ می و أضل سبیلّ4 می‌فرماید: این آیه دربارۀ کسانی نازل شده که 
حج را بجا نیاوردند تا اینکه مرده‌اند و چون حج را بجا نیاورده پس او کور 


محشور می‌شود چون نسبت به یکی از واجبات الهی کور بوده و کور کورانه 


۱. بحارلائواروج ۱۴.ص ۳۷۵وج ۵۵ ص ۲۴؛ رجال کشی» ص ۵۳ ؛ تفسیر برهان ج ۰۴ 
ص ۱٩۵؛‏ تفسیر صافی؛ ج ۴ص ۴۳۴۴ ؛ نورالتقلین»ج ۳ص ۱۹۶ 


۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


آن را بجا نیاورده است.۱ 


(vo) تیا‎ 


۳-ونزدیک بو د که آنهاتو را بدانچ که بر تو وحی کرده‌ایم فریب دهند؛ تا 
غب رآن را به ما نسبت دهي »که :د این هنگام تو را به دوستی برگزیند. 
۴ -و اگر ما تو را ثایت فام ئمي‌کرديم؛ نزدیک بود که کمی به سو ی آنها 
تمایل پیدا کنی. 
۵-و اگر چنین می‌کردی (به سوی آنها تمایل پیدا می‌کردی) دو برابر 
عذا بآنها در دنیا و دو برابر عذاب آنها بعد از مرگ را به تو می‌چشاند یم و 
سپس هیچ یاوری در برابر ما برای خود نمی‌یافتی. 
نونک عن الَِي ریا يکي لينا یر می‌فرماید: 
مراد از الذی اوحینا الیک 4 امیرالمومنین على من است. 
وک خیلا4 مراد از خلیل 4 به معنای دوست است ؛ یعنی اگر 
دوستی به غیر از او را برگز: 5 
سپس فرمود: ولول 
لاک ضغف الْحَباة و ضغف الْعَناتِ؟ از روز مرگ تا روزی که قیامت بر پا 


می‌شود. 


۱. بحارالانوان ج 4۶ ص ۵: مستدرک الوسائل.ج ۸ ص ۱۷ ؛ تفسیر برهان ج ۴.ص ۵47 


سور ارام 2۵ 


وان کاذوا لت و 
خلاتک الا 


من الأض لیخ رجوکت ينها وا لبون 


۶-ونزدیک بو که تو را از سرزمین خود بلغ زانند, تا ا زآنجا بیرونت کنند, 
ن بیرون می‌کردند) بعد از تو جز 
مدت کمی باقی نمی‌ماندند (و به عذاب اله ی گرفتار می‌شدند). 

ا ا تک م إا“ 
نونک من الاض4 یعنی اهل مکه تو را بیرون کنند. 
ان 
ان خلافک لا * چون تو را بیرون کردند در جنگ بدر کشته 
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و چون چنین می‌کردند (تو را از 


شدند. 
مالس دلوك اني إلى عست اليل و فرآن الجر إن رن الجر 
و مشهوداً (۷۸) 
۸- نمازت را از زوال آفتاب تا انتهای تاریکی شب به پا دار و نیز قرآن 
فجر (نماز صبح را)» چرا که قرآن فجر مشهود (فرشتگان شب و فرشتگان 
روز) است. 
ایم الطُلاة دوک لش الی غق الب می‌فرماید: مراد از (دلوک 
الشمس) زوال خورشید است. 
و مراد از (غسق اللیل4 تاریکی شب است. 


)€ یعنی نماز صبح, 
جر ان مَهُودً؟ یعنی ملانکه شب و ملائکه روز بر نماز 


۱ تورالتفلین ج ۳ ص ۱۹۷؛ تفسیر صاقی»ج ۴ص ۳۳۵؛ تفسیر برهانج ۴ص ۵٩۳‏ 


۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ربک مقاما مشفوداً )۷٩(‏ 


لیذ بل لکف عسی 
۹-و قسمتی از شب را به خواندن نماز شب (و خواندن قرآن) مشفول 
باش که این نافله (وظیفۀ اضافی) برای توست. امید است که پروردگارت 
تو را به مقام محمود (مورد ستایش) برگزیند. 

لک 4 می‌فرماید: نماز شب بخوان. که سیب نور 


در روز قیامت خواندن نماز در تاریکی شب است.۲ 

<عس یتک ریک مقامامختودا) 

سماعه گوید از امام صادق ما َزپارة شفاعت رسول خدا ٤إ‏ در روز 
قیامت سؤال کردم؛ فرمودند: در روز قیامت مردم غرق در عرق می‌شوند و 
می‌گویند: ما رارها کنیدتابهنزه آدم 2 برویم تا در درگاه پروردگارمان از 
ما شفاعت کند. 

آنها به نزد حضرت آدم مب می‌آیند و می‌گویند: ای آدم ما را در نزد 
پروردگارت شفاعت کن. 

آدم اش می‌گوید: من دارای خطا و گناهی هستم به نزد نوح بروید تا از 
شما شفاعت کند. 

آنها به نزد حضرت نوح ّا می‌آیند و نوح نیز آنها را به پیامیری بعد از 


خود می‌فرستد و همینطور هر پیامبری به پیأمبر بعد از خود حواله می‌دهد تا 


اینکه به نزد عیسی ام می‌آیند و آن حضرت می‌گوید به نزد محمد رسول 


خدا بُ بروید. آنها به نزد پیامبر لل می‌آیند و از آن بزرگوار درخواست 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۶۰۳ 


وراز ۶۷ 


حضرت به می‌فرماید: آنها را رها کنید پس آنها را بر درٍ بهشت 


رهایشان می 


پیامبر بل در باب الرحمه مدتی طولانی سر به سجده 
می‌گذارد و درخواست شفاعت آنها را می‌کند. 
خداوند می‌فرماید: سرت را بلند کن و هر که را خواستی شفاعت کن که 
می‌پذیریم و هر چه می‌خواهی بخواه که بر تو اعطاء می‌کنیم که معنای 
5 ۰ ۳ و 
فرمایش الهی (عسی أَنْيَعََک ریک مَُاماًمَحْمُوداً) همین است.۱ 
امام صادق ‏ می‌فرماید: رسول خدا بُ فرمودند: اگر در روز قيامت 
در مقام محمود شفاعت بایستم از پدر و مادر و عمو و برادری که در زمان 
جاهلیت با من بود را شفاعت می‌کنم:! 


ول وب نی مذعل صڌتي و ري نخرج صذتی 
دنک شلطانا تصیراً (۸۰) 


۸۰-و پگو: پروردگاراا مرا (در هر امری) با صداقت و راستی واردکن و با 
صداقت و راستی بیرون نماء و برای من از جانب خودت حجت یاری کننده 

قرار بده. 
ول رب أَْلنيمدغل صدق وا 
دنک شلطاناً تصیر4 ۱ 
رسول خدا ب خواستند وارد مکه شوند خداوند نازل فرمود: ای محمد بگو: 


نيد 


مرج صذق و ال لي ین 
ن آیه در روز فتح مکه نازل شده است هنگامی که 


۱. بحارالانوارء ج ۸ ص ۳۵ تاویل ال یات الظاهرمص ۳۶۵ ؛ تفسیر برهان, ج ۴.ص ۱۶۰۴ 


ئورالاقلینج ۳ص ۲۰۶ 
۲ بحارلاتوارج ٩۵‏ ص ۱۱۰ وج ۲۲.ص ۲۷ 


۶۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


(شطاناتصیرا4 که مراد از (نصیر4 یار ویاور است:۱ 


بگو: حق آمد و باطل ازبین رفت. که همانا باطل از بین رفتنی است. 
ات ور بل بل كان وه 

فضای مکه از صدای اصحاب رسول خدا ب پر شد که می‌گفتند: جاء 
یبال لباطل کان رو حق آمد و باطل از بین رفت که همان 
باطل از بین رفتنی است. 


۲- بگو: ه رکس بر حسپ روش خود عملی را انجام می‌دهد. پس 


پروردگارتان کسانی را که راهشان هدایت یافته‌ثر است را بهتر می‌شناسد. 


هو دی سبلا (۸۴) 


ل کل َمل علن شاّه4 می‌فرماید: هر کسی بر طبق نیتش عمل 
می‌کند. 


ریک ین هر دی یلا4 

از حضرت رضا ءع روایت شده که فرمودند: چون روز قیامت شود 
مؤمن در برابر آنکه مسئول رسیدگی به حساب او است می‌ایستد و صحیفه 
اعمالش را بنظرش می‌رساند پیش از هر چیز چشم مؤمن به بدیهای عمل خود 
می‌افتد. رنگش تغییر نموده لرزه براندامش می‌افتد و دچار اضطراب شدیدی 
می‌شود آن‌گاه حسنات عملش را به او نشان می‌دهند. چشمش روشن و 
مسرت خاطری برایش حاصل شده و از مشاهده ثوابهائی که خداوند به او 


۱ تفسیر صاقیدج 7ص ۴۴۲ ؛ تقسیر بوهانج ۴.ص ۶۰4 


سوه ارات 21 
عطا می‌قرماید فرح وشادی او زیاد می‌شود. پس به فرشتگان خطاب می‌رسد 
صحیفه اعمالی که بجا نیاورده بر او عرضه دهند پس از مشاهده و مطالعه 


آنها می‌گوید: پروردگارا به عزت و جلالت قسم تو خود می‌دانی که من این 
اعمال را انجام نداده‌ام. 


ندا می‌رسد راست می‌گوثی لکن چون نیت و قصد انجام آنها راداشته ولی 


موفق نشده بودی ما ٹواب آن اعمال راهم به تو عطا نمودیم:۱ 


۸۵-و از تو دربارةروح می‌پرسن. بگو: روح از امر پروردگارم است, و از 
علم به شما داده شاه اتم مگ کمي اززآن. 


روح چیست 
۳ ۳ ی 
ابوبصیر از امام صادق ا روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند: روح 
ملکی بزرگتر از جبرئیل و میکائیل است که با رسول خدا له بود و با 
ائمه 2028 نیز می‌باشد. 


۳ ۰ ۲ 
و در روایتی دیگر می‌فرماید: روح از ملکوت است. 


۱. مستدرک الوسائل, ج ۰۱ ص ٩۱‏ ؛ بحارلانوارج ۷ ص ۲۸۸ وج ۶۷ ص ۱۲۰۴ تقسیر 
برهان ج ۴» ص ۶۱۶ نورالتلین, ج ۳ص ۲۱۴ 

۲ کافی» ج ۱ ص ۲۷۳؛ بصاثر الدرجات. ص ۲۶۲؛ تفسیر عیاشی.ج ۲ ص ۱۲۱۷ 
بحارالانوارج ۵٩‏ ص ۲۲۲ ؛ تقسیر برهانه ج ۴.ص ۰۶۱۸ تفسیر صافی, ج ۴ ص ۰۴۲۵ 
تورالقلین ج ۳ص ۲۱۵ 


۸- بگو: اگر جن و انس گرد هم آیند تا همانند این قرآن را بیاورند. 
جن و انس درد هم ن ر 


نمی‌توانند مانند آن را بیاورند. و اگر چه در این کار یار و مددکار همدیگر 


۰و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نم ی‌آوریم مگر آنکه از زمین برای ما 


چشمة آبی جوشان بیرون آوری. 

۱-یا آنکه باغی از خرما و انگور برای تو باشد و نهرهای آب در میان آنھا 
جاری سازی. 

۲-یا آنکه آسمان را بر سر ما فرود آوری همچنانکه می‌پنداری, یا آنکه 
خداوند و فرشتگان را در مقابل ما حاض ر کنی. 

۳-یا آنکه خانه‌ای از طلا برای تو باشد. یا بر آسمان بالا روی. که اگر از 
آسمان هم بالا روی باز هرگز به تو ایمان نم یآوریې تا اینکه نامه‌ای برای ما 


تازل کنی که آن را بخوانیم. بگو: پاک و منزه است پروردگارم! آیا من جز 


سوام ۷ 


این آیه دربارة عبد الله بن ابی‌امیه برادر ام سلمه که رحمت الهی بر او باد 
نازل شده است که قبل از هجرت در مکه به پيامبر عرض کرد: هرگز به شما 
ایمان نمی‌آورم مگر آنکه از زمین چشعه‌ای برای من بیرون بیاوری. هنگامی 
که رسول خدا ل برای فتح مکه حرکت کردند عبدالله بن ابی‌امیه به استقبال 
آن حضرت آمده و بر آن حضرت سلام کردند, ولی حضرت جواب سلام او را 
ندادند و از اوروی برگرداندند, ام سلمه خواهر او نیز که همسر پیامبر بود به 
همراه رسول خدا بودءعبدالهبهنزیخ اش فته و گفت:ای خواهر رسول 
خدا اسلام همه مردم را قبول فرمودند ولی اسللام مرا نپذیرفتند. 

هنگامی که رسول خدا برام سلمه وارد شدند عرض کرد: ای رسول 
خا نو مادرم داي تو ان اقا مردم قبول فرمردی و از مان 


مودند: ای ام سلمه! برادرت مرا طوری تکذیب کرد که 

۳ 1 و ده کرت N‏ 
احدی از مردم مرا آن طور تکذیب نکرد او به من گفت: نتوین لک حَتی 
مور ماد 
جر الأنهار 


خشک و سوزان مکه ! چشمه‌ای پر آب و جوشان روان سازی!! یا برای تو 
باغی از درختان خرما و انگور باشد که از لابه لای آنها نهرها روان کنی ‏ یا 
آسمان را آن گونه که گمان کرده‌ای ( قدرت داری ) پاره پاره بر سر ما بیفکنی؛ 


"۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
یا خدا و فرشتگان را رو به روی ما آوری .یا خانه‌ای از طلا برای تو باشد. یا 
در آسمان بالاروی, و بالا رفتنت را اور نمی‌کنيم تا آنکه نوشته‌ای بر ما تازل 
کنی که آن را بخوانیم!! 

ام سلمه عرض کرد: ای رسول خدا آیا نفرمودی که اسلام گذشته‌ها را از 
بین می‌برد؟ 

پیامبر اکرم مب فرمودند: بله!! و اسلام عبدالله را قبول فرمودند.! 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر الا در تفسیر آیة حثی تفر للا 
من ال ضوع فرمودند: مراد از (ینبوع4 چشمه است و مراد از 
نون لک جن یعنی باغ و بان و مراد از ین تخب و لب قر 
زجلا نجير یعنی از آن چشمه نهرها جاری کنی و مقصود از 
ارسق طالماء كنا رَعَدت 
خدا َه فرمودند: آسمان تکه پاره شده و بر روی زمین 
می‌فرماید: وان اشفا مق الناء اقطأ ولو خاب مزکوم) " و اگر 
پا هاگ رجا سفن اجان یهد دق کات موه 


7 ِ 
کسَفا؟ ,و مراب از آن این است که رسول 


که خداوند 


چنان بر انکار حق اصرار دارند که ] می‌گویند:بری متراکم است؛ " 
یی له وال 5 که (قبیل 4 به معنای زیاد است. 
خرف یعنی خانه‌ای آراسته به طلا از برای تو 


و زى في اشنا آن ین 


۱. بحارالائوارج ٩‏ ص ۲۲۲ وج ۲۱.ص ۱۱۴ ؛ نورالتفلین, ج ۳ص ۲۲۶؛ تفسیر برهان, 
ج من 7۳۱ 

۲. طور آیة ۴۴ 

۳ بحارلائواردج ٩ص‏ ۲۲۳ وج ۱۸.ص ۱۷۹ 


سور انتراه vr‏ 
می‌فرماید: خداوند به عبد الله بن ابی‌امیه می‌فرماید که محمد راستگو است و 
او را من فرستاده‌ام و با او چهار هزار ملانکه می‌آیند که شهادت می‌دهند که 


آن را خداوند فرستاده است پس خداوند نازل فرمود: ل بان ری هَل 
کت بش رَسُولاً) بگو: پاک و منزه است پروردگارم! آیا من جز بشری 


روا (۴) 


زشولاً (۵) 

۴-و چیزی مردم را از ایمان آوردن بعد از آمدن هدایت مانع نشد مگر 
آنکه گفتند: آیا اند بشنری رابه عنوان رسول فرستاده است؟ 
۵-بگو: اگر در روی زمین فرشتگانی بودند (که زندگی می‌کردند) و با 
آرامش قدم_برمی‌داشتند, برای آنها از آسمان فرشته‌ای به عنوان رسول 


می‌فرستادیم. 


رسوا 
جابرازامام ار 3 روا 
رسول خدا بُ نشسته بودند و جبریل در 


آسمان نگاهی کرده و رنگش پریده و مانند زعفران شد و آن‌گاه به رسول 


می‌کند که آن حضرت ّا فرمودند: روزی 


آن حضرت بود که جبرئیل به 


۱. نورالاقلین» ج ۳ص ۲۲۶+ تفسیر برهان.ج ۰۴ ص ۶۳۲ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VF 


خدا به پناه برد. رسول خدا به مسیر نگاه جبرئیل نگاهی کرد و مشاهده 
نمود که چیزی آسمان را پر کرده است و آمد تا اینکه به نزدیکی زمین رسید و 
گفت: ای محمد! من فرستادة خداوند به سوی شما هستم و آمدهام که به تو 
بگویم آیا پادشاهی با رسالت را قبول می‌کنی یا بندگی با رسالت را؟ 

رسول خدا ل متوجه جبرئیل شد دید که رنگ جبرئیل برگشته و آرام 
شده است. گفت: بندگی با رسالت را قبول کن. 

رسول خدا ا فرمود: من پیامبری بنده می‌باشم. 

آن‌گاه آن ملک پای راستش را بر آسمان دنیا گذاشت و پای چپش را بلند 
نموده در آسمان دوم گذاشت و بعد پائ راستش را بر آسمان سوم که 
همینطور هر پایش را بر یک آسمان گذاشت تا اینکه به آسمان هفتم رسید و 
هر آسمانی را به یک قدم پیمود ق هی چه بالاتر می‌رفت کوچک می‌شد تا اینکه 
به اندازة گنجشکی شد. 

پیامبر بُ فرمود:ای جبرئیل چرا تو راترسان دیدم که تغییر رنگ تو مرا 
هم ترساند. 

جبرئیل گفت: ای پیامبر خدا! مرا ملامت 


بون؟ 

پیامبر ا فرمود:نه! 

گفت: او اسرافیل دربان خدا بود از زمانی که خداوند آسمان‌ها و زمین را 
آفریده از مکانش به جائی دیگر نرفته است چون او را دیدم که می‌آید گمان 
کردم که قیامت بر پا شده است که ترس و تغییر رنگ من به همین خاطر بود 
ولی چون دیدم که خداوند تو را برگزیده است» ترسم برطرف گردید و رنگم 
سر جایش آمد و آرام شدم. آیا ندیدی که هر چه بالاتر رفت کوچک‌تر شد وبه 


صووط اسرآة va‏ 


همین خاطر است که هر چیزی نزدیک پروردگار می‌شود به خاطر عظمت 
پروردگارش کوچک می‌گردد و 
از ياقوت سرخ در مقابلش است هر وقت که خداوند وحی می‌کند در آن لوح 


زدیک‌ترین موجود به خداوند است. و لوح 


نمایان می‌شود و او در آن نگاه کرده و به ما می‌رساند و ما هم آن وحی را در 
آسمان‌ها و زمین منتشر می‌کنیم. نزدیک‌ترین موجود به خداوند او است که 
در میان خداوند و او هفتاد حجاب از نور است که پائین‌ترین نور چشم‌ها را 
کور می‌کند که قابل توصیف و شمارش نیست و من نزدیک‌ترین موجود به 
اسرافیل هستم که فاصلة میان من و او هزا ار سال است. 1 

وما تع الاس آن بوذ جام ای ال آن فالوا اعت الله برا 
رسوا 

می‌فرماید: کفار گفتند برای چه خداوند ملائکه رابه سوی ما نمی‌فرستد؟ 

خداوند عزوجل فرمود: اگر ملکی به سوی آنها بفرستیم ایمان نمی‌آورند و 
هلاک می‌گردند و اگر ملائکه در روی زمین به آرامی راه می‌رفتنده یقیناً 
فرشته‌ای را از آسمان برای آنان به پیامبری نازل می‌کردیم.۲ 


۷-و هر کسی راکه خداوند هدایت کند او هدایت یافته است, و ه رکس 


را که گمراه نماید پس هرگز هدایت کنه‌ای از برای او نخواهی یافت. و 


۱. بحارالائواردج ۱۶ص ۲۹۲ وج ۵۶ ص ۲۵۰ 
۲. نوراثقلین؛ ج ۳ص ۲۲۷ 


۷ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


روز قیامت آنها را بر صورت‌هایشان محشور م‌کنیم در حال ی که کور و 
گنگ وکر هستند. جایگاهشان جهنم است. که هر زمان آتش آن خاموش 


شود آتشی دیگرب رآن 
یا ربکا ما٩‏ می‌فرماید: با 
بت زا سییر یعنی هر وقت که فرو کش کند. 
امام سجاد د می‌فرماید: در جهنم وادی به نام سعیر است که هر وقت 
فروکش کند در سعیر راباز می‌کنند که خداوند می‌فرماید: لاخ 


سور یعنی هر وقت که فروکش کل[ 


۰- بگو: اگر شما گنجهای رحمت پروردگارم را مالک بودید, در آن 


هنگام باز از ترس فقر انفاق نمی‌کردید, زیر که انسان بخیل و تنگ چشم 


3 a 2 Ke o 
«فْل أو َم تون خن رحمة ري إذأ تكم‎ 


السا نورا می‌فرماید: اگر اموال در دست مردم بود به خاطر ترس از 


خشية الفاق و كان 
تمام شدن آن چیزی را به مردم نمی‌دادند. 


ان اسان توراه قتور به معنای بخیل است.۲ 


۱. بحارلنوارج ۸ ص ۲۹۱؛ تفسیر برهانهج ۴ص ۶۳۳ ؛ نورالتقلین ج ۳ص ۲۷۸ 
۲ تفسیر برها ج ۲ص ۶۳۲ 


مُوسی منخوراً (۱۰۱) 
لام رب الشناؤات و ال 


َو تیور (۱۰۷) 
۱و به تحقیق به موسی له معجزه روشن دادیم؛ پس از بنی اسرائیل 
سا لکن هنگام یکه موسی به سراغآنها آمد (چگونه بودید؟) فرعون به او 


گفت: ای موسی, گمان می‌کن که تو سحرزده‌ای (دیوانه‌ای). 
۲ (موسی به فرعون) گفت: به تحقیق تو حوب می‌دانی که اينها نازل 
نشده است مگر ابنکه پروردگار آپیمان‌ها و زمین آن را برای بینایی 


(انسان‌ها) فرستاده است» ل ای رون کان می‌کنم که تو هلاک خواهی 


شد. 
سی تشع آیات ییات4 می‌فرماید: ئه معجز موسی اا 
طوفان, ملخ. شهش, قورباغه خون, سنگہ عصا ید بیضا (دست نورانی) و 


دریا بود. 
زر 9 A‏ ا 
خداوند قول موسی را نقل می‌کند: وإ لاک یعون یور یعنی 
هلاک کننده است که به سوی هلاکت فرا می‌خواند. ۱ 


ناه من مع جمعاً (۰۳) 


۳-پس فرعون خواست که آنها را ا زآن سرزمین (مصر) بیرون کند. پس 


۱ تفسیر برهانءج ۲ص ۶۳۵ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VA 


او و همة کسانی راکه با او بودند را غرق نمودیم. 
۴-و بعد از آن به بنی اسرائیل گفتیم: دراین سرزمین ساکن شوید. اتا 
اس وی ی رسد هم شمارا دسته جمعی ی م 


بی‌الجارود در تفسیر آیه فان یشیم ین ن الازض؟ می‌گوید: 
فرعون اراده کرد که آنها را از سرز: 


ان بیرون بکند و به تحقیق فرعون و 


قومش دانستند که این و معجزات از جانپ خداست. 
فا جاء رغال" بکم لیف می‌فرماید: مقصود از لفیف * 
۱ 
جمیع است. 


6 
قارا یعنی فرعون اراده کرد. 
۳ ورف هروس 


تفع وا 0( 


و وا ای الختنی ولاتجهر 


۶ .و قرآنی رآ کردم با دنگ بر مردم بخوانی, و آن را به 


1. بحارلائواروج ۱۳ص ۱۰۶ 


سنوی اسرآم ۷۹ 


مرور نازل کردیم. 
۷ -بگو: چه به آن ایمان بیاورید و چه ایمان نیاوری .آنهای یکه قبل ازاین 
به آنها علم داده شده هنگام یکه ب رآنها خوانده می‌شد سجده کنان بر روی 
زمین می‌افتادند. 

۸و می‌گویند: پاک و منزه 


پیدا می‌کند. 


پروردگار ما ء که البته رعده‌هایش تحقق 


۹٩‏ - وآنها به خاک می‌افتند وگریه می‌کنند. و بر خشوعشان افزوده 


می‌شود. 
۰- بگو الله را بخوانید یمان را به هر اسم ی که بخوانید از نام‌های 


نیکوی اوست. و در نماز یت إا سار بلند و بسیار آهسته مکن: و راه 


مرور زمان برای مردم بخوان. 

ورا یل که آن رابه مرور بر تو نازل کردیم. 

سپس فرمود: ای محمد بگو: فل ماه زر 2 بولطم 
نله 4 یعنی از اهل کتابی که به رسول خدا مر یمان آورده‌اند. 
<ذایشلی 


رون ادن شجِّدا» می‌فرماید: با صورت سجده 


EC ۳‏ نع متا 1 #۳ 
ون ان فقولا خرن فان کون 
یرم خشوعا» و آنها گروهی از اهل کتاب بودند که به خداوند ایمان 
آوردند.۱ 
۱. تورائقلین ج ۳ ص ۲۴۰+ تفسیر برهان.ج ۴.ص ۶۳۶ 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


معنی اجهار واخنات 

اسحاق بن عمار روایت می‌کند که امام صادق َا در تفسیر آیۀ 
اجه بصلاتک ولاتخافت بها4 می‌فرماید: مراد از (جهر 4 بلند کردن 
صداست و مراد از تخافت 4 پائین بودن صداست بطوری که با گوش 


شنیده نشود و نمازت را در بین این دو حالت بخوان:۱ 
اسحاق بن عمار روایت می‌کند که امام صادق لا در تفسیر آیۀ 
ولاتجهزیصلاێک ولاخافث بها؟ فرمودند: (جهر) بلند کردن صداست و 


مراد از (تخافت) طوری است که خود انسان هم صدای خودش را نشنود. 


راوی گوید. عزض کردم: مردی انتنت که دز میان دو چشمش زخم دارد و 
نمی‌تواند سجده کند باید چکار کند؟ 

امام للا فرمودند: از طرف رستنگاه مویش سجده کند و اگر قادر نبود که 
از آن سمت سجده کند به سمت راست پیشانی اش سجده کند و اگر آن را هم 
نتوانست بر سمت چپ پیشانی‌اش سجده کند و اگر هیچ کدام را نتوانست با 
چانه‌اش سجده نماید. 

عرض کردم: با چانه‌اش؟ 

امام بل فرمودند: بله! آیا قرآن نخوانده‌ای که خداوند متعال می‌فرماید: 


يجرو ن فان دا 4 سجده کنان بر روی زمین می‌افتادند. ۲ 


روایت شده که امام باقر ااا در تفسیر آیه وله 
ها فرمودند: (اجهار) آن است که صدایت راطوری بلند کنی تا کسی که از 


۱. وسائل الشیعه.ج ۶ ص ۹۸؛ بحارالانواروج ۸۲.ص ۷۲ 
۲ بحارلائواروج ۸۲ ص ۱۳۳ ؛ وسائل الشیمهاج ۶ ص ۳۶۰؛ نورالثقلین ج ۳ص ۲۳۱: 
تفسیر برهان ج ۴ص ۶۳۶ 


تون اسراء ۸ 


تو دور است آن را بشنود و (اخفات؟ آن است که کسی صدای تو را نشنود 
مگر آنکه خیلی به تو نزدیک باشد. ۱ 


لا و لغ ین 4 ربک في املك ز تم 
تکیراً ۱۱ ۱ 
۱-ر بگو: حمد و سپاس برای خداوندی است که نه فرزندی برای خود 
گرفته و نه شریکی در حکومت دارد؛ و نه به خاطر ذلت و خواری ولق و 
سرپرستی دارد: و او رابه بزرگی پادکن. 
و 
ول من الل ورکیز تکیرً» می‌فر بء tesa EE‏ محتاج 
ولیی شود که یاریش کند. ۲ 


۱. وسائل الشیعه.ج دص ۹۸؛ ٹورالتقلین. ج ۳ ص ۲۳۴+ تفسیر برهان.ج ۴ص ۶۲۷ 
۲. تفسیر برهان.ج ۴ ص ۶۳۹ تفسیر صافی؛ ج ۴ص ۴۶۶؛ نوراتلین, ج ۳ ص ۲۳۹ 


تم 
ربوس ف 


۸ - سور کیف در مکه نازل 


شده و دارای ۱۳۰ آیه است. 


بشم اله الخ الأجيم 


(-حمد و سپاس مص وص نحداوندی است که بر دهاش (محقد کا 


ابن کتاب را ازل کرد و د رآن هیچگونه کژی قرار نداد. 


٣‏ ۔کتابی محکم و استوار است» تا (گنهکاران را) از عذاب سخت حود 
بترساند و به مومنین یکه عمل صالح انجام می‌دهند بشارت دهد که برای 
آنھا پاداش نیکویی است. 
۳- (پاداششان همان بهشت است) که د رآن همیشگی خواهند بود. 
#لحندل اي رل على عبیوالناب ول ی جعل له وجا« تاه 
می‌فرماید: عوج و قیم مقدم و موخر است چون معنایش این طور است «الذي 
أنزل علی عبده الکتاب قیما و لم یجعل له عوجا» که حرف بر حرف مقدم شده 


ر اسا مدٍیدا ین َنه» یعنی می‌ترسد و آنها را از عذاب الهی 


ف ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


لهم آجراحتنا * فاکیین فيد 


آبدا) که ضمیر برمی‌گردد به بهشت پس (فیه ‏ یعنی در بهشت. 


۴-و نیز بترساند کسانی را که گفتند: خداوند فرزندی (برای خود) برگرفته 


۵-نه آنها و نه پدرانشان این نانا را از روی آگاهی نمی‌گویند. کلمذ 

بزرگی از دهنشان خارج_مي‌شود وآنها دروغ می‌گویند. 
«یر لین نع الله وا * اه به ین عم هنگامی که قریش 
گمان کردند ملانکه دختران خداوند هستند و يهود ونصاری گفتند که غزیر و 
مسی فرزندان خدا هستند پس خداوند متعال آنها را رد نموده و می‌فرماید: 
مالم ین عم و لأ ایهم کب رث کلم تج 
کاک نه آنها و نه پدرانشان این سخنان را از روی آگاهی نمی‌گویند. کلم 


بزرگی از دهنشان خارج می‌شود. و آنها دروغ می‌گویند.! 


#۶-پ سگویا می‌خحواهی خودت را به حاطر اینکه به این سخنان ایمان 
نم یآورند از غم و اندوه و تاسف هلاک کنی. 


1 نورالتقلین ج ۳ص ۲۴۲؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۷ 


سور کهف AV‏ 
فک 4 ای محمد ‏ 
من 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام محمد باقر ا در تفسیر آیة لک 
باخع سک 4 فرمودند: بکشی خود را در اثر مخالفت ایشان, و درباره کلمه 


تشک علی آفارهم انم روا بهذا الحَدِيثِ 


(اسفا؟ فرموده: یعنی از حزن واندوه.! 


آنها را مایم که 


۷-ما آنچه که در روی زمین اسنت رازینت قرار دادیم) 
عمل کدام یک ا زآنها نیکوتر است. 
۸و ما (همین زینت‌های روی زمین را روزی) خاکی بدرن گیاء (و ویراذ) 


قرار می‌دهیم. 


تا وا 6 
«ناجقلثا ماعَلّى الأزْضٍ ز 


4 یعنی درخت و نبات و هر چیزی که 


خداوند در زمین آفریده است. 
لبم ؟ یعنی آنها را امتحان کنیم. 
خن عملا « و حون ماعیها صویدا جر يعنى خراب. 
ابی‌الجارود در تفسیر آیة صعيداً و می‌کوید: یعنی زمینی که هیچ 


نبات و گیاهی در آن نیست. 


۲ بحارالانوارج ٩ص‏ ۲۲۳ 
۲. تفسیر صافی؛ ج .ص ۲۷۲؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۸ 


٩-آبا‏ پنداشت یکه اصحاب کهف و رقیم ا زآیات عجیب ماست؟! 
۰ هنگامی که آن جوانان به غار پناه بردند گفتند: پروردگارا! از جانب 
خودت رحمتی به ما عنایت فرما و راه نجانی را برای ما قرار بده. 
۱-پس ما (خواب را) در همان غار ب رگوش آنها نهادیم که سال‌ها در 


خواب بودند. 


داستان اصحاب کهف 
یت أن خاب الب و الرقیمکائوا من 
آیات و معجزه‌هایی به تو دادیم که از داستان اصحاب کهف مهم‌تر است. آیااز 


عا می‌فرماید: ما 


این داستان تعجب می‌کنی که جوانانی بودند در قرون فترت -که فاصله نبوت 
عیسی بن مریم و محمد بل بود -زندگی می‌کرده‌ند. 

و اما (رقیم) عبارت از دو لوح مسی بوده که داستان اصحاب کهف را 
روی آن حک نموده‌اند که دقیانوس, پادشاه آنها چه دستوری به ایشان داده 


بود و آنان چگونه از دستور او سر پیچیده اسلام را پذیرفته بودند و 
سرانجام کارشان چه شد.۱ 


ابوبصیر از امام صادق معا روایت کرده که فرمود: سبب نزول سوره 


کهف این بود که قریش سه نفر را به قبیله نجران فرستادند تا از بهودیان آن 


دیار مسائلی را بیاموزند و با آن رسول خدا ترا بیازماینه و آن سه نفر 


۱. بحارالائواره ج ۱۴.ص ۳۲۲؛ تفسیر صافی.ج ۴ص ۴۷۴+ تفسیر برهانج ۵ ص ۱۵ 


سورهٌ کهف ۸ 


نضر بن حارث بن کلده و عقبة بن ابی معیط و عاص بن وائل سهمی بودند. 

این سه نفر به سوی نجران بیرون شده جریان را با علمای يهود در ميان 
گذاشتند. 

یهودیان گفتند سه مساله از او بپرسید اگر آن طور که ما می‌دانیم پاسخ داد 
در ادعایش راستگو است, و سپس از او یک مساله دیگر بپرسید اگر گفت 
می‌دانم بدانید که دروغگو است. 

گفتند: آن مسائل چیست؟ 


جواب دادند: از احوال جوانانی بپرسید که در قدیم الایام بودند و از میان 


مردم خود بیرون شده غایب گشتند: ور مخفیگاه خود خوابیدند. چقدر 
خوابیدند؟ و تعدادشان چند نفر بود؟ و چه چیز از غیر جنس خود همراهشان 
بود و داستا 


ان چه بود؟: 

مطلب دوم اینکه از او بپرسید داستان موسی که خدایش دستور داد از 
عالم پیروی کن و از او تعلیم گیر چه بوده؟ و آن عالم که بوده؟ و چگونه 
پیروی‌اش کرد؟ و سرگذشت موسی با او چه بود؟. 

سوم اینکه از او سرگذشت شخصی را بپرسید که میان مشرق و مغرب 
عالم را بگردی 
چگونه بوده است. 

یهودیان پس از عرض این مسائل جواب آنها را نیز به فرستادگان قریش 
: اگر اینطور که ما شرح دادیم جواب داد صادق است و گرنه دروغ 


تا به سد یاجوج و ماجوج برسید, او که بود؟ و داستانش 


آن یک سؤال که گفتید چیست؟ 
گفتند: از ای بپرسید قیامت چه وقت به پا می‌شود. اگر ادعا کرد که من 


۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


می‌دانم چه موقع به پا می‌شود دروغگو است. و اگر گفت جز خدا کسی تاریخ 
آن را نمی‌داند راستگو است. 
فرستادگان قریش به مکه برگشتند و نزد ابو طالب جمع شده و گفتند: پسر 
برادرت ادعا می‌کند که اخبار آسمانها برایش می‌آید. ما از او چند مساله 
پرسش می‌کنیم اگر جواب داد می‌دانیم که راستگو است و گرنه می‌فهمیم که 
دروغ می‌گوید. 
ابو طالب گفت: بپرسید آنچه دلتان می‌خواهد. آنهاء آن مسائل را مطرح 
کردند. 
ETA‏ ۴ 5 
رسول خدا به فرمود: فردا جوابهال رامی‌دهم و در این وعده‌ای که داد 
8 
«ان شاء الله» نگفت. به همین جهت چهل روز وحی از او قطع شد تا آنجا که 
رسول خدا ی غمگین گردید وا 


افتادند. و قریش شادمان شده و شروع کردند به استهزاء و آزار» و ابوطالب 


انش که په وی ایمان آورده بودند به شک 


سخت در اندوه شد. 
پس از چهل شبانه روز سوره کهف بر وی نازل شد. رسول خدا ٤‏ از 
جبرئیل سبب تاخیر را پرسید؟ 
گفت: ما قادر نیستیم از پیش خود نازل شویم جز به اذن خدا. 
سپس در این سوره فرمود: ای محمد تو گمان کرده‌ای داستان اصحاب 


)به 


کهف و رقیم از آیات ماامری عجیب است آن گا از آیه ی | 
بعد داستان ایشان راشروع نموده و بیان فرمود. ۱ 

آن گاه امام صادق ع اضافه کرد که اصحاب کهف و رقیم در زمان 
پادشاهی جبار و ستمگر زندگی می‌کردند که اهل مملکت خود را به پرستش 


(. بحارالاتوانج ۱۴.ص ۴۲۲ 
توار ج ۱۴.ص 


سورة کهف 1 


بتها دعوت می‌کرد و هر که سر باز می‌زد او را می‌کشت. و اصحاب کهف در 
آن کشور مردمی با ایمان و خداپرست بودند. پادشاه مامورینی در دروازه 
شهر گمارده بود تا هر کس خواست بیرون شود اول به بتها سجده بکند این 
چند نفر به عنوان شکار بیرون رفتنده و در بین راه به شبانی برخوردند او را 
به دین خود دعوت کردند» نپذیرفت ولی سگ او دعوت ایشان را پذیرفته به 
دنبال ایشان به راه افتاد. 

سپس امام فرمود: اصحاب کهف به عنوان شکار بیرون آمدند اما در واقع 
از کیش بت‌پرستی فرار کردند. چون شب فرا رسید با سگ خود داخل غاری 
شدند خدای تعالی خواب را بر ایشان مسلط کرد هم چنان که فرموده: 
«قضرننا على آذانهم في الكهب ليبج دا پس در غار خوابیدند تا 
روزگاری که خدا آن پادشاه و اهل آن شهر را هلاک نمود و آن روزگار را 
سپری کرد و روزگاری دیگر و مردم دیگری پیش آورد. 

در این عصر بود که اصحاب کهف از خواب بیدار شده یکی از ایشان به 
دیگران گفت: به نظر شما چقدر خوابیدیم؟ نگاه به آفتاب کردند دیدن بالا آمده 
نظر ما یک روز و یا پاره‌ای از یک روز خواب بوده‌ایم. آن گاه به یکی 
ات خود گفتند این پول را بگیر و به درون شهر بروء اما به طوری که تو 
را نشناسند پس در بازار مقداری خوراک برایمان خریداری کن زنهار که اگر 


تو را بشناسند. و به نهانگاه ما پی ببرند همه ما را می‌کشند و یا به دين خود 


برمی‌گردانند. آن مرد پول را برداشته وارد شهر شد لیکن شهری دید بر 


خلاف آن شهری که از آن بیرون آمده بودند و مردمی دید بر خلاف آن مردم؛ 


هیچ یک از افراد آنان را نشناخت و حتی زبان ایشان را هم نفهمید, مردم به 
وی گفتند: تو کیستی و از کجا آمده‌ای؟ 


۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۳" 

او جریان را گفت اهل شهر با پادشاهشان به راهتمایی آن مرد بیرون آمده 
تا به در غار رسیدند. و به جستجوی آن پرداختند بعضی گفتند سه نفرند که 
چهارمی آنان سگ ایشان است. بعضی گفتندپنع نفرند که ششمی آنان 
سکشان است. بعضی دیگر گفتند: هفت تفرند که هشتمی آنان سکشان 
می‌باشد. 

آن گاه خدای سبحان با حجابی از رعب و وحشت میان اصحاب کهف و 
مردم شهر حائلی ایجاد کرد که احدی قدرت بر داخل شدن به آن جا را ننمود 
غیر از همان یک نفری که خود از اصحاب کهف بود. او وقتی وارد شد دید 
رفقایش در هراس از اصحاب دقیانوتن‌اند و خیال می‌کردند این جمعیت 
آنهایی هستند که از مخفیگا 


ان با خبر شده‌انده مردی که از بیرون آمده بود 
جریان را به ایشان گفت که بر حدود چند صدرسال است که ما در خواب 


بوده‌ایم و سرگذشت ما معجزه‌ای برای مردم گشته. آن گاه گریسته از خدا 


خواستند دوباره آنها را به همان خواب اولیشان برگرداند. 

سپس پادشاه شهر گفت جا دارد ما بر بالای این غار مسجدی بسازیم که 
زیارتگاهی برایمان باشد. چون این جمعیت مردمی با ایمان هستند. پس آنان 
در سال دو نوبت این پهلو و آن پهلو می‌شوند شش ماه بر پهلوی راست 
هستند و شش ماه دیگر بر پهلوی چپ و سگ ایشان دستهای خود را گسترده 
و دم در غار خوابیده است. که خدای تعالی درباره داستان ایشان در قرآن 
پالوصید4 ' یعنی آستانة در غار 


۱ کهف آي ۱۸ 
۲ کهف. ی ۲۱ 
۴ بحارلائواروج ۱۴ص ۳۲۳؛ تفسیر صافیءج ۴» ص ۴۷۴؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۱۵ 


سور کهف ۹۲ 


ن ای یالب ۸0۵ 
۴-و دلهایشان را استوار ساختیم هنگام ی که بلند شده و گفتند: پروردگار 


ما! پروردگار آسمانها و زمین است» ما هرگز هیچ معبودی را به غیر از ار 
نمی‌حوانيم. که اگر بخوانیم دراین صورت سخنی باط لگفته‌ایم. 
۵-اینها قوم ما هستند که معبودانی به غیر از خدای بگانه را برگزیده‌ند. 
چرا دلیل روشنی بر خدای یآنها نمی‌آورند؟ پس چه کسی ستمکارتر است 
از آن کس یکه بر خدا دروغ یبدا 
الجارود روایت می‌کند که امام باقر ل در تفسیر آي لن تَذْعُرَّا ی 
دونو الط میفرماید: گر بگویم که برای خداوند شریکی 


است بر و ظلم و ستم کردهام. 
۶ؤ لا ین عنم بسلطان ین یعنی بدون هیچ حجتی روشن شریکی 
برای خدا قرار داده‌اند. 


ربا 0۸ 


۸-و (اگ رآنها را می‌دیدی) می‌پنداشتی" .که بیلار هستند» و در حال یکه در 
خواب بودند؛ و ماآنها را به پهلوی راست و چپ می‌گردانديم: و سگ آنها 


دست‌های خود را بر در غار با زکرده بود و اگر بر حال آنها مطلع می‌شدی 


۹۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
فرار می‌کردی؛ و سراپایت را ترس و وحشت فرا می‌گرفت. 
«وتَحَْهُم قاطا و هم رود می‌قرماید: می‌بینی که چشم‌هایشان باز 
است در حالی که خواپ هستند. 
#رقود4 به معنای خواب است. 
ولم ذات الییین و ذات ال یعنی در هر روز دو ہار آنها را ازیک 


دنده به دندة دیگری می‌چرخانيم تا زمین آنها را از بین نبرد. 


مان وغد لح ون اة لا رنب فيها إذ 


تا از یکدیگر بچرسند» یکی از 
آنها پرسید: چه مدت (در غار) بودید؟ گفتند: یک روز یا قسمتی از روز. 
گفتند: پروردگارتان آگاءتر اس تکه چه مدت در غار بوده‌اید» پس شما یکی 
را بااین پول به شهر بفرستید. و نگاه کند که چه کسی طعام پاکیزه‌تر (و 
حلال‌تر) دارد.تا مقداری ا زآن را برای روزی شما تهیه نماید, و باید دقت 


کند و احدی رابه موقعیت شما مطلع نگرداند. 


سور کهف 1 
۰-زیراکه اگ رآنها بر موقعیت شما آگاه شوند» سنکسارتان می‌کنند با 
شما را به آئین خودشان برمی‌گردانند و د رآن صورت دیگر هرگز روی 
رستگاری را نخواهید دید. 
۱-واین چنین ما مردم را بر حال آنها (اصحاب کهف) آگاه ساختیم نا 
بدانند که وعد خداوند (روز معاد) حق است و اینکه برپائی قیامت هیچ 


شکی د رآن نیست,آن هنگا م که دربار؛ کارشان با هم نزاع داشتند. عد مای 


گفتند: بر رو یآن (غار) بنایی بسازید که پروردگارشان به حال آنها آگا‌تر 
است, ولی کسان ی که از حال آنها اطلاع یافته بودند گفتند: ما بر (رو ی آن) 
مسجدی بنا کنیم. 
یط اکن طغاما» میقومای: مر غذایپاکیهایبودتهیه کن. 
فلکم برژی مه تاو کذلک نا علیهز» یعنی مردم را بر حال 
جوانان اصحاب کف آگاه گردانيديم. 


تن 
ثرا أو رهق یعنی وعدۀ خداوند در مبعوث نمودن مردم بعد 


از مرکشان حق است. 
والشاعَة لرَیْب فیها) یعنی هیچ شکی در قیامت نیست که آن به وقوع 
خواهد پیوست. 


۹۶ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


من هذا ردا (۲۴) 

۲-بزودی می‌گویند: آنها سه تفر بودند و چهارمی ن آنها سگشان بود؛ و 
(برخی دیگر) می‌گویند: آنها پنج نفر بودند و ششمی نآنها سگشان بود؛ که 
همة این سخنان بی‌اساس است» و (برخحی دیگر نیز) می‌گویند: هفت نفر 
بودند و هشتمی ن آنها سگشان بود. بگو: پروردگارم به تعداد آنها آگادتر 
است» جز افراد کمی تعدادآنها را نمی‌دنند, پس دربار آنها مجادله مکن و 
بدون دلیل سخن مگو و از احدی دربار؛آنها سال مکن. 

۳-ر هرگز دربار؛ چیزی مگو:که‌این کار را فردا انجام می‌دهم. 

۴- مگ اینکه دا بخواهد:و؛هنگامی که فراموش کردی پروردگارت را 
یاد نماء و بگو: امیدوارم که زنژردگارم مرا به راهی‌نزدیک‌تر از این هدایت 
فرماید. 


رما که به معنای خان و گمان اس 
«بلْعیْب؟ یعنی تعداد آنها را نمی‌دانند. 
«قلا نار فیهم ال راء اهر می‌فرماید: آنچه از داستان آنها برای تو 


بیان کردیم کقایتت می‌کند. 


(ولاتنتلت فیهم ملهم 4 می‌فرماید: یعنی دربارة اصحاب هق 
چیزی از اهل کتاب سژال مکن و با آنها در این باره مجادله منم 1 
سبع و مهم لبم خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید: به آنها بگو: 


بي یمهم مایت یل پروردگارم به تعداد آنها آگاه‌تر است. 


جز افراد کمی تعداد آنها را تمی‌دانند. 
آن‌گاه خبر آنها را قطع کرده و می فرماید: لا نار فیهمراء هرا 


۱. بحارالاتوار ج ۱۴.ص ۴۲۵+ تفسیر برهانرج ۵ ص ۱۸ 


سورهٌ کهف ۹۷ 


مهم ادا » و لاتقو ی اي فال فیک غدا إل آن 
الل به پيامبر خبر رسید برای این چهل روز وحی بر او نازل نشد به خاطر 
این بود که به قریش فرمود من جواب سوالتان را فردا می‌گویم. اما انشاء الله 
نگفت. پس خداوندفرمود: لت اي ال ایک غدا* له آن شاه 
الا رَد آن‌گاه بر خبراول بر می‌گردد که حکلیت می‌کند که می‌گویند 
«یقولون ثلائة رابعهم کلبهم». 


نع لات ارين ازقائوا نش (ra)‏ 
ب الما وا آزض آصزبه أشي ماهم من 
کي یهد ۳0 


۵-وآنها در فا ده ماندند که سال نیز بیشتر. 
۶-بگو: خداوند آگاه است که چه مدت ماندند, غیب آسمان‌ها و زمین 
برای اوست, هم بینا و هم شنواست!برا یآنها هیچ ولی و سرپرستی جز ار 


نیست» واحدی را در حکم خود شریک نمی‌کند. 


ولوا في کیت لات اة سیین و اژداڈوا بشما این آیه حکایت 
آنهاست. لفظش خب E‏ تخل از متا 


ع 


است که می‌فرماید: ال منیب 


۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۸-و خودت را با کسانی همراهک نکه هر صبح و شام پروردگارت را 


می‌خحوانند. و رضای او را می‌طلبند؛ و به حاطر زینت زندگانی دنیا 
چشمانت را از آنها مپوشان. و کسانی را که قلبشان را از ذکرمان غافل 


کرده‌ايم اطاعت مکن, آنهای یکه از هوای نفسشان پیروی کرده و کارهایشان 


آف را طگرایانه است. 
سکع ون ره 


ولد عیثاک عنم تر 
نازل شده است. سلمانردئی از پشم داشت اه اه بر که 


می‌انداخت و هم غذا در آن می‌گذاشت رّوزی عيينة بن حصین به خدمت 
حضرت رسول بل آمد و سلمان ری در خدمت حضرت نشسته بود 
و چون در آن روز هوا بسیار گرم جود عیینه از بوی عرق خرقۀ سلمان اذیت 
شده به عرض حضرت رسانید که اگر تو می‌خواهی که ما رؤساء قریش به 
ملازمت تو بیائیم این شخص را از مجلس خود دور کن و وقتی که ما از پیش 
تو برویم هر کسی را که خواهی در مجلس خود بیاور پس خداوند این آیه را 
نازل کرد: اطع من 


حذيفة بن بدر فزاری است.۱ 


(0 E 


۱. بحارالانوان ج ۲۲.ص ۳۲۲؛ نورالتقلین ج ۳ص ۲۵۷؛ تفسیر صافی.ج ۴ ص ۴۸۹+ 
تفسیر برها ج ۵ ص ۲۹ 


-و بکو: حق از جانب پروردگارتان است» پس هر کس بخواهد ایمان 
بیاورد و هر کس بخواهد کافر شود. همانا ما برای ستمکاران آتشی آماده 


ساخته‌ای م که سراپرده‌اش (شعله‌هایش) از هر طرف ب رآنها احاطه دارد. و 


اگ ر آبی بخواهند آبی به آنها می‌دهند که همانند فلز یگداخته صورت‌های 
آنها را می‌سوزاند, و چه بد نزشیدتی است. و چه بد جایگاهی است. 
٣۰‏ -آنهای یکه ایمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادماند. ما پاداش کسانی 
که عمل نیکو انجام دنك راضایع نخواهیم کرد. 
۳۱ -آنها کسانی هستند که بهشت جاودان از برای آنهاست» که از زیر 
(درختان و قصرهایش) نهرها جاری است, د رآنجا با دستبندهایی از طلا 
زینت داده می‌شوند, و لباس‌هایی سبز رنگ از حریر نازک و ضخیم 
می‌پوشند, و د رآنجا بر تخت‌ها تکیه می‌زنند, چه پاداش نیکویی و چه 
جایگاه خوشی. 
احق من ربكم تن شاءقلیرین و مَنْ 
را أخاطهن سرایفها4 
امام صادق من می‌فرماید: این آیه اینچنین نازل شده است:«و 
شاء 


زین ولاية علي ع د شاءقلیرین ومن 
محمد را حاطیهم سْراوفها» که حق را که ولایت على ا a EGE‏ 


کس خواست یمان می آورد و هر کس خواست کفرمی‌ورزد که همانا ما برای 


1 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
ستمکاران به آل محمد تب آتشی آماده کرده‌ايم که شعله‌هایش از هر طرف 
بر آنها احاطه دارد. 
(اراًأخاطبهم راوها و إن 
(المهل؟ آن چیزی را گویند که در ته روغن زیتون مانده باشد. «يشوي 
الوجوةیشس 
بد نوشیدنی است. و چه بد جایگاهی است.۱ 


یو نا که می‌فرماید: 


فا که صورت‌های آنها را می‌سوزاند. و چه 


آن‌گاه آنچه را خداوند برای مومنین آماده کرده را بر شمرده و می‌فرماید: 
۶إ لین وا عیلو الطالخات تا -وحشتث 


ئي لاش رکف بزئي آخدا (۳۸) 


و بلغا خشبان ین الشناو 


1. تفسیر برهان, ج ۵ ص ۳۱؛ نوراقلین.ج ۳ص ۲۵۸ 


قََوَرةًکهفت 11 


اؤ ُصبح ماه عغورآمکن تشتطبع له طلبً (e‏ 


ول تكن َة شروت ین دون الله و اكان مرا (۴) 

۲-و برای آنها مثالی بزن: دو مرد بودند که برای یکی از آنها دو باغی از 
انواع انگورها قرار دادیم و اطراف آن باغ را با درختان خرما پوشاندیم و در 
میا نآنها زراعت قرار دادیم. 

۳-آن دو باغ میوه‌ها داب بدوّن اینکه چیزی ا زآنها کم گردد» و در وسط 
آن دو نھ رآبی روان انما 

۴-و صاحب باخ درآمد زیادی داثت روزی به دوستش در میان 
سخنانش (از روی فخر فروشی) گفت: من از لحاظ مالی از تو ثروتمندتر ر 
از نظر تعداد افراد قدرتمندتر هستم. 

۵-و در حال که به خودش ستم کرده بود وارد باغش شد و گفت: من 
گمان نمی‌کن مکه‌این باغ تابود شود. 


۳۶ وگمان نمی‌کنم که قیامتی به پا شود» و اگر به سوی پروردگارم 


برگردانده شوم (بر فرض بربایی قیامت) جایگاهی بهتر از این باغ خواهم 
یافت. 

۷- دوستش در هنگام گفتگو به او گفت: آیا به کسی که تو را از خاک و 
سپس از نطفه آفریده ‏ وآنگاه را تو بصورت مرد کاملی در آورده کافر 
شدی؟! 


۸-لکن پروردگارم آن الله است و هرگز کسی را با پروردگارم شریک 


1-۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
نمی‌سازم. 
۹-و چرا هنگامی که وارد باغت شدی نگفتی که همه چیز به خواست 
خداست و جز قدرت خداوند قدرتی نیست؟ اگر تو مرا از لحاظ مال و 
فرزند از حودت کمتر می‌دانی (چیز مهقی نیست و به نحودت مغرور مشو) 
۰ چرا که امید دار م که پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد. و بر بافت 
عذابی از آسمان بفرستد که آن را با خاک همسان نماید, 
۱-یا آب باغت به زمین فرو رود که دیگر هرگز نتوان ی آن را به دست 
آوری. 
۲- (عذاب الهی رسید) وتام میوه‌هایش نابود گردید, و او به خاطر 
خرجی که د رآن باغ کرده لد( ثبدت غم و اندوه) دستالش را بر هم 
می‌مالید و در حالی که تمام درختانش همه ویران و خشک شده بودند 
می‌گفت: ا یکاش کسی راشریک پروردگارم قرار نداده بودم. 
۳-و برای ا وگروهی نبود که در برابر عذاب الهی یاریش نماید, و حودش 


نمی‌توانست یاری کنند؛ خویش باشد, 


#واضرِب ا 
وجعلناییتهدا زعا 
این آیه دربارۀ مردی که دو باغ بسیار بزرگ با خرماهای فراوانی داشت 
نازل شده است همچنانکه خداوند عزوجل می‌فرماید: در آن دو باغ 


درخت‌های خرما و زراعت بود. آن مرد همساية 


۱ کر رنه 
باغ بر آن فقیر فخر می‌فروخت. روزی به او گفت: آنا منک مالا و زرا 
و دحل جه من از لحاظ مالی از تو شروتمندتر و از نظر تعداد افراد 


قدرتمندتر هستم. و وارد باغش شد. 


سور کهف ۱۳ 


تبي 


چون وارد شد و کفت: (غا اط | 
لین رود إلى ريي لاج 


مدا و ما اَن الشاعَة فائعة 
خَیْرامِنْهاملباً گمان نمی‌کنم که این باغ نابود 
شود. و گمان نمی‌کنم که قیامتی به پا شود و اگر به سوی پروردگارم 


برگردانده شوم (بر فرض برپایی قیامت) جایگاهی بهتر از این باغ خواهم 
یافت. 
فقیر به او گفت: < 
A‏ رس kK‏ کر مر 
# لکنا هو الله رَبّي وَلأأشرک بربّي أَحَداً) آیا به کسی که تو رااز خاک و سپس 


از نطفه آفریده و آن‌گاه تو را به صورت مرد کاملی در آورده کافر شدی؟! لکن 
پروردگارم آن الله است و هرگز کسی را با پروردگارم شریک نمی‌سازم. 


اله ِن رن نینک فالا لدا و چرا هنگامی که وارد باغت 


شدی نگفتی که همه چیز به خواست خداست و جز قدرت خداوند قدرتی 
نیست؟ اگر تو مرا از لحاظ مال و فرزند از خودت کمتر می‌دانی (چیز مهنی 


نیست و به خودت مغرور مشو) 


نتوانی آن را به دست آوری. 

پس آنچه فقیر گفته بود در همان شب اتفاق افتاد و چون ثروتمند صبح 
کرد لب هل ها فيها و هي خاوبة علی ریا و ول يب ل 
رک بزئيأعد ۾ ول تنل تون ین دون ال ماکان یر که 


۱-۴ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


مين الشماه فا 
بخ کان له عل کل 


یه ما ۳0 


۵-و برای آنها زندگانی دنیا را مثل بزن که مانند آبی است که از آسمان 
می‌فرستیم. و به وسیلذ آن آب درختان و گياهان در زمین درهم پیچیده و 
سرسبز می‌شونده پس بع از آزبانی خشک می‌شوند و به وسیل بادها 
پراکنده می‌گردند و تحداو بر جر چیزی تواناست. 

۴۶- مال و فرزند:زینت,زندگی دنیاست, و باقیات صالحات (اعمال نیکو) 


اجرش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امیدمندی نیکوتر است. 


امر به معروف و نهی از منکر 
1 7 ۳۹ ۳ و 
اضرب همقل ایا ناکما ین الشناء -تا و خير املأ 


محمدازدی روایت کرده که شنیدم حضرت امام صادق 1 می‌فرمود:ای 
مردم امر به معروف و نهی از منکر نمائید زیرا این عمل باعث نمی‌شود که 
مرگ نزدیک شود و روزی را نیز دور نمی‌کند" و همانا ابتلاآت مانند قطرات 
باران در هر روز برای هر نفسی که خداوند مقدر فرموده از کمی و زیادی در 
اهل خانه یا مالی یا جانی از آسمان به زمین نازل می‌شود. زمانی که یکی از 


۱. بحارلائواررج ۶ ص ۵۵وج ۰ص ۱۸۵ 
۲ وسائل الشیعه.ج ۱۶ص ۱۲۵ ؛ اختصاص؛ ص ۱۵۹ 


سورة کهف ۰۵ 


شماها در مال و جان مبتلا شدید و یا در برادر و دوستی آن را دیدید صبور و 
بردبار بوده و ابتلاآت خود را به دیگران اظهار نکنید که قدر شما در نزد آنها 
کاسته می‌شود و مردم دون و پست قطرت از ناراحتی شما مسرور و 
خوشحال شده و دوستانتان را آزرده خاطر می‌سازید مرد مؤمن و مسلمان 
از خیانت و دروغ به دور است و پیوسته انتظار دو چیز خوب را می‌کشد اول 
روزی‌ای که برای او مقدر شده؛ دوم رزقی که از جانب خداست که او صاحب 
مال و منال و اهل و عیال است و برای او مایه خیر و سعادت شود این چنین 
مردمی که هم مال و ثروت داشته و در عین حال متوجه به خدا بوده و 
متواضع و فروتن می‌باشند خداوند از نظر لطف خود خر دنیا و آخرت را 
برای ایشان فراهم می‌فرماید و بعادت هن دو جهان را نصیب آنها خواهد 
کرد ۱ 


وغرضواعلی ریک فا 


موفاکدا تفلک اول مرو بز 


جع کم توعد (۴۸) 


فبه مولو 


یم ریک أحَداً (۴) 
۷-و (بیاد بیاور) روزی راکه کوه‌ها رابه حرکت در آوریم» و زمین را 


صاف و آشکار بیینی, و همة آنها را محشور نمائیم و احدی ا زآنها را فرو 


۱. بحارالائوارج ۹۷.ص ۷۳؛ تفسیر برهان ج ۵ہ ص ۳۹ 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


نمی‌گذاريم. 

۸- و آنها در یک صف بر پروردگارت عرضه می‌گردند (و به آنها گفته 
می‌شودد) به تحقیق به نزد ما آمدید همچنانکه شما را اول بار آفريديم. اما 
شما می‌پنداشتید که برای شما وعده‌گاهی قرار نخواهیم داد. 

۹-وکتاب (نامۀ اعمال) د رآنجا گذاشته شود و مجرمین را می‌بین ی که از 
آنچه در ناما عمل آنهاست ترسان و هراسان هستند و می‌گویند: ای وای بر 
مااین چگونه کتابی است که هیچ عم لکوچک و بزرگ ما را فرو نگذاشته 
مگ رآنکه همه را آورده است؟! و ه رآنچه را که عمل کرده بودند را در آن 


نامه می‌بند. و پروردگاربابة احدی ستم نمی‌کند. 


آیه‌ای که دلالت بر رجعت دارد 
ویو م یراجن وتزی الرض با ره وحشزناش مق تخاوزملهم خد 
از امام صادق ا دربارة تسیر آي وش نكل اة رجا 
سوال شد. 

امام ‏ فرمودند: مردم در این باره چه می‌گویند؟ 

روای گوید. عرض کردم: می‌گویند که این آیه دربارۀ قیامت نازل شده 
است. 

امام ل فرمودند: آیا خداوند در روز قيامت گروهی را محشور می‌کند و 
بقیه رابه حال خود رها می‌کند؟ این آیه دربارۀ رجعت نازل شده است و آیه‌ای 


۳۳ 


یزمثهم با 
وَعُرضواعلی ریک صَف إلی قوله اعد که از محکمات است:۱ 


که دربارة روز قیامت نازل شده این است: «وحشرامم 


۱. بحارلاوارج ۳ص ۵۱ 


سور کهف ۷ 


ووضع کناب فتریالمبرهین 
می‌فرماید: هر عملی را که انجام داده‌اند همه را ثبت شده می‌بینند ‏ 


راهم اشوها وم بج واعنها عضرفاً (۵) 
۵۱-من هرگ زآنها را هنگامآفژینش آسمان‌ها و زمین و نه در وقت خلقت 
خودشان حاضر نساختّم و#فیچگاه گمراه کنندگان را بار و یاور خود 
نمی‌گیرم. 

۲-و (بیاد بیاور) روزی را که خداوند می‌گوید: شریکان ی که برای من 
می‌پنداشتید را بخوائید (تا به فریاد شما برسند)؛ پ سآنها را بخوانند رآنها 
جوایشان را نمی‌دهند و میا نآنها (مشرکان و معبودانشان) کانونی برای 
ملاکتشان قرار دادهایم. 

۵۳-و مجرمان آتش جهنم را می‌پینند» و یقین می‌کند که با آن دست و 
پنجه نرم ات ان نخواهند یافت. 

عدا که عضد به معنای یاور و کمک کننده 


َو موبق به معنای پوشش است. 
وی امش ار قرا َم هم مُواقعٌوها) یعنی می‌دانستند که این 


۱. تفسیر برهانج ۵ ص ۲۲ 


1۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۵۵-و چیزی مردم را مانع نشد هنگام ی که هدایت به جانبشان آمد اینکه 


ایمان بیاورند» و از پروردگارشان طلب مغفرت نمایند. مگر اینکه ست 
(عفوبت و هلاک و سرنوشت) پیشینیان به اینها برسد و یا با عذاب الهی 
رویرو شوند. 

۵۶و ما رسولان را نفرستاديم مگر بعنوان بشارت دهنده (نیکان) و 
بیم دهندة (بدان)» و اقا کسان ی که کافر شده‌اند به باطل مجادله می‌کنند تا 
به وسیلة آن حق را از بین ببرند, و آیات ما را و آنچه که برای انذارشان آمد 
رابه استهزام گرفتند. 

۵۷و جه کسی ستمکارتر است از آن کس یکه آیات پروردگارش به او تذکر 


داده شد پس ا زآن روی گرداند, و آنچه راکه با دستان خود پیش فرستاده 


1. تقسیر برهان.ج ۵ ص ۴۴ 


سورء کهف ۱۹ 


بود را فراموش کرد. همانا ما بر دل‌هایشان پرده‌هایی افکنده‌ايم تا نفهمند, 
و د رگوش‌هایشان سنگینی قرار داده‌ایم (نا نشنوند) و اگ رآنها را به سوی 
هدایت بخوانی؛ هرگز هدایت نمی‌یابند. 
۵۸-و پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است» اگر می‌خواس تآنها 
را در هنگام اعمالشان بگیرد» ه رآن آنها را به عذابش گرفتار می‌ساخت» 
بلکه برای آنها وعدهگاهی است که هیچ راه فراری از آن نخواهند داشت. 
نامع الاس أن توا ام دی تا -و يجاو اَذ 
باڵباطِلٍ) یعنی به باطل مخاصمه می‌کنند. 
یشراب ال یعنی تابه سل باطل حق رااز بین 
«وائَدُا آیاټي - تا یاه ناكرا لعجل لهم 1 
وعد که این آیات از محکمات است. 


زاب بل هم 


ثرا ین دونه شولا عی هیچ پاکاهی پیدا نمیکند 


ونلک ری لمع ا مزعداً (04) 


٩-واین‏ شهرهایی است که ما اه لآنها را هنگام ی که ظلم و ستم کردند 
هلاک ساختیم, و برای هلاکتشان وعده‌گاهی قرار دادیم. 

۶۰-و (ییاد بیاور) هنگامی که موسی به دوستش گنفت: دست از طلب 
برندارم تابه مجمع البحرین (محل برخورد دو دریا) برسم يا سالها (هشتاد 


سال) به جستجو بپرازم. 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ N: 


۱-پس هنگامی که به مجمع البحرین رسیدند» ماهی خود (که غذایشان 
بود) را فراموش کردند» وآن ماهی راه خود به سوی دریا گرفت و رفت 
۲-پس هنگامی که از آن مکان گذشتند, (موسی) به دوستش گفت: 


غذای ما را بیاور که ازاین سفر بسیار خسته شدي 
ای ما را بیاور که زاین سفر بسیار یم 


موسی و خضر 

و یلک الری» یعنی اهل روستا. 

ام کفاظلشرا وجعنا که موعدا یعنی روز قیامت وارد آتش 
جهنم می‌شوند. 

هنگامی که رسول خدا ک4 داسقان اباب کهف را برای قریش بیان 
کرد.آنهاگفتند: جریان آن عالمی که خداوند به موسی ی امر نمود که از او 
پیروی کند را نیز برای ما بیان کن که داستان او چه بود که خداوند این آیه را 
نازل کرد: وال ُوسی له لاح نی اع من نی باه 


هد 


رح حتی بخ مجمع لبط 
می‌فرماید:علت آن این بود که چون خداوند متعال در کوه طور سین با موسی 
سخن گفت و الواحی را که در آن تفصیل هر چیزی مکتوب بود برای او ثازل 
گردانید موسی بر بالای منبر خود رفت و بنی‌اسرائیل را از نازل شدن تورات 
و سخن گفتن خدا با او آگاه گردانید» در این وقت در مقام مفاخرت در آمده با 
خود گفت که: حق تعالی داتاتری از من نیافریده پس حق تعالی به جبرئیل 


وحی فرستاد که برو موسی را دریاب که از شومی تفاخر هلاک شد و به او 
بگو که: در ملتقای بحرین (در محل برخورد دو دریا با هم) نزد سنگی 
شخصی از تو داناتر است باید که پیش او بروی و از وی علم بیاموزی, 


پس حضرت جبرئیل من به قرمودة رب جلیل بر موسی نازل شده حکم 


سور کهف ۱۱ 


مذکور را به او رسانید. موسی دانست که در این عجب و تفاخر خطا کرده و په 
وصی و خدمتکار خود یوشع بن نون گفت که: از تفاخری که کردم مبتلااشدم 
و حق تعالی حکم کرده مرا که به مجمع البحرین بروم و در آنجا بندهایست از 
بندگان خدا که داناتر از من است از او علم و دانش قرا گیرم پس توشه برای 
این سفر مهیا کن و با من رفیق شو. یوشع به جهت توش راه ماهی شور کرده 
برداشت و هر دو به طلب آن شخص به راه افتادند و چون به مجمع البحرین 
رسیدند شخصی را دیدند که در نزدیکی سنگی که در آنجا بود به پشت 
خوابیده است ولی او را نشناختند و ندانستند که همین شخص مطلوب ایشان 


است, پس یوشع آن ماهی شور را به آب چشمه که در آنجا بود شست و شو 
داد چون بر بالای آن سنگ گذاشت واب لڳ آن شخص رفتند و ماهی را 
فراموش نمودند چون آن چشمه, چشم؛ٌ حیوان (زندگانی) بود ماهی شور به 


وسیله آن آب زنده شد و خودش را داخل آب انداخت و موسی و یوشع در پی 


اینکه شب شد موسی به یوشع فرمود: آنا انا 


با 4 غذای ما را حاضر کن که از این سفر به رنج و 


سختی افتادیم. 
یوشع گفت:ما ماهی رادر روی همان سنگ فراموش کردیم. 


موسی ل فرمود: آن مردی را که در کنار آن سنگ دیدیم او همان مردی 
است که ما به دنبالش هستیم. پس به نزد همان مرد برگشتند دیدند که او در 
حال نماز خواندن است. موسی به انتظار نشست تا اینکه او نمازش را تمام 


a ۳‏ 
آن دو سلام نمود. 


۱. بحارالائوا ج ۱۳.ص ۲۷۸ ؛ قصص لانبیاه جزاثری ص ۲۸۹؛ تفسیر پرهان ج ۵ 
لین ج ۳ص ۲۷۰ 


۲ ترجمة تقسیر قمی اج ۰۳ 


بین يونس و هشام بن ابراهیم بحث شد در مورد اینکه آن عالمی که 
حضرت موسی نأش به نزد او رفت عالم‌تر بود یا حضرت موسی؟ و آیا جائز 
است زمانی که موسی حجت زمان است حجتی دیگر هم در همان زمان باشد؟ 
در حالی که موسی حجت الهی بر مردمان بود؟ 

پس این مسأله را خدمت امام رضا له نوشتند و حل مسئله را از آن 
حضرت درخواست نمودند. حضرت اب در جواب آنها نوشتند: چون 
موسی ل به جستجوی آن عالم رفت او را در جزیره‌ای یافت که گاهی 
می‌نشست و گاهی تکیه می‌کرد. موسی بر او سلام کرد. سلام دادن موسی بر 
او گران آمد چرا که تا آن زمان کسی بر وي سلام نکرده بود. پس پرسید: تو 
کیستی؟ 

موسی گفت: من موسی بن عمران هستم. 

گفت: 


تو همان موسی بن عمران هستی که با خدا حرف می‌زند؟ 

موسی:بله. 

گفت: چه حاجت داری؟ 

موسی: آمده‌ام تا آن علمی را که خدا به تو داده است یاد بگیرم. 

گفت: به کاری مأمور شده‌ام که تو طاقت مشاهد؛ آن رانداری: و تو نیز به 
اموری مأمور شده‌ای که من طاقت آن را تدارم. سپس آن عالم مصالبی را که 
بر آل محمد ‏ خواهد گذشت از دست دشمنان برای موسی بیان کرد تا 
آینکه هر دو به شدت گریستند. سپس از فضل و فضیلت آل محمد برای موسی 
گفت تا اینکه موسی آرزو کرد ای کاش من نیز از آل محمد ل بودم. داستان 
ظلم و ستم اولی و دومی و سومی و نیز قضیة مبعوث شدن حضرت 


محمد ب به سوی مردم و اذیت و آزاری که از قوم می‌بیند را تعریف کرد و 


سورة کهف ۱۳ 
ا ا یه 
ب نيدتم اُضارَهم نالم منوا په اَمَو 
درف في طَغیانهم يعمَهونَ) ' دلها و دیده‌های آنها را دگرگون می‌کنیم 
چنانکه اول مرتبه ایمان نیاوردند. هنگامی که بر آنها عهد و میثاق گرفت. 
ائیت استفاده کنم؟ 


بر علی مالم حط بو 


خبراً ۲ تو هرگز تمی‌توانی طاقت دیدن کارهای مرا داشته باشی. و چگونه 
می‌خواهی صبر کنی بر آن چیزی که از رموز آن آگاه نیستی؟ 

موسی: انشاءالّه مرا از صابران خواهی یافت و از دستورات تو نافرمانی 
نخواهم کرد. 

گفت: پس اگر می‌خواهی همراه من‌تاشی, دربار؛ کارهایم چیزی از من 
سوال مکن تا اينکه خودم باطن قضایا را برایت بیان کنم. 

موسی ً2 قبول کرده و سه نفری -موسی؛ یوشع؛ خضر -به راه افتادند 
تا اینکه به ساحل دریائی رسیدند. کشتی‌ای آمادهُ حرکت بود. گفتند: این سه 
نفر را نیز سوار کنیم که آنها فرادی صالح هستند. پس آنها را سوار کشتی 
کردند. هنگامی که کشتی در دریا روان‌شد, خضر بلند شده و به گوشۀ کشتی 
رفت و آن را سوراخ کرد و آن را با گل و پارچه پوشاند. موسی به شدت 
خشمگین شد و گفت: کشتی را سوراخ کردی تا اهل آن را غرق کنی! به تحقیق 
کار زشتی انجام‌دادی. 

خضر: آیا نگفتم که تو طاقت دیدن کارهای مرا نداری؟ 


موسی: به آن چیزی که فراموش کرده‌ام مرا ماخذه مکن و کار را بر من 


۱- انعا آیفه۱۱ 


۱۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


پس از کشتی پیاده شده و به راه افتادنده خضر پسر بچه‌ای زیبا را دید که 
مانند پار؛ ماهی بود و در گوشهایش گوشواره‌ای از مروارید بود. و با 
بچه‌های دیگر بازی می‌کرد. خضر نگاهی به او کرد سپس او را گرفته و کشت. 
موسی خشمگین شده یق خضر را گرفت و او را به زمین زد و گفت: آیا نفس 
پاکی را بدون آنکه کسی را کشته باشد. کشتی, به تحقیق کار زشتی کردی. 

خضر: آیا نگفتم که تو طاقت دیدن کارهای مرا نداری؟ 

موسی: اگر بعد از این به کارهایت اعتراض کردم دیگر مرا با خود نبر که 
معذوری. 

راه افتادند تا به روستای «ناصوّه/ رسیدند که نصاری به آن روستا 
منصوب هستند. اهل روستا تا به حال کسی را مهمان و شخص غریبی را 
اطعام نکرده بودند. پس از اهالی آنجا غذا خواستند ولی آنها ندادند. 
خضر با نگاهش به دیواری افتاد که خم شده و در حال خراب شدن است. 
دست به دیوار گذاشت و گفت: به آذن الهی راست شو. پس آن دیوار راست 
شاف 

موسی گفت: سزاوار نبود که دیوار رادرست کنی چرا که اهالی این روستا 
نه به ماغذادادند و نه مارایاری نمودند. و این گفتۀ اوست که اگر می‌خواستی 


اجرتی برای این کارت می‌گرفتی. 
خضر گفت: اینجا زمان جدائی من و توست. و حال تو رااز آن کارهائی که 


طاقت صبرش را نداشتی آگاه می‌کنم. ما آن کشتی‌ای که سوراخ کردم برای 
آن بود که آن کشتی تعلق به یک سری افرادی فقیر و مسکین داشت و به 


وسیل آن در روی دریا کار می‌کردند و امرار معاش می‌نمودند. پادشاهی 


سورۂ کهف 11۵ 


ستمکار در پی کشتی بود و هر کشتی‌ای که مناسب بود آن راغصب می‌کرد و 
هر کشتی‌ای که عیب داشت آن را نمی‌گرفت و برای همین من آن کشتی را 
معیوب کردم. 

و اما آن پسر بچه که پدر و مادری مؤمن داشت, چون به او نگاه کردم در 
پیشانی‌اش ديدم که نوشته شده او کافر می‌شود پس ترسیدم که وقتی بزرگ 
شد پدر و مادرش را هم کافر کند پس خواستم که خداوند عوض آن پسر 
بچه» فرزندی پاکیزه و مهربان نسبت به پدر و مادرش به آنها عنایت فرماید. 
پس خداوند عوض آن پسر بچه دختری به پدر و مادرش عنایت می‌کند که 
هفتاد پیامبر از آن دختر به وجود میَی: وم آن دیوار که تعلق به دو یتیمی 
داشت که در شهر زندگی می‌کردند لور زر آن دیوار گنجی بود که تعلق به 
آن دو طفل داشت و پدر و مادرشان صالح بودند, پس خدایت خواست که آن 


گنج به آن دو برسد.! 


ګنج دیوار چه بود؟ 

امام صادق لب می‌فرماید: آن گنج لوحی از طلا بود که در آن نوشته شده 
بود«بسم الله لا إله ال الله محمد رسول الله و الأئمة حجج الله عجب لمن یعلم 
أن الموت حق كيف یفرح, عجب لمن يؤمن بالقدر كيف یفرق, عجب لمن یذکر 
النار کیف یضحک. عجب لمن یری الدنيا و تصرف أهلها حالا بعد حال كيف 
يطمئن إليها». 

یعنی: به نام خداء نیست خدائی جز خدای یگانه. محمد رسول خداست, 
امامان حجتهای الهی هستند, تعجب از کسی که می‌داند مرگ حق است چگونه 


۲ بحارالانوارں ج ۱۳ص ۲۷۸ ؛ نوراقلین: ج ۳ص ۲۸۲؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۴۹ 
بحارالانوا ج ۱۳.ص ۲۷۸ ؛ نوراثتقلین: ج ۳ ص ۲۸۲؛ تفسیر برهانء ج ۵ص 


۶ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 
شادی می‌کند. تعجب از کسی که ایمان به قضا و قدر دارد. چگونه اظهار 
خوشحالی می‌کند. تعجب از کسی که آتش جهنم را به یاد می‌آورد چگونه 
می‌خندد. تعجب از کسی که دنیا را می‌بیند و اینکه اهلش را از حالی به حال 
دیگر در می‌آورد چگونه به آن اطمینان پیدا می‌کند. ۱ 

اب‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا در تفسیر آیۂ و فا موس 
فا فرمودند: مراد از لفتاه* یوشع بن نون است. 


1 
لایر » یعنی دست از طلب و جستجو بر نمی‌دارم 


هشتاد سال است.۲ 


۷۱-پ سآن دو (موسی و حضر) حرکت کردند تا اینکه سوار کشتی شدنا.. 
(خضر) کشتی را سوراخ کرد. (موسی) گفت: آیا کشتی را سوراخ کردی نا 
اه لآن را غرق نمایی؟! به تحقیق کار زشتی انجام دادی. 
لذ نت یا ثرا که امر به معنای «نکر» یعنی زشت و ناپسند است و 
موسی ب ظلم و ستم را زشت و نایسند می‌دانست و آنچه را که از آن مرد 


دیده بود برایش امری زشت به شمار می‌آمد. ۳ 


۱. بحارالانوار ج ۱۳.ص ۲۸۵ وج ۷۰ص ۱۰۲؛ معانی الاخبان ص ۲۰۰ ؛ تفسیر برهان. 
ج ۵ ص ۵۲؛ تورالتقلین» ج ۳ص 1۸۳ 

۲. بحارلائواریج ۱۳.ص ۲۸۶ 

۳ بحارالانوارج ۱۳ص ۳۸۶؛ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۵۲؛ تفسیر صافی.ج ۴.ص ۵۱۷ 


۳-و از تو دربارة ذو القرنین سوال می‌کننده بگو: به زودی قسمتی از 


زندگی او را برای شما خواهم خواند. 

۴ همانا ما او را در زمینفدرکرو حکومت بخشیدیم و اسباب هر 
چیزی رابه او دادیم. 

۵-پس او نیز ازاب اسباب پیروی کرد. 

۸۶-تا هنگام ی که به مغرب خورشید رسید, د رآن هنگام احساس کرد که 
خورشید در چشم تیره وگ لآلودی فرو می‌رود؛ و د رآنجا قومی را یافت» 
گفتیم: ای ذو القرنین! یا آنھا را عذاب کن و یا روش نیکویی دربار آنها در 
پیش بگیر. 

۷ -گفت: اما ه رکس ستم کرده باشد او را به زودی عذاب خواهم کرد. 


سپس به سوی پروردگارش باز می‌گردد و خداوند او رابه شدت مجازات 


می‌کند. 


داستان ذوالقرنین 
هنگامی که رسول خدا ب حال موسی و یوشع و خضر را برای آنها بیان 


به ما بگو که چه کسی بود که دنیا راز مشرق و مغرب گشت و 


۱۳۸ 


دور زد و داستانش چه بود؟ خداوند این آیه را 


فل شاشلا 


آنن اباب پیووی که 


ابوبصیر روایت می‌کند که از امام صادق 3 دریارۂ تفسیر آیة 
ل سأنلواعلیکم نة ذكُراً4 سؤال كردم 
حضرت ماد فرمودند: خداوند ذوالقرنین را به سوی قومش مبعوث فرمود 


پس ضربه‌ای بر سمت راست سرش زدند و خداوند او را پانصد سال میراند 
سپس او را بعد از این مدت دوباره زندهکرده و به سوی قومش مبعوث 
فرمود باز بر سمت چپ سرش زدند و این بار نیز خداوند او را پانصد سال 
میراند و برای بار دوم خداوند ای زارزنده کرده و په سوی قومش مبعوث 
فرمود و از شرق تا غرب و از جائی که خورشید طلوع می‌کند تا جائی که 
غروب می‌نماید را تحت تملک او در آورد که خداوند می‌فرماید: (حثی بل 
مرب امس وجدها تز َة تا -َذاباً نکر4 که مراد از نکر 


عذاپ است. 


ذوالقرنین دری از مس» آهن» قیر و قطران ساخت که مانع بیرون آمدن 
یاجوج و ماجوج شد. 


سپس امام صادق نش فرمود: هر یک از مردان یاجوج و ماجوج قبل از 


مردنشان هزار فرزند پسر از صلب آنها به دنیا می‌آمد و آنها بیشترین 
۱ 


آفریده 
بعد از ملائکه هستند. 


از حضرت علی د سؤال شد که آیا ذوالقرنین پیامبر بود یا ملک؟ 


۱ بحارالاتوارەج ۱۲.ص ۱۷۷+ تفسیر صافیدج ۴ ص ۵۲۲: تفسیر برهان.ج ۵ ص ۶۲ 


۱۹ 


فرمودند: ذوالقرنین نه پیامیر بود و نه ملک بلکه بنده‌ای بود 
که خداوند را دوست می‌داشت و خداوند نیز او را دوست می‌داشت و برای 
خداوند مردم را پند و اندرز می‌کردند. خداوند او را بر قومش مبعوث فرمود 
پس قومش ضربه‌ای بر سمت راست سرش زدند و خداوند تا آنجا که 
می‌خواست او را از قومش پنهان نمود و برای بار دوم او را به سوی قومش 
فرستاد و باز هم قومش ضربه‌ای بر سمت چپ سر او زدند و این بار نیز 
خداوند تا زمانی که می‌خواست او را از قومش پنهان کرد و بعد از مدتی به 
سوی قومش فرستاد و زمین را تحت تملک او قرارداد.۱ 


بلغ طبع اليل جالع على َم َم تجتل لهم ین ذونها 

۰٩ سرا‎ 

۰ا هنگام یکه به محل طلوع خورشید رسید, د رآنجا قومی را یاف ت که 

بر آنها طلوع می‌کرد در حالیکه ما برای آنها (در برابر سوزش) 
پوششی قرار نداده بودیم (یعنی هیچ سایبانی نداشتند). 

«حلی إذا بلغ ملع اس وجه ال على قرم لم تجعل هم ین نها 


۲ 
سٹرا) می‌فرماید: صنعت لباس دوختن را نمی‌دانستند. 


شورشید 


۱. تفسیر صافی.ج ۴ ص ۵۲۱ 


NY: 


و مااشتطاعُوا له تما 4٩‏ 


فال هذا رَحْمَة من رمي قاذا + 


2 وعد ری جع دكا و کال رَد رَنتي 


حا 60 

۲- سپس ازاین اسپاب (دلیل و راهنمایی) پیروی کرد. 

۳-تا هنگامی که میان دز سل,(دو کوه) رسید, در میان آن دو قوس را 
یاف ت که هیچ سخنی را نمتهمید! 


در القرنین, همان یاجوج و ماجوج در این سرزمین فساد 


می‌کنندآیا امکان دارد که ما خرجی برای تو قرار دهیم تا اینکه سدی بین 
ما وآنها بسازی؟ 

۵- (ذو القرنین) گفت: آنچه که پروردگارم در اختیار من گذاشته بهتر 
است, مرا با نیروی (بدنی) خود یاری کنید تا میان شما وآنها سل محکی بنا 
کنم. 


۶-قطعات آهن برایم بیاورید ( وآنها را روی هم قرار بدهید), چون میان 


د و کوه را پوشاند دستور داد: (در اطراف آ نآتش روشن کردند) و بر ن 
دمیدند تا اینکه سرخ و گداخته گردید. سپس گفت: ایم مس ذوب شده 
بیاورید تا بر رو ی آن بریزم. 

۷-(چون ساختن سل تمام شد) آن قوم (یاجوج و ماجوج) نه قادر بودند 


که ا زآن بالا بروند و نه توان شکستن و یا سورا خکردن آن را داشتند. 


سور کهف ۱۳ 


۸-(ذو القرنین) گفت:این رحمتی از جانب پروردگارم است» پس 
هنگامی که وعدء پروردگارم فرا برد آن سد را از بین می‌پرد» و وعدۀ 
پروردگارم حق است. 

با مراد از سبب دلیل است. 

نهداقوملایکادون هون قَولاً تا 
آْوني ید4 به آنها امر کرد که آهن بیاورند. چون آهن آوردند آنها را 
اینکه مساوی دو کوه شد آن‌گاه به آنها امر نمود 
وردند آنها را در زیر آهن‌ها شعله‌ور ساخت تا 
اینکه آهن‌ها مانند آتش ش گداخته شده ی نّبرخ گردید که خداوند می‌فرماید: 
(حٹی إذا ساوی یلق فا وای ٍذاجعله رال آثوني يرنه 
تطراً ‏ قا اشطاعواأَنْ ن هروه و ما استطاعوا لَه با چون ميان دو کوه را 


پوشاند دستور داد:(در اطراف آن آتش روشن کردند) و بر آن دمیدند تا اینکه 


در وسط دو کوه قرار داد 


که آتش بیاورند چون آ 


سرخ و گداخته گردید. گفت: برایم مس ذوب شده بیاورید تا بر روی آن بریزم. 
(چون ساختن سد تمام شد) آن قوم (یاجوج و ماجوج) نه قادر بودند که از آن 
بالا بروند و نه توان شکستن و یا سوراخ نمودن آن را داشتند. 

ذوالقرنین گفت: (هڏا رَخمَة ین ري قٳذا جاء وعد ريي جفله هکاء كان 
وع ري عم یعنی هنگامی که قبل از روز قیامت, آخرالزمان شود آن سڏ 
منهدم می‌شود و یأجوج و مأجوجبه نیا بر می‌گردند و مردم رامی‌خورند که 
خداوند می‌فرماید: (حثی ذاقیخث باوج اجرج زشم ین كل دس 
يشون تا آن زمان که یاجوج و ماجوج گشوده می‌شوند, و از هر محل 


مرتفعی به سرعت عبور می‌کنند. 


انبیای ی ۹۶ 


۱۳۲ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


پس ذوالقرنین به سوی ناحیة مغرب رفت و به هر قریه‌ای که می‌رسید 
مانند شیری خشمگین می‌غرید و روستا را تاریکی و رعد و برق و صاعقه فرا 
می‌گرفت و هر کسی که با او مخالف بود و دشمنی می‌ورزید هلاک می‌شد 
پس هنوز خورشید به مغرب نرسیده اهل مشرق و مغرب همگی از او اطاعت 
کردند. 

امیرالمومنین د می‌فرماید آن فرمایش الهی است که خداوند می‌فرماید: 
«بمکن له في | 


به یاجوح و ماجوج گفته شد: خداو ندر روی زمین چشمه‌ای دارد که به آن 
چشما زندگانی می‌گویند که هیچ اب زٍواحی از آب آن چشمه نمی‌نوشد. 
مگر آنکه تا دمیدن صور زنده می‌ماند. ذوالقرنین خضر را که از بهترین 
اصحابش بود با سیصد و سی و شش نفر را نزد خود خواست و به هر کدام 
یک ماهی داد و به آنها گفت: به فلان جا و فلان جا بروید که در آنجا سیصد و 
سی چشمه است که هر کدام از شما ماهی‌اش را در چشمه‌ای بشوید که 
دیگری در آن چشمه ماهی‌اش را نشسته باشد. همگی رفته و ماهی‌هایشان را 
شستند و خضر هنگام شستن ماهی دید که ماهی زنده شد و رفت و خضر از 
این امر خیلی متعجب شد و به خودش گفت: به ذوالقرنین چه بگویم. آن‌گاه 
لباس خودش را در آورد و برای گرفتن ماهی داخل آب شد و مقداری نیز از 
همان آب خورد ولی نتوانست ماهی را پیدا کند و به سوی ذوالقرنین برگشت. 
ذوالقرنین دستور داد که ماهی‌ها راز آنها بگیرند. هنگام گرفتن ماهی‌ها چون 
به خضر رسیدند دیدند که ماهی خضر نیست. ذوالقرنین او را خواست و 
گفت: ماهی تو چه شد؟ و خضر داستان زنده شدن ماهی را برای او بیان کرد. 


سوره کهف ورل 
ذوالقرنین گفت: تو چه کردی؟ 

خضر گفت: لباس‌هایم را در آوردم و برای گرفتن ماهی وارد آب چشعه 
شدم ولی نتوانستم آن را پیدا کنم. نوالقرنین گفت: آیا از آب چشمه هم 
نوشیدی؟ گفت: 


کردن آن نشد و به خضر گفت: خوردن آب آن چشمه برای تو مقدر شده بود.! 


داستان خضر 

امام صادق ما می‌فرماید: چون رسول خدا َل رابه معراج بردند بوی 
خوشی مانند بوی مشک به مشامش راز جبرئیل دربارة آن سؤال کرد. 
گفت این بو از خانه‌ای می‌آید که مد هآ از پندگان خدا را در آن خانه عذاب 
کردند تا اینکه همگی مردند. 

آن‌گاه به او فرمود: خضر فرزند پادشاه بود که به خدا ایمان آورده و 
گوشه‌ای از خانۀ پدرش را برای عبادت خدا برگزید. پدرش غیر او فرزند 
دیگری نداشت. مردم به پدرش گفتند که به فرزندش زنی بدهد شاید خداوند 
به او فرزندی عنایت کند که پادشاهی به وسیلة او ادامه یابد. پس پادشاه 
دختری را برای او خطبه خواند و چون دختر را به نزد خض ر آوردند متوجه او 
نشد. چون روز دوم شد خضر به او گفت: امرم را مخقی دار. زن قبول کرد. 
خضر گفت: اگر پدرم از تو پرسید که آیا با تو همبستر شده‌ام به او بگو بله. زن 
گفت: همین را می‌گویم. پادشاه از عروس در مورد همبستری پرسید. عروس 
گفت: بله. مردم به پادشاه گفتند که دستور دهد زنان او را معاینهکنند که آیا 


بکارتش باقی است یا پاره شده است. چون زنان او را معاینه کردند دیدند که 


۱ بحارالائواروج ۱۲.ص ۱۷۸ 


۲ ترجمة تق تقسیر قمی اج‎ f 


هنوز باکره است. به پادشاه گفتند: تو دی نفر بی‌اطلاع را به ازدواج همدیگر در 
آورده‌ای که هیچ یک از چنین کاری آگاه نیستند و نمی‌دانند که چه باید بکنند؛ 
زنی را به عقد او در بیاور که قبلا ازدواج کرده و باکره نباشد تا روش 
همخوابگی را به او تعلیم دهد. چون آن زن را به نزد خضر آوردند او از آن زن 
نیز درخواست نمود که امر او را مخفی بدارد و او نین قبول کرد چون پادشاه 
از او سؤال نمود زن گفت: ای پادشاه فرزند تو زن هست آیا زنی از زن دیگر 
بچه به دنیا می‌آورد. پادشاه بر خضر غضب کرد و دستور داد که او را در 
اتاقی محبوس کرده و در و دیوار اتاق را با سنگ و گل بستند. چون روز دیگر 
شد مهر پدری او به جوش آمد دستور اد که دیوار را خراپ کردند و دیدند که 
او در اتاق نیست. خداوند بر او قدرت عنایث کرد که به هر صورتی که 
بخواهد متصور می‌شود. سپس با ذوالقرنین همراه شد و از آب حیات خورد 
پس تا هنگام دمیدن صور زنده است. 

دو نفر از مردان شهر پدرش برای تجارت سوار کشتی شدند و از 
شهرشان بیرون رفتند تا اینکه وارد جزیره‌ای شدند و خضر را در آنجادیدند 
که نمازمی‌خواند چون نمازش راتمام کرد آن دی نفر را خواست و از حال آن 
دی سؤال کرد. خضر به آن دو نفر گفت: آیا هنگامی که برگشتید حال مرا از 
مردم پنهان می‌دارید؟ گفتند: بله! ولی یکی از آن دو نیت کرد که عهد به وفا 
کرده و آمر خضر را پنهان دارد و دیگری نیت کرد که اگر به شهر خودش 
برگشت خبر او را به پدرش بدهد. خضر ابری را خواست و به آن گفت: این دو 
نفر را به خاته‌هایشان برسان. ابر آن دو را برداشت و در همان روز آنها رادر 
شهرشان گذاشت. یکی از آن دو امر خضر را پنهان داشت ولی دیگری به نزد 
پادشاه رفته و جریان خضر را به او خبر داد. پادشاه به او گفت: چه کسی بر 


سورة کهف ۱۳۵ 


گفتۀ تو شهادت می‌دهد؟ آن مرد گفت: فلان تاجر. پادشاه کسی را فرستاد تا 
او را آوردند. چون حاضر شد و پادشاه از او سال نمود او کلاً قضیه و حتی 
دوستی با آن مرد را منکرشد. آن مرد گفت: ای پادشاه! لشکری را با من به آن 
جزیره بفرست تا او را بیاورم و این مرد را حبس کن تا با فرزندت برگردم. 
پادشاه‌لشگری با او فرستاد ولی خضر را پیدا نکردند و برگشتند. پادشاه آن 
مرد را که خبر را پنهان کرده بود را آزاد کرد. 

سپس آن قوم مرتکب گناهان زیادی شدند و خداوند هم آنها را هلاک کرد 
و شهرشان را زیر و رو نمود و فقط آن زن و مرد که حال خضر را پنهان کرده 
بودند زنده مانده و هر کدام از شهر بنیرون رفتند و فردای همان روز به 
همدیگر رسیدند و هر کدام قضیَّةُ خوک را برای دیگری بیان کردند و گفتند ما 
از این عذاب نجات نیافتیم مگآن که حال او را پنهان نمودیم پس به خدای 
خضر ایمان می‌آوریم و ایمانشان نیکو شد. مرد آن زن را به عقد خود در 
آورد و در مملکت پادشاه دیگری واقع شدند. زن به خانۀ پادشاه راه یافت و 
آرایشگر دختر پادشاه شد. روزی که داشت سر دختر پادشاه را شانه می‌زد 
شانه از دستش بر روی زمین افتاد و گفت:«لاحول و لاقوة لا بالله». 

دختر پادشاه گفت: این کلمه چه بود که گفتی؟ 


من پروردگاری دارم که تمام امور به حول و قوت او جاری 


دختر پادشاه گفت: آیا تو خدائی بجز پدر من داری؟ 
گفت: بله! که او خدای تو و خدای پدرت است. 
دختر به نزد پدرش رفته و جریان را به او گفت. پادشاه آرایشگر را احضار 


نمود و دربار گفتار او سؤال کرد. او هم جریان را گفت. 


۶ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 
پادشاه به او گفت: چه کسی بر دين توست؟ 
زن گفت: شوهر و فرزندم. پادشاه آن دو را نیز احضار نموده و به آنها امر 
نمود که از توحیدشان برگردند. ولی آنها خودداری کردند. پادشاه دستور 
داد که دیگ بزرگی را پر از آب نمودند و آن را به جوش آوردند و دستور داد 
که آنها را داخل آن دیگ انداخته و خانه را بر سرشان خراب کنند. جبرئیل به 


پیامبر بُ گفت: این بوی خوشی که می‌شنوی از همان خانه است.۱ 

سوّال از امير الموّمنین ا 

از امام صادق ا روایت شده کة فرمودند: روزی امیرالمومنین ا در 
حالی که دستش بر شانة سلمان بو ایآ و امام حسن نا نیز با آن دو بود 
تا اینکه وارد مسجد شدند چون نشستند مردی که لباسی پشمین بر تن داشت 
وارد شده و سلام کرد و در مقابل حضرت علی ب نشست و عرض کرد:ای 
امیرالمومنین می‌خواهم چند سوالی از شما بپرسم؟ چرا شما از پذیرفتن 
خلافت طرفه رفتی با اینکه می‌دانستی مردم به سوی شما متمایل هستند و 
شما به این امر نسبت به دیگران اولی‌تر هستی و چرا شما از آن خارج شدی با 
اینکه می‌دانستی که مردم خوشحال می‌شوند؟ 

حضرت علی ا فرمودند: از فرزندم حسن سوال کن. 

پس آن مرد متوجه امام حسن ما شد و گفت: به من بگو وقتی که شخص 
می‌خوابد روحش کجاست؟ به من بفرمائید که مردی چیزی می‌شنود و بعد از 
روزگاری همان مطلب به یادش می‌آید و سپس در هنگام نیاز آن را فراموش 


می‌کند این چگونه است؟ بفرمائید که مردی صاحب فرزندانی می‌شود که 


۱ بحارالاتوار ج ۱۳.ص ۲۹۶؛ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۷۸ 


سورة کهف ۱۷ 


بعضی از همان بچه‌ها شبیه پدر و عموهایش است و بعضی دیگر شبیه مادر 
و دایی‌هایش می‌باشد و این چگونه می‌شود؟ 

امام حسن نا فرمودند: اما آن مردی که می‌خوابد روحش مانند شعاع 
خورشید از بدنش بیرون می آید و به باد تعلق پیدا می‌کند و باد هم در هواست 
پس هنگامی که خداوند اراده می‌فرماید که آن روح برگردد که در این هنگام 
هوا جذب باد و باد جذب روح و روح هم جذب بدن می‌گردد و زمانی که 
خداوند اراده می‌فرماید که آن روح را بگیرد هوا جذب باد و باد جذب روج 
می‌گردد و پس آن را می‌گیرد. 

اما آن مردی که چیزی را که شنیده فزاموش می‌کند آن‌گاه آن را به یادش 
می آورد هیچ کسی نیست مگر آنکه رای قلبش خقه‌ای باز است هنگامی که 
چیزی می‌شنود. در آن حقه واقع می‌شود پس هنگامی که خداوند اراده 
می‌فرماید که شخص آن را فراموش کند در آن خقه را می‌بندد و زمانی که 
اراده می‌فرماید که همان مطلب به یادش بیاید در آن را باز می‌کند و این دلیل 
الهی است. 


و اما مردی که بچه‌هائی دارد پس هنگامی که آب مرد بر آب زن غلبه پیدا 


کند در این هنگام فرزند شبیه پدر و عموهایش می‌گردد و زمانی که آب زن بر 
آب مرد غلبه پیدا گند در این صورت بچه شبیه مادر و دائی‌هایش می‌گردد. 
آن مرد متوجه امیرالمومنین شده و گفت: شهادت می‌دهم که خدائی به جز 
خدای یگانه نیست و این گفتۀ من از بین رفتنی نیست و شهادت می‌دهم بر 
اینکه محمد بنده و رسول اوست و این گفتۀ من از بین رفتنی نیست و شهادت 
می‌دهم که شما وصی محمد و خليفة او در میان مردم هستی و به حق 


امیرالمومنین می‌باشی و اینکه حسن امام بعد از تو و حسین امام بعد از او و 


1۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
یک یک امامان با را برشمرد تا اینکه به امام زمان لا رسید و گفت و اینکه 
امام زمان بر پا کننده عدل و داد است که زمین را پر از عدل و داد 
همچنانکه از جور و ستم پر شده است. آن‌گاه آن مرد بلند شد و از مسجد 
بیرون رفت. حضرت علی ا به امام حسن ا فرمودند: این برادرم خضر 
بود.۱ 

می‌فرماید: هنگامی که رسول خدا بُ داستان اصحاب کهف و خضر و 
یک مساله 


موسی و ذوالقرنین را برای قریش بیان فرمودند, آنها 
دیگری هم باقی مانده است. 

پیامبر بُ فرمودند: آن چیست؟ 

گفتند: قيامت در چه زمانی بر پا می‌شود؟ 

خداوند این آیه را نازل فرمودند: نکن الشاعَة ان مزضافا فل 
ها عند ري بجلیا رها 9 تفت في الشنازات والأزض لاتن 
یعون" (ای رسول ما) از تو دربارة 
می‌رسد؟ بگو که علم آن نزد پروردگار من است. هیچ کس به جز او نمی‌تواند 
وقت آن را آشکار کند. بر پائی قيامت حتی در آسمانها و زمین هسم سنگین 
است, و بطور ناگهانی به نزد شما می‌آید. از تو می‌پرسند که گویی تو از زمان 
وقوع آن آگاهی. بگو: همانا علم آن نزد خداست, و لیکن اکثر مردم نمی‌دانند. 


می‌فرماید: سبب نزول سورۀ کهف همین بود. و واجب بود که این آیۀ 


امت سؤال می‌کنند. که چه وقت فرا 


ا ۴ 
سورۀ اعراف در همین سوره می‌بود. 


۱. بحارالانواردج ۵۸ ص ۱۳۹ تقسیر برهان.ج ۵ ص ۷۹ 
۲ اعراف آیذ ۱۸۷ 
۳ تفسیر برهان. ج که ص ٩۳‏ 


٩-و‏ د رآن روز ماآنها را ترک می‌کنیم در حال یکه در هم موج می‌زنند: و 
در صور دمیده می‌شود و همه را جمع می‌کنیم: 

۰و د رآن روز ما جهنم راب رگافران عرضه می‌کنیم, 

۱ -آنهای ی که 


شنیدن (آیات ما را 


ای جشّهایشان زا از یاد ما پوشانده بود و توانایی 


۲یا کافران پنداشت‌ند که می‌تواند بندگان مرا بجای من بعنوان اولیای 
خود برگزینند؟ ما برای پذیرایی ا زکافران جهنم را آماده کرده‌ايم. 


وترکنبعضهم یمیز یشوج ِي بلض؟ یعنی در هم آمیخته می‌شود. 


۴-آنهایی هستند که سعی و تلاششان در راه زندگی دنا گم شده و 
می‌بندارند که با اینحال کار خوبی انجام می‌دهند. 
۵-آنها کسانی هستنا ,که به آپات و لفای پروردگارشان کافر شدند. و لاا 
اعمالشان از بین رفت پس روز قيامت برا یآنها میزانی به پا نخواهیم کرد. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ,در تفسیر آیه فْل هنک 
بالگشترین ال « لین ضل سف ERT‏ 
یسیو صْع+می‌فرمای: این آیه دربارة نصاری و قسیسون و رهبانان و 


اهل شبهات و هوا پرستان مسلمان و حروریه و بدعت گذاران نازل شده 
۱ 


۱. وسائل الشیعه.ج ۲۷.ص ۱۷۲ بحارالنوارج ۷ص ۲۹۸ 
۲ نورالثقلین» ج ۳ ص ۳۱۲؛ تفسیر صاقی.ج ۴ص ۰۵۳۵ تفسیر برهانء ج ه.ص ۹۵ 


سورة کهف ۱۳۹۱ 


ذلک جار هتم 


مراد از 


۱۰۶-بدین خاطر جزایشان بدانچه کافر شدند وآیات و رسولان مرا به 
سخره گرفتند جهنم است! 

۷ -آنهایی که ابمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند» بهشت فردوس 
جایگاهآنها واه بود 

۸ همیشگی د رآن خواهند بود و هرگ از آنجا به جایی دیگر نقل 


همانند آن (دریاها) را یاو رآن قرار بدهیم. 


۰.- بگو: من نیز بشری همانند شما هستم که به من وحی می‌شودر 
همانا حدایتان خدای یگانه است» پس ه رکس به لقای پروردگارش امیدوار 


است پس بايد عمل صالح انجام بدهد و احدی را در عبادت پروردگارش 


مرواو و رُسلِي هروا می‌فرماید: 


آیات اوصیاء است که آن را به مسخره گرفتند سپس مومنین را به این 


۱۳۲ 


از دگرگونی دربارة آن سؤال نمی‌کنند.۱ 
ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق ل در تفسیر آیۂ (خالدین فيها 


لین نها جول؟4 فرمودند: مراد از (خالدین فیها) یعنی از بهشت بیرون 
نمی‌آیند و مراد از (لایبغون عنها حصولا4 یعنی اراد هیچ تغییری در آن 
نمی‌کنند 

ابوبصیر گوید: عرض کردم: آية ْل کالب مدادکدات ری 
چیست؟ 

امام از فرمودند: به تو می‌گویم که کلام الهی آخر و غایتی ندارد و هرگز 
انقطاع پیدا نمی‌کند. 
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عرض کردم: پس آیة ۶ ال 
ی 
لس ترا چیست؟ 
فرمودند: این آیه دربارة ابوذر و مقداد و سلمان فارسی و عمار بن یاسر 


نازل شده است. که خداوند بهشت اعلی را مأوی و جایگاه آنها قرار داده 


۱ نورالقلین: ج ۳ص ۱۳۱۳ تفسیر ۵ص ٩۶‏ 
۲ تفسیر برهان.ج ۵ص ۹۷ ؛ نورالتقلین ج ۳ ص ۳۱۳ 


۳ بحارالائواررج ۴ص ۱۵۱ 


سورۂ کهف Ir‏ 


جوا لفاء ره . .4 سوال شد. حضرت رسول بب فرمودند: هر کس نماز به 


خاطر مردم بخواند مشرک است و هر کس برای مردم زکات بپردازد مشرک 
است. هر کس برای مردم روزه بگیرد مشرک است. هر کس برای مردم حج 
بجا بیاورد مشرک است. هر کس عمل واجبی را به خاطر مردم بجا بیاورد 
مشرک است و خداوند هیچ عمل ریائی را قبول نمی‌کند.! 

ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق ا در تفسیر آیه نا انش 
میلکُم» فرمودند: یعنی در آفرینش که او نیز مانن نها آفریده شده است. 
یوحن یه وید من کان جوا لقاء ری لیف عملا صالحا رل 
يشر رک میناد ری ده می‌فرمایند: با وّلایت آل محمد زیر بار ولایت دیگران 
نرود و قبول ولایت آل محمد عمل تالح است پس کسی که به عبادت 
پروردگارش شرک بورزد به تحقیق په ولایت ما شرک ورزیده است و بدان 
کافر شده است و حق امیرالمومنین َب و ولایتش را منکر می‌شود." 

ابویصیر گوید: عرض کردم: پس آیۀ یناث ث أيهم في نام عن عَنْ 
زکړي) چیست؟ 

فرمودند: مراد از (ذکری) یعنی ذکر ولایت علی ع می‌باشد. 


فرمودند: مشرکان و کافران توان شنیدن ذکر علی ل و اهل بیتش را 


ندارند به خاطر شدت بغض و دشمنی که با آن حضرت دارند. 


۱. وسادل الشیعه.ج ۱ص ۶۸؛بحارالائوررج ٩ص‏ ۲۹۷ وج ۸۱ ص ٩۳۷‏ تفسبر برهانء 
ج ۵ ص ۹۸ ؛ نورلتلین ج ۳ص ۳۱۴ 
۲. تفسیر برهان» ج ۵ ص ۹۹؛ نوراثتقلین. 


ص ۳۱۳ 


۱۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


فرمودند: یعنی آن دو نفر و پیروانشان که آن دو را بعنوان رهبر خود 
انتخاب کردند و گمان می‌کنند که دوستی آن دو باعث نجاتشان از عذاب الهی 


می گرد و در حالی که با دوستی آندوکافربودند 
۳ 


جهم لاف رین ترا چیست؟ 


عرض کردم: تفسیر آي ل 
فرمودند: جهنم جایگاه آن دو و پیروانشان می‌باشد. 
عرض کردم: 4 به چه معناست؟ 


فرمودند: جایگاه و منزل.۱ 


1 بحارالائوارج 1۴.ص ۳۷۷+ تفسیر صافی.ج ۴.ص ۵۳۴+ تفسیر برهان.ج ۵ص ٩۴‏ 


٩‏ - سورۀ مریم در مکه 


نازل شده و دارای ۹۸ آیه 


است. 


کهیعص (۱) 
SE‏ 
۱ -کهیعص 
۲-یادی از رحمت پروزدگارت به بند‌اش زکریا است, 
(کهیعص4 
ابوبصیر از امام صادق ّا روایت می‌کند که فرمودند: این کلمات 
(کهیعص؟ نام‌های خداوند هستند که مقطع شده است. 
در معنای (کهیعص) می‌فرماید: خداوند کافی» هادی» عالم. صابر بر 


دشمنان, صادق, دارای قدرت بزرگ است و آن فرمایش الهی است همچنانکه 


خداوند تبارک و تعالی خودش را وصف می‌کند.! 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ل در تفسیر آیة کر مت 
ریا » فرمودند: پروردگارت را یاد کن که به 


ریک عبد 


زکریا رحم نمود. 


۱. بحارالانوار ج ۸٩‏ ص ۳۷۶؛ تقسیر برهانء ج ۵ ص ۱۰۳ ؛ نورالتقلین ج ۳ص ۳۲۱ 


A 


لا نادی رَه ياء 


يا ( 

۳- هنگام ی که پروردگارش را در پنهانی (محل عبادتگاهش) خواند. 
۴-گفت: پروردگارا. همانا استخوانم سست گشت و شعلة پیری بر سرم 
شعله‌ور گشته و بااین حال در برآورده شدن دعایم در پیشگامت نامید 


نبودهام. 


فال رب اي وَكَنَ الْعظم ی » می‌فرماید: : ينی 


ضعیف شدم. 
ولم اکن بذغایک رب ی می‌فرماید: برای بر آورده شدن دعایم در 
نزدت ناامید نیستم. 


الم اي 


شین ا 


عی () 
۵-و من از وارثائم بعد از خود می‌ترسم (که مبادا از آلینت پاسداری 
نکتند), و همسرم نیز تازا است. پس تو از لطف خودت جانشینی به من 
مایت فرما. 


۶ -که او وارث من و وارث آل یعقوب باشد. و پروردگارا او را مورد 


سورة مریم ۱۳۹ 


رضایت خودت قرار بده. 

۷-ای زکریا همانا تو را به فرزندی بشارت می‌دهي که نامش یحیی است, 
و قبل ازاین همنامی برای او قرار نداده‌ایم. 

۸-(زکریا) گفت: پروردگارا! چگونه دارای فرزندی می‌شوم؟ زیرا که 


همسرم نازاست و من نیز از شدت پیری فرتوت گشتهام؟! 
3 


الموالي من وَرائی» می‌گفت از ورثۀ بعد از خودم می‌ترسم. 
اي عار در آن روز برای زکریا فرزندی نبود تا جانشینش 
باشد و از او ارث ببرد. زیرا بنی‌اسرائیل برای احبار و علمائشان هدیه و نذر 
می‌آوردند و زکریا نیز رئیس احبار بود و زن زکریا خواهر مریم دختر عمران 
بن ماثان بود. و فرزندان بنی ماثان روبسباء بنی‌اسرائیل و فرزندان 
پادشاهانشان بودند و آنها از اولاد سلیمان بن داودبودند. 
ويرت ین آل قوب اجه رب رَضی 
٭ یا ژکرا اه تلم اس یخی خی لَم َل لَه ین قبل ییا » می‌فرماید: 
یازا کسی به ام یحی نامیده شهب 

«فال رب ییون ييغلام وكات افرآتي غاقراً 


عتیّ؟ یعنی او از بچه‌دار شدن ناامید بود. 


٩‏ -گفت: چنین خواهد شد پروردگارت می‌گوید: این کار بر من آسان 


است» و قبل ا زاین تو را آفریدم در حال یکه چیزی نبودی. 


۹۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۰-(زکریا) گفت: پروردگارا! برای من آیه و نشانه‌ای قرار بده, (خداوند) 
فرمود: نشانه‌ات این است که سه شبانه روز نمی‌توانی با مردم سخن بگوبی 
در حال یکه زبانت صحیح و سالم است. 

«فال کذلک فا رک هو خلننک ین ولم تک نیا « 
قال رباج لي آي فال آشک ان لاس تلا ال سوب یعنی بدون 
کا aî‏ ِ 

اینکه مریض باشد صحیح و قوی شد. 


اد کزفي الاب ۱ 
۶-و دراین کتاب مریم با وکن هنگامی که از خانواده‌اش کناره‌گیری 
کرد و در قسمت شرقی یت الفلٍس) جا ی گرفت. 
علی بن ابراهیم می‌گوید: آن‌گاه خداوند جریان مریم ۵# را نقل می‌کند: 
وا در في اناب مر مات من لها مکااد شوقیا می‌فرماید: به نزد 
درخت خرمای خشکی رفت. 


توا ۷0 


۱. بحارالائواردج ۱۴.ص ۱۷۳ ؛ ٹورالتقلین» ج ۳.ص ۳۲۳؛ تفسیر برهانج ۵ ص ۱۰۲ 


سورهُ مریم ۱۴ 


تناها ین تختها ألا تحني قذ جعل زک تختکه سرا (۲۳) 


ام مت حب (۳۳) 


۷-پس در میان خود وآنھا DD‏ پرد‌ای افکند, پس دراین 
هنگام روح خود را به سوی او فرستاديم: و او در صورت بشری زیبا و 
صحیح و سالم ب راو نمایان شد 

۸-مری مگفت: من از تو به خداوند رحمان پناه می‌برم اگر پرهیزگار باشی. 


۹-(روح) گفت: من فرستاده پروردگار توام» آمدهام تا پسری پاکیزه بر تو 


۰- مریم گفت: چگونه من دارای فرزندی باشم؟ در حال ی که دست هیچ 


بشری به من نرسیده و زن بد عملی هم نیودهام؟ 


WY 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۱-(روح) گفت: امراین چنین است. پروردگارت فرموده:این کار بر من 
سهل و آسان است» و مااین فرزند را نشانهای برای صردم قرار دهیم: و 


رحمتی از جانب ما باشد؛ واین امری حتمی است (و جای 


دراین باره نیست). 

۲-پس مریم به آن فرزند حامله گشت. پس در مکانی دور دست (به 
خاطر دوری از سرزنش مردم) خلوت گزید. 

۳-پس درد زایمان او را به گتار درخت خحرمایی کشانید (و از شدت 
ن مرده بودم و بطو رکلی فراموش می‌گشتم. 
ایش او را صدا کرد: غمگین مباش, که 


اندوه) گفت: ا یکاش قبل ازا 
۴-پس ناگهان (فرزندش) 


پروردگارت در زیر پایت شمه آپی قرار داده است. 


۵-ر شاخه درتخت ترا وابه,سوی نقودت تکان ده تا از آن رطب تازه‌ای 
برای تو فرو ریزد. 

۶-پس (ازاین رطب) بخور و لا زآن چشمة آب) بنوش, و چشمت را (به 
خاطر فرزندت) روشن دار و هر وقت کسی از نسان‌ها را دیدی (با اشاره) 
به او بگو: همانا من برای خداوند رحمان روز؛ (سکوت) نذر کرده‌ام و 
امروز هرگز با هیچ انسانی سخن نمی‌گويم. 
۷-پس در حالی که کودکش را در آغوش گرفته بب 
گفتند: ای مریم! به تحقیق کار بسیار زشت و شگف تآوری انجام داده‌ای. 


به نزد قومش آمد. 


۸-ای خواهر هارون, پدرت مرد بدی»و مادرت نیز زن بدکارهای نب 


: چگونه با طفل یکه د رگهواره 


۹-(مریم) اشاره به سوی طفل کرد 


است سخن بگونیم؟ 
۳۰-(آن طفل به امر حدا به سخن آمد و) گفت: همانا من بندة حلا هستم. 


سورة مریم 


که به من کتاب داد و مرا پیمبرقرار داده است. 
۱-و ه رکجا که باشم مرا مبارک و پربرکت قرار داده» و تا مادام ی که 
زنده‌ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. 

۲و مرا نسبت به مادرم نیکوکار نمود و ستمکار و شقی قرارم نداد. 
۳۳-و سلام بر من روز یکه به دنیا آمدم و روز یکه از دنیا می‌روم و روزی 
که برانگیخته می‌شوم. 

۴-اين است عیسی فرزند مریم گفتار حف ی که مردم در (امر حافتش) 
شک و تردید می‌کنند. 


چگونگی بدنیا آمدن حضرت عیسی 1 
ند من دونهم ججاباگ می‌فرماید: برای عبادت در محرابش رفته 


بود. 

سل یه ژوعا» یعنی جبرئیل ی را به سوی او فرستادیم. 
تمل هبتر سا « فالث نيمود اوخن ینک | کنت 
اگر از خداوند می‌ترسی و پروا می‌کنی. 

جبرئیلبه او گفت: نان رول رک لاب ڏک لام ريا من 


فرستاد؛ پروردگار توام. آمده‌ام تا پسری پاکیزه بر تو ببخشم. 
مریم آن را منکر شد زیرا عادت بر این نیست که زنی بدون شوهر حامله 
گردد پس گفت: ی یو لي لام ليشسنيي بر ول أک با چگونه 
من دارای فرزندی باشم؟ در حالی که دست هیچ بشری به من نرسیده و زن بد 
عملی هم نبوده‌ام؟ 
جبرئیل ندانست کیفیت قدرت چگونه است و لذا به مریم گفت: لک قال 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ f 


رک هو علي ین 


چنین است پزوردگارت فرمودهه لین کار بر من سهل و آسان سک ی ما آين 


مه نا وکا رما امر این 


فرزند را نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم. و رحمتی از جانب ما باشد. و این 
امری حتمی است (و جای هیچگونه بحثی در این باره نیست). 

پس جبرئیل در گریبان مریم 8# دمید و او در شب به عیسی تیا حا 
شد و صبح او را به دنیا آورد و مدت حمل او ته ساعت بود که خداوند هر 
ساعت را برای او یک ماه قرار داد سپس جبرئیل تا او را تدا داد و گفت: 
«وهُري الیک بذع ال 4 یعنی درخت خرمای خشک را تکان بده و او نیز 
تکان داد. 

در آن روز بازار بافندگی بود که به سمت آن رفت و به آنها گفت: درخت 
خشک خرما کجاست؟ 

آنها عوض جواب دادن به تمسخر و استهزاء او پرداخته و با نیش زبان 
آزار و اذیتش کردند. مریم ۵ آنها را نفرین کرد و گفت: خداوند کسب 
شماها را خوار و زیون کند و شماها را در میان مردم ذلیل گرداند. بعد از آنها 
گذشته و به عده‌ای از تجار رسید و سراغ درخت خرمای خشک شده را از آنها 
گرفت. تجار راهنمائی‌اش کردند و مریم برایشان دعا کرد: خداوند به کسبتان 
خیر و برکت بدهد و مردم به شماها احتیاج پیدا کنند. 

چون به آن درخت خرما رسید, عیسی لب دیده بر جهان گشود. حضرت 
مریم چشمش که به نوزاد افتاد گفت: ای کاش قبل از این رده بودم و جزء 
فراموش شدگان قرار می‌گرفتم. به خاله‌ام و بتی اسرائیل چه بگویم؟ 

در این هنگام عیسی 2 به سخن آمده و گفت: غمگین مباش که خداوند در 
نهری قرار داده است. درخت خرمای خشک شده را تکان بده تا از آن 
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خرمائی تازه برای تو بریزد. و آن درخت خرما سالها بود که خشک شده و 
بز نمی‌شد. مریم چون دست به سوی درخت دراز کرد سبز شده و برگ 
آورد و میوه داد و خرمای تازه از برای او ریخت. مریم که در آن بیابان تنها و 
بی‌کس بود چون این معجزذ الهی را دید که شامل حالش شده بود شاد و 
خوشحال شد. 

عیسی بان به او گفت: مرا در قنداق بپیچ و در دستت بگیر. و ریزه‌کاری 
بچه‌داری را به او گفت و بیان کرد: بخور و بیاشام و شاد باش و هر کسی را 
که دیدی به آنها بگو: نذر کرده‌ام که روز سکوت بگیرم و امروز با هیچ کس 
حرفی نمی‌زنم. 


سخن گفتن حضرت عیسی 1 د رکهواره 


را در محرابش ندیدند به همراه زکریا به 


چون حضرت مریم 
جستجویش پرداختند دیدند که مریم در حالی که بچه‌ای در روی سینه‌اش 
قرار دارد. می‌آید. مومنان بنی‌اسرائیل به او حمله‌ور شدند تا بر صورتش 
بزنند. مریم ۵ با آنها سخنی نگفته و وارد محرابش شد. بنی‌اسرائیل به 
جنتِ میا یاه ای 
اون ماکان بوک 


و 


همراه زکریا به محراب مریم رفته و گفتند: یا مر 
موم بل زخیعاو زک را مزاکن شدای کی ا 
ثرا سَوٍْ وا کانّث امک بَعْبًا4 ای خواهر هارون پدرت که آدم بدی نبود و 
مادرت هم که اهل این عمل زشت نبود. 

معني گفت آنها این است که ای خواهر هارون, هماناهارون مردی فاسق و 


زناکار بود و تو نیز مانند اوشده‌ای برای چه به سوی این عمل زشت رفته‌ای 


و این عار را برای بتی‌اسرائیل بجا گذا 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


اسلا يب 
ول لت الي فيه نة 
در تفسیر آیة اي بالطلا 


ال او * می‌فرماید: 


مراد زکات الرأس است زیرا همه مادم دارای اموال و شروت نیستند و اما 
زکات فطره بر فقیر و غنی و کوچک و بزرگ واچب است.۲ 

امام صادق لا در تفسیر آیه «جعلني ماک یناکت * فرمودند: 
یعنی هر کجا که باشم دارای فایده و خیر و برکت هستم.۳ 


الحشرة ی ار مغ فيعَةٍ وم لبون (۳۹) 
۹ و آنها را از روز حسرت (روز مرگ و قیامت) بترسان, که در أن روز 


ان می‌یابد. و آنها در غفلت هستند و ایمان نمیآورند. 


۱. قصص الائبباء جزاثری؛ ص ۴۰۴ 
ج ۹ ص ۳۱۳؛ بحارالاوارہج ۳٩.ص ۱١۳‏ ؛ تفسیر صافی.ج ۴ ص ۵۵۱ 


۳ بحارالانواردج ۰۱۴ ص ۲۰۸؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۱۸ 
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الْحَشْرَة) سوال شد فرمودند: هنگامی که اهل بهشت وارد بهشت و اهل جهنم 
وارد جهنم می‌شوند ندا کننده‌ای از جانب خداوند ندا سر می‌دهد! ای اهل 
بهشت!ای اهل آتش آیا می‌شناسید که مرگ به چه صورتی است؟ 

می‌گویند: نه! 

پس مرگ در صورت قوچی ابلق (سفید و سیاه) و در میان بهشت و جهنم 
می‌ایستد سپس همدیگر را ندا می‌کنند که بیائید و مرگ را ببینید, چون همه 
نگاه می‌کنند خداوند امر می‌کند که آن را نبح بکنند و آن‌گاه گفته می‌شود:ای 
اهل بهشت در آن دائمی باشید که هرگز هیچ مرگی در بین نیست و ای اهل 
آتش در آن دائمی باشید که هرگز هیچ مزگی در آن نیست. 

«ارشم یم درو نی انز رهم في عق 
بهشت در آن دائمی و اهل آقترهمکر آن دائمي باشند. ۱ 


۰-همانا ما زمین و ه رآنچه که درا ان است رابه ارث می‌بريم: و هم انها 


به سوی ما بازگردانده می‌شوند. 


رت از و من ها می‌فرماید: هر چیزی را که خداوند 


سا ا ا ۲ 
خلق کرده در روز قیامت از آن ارث می‌برد. 


۱. بحارلائوارہ ج ۸ ص ۳۴۶؛ تفسیر صافی» ج ۴ ص ۵۵۹+ نورالشقلین» ج ۳ ص ۱۳۳۷ 
تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۲۰ 
۲ تفسیر برهان»ج ۵ص ۱۲۱ 


۱۳/۸ 


ان ولا (۴۵) 


نه می‌شنود ونه می‌پينده و نه می‌تواند رفع حاجتی از تو بکند؟ 

۳-ای پدر. همانا برای من علمی آمده که برای تو نیامده اسٹ» پس از من 
بیروی‌کن تا به راه راستت هدایت کنم. 

۴-ای پدر. شیطان را پرستش مکن. که شیطان نسبت به خدا نافرمانی 
کرد 


۵-ای پدر» همانا می‌ترس مکه عذابی از جانب خداوند وحمان به قو برسد 
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و از دوستان و یاوران شیطان باشی. 


۶ -گفت: ای اب راهیم آیا 


از عدایان من روی بر می‌گردانی؟ که اگر (از 


ابن مخالفت دست برنداری) سنگسارت می‌کنم؛ و برای مدت طولانی 


من دور شو. 

۷- (ابراهیم) گفت: سلام بر توء بزودی از پروردگارم برای تو طلب 
مغفرت می‌کنم. که او نسبت به من مهربان است. 

۸-ر از شما و از آنچه را که به غير از خدا می‌خونید دوری می‌کنم؛ و 
پروردگارم را می‌خوانم و امیدوار م که در هنگام خواندن پروردگارم بدون 
جواب نمانم. 

۹-پس هنگام ی که از آنها وآنچه رأکه غیر خدا می‌خواندند کنارهگیری 
کرد» ما به ار اسحاق و یعقوب را عطا کردیم؛ و هم آنها را پیامبر قرار 
دادیم. 

۰-و از رحمت خود به آنها بخشيدیم؛ و برای آنها زبان صدق و راستی 
(در میان امت‌ها) قرار دادیم. 

۵۱-و دراین کتاب موسی را یادکن که او بنده‌ای مخلص و رسول و 
پیامبری والامقام بود. 

۲-و ما او را از جانب راست (کوه) طور ندا کردیم و نجواکنان به خود 
نزدیک نمودیم. 

۵۳و از رحمت خود برادرش هارون رابه او بخشیدی که پیامبر بو 
۵۴-و درای ن کتاب اسماعیل را یاد کن که در وعده‌هایش صادق و رسول و 
پیامبری بزرگوار بود. 


۹ #۴ 1 
خداوند داستان حضرت ابراهیم ا را بیان می‌کند: یا یت لم تب نا 


۵۰ 


€ یعنی به ابراهیم ا اسحاق و یعقوب را دادیم. 

مراد از من رحمتنا) رسول خدا ٤‏ است. 

ن دقع ؟ که مراد امیرالمومنین علی اب است. که آن 

را پدرم از امام حسن عسکری ّا برای من نقل فرمودند!:۲ 
سپس موسی و بعد از آن اسماعیل ا را ذکر می‌کند: و ار 

إشماعِیل نان ادق الْوَعْدِ4 می‌فزنناید: وعده‌ای داد و یک سال منتظر 

دوستش ماند. او اسماعیل پسر بحزقیل ود ۳ 


وا کر فی الکثاب |ذریش إنه كان دای (4۵0 
وَرَفَعاة مکاناعَلّا (۵۷) 


۵۶-و دراین کتاب ادریس را یادک نکه او بسیار راستگو و پیامبری بزرگوار 
بود 


۵۷-و ما مقام او را رفیع و ولا گردانیدیم. 


بالا رفتن ادریس به آسمان 
واذگزفی الكثاب ریش 


0 


۱. علی بن ابراهیم گوید این حدیث را پدرم ابراهیم از امام حسن عسکری تا برای من 
روایت کردند. 

۲ تفسیر صافی» ج ۴» ص ۵۶۳؛ تورالتقلین, ج ۳ص ۳۳۹+ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۱۲۵ 

۳ تفسیر صافی.ج ۴ص ۵۶۴ نوراتلین ج ۳ ص ۱۳۳۲ 
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امام صادق می‌قرمایند: که خدای متعال بر فرشته‌ای از فرشتگان؛ 


غضب نمود» پس بال او را قطع نموده و در جزیره‌ای بیفکند, و آين جزیره در 
وسط دریا قرار داشت, مدتها که خدا می‌داند چقدر بوده در آنجا ماند تا آنکه 
خدای تعالی ادریس را مبعوث نمود فرشته نزد ادریس آمده درخواست کرد 
که از خدا مسئلت نماید تا از او راضی گردد و بالش را به او برگرداند, ادریس 
دعا کرد و خدا بالش را برگردانید و از او راضی شد. 

فرشته در تلافی احسان ادریس به او گفت: آیا حاجتی داری؟ 

گفت: بلی» دوست دارم مرا به آسمان ببری تا ملک الموت را 


وقت به یاد او می‌افتم زندگی بر من تلخ می‌شود. 

پس فرشته او را بر بال خود گرفته به آسمان چهارم آورد. در آنجا ملک 
الموت را دید که از تعجب سر خود را تکان می‌داد. ادریس بر وی سلام کرد و 
پرسید: چرا سر خود را تکان می‌دهی؟ گفت: خدای رب العزة مرا دستور داده 
بود تو را بین آسمان چهارم و پنجم قبض روح کنم؛ من عرضه داشتم: 
پروردگارا میان هر یک از آسمانها پانصد سال و قطر هر آسمانی هم پانصد 
سال راه است. فعلا فاصله میان من و ادریس چهار آسمان است. چگونه او 
خود را بدینجا می‌رساند. اینک می‌بینم که خودت آمدی؛ پس او را قبض روح 
نموده این است معنای آیه «وَرَفغناهمکاناًعا). 

می‌فرماید: ادریس به خاطر زیادی درس دادن کتاب‌ها ادریس نامیده شده 


۱ 


است. 


۱ بحارالانوار ج ۱ص ۲۷۷ : قصص الانبیاء جزاثری: ص ۶۴ + تفسیر برهان, ج ۵ 
ص ۱۳۱ ؛ نورالتقلین» ج ٣۳‏ ص ۲۵۰ 


۱۵۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فخلت من بفیمغ خلت آضاُوا اسلا فا اهراب فسزف يلون 
عا (4 


۹-پس بعد از آنها جانشینانی آمدند که نماز را تباه کردند. و از شهرات 
پیروی نمودنده پس بزودی کیف رگمراهی خود را خواهند دید 

۰- مگ ر کس یکه توبه کن راهان بیاورد. و عمل صالح انجام دهد پس 
آنها وارد بهشت می‌تلوند؟ژگوچک‌بُرین ستمی به آنها نمی‌شود. 
۶۱-بهشت ههیشگ یکه خداوند رحمان بندگانش را به آل وعده داده 


است. که در ورای‌این جهان است. و البته که وعدة خحدا 


نافت: 

۲- د رآن بهشت سخنان بیهوده‌ای نمی‌شنوند. سخنانشان به جز سلام 

چیز دیگری نیست, و د رآنجا روز آنها هر صبح و شام مفزّر شده است. 

قلف من برهم خلت 4 که مراد از (خلف 4 دوم افرادی پست و دنی 

است. و دلیل بر آن ادامة آیه است که خداوند می‌فرماید: «أضاعوا الصّلاة 

االشهَواتِ فقو یا که نماز را تباه کردند. و از شهوات 
پیروی نمودند, پس بزودی کیفر گمراهی خود را خواهند دید. 

سپس خداوند استنا کرده و می‌فرماید: من ب وم ول صاحاً 

نوشیا « + اعد التي وَعَدَ رح ده 

ان وطد؛ ما« لایشمفون 


3 
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وَعَشِیًا) که ضمیر در فیها؟ یعنی در بهشت. 

را لام ها برع * می‌فرماید: آن قبل از قيامت 
#بکرة و عشیا است که صبح و 


و در بهشت‌های دنیا است و دلیل ب 


شامی در آخرت در بهشت دائمی نیست و همانا صبح و شب در بهشت دنیائی 


است که ارواح مومنین به آنجا انتقال پیدا می‌کند و خورشید و ماه در آن طلوع 


۶۶-و انسان می‌گوید؛ آنا گام که مردم به زودی زنده از قبر بیرون 


آورده می‌شوم؟ 


۷-آیا انسان به باد نم یآورد که ما قبل از این او را آفریدیم در حال که 
چیزی نبود؟ 

خداوند گفتار مادی پرستان را که زنده شدن بعد از مرگ را منکر می‌شوند 

را حکایت کرده و می‌فرماید: یل انآ فایث لسوت رح « 

ره الإنسان این تب ولزیک میت که (لم یک؟ یعنی (لم 


۱ ۳ 
یکن یعنی چیزی نبود و سپس چیزی شد و ذکری از او به میان آمد. 


۱. تفسیر برهان ج ۵.ص ۱۳۲ 
۲. تفسیر برهان.ج ۵ ص ۱۳۵ 


۵۴ 


۲- سپس آنهایی که پرهیزگار بوده‌ند را (بعد از وارد شدن در جهنم) 


نجات می‌دهيم. و ستمکاران را در حال که به ذلّت و خواری زانر زدهاند 
راد رآن رها می‌کنيم. 
(تیکزاراکانعنزیک منوا هي این او 
ُاجییّا» یعنی در دریاهنگامی که در روز قیامت به آتشی 
تبدیل گردد. 
در حدیٹی دیگر آمده است که انآ پآ ۱ ۰ سورة انبياء لین 
تبث لخن ویک ناشیا شدهاست! 
حسین بن ابی‌العلا روایت مي‌کند که آمام صادق مب در تفسیر آي رن 
نکم ارفا فرمود 
رسیدیم. نه این که داخل شدیم.۲ 


یا نشنیده‌ای که مردی می‌گوید: نزدیکی‌های آن 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا فرمودند: مراد از اشاث 4 


۱ تفسیر برهان ج ۵ص ۱۳۶ 
۲ بحارالانواره ج ۸ ص ۲۹۱؛ تفسیر برهان. ج ۵ص ۱۳۶ ؛ نورالتفلین, ج ۳ص ۲۵۳ 
بحارالاتوار ج ۸ ص ۲۹۱؛ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۱۳۶ ؛ نور ج 

۳ نورالقلین.ج ۳ص ۳۵۵ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۳۸ 
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متاع و کالا است و مراد از رئیا؟ جمال و مناظر نیکو است.! 


بگو: ه رکس که د رگمراهی باشد پس خداوند به او مهلت می‌دهد تا 
هنگام یکه وعد؛ الهی را به چشم خود ببیند که یا عذاب (دراین دنیاست) 


و یا (عذاب) روز قیامت است. پس به زودی می‌دانند که چه کسی 


ی لذارا دون لا لسع مى فرمايد: مراد از 
(العذاب4 قتل و مراد از (الساعة؟ مرگ است. 


ربک ربا 


۷۶- و کسان یکه هدایت یافته‌اند خداوند بر هدایتشان می‌افزاید, و اعمال 
صالح ی که (از انسان) باقی می‌ماند نزد پروردگارت ٹوابش بهتر و اقبتش 
نیکوتر است. 
یی لاف دیاین آیه رد کسانی است که گمان می‌کنند 
ایمان کم و زیاد نمی‌شود. 
«رالباقیاث الصالخات خير 


از «الباقيات الصالحات4 گفتن «سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله 


. بحارالائواردج ۱۴.ص ۲۵۵ 


۶ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


آکیر» مومن است:۱ 


امام صادق نش می‌فرماید: رسول خدا به فرمودند: هنگامی که به 
معراج رفتم وارد بهشت شدم و آن را هموار و نرم و بسیار سفید ديدم 
ملانکه‌ای را دیدم که گاهی با طلا و نقره بنائی می‌سازند و بعضی وقت‌ها 
دست از کار می‌کشیدند. 

به آنها گفتم: چرا شما بعضی وقت‌ها مشغول کار هستید و وقتی دیگر 
دست از کار بر می‌دارید؟ 
زمانی کار می‌کنیم که اسباب و اساس ساختمان به ما می‌رسد. 

به آنها گفتم: وسائل ساختمان شقا چیست؟ 

گفتند: گفتن «سبحان الله والِحمللة والاله لا الله والله أكبر» مومن در 
دنیاست که هر وقت آن را بگویندما دست به کار می‌شویم و زمانی که نگویند 
ما دست از کار می‌کشیم. ۲ 


۷-آیا دیدی کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت: که مال و فرزندان 

بسیاری به من داده خواهد شد. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ل در تفسیر آیة ریت اَي 
کفر بای وقال لین مالاو ولد فرمودند: منظور عاص بن وائل پسر 
هشام قرشی سهمی, یکی از استهزاء کنندگان بوده» زیرا خباب بن ارت طلبی 
از او داشته, آمده بود آن را بگیرد. عاص گفت مگر شما معتقد نیستید که در 


1 تفسیر صافی؛ ج ۴ص ۵۷۴ ؛ نورالثفلین» ج ۳ص ۳۵۵؛ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۱۳۹ 
۲ بسحارالائوان ج ۱۸.ص ۴۰۹: ارشادالقلوب.ج ۱.ص ۸۵: عدةاللاعی» ص ۱۲۶۴ 
نورالتقلین» ج ۳ص ۳۵۶؛ تفسیر 


انج که ص ۱۳۹ 
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بهشت طلا و نقره و حریر 
گفت: چرا معتقدیم. 
گفت: پس موعد من و تو همان بهشت, به خدا قسم آنجا ثروتمند می‌شوم؛ 


بیش از ثروتی که در دنیا دارم. 


۸۰- وآنجه راکه می‌گوید به ارث می‌بریم, و تنها به نزد ما می‌آید. 

۸۱و آنها (مشرکان) خدایی بغیر از حدای یگانه را گرفتند, تا باعث عت 
آنها باشد. 

۲-هرگز (چنین نیست)؛ بلکه به زودی منکر عبادت آن خدابان 
می‌شوند» و بر ضا آنها بر می‌عیزند. 


۸۳-آیا ندید یکه ما شیاطین رابه سو یکافران فرستادیم تا آنها را به شذت 


آنها عجله مکن» همانا که ما (رفتارشان را) به دفت به 
حساب می‌آوریم. 


۸۵- روز یکه پرهیزگاران رابه سوی خداوند رحمان محشور می‌کنیم. 


۱2۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


مر می‌فرماید: این آیه 
دربارة کسانی که خمس و زکات نمی‌دهند و کار نیک انجام نمی‌دهند نازل 
شده است» خداوند سلطان یا شیطانی بر آنها مسلط می‌کند که آنچه از خمس 
و زکات که بر او واجب شده بود را در غير طاعت خداوند خرج می‌کند و 
خداوند او را بدان خاطر عذاپ می‌کند. 
نا تَعدلَممعَدا» راوی می‌گوید امام ا به من 
فرمودند: دربارۀ معنای این آیه چه می‌گوئی؟ 

عرض کردم: منظور شمارش روزهاست. 

فرمودند: نه! برای اینکه پدران وّمادران هم آن را شمارش می‌کنند و لکن 


منظور عدد نفس‌هاست.۱ 


اد مور 

وم تشر لین إلى الرخدن ودا« تشوق المجرمین إلى جهن وزد* 
امام صادق نی می‌فرمایند: حضرت علی ‏ از رسول خدا بُ دربارة 

تفسیر آیۀ يوم تشر لسن ای الرَخنن ودا سؤال کردند. 


پیامبر به فرمودند: ای علی این گروه سواران هستند, این جماعت 


مردمانی‌اند که از خدا ترسیدند. پس خداوند متعال ایشان را دوست داشت و 
ایشان را به نعمتهای خود مختص گردانید و به اعمال حسته آنها راضی شد 
ایشان را جزء متقیان نامید. و بعد از این حضرت فرمود: ای علی آگاه باش 


قسم به آن خدایی که دانه را در میان زمین شکافت و آدمی را بر روی زمین 


۱ نوراتلین ج ۳ص ۳۵۷+ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۱۴۰ 
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آفرید, به درستی که این متقیان هر آینه از قبرهای خود بیرون می‌آیند در 
حالتی که سفیدی رویهای ایشان مانند سفیدی برف باشد و بر ایشان 
جامه‌های سفید مانند سفیدی شیر باشد و بر پایهای ایشان کفش‌هایی از طلا 
باشد که بندهای آن کفش‌ها از مروارید درخشنده باشد. 

در حدیث دیگر آمده است که می‌فرماید: ملائکه به استقبال آنها می‌روند 
سوار ناقه‌هایی از ناقه‌های بهشت, بر این ناقه‌ها جهازهایی است از طلا و 
مرصع به مروارید و ياقوت می‌باشد. و جُلهایی از استبرق و سندس و 
افسارهایی از یاقوتهای ارغوانی و از زبرجد دارند. بهشتیان بر این ناقه‌ها 
سوار می‌شوند و به سوی محشر به پزاز در می‌آیند. با هر یک از آنها هزار 
ملک از پیش و در طرف راست و چپ دز حرکتند و در نهایت عزت و اکرام آنها 
را می‌برند تا به در بزرگ بهشت می‌رسند. بر در بهشت درختی است که در 
سایۀ هر برگ آن صد هزار نفر از مردمان جای گیرند. در طرف راست درخت 
چشمه‌ای پاکیزه و گوارا است. از آن چشمه جرعه‌ای می‌نوشند. و خدا با آن 


آب دلهایشان را از حسد پاک می‌گرداند و موی صورتشان را از بین می‌برد. 


معنی قول خداوند این است که می‌فرماید: ام ربا + و 
پروردگارشان نوشیدنی طهور و پاکیزه به آنها می‌نوشاند. 
آن گاه به چشمۀ دیگری که در جانب دیگر درخت است می‌روند و در آن 
غسل می‌کنند و هر که در آ 
فرمود: آنها را در برابر عرش نگه می‌دارند, در حالی که از هر آفت و 
مرضی در امانند. نه گرما آسیبشان می‌رساند و نه سرما. خدای جیار جل 


ذکره به ملانکه‌ای که با آنها هستند می‌گوید. دوستان مرا به بهشت برید و 


آن چشمه غسل کند هرگز نخواهد مرد. 


1 انسانه یذ ۲۱ 


12 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
آنها را با کسانی که اصحاب سیثات و حسنات‌اند نگه ندارید. ملانکه آنها را به 
بهشت می‌برند. چون به در بزرگ بهشت می‌رسند بر در حلقه می‌زنند از آن 
آوازی ورس خیوت از انآ وان سا عرریایی کشت بر لیا خود زیر 
است به وجد می‌آیند و به یکدیگر می‌گویند اولیاء خدا آمدند.درهای بهشت را 
می‌گشایند و آنان وارد بهشت می‌شوند. 

همسرانشان از حوریان و آدمیان به پیشبازشان می‌آیند و می‌گویند: 


خوش آمدید. چقدر مشتاق دیدار شما بودیم. اولیاء خدا نیز چنین پاسخ 


می‌دهند. 
حضرت علی با پرسید: یا رسولل الله اینان چه کسانی هستند؟ 
حضرت رسول لل فرمود(اغاتلن نال شیعیان مخلص تو هستند که 


CS THE‏ آن قول خداوند متعال که 


ی جه جو + رادمان توم باش 


ضِدا؛ که مراد از ضد * 


همنشینی که به او نزدیک می‌شود. ۲ 
ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق لا در تفسیر آیة انوا ین 


فرمودند: یعنی روز قیامت. که مقصود آن جناب این است که این شرکایی که 
مشرکین آنها را معبود خود گرفتند. روز قیامت ضد ایشان خواهند بود و از 
ایشان و عبادتشان تا قیامت بیزاری خواهند جست. 


۱. بحارالائوار ج ۷ص ۱۷۲ : نورائقلینج ۳.ص ۳۵۹: تفسیر برهان,ج ۵ ص ۱۴۵ 
۲ تفسیر برهانج ۵ ص ۱۴۰ 


انرم 2 

سپس فرمود: عبادت سجده و رکوع نیست همانا آن طاعت مردان است. هر 
کس مخلوقی را در معصیت و نافرمانی خالق اطاعت کند به تحقيق او را 
عبادت کرده است.' 

دم ەا < hU‏ ۱9۹14 

آنا سلتا السَیاطین عَلَی الکافرین نورهم ارا یعنی هنگامی که کافران 
در فتنه و اطاعتشان طغیان کرده و سرکشی نمودند, بر طغیان و سرکشی و 
گمراهی آنها فرصت داده می‌شود و خداوند شیاطین انس و جن را به سوی 
آنها می‌فرستد تا بیشتر گمراهشان کنند 


تؤزهم آزا٩‏ یعنی آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند و آنها را بر 


اطاعت و عبادت خودشان وادار می‌کنند پس خداوند متعال می‌فرماید: 
ج اه رن مگ شوه 

اد عل نات تمد معا |یعتیآما طفیان و فتنه و کفران آنها را زیر 
نظر داریم.۲ 


۷- در آن روز آنها مالک شفاعت نیستند, مگر کسی که نزد خداوند 
رحمان عهد و پیمانی دارد. 
۸۸و (کافران) گفتند: خداوند رحمان فرزندی برای خود گرفته است! 


٩-به‏ تحقیق سخنان بسیار زشت بر زب 


۱. بحارالانواں ج ۶۸ص ۱۱۶+ تقسیر پرهان 
۲ تفسیر برمان ج ۵ص ۱۲۰ 


۶۲ ترجمف تفسیر قمی اج ۳ 


من اعد ند خن ده 

امام صادق لا از پدران گرامی‌اش روایت می‌کند که رسول خدا ان 
فرمودند: هر کس در هنگام مرگ وصیت نیکو نکند در مروتش نقص و 
کاسنتی امنت. 

راوی گوید: عرض کردم: ای رسول خدا بُ میت در هنگام مرگ چگونه 
وصیت کند؟ 

حضرت بل فرمودند: هنگامی که مرگش نزدیک شد و مردم در بالای 
سرش جمع شدند بگوید: 

«اللهم فاطر السماوات و الا ض غالم الفیب و الشهادة الرحمن الرحیم 
آعهد الیک في دار الدتیا نی آشهد آن له آبت وحدک لا شریک لک و 
آشهد أن محمداعبدک ورسولک و أنالجنة حق و أن الا حق و أن البعث حق و 
الحساب حق و القدر و المیزان حق و أن الدين کما وصفت و أن الاسلام كما 
شرعت و آن القول کما حدئت و آنالقرآنکما فلت و نک أت الله الملک الحق 
البين جزی الله محمدا خير الجزاء و حي الله محمدا و آله بالسلام اللهم يا عدتي 
عندكريتي و ياصاحبي عند شدتي و ياوليي في نعمتي يا لهي و له آبائي لا 
تكاني إلى نفسي طرفة عن فانک إن تكلني إلى نقسي كنت أفرب من الشر و أبعد 
من الخير و أسرى في الفتن وحدي فنس في القبر وحشتي و اجعل لي عهدا يوم 
القاک منشورا». 


یعنی: پروردگارا! ای پدید آورندة آسمانها و زمین! ای آگاه آشکار و نهان! 
ای مهربان به دوست و دشمن! پروردگارا! من در این جهان به پیشگاه تو عهد 


و اقرار می‌کنم و گواهی می‌دهم که خدایی جز تو نیست یگانه‌یی که تو را 


سور مریم وم 
شریک و انبازی نیست و محمد بنده و فرستادۀ تو است و همانا که بهشت و 
دوزخ حق است و حساب و برانگیختن و میزان و قدر حق است و قرآن چنان 
است که تو فرو فرستاده‌ای و تو خود خدای حق و آشکاری. خداوند به 
محمد بُ بهترین پاداش را دهاد! و به محمد و آل او بهترین تحیت را عنایت 
قرماید. پروردگارا! ای ساز و برگ من به هنگام گرفتاری» و ای یاور من به 
هنگام سختی, و ای ولی نعمت من! تو که خدای من و خدای پدر و نیاکان منی. 
مرا لحظه‌ایی به خود وامگذار که اگر یک چشم بر هم زدن مرا به خودم 
واگذاری, به بدی نزدیک و از نیکی دور می‌شوم. خدایا! در وحشت قبرم انیس 


من باش و این عهد مرا روزی که تو را دیدارمی‌کنم به من ارزانی فرمای. 


سپس به هر چیزی که می‌خواهد وضیتکند که تصدیق این وصیت در 


سورة مریم در آية یو لالم ات لد رن هد است. 
که این عهد میت و وصیت اوست. بر هر مسلمانی حق است که این وصیت 
رایاد بگیرد. 
فرمودند: رسول خدا لل 
فرمودند که جبرئیل آن را به من تعلیم کردند.! 
ااذ جم یت 4 که دا یعنی ظلم و ستم. 
ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق للا در تفسیر آیة «لایِشِكُونَ 


فاعت نمی‌کند و برای آنها 


را به من تعلیم نمودند و 


و من ي 
هم شفاعت نمی‌کند و مورد شفاعت هم واقع نمی‌گردند «إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهدا» مگر کسی که برای او به ولایت امیرالمومنین و اثمه بعد از 


۱. مستدرک الوسائل ج ۲ص ۱۳۱ وج ۱۴» ص ۸۸؛ بلدالامین. ص ۳+ دعوات راوندی, 
ص ۲۳۱؛ روضةالواعظین» ج ۲.ص ۴۸۳ ؛فلاح الساتل, ص ۶۶؛ مصباح المتجهد ص ۱۵ : 
مصباح کفعمی؛ ص ۷؛ نورآلتقلینء ج ۳ ص ۳۶۱؛ تفسیر برهان ج ۵ص ۱۴۷ 


۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ا 


ابوبصیر گوید: عرض کردم: پس معنای این آیه 
ود چیست؟ 


فرمودند: این آیه زمانی نازل شد که قریش گفتند برای خداوند فرزندی 


است و ملائکه دختر هستند پس خداوند متعال برای رد آنها می‌فرمود: 
میا ٩‏ که مراد از ادا + یعنی سخن بزرگی گفتند. 


de 


پک تر في نازا ولاز نی 
لد أخضاحم وغخم ما (f)‏ 


لهم لخن ودا )٩(‏ 
درب وم (۷) 

زک کته من تون عل نجش مین آحب أز تشغ نهر 
رکا ۸ 


۰-نزدیک است که آسمان‌ها به خاطراین سخنان زشت از هم فرو ریزد, 


شکافته گردد. و کوه‌ها از هم بپاشد. 


(-چرا که برای خداوند رحمان ادعای فرزندی کردند! 


۲-وبرای خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزندی برای خود برگزیند. 


1 بحارالانواردج ۸ص ۳۶ 


سور مریم ۶۵ 


۳-بلکه همۀ آنچه که در آسمانها و زمین هستند بندۀ خداوند رحمان 
می‌باشند. 
۴-به تحقیق (خداوند) همه آنها را به دقت احصا و شمرده است. 
۵-ر همۀ آنها روز قيامت به تنهایی نزد ار حاضر می‌شوند. 
۶ همانا کسانی که ایمان آورد‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند. حداوند 
رحمان محبتی ا زآنها در دل‌ها قرار می‌دهد. 
۷-پس همانا ما آن را بر زبان تو سهل و آسان جاری ساختیم؛ تابه وسیلا 
آن به پرهیزگاران بشارت دهی و دشمنان لجوج را به سختی بترسانی. 
۸-و چه بسیار اقوام که قب لآ آنها هلاک کردیم. آیا احدی ا زآنها را 
احساس می‌کنی؟ یاکمتزین صلابی ا زآنها می‌شنویی؟ 
لین ما و وا لاحات سجعل له رح و4 
امام صادق لا می‌فرمایند: سبب نزول آیه این است که روزی 
امیرالمومنین على ا در مقابل رسول خدا بُ نشسته بودند که پيامبر به 
او فرمودند: ای علی بگو:«اللهم اجعل لی فی قلوب المؤمنین ودا ؛ پروردگارا 


إن 
ود 


محبت مرا در قلوب مومنین قرار بده» پس خداوند این آیه را نازل فرمود: 
ین وا یلو الصالخات سیجعل هم رن ودا همانا کسانی که ایمان 
آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند. خداوند رحمان محبّتی از آنها در دل‌ها 


قرار می‌دهد.! 
سپس خداوند عزوجل پیامیرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: 


یرانک )€ یعنی قرآن را سهل و آسان بر زبانت جاری ساختیم. 


2 


مال کاب جدل و مامت سین گزره 


۱ بحارالائواردج ۳۵ص ۳۵۴ تاویل لیات ص ۲۰۲ 


عم رکز ا 
تکاد اناوت یَفطنَ م4 یعنی از آن چه که گفتند نزدیک است 
نت آنان و نسبتی که دادند متلاشی گردد. 
و نشی الرض و تخر لْجبال 4 زمین از آنچه گفتند شکافته شده و 

کوه‌ها فرو ریزد. 

لخن و برای ینکه برای خدای رحمان ادعای فرزندی 
کردند. 

خدای تعالی فرمود: (وما نبغ 


من فني 


لین أن 


مود 


الکنازات والأزض اي لخن بدا ند لخصاه معا« وک 
تي عم 


1 


یه متا مد تودآ4 نی در روز یام تکرک میآیند 
راوی گوید: عرض کردم: لین وا و وا الصالخات سیجقل له 
لخن خفن و4 فرمودند: یعنی خدا برای آنان محبت و ولایت امیرالسق‌منین را 
قرار می‌دهد. و این همان ودی است که خدا در این آیه وعده داده است. 
راوی گوید از معنای آیة ناک لیب لین ونر به 
ما » سؤال کردم؟ 


فرمودند: خداوند قرآن را سهل و آسان بر زبان پیغمبر جاری نمود در آن 


وقتی که امیرالمومنین ّا را به روی دست بلند تمود و او را به خلافت برای 
مردم معرفی کرد و انتصاب علی ام به خلافت و وصایت 


ارت ومژده‌ای 
از برای مومنین و پرهیزگاران و ترس و وعیدی از برای کافران عنود و لجوج 


بود. 


۱ بحارالانوارج ۳ص ۲۵۶ ؛ نورالتقلین» ج ۳.ص ٩۳۶۲‏ تفسیر برهانه ج ۵ص ۱۳۸ 


سور مریم ۶۷ 


N‏ دربارۀ معنای این آیه(کم لین هل تحش 
A‏ تمع له کر سؤال کردم. 
امام صادق للا فرمودند: خداوند امت‌هائی را هلاک کزده که قابل 


۳ 


شمارش نیستند و فرمود:ای محمد «هل تس م 


رکز که (رکزا؟ به معنای (ذکرا) می‌باشد یعنی آیا ا از آنها را 


as 
می‌شنوی.‎ 


۱. تفسیر برهان؛ ج ۵ ص ۱۵۲ ؛ نورالتقلین ج ۳ ص ۲۶۴ 


۴۰ - سورة طه در مکه نازل 


شده و دارای ۱۳۵ آیه است. 


شم اله خفن الأجيم 


۲- ما قرآن را بر تو نازل نکردی م که خودت را به زحمت اندازی. 
۳-ماآن را برای متذکر شدن کسانی نازل کردی مکه (از خداوند) می‌ترسند. 
(طه ٭ ما لا علیک الفرآنلتشتی 4 
ابوبصیر از امام باقن و امام صادق مت روایت کرده که هر دو امام 
فرمودند: رسول خدا بُ همواره وقتی به نماز می‌ایستاد روی انگشتان پا 
تکیه می‌کرد, تا در نتیجه پاهایش (و یا انگشتانش) ورم کرد. خدای تعالی برای 
ز اینکار این آیه رافرستاد: (طه * ناراک الرآنلتشقی ‏ 


کلمه (طه) به لغت قبیله طی به معنای محمد است.۱ 


۱. بحارالانوار.ج ۱۶ء ص ۸۵ و ج ۸1 ص ۱۳۴۲ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۵۵ ؛ نورالتقلین؛ ج 
٣‏ ص ۳۶۶؛ تفسیر صاقی»ج ۵ ص ۷ 


۷۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
له افي السَماوات و مافي الْرض و ما یتنا و ما تحت الری (0) 
۶-ه رآنچه که در آسمازها و زمین, و مایی نآن دو وآنچه که در زیر خاک 


است. همه از برای اوست. 


زمین بر روی‌ماهی است 

له ما في السنازات و فا في الزض و فایتهدا و ما تحت ری ٠‏ 

از امام صادق ل سؤال شد که زمین بر روی چه چیزی قرار گرفته 
است؟ امام ا فرمودند: برروی ماهی. 


گفته شد: ماهی بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: در آب. 

گفته ٹ 
فرمودند: در‌خاک. 


بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 


گفته شد: خاک بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 

فرمودند: در اینجا علم علماء منقضی می‌شود.۱ 

محمد بن مارد گوید از امام صادق لب از تفسیر آیة رن لیر 
استوی 4 سوال شد؟ 

فرمودند: همه چیز از نظر دوری و نزدیکی برای او یکسان است. چنین 
نیست که چیزی به او نزدیکتر از چیزی دیگر باشد. ۲ 

ابان بن تغلب گوید از امام صادق ب سوال کردم: زمین بر روی چه 
۱ . بحاولواه ج ۷ ص ۷۸؛ تفسیر برهان ج ۵ص ۱۶۶ ؛ تفسیر صافی.ج ۵ص ۹ ؛ 
نورالتقلین ج ۳.ص ۳۷۲ 
ای ۷ وج ۱ص ۱۲۸؛ بحارالانواررج ۳ ص ۳۳۶+ معانی الاخبان ص ۲٩‏ 


+ متشابه القرآنء ج ۱ص ۰۶۷ روضتالواعظین, ج ۱ص ۳۷: جامع لاخباره ص ۶ توحید 
شیخ صدوق, صن ۰۳۱۶ نورالقلین.ج ۳ص ۱۳۶۸ 


سو رة طه Wr‏ 


چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: بر روی ماهی. 


عرض کردم: ماهی بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 


فرمودند: بر روی آب. 


عرض کردم: آب بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: بر روی صخره‌ای. 

عرض کردم: صخره بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: بر روی شاخ گاوی محکم و سخت. 

عرض کردم: گاو بر روی چه چیزی قران گرفته است؟ 
فرمودند: بر روی خاک. 

عرض کردم: خاک بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: هیهات در اینجا علم علما گم می‌شود.! 


مسر زآشنی (۷ 


۷-و اگر با صدای بلند سخن بگویی (و یا آهسته)» همانا او اسرار و پنهان‌تر 


می‌داند. 
0 اة ۳ 
نت مالس و آْفی ؟ می‌فرماید: معنای *السر٩‏ اين 
است آنچه که آن را پنهان می‌داری. 
مراد از «أخفی) این است که آنچه بر قلبت خطور می‌کند و آن‌گاه آن را 


از آن 


تم اش نا 
فراموش می‌کنی. 


۱. کافی.ج ۸ ص ۸۹؛ بحارالائوار ج ۵۷ ص ۱۷۹ نورالتقلین ج ٣۳‏ ص ۳۷۲ 
۲. تفسیر برهان.ج ۵ص ۱۶۴ 


۱۷۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


وغل ناک خدبث موسی () 
-٩‏ و آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ 
خداوند عز و جل داستان موسی را بیان کرده و می‌فرماید: ول 
لای خزیت موی یی لقان موی را جرا تی بیان کرب یچک 
داستانش را در سورۀ قصص نوشته‌ایم. 
دای ثارا قال ۷ انکئوا ّي آز 
دی الا دی (4۰ 


- هنگام یکه (از دور) آنشی‌ارا دید به خانواده‌ا شگفت: اندکی بایستید 


ارألعّي نکم ب 


که آتشی دیدم» شاید که (بتوانم) شعله‌ای ا زآن را برایتان بیاورم با به وسیلا 
آنآتش راہ (کس) الا کم 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا در تفسیر آیا «َییکُمْ 
بلس فرمودند: مختصری از آتش جهنم برای شما بیاورم تا گرم شوید.! 
زج علیالثر مُدی) یا بر سر آن آتش, کسی را بیابم که راه را به ما 


نشان دهد." 


RSLS SD O همانا من پرورد‎ - r 


| بحارالائواروج ۱۳ص ۱۰۷ 
۲ تفسیر صاقی» ج ۵ص ۱۱؛ نورالتقلیر 


\Vo سوروطه‎ 


سرزمین مقدس طوی هستی (قدم گذاشته‌ای). 
۳-و من تو را (به رسالت) برگزیدم پس به آنچه که بر تو وحی می‌شود. 
گوش فرا د». 
۴ همانا من له هستم هیچ معبودی جز من نیست» پس مرا بپرست. و 
برای یاد من نماز به پا دار. 
«قَاخلّع نلک ) می‌فرماید: نعلین‌ها از پوست الاغ مرده بود. 
اختونک اشتيخ ما حى يي االله لاله إلا ا قطبذنيوأقم الا 
٩‏ می‌فرماید: هرگاه ذکر مرا فراموش کردی و آن‌گاه به یادت آمدہ پس 


برای یاد من نماز بخوان.' 


۵-و همانا قیامت خواهد آمد. و می‌خواهم آن را پنهان دارم تابه هر 
کسی به انداز؛ سعی و تلاشش پاداش داده شود. 

تة ما 4 می‌فرماید: (اکاد اخفیها من نفسی 4 نازل 
شده است. سوال شد: چگونه قیامت را از نفس خودش مخفی می‌کند؟ امام 


لا فرمودند: قیامت را در غیر وقت خودش قرارمی‌دهد. 


۸ -گفت:این عصای من است که ب رآن تکیه می‌زنم و با آن برگ درختان 


۱. تفسیر برهان» ج ۵ص ۱۶۶ 
۲. تفسیر برهان, ج ۵ه ص ۱۶۷ 


۷۶ ترجمة تفسیر قمی |ج ۳ 


را برای گوسفندانم می‌ریزم» و من با آن کارها و حوائج دب 
می‌دهم. 
مش پا علن غتبی 4 می‌گفت با آن عصا برای گوسفندهایم برگ 
درختان دامی‌دینم ر 
۶و لي فا مب خر که در اینجا چون موسی توانائی ذکر همه 
کارهای انجام شده با عصا را نداشت پس همه را یک جا جمع کرد. 
و 
می‌کنم. 


مارب خر می‌فرماید: با آن عصا حوائج دیگرم را بر آورده 


۰-آن هنگام که خواهرت (بدنیل تو) راه می‌رفت و (به فرعوئیان) 
می‌گفت:آیا شما را به کسی راهنمائی کن م که کفالت این بچه را بر عهاده 
بگیرد؟ پس ماتو را به مادرت برگردانيديم. تا چشمانش به دیدن تو روشن 
گردد. و غمگین نشود؛ و کسی (یکی از فرعونیان) را گشتی و مائو را از غم 


و اندوه نجات دادیم و بارها تو را آزمودیم. پس سال‌ها در میان اهل مدین 


ماندی» سپس در زمان مقدر (مشخص شده) به اینجا آمدی ای موسی. 
۱ -وتو را برای خودم پروردم: 


۲ اکنون تو و برادرت با آیات من بروید و در یاد من سستی مورزید. 


۳-به سوی فرعون بروید که او طفیان کرده است. 


۴و بااو به نرمی سخن| بولا شاید که تقر 0ر بثرسد. 


HET‏ و 


(اذقبا إلى زنط »فقو هک یله كر ریتخشی ٩‏ 
بعضی از معتزله دربار آیة دی 4 می‌گویند که خداوند 


عزوجل نمی‌دانست که فرعون متذکر نمی‌شود و از او نمی‌ترسد که آنها در 
تأویلشان گمراه شده‌اند, بدان که خداوند هنگامی که موسی ی را به سوی 
فرعون فرستاد به او فرمود: با فرعون به نرمی و مدارا سخن بگو شاید که 
متذکر شده و از خدا بترسد به تحقیق که می‌دانست فرعون متذکر نشده و 
نمی‌ترسد و لکن موسی را بر رفتن به نزد فرعون تحریک کرد" و تاکید نمود 
که حجت بر فرعون تمام بشود. 

عدی بن حاتم گوید: در جنگ صفین ملتزم رکاب امیرالمومنین ‏ بودم 
وقتی که سپاهیان آن حضرت به لشگریان معاویه رسیدند با صدائی رسا و 


۱. تفسیر برهان» ج ۵ص ۱۷۱ 
۲ نورالتلین: ج ۳ ص ٩۳۸۱‏ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۲۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ NWA 
بلند فرمودند: به خدا قسم معاویه و یارانش را به قتل می‌رسانم و سپس‎ 
آهسته فرمود ان شاء الله اگر خدا بخواهد.‎ 

من چون نزدیک حضرتش بودم عرض کردم: چطور شما ابتدا قسم یاد 
نموده و بعد فرمودید اگر خدا بخواهد؟ 

فرمود: جنگ بدون خدعه نیست و من شخص دروغگوئی نیستم با گفتار 
خود می‌خواستم اصحاب خود را به جنگ تحریک و تشویق کنم تا نترسند و 
فرار نکنند و اصحاب معاویه در آنها طمع نکنند و شما بعد از این انشاء ال 
منتفع می‌شوید.! 


کنواز ازع مک هقی لک لا أرلي لین (۵۴) 


۴ مم ردان پخررید ر ھم چھاریپاتان درآ بچرایدہ همانا دراین 


برای خردفندان پدیلار است. 
لى ای 4 

مروان گوید از امام صادق ل در تفسیر آیة (ٍ في ي فیک لیات لأواي 
انه سوال کردم. 

فرمودند: به خدا سوگند ما <أولو النهى) هستيم. 

عرض کردم: فدایت گردم معنای «أولي النھی) چیست؟ 

فرمودند: آنچه که خداوند به رسولش خبر داد که بعد از او ادعا می‌کنند 
خلافت برای فلانی است و بر آن اقدام می‌کنند و دیگری بعد از اوست و سومی 
بعد از آن دو نفر است و بعد از آنها بتی‌امیه می‌باشند. و همانطور شد که 


خداوند به پیامبرش خبر داده بود و پیامبر به علی مش خبر داد تا اینکه خبر 


1 بحارلاواروج ۳۲.ص ۶۱۷ وج ۶۸ ص ۹ ؛ نوراللین.ج ۳ ص ۳۸۰ 


سورطه ۱۷۹ 


آن به وسیلۀ حضرت على 
به چه کسی از بنی امیه و غیر آنهامی‌رسد. پس این آیه‌ای است که خداوند آن 
را در کتابش ذکر کرده تا اینکه علم همه آن به ما رسیده است؛ پس ما به امر 


به ما رسیده است که خلافت بعد از آن حضرت 


الهی صبر می‌کنیم, که ما قوام الهی بر آفریده‌هایش و خزائن او بر دینش 
هستیم که ما آن را از دشمنانمان نگه داشته و کتمانش می‌کنیم همچنانکه 
رسول خدا بُ کتمانش نمود تا اینکه اجازۀ هجرت و جهاد با مشرکین را به 
آن حضرت داد و ما بر روش رسول خدا هستیم تا اینکه خداوند به ما به 
وسیلۀ شمشیر اظهار دینش را اذن دهد و ما مردم را به آن دین دعوت می‌کنیم 
که اگر قبول نکردند با شمشیر می‌زنيم مچنانکه رسول خدا بُ در اول کار 
همین طور عمل کرد.! 


۲-و همانا من کسی را که تویه گند و ایمان بیاورد» و عمل صالح انجا 
و ن کسی ر ۳ 
دهد سپس هدایت شود را می‌آمرزم. 
«وإني فا لَِن ثاب و من و عَمِل طالحا نم اهتدی ٩‏ می‌فرماید: به سوی 


ولایت هدایت نمود. 


حارث بن یحیی روایت می‌کند که امام باقر ِا در تفسیر آیه (و ال 


ِن ثاب و من و لصاح فد » فرمودند: می‌بینی خداوند در این آیه 
چگونه شرط آمرزش را پس از توبه و بجا آوردن عمل صالح مشروط به 
هدایت و ولایت ما فرموده است به خدا قسم اگر در عبادت کمال جهد را مرعی 
داشته و کوشش و اهتمام به عمل آورند آن عبادات و اعمال قبول نمی‌شود 


۲ بحارالانوار ج ۸۲۴ ص ۱۱۸؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۷۳ ؛ نورالتقلینء ج ۳ص ۳۸۲ 


۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 
مگر آنکه هدایت شوند. 

راوی گوید. عرض کردم: به سوی چه کسی هدایت می‌کند؟ 

فرمود: به سوی ولایت ما آل محمد 9 است که شرط قبولی توبه و 


آمرزش می‌باشد.! 


هم لا (۲ 


سل چ ادص ۱۱۲۲ الوا ۷ص ۱۶۸ ؛ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۱۷۹ 
ییوج من . ٩1٩‏ 


E 


۱۸۰ 


في 
له وانرابی إلهك ۱ 
(av) Û‏ 


هکم الله الذي لأ إل إلا هو وی کل تیم ما 44۸ 

۸۵۔ فرمود: همانا ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه 
کرد. 

۶- موسی خشمگین و متاسف به وی قومش برگشت و گفت: ای قوم 


من آیا پروردگارنان به شماءوعد: احسان نیکوثی نداد؟ آیا عهد و پیمان من 


بر شما طولانی نشد یا فصد نمودید که خشم و غضب پروردگارنان بر شما 
نازل شود که با وعد؛ من مخالفت ورزیدید؟ 


۷- گفتند: ما به میل و اختیار خود با وعدة تو مخالفت نکردیم. ولکن 


مقداری از زینت قوم راکه پیش ما بود اقکند: 
رف 


۸۸پ س گوساله‌ای برا یآنها بیرون آوردکه صدایی همچون صدا ی گوسالا 


و ایئچنین سامری بر ما الغا 


واقعی داشت. پس گفتند: این حدای شما و خدای موسی است. پس او 
فراموش کرد. 


٩‏ -آیا نمی‌یینید که‌اين گوساله هیچ سخنی را به سو یآنها بر نمی‌گرداند 


به آنها جواب نمی‌دهد)؛ و مالک هیچ ضرر و سودی برا یآنها نیست؟ 


۰-و قبل از آن (آمدن موسی از کوه طور) هارون به آنها گفت: ای قوم 


AY 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
همانا شما (به وسیلهٌ این گوساله) مورد آزمایش واقع شده‌اید, و همائا 
پروردگارتان خداوند رحمان است. پس از من پیروی کنید و از فرمانم 
اطاعت نمائید. 
۱-(قوم) گفتند: ما همچنان در اطراف این (گوساله) می‌گردیم ( و آن را 
پرستش می‌کنیم) تا موسی به سوی ما بازگرد. 

۲- موسی (چون بازگشت) گفت: ای هارون! چه چیزی تو را من ع کرد (از 
آنها) هنگام یکه دید یآنها گمراه شده‌اند؟ 


۳-چرا از من پیروی نکردی؟ آیا از امر من نافرمانی کردی؟! 


میارزه 


۴-(هارون) گفت: ای فك ,مادرم؛ ريش و سر مرا مگیر؛ ترسیدم که 
بگوبی تو مین بنی ساره انداحتی: و به سخنانم عمل نکردی. 


۵- (موسی به سامری) گفت:این چه کاری بود که کردی ای سامری؟ 


۶- (سامری) گفت: من چیزی را دید که آنها ندیدند. من مشتی خاک از 


اثر قدم رسول (فرستاد: خدا جبرئیل) برداشتم و سپ سآن را (در گوساله) 


ریختم واینچنین نفسم‌این کار را در نظرم جلوه داد. 

۷- (موسی) گفت: برو که همان برای تو در زندگانی دنيااین باشد که هر 
کس به تو نزدیک شد بگوی یکه نزدیک مشو و همان برای تو (در آخرت) 
وعده‌گاهی اس ت که تخلف نخواهد شد. و اکنون به سوی خدایت که برایش 
خوار و ذلیل شده‌ای و در اطرافش می‌گردی بنگ رکه آن را در آتش 
می‌سوزانیم و خاکسترش رابه آب دریا می‌پاشیم. 

۸-همانا خدایتا ن که حذایی ج زاو نیست» علمش همه چیز را در ب رگرفته 


است. 


WAY 


تیک لامر 

یعنی سامری به وسیله گوسال‌ای که ساخت آنها را گرا کرد. 

و سبب آن این بود که وقتی خدای تعالی به موسی وعده داد که تورات و 
الواح را تا سی روز دیگر بر او نازل می‌کنده موسی ج به بنی اسرائیل مژده 
داد و گفت که برای گرفتن تورات سی روز به میقات می‌روم. برادر خود 
هارون را جانشین خود کرد. سی روز تمام شد و موسی نیامد. بنی اسرائیل 
سر به طغیان نهاده و از فرمان هارون بیرون شدند و خواستند که او را 
بکشند» می‌گفتند: موسی دروغ گفته و از ما فرار کرده» در این میان ابلیس به 
صورت مردی نزد یشان آمد و گفت؛ موی از نما فرار کرده و دیگر تا ابد بر 
نمی‌گردد, برای اینکه بدون خدا نمانیه زیورهایتان را جمع کنید تا برایتان 
معبودی بسازم که عبادتش کنید. 

آن روزی که لشگر موسی به دریا زدند و دنبال آنان فرعون ویارانش هم 
به دریا زدند و غرق شدند سامری پیشاپیش لشگر موسی بود و جبرئیل را 
دید که بر حیوانی شبیه اسب رمکه ' سوار بود. و دید که آن اسب پای خود را 
به هر نقطه زمین می‌گذارد خاک زیر پایش حرکت می‌کند. سامری که از نیکان 


اصحاب موسی بود مقداری از خاک زیر پای اسب جبرئیل را برداشت و 
در انبانی ريخت و به عنوان افتخار بر بنی اسرائیل نزد خود نگاه می‌داشت تا 
آن روزی که گفتیم ابلیس آمد و پیشنهاد کرد که معبودی بسازند. آن روز بعد 
از آنکه گوساله ساخته شد, ابلیس گفت حالا آن خاک را بیاور سامری خاک را 
آورد» ابلیس آن را در داخل گوساله ریخت. به محض اینکه خاک در شکم آن 


۱ اسب رمکه» اسبی است که برای تولید نسل نگهداری می‌شود. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Mf 


قرار گرفت» گوساله به حرکت در آمده و صدای گوساله معمولی در آورد. 
پشم و موی بر بدنش رویید» بنی اسرائیل در برابر آن به سجده افتادند. و عدد 
آنهایی که به سجده افتادند هفتاد هزار نفر بود. 


هارون بنا بر حکایت قرآن به آنها فرمود: ی 


مُرسی 4 ای قوم. همانا شما به وسیلة این گوساله مورد آزمایش واقع شده‌اید. 


و همانا پروردگارتان خداوند رحمان است» پس از من پیروی کنید و از فرمانم 
اطاعت نمائید. قوم گفتند: ما همچنان در اطراف این گوساله می‌گردیم و آن را 
پرستش می‌کنیم تا موسی به سوئ ما بازگردد. 

بعد از این گفت و شنود مردم تصمیم گرفتند هارون را به قتل برسانند که 
هارون از میان ایشان بگريخت؛ بر همین هنگام بود که میقات موسی (چهل 
روزش) تمام شد. 

روز دهم ذی الحجه خدای تعالی الواح را که تورات در آن قرار داشت و 
مشتمل بر احکام اخلاقی و داستانها بود نازل کرد» و به موسی وحی کرد که 
ما قوم تو را بعد از آمدنت آزمودیم و سامری آنان را گمراه کرد. و گوساله‌ای 
را که صدای گوساله داشت پرستیدند. 

موسی پرسید: پروردگارا گوساله را سامری ساخت, صدا را چه کسی به 
آن‌داد. 

فرمود: صدا را من دادم ای موسی؛ چون دیدم مرا با یک گوساله عوض 
کردند خواستم به عنوان مجازات آزمایششان را دشوارتر کنم. 

موسی بنا بر حکایت خداوند عزوجل با خشم و تاسف به ميان قوم خود 
برگشت و به ایشان فرمود: مگر پروردگارتان وعده‌ای نیکو به شما نداد؟ آیا 


سورةطه ۸۵ 


صرفا به خاطر اینکه (ده روز) بازگشت من به تأخیر افتاد از راه خدا منحرف 
شدید یا آنکه می‌خواستید عذابی از پروردگارتان بر شما نازل گردد و بدین 
جهت وعده مرا تخلف کردید؟ آن گاه الواح را از شدت خشم به زمین زد و 
ریش و موی سر برادرش را گرفته کشید, و گفت: چرا وقتی دیدی گمراه 
می‌شوند مرا متابعت نکردی آیا تو هم از دستور من سر برتافتی؟ 

هارون بنا بر حکایت خداوند گفت: ای پسر مادرم ریش و موی سر مرا 
مگیر» من ترسیدم بگویی تو میان ہنی اسرائیل تفرقه افکندی و رعایت فرمان 
مرانکردی, 

بنی اسرائیل در پاسخ وی گفتند: ماابه اختیار خودمان از وعده تو تخلف 
نکردیم» و لیکن زیور آلات قبطیان رابجا بو حمل می‌کردیم؛ پس آنها را 
انداختیم و آن خاکی را که سامری با خود دآشت در داخل آن ريختیم, آن گاه 
سامری گوساله‌ای ساخت که دارأی ضدا بود. 

موسی گفت: ای سامری تو چرا اینکار را کردی و چنین امری بزرگ پدید 
ا 

سامری گفت: من چیزی دیدم که آنان ندیدنده ناگزیر مشتی از اثر رسول 
گرفتم. (یعنی از زیر پای اسب جبرئیل خاکی بر داشتم») و آن را در گوساله 
فلزی که درست کرده بودم ریختم» (یعنی در آن نگهداری کردم) و این عمل را 
نفسم در نظرم زیبا جلوه داد 

پس موسی گوساله را بیرون آورده با آتش سوزاند و خاکسترش را به 


دریا بیفکند. آن گاه به سامری فرمود: برو که بهره‌ات از ندگی این باشد که به 


مردم بگویی نزدیکم نشوید, یعنی مادامی که زنده هستی چنین باشی؛ و این 
علامت در اعقاب تو نیز باشد؛ تا بدین وسیله همه مردم تو و خاندانت را به 


۸۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
عنوان سامری بشناسند. و دیگر کسی فریب شما را نخورد. دودمان سامری 
تابه امروز در مصر و شام» معروف به «لامساس» هستند. 
لا تصمیم گرفت سامری را بکشد. لیکن خدای تعالی به او 
وحی فرستاد که او را مکش چون مردی با سخاوت است. پس موسی بدو 
گفت: نگاه کن به معبودت که همواره عبادتش می‌کردی, چگونه آن را خاکستر 
کرده و به دریا می‌پاشیم. معبود شما آن خدایی است که معبودی به غیر آن 
نیست. و علمش همه چیز را فرا گرفته است.۱ 

گفته شده عده‌ای که گوساله را پرستش کرده بودند در نزد موسی با 


کا 


سجده بر گوساله را منکر شدند. آن حضیرت دستور داد که گوساله را ریز ریز 
کرده و در آب بیندازند سپس بز بتتق اسبرائیل دستور داد که از آن آب 
بیاشامند پس هر کسی که گوساله را سجده کرده بود آن ریزه‌های گوساله 
در صورتش نمایان می‌شد و از این طریق دروغگویان از مومنان شناخته 
شدند.۲ 

علی بن ابی‌حمزه از امام صادق ا روایت می‌کند که فرمود: خداوند هیچ 
رسولی نفرستاده مگر اینکه در زمان او دو شیطان بودند که او را اذیت 
می‌کردند. و فتنه به پا می‌نمودند و مردم را گمراه می‌کردند. "که ما این حدیث 
را در تفسیر آیة کلک جعلنا ِكل نيد شیاطین اس و اج 4 در 
سور انعام ذیل آیة ۱۱۲ ذکر کرده‌یم. آ 


في اور و تخر المجرمب 


۱. بحارالانواردج ۱۳ص ۲۰۹؛ قصص الالیاء جزاثری, ص ۲۶۷ 
۲ تفسیر برهان» ج ۵ص 1۸۵ 
۴ بحارلانواردچ ۱۳ص ۲۱۲ وج ۳۰ص ۱۸۶ 


سور طه AY‏ 


۲- روز یکه در صور دمیده شود و ما مجرمان را کبود (چشم) 
محشور می‌کنيم. 
و تحشر الْمجرِمین بیرق یعنی در آن روز چشم‌های آنها کبود 
می‌شود و قادر نیستند با آن نگاه کنند. 


۳ آنها با یکدیگر آهسته گقتگو می‌کنن (و می‌گویند؛) ده شبانه روز 
درنگ کرده‌اید. 

۴ ماب هآنجه که می‌گویند آگاه هستیم. هنگام یکه نیک روش‌تری نآنها 
می‌گوید: شمایک روز بیشتر درنگ نکردید. 

کوه‌ها می‌پرسند, بگو: پروردگار مآنها را از هم 


متلاشی می‌کند) و بر باد می‌دهد. 


۵-و از تو درب 


۶ آ نگاهزمین را صاف و هموار بی‌آب وگیاه می‌گرداند. 

۷-بطور ی که د رآن هیچ بلندی و پستی نمی‌بینی: 

آنها به بعضی دیگر 
اشاره می‌کنند و می‌گویند بیش از ده روز توقف نکردیم خداوند می‌فرماید: 
تخو ألم بنا ولون إذيول لهم طرقة*شرد داناتر و صالع تر آنان 
می‌گوید: بیش از یک روز مکٹ نکردید. 


نّم می‌فرماید: روز قیامت بعضی 


۱۸۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


سپس خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: 


ی الجبال ريي تری 
فیها وجا و لا افتا* که امت به معنای ارتفاع و عوج* به معنای گودی 


«فاعاص شنا» که مراد از (قاع4 زمینی است که هیچ خاک 
(حاصاخیزی) ندارد. و مراد از صفصف) زمینی است که هیچ گیاه و نباتی 


در آن نیست. 


ات خفن فلا تمع لا 


۸- در آن روز,ممه از دعوت کنندة الهی پیروی می‌کنند و قدرت 
مخالفت از ا 


را نخواهند داشت. و هم صداها برای خداوند رحمان 


اشع می‌گردد. جز صدای آهسته چیزی نمی‌شنوۍ 


عون اي لا عرج 4 که مراد از (داعی 4 یعنی منادی که از 
۲ 


جانب خداوند ندا سر دهد. 


شفاعت رسول خدا ٤‏ ازشیعیان 


وضع الأضواث خن قلاتنتع مسا 


ابوالورد از امام باق روایت می‌کند که فرمود: چون روز قیامت شود 


خدای تعالی تمامی مردم را در یک سرزمین جمع می‌کند. در حالی که همه پا 


۱ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۱۸۶ 
»ج ۳ص ۳۹۳؛ تفسیر برهاندج ۵ه ص ۱۸۶ 


سورفاطه ۸ 


برهنه و لخت و عریان می‌باشند. پس در موقف حشر می‌ایستند. آن قدر که 
عرق شدیدی از ایشان قرو می‌ریزد, تفس‌ها به شماره می‌افتد. در چنین حالی 
به مقدار پنجاه سال خواهندایستاد. و این همان قول خدای عز و جل است که 
َع الا ما4 و همه صداها 


می‌فرماید: «وَحَشَعَتِ الأضوات رفن 
برای خداوند رحمان خاشع می‌گردد. جزصدای آهسته چیزی نمی‌شنوی. 

سپس از عرش منادی ندا می‌کند: کجاست محمد امی. مردم همه می‌شنوند. 
که آن حضرت را به اسم ندا می‌کنند: کجاست پیامیر رحمت, کجاست محمد 
بن عبد الله امی. 

پس رسول خدا تب جلو می‌رود و هت مردم پشت سر او حرکت می‌کنند 
تا به کنار حوض می‌رسند که طول آن تما بین ایله (سرزمینی ما بین ینبع و 
مصر است) و صنعاء (که در یمن می‌باشد) است و در آنجا پیامبر می‌ایستد 
پس حضرت علی ا را ندا می‌کند و آن حضرت آمده و در کنار پیامبر ٤ا‏ 


می‌ایستد. سپس به مردم آذن داده می‌شود که عبور کنند پس گروهی اذن 


ورود به حوض می‌گیرند و گروهی نیز از آن منع می‌گردنده پس زمانی رسول 
خدامی‌بیند که محبین ما از ورود به حوض منع می‌شوند گریه می‌کند و 
می‌فرماید: خدایا شیعیان علی را دریاب. 


امام ا فرمود: خداوند ملکی را می‌فرستد که به پیامبر 


می‌کند: ای محمد برای چه گریه می‌کنی؟ 

می‌فرماید: برای شیعیان علی د گریه می‌کنم می‌بینم که از وارد شدن بر 
حوض منع شده و جزء اهل آتش جهنم گردیده‌اند. 

ملک می‌گوید: خداوند می‌فرماید: ای محمد آنها را بر تو بخشیدم و به 
» گتاهانشان را عفو نمودم و آنها را 


خاطر اينکه تو و عترتت را دوست داش 


1۹ تچوا تسیز هی اج 


به تو و به کسانی که دوست داشتند ملحق نمودم و آنها را در زمرة افراد تو 
قرار دادم و آنها را بر حوض تو وارد نمودم. 
امام باقر فرمود: در آن روز چه مردان و زنانی که زمانی که پیامبر را 


می‌بینند و با گریه و نالان می‌گویند: ای محمد به فریاد ما برس. در آن روز هر 


کس که مارا دوست داشته و به ما مهر می‌ورزیده جزء حزب ما می‌باشد و از 
دشمنان ما برائت می‌جویند و آنها را دشمن می‌دارند و بر حوض ما وارد 


بش ار ۱ 
می‌شوند. 


الۇج وة لح ارم و قذ ماب من حمل ظلاً (۱۱۱) 
۰ -آنچه که وروی آنهاست ‏ وآنچ که پشت سرشان است را می‌داند: و 
آنها به علم ار احاطه ندارند. 


۱-و (د رآن روز) همه بزرگان عالم در پیشگاه خداوند حن قیوم حاضع 


می‌شوند» و ه رک سکه بار ستمی بر دوش دارد د رآن روز (از رحمت الهی) 


1. بحارالانوارەج ۷ ص ۰۱ خ طوسی,. ص ۶۷؛ امالی شیخ مفید. ص ٩۰‏ 
بشارةالمصطفی» ص ۳؛ کشف الغمه» ج ۱ص ۱۳۷ ؛ تفسیر برهان. ج ۵ ص ۱۸۷ ؛ نورالثقلين. 
ج ۳ص ۳۹۳ 

۲. تفسیر برهان, ج ۵ ص ۱۸۸ 

۳ نورالثقلینج ۳ص ۳۹۵؛ تفسیر برهانء ج ۵ص ۱۹۸ 


اذل 


ای ظلماً ولاعشماً 0۱0 


وهو 


3 


ون یفتل ین ال 
۲-و ه رک که عمل صالح انجام بدهد, در حال ی که مومن باشد: پس 
از هیچ ستم و آسیبی نمی‌ترسد. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة (لا یاف ما 
لامعا می‌فرماید: چیزی از عم او کم نمی‌شود. 
و آما دربارة (ظلما) می‌فرماید: هرگز به طرف آن نرو.! 


۳-و ماای نگونه آن را قرآنی عربی بر تو نازل کردیم؛ و انواع وعدهط را 


د ر آن بیان کردیې شاید که پرهیزگار باشند یا برای آنها تذگری به وجود 
بیاورد. 
۴-پس بلند مرتبه است خداوندی که به حق مالک (همه چیز) است. و 
با عجله قرآن را قبل از اینکه وحی بر تو تمام شود (قرائت) مکن. و بگو: 
پروردگارا علمم را اد گردان. 

أو حت لهم وکا یعنی آنچه که از امر حضرت قائم َه و سفیانی 


حادث می‌شود.۲ 


. تفسیر برهات ج ۵.ص 19۰ 
۲. تفسیر برهان ج ۵.ص ۱۹۰ 


وقت آیه‌ای بر رسول خدا عة نازل می‌شد قبل از تمام شدن نزول آیه و 


معنای آن مبادرت به قرائت آن می‌کرد که خداوند آیۀ فوق را نازل فرمود. 


ER ۰ 


جبرئیل تو آن را نخوان . 


زیاد کن.' 


تج له عزماً ۱۵ 


این آدمین 


۵ - به تحقیق قبل زا رم عهد و پیمان گرفتم: پس فراموش کرد. 


و ما برای او (د رآن عهد) عزم و استواری 
و لهذ عهدنا إلى نم 
عهدی که آدم را از خوردن 


و ند له ما می‌فرماید: در آن 


٥‏ آن درخت نهی کرده بود. و به تحقیق دربارۀ 


آن روایتی غیر این روایت شده است. 


بل یی وم جذ له عزماً فرمودند: خداوند از آدم دربار؟ حضرت 


محمد به و امه بعد از او عهد و پیمان گرفت ولی آدم عهد مزبور را 
فراموش نموده و بر پیمان خود ثابت و استوار نماند و نسبت به محمد 3 و 
ائمه بعد از آن حضرت عهد را ترک کرد. 

فرمود: سبب آنکه چند تن از پیغمیران را اولوالعزم گویند آن است که 
خداوند از آنها دربارة محمد بُ واوصیاء اوتا حضرت قائم ولی عصر 


اد 


عهد و پیمان گرفت و آنها با عزمی راسخ به میثاق خود وفادار بودند و به آن 


۱. نورالقلین, ج ۳.ص ٩۳۹۶‏ تفسیر برهان» ج ۵ ص 1۹۰ 


سورفطه ۹۳ 


3 را 
عهد اقرار داشتند 


نكا ونخشوه وم | 


رض عن وري فن 
شبن 6۲8 


۴-و هر کس از یاد من اعراض کند. زندگی سخت و تنگی 


خواهد داشت» و او ر 


:ر روز قیامت نابینا محشور می‌کنيم. 


ومن عرض عَن ذكري فإ مضنا که #ضنک؟ به معنای 
ضیق و تنگی است. 

معاویه بن عمار گوید از امام صادق اا دربارۂ تفسیر آي نله 
ضلکا سوال کردم. 


فرمودند: به خدا سوگند آنها ناصییان هستند که عداوت اهل بیت نبوت و 
رسالت تا در دل ایشان جا کرده است. 

معاویه بن عمار عرض کرد: فدایت گردم؛ می‌بینیم که این ناصبیان و 
دشمنان شما وسعت رزق دارند تا اینکه می‌میرند؟ 


حضرت فرمود: آن در رجعت است که عَذّره می‌خورند. 


۳ ۳ 


1 
*رَتَحشره یم القامة آغمی 4 
معاوية بن عمار گوید از امام صادق ا دربارۀ مردی که استطاعت دارد 


ولی حج بجا نمی‌آورد سؤال کردم 
فرمود: او همانند کسی است که خداوند می‌فرماید: او را در روز قيامت 
کور محشور می‌کنیم. 


۱ کافی ج ۱ ص ۰۲۱۶ بصاثرالدرجات» ص ۷۰؛ تاویل الأیات الظاهره ص ۳۱۳؛ علل 
الشرائم. ج ۱ص ۱۲۲ ؛ بحارالاتوارءج ۱۱.ص ۱۱۲ 


۹۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


عرض کردم: پاک و منزه است خداء کور محشور می‌شود؟ 


امام غه فرمودند: خداوند او را در طریق بهشت کور می‌کند.! 


قال کذلک ات 


۶- می‌فرماید: ابا ات ما برای تو آمد. و ت وآنها را فراموش کردی: 


و اینچنین امروز تو نیز قراموش خواهی شد. 


(وکذلک یم 4 که (تنسی) یعنی اینچنین تو هم امروز ترک 
خواهی شد. 

(کذلک ننک آیانافتییتها» می‌فناید: (نسیتها یعنی آن راترک کرد 
وبه آن عمل ننمود. 


وکڈلک لیم سی یعنی در ین روز در عذاب رها می‌شود. 


مغ كم خلا همین رون شون في عداکنهغ دفي 
انا لین (0۲۸) ۱ ۱ 


۸ "يا برای هدایت یافتن آنها کفایت نمی‌کند که چقدر از گذشتگان را 


هلاک کردیم. و اینها در منازل و خانه‌ها ی آنها راه می‌روند؟ همانا دراین 
ام رآیات و نشانه‌ای برای خردمندان است. 
U hare ¢‏ 1 
ان في ذلک لیات اولي النهی) می‌فرماید:ما (آولوالنهی » هستيم. 
هم می‌فرماید: برای آنها آشکار کردیم. 


۱ من لا یحضره الفقیه» ج ۲ص ۴۴۷ ؛ بحارالانواره ج ۹۶.ص ۶ ؛ فقه القرآن, ج ۱. ۳۲۶: 
تفسیر برهانه ج ۵ه ص ۱۹۸ 


سو رة طه 14۵ 


هلاک کننده واجل معین به آنها می‌رسید. 
۰-پس تو ب رآنچه که می‌گویند صب ر کن و پروردگارت را قبل از طلوع 
خحورشید و قبل از غروب آن تسبیح و ستایش نماء و نیز در نیم شب و 
اطراف روز تسبی حگوی او باش» شاید که (از عنایت الهی) خشنود شوی. 
و لو للم سبقّث من ریک لکان لاما می‌فرماید: عذاب بر آنها نازل 
می‌شد و لکن خداوند آن را تا مدت معینی به تاخیر انداخت. 
اکان لاما می‌فرماید: مراداز (لزام * هلاک اسست. 
رین آثاءالليل سبح و أطرات لته می‌فرماید: صبع وشام. 


۳۱-و هرگز چشمانت رابه آنچه از متاع دنیوی به آنھا دا‌ايم مدوز که 


اینها دل خوشی‌های زنسدگی دنیاست, تا آنها را بیازمانيم؛ و رزق 
پروردگارت پهتر و پایند‌تر است. 
ولا تددن عي ت إلى ماه وا 


ورژق ریک خير و یقن 4 
امام‌صادق. ب می‌فرماید: وقتی که این آیه نازل شد رسول خدا برخاست 
و نشست آن گاه فرمود کسی که در ناکامیها به آنچه نزد خدا است دلگرم 


TEE 4۶‏ تفسیر قمی اج ۲ 
نباشد دلش از حسرت بر دنیا پاره پاره می‌شود و کسی که چشم به آنچه 
مردم دارند بدوزد اندوهش بسیار گشته و هرگز از خشم تهی نمی‌شود و 
کسی که نفهمد که خدای تعالی غیر از خوردن و آشامیدن نعمتهایی دارد 
اجلش کوتاه و عذابش نزدیک می‌گردد.۱ 


وی 0۳۲ 


۳ہو خانوادهات (امتت) را به نماز ام رکن: و بر انجام آن صبر نماه ما از 


تو روزی نمی‌خواهیم, بلکه مایم تو روزی می‌دهیم, و عافبت لیکو 
پرهیزگاران است. 


ومر لک بالسو4 که مراداز هلک یعنی امتت. 


نک بلصلا راطع خداوند به پيامبر 2 


این نمود که 
خانواده‌اش را بدون مردم مخصوص گرداند تا مردم بدانند که برای اهل 
محمد بُ در نزد خداوند دارای جایگاه و منزلتی خاص است که برای مردم 
آن جایگاه نیست, زیرا آنها را با مردم بطور عام امر نموده و سپس به آنها 
بطور خاص امر می‌نماید. هنگامی که خداوند این آیه را نازل قرمود رسول 


خدا بُ هر روز صبح وقت نماز صبح به در خانة حضرت على نا و 


1۹۸ بحارالاتوارں ج ۶8.ص ۴۱؛ مشکاقلائواره ص ۷۳+ تفسیر برهان. ج ۵ ص‎ .١ 


سورفاطه ۱ ۷ 


حضرت قاطمه 4 و امام حسن خ2 و حضرت حسین ا می‌آمد و 
می‌فرمود: «السلام علیکم و رحمة الله و برکاته». 

پس حضرت علی م و فاطمه 9 و حسن تم و حسین ٤‏ جواب 
می‌دادند:«علیک السلام یا رسول الله و رحمة الله وبرکاته» سپس چهار چوبة 
در را می‌گرفت و می‌فرمود: خداوند رحمتتان کند نماز به وسیلة با ید 
هب عنکُم ارس أغل الب ررکم تطهیر 4‏ جز این نیست که 
همواره خدا می‌خواهد هرگونهپلیدی را از شما اهل بیت برطرف نماید و شما 
را چنان که شایسته است از همه گناهان و معاصی پاک و پاکیزه گرداند. 

این عمل پیامبر بُ ادامه داشت تا که از دنیا رحلت فرمودند. 

ابوالحمراء خادم پیامبر کا لیکو می شاهد بودم که رسول خدا ا 


آن را بجامی‌آورد.۲ 


فل کل رتش فتنضوا سلون من ضسخاب ال زاط لش وی و من 
اهتّدی (۱۳۵) ۱ 
۵- بگو: همة (ما و شما) متتظریم. پس منتظر (امر خحدا) باشید. که به 
زودی خواهید دانست چه کسی از اصحاب در صراط مستقیم است و چه 
کسی هدایت یافته است. 
مهم یعنی منتظر امری باشند. 
فستفلشون من أخا لصراطالسَوي و من افتدی 4 
علی بن ۳3 گوید امام صادق ا به من فرمودند: به خدا سوگند ما آن 


۱. احزاب. آیذ ۳۳ 
۲ بحارالائوارج ۳۵ص ۷ 


۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


سبیل الهی هستیم که خداوند به پیروی از آن امر نموده است ؛ به خدا سوگند 
ما صراط مستقیم هستیم ؛ به خدا سوگند ما هستیم آنهائی که خداوذ 
بندگانش را به اطاعت آنها امر نموده است پس هر کس که می‌خواهد این را 
بگیرد و هر کس که می‌خواهد از هر راهی برود به خدا سوگند راهی جز راه ما 
ندارد که باعث نجاتش شود.۱ 


1 بحارالانوارء ج ۲۴.ص ۱۴؛ تفسیر برهانهج ۵ ص ۲۰۲ 


۱ - سور انبیا در مکه نازل 


شده و دارای ۱۱۲ آیه است. 


۱-روز حساب مردم به دی فده و در حال ی که مردم در غفلت 
هستند و روی برمی‌گردانلد, 
۲-(برای این مردم غافل) تذکری از جانب پروردگارشان نمی‌آید. مگر 
اینکه در حال بازی و لهو و لعب به آنگوش می‌دهند. 
اقرب للناس سانيم م وه في عَفلَةمُغرضون) یعنی قیامت و روز 
حسابرسی مردم نزدیک شده است سپس کنایه از قریش آورده و می‌فرماید' 
ای ین رین رکه مخت لا افو وش لبون وي4 
می‌فرماید: مراد از هيت به معنای تلهی 4 است.! 


۱. تفسیر برهانج ۵ه ص ۲۰۶ 


vey 


۳-دلهایشان در لهو و بی‌خبری فرو رفته» و کسانی که ستم می‌کردند در 


پنهانی نجوا کرده و (گفتند:) آیا مگراین بشری همانند شما نیست؟ آیا به 


سوی سحر می‌روید در حال یکه می‌بینید؟ 
۴- (پیامیر) گفت: پروردگارم تمام سخنان را چه در آسمان باشد و چه در 
زمین می‌داند که او شنوا و داناست. 
بلکه آنها گفتند: (آنچه محمد یو آورده) خواب‌های آشفته است 
۵-بلکه آنها انچ ه که محمد اورده) خواب‌هایی آشفته است» 
بلکه آنها را به دروغ به اون مُی‌ندد, بلکه او شاعری است. پس باید 
آیات و معجزهء‌ای برای ما بیاورد همچنانکه پیامبران گذشته با صعجزه 
فرستاده شدند. 
۶-هر شهری که قبل از اینها ایمان نیاوردند همه را هلاک کردیم آیا اینها 
ایمان می‌آورند؟ 
اا دی کے ۳ اک 
۶افتاتو نالسر و نت تبْصِرُون) یعنی به نزدمردم می‌رفتند و می‌گفتند که 
محمد ساخز است. 
خداوند می‌فرماید: ای محمد به آنها بگو: ربي یلم | 


الا ض4 یعنی خداوند از آنچه در آسمان و زمین گفته می‌شود آگاه است. 


1 


خداوند سپس گفتة قریش را حکایت کرده و می‌فرماید: لل الا فا 


3 U٤ 
آخلام بل اقترا یعنی این چیزی است که ما به محمد خبر دادیم و او آن رادر‎ 
ان نو‎ 


یکی از آنها گفت بل افتریه یعنی دروغ می‌گوید. و یکی دیگر گفت: یل 


فص 


کن زین 4 بلکه اوشاعری است. پس باید آیات و 
معجزه‌ای برای ما بیاورد همچنانکه پیامبران گذشته با معجزه فرستاده 
شدند. 

پس خداوند گفتة آنها را رد کرده و می‌فرماید: (غا مت بل ین فة 
لا هر یومنُونَ » می‌فرماید: چگونه ایمان می‌آورند کسانی که قبل از 
آنها بودند و به آیات الهی ایمان نیاوردند تا اینکه هلاک شدند.! 


ایغ توا هل ال کر ۷ 


۷-و ما قبل از تو نمی‌فرستادیم مگ رآمردن یکه به آنها وحی می‌کرديم؛ پس 
از آگاهان بپرسید, اگر نمی‌دانید. 


اهل ذکر چه‌کسانی‌هستند 
لوغ دک انکنشم 


آگاهان هستند. 


عون 4 می‌فرماید: آل محمد اهل ذکر و از 
o ERE ol‏ 

زراره گوید از امام باقر لا در تفسیر آي لوا أل الذكر | 

لانَلَمُونَ) سؤال کردم که مقصود چه کسانی هستند؟ 


فرمود: مقصود از اهل ذکر ماییم. 


زراره می‌گوید. پرسیدم: پس مسئول هم شمایید؟ 
فرمود:بله. 
پرسیدم: سائل هم ماییم؟ 


1. تفسیر صاقی» ج ۵ ص ۶۳؛ تفسر برهان ج ۵ ص ۲۰۷ 


.۷ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


فرمود:یله. 

پرسیدم: پس بر ما است که از شما پرسش کنیم؟ 

فرمود: بله. 

پرسیدم: پس بر شما هم لازم است که جواب ما را یگویید؟ 

فرمود: نه بر ما واجب نیست و ما در پاسخ گفتن به شما مختاريم اگر 
خواستیم جواب می‌دهیم و گر نه. جواب نمی‌دهیم. آن گاه این آیه را تلاوت 
فرمود: هذا عطاون انز شیک؟ این عطای ما به شما است خواستید بر 


مردم منت بگذارید و خواستید خودداری کنید مسئول نخواهید بود. ! 


۱-و چه بسیار اهل شهرها و آیادی‌هایی که به خاطر ستمگری‌هایشان 
درهم شکسته و هلاک ساختیم, و بعد از آنها فومی دیگر در آنجا قرار 


دادیم. 
۲-پس هنگام یکه عذاب ما را دیدند ناگهان رو به فرار نهادند. 
۳-(د رآن گفتیم) مگریزید. 


دگی پر از از و نعمت و خانه‌هایتان 


بازگردید (و به فساد بی 


ازید): شاید که مورد سال واقع شوید؟ 


۱ بحارالانواریج ۲۳.ص ۱۷۴+ بصانرالارجات. ص ۴۲؛ مستدرک الوسائلج ۱۷, 
ص ۲۸۱ ؛ وسائل الشیعهه ج ۳۷.ص ٩۷۰‏ تفسیر برهان. ج ۵ ص ۲۰۷ نورالشقلین» ج ۳. 
ص ۴۱۳ 


سور انبیاء ۳.۵ 


۴ -گفتند: ای وای بر ما که از ستمکاران 


۵-و همچنان‌این سخنانآنها بر زبانشان جارء .تا آنکه ما هم آنها را 


درو کرده و خاموش ساختیم. 


هر گاه قیام قائم آل محمد را احساس کنند. 

اذام ينها شون ٭ باترکشرا اچوا لیا 
َعَم اون٤‏ یعنی از گنح‌هائی کا جع کرک هند مورد سوال واقع می‌شوند. 

می‌فرماید: هنگامی که حضترت قائم د بنی‌امیه را طلب می‌کند آنها وارد 
روم می‌شوند آن‌گاه آنها را از روم بیرون می‌کند و گنج‌هانی را که پنهان 
کرده‌اند را از آنها طلب می‌کند. می‌گویند: ار نکن لین ؟ ای وای بر 
ما که از ستمکاران بودیم. 

نا زالث تلک دغواهم ی جَامم حصیدا خادین 4 می‌فرماید: یعنی به 


وسیلۀ شمشیر و زیر سای شمشیر آنها را خوار و ذلیل و نابود کردیم. و همۀ 
اینها لفظلش ماضی (گذشته)» و معنایش آینده می‌باشد. و آن از آنچه که ما ذکر 
کردیم تاویلش بهد از تنزیلش می‌باشد.! 


وله من في الشماوات و ال ومن يرون مَنْ عبادته و لا 


)٩( تيون‎ 


1 نورالتقلین» ج ۳ص ۴۱۵ 


۲۶ 


رای چ 
۹-و ه رآنچه در آسمانها و زمین است همه از برای اوست. و کسان یک 
(فرشتگان) نزد او هستند از عبادتش سریچی نمی‌کند. و هرگز خسته 
نمی‌شوند 


من في السناوات و اض و من 


6 یعنی فرشتگانی که نزد او 


ون عن عبادته َلیمَشتخیرُون 4 یعنی خسته و ناتوان 


کان فیهنا هه له فد نخان الل زب الغزش عم 


هون (۲۷) 
لابشتل عا قعل رهم تون (۳۳) 
۲ اگر در آسمان و زمین خدایی غیر از خدای یگانه بود فاسد می‌شدند, 


پس پاک و منزه است خداوند پروردگار عرش از آنچه که (مشرکان) او را 
توصیف می‌کنند. 

۳ آنچه که انجام می‌دهد مورد سال واقع نمی‌شود, ولک ن آنها (مردم) 
از کردارشان مورد سال واقع می‌شوند. 

ها له[ ادن این آیه رد بر ثنویت «دو تا بودن خدا» 


وکا 
است سپس خداوند عزوجل حجت خلق را قطع کرده و می‌فرماید: یل 
عا یلعل و هم شتو شون آنچه که انجام می‌دهد مورد سؤال واقع نمی‌شود. و 


یه کردارشان مورد سوال واقع می‌شوند.۲ 


1 تفیر برهان.ج ۵ص ۲۱۲ 
۲. تفسیر برهان ج ۵ص ۲۱۴ 


ی بل ومع لا تون ال هم ففرشون (0۳ 
۴یا آنها معبودی جز خدای یگانه را برگرفتند؟ بگو: حجت و برهانتان 
را بیاورید. که این سخن کسانی است که با من هستند و سخن کسانی 
(پیمرانی) است که قبل از من بودماند اما بیشتر اینها (مشرکان) حق را 
نمی‌دائند و لذا ا زآن دوری می‌کنند. 

نکم یعنی حجت خودتان را بیاورید. 

هذا کر تن مَیي 4 که (هذاذکر) یعنی این خبر من است. 

و کمن قلی؟ یعنی خبر گذشتگان:! 


فلا تخد لخن وبا بخان بل عباة کون (۲۷) 
۶ - و گفتند: خداوند رحمان فرزندی برای خود گرفته است. او (ازاین 
سخنان) پاک و منزه است, بلکه (فرشتگان و سسیح و مزیر) بندگان گرامی 
ره 
و فلا اد لخن ولا سبخانة بل عبا مکُرمون» یعنی نصاری 
می‌گفتند که مسیح فرزند خداست و یهود می‌گفتند عزیر فرزند خداست؛ و 
دربارة ائمه 84 نیز مطالبی که در شان آنها نبود گفتند پس خداوند عزوجل 
برای باطل نمودن گفته‌های آنها می‌فرماید: بل عباد مکرمون) یعنی آنهائی 
را که گمان می‌کردند که فرزند خداوند هستند چنین نیست بلکه آنها بنده‌های 


گرامی خدا هستند و جوا این گمانآنها در سورة زمر آية و را الآ 


۱. تفسیر برهان.ج ۵ ص ۲۱۶ 


۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


لد صطنی مایخ اشا سبخان4 ' آمده است.۲ 


۹-و ه رکس ا زآنها بگوید:که من خدایی به غیر از حدای‌به حق هستم. 


پس جزایش را جهنم قرار می‌دهیم اینچنین ستمکاران را مجازات 
می‌کنیم: 
مه سا ره درد 
*وَمَن یل منم اي هن دونه لک تجزیه جهن می‌فرماید: کسی که 
گمان می‌کند امام هست در حالی که اام و پیشوا نیست.۴ 


مر لین وا ناوات و الأزض کاننا ر 


۰-آیاکافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بود و ما آنها را از 


هم جدا کردیم و هر چیز زنده‌ای وا از آب قرار دادیم؟ آیا ایمان 


نمی‌آورند؟ 


ابی‌بکر حضرمی روایت می‌کند که سالی هشام بن عبدالملک به منظور 


۱. زمر آیة ۴ ؛ اگر خداوند می‌خواست برای خود 
که را می‌خواست انتخاب می‌کرد ولی او متزه است. 
۲ تفسیر برهان» ج ۵ ص ۲۱۷ نورالقلین.ج ۳ص ۴۲۱ 

۳ تفسیر برهانهج ۵ص ۲۱۹؛ نوراثقلینج ۳ص ۴۲۴؛ تفسیر صافیج ۵.ص ۷۳ 


ی انتخاب کند. از بین مخلوقانش هر 


سور ان ۲۹ 


انجام فریضه حج به مکه رفته و ابرش کلبی هم همراه وی مشفول مناسک 
بود که در گوشة مسجدالحرام امام صادق ّا را مشاهده نمود. هشام به 
ابرش گفت: آیا آن شخص را می‌شناسی؟ 

هشام گفت: این مرد آن کسی است که شیعیان به او عقيده دارند و گمان 
می‌کنند که وارث علم پیفمبر مر است. 

ابرش گفت: هم اکنون از او سوالی خواهم کرد که جواب آن را کسی جز 
پیغمبر و یا وصی او نمی‌تواند بگوید. 

هشام گفت: من دوست دارم که چنین سَوالی از از او بپرسی, 

ابرش خدمت امام شرفیاب شا و عرش کر: ای اباعبدلله مراد از رتق و 
فتق آسمان و زمین در اين آیه یالیو الناوات والأزضَ 
کانا رتفا اهنا » چیست؟ 


حضرت فرمود: خداوند همان ذات اقدسی است که خویشتن را وصف 
نموده که عرش او بر آب و آب بر هوا و هوا نیز غير محدود است. روزی بود 
که خداوند جز آب و هوا چیزی خلق نکرده بود همینکه اراده فرمود زمین را 
خلق کندباد را امر فرمود که بر آب 
خارج شد آن کف را چون کوهی در محل خانه کعبه قرار داد و ز 
ریب وضع اس لذي جک 
ار کا4 ۱ یعنی اولین خانه‌ای که خداوند برای مردم مقرر داشته خانه کعبه 


به شدت بوزد تا موج پدید آید از موج کفی 


ن را از زیر 


آن بیرون کشید این است که فرمود: له 


معظمه بوده است. 


مدتی که مشیت حضرتش تعلق داشت درنگ فرمود آن‌گاه ارادۀ آفرینش 


تا ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
آسمانها نمود از موج دریا و کف آن دودی ایجاد شد از آن دود آسمانها رابر 
افراشت و در آن آفتابها و ماه‌ها و ستارگان و افلاک و بروج و ثوابت سقرر 
داشت. آسمان سبز به رنگ آب سبز رنگ بود و زمین تیره و تار مانند آبی 
خزه و خاشاک دار بود اطرافشان بسته بود و هیچ دری نداشتند برای زمین 
درهائی که همان نبا 


ات باشد نبود و آسمان هم بر روی زمین نمی‌بارید 


آن‌گاه آسمان را شکافت تا باران ببارد و زمین را مستعد بیرون آوردن نباتات 


نمود و مراد از رتق و فتق آسمان و زمین همین است. 

ابرش گفت: به خدا سوگند تاکنون کسی چنین تفسیری برای من نکرده 
بود و تقاضا کرد حضرت یکبار دیگر حدیث فوق را تکرار فرماید و بر اثر آن 
آبرش که مردی منکر و کافر بود اسلام اختیاز کرد و کق 
تو پسر پیغمبر و حجت خدا هستی و این گواهي را سه مرتبه بر زبان جاری 
ڪر 

«وجئلئا ين الفا ءِل يخن تلا يئو 


به آب است و آب به هیچ چیزی نسبتی ندارد." 


و درخ 


شهادت می‌دهم که 


) می‌فرماید: نسبت هر چیزی 


نامام فا مَْمُوظا وهم ون ۳۷ 


۲-و ما آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم ول یآنها (کافران) ۷ 


ازآیا تآن 
دوری می‌کنند. 
۶و جلا السّماء قفا مَخفوظا4 یعنی آسمان را سقفی محفوظ شده از 
شیاطین قرار دادیم که به گوش می‌ایستادند. 
۱ بحارلالوار ج ۵۴ ص ۷۲ وج ۵۶.ص ۷ تقسیر برهان ج ۵ ص ۲۲۱ ؛ نورا 


ج ۲ص ۴۲۵ 
۲ نورالثقلین» ج ۳ص ۲۲۷ 


سورء انبیاء ۳ 


۴-و ما برای هیچ بشری قبل از تو جاودانگی قرار ندادیم آیا تو بمیری 
آنها (در دنیا) همیشگی خواهند بود؟ 
۵ هر نفسی طعم مرگ را می‌چشد, و شما را به بدی و نیکی‌ها امتحان 
می‌کنيم؛ و به سوی ما بزگردانده می‌شوید. 
(وناجتاییشر ین خ یت هم الخالُون» هنگامی که 
خداوند به پیامبرش خبر داد که بعد از او با اهل بیت او چه کارها می‌کنند و 
ادعای خلافت می‌نماینده رسول خدا خقگین شد. خداوند عزوجل این آیه را 
ازل فرمود: : و ماجقلنالشر مین قنلک له ان متفه الخالدُون « کل 
یلعوب وگل ارف يعني آنها را امتحان می‌کنیم. 
وا جَعُونّ؟ پس رسول خدا دانست که هر صاحب نفسی به ناچار 


باید بمیرد. 


پند واندرز حضرت علی اا 

روزی امیر المؤمنین علی لا مردی را دید که در تشییع جنازه‌ای 
می‌خندید. 

حضرت فرمودند: گویی مرگ برای دیگران و نه برای ما معین شده است یا 
بعضی چنان پندارند. آنان که مرده‌اند به سفری کوتاه رفته‌اند و به زودی باز 
می‌گردند. آنها را در گورهایشان دفن می‌کنیم و میرانشان را می‌خوریم. 
گویی که ما بعد از آنها همواره خواهیم زیست. دریغا که ما هر اندرزی را 


فراموش کرده‌ايم و هدف قهر و بلا می‌گردیم: 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ای مردم خوشا به حال کسی که مشقول شدن به عیب خودش از عيوب 
مردم باز می‌دارد, بدون کم و کاستی تواضع می‌کند و با اهل فقه و رحمت 
همنشینی می‌کند و با افراد مسکین و فقیر رفت و آمد می‌کند و مالش را در غیر 
معصیت انفاق می‌کند. 

خوشا به حال آن کسی که نفس تاره خود را ذلیل کند و کسبی حلال و 
پاکیزه به دست آورد و نهادش را از ناپاکی به پاکی برگرداند و اخلاقش را 
نیکو ساخته و اضافه مالش را انفاق کرده و از گفتن سخنان اضافی و بیهوده 
امساک نمایده و شر خود را به مردم نرساند و سنت برایش کافی باشد و 
گرایش به بدعت ننماید.! 

ای مردم خوشا به حال کسی که در خانه خود ب و روزی خود را 
بخورد و بر لفزشهای خود گرټه کنر و مشغول په کار خویش باشد و مردم از 
دست و زبان او در آسایش زندگی کنند. ۲ 


۷-انسان از عجله و شتاب آفریده شده است. بزودی آیاتم را به شما 


نشان می‌دهم؛ پس عجله نکنید. 
اسان 


€ می‌فرماید: هنگامی که خداوند روحش را از 


پاهای آدم جاری ساخت و روح بر زانوهای او رسید خواست که بلند بشود 


۱. خصانص الائمه» ص ۹٩‏ ؛ شرح تهج البلافه ابن ابی الحدید. ج 1۸.ص ۳۱۱: 
نهج البلافه ۲۹۰ 

۲. بحارالائواروج ۸۴ ص ۳۹۷؛ هج البلاغ» ص ۲۵۶ ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. 
ج ۱۰.ص ۳۳؛ اعلام اللین» ص ۱۰۷؛ مستدرک الوسائل, ج ۱ ص ۱۱۶ ؛ نورالثلین, ج ۱۳ 
ص ۲۲۸؛ تفسیر برهانء.ج ۵ه ص ۲۲۴ 


سورة انبیاء تلف 


ولی نتوانست خداوند فرمود: «خُلِق الإْسان ین عَجلٍ۱.4 


او مین ین کان ب مثفال حب 


۷-و ما ترازوهای عدل را در روز قیامت به پا می‌کنیم» پس به هیچ کسی 
کمترین ستمی نمی‌شود و اگر عملی به قدر دا خردلی انجام داده باشد ان 
را به حساب می‌آوریم و برای ما کافی است که حسابگر باشیم 
رف وضع المرازین الط یرم القيائة) می‌فرماید: یعنی روز قیامت 
ترازوهای عدالت را برای مجازات بر قرار می‌کنیم. 
ون کان مال حب ین تلا یه نی (جازینا با -یعنی به 
وسیلة آن جزا می‌دهیم که آن ممدود تین بها؟ است.۲ 


۱ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۲۲۵ نورالتقلین. 


:ج ۳ ص ۴۲۹+ تفسیر صافیدج ۵ ص ۷۷ 
۲ تفسیر برهان, ج #۵ ص ۲۲۹ ؛ نورالتقلین» ج ۳ ص ۴۳۰ 


۳۹۴ 


و زاوا به كيدا نجتام رین (0۰ 
وه لوطا ٍى الأزض 1 
(۵-و به تحقیق ما قبل زاین بهابراهیم وسیلۀ رشد را دادیم و مابه 
شایستگی او آگاه بودیم. 

۲- هنگام یکه به پدر و قوم شگفت:این مجسمه‌های بی‌روح چیست که 


شما آنها را می‌پرستید؟ 

۵۳ -گفتند: ما دیده‌ي مکه پدرانما نآنها را پرستش می‌کنند. 

۴ -گفت: به تحقیق شما و پدرانتان همگی د رکمراهی آشکاری بوده‌اید. 
یاسخن حقی برای ما آورد‌ای یا شوخی می‌کنی؟ 

۶۴ -گفت: بلکه پروردگار شما پروردگار آسمان‌ها و زمین است که آنها را 


سینا اشتآء. 


۳6 


آفریده» و من براین سخ ن گواهی می‌دهم. 

۵۷-وبه خدا سوگند من برای این بت‌های شما چاره‌ای پیدا می‌کنم. بعد از 
آنکه شماها نبودید (و به صحرا رفتید). 

۵۸-پس همه بتها به جز بت بزرگ را درهم شکست, شاید که به سوی او 
بایند. 


٩‏ گفنند: هر کسی با خدایان ما اینچنین کرده است او از ستمکاران است. 


۰- و گفتند: شنیدی م که جوانی ا زآنها (بت‌ها به بدی) یاد می‌کرد که به او 
ابراهیم می‌گفتند. 
۶۱- گفتند: او را در مقابل چشتمان بردم بیاورید تا گواهی دهند. 


۶۲-(پس ابراهیم را حاض رکردند و به او) گفتند: ای ابراهی مآیاتو با خدایان 


ماچنین کردی؟ 
۳ -گفت: بلکه بزرگشان (بت بزرگ)ای ن کار را کرده است, ا زآنها بپرسید, 
اگر سخن می‌گویند. 


۶۴-پس آنها به فکر فرو رفته و (به خود) گفتند: البته که شما ستمکارید 


(بت‌ها که نمی‌توانند سخن بگویند). 


۵- سپس سرهایشان رابه زیر انداختند (و 


6 تو میدن که این 


بت‌ها نمی‌تواندسخن بگویند. 


۶ -گفت:آیا غیر از خداوند چیزی را می‌پرستید که نمی‌تواند هیچ سود و 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۸- گفتند: او را پسوزانید و خدایتان را یاری کنید, اگر از دست شما پر 


می‌آید. 
۹-(پس ابراهیم را د رآتش انداختنده به آتش) گفتیم: ا یآنش بر ابراهیم 
سرد و سالم باش. 


۷۰- و آنها خواستند برای (نابودی ایراهیم) نقشه‌ای بکشنده پس ما آنها را 
جزء زینکارانقرار دادیم 

۷۱ -واو و لوط را به سوی سرزمین یکه برای همه عالمیان مایۀ برکت 
ساخحت‌ایې (هدایت کردیم وآنها را) نجات دادیم. 


سوزاندن ابراهیم ا در آتش 

خداوند عزوجل گفتار ابراهیم به قوم و پدرش را حکایت کرده و 
e 5‏ 

قبل تاد أن لوا شذیرین 4 


می‌فرماید: حضرت ابراهیم مدتی آزر و قوم خود را از بت‌پرستی نهی 


و 


می‌فرماید: وقد آتیا زاهیم رشد؛ من 


نمود و موّثر واقع نشد و حجت‌ها و دلائل او را تکذیب کردند. روز عیدی بود 
که نمرود و تمام مردم شهر به عیدگاه رفتند و ابراهیم را نگهبان بتخانه کرده 
بودند ابراهیم طعامی فراهم ساخته و به درون بتکده رفت و از طعام مزبور به 


هر یک از بت‌ها می‌داد و می‌گفت: بخورید و با من سخن بگوئید. البته جوابی از 


ایشان نشنید لاجرم تیشه‌ای بدست آورده و دست و پای تمام بت‌ها را 
شکست و تيشه را به گردن بت بزرگ گذاشت و همینکه نمرود و همراهان به 
شهر باز گشته و به بتکده رفتند بت‌ها را شکسته دیدند و غضبناک شده در 
جستجوی مرتکب این عمل به تحقیق پرداخته گفتند: ابراهیم در شهر بوده 
ممکن است او چنین توهین ناروائی نسبت به خدایان ما کرده باشد. 


سورة انبیاء YW‏ 


نمرود فرمان داد ابراهیم را حاضر ساختند. ابتدا نمرود آزر را مورد 
خطاب و ملامت قرار داده و گفت: چرا وجود این پسر را از من پنهان داشتی؟ 

آزر گفت: ای پادشاه مادرش در اختفای او کوشا بوده و همواره می‌گفت 
اگر پادشاه از بابت ابراهیم پرسش و بازخواست کند من جواب خواهم داد. 

نمرود مادر ابراهیم را احضار نموده و گفت: چرا وجود این بچه را اطلاع 
ندادی که امروز مرتکب بزرگترین جنایت ها شده و خدایان ما را چنین در هم 
شکسته است. 

مادر جواب داد: ای پادشاه من فرزندم را از نظر رعیت پروری و دولت 
خواهی پنهان نمودم. 

پادشاه گفت: مقصودت را نفهنیدم: 

مجدداً گفت: پادشاه تمام پسران ریت زا آمر به کشتن داده بودند من 
ترسیدم اگر این پسر را معرفی بکلم سور تتل او را خواهی داد و کشور 
دچار کمبود مردان لايق و جوانان میهن دوست می‌شود به سهم خود با 
کتمان فرزندم خدمتی به ازدیاد نسل جوان و به نفع پادشاه نموده‌ام. 

نمرود از جواب مادر ابراهیم متنبه شده دست از کشتار بچه‌ها برداشت. 
سپس به ابراهیم گفت: :ی اجکی دک شین ان 

ابراهیم ا در جواب فرمودند: (قَعَلَه یرهم مم ذاس رم ان کائوا 
یطون4 بلکه بزرگشان این کار را کرده است. از 
می‌گویند. 

امام صادق 2 فرمودند: به خدا سوگند 


آنها بپرسید, اگر سخن 


ت بزرگ این کار را انجام نداده 


بود و ابراهیم لس نیز دروغ نگفت. 
گفتند: پس آن چگونه است؟ 


۲۸ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


امام 4 فرمودند:ابراهیم گفت بت بزرگ این کار را نجام داده است اگر 
حرف بزند و اگر حرقی نزند پس او انجام نداده است. مطلب این است . 
تمرود دربارة آراهیم با اصحابش مشورت نمود. گفتند: حرفو و وا 
آیتکر رکش 
ناتو مرا 
امام صادق 1 می‌فرماید: فرعون ابراهیم و یارانش همگی زنازاده بودند 
که به نمرود گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را با این عمل نجات دهید. 


ن او را بسوزانید و خدایانتان رایاری کنید,اگر از دست 


اما فرعونِ زمان حضرت موسی با و اصحابش حلال زاده بودند زیرا 
هنگامی که فرعون دربارۂ موسی با آنها مشورت کرد اجه و اغ 
ال في ان خاریناثوک پل لیم او و برادرش را گهدر 
ومأمورین جمع‌آوری را به شهرها قرشت تا همۀ جادوگران زبردست را 


پیش تو آورند. 

پس ابراهیم ا را حبس کرده و هیزم‌های زیادی جمع کردند تا روز 
موعود فرا رسید. نمرود با لشگرش برای دیدن آمدند و برای نمرود ساختمان 
بلندی ساختند تا از بالای آن ناظر چگونه انداخته شدن ابراهیم و سوختن او 
باشد که ابلیس آمد و منجنیق ساختن را به آنها آموخت, زیرا کسی به خاطر 


شدت حرارت قادر به نزدیک شدن به آن 


آتش را نداشت و هر پرنده‌ای از 
مسیر یک فرسخ به خاطر شدت حرارت بر می‌گشت و هر پرنده‌ای از بالای آن 
می‌گذشت. می‌سوخت. آن حضرت را داخل منجنيق گذاشتند تا با دستور 
پادشاه پرتاب شود. پدرش برای نجات دادن او به نزد ابراهیم فا آمد سیلی 
محکمی به صورت مبارک زد و گفت: از اعتقاد خود برگرد تا نجات یابی. ولی 


۱. اعراف» آیات ۱۱۱ و ۱۱۲ 


سورة انبياء ۳۹ 


ابراهیم ا قبول نکرد. خداوند ملائکه‌اش را به آسمان دنیا نازل فرمود و در 
روی زمین چیزی باقی نبود مگر اینکه از خداوند نجات ابراهیم را درخواست 
می‌کردند. 

زمین عرض کرد: پروردگارا! در روی من کسی به غير از او نیست که تو را 
عبادت کند و می‌گذاری که او را هم بسوزانند؟ 

ملانکه گفتند: خداوندا! خلیل تو ابراهیم را می‌سوزانند؟ 

خداوند عزوجل فرمود: اگر مرا بخواند و از من درخواست یاری نماید او 
را نجات می‌دهم. 

جبرئیل گفت: پروردگارا! خلیل تی ابژاهیم در روی زمین تنها کسی است 
که تو را عبادت می‌کند دشمنش را به او مسلط کرده‌ای تا او را بسوزاند؟ 

خداوند فرمود: ساکت شو! این ,سخن را بنده‌ای مثل تو می‌گوید که 
می‌ترسد امری از تحت قدرتش بیرون رود. او بند من است. هر وقت که 
بخواهم او را می‌گیرم و نجاتش می‌دهم و اگر مرا بخواند اجابتش می‌کنم. 

و ابراهیم ا پروردگارش را با سور اخلاص چنین خواند: «یا اللَهُ يا 
واحد يا احث یاصته يا تن لم لو بوذ وم يكن كوا د جني ین 


ابراهیم را در منجنیق گذاشته و بلند کردند. جبرئیل در هوا خود را به او 
رساند و گفت:ای ابراهیم! آیا حاجتی داری؟ 

ابراهیم گفت: به تی نه!امابه خدای تعالیآری.آن آن گاه جبریل انگشتری به 
اوداد که بر نگین آن نوشته شده بود:«ل ال ال محمد رسول اه الجات 
ظهری الی له و اسندت امری الی الله و فوضت امری الى الله». .در این حال 


خدا به آتش فرمان داد که بر ابراهیم سرد شو. آتش چنان سرد شد که از 


۳ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


سرما دندانهای ابراهیم به هم می‌خورد و چون «سلامت شو» به آن افزود 
گرمایی دلنشین و ملایم یافت. جبرئیل نازل شد و در آن گلستان کنار ابراهیم 
به صحبت نشست. 

نمرود نگاه کرد و گفت: اگر کسی خدایی می‌خواهدء باید مثل خدای ابراهیم 
باشد. 

یکی از بزرگان اصحاب او گفت: من بر آتش وردی دمیدم تا سرد شد در 
این حال شعله‌ای از آتش بیرون آمد و آن مرد را بسوخت. 

لوط که به او ایمان آورده بود به شام مهاجرت کرد. نمرود ابراهیم را دید 
که در باغی سبز و خرم در وسط نش با پیر مردی صحبت می‌کند. رو به آزر 
کرد و گفت: آزر, چقدر خدای پشرتت او را دوست می‌دارد. 

امام نا می‌فرماید: وزغ در آتش آبراهیم مي‌دمید و قورباغه با دهان آب 
روی آتش می‌ریخت تا آن را خاموش گرداند. 

امام اس می‌فرماید: هنگامی که خداوند به آتش فرمود که سرد و سلامت 
باشد آتش سه روز در دنیا اثر نکرد و چیزی را نسوزاند سپس خداوند 
عزوجل فرمود: و اوه تاه لین 4 و آنها خواستند برای 
نابودی ابراهیم نقشه‌ای بکشند, پس ما آنها را جزء زیان‌کاران قرار دادیم. 


۲-و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم» و همه آنها را از صالحین قرار 


۲ بحارالائوارج ۱۲.ص ۳۱+ قصص الایاء جزاثری. ص ۱۰۳ 
۲ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۱۲۳۰ توراقلین.ج ۳ ص ۲۳۰ 


YY 


الد می‌فرماید: یعقوب بچۀ بچه ابراهیم که 


۴-و (ییاد بیاور) لوط راکه به او حکومت و علم عنایت کردیم: واو را از 


شهر ی که اهلش اعمال زشت مرتکب می‌شدند نجات دادیم, هماناکه آنها 


مردمانی بدکار و فاسق بودند. 
«ویَجُیناه» یعنی لوط را نجات دادیم: 
ین القَربة الي ان تعمل ابات مي‌قرماید: مردان با مردان نزدیکی 
می‌کردند.۲ 


وذاؤة وا 


ِحكُیهم فامدین (4۸ 


۸-و (بیاد بیاور) داود و سلیمان را هنگام که دربار؛ باغ زراعت ی که 


گوسفندان بی‌شبانی شب هنگا مآن را چریده بودند قضاوت می‌کردند. و ما 
بر قضاوت آنها شاهد بودیم. 

مسر ای ند 
نان في لَْرث لذ 


7 


و دار وس 


ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق ب فرمودند: در بنی‌اسرائیل که 


هتم الق نا 


یر برهان ج ۵.ص ۲۳۶؛ تفسیر صافی.ج ۵.ص ۸٩‏ 
۲ نورالقلین.ج ۳.ص ۴۴۱ 


۲ ترجمه تفسیر قمی اج‎ YY 


ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق ا فرمودند: در بنی‌اسرائیل که 
دارای گوسفندانی بود که گوسفندانش شبانه وارد باغ انگور مردی دیگر شده 
و آن را از بین بردند. صاحب باغ به نزد حضرت داود َه آمده و از صاحب 
گوسفندان شکایت کرد. داود بل به آن دو نفر فرمودند به نزد سلیمان لا 


بروید تا در میان شما قضاوت کند. آن دو نفر رفتنده سلیمان فا به آنها 


فرمود: اگر گوسفندان ريشه و شاخ و برگ درختان را خورده باشند پس باید 
صاحب گوسفندان, باید گوسفندان و بچه‌هائی که در شکم دارند را به صاحب 
باغ بدهد و اگر گوسفندان شاخ و برگ‌ها را از بین برده باشند و اصل و ريش 
درخت‌ها سالم باشد در این صورت بای یچه‌های گوسفندان را به صاحب باغ 
بدهد. 

این حکم داود ل بود و همانا اراده کرد که پنی‌اسرائیل بشناسند که 
وصی بعد از او سلیمان است و هیچ اختلافی در حکم آن دو نیست و اگر در 
حکم آن دو اختلافی بود به خاطر شهادت شاهدین بود. ۱ 


ول اه صنعة یوس کم شخصنکم من بكم قل ام شا رون (۸۰) 
۰-و ما به ار (داود) ساختن زره رابه خاطر شما آموختیم؛ تا شما را در 
جنگها ا نمایده i‏ شما سپاسگزاری چ 

«وعنا دص 


نماید» پس آیا شما سپاسگزاری می‌کنید؟ 


۱ بحارالائوار ج 0۶ ص ۱۳۱ ؛ قصص الانییاء جزاثری ص ۳۸۱؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص 
۹ تفسیر صافی» ج ۵ ص ۹۲ ؛ نورالقلین.ج ۳ ص ۴۴۳ 


سورة اتبیاء r‏ 


۸۱و تندباد را مسخر سلیمان گردانیدی مکه به امرش به سرزمین یک آن را 


برای جهانیان با برکت ساختیم می‌وزید و مابه هر چیزی آگاه بودیم. 
«ولِسْلینانالرّیح اصفةّ4 می‌فرماید: باد از هر طرف برای سلیمان 
می‌ورزید. 
إلى الرض اي انا فیها) می‌فرماید: یعنی به سوی بیت‌السقدس و 
شام که آن را برای جهانیان با برکت ساختیم. 


۴-پس ما دعای او را مستجاب کردیم و درد و رنجش را برطرف 


نمودیم؛ و خانواده‌اش را به او برگردانديم, و همانندش راب رآنها افزودیم. 


که‌این رحمتی از جانب ما و تذکری برای عبادت کنندگان باشد. 
امام صادق ا در تفسیر آیة و 


ای تیب ی وود رو 


بلا مرده بودند. و چه آنهایی که در حال بلا از دنیا رفته بودند. ۲ 


۱. بحارالائواں ج ۱۲.ص ۳۴۷+ نورالتقلین, ج ۳ ص ۴۴۸؛ تفسیر برهانه ج ۵ص ۲۴۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YF 


۷-و (بیاد بیاور) ذو النون (یونس) را هنگامی که حشمگین (از میان قوم 


خود) بیرون رفت» وچنین پنداش که ما بر او هرگز سخت نمی‌گيريم. ا 
چون در ظلمات دریا در شکم ماه ی گرفتار شد) پس در آن ظلمت و 
تاریکی صدا کرد: حدایی ج رتو یست, پاک و منزهی توه من از ستمکاران 


بودم. 


داستان حضرت يونس ا 

و ذا ون مب ُفاضبا4 که (ذاالنون) همان يونس است و آن به 
معنای«ذاالحوت» است یعنی صاخ مأهی. 

«طو آنن در علَیّه » می‌فرماید: پقین کرد که ما هرگز بر او تنگ 
نخواهیم گرفت. يونس استایی ,که جبرئیل برای رفع عذاب قومش ابلاغ 


کرده بود را نپذیرفت. 
روای گویده عرض کردم: حال یونس هنگامی که گمان کرد خداوند بر او 
تنگ نمی‌گیرد چگونه بود؟ 
امام نا فرمود: به خاطر یقین بسیارش بود. 
عرض کردم: علت آن چه بود که گمان کرد خداوند هرگز بر او تنگ 
نمی‌گیرد؟ 
فرمود: برای اینکه خداوند او را یک چشم بر هم زدن او را به حال خود رها 
۱ 


۵ 


امام صادق عا می‌فرماید: یک شب رسول خدا در خانة ام سلمه بود. 


نصف شب ام سلمه آن حضرت را در رختخواب خویش ندید. بلند شده و به 


۱ بحارالانوارج ۱۴.ص ۳۸۴؛ نورالتقلین؛ ج ۳.ص ۲۴۱ 


سور انبیاء ra‏ 


دنبال حضرت گشت که دید ایشان در گوشۀ اتاقی ایستاده و دستهایش را به 
سوی آسمان بلند کرده و با گریه می‌گوید:«اللهم لا تنزع مني صالح ما 
أعطيتنى أبدااللهم و لاتكاني إلى نفسي طرفة عين أبدااللهم لاتشمت بي عدواو 
لاحاسدا أبدااللهم لاتر دنی فی سوءاستتقذتنی منه آیدا». 

ام سلمه گریان بر گشت تا اینکه گریۀ حضرت که تمام شد و به ام سلمه 
فرمود:ای ام سلمه! برای چه گریه می‌کنی؟ 

گفت: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدای تو باد! چرا گریه نکنم با آن مقامی 
که داری این چنین دعا کرده و گریه می‌کنی و از خداوند طلب مغفرت 


نماد 
حضرت ب فرمود: ای اع سبلمه!آز خلوم در امان نیستم» خداوند 
عزوجل یونس را یک چشم به هنم زدن به خودش وا گذاشت آمد به سرش 


آنچه که نباید می‌آمد.۱ 


لا در تفسیر آیۀ ورن لد 
٤ 2 ê‏ 

مب مُفاضبا» می‌فرماید: یونس از اعمال قومش خشمگین بود «ظ نآ 
عليه و او گمان می‌کرد که هر کاری که انجام داد مورد عقاب واقع 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر 


۱. بحارالانواں ج 1۶.ص ۲۱۷؛ تفسیر برهن ج ۵ صس ۳۸۵+ نورالقین ج ۴ ص ۲۵۰ 
۲. بحارالائوا ج ۱۴.ص ۳۸۵؛ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۲۴۲ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


٩-و‏ (بیاد بیأور) زکریا را هنگامی که پروردگارش را خواند: پروردگارا! 
مراتنها وامگذار (و فرزندی به من عنایت فرما)» و توبهترین وارثان هستی. 
۰-پس ما هم دعای او را اجابت کردیم» و یحبی را به او بخشيديم. و 
همسرش را برای او اصلاح نمودیم (آماد؛ بارداریش کردیم) آنهای که در 
کارهای (خیر) سرعت می‌گرفتند (پیشقدم بودند) و ما را در حال بیم و 
امید می‌خواندند و همیشه برای ما خاضع و حاشع بودند. 

و زكرا دی وه رب لا َونيقردا لت خی الا 

یط وله زج 4 می‌فرماید زن زکریا به علت پیری حیضس 


و وه 


نمی‌شد ولی بعد از استجابت دعای او زنش حیض دید.! 


و یدنا رغبا و رهبا می‌فرماید: نی ما را در حال سید و ترس 
می‌خواندند.۲ 


۱-و (بیاد بیاور) زنی (مریم) راکه دامنش را پاک نگه داشت. پس ما از 
روح خود د رآن دميدیم: واو و فرزندش (عیسی) را معجزهای بزرگ برای 
جهانیان قرار دادیم. 
رجا می‌فرماید: کسی به مریم نگاهی نکرده بود. 
فیها من رُوحناگ می‌فرماید: روح آفریده شده به امر الهی است که 


مراد از من روحتا4, «من امرنا» است. 


۱ تسیر برهان ج ۵ص ۲۴۳+ تفسیر صافی.ج ۵ص ۹۹: نوراقلینج ۳.ص ۲۵۶ 
۲ تفسیر برهان, ج ۵ص ۲۴۷ 


سوره انبیاء ۲۳۷ 


۴-پس ه رکس اعمال صالح انجام دهد در حال یکه ایمان داشته باشد. 


سعی و کوشش او مورد ناسپاسی واقع نمی‌شود؛ و همانا سا اصمالش را 


می‌نویسیم (و بدان پاش می‌دهیم). 


من یل اساِخات و همین قلا کزان تیه » یعنی کوشش‌های 
او باطل و بی‌اثر نمی‌شود. 
و رام على ی لاه لبون (۵) 


۵- (زندگانی) حرام است بر آهل شهر و دیار یکهآنها را هلاک کردیم؛ 
و هرگ زآنها باز نخواهن د گشت. 


E PRE 
افا رد مون(‎ 7 
محمد بن مین ما ماد 3 وامام باقر روایت می‌کند که آن دو‎ 
بزرگوار فرمودند: هر شهر و روستایی که خداوند اهل آن را به وسیلۀ عذاب‎ 
هلاک نموده در موقع رجعت آنها را زنده نمی‌کند.‎ 
1 


این آیه مهم‌ترین آیه‌ای است که دلالت در رجعت می‌کند زیرا احدی از 
مسلمین منکر نیستند که همۀ مردم چه آنهائی که هلاک شدند و چه آنهائی که 
هلاک نشدند در روز قیامت برای حساب‌رسی اعمالشان محشور می‌شوند. 


و مراد از (لأيَرْچِمُون) یعنی در هنگام رجعت ؛ و اما در روز قیامت 


۳۳۸ 


محشور مق و تا داخل در آتش جهنم گردند.! 


۶-تا هنگامی که جوج و ماجوج گشوده شوند, وآنها از هر بلندی با 


هر گاه آخرالزمان شود یأجوج و مأجوج به دنیا بر می‌گردند و سردم را 
می‌خورند سپس خداوند عزوجل بر عبادت بتان احتجاج مینماید 


کرو ۵ 1 


ون يڻ ون الو حصب جهنم آم لها ارون )۸( 
ادون (4) 


مغ نا بر وح غالا تون 88 

بح لمم تن آوزیکت سنا تشون (۱۰۱) 
لایشمفرن حسبتها و مم في اتث شم ادون 0۲۰۲ 
۸-شما و آنچه که غیر حفا را می‌پرستید. همگ یآنش افروز جهنم 
خواهید شد و در آن وارد می‌شوید. 
۹-اگراین بت‌ها خدایان (واقعی) 
حال ی که هم آنها در آتش جهنم همیشگی خواهند بود. 

۰-و برای آنها در جهنم ناله‌های دردناکی است, ‏ وآنها در آنجا 


وارد جهنم نمی‌شدند, و در 


صدایی را نمی‌شنوند. 
۱-همانا کسان یکها 


.آنها از جانب ما وعدة نیک داده شده است. 
ا زآن به دور خواهند بود. 


۲ -آنها صدا یآتش جهنم را نمی‌شنوند: وآنها به آنچه مشتاق هستند 


1 نورالتقلین. ج ۳.ص ۴۵۸؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۴۸ 


آبی‌الجارود روایت می‌کند که مام باقر ا فرمودند: وقتی این آیه نازل 
شد اهل مکه از شنیدن آن دچار وحشت زیادی شدند. پس عبد ال بن زبعری 
وارد مکه شد دید که کفار قریش همه در باره این آیه گفتگو می‌کنند, ابن 
زبعری پرسید: این حرف محمد است؟ 

گفتند؛ آری. 


گفت: اگر خودش اعتراف به آن کند من با او مخاصمه می‌کنم. پس زمینۀ 
ملاقات او و محمد را فراهم کردند, ابن زبعری پرسید: آیا این جمله‌ای که 
قرائت کردی درباره ما و خدایان ما نها است, یا دربارۀ همه امتهای 
بت‌پرست. و خدایان ایشان است؟ 

فرمود: بلکه درباره شما و خدایانتان ن همه امتها و خدایانشان است. مگر 
آن کسانی که خداوند خودش آنها را استثناء کرده است. 


ابن زبعری گفت: قسم به خدا الآن تو را مجاب خواهم کرد, مگر تو نبودی 
که دربارۀ عیسی ثنای خير می‌کردی و او را می‌ستودی؟ با اینکه می‌دانی 
نصاری عیسی و مادرش را می‌پرستند؟ و طایقه‌ای از مردم ملائکه را 
پرستش می‌کنند. آیا آن مردم و معبودهایشان در آتش نیستند؟ و اگر هستند 
پس عیسی هم در آتش است» ملائکه هم در آتش هستند؟ و این متناقض با 
ثنایی است که دربار؛ عیسی می‌کردی؟ 

رسول خدا به فرمود: نه عیسی و ملائکه در آت 

پس قریش جنجال کرده, خنده سر دادند و گفتند: ابن زبعری خوب مجابت 


د 


رسول خدا بُ فرمود: گفته مرا نفهمیدید و بیهوده جنجال می‌کنید مگر 


۳۳۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
من نگفتم الا آن کسانی که خدا خودش استثناء کرده: و مقصودم این کلام خدا 
بود که می‌فرماید: إن یقت انی ولیک عنها شبقدون » 
یی میسن موق عا که ری > 

لایشمغون حَسِيسَها و هم في ما اه هم خالِدُون) همانا کسانی که از 
قبل به آنها از جانب ما وعدۀ نیک داده شده است. آنها از آن به دور خواهند 


بود. آنها صدای آتش جهنم را نمی‌شنوند. و آنها به آنچه مشتاق هستند 
هميشه متنعم می‌باشند. 
IS‏ 


حصب جهن » می‌فرماید: در جهنم انداخته می‌شوند. 
وی فا 4 
ولیک عَنْهامُبْعَدُونَ) یعنی ملانکه و عیسی ابن مریم ٤‏ از آتش جهنم 


به دور هستند. 
این آیه این تلهم ات4 با آیة ۷ سورة مریم (و | 


منکم له زاردها؟ نسخ شده است.۱ 


E 


۳-و هیچ گاه فزع اکبر آنها را محزون نمی‌کند. و فرشتگان به ملاقات 
آنها می‌آیند (و می‌گویند:)ای نآن روزی است که به شما وعده داده می‌شد. 
۴- روزی که آسمانها را چون طوماری درهم می‌پيچیم, همچنانکه 
لفوت را آغاز کردی مآن را باز می‌گردانيم.این وعد؛ ماست» همانا آن را 
انجام خواهیم داد. 


شمه او رو 


< لايخرئهُم ارم ابر تلهم که هذا سکم الذي کنشم توعدون 


۱. نورالتقلین ج ۳ ص ۳۵۹؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۲۴۹ 


سوره انبیاء ۳۳۱ 


تاک ایلین» 

عمرو بن ابی‌شیبه گوید از امام باقر ّا شنیدم که می‌فرمود: چون قيامت 
شود و مشیت پروردگار بر آن تعلق گیرد که خلایق را برای حساب حاضر 
فرماید به منادی امر می‌فرماید که جن و انس را در محشر حاضر کند و آنها را 
صدا زند» و به یک چشم بر هم‌زدن تمام مردم برانگيخته و حاضر می‌شوند 
آن‌گاه به آسمان دنیا امر می‌شود که فرود آمده پشت سر خلایق قرار بگیرد و 
به همین ترتیب آسمانهای اول تا آخر فرود آمده در عقب یکدیگر قرار 
می‌گیرند سپس منادی خطاب به مردم ندا میکند یا تفش ر انوس إن 
استلم آن تنفد وام ن أفطار ال ناوات و فاقوا لا تشقون لا 
بسلطان ا که ای گروه جن و انس |گلافدر رک توانائی دارید از حیطه قدرت و 
سرزمین من بگریزید و فرار کنید و البته جز به فرمان پروردگار نمی‌توانید 


بیرون بروید. 

راوی گوید: آن حضرت پس از بیان این مطلب گریه بسیاری نمودند. 
شمیت آراتنی اال شو اک شد عیفر در ای ال 
روز پیغمبر اکرم بُ و امیر المؤمنین و اثمه کجا هستند' 

فرمود: نهر نیچ ان قار گت و بر خلافتمام خای که اف 
و ترسان و محزون هستند حزنی ندارند و بیمناک نمی‌باشند و این آیه را 
2 آَمِنون4' ق 


تلاوت فرمودند: «مَنْ جاءَبا 
اضافه کردند به خدا قسم مراد از حسنه در این آیه ولایت آمیر المؤمنین ا 


۲ نمل آبة EN‏ بياید. پس برای او بهتر از آن است و آنها از فزع و 
وحشت بزرگ آن روز در امان هستند. 
۳ بحارلائوار ج ۷ص ۱۱۷ 


۲۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


هم ات لیر و تاه که هذا یزمکم الي 
دون 4 و هیچ گاه فزع اکبر و وحشت بزرگ آنها را محزون نمی‌کنده و 
فرشتگان به ملاقات آنها می‌آیند (و می‌گویند:) این آن روزی است که به شما 


سپس فرمود: }ل 


وعده داده می‌شد. ' 

يوم تطوي السَناء کل السَجلللكب) 

فرمود: (سجل) نام فرشته‌ای است که نامه‌های اعمال را می‌پیچد. و 
معنای پیچیدن آن این است که نابودش می‌کند و به صورت دود در می‌آید: و 


ات ینم ۳5 ۲ 
زمین را به صورت آتش در می‌آورد. 


۵و به تحقبق دزیر بعد راز ذکر(تورات) نوشتیم» همانا زمین ارثیۀ 
بندگان نیکوکار خواهد بود. 


ولق بعد لد 4 می‌فرماید: کتاب‌های آسمانی همه 
ذکر هستند. 

«اَض هباشون 4 می‌فرماد: دربار حضرت قائم ا4 
اغات او منکب 


ی نیز فرمودند: زبور مشتمل بر پیشگوییها و حمد و تمجید و دعا بوده 
۳ 


فال رب کم بلح و ب ارم تفن علی ما تون (۱۱۲) 


ج ۳ص ۲۶۱ 


لین ج ۳.ص ۲۶۳؛ تفسیر برهانمج ۵ص ۲۵۶ 
۳ تقسیر برهان» ج هه ص ۲۵۷ 


سورة انبیاء rr‏ 


- (پیامبر) گفت: پروردگاراابه حق حک م کن و پروردگار ما همان 
خحدای مهربان است» ا زآنچه شماها می‌گوتید از او یاری وکمک می‌طلبم 
«فال رَبٌ اکم باحق می‌فرماید: معنای آن این است که برای کفار دعا 
مکن, و حق انتقام گرفتن از ستمکاران است و ماد آن در سور+آل عمران آیۀ 
۷۸ آمده است لیس لک ین انش وب ع بهم أذ 4 له 
الیو دربار؛ٌ این امور چیزی به دست تو نیست. یا خدا آنها را می‌بخشد یا 
عذابشان می‌کند زیرا که آنها ستمگرانند.! 


1. نورالتقلین» ج ۳ص ۲۶۸ 


۲ - سورة کچ در مدینه 


نازل شده و دارای ۷۸ آیه 


است. 


7 اللو خفن خن ریم 


۱-ای مردم از پروردگارتان بترسید. که همانا زازلۀ روز قیامت حادله‌ای 
بزرگ است. 

۲- روز ی که آن را می‌پینند (از شدت ترس و وحشت) هر مادر شیردهی 
بچذ شیرخوارش را فراموش می‌کند, و هر زن آبستنی جنینش را می‌انکند, 


و مردم را مست می‌بینی در حال ی که مست نیستند, و لکن عذاب الهی 


متیر و سرگردان باقن می‌مانند. 
6 رن TA a‏ 
«وتضَع کل ذات حنلٍ حنلها» می‌فرماید: هر زن حامله‌ای که در هنگام 
وقوع زلزلة قیامت بمیرد بچه‌اش را در روز قیامت به دنیامی‌آورد. 


۳۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


وتر ری الاش شکاری) می‌فرماید: مردم را می‌بینی که از غایت حیرت و 
هول و هراس عقلشان زایل شده و دچار حیرت می‌شوند و می‌فرماید: وا 
هم شکار و لک عَذابٍ الله شيد و اقا مست نیستند. و لكن عذاب الهی 


بسیار سخت و شدید است. 


3 


ا 90 

۳-و بعضی از مردم بدون هیچ علم و دانشی دربارۀ خدا مجادله می‌کنند و 
از هر شیطان گمراه کننده‌ای پیروی می‌نمایند. 

۴-براو نوشته شده که هر کس ولایت او (شیطان) را بپذیرد. گمراهش 


می‌کند و به سوی عذاب سوزان جهنم هدایتش می‌نماید. 
۵-ای مردم؛ اگر در روز رستاخیز و زنده شدن بعد از مرگ شک دارید. 
(پس بدانی د که) همانا ما شما را از خاک آفریدیم و آنگاه از نطفه و سپس از 


علقه و بعد از مضفه (تک هگوشت) که بعضی د رآقرینش تمام و بعضی ناتمام 


سورة حع ۳۳۹ 


است, تا برای شما آشکار سازیم (که می‌توانیم)» و جنین‌هایی را که 
بخواهیم تا مدت معینی در رحم‌ها قرار می‌دهیم آنگاه شما را به صورت 
طفل بیرون می‌آوریم تابه حد رشد و بلوغ برسید. و بعضی از شماها 
می‌میرند و برخی دیگر به نهایت عمر خود می‌رسد تا آنجا که بعد از علم و 
دانش چیزی نمی‌دند (آنچه را که یاد گرفته را بر اثر عمر طولانی فراموش 
می‌کند)؛ و (دیگر اینکه) زمین را (در فصل زمستان) خشک و بی‌گیاه و 
مرده می‌بینی» پس هنگام یکه ب رآن باران می‌فرستیم به تکاپو می‌فند, و از 
هر نوغ گیاهان زیبا می‌رویاند. 
۶-این‌بدین خاطر است که اونلجق است» و همانا او مردگان را زنده 
می‌کند, واو بر هر چیزی تواناست. 
۷و اینکه روز قیامت تخواهاء امد هیچ شکی د رآن نیست» و بدرست ی که 
خداوند کسانی راکه در قبرها هستند زنده می‌کند. 
وین لاس من ال في البق م٩‏ که مراد از (یجادل٩‏ یعنی 
یخاصم -دشمنی می‌کنه -است. ۱ 
و ی کل قطان ری می‌فرماید: (مرید) به معنای خبیث است. 
خداوند دهریون را مورد خطاب قرار داده و با آنها احتجاج کرده و 


e ۳‏ و وه 
می‌فرماید: باب اش نکش في ریب یالب( یعنی ای مردم اگر در 
روز رستاخیز شک دارید که ریب به معنای شک است. 


الاک 


مین ین فقو 


۳۴۰ ترجمة تسیر قمی اج ۲ 
غیر مخلقة؟ یعنی جنینی که ناقص الخلقه سقط می‌شود. ۱ 

ر في الأزخام ما تشه إلى أجل سیم نخرجکم طفلام 

دک تا برای شما آشکار سازیم (که می‌توانیم). و جنین‌هایی را که 


بخواهیم تامدت معینی در رحم‌ها قرار می‌دهیم» آن‌گاه شما را به صورت طفل 


بیرون می‌آوریم تا به حد رشد و بلوغ برسید. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر اا می‌فرماید: 


همچنین شماها در رحم‌ها بودید و ويو في الأزحام فا * یعنی به 
وسیل سقط خارج نم‌شود. 

ینگ من یتونیویتکم من بره ی اذل ار کل یلم ين غد جلم 

امام صادق نع از پدرشن ایک می‌کند که فرمودند: هرگاه بنده‌ای به صد 
سالگی رسید در آن هنگام به «ارذل عمر» رسیده است.۴ 

خداوند برای مبعوث شدن و نشور مثال زده و می‌فرماید: ری ال 
ذا رن علیها الما اهترث و ریث و تن ین کل رذج تهیج* که 


e 
- (ذیک بأن له العف وه 4 ی يحي الوت - تا‎ 


في او این بدین 
شا KAS AE Sa‏ وش نار BLEEK‏ مي‌کنف و ايوا 


چیزی تواناست. و اینکه روز قیامت خواهد آمد. هیچ شکی در آن نیست. و 
بدرستی که خداوند کسانی را که در قبرها هستند را زنده می‌کند. 


۱. تفسیر برهانه ج ۵ه ص ۲۶۴ 
۴ بحارالائوردج ۵۷.ص ۳۷۶+ نوراقلین.ج ۳ص ۳۷۱ تفسیر برهان.ج ۵ص 1۶۳ 
۳ بحارالائوار.ج ۵۷.ص ۳۷۶؛ تقسیر برهان.ج ۵ص ۲۶۳ ؛ تفسیر صافی.ج ۵ص ۱۱۸+ 
نوراتقلین ج ۴ص ۴۷۲ 


سورةحج ۲۴۱ 


علم و لاهُدی و لااب ت 


۸-و گروهی از مردم بدون علم و دانش و هیچ هدایت و کتاب روشنی 


بخشی دربارة خداوند مجادله می‌کنند. 


٩-آنها‏ با تکبر می‌خواهند مردم را از راه خداوند گمراه گردانند, که برای 


آنها در دنیا ذلت و خواری است. و در روز قیامت عذاب آتش سوزان رابه 


می‌فرماید: این آیه دربار؛ ابوجهل نازل شده است. 
< انی عطفه 4 یعنی از حق‌زوی گردان مي‌شود, 
7 
له * یعنی مردم را از مسیر خدا و ایمان گمراه می‌کند.! 


وین الاس من بابد الل عل خزفب تن اه یر اطع بو وإ 


این (۱) 

۱- وگروهی از مردم هستند که خحدا را به زبان (با شک) می‌پرستند. آگر 
خیری بهآنها برسد اطمیان پیدا می‌کند و اگ ر گرفتاری برای امتحان به نها 
برسد دگرگون می‌گردند که چنین افرادی هم در دنیا و هم در آخبرت 
زیانکار هستند؛ واین همان زیانی آشکار است. 


وین الاس مر یب ال علی حرف می‌فرماید: (علی حرف ؟ به معنای 


۱. تفسیر برهانج ۵ص ۲۶۳ 


۲۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
«علی شک» است. 
تن صاب حهاطَأنبه 
والاخرة ذلک هوالخشرا 
امام صادق تم می‌فرماید: لین آیه دربارۀ قومی نازل شده که موحد 


بعلن وجهو خير لیا 


ان 


شدند» عبادت بت‌ها را کنار گذاشته و به عبادت خداوند پرداختند» از شرک 
خارج شدند ولی نشناختند که محمد رسول خداست. آنها خداوند را در حالی 
عبادت می‌کردند که به حضرت رسول و دین ایشان شک و تردید داشتند و 
پیش آن حضرت آمده و گفتند: بنگریم اگر اموالمان زیاد شد در بدن و اولاد 
سلامت شدیم. می‌دانیم که او راستگوسّت و رسول خداست, اگر چنین نباشد 
در کار خود می‌نگریم که خداوند آیه فوق را نازل فرمود. 


وان ون ال لاه وله ذلك هواس ابید ٠۲‏ 


۲-او غیر از خدا را می‌خواند که نه می‌تواند ضرری به او برساند ونه 
نفعی, که این همان گمراهی دور (و طولائی) است (هدایتش بعید 

می‌باشد). 
«يذعُوا ین ون الله ضا لاَضوه ونا 4 مشسرکان غير خدارا 
می‌خوانند و غیر او را پرستش می‌کنند پس یکی از آنها خدا را شناخته و ایمان 
در قلبش وارد می‌شود پس او مومن است و شکش به ایمان تبدیل شده است و 
بعضی از آنها شکشان را می‌پوشانند و بعضی دیگر شکشان تبدیل به شرک 


کا 
می‌شود. 


۱. بحارالائوار ج ۶٩‏ ص ۹۵؛ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۲۶۶ ؛ تورالتقلین: ج ۳ص ۴۷۳ 


سور ةح fr‏ 


۵-کس یکه گمان می‌کند خداوند هرگ او (پیامبرش) را در دنیا و آخرت 
باری نخواهد کرد (و لذا خشمگین است) پس طنابی به سقف خانه‌اش 


پیندد و خود را حلق‌آویز کند تا خفه گردد, آنگاه بیند که آیااین عملش 
خشم او را از بین می‌برد؟ 

هكان ي اياله في ان ر الخ ظن در قرآن به دو گونه 
است. ظن یقین و ظن شک که مراد از ظن در این آیه ظن شک است. می‌فرماید: 
یعنی هر کس شک کند که خداوند بر دنیاری آخرت به او هیچ اجر و ثوابی 
نمی‌دهد. 
یذ سیب یاشفا یعنی بین او و بین خدا دلیلی قرار می‌دهد و 
دلیل بر اينکه مراد از سبب همان دلیل است فرمایش خداوند در سورة کهف 
نا ین کل شي سابع سا که سبب به 


می‌باشد که می‌فرماید: و 
معنای دلیل است. 

تيطع یعنی تمیز می‌دهد و دلیل بر اینکه مراد از قطع همان تمییز 
است فرمایش الهی در سورة اعراف است که می‌فرماید: (و له ات 
عفر أنباط تما یعنی آنھا را تمییز می‌دهیم پس آي یلع یعنی 
تمییز می‌دهد. 

لظ لین کید؛ ها یفیظ ‏ یعنی حیلة او و دلیل بر اینکه مراد از کید 
همان حیله است آیۀ «کَذلِکَ کدنا لیوسّفَ 4 "می‌باشد یعنی ما بر او حیله 


۱ کهف آیذ ۸۴و ۸۵ 
۲ اعرافه آیذ ۱۶۰ 
۳ یرسف آیة ۷۶ 


۲ ترجمۀ تقسیر قمی اج‎ fF 
کردیم تاو برادرش را حبس نمود.‎ 

و گفتار فرعون را حکایت می‌کند که گفت: آجمعوا کیدکم ٩‏ یعنی 
حیله‌هایتان را جمع کنید. می‌فرماید: هرگاه برای نفسش سبپ و دلیلی قرار 
بدهد و تمییز نماید همان او را یه سوی حق دلالت می‌کند. 

عامه روایت کرده‌اند کسی که فرمایشات الهی را تصدیق نکند طنابی در 
سقف کعبه آویزان می‌شود و او را خفه می‌کند.! 


۸-آيا ندید یکه نما مآنچه که در آسمانهار زمین است» و خورشید و ماه 


و ستارگان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از آدمیان هم برای 
خداوند سجده می‌کنند؛ بسیاری از مردم هم (که سجده نمی‌کنند) عذاب 
الهی ب رآنها حتمی است؛ و کسی را که خداوند خوار و ذلیل می‌کند دیگر 
کسی نمی‌تواند او را گرامی بدارد. همانا خداوند هر کاری را که بخواهد 
انجام می‌دهد. 
خداوند عز و جل عظمت کبریائش را ذکر کرده و می‌فرماید: ألم 
می‌فرماید:ای محمد آیا نمی‌دانی؟ 
َو ال نج له من في الشنازات و من في الازض والششش ار و 
الوم وال ویر اب٤‏ اظ شجر واحدو معنایش جمعمیباشد. 


۱ بحارلانواررج ٩ص‏ ۲۲۲ 


fo سورحج‎ 
5 rey? 

الله َل ما يَشاءٌ) و بسیاری از آدمیان هم برای خداوند سجده می‌کنند؛ 

بسیاری از مردم هم (که سجده نمی‌کنند) عذاب الهی بر آنها حتمی است؛ و 

کسی را که خداوند خوار و ذلیل می‌کند دیگر کسی نمی‌تواند او را گرامی 

بدارد, همانا خداوند هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد.۱ 


وم ی 


این د و گروه هستند کلهدربازه؛ پروردگارشان مخاصمه و مجادله 


خدید (4۲۱ 


می‌کنند, پس کسان یکه کفر ورزیدند, لبایهایی از آتش دوزخ برا یآنها 
بریده شده و از بالای سرشان مایع سوزان جهنم ربځته می‌شود. 
۰-آنچنان که هم درونشان و هم پوست بدنشان باآن (آتش) آب می‌گردد 
(و ازبین می‌رود)ء 


۲۱-و برا یآنها گرزهایی ا زآهن است. 


تفسیر خصمان اختصموا 

(هذان خَصدان اختصَئُوا في رهم ؟ می‌فرماید: یعنی ما و بنی اميه که ما 
می‌گوئیم خداوند و رسولش راست می‌گویند و بنی‌امیه می‌گویند خدا و 
رسولش دروغ می‌گویند. 

ین و4 یعنی بنی امیه. 


۱. تفسیر برهانج ۵ ص 1۶۸ 


۲۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فطع له ثيا 


من ار - تا خی می‌فرماید: خداوند لباسی از آتش 
جهنم بر او می‌پوشاند ؛ پس لب پائین او شل شده و آویزان می‌گرده تا به 
نافش می‌افتد و لب بالایش تا وسط سرش جمع می‌گردد. 

۶و لَهُمْ مَفامعٌ ین ید6 می‌فرماید: گرزهای آهنی که با آن دوزخ 


می‌زنند. 


یا این شم وا نف و را اب 


الق (۷ 


۲- ه رگاه بخواهند که از و اندوه دوزخ بیرون بيایند, آنها را به آن 


(دوزخ) باز می‌گردانند و( آنها می‌گویند) بچشید عذاب آتش سوزال راء 


چگونگی برافروخته شدن جهنم 

لا زاوا أن تخر جو انا ینغ یو ایو ثرا عذاب لخري 4 

ابوبصیر گوید به امام صادق څا عرض کردم:ای فرزند رسول خدا 
می‌ترسم چون قلبم را قساوت گرفته است . 

امام ع فرمود: ای ابوبصیر برای زندگانی طولانی آماده و سهیا باش 
روزی جبرئیل بر پیغمبر اکرم که نازل شد و بر خلاف گذشته که خندان و 
بشاش بود در این مرتبه مهموم و گرفته به نظر رسید. پیغمبر به جبرئیل 
فرمود: چرا این چنین محزون می‌باشی؟ 

گفت: ای رسول خدا متاسف و متأثرم که منافخ و دمهای دوزخ را اسروز 
فرو گذاشتید. 


۱. تفسیر برهان.ج ۵ه ص ۲۷۱ نورالتقلین ج ۴ ص ۴۷۷ 


سورۂ حچ YY‏ 


پیغمبر فرمود: منافخ چیست؟ 

جبرئیل گفت: خداوند امر و مقرر فرمود که به آتش دمیده شود. هزار سال 
بر آتش دمیده شد تا سفید گردید هزار سال دیگر دمیدند تا قرمز و سرخ شد. 
هزار سال هم دمیدند تا سیاه گردید لذا آتش دوزخ سیاه و تاریک است. اگر 


مختصری از آن در آبهای دنیا ریخته شود اهل دنیا از عفونت آن هلاک شوند 
و اگر یک حلقه از یک زنجیر که هفتاد ذراع طول آن است در دنیا گذاشته شود 
از شدت حرارت آن دنیا ذوب می‌شود. و چنانچه یکی از پیراهن‌های اهل دوزخ 
میان آسمان و زمین انداخته شود اهل زمین از بوی آن می‌میرند. 

پس جبرئیل و پیغمبر اکرم گریان شدند خداوند فرشته‌ای رابه‌سوی 
ایشان فرستاده و پیفام داد که من شمابا ا کهانی که موجب عذاب آتش 
دوزخ باشد ایمن و مصون گردانیدم, پیقعبر اکرم َو فرمود: از آن به بعد 
دیگر جبرئیل را خندان ندیدم. 

پس فرمود اهل چون به یکدیگر برسند تعظیم می‌کنند و اهل دوزخ 
نیز به اهل دوزخ و جهنم تعظیم می‌نمایند و اهل جهنم چون به دوزخ می‌رسند. 
برابر هفتاد سال راه پیچیده می‌شوند و چون برفراز جهنم می‌رسند 
پیراهنهائی از آتش به گردن آنها انداخته و آنها را به درکات جهنم پرتاب 
می‌کنند و پوست‌های آنها تبدیل به پوست تازه و جدیدی غير از پوست اول 


می‌شود. 


حضرت صادق نت به ابویصیر فرمود: آیا این پند برای تو کافی 
می‌باشد؟ 


و a‏ 
عرض کرد: بلی ای فرزند رسول خدا. 


۱. بحارالاتواردج ۸ ص ۲۸۰؛ تقسیر برهان ج ۵ ص ۲۷۱؛ نورالقلین.ج ٩۳‏ ص ۴۷۷ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YA 


۳-همانا خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داد‌ائد 


رختانش نهرها جاری است, و در آنجا با 


دستبندهایی از طلا و مرواربد آراسته می‌گردند, و لباسشان د رآنجا حریر 


وارد بهشتی می‌کند که از زیر 


است. 
کیفیت بهشت و جهنم 


خداوند آنچه را که برای مومنین آماده کرده را بر شمرده و می‌فرماید: 
لد الذي منوا وعيو لاحات تا لیاسم فا حپی 6 

ابوبصیر گوید به امام صادق با عرض کردم: فدایت گردم ای فرزند 
رسول خدا مرا با یاد نعمت‌های خداوند شاد فرمائید. 

حضرت فرمودند: ای ابوبصیر کمترین نعمت‌های بهشت بوی خوش آن 
است که آن راز فاصله یکهزار سال نیا استشمام می‌کنی و پست‌ترین منازل 
بهشت منزلی است که وسعت آن برای ورود تمام جن و انس کفایت می‌کند 
بدون آنکه خوردنی و آشامیدنی آن کم شود و چون موّمنی وارد بهشت شود 


سه باغ به او می‌دهندبه این که ابتدا داخل باغی می‌شود که در آن نهرها 


جاری و درخت‌های میوه‌دار فراوان بوده و حوریان بسیاری برای خدمتش 
مهیا می‌باشند؛ از دیدن آن همه دشت خدا را شکر نموده و سهاس گزاری 
می‌کند خطاب می‌رسد سس خود رآ باندکن با دوم راتماشا کن چون سر خود 


را به سوی بالا می‌کند باغی وسیع‌تر و زیباتر از باغ اول می‌بیند و چیزهائی 


سورة حج ۳۳۹ 


در نظرش جلوه‌گر می‌شود که در آن باغ ندیده بود» عرض می‌کند: پروردگارا 
این باغ رابه من عطا فرما. 

خطاب می‌رسد: چون از من طلب کردی دعایت را پذیرفتم. وارد آن باغ 
می‌شود و حمد و شکر خدا را بجا می‌آورد خطاب می‌رسد برای او دری به 
سوی بهشت خلد باز کنید و گویند سرت را بلند کن چون نظر می‌کند باغی 
چند برابر باغ دوم مشاهده می‌کند و می‌گوید پروردگارا حمد می‌کنم تو را 
حمدی که قابل شمارش نباشد زیرا بر من منت گذاشته و مرا از آتش دوزغ 
رهائی بخشیده و به چنین بهشتی داخل نمودی: 

ابوبصیر گوید. حضورش عرض کزدم: خواهش می‌کنم بیشتر توصیف 
بفرمائید. 

فرمودند: در بهشت نهری است گه از کثار آن نهر درختانی است که چون 
مؤمنی عبور نماید از دیدن آن درخت‌فا در شگفت شود و چون یکی ازآن‌ها را 
بگند فوراً بجای آن درخت دیگری بژوید. 


عرض کردم: فدایت شوم بیشتر 

فرمودند: در بهشت به هر مؤمنی هشتصد دختر باکره و چهار هزار بانوی 
ثیبه " و دی نفر حور العین تزویج می‌کنند. 

عرض کردم: هشتصد دختر باکره؟! 

فرمود: ہلی هشتصد دختر باکره که هر گاه بکارت یکی از آنها زایل شود 
مجددا به صورت اول در می‌آید. 

پرسیدم: حورالعین از چه عنصری خلق شده‌اند؟ 


فرمود: از تربت بهشتی بقدری لطیف و شفاف هستند که ساقهای پای آنها 


۱. زنانی که ازدواج کرده باشند زنان غير باکره 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ a: 


از زیر هفتاد حله مرئی بوده و دیده می‌شود جگرهای آنها نیز مانند آئینه 


گفتم: آیا با مردم و ساکنین بهشت سخن می‌گویند؟ 

فرمود: بلی چنان سخن گفته و دلربائی می‌کنند که مانند آن شنیده نشده 
باشد و می‌گویند ما هميشه هستیم و نمی‌میریم و ما غمزه کنندگانی هستیم 
که هرگز عبوس نمی‌شویم و ما فرمانبردارانی هستیم که ابدا حسد نمی‌بریم 
و ما پیوسته باعث خشنودی و مسرت می‌شویم و هیچوقت غضب نمی‌نمائیم 
و چنانچه در جو هوا باشیم نور ما چشمهای شما را خیره می‌کند.! پس این 
دو آیه و تفسیر آن رد کسانی است که آفرینش بهشت و جهنم را منکر 


ن الک شود 6۳0 
۴-و به سوی سخنان پاکیزه هدایت می‌شوند و به سوی راه پسندیده 
راهنمایی می‌گردند. 


۵ -آنهایی که کافر شدند و صردم را از راه خدا باز داشتند, و نیز از 


۱. بحارالاوار چ ۸ ص ۱۲۰ 
۲ نورالقلین, ج ۳ص ۴۷۸ 


۲۵۱ 


مسجد الحرا م که آن را برای هم مردم یکسان قرار دادیم چه کسان ی که در 
آنجا سکونت دارند و چه کسانی که از راه دور می‌آیند؛ و ه رکس اراده 
نماید که د ر آنجا از سیر حق منحرف گردد و به ظلم و ستم بپردازد. 
عذابی دردناک به او می‌چشانيم. 

۲۶-و (بیاد بیاور) هنگام ی که ما جای خانه (کعبه) را به ابراهیم 
شناساندیم؛ (و به او وحی کردیم) چیزی را با من شریک قرار مده و 
خانه‌ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و 


سجود کنندگان پاکیزه نما. 


این دو آیه ردکسانی است که خلقت بهشت و جهنم را منکر می‌شوند 

۳۳ لیب من ال می‌فرماید: توحید و اخلاص. 

«وَمْدوا إل صراطاحیید؟ می‌فرماید: یعنی به سوی ولایت هدایت 
می‌کند.! 

این توا و دون عن سول الله زالعنجد الا الي لاء 
لاس سَواء کت فیه ابا می‌فرمای: این آیه دربارة قریش نازل شده 
است هنگامی که از وارد شدن رسول خدا ب به مکه جلوگیری کردند. 
سَواء الاک فیه و لد می‌فرماید: اهل مکه ؛ هر کسی که از شهرهای 


اطراف به نزد آنها می‌آمد مساوی بودند و مانع آمدن مردم به حرم 


عَذاب یم * می‌فرماید: دربارة کسانی 


۱. نورالقلین ج ۳ ص ۲۸۰؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۷۵ 
۲ نورالتلین, ج ۳ص ٩۳۸۰‏ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۱۲۹ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Yar 
که نسبت به امیرالمؤمنین ا ملحد شدند نازل شده است.۱‎ 

و لاراهیم مَکانَ ابیت 4 که #بوانا) به معنای«عرفناه» است یعنی 
مکان خانه را به ابراهیم شناساندیم و ما داستان بنا کعبه را در سورة بقره 


نوشته‌ايم. 


و أذ في الس الح بأو رجالا و على کل ضا 
عمیق (۲۷) 


۷-و مردم را برای بجا آوردن حج دعوت کن, تا با پای پیاده و سواره بر 


شتران لاغر اندام از ره‌های ور به سوی تو بیایند. 


دعوت حضرت ابراهیم یذ مردم را برای حج 

و أن في الاس بالج اوک رجالا د عل کل ضایر این نكل نع 
عبیقٍ4 می‌فرماید: مراد از (ضامر 4 شتر لاغر انست و بعضی به‌جای 
(یاتین».«یأنون» قرائت کرده‌اند. 

می‌فرماید: چون حضرت ابراهیم و اسمعیل بناء خانه کعبه را به پایان 


رساندند خداوند به ابراهیم امر کرد که مردم را برای حج خانه دعوت نموده و 
اعلام کند به زیارت خانه بیایند. 

ابراهیم عرض کرد: پروردگارا صدای من چنان رسا نیست که به تمام 
مردم جهان برسد. 

خطاب شد: ای ابراهیم تو صدا بزن ما صدایت را به تمام خلق عالم 
می‌رسانيم. 


۱. تفسیر برهان. ج ۵ص ۲۷۸ ؛ تورالتقلین. ج ۳ ص ۲۸۲ 


سور حج Yar‏ 


ابراهیم به ركن خانه رفته و انگشتان خود را در گوش گذاشته رو به شرق 
و غرب و شمال و جنوب نموده و مردم دنیا را به زیارت خانه خدا دعوت کرد 
شب که ابراهیم خوابید در خواب دید چون اعلان حج نموده و مردم را به 
طواف کعبه دعوت کرد خداوند صدایش را به اکناف عالم رسانید از میان 
شرق و غرب و اطراف کره زمین زیر دریاها وبالای کوه‌ها و از صلب مردان 
و رحم زنان صدای لبیک بلند شد و به ندای او پاسخ دادند و ذکر تلبیه که 
حاجیان موقع پوشیدن لباس احرام بدان مشغول شده و می‌گویند «لبیک 
اللهم لبیک ان الحمد و الشکر لک لبیک» همان جوابی است که به دعوت 
حضرت ابراهیم داده می‌شود و هر کش تا روز قیامت جواب ان ندا را داده 


باشد توفیق زیارت خدا و حج کعبه را جُواهد داشت و این است معنای آیه که 


خداوند می‌فرماید: <( یات مام اپزهیم 4 یعنی ندای إبراهيم بر 
مقام برای دعوت از مردم برای به جا آوردن حج.۲ 

می‌فرماید: ساف و نائله مرد و زنی بودند که در خانه خدا زنا کردند پس به 
صورت سنگ در آمدند و قریش آن دو سنگ را به عنوان بت برداشته و 
عبادتش می‌کردند تا اینکه مکه توسط لشگر اسلام فتع شد پس از آن دو 
پیرزنی با موهای سفید که بر صورتش چنگ می‌زد و داد و بیداد راه انداخته 
بود بیرون آمد, رسول خدا بُ فرمود: او نائله است از اینکه در شهر شما 


۹ اقم خ 1 5 ۳ 
مکه مورد پرستش و عبادت واقع شود مأیوس شده است. 


۱. آل‌عمران ی ٩۷‏ 
۲ بحارالنواردج ۱۲.ص ۱۱۶ 
۳ تفسیر برهان؛ج ۵ص ۲۷۹ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ Yar 


۹- سپس باید آلودگی‌ها یآن را برطرف نمایند. و به نذرهایشان وفا کند. 


و ب ر گرد خن عتیق (ییت الحرام کعبه) طواف کنند. 


نمضا نله یعنی سرهایشان را می‌تراشند و چرک‌های آن را 
می‌شویند. 


و رولیت لعتيق > برای این به خانة خدا عتیق می‌گویند که از غرق 
شدن رها گردید.۱ 


را ول اور (۳۰) 
بل نکن رين الشناه فش 
بق (۳۱ 
من تفزی وب (4۳۷ 
این است (مناسک حج), و هر کس این امور الهی را بزرگ بشمارد. 
پس نزد پروردگارش برای او بهتر است. و چهارپایان برای شما حلال شد 
مگ رآنچه که حرمتش بر شما خوانده شود پس از پلیدی بتها دوری کنید. و 
از سخنان باطل (لهو و غنا) بپرهیزید. 
۳۱-(مناسک حج را) حالص برای خلا بدون اینکه برای او شریکی بگیرید 
(انجام دهید)؛ و ه رکس به خدا شرک بورزد مانند این است که از آسمان 
سقوط کرده است و پرندگان او را (در وسط آسمان) می‌ربایند و یا تندبادی 
او رابه مکانی دور می‌افکند. 
این است (مناسک حج) و ه رکس شعائر الھی را بزرگ بشمارداین 


۱. نورالثلین.ج ٩۳‏ ص ۳۹۵؛ تسیر صافی+ج ۵ص ۱۳۸ 


سورة حج ۲۵۵ 


عمل نشانۀ تقوای دلهاست. 
اجنوا لّجس من لزان اقولالژور4 
امام صادق ّا می‌فرماید: مراد از (الرجس من الأوثان4 شطرنج و مراد 
از قول الزور) غنااست.' 
اه یعنی طاهرین برای خدا. 


في مَکان سجیق» یعنی در مکان دور ؛ که سحیق4 به معنای بعید 


۳-برای شما د رآن منافعی تا وقت معین است» سپس محل آن حرم و 
بيت العتیق است. 
۴-وبرای هر امتی قربانگاهی قرار دادیم تا اسم نخدا را بر چهارپایان که به 
آنها روزی کرده‌ايم ببرند. پس خدای شما خدای یگانه است» پس در برابر 
فرمان او تسلیم شوید, و تو (ای رسول ما) متواضعان و مطیعان را بشارت 
(به رستگاری) ده. 
۱. کافی.ج ۶ص ۲۳۵؛ من لا یحضره الفقیه» ج ۴ص ۵۸؛ وسائل الشیعه ج ۷ص ۳۱۰+ 
مستدرک الوسائل.ج ۱۳.ص ۲۲۲ وار ج ۱۴.ص ۱۳۵ ؛ نورالفلین, ج ۳ص ۲۹۶+ 


تفسیر صافی.ج ۵ص ۱۳۹؛ تفسیر برهان, ج ۵ص ۲۹۱ 
۲ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۲۹۲ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ 0F 


۹۳7 نع إلن أل ّى € منظور قربانی است که حاجی از مکا 


مُخرم شدنش بدون آنکه به آن ضرری برساند و سخت‌گیری نماید سوارش 


می‌شود و اگر چه تا روز قربانی می‌تواند از شیرش استفاده بکند و آن 
فرمایش الهی است که میفرماید: لیا[ سپس محل آن 
حرم و بیت العتیق است. 

فل شلوا بش لین 4 می‌فرماید: مراد از (مخبتین 4 یعنی عابدین 
که به معنای عبادت کنندگان است. می‌باشد. 


اجه لک من ار ال لک فا یم اف کرو اشم لیا 
ما اذا وجیث جنونها توا ينها و وا الماع زاف 
ناه کم لمکم تشکرون ر( 

۲ 


۶-و شتران چاق را برای شما (در مراسم حج) از شعاثر خدا قرار دادیم. 


برای شما د رآن خیر است. پس اسم خدا را در هنگام قربانی در حال که به 
صف ایستاده‌اید ببرید» و هنگامی که پهلوهایشان آرام گرفت (کاملاً جان 


دادند) از گوشتشان بخورید. و به مستمندان قانع و فقیران هم اطعام کنید. 


مااین چنین چهارپایان را مسځر شما ساختیم شای د که سباسگزار باشید. 
«فذگووا اشم الله لیا صَوْافٌ) می‌فرماید: یعنی در حالی که ایستاده 


ها یعنی وقتی که قربانی بر روی زمین افتاد. 
تکرام و طمثواالفانع م ات4 می‌فرماید: (القانع 4 یعنی کسی که 
سوال می‌کند و به او اعطا می‌گردد. و (المعتر ‏ به معنای آن است که اطعام 


سورۂ حج Yav‏ 


می‌شود بدون آنکه چیزی درخواست 


باعل ما اک و وب بر شخب » 
۷ هرگ زگوشت و خون‌این قربانیها به خدا نمی‌رسد. ولکن تقوا و 
پرهیزگاری شما به ار می‌رسد. این چنین خداوند این چهارپایان را مسخر 
شما ساخته. تا او را بدانچه شما را هدایت فرموده بزرگ بشمارید. و 
نیکوکاران را بشارت ده. 

ال مها و لا مها کنیا وی منم یعنی زمانی که 
تقوا نداشته باشد به وسیلة آن و نبحر قربانی به خدا نزدیک نمی‌شود. که همانا 

خداوند قربانی متقین و پرهیزگاران را قبول می‌فرماید. 

کیال علن ما دا کم می‌فرماید: تکبیر در ایام تشریق در منی به 
دنبال پانزده نماز و در شهرها به دنبال ده نماز گفته می‌شود. 


لعل تضریخ آقدپژ )۳٩(‏ 


اون هم وا 


۹-به کسان ی که کشته داد‌اند اجاز؛ جنگ به آنها داده شده» زیرا که آنها 


مورد ستم واقع شده‌اند, و همانا خلاوند بر اری! قادر و تواناست. 


تفای 2 


4 ۳ 
ین اون بم موا ول على تضرم قير می‌فرماید: 


این آیه دربارة علی و جعفر و حمزه نازل شده سپس در حق دیگران جاری 


شده است. 


۱. نورالقلین, ج ۳ص ۵۰۰+ تفسیر یرهانه ج ۵ص ۲۹۵ 
۲ نوراتقلین ج ۳ ص ۵۰۰؛ تفسیر برهان» ج ۵ ص ۲۹۶ 


۳۵۸ 


۰ کسانی که از شهرهایشان به ناحق رانده شدند می‌گفتند: پروردگار ما 


خداوند یکتاست. و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیلة بعضی دب 
دفع نکند صومعه‌ها و دیزهاء ید بهود و نصاری, و مساجد که درآن 
ذکر خدا زیاد گفته می‌شود همه ویران می‌شود.و ه رکس خداوند را اری 
کند خداوند ی وا پازی,می‌کند هماناکه خدارند قدرتمند و تواناست 
۴۱ -آنهای ی که هرگاه در روی زمین به آنها قدرت عطا نمودیم‌نمز به پا 
می‌دارند و زکات می‌دهند و امربه معروف و نهی از منکر می‌کنند, عاثبت 
همة کارها به دست خداست. 


اجازة جنک به حضرت قائم ا 
1 حَق 4 می‌فرماید: هنگامی که یزید ملعون 
می‌خواست امام حسین ب را به شام ببرد پس آن حضرت به سوی کوفه 
آمد و در آنجا به شهادت رسید.۱ 

ابن مسکان روایت می‌کند که امام صادق لاا در تفسیر آیة أن ل زین 
فا ب کو مم لما 
يقاتلو |..) فرمودند: عامه می‌گویند این سوره دربارۀ رسول 


۱ بحارلائوردج ۲۴ ص ۲۲۳ ؛ تورالتقلین؛ج ۳ ص ۱۵۰۱ تقسیر برهان ج ۵ ص ۲۹۸ 


سور؛حج ۷۵۹ 


خدا ل هنگامی که قریش او را از مکه بیرون کردند نازل شده استه ولی 


همانا این آیه دربار؟ حضرت قائم م3 نازل شده است هنگامی که به 
خونخواهی حسین د قیام می‌کند و این فرمایش آن حضرت است که 
می‌فرماید: ما اولیاء خون طالب دیه هستیم.! 

خداوند عبادت ائمه 29 و سیر ]تنل کرده و یمیت ای 
1 إن كرفي الأزض آفاشوا ال 
E ۳‏ نشور آنهایی که E‏ زمین به آنبا قدرت عیل 
نمودیم نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر 
می‌کنند. و عاقبت همه کارها به دسیتا خدلتیت.۲ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آية ‏ لین 1 
ناه في ال زض اما سارک بسی‌فرماید: این آیه برای 
آل محمد 9 و خضرت مهدی لا و اصحابش می‌باشد که خداوند شرق و 


غرب زمین را تحت تملک آنها قرار می دهد و دینش را ظاهر می‌کند و به وسیلۀ 


آن حضرت اهل بدعت باطل را از بین می‌برد همچنانکه حق را از بین برده 


بودند بطوری که هیچ اثری از ظلم و ستم باقی نمی‌ماند.۲ 


وَقَصر مشي (۴۵) 
۵-پس چه بسیار شهر و دیار ی که ما اهلش را هلاک کردیم در حال ی که 
ستمکار بودند. و بطوری که سقف‌های (خانه‌هایشان) فرو ریخت, و چه 


1 بحارالانوارج ۲۴ ص ۲۲۴ 
۲. تفسیر برهان» ج ۵ص ۲۹۹ 
۳ تورالقلین ج ۳ ص ۵۰۶؛ تقسیر برهان ج ۵ ص ۳۰۳ 


۲۶۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


چاه و قناتهای پ رآبی که معطل مانده و چه قصرهای عالی و محکمی که 


بی‌صاحب گشته است. 
رل قطر مش * می‌فرماید آن مثلی برای آل محمد ٤ل‏ است. 


رمع4 یعنی چاهی که از آ آن آب نمی‌خورندو آن مثل اشت برای 
آمامی که خائببوده و علمی از آن گرفته نشود. 

یانب تس ری ات ران مثل است برای 
امیرالمقمنین ا و ائمه چ و فضائل آنها که مشرف بر دنیا هستند. 


على ای کل ۱4 شاعر در این باره می‌گوید: 
بئرمعطلة و قسصر مشرفا ‏ /مسثل لآل محمد مستطرف 
فالقصر مجدهم الذي لا یرتقی و الستر علمهم الذي لاینزف 


هستند, که قصر مجد و عظمت آنهاست که فوق آن قابل تصور نیست و چاه 
علم آنهاست که تمام شدنی نیست.۲ 
ین ین فة نها ِي لته ضاوة علن شوریها؛ که 


مقصود از (عروش 4 سقف خانه است. 


۷-وآنها (کافران و مشرکان) از تو تقاضای تعجیل در عذاب می‌کنند, و 


خداوند هرگز در وعدة خود تخلّف نخواهد کرد. و همانا یک روز نزد 


۱ سورة توبه آیة ۳۳ 
۲. بحارالانوارء ج ۲۴.ص ۱۰۱؛ تفسیر صافی.ج ش ص ۱۴۸ ؛ نورالقلین, ج ۳ص ۵۰۷ 


سورةحج ۷۶۱ 


پروردگارت مانند هزار سال از سال‌هایی است که شما می‌شمارید. 
نونک پانذاب 4 
رسول خدا بُ به مشرکان وعدۀ عذاب داده و فرمود که عذاب الهی 
می‌آید. آنها گفتند: عذاب کجاست و با مسخره و طعنه درخواست عذاب کردند 
ریک کلب ستة باون 


پس خداوند فرمود: و رم 


الله ما أي اقطان ثم کم الله آباته ال غلیغ کی (۵۲) 
۲-و ما پیش از تو هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم مگر هر وقت 
آرزوئی می‌کرد شیطان الھاٹا تادر ا مُی‌کرد. پس خداوند آن القائات 


شیطان را از بین می‌برد, سپ سآیاتش را مجکم می‌کند. و خداوند علیم و 


ین سول و لاي تا و الله ی حکی4 

عامه روایت کرده‌ند که رسول خدا کل هتگام نماز در مسجد الحرام 
سورة نجم را قرائت کردند و قریش قرائت آن حضرت را شنیدند چون به این 
آیه لت ای و نا هار4 ۱ رسیدن ابلیس بر زبان آن 
حضرت «فانها للغرانیق الأولی و إن شفاعتهن لترتجی» را جاری کرد پس 


قریش خوشحال شده و به سجده افتادند که در میان قریش ولید بن مغیره 


مخزومی که پیر مردی بود. مشتی سنگ ریزه از زمین برداشت و در حال 


ایستاده بر آن سجده کرد. 


۱ نجم آي ٩‏ و ۲۰؛ آیا دیدید که بت‌های لات و عزی و منات که سومین آنهاست (دختران 
خدا هستند): 


نف ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۳ 
قریش گفتند: که محمد به شفاعت لات و عزی اقرار کرد. 
پس جبرئیل نازل شده و به محمد گفت: چیزی را خواندی که من آن را برای 
یی ساب ولد دروب :را سا ین یلک من زشوا 
ی 
A‏ ۴ 


رسول خدا بُ گرسنه بودند نزد مرد انصاری تشریف برده به او فرمودند: 


آیا طعامی در دسترس داری که سد جوع کنم٩‏ 
عرض کرد: بلی فدایت شوم. فوراً گوسفندی که داشت ذبع نموده و کبابی 
مهیا نموده حضور حضرتش آورد. چون پیغمبر اکرم 6 طعام را دیدند 
آرزو کردند که چه خوب بود امیرالتومنین ب و فاطمه و فرزندانش از آن 
کباب تناول می‌نمودند ناگاه ابوبکر و عمر آمدند و بعد از آن دو نفر 
امیرالمومنین على ا آمدند خداوند ان آیه رآ نازل فرمود: و ما را ین 
و ی ی ی لبطاني ی یعنی آن دو نفر: 
سخ تنم ال اي یط یعنی با حضور على ا آن دو نسخ و 
ی ی فلا 
میم له ات4 یعنی خداوند امیرالمومنین ل را یاری می‌کند 
زیرا خداوند به حقایق امور جهان دانا بوده و نظام عالم را بدرستی می‌داند.۲ 


1. بحارالانوارج ۱۷.ص ۸۵ 
۲ تاویل الا یات الظاهر» ص ۳۴۳ 


و کچ 


۳۶۳ 


التبم ۵0 
روا کب ویک 


ْجلمم ذخا وله للع یم (۵#) 
۳- تا خداوند القائات شیطا نر انتحانی قرار بدهد برای کسانی که در 
دلهایشان مرض و بیماری است: و کتانی که قساوت قلب دارند, و همانا 
ستمکاران در ستیزه و دشمنی دور از حق قرا رگرفته‌ند. 

۵۴-و تا آنکه آگاهان بدانن دکه‌این حقی از جانب پروردگارت است»پس به 
آن ایمان م‌آورند و دلهایشان در براب رآن حاضع و حاشم می‌گردد و همانا 
خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند به راه راست هدایت می‌کند, 

۵۵- و کسان یکه کافر شده‌اند همواره در شک و تردید هستند تا زمان ی که 
روز قیامت ناگهانی قرا برسد یا عذاب روز عقیم (روزی که دیگر جبران 

گذشته غیر ممکن است) به سرا غآنها بیاید. 

۵۶- فرمانروایی د رآن روز از برای خداست, در مان آنها حکم می‌کند. 
پس کسان ی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند در بهشت پر نعمت 


می‌باشند. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ ef 


۵۷-و کسان یکه کافر شده‌اند و آیات ما را تکذیب کرده‌اند پس برای آنها 
عذابی خوار کننده و ذلّت باری است. 

۵۸- و کسان ی که در راه خدا هجرت کرده‌اند آن‌گاه کشته شده و یا مرد‌اند. 
خداوند به آنها رزق و روزی نیکوبی عنایت می‌کند, و همانا خداوندبهترین 
رزق و روزی دمندگان است. 


۹- خداوند آنها را در جایی وارد می‌کند که ا زآن خشنود باشند, و همانا 


خداوند دانا و بردبار است. 


کا او و2۳24 E FE‏ عَذاب 
مین پس برای آنها عذابی خوار کننده و ذلّت باری است.۲ 

سپس امیرالمومنین علی ا و مهاجرین از اصحاب پیامبر اة را ذکر 
کرده و می‌فرماید: و الد هاجَروا في سيل الله 


۱. تفسیر صاقی.ج ۵ه ص ۱۵۳ ؛ نوراثلین.چ ۳ ص ۵1۶؛ تفسیر برهانج ۵ ص ۳۰۷ 
۲ بحارالانوارج ۱۷.ص ۸۶ 


سو رة حج ۲۶۵ 


الل ۔ تا يم خَلیم4 و کسانی که در راه خدا هجرت کرده‌اند آن‌گاه کشته 
شده و یا مرده‌اند» خداوند به آنها رزق وروزی نیکویی عنایت می‌کند, و همانا 
خداوند بهترین رزق و روزی دهندگان است. خداوند آنها را در جایی وارد 


می‌کند که از آن خشنود باشند. وهمانا خداوند دانا و بردبار است.! 


EKE 


۰-(سخن) چنین است» و ه رکس به همان مقدار ستمی که به او شده 
انتقام بگیرد» سپس مورد ستم‌واقع شوده خداوند او را یاری می‌کند که 


همانا حداوند آمرزنده ا بنوشتده ی. 


انتقام یزید به خاط ر کشته شدکان جنگ بدر 

ن عاقب پيل ابص له که منظور رسول 
خدا ب است هنگامی که از ترس قریش از مکه بیرون آمده و به غار پناه برد 
و قریش به دنبال آن حضرت گشتند تا ایشان را پیدا کرده و بکشند پس 


خداوند در جنگ بدر آنها را عقاب نمود و عتبه و شیبه و ولید و ابو جهل و 
حنظله بن ابی سفیان و غیر از آنها کشته شدند پس هنگامی که رسول 
خدا بُ رحلت فرمودند قریش به خونخواهی کشته شدگانشان در جنگ پدر 
امام حسین شا آل محمد رابه ستم و دشمنی کشتند وآن گفتۀ یزید ملعون 
است که به این شعر متمثل شده و می‌گوید: 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 


۱. تفسیر برهانه ج ۵.ص ۳۱۶ 


۶۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


لأهلوا و استهلوا فرحا ثم قالوا یا ییزید لا تشل 


لست من خندف إن لم أنتقم من بني آحمد ما كان فعل 
قد قتلنا القوم من ساداتهم و عسدلناه بسبدر فاعتدل 


یعنی: ای کاش بزرگان بنی امیه, که در جنگ بدر کشته شدند. حاضر 
بودند و می‌دیدند که من چگونه انتقام ایشان را از فرزندان قاتلان ایشان 
گرفتم و خوشحال می‌شدند و می‌گفتند ای یزید (ولدالزنا) دستت شل مباد که 
نیک انتقام گرفتی. اگر انتقام آنها را از بنی احمد نگیرم به آنچه که انجام دادند 
پایم را کج نمی‌گذارم. من بزرگ قوم را کشتم و انتقام کشته شدگان بدر را 
گرفتم. 

شاعر در مثل آن می‌گوید: 

و کذاک الشیخ أوصاني به فاتبعت الشیخ فیما قد سأل 
یعنی: همچنین شیخ مرا بدان توضیه تمود پنن من هم از خواستۀ او پیروی 


کردم. 
و همچنین یزید هنگامی که سر مبارک امام حسین ٤ب‏ در مقابلش بود آن 
را می‌چرخاند و می‌گفت: ۴ 
یالیت شیاخن الماضین بالحضر ‏ حتی یقیسوا قیاسا لا یقاس به 


آیام بدر لکان الوزن بالقدر 
یعنی:ای کاش بزرگان ما که کشته. اند حاضر بودند تا قیاس می‌کردند 
که من چگونه خونخواهی کردم که قابل قیاس با جنگ بدر نیست. 
خداوند می‌فرماید: ومن اقب 4 یعنی کسی که به رسول خدا ی ستم 
کند. 
۶ پل وب 4 یعنی قصد کشتن حسین لإ را بکنند. 


سورءحج ۷۶۷ 


ET 
لنْصرنُ ال4 یعنی خداوند به وسیل حضرت قائم که از‎ 


على دی مُشتقبم 


۶۷ ما برای هر امتی عبادتی قرار دادیم تا آن عبادت را انجام دهند. پس 


نباید مردم دراین امر باتو به منازعه برخیزند» و (مردم را) به سوی 


پروردگارت دعوت کن که همان تو در راه راست و مستقیم هدایت قرار 


گرفته‌ای, 
9 او ۵ واه مش 
«لکل امه جعنامشسکاً هم پاسکره» یعنی مذهبی قرار داده‌ایم که به سوی 
آن مذهب می‌روند.۲ 


۳-ای مردم تثلی زده شده به آنگوش کنید: همانا کسان یکه غیر از خدا 


را می‌خوانند هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند اگر چه دراین کار دست 
به دست هم دهند, و اگر مگس چیزی ا زآنها برباید قادر بر باز پ سگرفتن 
آن نیستنده (بدانید که) طلب کننده (عابدان) و مطلوب (معبودان) هر دو 
ناچیز و ناتوانند. 

۱ بحارالاتوارءج ۵ ص ۱۶۷؛ تفسیر برهان» ج ۵ص ۳۱۶؛ تقسیر صافی.ج ۵ ص ۱۵۶ ! 


نورالقلین ج ۳ص ۵۱۸ 
۲ تفسیر برهان ج ۵ ص ۳۱۷ 


۲ ترجمة تقسیر قمی اج‎ YA 


سپس با قریش و ملحدین که غیر خدا را عبادت می‌کردند احتجاج کرده و 
می‌فرماید: یا أا الاش رب متل استيا إو 
الل یعنی بت‌ها. 

j‏ یحو ابا و و اجتتفوا لو إن 
ضَعف الاب لوب 4 یعنی مکس.۱ 


تدعون من دون 


و بو 
يستنقدوه مئه 


۳ 1 ۳ 
ی الاب ی 


لین اليك رل ین الس إن اله يع بصيو )0( 
۵- خداوند از میان فرشتگان و آدمیان رسولانی برمی‌گزیند. که همانا 
خداوند شنوا و بیناست. 
هي ین که رثا يعني آخداوند از ملائکه رسولانی را 
اختیار می‌کند که آن جبرئیل و میگائیل و ٍسرافیل و ملک الموت است و نیز از 
انبیاء و اوصیاء افرادی را اختیار می‌کند که از میان انبیاء نوح و 


موسی و عیسی و محمد مر واز میان این پنج نفر رسول خدا ٤‏ 
نمود و از میان اوصیاء امیرالمومنین م و ائمه را اختیار نمود. و این 


آیه تاویلی غیر از این هم دارد. ۲ 


ان مت از کفوا و اشجدوا و ابا نک و افو خر نکم 


تقیخون (۷۷) 
و اموا في لح جهاد 


برها ج ۵ه ص ۳۱٩‏ 
۲ نورالتقلین» ج ۳ ص ۵۲۰؛ تفسیر برهانءج ۵ ص ۴۱۹ 


سورةحج ۲۶۹ 


اعتصفو بل و مزلا گم یم الول 
۷-ای کسان ی کسه ایسمان آورده‌اید. رکوع کنید, سجده نمائید, و 
پروردگارتان را عبادت کنید. و کارهای خیر انجام دهید, شاید که رستگار 
شوید. 

۸-و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را بجا بیاورید. او شما را 
برگزیده و در دین بر شما اعمال سختی قرار نداد ا زآئین پدرتان ابرامیم 
(پیروی کنید)؛ خداوند شما را در کتاب‌های گذشتگان و دراین کتاب 
مسلمان نامید. تا رسول شاه براشیما باشد. و شما نیز گواهان بر سایر 


رات بدهید.وبه حداوند متمسک شوید که 


مردم؛ پس نماز به پا دار 


او مولی و سرپرستشتخاسټ پس چه نیکو مولی و چه نیکو یاوری است. 

خداوند ئمه ام را مورد خطاب قراں داده و می‌فرماید: با لین 

آملوا اکوا و اشجذوا تا -و في هون لول شهید یم ٩‏ یعنی 
گروه ائمه 22 گواه و شاهد بر شماست. 


و نکونُوا) و شماها نیز شاهد بر مومنین و مردم می‌باشید.! 
هر رقف ا 
| رب و افَْلوا خی لقلكم 
فيالدین ین 


آل قد ق اسنت. 
«لیکون الول شَهیداَعلَیْکُم) یعنی پیامبر ل گواه بر ائمه ال 
می‌باشد. 


۱ تفسیر برهانج ۵ ص ۱۳۲۱ 


۷ تفسیر قمی اج ۲ 


ونوا شهداءعی لاس و آل محمد بعداز پیامبر ل گواه بر مردم 


وفيتني 
کت ت و و Pg‏ 1 
شیم شهید۲۹ همانا خداوند بعد از پیامبر بُ برای مردم گواهانی از اهل 
و عترت آن حضرت قرار داده است که در دنیا مانند و همتائی ندارند 
چنانچه که اگر در دنیا نباشند زمین اهلش را قرو برده و هلاک می‌گرداند. 
رسول خدا ب فرمود: خداوند ستارگان را امانی برای اهل آسمان و اهل 
بیتم را امانی برای اهل زمین قراں دنه ات 


۱ مائده آیة ۷ ؛ و من بر آن مردم گواه و ناظر اعمال بودم مادامی که در میان آنها بودم. و 
چون روح مرا گرفتی تو خود نگهبان و ناظر اعمال آنان بودی. 

یف ۱۱۷ و تو بر همه چیز عالم گواهی. 

۳ تفسیر بزهان.ج ۵ ص ۳۲۴ 


۳ - سورۀ مومنون در مکه 


نازل شده و دارای ۱۱۸ آیه 


ال لخن اليم 


ES 


ابن خم في ییون 0 
۱ به تحقیقکه ایما نآ( زستگار شدند. 
۲ -آنهای یکه در نمازشان خاضع و خاشع هستند. 
«قذ لحارمو لین« في صلایهخایفون» 
امام صادق ا می‌فرماید: هنگامی که خداوند بهشت را آفرید به آن 
فرمود: با من سخن بگو,! پس بهشت گفت: < قذ لح لو به تحقيق 
مومنان رستگار شدند.۲ 
اين « هم في صلانهز 


بینداز و همۀ توجهت به نماز باشد. 


۱. کشف الریبه ص ۴۲ 
۲. بحارالنواردج ۴۴ ص ۲۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YF 
وآنهای ی که از لغو و باطل دوری می‌کنند.‎ -۳ 
وآنھای یکه زکات مالشان را می‌پرداز:‎ -۴ 


هم عن ال مرو 4 یعنی مومنین از غنا و موسیقی دوری 


ين لاو اون 4 
امام صادق نش می‌فرماید: هر کس قیراطی از زکات را نپردازد او مومن و 
مسلمان نیست و هیچ کرامتی ندارد.! 


ول 


خی ره 


۵- وآنهای یکه دامانشان را (از عمل حرام) حفظ می‌کنند.. 
۶ مگر بر همسران یا کلیزانشان: که در بهره‌گیری (جنسی) از آنها مورد 


ملامت واقع نمی‌شوند. 


وین € و حد متفه حد کنیز است. 

aA > a 

وزاءَ ذلک قاولئک هم العادون 4 یعنی کسی که از این حد و 
مرز تجاوز کند و از مسیر حلال وارد نشود پس او از متجاوزان است. 


۱ وسائل لشیمرج ٩ص‏ ۱۳۵ مستدرک الوسائل؛ ج ۷ ص ۲۵؛ بحارالائواردج ۳٩.ص‏ ۱۱ 
۲ تشیر صافی» ج ۵ص ۱۶۹؛ تفسیر برهان.ج ۵ص ۳۳۰؛ نورالتلین ج ۳ص ۵۲۷ 


۳۷۵ 


-٩‏ وآنهای یکه بر نمازهایشان مواظبت می‌کنند. 


۰-اینها همان وارثان هستند. 


۱۱ -آنهای یکه بهشت فردوس رابه ارث می‌برند و د رآن همیشگی خراهند 


بود 
جایگاه ه رکس در بهشت و جهنم 
لین هم على صَلَواتهم م خافن یعنی اوقات نماز و حدودش را 
حفظ می‌کنند.! 
ریک هم اون 


ابوبصیر می‌گوید امام صادقء فرمودند: خداوند هر خلقی را که آفریده 
برای او در بهشت منزلی و در آتش جهنم نیز منزلی قرار داده است. پس 
هرگاه اهل بهشت وارد بهشت و اهل آتش داخل آتش جهنم شوند, منادی ندا 
می‌کند ای اهل بهشت نزدیک شوید. چون بر اهل آتش نزدیک می‌شوند و 
منازلی که برای آنها در آتش نیز آماده شده بود به آنها نشان می‌دهند گفته 
می‌شود: این منازل شماست که اگر خدا را نافرمانی می‌کردید در آن وارد 
می‌شدید. 

می‌فرماید: پس اگر کسی از خوشحالی بمیرد سزاوار است که در آن روز 
اهل بهشت از خوشحالی به خاطر دور شدن آتش جهنم از آنها بمیرند. سپس 


۱. تفسیر برهان, ج ۵ص ۳۳۱؛ نورالقلین.ج ۳ص ۵۲۱ 


۳ ترجمذ تفسیر قمی اج ۲ 
منادی ندا می‌کند ای اهل آتش سرهایتان را بلند کنید. پس سرهایشان را بلند 
می‌کنند و به منازل و آنچه که از نعمت‌ها را خداوند در بهشت برای آنها آماده 
کرده بود را می‌نگرند پس به آنها گفته می‌شود این منازل شما بود که اگر خدا 
را اطاعت می‌کردید بر آن وارد می‌شدید. 

امام ا می‌فرماید: اگر کسی از حزن و اندوه بمیرد سزاوار است که اهل 
آتش از غم و اندوه بمیرند. پس بهشتیان منازل آنها را در بهشت و جهنمیان 
منازل آنهارادر جهنم به ارث می‌برند و این است فرمایش الهی که می‌فرماید: 
ولیک هم الزارشون * لین ون الفردزس هم يها خالدُون» اینها همان 
وارثان هستند. آنهایی که بهشت فرذوس را به ارث می‌برند و در آن همیشگی 


خواهند بود.۱ 


من لا ین طین (۱۲) 
۲ قرار مکین 0۳ 


۲-و به تحقیق ما انسان را عصاره‌ای ا زگل خالص آفریدیم, 


۳-سپر او رابه صورت نطفه‌ی درقرارگاه مطلنی (رحم) قرار دادیم, 
7 طین 4 می‌فرماید: «سلالة4 چکیده‌ای از 
فه می‌گردد؛ که اصل نطفه از سلاله ٤‏ و 
سلاله) هم چکیدۀ غذا و نوشیدنی است و اصل غذا نیز از خاک می‌باشد پس 
معنای آیه من سُلالّة مِنْ طین) این است.۲ 

نم ناهن في قزر مکین4 که مقصود از (قرار مکی 4 رحم است 


ولد 


غذا و نوشیدنی است که تبدیل به 


. ثوا الاعماله ص ۲۵۸ بحارلائواردچ ۸ ص ۲۸۷: تقسیر برھان ج ۵ ص ۳۲۲+ تفسیر 
صافی.ج ۵ ص ۱۷۲ ؛ نورالثقلین»ج ۴ ص ۵۳۱ 
۲ نورالتقلین» ج ٩۳‏ ص ۰۵۳۷ تفسیر برهان. ج ۵ہ ص ٣۳۲‏ 


سور مزمنون Ww‏ 
یعنی نطفه را در رحم قراردادیم. 


م حلفت الط 


لین 4۳ 

۴-سپس نطفه را بصورت علقه و علقه را بصورت مضغه (تکه گوشت) و 
آن را بصورت استخوان درآوردیم» و بر استخوانها گوشت پوشانیدیم 
سپس به او آفرینشی دیگر دادیم؛ پس بزرگ است خلاوندی که بهترین 


آفرینندگان است. 


دیۀ شش مرحله‌ای‌انسان 
م حلفت الط 
العظا لَضمانشااه خق[ 


الق مضه عظامافكسوتا 
ار کاله اخ لخالقین 4 می‌فرمایند: 
استحاله شدن از امری به امر دیگر است. پس حد نطفه زمانی که در رحم قرار 
می‌گیرد چهل روز است و بعد از آن تبدیل به علقه می‌گردد. 

و معتزله گمان کردهاند که ما اعال خویش را خلق می‌کنیم و در اینجا 
احتجاج به ( خسن لین 4 کرده‌اند و گمان کرده‌اند که چندین خالق به غیر 


اين 


از خداوند عزوجل است و خلق در اینجا تقدیر است مانند فرمایش خداوند 


به عیسی ابن مریم است و حال اینچنین نیست که معتزله گمان کرده‌اند که 
آنها خالق افعالشان هستند. 


ني قاری ۳ 


شش مرحله دارد و در 


لی عا من یل وکح لگ خرن تقو برهبروت رود 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VA 


حادثه عمدی برای هر یک از آن مراحل دیه مخصوصی مقرر فرموده است 
بدین ترتیب که اگر کسی باعث شود نطفه‌ای از بین برود دیه آن بیست دینار 
طلا است, در علقه چهل دینار و اگر مضغه باشد شصت دینار و در حالت عظم 
و استخوان هشتاد دینار و اگر استخوان به گوشت پوشیده شده باشد صد 
دینار و وقتی که روح به جنین حلول نموده باشد دیه یک انسان کامل که یک 
هزار دینار یا ده هزار درهم نقره می‌باشد. 

سلیمان بن خالد از حضرت صادق ن روایت کرده که گفت حضور آن 
حضرت عرض کردم: اگر نطفه‌ای از رحم زنی با قطره خونی (به عمد) بیرون 
آمد حکم آن چیست؟ 

فرمود: قطره خون عشر (یک دهع) نطفه است پس دیه‌ اش بیست و دو دینار 
است. 

عرض کردم: اگر دو قطره خون با آن باشد؟ 

فرمود: بیست و چهار دینار باید دیه بدهد. 

عرض کردم: اگر سه قطره باشد؟ 

فرمود: دی آن بیست و شش دینار می‌باشد. 

عرض کردم: اگر چهار قطره باشد؟ 

فرمود: بیست و هشت دینار می‌باشد. 

عرض کردم:اگرپنج قطره یاشد؟ 

قرمود: سی دینار باید دیه بدهد و اضافه بر نصف نمی‌شود پس همینطور 
حساب می‌کند تا علقه می‌گردد پس دیة آن چهل دینار می‌باشد. ' 

عرض کردم: اگر نطفه با خون مخلوط بوده و بیرون آید؟ 


۱ من لا یحضره الفقیه ج ۴ ص ۱۳۳ 


سوره مومنون ۳۷۹ 


فرمود: این همان علقه است و ديه علقه به آن تعلق می‌گیرد و این در 
بورتی است که خون خالص باشد و اگر خون سیاه باشد علقه نبوده و 


شخص که باعث خروج خون سیاه شده نیست مگر حد تعذیر و 
ادب زیرا خون حاصله از بچه خالص است و خون سیاه از شکم می‌باشد. 

عرض کردم: اگر علقه با رگی از گوشت بیرون آید؟ 

فرمود: عشر آن که چهل و دو دینار می‌شود. 

عرض کردم: عشر چهل, چهار می‌باشد؟ 

فرمود؛ نه عشر علقه بلکه عشر مضفه که عشر آن از بین رفته است و هر 
چه بیشتر باشد دیه‌اش اضافه می‌گردد تا اينکه به شصت دینار می‌رسد. 

عرض کردم:اگر در مضغه تکه‌آی تون خشک ببیند حکمش چیست؟ 

فرمود؛ آن ابتدای تبدیل به استخوان است و چهار دینار اضافه می‌شود و 
به نسبت تغییر حالت میزان دیه بالا می‌رود تا به صد دینار می‌رسد. 

عرض کردم: اگر استخوان پوشیده با گوشت باشد؟ 

فرمود: آن نیز همین حکم را دارد تا صد دینار می‌شود. 

عرض کردم: اگر شخصی زن حامله را زد و جنین ساقط گردید و معلوم 
نیست آن بچه سقط شده زنده بود یا مرده حکمش چیست؟ 

فرمودند: همینکه چهار ماه از مدت انعقاد بگذرد رو در جنین دمیده 
می‌شود و دیه آن کامل می‌گردد.۱ 

اب‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آ +( انشا 


۲ ۱ a A 
خر فرمودند: آن دمیدن روح در جنین است.‎ 


۱. بحارالانوار ج ۱۰۱.ص ۴۲۴؛ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۳۳۶؛ نوراتلیندج ۳.ص 0۲۷ 
۲ بحارالانوان ج ۵۷ ص ۳۶۹ وج ۱۰۱.ص ۴۲۵ ؛ نور ج ۳ ص ۵۴۱+ تفسیر 
برهان ج ۵ ص ۳۳۷ 


۳۸۰ 


و انا ین السناء ابقر 
فایژون (۱۸) 


۷-وبه تحقیق ما بالای سر شما هفت (آسمان) آفريدیم» و ما لحظه‌ای از 


خود غافل نبوده‌ايم. 
۸ -و ما از آسمان آبی به اندازۀ معین نازل کردیم وآن را در زمین ساکن 
نمودیم. و ما برازبین برد آن نیز قادریم. 
ومد خن فک سب ربق » می‌فرماید: مقصود از (سبع طرائق * 
آسمان‌ها است:۱ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقز نج در تفسیر آية و نا من 
2 6 
نام اء يدر تأشكتاءُفِي الأزْضٍ) فرمودند مقصود نهرها و چشمه‌ها و 
۲ 
چاه‌ها است. 


۰-و (نیز) درختی که از طور سینا بیرون می‌آید. و ا زآن روغن زیتون و 

نان خورش مردم به دست می‌آید. 

۱-و همان برای شما در چهارپایان عبرتی است, آنچه در شکم آنهاست 
۱. تفسیر برهان.ج ۵۵ ص ۳۳۷ 


۲ بحارلائواررج ۵۶ ص ۳۳ 
نوراثقلین ج ۳ص ۵۲۲ 


صاقی؛ ج ۵ ص ۱۷۴ ؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۳۳۸: 


سوره ممنون ۲۸ 


(به وسیلة آن) شما را سیراب می‌کنيم: و برای شما د رآنها منافع بسیاری 


است, و از گوش تآنها می‌خورید. 


یی ی سوار می‌شوید. 


درخت اه 3 و امیرالمومنین علی ا می‌باشد.۱ 
وشجرة تخر ج ین طورٍ یا که مقصود از (طور 4 کوه ن مراد از 
سیناء» درخت زیتون است. 


4 جر نی 


(۲-پس صیحة آسمان یآنها ابه کر رفت واه را همچون خار 
و خاشاک بیابان قرار دادیم که ستمکاران (از رحمت الهی) دور هستند. 
ابی‌الجارود در تفسیر آیة اه ناء روایت می‌کند که «غفاء* 
یعنی چوب و خاشاک خشکی که از گیاهان زمین به جامی‌ماند.۳ 


سلنا شتا تا کل ما جاء امه رسوا 


جعلنامم آخادیت فْغدلقم لا ییون (۴۶) 
۴- سپس رسولان خود را پشت سر هم فرستاديم؛ برای هر امتی رسولی 


آمد پس او را تکذیب کردند. پس ما هم‌این امت‌ها را پس از دیگری هلاک 


برهان ج ۵ ص ۳۳۷؛ نورالتقلین ج ۳ ص ۵۴۳ 
۲. تفسیر برهان. ج ه ص ۳۳۸ 
۳ تفسیر برهان؛ ج ۵ ص ۳۳۹ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YAY 
کردیم» و (هلاکت) آنها را داستانی (برای آیندگان) قرار دادیم (تنها نامی از‎ 
آنها بر زبان‌ها باقی ماند), پس قومی که ایمان نمی‌آورد (از رحمت الهی)‎ 


دور یاد. 


اسنا یمتا 


ترا می‌فرماید: به دنبال هم رسولانی فرستادیم. 


و 
باب لش کون ای 


و ان هذٍ 


۰-و ما پسر مریم (عیسی) و مادرش را آیت و معجزه‌ای قرار دادیم وآن 
دو را در سرزمین بلند ی که,مکانی هوار و چشمه‌سار و دارای امثیت بود 
منزل دادیم 
۵۱-ای رسولان! از غذاهای پکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید 
همانا من بدانچه انجام می‌دهید آگاهم. 


۲-و همانااین امت شما همه یک امت واحد هستند. و من پروردگارتان 


می‌باشم پس پرهیزگار باشید. 
وج ان میم و مت - و معین) می‌فرماید: که مراد از (ربوه 4 


شهر حیره و مراد از ذات قرار و معین4 شهر کوفه می‌باشد. سپس خداوند 
۳7 


رسول را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: یا 1 الرمْل کلواین الطیبات 
1 کر ی کی و رای 
واعملوا الحا تا ماد یعنی بر یک مذهب هستند.۱ 


۱. تورلتفلین ج ۳ ص ۵۴۴+ تفسیر برهانج ۵ ص ۳۳۹ 


کل 


جر 


YAT 


رکون )4 
رن نا وم لهم إلى زنهم زاجشون (0۰ 


۵۳-پ سآنها امورشان را در بین خود پراکنده ساختنده و هر گروهی به 


مسیری رفتند و هر گروهی ه زآنچه نزد خود دارند بدان خوشحال 
هستند. 

۴پ سآنها را در جهل و غفلتشان رهاکن تا زمانی (که روز مرگ و قیامت 
قرا برد 

۵۵-آیا آنها می‌پندارند که ما اموال و فرزندان را به عنوان کمک به آنها 
می‌دهیم. 

۵۶-به حاطراین است که درهای خیرات را به سرعت برویشان بگشائیم؟ 
(نه چنین است) بلکه (به خاطر امتحانشان است) آنها نمی‌فهمند. 

۷ همان ا آنهای یکه از حوف پروردگارشان ترسان و هراسان هستند. 
۵۸- وآنهای یکه به آیات پروردگارشان ایمان م یآورند. 

۹- وآنهای یکه هرگز به پروردگارشان شرک نمی‌ورزند. 

۰ وآنهای یکه وظیغة بندگی را به جای می‌آورند و بااین حال دلهایشان 
ترسان است پ سآنها سرانجام به سوی پروردگارشان برمی‌گردند. 


ال کون می‌فرماید: هر کسی که برای خودش دینی را 


۳/۸۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 
اختیار کند بدان دين خوشحال می‌شود. 

سپس خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: قح * 
یعنی ای محمد آنها رارها کن. 

في غشرتهم؟ یعنی در مستی وشک‌شان. 

(حتی چین 4 تا زمانی که مرگشان فراپرسد. 

سپس خداوند عزوجل می‌فرماید: اخسون ای محمد آیا آنها 
می‌پندارند انا ید یه ین مال و 


€ یعنی کافران مال و فرزند را برای 


خودشان خیر می‌بینند. آنها شعور ندارند بلکه آن دو شری برای آنهاست. 
سپس خداوند عزوجل کسی را که از مال و فرزند خیری را اراده می‌کند 
ذکر کرده و می‌فرماید: ن الین ممن ية هم شون ۔ تا یو نا 
َو یعنی عبادت و طاعت خدارابه جام یآورند. 
قوم وَج یعنی در قلب‌هایشان ترسی نهفته است که سراد از 
#وجله» ترس است ام لن ر رهم زاچُونَ) که آنها سرانجام به سوی 
پروردگارشان برمی‌گردند. 


)60( ارو في اخيرات و هم لها سايقو‎ E 


(۶-آنها در خیرات سرعت می‌گیرند و اینها هستند که برای کارهای نیکو 


ست می‌جویند. 
9ایک بارش في لا زا ال یه عاف بر ايه أ 
ی یسیون انما یدهم به من مالو # تسار عله فِيالَْيزاتِ) همین سوره 
موی 


۱ تفسیر برهان.ج ۵ص ۳۲۱ 


سور مومنون ۲۸۵ 


ي ۹1 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر الا در تفسیر آیۀ أولْیْکَ 


سا رون في لیات و هلا سیون قرمودند: مراد على ب 
است که کسی بر او سبقت نگرفته است.۱ 


ولانکل تلسأرل نما 
لوغ في غنرة من هذا ولمم 
غایلرن (۳) 

۲-و ما هیچ کس را بیش از اندازة تواناییش تکلیف نمي‌کنيم؛ و نزد ما 
کتابی است که به حق سخن.فیگوید, و به آنها هیچ ستمی نمی‌شود. 
۳-بلکه دلها یآنها ازاب کتاب (نام اٌمال) در جهل و بی‌خبری فرو رفته 


فد نون یکت متها 


است, وآنها اعمال ی یا زایین دارند که مرتکب آن می‌شوند, 
آنها اعمالی به غیر از دستورات قرآن دارند. 
هلها عون یعنی آنچه که در لوح برای آنها نوشته شده بدان عمل 
می‌کنند. چون قبل از اینکه خلق بشوند (در عالم ذر) به آن اعمال نوشته شده 
عمل می‌کردند. 
«و لد کناب بلط 


هذا٩‏ یعنی دل‌های کافران از قرآن بی‌خبر است و 


ْح یعنی در نزد ما کتابی برای شماست که حق 
در آن نوشته شده است. سپس می‌فرماید: ټل قوب فی غ 
یعنی دل‌های آنها از آنچه که می‌گویند در شک و تردید است. 


۱. تفسیر فرات کوفی» ص ۲۷۷ ؛ مناقب ابن شهر آشوب.ج ۲ص ۱۱۶ ؛ بحارالائواره ج ۲۶ 
ص ۱۷۷ ؛ تفسیر برهان. ج ۵ص ۳۲۱؛ نورالاقلین» ج ۳ ص ۵۲۷ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AF 


۴-تا هنگامی که متتقمان آنها را به عذاب گرفتار سازیم. در این هنگام 
ناله‌های دردناکشان بلند می‌شود. 

۶۵-(و به آنها گفته می‌شود:) امروز فریاد مکنید. همانا که از جانب مابه 
شما هیچ یاری نخواهد رسید. 


۶ به تحقیق آیات من بز شم خوانده می‌شد. و شما رری برگردانده به 


عقب باز می‌گشتید. 
۶۷-در حال یکه هار نکپر می‌ورزیدیآفب‌ها نیز در جمعتان به بدگونی 
از او می‌پرداختید. 
گم مور مت 7 
حت إذا دنا مثرفیهم العذاب» یعنی هنگامی که بزرگان آنها را عذاب 


مراد از #ترفیهم) بزرگان آنهاست. 
یرون 4 یعنی زمانی که ناله و ضجه مىزنند. 
خداوند آنها را رد می‌کند لا وا یوم کم مثا لا نون - تا - 


€ یعنی آن را مورد تمسخر خود قرار داده و از آن 


حق را برای 


سورة مۇمنون AY‏ 
آنها آورد» ولکن بیشت رآنها از ح ق کراهت دارند. 

€ که ضمیر #به) به رسول خدا ٤‏ برمی‌گردد ؛ پس 
A‏ ی رد 
جام باحق و مرح 


رفن4 (چنین نیست) بلکه او حق را برای آنها آورده. و لکن بیشتر آنها از 


رارد کرده و می‌فرماید: 
حق کراهت دارند. 


يع ال مغ نت الشنازاث و لاض ون فيه بل 
همغن ريم رون (00 
۱-و اگر حق از هوای نف نآنها پیروی کند» آسمانها و زمین و ه رآنچه که 
در آنهاست همه فاسد می‌شوند. بلکه ما قرآن را برای متذکر ساختنآنها 
فرستادیم. وآنها از دور قرآن اعراض_مي‌کنند. 
و تال فاعم لمسدت السَنارات و الأزض ومن یهن 
می‌فرماید: حق رسول خدا که و امیرالمومنین علی ب می‌باشد و دلیل بر 


و آیۀ < ینونک ۲ یعنی ای محمد اهل مکه دربارة علی از تو 
و موه ۳ خو هر "آنا او حق است. که مراد از هوک امام است و ۶ قل 
ور يا انح 4 " بگو: بله! سوگند به پروردگارم که او حق است ؛ که مراد 
بت یی و مانند آن زیاد است و دلیل بر آن این است که 


۱. نساه» آية ۱۷۰+ به تحقیق از جالب پ ان رسول به حق به نزد شما آمد. 
۲ یونس, آیة ۵۳ 
۳ پونس, آیذ ۵۳ 


۴ پونس, آیف ۵۲ 


MA‏ ترجمة شیر ی 
همانا حق رسول خدا له و امیرالمومنین ل می‌باشد. 
خداوند عزوجل می‌فرماید: اگر رسول خدا بُ و امیرالمومنین ا از 


پیروی می‌کردند آسمان‌ها و زمین و آنچه در آن است به فساد کشیده 


قري 
می‌شدند» پس فساد آسمان این است که باران نمی‌بارد و فساد زمین این است 


که روئیده نمی‌شود و سبز نمی‌گردد و فساد مردم در آن است. 


خير و هو خیر الزازتین (۷۲) 
۳-یا اینکه تو ا زآنها خرج و مزد رسالت می‌خواهی؟ که مزد پروردگارت 
بهتر است و اوبهترین روزی دهندگان است. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که اما 3 در تفسیر آیه للم 
جرج ریک یر فرمودند: یعنی از آنها در خواست اجر می‌کنی و حال 
آنکه پاداش پروردگارت بهتر است و هرقن 4 که او بهترین روزی 


دهندگان است. 


وک و 


لین لا ن الصزاط کون (۷۴) 


۳-ر همانات وآنها رابه راه راست دعوت می‌کنی. 


۴-و همانا کسان ی که به آخرت ایمان نم ی‌آورند. 


راه راست منحرف 


و نک رهم الی صراطُشتتيم4 می‌فرماید: همانا تو آنها را به سوی 
ولایت امیرالمومنين لا دعوت 


عن الصَراط لا کون می‌فرماید: از امام 


وإ اين لا ین لاخ 


سورة مۇمنون A4‏ 


اعراض می‌کنند.۱ 
1 اب ما اشتکاوا ریغ ما یعون (000 
نیا ذاعلذاب دید اذغ في شون ۸0۷ 


۶-وبه تحقیق ما آنها را به عذاب سخت گرفتار ساختيم, پس آنها نه در 
برابر پروردگارشان تواضع نمودند و نه در درگاهش به تضرع و زاری 
پرداخنند. 
۷-تا هنگام ی که دری از بلا و عذاب سخت به رویشان بگشاییم (که از 
شدت گرفتاری) به کلی مأیرسمکردند. 

او لد ام بالغذاب قعا اشتکائوا لته و ایتضرغون؟ که آن 

گرسنگی و ترس و قتل است. 
«حثی إذافتخنا عا 


فل اون mM‏ 


سلکوث کل شَيء ز و 4 


۹۰ 


ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


یا ا مردیم و خاک شدیم و استخوانهایمان پوسیده 
شد آیا دیگر بار زنده می‌شویم؟! 


به تحة 


این وعده‌ها به ما و از قبل به پدرانمان داده شده که اینها 


جزء افسانه‌های پیشینیان ات 


۴ بگو: زمین وآنچه که د رآن ابت از برای کیست؟ اگر شماها می‌دانید؟ 


۵- بزودی می‌گویند: از برای خداست. بگو: پس چرا متذکر نمی‌شوید؟ 
۸۶- بگو: چه کسی پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ 


است؟ 

۷-بزودی می‌گویند: از برای خداست. بگو: پس چرا از خدا نمی‌ترسید و 
تفوا پیشه نمیکنید؟ 

الاب بگو: ملکوت (حکومت) تمام موجودات در دست چه کسی است؟ که 
او پناهگاه همه است و هیچ نیازی به پناهگاهی ندارد. اگر می‌دنید؟ 


۹-به زودی می‌گوی: 
سحر شده‌اید؟ 


برای خداست. بگو: پس چرا (می‌گوئید) که 


۰-بلکه ما حق را برا ی آنها آوردیم, وآنها دروخ می‌گویند. 


۱- خدا هرگز فرزندی برای خود نگرفته است» و هیچ سعبودی با او 


سوره ممنون ۳۹۱ 


نیست. که اگر چنین بود هر صعبودی به تلبیر امور مخلوق خودش 
می‌پرداخت, و بعضی بر یعضی دیگر برتری می‌جست! خداوند ا زآنچه که 
توصیف می‌کنید پاک و منزه است. 
خداوند عزوجل گفتار دهریون رانقل کرده و می‌فرماید: (فالوا أإذامشاو 
کٹا ابا عظام یوون -تا طبر لین 4 یعنی دروغگوهای 
پیشینیان است. 
پس خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید: َل أتَيلاهُم بالخ اش 
لَکاذبُون) بلکه ما حق را برای آنها آوردیم. و آنهادروغ می‌گویند. 
سپس خداوند ٹنویتی را که می کفتند ی خدا وجود درد رارد می‌کند ؛ ؛پس 


خداوند فرمود: ما تذل ین ول ماکان مه یناه لب کل نا 
لق ولعلا بقضهم علی بغضٍ) می‌قرماید: اگر دی خدا بود همچنانکه خیال 
می‌کنید بینشان اختلاف می‌افتاد پس این خدا چیزی را خلق می‌کند و آن 
دیگری همان را خلق نکرده و می‌خواهد چیز دیگری را خلق کند. این خدا 
چیزی را اراده می‌کند و آن دیگری چیز دیگری را اراده می‌کند. هر یک از آن دو 
می‌خواهد بر دیگری غلبه پیدا کنو هر گاه یکی از آندو ارادۀ آفریدن انسانی 
را بکند دیگری اراد آفریدن حیوانی را می‌کند پس آن موجود آفریده شده 
انسان و حیوان در آن واحد می‌باشد و این غیر موجود است. هنگامی که این 
اعتقاد باطل شد تدبیر و نع برای خدای یگانه است و همچنین دلالت می‌کند 
بر بعض دیگر می‌باشد که صانع یکی 
ا اللة ِن ولد - تا 0 


بض بض( خدا هرگز فرزندی برای خود نگرفته است. و هیچ معبودی با او نیست. 


که تدبیر و ثبات آن و قوام بعضی از 


است و آن فرمایش خداوند است: ما ات 


که شید هو ره تدبیر امور مخلوق خودش می‌پرداخت و 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AY 


بعضی بر بعضی دیگر برتری می‌چست! 


سپس خداوند قوراً می‌فرماید الله شا يَصِفُونَ٤‏ خداوند از آنچه 


که تو صیف می‌کنید پاک و منز: ۳۳ 
ول زب مود بك ین هزات الثباطین (۷) 
۷-و بگو: 
ر4 وگه 4س رة £ ۹ 
۶و کل رَبّ َو بک من هعات اشَیاطین ‏ می‌فرماید: آنچه در قلب تو از 


l0 ۹1‏ 3 ۲ 
وسوسة شیاطین واقع می‌شود. 


تو از از وسوسه‌های شیاطین پناه می‌برم 


دهم لت ال زب ازجفون (4) 
کت کل اک ر ال زین 


3 


نا مسیر انحراف خودشان را ادامه می‌دهند) تا هنگامی که مرگ 
یکی ا زآنها فرا رسد. می‌گوید: پروردگاراء مر (به دنیا) بازگردانید. 
۰ شاید (برای جبران) آنچه راکه ترک کردم عمل صالحی انجام دهم 
(به او خطاب شود:) هرگز چنین نیست. این کلمه‌ای است که می‌گرید. 
(فایده‌ای ندارد) و در پشت س رآنها (بعد از مرگشان) برزخی است تا روزی 
که برانگیخته شوند. 
حى إذا جاء عم الوت فال رب ازجشون يت صالحاً ین 
رکٹ کٹا کل و 4 این آیات دربارة مانعین زکات و خمس نازل 


۱ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۳۵۰ 
۲. تفسیر برهانء ج ۵ه ص ۳۵۳؛ تفسیر صافی.ج ۵ص 1۹۶ ؛ نورائتلین. 


Ar سور؛ٌمومنون‎ 


شده است. 
امام صادق ا می‌فرماید: هر کسی که دارای طلا و نقره باشد و زکات یا 
خمس مالش را ندهد او را در بیابانی لم یزرع محبوس نموده و درندگان را بر 


او مسلط می‌کند که قصد او را می‌کنند و او از آنها دوری می‌کند پس زمانی 
می‌فهمد که راه چاره‌ای نیست از ترس و وحشت دستش را مانند ترب گاز 
می‌زند. هر کسی که دارای اموالی از شتر یا گاو یا گوسفند باشد و زکات 
مالش را نپردازد خداوند او را در روز قیامت در بیابانی محبوس می‌کند هر 
حیوان شاخداری با شاخ و سم‌داری با سم او را می‌زنند. هر کسی که دارای 
اموالی از خرما و زراعت و انگور (کشفتن) باشد و زکات مالش را نپردازد 
خداوند در روز قیامت زمین را مانند وق یر گردن او می‌اندازد.! 

«و من راهم بر ال یمرن برزخ امری است بین دنیا و آخرت 


که ثواب و عقاب در آن داده‌می‌شود.و 


آیه رد بر کسانی است که عذاب قبر 
و ثواب و عقاب را قبل از بر پا شدن قیامت منکر می‌شوند. و آن فرمایش امام 
صادق ملا است که می‌فرماید: به خدا سوگند ما در برزخ بر شما می‌ترسیم 
پس زمانی که امر به سوی ما برگردد ما اولی به شما هستیم یعنی به فریاد 


شما می‌رسیم. 
علی بن الحسین نع فرمود: قبر یا باغی است ازباغ‌های بهشت. و یا حفره 
و گودالی است از گودال‌های آتش:۲ 
اذا ْح في سور ب بهم یت و لأ یاون (۱۰۱) 


۱. ثواب الاعمال» ص ۲۳۵؛ تقسیر برهانء ج ۵ ص ۳۵۴ 
۲ بحارلانوان چ ۶ص ۲۱۴؛ متشابه القرآن ج ۲ ص ۱۹۹ تفسیر برهان. ج ۵ ص ۱۳۵۲ 
نورالتقلین ج ۳ص ۵۵۳ 


۳۹۴ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


ا شم یعون 0۰0 


الذي سوه اسهم في جهن 


ون حفت موازبة 
خن (۰۳) 


۱-پس هنگام یکه در صور دمیده می‌شوده دیگر هیچ نسب و خویشی 


در میا ن آنها در آن روز نخواهد بود و از حال همدیگر نمی‌پرسند. 


۲-پس کسان یکه نامه اعمالشان سنگین باشد. پ سآنها همان رستگاران 


۳و هر کسان ی که نامة اعمالشان سبک باشد, پس آنها همان کسانی 


هستند که به خودشان زیان زبانده, و در جهنم همیشگی خواهند بود. 


عربیت به جد وپدر نیست 

إا نع فيالطور فلا ساب َو لأ ساون اين آيه رد بر 
کسانی است که به نسب خود فخر می‌فروشند. 

امام صادق اا می‌فرماید: در روز قیامت احدی جلو نمی‌افتد مگر کسانی 
که دارای اعمال باشند. 

و دلیل بر آن فرمایش رسول خدا است که می‌فرماید:ای مردم عربیت 
به پدر و جد نیست و همانا آن زبانی گویاست و هر کس با آن سخن بگوید او 
عرب است. آگاه باشید که شماها فرزندان آدم هستید و آدم از خاک است. به 


خدا سوگند آن بندۀ سیاه حبشی هنگامی که خدا را اطاعت کند از آقای قریشی 
که خدا را عصیان می‌کند بهتر است و بدرستی که کسی در نزد خدا گرامی‌تر 
است که تقوا داشته باشد.۱ 


۲ بحارلائواریج ۶۷ ص ۲۸۸ 


و دلیل بر آن فرمایش الهی است که میقم +9 

آنساب هم یوم و لا 
ی نی تزا 

قاو لیک هم لخن # من خث موازیث ی می‌فرماید: ترازوی او از 
اعمال حسنه سیک باشد وکا یزرا هم في جهن خالُون4 
پس آنها همان کسانی هستند که به خودشان زیان رسانده. و در جهنم 


همیشگی خواهند بود.؟ 


قح وج رهم او مغ فبغا کون )۴( 
۴-آتش جهنم صورتها یآنها را می‌بوزاند, وآنها در جهنم صورتی 
عبوس دارند. 
تلفح و وج جُوَهمالْاژ؟ یعنی آتش جهنم بر آنها لهیب می‌زند و آنان را 
می‌سوزاند. 
و شم یه کالِحُونَ) در حالی که صورت‌هایشان متغیر و دهنهایشان باز 


لوا کال رو ری 0-0 


وس ۳ 
۶ - می‌گویند: پروردگارا بذیختی بر ما غلبه کرد و ما قوم یگمراهبدیم. 
۱ تفسیر برهان.ج ۵ص ۳۵۵ 


۲ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۱۹۸ 
۳ نورالقلین» ج ۳ ص ۵۶۶+ تفسیر برهانهج ۵ ص ۳۵۷ 


EEE ۹۶ 


۷ - پروردگارا؛ ما را (ازاین جهنم) بیرون بیاور .که اگر بار دیگر نافرمانی 
تو را کردیم پس ما از ستمکاران خواهیم بود. 


- (خداوند به آنها) فرمود: به درون جهنم بروید, و با من سخن 


# بدرستی که آنها هنگامی که آخرت را دیدند علم پیدا 
می‌کنند ولی شقاوت برای آنها نوشته شده است و در آن حال می‌دانند که 


علمشان نفعی به حال آنها ندارد. 
ریا متا قإن دق طایشون « فال اخسوا يهاو لذ 


تکلْون4 و به من رسیده است -که42آگاه است -که آنها بعضی برای بعض 
دیگری هفتاد سال را تدارک دیده‌انق‌تا اینکه به قعر جهنم می‌رسند. 


۲-(خداوند) می‌گوید: چه مدت در روی زمین بودید؟ 

۳-(در پاسخ) می‌گویند: یک روز یا قسمتی از روز از کسانی که توان 
شمارش دارند بپرس. 

۴-(خداوند) می‌گوید: مدت کمی مانه‌اید اگر می‌دانستید. 

۵ -آیا چنین پنداشتید که شما را ببهوده آفریده‌ايم و شماها به سوی ما 
بر نمی‌گردید؟ 


فال کم لثم في الزض عدد سين * وا 


سورة مۇمنون Mv‏ 
ادن » یعنی از ملائکه‌ای که ایام را علیه ما می‌شمارند و ساعتهای سا را 
می‌نویسند و اعمال ما را از نیک و بد ضبط می‌کنند. بپرس. 
پس خداوند سخن آنها را رد کرده و می‌فرمید:ای محمد به آنها بگوز إن 
ا که تما چ اىر ف 1 
بش لیات تک کش تفلثون » تیش آنا نکم عبعا و اكم لین لا 


حون 4 مدت کمی مانده‌اید اگر Aj ETE‏ که شما را 


بیهوده آفریدهایم. و شماها به سوی ما بر نمی‌گردید؟ 


عة وَازخغ وت خر الژاجمین ۱0 

۷-و ه رکس یا اند تود دیگری را بخواند هیچ برهانی برای او 
نیست» همانا حساب آن پیش پررردگارش است» همانا کافران رستگار 
نخواهند شد. 


۸-و بگو: پروردگارا بامرز و رحم نما که تو بهترین رحم کنندگان 


و من يع مع له لآ بانب یعنی حجتی برای گفتار خود 
ندارد. 

لا جناب عند ره اه این الکافزون» همانا حساب آن پیش 
پروردگارش است. همانا کافران رستگار نخواهند شد. 

وای محمد بگو: «رَبّ | 


بیامرز و رحم نما که تو بهترین رحم کنندگان هستی. 


ر الراجیین ٩‏ پروردگارا 


۱. تفسیر صافی.ج ۵ه ص ۲۰۱+ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۳۵۹ 


موم 
دبس ف 


۶ - سورۀ نور در مدینه 


نازل شده و دارای ۶6 آیه 


است. 


اله لخن الأجيم 


۱-(ابن) سوره‌ای است که آن را ازل کردیم: و (عمل به آن را) واجب 
نمودیم. و د رآن آیات روشنی نازل کردیم شاید که شماها متذکر شوید 

۲-باید به هریک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و هرگز نباید رافت و 
ترحم به آنها مانع اجرای حکم الهی شود. اگر به خداوند و روز قیامت ایمان 


دارید. و باید برای عذاب آنها (مجازاتشان) گروهی از مومنین را شاهد 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


دربارۂ دین الهی در اقامة حد بر زنان و مردان زناکار بدون رافت و شفقت 
بوده و بر آنها ترحم نداشته باشید.۱ 

آیۀ رجم دربارۂ پیر مرد و پیر زنی نازل شده است که هر گاه زنا کنند آن 
دو را رجم کنید و عقوبتشان نمائید که خداوند حکیم و داناست. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ًا در تفسیر آیه «وَلیشَهَد 
عأبَهُنا؟ می‌فرمود؛ ببینند تازیانه زدن به ایشان را ین امین 4 و 


مردم را برای این دیدن دعوت و جمع کنند.۲ 


۳-مرد زناکار جر بازن زناکارو يا مشرک ازدواج نمی‌کند, و زن زناکار هم 


جز با مرد زناکار و یا مشرک ازدواج نمی‌کند, و خداوند (ازدواج با آنها را 
بر مومنین حرام کرده است. 
خداوند عز و جل ازدواج با زناکاران را حرام نموده و می‌فرماید: الا 
لا ینک ال زان مشر د اي لایتیضها إل زان آششرک و حرم فیک 
على ام 


این آیه رد بر کسانی است که ازدواج با زناکارانی که مشهور هستند را 


حلال می‌دانند و شوهردار بودن مانع از عمل زنای آنها نیست. 
این آیه دربارۀ سه زن در مکه به نام‌های ساره حنتمه و رباب نازل شده 


که علناً زنامی‌دادند و مشهور به این عمل زشت و ناپسند بودند و به وسیلۀ 


۱. تفسیر صاقی.ج ۵ص ۲۰۵ 
۲. بحارالانوارە ج ۷۶ ص ۳۴ 


سور نور ۳۲ 


غنا و آواز به اذیت و آزار پیامبر مر م‌پرداختند که خداوند ازدواج کردن با 
آنها را حرام نمود و بعد از آنها این حکم دربار؛ زنانی امثال آنها که زناکار 


بودند جاری شد.۱ 


زناچند صورت است و حد آن نیز به چند صورت می‌باشد. 


نا گرفته بودند نزد عمر بن خطاب آوردند. 


او دستور داد که بر هر یک از آنان جدّ زنا را اجرا کنند. 

امیرالمومنین علی لا که نزد عمر نشسته بودند فرمودند: ای عمر این 
حکم ایشان نیست. 

عمر گفت: پس شما حد و مجازات آنها را اجرا نمائید. آن گاه یکی از آنها را 


پیش آوردند و حضرت گردتثن را زدند» دومین را آوردند و حضرت او را 


سنگسار فرمودند» سقّمین را آوردند پس حضرت او را تازیانه زدند, 
چهارمین را نیمی از حدَ تازیانه زدند و پنجمین را تعزیر کرد (یعنی کمتر از 
اندازه حدٌ زده و تنبیه نمودند) و ششمین را رها فرمودند. 

آن گاه عمر گفت: ای ابو الحسن 
چه شد که شش نفر را به جرم ارتکاب یک قضیّه آوردند و تو پنج گونه 


عمر در شگفت شد و مردم متحیّر 


مجازات بر آنها اجرا فرمودی و ششمین فرد را نیز رها ساختی و در این ميان 
حکم هیچ یک از آنها نظیر دیگری نبود؟ 

حضرت فرمودند: آری, اوّلی مردی بود ذمّی که با زنی مسلمان زنا کرده 
بود و بدین سان از ذمه (و تعهّد مسلمانان بر حفظ جانش) خارج شده بود از 


این رو در مورد او قرمان به قتل با شمشیر دادم. اما دومی مردی بود زن دار 


۱. مستدرک الوسائلج ۱۴.ص ۳۹۱؛ بحارالانواروج ۱۰۱ص ۶ وج ۳۱.ص ٩۷‏ 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


که زنا کرده بود او را سنگسار کردیم. سوّمی مردی بود بی‌زن که وی راحد 
زدیم. امّا چهارمین بنده‌ای بود که زنا کرده بود او را نصف حد زدیم. 
پنجمین این عمل را به شبهه صورت داده بود او را تعزیر و تنبیه کردیم. اما 
ششمین مردی بود دیوانه که عقلش را از کف داده بود و تکلیف از او ساقط 


۱ 
شده بود. 


ولمم 
۴-و کسان ی که به زنان پاکلذام نیت 


(عادل) بر ادعای خودا نم يآورنك انها را هشتا 


شهاد ت آنها را قبول یلم وآزها همان فاسقان هستند. 


3و الذي ون اخصنات تا و لاتفیلوالهم شهادة ده 
امام صادق ا می‌فرمایند: کسی که ن به دیگری بدهد هشتاد 


تازیانه به او می‌زنند و تا وقتی توبه نکند و تکذیب نفس خود ننماید اگر 
شهادتی بدهد شهادتش قبول نمی‌شود و چنانچه سه نفر شهادت دهند به زنا 
کردن کسی هر سه نفر را حد می‌زنند و شهادت آنها قبول نمی‌شود مگر آنکه 
چهار نفرادعاء دیدن نمایند آن هم مانند قرو رفتن میل در سرمه‌دان و هر کس 
شهادت بدهد در باره زنا کردن خود گفتارش پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه 
چهار مرتبه اظهارات خود را تکرار و تأییدنماید. ۲ 


۱. وسائل الشیعه» ج ۰۲۸ص ۶۶؛ بحارالانواردج ۷۶.ص ۳۴+ تهذیب الاحكام ج ۱۰ 
ص ۵۰؛ کافی؛ج ۷ص ۲۶۵ ؛ تورالقلین.ج ۳ص ۵۷۰ 
۲ بحارالانوار ج ۷۶ص ۲۵؛ تسیر صافی.ج ۵ص ۲۱۳ تفسیر برهان,ج ۵ ص ۳۶۴ 


سورة نور ۳۰۵ 


اقرار مردی به زنا در نزدحضرت علی 

ابویصیر گوید: امام صادق نا فرمودند: روزی شخصی حضور 
امیرالمومنین اب شرفیاب شده عرض کرد: من زنا کرده‌ام حکم خدا را در 
مورد من اجرا فرموده و مرا پاک کنید. 

حضرت به او فرمودند: آیا تو دیوانه‌ای؟ 

عرض کرد: خیرا! 

فرمودند: چیزی از قرآن تلاوت نموده‌ای؟ 

گفت: بلی!! 


فرمودند: از چه قبیله و طایفه‌ای می‌باشتی تا دربارهات تحقیق شود؟ 
عرض کرد: از مردم مزینه یا چهینه هستم. 
فرمودند: اکنون برو تا از اخوال ټی پرسش نمایم. امیرالمومنین لا از 


وضع آن مرد تحقیق فرمود. گفتند مردی سالم و عاقل است روز بعد همان 


شخص به خدمت حضرت رسید و درخواست اجرای حد نمود. 
امیرالمومنین مش پرسیدند: آیا تو همسر داری؟ 
عرض کرد: بلی!! 
فرمودند: آیا در اختیار تو و حضور تو هست یا به او دسترسی نداری؟ 
عرض کرد: در منزلم می‌باشد!! 
فرمودند: اکنون برو تا فکری درباره‌ات بنمایم. سومین مرتبه هم که 


شرفیاب شد او را برگردانید در مرتبه چهارم که حضور امیرالمومنین ا 


شرفیاب شد باز بر عمل خود اقرار نمود که حضرت او رابازداشت فرموده و 
منادی از طرف آن حضرت ندا کرد که برای اجرای یکی از احکام خداوند و حد 


جاری ساختن بطور ناشناس خارج شهر حاضر شوید و هر کس با خود 


7 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


سنگهائی بیاورد. صبح روز بعد امیرالمومنین ا مرد زندانی را احضار و 
مقرر فرمودند اول نماز بگذارد سپس دستور عفر گودالی داده آن شخص را 
در گودال نشانیده و به مردم چنین فرمودند که بر این شخص باید حد خدا را 
جاری نموده و سنگسارش کنید ولی کسی باید او را سنگ بزند که در پیشگاه 
خداوند محکوم به حد خوردن نباشد و اگر کسی خود را مستحق کیفر و 
حدود می‌داند باید برگردد زیرا کسی که خودش مستوجب و مستحق حد 
است نباید اقامه حدود کند. مردم برگشتند فقط امیرالمومنین ّا و حضرت 
امام حسن لا و امام حسین ا باقی ماندند هر یک سنگی برداشته و پس 
از آنکه چهار مرتبه تکبیر گفتند به شوی مرد رها کردند و بر اثر ضربات 
سنگها آن شخص هلاک شد. آن‌گاه حضرت فرمود بدنش را از گودال خارج 
کنند بر ای نماز گذارده و دف کنند خدمت جضرت ا عرض کردند آیا غسل 
بر این شخص لازم نبود فرمودند همین اجرای حد او را پاک نموده و تا روز 
قیامت پاکیزه است و فرمودند: ای مردم هر کس مرتکب چنین گناهی بشود 


یعنی زنا کرده باشد بايد توبه کند بین خود و خدای خود. بخدا قسم توبه 


کردن در خفا و پنهانی بهتر است از آنکه عفت خویش را در برابر سردم 
مخدوش ساخته و خود را مفتضح بسازد.۱ 

ین یرو أزؤاجَهُم وم ین هم شهداه إلا مهم فَشَهادَة یی 
رع سادا بل 


ا 


۶و کسان ی که به همسرانشان نسبت ناروا می‌دهند. و شاهدانی جز 


خودشان ندارنده پس هریک از آنها باید چهار مرتبه بنام خداوند شهادت 


1 بحارالائوار ج ۷۶ ص ۳۵؛ تفسیر برهان» ج ۵ص ۳۶۴ 


سور نور ۳۷ 


بدهند (سوگند بخورند) که از راستگویان است. 


آیفلعان 
۳ اد یس 552 
و الَِيَ مون هم تا نک 


این آیه درباره لعان نازل شده, و سبب نزولش این بوده که وقتی رسول 
خدا بل از جنگ تبوک برگشت عویمر بن ساعدة عجلانی که از انصار است 


م الصادقين) 


نزدش آمد» و گفت:ای رسول خدا همسر من به شریک بن سمحاء زنا داده؛ و 
از او حامله شده است. 

رسول خدا بل از او روی بگردانید؛ عویمر مجددا سخن خود را تکرار 
کرد و رسول خدا بل روی گردانید؛ تا چهار مرتبه این کار تکرار شد. 

پس رسول خدا له به خانه‌اش رفت و آیه لعان بر او نازل شد. پس برای 
نماز عصر بیرون شد و بعد از نماز به عویمر فرمود: برو همسرت را بیاور که 
خدا آیه‌ای درباره شما زن و شوهر نازل کرده است. پس مرد نزد زن آمد و 
گفت رسول خدا بُ تو را می‌خواهد. زن که زن آبرومندی بود با جمعی از 
قوم خود آمد. همین که داخل مسجد شد رسول خدا به عویمر فرمود: بروید 
نزدیک منبر و آنجا ملاعنه کنید! 

عویمر پرسید: چگونه ملاعنه کنیم؟ 

فرمود: پیش بیا و بگو: خدا را شاهد می‌گیرم که من در آنچه به این زن 
نسیت داده‌ام از راستگویانم. 

عویمر جلو منبر آمد و یک بار صیغه لعان را جاری کرد. حضرت فرمود: 
اعاده کن دوباره خوانده تا چهار با فرمود: در نوبت پنجم بگو که لعنت خدا 
بر من باد اگر از دروغگویان باشم: آن گاه حضرت فرمود: مواظب باش که 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


لغش« خان مستجایی است, گر دووغ کرس ترآ خواهد گرقت: 
آن گاه به او فرمود: برو کثار و به همسرش فرمود: مثل او شهادت بده, و 
گرنه حد خدا را بر تو جاری می‌کنم؛ زن به صورت افراد فامیلش نگریست و 
گفت: من این رویها را در این شبانگاه سیاه نمی‌کنم, پس نزدیک منبر آمد و 
گفت خدا را شاهد می‌گیرم که عویمر در این نسبت که به من داده از 
دروغگویان است. 
حضرت فرمود: اعاده کن تا چهار نوبت اعاده کرد سپس فرمود: حالا 
خودت را لعنت کن اگر او از راستگویان باشد زن در نوبت پنجم گفت غضب 
خدا بر من باد اگر عویمر در نسبتی که به من داده از راستگویان باشد. 
حضرت فرمود: وای بر تو! این نقرین مستجاب است! اگر دروغگو باشی 
تو را می‌گیرد. 
پس رسول خدا بُ به شوهرش فرمود: برو که دیگر تا ابد این زن بر تو 
گفت: پس آن مالی که من به او داده‌ام چه می‌شود؟ 


نسبت که به او دادی دروغگو باشی که آن 


حضرت فرمودند. اگر تو در 


مال از خود این زن نیز از تو دورتر شده است, و اگر راست گفته باشی آن مال 
مهریه این زن, و عوض کامی است که از او گرفته‌ای, و رحم او را برای خود 
حلال کرده‌ای. 

سپس رسول خدا ٤‏ فرمودند: اگر فرزندی که بدنیا آمد ساق پایش 
باریک بود و چشمهائی کوچک داشت که سفیدی آن زیاد و بینائیش ضعیف 
باشد پس آن فرزند زنا است و اگر دارای چشم شهلا و گیرنده باشد متعلق به 


پدرش بوده و از زنا نیست. پس گفته می‌شود که اگر آن زن بچه را از زنا 


سورۀ نور ۳۹ 


آورده باش پدر بچه از آن بچه ارث نمی‌برد و تمام ارقش برای مادرش است 


و اگر مادرش در قید حیات نباشد خاله و دائی بچه از او ارث می‌برند. ۲ 


عَظیمٌ (۱۱) 


۱-همانا کسان ی که آن نسبت‌های ناروا را زدند گروهی از شما هستند, 


نپنداری د که آن برای شما زشت است» بلکه خیر شما د رآن است» هریک از 
آنها ازاین گناه سهمی برای نو بدرند, و از آنها کسی که منشاً این گناه 
بزرگ گشت, عذابی بزرگ برای ارت 


دروغ بستن بر ماریه 


عامه روایت کرده‌اند که این 


یک ینکن رکه 


آیات درباره عايشه نازل شده که در جنگ 


ہنی المصطلق از قبیله خزاعه نسبت ناروا به او دادند. ولی شیعه روایت 
کرده‌اند که درباره ماریه قبطیه نازل شده؛ که عایشه نسبت ناروا به اوداد.۳ 

محمد بن جعفر برای ما حدیث کرد که محمد بن عیسی, از حسن بن علی بن 
فضال, برایمان حدیث کرد که عبد له بن بکیر از زراره برایمان نقل کرد که 
گفت: از امام باقر 2 شنیدم که می‌فرمود: وقتی ابراهیم فرزند رسول 
خدا که از دنیا رفت, آن جناب سخت غمگین شد. 


۱. بحارالائوار ج ۲۲.ص ۶۸ وج ۱۰۱ص ۱۷۲؛ تفسیر برهان. ج ۵ ص ۳۶۷: نورالثفلین. 
ج ۲ص ۵۸۰ 
۲ بحارالانوار ج ۲۰ ص ۳۱۶وج ۳۲.ص ۱۵۴ ؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۳۶۹ 


۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ N. 


عایشه گفت: چه خبر شده؟ چرا این قدر بر مرگ این کودک می‌گریی؟ او که 
فرزند تو نبود» بلکه فرزند جریح بود. 

پس رسول خدا ج علی لا را فرستاد تا جریح را به قتل برساند. 
علی با شمشیر حرکت کرد و جریح مردی قبطی بود که در باغی زندگی 
می کرد علی ع در باغ را کوبید. جریح پشت در آمد که آن را بازکنده همین 
که علی را غضبناک دیده به داخل باغ گریخت و در را باز نکرد, علی ا از 
دیوار پرید و وارد باغ شد و او را دنبال کرد وقتی دید نزدیک است خونش 
ریخته شود به بالای درختی رفت, علی د هم به دنبالش بالا رفت, او خود را 
از درخت پرت کرد و در نتیجه عورتش نمایان شد. و علی دید که او اصلا 
هیچ یک از آلت تناسلی مردان و زنان را بدار پس نزد رسول خدا 86 
برگشت و عرضه داشت ای رسول خدا بُ هر وقت به من فرمانی می‌دهی 
من مانند سیخ داغ در داخل کرک باشم و یا آنکه با احتیاط اقدام کنم؟ 

حضرت فرمود: نه البته باید که با احتیاط باشی. 

عرض کرد: به آن خدایی که تو را به حق مبعوث فرموده چریح نه آلت 
مردان را دارد. و نه آلت زنان را. 

حضرت فرمود: شکر خدایی را که این زشتی را از اهل بیت من دور 


گردانید.۱ 


أن تلع لاه في لب مالغ عَذاب ی في الا 
تون )٩(‏ 


۱. بحارالائوار ج ۲۲.ص ۱۵۵ : تفسیر صافیدج ۵ ص ۲۱۹؛ تفسیر برهان ج ۵ص ۳۶۹: 
نوراللقلین.ج ۴ ص ۵۸۱ 


سوره نور ۳ 


٩‏ -کسانی که دوست دارند فحشاء و زشتی در میان مردم با ایمان رواج 
پیدا کنه برای آنها در دنیا و آخرت عذابی دردناک است, و خداوند 
می‌داند و شما نمی‌دانید. 

اجه في لین مایم عذاب لیم 

هشام گوید امام صادق با فرمودند: هر کس درباره مؤمنین چیزی 


نآ 


إن لین ی 


بگوید که با دو چشم خود دیده و با دو گوش خود شنیده باشدء تازه از کسانی 
۲ ۹۳ 

خواهد بود که خداوند دربارة آنها می‌فرماید: ِن این حون آن شيع 

الاح فی ینم الم عَذاب لیم یعنی کسانی که دوست دارند فحشاء 


در بین مؤمنین 


منتشر شود برای آنها عذاپ دردناکی است.۱ 


اي ول ال منکن 
في یلاله ریا نالا ئجبون نب 


أت منت ليوا في الا و | 


۲-و کسان ی که صاحبان ثروت و نعمت هستند نباید سوگند یاد کنند که 
نسبت به خویشاوندان و مسکینان و مهاجران راه حدا انفاق نمی‌کنند. آنها 
باید عفو کنند و چشم پوشی نمایند, آیا دوست نمی‌دارید که خدا شما را 


ببخشد؟ و خداوند بخشنده و مهربان است. 


۳ -کسان یکه به زنان پاکدامن و بی‌خبر (از عمل 'زشت) و مومن نسبت 


۱. بحارالانوار ج ۷۲ ص ۲۱۳؛ تقسیر صافیدج ۵ ص ۲۲۲؛ تفسیر برهان ج ۵ہ ص ۱۳۷۴ 
نورالتقلین.ج ۲۳ص ۵۸۳ 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


شون ي سبیل له َو لیوا * بعضی از شما 
کنید و از یکدیگر درگذرید. و اگر چنین کنید رحمت 


۲۶ -زنان ناپاک از برای مردان ناپاک. و مردان ناپاک نیز از برای زنان ناپاک 


عمل است. 


سورة تور 


۳۳ 


مراد از #الخبیثات ٩‏ کلام و گفتار است. 

مراد از #للخبیشین) زنان و مردان می‌باشد که ملازم آن گفتار و عمل 
هستند و کسانی که آن را تصدیق می‌کنند. 

مراد از الطیبون 4 مردان و زنان است. 

و مراد از طیبات4 گفتار و عمل می‌باشد.۱ 


دون و ما نکمون (۳۹) 


۷-ا ی کسان یکه ایمان آورده‌اید. وارد خانه‌ای به غیر از خانه‌های خودتان 


نشوید مگ رآنکه (از صاحبش) اجازه بگیرید؛ و بر اهل خانه سلام کنید.اینِ 
برای شما بهتر است. شاید که متذکر شوید. 
۸-و اگ ر کسی را (در خانه) یفتیدباز وارد آن نشوید تا به شما اجازه داده 


شود و اگر به شما گفته شود: برگردید. پس برگردید,که‌اين برای شما بهثر 
است» و خداوند بدانچه که عمل می‌کنید آگاه است. 


4 -گناهی برای شما نیست اگربه خانه‌ا یکه د رآن سکونتی نیست (بدون 


اجازه) وارد شوید که د رآن متاعی برای شما هست» و خداوند آنچه را که 


آشکارا انجام می‌دهید و آنچه راکه پنهان می‌دارید می‌داند. 


۱ تفسیر برهانج ۵ ص ۳۷۵ 


۳۹۴ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


را مودب نموده و می‌فرماید: یا لین ما لیوا 
قلا لواحت نکم 4 می‌فرماید: معنای آن معلم 
و آموزنده برای مردم است. 

قان لم افیف اگر کسی نبود که به شما اجازه ورود ببدهد 
داخل نشوید تااذن بگیرید. 

8 تفای یرواد آن نشوید تابه شما اجازه داده شود. 

«حٹی تشتانشوا ود وش اعلن أَل 6 مى فرمايد: #لاستیناس) به معنای 
استئذان یعنی اجازه خواستن است. 

عبد لرحمن پن ایی عبد اله ازامام میدق روایت کرده که دنل یه 
اتویوت غير بوتکم حنی اتشتایش ورن موا علی ألها) فرمود: 
ستيناس) عبارت از صدای پا و سلاخ کردن است.۱ 

(قاذا خم بوتا موا علی که نر الله با ركه ية 
وت ی و اھا پر کیت ن ور > 


ی 
که در آن سکونتی نیست (بدون اجازه) وارد شوید که در آن متاعی برای شما 
هست. 

امام صادق ّا می‌فرماید: مراد حمام‌ها و کاروان‌سراها و اماکن عمومی 


است که بدون اذن بر آنها وارد می‌شوند.؟ 


۱. وسائل الشیعه.ج ۱۲.ص ۸۰؛ معانی الاخیاره ص ۰۱۶۳ مشکافلائواره ص ۱۹۴؛ تفسیر 
برهان.ج ۵ ص ۳۷۶ 
۲ بحارآلانوار ج ۳ص ۱۳ ؛ تقسیر برهان» ج ۵ ص ۳۷۶؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ص ۲۲۸ 


اتووهتون ۳۵ 


۳۰-به مژمنین بگ وکه چشمهای خود را (از نگاه کردن به نامحرم) 
پوشانند. و عفتشان را حفظ نمایند. که‌این عمل برا یآنها پاکیزهتر است» 
همانا خداوند بدانچه که انجام می‌دهند آگاه است. 
لش یفُْواین امن آصارجم و یواژ وجهم4 
ابی‌بصیر از سای روایت می‌کند که ایشان می‌فرماید: هر آیه‌ای 
در قرآن که در آن از فروج ذکر شده است آن آیه دربارۂ زنا است مگر این آیه 
که دربارة نگاه کردن می‌باشد که بر مد حلال نیست که بر آلت برادرش نگاه 
کند و همچنین بر زن حلال نیست که بافرج خواهرش نگاهنماید.! 


۳۱-و به زنان مزمن بگو تا چشمهایشان را (از نگاه ناروا) بپوشانند, و 


عفتشان را حفظ نمایند. و زینت خود را ج زآنچه بناچار ظاهر می‌شود 


آشکار نکنند. و روسری‌هایشان (یا مقنعه‌هایشان) را بر روی سینه‌هایشان 


۱. بحارلئواج ۱۰۱.ض ۳۳ تقسیر صافی» ج ۵ ص ۲۲۹؛ تفسیر برهاندج ۵ ص ۱۳۷۸ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


بیندازند (تا گردن و سین آنها پوشیده شود)؛ و زینت‌هایشال را آشکار 


تسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان, با پدران شوهرانشان, با 


پسرانشان» يا پسران شوهرانشان. یا برادرانشان. یا پسران برادرانشان, با 


پسران خواهرانشان, یا زنان هم 1 زانشان. یا مردان سفیه که 
رغیتی به زنان ندارند. یا اطفال ی که هنوز بر امور جنسی زنان آگاهی 
ندارند. و (هنگام راه رفتن) پاهایشان را بر زمین نزنند تا زینت‌های 
پنهانیشان دانسته شود ؛ و ای اهل ایمان همگی به سوی درگاه الهی نویه 
کنید شاید که رستگار شوید. 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیۂ ولا 
یاهرنه فرمودند: زد لام سرمه. انگشتر, خضاب کردن 


دست‌هاء دست بند و النگو است, 


زینت سه نوع است. زینت برای مردم. زینت برای محرم و زینت برای 
شوهر که زینت برای مردم را ذکر کردیم (که همان چند نمونه بالاست), زینت 
برای محرم از گردن به بالاست و از مچ دست به بعد و از مچ پا به بعد می‌باشد 
و اما زین 


برای شوهر تمام بدن است.۱ 

غیْرآرلي ارب من الرّجالٍ) آن پیرمرد دم مرگ است که هیچ 

نان 
ان 


«أراابین 


.ی به زنان ندارد و از دیدن آنها تحریک نمی‌شود و طفلی که چیزی از 


1 5 نمث ۲ 
و عورت آنها متوجه نمی‌شود. 
۳ 7 12 


باز م 


€ می‌فرماید: پاهایش را بر 


۱. مستدرک الوسائل.ج ۱۴.ص ۳۷۵؛ تفسیر عافی؛ج ۵ ص ۲۳۰؛ تفسیر برهانء ج ۵ 
ص ۳۷۸: نورالتلین, ج ۳ ص ۵87 
۲ تفسیر برهان ج ۵ ص ۳۸۱؛ تفسیر صاقی؛ ج ۵ ص ۲۳۳ : نورالتلین: ج ۳ص ۵٩۴‏ 


سورۀ نور WY‏ 


هم نزند تا خلخال‌های پایش به هم خورده و صدا کند. ' 


رحبم (۳۲) 


۲-و مردان و زنان بی‌همسر را همکر| دهید. و نی زکنیزان و غلامان صالح 
خود راء اگ رآنها یر ناشن بجداوند از نضل خودش بی‌نیازشان می‌کند. و 
خداوند گشایش دهنده و آگاه است. 

۳-و کسانی که امکان ازدواج ندارند» عفت و پاکدامنی حود را حفظ 
نمایند تا خداوند آنها را به فضل خودش بی‌نیاز گرداند. و بردگان ی که 
خواستار مکانبه (بعنی می‌خواهند که با قرار داد مخصوصی خودشان را 
آزاد کنند) هستنده پس با آنها قرار داد ببندید اگر بدانید که در آن حبر و 
صلاحی است. و مال یکه خدابه شما داده به آنها بدهید. و کنیزکان خود را 
به خاطر متاع ناچیز دنیوی به عمل ناروا مجبور نکنید که اگ رآنها بخواهند 
پاکدامن باشند. و ه رک سآنها را مجبور (به‌این عمل) کندء پس بدرست ی که 
خحداوند بعد از اجبا ر کرد نآنها آمرزنده و مهربان است. 

ویک نیوا راء 


۳۸۱ بحارالائوا ج ۱۰۱.ص ۳۳؛ تفسیر برهان,.ج ۵.ص‎ .١ 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


€ در زمان جاهلیت با زنان بی‌شوهر ازدواج نمی‌کردند 
پس خداوند به هو تیک وا کنند. 


و روا a E‏ 
آنها خودشان را از مولایشان می‌خرند که قیمت خودشان را در دو يا سه 
مرحله پرداخت نمایند و خودشان را آزاد می‌کنند که خداوند می‌فرماید: 
کات وخم یروم یر پس با آنها قرار داد ببندید اگر بدانید که در آن 
خیر و صلاحی است.۲ 

انوم 2 من مال له اتاگ می‌فرماید: هر گاه با غلام و کنیز 
مکاتبه کردید مقداری از زا به آنها برگردانید: ۲ 

رانک ناکم علی یفن نت4 می‌فرماید: عرب و قریش 
کنیزان را می‌خریدند و برای آنها مالیات سنگینی تعیین می‌کردند و می‌گفتند 
بروید و زنا بدهید؛ و از این طریق کاسبی می‌کردند و خداوند عزوجل از این 
عمل آنها را نهی کرده و می‌فرماید: و لباک یاف - تا - 
غود رَجِیم) یعنی خداوند آن کنیزان را در صورتی که مجبور به عمل فحشا 


شده باشند عقاب نمی‌کند. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا میفرماید: این آیه (۳۲ همین 
سوره) به وسیلا آیة ۲۵ «فّ نطف ماع لمحصنات من 


۱. تفسیر برهان» ج ۵ص ۳۸۱ 
۲ بحارالاتوارج ۱۰۱ص ۲۰۱ 
۲ نوراثقلینج ۳ ص ۶۰۱ 


سورۀ نور ۳۹ 


العَذاب) سورة نساء نسخ شده است.! 


والآضال ۳۱ 


تَختبه الم آن ناه نی إذا جام 
4 اب الله ریغ الجداب (۳9 

۵ خدا نو رآسمانها و زمین است» مثل نورش همانند چراغدانی است که 
در آن چراغی روشن باشد و آن چراغ در میان شیشه‌ای باشد شیثه‌ای 
شفاف و درخشنده که همانند ستار‌ای درخشان باشد, و روخن این چراغ 
از درخت مبارک زیتونی باشد که نه شرقی است و نه غربی؛ و روخنش 
بدون آنکه با آتشی تماس داشته باشد روشن می‌گردد. نوری بر بالای نوری 
است» خداوند به وسیلة نو رآن هر کسی را که بخواهد هدایت می‌کند و 


خداوند برای مردم تثلها می‌زند و خداوند به هر چیزی داناست. 


۱ تفسیر برهان, ج ۵گ.ص ۳۸۵ تقسیر صافی.ج ۵ ص ۲۳۷ ؛ نورالثقلین» ج ٠۳‏ ص ۶۰۲ 


۳۲۰ 


۶-(واین چراغ‌ها) در خانه‌هایی قرار 


آنجا بالا بروند. و د رآنجا ذکر خداوند 


تسبیح ا و گفته می‌شود. 


rv‏ ان یکه نه تجارتی و نه معامله‌ا ی آنها را از یاد خدا و بیا داشتن نماز 


و دادن زکات غافل نمی‌کند. و از روزی می‌ترسن که دل ها د رآن 
روز دگرگون می‌شوند, 

1-۸ خدارند آنها را بدانچه که عمال کرد‌اند پاداش دهد. و از فضل خود 
بر پاداش آنها 


می‌دهد. 


راید و خداوند به ه ر کس که بخواهد بی‌حساب روزی 


-ر کسان ی که کاف رشدند: اعمالشان چون سرا بان ب ی آب و 


علف که شخ ص فته آن و آپ,می‌پنداري تا اينکه به سو ی آن می‌رود چون 
بدانجا می‌رسد هیچ آب نمی‌یابد. و (آن کافر) خداوند را نرد آن می‌باباد 


حسابش را کامل می‌دهد. و خداوند سریع الحساب است. 


تفسیر آیۀ نور ۱ 

صالح بن سهل همدانی گوید شنیدم که امام صادق لا در تفسیر *الل 
ور السَماوات و الأَرْض عقل ور کیشکاو4 فرمودند: مراد از *مشکا:* 
حضرت فاطمه اڭ و مراد از (فیها بالط * حسن و حسین ف و 
مقصود از في رجاجة الرّجاجة کَاّ کوب دی * حضرت فاطمه 3 در 
میان زنان اهل زمین همانند ستاره‌ای درخشان است. *یُوقَد من شُجرَوٍ 
ماک یعنی از ابراهیم علیه و علی نبینا و آله السلام مشتعل و درخشش 


یهتی نه یهودی است و نه نصرانی یا 


سورۀ نور ۳۳ 


یي٤(‏ نزدیک است که عم از آن منفجر گردد ‏ اة از وز 
عَلیتُور) امامی بعد ازآن امام هي له ياء خداوندهر کسی 
را که بخواهد برای ائمه 3 هدایت می‌کند و مخلص وارد در ولایت آنها 
می‌نماید وضرب ال قفا لاس و الله یل 2 ی لیم * و خداوند برای 


مردم مثلها می‌زند و خداوند به هر چیزی داناست. 


با تور خود را اکر کرد لور یعنی هدایت در قلب مومن 
فیها مِطباح الْضباح) مشکات جوف مومن و قندیل قلب او میم دی 
است که خداوند در قلب او نهاده اسبت! 


رین جر 


ولاعِة 4 می‌فرماید:بالای کوه که لا غرببه يعني شرق ندارد و لا شرقیه 


یعنی غربی برایش نیست. چون وقتی آفتاب طلوع کند از بالای آن طلوع 


۳ 


مُبارَکة > می‌فر مال :اجره مومن است ريون لا رد 


چون غروب می‌کند باز از بالای آن غروب می‌کند ياد 


۶ نزدیک است که نور در دل او خودش روشن شود بدون اینکه کسی 


بضي 
با او سخنی بگوید و ای را هدایت کند. 
على تور واجبی‌بالای واجبی دیگر و سنتی‌بالای سنتی دیگر است. 


7 بي‌اله ور يشا خدا هر که را بخواهد به واجبات و سنت‌های 
خود هدایت میکند. 
ویر لا شنال لاس که یکی همین مثلی است که برای مؤمن زده 


ست 
و آن‌گاه فرمود: پس مؤمن در پنج نور قرار دارد و در آنها آمد و شد 


1. تفسیر صافی: ج ۵ ص ۲۳۹ ؛ تفسیر برهانءج 8 ص ۳۸۸ 
تفسیر صافی.ج ۵ص ۱۲۳۹ تفسیر برهانء ج ۵ص 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ YY 
می‌کند, مدخلش نور, مخرجش نور؛ علمش نور, کلامش نور و مسیرش در‎ 
روز قیامت به سوی بهشت نور است.‎ 
عرضه داشتم:اینها می‌گویند این مثل» مثل برای نور خدا است.‎ 
فرمود: سبحان له خدا که مثل ندارد. مگر خودش نفرموده: و‎ 
لله امال برای خدا مثل نزنید۱4‎ 
امام باقر ل در تفسیر آیه (في یوت أَذنَالهآن وفع و بذک فیها اس‎ 
می‌فرماید:آنها خانه‌های پیامبران و خانۀ حضرت علی با می‌باشد.۲‎ 
الله و ناوات و الازض تا وال کل نم عليه‎ 


عبد الله بن جندب گوید به امام زَا نامه‌ای نوشته و از آن حضرت 


دربارۀ تفسیر این آیه سؤال کردم. آن حضرت در جواب نام من نوشتند: 
اما بعد بدانکه پیفمبر اک 5 امین خداوند بود در میان مردم و چون از 
دنیا رحلت فرمود ما اهل بیت او وارث آن حضرت و امینان خدائیم در روی 
ذمین و تمام علوم از منیا و بلایا و انساب و مواد اسلام نزد ما است و طوایفی 
که گمراه بوده و یا هدایت یافته‌اند از صد سال بیشتر و یا کمتر ما آنها را 
می‌شناسیم و سابقةآنها را م‌دانیم و رساء و بزرگان و میزان ایمان و 
یکایک آنها را مطلع می‌باشیم و نام شیعیان خودمان را با نام 
پدرانشان به خوبی می‌دانیم که خداوند از آنها به ولایت ما عهد و میثاق گرفته 


و وارد می‌شوند به جایگاه ما و با ما داخل بهشت می‌شوند و شیعیان ما تا 


امت به دامان ما تمسک می‌جویند کسانیکه از ما پیروی و متابعت کنند 


۱. بحارالائوار ج ۴ص ۱۸ ؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ص ۲۲۰ ؛ تفسیر برهانه ج ۵ مس ۱۶۰۵ 
نورالقلینج ۳ص ۳۸۹ 

۲ بحارلانوان ج ۲۳.ص ۳۲۷ وج ۶۶ ص ۲۵۹؛ تفسیر صافی.ج ۵ص ۲۴۱: تفسیر 
برهان» ج ۵ ص ۳۹۳؛ نورالتلین, ج ۳ ص ۶۰۷ 


سورۀ تور ۳۳۲ 
نجات خواهند یافت و آنهائیکه دوری و بیزاری جویند هلاک می‌شوند و 
منکرین ولایت ما کافر و دوستان ما موّمن هستند. دوست ندارد ما را هیچ 
کافری و بغض ندارد بما هیچ مؤمنی و هر کس بمیرد و ما را دوست بدارد بر 
خدا است که او را با ما محشور گرداند. 7 

ما برای پیروان خود نوری هستیم که موجب راهنمائی آنها می‌شویم و هر 
که از دوستی و هدایت ما بی‌بهره شد مسلمان نیست. دین خدا به وسیل ما 
خاندان رسالت بسط و توسعه یافته و خداوند به برکت وجود ما آل محمد 
باران رحمت خود را نازل می‌فرماید و به وسیلۀ ما در دنیا و در قبر و در 
محشر به مومنین نفع و خیر می‌رساند. و مثل ما در کتاب خدا مثل مشکات 
است و مشکات در قندیل قرار دارد و ما چراغی هستیم در آن قندیل و غرض 
از مصباح محمد رسول خدات هراد از نور هل ا است که خداوند به 
نور و ولایت ما هر که را بخواهد هدایت می‌فرماید. و بر خداست که برای 
هدایت خلق ولی بفرستد و آن ولی نور دهنده است و برهانش آشکار می‌باشد 
و حجت خداوند است در نزد خلق و بر خداست که دوستان و محبین ما را از 
متقین و شهداء و صدیقین و صالحین قرار دهد که آنها رفیقان نیکوئی هستند. 
و شهیدان دوستان ما نسبت به شهداء سایر امت‌ها ده درجه برتری و زیادتی 
دارند. و شهیدان شیعیان ما بر شهدای امت پیغمبران سلف ته درجه برتر و 
بالاترند. ما نجبا و اولاد پیغمبران و اولاد اوصیاء آنان می‌باشیم و ما 
مخصوص به کتاب خدا هستیم و ما اولی به رسول خدائیم و ما کسانی 
هستیم که خداوند دین خود را برای ما و به وسیلۀ ما تشریع فرمود و در قرآن 
کریم می‌فرماید: رل ی الین شا وی پو وحا يآ : 


۳ ترجمة تفسیر قمی |ج‎ YF 


هِیم) ' و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ما دانستیم و 


آنچه دانستیم به مردم رساندیم و علوم اولین و آخرین نزد ما است ما وارث 


پیغمبران اولوالعزم می‌باشیم که اقامه دين خدا نموده‌ایم و خداوند 


می‌فرماید: ولا فیه کر ی الْشرکین ما وم یه * ۲ هر كس به 
ولایت علی ا و ائمه تمکین نکند ولایتی برای او نیست و کافر است.۳ ولایت 
علی الا فور و شفاو دلیل وهادی و رهیر است. " 


خداود بعد از نکر این یات يآ 


خانه‌هایی قرار دارد ER‏ آنجا 
ذکر خداوند برده شود. و هر صبح و شام در آن تسبیح او گفته می‌شود. 
مردانی که نه تجارتی و نه معانبله ای آنها را از یاد خدا و بپا داشتن نماز و دادن 
زکات غافل نمی‌کند. و از روزی می‌ترسند که دل‌ها و چشم‌ها در آن روز 
دگرگون می‌شوند. تا خداوند آنها را بدانچه که عمل کرده‌اند پاداش دهد و از 
قضل خود بر پاداش آنها بیفزاید. و خداوند به هر کس که بخواهد بی‌حساب 
روزی می‌دهد. 

سپس برای اعمال کسانی که با آل محمد دشمنی می‌کنند مثالی زده و 
قروا ال کسرا # یعنی اعمال آنها مانند 
سرابی است که در بیابان شخصی تشنه آن را نگاه می‌کند گمان می‌کند که آب 


می‌فرماید: و 


۱. شوری» آية ۱۳ ؛ از دين آنچه را به نوح سفارث برای شما تشریع کرد و آنچه راکه 
راهيم و موسی و عیسی به آن توصیه نمودیم. 

۱+ و در آن فرقه فرقه و گروه گروه نشوید. بر مشرکان دینی که نان را به آن 
می‌خوانیگرن است. 

۳ بصائالدرجات. ص ۱۱۹ ؛ کافی.ج ۱ ص ۲۲۳ 

۴ بحارالانوارج ۲۶ ص ۲۴۱؛ تفسیر برهانء ج ۵.ص ۳۸۹ 


نووز ۳۷۵ 


است و بدان طرف می‌رود. همینکه به محل مورد نظر می‌رسد آبی در آنجا 


نو ۴ 


۴۰-یا مانند طلماتیکه در دریای عمیقی است و مو جآن را پوشانده؛ وبر 
بالا ی آن موجی دیگر قرا رگرفته و بر بالا یآن نیز ابری تیره وتاریک است. 
لمت‌هایی که یکی بعد ان اي قا گرفته؛ طور که ار دستش را 
بیرون کند قادر به دیدن آل ناواو وکس ی که خداوند برای او نوری قرار 

ندهد پس نوری برای او نیست. 
صالح بن سهل گوید شنیدم که آمام صادق ل در تفسیر این آیه 
می‌فرمودند: (رکتناب4 یعنی اولی و دومی, في بح ی شاه مرج 
یعنی سومی. من ره زج که مراد لحه و ژیپر است. نات 


قوق بَض 4 که مراد معاویه و یزید و فتنه‌های ب بنیامیهمی‌باشد. (ذ ا 
َد یعنی زمانی که در تاریکیفتهشان را آشکار کنند. < 
e‏ ا ا ود 

لم عل الله لَه ثواقناَ من تُور) یعنی کسی که امامی از فرزندان 
فاطمه ۵# نداشته باشد اه ین نو٤‏ در روز قیامت امامی ندارد تابه 


وسیلة نور آن حرکت کند یعنی آنچه که خداوند می‌فرماید: (یسعن وزع 


۳۳ 
سمت راستشان را روشن می‌کند تا اینکه وارد منازل خویش در بهشت 


انهم 4 همانا مومنین در روز قیامت تور صورت‌هایشان مقابل و 


۱. تسیر برهانج ۵ص ۳۹۸ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


بخ له من في الماؤات وال وال ات کل 


۵ 


۴۱-آیا ندید ی که ه رکس د رآسمانها و زمین است و پرندگان ی که در حال 
پرواز هستند برای خداوند تسبیح می‌کنند. هر یک ا زآنها نماز و نسبیح 
خودش را می‌داند. و خداوند بدانچه که انجام می‌دهند آگاه است. 


ملکی در شکل خروس 
الو تر اال 
عم صلاه تسبح 
اصیغ بن نباته گوید حضرت علی ‏ فرمودند: خداوند ملکی به صورت 
خروسی سفید خلق کرده که چنگالهای آن در زمین هفتم و تاج آن در عرش 
است و دو بال دارد که یک بالش در مشرق و بال دیگرش در مغرب است و آن 
بالی که در مشرق است از برف است و آنکه در جانب مغرب است از آتش 


است و چون وقت نماز برسد نزدیک می‌کند یکی از بال‌های خود را به بال 
دیگر و بالھا را بیکدیگر می‌زند چنانچه در زمین روسان بالها را بیکدیگر 
می‌زنند و آن بال که از برف است بال آتشین را خاموش نمی‌سازد و بال 

آتشین بالی را که از برف است نمی‌گدازاند و به آواز بلند می‌گوید: «اشهد ان 
لااله الا له وحده لاشریک له و اشهد ان محمدا سید النبیین و ان وصیه سید 
الوصيين و ان الله سبوح قدوس رب الملاکة و الروح» پس خروسان زمین در 


1. بحارالانوار ج ۲۳ء ص ۳۰۴؛ نورالتقلین.ج ۳ ص ۶۱۲ 


سورة نور YY‏ 


منازل خود بال ہر بال زنند و آنچه از خروس تحت عرش شنوند همان رادر 
جواب او تکرار نمایند و اینست معنی قول خدای تعالی که فرموده و الط 
صافات كَل ق علم لاه ترح یپرد کاش کہ تن خان پو زان چان 
برای خداوند تسبیح می‌کنند. 


# 
بنا بر این معنی کل قَذ 


حه این است که خروسانی که 

در زمین می‌باشند از آواز خروس عرشی دعا و تسبیح خود را می‌دانند. ۱ 
امام صادق ‏ می‌فرمایند: هیچ پرنده‌ای نیست که در خشکی و دریا به 

وسیلۀ وحوش صید می‌شود مگر آنکه تسبیح الهی را تضیع کرده است. ۲ 


۳-آیا ندید یکه خداوند ابرها رابه هر سو می‌راند, و سپس بی نآنها پیوند 
می‌دهد, و بعد آنها را متراکم می‌سازد؟ پس قطرات باران را می‌نگری که از 
میان آنها حارج می‌شود؟ و از آسمان, از کوه‌هایی (ابرهای منجمد شده و 


بر روی هم انباشته گشته) که د رآن است دانه‌های نگرگ را نازل می‌کند. 


پس به هر کس که بخواهد به وسیلك آن زیان می‌رساند» و برای هر کس که 
بخواهد آن زیان را برطرف می‌کند, ونزدیک است کي روشنی برق آن ابرها 
چشم‌ها را ازبین ببرد (چشم‌ها را نابینا بسازد), 

سَخاب + یعنی خداوند ابرها را از زمین به بالا می‌برد 


۱. بحارلائواروج ۵۶ص ۱۷۳ ؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۴۰۳ 
۲ تفسیر عباشی» ج ۲» ص ۲۹۵؛ تفسیر برهاندج ۵ ص ۴۰۳ 


۳۷۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


«ثم یوّلف بینه» یعنی هرگاه ابرها غلظت یافتند خداوند ملکی از بادها 
از آنها نازل می‌کنند؛" که خداوند 


می‌قرستد و آن‌ها ابرها را می‌فشرند و 
می‌فرماید: «فتری ردق یج من خلاله * که ضمیر #خلاله * به سحاب که 


به معنای ابر باران‌زااست بر می‌گردد. 


راه می‌روند. و برخحی پر دو|پاآو برخی نیز بر روی چهار پا حرکت 
می‌کنند. خداوند آنچه را که می‌خواهد می‌آفریند, همانا که خداوند بر هر 


چیزی تواناست. 


یلیم شي 
علی اټ ی الله ما اء ال على کل يم یم می‌فرماید: مردم بر 
روی دو پا راه می‌روند و مارها بر روی شکم می‌خزند و چهارپایان بر روی 
چهار پا راه می‌روند. 

امام صادق ا می‌فرماید: بعضی از حیوانات هستند که پر بیش از چهار 


پاراه می‌روند. ۲ 


۱. تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۰۷ 
۲. تفسیر برهان, ج ۵ ص ۴۰۸ ؛ نورالقین ج ۳ ص ۶1۵ 


سورۀ تور ۳۳۹ 


ومن بطع الله ور و یش 
۷-و (منافقین) میگویة ما ا و رسول ایمان آوردیم و اطاعت 
مي‌کنيم سپس گروهی ای گفته روی برمی‌گردانند و آنا اصلا 
مومن نیسنند یمان 

۸و هنگام که به سوی خدا و رسول خواده شوند تا میانشان قضاوت 
شود گروهی ا زآنها روی بر می‌گردانند. 

۹-و اگر حق باآنها باشد با کمال اشتیاق و با سرعت به سوی او (رسول 
برای داوری) می‌آیند. 

۵۰_آیا در دلهایشان مرضی است» یا شک و تردید دارند, یا می‌ترسند که 
خدا و رسولش (در هتگام قضاوت) ب رآنها ستم کنند؟ (خدا و رسول 


ستمکار نیستند) بلکه آنها خودشان ستمکارند. 


۵۱-اما منزمنان هتگام که به سوی خدا و رسولش خوانده می‌شوند تا در 
بینشان داوری شود می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم؛ و اینها همان 


رستگاران هستند. 


۳۳۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
۵۲-و هر کس از خداوند و رسولش اطاعت کند و از خدا بترسد: و 

پرهیزگار باشد, پس اینها پیروزمندان حقیقی هستند. 
ره ۵ مر ی E EN‏ 
و یقولون من له و بل‌شول و نا -تا ما ولیک با 
امام صادق ع می‌فرمایند: این آیه در بارْ امیرالمومنین ‏ و عشمان 


نازل شده است زیرا 


ن آن حضرت و عثمان دربارۀ باغی اختلافی روی داد. 
امیرالمومنین به عثمان فرمود: آیا راضی هستی که میان ما پیغمبر اکرم 
قضاوت نموده و حکم دهد. 

عبدالرحمن بن عوف به عثمان گفت: برای محاکمه نزد رسول خدا نروید 


چون که پیفمبر به نفع علی و به ضرر تو حکم خواهد داد بهتر است نزد پسر 
شیبه بروید. 

عثمان به امیرالمومنین علی 2 
کنم بیائید پیش ابن شیبه برویم. 

پسر شیبه به عثمان گفت: چگونه محمد بُ را امین وحی خدا می‌دانی 
ولی به احکام و قضاوتش اعتماد نداری و حضرتش را متهم می‌نمائی و این 
آیه در مورد آن اختلاف نازلگردید دا یل ول نک 
تا )و مکی کب وی شا تخرد دا 
تا میانشان قضاوت شود. گروهی از آنهاروی برمی‌گردانند. و اگر حق با آنها 
باشد. با کمال اشتیاق و با سرعت به سوی او (رسول برای داوری) می‌آیند. 


من مایل نیستم به پیفمبر مراجعه 


آیا در دلهایشان مرضی است. یا شک و تردید دارند. یا می‌ترسند که خدا و 
رسولش (در هنگام قضاوت) بر آنها ستم کنند؟ (خدا و رسول ستمکار 
نیستند) بلکه آنها خودشان ستمکارند. 

سپس امیرالمومنین علی لا را ذکر کرده و می‌فرماید: فا کان ول 


هم لبون 4 اما مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و رسولش خوانده 
می‌شوند تا در بینشان داوری شود می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. و اینها 
همان رستگاران هستند. وضو کن از ادن و وون لاف او از خدا 


بترسد. و پرهیزگار باشد. پس اینها پیروزمندان حقیقی هستند. ۱ 


۵۴ بگو: از خداوند و رسولش اطاعت کنید, پس اگر اطاعت نکنید پیامبر 


مسول اعمال خود است و شما نیز مسزول اعمال خود می‌باشید, و اگر از 
او اطاعت کنید هدایت می‌یابید» و بر رسول جز ابلاغ و رساندن روشن و 
آشکار نیست. 

۵۵ خداوند به کسانی از شماکه ایمان آورد‌ند و عمل صالح انجام داد‌اند 
وعده می‌دهد که آنها را در روی زمین خلافتشان دهد, همچنان که به 
پیشینیان آنها خلافت داد» و دینی را که برای آنها پسندیده محکم خواهد 


نمود و بعد از خوف ترس به آنها امتیت می‌بخشد آنها مرا می‌پرستند و 


۱ بحارالاوار ج ٩‏ ص ۲۲۷ وج ۳۰ص ۱۱۷۲ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۳۰۸ تفسیر صافی؛ 
ج ۵ ص ۲۵۰؛ نورالتقلینء ج ۲۳ ص ۶۱۵ 


۳۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


چیزی را با من شریک قال نمی‌شوند. و ه رکس بعد از آن کافر شود. پس 


اینها به حقیقت همان فاسقان هستند. 


فل آطیشوا ال ۳ 


ی 3 


ماله ما حل ٩‏ می‌فرماید: 


آنچه از اطاعت بر شما حمل شده است. 
Ete EE‏ 
ظلم و ستم بر آنها و غصب حقشان آنها را در روی زمین خلافت می‌بخشد؛! 
و می‌فرماید: وعد ال ی َموامنکم وَعَأرا مارا متهم في 
افزض کا استخلت ال هم تا لا یشرکُون بي یت و این از آن 
آیاتی است که ذکر کردیم که تاویلش بعد از تزول می‌باشد و این آیه عطف بر 

آیة < جال انلههم تجاره ز لا بیع عن کر 4 همین سوره می‌باشد.! 


شدای اک اباق Kg‏ وت هنوز به ح بلوغ 


نرسیدهاند باید سه وقت از شما اجازة ورود بگیرند: با پیش از نماز صبح, و 


هنگام ظه رکه لباس‌های خودرا (برای استراحت) از تن بیرون می‌آورید. و 


۱. تفسیر برهان,ج ۵ ص ۴۱۱ 
۲ تفسیر برهانهج ۵ص ۴۱۱ 


سوره نور rrr‏ 


بعد از نماز عشاء که‌این سه وقت مخصوص خلوت شماست. و اما بعد از 
این سه وقت گناهی برا یآنها نیست (که بدون اجازه وارد شوند)» و به گرد 
همدیگر جمع شوید (مهر و محبت داشته باشید)» اینچنین خداون دآیاتش 
را برای شما روشن بیان می‌کند, و حداوند دانا و آگاه است. 
ڈیا ی این آمئوا تنگم لین ملکث آننانکم ۔ تا -قلاث عوزات 
کم می‌فرماید: همانا خداوند متعال نهی نموده که کسی در این سه وقت بر 
یکی از پدر و خواهر و خادم وارد شود مگر اینکه اذن بگیرد» و آن سه اوقات 
بعد از طلوع فجر و نیم روز و بعد از عشاء می‌باشده سپس بعد از این سه 
اوقات را اطلاق داده است و می‌فرماید: لیتق لک و لاعلهم جاح 4 
یعنی بعد از این سه اوقات وارد شدن بر آنهانیازی بر اجازه گرفتن نیست.! 


نیست که لباس‌های روئین خودشان را از تن بیرون کنند. در حال ی که 
خودشان را در مقابل مردم آرایش و آراسته نکنند. و اگر چه خحودشان را 
بپوشانند برا یآنها بهتر است» و خداوند شنوا و داناست. 
7 
3و ماد من الشناء الاتي 
یهن یر متیر جات بزية 4 این آیه دربارة پیر زن‌هایی نازل شده است که 
دیگر حیض نمی‌شوند و امیدی به ازدواج آنها نیست اگر لباسشان کاملاً هم 
پوشیده نباشد و حجابشان را کنار بگذارند. 


۱. تفسیر صافی.ج ۵ ص ۲۵۸ ؛ تورالتلین ج ۳ ص ۶۲۱ 


۳۳۴ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


لمن یعنی خود را برای مردان ظاهر 


۶۱بر نابینایان و لنگان ق‌بیماران گناهی نیست (که با شما همسفره شوند), 


و نیز گناهی بر شما نیست که از خانه‌های حودتان غذا بخورید, و لیز 
خانه‌های پدرانتان, و خانه‌های مادرانتان, و خانه‌های برادرانتان, و 
خانه‌های خواهرانتان, و خانه‌های عمو و عمه و دائی و خاله‌هایتان با 
خانه‌ای که کلیدش در دست شماست. یا حانة رفیق‌نان. گناهی برای شما 
نیست که با هم غلا بخورید یا جداگانه؛ پس هنگامی که خواستيد وارد 
خانه‌ای شوید پس بر خودتان سلام نید که سلام و تحیتی از جانب 
خداست. | 


ین خداوندآیاتش رابرای شما روشن بیان می‌کند, شاید که 


آندیشه کنید. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ل در تفسیر آیۂ «َیْش علی 


الى حرج و لاعلی ازج حرج و لاعلیالتریض حرج فرمود: سیب 


۴۲۵ نورالقلین؛ ج ۳.ص ۱۶۲۳ تفسیر برهان ج ۵ص‎ ١ 


سور نور re‏ 
نزول آیه آن بود که مردم مدینه پیش از آنکه مسلمان شوند کورها و لنگ‌ها را 
از خود جدا کرده و با ایشان هم سفره و هم غذا نمی‌شدند و با آنکه در ميان 


آنها انصار بودند و مورد احترام و تکریم عمومی قرار داشتند می‌گفتند نابینا 


غذا را نمی‌بیند و لنگ قدرت نشستن و تکیه کردن بر کنار سفره و طعام را 
ندارد و شخص مریض مانند آدم سالم نمی‌تواند غذا بخورد. روی این منطق و 
عقیده آنها را در گوشة خانه جای داده و جداگانه طعام می‌دادند همینکه 
پیغمبر اکرم بُ وارد مدینه شدند موضوع تغذیه نابینایان و بیماران را 
سؤال کردند و این آیه بر آن حضرت نازل شد: یس لک جثاح نک 
جییعً ما4 گناهی برای شما نیضت که با هم غذا بخورید یا جداگانه.۱ 


این آیه هنگامی نازل شده که پیغمبر اکرم َه به مدینه وارد شدندء و عقد 


اخوت و برادری میان مهاجر و انصار و سایر مسلمین برقرار کردند, پس 


ابوبکر و عمر را با هم و عثمان و عبد الرحمن را با یکدیگر و طلحه را با زبیر؛ 
سلمان رأ با ابوذر و مقداد و عمار را پا هم برادر کرد,امیرالمومنین علی ا 


تنها ماند و چون برادری برای خود تیافت مغموم و متاثر گردید و عرض کرد: 


۱. وسائل الشیعه.ج ۲۵.ص ۵۳؛ نوراللفلین.ج ۳ ص ۶۲۴؛ تضیر برهان. ج ۵ ص ۴۲۵+ 
تفسیر صافی.ج ۵ ص 1۶۱ 


۳۳۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ای رسول خدا بُ پدر و مادرم فدای تو باد برای چه میان من و کس دیگری 
عقد برادری نخواندی؟ 

پیغمبر اکرم ب فرمود: یا علی بخدا قسم تو را برای خود نگاه داشتم آیا 
راضی نیستی که برادر من باشی و من در دنیا و آخرت برادر تو باشم؛ای 
علی تو برادر و وصی و جانشین متی در میان امت تو بايد دين مرا ادا و به 
وعده‌ام وفا کنی, تو باید متصدی غسل من شوی, جایز نیست دیگری متصدی 


تخسیل و تکفین و تدفین من شود تو برای من به متزله هارون نسبت به موسی 


هستی جز آنکه پس از من پیغمبری نخواهد بود امیرالمومنین علی 
بسیار خوشحال و مسرور شد. 

پس از آن روز هر وقت اصحاب مأمور جنگ شده و به سفر می‌رفتند هر 
کسی کلید منزل خود را به بزادر"خواندهُ خودمی‌داد و به او می‌گفت تو 
مجازی هر چه می‌خواهی از منزل من برداشته و هر چه ميل داری بخوری 
ولی اکثر ایشان از خوردن غذاهای موجود امتناع و خودداری می‌نمودند تا 
طعام‌ها به فساد منتهی می‌شد چون این آیه نازل گردید بر طبق فحوای آن اگر 
مالک خانه‌ای کلید منزل خود را در اختیار شخصی قرار میداد اعم از آنکه 


حضور داشته و یا غائب بود آن شخص حق داشت و می‌توانست از غذای او 


بخورد. 
ذا دخ بیو تاقسلمواعلى ۱ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا دربارة تفسیر آیۀ فوق 
فرمودند: هر گاه یکی از شماها وارد خانه شد اگر کسی داخل خانه باشد بر 
آنها سلام کند و اگر کسی در خانه نباشد بگوید: «السلام علینا من عند ربنا» 


ا بحارالائوان ج ۷۲ص ۴۴۴: تفسیر صاقی. ج ۵ ص ۲۶۲ 1 تفسیر برهان, ج ۵ص ۴۲۷ 
ارالائوار ج ۷۲ص ۴۴۴+ تفسیر صاقی.ج ۵ص ۱۲۶۲ تفسیر برهان, ج هس 


سوره نور ۳۳۷ 


چون چنین بگوید خداوند می‌فرماید:«تحية من عند الله مباركة طیبة». 
گفته‌اند: هرگاه کسی را در داخل خانه ندید بگوید: «السلام علیکم و رحمة 
الله» که با این سلام دو ملک شاهد بر خود را قصد می‌کند: ۱ 


ال إن الله مور رجيم av‏ 


۶۲-مؤمنان حقیق یآنهابی_هشتند که به خدا و رسولش ایمان آو, 
هنگام ی که در کار مهمی با اواباشنا) با جایی نمی‌روند تا اجازه بگیرند. 


همانا کسانی که از تواجازة,می‌گیرند اینها جستند که به حقیقت په خدا و 


رسولش ایمان آورده‌اند. پس هنگام ی که از تو اجازه بخواهند که بعضی از 
امور خود را انجام دهند. به هر کدام آنها که خواستی اجازه بده و از 
خداوند برای آنها طلب مغفرت نما. همانا که خداوند بسیار آمرزنده و 

مهربان است. 
ما تون لین منوا له و وله -تا -خثی تاذو این آبه 
دربارة کسانی نازل شده که هر وقت رسول خدا ی آنها را برای اموری یا 
برای جنگ جمع می‌کرد بدون اجازه از پیامبر مر پراکنده می‌شدند که 


خداوند آنها را از این عمل تهی نموده است. 
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دربارۀ حنظله بن ابی‌عیاش نازل شده است که در شب قبل از وقوع جنگ احد 


۱. بحارالائوارج ۷۳ص ۳؛ نورالتقل 


۳۳/۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
به مناسبت عروسی خود از پیغمبر اکرم به اجازه خواست تا در مدینه 
بماند و پس از زفاف به میدان جنگ حاضر شود صبح همان شب زفاف با 
حالت جنابت در جنگ احد شرکت جسته و به درجه رفیعه شهادت نایل شد و 
پیغمبر اکرم فرمود: می‌بینم که فرشتگان با آب بهشتی که در ظروف نقره‌ای 
است میان زمین و آسمان حنظله را غسل می‌دهند و بدین مناسبت لقب 
غسيل الملائكة به حنظله داده شد.۱ 


۳-رسول را وگ ا را صدا می‌زنید صدا نزنید, به تحقیق 


خداوند به کسانی از شما که به همدیگر پناه آورده و یکی پس از دیگری 
فرار کردید آگاه است. پس کسانی که از اوامر او مخالفت می‌کند بابد بر 
حذر باشند که فتنه‌ای دامنگیرآنها شود و یا اينکه به عذابی دردناک گرفتار 
شوند. 
ی وه 

لاتجعلوا دغاء سول بتكم كدعا 
خدا کا را همانند خودتان صدا نز 


مراد از فتنه بلا است. 


هم عَذابٌ ْم می‌فرمای: به عذاب دردناک که قتل است 


۱. من لا یحضره الفقی» ج ۱ص ۱۵4 ؛ وسائل الث 
ص ۲۶ وج ٩۷ص‏ ۱۸۱؛ تورالتقلینء ج ۳.ص ۲۸ 


اج ۲ص ۵۰۶: بحارالانواردج ۱۷ 
؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۴۲۸ 


سور تور ۳۳۹ 
می‌شوید. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسسیر آیذ لوا 
دعا لول بیتکم کدغاو بخ 
ابا القاسم نگوئید بلکه ای تبی الله و ای رسول الله بگوید. 
قو انر یعنی بترسید وقتی که از امرش 


کا فرمودند: یعنی ای محمد وای 


ی هم عذا ب یم ک نت فتنه‌ای دامنگیر آنها شود و یا 
که O‏ شون" 


۱ بحارالائوار ج ۱۷ ص ۲۶؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ ص ۲۶۶ ؛ نورالشقلین, ج ۴ص ۶۲۹ ؛ 
تفسیر برهان, ج ۵ص ۴۲۹ 


rd 
دبس ف‎ 


۵ - سورۀ فرقان در مکه 


نازل شده و دارای ۷۷ آیه 


است. 


با کت الي رل لفات علن عيدو کون لا 


الذي له لک الشنازا: 7 


2 فش ` 
قل نر الذي یم اسر في الماؤاتِ و ال 
خير و برکت است خداوند ی که فرقان (قرآن) را بر بنده‌اش نازل کرد. 
دهنده برای جهانیان باشد. 


iî e 
-آن خداوندی که ملک آسمانها و ز‎ 
نها و زمین از زسته و برای نز‎ 7 

زمین از برای اوست. و برای خود 


فرزندی نگرفته. او 2 1 
من و برای او شریکی در ملک نمی‌باشد و همه چیز را آفرید, 
و انداز؛ آن را معین نمود. تفت 


۳- و آنها خدایانی غیر از 
و انها خدایانی غیر از معبود (حقیقی) برای خود گرفتند که 1 
چیزی را 


۳ ترجمةً تقسیر قی اج ۲ 


ینند و بلکه خودشان آفریده شدهاند. و نه مالک سرد و 


نمی‌آفر 


خود هستند, ونه مالک مرگ و زندگی و رستاخیز خود می‌باشند. 
۴-و کسانی که کافر شده‌اند گفتند: این دروغی است که او از خود بافنه 


است. و گروهی نیز او را یاری کرده‌اند» پس به تحقیق آنها (با این سخن) 


ستم و دروغ بزرگی را مرنکپ شلند. 


۵- و گفتندداین افسانه‌های پیشینیان اس ت که او ا زآنها رونوشت کرده است. 
و هر صبح و شام براو دیکته می‌شود 
۶- بگو:این را آن خدایی نازل کرده است که اسرار آسمانها و زصین را 
می‌داند. همان او آمرزندء زتهربان است. 
(تبارک اي تلعب کون لین نیرا“ سپس خداوند 
عزوجل خودش را ستایش نموده و می‌فرماید: الي شلک السماؤاتِ 


الْض تا یر آن خداوندی که ملک آسمانها و زمین از برای اوست, 
و برای خود فرزندی نگرفته؛ و برای او شریکی در ملک نمی‌باشد, و همه چیز 
را آفرید. و اندازة آن را معین نمود. 

سپس خداوند با قریش دربارۀ عبادت کردن بت‌ها در بیان احتجاج در آمده 
و می‌فرماید: ۳ من دونه لَه لبون شب 


ولانشورا) و آنها خدایانی غیر از معبود حقیقی برای خود گرفتند که چیزی را 


نمی آفرینند و بلکه خودشان آفریده شده‌اند, و مالک سود و زیان از برای خود 


نیستند. و نه مالک مرگ و زندگی و رستاخیز خود می‌باشند. 


سپس خداوند متعال همچنین حکایت کرده و می‌فرماید: و قال ال 
کنو نذا که مراد از هذا؟ یعنی قرآن. 
ہللا إن افتراه ولا 


وم آَخَرُونَ) مشرکان می‌گفتند این قرآنی که 


سورة فرقان ۳۳۵ 


محمد بر ما می‌خواند آن را از يهود یاد گرفته است و از علمای نصاری و از 
مردی به نام ابن قبیطه آن را می‌نویسد و هر صبح و شام به پیروانش نقل 
می‌نماید که خداوند گفتار آنها را نقل و رد می‌کند و می‌فرماید: و قال 
قروا ان هذا یفک افر 


8 
کرو اصیلا» و کسانی که کافر شده‌اند 


گفتند: این دروغی است که او از خود بافته است. و گروهی نیز او را یاری 


کرده‌اند. پس به تحقیق آنها (با این سخن) ستم و دروغ بزرگی را مرا 
شدند. و گفتند: این افسانه‌های پیشینیان است که او از آنها رونوشت کرده 
است, و هر صبح و شام بر او دیکته می‌شود. 

پس خداوند گفتار آنها را رد کرده ومی‌فرماید: ای محمد به آنها بگو: 
أله الي یف ال في‌الشماا لب ان ور ما۱4 

ابی‌الجارود در تسیر آیة نک ارا آز امام باقر لد روایت می‌کند 
که آن حضرت فرمود: مقصود از فانک ٩‏ دروغ است. 

«و اه عليه قوم آخر 
حویطب پیامبر را در نوشتن آن کمک کرده‌اند. 

(ناطیه رکه 4 آن گفتار نضر بن حارث بن علقمة بن کلده است 
که گفت محمد آن را از افسانۀ گذشتگان نوشته است. 

هي تنل عیه کرد یلا و هر صبع و شام بر او دیکهمی‌شود.! 


ن یعنی ابوفکیهه و حبر و عداس و عابس غلام 


۱. تفسیر برهان» ج ۵ص ۲۳۳ 
. بحارالنوار ج ٩ص‏ ۲۳۸ ؛ تور 


۳۴۶ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


و فا یعون نیون 


۷- و گفتند: چرااین رسول غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ اگر بر او 


فرشته‌ای نازل می‌شد پس با او انذار می‌کرد. 

۸-یا گنجی بر او فرو بیفند یا برای او باغی باشد که از آن (سیوه‌هایش) 
بخورد. و ستمکاران گفتند: ما از مردی سحر زده پیروی می‌کنید. 
٩-بنگ‏ رکه چگونه برای توملا دند و گمراه شدند. پس توانایی (پیدا 
کردن) راه را ندارند. 

۰-پر خیر و برکت است تحدآوند یکه آگر بخواهد برای تو بهتر از آن را 


قرار می‌دهد, بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است, و برای تو 


قصرهایی (در بهشت) قرار می‌دهد. 
خداوند همچنین کفتار کافران را نقل کرده و می‌فرماید: و لوا ما لها 


می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ اگر بر راو فشته‌ای نازل می‌شد پس با او 
انذار می‌کرد. یا گنجی بر او فرو 
(میوه‌هایش) بخورد. و ستمکاران گفتند: شما از مردی سحر زده پیروی 
می‌کنید. 

که خداوند گفتار آنها را رد کرده و می‌فرماید: و فا ازس لناقبلک بسن 


یا برای او باغی باشد که از آن 


َیَجْعل تک فصُورا» پُر خیر و برکت است خداوندی که اگر بخواهد برای تو 

بهتر از آن را قرار می‌دهد. بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است؛ و 
5 ۹ ۳ ۱ 

برای تو قصرهایی (در بهشت) قرار می‌دهد. 


4 فرمودند: جبرئیل بر 


جابر بن یزید جعفی روایت می‌کند که امام باقر 
پیامبر این آیه را چنین نازل کرد: «و قال انظالمون لآل محمد حسقهم» 
ستمگران به حق آل محمد 29 کفتند: فان تتبعون الا رجلا مسحورا ار کیت 
ضروا لک افال ضلا لا بنتطیفون یی دنبالهرو دیوانه‌ای هستید 
ببین چگونه برای تو مثل می‌زنند و گمراة نده‌اند, دیگر نمی‌توانند براه 
علی با برگردند. فرمود: علی ا است آن راقی که در این آیه به آن اشاره 


5 ۲ 
شده است. 


۱۱-بلکه آنها (کافران) قیامت را تکذیب کردند. و ما برای کس یکه قیامت 
را تکذیب کن دآتش سوزان دوزخ را آماده کرد‌ایم. 


۳۲- هنگام ی که | آتش سوزان آنها را از دور ببیند. صدای وحشتناک و 


۱. تفسیر برهان.ج ۵ ص ۲۳۵ 1 
۲. بحارالانوان ج ۲۴ ص ۱۲۰ تاویل لیات الظاهره ص ۳۶۷؛ تفسیر برهانه ج ۵ 
ص ۴۳۵ ؛ نورالقلین ج ۴ص ۷ 


۳۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
خروش غضبنا ک آن را می‌شنوند. 
۳-و هنگام یکه در مکان تنگ جهنم با غل و زنجیر انداخعته شوند: فریاد 


واویلا ی آنها از دل بلند می‌شود. 


على ا فضل الساعات است 

ابوصامت گوید: امام صادق نع فرمودند: شب و روز هر کدام دوازده 
ساعت است و امیرالمومنین علی ا بهترین ساعت از آن دوازده ساعت 
می‌باشد که مراد از ساعت در این آیه کیل كبوا بالشاعة و اعت 
بالشاعة عير حضرت على ا می‌باشد.۱ 

سپس خداوند عقیدۀ دهریون و پیزونشان را ذکر کرده و می‌فرماید: ابل 
دبوا بالشاعة و ادنا من كدب 1غا ارام مان ید۹ که 
مراد از (مکان بعید4 مسیر یگ ساله است. 

«سیفوا ها یط و یر « و ذاآشواینها> که مراد از (منها). «فیها» 

هنگامی که در جهنم انداخته می‌شوند. 

مین ٩‏ می‌فرماید: یعنی هنگامی که آنها را محکم به همدیگر 
می‌بندند تتزاخایک بو فریاد وا ویلای آنها از دل بلند می‌شود. ۲ 


۱ بحارالانوارج ۲۴.ص ۰۳۳۰ تا 


بر برهان.ج ۵ ص ۴۳۶ ؛ نورالقین, ج .ص ۷ 
۲ نورالتقلین ج ۴؛ ص ۸؛ تفسیر صافی.ج ۵ص ۲۷۷؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۳۷ 


۷-و (بیاد بیاور) روز ی که آنها با معبودانی که به جای دا می‌پرستیدند 
معبودانی ای خحدا می‌پرستیا 


محشور می‌شوند. پس خداوند به آنها می‌کوید: آیا شما بندگان مرا گمراه 
کردید یا آنها خود راه راگم کردند؟ 

۸- می‌گویند: پاک و منزهی توا برای ما سزاوار نبود که به غير از نو 
معبودی را برگزينيم, ولک نآنها و پدرانشان را از نهمت‌های دنیوی بهره‌مند 
ساخحتی تا آنکه ذکر تو را فرامز شکودند و هلاک شدند. 

٩۹-پس‏ به تحقی ی آن معبودال شما را د زآنچه که می‌گوئید تکذیب کردنده 
پس نمی‌توانید عذابالهی واٍاز خود برطرف نمائید ونه می‌توائید از کسی 


یاری بخواهید. و ه رکس از شما ستمی کند» عذابی بزرگ و شدید را به او 


سپس خداوند عزوجل با ملحدین و بت پرستان و آتش پرستان و عبادت 
کنندگان خورشید و ماه و ستاره و ... احتجاج کرده و می‌فرماید: یوم 
لول4 برای چه آنھا را عبادت کردید 
امم خر الشیل « فواسبخانک ماگان 
لیا تا وم اه که مقصود از قوما 


و 


يحشرم ما یعون ین 


بورا یعنی قوم بدکردار و زشت. 
سپس خداوند به کسانی که او را عبادت کرده‌اند می‌فرماید: 


کلیوکم 
فا ضرا آنچه را که شماها می‌گفتید آنها آن 
را تکذیب می‌کردند که اينک نه قدرت آن را دارید که عذاب را از آنها بر طرف 


۳۵۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


نمائید و نه توانائی‌یاری آنها رادارید.! 


يوم ین الاک لا بشری یم مج 
مَخْجُوراً (۲۷) 
ان نا عیلواین 


۲- روز یکه فرشتگان را بینند. روز بشارتی برای مجرمال نخواهد بود, 


عَعل 


و می‌گویند: ما را امان دهید, معاف دارید. 
۳و ما به اعمال ی که انجام داد‌اند توجه می‌کنيم؛ و همه را همچون 


غباری پراکنده می‌سازیم 


0 اد 


حون حجرأمَخجور» یعنیبهآنها به شدت سخت گرفته می‌شود. 

قیال یلو من عمل قجعلناءهباءمنثورا) 

ابوحمزة تمالی روایت میکند که اما محمد بات فرمودند؛ روز قیامت 
خداوند گروهی را مبعوث می‌کند در حالی که نوری در مقابل آنان همچون 


لیاسهای سفید و درخشنده است (این نور همان اعمال آنها است) سپس به آن 


اعمال فرمان می‌دهد: همگی همچون ذرات و غبار پراکنده شوید. که و به 
دنبال آن همه محو می‌گردند. سپس فرمود: ای ابوحمزه به خدا سوگند آنها 
کسانی هستند که نماز و روزه را بجا می‌آوردند ولی هنگامی که حرامی به 
آنها عرضه می‌شد آن را می‌چسبیدند و موقعی که از فضائل امیرمومنان 
علی ِا برای آنها گفته می‌شد آن را انکار می‌کردند! 

و فرمود: معنای الهباء السنثور؟ آن است که وقتی نور خورشید از 
روزنه‌ای بر داخل خانه‌ای می‌تابد و تو در شعاع آن نور ذرات گرد و غباری را 


۱. تفسیر برهان.ج ۵ ص ۴۳۹ 


سور فرقان ۳۵۱ 


می‌بینی که مراد همان است:۱ 


ميل یر شترا خسن مقیلاً (۲۴) 


۴ اهل بهشت د رآن ا جایگاهشان از همه بهتر, و خوابگاهشان 
نیکوتر است. 
۵-و (بیاد بیاور) روز که آسمان با ابر از هم شکافته می‌شود و فرشتگان 
نازل می‌گردند. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام حم باقر ًا در تفسیر آیۂ ساب 
الج یز خی شنت و اخسن مقیل ٩‏ فرمودند:بهخدا سوگند به ما رسیده 
اهل آتش قبل از اینکه وارد آتش جهنم گردند په آنها گفته می‌شود: به سای سه 
شعبه از دود آتش وارد شوید. پس بهشت را از آنها باز می‌دارند سپس گروه 
گروه آنها را وارد آتش جهنم می‌کنند و آن در نیم روز می‌باشد و آن‌گاه توجه 
به اهل بهشت می‌شود و منازل آنها با تحفه‌هایش که بدان اشتیاق دارند در نیم 
روز اعطاءمی‌گردد و آن قول الهی است که می‌فرماید: اب ال 
برتقا و اخسن ميلا اهل بهشت در آن روز جایگاهشان از همه بهتر و 
خوابگاهشان نیکوتر است.! 
یونس بن ظبیان گوید از امام صادق از این آیه 


بالقنام4 سؤال کردم فرمودند: مراد از (غمام4 امیرالومنین لا 


۱. بحارالائواروج ۷ ص ۱۷۶ وج ۶۷ ص ۳۹۳؛ تفسیر برهاندج ۵ ص ۴۴۰ ؛ تفسیر صافی, 
ج ۵ ص ۲۸1 نورالتقلین» ج ۲۴ ص ٩‏ 

۲. بحارالنوان ج ۸ ص ۱۲۴ و ۲۸۷+ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۴۴۵ ؛ تفسیر صافی: ج ۵. 
ص ۲۸۲؛ نورالثقلین» ج ۴:ص ۱۱ 


۷ -و (یاد باور) روزی رکه ستمکار از حسرت دست وا به دندان 
می‌گزد و می‌گوید: ا یکاش با رسول خدا در یک راه بودیم. 
۸-ای وای بر من, ای کا شکه فلانی را دوست نمی‌گرفتم. 
رآن) گمراه سانحت. بعد از آنکه به نزد من 


1 


٩‏ -که او مرا از ذکر (پیروا 


آمده بود آری شیطان مبلا باع آذلت و خواری انسان بوده است. 


من 


#,می‌فرماید مقصود اولی است. 
تخذت مع سول سبیلا 4 ابو جعفر ان می‌فرماید: 
ار در آن روز می‌گوید: ای کاش بعد از رسول خدا علی تا را به عنوان 


ولی خود می‌گرفتم. 


على ا بر ما عرضه شد مراز پذیرش آنمنع کرد و گمراهم نمود. 
و کان الشَيْطان) که مقصود دومی است 


خواری و ذلت انسان است. 


ا. بحارالانوارء ج ۳۶.ص ۱۹۰؛ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۴۴۶؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۲۸۳ 


Yar 


ذلک کیراً (۳۸) 
۸-و نیز قوم عاد و مود و اصحاب رش (قوم ی که درخت را 


اینها بودند, همه را هلاک 


می‌پرستیدند) و اقوام بسیار دیگری را که پیر 
کدی 
و عادو تشرد خاب لش 4 
جمیل روایت می‌کند که زنی با کنیز خود نزد امام صادق ا آمده و گفت: 
چه می‌فرمائید دربارۂ زنی که با زنی دیگر جمع شود؟ 
امام ا فرمودند: آنها اهل آتش جهنم هستند و زمانی که روز قیامت 
شود بر او لباس و >:* ۰ برده‌ای از آتش,جهنم می‌پوشانند و شعله‌ای از 
آتش در شتم و نري ی ور - ی‌سسد وال آتش جهنم می‌اندازند. 
زن گفت: آیا این در قرآن آمبه اینت؟ 
امام ا فرمودند: بله! 
زن گفت: در کجای 


آن آمده است؟ 


ار 3 ۳ 
فرمودند: آنجا که می‌فرماید: # غادأ و تفُود و أضحابَ الرس( که آن عمل 
۱ 


از اعمال زشت و ناپسند اصحاب رس بوده است. 


وعلاضرت هلال و لیوا ترا ۳۸ 


۹-و ما برای هر یک از این اقوام تثلها زدیم و (چون فائده‌ای نداشت) 


همه را هلاک کردیم. 
> 
جعفر بن غیاث از امام صادق مق روایت کرده که در ذیل آیه: وکا تا 


1. بحارالانواں ج ۷۶.ص ۷۵؛ نورالتقلین» ج ۴ ص ٩۱٩‏ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۲۶۰ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ raf 


بیرا) فرمود: یعنی «کسرنا تکسیرا ؛ شکستیم شکستنی» و آن گاه فرمود: 
این کلمه» لغت نبطی‌ها است. ۱ 


یرون نورا (۴ " 


آنها کنار شهری که بر اهل آن باران عذاب و شر را 
فرستادیم آمدند. آیا اینها آن را ندیدند؟ (آری دیدند) و لکن امیدی 
(ایمانی) به روز رستاعیز ندارند. 
ابی‌الجارود از امام باقر لش روایِت کرده که فرمود: آن قریه‌ای لت 
انعر مس شوم که باران اس ها فرستادیم, قریه‌ای به نام 
سدوم بود پس قریه قوم لوظ بود که خداوند سنگ‌هایی از سجیل یعنی از گل 
بر سر آنها نازل فرمود.۲ 


تون علب وبلا (۴۳) 
۳-آیا دیدی کسی راکه هوای نفسش را خدای خود ساخته است؟ آیا نو 
می‌توانی حافظ و نگهبان او (هدایت‌گرش) باشی؟ 


خدایان قریش در زمان جاهلیت 
٤‏ 4 اء ف 
«أ رب من اند له واه می‌فرماید: اين آي دربارة قریش نازل شده 


است. زندگی بر آنها تنگ شد و برای تامین معاش از مکه بیرون رفتند. در 


۱. بحارالانواروج ۱۱.ص ۲۶؛ معانی الاخباره ص ۲۲۰+ تفسیر برهان ج ۵.ص ۴۶۰+ تفسیر 
صافیدج ۵ص ۲۸۷؛ نور 
۲ بحارالانواردج ۱۲.ص ۱۵۲ 


سورة فرقان ۲۳۵۵ 


میان آنها مردی بود که هر جا درخت و صخره و یا سنگ زیبائی می‌دید آن را 
عبادت می‌کرد. صخره‌ای به نام سعد بود که قریش برای آن قربانی می‌کردند 
و خون آن قربانی را بر آن می‌مالیدند و هر وقت شتران و گوسفندانشان به 
مرضی مبتلا می‌شدند آن گوسفند و یا شتر را می‌آوردند و برای شفا به آن 
صخره می‌مالیدند. مردی از عرب آمد تا شترش رابه آن صخره بمالد و آن را 
مبارکش بگرداند که شتر فرار کرد و رفت آن مرد شعری گفت: 
آتیت إلى سعد لیجمع شملنا فشتتنا سعد فما نحن من سعد 
و ماسعد الا صخرةمستوية .من الأرض لاتهدي لغي و لارشد 
یعنی: آمدم بطرف سعد که شترم زا فا داده و از تفرقة ما جلوگیری کند 
بر خلاف انتظار بین من و شتر جدائی افتاد ی ما از خوشبخت‌ها و نیکوکاران 
نیستیم و این سعد هم سنگی اتيت مثل سنگهای دیگرِ روی زمین؛ که نه 
می‌تواند رهبری و هدایت کند و نه آنکه گمراه سازد. 
روزی عرب دیگری از کنار سنگ‌های سعد عبور می‌کرد, دید روپاهی بر 
آن سنگ‌ها بول می‌نماید این شعر را گفت: 
و رب يبول الشعلبان برسه .. لقد ذل من بالت عليه الثعالب 
یعنی: خدائی که روباه بر سرش بول کند همانا پست و نا 


دللا (۴۵) 


۵ -آیا ندید ی که چگونه پروردگارت سایه را گسترده است؟ و اگر 


۱. بحارالائواردج ۳.ص ۲۵۳+ تفسیر صافیدج ۵ ص ۲۹۳؛نورالقلین.ج ۴ص ۲۰+ تفسیر 
برهان.ج ۵ ص ۲۶۱ 


۳۵۶ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر قسیر آية الم تَر إلى 
ریک کی مد ال > فرمودند: (ظل4 ما بین طلوع فجر تا طلوع خورشيد 


۵۳-واو کسی است که دو دریا را د رکنار هم قرار داد که یک یآب گوارا و 


شیرین دارد وآن دیگری شنور و نیلخ است» و بین این دو آب برزنحی 


(حائلی) قرار داد که به هم آميخته بگردند و از هم جدا باشند. 
مرج لبون هذا عذب رات دمح خاخ؟ که مراد از (اجاج* تلضی 
است. 
«َجفل رخا یعنی میان آن دو توقف‌گاهی قرار داد که آن نهایت 
پیشروی دریا در آن موضع می‌باشد. 


«وَحجرأمَحجُورا؟ یعنی حرام است که طعم‌های دیگری را تغییر دهند. 


۴و ا وکسی است که ا زآب بشر را آفریده پس بی نآنها نسب و سبب قرار 


فاد و پرردگارت همبشهقادر و تواست. 
هي خن ماکان زیت 
برید عجلی گوید از امام صادق ًه در تفسیر این آيۀ وهو الي 
یاج با هرا سؤال کردم قرمودند: همانا خداوند متعال 


سو رة فرقان ۳۹۷ 


آدم را از آب شیرین و تازه آفرید و همسرش حواء را نیز از همان جنس و از 
دنده‌های پائینش خلق نمود و به خاطر همین دنده ميان آن دو تسب و پیوند 
قرار داد و آنگاه او را به ازدواج آدم در آورد و به این وسیله بین آن دو پیوند و 


و صھرا) ای برادر بنی عجل 


قرابت به وجود آمد که خداوند می‌فرماید: 


بدان که نسب از جانپ مردان و صهر از جانب زنان است.۱ 


ون ين ون الله ا لبم و لأ مغ وکا کار على له 
ظهپراً )0 


۵۵ وآنها جز خدا چیزهانی زا مي پرستند که نه به آنها سودی می‌رسانند و 


نه زیانی» وکافر به پرورادگازشل پشت می‌کند (از اوامرش پیروی نمی‌کند), 

وان الكافر على یه هير 
علی بن إبراهیم گوید انسان در لغت رب تامیده شده است آنجا که خداوند 
می‌فرماید: كي یکت4 مرا نیز در نزد ربت یاد نما؛ هر کسی که 
مالک چیزی باشد رب آن چیز نامیده می‌شود. خداوند می‌فرماید: * و گان 
کف على رب ظهیراً) که مراد از کافر دومی است که به امیرالمومنین 


پشت کرد. 


ال هم جوا 


ور 6 


۰-و چون به آنها گفته می‌شود برای خداوند رحمان سجده کنید, 


۱. بحارالانوارج ۱۱.ص ۱۱۲ وج ۵۷ ص ۲۷۷؛ کافی.ج ۵ ص ۴۴۲+ تفسیر برهان.ج ۵ 
ص ۴۶۴؛ تفسیر صافی.ج ۵ص ۲۹۸؛ نوراتقلین.ج ۴اص ۲۳ 


۳2۸ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۳ 
می‌گویند: خدای رحمان کیست؟ آیا برای چیزی سجده کنیم که تو ما را په 


آن امر می‌کنی؟ بر نفرتشان افزوده می‌شود. 
ل لهم جوا للر خفن نوا و رفن4 که جوا 


لخن * علم رن ٭ خَلََ اسان * عم بیان 4 الرحمن ۱ تا ۴می‌باشد. 
تاک ال في انا روجا و جع فيها زاجأ و قترا شیر (0۱) 


#۱-پر خير و برکت است خداوند ی که در آسمان ستارگانی قرار داد و در 
میا نآن چراغی روشن و ماه ابانی بر افرونخت. 
اہیالجارود روایت می‌کند که امام باقر لا در تفسیر آیا رک اي 
جَعَلَ في سنا روجا می‌فرماید: بزوج عبارت است از ستارگان و از اين 


ستارگان چند برجی که مربوط بهتیته ماه بهار است: حمل و شور و جوزاء 
است. و آنکه مربوط به سه ماهه تأبستتان است: سرطان و اسد و سنبله است. 


و آنکه مربوط به سه ماهه پائیز است: میزان و عقرب و قوس است. و آنکه 


مربوط به سه ماهه زمستان است: جدی و دلو و حوت است که مجموعا 


۲ و 
دوازده برج می‌شود: 


وال جع الیل لها نآزا شکور 60 


-و او کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای آن 


ک سکه بخواهد متذکر شود یا شکرگزار باشد. 
قضاء نماز شب 


وهو اي جَعَل اليل لا 


۱. تفسیر برهان» ج ۵ ص ۳۶۹؛ نوراثقلین ج ۴ص ۲۵ 


سوره فرقان ۳۵۹ 


جمیل روایت می‌کند که مردی به امام صادق نع عرض کرد: ای فرزند 
رسول خدا قدایت گردم بسا اتقاق می‌افتد که نماز شبم به مدت یکماه و یا دو و 
سه ماه از من فوت می‌شود و آن را بجا نمی‌آورم آیا جایز است قضای 
نمازهای شب قوت شده را در روز بجا بیاورم؟ 


امام ا سه مرتبه فرمودند: نماز شب برای تو به منزله نور چشمت 


می‌باشد, و این آیه را تلاوت فرمودند: و 
که مضمون آیه دلالت می‌کند بر اینکه می‌توان قضا نماز روز را در شب و 
قضا نماز شب را در روز بجا آورد که آن از سر مکنون آل محمد ۸ 


می‌باشد.! 


و لخن لین َو ی ال لفط امون 


فالواتاضماً 6۳ 


۲ عَابَها ان راما (1۵) 
۳و بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که بر روی زمین به آرامی و 
فروتنی راه می‌روند. و هنگام ی که جاهلان آنها را مخاطب خود سازند به 
آنها سلام می‌گویند. 

۴- و کسان ی که برای پروردگارشان شب هنگام به سجده و قیام 
می‌پردازند. 


۵-و کسانی که می‌گویند: پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف نما 


۱. وسائل الشیعه.ج ۴.ص ۲۷۹؛ بحارالنواردج ۸۴ ص ۲۳؛ تفسیر صافیدج ۵ص ۳۰۴: 
تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۷۰ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ e. 


هماناکه عذاب جهنم سخت و دایمی است. 


زراره روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیۂ و باد الرٌحْنِ | 
شون على الارض 


شون ی الازض هون از ترس دشمنانشان. یعنی:ائمه 1 هستند که 


٩‏ فرمودند: مقصود ائمه 2 می‌باشند و دربارۂ 


در روی زمین از ترس دشمنانشان با ترس و احتیاط راه می‌روند. ۲ 

سلیمان بن جعفر گوید: از ابوالحسن ب دربار تفسیر آی وبا 
لخن ای شون على الأزض وتا إذا حابم لجالون فا تلم « 
لین ون هم سجُدا و یا بشزال کردم: فرمودند: مراد ائمه ال 


هستند که در راه رفتنشان پروا داشتة و با احتیاط راه می‌روند.؟ 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ب در تفسیر آیة ِنَاَه کان 
غُراما» فرمودند: غرام؟ به معنای ملازم و چزء لاینفک است. و مفارقت 


شمی‌کند .۲ 


لوغ یروا و 


۷- و کسان یکه هر وقت (در راه خدا) انفاق کنند. اسراف نمی‌کنند و بخل 


نمی‌ورزند, بلکه میان آن دو را که راه میانه و اعتدال است بر می‌گزین. 


۳۳۵ یروا اسراف به معنای انفاق در معصیت و در 


۱ بحارالائوارہ ج ۲۴.ص ۱۳۳ وج ۶۶.ص ۲۶۰ ؛ نورالتقلین؛ ج ۴:ص ۱۲۶ تفسیر صافیج 
۵ ص ۱۳۰۲ تفسبر برهانج ۵ ص ۲۷۰ 

۲. بحارالائوارج ۲۲.ص ۱۳۳ وج ۶۶.ص ۲۶۰؛ تفسیر برهان. ج ۸۵.ص ۴۷۱ + نورالتقلین. 
ج ۴ص ۲۶؛ تفسیر صافی.ج ها ص ۳۰۴ 

۳ تفسیر برهان.ج ۵ص ۴۷۱ 


سور فرقان ۳۶ 


راه غیر حق اسد 

و در معنای اقتار در جمله وم یروا می‌فرماید: یعنی در حق خدای 
عز و جل بخل روا نمی‌دارند. 
ذلکت قواماً قوام به معنای عدل و میانه روی در ادن سب و 


۶۸- و کسان ی که با خداوند معبود دیگری را شریک نمی‌دانند. و نفسر 
انی فوا شریک نمی س 


محترمی را که خداوند ریختن خونش را حرام کرده نمی‌کشند مگر اینکه به 
حق باشد. و هرگز زنا نمی‌کنند. و هر کس این عمل را مرتکب شود کیفر 
سختی می‌بیند. 

۹ عذاب روز قیامت برای او مضاعف می‌شود. و با لت و خواری در 
آن (جهنم) همیشگی می‌عاند. 

۷۰ مگ ر کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد پس اینها هستند که 
خداوند گناهانشان را به حسنات و نیکی مبدل می‌کنده و خداوند آمرزنده 


و مهربان است. 


۲ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ Yer 
۱-و ه رکس توبه کند. و عمل صالح انجام دهد پس او به سوی خداوند‎ 
بارگشته لست‎ 
۲-و کسان ی که شهادت باطل نمی‌دهند, و هنگامی که با عمل لغو و‎ 
بیهوده روبرو می‌گردندب بزرگوارانه از آن می‌گذرند.‎ 

الس الي رم ال إلا باح 

لو مه می‌فرمایند: (اثام 4 دره‌ای از دژه‌های 


جهنم است که از مس گداخته می‌باشد. و جای کسی است که غير خدای تعالی 
را پرستیده است» و کسی که نفسی را که خدا ریختن خونش را حرام کرده 
کشته است. و زنا کاران در آنجایند. و در آنجا عذابشان دو چندان می‌شود. 

«ویضاع عن هالْعذاب تا قوب له ماب میفرماید: : یعنی دیگر 
به سوی گناه بر نمی‌گردند, و با الاح و تیت صادا 

الین لأیشھدون الور می قراب زور4 یعنی غناء و مجالس لهو 
و لعب. 

این لأيَذْعُون مع هلا خر تا 
دزه‌ای به نام آثام است سپس خداوند عزوجل استثنا قرار داده و می‌فرماید: 
امن ثاب و آمن و یل ععلاً صالحا ایک یل ال سینانهم حتنات * 
مگر کسانی که توبه کنند. و عمل صالح انجام دهند, پس اینها هستند که 
خداوند گناهانشان را به حسنات و نیکی مبدل می‌کند. 


ما4 می‌فرماید: در جهنم 


امام رضا طا می‌فرمایند:هنگامی که روز قيامت می‌شود خداوند شخص 


مؤمن را در مقابل خویش نگه می‌دارد و اعمالش را بر او عرضه می‌دارد و او 


۱. مستدرک الوسائل.ج ۱۴.ص ۳۳۲؛ بحارلاواردج ۸ ص ۲۸۹ 
۲ بحارلائواروج ۷۶ ص ۲۰ وج ۱۰۱ص ۳۷۱ تقسیر برهان ج ۵ ص ۲۷۷ 


سورة فرقان ۳۶۲ 


در نامة اعمالش می‌نگرد و اول چیزی که در آن می‌بیند گناهانش است که با 
دیدن آن رنگش متغییر می‌گردد و بدنش به لرزه در می‌آیده سپس خداوند 
حسناتش را بر او عرضه می‌دارد که با دیدن آن خوشحال و شادمان می‌شود» 
پس خداوند عزوجل می‌فرماید: سیثات او را به حسنات تبدیل کنید و برای 


مردم ظاهر نمائید. مردم با دیدن نامه اعمال مومن می‌گویند: آیا او حتی یک 
سیثه و گناه در نامة اعمالش نداشت و این فرمایش الهی است که می‌فرماید: 
یل ال ینام حسَناتٍ 4 خداوند سیناتآنها را به حسنات تبدیل نمود.! 


۴-و کسان یکه می‌گویند: برَوَردگار از همسران و فرزندان ما مایۀ چشم 


روشنی به ما عنایت گن و ما زا پیشوای متقین و پرهیزگاران قرار بده. 

در نزد امام صادق ا آیة و لین و نا هب نا ین آژراچنا 
ان و ی اجنین امه قراكت شد فرمود: امر عظیمی از حق 
تعالی سوال کرده‌اید که شما را امام متقیان گرداند! شخصی پرسید: که ای 
پسر رسول خدا این آیه چطور نازل شده است؟ 

حضرت فرمود: خداوند آیه را اینطور نازل فرموده: «و اجعلنا من المتقین 
اماما» یعنی برای ما از بندگان متقین امامی قرار بده." 

بان بن تغلب گوید از امام صادق ا دربارة آیه الیو رم 
2 لین ناما سوال کردم؛ حضرت 


۱ بحارالاتواں ج ۶۸ص ۲۴۲ وج ۶۸ ص ۳۳۲؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ ص ۱۳:۷ تفسیر 
برها ج ۵ص ۴۷۷ 
۲ بحارالانواں ج ۲۴ ص ۱۳۳ ؛ نورالقلین.ج ۴.صس ۴۳؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۴۷۹ 


۳۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فرمود: منظور آن ما اهل 


روایت شده که مراد از ( وا 


€ حضرت خدیجه و از و تاه 


€ امام حسن و امام حسین و از ۶ وَاجعلْا 
سین نما * حضرت علی بن بیطالب ما میباشد.۲ 


حضرت فاطمه و از (و فد 


فل ما یبابک ري لو لا ذغاک فد کم نوف يکود زام 400 
۷-بگو: پروردگارم برای شما هیچ توجه و اعتنایی قانل نیست اگر دعای 
شما نباشد: به تحقیق تکذیب کردی که به زودی به کیف رآ عملتان گرفار 
می‌شوید. 
بیالجارود روایت می‌کند که امام باق در تفسیر آیة فل یربک 
ري ول دعاو کم فرمود:پروردگار من با شما چه معامله‌ای می‌کند؟ با اینکه 
او را تکذیب کردید و به زودی غذاب گریبانگیرتان خواهد شد" 


بحارالائوار ج ۲۴.ص ۱۳۴ فرات کوفی؛ ص ۲۹۴؛ شواهد التتزیل ج ۰۱ ص 0۳۹ 
بحارالائواررج ۲۴.ص ۱۳۴ وج ۶۶ ص ۲۶۳؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ ص ۳۱۰؛ نورافلین, 
ج ۵ص ۲۳؛ تفسیر برهان.ج ۵ص ۲۸۰ 

۳ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۲۸۲؛ نورالتقلینء ج ۴ص ۴۴+ تفسیر صاقی.ج ۵ ص ۳۱۱ 


۶ - سورة شعراء در مکه 


نازل شده و دارای ۲۲۷ آیه 


است. 


بشم ال لخن الاجم 


۱ طسم. 


۲-ای نآیات کتاب روشن است. 


۳-(ای رسول ما) می‌خواهی از شدت غم و اندوه جانت را از دست 
بدهی, چونکه ایمان نم یآورند. 
(طسم ٭ یلک یات الکثاب الْبِين) می‌فرماید: (طسم) حروفی از 
حروف اسم اعظم الهی است که به رمز در قرآن آمده است. 
لک ناخع کت یعنی می‌خواهی تفس خودت را هلاک کتی. 
ألا یکوئوا ينين چونکه ایمان نمی‌آورند.۱ 
من الشناء آي ّث ام لها خاضِعينَ (۴) 


۴ اگر بخواهیم از آسمان آیه‌ای ب ر آنها نازل می‌کنی م که گردن‌هایشان در 


۱. تفسیر صاقی» ج ۵ ص ۳۱۵؛ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۲۸۴ 


هشام از امام صادق له روایت کرد که فرمود: گردنهای e‏ 
گردنهای بنی امیه با آمدن صیحه‌ای آسمانی به نام صاحب الآمر» نرم و 


۱ 
خاضع می‌شود. 


الین ج ۴ء مس ۱۲۷ تفسیر صافی. 
۷ وج ۵۱ ص ۴۸ ؛ نورالتقلین؛ ج ۴ ص ٩۲۷‏ تفسیر صافی. ج 
1 بحارالانوار ج ۲۳. مس چ اھ 

۵ ص ٩۳۱۶‏ تفسیر برهانج ۵ص 


۳۶۹ 


(re) 


شناؤات و الأرضٍ و ما يهُا ان كم 


فال إن زموتکم ال 
ل رب ال 


حن لین (۴) 


فا هم شوسی و 


وا ام و میم و رن (۴۴) 


ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


ی لش نا ین (۵) 


۰ سو (بیاد بیاور) هنگام یکه پروردگارت به موسی ندا کر که به سوی‌قوم 


سوره شعراء ۳۷ 
ستمکار برو. 


۱-(به سوی) قوم فرعون,آیاآنها نمی‌ترسند و پرهیزگار نمی‌شوند؟ 


ذیب کنند. 


۲- (موسی) عرض کرد: پروردگاراه می‌ترس مکه مرا 
۳-و سینه‌ام تنگ می‌شود و زبانم (به خوبی روان نیست) باز نمی‌شود. 
پس هارون (برادرم) را نیز بفرست (تا یار من باشد), 


۴-وبرا یآنها بر من گناهی است. می‌ترس م که مرا بکشند. 


۵ (خداوند) فرمود: چنین نیست. پس دو نفری (با هارون) به وسیلا 


آیات مابه سو یآنها بروید که ما با شما هستیم و (گفتارتان) را می‌شنویم. 


۶-پس به سوی فرعون بروید ریگویید: ما فرستادة پروردگار جهانیان 
سم 

۷-بنی اسرائیل رابا ما بغوست 

۸-(فرعون) گفت :آیا ما تو را د ر کودکی نزد خود نگه نداشتیم, و سالهایی 
از عمرت در نزد ما نبودی؟ 

-٩‏ و آن عمل زشت (قتل نفس) را انجام دادی. و تو از کافران هستی (به 
ما کفر ورزیدی), 

۰- (موسی) گفت: من آن را هنگامی انجام دادم که از بی‌خبران بودم: 
۲۱-پس هنگامی که از شما ترسیدم قرار کردم» پس پروردگارم به صن 
حکمت عطا فرمود و مرا از پیغمبران قرار داد 

۲-واین نعمتی است که به وسیلۀ آن بر من مئت می‌گذاری و اینکه 
بنی اسرائیل را بندة خود کرده‌ای؟ 

۳-فرعون گفت: پروردگار عالمین کیست؟ 


۴- موس یگفت: کسی است که پروردگا رآسمانها و زمین وآنچ ه که مابین 


آنهاست. می‌باشد. اگر اهل 


۵ فرعون به اطرافیانش گفت: آیا نمی‌شنوید؟ 


۶- موس یگفت: او پروردگار شما و پروردگار پدران شماست. 
۷-فرعون گفت: همانا رسولی که به سوی شما به رسالت فرستاده از 
دیوانگان است. 

۸- موس یگفت: پروردگار مشرق و مغرب وآنچه که بی ن آن دو است. اگر 
اندیشه کنید. 
۹-فرعون گفت: اگر 


انداعت. 


یر از من خدایی را بپرستی, تو رابه زندان خواهم 


موسی گفت: جت ی آگڑ برای و نشانة روشنی بیاورم (باز هم ایمان 
نمی‌آوری)؟ 

۳۱-فرعون گفت: آن نشانه را بیاور اگر از راست‌گویان هستی! 

۲-پس موسی عصای خودش را (به زمین) انداحت که ناگاه ماری بزرگ 
آشکار شد. 

۳و دست خود را (ا زگریبان) بیرون آورد که ناگاه در مقابل بیندگان 
سفید و روشن گردید. 


۴-فرعون به اطرافیانشگفت:این ساحری ماهر و داناست. 


۵-که می‌خواهد شما را به وسیلۀ سحرش از سرزمینتان بیرون کند. شما 
چه می‌گویید؟ 

۶ گفتند: او و برادرش را زمانی مهلت دهء و مامورانی را برای جمع 
کرد مردم به شهرها پفرست. 


۷-تا ساحران ماهر و زیر دست را به نزدت بیاورند. 


سورة شعراء ۳۷۳ 


۸-پس ساحران را برای روز مشخص یگرد هم آوردند. 

۹-وبه مردم گفته شد:آیا شماها جمع می‌شوید؟ 

۰ که اگر ساحران پیروز شدند شاید ا زآنها پیروی کنیم؟ 

۲۱-پس هنگام یکه ساحران آمدند به فرعون گفتند: اگر پیروز شویم آبا 
برای ما پاداشی هست؟ 

۲-فرعون گفت: بله! البته که شما د رآن هنگام از 


بین خحواهید بود. 
۳-(چون ساحران حاضر شدند) موسی به آنها گفت: پیفکنید آنچه را که 
می‌خحواهید بیفکنید. 

۴-پس آنها طنابها و عصاهای"خخودشان را افکندند و گفتند: به عزت 
فرعون سوگند که ما پیروز هستیم. 

۵ پس (د رآن هنگام),موسي عصایش را افکند که ناگاه همۀ وسابل 
ساحران را بلعید. 

۶-پس هم ساحران (با دیدن معجزۀ موسی) به سجده افتادند. 


۷- گفتند: ما به پروردگار عالمیان ایمان آور 


۸-پروردگار موسی و هارون. 

۹-(فرعون) گفت: آیا قبل از اینکه من به شما اجازه بدهم به او ایمان 
آوردید؟ همان او استاد شماست که به شما سح رآموخته است.که به زودی 
خواهید فهمید» دست‌ها و پاهایتان را به عکس هم خواهم برید, و همه 
شما را به دار خواه مآویخت. 

۰- ساحران گفتند: چیز مهمی نیست. همانا ما به سوی پروردگارمان باز 
می‌گرديم. 

۵۱-همانا ما امیدواری مکه پروردگارمان عطاهای ما را بیامرزد. چونکه ما 


۳۷۴ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


اول ایمان آورندگان بودیم. 

۲-وبه موسی وح ی کردی م که شبانه بندگان مرا (از مصر) بیرون بیر. که 
شما مورد تعقیب هستید. 

۵۳-پس فرعون مامورانی برای جمع آوری لشکر به شهرها فرستاد. 
۵۴-( وگفت) همان آنها تعداد کمی هستند. 

۵۵-و همانا آنها ما را به خشم آورد‌اند. 

۶-و ما همگی آمادة جنگ هستیم, 

۵۷-(فرعونیان شکست خوردند) پ سآنها رااز باغهاو چشمه‌هابیرون کردیم. 
یز از گني‌ها و فصرهایعالی (بیرون کردیم). 


۵٩‏ -آری این چنین کردیم و بنی اسائیل را وارث آنها (شهر و دیارها و 


۱-0 


اموالشان) قرار دادیم. 

۶۰-پس به تعقیب بنی‌اسرائیل پرداختند و هنگام طلوع آفتاب به آنها 
رسیدند. 

۶۱-پس هنگامی که همدیگر را دیدند. اصحاب موسی گفتند: به دست 
فرعونیان افتادیم. 

۶۲ موسی گفت: هرگز چنین نیست» همانا پروردگارم با من است» به 
زودی مرا هدایت خواهد کرد. 

۲-پس به موسی وحی کردیم که عصایت را به دریا بزن, (چون زد) دریا 


از هم شکافته شد و هر قسمت آن چون کوه بزرگی گردید. 


قصۀ موسی و فرعون 


ادی ریک موسی نا الم لین 4 


سورة شعراء ۳۷۵ 


آبان بن عشمان روایت کرد از امام صادق تفا که فرمود: هنگامی که 
خداوند موسی نا را به سوی فرعون فرستاد موسی به در کاخ فرعون آمد 
و اجازة ورود خواست ولی به او اجاز؛ ورود ندادند. پس موسی عصایش را 


به در کاخ زد که همه درها باز شدند و موسی ا به نزد فرعون رفت و به او 


فرمود که خداوند جهانیان من را به سوی تو فرستاده است و از او خواست 
که بنی اسرائیل را آزاد کرده با او همراه نماید. 

فرعون گفت: راکفا یت یا ین شفرک زین فلت 
تک الي قعل وقتی که کودکی بیش نبودی آیا ما تو را تربیت نکردیم. 
ولی تو آن مرد را کشتی و فرار نمودی و تو از کسانی هستی که کفران نعمت 
نموده‌ای. و مقصود از وفع باتک الي فلت یعنی آن مرد را کشتی 


ا 
۶و انت من الکافرِینَ) یعنی کفران نعمت‌های مراکردی. 
موسی ا فرمود: ها ذأ ر انام الشالین کو 


۶ 


تا -أن عیدْتَبّي إٍشزائیل) هنگامی که آن عمل را بجا آوردم از عاقبت آن 
بی‌خبر بودم پس از ترس تو فرار کردم. پس خداوند به من علم و حکمت 
بخشید و مرا از پیامبران خویش قرارداد. وتو به خاط این مرا تربیت نموده 
و بزرگ کردی که بنی‌اسرائیل را به بردگی و بندگی گرفته بودی و فرزندان 
ایشان را می‌کشتی. 

فرعون گفت: و ما رب این 4 پروردگار عالمیان کیست؟ و چگونه 
است؟ و او از کیفیت خداوند سژال کرد. 

موسی اا فرمود: رب ارات و الأزْض و ماما | نکم مو 
او پروردگار آسمانها و زمین و آنچه که میان آنهاست می‌باشد اگر اهل یقین 


واعتقاد هستی. 


۳۷۶ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


تشون آیا می‌شنویده من از 
کیفیت پروردگار او سؤال می‌کنم و او از صفاتش به من می‌گوید. 

موسی طا فرمود: رکم و رب آبایکم الین او پروردگار شما و 
پدران و گذشتگان شماست. 

4 ان له 

فرعون به موسی َة گفت: لین اتَحَذت لها 


اجنین * اگر خدائی به غیر از من بپذیری تو را به زندان می‌اندازم. 


3 
فرعون با تعجب به یارانش گفت: ۶| لا 


۴ ۳ ۳ 
موسی ل فرمود: أو جک بشَي مین * اگر معجزه‌ای آشکار برای 


تو بیاورم باز هم قبول نمی‌کنی؟ 
REA E‏ رن 
فرعون گفت: قَاتٍِ به إِنْكَنْتَ من لین * آن معجزه را بیاور اگر از 
راستگویان هستی . 


«فالقی عصاه ذا هي ی در این هنگام موسی نب عصای خود 
را بر زمین انداخت که ناگاه به اژدهائی بزرگ تبدیل شد اطرافیان فرعون همه 


فرار کردند و ترس همۀ وجود فرعون را فرا گرفت و نتوانست جلوی خود را 
بگیرد و لذا با ترس و لرز گفت: تو را سوگند می‌دهم به خدا و آن شیری که در 


نزد ما خورده‌ای این را از ما دور کن. 


را بیرون آورد از نور آن همۀ دیده‌ها خیره شد. 


هنگامی که موسی ا عصا را گرفت فرعون خواست به رسالت موسی 
ایمان آورده و خدا را به یگانگی تصدیق کند که هامان به فرعون گفت: تو خود 
معبود مردمی و خلایق تو را به خدایی پرستش می‌کنند اکتون می‌خواهمی 


پیری عقیده یکی از بنده‌های خود بشوی. 


۳۷۷ 


ت من قرعون به 
اطرافیانش گفت: این ساحری ماهر و داناست. که می‌خواهد شا را به وسیلۀ 
سحرش از سرزمینتان بیرون کند. شما چه می‌گوپید؟ گفتند: او و برادرش را 
زمانی مهلت ده و مامورانی را برای جمع کردن مردم به شهرها بفرست. تا 
ساحران ماهر و زبر دست را به نزدت بیاورند. پس ساحران را برای روز 
مشخصی گرد هم آوردند. 

چون فرعون و هامان خود از سحر و جادوگری بهره‌مند بوده و به وسیلۀ 
سحرشان بر مردم ادعای خدائی مي‌کرذته برای غلبۀ به موسی به تمام 
شهرهای مصر مامور فرستادند وا ساخرین مشهور آن زمان را به دربار 
فرعون حاضر نمودند بیش از هزار نفر سأحر حضیور پیدا کردند و فرعون از 
بین آنها صد نفر و از آن صد نفرهشتاد نفر برجسته‌ترین آنها را برگزید آنها 
به فرعون گفتند: بدان و آگاه باش در دنیا مانند ماساحری وجود ندارد اگر بر 
موسی غلبه کنیم چه پاداش و اجری به ما می‌دهی؟ 

فرعون گفت: شما را در ادارۀ کشور خویش شریک و سهیم می‌سازم. 

ساحران به فرعون گفتند: ما برای ابطال سحر موسی آنچه قدرت و 
توانائی داریم بکار می‌بندیم ولی اگر باز موسی بر ما تفوق و برتری پیدا کند 
معلوم خواهد شد که آنچه می‌کند صورت سحر و حیله ندارد و معجزه‌ای از 
طرف خدا می‌باشد و به ناچار به او ایمان می‌آوریم. 

فرعون گفت: اگر چنین شود من نیز رسالت موسی را تصدیق خواهم کرد 
و شما باید تمام نیروی علمی و حیلة جادوثی خود را برای غلبة بر موسی 


بکار برید. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VA 


امام صادق ع2 می‌فرماید: روز موعود روز عیدی بود» چون روز برآمد 
فرعون مردم و ساحران را جمع کرد و قبه‌ای را نیز برای او درست کرده 
بودند که ارتفاعش هشتاد زراع بود و آن را با آهن و فولاد صیقل داده 
پوشانده بودند. هنگامی که خورشید برمی‌آمد از انعکاس نور خورشید از 


فولاد و نیز از شعاع آفتاب کسی را یارای نگاه کردن به قصر نبود. فرعون و 
هامان آمدند و بر آن قصر نشستند و نظاره‌گر موسی و ساحران شدند. 
موسی ا به سوی آسمان نظر انداخت. ساحران به فرعون گفتند: ما مردی 
را می‌بینیم که به آسمان نظر می‌کند و سحر ما هرگز به آسمان نمی‌رسد و ما 
ضامن هستیم که سحرهای زمینی را دفع نمائیم. 

پس به موسی للا .يت 
تو می‌اندازی یا ما بیندازیم؟ 

موسی ا به آنها فرمود: نون او بام عص * 
شما آنچه را که می‌خواهید بیندازید. پس ساحران ریسمانها و اااي 
و آنها مثل مار و اژدها شده و به حرکت 
عون الیو 4 به عزت فرعون 


نخْ این ' اول 


خودشان را بر روی زمین انداخ 


درآمدند و ساحران گة 


سوگند ما پیروز می‌شویم. 
اي یو سای یبن 3 اک 
تن« فان تیک توا ْاصتنواکیهساجم ایلع 


الساحر حَیْت آتن 4 ۲ . مترس! بدرستی که تو بالاتر از آنهائی و آنچه که در 


دست راست داری بر زمین بینداز تا سحر ساحران را بپلعد و از بین بیرد. چرا 


۱. اعراف آية ۱۱۵؛ يا تو وسایل سحرت را یدز وی ما یس 
۲ طه آیة ۶۸و ۶4 


سورة شعراه ۳۷۹ 


که کار آنها سحر و جادوگری است و ساحران بر تو پیروز نمی‌شوند. 

پس موسی متا عصایش را بر زمین انداخت که آن عصا مانند اژدهائی 
عظیم شد و به حرکت درآمد سرش را بلند کرد و دهانش را باز نمود و کام 
بالایش را بربالای قصر فرعون و کام پائینش را بر زیر قصر فرعون گذاشت. 
سپس برگشت و همه عصاها و ریسمانهای ساحران را پلعید و بر همة آنها 
غالب گشت. مردم هنگامی که آن جریان را دیدند که تا حال چشمی مانند آن را 


ندیده بود و هیچ وصف کننده‌ای مانند آن را وصف نکرده بود منهزم گشته و 
رو په فرار گذاشتند و ده هزار نفراز مرد و زن و کودک در هنگام فرار در زیر 
دست و پا شُردند. فرعون و هامان از ترس لباسهایشان را خراب کردند و از 
هول آن موهای سرشان سفید کشت بی‌هوّش شدند. و موسی نیز با 
مردم شروغ به فرار نمود. 

در این هنگام ندا آمد: < خذها و لا 


سئییدها سِيرَتَهَا الأولى) اى 
موسی! آن را بگیر و مترس که ما آن را به حالت اولش برمی‌گردانیم. 

موسی برگشت, عبای خود را دور دستش پیچید و سپس آن را در دهان 
اژدها کرد که ناگاه همان عصا شد که قباً بود. 

خداوند می‌فرماید: نی ره ساجدینَ ‏ تمام جادوگران با دیدن آن 
به سچده افتادند و گفتند: مالغ 


# رب مُوسی و ارون مابه 
خداوند جهانیان ایمان آوردیم که همان خداوند موسی و هارون است. 
فرعون با دیدن حالت جادوگران به شدت خشمگین شد و گفت: امم له 
د کم لیر کم » به ای یمان آوردید قبل از اینکه من به شما اجازه 
بدهم حتماً موسی در سحر و جادوگری استاد و بزرگ شماست. . الي 


۱ طه آیۀ ۲۱ 


۳۸۰ 


لک خر فلسزت تفلفون لقع نیک و رجاگ 
۳ 


و وهی مان E‏ یا 


مسلماًدست‌ها وپاهای شما را یکی از راست و یکی از چپ قطع خواهم کرد و 
یقینا همه شما رابه دار خواهم آویخت. 

گفتند: «لاض ضير إا إلى نامیرن إناتطعع أ 8 
لین در این شکنجه و عذاب هیچ زیان و باکی بر ما نیست. یقیأًم 
به سوی پروردگارمان باز می‌گرديم. قطعاً ما امیدواریم که چون نخستین 


ایمان آورندگان از این قوم بودیم. پروردگارمان خطاهای ما را بیامرزد. 

فرعون ایمان آورندگان به خدای مونتبي را حبس نمود تا اینکه خداوشد 
عذاب طوفان و ملخ و شپش و قوزباغه و خون را ب بر آنها نازل فرمود پس 
فرعون همه آنها را آزاد کرد و خداوند ب موسی ل وحی نمود: أن ل 
بعادي إن که ون بندگان مرا شبانه از شهر مصر بیرون ببر که دشمنان 
شما را تعقیب خواهند کرد. 

موسی ّا بنی‌اسرائیل را برداشت ت و به کنار دریای نیل آمد تا از دریا 
بگذرد چون فرعون خبردار شد لشکر خود را آماده ساخت, و ششصد هزار 
نفر را جلوتر فرستاد و خودش با یک میلیون نفر در عقب لشکر حرکت کرد 
خداوند می‌فرماید: نام ین جات و عون * ووز و مام ریم :« 
کیک و شاهاب رای وخم مشرقین) پس ما آنان راکه به دنبال 
بنی‌اسرائیل رفته بودند از باغ‌ها و چشمه‌سارها - که نعمت‌های ما در 


سرزمین مصر بود -و از گنع‌ها ومکان‌های نیکر و قصرهای باشکوه بیرون 
کردیم. این‌گونه نعمت‌های خود را از چنگ آنان بیرون آوردیم و آنها را به 
آنان را دنبال کردند. 


بنیاسرائیلبه میراٹ دادیم. فرعوتیان هنگام طلوح آفتاب 


AY 


به دریا نزدیک شد فرعون نیز به نزدیک ایشان 

رسید. اصحاب موسی ا گفتند: ظإنالَمذْرَكُون) آنها به ما رسیدند. 
موسی ا فرمود: کل ِي رَبي سَيَهْدِین) آنها به ما نمی‌رسند چرا 

که پروردگارم با من است و ما را نجات می‌دهد. که مراد از مهن * یعنی 


به زودی مرا نجات می‌دهد. 

پس موسی نع نزدیک دریا شد و گفت: شکافته شو! 

دریا به سخن آمده و گفت:ای موسی!آیا به من می‌گوئی که برایت شکافته 
شوم در حالی که یک چشم بر هم زدن خدا را نافرمانی نکرده‌ام ولی در میان 
شما افرادی هستند که معصیت کاین" 

موسی ّا گفت: بپرهیز از اینکه دار نافرمانی کنی» می‌دانی که آدم به 
خاطر نافرمانی الهی از بهشت یرون آمدرو ایلیس په خاطر معصیت از درگاه 
پروردگار ملعون و رانده شد. 

دریا گفت: پروردگارم عظیم و امرش طاعت شده است و برای هیچ چیزی 
سیوا مخ که ای زا عامزمانی عا 

یوشع بن نوح برخاست و به موسی گفت: ای رسول خدا! پروردگارت چه 
فرمانی به توداده است؟ 

موسی ا گفت: به من دستور داده که از دریا بگذرم. 

پس پوشع بن نوح اسب خودش را با ایمان کامل بر روی آب راند. 

خداوند به موسی وحی نمود: «آن اضر ب بقطاک لحر عصایت را به 
دریا بزن. موسی نیز عصایش را به دریازد ان فکان کل فزق الط 
لیم پس دریا شکافته شد و آب دریا مانند کوه‌های عظیم و بلندروی هم 


جمع شد. و دوازده راه از وسط دریا باز شد و آبها در میان راه مانند کوهی 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YAY 


استوار و عظیم ایستاده بودند. و آفتاب بر زمین تابید و خشکش نمود یاران 


موسی دوازده قبیله بودند و خداوند برای آنها دوازده مسیر در دریا باز کرد 


و هر قبیله‌ای از یک مسیر رد شد. و آب دریا مانند کوهی در بالای سرشان 
ایستاد. ‏ 


ن قبیله‌ای که با موسی ع بود در مسیر به ناله آمده و گفتند: ای 
موسی! برادران ما کجا هستند؟ 

موسی ام فرمود: آنها نیز با شما از دریا می‌گذرند. 

آنها حرف موسی را قبول نکردند. پس خداوند به دریا امر نمود که مانند 
شیشه‌ای صاف و روشن گردد. در نتیجه آنها همدیگر را می‌دیدند و با هم 
حرف می‌زدند. 

فرعونیان و لشگریانش از راه رسیدند/ فرعون با دیدن این معجزۀ عظیم 
الهی خواست که از آن به نفع خود استفاده نمید, لذا به لشگریانش گفت: آیا 


نمی‌دانید که من پروردگار بزرگ شما هستم. این دریا برایم شکافته شده 


است تا از آن عبور 

کسی از لشگریان فرعون جرأت داخل شدن به دریا را نداشتند و 
اسبهایشان نیز با هول و وحشت از وارد شدن بر آب خودداری می‌کردند. 
فرعون جلو آمد تا به ساحل رسید. منجّمش گفت:وارد دریا مشو. ولی فرعون 
حرف او را قبول نکرد, اسب خود را زد تا داخل دریا شود اا اسب از وارد 
اسب مادیانی سوار بود جلو آمد و داخل آب شد اسب فرعون چون مادیان را 
دید به دنبالش راه افتاد و وارد دریا شد لشگریان فرعون همه از پشت سر او 


شدن بر دریا امتناع ورزید. فرعون بر اسب نری سوار بود. ج 


وارد دریا شدند. چون آخرین نفر از فرعونیان وارد آب شدند آخرین نفر 


آب بیرون آمد. 


 لیئارسا‌ینب‎ 


سورة شعراء YAY‏ 


خداوند به باد امر نمود که دریا را بر هم زند» در این هنگام آبها مانند کوه 
یک دفعه بر سر فرعونیان فرو ریخت. 

فرعون در آنهنامگفت: مئت هب له لا 
این شین ایمان آوردم که خدائی چزء آن خدائی که بتی‌اسرائیل به 
او ایمان آورده‌اند نیست و من از مسلمانها هستم. 

پس جبرئیل ا عفن از اجن یندچ ت و در دهانش زد و گفت: ۲ 
ین" آیاالآن که عذاب الهی را دیدی ایمان 
آوردی در حالی که قبل از این از فساد کنندگان در روی زمین بودی؟۳ 

ابی‌الجارود روایت کرد که امام پا بر تیآ له ین 
فرمود: یعنی بنی‌اسرائیل گروهی اتاگ هلسبتند و دربارۂ «وانالجییم 

خرن فرمود: مستعدٌ و با ققه و اسلحه پوشیده است فرعون گفت ما 
دارای اسلحه و جنگی می‌باشیم و آنان فاقد آن هستند. 

یی ۳ 


معي رَبّي سیَهینِ؟ می‌فرماید: یعنی خداوند مرا به زودی کفایت 
1 
می‌کند. 


AF) 


زبان صدقی قرار بده. 


Ra 
پونس: آي‎ . 
۴۹۰ تفسیر برهان.ج ۵ ص‎ ٩۳۱۹ بحارالائواروج ۱۳.ص ۱۲۰؛ تفسیر صافیءج ۵ ص‎ ۳ 

۴ بحارالاتوا ج ۱۳.ص ٩۱۰۷‏ تفسیر برهانج ۵ ص ۴۹۴ 


۳۸۴ ترجمة تقسیر قمی اج ۳ 


۶و جل ِي ٍسان صذق في الاخرین * می‌فرماید: مقصود از زبان صدق 
امیرالمقمنین علی ‏ | 


۰-و بهشت به اهل تقوا و پرهیزگاران نزدیک می‌شود. 
۱-و دوزخ برا یکمراهان پدیدار می‌گردد. 


۲ f 


۲ 3 
اجه لین 4 می‌فرماید: که مراد از ازل 


َرَت الجَحيم» می‌فرماید: جهنم برای آنها آماده می‌گردد. 


فکیکتوا نها مغ لاو AF)‏ 


۴-پس د رآن هنگام معبودان با پرستش کنندگان آنها با صورت در اتش 


درزخ افکنده می‌شوند. 


1 تفسیر برهان. ج ۵ ص ۱۳۹۷ تفسیر صاقیدج ۵ ص ۱۳۳۳ 
۲ بحارالانوار ج ۶۷ ص ۵۴؛ تقسیر برهان ج ۵ ص ۴۹۷؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۱۳۳۴ 


سورة شعراء TAD‏ 


امام صادق طا فرمود: این آیه دربارۀ گروهی نازل شده که به 
عدالت می‌زنند, ولی در عمل بر خلاف آن عمل می‌کنند.! 


ان» دم از 


و در روایتی دیگر می‌فرماید: مراد از (هم؟ بنی‌امیه و مراد از * و 
لاو بنی فلان می‌باشند. 


۶- و آنها در حال ی که در دوزخ به مجادله و خصومت برمی‌خیزند 
می‌گویند: 

۷-به خدا سوگند که ما د رگمراهی آشکاری بودیم. 

۸-چون شما (بتها) را با پروردگار عالمیان پرستش می‌کرديم. 

٩-و‏ ما را گمراء نکردند مگر مجرمان. 


پس شفاعت کنند‌ای نداریم» 


1-و نیز دوستی با محیت. 
۲-پس اگر بار دیگر (به دنیا) با زگردیم از مومنان می‌باشیم. 
ارم فیغای‌ختصنون # لله إن نالفي ضلال 


. بحارالائواروج ۲ص ۲۱ 


۳۸۶ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


لین 4 کسانی که از آنها پیروی کرده‌اند می‌گویند از شما اطاعت کردیم 
همچنانکه از خداوند اطاعت می‌کردیم و شماها را به مقام ربوبیت شناختیم 
سپس می‌گویند: نا ین شافیین # و لا دیق خییم ٩‏ انسوس كه الآن 
شفاعت کننده و دوست یا محیتی نداریم۱ : 

ابی‌آسامه از امام صادق م و از امام باقر ع روایت می‌کند که 
فرمودند: به خدا سوگند از شیعیان گناهکارما 
دشمنان ما آن را می‌بیننده می‌گویند: #قَا 
لو لاک کون ین امینین 4 می‌فرماید: مقصود از امومنون؟ یعنی از 
هدایت شدگان می‌بودیم. می‌فرماید: امه ایمان اقرار است. ۲ 


۱ 
۱-(قوم نوح) گفتند: آ 


يا به تو ایمان بياوریم, در حال ی که افراد پست و 
حقیر از تو پیروی می‌کنند. 

۳ ین لک 4 گفتندای نوی آیا به تو ایمان بیاوریم. 

«وانبعک ارون در معنای ارذل فرموده‌اندیعنی فقراء ۲ 


افخ بي ويم تاه می‌قرماید: خداوندا میان من و آنها تو خود 


۱. تفسیر صافی.ج ۵ص ۳۳۵؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۴۹۸ 
۲ بحارالانوان ج ۸ ص ۳۷؛ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۵۰۱ ؛ تورالتقلین.ج ۴.ص ۶۰ 
۳ تفسیر صافی؛ ج ۵ص ۳۳۹+ تفسیر برهاندج ۵ ص ۵۰۳ 


سورة شعراء TAY‏ 


قضاوت کن. 


في الک حون 0۹0 
۹-پس ما او و کسانی راکه با او بودند د رآن کشت یکه پر (از حیوانات و 
انسان‌ها) بود نجات بخشيدیم. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیه لک 
المَشْحُونٍ) فرمود: یعنی مجهز و آماده» که همه کارهایش تمام شده بود و 
دیگر هیچ کاری نداشت» جز اینکه روی آب بیفتد. 


ون کل ریم ی تون ۸ 
۸-آیا بر سر هر راهی نشانه‌ای از هوا و هوس می‌سازید؟ 
کل یع 
امام باقر لا می‌فرماید: (بکل ریع) یعنی به هر راهی نشانه‌ای است؛ و 
مراد از (َیة4 علی لا است.۱ 


۰و هنگام یکه کیفر می‌دهید. همچون ستمکاران کیفر می‌دهید. 
)€ می‌فرماید: یکدیگر را به خاطر خشم و 


۳۸۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


فارهین (۱۴۹) 
۸ و مزارع و نخلستان‌های ی که میره‌هایش رسیده و شیریر 
۹وا زکوه‌ها خانههایی برای خود می‌تراشید و به عيش ونوش مشفول 
می‌شوید. 
تغل ۳۳ 
و 
و تنجتون من | 


م۹ یعنی درختان خرمائی که مملو از خرما است. 
جبال ب یوت فارهین 4 که فارهین 4 بمعنی (حاذقین) یعنی 


استادانه است و (فرهین 4 بدون الف نیز خوانده شده که بمعنی خوشحالی و 
فرحناکی می‌باشد.! 


فان تین ال ری (۱۵۳) 


۵۳ و و هستی, 
ا ۲ 
انا نت مِنَالْمُسَحَرِبنَ) می‌فرماید: اگر تو رسول و فرستاد؛ خداوند 
هستی پس نباید مثل ما بشر باشی, ۲ 


یک لتزعین 0۳0 
۶ -اصحاب ایکه پیغمبران خدا را تکذیب کردند. 


۱ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۵۰۲ 
۲. تفسیر صافی.ج له ص ۳۲۳؛ تفسیر برهانج ۵ ص ۵۰۴ 


سورة شعراء ۳۸۹ 


(أصْخاب الک٤‏ ایک محلی است که پر از درخت می‌باشد. 


و انوا الذي حَلَقَكُم و الجة لین (۸۴) 
۴-و بپرهیزید از حداوند ی که شما و اقوام پیشین را آفریده است. 
و وا الذي کم وَالجبلّةً الَرَلِينَ) مىفرمايد: مقصود از #جبلة 
الاولين) خلق اولین است. 


۹ -پس او را لب ما وناب رورس ایبانآنها را گرفتار 
ساحت» که همانا عذاُآنووَژٌ بلیار بزرگ بود. 
«کذو* می‌فرماید: قوم شعیب آن جناب را تکذیب کردند. 
و مقصود از عذاب در جمله ۶ فاده عاي رال ی قرا 
حرارت وبادهای یوم و گرم است. 
«عَذاب یم الط ان عذا 
خدای تعالی بهتر می‌داند که اهل ایکه که قوم شعیب‌اند وقتی که در میان 


* چنین به ما رسیده است و 


خانه‌های خود بودند حرارت شدیدی رسید و حق تعالی ابری به واسطه عذاب 
ایشان فرستاده بود. ایشان به گمان اینکه از هوای این ابر به آسایش و راحتی 
می‌رسند از خانه‌های خود بیرون رفتند در این اثنا آن ابر ایشان را فرا گرفت و 
صیحه‌ای از آن به گوش ایشان رسید که همه به یکبار به رو در افتاده هلاک 


وی ۱ 


۱. تفسیر صافی.ج ۵ص ۳۲۸؛ تفسیر برهان» ج ۵.ص ۵۰۵ 


۳۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


۲-و همانااین قرا پروردگار عالمیاننازل شده است. 


۳-روح الامین (جبرئیل) آن را نازل کرده است» 


« یل رب 


پروردگار عالمیان نازل شده است و آن را جبرئیل روح الامین نازل کرده 


اش 

پدرم از حسان ( حنان ] و اواز اام صنادق ا روایت کرد که در تفسیر 
آیة و له نزیل رب این رل هلو این # على قلیک تون ین 
الگذرین» فرمود: مقام ولایت در روز غدیر خم بر امیرالمومنین علی ڭا 


نازل‌شد. ۲ 


۶ دو هماناتوصی فآ در کتاب‌های نخستین نیز آمده است. 
في ر بر این یعنی کتاب‌های اولین. 


۱. بحارالاواردج ٩‏ ص ۲۲۸ وج ۲۷ ص ۱۲۰ ؛ نورالقلین, ج ۴» ص ۶۴؛ تفسیر برهان. 
ج ۵ ص ۵۰۵ 


سورة شعراء ۳۹۱ 


۸-ر اگر مااین کتاب را بر بعضی از عجمیان (به زبان غیر عربی) نازل 
می‌کردیم. 


٩‏ - وآن را ب رآنها (اهل عرب) می‌خواند. هرگز ایمان نمی‌آوردند. 


امام صادق اش می‌فرماید: یعنی اگر ما قرآن را بر عجم - غیر عرب -نازل 
می‌کردیم عرب به آن ایمان نمی‌آورد ولی بر عرب نازل کردیم و عجم‌ها به آن 
ایمان آوردند و این خود فضیلتی برای عجم است.۱ 


هن الد لون (۲1۲) 
۲- همان آنها از استراق قیمع به دوژ هستند. 
م ِ ناشن وگو »می‌فرماید: مراداز (معزول 4 یعنی کر هستند 
و از شنیدن وحی محروم می‌باشند. 


یز ۳ 


۴و خویشان نزدیکت را انذا رکن: 


دعوت خاندان به یکتا پبرستی 

« اذز عشییرتک الم قربي( امام د می‌فرماید: این آیه اینچنین نازل 
شده که «و نذرعشیرتک الاترین و رهطک منهملمخاصین» یعنی انذار کن 
خویشان نزدیک خود را و جمعی از ایشان را که مخلص هستند. 


.١‏ بحارالانواں ج ٩.ص‏ ۲۲۸ وج ۶۴ ص ۱۷۳ ؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۵۰۷ ؛ نوراثقلین» 
ج ۴ص ۶۵؛ تفسیر صاقی»ج ۵ه ص ۲۵۰ 


۳۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فرمود: چون این آیه در مکه بر پیفمبر اکرم مر نازل شد چهل نفر از 
بنی هاشم را که تماما با حضرت رسول تسیت داشتند دعوت فرمود پس از 
پذیرائی و طعامی که به ایشان داد فرمود از ميان شما کیست که مرا یاری 
نموده و دین خدا را حمایت کند تا او را وصی و جانشین خود سازم. 

ابولهب به حاضران گفت: زود متفرق شوید زیرا حتما محمد 148 شما را 
سحر می‌کند پس همگی متفرق شده رفتند. 

مرتبه دوم پیغمبر اکرم کا خویشان خود را جمع نموده و ضیافتی داد و 
فرمود: هر کس از شما اول به من ایمان بیاورد او را وصی و وزير و جانشین 
خود می‌نمايم. این مرتبه نیز بر اثر تخریک ابولهب حضار مجلس متفرق 
شدند. و نتیجه‌ای حاصل نگردید. 

روز سوم باز پیغمبر اکرم بستگان و خویشان از عشیرۀ خود را در 
مجلسی جمع نموده و پس از صرف شیر و پذیرائی به ایشان خطاب نموده 
فرمود: کیست از میان شما که به من ایمان آورده مرا یاری نماید دين مرا ادا 
کند و وعده مرا انجام دهد و جانشین و وزير و وصی من شود؟ 

ناگاه علی بن ابیطالب ن که از نظر سن کوچکتر از تمام حاضرین و فاقد 
ثروت و مال بود برخاست و گفت:یا رسول الله من حاضرم به آنچه فرمودی 
عمل کنم. 


۲ ۳ 2 5 ا ید IE‏ 
پیغمبر فرمود: یا علی تو وصی و وزير و جانشین من می‌باشی. 


۱ بحارالانوارج ۱۸ گه ص ۱۸۱؛ تفسیر برهان. ج ۵ ص ۵۱۲ تفسیر صافی.ج ۵. 
ص ۳۵۲+ نورالتلین.ج ۴.ص ۶۶ 


۳۹۳ 


۵و پر و بال رحمتت رابرای مومنین یکه از تو پیروی می‌کنند بگستران. 
۶-پس اگر از تو نافرمانی کنند پس بگو: همانا من از آنچه که انجام 
می‌دهید بزرم 

و رهطک منهم المخلصین؟ یعنی علی بن ابی‌طالب و حمزه و جعفر و 

امام حسن و امام حسین و ائمۀ اطهار از آل محمد 9 می‌باشند.! 

سپس فرمود: نانک منم 
پیروی می‌کنند پس اگر از تو نافرمانی کنند یعنی بعد از تو در ولایت على ا 
و ولایت ائمة اطهار از ذريۀ علی د پیروی نکنند. 

اي ري٤‏ تون بهآنه بکوعن 

یعنی نافرمانی کردن از رسول ۶إ هتگامی که او از دنیا رفته همانند 
نافرمانی کردن آن حضرت در هلگام رده بش می‌باشد.۲ 


ن # عَصَوک 4 مومنینی که از تو 


از آنچه که می‌کنید بیزارم. 


لباک حبن تقوم (۲۱۸) 


و تک في المْاجدین (۲۱۹) 
4 و الشميع العلبم (۲۲۰) 
رل علی کل کی پم (rw‏ 
بو الشنع کم اون (mm‏ 
والسعراء عم اون (۲۴ 


۳ ۳ 3 ان ۴ 
۱ تفسیر صافی» ج ۵ص ۰۳۵۳ نورالقلین.ج ۴ص ۶٩‏ تسیر برهان ج ۵ص 
۲. تفسیر برهان, ج ۵ه ص ۵۱۴؛ تفسیر صافی:ج ۵ص 1۵۳ 


۳۹۴ 


امام باقر نا در تفسیر آیة ( اي یاک جين نوم ۔در نبوت .و 
في الساچدین 4 فرمود: در صاب پیامبران. 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۸- همان کس یکه وقتی بر می‌خیزی (برای عبادت) تو را می‌بیند. 


۹-و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. 


۰- همان ار شنوا و دانا است. 
ایا شما را آگاه کن م که شیاطین بر چه کسانی ازل می‌شوند؟ 
۲-شیاطین بر هر شخ ص دروغگوی گنهکار نازل می‌شوند. 

۳ -آنچه راکه می‌شیتوند (به دیگران) القا می‌کنند, و بیشترشان دروغگو 


۴-و شاعران کسانی هستند که گمرآهان ا زآنها پیروی می‌کنند. 
۵ -آیا نمی‌بین یک هآنها در هر وادی حیران و سرگشته‌اند؟ 
۶ - آنها می‌گویند آنچه راکه بدان عمل نمی‌کنند. 
۷ مگر کسان ی که ایمان آورد‌اند. و عمل صالح انجام داده‌اند. و 
خداوند را زیاد یاد می‌کنند, و بعد ا زآنکه مورد ستم واقع شدند به دفاع از 
حق حویشتن (و مومنان) برمی‌خیزند» و به زودی کسان ی که ستم کرده‌اند 
می‌دانند که محل بازگشتشان کجاست. 

بذاک جين وم« ولیک فيالشاچیین4 


۱ 


۱ رجال کشی» ص ۲۲۲ ؛ تاویل الأیات الظاهره ص ۳۹۲؛ بحارالانوار ج ۶۸ ص ۱۱۱۸ 


سورة شعراء ۳۹۵ 


شزا كي ارون می‌فرماید: این آیهدربارة کسانی نازل شده 
که با رای و نظرشان دین الهی را تغییر می‌دهند و با امر الهی نیز مخالفت 
می‌ورزنده آیا شاعری را دیده‌ای که کسی از او پیروی کند. 

مراد از شاعر در اینجا کسانی هستند که با رای و نظر خودشان دين و 
مذهب منحرفی را پایه گذاری کرده و مردم نیز از آنها پیروی می‌کنند و تاکید 
بر این مطلب آي اي کل َهیشون» است که یعنی با باطل 
مناظره می‌کنند و با حجت‌های گمراه کننده مجادله می‌نمایند و در هر مذهبی 
که می‌خوافند. ورد کو 


EE)‏ يونا 


به آن عمل نمی‌کنند. مردم را موعظه قت‌کنثم و خود پند و موعظه نمی‌پذیرند. 


نکی می‌گویند چیزهائی که خود 


نهی از منکر می‌کنند و خود از آن دست بر نمی‌دارند,امر به معروف می‌کنند و 
خود عمل نمی‌کنن.انان همان کسانیند که حق آل محمد 24# را غصب 
کردند. 

سپس خداوند آل محمد ا و شیعیان هدایت یافتۀ آنها را یاد کرده و 
می‌فرماید: لین ما اوَعَيوا الطالخات و کرالهکیرا این 
بد ما وا مگر کسانی که یمان آورده‌اند. و عمل صالح انجام داده‌انده و 
خداوند را زیاد یاد می‌کننده و بعد از آنکه مورد ستم واقع شدند به دفاع از حق 
خویشتن (و مومنان) برمی‌خیزند. 

LE‏ یی 
یاد کرده و می‌فرمای: وسل اَی لوا آل محمد حقهم ی 
ییون یعنی کسانی که در حق آل‌محمد ستم کرده‌اند به زودی می‌دانند ک 


تفسیر صافیج ۵ ص ۳۵۴؛ تقسیر برهان ج ۵ ص ۵۱۴ 


۳۹۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


محل بازگشتشان کجاست. 


به خدا سوگند آیه این چنین نازل شده است.۱ 


(. بحارالائراں ج ۳۱ص ۵۷۸؛ نورالتقلین» ج ۴ص ۷۲؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۳۵۶+ 
تفسیر برهان» ج ۵ ص ۵۱۹ 


۷ -سورۀ نمل در مکه نازل 


شده و دارای ٩۳‏ آیه است. 


بشم الله لخن الأجيم 


طس بلک انات ان و کناب ین (۱) 


لذبن لهم شوه الاب و هم في ال جرة هم اون (۵) 
من ین کیم لیم ٩0‏ 
ی نشث ارآ ایک 


۲ که هدایت‌گر و بشارت‌دهندة مومنان است. 


۳ -آنهای یکه نماز به پا می‌دارند» و زکات می‌پردازند. وآنها به آخرت یقین 
دارند. 

۴- همانا کسانی که به آخرت ایمان ندارند. اعمالشان را برای آنها زینت 
می‌دهیم پس آنها حیران و سرگشته می‌شوند 


۵-آنها کسانی هستند که برایشان عذاب سختی است, وآنها در آخرت 


۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ f. 
زیانکارترین مردمان هستند.‎ 


۶-و هماناکه این قرآن از جانب خدایی حکیم و داتا به ت القا می‌شود. 


۷-(به خاطر بیاور) هنگامی که موسی به خانواده‌اش گفت: از دور آتشی 


دیدم. به زودی خبری از آن برایتان می‌آورم یا شعلة آتشی, شاید که گرم 


-تا هم ون وک * که 


ی ان ین دن4 که من هن 6 یمتی دمن خن عبه خان رکز 
(حکیم عَلیم ؟ حکیم و داناست. 
9 
فان موسي له اي 


یعنی هنگامی که از مدائن آز نز 


آتنث ره یغنی در آن سمت از دور آتشی دیدم 


رون آمد که قصه‌اش در سورۀ 


قصص آمده هستم. 


۰-و عصایت را بیفکن, پس هنگام یکه آن را دید که همچون ماری در 
تکاپو هسته ترسید و به عقب برگشت, و به پشت مسرش نگاه نکرد: 
(حطاب شد:) ای موسی مترس» که رسولان در نزد من هرگز نمی‌ترسند 
۱(- مگ رکس یکه ستم کند. سپس بدیش رابه تیکی میدل نماید. همانامن 
آمرزنده و مهربان است. 


دی امرس ون « من م4 معنی 


«یاموسی لاتحت اي لاه 


سور نمل ۴۰ 


#إلامن طلم 4 یعنی کسی که ظلم و ستم نمی‌کند. 


۵-ربه تحفیق ما به داود وی دانش دادیم وآنها گفتند: حمد ا زآن 
خداوندی است که ما رابر بسیاری از مومتان برتری بخلید. 

۶ -و سلیمان وارث"ناوه,شد. و گفت: ای مردم؛ به ما زبان پرندگان یاد 
داده شده» و از هر چیزی به ما عطا گردیده. همانااین فضیلت آشکاری 
است, 

ذاو -تا لین ٩‏ می‌فرماید: به داود و سلیمان چیزی داده 


شد که به احدی از پیامبران داده نشد. خداوند به آن دو زبان پرندگان یاد داد و 


آهن را در دست آنها بدون آتش نرم نمود و کوه با داود قسبیح می‌گفت و 
خداوند زبور را بر او نازل فرمود که در آن توحید و تمجید و دعا و اخبار 
پیامبر بُ و امیرالمقمنین ا و ائمه 4 از ذرَيۀ آن دو و اخبار رجعت و 
قائ اا آمده بود که خداوند میفرمای: وا في البو من غد لک 
أ اض یرثا عباري الضالشون4 ۲ و همانا ما پس از تورات در زبور 


۱. تفسیر پرهانج ۶ص ۶ 
۲ انیا آیذ ۲۰۵ 


ات ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۲ ای 
نوشتیم که: زمین را بندگان شايستة ما به ارث می‌برند. 


الط هم رون (۱۷) 
هثل شترا مساكنكم 


ادا یرون (۲۸) 


جع مسلون (ra)‏ 
ات اله یو ينا اناكم 


وزی 


۷-و لشگریان سلیمان از جن و انس و برندگان در پیش او جمع شدند, و 
به صف ایستادند. 

۸ (لشگریان حرکت کردند) تا اینکه به سرزمین مورچه‌ها رسیدند. 
مورچه‌ای گفت: ای مورچه‌هاء همگی به لانه‌های خود روید تا مبادا 
سلیمان و لشگریانش شما را پایمال کنند. و در حال یک آنها نمی‌فهمند. 


ار موزچه تمیمی کرده و ندید و گفت: پروردگارا؛ 


توفیق عنایت فرماتا شکر نحمتی راکه به من و پدر و مادرم عطا فرمودی به 
تا هل صالحی انجام ده مکه مورد رضای تو باشد. 
و مرابه رحمت خود در زمر بندگان صالحت داخل نما 


جا بياوريم. و 


۰-و (سلیمان در میان لشگریان) حال پرنده (هدهد) را جویا شد وگفت: 
چه شده که هدهد را نمی‌بینم؟ یا اینکه او از غائبین است؟ 

۱ -او را چنان عذاب سختی کنم؛ یا سرش را می‌برم. یا اینگه (برای 
غیتش) دلیلی روشن بیاورد. 

۲-پس از مکث کمی (هدهد آمد و) گفت: من به چیزی اطلاع یافتها که 
توا زآن اطلاع نداری, من از سرزمین سبا خبری مهم و قطعی آوردهام 
۳-همانا من زنی را دید م که ب رآنها (سرزمین سبا) حکومت می‌کرد. رآن 
زف هر چیزی را در اختیار دارد و برای او تخت با عظمتی بود. 

۴-و دیدم که آن زن و قومش به غیر از خدا برای خورشید سجاه 


می‌کردند. و شیطان اعمالشان را برای آنها زیبا جلوه داده است. پس آنها را 


سورة نمل 


۴۰۵ 


از راه حدا باز داشته, لذا آنها هدایت نمی‌یابند. 
۵-چرا برای خداوند سجده تمی‌کنند که آنچه در آسمان‌ها و زمین پنهان 
است را آشکار می‌کند, وآنچه در پنهان و آشکار دارید را می‌داند. 


۶- خداوند ی که جز او خدای دبگری نیست. او پروردگار عرش عظیم 


است: 
۷- (سلیمان) گفت: تحقیق می‌کنيم تا معلوم شود که راست می‌گوئی یا از 
دروفگویان هستی. 


۸-حال بااین نامۂ من برو وآن راب رآنها بیفکن» سپس برگرد و ببین (با 
دیدن امه) چه می‌کنند. 

۹-(بلقیس بعد از دیدن ناقه) گفت: ای بزرگان, نامه کریمی به سوی من 
انداخته شده 

۰-آن نامه از جانب سلیمان است. و د رآن چنین نوشته شده: به نام 
خداوند بخشندة مهربان ؛ 

۱-بر من برتری مجویید و تسلیم من شوید, 

۲-(بلقیس) گفت: ای بزرگان, نظرتان را درباره این امر بزرگ بگویید که 


من هیچوقت کاری را بدون مشورت با شما انجام ندادام. 
۳ -گفتند: ما دارای نیروی قوی و مردا جنگجوی مقتدری هستیم: ولی 


اختیار با شماست.ببین چه دستور می‌فرمایی: 
۴-(بلقیس) گفت: پادشاهان هر وقت وارد شهری می‌شون دآن را به فساد 


می‌کشند» و عزیزترین اه لآن شهر راذلیل‌ترین آن قرار می‌دهند. (آری) 
آنها اینچنین عمل می‌کنند. 


۵-و حال من هدیا یگرانبها برا یآنها می‌فرستم. تا بینم فرستادگانم چه 


۴.۶ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


خبری برای من می‌آورند. 
۳۶-پس هنگام که (فرستاد؛ باقیس) به حضور سلیمان رسید. سلیمان 
می‌خواهید مرا با ما کمک کنید؟ آنچه خدابه من عطا کرده از آنچه 


که شما آورده‌اید بهتر است» بلکه شما هستید که با هصدیه‌هایتان شاد 
می‌شوید: 

۷-(ای فرستادة پلقیس) به سو یآنها برگرد که ما نیز با تشکری به سوی 
آنها می‌آئیم که قدرت هیچگونه مقابله با آن را ندارند. ‏ وآنها را از 
سرزمینشان با ذلت و خواری بیرون می‌کنیم: 

۸- (سلیمان) گفت: ای بزران, کدام یک از شما 7 
من می‌آورد قبل از اینکه باتتللیم 


-٩‏ عفریتی از ج ن گفت: م نآن را پیش از 


پیش من بیایند؟ 


انکه تو از جایگاهت بلند شوی 
پیش نو می‌آورم. که همانا من بر انجام‌اين کار قدرتمند و امین هستم. 

۰-آن کسی که علمی از کتاب در نزدش بود گفت: 
می‌آورم قبل از اينکه چشمانت را بر هم زنی» پس هنگام که (سلیمان) آن 


آن را پیش تر 


تخت را در نزد خود دید گفت:این از فضل پروردگارم است تا مرا بیازماید 
که آیا شکر او را بجا می‌آورم یا کفران می‌کنم؛ و ه رکس شکر کند به نفع 
خود شک رکرده است و ه رک سکفران کند (به ضرر خویشت نکفران نموده)» 
هماناکه پروردگارم بی‌نیاز وکریم است. 

۴۱- (سلیمان) گفت: تخت او را برایش ناشناس کنید. ببینیم که آیا تخت 


خودش را می‌شناسد یا از کسانی اس ت که هدایت نمی‌یاید. 


۲-پس هنگامی که (بلقیس) آمد به ا وگفته شد: آیااین عرش (نخت) 


توست؟ گفت: مثل اینکه خودش است. و ما قبل ازاین یز آگاه بودیم و از 


سور نمل ۳۷ 


تسلیم شدگان بودیم. 


۳-و او را از آنچه که غیر خدا می‌پرستید باز دا 


» همانا که او از قوم 
کافران بود 
۴-به او (بلقیس) گفتند: وارد قصر شو, پس هنگام ی که آن (قصر) را دید 
پنداشت که حوض آبی است» و ساق پاهایش رانمایان سانحت (دامنش را 
بالا زد تا ا زآن آب بگذرد), (سلیمان) گفت: این قصری است که از بلور 
صاف (ساخته شده, بلقیس) گفت: پروردگارا؛ همانا من بر خودم ستم 
کردم و با (دست) سلیمان به خداوند پروردگار عالمیان اسلام آوردم. 
«وخشرلساید یمان جشود؛ ین الجن و لس اسر یُورَعُونْ ‏ سلیمان بر 
کرسی نشست وباد او رابرد تا بالا مورچه‌ها رسید که در آن بیابان طلا 
و نقره می‌روئيد و خداوند مورچه‌ها را در آنجا موکل نموده بود تا از آنها 
محافظت نمایند. 
امام صادق معا فرمود: برای خداوند بیابانی است که طلا و نقره در آنجا 
می‌روید و خداوند ضعیف‌ترین آفریده‌اش را که مورچه باشد نگهبان آنجا 
قرار داده است. 


چون سلیمان به وادی ی رسید» .مورا ری به دیگر مورچه‌ها 


ED 


یی 


روید تا مبادا سلیمان و شگریانش شما را پایمال کنند در حالی که آنها 


نمی‌فهمند. سلیمان از گفتار مورچه تبسمی کرده و خندید و گفت: پروردگاراء 


توفیق بده که شکر نعمت خود را که به من و پدر و مادرم عطا فرمودی به جا 


۳۸ اتکی رای (۶ 


بياوریم. و توفیق ده تا عمل صالحی انجام دهم که مورد رضای تو باشد. و 
مرا به رحمت خود در زمرة بندگان صالحت داخل نما" 


چون حضرت سلیمان نی بر تخت خود می‌نشست همه پرندگان که 
خداوند متعال مسخر او گردانیده بود حاضر می‌شدند و روی هر کسی که در 
پیش آن تخت بود سایه می‌افکندند. 

ARR SR 
حضرت سلیمان لا تابیده سرش را بلند کرد و گفت: مالي لا ریا‎ 
تا -بسطان ین ؟ چه شده است که هدهد را نمی‌بینم و چرا او غایب است,‎ - 


او را عذابی شدید خواهم کرد و یا سزش را خواهم برید مگر اینکه برایم دلیلی 


قوی و عذری مورد قبول بیاورد. 
زمان زیادی نگذشت ت که هدهد آمد: سلیمان ا از او پرسید: کجا بودی؟ 


چیزهای زیادی به بلقیس داده نشده بود. 

به چیزی علم يافتهام که تو از آن اطلاعی نداری و از شهر سبأً خبری 
صحیح برای تو آورده‌ام. زنی پادشاه آن شهر است که قدرت یک پادشاه را 
داشته و تخت بزرگی دارد. دا و مها یینجذون سس من ون ال - 
قم لاه ون » دیدم که او و قومش خورشید را سجده می‌کنند بدون آنکه 
خداوند را عبادت نمایند. شیطان اعمال زشتشان را برای آنها زیبا جلوه داده 


است و از راه حق متحرفشان نموده که آنها هدایت نمی‌یابند. سپس هدهد 
کفت: (أَأيشجدوا لله الذي یج 


قي السّاؤاتِ) چرا که سجده 


۱ بحارالاتوارج ۱۴.ص ٩۱‏ 


سور نمل ۴۰۹ 


نمی‌کنند خداوندی را که چیزهای پتهان را برایشان بیرون می‌آورد و پتهان و 


آشکار هر چیزی را می‌داند. 


زودی خواهم دانست که راست می‌گوئی یا دروغ؛ این نامه مرا برای او ببر و 


آن را به سوی او بینداز و از نظر آنها پنهان شو و ببین که بعد از خواندن نامۀ 
من چه می‌کنند؟ 

هدهد گفت: او در دژی محکم و بر تختی بژرگ است. 

سلیمان گفت: نامه را از بالای قب تکارش بینداز. 

هدهد رفت و نامه راه دام پادشاه اناخت. شاه با دیدن نامه لشگرش 
راجمع کرد وبه آنھا گنت ۳ نب کم ین نسلیمان 
وب له لخن اجيم تواعع و آثني یسوم 

منانامه‌ای شهر و موم شده به سوی من انداخته شده است که آن نامه از 


جانب سلیمان است. و در آن نامه نوشته شده است: «بسم ال لرحمن الرحیم 
هن یرای ها وی ما 
سوی اطرافیان کرد و گفت: ی في ری ماکلث ال را ۱ 
نی دون ای بزرگان لشگرم! به من بگوئید که در این امر چه بکم؛ که 


من هیچ امری را بدون مشورت شما انجام نداده‌ام. 


مراد از کناب كَرِیمٌ) یعنی نامه‌ای مهر و موم شده برای من انداخته‌ند. 
IY‏ 
مراد از ألا تعلُواعلَیّ) یعنی در مقابل من تکبر مورزید. 


۳۰ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


آنها کنند: َو ول باس عدي زان قاري ما ذا 
؟ ما صاحب قوت و قدرت و دارای جنگجویان توانا هستیم و لیکن 
ار با شماست که صلح کنیم و تسلیم شویم و یا جنگ نمائیم ؛ هر چه 
دستور فرمائی. 

بلقیس گفت: الوک ذادَعلوا قري نسدوها و جَعلُوا عة فلا 
پادشاهان زمانی که وارد شهری می‌شوند آن را از بین می‌برند و عزیزان و 


بزرگان را خوار و ذلیل می‌گردانند. 

و خداوند می‌فرماید: ( لک يقعَلُونَ) عادت پادشاهان این چنین است 
و آنها همین کار را می‌کنند. 

و بلقیس ادامه داد: چنانکه ادا کرده انگ صاحب نامه پیامبری از سوی 
خداست و ما طاقت رو به رو شدن با زا نداریم چرا که نمی‌توان بر خداوند 
پیروز شد. و لیکن به زودی‌هدیّه‌ای برای او می‌فرستم که اگر او پادشاه بود به 
دنیا میل کرده و آن را قبول می‌کند که در این صورت می‌دانیم که او قدرت 
مقابله و جنگیدن با ما راندارد. 

پس هدایای گرانبهانی را با حقه‌ای که در آن گوهر بزرگ گرانبهائی بور 
فرستاد و به فرستاده‌اش گفت: به او بگو که این قه را بدون آتش و آهن 
سوراخ کند. 

فرستاده آن را نزد سلیمان د آورد و پیام بلقیس را به آن حضرت داد. 
سلیمان‌به کرمی از لشگریان خود دستور داد که نخی را بر دهان گرفته و آن 
را سوراخ کند. آن کرم هم نخ را بر دهان گرفته از یک طرف گوهر وارد شد و 
4 وت و و بعد سلیمانبهفرستادغبلقیس فرمود: قآ 


یو 
خب مھا آناک بل نش هیک تفرخون ازجع ال 


۴۱ 


طاعغرون؟ آنچه که خداوند به من داده بهتر 
است از آنچه که شماها برای من آورده‌اید. شماها به هدیّه‌هایتان شاد و رم 
هستید, برگرد که ما نیز با لشگری می‌آنیم که ایشان تاب و قدرت مقابله با ما 


را نخواهند داشت و ایشان را از شهرشان 
کرد. 


با ذت و خواری بیرون خواهیم 


آوردن تخت بلقیس 

فرستادۀ بلقیس برگشت و آنچه را که از عظمت و قدرت سلیمان دیده بود 
برای او بیان کرد. بلقیس دانست که تاپ مقاومت با سلیمان را ندارد پس به 
خاطر صلح و تسلیم به سوی سلیمان په راه افتاد. چون سلیمان دانست که 
بلقیس به سویش می‌آید به جنیان و شاط که در خدمتش بودند فرمود: 
اک اني بقزشهاقبل أن اي ی کنا یک از شماها تخت بلقیس 
را نزد من می‌آورید قبل از اینکه اسلام آورندگان بیایند. 

عفریتی از جلیانگفت: اتا آنیک په قل أن تقوم ین مفایک و اي یه 


لین قبل از اینکه از جایت برخیزی من آن را در نزد تو حاضر می‌کنم؛ 


زیرا که من در برداشتن آن تخت قدرتمند و امین هستم. 

سلیمان ب فرمود: زودتر از آن می‌خواممر 

آصف بن برخیا وژیر سلیمان و گفت: : ا آییک به قبل ا 
طرفْک4 قبل از اینکه چشم بر هم بزنی آن را در نزد تو حاضر می‌کنم: 

پس آصف خداوند را به اسم اعظم خواند و تخت بلقیس را از زیر کرسی 
ون آورد. سلیمان چون تخت بلقیس را دید فرمود: : «نکُروا لها 


یک 
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۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ f 


ببینم آیا می‌داند که آن تخت اوست که هدایت بیابد یا نفهمیده و جزء کسانی 
است که هدایت نمی‌یابند. 


مراد از (نکُوا لَهاعَشَها) یعنی تخت او را تغییر دهید. 


و4 آیا این عرش و تخت توست؟ بلقیس گفت: مثل اینکه 


خودش است. 
و قبل از اینکه بلقیس بیاید حضرت سلیمان لا دستور داده بود که 


انه‌ای شیشه‌ای بر روی آب برای او بسازند که چون آمد به او گفتند 
لا نیصح ؟ وارد قصر شو. 

بلقیس گمان کرد که داخل آنآ بانس ت ذا دامن لباس‌هایش را بالا کشید 
بطوری که ساقهایش نمایان شد که دارای موی زیادی بود. 

به او گفته شد: صرح رد یرآ عرصه‌ای نرم است که از 
شيشه ساخته شده است و آب نیست. 

بلقيس کفت: رب اي نت تبي و َنَت مع سنا رب لین 
پروردگارا! همانا بر خود ستم کرده‌ام. به سلیمان ایمان آورده و مسلمان 
شدم به خاطر خداوندی که پروردگار عالمیان است. 

پس سلیمان ا بلقیس را که دختر شرح حمیریه بود را به عقد خود در 
آورد و به شیاطین دستور داد که چیزی درست کنند تا موهای زائد او را از 
بین ببرد. شیاطین نیز برای بلقیس حمامها ساخته و نوره را برای او درست 
کردند. پس حمام و نوره از آن چیزهائی است که شیاطین برای بلقیس درست 
کردند و همچنین آسیابی که با آب می‌چرخد در همان زمان ساخته شد.' 


۱. بحارلانواراج ۱۴ ص ۱۱۰ ؛ قصص ییاه جزاثری, ص ۳۷۵؛ تفسیر برهان.ج ۵. 


سورة نمل ۴۳ 


از حضرت امام صادق لا روایت شده که فرمودند: به سلیمان بن 
داود لا با علم و دانشش, شناخت به هر زبانی, شناخت لفات زبان 
پرندگان, چهارپایان و درندگان عنایت شده بود. 

هر وقت برای جنگ می‌رقت به فارسی صحبت می‌کرد و زمانی که بین 
کارگران و لشگریان و میان مردم خود راه می‌رفت رومی صحبت می‌کرد و 
هر وقت با زنانش خلوت می‌نمود سریانی و نبطی حرف می‌زد و هنگامی که 
در محراب عبادتش به مناجات با خداوند متعال بر می‌خاست به زبان عربی 
مناجات می‌کرد و زمانی که برای قضاوت می‌نشست با زبان عبری به 
قضاوت می‌پرداخت.۱ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا در تفسیر آیة هم بُورَعُون) 
فرمود: یعنی جلو لشکر را می كرتو تا نله آنن یس ویک جا جمع شوند. 

( له عذاباً شید می‌فرماید: یعنی پرهایش را می‌کنم. 

الا تغُواعليّ4 می‌فرماید: یعنی خودتان را بر من بزرگ مشمارید. 
هم بها» می‌فرماید: یعنی آنها هیچ طاقت مقاومتی در برابر آن 


نخواهند داشت. 

وس اي کر این نسته از جانب پروردگار به من 
ماده شده یسب تا هرا نومر ام اام و هن او رابجا می‌آورم 1 
ار یا کفران و ناسپاسی می‌کنم.هنگامی که دیدم کسی که از من از لحاظ 
پست و مقام پائین‌تر است و اما علمش از من بیشتر است. پس خداوند را به 
خاطر آن شکر و سپاس گفتم.۲ 


ص ۱۰ 
۱ تفسیر برهان» ج .ص ۱۲ ؛ نورالتقلین» ج ۴ص ۷۷ 
۲ بحارالائوار ج ۱۴.ص ۱۱۲+ تفسیر یرهانه ج ۶ ص ۱۳ 


۳۴ 


۵ سر به تحقیق ما به سوی قوم مود برادرشان صالح را فرستاديم (و 


گفتیم) که, خدای یگانه را بپرستیده پس آنها بر دو فرقه شدند و با هم به 

مخاصمه پرداختند. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیۂ و۳ 
إلی وة خاش طایح ناب وله هم فان یو شون * فرمود: مراد از 
دو دسته و فرقه یعنی یک دسته راستگو و یک دسته دروغگو هستند و کافران 
با مومنین مخاصمه می‌کنند و کافزان می‌گفتند: آیا شهادت می‌دهید که صالح 


۶ 


بدرستی که ما تصدیق 
مي‌کنيم آنچه را که صالح آوّزده و ابلاغ می‌کند و شهادت به رسالت او 
می‌دهیم. و بعد ازین کافران می‌گفتند: بدرستی که ما به آنچه شما ایمان بدان 
آورده‌اید نمی‌گرویم و گفتند: ای صالح اگر راستگو هستی معجزه‌ای برای ما 
بیاور. پس حضرت صالح لب برای آنها شتری آورد ولی آنها آن را کشتند و 
کسی که شتر را کشت کبود چشم و سرخ و ولدالزنابود. 


از جانب پروردگار آمده است؟ مومنین میگف 


نا قوم لِم د فجن بالج لالح آز 


تَرْحَمُونٌ 4۳۷ 


۶-(صالح) گفت: ای قوم چرا 


نیکوکاری به سوی اعمال زشت و 
بد می‌شتابید؟ که اگر از خداوند طلب آمرزش کنید شاید که رحمت 
خداوند شامل حال شما بشود؟ 


لبم سنونا 


الْحَسَنَةَ4 قبل از آنکه صالح ناقه را برای قوم 


سورة نمل ۴۵ 
خود بیاورد از او سوال کردند که بیار عذاب دردناک را که به آن وعده می‌دهی 
و قوم صالح با این قول اراده کردند که صالح را امتحان کنند. 

حضرت صالح گفت: ای قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) چرا به 
عذاب و عقوبت الهی قبل از رحمت او شتاب می‌کنید. 


الوا اطیرنا بک و 


تون (۴۷) 
۷- گفتند: ما تو و پیروانت را به فال بد گرفته‌ايم, (صالح) گفت: فال شما 
نزد خداوند است» بلکه شما گروهی هستید که مورد اصتحان و آزسایش 
واقع مي‌شوید. 
الوا ینایک و بِمنْ مَعَکَ ‏ قوم حضرت صالح به گرسنگی شدیدی 
مبتلا شدند و گفتند: این از شومی تو و پیروانت است که ما به قحطی و 
گرسنگی مبتلا شدیم؛ و منظور از طیره همان قحطی است. 
فا طائر گم عد ال » میفرماید: یعنی خیر و شر شما از جانب خداوند 


یل ام قوم َو 4 می‌فرماید:شماها گروهی هستید که مورد امتحان و 


آزمایش واقع می‌شوئید. 


)۴٩( لَضایفُون‎ 


۸-و در شه ر(قوم صالح)ث هگروه بودند که در روی زمین فساد می‌کردند 


۳۶ ترس تسیر کی ۳ 


و اصلاح نمی‌کردند. 
گفتند: به خدا سوگنا. بخورید که به او و خانواده‌اش شبیخون بزئیم (و 
شبانه صالح را به قتل برسانیم)؛ سپس به ولی دم او بگوليم: ما شسهادت 
می‌دهیم که در هنگام هلاکت خانواده‌اش شاهد نبردیم. که ما راست 
می‌گوييم 

وکان في الْمَدِيَة عة ر 


ون في الأزض و لا ییون ن" درروی 


مین اتی ھی زا اجام شی دهت 
تفاسم وال 4 یعنی به خدا سوگند بخورید. 


وه بش یعنی شوگند می‌خوریم. 
«لولیه ما شهدنا مهلک له و افو 4 یعنی ما او را نکشتیم. پس 


شب هنگام برای کشتن صالح آمدند و گروهی از ملائکه از صالح نگهبانی 
می‌کردند. چون آمدند او را بکشند ملائکه از خانه با سنگ آنها را زدنده صبع 
آنها را در جلوی خانه دیدند در حالیکه همگی کشته شده بودند باقی قوم را 
زمین لرزه فرا گرفت پس جمیع قوم صالح صبح کردند در حالی که کشته 


8 و1 
شده بودند. 


نشانه‌ای است برای گروه یکه می‌دانند. 
وا ؟ می‌فرماید: خلافت نه در آل قلان, و نه در 


آل فلان, و نه در آل فلان است, و نه از برای طلحه و نه از برای زبیر است. 


1 بحارالئواروج ۱۱.ص ۳۸۰ 


سور نمل ۳۷ 


Ed A Rek ۶‏ آسمالآبی 
نازل کردیم. که با آن باغ‌هایی روح افزا و سر سبز رویاندیم. که شما هرگز 
قادر بر رویاندن آن درختان نبودید؟ آیا معبودی با خداوند یگانه, شریک 
است؟ (هرگز چنین نیست) بلکه آنها گروهی هستند (که از روی نادانی) 
برای (خداوند) شریک می‌گيرند. 
۱-یا حدای ی که زمین را آرام قرار داد. و میان آنها نهرهایی جاری ساخحت, 
و برا یآن کوه‌هایی برافراشته نموه و میان دو دریا فضائی قرار داد (تا با هم 
آمیخته نشوند) آیا بااین حال معبودی با خداوند یگانه شریک هست؟ 
(هرگز چنین نیست) بلکه بیشت رآنها نمی‌دانند 
کی سرا ار و کی دا نش عذائق 
بهجَة 4 یعنی باغ‌هائی که زیبا و دلربا هستند. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ mM 


ماکان کمن شَجَرها4 و آن برای استفهام است 
۳ له معا یعنی خدای دیگری با خداوند شریک است که این کارها را 
با او انجام داده است. 


E 
ای یغْدِلون٤ می‌فرماید: یعنی از حق عدول می‌کنند.‎ 
ین رین ن خاجزا 4 می‌فرماید: منظور از حاجز؟ یعنی فضا.‎ 


۲- يا آن کسی که وقتی شخظن مضطری او را می‌خواند اجابت می‌کند: و 
گرفتاریش را بر طرف س اید و ]شما را جانشینان اهمل زمین قرار 


می‌دهد؟ آیا معبودی یا خداوند یگانه هیبت؟ (هرگز چنین نیست) کمتر 


(افرادی هستند) که متذکر می‌شوند. 


يجيب الْمضطَرّ إذا دعاه و یکشف السوء ویتجعلکم 


اء الازض 4 


u‏ بن عقبه, از امام صادق ام روایت کرده که فرمود: این آیه درباره 
قائم آل محمد ا24 نازل شده, به خدا سوگند مضطر او است, که در مقام 


ابراهیم دو رکعت نماز می‌خواند و خدای عز و جل را می‌خواند. پس او 
اجابتش می‌فرماید و او را بر روی زمین خلیفه می‌کند. و این آیه‌ای است که 
تاویلش را بعد 


بل اک مهم في ال یرل هم في کی نها بل هُم مها نون (0) 
۶-بلکه آنها آگاهی درستی دربارة آخرت ندارند. بلکه آنها در آن شک 


خر 


۱. بحارالائوار ج ۵۱ ص ۴۸+ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۳۲: تورالتلین.ج ۴ص ٩۳‏ 


سورة نمل ۴۹ 


دارند. بلکه آنها نسبت به آن نابینا هستند. 


یل اڈارک مهم ِي | 


خر می‌فرماید: آنچه را که در دنیا نمی‌دانید آن 


۷-و کسان ی که کافر بودند: هنگام ی که ما و پدرانمان خاک 
شدیم. از خاک بیرون آررده ی‌شویم؟ 

۸-به تحقیق‌این وعده‌ای است که به ماو پدرائمان داده شده است. امااین 
از افسانه‌های پیشینیان است. 

٩-بگو:‏ در زمین سیر کید بنگری دکه عاقبت مجرمان چگونه شده است. 


تکذیب) آنها غمگین مباش, و سینهات از مکر و 


۷۰و (ای رسول ما از 


حیلة آنها تنگ نگردد. 


خداوند عزوجل قول دهربین را ذکر کرده و می‌فرماید: و قال الَذِينَكَفرُوا 
ناوجون « لذ ود خن و آباواینقبل 


نهذ 


لاير لین 4 کافرانگفن: آیا وقتی ماو پدران ما تبدیل به خاک شدیم: 


دوباره از خاک بیرون می‌آییم؟! این وعده را به ما و پدران ما از قبل داده‌اند 
ولی این وعده‌ها جزافسانه‌های پیشینیان نیست. 
و 
مراد از (ساطیر لین 4 یعنی از دروغ‌های گذشتگان است. 
پس رسول خدا عراز گفتار آنها محزون و اندوهگین شد و خداوند این 


۳۳۰ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


کت على لح اين )4 
أ شيع المت و لأ شيع اس الا 
۱-وآنها می‌گویند:این وعده چه وقت می‌آید اگر راست می‌کونید؟ 


۲-بگو: چه بسا بعضی ا زآن وعده‌ها که دریار‌اش عجله دارید. نزدیک و 


و )۰ 


در پی شما باشد. 

۳-و همانا پروردگارت فضل و رحمت بسیار به مردم عطا می‌کند. ولکن 
بیشت رآنها سپاسگزاری نمی‌کنند. 

۴-ر همانا پروردگارت می‌داند آنچه راکه در سینه‌های آنهاست و آنچه را 
که آشکار می‌کنند. 

۵ -و هیچ امری در آسمان و زمین پنهان نیست مگ رآنکه در کتاب مین 


ثبت شده است. 


سور نمل ۳۳۱ 


۶- همانااین قرآن بر بنی اسرائیل بیشتر آن چیزهایی که در آن اختلاف 
دارند را بیان می‌کند. 
۷-و همان آن (قرآن) هدایتگر و رحمت برای مومنان است. 
۸- همانا پروردگارت در میان آنها به حکم خودش داوری می‌کند. که او 
خداوند قادر و داناست. 
۹-پس بر خداوند توکل کن, همانا که تو البته بح آشکار هستی. 
۰ همانا تو نمی‌توانی سخنانت را به گوش مردگان یرسانی: و نیز 
نمی‌توان ی کران را هنگام یکه پشت می‌کنند و می‌روند را صلا کنی. 
خداوند گفتار کافران را نقل کرده و ی فرماید: ای محمد آنها می‌گویند که: 
مت هذا لوخد نکم صاوقین ‏ لاعس ى آن کون روف کم نف الذي 
تََحلون» اگر راست می‌گویید. پس کی این وعد؛ عذاب واقع خواهد شد؟ 
بگو: شاید بعضی از چیزهایی که برای رسیدن به آن عجله می‌کنید. در کنار 
شما باشد. 
لسن کون وت نکم بگو:از پشت سر شما نزدیک می‌شود. 
سپس فرمود:ای محمد همانا تو: (لأ تلمع اموتن و لأ شيع الُملداء 
ذا َا رین نمی‌توانی صدایت را به گوش مردگان برسانی و نیز به 
گوش آدمهای کر, در آن هنگام که رو بر می‌گردانند. یعنی آنهائی را که دعوت 


به حق می‌کنی آنچه را که می‌گوئی نمی‌شنوند همچنانکه مردگان نمی‌شنوند 
۱ 


و کر هستند. 


له دب ین ال كلهم أ 


وروی 


۲-و هنگامی که وعدة عذاب فرا برسد, جنبنده‌ای از زمین برای آننها 
بیرون م یآوری م که با آنها تکلم کند, همانا مردم به آیات مایقین ندارند. 
۳-و(به خاطر بیاور) روزی راکه از هر امتی. گروهی را که آیات ما را 
تکذیب می‌کردند را محشور می‌کنیم وآنها را نگه می‌داريم تا به یکدیگر 
پرسند. 


۴-تا هنگام که مین( آنها) می‌گو 


آیات مرا تکذیب کردید. 


در حالیکه به آن احاطهُ علمی نداشتید, يا آنکه شما چه عملی انجام دادید؟ 


دابة الأرض است 
و ذا وقع ال علنهم اخرجنا له داه تابا 
ابی بصیر, از امام صادق ا Re EL‏ ا به 


امیرالمؤمنین برخورد و او را در مسجد خوابیده دید. بدین حال که مقداری 
ریگ جمع کرده و سرش را روی آن گذاشته, بود حضرت با پای خود حرکتش 
داد و فرمود: برخیز ای دابة الاروض! 

مردی از اصحاب عرضه داشت: ای رسول خدا بُ آیا ما هم می‌توانیم 
رفقای خود را به این نام صدا بزنیم؟ 


فرمود: نه به خدا RS‏ ی ی 


که خدای تعالی در کتابش در باره او فرمود: و إذ 


tr یال‎ 


7 ۳ ۰ 
هم دب مق اض له أن الثاس کائوا 
وعدۀ عذاب آنها فرا برسد. جنبنده‌ای از زمین برای آنها بیرون می‌آوریم که با 

آنها تکلم کند, همانا مردم به آیات ما یقین ندارند. 


نا لایوقنُون» و هنگامی که 


آن گاه فرمود: یا علی! چون آخر الزمان می‌شود. خدای تعالی تو را در 
بهترین صورت به دنیا بر می‌گرداند. در حالی که با تو است وسیله داغ نهادن 
و دشمنان خود را با آن داغ کرده» و نشان می‌کنی. 

مردی به امام صادق تا عرضه داشت: عامه می‌گویند: این دابه با آنها 
سخن می‌گوید. 

حضرت فرمود: خداوند با ایشتان در آتش جهنم سخن می‌گوید و 
امیرالمومنین با آنهابا بو جح ابو ریس آیه دربارۀ 
رجم ید ب تخر ينكل ةرجا ن كدب اناا قم وشن ۾ 
خی إذا جاو فال اكم بآياتي ول ERE‏ تغتلرن4 
می‌باشد که می‌فرماید: ماد از یات يراو ملین و ائم 228 می‌باشد. 

مردی گفت: عامه گمان می‌کنند که این آیه ( شین کل وجا 


دربارة قیامت می‌باشد. 
امام با فرمودند: نه, این طور که آنان می‌گویند نیست. بلکه درباره 
رجعت است. مگر خدای تعالی در قیامت از هر امتی فوجی را محشور می‌کند؟ 
و بقیه آن امت‌ها را رها می‌کند؟ آیۀ قیامت این است: «و حشر حشرنامم فلم غاوز 
مهم دا آنان را محشور می‌کنیم واحدی را از قلم نمی‌انداز, 8 
مفضل از امام صادق ب روایت می‌کند که درباره آي < و یم حشر من 


۱. کیف آیذ ۴۷ 
۲ بحارالائوارج ۵۳.ص ۵۲+ تفسیر برهان ج ۶ ص ۳۶ نورالتلین ج ۰۴ص ٩٩‏ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ r 


E 
1 


کل م وجا فرمود: هر مومنی که کشته شده باشد در هنگام رجعت بر 
می‌گردد تا با مرگ طبعیی یمیرد. و در آن هنگام مومنان محض و کافران 
محض رجعت می‌کنند. 

امام صادق ل فرمود: مردی به عمار بن اسر گفت: ای ابا یقظان آیه‌ای 
در قرآن هست که دلم را به شک انداخته است. 

عمار گفت: آن کدام آیه است؟ 

کفت:آیة ( لقع لول علیهم رجنم بیارض * منظور از 
دابه در این آیه چیست؟ 


عمار گفت: به خدا سوگندا ننشینم و نخورم و نیاشامم تا آنکه دابةالارض 


را به تو نشان دهم. پس عمار با آن شخص ه خدمت حضرت امیرالمومنین 
علی ا آمد در حالیکه حضرت خرما با سر شیر می‌خوردند؛ عمار را نیز 
برای خوردن دعوت کردند. عمار به فرمودهٌ حضرت نشست و با حضرت در 


خوردن خرما و سر شیر شریک شد و چون از آنجا بیرون آمدند آن شخص 


به عمار گفت: یا ابالیقظان مگر تو قسم نخورده بودی که ننشینی و نخوری و 
نیاشامی مگر آنکه دابة الارض را به من نشان بدهی و بدون آنکه آن را به من 
نشان بدهی هم نشستی و هم چیزی خوردی؟ 

عمار گفت: طبق قسم خود تا دابة الارض را به تو نشان ندادم ننشستم و 
نخوردم اما تو چشم بینا نداشتی که دابةالارض را بشناسی. ! 


۱. بحارالانوارج ۵۳.ص ۵۳ وج ۳۹.ص ۲۴۲؛ تفسیر برهانهج ۶ ص ۳۷ 


ra lae 


من جاء له له خير لها و مخ من فر 


ند تون (4 


۷-و (بیاد بیاور) روز ی که در صور دمیده می‌شود. پس تمام کسان ی که 
در آسمان‌ها و زمین هستند به وحشت می‌افتند, مگ ر کسان ی که خدا 
خواسته» و همفآنها در نزداو خاشعانه حاضر می‌شوند. 
۸۸- و کوه‌ها را میبینی وآنها را جامد و ساکن تصور می‌کنی» در حال ی که 
مانند ابر در حرکتند.این از آفرینش خداست که همه چیز را متقن آفریده 
است» همان ار بدانچه انجام می‌دهید آگاه است. 
٩‏ کسان یکه با عمل نیک ییایند پسبرا یآنها پاداشی بهن را زآن است. و 
آنها از وحش تآن روز در امان هشتند. 
کل داخرین) می‌فرمای: مراد رین 4 خاشعین می‌باشد. 
وکل َوه داخرین» و در یک معنای دیگر برای داخرین 4 می‌فرماید 
یعنی پست و ذلیل وارد محشر می‌شوند. 
تم راخب نع اله الذي 


و تریالجبال ت 
٤‏ می‌فرماید: یعنی فعل خدا که با آن هر چیزی را متقن کرده است. 


6 می‌فرماید: همه چیز را نیکو آفریده است.! 


۴۶ 


۰- و کسان یکه عمل زشتی بیاورند با صورت در آتش افکنده می‌شوند. 


(و به آنها حطاب شود:) آیا کیفری ج زآنچه که انجام می‌دادید خراهید 
داشت؟ 
من جاء لس فكت وجوم في ار می‌فرمای:به خدا سوکند 


منظور از حسنه ولایت امیرالمومنین و و مراد از سیثه به خدا سوگند 


دشمنی با آن حضرت است. 
عبدالرحمن بن کثیر ر E‏ در تفسیر این آیۀ 
این آیه برای هم 
مس وا ا می‌باشد پس 
هر کس عمل حسته‌ای انجام بدهد برای او ده برابر آن حسنه شواب نوشته 


می‌شود پس اگر او ولایتی نداشته باشد از آن عمل حسنه‌ای که در دنا انجام 


داده هیچ ثوابی نمی‌برد و در آخرت هم بهره‌ای از آن حسنةٌ بدون ولایت 


ّ ۲ 
نمی‌برد. 


وق له له یربک 1 
تون (4۳ 
۱٩-(بگو)‏ همان من مأمور که پروردگاراین شهر (مکه) را عبادت نم 


همان کس یکه به آن حرمت داده» و همه چیز از برای اوست» و من مأمورم 
که از تسلیم شدگان باشم. 
۲-و اینکه قرآن را تلاوت کنم؛ پس ه رکس هدابت بابد همان به تفع خود 


هدایت یافته است» و هر کس گمراه شود بگو: همانا که من از بیم‌کنندگان 


۳-و بگو: حمد و سپاس ازبرای خداست» به زود یآیاتش را به شما 


نشان می‌دهد تا او را بشناتیلا؛ و پروزدگارت بدانچه که انجام می‌دهید 


غافل نیست. 
ن يرث أن اغب رب هليلد الي مما فرمود: مقصود از این 
و 


ا ۳ 113 وین ر 
منظور از (آیات) E‏ و اثمه 2# می‌باشد. هنگامی که 
بر می‌گردند دشمنان چون آنها را می‌بینند می‌شناسند. و دلیل بر اینکه منظور 
از «آیات) اشمه چ می‌باشند قول اسیرالسومنین علی ل است که 
می‌فرماید: به خدا سوگند برای خداوند آیه‌ای بزرگتر از من نیست. پس زمانی 
که به سوی دنیا برگشتند دشمنان چون آنها را در دن ۲ 


می‌شناسند. 


. بحارالاوا ج ۵۲.ص ۵۳؛ نوراقلین.ج ۴» ص ۱۰۵؛ تفسیر برهانء ج ۶ص ۴۶ 


۸ - سورۀ قصص در مکه 


نازل شده و دارای ۸۸ آیه 


است. 


رن خن ارجیم 


طم (۱) 
لکت ناث الکثاب این (0) 


۲-ای نآیات کتاب مبین است. 


۳-ما داستان موسی و فرعون را به حق بر تو می‌خوانیم» برای گروهی که 
ایمان م‌آورند. 

۴-همانا فرعون در روی زمین برتری جویی کرد و اه لآن را گروه‌های 
مختلفی قرار داد گروهی ا زآنها را ضعیف می‌کرد. پسرانشان را می‌کشت« 


انشان را زنده نگه می‌داشت. همانا او از مفسدان بود. 


و 
طسم * تلک یات الکثاب الین سپس خداوشد پیامبرش را مورد 
ایک .ای محمد سین تب ُوسی و فزعون 
سین خداوند آنچه را که به موسی ی و یارانش از 


خطاب قرار داده و می‌فرماید: 
-تا ان 


rr‏ تیدا یر هی رچ 


فرعون و از کشتار و ظلم و ستم رسیده بود خبر داده تا آنچه از امتش 
مصیبت و گرفتاری به اهل بیتش می‌رسد او را تعزیت داده و سپس بعد از 
تعزیت به آن حضرت بشارت می‌دهد که اهل بیتش بعد از آن همه مصیبت بر 
آنها فضیلت می‌یابند و خلفاء روی زمین و ائمه بر امتش قرار می‌گیرند و 
خداوند آنها را با دشمنانشان به دنیا بر می‌گرداند تا حقشان را از آنها 
بگیرند ۱ 


اراده نمودیم که بر ضعیفان روی زمین مت بگاداریم. و آنها را 


پیشوایان و وارئان روی زمین قرار دهیم. 


:ر زمین به آنها حکومت بخشیم. و به فرعون و هامان و لشکریانشان 
آنچه راکه ا زآن ترس 

رید أ نش علی لین 
ي ال وه 


ی نآ 
که حق آل محمد 94 را غصب کردند. 

مراد از مهم 4 یعنی از آل محمد 29 . 

مراد انوا یرون 4 یعنی از قتل و عذاب ترس داشتند. 


اگر این آیه دربارۀ موسی و فرعون نازل شده بود می‌فرمود: ۶ 


۱ تفسیر برها ج ۶ص ۲۸ 


سور قصص ۳۳۳ 
و هامان و جنودهما منه ما کانوا یحذرون 4 که ضمیر جمنه # به موسی بر 
می‌گشت و ضمیر (منهم) رانمیآورد پس این آیه قم‌شد ینت 
ين نیوا في الأزض و نجل جعلَُم زاین * ما اراده 


کردیم که بر آن مردم ضعیف شده در روی زمین مّت گذاریم و آنان را 


رهبران مردم و وارثانشان قرار دهیم. 


دانستیم که خطاب آیه به پیامبر َه بوده و آنچه را که خداوند به 
رسولش و بعد از آن حضرت وعده داده می‌باشد. و اینکه ائمه 8 از 
فرزندان پیامبر له می‌باشند. و خداوند این مثال را برای آنها دربارة 
موسی نب و بنی اسرائیل و از دشمنانشنان فرعون و هامان و لشکریانش 
زده و فرمود که فرعون بنی اسرائبل را کشت وتا می‌توانست در حق آنها ظلم 
و ستم کرد و با این حال خداوند موسی را بر فرعون و یارانش پیروز کرد و 
آنها را هلاک تمود و همچنین بر آهل بیت رسول خدا بُ از دشمنانشان 
قتل و غصب حق می‌رسد اما در نهایت خداوند آنها و دشمنانشان را 


به دنیا بر می‌گرداند تا آنها را کشته و از بین ببرند. 
امیرالمؤمنین علی 2 مثالی می‌زند همانند مثلی که خداوند دربارة 
اسرائیل از فرعون و هامان زده و می‌فرماید: ای مردم بدانید اول 


کسی که در روی زمین مرتکب ظلم شد عناق دختر آدم بود خداوند او را با 
هیأتی عجیب خلق فرموده بود به طوریکه در موقع نشستن یک جریب زمین 
را اشغال می‌نمود و دارای بیست انگشت بود که هر انگشتش دو ناخن بلند 
داشت مانند آهنی که زمین را شیار می‌کنند و چون ظلم بسیار نمود خداوند 
شیر و گرگی بسیار بزرگ و پرندۂ مهیبی که در اول خلقت بود بر او مسلط 
فرعون و هامان را که جنایات بی‌شمار و ظلم 


۲ ترجمة تسیر قمی اج‎ r 
بسیاری کردند در دریای نیستی هلاک فرمود و به زمین امر کرد قارون را در‎ 
خود فرو برده و هلاک کند اینها و نظائر آن مثل است برای دشمنان آل محمد‎ 
که حقوق آنها را غصب نموده‌اند و خداوند آنها را هلاک گردانید. آن‌گاه‎ 2 
امیر الممنین ا فرمود: خلاقت حق من بود که خداوند مقرر داشت و‎ 
دشمنان من آن را غصب نمودند و همانطور که عناق و فرعون و هامان به‎ 
کیفر ظلم خود رسیدند غاصبین و دشمنان من و اهل بیت من نیز باید به‎ 
مجازات و و‎ 
البته این مسأله هم غیر ممکن است. زیرا پس از پیغمبر اکرم ب پیغمبر‎ 
دیگری نیست که غاصبین حقوق و دشمنان ما به دست آن پیغمبر توبه نمایند‎ 
و ایشان در برزخ کنار جهنم متوقف هستند تا قیامت بپاشود و در آتش مخلد‎ 
گردند و خداوند هرگز ستمکاران را هدایت نمی‌فرماید.‎ 

و مثل حجت قائم آل محمد ل و غیبتش مثل موسی و پنهان شدن او 


است تا آنکه مشیت پروردگار اجازه ظهور حضرتش را بدهد و از پردۀ غیب 


کک بت ر 
ار کشته و خوار شدند. 


یف ۳۹ و ۰ کتتی که جنگ و 
مورد ظلم قرار گرفته‌اند. و لته خدا بر نصرت 
بیرون رانده شدند. 

۲ بحارالانوار ج ۲۴ص ۱۶۸ وج ۵۳ص ۵۲+ تفسیر برهانء ج ۶ص ٩۵؛‏ نورالثلین ج 
۴ص ۱۰۷ 


تحمیل شده اذن جهاد داده شده است. چرا که 
تواناست. کسانی که به ناحق از خانه‌هایشان 


سورۂ قصص fro‏ 
العابدین ل را ملاقات نموده عرض کرد: ای فرزند رسول خدا چگونه صبع 
نمودید؟ 

حضرت بل قرمود: صبح نمودیم میان این امت مانند بنی اسرائیل در 
میان آل فرعون زیرا که مردان ما را کشتند و زنان و کودکان ما را به اسارت 
بردند بهترین خلق خدا در روی زمین و آسمان بعد از پیغمبر شب را به روز 
رسانیدند در حالتی که بالای منابر آنها را لعن می‌نمودند. دشمنان ما و 
خاندان ما با عزت و ثروت صبح نمودند و دوستان ما ذلیل و خوار و بی‌حق 
صبح کردند. عجم در حالی که شناخت و تصدیق نمود که محمد ل از عرب 
است صبح کردند مردم قریش و افتخار ی نمودند که محمد باز ما است و 
عرب بر عجم فخر می‌کرد که مما از عرب است ولی ما اهل بیت 
محمد 2 صبح کردیم در حالتی که حق ما را نشناخته وانواع ظلم و ستم بر 
ما روا داشتندای منهال چگونه بايد باشد حال ما که چنین صبح نمودیم.! 


۱ بحارالائوار.ج ۴۵ ص ۸۴ ؛ نوراتلین.ج ۴ص ۱۰۹ ؛ تفسیر برهانج 8 ص ۶۰ 


۴۶ 


وم لاغز 


aS 
دة و شتری اتيا ما و‎ 
وعلما‎ ِ 


ون 0( 


۴۳۳۷ 


تلقي حى یولع و ون 


یکت بيتي ز تیک لب 
ول وکل (0۸ 
لما قضی فوسی ال وشار 
امگئوا ّي شت اي نکم منها 
طون ۲٩‏ 


۷-ربه مادر موسی وحی (الهام) کردیم که: او را شیر بده و هنگام که بر 


جان ترسیدی او را در دریا (رود نیل) بینداز, و دیگر بر جان مترس و 
غمگین مباش, که ما او را به تو باز می‌گردنيم و او را از رسولان قرار 
می‌دهیم. 

۸-(چون ماد موسی او را در نیل انداخت) خاندان فرعون او را از آب 
گرفتند تا دشمن آنها و باعث اندوهشان گردد. همانا فرعون و هامان و 
لشکریانشان از خطاکاران بودن 

٩-و‏ زن فرعون گفت: این گڑادگ ور چشم من و توست. او را مکشید. 
باشد که برای ما مفید واقع شود و یا او را به فرزندی خود بگيریم. و آنها 
نمی‌فهمیدند (که‌اين کودک همان دشمن آنهاست). 

۰-و دل مادر موسی از همه چیز (جز یاد طفلش) فارغ گشت. و اگر ما 
دلش را به وسیل ایمان محکم نگرده بودیم نزدیک بود که‌این راز را بر ملا 
کند. 

۱ -و (مادر موسی) به خواهر او گفت: دنبال او برو او نیز از دور حال 
موسی را پیگیری می‌کرد, در حال که آنها (آل فرعون) بی‌خبر بودند. 

۳-و ما از قبل تمام زنان شیر ده را بر او حرام کردیم» پس (خواهر موسی) 
گفت: آیا می‌خواهید شما را به حانوده‌ای راهنمائی کن م که کفالت این نوزاد 
را برای شما بر عهده بگیرند و برای او خير خواه باشند؟ 

۳-پس او را به دامن مادرش برگردانیدیم تا چشمش بر او روشن شود و 
محزون نگرده و بداند که وعدۂ الهی حق است وکین بیشتر مردم 


سورهُ قصص ۳۳۹ 
نمی‌دانند. 


۴-و هنگام یکه بالغ و قوی شد, حکمت و عم به او دادیم واینچنین به 


نیکوکاران پادش می‌دهیم. 
۵ -و (روزی) او بی‌خبر وارد شهر شد. دید که دو مرد با هم به نزاع 
مشغول هستند. یکی از شیعیان (پیروان) او (از بنی‌لسرائیل) و دیگری از 
دشمنانش (فرعونین) بود. آن کسی که از پیرانش بود از او در برابر 
دشمنش درخواست کمک کرد پس موسی مشتی محکم بر او (دشمن) 
زد و او نقش زمین شد (به وسیلا مشت موسی تُرد؟ موسی گفت: 
شما از عمل شیطان بود هماناگه‌ار دشم نگمراه 


۶-عرض کرد: پروردگازا "انا ڳر چود ستم کردم مرا بیامرز + پس 


خداوند او را آمرزید + هماناک هآ و آمرزنده و مهربان است. 

۷-عرض کرد: پروردگارا به شکرآن این نعمت یکه به من عنایت فرمودی: 
هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود. 

۸-پس او در شهر ترسان بود و هر آن منتظر حادله‌ای, پس ناگهان دید 
همان کس که دیروز ازا کمک خواسته بود دوباره صدایش بلگ شده و از 
ا وکمک می‌خواهد. موسی به ا رگفت: همان تو د رگمراهی آشکاری 
هستی, 

٩-پس‏ هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر 
شود (آن شخص) گفت: ای موسی! آیا می‌خواه ی که مرا بکشی 
همچنانکه دیروز کسی را کشتی؟ تو می‌خواهی در روی زمین گردنکشی 
کنی؛ نمی‌خواه یکه از مصلحان باشی. 


۰ -و (دراین حال) مردی از دورترین تقاط شهر آمد وگفت: ای موسی 


۴۴۰ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


اینها می‌خواهند تو را بکشنده از شهربیرون بر و که من خير خواه تو هستم. 
۱-پس او از شهر با حوف و ترس بیرون رفت, و هرن متتظر دشمنان 
بود عرض کرد: پروردگاراء مرا از دست این قوم ستمکار نجات بده. 
۲-و هنگامی که به جانب مدین می‌رفت گفت: امید است که پروردگارم 
مرا به راه راست هدایت فرماید, 

۳-و هنگامی که به (چاه) آب مدین رسید. آنجا گروهی از مردم را دید 
که به چهارپایانشان آب می‌دادند و در کنا ر آنها دو زن را دید که از 
گوسفندانشان محافظت می‌کردند (ونزدیک چاه نمی‌شدند): (موسی به آل 
دو دختر) گفت: شما چپرا گویفندانتان را آب نمی‌دهید؟ گفتند: ما 
گوسفندانمان را آب نمی گام تا آنکه مردان همگی بروند. و پدرمان نیز 
پیرمردی از کار افتاده ست (که نمي‌تواند گوسفندان را آب بدهد). 
۴-پس (موسی) گوسفندان آن دو را آب داد سپس زیر سایه رفت و عرض 
کرد: پروردگارا همانا هر خیر ی که برای من بفرستی به آل محتاجم. 
۵-پس یکی از آن دو دختر ب نزد او آمد و در حالی که با کمال حیا قدم 
برمی‌داشت گفت: همانا پدرم تو را دعوت کرده تا مزد آبی که به گوسفندان 
ما دادی به تو بپردازد, پس هنگام ی که موسی نزد او آمد و سرگذشت 
خودش را بیان کرد. (شعیب) گفت: دیگر مترس, از دست گروه ستمکاران 
نجا 


۶-یکی ا زآن دو دختر گفت: ای پدر او را اجیر کن, همانا که او بهترین 
کسی است که اجیر کرده‌ای (زیرا) که هم قوی است و هم امین. 

۷- (شعیب) گفت: من میخواهم یکی ازاین دو دختر را به ازدواج تو در 
بیاورم به شرط اینکه (عهرش) هشت سال برای من کار کنی: و اگر هم 


مان هتکن ۳۴ 
خواست یآن را ده سال انجام بد که اختبار با توست» و من نمی‌خواهم که بر 
تو سخت بگیرم. که ان شاء الله به زودی مرا از صالحین خواهی یافت. 
۸- (موسی) گفت: این قرار دادی میان من و توست» هر کدام از دو مدت 
را انجام دهم ستمی بر من نباشد, و خداوند بر آنچه که ما می‌گوئیم گواه 
است. 
۹-پس هنگام یکه مدت (مفرر شده) را به پایان رساند, به همراه 
خانواد‌اش (به سوی مصر) حرکت کرد. از جانب طور آتشی 
خانواه‌اش گفت: کمی درنگ کنید که من آتشی ديدم (می‌روم) شاید 


خبری ا زآن برایتان بیاورم یا اینگه, شعله‌ای از آتش می‌آورم شاید که گرم 
شوید. 

۰- هنگامی که به آتش یزدیک شد از جانب راست آن وادی, در آن 
سرزمین پربرکت از میان درخت ندا داده شد ای سوسی همان منم 
پروردگار جهانیان, 

۳۱-و عصایت را بیفکن. پس هنگام یکه (عصا را افکند و) دید که همچون 
ماری به سرعت حرکت می‌کند, ترسید و فرار کرد و حتی به پشت سرش 
هم نگاه نکرده (د ر آن حال ندا آمد:) ای موسی» 


رد و نترس که تو از 
امان یانتگان هستی. 

۲- دسثت را د رگریبان خود فرو ببر که سفید و نورانی و بدون هیچ عیبی 
بیرون می‌آیده و دستت رابه سینه‌ات بگفار تا ترس و وحشتت از بین برود. 


دو (عصاو ید بیضا) برهانی از جانب پروردگارت به سوی فرعون و 


اطرافیان ارست, همان کهآنها قومی فاستق می‌باشند. 


۳۳-عرض کرد پروردگاراء همان من ا زآنهایک نفر را کشته‌ام.می‌ترس مکه 


۳۳۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


مرایه قتل پرسانتدت 


داستان موسی و فرعونٍ ۰ 

«و أؤحَينا إل ام مُوسی آن آزضییه تخت 
و لأتطرني لا راذوه لک و جاعوه من الفزسلین 

محمد بن مسلم از امام ابو جعفر َا روایت کرد که فرمود: وقتی مادر 
موسی حامله شد. هیچ کس از حاملگی او خبردار نگردید, تا روزی که 


فرزندش را زایید. فرعون برای هر یک از زنان بنی اسرائیل زنی از قبطیان را 


موکل کرده بود تا مراقبشان باشند و این سانسور را وقتی پدید آورد که 
شنید بنی اسرائیل می‌گویند به زوادئ ر دی اما متولد می‌شود به نام موسی 
بن عمران که هلاکت فرعون و اصحابش به دست او خواهد بود فرعون وقتی 
این را شنید گفت: من هم تمام اطفال ذگور ایشان را می‌کشم تا آن منجی که در 
انتظارش هستندپدید نیا 


ن‌گاه میان مردان و زنان جدایی انداخت و مردان 
را زندانی کرد. 

همین که مادر موسی» موسی را به دنیا آورد و دید که فرزندش پسر است. 
ناراحت شد و کریه کرد و گفت: همین الآن او را می‌کشند. ولی خدای تعالی 
مهر و عطوفتی در آن زن قبطی که موکل وی بود ایجاد نمود و از روی 
دلسوزی پرسید چرا رنگت پرید؟ 

گفت: می‌ترسم بچه‌ام را بکشند. 

گفت: نه نترس و موسی با چنان بود که هیچ کس او را نمی‌دید مگر آنکه 
دوستدارش می‌شد, هم چنان که خدای تعالی فرمود: و تیک 


سورةٌ قتصص ۳۳۲ 


منّي) ' به همین جهت آن زن قبطی دوستدار وی شد. 

خداوند تابوت را بر مادر موسی نازل کرده ندایش داد که کودک را در آن 
تابوت (صندوق) بگذارء و به دریا بیفکن, (و لأ تخافي و تحڙني إا راو 
یکی و جع ناسین مترس و غمناک مباش که ما او را یه تو باز 
می‌گردانیم و او را از مرسلین قرار خواهیم داد. 

پس مادر موسی او را در تابوت نهاده و درب آن را محکم بست و به رود 
نیل افکند. 


از سوی دیگر قرعون در ساحل رود نیل قصری داشت که برای تفریج 


بدانجا می‌رفت و آن روز در آن قصر بوْ: و همسرش آسیه نیز با او بود که 


در ضمن تماشا ناگهان چشمش به یک نسیاهی افتاد که بر روی آب بود و 
امواج دریا و باد با آن بازی می‌کرد. و پایین و بالایش می‌برد» سیاهی هم چنان 
نزدیک شد, تا به درب قصر رسید. فرعون دستور داد آن صندوق را از آب 
گرفته و نزدش بیاورند. همین که درب آن را باز کرد دید که کودکی در میان 
آن است بی درنگ گفت: این یکی از کودکان بنیاسرائیل است. ولی تا خواست 
اقدام به قتل او بکند خدای تعالی محبت او را در دلش افکند. محبتی بسیار 


شدید و همچنین قلب آسیه را نیز مجذوب او ساخت. 


Sa 
فرعون خواست او را به قتل برساند. آسیه گفت: «عَسی أن ییفعنا أو‎ 


شاید به ما سود ببخشد و یا اصلا او را 


ولو م لا یعون او را 
پسر خود بگیریم» و هیچ خبر نداشتند که این کودک موسی است. 

فرعون بچه‌ای نداشت. گفت: زنی بیاورید تا به او شیر بدهد و بزرگش کند. 
زنانی را که بچه‌هایشان را کشته بودند آوردند ولی موسی از شیر هیچ کدام 


۱ طه آیة ۳۹؛ و من محبتی از خودم را بر تو القاء کردم. 


ور ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


آنها نخورد خداوند می‌فرماید: (و حَرَمنا عليه الَْراضِع ین قبل و ما از قبل 
شیر تمام زنان شیر ده را بر او حرام کردیم. 

به مادرش خبر رسید که فرعون بچه را از دریا گرفته است. غمگین شده و 
گریه کرد خداوندمی‌فرماید: ( سبح فا موس فارغاه یغلی ریک 
بود که جریان را به فرعون بگوید یا از غصه بمیرد آما خودش رانگه داشت که 
خداوند می‌فرمايد: لو لأ أن بطلا على با کون مس اشوین 


لاه 4 که ضمیر لاخته ‏ به موسی بر می‌گردد یعنی خواهر موسی از نان 


دریا تابوت موسی را دنبال می‌کرد و از دور او را می‌پائید و مراد از فیط 
Ek‏ 


به عَنْ جلب 4 یعنی از دور. 
«و هم لا یشغرون؟ یعنی فر وتان اوراًنمی‌شناختند که خواهر موسی 


هنگامی که موسی از پستان هیچ زنی شیر نخورد فرعون به شد کین 
شد. خواهر موسی گفت: : هل اكم عل أل پیکفرته کم زمره 
اصِحون 4 پس خواهر موسی گفت: آیا می‌خواهید شما را به خانوده‌ای 
راهنمائی کنم تا کفالت این نوزاد را بر عهده بگیرند و برای او خیر خواه 


باشند؟ 


فرعون گفت: بله. پس مادر موسی را به نزد فرعون آورد چون موسی 
پستان مادر را در دهان گرفت شروع به خوردن شیر کرد پس فرعون و زنش 
خوشحال شده و مادر موسی را گرامی داشتند و به او گفتند: تربیت او را برای 


رن ی دامن مادرش برگردانیدیم تا چشمش بر او روشن 


سورة قصص fro‏ 


شود و محزون نگردد. و بداند که وعد الهی حق است و لکن بیشتر مردم 
نمی‌دانند. 

فرعون تمام بچه‌های بنی اسرائیل را که به دنیا می‌آمدند می‌کشت اما 
موسی را تربیت می‌کرد و او را گرامی می‌داشت و نمی‌دانست که هلاکتش به 
وخرت 

امام باقر ا می‌فرماید: هنگامی که موسی َا رشد نمود و به راه افتاد 
روزی نزد فرعون بود که فرعون عطسه کرد موسی ب گفت: الحمدلله رب 


العالمين. 
فرعون از این کلام موسی ا خشنتکین شد و بر روی او زد و گفت: این 
چه سخنی هست که می‌گوئی؟ 


موسی ا نیز فوراً ریش فرعون را که دراز بود گرفت و مقداری از آن را 
نیز کند. پس فرعون قصد کرد که موسی َب را بکشد. 


آسیه زن فرعون گفت: این پسر بچه‌ای است که نمی‌داند چه می‌گوید. 

فرعون: بله می‌داند. 

آسیه: اگر چنین است پس در مقابل او یک طبق خرما و یک طبق نیز آتش 
بگذار اگر توانست بین آن دو تمیز قائل شود پس آنچه که تو می‌گوثی درست 


است. 
چنین کردند و یک طبق خرما ویک طبق آتش در مقابل سوسی 1 


گذاشتند. خواست که به سوی خرما برود. جبرئیل مق نازل شد و دستش را 


به سوی آتش برد پس مقداری از زغال آن را برداشته به سوی دهانش برد در 


نتیجه زبانش سوخت. فریادی زد و گریه نمود. در این هنگام آسیه به فرعون 


گفت: آیا به تو نگفتم که او بچه‌ای بیش نیست و نمی‌فهمد که چه کار می‌کند, 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ fF 


پس از او درگذشت. 
به امام ابی جعفر ا عرضه داشتم: موسی چند روز از مادرش غایب 
شد؟ تاخدای عز و جل دوباره او را به وی برگردانید؟ 
فرمود: سه روز. 
عرض کردم: آیا هارون برادر پدری و مادری موسی ا بود؟ 
فرمود :یله » مگر نشنیدی کلام خدای عز و جل را که می‌فرماید: :۶يا بن ام 


ولابرليي۱4 ای پسر مادرم! ریش و موی سرم را مگیر, 

پرسیدم: کدام یک بزرگتر بودند؟ 

فرمود:هارون. 

پرسیدم: وحی به هر دو نازل می‌تند؟ 

فرمود: وحی به موسی می‌شد و موسی به هارون اطلاع می‌داد. 

پرسیدم: بفرمایید ببینم آیا حکومت در بنی اسرائیل و منصب قضاوت و 
امر و نهی به هر دی واگذار بود؟ 

فرمود: موسی با پروردگارش مناجات می‌کرد. و آنچه به سویش وحی 
می‌شد می‌نوشت. و با آن علم. در بنی اسرائیل قضاوت می‌کرد, و چون برای 
مناجات غایب می‌شد هارون خلیفه و جانشین او می‌شد. 

پرسیدم: کدام یک زودتر از دنیا رفتند؟ 

فرمود: هارون قبل از موسی, و هر دو در «تیه» درگذشتند. 

پرسیدم: آیا موسی فرزندی هم داشت؟ 

فرمود: نه» فرزندان و ذرّیه آل عمران از هارون بود. 


امام باق می‌فرماید: موسی لا در نزد فرعون از احترام و اکرام 


۱ طه ية ٩۴‏ 


سورة قصص FV‏ 


خاصی برخوردار بود تا اینکه به حدٌ مردی رسید. و هر چه موسی لا از 
توحید و خداپرستی سخن می‌گفت, فرعون آن رارد می‌کرد و منکرش می‌شد 
تا اینکه موسی از نزد قرعون فرار کرده و وارد شهری شد که مشاهده نمود 
دی نفر در حال دعوا هستند که یکی از آنها از طرفداران موسی و دیگری از 
طرفداران فرعون بود. آنکه طرفدار موسی ‏ بود از او کمک خواست. 

موسی طا جلو آمده و مشتی به آن شخص فرعونی زد که او در همان 
ساعت افتاد و رده موسی م از ترس مأموران در داخل شهر پنهان شد. 
چون روز دیگر از راه رسید. شخص دیگری آمده و یقۀ همان طرفدار موسی 
را گرفت و شروع به نزاع نمود. باز از وی ا درخواست یاری نمود 
موسی ا که از جریان روز گذشتهآقمچثان ناراحت و غمگین بود رو به آن 
مرد کرد و گفت: همانا تو دز کمراهی آشکار هستی. و منظورش از این کلام 
این بود تو که هر روز با یکی از فرعونیان نزاع می‌کنی و به کاری که تحمل آن 
را نداری دست می‌زنی, بدین خاطر تو شخص گمراهی هستی! سوسی ا 
این سخن را گفت و برای‌یاری آن مرد اسرائیلی رفت» و خواست که به آن مرد 
قبطی حمله کند, مرد سرائیلی که سخن موسی را شنید و دید که موسی برای 
زدن به جلو آمده خیال کرد که امروز موسی می‌خواهد او را بزند,لذا فریاد زد 
وکفت: ری تابي اقلت تفس انس 4 آیا می‌خواهی مرا نیز بکشی 
چنانکه دیروز یکی را کشتی؟ 

با گفتن این جمله آن مرد قبطی فهمید که قاتل آن شخص دیروزی موسی 
است لذا جریان را به فرعونیان اطلاع داد, آنها نیز با حساسیت بیشتری در پی 
موسی گشتند. 


خزانه‌دار فرعون که شخصی مؤمن و با ایمان بود و به موسی ا نیز 


۳۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


ایمان داشت و ششصد سال بود که ایمان خود را پتهان داشته بود و تقیه 
می‌نمود. چنانکه خداوند عزوجل می‌فرماید: ۶ قال رَجُل وی من آلٍِ 
رون یکشم یمان ون رجلا أن ول ری الله مردی مؤمن از آل 
فت: آیا مردی را می‌کشید که 


فرعون که ایمان خود را پنهان می‌داشت, 
می‌گوید پروردگار من خداوندعالمیان است. 
چون خبر کشته شدن آن مرد به دست موسی به گوش فرعون رسید, 
مأموران خود را در پی موسی فرستاد تا او را بکشند. در این هنگام مؤمن آل 
3 


بذ 3 س 
فرعون برای موسی ل پیغام فرستاد: الا یرون بک لبقتلوکن 


٩‏ بزرگان قوم فرعون تصمیم 


گرفته‌اند که تو را بکشند پس از ان چا بیر ون برو که من خير خواه تو هستم. 

و موسی مب با حال ترسان و از آیّنگه هر لجظه مأموران فرعون از راه 
می‌رسند, به جانب چپ و راست خود نگاه می‌کرد و بیرون می‌رفت و می‌گفت: 
من ام امین پروردگارا مرااز این قوم ستمکار تجاتبده. 


داستان موسی و شعیب 


موسی ب به سوی مدین که سه روز راه فاصله داشت رفت چون به 
دروازۀ مدین رسید چاهی را دید که مردم گوسفندان و چهارپایانشان راازآن 
چاه آب می‌دادند. در گوشه‌ای نشست و این در حالی بود که سه روز چیزی 
نخورده بود. دو دختر را دید که در کناری ایستاده‌اند و همراه آنها 
گوسفندانی است. اما نزدیک چاه نمی‌روند. از آنها پرسید: شما چرا نزدیک 
نمی‌روید و گوسفندانتان را آب نمی‌دهید؟ 


1 غافر اة ۲۸ 


سورة قصص ۳۳۹ 


آن دو دختر گفتند: (لا ی حلی یر الوغاء ونا کی ما آنقدر 
منتظر می‌مانیم تا آب دهندگان برگردند. و پدر ما پیرمردی است و ما برای آب 
دادن گوسفندان آمده‌ایم. 

موسی ا داش به حال آنها سوخت. لذا نزدیک چاه رفت و به کسی که 
بالای چاه بود فرمود: اجازه بدهید که یک سطل برای خود و یک سطل برای 
شما آب بکشم. و این در حالی بود که آن سطل را ده مرد از چاه بیرون 
می‌کشیدند. اما موسی به تنهائی یک سطل برای آن مرد و یک سطل نیز برای 
دختران شعیب ا از چاه آب کشید و گوسفندان آنها را سیراب نمود: للم 
ول یال تفا رب اي بیقر دوباره به سوی سایة 
درخت برگشت و در حالی که بسلیانگزسته ود به خداوند عرض کرد: 
پروردگارا برای من آنچه از خیر بفرستی بدان نیازمندم که فقیر و محتاع 
می‌باشم. 

حضرت علی شا میفرماید: موسی در این دعا از خداوند جز یک تکه 
نان چیز دیگری درخواست نکرد که بخورد چرا که او از سبزیهای زمین 
خورده و سبزی آنها از زیر شکمش نمایان بود. 

چون دختران شعیب به خانه برگشتند, پدر از دیدن آنها تعجب کرد و از 
آنها پرسید: چه شده که امروز زودتر به خانه برگشته‌اید؟ آنها جریان 
موسی مرا گفتند ولی او را تشناختند. شعیب به یکی از دخترانش گفت: 
برو او را پیدا کن و به نزد من بیاور تا مزد کارش را بدهم. 
شرم و حیاء به دنیال موسی رفت و خود را به او رسانید و 


57 ٤ 
یک جر ما سََیتَ لنّا) پدرم تو را خواسته تا مزد‎ 


تیوک 


آب دادن گوسفندان را به تو پرداخت نماید. 


۴۵۰ ترجمۀ تسیر قمی |چ ۲ 


موسی اّلا بلند شد و با آن دختر به طرف خانة شعیب 


به راه افتاد. 
چون باد می‌آمد و لباسهای آن دختر را گاهی به بدتش می‌چسباند و آن ور و 
این ور می‌کرد و حجم بدنش نمایان می‌شد. لذا موسی نا به او گفت: تو 
پشت سر من بیا و مرا با انداختن سنگ راهنمائی نما؛ چرا که من از قومی 
هستم که از پشت سر زنان راه نمی‌روند و به عقب زنان نگاه نمی‌کنند. 

چون موسی نع بر شعیب وارد شد داستانش را برای او بیان کرد 
شعیب ا به ای گفت: نت نت ماقم اللیین 4 نترس که از دست 
قوم ستمکار نجات یافتی, 

یکی از دختران شعیب گفت: ی ناجه إو یه مناوت او 
9 ای پدر ای را اجیر کن. کین سی است که اجیر کردهای که 
هم قوی است و هم امین. 

شعیب به او گفت: قدرت او را دیدی که به تنهائی سطل را از چاه بیرون 


می‌کشید, امین بودنش را از کجا دان 


دختر گفت: از آنجا که به من گفت تو از پشت سر من بیا و از همان پشت 
سر مرا راهنمائی کن که ما از قومی هستیم که به پشت زنان نگاه نمی‌کنیم و 
پشت سر آنها راه نمی‌رویم و من از اینجا امین ودنش رادانستم. 
شعیب به موسی گفت: ۳ ارد اک 


نيا شالت وی 
ازدواح تو در بیاورم به شرط اینکه (بهرش) هشت سال برای من کار کنی, و 
اگر هم خواستی آن را ده سال انجام بده که اختیار با توست. و من نمی‌خواهم 
که بر تو سخت بگیرم» که ان شاء الله به زودی مرا از صالحین خواهی یافت. 
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موسی به او گفت: دک ي 
علي یعنی هیچ اشکالی ندارد که من برای تو ده سال یا هشت سال کار کنم 
خود شاهد و گواه می‌گیرم. 

راوی گوید به امام صادق ا عرض کردم: موسی ا کدام مدت را 
انجام داد؟ امام ا فرمود: او مدت ده سال را انجام داد. 


که خداوند را بر این 


عرض کردم: آیا موسی قبل از تمام شدن مدت با او همبستر شد یا بعد از 
تمام شدن مدت؟ 

فرمود: قبل از تمام شدن مدت. 

عرض کردم:مردی با زنی ازدواج یکن و با پدر دختر شرط می‌کند که ده 
ماه در خدمت او باشد آیا جائز است؟ 
, امام ا فرمود: موسی می‌دانست گه شرطش را به پایان می‌رساند و این 
شخص از کجا می‌داند که زنده می‌ماند و به عهدش وفا می‌کند. 


عرض کردم: موسی ب با کدام یک از دختر شعیب ازدواج کرد؟ 


آن دختری که حضرت شعیب او را در پی موسی ل فرستاد و 
بود که به پدر پیشنهاد کرد که موسی را به عنوان اجیر استخدام 
نماید و گفت که او مردی امین و قوی و درستکار است. 

هنگامی که مدت ده سال به پایان رسید. موسی ا به شعیب 0 گفت: 
مجبور هستم که به وطن خود و نزد مادر و اهل بیت خویش برگردم؛ چه 
چیزی به من می‌دهی؟ 

شعیب ب فرمود: اسسال هر گوسفندی که ابلق به دنیا آمد برای تو باشد. 

پس موسی ا در هنگام جفت‌گیری گوسفندان عصای خویش را ابلق 


نموده و در میان گل گوسفندان بر ر زمین نصب کرد و عبای ابلقی بر رو 


۳۵۲ ترجمة تفسیر قمی /ج ۲ 


آن انداخت که در آن سال هر گوسفندی که بچه به دنیا آورد همه ابلق بودند. 


چون گوسفندان بچه‌هایشان را ابلق به دنیا آوردند و شعیب به وعده‌اش 


عمل کرد» موسی چون خواست حرکت کند به شعیب گفت: عصائی به من بده 
تا با آن گوسفندانم را برانم. عصای پیامبران همه در نزد شعیب بود و هما 


آنها را در خانه‌ای گذا 


بود پس به موسی گفت: داخل خانه شده و عصائی 
را بردار. موسی اا وارد خانه شده عصای نوح مق و ابراهیم اا را 


آن را سر جایش بگذار و 
عصای دیگری را بردار. موسی ا آن را سر جایش گذاشت تاعصای 


دیگری را بردارد که دوباره همان عصابّه دست موسی آمد و این عمل راسه 


برداشت و بیرون آمد. شعیب چون عصا را دید 


بار تکرار کرد هنگامی که شعیب یچین دید گفت: برو که خداوند آن عصا 
رابه تو اختصاص داده است. 
موسی اا گوسفندانش را برداشت و به سوی مصر حرکت کرد. هنگام 


او و مب نیمز نمی وتو 


چون ون مدع کرک بر به ین رس ی بقل ریش کرد هری 
وطن به راه افتاد از جانب کوه طور آتشی را دید به اهلش گفت: اینجا بمانید. 
قشی را دیده‌ام می‌روم تا خبری از آن بگیرم و یا آتش برای شما بیاورم. 
شاید که گرم شوید. 


پس به سوی آتش رفت درختی را دید که آتش از آن شعله‌ور بود به سوی 


آتش رفت تا شعله‌ای از آن بردارد. آتش به سوی او حرکت کرد. موسی 


سوره قصص for‏ 


ترسید و فرار کرد آتش به سوی درخت برگشت. موسی چون دید که آتش به 
سوی درخت برگشته است دوباره به سوی آتش رفت, آتش دوباره به سوی 
او حرکت نمود» موسی باز فرار کرد؛ تا اینکه سه بار این عمل تکرار شد و 
دفعۀ سوم موسی فرار کرد و به سوی آتش برنگشت. در این هنگام که موسی 
از برداشتن آتش مأیوس شده بود. خداوند او را نداداد: أن ا مو سی إلّي 1 
الله رب لین 4 ای موسی! من هستم آن خداوندی که پروردگار عالمیان 
است. 

موسی ل گفت: چه دلیلی بر آن هست؟ 

خداوند فرمود:ای موسی! چه در دنت راست‌داری؟ 

موسی: این عصای من است. 

خداوند: ای موسی! آن را بینداز. 

موسی ا چون آن عصا را آنداخت. ماری شد. موسی از آن ترسید و 
فرار کرد. خداوند او را خطاب کرد: (و تحت کمن این الک یک 
في جیبک تَخْرٌج بَیضاء من غرٍ وی آن را بگیر و از آن مترس بدرستی که از 
ایمان آورندگان هستی, و دستت را در گریبان خود داخل کن که چون آن را 


بیرون بیاوری بدون هیچ علت و وسیله‌ای می‌درخشد. 

موسی اب سیاه رنگ بود. پس دستش را از گریبان خود بیرون آورد و 
ریک إلى 
فزعون و ماه هم انا وم شایتین» پس آن دو معجزه از جانب 


دنیا از نور آن روشن گردید. خداوند فرمود: فانک 


پروردگارت است پس به سوی فرعون و قوم او برو که آنها قومی فاسق 
هستند. 


موسی ‏ فت: رب يتتلث مهم فسا قافن و4 خداوندا 


fof 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


من یکی از آنها را کشته‌ام و می‌ترسم که مرا بکشند.! 


۸-و فرعون گفت: ای برّوگان من برای شما خدایی به غپر از حودم سراغ 
ندارم. ای هامان آتشی برای من ب رگل درستکن (آجر درست کن)» (و به 
وسیلا آن) برایم ساختمان بلندی بسازء شاید که از خدای موسی نعبری 
بگیرم؛ و همانا من گمان می‌کنم که او از دروغگویان است. 


بر ورزیدنده و گمان کردند 


۹-و فرعون و سپاهیانش به ناحق در زمین 
که به سوی ما بازگردانده نخواهند شد. 

۰-پس ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا انکندیم؛ پس بنگ ر که 
عاقبت ستمکاران چگونه بود. 

۲۱ -و ماآنها را پیشواینی قراردادی که به سوی دوزخ می‌خوانند» و روز 


قیامت هیچ یاری نخواهند شد. 


۱. بحارالاواردج ۱۳ص ۲۵ ؛ قصص الائییاء جزائری» ص ۲۱۹؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۶۱ 


تور تضهن rao‏ 
قصر ساختن هامان برای فرعون 

و فال فرعون بل اعلخت کین ال 

این قاجعل لي صرحاي سل له شوسی و اي 5 


هامان برای کف یا nly‏ 


کسی نمی‌توانست بر بالای آن بایستد. و به فرعون گفت: دیگر قادر نیستم از 
این بلندتر بسازم. و خداوند بادی فرستاد و آن قصر را خراب کرد. 

فرعون امر کرد که تابوتی بسازند و چهار جوجة کرکس گرفته و آن را 
تربیت نمود, چون بزرگ شدند در هر گوشة تابوت چوبی نصب کرد و بر سر 
هر چوبی گوشتی بست. کرکس‌ها را چند روز گرسنه نگه داشت و سپس 
پاهای هر کرکس را به یکی از آن چویها بست. فرعون و هامان در تابوت 
نشستند. و آن کرکسها به خاطر گوشتها پرواز تمودند تا به گوشت برسند و 
در هوا بلند شدند و در تمام روز پرواز گردند. پس فرعون به هامان گفت: به 
آسمان نگاه کن, ببین که رسیده‌ايم. ۱ 

هامان به آسمان نگاه کرد و گفت: آسمان را در دوری همچنان که در زمین 


می‌دیدم الآن هم آن گونه می‌بینم. 

فرعون گفت: به زمین نگاه کن. 

هامان چون به زمین نگاه کرد. گفت: زمینی نمی‌بینم ولکن در دریاها آب را 
می‌بینم: 

باز همچنان بالا رفتند تا اینکه خورشید و دریا و آبها پنهان شد فرعون 
گفت: ای هامان! به آسمان نگاه کن. 

نگاه کرد و گفت: انگار که از زمین به آسمان نگاه می‌کنم. پس هنگامی که 


شب فرا رسید هامان دوباره به آسمان نگاه کرد. 


۳۵۶ ترجمة تفسیر قمی ۳ 


فرعون گفت: آیا رسیدیم؟ 
هامان گفت: ستارگان را انگار | 


ن می‌بینم. و از زمین جزء ظلمت و 
تاریکی چیز دیگری نمی‌بینم. 

سپس بادها در هوا به حرکت آمد و تابوت را به سوی زمین برگردانید تابه 
زمین رسید و فرعون باز به طغیانگری و گمراهی خویش افزود. سپس 
هم من إلى الا وم لام لصو ون » 


خداوند می‌فرماید: وج 
و ما آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی دوزخ می‌خوانند. و روز قيامت 


هیچ یاری نخواهندشد.۱ 


تو در جانب غربی نبودی هنگام ی که ما به موسی مقام نبوٹ را عطا 
کردیم؛ و تو از شاهدان نبودی. 

۵-ولکن ما امت‌هایی را در زمان‌های مختلف خلق کردیم (در حالیکه) 
عمرهای طولانی داشتند. و تو در میان اهل مدین نبودی که آیات ما را 


ان) بر اینها (اهل مکه) بخوا 


(دربارة 


۽ ولکن ما هستی که تو رابه 


۱. بحارالانوارچ ۱۳ ص ۱۲۵ ؛ تفسیر صافی..ج ۵ ص ۴۲۴ ؛ نورالی 
تفسیر برهان ج ۶ص ۷۳ 


ج ۴ص ۱۲۹: 


این مطالب را در اختیا رتو قرار دادیم 
۶ وتو در جانب طور نبودی هنگام یکه ندا دادیم ولکن‌این رحمتی از 
پروردگارت بود (که‌این اخبار را در اختیار تو گذاشت) تا قومی را بیم دهی. 
که قبل ا زتو هیچ انذار کننده‌ای‌به زد 
خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: وا 
القزیي ای محمد ین لین وی ال یعنی او را آگاه کردیم. 


انها نیامده بود» شای د که متذکر شوند. 


وما ر ) یعنی موسی ل را ندا دادیم. 
«ولکن نا مرو فتطاول هم 4 یعنی عمرهایشان طولانی شد و 
شیا كرتن 


f a 
«وّناکنت اريافي هل ین كە اھرادز/(ئاويا) یعنی باقی نماندی.‎ 


لا امه الح بن 
کاب تن شوسی ير 
کانرون (۴۸) 

۸-پس هنگام یکه از جانب ما حق به سو یآنها آمد گفتند: چرا م لآنجه 
ز قبل به موه 


داده شده را منکر نشدند؟ گفتند:این دو ساحر و جادوگری هستند که 


که به موسی داده شده به این داده نشده؟ آیا معجزات ی که 


دست در دست هم داده‌اند و گفتند ما به هر دو یآنها کافریم. 
(سخران تظاهّرا) می‌فرماید: انها سحر و جادو است که موسی و هارون 
آن را ظاهر ساخته‌اند. 


۳۸ ۱ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یگ 


۵۱-و به تحقیق ما برا یآنهااین سخنان را (امامان را یکی پس از دیگری) 


آوردیم شاید که متذکر شوند. 
رو 


«َََد تلهم اه کون 4 یعنی شاید که متذکر شوند. 


یونس بن یعقوب روایت می‌کند که امام صادق ّا در تفسیر آیة ( ولد 
وید و4 فرمود: یعنی إمام رایکی پس از دیگری برای 
آنها آوردیم.۱ 


۲-آنها کسانی هستند که به خاطر صبرشان دو بار به آنها اجر داده 
می‌شود» و به وسیلة حسنات بدی‌ها را دفع می‌کنند, و از آنچه که به آنها 
روزی کرده‌ایم انفاق می‌کنند. 
۵-و هنگام ی که سخن لغوی می‌شنوند از آن روی بر می‌گردانند و 
می‌گویند: اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شماء سلام بر شماء که ما 
نادنان را نمی‌خواهيم. 

ایک ون اجرح مر 

می‌باشند. 
امام صادق ان می‌فرمایند: ما صبر می‌کنیم و شیعیان ما از ما صبورتر 


هستند. چون ما بر چیزی صبر می‌کنیم که آن را می‌دانیم و آنها بر چیزی 


بنا صََرُوا) می‌فرماید: منظور المه 94 


بر برهانه ج ۶ ص ۷۸ نورالقین.ج ۴ص ۱۳۲ تفسیر صافی»ج ۵ ص ۲۳۱ 


سورة قصص ۴۵۹ 


صبر می‌کنند که آن را نمی‌دانند.! 
و یله اس 4 یعنی سیئه کسانی را که بر آنها بد کرده‌اند با 


ua st 9‏ 
# و وال ضوع * می‌فرماید: مراد 
از لغو دروغ و مراد از لهو غناء می‌باشد و مقصود از ضمیر هم ائمه 1238 

هستند که از هم بدی‌ها دوری می‌کنند. ۲ 


۶- هماناتو نمی‌تواتی کسی راگه دوست داری هدایت کنی؛ ولکن 


خداوند هر کسی راکه خواست هدایت می‌کند, او به هدایت یانگان 
آگاه‌تر است. 

۷- و آنها گفتند: اگر ما با تو از هدایت پیروی کنیم؛ ما را از سرزمینما 
می‌ربایند,آیا ما برا ی آنها حرمی امن قرار نادیم که ثمرات هر چیزی به 
سو یآن آورده می‌شود؟ آن رزقی از جانب ماست. و لکن بیشت رآنها 


نمی‌دنند. 


€ ۴ص ۱۳۳+ تفسیر صافی؛ ج ۵ه ص ۲۳۲؛ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۸۰ 
لین ج ۴:ص ۱۳۳؛ تفسیر برهانء ج ۶ص ۸۰ 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
ابوطالب اب شهادتین راکفت 
«ْک لاتهيي من لت 
شده است که روزی رسول خدا به او فرمود:‌ای عمو! باصدای بلند له 
لاله بگو که در روز قيامت به نفع توست. گفت: ای فرزند برادر من آن را در 
دلم می‌گویم. هنگامی که ابوطالب وقات کرد عباس بن عبدالمطلب نزد رسول 
خدا لژ شهادت داد که او در هنگام مرگ با صدای بلند آن را گفت. رسول 


€ می‌فرماید: این آیه دربارة ابوطالب یل نازل 


خدا ل فرمود: من آن کلمه را از او نشنیدم و اميد دارم که در روز قيامت به 
او تفع برساند. 

رسول خدا اة فرمود: اگر در مقام مجمود 2 برای پدر: مادر» عمو و 
برادری که در زمان جاهلیت داشتم شفاعت زک 

و الوا نتم دی 
قریش نازل شد. که رسول خن 
قریش گفند؛ لد مک تن ضنا) اگر ما از مسیر هدایت 
تو پیروی کنیم از سرزمینمان ربوده می‌شویم, خدای تعالی در پاسخشان 
فرمود: نکن مخ رما 
كت ینآ ما برای آنها حرمی امن قرار ندادیم که رات هر 
چیزی به سوی آن آورده می‌شود؟ آن رزقی از نزد ماست. و لکن بیشتر آنها 
شیا 


دک 


1 بحارلائوان ج ۲ ص ۲۷۷؛ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۸۱: تفسیر صافی.ج ۵.ص ۲۳۳ 
نوراللقلینرج ۴ص ۱۳۲ 


۳۶۱ 


۸-و چه بسیار شهر و روستای یکه به وسیلۀ نعمت‌های ما مست و مغرور 
شده بودند را هلاک کردیم واین خانه‌های (ویران) آنهاست که بعد ا زآنها 
جز عدة کمی کسی د رآن سکونت نکرد. و ما وارث آنها بودیم. 

رة بطرت میشتها؟ که بطرت) به معنای کافر شد 


(قیلک ماهم لم نکن من بغیمم إلأقلبلاً) و | 
آنهاست که بعد از آنها جز عدهُ کمی در آن سکونت 


خانه‌های (ویران) 


مول ین 


۲و (بیاد بیاور) روزی که خداوند آنها را صدا می‌کند و می‌گوید: کجا 


هستن آن خدایان ی که شریک من می‌پنداشنید؟ 

۶۳ -کسان ی که عذاب الهی ب رآنها محقق شده است می‌گویند: پروردگارا؛ 
اینها کسانی هستند که ما آنها را گمراه کردیم همچنان که خودمان گمراه 
شدیم؛ ما زآنها به سوی تو بیزاری می‌جولیم. که آنها ما را نمی‌پرستیلند 
(بلکه از هوا و هوس خود پیروی می‌کرهند). 

۴- و گفته می‌شود: معبوداتی را که برای حداوند شریک قرار داده بودید 


بخوانید» پ سآنها را می‌خوانند. ول یآنها جوابشان را نمی‌دهند. و در این 


۴۶۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


هنگام عذاب الهی را می‌بینند, و آرزو می‌کنند که‌ای کاش از هدایت 


اطاعت نکردند. 
و قیل اذْعُوا شُرَکاء کم € یعنی شمائی که آنها را شریک خدا می‌دانستید 
آنها را بخوانید. 


OTE fe O POUT 
دعوم فلم جوا هم و رازا الغذاب لو هم کائوایهتَدون» پس آنها‎ 
را می‌خوانند. ولی جوابشان را نمی‌دهند, و در این هنگام عذاب الهی را‎ 

می‌بینند. و آرزو می‌کنند که‌ای کاش از هدایت یافته‌گان بودند. ' 


جم رین ٠(‏ 


۶۵-و (بیاد بیاور) روزی را که خداوند آنها را ندا می‌کند و می‌گوید: 


بوم ندیه قول ا 
چگونه به رسولان من پاسخ دادید؟ 


يفول ما ذا َم التزسلین 4 


عامه روایت کرده‌اند که این امر در روز قیامت به وقوع می‌پیوندد و خاصه 


می‌گویند که در قبر اتفاق خواهد افتاد. 
محمد بن مسلم از امام صادق مت روایت می‌کند که فرمود: چون بنده 


داخل قبر شود فرشتة منکر نزد او آید و او ازین فرشته بترسد و او سوال کند 


(. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۸۸ 


سورة قصصر fer‏ 


از پیغمبر بُ و گوید چه اعتقاد داری در حق این پیغمبر که در میان شما 
بود؟ پس اگر آن بنده مومن باشد گوید: شهادت می‌دهم که او رسول خدا بوده 
و به حق آمده است. 

پس فرشته منکر به او می‌گوید که خواب راحت کن و شیطان از او دور 
شود و قبر او بهمقدارهفت ذراع گشاده گردد و در بهشت جای خود را 
مشاهده کند. و اگر آن بنده کافر پاشد در جواب منکر گوید که من آن پیفمبر را 
نمی‌دانم و نمی‌شناسم پس آن چنان عمودی بر او بزند که صدای آن را جمیع 
خلق خدای تعالی بشنوند مگر آدمی بنا بر مصلحت الهی و مسلط گردد راو 
شیطانی که او را دو چشم باشد از مس یا از آتشی که مانند برق بدرخشد و به 
او گوید که من برادر توام و عقرب‌ها ومازها را بر او بگمارند و قبر او تاریک 
شود و چنان قبر او را بفشرد که استخوانهای پهلوی او بر یکدیگر فروروند.! 


کون 6۸ 
و ویک اکن دوع و ما بغلئون 0٩‏ 


۶۸و پروردگارت می‌آفریند هر چه راکه می‌خواهد؛ و بر می‌گزیند هر چه 


راکه می‌خواهد,آنها در براب ر او هیچ اختیاری ندارند پاک و برتر است از 
همتاین یکه برای او قرار م‌دهند. 


-و پروردگارت آنچه را که در سید‌های آنهاست وآنچه را که آشکار 


می‌سازند می‌داند. 


1 ی نی صافی.ج ۵ ص ۴۴۱ ؛ نورالشقلینء ج ۴ ص ۱۳۶ + 
1 ان ۸ 
تفسیر برهانء ج ۶ ص 


۳۶۴ 


د ریک یل ما شاه ریخا ماکان تیم 
است که امام را اختیار می‌کند. و مردم 


تا ین کل أو هيد نا او باتک يمو أن اح ب 
عنم انوا یرون (۷۵) 

۵-و (درآن روز) از هر امتی شاهدی بر می‌گزینیم و می‌گوییم: برهانتان 
را بیاورید» پس می دانند که حتپرای خداست. وآنچه راکه فترا می‌بستند 


همه گم خواهد شد. 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیة «و ترعنا نک 
9 می م 


هید فرمود:یعنیامام هر گروه از ین ۲ 

RE‏ عنم فا اوا فترون* و 
می‌گوییم: برهانتان را بیاورید. پس می‌دانند که حق برای خداست. و آنچه را 
که افترا می‌بستند همه گم خواهد شد.۲ 


۔ بحارالائوار ج ۲۳ص ۳۴۱ 
۲ تفسیر برهاندج ۶ ص ۹۵؛ تفسیر صافی.رج ۵ ص ۴۴۵ 


افو (۸۷) 
۷۶- هماناقارون از قوم موسی بود پس ب رآنها ستم کرد و ما آن قد رگنج و 
مال به او دادیم که بر دو شگرفتن کلیدهای (آن گنج‌ها) برای افراد قدرتمند 
خستگ یآور بود هنگام یکه قومش به او گفتند:این همه شادی (متکبرانه و 
مغروانه) مکن, که خداوند شادی کنندگان (مغرور) را دوست نمی‌دارد. 


۷-و خداوند هر چه که به تو داده به وسیلا آن آخرت را طلب کن و 


بهرهات از دنیا را فراموش مکن, و نیک یکن همچنانکه خداوند به تو نیکی 
کرده است. و هرگز در روی زمین دنبال فتنه و فساد مباش: همانا که 


خدارند مفسدان را دوست نمی‌دارد. 


۳۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۸-(قارون) گفت: همانا من این گنج‌ها را به وسیلۀ علم ی که دارم بدست 
آوردهام آیا ار نمی‌دانست که همانا خداوند قبل از ار گذشتگان را که 


قدرتمندتر بودند و جمعشاا 


پیشتر از ار بود را هلاک کرد؟ و (هنگام 
رسیدن عذاب) ا زگناهان مجرمان سوال نمی‌شود. 

۹-پس (روزی قارون) با زیور و تجمل خود در برابر قومش ظاهر شد. 
آنهانی که طالب زندگانی دنیا بودند گفتند: ای کاش به ما هم داده می‌شد 


چه که به قارون داده شده است. که او دارای بهر؛ بزرگی است 

۰-و اما کسان ی که ب آنها علم داده شده بود گفتند: وای بر شما ثرا 
خداوند برای کسانی که ایمان آوزده و عمل صالح انجام می‌دهند بهتر 
است, و کسی بدان ثواب نمی‌زسد مگر کسان ی که از صابران هستند. 


(۸-پس ما او و خاش رابهزمین فړو بردیم» و هیچ گروهی نبودکه او را 


در برابر خداوند یاری کند. و خود 


انست خویشتن را پاری 
۲-و کسانی که دیروز آرزو می‌کردند که جایگاهی مانند ار داشته باشند 
(با دیدن‌این صحنه) گفتند: ای وای بر ماء خداوند هر کدام از بندگانش که 
بخواهد رزقش را وسعت می‌بخشد و به هر کسی که خواست تنگ 
می‌گبرد» اگر مت خداوند بر ما نبود زمین ما را هم در خود فرو می‌برد. ای 
وا ی که کافران رستگا: 


ار نمی‌شوند. 


داستان‌قارون 
فاژون کان من قوم وس 
1 
۰ الب آرلي موو عصبه از ده تا نوزده تفر را گویند. قران کلید 


گنجینه‌های قارون را جمعی نیرومند نمی‌توانستند حمل و نقل کنند. 


سوره قصص ۳۶۷ 


قارون گفت: ره علی مر یعنی مالش رابا تدبیر و دانش 
خود جمع کردہ است و او علم ییا میدانست پس خداونه قرمود: َو 


عَظیم) به آنها گفت: از اصحاب موس دوری گزینید. 
1 ر مول الا ا فا زینو 
لصابر 


(ویکان4 سریانی است. 


3 
یهافر ون خداوند به هر کدام از بندگانش که بخواهد رزقش را 
وسعت می‌بخشد و به هر کسی که خواست تنگ می‌گیرد. اگر مت خداوند بر 
ما نبود زمین ما را هم در خود فرو می‌برد ای وای که کافران رستگار 


نمی‌شوند. 


۱. تفسیر برهانوج ۶ص ۹۵ 


۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ FFA 

علت هلاکت قارون 

سبب هلاکت قارون این بود که چون موسی بنی اسرائیل را از شهر مصر 
بیرون برد آنها را وارد بیابانی نمود و برای آنها خداوند مهربان مرغ بریان و 
ترنجبین نازل فرمود و دوازده چشمه آب برای اسباط دوازده‌گانۀ 
بنی اسرائیل پدید آورد که از لحاظ خوراک و آب نوشیدتی دچار عسرت 
نباشند بنی اسرائیل ناسپاسی کرده به موسی گفتند: لن تطبر على نام 
واج افع آنا رک بخرج آنا يها تنبت از من با و ئها ورهار 
عَدَّها وَبَصَلِها) از خدا بخواه برای ما سبزیجات و پیاز و سیر و عدس و 
چیزهای دیگر از زمین بیرون بیاورد ها نمی‌توانیم به یک نوع غذا صبر کنیم. 

موسی به آنها گفت: (اتشتي دون ايى اي هو خر بط بط 
نکم ما )"در قبال غزای خوب که مرغ بریانست چه چیزهای پستی 
آرزو دارید اکنون که مایل بچنین چیزهائی هستید داخل شهر شوید تا هر چه 


می‌خواهید بدست آورید. 

گفتند: إن يھا ما جارین ون نها حٹی یج ما4 چون در 
آن شهر مردم ستمکار هستند ما داخل شهر نمی‌شویم تو با خدای خودت به 
جنگ آنها برو و ما در همین مکان توقف می‌نمائيم تا تو بر اهل شهر تسلط 


یافته و پیروز شوی. 


خداوند بنی اسرائیل را مورد غضب خود قرار داد و ورود به شهر را تا 


مدت چهل سال بر آنها حرام نمود و در تمام آن مدت در وادی تیه متحیر و 


۳ مائده» ی ۲۷+ همانا در آن شهر ستمگرانی است و ما هرگز بر آن وارد نمی‌شویم مگر آنکه 
از آن خارج شوند. 


سورهُ قصص ۳۶۹ 


گمراه گشتند. 


تابه صبح به قرائت تورات و توبه و گریه و زاری مشغول 
می‌شدند و از خداوند تقاضای عفو و بخشایش می‌کردند. 

دربین قاریان تورات خوش صداتر از قارون کسی نبود که با لحن شیوائی 
تلاوت تورات می‌نمود و به همین مناسبت قارون را منون یعنی خوش الحان 
لقب داده بودند. 

از خصوصیات قارون دانستن علم کیمیا بود که با استفاد از آن صاحب 
ثروت بیکران و گنج‌های فراوان بود و در نتیجه گرفتار طفیان و سرکشی 
گردید و دیگر به دعا و استغاثه و تنوه مشغول نمی‌شد و از همراهمی 
بنی‌اسرائیل و شرکت در مجالس دعاً و ندبه امتناع می‌ورزید. و موسی او را 
دوست می‌داشت لذا بر او وارد شد و فرمود: ای قارون بنی اسرائیل در حال 
توبه هستند و تو در اینجا نشسته‌ای تو هم پیش آنها برو و گرنه گرفتار عذاب 
می‌شوی. 

قارون موسی را مسخره کرده و او را به استهزاء گرفت. موسی با ناراحتی 
از نزد قسارون بیرون آمد و در بیرون از قصر در کناری نشست. 
موسی‌پالتوئی از پشم بر تن و نعلینی از پوست الاغ که با مو دوخته شده بود 
بر پا داشت و عصائی نیز به دستش گرفته بود. قارون دستور داد که از بالای 
قصر خاکستر بر سر موسی بریزند. آنها نیز خاکستر را با آب مخلوط کرده و 
بر سر موسی ريختند. موسی لا به شدت خشمگین شد. در شانة او موهائی 
بود که هر وقت خشمگین می‌شد مانند سیخ شده و از پیراهنش بیرون می‌زد 
و قطرات خون از آن بیرون می‌آمد. 

موسی نع عرض کرد: پروردگارا! اگر بر قارون غضب نکنی من دیگر 


۳۷۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


پیامبر تو نیستم. خداوند بر او وحی نمود به آسمان‌ها و زمین دستور داده‌ام 
که در اختیار تو باشند» هر کاری که می‌خواهی با او بکن. 

قارون بستیر دانه پود کے برقضیر ]تانب موسی به بسوی د انر 
آمده و با اشاره او تمام درها باز شد چون نگاه قارون به موسی افتاد دانست 
که موسی برای عذاب او آمده است و گفت: ای موسی بحق نسبت و خویشی 
که با تو دارم سوگندت می‌دهم که از من درگذری. 


موسی گفت: ای فرزند لاوی زیاد حرف نزن, و ای زمین او را در بر گیر. 


قصر و هر چه که در آن بود به زمین فرو رفتند و قارون نیز تا زانو به زمین 
فرو رفت گریه کرده و موسی را به خوّیشاوندی که ما بین آنها بود سوگند 
داد. موسی‌به او فرمود: ای قارون ژیاد حرف مزن, ای زمین او و قصرش را 
روزی که خداوند قارون را هلاک می‌کرد موسی او را پا این کلمات خوار 
نمود؛ موسی فهمید که خداوند از این کلام او خشنود نیست و لذا عرض کرد: 
بار خدایا چون قارون به غیر تو متوسل شد و مرا به صلۀ رحم سوگند داد 
لهذا من اجابت دعای او نکردم. پس حق سبحانه و تعالی همان کلامی را که 
موسی به قارون گفت به موسی گفت که: ای فرزند لاوی زیاد حرف مزن. 


موسی گفت:ای پروردگار من اگر می‌دانستم که رضای تو در این است که 


ون را ببخشم همان لحظه او را می‌بخشیدم. 
خداوند فرمود:ای موسی به عزت و جلالم و مجد و عظمتم سوگند اگر آن 
طور که قارون تو را خواند مرا خوانده بود هر آینه من او را اجایت می‌کردم و 


لیکن چون تو را خواند من نیز او را به تو واگذاشتم. 


سور قصص ۴۷ 


چگونکی وفات حضرت موسی ا 

ای فرزند عمران از مرگ وحشت مکن که من مرگ را برای هر جانداری 
قرار داده‌ام, برای آخرت تو مکانی را مهیا کرده‌ام که چون وارد آن مکان 
شوی چشمت روشن شود 

موسی با وصی خود شمعون به سوی طور سینا رفت بالای کوه مردی را 
دید که بیل و کلنگ با خود می‌برد موسی به او گفت: به کجا می‌روی؟ 


ن شخص گفت: مردی از دوستان خدا وفات نموده می‌خواهم برای او 
قبری تهیه کنم. 

موسی گفت: آیا من می‌توانم تو را کمک و یاری نمایم. 

آن مرد قبول نمود و به اتفاق موّیتتی مشبغول خاک برداری و حفر قبر 
شدند همینکه از کندن قبر فراغت یافتند آن شخص قصد ورود به قبر نمود 
موسی گفت: می‌خواهی چه کار کنی؟ 

گفت: می‌خواهم داخل قبر شده و ببینم که چگونه است. 

موسی گفت: من می‌روم. و فوراً وارد قبر شده در آن دراز کشید همان دم 
عزرائیل موسی را قبض روح نمود و کوه روی قبر ریخته شد و آن را 


پوشانید. 


جلها لبن لأ بُريدون عا فی رض و لأ ادا 
سین (۸۳ 


۸۳-این سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهی مکه در روی زمین اراد 


1. بحارالائواں ج ۱۳ ص ۲۴۹ ؛ تفسیر صافی» ج ۵ ص ۴۴۹ ؛ نورالتلین ج ۴ص ۱۴۰+ 
تقسیر برهان» ج ۶ص 4۶ 


حفص بن غیاٹ روایت کرده که امام رضا ّا فرمود:ای حفص بدان دنیا 


و هستی دنیا در نظر من در حکم مرداری بیش نیست که از آن در حدود رفع 
اضطرار استفاده می‌نمایم همچنانکه شخص مضطر از گوشت مردار برای 
سد جوع می‌خورد, ای حفص خداوند عالم ناظر به اعمال خلایق است و 
می‌داند بندگانش به سوی چه عملی می‌روند و چه می‌کنند. زیرا خداوند به 
علم ازلی خود بر ضمایر مردم واقف می‌باشد, ای حفص فریب عمل نیکوی 
کسانی را که از مرگ انديشه ندارند تخوزی زیرا مردمی رستگار می‌شوند که 
نیکوکار بوده و از خدای می‌ترسند سپس آیه فوق را تلاوت نموده و گریۀ 
بسیاری کرده و فرمودند:ای حفص برای تشخیص خوف از خدا و بی‌اعتنائی 
به خدا کافی است که بدانی شخصی مغرور و جاهل و نادانست و یا متذکر و 
دانا و دل آگاه و مراقب اعمال و رفتار خود ای حفص خداوند هفتاد گناه از آدم 
نادان را می‌آمرزد در صورتیکه یک گناه از شخص دانا را نمی‌بخشد, هر کس 
مشغول تحصیل علمی از دین شود و به آنچه یاد گرفته عمل کند در آسمان و 
زمین شخص بزرگ نامیده می‌شود. پس ای حفص برای رضای خدا کسب 
علم و معرفت کن و برای خدا بدانچه آموخته‌ای عمل کن. 

حفص عرض کرد: قربانت گردم اندازه و حدود زهد در دنیا چیست؟ 

فرمود: در قرآن کریم از طرف خداوند حدود زهد بیان شده آن جائی که 
می‌فرماید: لکلا اسا عل فا تک وَل روا ین ناکم بدان داناترین 


۱ حدیده آیذ ۲۳ 


سورهٌ قصص VY‏ 


مردم نزد خداوند کسانی هستند که بیشتر از او می‌ترسند. و ترسان‌ترین 
مردم نسبت بخدا داناترین آنها به پروردگار است. و داناترین مردم زاهدترین 
آنها می‌باشد. 

روزی مردی خدمتش عرض کرد: ای پسر رسول خدا مرا موعظه و پندی 
بدهید. 

فرمود: برای آنکه هرگز دچار وحشت نشوی پیوسته پرهیزکار باش و از 
۳ 
Rk‏ 

hn Ria 1. cai 
امام صادق اا در تفسير آية (عل ي الأزض وَلأقسادا) فرمود: منظور‎ 


از علو شرف است و مراد از فساد زنان‌می‌باشد.؟ 


دی ومن هُوفي 


۸۵- همانا آن کسی که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت بر 
می‌گرداند» بگو: پروردگارم می‌داند که چه کسی هدایت می‌یابد و چه کسی 
در گمراهی آشکار است. 


۸۶- وتو امید نداشت یکه (قرآن) بر تو الفا شود که‌این از رحمت 


۱. بحارالائواردج ۲ص ۲۷ وج ۵ ص ۱۹۳ : نورالتلین: ج ۴ص ۱۳۳ ؛ تسیر برهان 
ج ۶ص ٩۷‏ 
۲ تفسیر برهان ج ص ۱۹۹ 


لین ج ۴.ص ۱۳۳ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VF 


حریز روایت می‌کند که از امام باقر َه دربارة جابر سؤال شد 
حضرت َه فرمود: خداوند جابر رارحمت کند که فقهش به نهایت رسید و او 


1 1 8 
تاویل این آیه رامی‌دانست: «ذ | 


مراد 9 اینجا رجعت است. 


ا ایی 
وائمه 5# به سوی شما بر می‌گردند. 

قلا تون .یا محمد ظهیرللکافرین» می‌فرماید: خطاب رسول 
خداست ولی منظور مردم می‌باشد." 


و میامن 


وجه 4 لمکم 


و معبودی دیگر رابا حدای یگانه شریک مخوان. که هیچ خدایی جز 
خدای یگانه نیست, همه چیز از بین رفتنی است جز ذات پاک او که 
حکومت از برای اوست» و همه به سوی او برگردانده می‌شوند. 
ولا تع مع له لا آخر4 خطاب رسول خداست ولی منظور مردم 
می‌باشند. 
بعد می‌گوید: این قول امام صادق ا است که فرموده خدای تعالی پیامبر 
خود را به طریق «ایاک اعنی و اسمعی یا جارة» «دخترم به تو می‌گویم, 
عرو سم تو بشنو»» مورد خطاب قرار داده است. 
1 بحارلاواردج 1۲ص ٩‏ رای + ۴ ص ۱۲۴؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۲۵۲: 


تفسیر برهان ج ۶ ص ۰۰ 
7 9 ید 1۰ 


ستو رة قضتضن va‏ 

سء فایک لو وَج 

ابوحمزه روایت می‌کند که ابوجعفر ‏ در تفسیر آي (کلشی ایک لا 
وَجْهَهٌ) فرمود: هر چیزی فانی می‌شود و وجه الهی باقی می‌ماند که بزرگتر 
از آن است که توصیف گردد. و لکن معنای آن این است که هر چیزی هلاک 
می‌شود مگر دین او و ما ائمه آن وجهی هستیم که سردم به وسیلۀ آن به 
خداوند می‌پیوندند و حاجتشان را می‌خواهند. و این برای بندگان خدا تا 
زمانی که در میانشان روبه‌ای باشد نازل نمی‌شود. و زمانی که روبه در ميان 
آنها نباشد ما را به سوی خود می‌برد و آنچه که صلاح می‌داند دربارة ما 
انجام می‌دهد. عرض کردم: فدایت گردم! روبه چیست؟ 

فرمود: حاجت.! 


۱. بحارالائوا ج ۴ ص ۱۹۳؛ تفسیر برهانء ج ۶ ص ۱۰۶ ؛ نورالتقلین» ج ۴ ص ۱۵ 


۹ - سورۀ عنکبوت در مکه 


نازل شده و دارای ۶۹ آیه 


تم 
ببس ف 


| 


الله لین صَدَفُوا و 


۲-آیا مردم چنین می‌پندارند همین که گفتند: ما ایمان آوردیم» دیگر رها 
میشوند و مورد امتحان واقع نمی‌شوند. 

۴-و به تحقیق ما کسانی را که قبل ا زآنها بودند مورد امتحان قرار دادیم. 
پس خداوند کسانی را که راست می‌گویند و کسانی را که دروغ می‌گویند 
می‌شناسد. 

۴-آیا کسان ی که اعمال بد و زشت مرتکب می‌شوند می‌پندارند که از ما 
سبقت می‌گیرند؟ چه بد داوری می‌کنند. 

۵-ه رک سکه به لقاء خداوند امید دارد (باید از خداوند اطاعت کند)؛ 


fA: 


الم ٭ أحَيب الثاس آن 
یفتنون) یعنی مورد آزمایش واقع نمی‌شوند. 

محمد بن فضیل روایت می‌کند که ابوالحسن نع فرمود: عباس به خدمت 
حضرت امیرالمؤمنین مش آمد و گفت: بیرون بیا تا مردمان با تو بیعت کنند. 

حضرت فرمود: می‌دانی تو که ایشان با من بیعت می‌کنند؟ 

عباس گفت:آری. 

حضرت فرمود: کجاست آية ال 8 أب الاس انبر كوا آن یولوم 
وهم اون »وف لین ین قلهم؟ یعنی آنه را امتحان می‌کتیم ' 

یس الله ال ین یب لین یخن 
السیغات أذ # که #یسبقونا* یعنی کسانی که قبل از ما مرده‌اند. 

اء ایکون * من کان جوا ل نجل له ات 4 می‌فرماید: 


و رت 


صَدقوا لین 


هر کس لقاء الهی را دوست بدارد اجل به نزد او می‌آید. 
3و مَنْ جاهد> یعنی هز کس بر سرلذات و شهوات و گناهان با نفس خود 


مبارزه کند. 
اننا ُجاد یه ل لین الْغالیین ٩‏ يعنى همانا به نفع خود 
مبارزه کرده؛ چون خدا بی نیاز از عالمیان است.۲ 


۱. بحارالائوارج ۲۸.ص ۳۰۷ وج ۲۹.ص ۴۲۸: تاویل یات الظاهره ص ۴۱۹ 
۲ نورالتقلین» ج ۴ص ۱۳۷ ؛ تفسیر صافیدج ۵ص ۴۶۰؛ تفسیر برهان, ج ۶ص ۱۰۹ 


۸-و ها به انسان سفارش و موی 


تلاش کنند که تو برای من شریکی قانل شوی که به آن علم نداری» پس 


آنها اطاعت مکن, که برگشت شما به سوی من است. و شما را بدانچه که 


داد 


انجام می‌دادی 

-٩‏ و کسان ی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند آنها را در زسرف 

صالحان قرار خواهیم داد 
در معنای جمله و ويا الأننان 


آگاه خواهم کرد. 


اشنا آمده که مراد از والدین؛ 


پدر و مادر تنی است. 

سپس فرمود: ۶و إن جاهذاک ٩‏ یعنی اگر پدر و مادر تلاش کنند که تو بر 
من اشریک و سپس فرمود: یرک بي فا یش لک هم قلا 
یتین ی نگ دش لح ی مر او یلوا الصٌالخاتِ 
هم في الصا لحین 4 برای من شریکی قائل شوی که به آن علم نداری» پس 
از آنها اطاعت مکن, که بازگشت شما به سوی من است. و شما را بدانچه که 


انجام می‌دادید آگاه خواهم کرد. و کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام 


دادند. آنها را در زمر صالحان قرار خواهیم داد. 


Eki Fie 
اصبغ بن نباته روایت می‌کند که از امیرالمومنین ز آیة ۶ أن اشكر لي و‎ 
انتصی 4 ' سوال شد حضرت على ا فرمودند: مراد از والدین‎ 


۱ لقمان آیة ۱۴؛ یعنی از من و دز و مادرت سپاس‌گزار باش که برگشت شما به سوی من 


۳ ترجمة تقسیر قمی |چ‎ FAY 
در این آیه والدان علم و وارثان حکمتند که حق تعالی مردم را امر به اطاعت‎ 
ایشان نموده و بعد از این فرموده 3الی‌المصیر* یعنی مصیر و مرجع بندگان‎ 
به سوی خداوند متعال است و دلیل و راهنمای بندگان به سوی خدای تعالی‎ 
والدان مذکورند. پس صرف کلام به مذمت ابن حنتمه و مصاحب او نموده‎ 
فرمود که اگر ابن حنتمه و مصاحب او و تابعان ایشان نزاع کنند با تو در باب‎ 
شرک آوردن به من یعنی منازعت کنند دربار؛ وصیتی که در حق‎ 
امیرالمزمنین ا به حکم من کرده‌ای که این منازعت بحسب حقيقت در‎ 
شرک است شما اطاعت ایشان ه کنید و گفتۀ ایشان را مورد قبول قرار ندهید.‎ 
آن‌گاه قول را بر والدین عطف نمودهة و فرمود: ( و صاحبهُنا ز فی انیا‎ 
غوف فضیلت این دو را به مرد م ناسا و مردم رابه احترام گذاشتن‎ 
EL RT 
۶ ahd ۲ اه مت‎ ۶ 
لي تال مرجم 4 به سوی خداوند و آن‌گاه به سوی ما بيا از خداوند پروا‎ 
داشته باش و از پدر و مادر نافرمانی مکن زیرا رضای آن دو رضای الهی‎ 
۳ بوده و خشم و غضبشان نیز خشم و غضب خداوند است.‎ 


۱. لمان آیة ۱۵+ یعنی با آن دو در دتیا به نیکی رفتارکن. 

۲ لقمان, ية ۱۵ + و از راه کساتی پیروی کن که وبه کتان بسوی من آمدهاند. سپس بازگشت آنها 
بسوی من است. 

۴ کافی؛ ج ۱ء ص ۴۲۸+ بحارلائوارہ ج ۲۳.ص ۲۷۰ وج ۳۰.ص ۱۵۰ وج 7۶ص ۶؛ 
تفسیر برها ج ۶ ص ۴۲۸ 


سورة عنکبوت FAY‏ 


هنگامی که به رنج و آزاری در راه خدا مبتلا می‌شوند, آن را مانند عذاب 
الهی 


شما بودیم. آیا اینطور نیست که خداوند به آنچه که در سین عالمیان است 


» و آگر از جانب پروردگارت نصرتی بیاید می‌گویند: ما هم با 
مم 


آگاه می‌باشد؟ 
«وّین لاس من ولآ باهذ أ لاس کعذاب 
ال می‌فرماید: این آیه وبادا کی دازل هده که قورب انیت اا قزار 
گرفته یا گرفتار فقر شده یا خوفی از ستمکاران به او می‌رسد پس بر دین آن 
ستمکاران وارد می‌شود پس مشاهده می‌کند که به آنچه که آنها انجام 


می‌دهند مور است که پا پذیر نیست. 
«وَلینْ من یک 4 یفنیتفنگامی که حضرت قائم لا 
ی له با بنا في دور این » می‌گوین: 
ماهم با شما بودیم. آیا اینطور نیست که خداوند آنچه در سین عالمیان است 


اید. 


آگاه می‌باشد؟ 


۲-و کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آورده‌اند گفتند: از راه ما 
پیروی کنید. ما گناهان شما را بر عهده می‌گيريم. وآنها هرگز چیزی از 
نمی‌گیرند» همان آنها دروغگو 
نحل خَطایا کم # می‌فرماید: 


ما باشید و دست از دین خود بردارید به خاطر 


کفار به مومنین می 
اینکه آن قیامتی که از آن می‌ترسید چیزی نیست, و اگر هم بر حق باشد ما 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
گناهان شما را متحمل می‌شویمء خداوند آنها را دوبار عذاب می‌کند یک مرتبه 
به خاطر گناهان خودشان و یک بار دیگر نیز به خاطر گناه دیگران.! 


دی نله یا 
یام ون (۲۱) 

۳ رشق 
ثم في الازض و لأفي الشفاه و ما کم ین دون الو من 


ون و لاتصپر (۷ 
۳ "7 ۳ 


1 


ویک یشوا ین زخنتي و که 


۶-و هنگام یکه ابراهیم به قوم خود گفت: خداوند را عبادت کنید و از او 


۱. نورالقلین ج ۴ ص ۱۵۳ ؛ تفسیر برهان, ج .ص 1۱۵ 


سورة عنکبوت FA‏ 


بترسید. که این‌کار برای شما بهتر است اگر بدانید, 

۷-و همانا شما به غیر از خدا تنها بتهایی (از سنگ و چوب و.) را 
می‌پرستید و دروغی می‌سازید.آنهایی را که به غیر از خدا را می‌پرستید 
برای شما مالک هیچ رزقی نیستند. پس روزی را از خدا بخواهید. و او را 
بپرستید, و شکرش را بجا بیاورید که به سوی او با ز گشت می‌کنید. 

۸و اگر ت 
هم (پیامبرانشان را) تکذیب می‌کردند. و وظیفۀ رسول جز ابلاغ آشکار 


یرا) امت‌هایی قبل از شما 


٩یا‏ ندیدن دکه خداوند چگوه حلق را ایجاد کرد سپس باز می‌گرداند؟ 
همانااین کار بر خداوند سل ات 
۰-بگو: در زمین بتیر کنید و بنگرید که خداوند چگونه آفرینش را ایجاد 


کرده است؟ سپس خداوند جهان آخرت را ایجاد خواهد کرد همانا 


خداوند بر هر چیزی توأناست. 

۲۱ (خداوند) هر کسی را که بخواهد عذاب می‌کند, و هر کسی راکه 
بخواهد مورد رحمت خویش قرار می‌دهد؛ و شما به سوی او باز 
می‌گردید. 

۲-و شما عاجز بوده و هرگز نمی‌توانید در زمین و آسمان از حبطۀ قدرت 
او حارج شوید. و برای شما به غیر از خداوند هیچ یار و یاوری نیست. 
۳- و کسانی که به آیات خداوند و لقای او کافر شدند. آنها از رحمت من 


رس هستند؛ و برا یآنها عذاب دردناکی است. 


۴-پس جواب قوم او ابراهیم) ج زاین نبود که 


آتش بسوزانید. پس خداوند او را از آتش نجات داد. همانا دراین ماجرا 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AF 
برای گروه یکه ایمان می‌آورند نشاه‌مایی استه‎ 

و راهيم إذقال مويه اعبدُوااللة و او کم یر کم إن 

دون ین دون الله ۳ رن که یعنی قادر به گفتن دروغ 


ن ون الله ایکون کم 


حون » خداوند داستان ابراهیم 5ا 


اوه و واه ۱ 
وت محمد اة را مورد خطاب داده و فرمود: ۳ 

ای ار شول ال بلاع لین تا ولیک سوام بتي ولي 
اب ای و اگر تکذیب کنید چیز عچیبی نیست. زیرا امت‌های قبل از 
شما هم (پیامبرانشان را) تکذیب می‌گزدند» و وظیفة رسول جز ابلاغ آشکار 
نیست. آیا ندیدند که خداوند چگونه خلق را ایجاد کر سپس باز می‌گرداند؟ 
همانا این کار برای خداوند آسان است. بگو: در زمین سیر کنید. و بنگرید که 
خداوند چگونه آفرینش را ایجاد کرده است؟ سپس خداوند جهان آخرت را 
ایجاد خواهد کرد. همانا خداوند بر هر چیزی تواناست. خداوند هر کسی را که 
بخواهد عذاب می‌کند. و هر کسی را که بخواهد مورد رحمت خویش قرار 
می‌دهد. و شما به سوی او باز می‌گردید. و شما عاجز بوده و هرگز نمی‌توانید 
در زمین و آسمان از تحت قدرت او خارج شوید و برای شما به غیر از خداوند 
هیچ یار و یاوری نیست. و کسانی که به آیات خداوند و لقای او کافر شدند. 


آنها از رحمت من مأیوس هستند. و برای آنها عذاب دردناکی است. 


سپس آن را بر داستان ابراهیم عطف نموده و فرمود: 
وه له آن افو آز و نجل ی اي ذلك لايا قوم 


سورة عنکیوت 


FAY 


ون که این از معطوف قطع شده است.۱ 


که باعث مودت و درستی میان شما در دنا باشد, سپس روز اا 
همدیگر بیزاری می‌جونید, و همدیگر رالعن می‌کنید, که جایگاه شما 
ات تا و هیچ یاوری نخواهد بود. 
موم 
اج و 
۶و یلکن بخضکم بغضا) که اين کفر همان براثت است. 


من له وط و فا اي مهار إلى ري هو لژ کم (۳0 
۶-پس لوط به او ایمان آورد. و (ابراهیم به او) گفت: من به سوی 
پروردگارم هجرت می‌کنم, همانا او عزیز و حکیم است. 
امح لوط 4 یعنی لوط به ابراهیم ا ایمان آورد. 
۶و قال اي مُهاجر الن رب می‌فرماید: مراد از مهاجر کسی است که از 
گناهان هجرت کند و به سوی خداوند توبه نماید. 


ا لجال و تون الیل و تاتون في ناد كم المنکر قناکان 


۱ تفسیر برهان» ج ص ۱۱۸ 


AN 


۹-آیا شما به سوی مردان می‌روید و راه (زناشریی) را قطع می‌کنید و در 
مجالس خودتان اعمال زشت را مرتکب می‌شوید؟ پس جواب قوم لوط 
چیزی نبود جز اينکه گفتند: ما را به عذاب خدا گرفتارکن اگر از راستگویان 
هستی, 

SON‏ ی 
ادیک مالْمنْكَرَ) که مراد قوم لوط ان هستند. 


۹-و قارون و فرعون و هامان, که به تحقیق موسی با دلائلی روشن به 
سویشان آمد پس آنها در روی زمین تکبر ورزیدند (که همه را هلاک 
کردیم)» و نتوانستند (بر خداوند) سیقت بگیرند. 

۰-پس ما هر کدامآنها را به خاطر گناهانشان گرفتیم؛ پس بر گروهی از 
آنها عذاب سنگ‌ریزه فرستادیم. و بعضی را صیحۀ آسمانی فرا گرفت» و 


بعضی را به زمین فرو بردیم؛ و برخی دیگر را در دریا غرق نمودیم, و 
خداوند هرگز به آنها ستم نکرد, و لکن آنها خودشان بر خویشتن ستم 
می‌کردند. 


و فاژون و فعَزن و فامان و لد جام موس 
الأزْض وا کاثوا میتی 4 


سورة عنکبوت ۴۸۹ 
این آیه رد جبریون است که گمان می‌کردند افعال انسان‌ها همه از خداست 

و آنها هیچ اختیاری در اعمالشان ندارند که خداوند عقیدة آنها را رد کرده و 
و ) تمام مردمان گذشت را به کیفر گناهاشان مورد 


فرمود: < فکلا آخذ 
مواخذه قرار داد و نگفت که به فعل ما مورد مواخذه قرار بادیم زیرا خداوند 
عادل‌تر از آن است که بنده‌ای را که به اعمالی مجبور کرده و حال او را عذاب 
نماید پس خداوند فرمود: هم یه حخاصباً؟ آنها قوم لوط بودند 


که عذاب سنگ‌ریزه از آسمان بر آنها نازل شد. 
٤‏ 


مهم من أَحَذَنُْالمَْحَه) قوم شعیب و صالع بودند که صیحۀ آسمانی 
آنها را فرا گرفت. 


منم م سفن از 4 کهامنظو قوم هود است که در زمین فرو 


رفتند. 
یز من من »که ماد فرخون و ینش می‌باشد که در دریا غرق 
شدند. 
سپس خداوند عزوجل تاکید بر رد عقیدۀ جبریون می‌کند و می‌فرماید: 
وماکان الط لکن انوا هم مون و خداوند هرگز به نها 


ستم نکرد, و لکن آنها خودشان بر خویشتن ستم می‌کردند. 


بت ای لکوت لوا ون (۴۱) 


۳۰ 


۱- مثل کسانی که غیر از خداوند را اولیای خود می‌گیرند همانند 
عنکبوتی است که خانه‌ای برای خود برگرفته, و همانا سست‌ترین خانه‌ها 
خانة عنکبوت است. اگر می‌دانستند. 

۲- همانا حداوند می‌داند آنچه راکه غیر از او را می‌خوانند, و ار عزیز و 
حکیم است. 


۳-و مااین مثلها را برای مردم می‌زنيم؛ و جز دانایان کسی د رآن (امثال) 


اندیشه نمی‌کند. 
۴- خداوند آسمانها واڑمین را بح آفرید» همانا در آن‌ها نشانه‌ای از 
برای مومنین هست. 
۵-آنچه راکه از کاب بر تو وحی شد تأرت کن, و نماز به پا دار هماناکه 
نماز (انسان را) از فحشا و منکر باز می‌دارده وآن باد خداوند بزرگ است: 
و خداوند به آنچه که انجام می‌دهید آگاه است. 
خداوند مثالی زده برای کسانی که غیر از خداوند را اولیای خویش 
می‌گیرند و فرمود: مَل لین ۳ دون الله 1 كَمََلٍالعكبوتِ 
ا وآن تاز عنکبوتی است که بر در غاری که پیامبر لل درآن بور 
تنیده شد که آن سست‌ترین خانه‌هاست و همچنین است کسی که غیر از 
خداوند رااولیاء خویش قرار بدهد و سپس فرمود: ( تک الال رها 
لاس و یلها[ شون يعنى آل محمد 8 ٠.‏ 
سپس پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و فرمود: و اث ما و یک 


۱. تفسیر برهان, ج ۶ ص ۱۳۰ ؛ نورالتقلین» ج ۴ص ۱۶۰ 


سورة عنکبوت ۳۹۱ 
i hs‏ ۹ خر , اا اف 
من الکتاب و آقم لاد لا تنه عن القحشاء رانک 4 کسی که نماز 
او را از فحشاء و منکرات باز ندارد نمازش جزدوری از خداوند چیز دیگری را 
زیاد نمی‌کند.۱ 
O POO‏ 
ابی‌الجارود روایت کند که امام باقر لا در تفسیر آي و رک هب4 
فرمود: یعنی» اینکه خدا به یاد نمازگزاران است و این مهم‌تر است از اینکه 
سر. e‏ 
نمازگزاران به یاد او باشنده مگر نشنیدی که فرمود: (قَاذکرٌوڼي ارگ" 
مرابه یاد آورید تا شما رابه یاد آورم.۳ 


۶ -وبا اهل کتاب مجادله نکنید جز با روشی نیکو, مگر با کسانی از آنھا 
که ستم کرده‌اند. و (به آنها) بگویید: ما به آنچه که بر ما و شما نازل شده 


ایمان آورده‌ايم؛ و خدای ما و شما یکی است» و ما در برابر او تسلیم 
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E. FE 
۶و لا جاو لوا أل الکثاب 4 فرمود: یعنی با یهود ونصاری مجادله نکنید.‎ 
ي اخسن یعنی به وسیلۀ قرآن با آنهامجادله کنید.‎ 


۱ مستدرک الوسائل.ج ۴ ص ۱۱۴ ؛ بحارالائوار ج ۶۷ ص ۲۹۳ وج ۸۱ص ۲۶۳؛ تفسير 
رانء ج ۶ص ۱۳۲ نورالتقلین ج ۴ ص ۱۶۱+ تفسیر صافی؛ج ۵ ص ۴۷۵ 

۲. بقره» آیة ۱۵۲ 

۳ مستدرک الوسائل ج ۳ ص ۸۰؛ بحارالانواردج ۹ص ۱۹۹؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ 
ص ۴۷۵؛ تفسیر برهان» ج ۶ ص ۱۳۲ 


۴۹۲ 


و فاکنت نلوا م 
مظن (۴۸) 
۷و اینچنین ما کتاب را بر تو نازل کردیم؛ پس کسانی که به آنها کتب 
(آسمانی) داد‌یم به‌این کناب ایمان می‌آورند و از اينها (مشرکان) نیز به آن 
ایمان می‌آورند. و ج ززکافران کس یآیات ما را منکر نمی‌شود. 

۸-و تو پیش ازاین (نمی‌توانستی) کابی بخوانی, و با دستت چیزی 
(نمی‌توانستی) بتویسی, که در غیراین صورت مبطلان (منکران قرآن) در 
سخنان تو شک و تردید من‌کردند, 

ین یناه الکناب ون 4 * نی آنها آل محمد 24# هستند. 

3و من فوّلاء من ین به 4 یعنی آهل ایمان از مسلمانان که اهل قبله 


آن تو کتابی نخوانده و به دست خود 
ننوشته‌ای تا این مردم کافر و منکر و تکذیب کنندة قرآن و نبوت تو شکی بدل 
راه بدهند و بگویند محمد بل این قرآن را از نزد خود آورده و نوشته است 
زیر اگرپینمیر امی نبود و پیش از اين خواندن و نوشتن را می‌دانست ممکن 
بود چنین تهمتی به او بزنند پس شخصی که هیچ کتاب نخوانده و نتوشته از 
اینگونه تهمت‌ها مبرا است. 


۱. تفسیر صافی» ج ۵ ص ۲۷۶ ؛ نورائتلین.ج ۴ ص ۱۶۲ 


ورا موت : ۳۳ 


بل ُو آیاث یناث في وان وتو للع و ما جحد باتفا لا 
الظَالِمُونَ ۱ 

بلکهانآیات روشنی است که در سیب کسانی جا داد که به عام و 
دانش دست یافته‌اند. وآیات ما را جز ستمکاران انکار نمی‌کنند. 


بل هو یات نات في صذور لین آوشوا الم می‌فرماید: مراد از 


(اوتواالعلم » ائمه اه می‌باشند. 
و مایِحد بایان ؟ یعنی غیر از ظالم و ستمگر کس دیگری امیرالمومنین 


و ائمه ال را منکر نمی‌شود. 


۵۳-آنها با عجله از تو عاب می‌خواهند, و اگ رآن وقت معینی نداشت هر 
ان عذاب به سراغشان می‌آمد. ولی عذاب ناگهانیبه سرا غآنها میآید و در 

حال یکه غافل و بی‌خبر می‌باشند. 
«وینتنجلوتک بالغذاب4 ي یعنی:ای محمد قریش از روی تمسخر 
می‌گویند که چرا خداوند عذاب نمی‌کند ؛خداوند در جواب آنها می‌فرماید: و 
ول یلاع العذات و لماه بع وه اشر 
معینی نداشت هر آنْ عذاب به سراغشان می‌آمد. ولی عذاب ناگهانی به سراغ 


يعون و اگر آن وقت 


آنهامی‌آید و در حالی که غافل و بی‌خبر می‌باشند.! 


۴۹۴ 


۵۶- ای بندگان من که ایمان آورده‌اید. همانا زمین من بسیار وسیع است. 

پس تنها مرا پپرستید. 
۷(هر تفسی (سراجام) مرگ را م‌چشد سپس به سوی مابرمیگردد 
و در تفسیر آیة (ياعبا ی 
واسِعة) می‌فرماید: هرگز ملوک ستمگر و فاسق را اطاعت 
۳۳0 و اگر ترسیدید که از دین‌داری شما جلوگیری کنند. زمین من فراخ 
است. از سرزمینی که زیر سلطه آن فاسق است. بیرون شوید و هجرت کنید, ! 
و در همین معنا است که خدای تعالی م‌فرماید: (فیم کم عفن 
في الأزضٍ4 در چه حلي بودید؛ دی زمین زیر دست ستمگران بودیم, 
می‌فرماید: ألم تکن أزض الله واه کت 
که از آنجا مهاجرت کنید. و نقل مکان دهید. 
سپس فرمود: کل لس لت یعنی بر طاعت الهی صبر کنید که 


شما به سوی خداوند بر می‌گردید. ۲ 


انا آیا مین خدافرع نبود 


مه ۵ Ufo EE LEN‏ شا A eae‏ 
وکین ین داو لحيل ره اله رها و اکن و شو الشمیغ 
املع )٠١(‏ 
۰و چه بسیار جنبند‌ای که روزی خودش را نمی‌تواند حمل کند. 
خداوند به آن و شما روزی می‌دهد و او شنوا و داناست. 
مه ره فد ا ره ات داد 
۶و کین من دب لا تحمل رزقها الله ب رها و یاکم4 فرمود: عرب 
۱. بحارالانوارج ٩۱.ص‏ ۳۸ 
۲ بحارلائوار ج ۷۰ص ۲۸۶ 
۴ نورالتقلینج ۴ ص ۱۶۷؛ تفسیر صافی.ج ۵.ص ۴۸۰+ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۱۳۹ 


سورهٌ عنکبوت ۳۹۵ 


i 3 3 ۹۹‏ وا 
بچه‌هایشان را از ترس گرسنگی می‌کشتند که خداوند فرمود: الله یْرْفها و 
کم خداوند روزی آنها و شماها رامی‌دهد. 


یب وید ار التجرتتین یزان کارا 
تون (6۳ 
این زندگانی دنا چیری جرلهو و لعب نیست, و همانازندگانی واقمی 
در سرا ی آخحرت است» اگر می‌دانستید. 

و ان الذار خر هي الْحَيَوان) تعکر کرت تیرو ى قاق 


همیشگی دارند. 


ره مت زگ طا که زوم وه 

با يم شتا و إن الل نع امین (08 
4-و کسانی که در راه ما جهاد می‌کنند. آنها را به راه خود هدایت 
می‌کنيم و همانا خداوند با نیکوکاران است. 


۶و الین جاهدٌوافینا) یعنی صبر کنید و به همراه رسول خدا ٤‏ جهاد 


هدیم نا٤‏ یعنی آنها را در راه راست ثابت قدم می‌داریم رل 
َمَعالمضینین * و همانا خداوند با نیکوکاران است.' 


ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر ت 


این آیه درباره 


فرمود: 
آل محمد 2 و شیعیان ایشان نازل شده است. ۲ 


۱. تفسیر برهان ج ۶ص ۱۳۹ 
۲ بحارلانوانوج ۱۴.ص ۱۲۳ وج ۶۵.ص ۱۲؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۱۱۴۰ تفسیر صافی, 
ج هص ۲۸۴ 


وم 
تبس ف 


تفسیر سورة روم 


۰ - سورۀ روم در مکه نازل 


شده و دارای ۶۰ آیه است. 


e 


.ملا١‎ 


۲- رومیان: مغلوب شدند. 


۳- درنزدیکترین زمین(این شکست اتفاق افتاد)؛ وآنها پس 


به زودی غلبه خواهند کرد (و پیروز می‌شوند), 

۴-(اين پیروزی) در چند سال (آینده خواهد بود)؛ ا زآن خداست این 
کارها چه قبل و چه بعد و د رآن روز ممنان شاد می‌شوند. 

۵-به خاطر یاری خداء ه رکسی راکه خواست یاری می‌کند. واو قدرتمند 


و رحیم است. 


2.۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
۶-اين وعده‌ای است که خداوند داده. خداوند هرگز از وعده‌اش تخلف 
نمی‌کنده ولکن بیشتر مردم نمی‌داند. 


۷-آنها (بیشتر مردم) فقط ظاهری از زندگی دنیا را می‌دانند. و از آنحرت 


غافل هستند 


پیشکونی قرآن بر پیروزی روم بر ایران 


شا اش اه سک که ای eis‏ اه 
#الم # غیت الوم « نيأذتی ال زض و هم من دهم سیون # في 
بضع نین 

ابو عبیده روایت می‌کند از امام باقی اا ازمعنای آية «الم عبت الوم في 


اتی زض4 سوال نمودم, قرم ان ابامبّدهاين آیه تاویلی دارد که جز 
خداوند و راسخون در علم که ما ائمه هستیم کسی آن را نمی‌داند. بدان زمانی 
که پیفمبر اکرم بُ از مکه به مدینه هجرت فرمود و اسلام قوت گرفت. 
نامه‌ای به عنوان امپراطور روم به وسیلۀ یکی از اصحاب ارسال کرد و او را 
به آئین اسلام دعوت قرمود. 

فرستاد؛ آن حضرت مورد اکرام پادشاه روم واقع و نامه را با کسال ادب و 
احترام دریافت نمود همان موقع نامة دیگری به شاهنشاه ایران نوشته و به 
وسیلۀ شخص دیگری به جانب کشور ایران فرستاد. 

خسروپرویز نامۀ پیغمبر اکرم را پاره نموده و اهانت به فرستاده آن 
حضرت روا داشت. مسلمین از اينکه شاهنشاه ایران به نامه و سفیر پیفمبر 
اهانت کرده بود غمگین گردیده و چون در آن ایام بین ایران و روم حالت جنگ 
وجود داشت. مسلمانان آرزو کردند که رومیان بر ایرانیان غالب شوند.اتفاقا 
سپاه ایران لشکریان روم را شکست سخت داده و بیشتر مایۀ تاسف و تأثر 


سورۀ روم ۹ 


مسلمین گردیده و گریه کردند لذا خداوند این آیه را برای سرور و شادی 
خاطر نبی اکرم بُ و سای مزمنین نازل فرمود که بعد از آنکه ایرانیان 
پیروز شده و بر رومیان غالب آمدند البته دوباره مقلوب گشته و شکست 
خواهند خورد و سپس مسامین نیز بر کشور ایران تسلط یافته و غلبه 


می‌نمایند و این پیشگوثی در چند سال بعد واقع شد. 


اباعبیده گوید, به امام ا عرض کردم: آیا خداوند نمی‌فرماید که 
مسلمانان کمتر از ده سال بر | غلبه پیدا می‌کنند در حالی که سال‌های 
و هم در زمان ابوبکر گذشت و مسلمانان 


زیادی هم در زمان رسول خدا 
بر ایرانیان پیروز نشدند تا زمان خلافت عمر بود که مسلمانان بر ایرانیان 


امام ا فرمود: همانطور که گفتم این آیه دارای تأویل و تفسیری است و 
در قرآن آیات ناسخ و منسوخی می‌باشد مگر نمی‌دانی خداوند می‌فرماید 


لله لو ین قبل و من یذ یعنی مشیت گفتار در نزد خداست اگر بخواهد 
آنچه مؤخر است مقدم می‌دارد و یا چیزی که بايد مقدم واقع شود بتأخیر 
می‌اندازد تا روزی که نصرت مؤمنین در آن روز حتمی باشد که خداوند با 
یاری کردن خود موجبات فرح و خوشحالی مؤمنین را فراهم سازد و آن قول 
الهی است که می‌فرماید: 1 
در آن روز مؤمنان شاد می‌شوند. به خاطریاری خداء هر کسی را که خواست 


۵ ترجمهٌ تفسیر قمی اج ۲ 


یاری می‌کند.! 
ود میگ ی هیک رهاط رل ی 
سپس فرمود: وله لیف الله َغده و کی کر لاس لا یعون « 
یعون ظاهر امن یاو لیا > یعنی او را حاضر نمی‌بینند. 
O r‏ #۷ 
و هم عَنٍ الاخْرة هم افو یعنی دنیا را حاضر می‌بینند و از آخرت 
غافل هستند. 


ن أساؤا الشوائ أن کی زاب له و الوا بها 


۰- سپس سرانجام کسان ی کة/مرتکب اعمال زشت و کردار بد می‌شدند 
E‏ خدا را نکلایِك کرده ر آن را به مسخره گرفتند. 


این سانشان کیب ات الله وكائوابها 


۳ E 
۲-و روز ی که قیامت بر پا می‌شود» مجرمان لباس ناامیدی می‌پوشند,‎ 
۳-و معبودان آنها نمی‌توانند از آنها شفاعت کنند, و بلکه نسبت به‎ 
معبودان یکه شریک خداوند یگانه قرار داده بودند کافر می‌شوند.‎ 

و یز تم الا رش نی مأیوس می‌شوند 

«ولمیکنلمم شرکانهم شقعاء 


€ یعنی شریکانی که برای خداوند گرفته 


۱. بحارالائوار ج ۴ ص ۱۰۰؛ کافی» ج ۸ ص ۲۶4 ؛ نورالشقلین. ج ۴ ص ۱۶۹+ تفسیر 
برهان ج #۶ ص ۱۴۴؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۴۸۸ 
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و آنها را عبادت و اطاعت می‌کردند, برای آنها شفاعت نمی‌کنند. 


بو (۱۵) 


لین موا و عَملُوا الضالخاتِ قَهُم في 


۴-و روز یکه قیامت بر پا می‌شود. (مردم) د رآن روز متفرق می‌شوند. 
۵-اما کسان یکه ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند پ سآنها در بای از 
بهشت مسرور و شادمان خواهند بود. 


یم نوم الساعة هيوم رف یعنی گروهی از مردم در روز قیامت 


به بهشت و گروهی به جهنم مېد( 
«قأما این آمنُوا و لوا الضالطا 


(یحبرون؟ یعنی گرامی می‌دارند. 


ییون که مراد از 


NY‏ خداوند هام که شام می‌کنید و هنگام ی که 
صبح می‌کنید. 


۸-و برای اوست حمد و سپاس در آسمان‌ها و زمین» و هنگام عصر و 


»وله اند في السَنازات و 
الأزْض و یاجب ثرون می‌فرماید: در هر صبح و شام و نیم روز 
خداوند را تسبیح گوئید. 


مس 
وکذلکک تخرجُونْ )۱٩(‏ 


مرگش زنده می‌کند و اینچنین (روز قیامت) بیرون آورده می‌شوید. 
۰-و از نشانه‌های اواین است که شما را از خاک آفرید. سپس بشری 


شدید و در روی زمین منتشر گشتید. 


۲۱-و از نشانه‌های اواین است که برای شما از جنس خودتان همسرانی 
آفرید که در کنار او آرامش یابید. و میان شما مودت و مهربانی قرار داد 


همانا در آن نشانه‌هایی است برای قوم ی که تفگر می‌کنند. 


۲- از نشانه‌های ا وآفرینش آسمانها و زمین, و اختلاف زبانها و رنگهای 


شماست. همانا در آن تشانه‌هایی است برای عالمان (دانایان). 
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۳ -و از نشانه‌های او خواب شما در شب و روز است» و اینکه تلاش و 
کوشش می‌کنید که از فضل او بهره‌مند گردید, همانا د رآن نشانه‌هایی است 
برای قوم ی که می‌شنوند. 
۴-و از نشانه‌های اواین است که (رعد و) برق رابه شما نشان میدهد که 
هم مایۀ ترس است و هم مایۀ طمع و امید (زیراکه باعث باران می‌گردد» و 
ا زآسمان باران می‌فرستد و زمین رابه وسیلۀ آن بعد از مرگش زنده می‌کند. 
همانا د رآن نشانه‌هایی است برای قوم یکه اندیشه می‌کنند. 
۵ -و از نشانه‌های دیگراین است که آسمان و زمین به امر او بر پاست» 
سپس هنگام یکه شما را (روز قیامت) از خاک فرا بخواند د رآن هنگام همه 
(از حاک) خارج می‌شوید. 
یر رج الحَيّ من ات و وی بخرح لت 


و کافر از مومن بیرون می‌آید. 


ری يخي از قر نفد 


لح 4 می‌فرماید: مؤمن از كافر 


ولک رک ی 


ثراب میرن 4 


یعنی در روی زمین پراکنده می می‌شوید! 
الأزض بأئرو4 و ی 


مرب کم 


۱ نورالتقلین ج ۲ص ۱۷۳ ؛ تفسیر 
۲ تفسیر برهان ج ۶ ص ۱۴۹ 


ص ۱۴۸ 


روزی‌های یکه به شما داده‌ایم با شماشریک هستند. و با هم در آن مساوی 
هستید و ترس دارید که بدون اجازة آنها تصرف نمائید. همانکونه که شما 


در مورد خود بیم دارید؟ اینچنین آیات را مفصلاً بیان می‌کنیم برای قرمی 


که اندیشه می‌کنا 


رَداک» 

سبب نزول آیه این بود که قریش:خع خاثه خدا را به روش ابراهیم ا 
پیامبران 5# انجام می‌دادند, و تلبیه آن جناب را می‌گفتند. یعنی می‌گفتند: 
«لبیک اللهم لبیک. لبیک لا شریک لک لبیک, آن الحمد والنعمة لک و الملک, 
لاشریک لک». 

این مراسم هم چنان ادامه داشت تا آنکه ابلیس به صورت پیر مردی پیش 
ایشان آمد و گفت: این تلبیه‌ای که شما می‌گوئید تلبية گذشتگانتان نیست. 

قریش گفتند: تلبیۀ آنها چگونه بود؟ 

ابلیس گفت: این چنین بود:«لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا 
شریک هو لک ؛ یعنی لبیک بار الها شریکی برایت نیست. مگر آن شریکی که 
خودت گرفته‌ای». 

ابلیس به آنها گقت: بر رسولان شما این کلمات بود. 

گفتند: آن چیست؟ 


گفت: «ٍلا شریک هو لک تملکه و ما یملک» مگر شریکی که از برای تو 
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تملک دارد و خودش مالک نمی‌شود. 

قریش از آن به بعد تلبیه خود را تغبیر داده و تلبیه ابلیس را سنت خود 
کردند. تا آنکه رسول خدا ب مبعوث شد؛ و این عمل را انکار نمود و فرمود: 
خدا شریک ندرد. و این تلبیه. شرک به خدا ورزیدن است. پس این آیه نازل 
شدکه: (ضرب کم مقلا ِن لمکم عل لک ین ماملکٹ یلم من شرکاه 
في ما ررکم فیه تواء» یعنی آیا راضی می‌شوید شما انسانهای 
مخلوق که در آنچه دارید شریک داشته باشید؟ نه پس چطور راضی 
می‌شوید برای من که خالق عالمم در آنچه مالکم شریک قائل شوید؟!! 


۰-پس رویت رابه سو ی آتین ال کن, فطرت یکه خداوند انسان‌ها را پا 


آن آفریده است» هیچ تغییری در خلقت خدا نیست.این اس ت آئین استوار 


حت ولکن بیشتر مردم نمی‌دانند 
یوک لین یف که مراد از (حتیف ‏ طاهر و پاکیزه است. 
ابی‌بصیر روایت می‌کند که امام باقر ا در معنای آیا 3 رک 
لین نیا فرمود: منظور از دین حنیف ولایت حضرت على ب و 
ان ا24 می‌زاهنند 
امام رضا ا از پدرانش از امام باقر ا نقل می‌کند که در معنای آي 


فطرت ال اي قَطر لاس یه فرمود: آن فطرت لاله لا الله محمد 


۱. مستدرک الوسائل, ج ٩ص‏ ۱۹۵ ؛ بحارلانوارج ۶٩.ص‏ ۱۱۸۳ تفسیر برهانج ۶ 
ص ۱۳۹؛ تفسیر صافی» ج ۵ ص ۲۹۸؛ نورالقلین» ج ۴ص ۱۸۱ 


0۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


رسول الله, علی امیر المؤمنین ولی الله است و توحید تا اینجاست. 
۷ ۳ 
ریعی بن عبد الله از امام صادق یه روایت می‌کند که در معنای آیذ * ماقم 
وجك للدین 


توجه نداشته باش,۱ 


٩‏ فرمود: برای نماز بپا خیز و به راست و چپ خویش 


فآ ذا موی هو الینکین وان الیل 
وجه ال ز یکت مغ انلنیخرن (۳۸) 


خر لین شرپذون 


۸-پس حق خویشان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن, که این برای 
کسان ی که رضای الهی را می‌طلیند بهتر است, و چنین کسانی رستگار 


4 


داستان فدک 

ات ازى حف الینکین وابن یل 4 

حماد بن عثمان از امام صادق مه روایت کرده که فرمود: وقتی که اسر 
خلافت ابوبکر با گرفتن بیعت از مهاجر و انصار استقرار یافت نمایندگانی به 
فدک اعزام داشت تا عاملین حضرت زهرا ۵# را از فدک بیرون نموده و آن را 
تصرف کنند. 

حضرت فاطمه ۵5# برای اعتراض به نزد ابوبکر آمده و فرمودند: ای 
ابوبکر آیا مرا از ارث رسول خدا که منع کرده‌ای و نمایندگان مرا از فدک 
بیرون نموده‌ای که رسول خدا ٤‏ آن را به دستور خدا برای من قرار داد؟ 


ابوبکر گفت: باید برای صحت گفتة خودشاهدی بیاوری که فدک را پیفمبر 


۱۵۲ نورالقلین ج ۴؛ ص ۱۸۱+ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۲۹۹+ تفسیر برهان.ج ۶ ص‎ .١ 
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اکرم ب به تو بخشیده است. 
حضرت زهرا لا فرمود: ام‌ایمن را برای شهادت حاضر نموده‌ام. 
ام‌ایمن به ابوبکر گفت: شهادت نمی‌دهم مگر آنکه به آنچه رسول خدا ی 
فرمود به من جواب دهی, ای ابوبکر تو را به خدا سوگند می‌دهم که آیا 
نمی‌دانی که رسول خدا م فرمود: مایمن از اهل بهشت است؟ 
ابوپکر گف 
مایمن گفت: اینک بدان و آگاه باش شهادت می‌دهم که خداوند به رسولش 
وحی فرمود که لت ذا ایح و پیفمبر بنا بر فرمان پروردگار فدک 


آری این بیان را شنیده‌ام. 


را به دخترش بخشیده و به او واگذار قو همچنین حضرت علی نف آمد و 
همانند او شهادت داد. ابوبکر پس از نید این بیانات دستور استرداد فدک 
را نوشته و عین نامه را به حضرت زهرا 1 تسلیم نمود. در این هنگام عمر 
نزد ابوبکر آمد و گفت: این نامه چیست؟ 

ابوبکر گفت: فاطمه اه دربارف قدک ادعا نمود و برای آن مایمن و 
علی ا اقامة شهادت کردند و گواهی دادند و من نیز دستور استرداد فدک را 


نوشته و به ایشان دادم. عمر نامه را به زور از حضرت زهرا لا گرفته و 


پاره نمود و گفت: فدک مال عموم مسلمانان است. اوس بن حدثان و عايشه و 
حفصه گواهی می‌دهند که پیقمبر اکرم ٤ه‏ فرمود: ما انبیاء ارث نمی‌گذاريم 
و آنچه از ما باقی بماند مال تمام مردم است. آنچه گذاشته‌ایم صدقه است. 
شهادت علی ّ2 چون شوهر زهرا است و به نفع او نظر می‌دهد قابل قبول 
نیست و شهادت امایمن هم که زنی صالحه است اگر کس دیگری با او شهادت 
میداد مورد قبول واقع می‌شد. 

به هر حال حضرت زهرا ًه گریان و با دست خالی از نزد ابوبکر و عمر 


۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


امیرالمومنین برای اعتراض به عمل ابوبکر به نزد او رفت که در 
مسجد بود و مهاجرین و انصار در اطراف او نشسته بودند رفته و فرمودند: 
ای ابابکر به چه دلیلی فاطمه تا را از ارث رسول خدا 


ساخته‌ای؟ که آن را پدر بزرگوارش به امر خداوند و در زمان حیاتش به او 


محروم 


بخشیده است. 

ابوبکر گفت: فدک مال تمام مسلمانان است اگر گواهی بر این ادعا دارید که 
پیغمبر آن را منحصراً به دخترش واگذار نموده‌اند دستور استرداد آن را 
خواهم داد. 

امیرالمؤمنین با فرمود:ای ابویگز به بخلاف حکم الهی دربارة مسلمانان 
دربارة ما حکم می‌کنی؟ 

گفت: اینطور نیست. 

فرمود: اگر مالی در دست مسلمانی باشد و من دعوی مالکیت آن را بکنم از 
چه کسی شاهد مطالبه می‌نمائی؟ 

گفت: از شما که مدعی می‌شوید. 

فرمودند: اینک مالی در تصرف ما است و به قول تو مسلمانان ادعای آن را 
دارند آیا باید من گواهی بیاورم و شاهد معرفی کنم یا مدعیانی که به صرف 
ادعا می‌خواهند دست طمع به ملک و مال غیر دراز کنند فدک از زمان حیات 
رسول خدا ٤‏ تاکنون در تصرف زهرا لا و ملک آن مخدره معصومه 
بوده و می‌باشد و عمال و کارگزاران او به جمع منال و محصول آن قیام و 
اقدام می‌کرده‌اند چرا از ما که مالک و متصرف فدک هستیم شاهد و گواه 
می‌خواهی و از کسانی که بر خلاف حقیقت مدعی هستند شاهد مطالبه 
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ابوبکر چون جوابی نداشت که بگوید ساکت شد ؛ عمر گفت: یا علی ما از 
عهده بیان تو بر نمی‌آئیم و دلیلی بر رد گفته‌هایت نمی‌توانیم اقامه کنیم فقط ما 
به شرطی نسبت به استرداد فدک اقدام می‌کنیم که شاهد و گواه کافی بیاوری 
و الا آن نه حق توست و نه حق فاطمه بلکه حق مسلمانان می‌باشد. 


گفت: بلی! 

فرمود: مراد از اهل البیت در این آیه که می‌فرماید بل لب 
نکم ازج فلت و طهر کم تطهیر4! جز ما خاندان آل محمد كس 
دیگری هست؟ آیا این آیه دربارة ما نازل شده یا دربارۀ غیر از ما؟ 

اپوبکر گفت: خير این آیه درباره شما نازل شده است. 

آن‌گاه به ابوبکر فرمود: اگر دو نفر شاهد شهادت بدهند که نعوذ باللّه 
فاطمه لا کار ناشایسته کرده است چه خواهی کرد؟ 

گفت: من پس از استماع گواهی شهود فاطمه را حد خواهم زد همانطوریکه 
دربارۀ سایر مسلمانان عمل می‌نمايم. 


فرمود: پس تو در این هنگام در نزد خداوند از کافران هستی نه از 
مسلمانان. 
گفت: برای چه؟ 


فرمود: زیرا شهادت قرآن را که بر عصمت و پاکی دختر پیغمبر است رد 


ی را از شما اهل بیت از بین ببرد و 


2۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


نموده و شهادت دی نفر مجهول الهویه را پذیرفته‌ای چنانکه شهادت عايشه و 


حفصه را در مورد قدک قبول کردی و شهاد. 


ایمن که از زنان 


و مرا مردود دانستی و به عقیدۀ خودت خلاف حکم خدا و رسولش کاری 
نکرده‌ای و قدک را فی و ملک مسلمین شناختی, ای ابوبکر رسول خدا 


فرمود که بینه از برای مدعی است و سوگند از برای مت 


ین می‌باشد. 


مردم با شنیدن فرمایشات امیرالمومنین ی شروع به گریستن نموده 
فریاد زدند: بخدا قسم علی با راست می‌گوید. آن گاه علی به منزل خود 


رفت. 


حضرت امام صادق 3 فرمود: خضرت زهرا چ۵ به قصد زیارت قبر 
مطهر پدر بزرگوارش به مسجد رفتهآو پش از سلام و تحیت به قبر رسول 


اکرم با حالت گریه و تضرع اشعاری را با خود زمزمه می‌کرد که مضمونش 


این است: 
انا فقدناک فقد الأرض وابلها 
قد کان بعدك آنباه و هنبة 
قد کان جبریل بالایات يننا 
وکنت بدرا و نورا بستضاه به 
فقمصتنا رجال و استخفف بنا 
فكل آهسل له قسرب و منزلة 
أبدت رجال لنا فحوی صدورهم 
فسقد رزینا بمالم يرزاه أحد 
و قد رزینا به محضا خلیقه 


فسأت خير عباد الله كلهم 


واختل قومک فاشهدهم و لا تغب 
لو کنت شاهدها لم تکثر الخطب 
فغاب عنا و کل الخیر محتجب 
علیک تنزل من ذي العزة الکتب 
إذ غبت عنا فنحن الوم ز 
عند الاله على الأدنين بسقترب 
لسا مضیت و حالت دونک الكشب 


مسن البسرية لا عنجم و لا عرب 
صافی الضرائب و الأعراق و السب 
و أصدق الناس حين الصدق و الكذب 
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فسوف نبکیک ما عشنا و مابقيت مسنا العسیون بهمال لها سكب 

سيلم الستولي ظلم خامتا .یسوم القيامة إني كيف بستقلب 

ای پدر گرامی از ما دور شدی همانطوریکه باران رحمت از زمین دوری 
می‌کند و امتت در حکم خدا اختلاف نموده و داد و فریاد بیجا کردند و خدا 
گواه است که اختلاف ناشی از خود آنها است. 

ای پدر بعد از رحلتت برای غصب حقوق من خبرهائی بی‌اساس جعل کرده 
و با هم بر علیه ما متحد شدند.ای پدر اگر حضور داشتید چنین مصائب عظیم 
بر ماروی‌نمی‌آورد. 

و ما با آیات قرآنی که جبرئیل بر تق‌نازل می‌نمود مأنوس بودیم.افسوس 
که نزول وحی با رحلتت منقطع شد ی از خانه ما رفت و تمام خیر و نیکوئی از 
ما پوشیده‌شد. 

ای پدر وجود گرامی تو ماه درخشانی بود که مردم از نور جمالت استفاده 
و لذت می‌بردند از پیشگاه با عظمت پروردگار با عزت کتاب آسمانی بر تو 
نازل می‌شد. 

از همان روزی که از این دنیا رخت بربستی مردم به آزار ما پرداخته ما را 
کوچک و پست شمردند. 

هر خانواده در نزد این مردم محترم و عزیز است جز ما اهل بیت تو که 
حقوق ما را خصب نموده و بر ما کمال بی‌انصافی و جور را روا داشته و بر 
شمه وحن ما افژودند. 

در کنار آرامگاهت بخدا تقرب جسته و شکایت امت را نزد پروردگار جهان 
عرضه می‌دارم کسانی که در زمان حیات تو از روی اضطرار ایمان آورده و 


در دل قصد داشتند که چون وجود مقدست از میان ایشان خارج شود به 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ af 
شرک اولیه خود بازگشته قرآن و گفتار تو را پشت سر بیاندازند اکنون آنچه‎ 
در دل پنهان داشته ظاهر و آشکار ساخته و قرآن را دور انداخته‌اند.‎ 

مصیبتی بس عظیم به ما وارد شده که نظیر آن در عالم نه بر عرب و نه بر 
عجم وارد نیامده؛ ظلمی که بر ما وارد نموده‌اند چنان عمیق و ریشه‌دار است 
که به ذریه و دودمان ما هم تأثیر خواهد گذاشت و ستم و ظلم این مردم ناپاک 
فرزندان ما را هم هميشه مظلوم خواهد کرد. 

ای پدر گرامی و پیغمبر معظم تو بهترین بندۀ خدا هستی و راستگوترین 
مردمی. 

ما شب و روز به فقدان تو گریه می‌کنیم تا روح در بدن داریم و اشک 
چشمهای ما هرگز خشک نخواهد شت: 

امیدوارم کسانی که به ماظلم و ستم کرده‌اند هر چه زودتر عذاب خود را 


به چشم مشاهده کنند و روز قیامت نند کدام یک از ما رستگار و کدام به 


صورت در آتش جهنم خواهیم افتاد و چه کسی غالب و مغلوب خواهد شد. 
ب فرمود: ابوبکر به منزلش رفته و عمر رااحضار نموده 


به مشورت پرداخت و گفت: امروز وضع مجلس ما را با علی دیدی بخدا قسم 
اگر مرتبۀ دیگر چنین مجلسی فراهم شود نقشۀ ما بر باد می‌رود نظر تنو 
چیست؟ 

عمر گفت: به عقیدۀ من یگانه راه نجات از این مهلکه کشتن علی است. 

ابوبکر گفت: چه کسی جرأت کشتن علی را دارد؟ 

عمر گفت: خالد بن ولید. 

ابوبکر شخصی را برای احضار خالد فرستاده و او را آوردند. ابربکر و 
عمر به خالد گفتند: ما تو را برای اجرای امر خطیری خواسته‌ايم. 
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خالد گفت: بر هر چه حکم کنی حاضرم و لو آنکه کشتن علی بن آبیطالب 


آن دو گفتند: مقصود و منظور ما هم کشتن علی است. 

خالد گفت: در کجا او را بکشم؟ 

ابوبکر گفت: باید در نماز صبح پهلوی علی قرار گرفته و همینکه من سلام 
نماز را گفتم با شمشیر خود گردن علی را زده و او را به قتل برسانی. 

خالد آمادگی خود را اعلام نموده بیرون رفت. 

اسماء دختر عمیس که زن ابوبکر بود از جریان گفتگوی ابوبکر و خالد 
مطلع شده. کنیزش را به خانه امیرالمۇآنین ا2 فرستاده و گفت: از قول من 
به زهرا و علی سلام برسان و یگو ایک و عمر برای کشتن علی توطله‌ای 
نموده و تصمیم گرفتهاند که ای را در مسجد به طور ناجوانمردانه‌ای به 
شهادت برسانند برای دفع شر مفسدین صلاح آن است که از شهر مدینه 
خارج شوید که من خیر خواه شما هستم. 

کنیز گفتۀ اسماء را به حضرت علی 2 و زهرا 8# رساند. 

امیرالممنین به کنیز مزبور فرمود: به اسماء از طرف من بگو خداوند کید 
و مکر آنها را باطل می‌کند و مانع اجرای قصد شوم ایشان می‌شود: , 

حضرت علی ا صبح برای نماز طبق معمول به مسجد تشریف برده در 
عقب جماعت قرار گرفت, خالد هم با شمشیر در سمت راست آن حضرت 
ایستاد. ابوبکر برای تشهد نماز نشست و در اندیشۀ تصمیمی که گرفته و در 
شرف وقوع بود فرو رفت بطوری که تصور کردند ایویکر دچار سهو و 
تسیان شده بالاخره قبل از آنکه نماز را سلام بدهد به‌صدای بلند گفت «یاخالد 
لا تفعل ما امرتک :ای خالد بدانچه که امر شدی انجام مده» و بعد گفت 


5۶ ترجما تفسیر قمی اج ۴ 


«السلام علیکم و رحمة له و برکاته» چون فکر می‌کرد اگر علی کشته شود 
ممکن است مردم او را گرفته و به قتل برسانند و خلاقت از دستش بیرون 
برود. به خالد دستور داد از کشتن علی خودداری نماید بهر حال چون نماز 
تمام شد امیرالم و م: 
بودی که انجام نشد؟ 

گفت: به من امر شده بود تو را بقتل برسانم و اگر نمی‌گفت که آنچه گفته‌ام 
مکن حتما ترا به قتل می‌رسانیدم. 

امیرالمؤمنین ما خالد را گرفته به زمین زد و چنان فشاری به او داد که 


نزدیک بود جان از تنش بیرون برود. عفر فریاد زد به خدا علی خالد را خواهد 
3 و ی خوا 


رو به خالد نموده فرمودند: مأمور انجام چه کاری 


کشت. مردم دست تضرع به سوئ حضرتش راز نموده و او را به قير رسول 
خدا بُ سوگند دادند تا خالد را رها کت 

امام صادق تب فرمود: آن‌گاه علی ب یق عمر را گرفت و فرمود:‌ای 
زادۀ صهاک به خدا قسم اگر دستور قرآن و وصیت پیفمبر اکرم که مرا به 
صبر امر نمودهاند نبود هم اکنون به شما ثابت می‌کردم که کدام یک از ما 
ضعیف‌تر و بی‌یار و یاوریم. سپس حضرت از مسجد به منزل تشریف 


۳ 
بردند. 


٩‏ - رآن چه به عنوان ربا می‌دهید تا در اموال مردم فزونی بیبد. که در 


. بحارالانوار چ ٩‏ ص ۱۲۷؛ احتجاج» ص ۹۰؛ تفسیر برهان: ج ۶ص ۱۵۵ ؛ نورالقلین, 
ج ۴ص ۱۸۶6 


سور؛ٌروم 2۷ 


نزد خداوند فزونی نخواهد یافت. و آنچه که به عنوان زکات می‌پردازید و 
فقط رضای الهی را از آن می‌طلبید (با برکت است). پس اینها پاداشی 


مضاعف دارند. 


ربادونوع است 
وم آم ین يليوا في نوا لاس قلا ربوا عند الل 
حفص بن غیاث گوید امام صادق د فرمود: ربا دو نوع است یکی حلال و 
دیگری حرام ؛ربای حلال آن است که مردی به برادر دینی‌اش قرضی می‌دهد 


و طمع دارد که او هنگام پس دادن چبژی,پیشتر از آن را بدهد بدون آن که 
شرطی کرده باشد, اگر قرض گیرنده بیشتر از مقدار قرضش به او پدهد بدون 
آنکه شرطی کرده باشند آن مقدار اضافی از برای قرض دهنده مباح است و 
لیکن شواب قرض دهنده را نمی‌برد که خداوند مسی‌فرماید: 
, فلا یزیا عند له و اما ربای حرام آن است که مردی قرضی می‌دهد و 
شرط می‌کند که مقداری بیشتر از آن را پس بدهد که این حرام است.! 

نا شین زاو نیون ولیک هم یلون* نی آنه 
که بر برادران دینی‌تان نیکی کرده و بدون طمع در زیادتی آن به آنها قرض 
می‌دهید. 

امام صادق نا فرمود: بر در بهشت نوشته شده که قرض دادن هیجده 


ثواب و صدقه دادن ده ثواپ دارد. 


۱. بحارالائوان ج ۱۰۰.ص ۰۱۵۷ وسائل الشیعهج ۱۸.ص ۱۶۰؛ تفسیر صافی.ج ۵, 
تقلین, ج ۴ ص ۱۸۹+ تفسیر برها ج ۶ ص ۱۵۹ 


ص ۵۰۳؛ نورا 


2۸ 


طهر ادن و 


۱-فساد در خشکی و دریا به حاط رآنچه که مردم انجام داده‌اند ظاهر 


چون (۴۱) 


شده است, (خداوند می‌خواهد) نتیجة بعضی از اعمالشان را به آنها 
بچشاند. شاید که برگردند (و دیگر مرتکب فاد نشوند). 
چراباران‌نمی‌بارد 
«َر ادا في ابر خر اسب 
خشکی به نیامدن باران است. که باعث تپاهی حیوانات می‌شود. و همچنین 
فساد در دریا که آنهم با نیامدن باران ق هلاک جنبندگان دریاست. 


لاس 4 می‌فرماید: فساد در 


امام صادق 3 فرمود: زندگی حیوآنات دریا به باران است پس زمانی که 
باران نیاید فساد در بیابان و دریا ظاهر می‌گردد و هنگامی که گناهان و 


معصیت زیاد شود باران نمی آید و باعث فساد بسیار می‌شود. ! 


میسر گوید از امام باقر ا از معنای آية (ظهر لاير لیخ بها 


بث يري الثاس4 سوال کردم فرمود: به خدا سوگند آن روزی است که 
انصار گفتند مردی از ما و مردی هم از شما برای به دست گرفتن خلافت 


(. بحارالاواررج ۷۰ ص ۳۴۹ ؛ نوراثاب 
تفسیر برهان.ج ۶ص ۱۶۱ 
۲ تورالثقلین.ج ۴:ص ۱۹۱ ؛ تفسیر برهان, چ ۶ص ۱۶۰ 


۴ص ۱۹۰؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۵۰۴؛ 
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یرون (۴۸) 


۸- خداوند همان کسی است که بادها را می‌فرستد تا ابرها را به حرکت 
در بیاورد. پس آنها را در آسما نآنطو رکه می‌خواهد گسترش داده و متراکم 


می‌سازد پس دانه‌های باران را می‌بینی که از خلال آن بیرون می‌آید. پس 


هنگامی که (اين دانه‌های باران) به هر کس از بندگان که خدا بخواهد 
اصابت می‌کند. خوشحال و .میور می‌شوند. 
۹و اگر چه قبل از اینکهپاژان بر 


۰-پس به آثار رجهت الهی نگ رکه چگونه زمین را بعد از مرگش زنده 


نا نازل شود مأیوس بودند. 


می‌کند. همانا (روز قیامت) مردگان چنین زنده می‌شوند. و او بر هر چیزی 

تواناست: 
خداوند عظمت قدرت و تفضل خویش بر بندگانش را ذکر کرده و 
می‌فرماید: له اي یس الاح فر تخاب4 یعنی بادها ابرها را بالا 


بود 
فيط فی اشنا کیت یشاء َیجعله کف فرمود: یعنی بعضی از ابرها 
را بر بعضی دیگر قرار می‌دهد. 


ری ردق یعنی باران. 
یج من خلاله -تا سین » که مراد از میلسین # مایوس شوندگان 


یخی یی الأَرض فد میا لد یک خي 


۴ حداوند همان کسی است که شما را در حال ی که ضعیف (نطفه) بردیا 


آفرید. سپس بعد از ضعف و ناتوانی قوت (جوانی) بخشید. سپس بعا 


انا و 


۶و کسان یکه به آنها علم و ایمان داده شده می‌گویند: به تحقیق شما در 


کتاب خلا تا روز قیامت درنگ کردیده پس این روز قیأمت است. و لکن 


این آیه تقدیم و تاخیر است و آن این می‌باشد «و قال الذین أوتوا العلم و 
الایمان في کتاب الله لقد لبتم إلى یوم البعث». ۳ 
(. تفسیر برهان,ج ۶ص 1۶۰ 


۲ تفسیر برهانه ج ص ۱۶۴ 
۳ بحارالاتوارہ ج ۳۳.ص ۲۲۹ وج ۸٩‏ ص ۲۲۱+ تفسیر برهان. ج ۶ ص ۱۶۵ : نورالتقلین. 
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یت لبون (0۰) 


۰-پس صبر کن همانا وعدة الهی حق است, و کسان ی که ایمان ندارند 
باعث حشم تو نشوند. 


(فاصبر إن وعد اللَهِ حق و لاي 


ت دی لا یُوقُون ٩‏ که مراد از 
«لایستخفنک یعنی مواظب باش که تو را به خشم و غضب در نیاورند. 


می‌فرماید: حضرت علی بن ابی‌طالب نا نماز می‌خواند و ابن الکواء نیز از 
پشت سر به آن حضرت اقتداء کرده یود و حضرت ل قرائتش را می‌خواند 
و ابن الکواء نیز این آیه را باصدای پل می‌خوا * ولد أوجِي ایک و إلى 
لین نیک لين شرت يبطق لک کون من الخاسرين؟ ' 


ار 
امیرالمومنین ا ساکت شدند ابن الگواء نیز ساکت شدند حضرت شروع به 


خواندن کردند ابن الکواء نیز شروع به خواندن کردند و این عمل سه بار تکرار 


این آیه را خواند: 
# کنایه از این که آرام باش و تو با 


شد چون بار سوم شد امیرالمقمنین 
۲ 
اللو حن و 


صدای بلند مخوان که گرفتار عذاب الهی خواهی شد.۲ 


ج ۴ص ۱۹۲؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۵۱۰ 
به کسانی که پیش از تو بوده‌اند. وحی شده است که: اگر 
از زیانکاران خواهی بود. 


اام ا بیتردید هآ 


مشرک شوی» همه اعمالت تباه و بی‌ثر میش 
۲. تفسیر برهان.ج .مس ۱۶۶ 


۳ : 
ببس 


۱ - سورۀ لقمان در مکه 


نازل شده و دارای ۳۶ آیه 


موم 
تبس ف 


بشم ال لخن | 


الم (0 
تلکت ابات الاب الکیم ۳0 


۲-ای ن آیات کتاب حکیم است. 
۳ که مایة هدایت و رحمت نیکوکاران است. 


۴ -کسان ی که ن به پا می‌دارند, و زکات می‌پردازند. و به آخرت یقین 
دارند. 


۵-آنها از جانب پروردگارشان در مسیر هدایت هستند و ایشان از 


2۷۶ 


تفسیر قمی اج ۲ 
رستگاران می‌باشند. 

۶-و بعضی از مردم سخنان لغو و ببهوده را می‌خرند تابه وسیل ‏ آن مردم را 
بدون علم از راه خدا گمراه کنند. وآیات قرآن را به تمسخر و استهزا گیرند, 
برا یآنها عذابی خوار کننده است. 

۷-و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می‌شود با تکبر و غرور روی بر 
می‌گرداند مانند اینکه آن را نمی‌شنود. و گوبی گوشهایش سنگین (کر) 
است» پس او رابه عذابی دردناک بشارت بده. 


الم« یلک یات کناب العکيم هی و زختای ای 
شون ال تن الا یوروش تون« ریک على هی ین 
تم 5 «هدی) به معنی بیان اڭ 


«رارلیک هم لخن 4 و آنها از رستگاران هستند.۱ 

و من لاس من ری لالح می‌فرماید: مراد از الهو الحدیث * 
/ شرپ خمر و هما لهو و لعب‌ها می‌باشد. 

لُضِل عَن سيل ال ی م6 می‌فرماید: مردم را به وسیلة آن لهو و 


لعباھا از مسیر الهی منحرف می 
ابی‌الجارود روایت کرده که امام باق در معنای آيۀ ۶ و من الاس من 


ري ...6 فرمود: این آیه دربارۂ نضر بن حارث بن علقمه بن 


کلده از قبیلۀ بنی عبد الدار بن قصی نازل شده است. نضر داستان‌ها و اشعار 
دیگر مردمان را برای مردم مکه می‌خواند و می‌گفت آنچه محمد يه به نام 


قرآن می‌خواند همانتد این داستان‌هاست که خداوند دربارة آن می‌فرماید: و 


۱ تفسیر برهانج ۶ ص 1۶۸ 


ov ETN 


٤ 
آلیم) و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می‌شود با تکبر و غرور روی بر‎ 
می‌گرداند مانند اینکه آن را نمی‌شنود» و گویی گوشهایش سنگین (کر) است.‎ 

پس او را به عذابی دردناک بشارت بده" 


۰ آسمانها را که می‌بینید بدون هیچ ستونی آفرید. و در زمین کوه‌های 


بزرگی قرار داد تا زمین شما زا تلرزاند و هر نوع جنبنده‌ای را در روی 
زمین متتشر ساخت, وا زآمتفان آب باران نازل کردیم و به وسیلۀ آن در 
روی زمین جفت‌ها ی گیاهان پرفایده را رويانيدیم. 
«وَبتُ نها ین کل یه می‌فرماید: از هر جنبنده‌ای در آن قرار داد. 
ولا من شام اه نف من کل رذج کییم می‌فرماید: به هر 
رنگ نیکوئی گیاهان را رویاندیم. 
مراد از زوج4 رنگ زرد و سبز و سرخ و مراد از کریم ٩‏ نیکو می‌باشد. 


هذا لی اله فژوني ما ذا 
00 
این آفریدة خداست. پس به من نشان دهید غير از خدا (که به عنوان 


معبود گرفته‌اید) آنها جه چیزهایی را آفریده‌اند؟ بلکه ستمکاران در 


گمراهی آشکار هستند. 


۱ 


ا. نورالتقلین. ج ۴ص ص ۱۹۴؛ تقسیر برهانء ج ۶ ص ۱۷۰ 


2۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


الله یعنی اینها آفریدة الهی هستند زیرا آفرینش از فعل الهی 
است و فعل هم دیده نمی‌شود و اینکه خداوند اشاره کرده به مخلوق و آسمان 
و زمین و کوه‌ها و همة جانداران فعل را در مقام مقعول قرار داده است. 


اتی لا رک بلله إن ال کت للم 


عَظیمٌ (۱۳) 


۲-و به تحقیق به لقمان 


جکُّیت دادیم (و به او گفتیم:) حما. و سپاس 


خداوند را بجا 


رر واهراشن ثبکرگزاری کند همانا به نفع خودش شکر 
کردہ است. و هرک سکه نأسپاسی کند (زیانی به خدا نمی‌رساند) همان که 
خداوند بی‌نیاز و ستوده است 

۳و (بیاد بیاور) هنگامی که لفمان در مقام پند و موعظه به فرزناش 
گفت: ای پسرم! به خداوند شرک مورز: هماناکه برای خداوند شریک قرار 


اق ستمی بزرگ انث 
حالات لقمان 


علی بن 1 قصیر | نضر گوید به امام صادق نب عرض کردم: فدایت گردم 
معنای آیۀ و لد ین نان الحکمَة 4 چیست؟ فرمود: به لقمان معرفت و 


شناخت امام زمانش داده شده بود. ۱ 


1 بحارالنوار ج ۳۴ص ۸۶؛ نورالتقلیر 


اج ۴ص ۱۹۶؛ تقسیر صاقی.ج ۵ص ۵۱۸ 


سورة لقمان 2۹ 

۳3 
حماد گوید از امام صادق 

ذکر می‌کند, سؤال کردم؟ 
فرمود: به خدا سوگند! خداوند حکمت را به لقمان به خاطر حسب و مال و 


الله قبي حییذ4 


ی مورد حکمت لقمان که خداوتد در قرآن 


عشیره و زیبائی اندام و صورت او نداد بلکه او مردی توانا و باتقوا در حق خدا 
بود واز گناهان دوری می‌جست, غالباً سکوت اختیار می‌کرد, دارای اندیشه و 
آرائی عمیق بود و زیاد فکر می‌کرد. روزها نمی‌خوابید, کسی او را در حال 
بول و غائط و غسل کردن نمی‌دید چون در این گونه موارد از مردم دوری 
می‌گزید و همیشه دقت داشت که مردع از امور پنهان او آگاهی نيابند. و به 
خاطر ترس از گناه هرگز بر چیزنی نمی‌ندیٍ. اصلاً خشمگین نمی‌شد. با 
کسی شوخی نمی‌کرد.اگرازامور یا چیزی به او می‌رسید خوشحال 
نمی‌شد و اگر هم از امور دنیاً چیزی را از دست می‌داد هرگز اندوهگین 
نمی‌شد, زنان زیادی را به عقد خود درآورد و از آنها دارای فرزندان زیادی 
شد و اکثر آنها در همان خردسالی و کودکی مردند ولی او به خاطر هیچ کدام 
از آنها گریه و زاری نکرد. و اگر بر دو نفری گذر می‌کرد که در حال جنگ و 
نزاع و در حال کشتار بودند از کنارشان رد نمی‌شد مگر اینکه بینشان صلع 
برقرار می‌کرد و از آنها جدا نمی‌شد مگر اینکه هر کدام آنها دنبال کار خود 
می‌رفتند. و هرگاه سخن نیکوئی را از کسی می‌شنید فور از تفسیر آن سوال 
می‌کرد و می‌گفت که آن را از چه کسی یاد گرفته‌اید؟ 

بیشتر با فقهاء و حکیمان و عالمان نشست و برخاست می‌کرد. و به خاطر 
عبرت گرفتن از قضات وپادشاهان و سلاطین با آنها رفت و آمد می‌نمود. پس 


بر حال قضات به خاطر گرفتار شدن در کارشان رقّت می‌کرد و بر پادشاهان 


3 ترجمة تقسیر قمی /ج ۲ 
و سلاطین به خاطر اینکه بر خدا فخر و بزرگی فروخته و بر قدرت خودشان 
مطمئن هستند ترحم می‌ورزید و لذا از کار آنها عبرت می‌گرفت و چیزی را یاد 
می‌گرفت که با آن بر نفسش غلبه کند و با هوا و هوسش مجاهده نماید و به 
وسیله آن از شیطان دوری گزیند. با فکر و تفکر به مداوای قلبش می‌پرداخت. 
وبا پن و عبرت گرفتن نفسش را درمان می‌کرد. از جای خود حرکت نمی‌کرد 
مگر آنکه در آن‌سودی بوده باشد. و به خاطر همین حکمت به او داده شد و از 
گناهان معصوم گشت. 


ارا پیامبری به لقمان 

هنگامی که وسط روز شده بود و چشمها به خواب قیلوله رفته بودند. 
خداوند تبارک و تعالی به گروهی آز مه آمر کرد که لقمان را مورد خطاب 
قرار دهند. به طوری که لقمان صدای آنها را می‌شنید ولی خودشان را 


نمی‌دید. گفتند: ای لقمان! آپا می‌خواهی که خداوند تو را در روی زمب 


خود قرار بدهد تا بین مردم به حکم و قضاوت بپردازی؟ 

لقمان: اگر پروردگارم مرا بدان امر فرماید. می‌شنوم و اطاعت می‌کنم که 
اگر آن را بر عهدۀ من بگذارد در آن کار مرا یاری می‌نمایده آن چیزی که 
نمی‌دانم یادم می‌دهد و در هنگام لغزشها دستم را می‌گیرد؛ و اگر خداوند مرا 
مخیر کرده باشد عافیت را اختیار می‌کنم. 

ملانکه:ای لقمان! چرا؟ 

لقمان: اگر چه حکم کردن در میان مردم بزرگترین جایگاه را از نظر دين 
دارد ولی فتنه‌ها و پلاهای آن زیاد است و اگر خداوند کسی را به خود واگذارد 


و او رایاری ننماید ظلم او را از هر طرف فرا می‌گیرد و صاحیش در آن کار 
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بین دو امر قرار می‌گیرد اگر حکمش درست بود که سالم مانده است و اگر 
خطا کرد راه بهشت را گم خواهد کرد. 

و هر کس در دنیا خوار و ذلیل و ضعیف باشد آخرت برای او بهتر و 
آسانتر است تا اینکه بین مردم حکم کننده و شریف و بززگ باشد در نتیجه 


آخرت برای او سخت است. و هر کس دنیا را بر آخرت ترجیح دهد در هر دو 
زیانکاران است چرا که دنیا به زودی از او گرفته می‌شود و برای آخرت نیز 
کاری نکرده است. 

ملائکه از سخنان حکمت‌آمیز او متعجب شدند و خداوند نیز سخنان او را 
پسندید. هنگامی که شب شد و به خواب رفت. خداوند حکمت را فرستاد و سر 
تا پای او را حکمت فرا گرفت. در حال که لقمان در خواب بود با حکمت او را 
پوشانید و وقتی از خواب بیدانشد حکیم‌ترین فرد زمان خودش بود. به سوی 
مردم بیرون می‌رفت در حالی که زبانش به حکمت گویا بود. 

امام صادق با فرمود: بعد از آنکه پیشنهاد خلافت به او داده شد و او 
نپذیرفت؛ خدای عز و جل ملائکه را فرمود تا داوود را به خلافت ندا دهند, 


داوود پذیرفت بدون اینکه شرط لقمان را به زبان آورد. پس خدای عز و جل 
خلافت در زمین را به او داد. و چند مرتبه مبتلا به آزمایش شد و در هر دفعه 
پایش به طرف خطا لغزید و خدااو را نگهداری نموده و از انحرافش در گذشت. 
لقمان بسیار به دیدن داوود می‌رفت؛ و او را اندرز می‌داد. و مواعظ و 
حکمت‌ها و علوم بسیار در اختیارش می‌گذاشت. و داوود همواره به او 
می‌گفت: خوشا به حالت ای لقمان, که حکمت به تو داده شد و به بلای خلافت 
هم گرفتار نگشتی, و به داوود خلافت داده شد و به حکم و فتنه گرفتارآمد. 


2۳۲ ۱ ترجعة تقسیر قت اج ۳ 
اندرز لقمان به فرزندش 
آن گاه امام صادق ّا در ذیل آیه و اذل مان لاه وهو یط 
ا ےه ا اقا 3 
لأئش رک الله لرک لطم 
و وقتی اندرز می‌داد آن قدر کلماتش نافذ بود که فرزندش در نهایت درجه تاثر 
قرار می‌گرفت. ای حماد از جمله مواعظی که به فرزندش کرد این بود که: 


ای دلبندم! از آن زمانی که به دنیا آمده‌ای پشت به آن کرده و رو به آخرت 


بي 
م فرمود:لقمان پسرش را موعظه می‌کرد 


نموده‌ای, پس خانه‌ای که به سوی آن می‌روی نزدیکتر است به تو از خانه‌ای 
که از آن روی برگرداندی. 

ای دلبندم! با عالمان همنشین باش و زانو به زانوهایشان بزن, با آنها 
مجادله مکن که علمشان را از تو باز می‌ذارند. به انداز؛ نیاز از دنیا بگیر و به 
طور کی از دنیا کناره‌گیری مکن که سربار مردم می‌شوی و هميشه به آنها 
نیازمند می‌شوی, و چنان هم بر دنیا وارد مشو که به آخرتت ضرر و زیان 


از 


می‌رساند. آن چنان روزه بگیر که شهوتت را از بین ببرد و آن چنان روزه 
مگیر که مانع نمازت شود و بدرستی که نماز در پیشگاه الهی محبوبتر از 
روزه است. 

ای دلبندم! دنیا دریائی عمیق است که عدۀ زیادی در آن غرق شده‌اند. پس 
کشتیات را در آن درا ایمان, و بادبان کشتی‌ات را توکل, و زاد و توشه‌ات را 
تقوای الهی و پرهیز از محرمات قرار بده. که اگر نجات یابی با رحمت الهی 
نجات یافته‌ای و اگر هلاک شوی به خاطر گناهانت هلاک گردیده‌ای. 

ای دلبندم! اگر در کوچکی تأدیب شوی در بزرگی از آن سود می‌بری. هر 
کس ادب را غنیمت بشمارد در تحصیل آن اهتمام می‌ورزد و هر کس در 
تحصیل آن اهتمام ورزد متحمل سختی‌ها می‌شود و هر کس در سختی و 


مور ةلقان arr‏ 


مشقت افتاد علاقه‌اش زیاد می‌شود و هر کس علاقه‌اش زیاد شود سود و 


منفعتش را درک می‌کند پس آن را برمی‌گزیند پس تو با آموختن ادب و آداب 


حسنه جانشین گذشتگان باش و به وسیلۀ آن آیندگان از تو نفع می‌برند و از 
تو پیروی می‌نمایند؛ دوستان در آن به تو امیدوار هستند و دشمنان از تو در 
هراس می‌باشند. 

مبادا که در تحصیل آن تنبلی کنی و به دنبال غیر آن باشی, پس اگر در دنیا 
مغلوب شدی سعی نما که در آخرت مغلوب نگردی و زمانی که علم را از جائی 
که باید به دست بیاوری کسپ نکردی دربارث آخرتت مغلوب گشته‌ای. 


بین روزها و شب‌ها و لحظه‌هایت وقتی را برای طلب علم قرار بده چرا که 
هیچ چیزی مانند ترک کردن علم ی را ضایع نمی‌کند. در طلب علم با 
لجاجت و مجادله با شخص ققیه و عالم به مبارزه مپرداز, با سلطان و صاحب 
حکومت دشمنی مکن,» با شخص الم راه مرو و با او دوستی مکن, با شخص 
فاسق برادری مکن, و با کسی که در بین مردم متهم به گناهی است دوستی 
مکن, علم خود را مانند زر و زیور مخفی کن. 

ای دلبندم! از خداوند طوری واهمه داشته باش که اگر در روز قیامت با 
کارهای نیک جن و انس حاضر شوی باز ترس از عذاب الهی داشته باشی؛ و 
به خداوند آن طور اميد داشته باش که اگر در روز قیامت با گناهان جن و انس 
حاضر شوی امید داشته باشی که مورد مغفرت الهی قرار می‌گیری. 

پسر لقمان گفت: ای پدر! چگونه می‌توانم بین این دو جمع کنم در حالیکه 
من یک قلب بیشتر ندارم؟ 

لقمان 


:ای فرزندم! اگر قلب مؤمن را بیرون آورده و بشکافند در آن دو 
نور می‌بینند که یکی نور خوف و دیگری نور رجاء و امید است که اگر آنھا را 


۲ ترجمة تقسیر قمی اج‎ orf 


وزن کنند هیچ یک بر دیگری ذره‌ای زیادی نمی‌کند. پس هر کس به خداوند 
یمان بیاورد گفته‌هایش را نیز تصدیق می‌کندء و هر کس گفته‌های الهی را 
تصدیق کند به امر خداوند عمل می‌کنده و هر کس به امر خداوند عمل نکد 
گفته‌هايش را تصدیق نکرده است. چرا که بعضی از این اخلاق شهادت به 
بعضی دیگر می‌دهند. هر کس به خدا واقعاً یمان بیاورد پس برای خداوند از 
روی اخلاص و خير خواهی عمل می‌کند و هر کس برای خداوند از روی 
اخلاص و خير خواهی عمل کند به تحقیق از روی صدق و راستی به خداوند 
ایمان آورده است؛ و هر کس از خداوند اطاعت کند از او ترسیده است و هر 
کس از خداوند ترسیده است پس او را دوست می‌دارد و هر کس خدا را 
دوست بدارد از امرش پیروی مي‌کند و هر کش از امر خداوند پیروی کند 
بهشت و رضایت الهی بر او واجب مي‌شود. و هر کس از رضارت الهی پیروی 
نکند خشم و غضب الهی بر او آسان می‌شود پس پناه می‌بریم په خدا از خشم 
و غضب الهی. 

ای دلبندم! رو به سوی دنیا مکن و دات را به آن مشغول مگردان که هیچ 
آفریده‌ای نزد خداوند از دنیا بی‌ارزش‌تر نیست؛ آیا نمی‌بینی که خداوند 
نعمتهای آن را ثوابی برای مطعیان و بلامایش را عقابی برای گناهکاران قرار 


نداده است:۱ 


۱ بحارلائوار ج ۱۳.ص ۴۰۹ ؛ قصص الانیاه جزاثری ص ۳۲۵؛ تفسیر برهان, ج ۶ ص 
۱ تورالقلین ج ۴.ص ۱۹۶ 


۴-و ما به انسان درباز: پدر و مادرش توصیه نمودیم» مادرش او را با 


ضعفی بعد از ضعف حمل نمود و در دو سال او را شیر داد: (سفارش 
کردیم که) که برای من و پدر و مادرت شک ر کن که به سوی من بر 
می‌گردید. 

۵-و اگ رآن دو (پدر و مر تشر کنند که بر من شرک بورزی در حالی 
که به آن علم ندارا زآن دو اطاعت مکن, و در دنیا با آنها به نیکی رفتار 


کن و از راه کسانی پیرو یک نکه باتوبه انابه به سوی من آماه‌اند, سپس بر 
گشت شما به سوی من است. پس شما را بدانچه که انجام می‌دادبد آگاه 
می‌کنم. 

۶-ای پسرم! همانا اگر بهاندازة دانۀ خردلی (اعمال نیک و بد) در دل 
سنگ یا در آسمان‌ها يا در زمین باشد خداوند آن را (روز قیامت برای 
حساب) بیرون می‌آورد. همانا خداوند لطیف و آگاه است. 

و ويا اننا حه مه على وَفن * که مراد از ذوهن 
علی وهن) یعنی ضعف و سستی بر روی ضعف و سستی ؛ سپس فرمود: 
ان جاھذاک عَلی أن ترک بي مالس لک و عم لا هن تا یناکت 
عون 4 و اگر آن دو (پدر ومادر) تلاش کنند که بر من شرک بورزی در حالی 


که آن علم نداری از آن دو اطاعت مکن, ودر دنیا با آنها به یکی رفتار کن و از 


2۳۶ ۵ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
راه کسانی پیروی کن که با توبه و انابه به سوی من آمده‌اند. سپس بر گشت 
شما به سوی من است. پس شما را بدانچه که انجام می‌دادید آگاه می‌کنم. 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر 


ات وی و 4 زا 8 
اب ی ٩‏ فرمود: یعنی از راه محمد 5 پیروی کن. 


ال یت ره ری اسک کاو جانب نویه سوي جر 


مایت 


و لأ ود کت لا 
محال حور (۸) 
۸-و هرگز با تکبر و غرور از مردم روی‌بر مگردانو 


راه مرو همانا خداوند 


بل مت کی الازض مرا إن لله لأ ِب کل 


زمین منکبرانه 


مغرور را دوست نمی‌دارد. 
۶و لاصَعرخدک لاس یعنی خودت را به خاطر طمع در نزد مردم خوار 
و ذلیل مگردان. 
ولاتفش في | رض مرح + که مراد از مرح فرح و شادمانی است. 
و معنای آیه این می‌شود که با فرح و شادمانی بر روی زمین راه مرو, 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا 


ایض مَرَحا) فرمود: یعنی با عظمت و قدرت بر روی زمین راه مرو.۲ 


۱. بحارلانواره ج ۰۱۳ ص ۴۰۹؛ تفسیر صافیج ۵ ص ۵۲۴ ؛ ن 
تفسیر برهانء ج ۶.ص ۱۷۸ 

۲ بحارالالواه ج ۱۳.ص ۴۰۹ ؛ تفسیر صافی» ج ۵ ص ۵۲۴ ؛ نوراثقلینج ۴ص ۲۰۴ ؛ 
تفسیر برهان, ج عاص ۱۸۱ 


سور لقمان 2۷ 


افض من زتکک كر الشات لصت 


الخیر )٩(‏ 
٩-و‏ در راه رنتن میانه‌رو باش و سخنانت را آرام بگو (صدایت را بلند 


مکن و فریاد مزن). همان که زد 


رین صداها صدای خران است. 


«وّ افص في مَشیک4 یعنی با عجله راه مرو. 

و اغضض من ویک 4 یعنی صدایت را بلند مکن, 

ن لک الصوات لَوثالحيير 4 دربارة این آیه غیر این هم روایت شده 
۱ 


است. 


مر i ECR “Le‏ 
لم توا أن الله مر کم مافي لسن 


لو غاقبة امور (۲۷) 
۲۰ -آیا ندیدید که خداوند آنچه را که در آسمان‌ها و زمین است مسخر 
شما گردانید. و تعمت‌های آشکار و پنهانش را بر شما ارزانی نموده است؟ 
و (اما با وجوداین همه نمعت) بعضی از مردم بدون علم و هدایت و کتاب 
روشنی دربار؛ خداوند مجادله می‌کنند. 


۲۱-و هنگام یکه به آنهاگفته می‌شود: ازآنچه که خداوند نازل کرده پیرری 


۱. تواتقلینج ۴ص ۲۰۸+ تفسیر صافی»ج ۵ ص 0۲۶+ تفسیر برمان ج ۶ص ۱۸۳ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AFA 


کنید. می‌گویند: بلکه ما از چیزی پیروی می‌کنيم که پدرانمان را بر آن 
پافتهای ایم آیا اگر شیطان آنها را به سوی عذاب آتش شعله‌ور دوزخ فا 
بخواند (باز پیروی می‌کنند؟ 

۲و ه رکس خود را تسلیم خداوند کند. او نیکوکار است. پس به تحقیق 
به ریسمان محکمی چنگ زده است. و عاقبت همه کارها به سوی 


خداست. 


نعمت ظاهری و باطنی 

و لب عیک عة طاجر باط 

جابر گوید مردی نزد امام باق یه و اد ایغ عَلیکم عة ظطاهرة 
وباط را تلاوت کرد و در مورد معتای آن سّال نمود امام نی فرمود: 
نعمت ظاهری, رسول خدا کا اس و معرفت و توحیدی که آن جناب درباره 
خدای عز و جل آورده. و اما نعمت باطنی ولایت ما اهل بیت و عقد مودت ما 


است» که بخدا سوگند گروهی به این نعمت ظاهری و باطنی اعتقاد پیدا 
می‌کنند ؛ و گروهی نیز نعمت ظاهری اعتقاد پیدا می‌کنند ولی به نعمت 
بر بجاو بت ییالول 


ES ۷‏ ی ات تام 
خداوند ایمان کسی را قبول نمی‌کند مگر با اعتقاد به ولایت و محبت ما اهل 
بیت ا24 ۲ 


۱ ای بابرا کسانی که در کفر می‌شاند تو را غمگین نسازند زر آان کسانی 
انشان گفتند: ایمان 


سورةلقمان 2۳۹ 


و من ینیم وج إلى له وین 
می‌فرماید: مراد از عروةالوئقی 4 ولایت است.۱ 

ابیالجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای آیة وین الاس من 
هم ترا ها ال 
E a E as‏ 
انا ان انم لی عذاب 


السعیر4 فرمود: این آیه دربارهُ نضر بن حارث نازل شده است که رسول 


بالفزوو الولقی؛ 


۲ 
۹ 
EL 


خدا ب به او فرمود: آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل می‌شود از آن 
5 ۳ ۰ ۱ 8 ٹن 
پیروی کن» او گفت: بلکه از روش آباء و اجداد خود پیروی می‌کنم. 


۷-و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و آب دریا با هفت دریای 
دیگر مرکب گردد (اینها تمام می‌شود) ول ی کلمات خداوند تمام نمی‌شود: 


همانا خداوند عزیز و حکیم است. 


روح جیست؟ 


2 


لام اه ده من بو سبع حر فا 


ولوأ ما في الأزض ین شجر 
یناث الله ال عَربرحكيم) 

بهود از رسول خدا َل دربارۀ روح سوال کردند که چیست؟ 

رسول خدا ا در جواب فرمود: ونر ري وا یمین للم 


۱. تفسیر برهان ج ۶ص ۱۸۷ 
۲. تفسیر برهان, ج ۶ص ۱۸۷ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ 0f. 


اقلا" روح از امر پروردگار است و بشر قدرت درک آن را ندارد و شما 
نمی‌توانید ماهیت روح را تشخیص بدهید و جز اندکی نمی‌فهمید. 
بهودیان گفتند: آیا ما فقط نمی‌توانیم بدانیم؟ 


فرمود: خير بلکه تمام مردم. 

گفتند: ای محمد گمان می‌کنی جز اندکی کسی علم را نمی‌فهمد در حالی که 
به شما قرآن و برای ما تورات نازل شده است و این آیه را قرائت کرده‌ای 
ومن راکمه وي یر یر یعنی به هر کس حکمت عطا شود 
خیر زیاد مرحمت شده و مراد از حکمت کتاب‌های آسمانی دییات و 
است پس خداوند این آیه را ازل کرد ون ماني الأزضِ 
وه ید E‏ یوسب يخر با ا ات ال کات الله یعنی علم 
خداوند؛ حضرت رسول در جواب يهود فرمودند: علم خداوند زیادتر از آن 
است که فکر می‌کنید و آنچه در نزد شماست در میان شما زیاد است اما در 
مقابل علم الهی کم و اندک می‌باشد.۲ 

ولأ ما في الأزْضٍ من مَجرة لام معنی آیه این است که علم لهی 
زیادتر است از آنچه در نزد شماست و آنچه به نزد شما آمده در میان شما 


زیاد است و در نزد خداوند کم و اندک می‌باشد. 


لمکم و لاأ بتکم الاکفی واج 
۳۸ سآفریش و بنگیخدهغمن ما مان دآفریش یک فد است (و یشیرار 


آن نیست)» همانا حداوند شنوا و بیناست. 


۱ اسرا» أيه ۸۵ 
۴ بحارالاوار ج ۲۴ ص ۱۸۳+ تقسیر صافیء ج ۵ ص ۵۳۲: تفسیر برهاتہ ج ۶ ص ۱۸4 
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بودیم, سپس علقه شدیم. سپس همانطور که تو گمان می‌کنی به صورت خلق 


دیگری آفریده شدیم و تو گمان می‌کنی ما در یک ساعت مبعوث می‌شویم. 
خدای تعالی فرمود: خلق کردن و برانگیختن شما جز مانند آفرینش یک نفس 
نیست. خداوند به کاری که می‌خواهد انجام بگیرد می‌گوید, باش و انجام بگیر 
پس می‌شود و انجام می‌گیرد کُنْ ین 


واترکلْ رم یج من و 


۹-آیا ندید یکه خداوند شب را در روز و 


روز را در شب داخعل می‌کند, 


و خورشید و ماه را مر ساخته هر کدام تا وقت مین ی گردش می‌کنند؟ 
و حداوند به آنچه که انجام می‌دهید آگاه است. 
OS ek‏ 
الم تر أن الله ولج الیل ار و يولج هار في الیل ٩‏ می‌فرماید: 


آنچه که از شب کم شده و داخل در روز می‌شود و آنچه که از روز کم شده و 


داخل در شب می‌گردد. 
و سَحرَالششس رات کل ِي إلى ی 4 می‌فرماید: هر یک از 
خورشید و ماه در فلک خود می‌گردند تا زمانی که تعبین شده یعنی هر کدام از 


اینها به منتهای حرکتی که به جهت آن مقرر و معین شده‌اند می‌رسند که نه از 


2۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


آن مقدار کمتر حرکت می‌کنند ونه از آن مقدار تجاوز می‌کنند. ' 


۳۱-آیا ندیدی که کشتی‌ها چگونه بر روی دریاها به نعمت (و لطف و 
برکت خداوند) حرکت می؟ 


.تا خداوند قسمتی ا زآیاتش رابه شما 


دهد؟ همانا د رآن نشانه‌هایی است برای کسان یکه صبور و شکرگزار باشد. 


ألم رن الک تجري في بخ یتغتت ال ) می‌فرماید: کشتی با قدرت 
الهی در روی دریا حرکت می‌کند. 


بر د 1 

في لک لیات لکل سار شر می‌فرماید: صیار شکور کسی 
است که در برابر فقر و فاقه خویشتن داری می‌کنده و بر همۀ احوال خدا را 
کرام که 


۱ تفسیر صافی؛ ج ۵.ص ۵۳۳ تقسیر برهانءج دص ۱۹۰ 


سو رة لقمان ofr‏ 


۲و هنگامی که (در روی دریا) موجی همانند سایه آنها را فرا میگ 


د رآن حال خدا را خالصانه می‌خوانند, و هنگام ی که آنها را نجات دادیم و 
به ساحل می‌رسند بعضی به راه اعتدال می‌روند, و آیات ما را جز افراد 
پیمانشکن ناسپاس منکر نمی‌شوند. 
۳-ای مردم. از پروردگارتان بترسید, و ا زآن روزی بترسید که نه پدری 
کیفر اعمال فرزندش رابر دوش می‌گیرد ونه فرزندی ا زکیفر اعمال پدرش 
را به دوش می‌گیرد. همانا وعدة خداوند حق است. پس شما را زندگانی 
دیا فریب ندهد و مبادا شیطان فریب دهنده شما رابه (عفو وکرم 
خداوند) مغرور سازد. 
و ایغ مج اشر نو دیا 
ووا له مُخلصین لَه الین تا هم صد یعنی گروهی از آنها 
افرادی صالح می‌باشند. 
و مايجحدبآياتنا | لکلا ور می‌فرماید: (ختار) به معنای خداع 
و نیرنگ باز است. 
با شش راکو اخشَرا ما لاب 


ي وان ولو - قرغ 


۱. تفسیر صافیءج له ص ۵۳۵؛ تفسیر برهانج ۶ ص ۱۹۰ 


۴ تما یر کین‎ off 


نزد خداست. 


اوست که باران را نازل می‌کند: و 


آنچه راکه در 


رحمهاست می‌داند. و هیچ کس نمی داند که فردا چه چیزی 


به دست می‌آورد. و هیچ کس نمی‌داند که در کدام سرزمین مرگ فرا 


می‌رسد. همانا خداوند دانا و آگاه است. 
ِ ی 

إن الله ی عم الشاعة و یل 
تفس ما ذا کیب غَدأو ما تذري تفش 


امام صادق ع فرمود: بر این پنج چیز نه ملک مقرب و نه نبی مرسل 


اطلاع ندارند و آن فقط مختص صفات خداوند متعال است. ۱ 


.١‏ بحارالانوارہج ۴ ص ۸۴ وج ۲۶.ص ۱۰۱+ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۵۴۶+ تفسیر برهان. 
ج ۶ص ۱٩۱‏ 


آرم تفس ق رن 
(جلد چهارم) 

مولف : علی بن ابراهیم قمی 
ناشر : انتشارات بنی الرهراء (علبهااسادم) 
لیتوگرافی » چاپ و صحافی : سبحان / جزایری 
شمارگان : ۲۰۰۰ دوره 
نوبت چاپ : اوّل ۱۳۸۸ 
۲۰ تومان 
AVA £ BFF‏ 
شابک دوره: ۷ - 1۰ - ۵۰۵۲- ۹۷۸-۶۰۰ 


شابک : 


بني الرّهراء رادي 
چاپ و نشر و توزیع 
دفترمرکزی 


نم :میدن شهداه یبن مد از دار برق؛طبقه فوقانی چاب رفا 


مبرء:۱۴۸ ۰۹۱۲۳۳۵۱۴ جزاری)-۱۱۳/۳۵۳۵۲ میتی 


کت گې ۱ 


تفسیر سورۀ سجده 


تفستیر تصو رڈ آحزاب 


۳- سورة احزاب در مدینه نازل شده و دارای ۷۳ آیه است... 


داستان زید بن حارثه 


پیامبر أولی است به مومنین از خودشان 
چگونگی جنگ احزاب 
معجزه‌های رسول دا در جنگ خندق 
ذکر رسول الله لح در تورات ... 
مبارزۂ حضرت علی لاا با عمرو بن عبدود. Niessen‏ 


نازل شدن آیة تطهیر. 


تفسیر سور سبا 


وفات حضرت سلیمان: 


در روز غدیر ابلیس‌ها به ناله در آمدند ... 
معنی تبلیغ رسالت بر تمام مردم 
ظهور حضرت قاشملا 


تفسیر سیو رک ابر 
۲۵ -سورۀ فاطر در مکه نازل شد ای ۲۵ آیه است. 
فرمایش حضرت علی طا دربازة ص لاک Wein‏ 


تفسیر سوریس 
۳۶ - سورۀ یس در مکه نازل شده و دارای ۸۳ آیه است. ی و۱۱۲ 
معجزة پیامبر ا برای ابوجهل. 
مبلغان در انطاکیه 
داستان ابوسعید با امام رضالڭاا 


تفسیر سور؛ صافات 


۷- سورۀ صافات در مکه نازل شده و دارای ۱۸۲ آیه است... 


اسم شیعه در قرآن 


قهرست مطالب ۷ 


بجا آوردن ابراهیم مناسک حع را.. 


تفسیر سورةْ ص 
۸ - سورۀ ص در مکه نازل شده و دارای ۸۸ آیه است. aaa‏ 
داستان خطیثة داولا 
دیدار دود با حزقیل 


داستان حضرت سلیمانْ 
داستان از دست رفتن حکومت سلیما 


تفسیر سور زمر 


-سور؛ زمر در مکه نازل شده و دارای ۷۵ آیه است. همه یک 2 a‏ 


آنچه که خداوند در بهشت بر ولی‌اش عطا می‌کند . 


چگونگی نفخ ضور... 

زمین با نور اما نورانی می‌شود e.‏ 
تفسیر سورة مؤمن 

۰ -سورة مؤمن (غافر) در مکه نازل شده و دارای ۸۵ آیه است. ۷۵۹ 

چگونگی مُردن اهل آسمان و زمین A‏ 


۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


هر کس یمیرد و امامش را تشنناسد ... ...4 


تفسیر سورهٌ حم سجده 
۱- سورةٌ حم سجد: (فصلت) در مکه نازل شده و دارای ۵۴ آیه است. ۰ ۲۸۲ 
شهادت دادن اعضاء بدن در روز قیامت. 


در هنگام مرگ... 


۱۹۳۰ 


حضور معصومین 


تفسیر سور شوری 
۲ - سورۀ شوری در مکه نازل شده و دارای ۵۳آیه است. Ns‏ 
امام حسن ا و یزید ملعون ذر نزد پادشاه روم ۳۱ 
سوالات پادشاه روم از امام كسلا 
آیۀ مودت . ر ۳۸۰ 
تفسیر سور زخرف 
۳ - سورۀ زخرف در مکه نازل شده و دارای ۸٩‏ آیه است. ۳۴۳۳۰ 
آیه‌ای برای سوار شدن بر چهارپایان و کشتی‌ها در بیابان و دریا .۳۳۹۰۰۰۰۰۰ 


سوالات غلام آزاد شدة عمر از امام باقرلْل. 
علی طا شبیه عیسی بن مریم... 
گفتگوی ۱ 


تفسیر سور دخان 


۴- سور دخان در مکه نازل شده و دارای ۵٩‏ آیه است. 


شب قدر. Es‏ 


فهرست مطالب ۹ 


گریة آسمان و زمین بر امام حسین اا 
ثواب گریه بر امام حسین 1 


تفسیر سوره جائیه 
۵ -سورء جاثیه در مکه نازل شده و دارای ۳۷ آیه است. ۳ 1۳۸۷ 
تفسیر سور احقاف 


۴۶ -سورۀ احقاف در مکه نازل شده و دارای ۲۵ آیه است. 


تفسیر سور؛ فتع 
۸-سور؛ فتح در مدینه نازل شده و دارای ۲۹ آیه است. وا 


هلیم حدیبیه::: 
سبب امتناع علی ا از دشمنان 


تفسیر سور حجرات 


۹ -سورۀ حجرات در مدینه نازل شده و دارای ۱۸ آیه است. ای ۳۶ 


دروغ بستن بر ماري قبطی. 
تفسیر سورفاق 
۵۰-سورۀ ق در مکه نازل شده و دارای ۴۵ آیه است. هه 1۳/۸ 
مقام پیامبر ا و حضرت علی ا در محشر. ۳ ۱2 
تفسیر سورة الذاریات 
۱ - سور الذاریات در مکه نازل شده و دارای ۶۰ آیه است. وت تن ۱۳۹ 
معنی زیبا و نیکو بودن آسمان 


تفسیر ره طور 
۲ - سورۀ طور در مکه نازل شده ودارای ۳۹ آیه ا 


پیشگفتار 


تفسیری را که در پیش روی دارید ترجمة تفسیر علی بن ابراهیم قمی و 
تفسیری که از بدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شیعه 


شده و حتی بعضی از این بزرگواران تمام آن را در ذیل آیات تفسیری خود 
ذکر کرده‌اند و نیز علامۀ مجلسی هتم یر داثرةالمعارف بزرگ شیعه یعنی 
بحارالانوار آن را در جای جای کثابه شریةِتر نقل کرده است. 

حال که ترجمۀ این کتاب شریف با عنایت الهی و لطف آقا امام زمان روحی 
و ارواح المومنین لتراب مقدم مه این یه و آمادۂ چاپ در پنع جلد 


تعلیقه و مقدمة علامه حضرت آیةلّه سید طیّب جزاثری (حفظه له است. 

۲. با توجه به آیات و ترجمه آن و نیز تحقیقات پاورتی و منابعی که از این 
تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر را به پنج جلد رسانده است. 

۳. عمده تحقیقات پاورقی ما از کتاب‌های روائی روی بحارالاتوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان, صافی و نورالثقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوده است که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را نقل می‌کردیم حجم کتاب 
را به بیش از این که هست می‌رساند. 

۴. ترجمه جلد اول در دو جلد آماده شده که منابع تحقیقاتی را در پایان جلد 
دوم آورده‌ایم؛ و ترجمه جلد دوم عربی نیز در سه جلد آماه شده که منابع 


۷۲ ترجمةً تفسیر قمی اج ۴ 


نیز در پایان جلد پنجم آورده‌ایم. 

۵. تفسیر قمی شامل تمام سوره‌های قرآن | ت اقا شامل تمام آیات 
نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان. ما قبل از آیات تفسیری آية مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندۀ گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجمۀ آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو نگردد. 

۶ چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تفسیر قمی شده یقینً خالی 
از اشکال نیست و لذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهده سهوالقلمی آن را با دید اغماض بنگرند و آن را بر این عاصی 

در پایان از همه کسانی کا مارا ار پیشنهادهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابلة تایپی یازی کرده‌اند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضّرت حنةالاستلام و المسلمین حاج امیرآقا جزاشری 
(حفظه اللّه) که اگر پی‌گیری‌های مخلصانة ایشان بعد از پیشنهاد ترجم؛ این 
تفسیر قیم نبود شاید تا حال این ترجمه به سرانجام نرسیده بود. 

و همچنین از خداوند متان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قرآن جدا 
نکند و دست ناتوان ما را از تمسک جستن به قرآن ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آخرت بدبخت و روسیاه 
خواهیم بود. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن 
جستن به آن جدا مگردان. 

خداوندا تی را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن ناطق آقا 


امیرالمومنین اا دور مگردان. انشاءالله 


آنی مارا از قرآن و تمسک 


۲ - سورۀ سجده در مکه 


نازل شده و دارای ۳۰ آیه 


است. 


کت گې ۱ 


بشم الله رن اليم 


ن رب العالَمينَ () 
یکین ریک یز قوما ما نامز 


۲-این کتابی است که بی هیچ شک و ریبی از جانب پروردگار عالمیان نازل 
شده است. 
۳- اما آنها می‌گویند: او (پیمبر) آ را به دروغ به خداوند نسبت می‌دهد. 
بلکه آن سخنان حقی از جانب پروردگارت است تا اینکه گروهی را انذار 
کن ی که قبل از تو هیچ انذار کننه‌ای به سو یآنان نيامده است. شاید که 
هدایت یابند. 
*الم ٭ تزیلالکثاب لا رَْبَ فیه) یعنی شکی در آن نیست. 
من رب الْغالیین # ون ات4 قریش می‌گفتند که این ازدروغ‌های 
محمد است ؛ و خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید: یل ن رک 
: ون بلکه آن سخنان حقی از 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


جانب پروردگارت است تا اینکه گروهی را انذار کنی که قبل از تو هیچ انذار 
کننده‌ای به سوی آنان نیامده است, شاید که هدایت یابند. ' 
بر الم الما ایض نف 
یاون (۵) 


۵ (خداوند) اموراین عالم را از آسمان تا 


روزی که مقدا ر آن هزار سال از سال‌هایی است که می‌شمارید په سوی او 
بالا می‌رود. 
یهار ین انم ی ضیف 4 معنی آیه این است که 
خداوند متعال اوامر و نواهی وال بندگانراتدبیر می‌کند و آن را از آسمان 
به سوی زمین می‌فرستد. پس آن اعمال به سوی جزای الهی در روز قيامت که 
مقدار آن هزار سال از سالهای دلیاست بر می‌گردد. ۲ 


۷-ا وآن خدایی است که هر چیزی را نیک و آفرید. و ابتدای آفرینش انسان 


را ازگل آغاز کرد. 


۸-سپس نسل او (انسان) را چکیده‌ای ‏ زآب بی‌قدر و ناچیز قرار داد 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ص ۱۹۳ 
۲. تفسیر پرهان ج ۶ ص ۱۹۳+ تفسیر صاقی.ج ۵ ص ۵۴۲: نورالتقلین 


۴ص ۲۲۱ 


سورة سجده - ۷ 


٩-سپ‏ سآن را موزون نمود. و از روح خود د رآن دمید. و برای شماگوش 


و چشمها و قلبها قرار داد. اما افراد کمی هستند که شکر نعمت‌های او را 


بجا آورند. 
قزر کي هی مات 
الي اخس کل مخ رد الان من طین » که مرا از انسان 
در این آیه آد ما است. 


ثم جَقل نله سپس بچه‌هایش را قرار داد. 

من سُلالّة4 و آن خالص از آب و طعام می‌باشد. 

من اٍمَهین؟ یعنی از نطفه و منی. 

مسوا یعنی استحالة نطفه بهعلقه و از علقه به مضفه تا اینکه روح در 


آن دمیده می‌شود.۱ 


۱۱-بگو: فرشتۀ مرگ که مأمور شماست روح شما را می‌گیرد؛ سپس شما 


را به سوی پروردگارتان باز می‌گرداند. 


عز 
«فل يواكم ملک العزت اي و 
عمیر بن هشام از امام صادق ًد روایت کرده که فرمود: پیغمبر 


اکرم فرموده‌اند: وقتی که مرا به معراج بردند فرشته‌ای را دیدم که لوحی 


از نور در دست دارد و بدون آنکه لحظه‌ای به راست و چپ خود نظر کند 
پیوسته به لوح نظر می‌کرد ولی محزون و متأثر و غمگین بود از جبرئیل 


۱. تفسیر برهانهج ۶ص ۱۹۴؛ تفسیر صافیءج ه.ص ۵۴۲+ تورالفلین ج ۴ص ۲۲۲ 


۷۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
پرسیدم: این فرشته کیست و چه می‌کند؟ 

جواب داد: این فرشته نامش عزرائیل و موکل قیض روح خلایق است. 

گفتم: میل دارم او را از نزدیک ببینم. به همراهی جبرئیل نزدیک رفتم و 
گفتم: ای فرشته مرگ تمام کسانیکه تاکنون مرده و یا بعدها خواهد مرد به 
وسیلةٌ شخص خودت قبض روح شده و می‌شوند؟ 

جواب داد: آری من شخصاً برای قبض ارواح حضور می‌یابم و تمام خلق 
دنیا بر حسب اراده و مشیت پروردگار چون سکه درهمی که در دست مردی 
باشد که به هر طریق بخواهد آن را در دست می‌گرداند در دست من می‌گردند, 


مسخر من هستند و خانه‌ای در روی زمین نیست مگر اینکه من در هر شبانه 


فی را می‌بینم 
می‌گویم بیهوده زاری نکنید که من آنقدباین خانه خواهم آمد که هیچ 
صاحب روحی باقی نماند و احذی اشنا زا باق نمی‌گذارم. 


پیغمبر اکرم ّم فرمودند: برای شخصی که پند پذیر باشد مرگ بهترین 


روز پنج نوبت داخل آن می‌شوم ا چون ری و زاری کسان 


واعظ و پند دهنده است و مرگ وسیلۀ عبرت و نصیحت می‌باشد. 
جبرئیل فرمود: مصیبت پس از مرگ مهم‌تر و عظیم‌تر از خود مرگ و 


مدن امن" 


۱. تفسیر صافیدج ۵ه ص ۵۴۴؛ نورالتقلینج ۴ص ۲۲۴+ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۱۹۴ 


رواج 1۹ 


۳-و اگر می‌خواستیم به هر شخصی هدایتش (به اجبار) میدادیم. ولی 
(آنها را مختار گذاشته‌ایم) و وعده من حش است که جهنم را از جن و انس 
(گناهکار) پر می‌کنم. 
۴-(به آنها حطاب کنیم) پس بچشید (عذاب جهنم را) چرا که دیدار 
امروزنان را قراموش کردید به خاطر همین ما نیز شما را فراموض کردیم: و 
بچشید عذاب همیشگی را به خاط رآنچه که انجام می‌دادید. 
یلیل تس ُذافا» یعنی اگر بخواهیم همه را معصوم از گناه 
کنیم. می‌توان 


اکم یعنی شما را ترک کردیم. 


کتجافن جوم نالاج ون رهم فا قا 


ر خواب بدور است: و پروردگارشان 


ب پهلوهایشا 


راباترس و امید می‌خوانند, وا زآنچه به آنها روزی دادیم انفاق می‌کنن.. 


۷-پس هی چ کس نمی‌داند که چه پاداش نیکولی که روشنی بخش 
چشم‌هاست به خاط رآنچه که (از اعمال نیک و صالح) انجام می‌دادند برای 


آنها ذخیره شده است. 


روز جمعه 


فارطا یا 


جخافی همع اعضا 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


عاصم بن حمید از امام صادق ا روایت می‌کند که فرمود: هیچ عمل 


نیکی از بنده خدا سر نمی‌زند مگر آنکه در قرآن ثوابی برایش معین شده, جز 


نماز شب که خدای عز و جل ثوابی برایش بیان نکرده است بس که ثواب ا 
ووو 


هم يفون تا یعون ۱.4 

آن گاه فرمود: خدای عز و جل برای بندگان ممنش در هر جمعه کرامتی 
دارد, چون روز جمعه می‌شود خداوند فرشته‌ای به سوی بنده‌اش روانه 
می‌کند, که با او دو جامه است, فرشته‌ای آن جامه را به باغ بهشتی آن بنده 
می‌برد؛ و از دربان اجازه ورود می‌خواهد, خادمان از صاحب باغ اجازه 
می‌خواهند. از همسران خود می‌پراشدرهگر ڳر از این نعمتها که دارم نعمت 
دیگری وجود دارد که این فرشته رای آزد5؟ 

همسرانش می‌گویند:ای آقا و موّلای ماه آنُذایی که این بهشت را بر تو 
مباح کرده سوگند, هدیه‌ای آورده که از آن زیباتر چیزی ندیده‌ايم. 

پس بنده مؤمن یکی از آن دو جامه را لنگ و دیگری را سردوشی می‌کند, 
به هیچ چیز عبور نمی‌کند مگر آنکه از نور آن دو جامه روشن می‌شوده تا به 
مکان مقرر برسد. همین که به آن قرارگاه رسیدند. و با سایر ممنان در آنجا 
گرد آمدند پروردگارشان برایشان تجلی می‌کند. چون به او نظر می‌کنند. 
یعنی به رحمت اوء بی اختیار به سجده می‌افتند. پروردگارشان خطاب می‌کند 
که سرها از سجده بر دارید. این جا دیگر جای سجده نیست, و امروز روز 
عبادت نیست. من از شما زحمت هر عمل و عبادتی را برداشتم. 


می‌گویند: پروردگارا آخر هیچ چیزی بهتر از این که به ماداده‌ای نیست, به 


۱. وسائل الشیعهوج ۸ ص ۱۶۳ 


سورة سجده ۳ 


ما بهشت ارزانی داشته‌ای. 
می‌فرماید: شما هفتاد برابر آنچه دارید نیز نزد من دارید. 
پس مؤمن در هر روز جمعه آنچه دارد هفتاد برابر می‌شود. و این است 


معنای جمله و ی 


مَزید* ‏ که مربوط است به روز چمعه» آری» شب آن 
روز شبی بسیار بزرگ. و روزش روزی بسیار تابناک است, تا می‌توانید در 
شب و روز جمعه تسبیح و تهلیل و تکبیر و ثنای خدای عز و جل بگویید, و به 
رسول خدا بُ درود بفرستید. 

آن گاه فرمود: پس مؤمن از آن قرارگاه می‌رود و به هیچ چیز عبور 
نمی‌کند, مگر آنکه روشنش می‌سبازد. تا به همسرانش می‌رسد, همسرانش 
می‌گویند: به آن خدایی که این بهشتّ را در اختیارمان گذاشت, ای مولای ماء 
هرکز تو را زیباتر از این ساعت ندیده‌ايم. 

می‌گوید: من به نور پروزدگازم تظر گردم. 

سپس فرمود: همسرانش نه اهل مکر و حیله هستند و نه حیض می‌بینند و 


نه اینکه از بهره بردن از شوهرانشان دوری می‌جویند. 


راوی گوید عرض کردم: فدایت گردم می‌خواهم از چیزی سوال کنم ولی 
حیاء می‌کنم. 

اماما فرمود: سژال کن. 

عرض کردم: فدایت گردم! آیا در بهشت غناء هم هست؟ 

فرمود: در بهشت درختی است که خداوند به باد امر می‌کند که بر آن 


درخت بوزد و از آن درخت صدائی شنیده می‌شود که خلائق صدائی نیکوتر 


اند و این در عوض آن است که کسی در دنیا از ترس خداوند 


از آن را 


۱ ق آیۀ ۳۵+ و نزد ما نعمت‌های ژیادی است. 


۴ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ r 


غناء و موسیقی را ترک کرده باشد. 
تا آنجا که گفت: عرضه داشتم: فدایت شوم. 


ز هم برایم بگو. 

فرمود: خداوند متعال بهشتی را به دست خود آفرید. که هیچ چشمی آن را 
ندیده» و احدی از آن خبر ندارد» هر روز صبح درب آن بهشت را باز می‌کند؛ و 
به آن فرمان می‌دهد که بوی خوشت ت را زیادتر کن» و نسیمت رادل نوازتر 
ساز این است که خدای عز و جل در باره‌اش فرموده: قلا 1۳ 
زاء با یعون » پس هیچ کس نمی‌داند که چه پاداش 
تیکنی که روشنی بخش چشهاست به خاطر آچه ک (از اعمال نیک و 
صالع) انجام می‌دادند برای آنها ذخیره شده است.۱ 


۸-آیا کس یکه ایمان آورده مانند کسی است که فاسق بوده؟ هرگ زاین دو 


با هم مساوی یستند. 
۹- اما کسانی که ایمان آورده‌ند و کارهای صالح انجام می‌دهند پس 
جایگاه آنها بهشت همیشگی است. و این پاداش آنچه است که (از اعمال 
صالح) انجام می‌دادند. 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باق 


۱. تفسیر برهانه ج ۶ ص ۲۰۰؛ بحارالائواردج ۸ ص ۱۲۶ 


سور سجده ۳۳ 


سوگند من از شما خوش بیان‌ترم» نیزه‌ام از نیزه تو تیزتر؛ و در صف 
تیراندازان ثابت قدم‌ترم. 

على قرمود: E‏ تو تنھا فاسقی و بس پس خدای تعالی این 
آیه را نازل کرد: فک ایستوون ما ال 
و عبواالالخات له جات العاوی رلا بنا او تون 4 که مراد از 
(مومن؟ علی بن ابی‌طالب طا است.۱ 


۲۰و اما کدان ی پس جایگه همیشگ یآنها آتش جهنم 


است, هر زمان که بخوافد ا زآن خارج شوند دوباره به أن بر می‌گرداند وبه 


آنهاگفته می‌شود: بجتید نوم می‌کردید. 

1 جوا نها عدوا نیا 
ون ؟ می‌فرماید: وقتی آنان داخل جهنم می‌شوند در آن سقوط 
می‌کنند و به فاصلة هفتاد سال راه سرنگون می‌شوند. آنگاه که به قعر جهتم 
رسیدند جهتم آنان را بیرون می‌اندازد؛ آنگاه که به بالای جهنم می‌رسند با 


-تا-به 


آهن نگهداشته می‌شوند و از خروج‌شان جلوگیری می‌شود و حالشان به طور 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
۴-و بعضی از آنها را امام و پیشوایانی قرار دای که به ار ما (مردم را) 
هدایت می‌کردند. چون صبر نمودند. و به آیات ما یقین داشتند. 

۳ ۳۹ 

شرا لما صَبَرُوا) در علم الهی بود که آنها بر 

آنچه که به ایشان می‌رسد صبر می‌کنند و به همین خاطر آنها را ائمه قرار داد. 


از طلحة بن زید از جعفر بن محمد از پدرش امام باقر که فرمود: مراد از 
ائمه در قرآن دو نوع امام است. یکی امام عدل و دیگری امام جور و ستم 
می‌باشد که خداوند می‌فرماید: و جَا مه َو بل * یعنی هدایت 
به امر ما می‌کنند نه به امر مردم؛ آنها امر خداوند را مقدم بر خودشان و حکم 
ما را مقدم بر حکم خویش می‌کنند. 

«وجعناهم شون إلى الا یغتیامررخودشان را مقدم بر امر خدا و 
حکم خودشان را نیز مقدم بر حگم خدآوند می‌کنند» و با هوا و هوس خویش و 
آنچه که خلاف قرآن است عمل می تما" 


زراعت‌هایی می‌رویانیم که چهارپایانشان و خسودشان از آن روزی 


می‌خورند؟ آیا بینا نمی‌گردند؟ 


۱ بحارالنواردج ۲۴.ص ۱۵۶+ بصاثر الدرجات, ص ۳۲+ تفسیر برهان. ج ۶ص ۲۰۹ 


سورة سجده Yo‏ 


۸-و می‌گویند: چه وقت می‌رساداین پیروزی شماء اگر راست می‌گونید؟ 

-٩‏ بگو: روز پیروزی: ایمان آوردن کسان ی که کفر می‌ورزیدند نفعی به 

حال آنها نمی‌بخشد. و به آنها مهلت داده نمی‌شود. 

۳۰-پس ا زآنها روی بگردان. و منتظر باش. همان آنها نیز متظر هستند. 
مین الْعذاب ادلی ون اعاب ابر 4 عسذاب پست عذاب 


رجعت با شمشیر است. 
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هم یعون 4 یعنی آنها در زمان رجعت بر می‌گردند تا عذاب شوند. 
نو الغاء ی الأزْض ال 4 که (الارض الجرز؟ یعنی 
زمین خراب و آن مثالی است که خبذاوند دربارة رجعت و قیام حضرت 
قائم ااا زده است, پس هنگامیل که روس لخدا بب آنها را به رجعت خبر داد 
گفتند: متی هذا الفح نکم اوی و آین آیه عطف بر آي وم ین 


يقنهم ین 


8 
۲ نکم طادِقِینً؟ چه وقت می‌رسد این پیروزی شماء اگر راست 
می‌گوئید؟ 
خداوند فرمود: به آنها بگو: يَوْم 


لام 
هگ رن نع ۳ 2 

رون * فعض عنم و ار مت رن پس ای محمد از آنها دوری 

کن و منتظر باش, بدرستی که آنها هم از منتظران هستند.۱ 


۱ تفسیر برهانج ۶ص ۲۱۰ 


۱ 


تفسیر سورة احزاب 


۳ - سورة احزاب در مدینه 
نازل شده و دارای ۷۳ آیه 


اسحت. 


کت گې ۱ 


لخن الجیم 


نا هال اي الله ولا تم اکافرین و 
خکیمً (4 
(-ای پیامبر از خداوند چرهیز: ورن و منافقین اطاعت مکن, همان 
که خداوند دانا ر حکیم ات 
ال ي الله و اطع این این له كان علیماً 


حکیماً) این همان است که امام صاد قا می‌فرماید: خداوند پیامبرش 
حضرت محمد با را میعوث کرد برای اینکه او را مخاطب سازد و غیر آن 
حضرت را اراده نماید یعنی «دخترم به تو می‌گویم. عروسم تو بشنو». پس 
مخاطب پیامبر 6 بوده و مقصود مردم می‌باشند. ' 


۱. تفسیر صافیدج ۶ ص ٩۷‏ نورالقین.ج ۴ص ۲۳۴؛ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۲۱۳ 


۴- خحداوند در درون آدمی دو دل قرار نداده است, و همسرانتان راکه ظهار 


می‌کنید (آنها رابعنوان مادر می‌خوانید) مادر شما و نیز فرزند خوانده‌ها را 
فرزند شما قرار نداده است.اين سخنانی که بر زبانتان جاری می‌شود. و 
خداوند حق را می‌گوید و او به راه راست هدایت می‌کند 

۵-آنها (پسر خوانده‌ها) را به اسم پدرانشان بخوانید که این نزد خدا 
عادلانەتر است, اگر پدرانشان را نمی‌شناسید پ سآنها برادران دینی و مرالی 
شما هستند, و در کار یکبه خطا رفته‌اید گناهی بر شما نیست. و لک 
آنچه را که به عمد وا الیذ فی می‌کنید (ب رآن مژاحذه می‌شوید), و 


خداوند آمرزنده و مهرب آنتت. 


ناج الا ی رال آزراجکم الي تطامزون 
3 
مهن مها 42 این آیه با آیة ۲ سورة مجادله (لّ 


نساژهم - تا ول 4 یکی است. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة ( ما جَل له 
لجل ین ن في جوف جَرّفه ٩‏ به نقل از حضرت على می‌فرماید: دوستی ما 
ورد و هسانش تعن جام جع مک وگ تب 


درون انسان دو قلب قرار نداده که هم ما را دوست بدارد و هم دشمنان ما را 
ما دوستی ما دوستی را خالص می‌کند همچنانکه طلابه وسیلۀ آتش خالص 
می‌گردد و هیچ کدری در آن نمی‌ماند پس کسی که می‌خواهد بداند چقدر ما را 
دوست دازد بش را امتحان نماینه اگر بهمراة ذوستی ما تشمنان ما را نیز 


دوست بدارد پس او از ما نیست و ما هم از او نیستیم و خداوند و جبرئیل و 


ر ۳ 


میکائیل دشمن آنهاست و خداوند کافرین را دشمن می‌دارد. " 


داستان زید بن حارثه 

ما عل ماگ4 
ابن بی عمیر از جمیل از امام صاد: 
آیه این بود که وقتی رسول خدا ل با خدیجه دختر خویلد ازدواج 
کرد, به منظور تجارت از مکه به عکاظ رفت و در آنجا زید رادید که در معرض 


روایت می‌کند که فرمود: سبب 


نزول ای 


فروش قرار گرفته. او را جوانی زیرک و تیزهوش و عفیف یافت؛ پس وی را 
خریداری کرد و همین که به نبوت رسید, زید را به اسلام دعوت نمود. و زید 
مسلمان شد از آن روز مردم به یی می‌گفند: آزاد شدۀ محمد ا . 

از سوی دیگر وقتی حارثة ب شراجیل کلبی از سرگذشت پسرش زید 
خبردار شد به مکه آمد تا فرزندش را اتولایش خریده آزاد کند. و حارثه 
مردی محترم و بزرگ بود. نزد ابو طالب آمده گفت: ای ابو طالب! پسر من در 
حادثه‌ای اسیر شده و شنیده‌ام که دست به دست بفروش رفته؛ تا به دست 
برادرزاده‌ات افتاده استه از تو خواهش می‌کنم به ایشان پیشنهاد کنی یا 
پسرم را بفروشد, و یا عوض آن غلامی دیگر بگیرد. و یا آزادش کند. 

ابو طالب با رسول خدا ٤ء‏ صحبت کرد حضرت فرمود: من او را آزاد 
کردم هر جا می‌خواهد برود. 

حارثه برخاست و دست زید را گرفت و گفت: پسر بر خیز و به شرافت و 


حسب و آبروی سابقت برگرد. 


۱. بحارالائواروج ۳۱ص ۵؛ تفسیر صافیدج ۶ ص ۸؛ نورالتقلین» ج ۴ ص ۰۳۳۶ تفسیر 
برهان ج ۶ص ۲۱۴ 


۳۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 

زید گفت: به هیچ وجه تا زنده‌ام از رسول خدا ا جدا نمی‌شوم. 

حارثه گفت: آیا دست از شرافت و دودمان خود بر می‌داری؛ و برده قریش 
می‌شوی؟ 

زید مجدداً گفت: به هیچ وجه و تا وقتی که زنده‌ام از رسول خدا ٤ه‏ جدا 
نمی‌شوم. 

پدرش خشمگین شد و گفت:ای گروه قریش شاهد باشید که من از او 
بیزاری جستم و او دیگر پسر من نیست. 

رسول خدا اة به حاضران خطاب کرد: شاهد باشید, زید پسر من است, 
از من ارث می‌برد. و من از او ارث مي‌برم. 
این محمد و رسول خدا بل او را 


از آن روز مردم به زید می 
دوست می‌داشت, و نامش را «زیتدالحب» گذاشت. 

بعد از آنکه رسول خدا نب یمه جر فرمود. زینب دختر جحش 
رابه ازدواج زید درآورد» روزی دیر به خدمت رسول خدا به رفت آن جناب 
به منزل وی رفت تا از او خبر بگیرد. و در آن هنگام زینب وسط اطاق خود 
نشسته. و با «فهر» (سنگی که ادویه را با آن نرم می‌کنند) عطر جامد خود را 
می‌سایید. رسول خدا بُ درب را باز کرد تا از زینب خبر بگیرد, ناگهان 
چشمش به زینب که زنی زیبا بود افتاد و گفت: منزه است خداوند آفریدگار 
) و سپس به منزل خود برگشت, در حالی 


نور و (قتبارًک الله اخسن 
که به یاد زیبایی او بود. 


زید به منزل آمد. زینب جریان را به شوهرش گفت. زید گفت: آیا میل داری 
تو را طلاق دهم تا رسول خدا ب با تو ازدواج کند؟ 
زینب گفت: می‌ترسم تو طلاقم بدهی؛ و رسول خدا هم با من ازدواج 


rr EET 
نکند.‎ 

زید نزد رسول خدا ی رفت و عرضه داشت: پدر و مادرم فدایت, زینب 
جریانیبه این صورت برایم تعریف کردہ یا میل داری من او را طلاق دهم تا 
شمابا او ازدواي کنید؟ 

فرمود: نه» برو و از خدا بترس, و همسرت را نگهدار, خدای تعالی این 
جریان را حکایت کرده و فرمود: یک لک جک و ان الله و ثحي 
في لبیک مالل شريو وتفتی الاس واللة اح أن تخشاهفلغاقضى زندیلنا 
وطرا رها تا کال ول ۱ پس خدای تعالی در بالای عرش 


خود زینب را به ازدواج آن جناب درآورد. 


منافقین گفتند: زنان پسران‌ها,را بک ما حرام می‌کنده آن وقت خودش 
همسر پسرش زید را می‌گیرد؛ ختاای تخالی در پاسخ آنان فرمود: و ما جقلَ 
اذیا کم ناء کم - تا هدي الیل انیز فوزند خوانده‌ها را فرزند شما 
قرار نداده است, این سخنانی که بر زبانتان جاری می‌شود. و خداوند حق را 
مىگ 
هط ند الله تا و توالیکم 4 بدانکه 
زید پسر واقعی حضرت محمد بُ نبود بلکه پیامبر به خاطر اینکه پدر زید او 


می‌گوید و او به راه راست هدا 


را از خود راند و لذا پیامبر برای تسکین دل زید او را به عنوان پسر خواندۀ 
خویی قادو زاین مورد ماد یل آي ۴۰ ماکان محئ اا يڻ 
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له کل شي لیم مطلیی 


۱. احزاب. یذ ۳۷؛ می‌گفتی: همسرت را نگهدار و از حداوند بپرهیزه و در دلت چیزی را پنهان 
می‌داشتی که خداوند آن را آشکار کرد و از مردم می‌ترسیدی و در حالی که خداوند سزاوارثر بود 
که از او بترسي. پس هنگامی که زید نبازش را از آن زن برطرف کرد (و طلاقش داد ما او را به 
ازدواج تو در آوردیم تا برای مژ منان ازدواج با زن پسر خوانده‌هایشان هنگامی که طلاق بگیرند 
بیم نداشته باشند» و فرمان خدا اتجام شدنی است. 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


نوشته‌ايم. 


سپس خداوند نازل فرمود: (ا 
زنان بر تو حلال نمی‌شود یعنی آنچه را که در سورة نساء بر آن حضرت 
حلال کرده بود دیگر بر او حلال نیستند. 

این آیه ولا بل 

ول نجبک حن 


ی 7 8 ِ 
سنه " یعنی زن مردی بر تو حلال نیست که خودش را 
بر تو عرضه نماید مگر اینکه شوهرش او را طلاق بدهد و توب او ازدواج کنی 


پس این عمل را بعد از این انجام مده." 


۶- پیامبر به مومنین از خودشان سزاوارتر است» و همسران او مادران 
آنهاست» و خویشاوندان نسبت به یکدیگر سزاوار از سومنال و مهاجران 
هستند آنچه که در کتاب الهی آمده است. مگ ر آنکه بخواهید بر دوستانتان 
یکی و احسان کنید (مقداری از مالتان را به آنها بدهید). که این حکم در 


کتاب الهی نوشته شده است. 


ارات 
۳. احزاب. یذ ۵۲ 


۴ بحارلائواریج ۲۲.ص ٩۲۱۴‏ تفسیر صاقیدج ۶ ص ۹+ تفسیر برهانء ج ۶ص ۲۱۴ 


سورخ لاب ۳۵ 


۷-و (بیاد بیاور) هنگام یکه ما از پيامبران عهد و پیمان گرفتیم و نیز از ترو 
ا زنوح و ابراهیم و موسی و عیسی‌بن مریم و ا زآنها عهد و پیمان محکمی 
گرفتیم (ا هر زحمت ی که است رسالت الهی را تبلغ کنند) 


پیامبر ُولی است به مومنین از خودشان 

لی لی این ین هم ر اج نا می‌فرماید: این آيه 
چنین نازل شده «و هو آب لهم و زواجه أُمهاتهم»» و خداوند مومنین را اولاد 
رسول خدا بُ قرار داده و خود حضرت را پدران آنهاء کسی که قادر نیست 


خودش را نگه دارد و مالی ندارد و پر,خودش ولایتی ندارد پس خداوند تبارک 
و تعالی ولایت مومنین را بعد از خود شر آنهاء بر پیامبر قرار داد و این 
فرمایش رسول خداست که در راحم قرمود: ای مردم آیا من اولی به شما 
از خودتان نیستم؟ 

گفتند: بلی! سپس آنچه را که از ولایت خود بر مردم واجب کرده بود را 
برای امیرالمۇمنین على اغا نیز واجب نمود و فرمود: آگاه باشید هر کس من 
مولای او هستم پس علی مولای اوست. 

هنگامی که خداوند پیامبر را پدر مومنین قرار داد او را ملزم فرمود که به 
مردم کمک کند و یتیمانشان را تربیت نماید و در این هنگام رسول خدا ل از 
منبر بالا رفت و فرمود: هر کس مالی داشته باشد و بمیرد آن مال به ورثۀ او 
می‌رسد و هر کس دین و یا مالی از خود بجا بگذارد و وارثی نداشته باشد. آن 


برای من است. خداوند برای مؤمنین حقوقی نسبت به پیغمبر مقرر فرموده 
مانند حقوقی که پدر نسبت به فرزند دارد و بعد از پیغمبر این حقوق به 


امیرالمق‌منین و بعد از آن جناب به ائمه منتقل می‌گردد چون پیغمبر و امیر 


۳ ترجمة تفسیر تم اج ۴ 
المؤمنین هر دو پدران این امت هستند. خداوند می‌فرما ايد: ‏ رَاعيدٌوااللة ول 
تشرگوابه یو این لخنانا4 که مراد از «والدان» رسول خدا کل و 
امیرالمۇمنین ا می‌باشند. 

امام صادق ا می‌فرماید: و به همین سبب يهود همگی اسلام آوردند زیرا 
بر خودشان و زن و بچه‌هایشان اطمینان خاطر پیدا کردند.۲ 

ر وا رامضم ی بیشض في کناب ال این آيه دربارة امامت 
نازل ad‏ 
ن وح ام موس وعیتی 
يم واودر (ومنک4 زائد اسټ و آیه این است هو منک و من نوح* 


ول اعد ین 


است پس خداوند برای خودش اژ | 


ام هد و پیمان گرفت سپس برای 

پیامبرش و ائمه از انبیاء عهد و پیمان گزفت و سپس برای پیامبران بر 
۳ ۳ 

رسولش عهد و پیمان گرفت: 


ی عاصن ۲ نوراثقلینج ۴.ص ۲۳۷+ تفسیر پرهان. ج ۶ ص ۲۲۱ 
برهان.ج ۴ ص ۲۲۳؛ تقسیر صافی.ج ۶ ص ۱۶ ؛ تورالتقلیندج ۰۴ مص ۲۴۱ 


تور زان ۳۷ 


عورا 0۷0 
ذقث طاة هم نا أل قرب لا نا كم از جوا و تن ربق 


الیو الوا هذا ما و له و وله و دق الله 


۳۸ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


وله و ما زاغ لیا و ئشلیماً ۲9 


رجال تراما وله 


من بر و ما بو نیدیلا 0۳0 

-٩‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید نعمت خداوند بر شما را بیاد بیاورید 
هنگام ی که لشکرهایی به سوی شما آمدند پس ما باد و طوفانی شدید به 
سوی آنها فرستادیم که آن را نمی‌دیدید, و خداوند بدانچه که انجام 
می‌دهید بیناست. 

۰-(بیاد بیاورید) هنگام ی که (لشکر کفار) از بالا وپائین (شهر مدینه) بر 
شما حمله‌ور شدند ( وآن را,مجاصره کردند) و زمانی که چشمها از شدت 
ترس حیران شده و جانها یل بآرسیده بود و به وعد؛ الهی گمانهای 
گوناگونی می‌بردید. ت 

بود که وما لتحا شد و به سختی متزلزل گردیدند. 


درا 
۲-و هنگامی که منافقین و کسانی که در دلهایشان مرضی بود می‌گفتن: 
خداوند و رسولش بر ما وعده دروغگین داد‌اند. 

۳-و هنگامی که گروهی از آنها گفتند: ای اهل یثرب. دیگر برای شما 
انه‌هایتان) برگردید, و گروهی از آنها از پیامبر 


اجازه رفتن خواسته و می‌گفتند: خانه‌های ما دیوار و حفاظی ندار 


جای ماندن نیست. (به 


حال ی که بی‌حفاظ نبودند. و مقصود آنهااین بو که از جنگ فرار کنند. 

۴ -و اگر دشمنان از اطراف به شهر وارد می‌شدند و ا زآنها می‌خواستن د که 
به کفر و شرک برگردید می‌پذیرفتنده و جز مدت کمی درنگ نمی‌کردند. 
۵-و به تحقیق آنها قبل 


پشت نکنند که از عهد الهی سوال خواهد شد. 


ن با خداوند عهد کرده بودند که به دشمن 


سور احزاب 


۶-بگو اگر از مرگ یا قتل فرار می‌کنید هرگز نفعی به حال شما ندارد. 
چون د رآن هنگام از زندگی بھرۂ کمی نمی‌برید. 
۷-بگو: چه کسی می‌تواند شما را در 


یا رحمتی را برای شما اراده کند؟ و برا ی آنها به غیر از خداوند هیچ ولی و 


رابر خداوند نگه دارد. اگر او بدی 


یاوری نخواهند یافت. 


۸ 


خداوند کسانی راکه مردم را از جنگ می‌ترساندند و کسانی 


که به برادرانشان می‌گفتند: به سوی ما بائد را می‌شناسد. وآنها جز اندک 
زمانی (مدت کمی) برای جنگ حاضر نمی‌شوند. 

4-آنها به شما بخل می‌ورزند. پس هنگام یکه ترس پیش آید آنها را 
می‌بینی که به تو نگل هی کنن ر/چشم‌هایشان در حدقه می‌چرخد. مانند 
کس یکه سختی مرگ ب هو یآورده باشد پس هنگام یکه ترسشان فرو 
تند وگقتار حشن خودشان با کمال حرص و بخل شما را 


انها ایمان نیاورده‌اند» پس خداوند هم اعمالشان را محو و نابود 


بیازارند, 
کرد واين کار بر خدا آسان است. 
۰- و آنها می‌بندارند که لشکر احزاب هنوز نرفته‌اند, و اگر برگردند 


دوست دارند که در مین اعراب بادی‌نشین باشند و از اخبار شما جویا 


شوند, و اگر هم در میان شما باشند جز اندکی به جنگ نمی‌پردازند. 
برای شما در رسول خدا الگوی نیکویی است. برای کس که 


امید به (ثواب و رحمت الهی) و روز آخرت دارد و خدا را بسیار یاد 


بهت 


می‌کنند. 


۲-و هنگام یکه مزمنین لشکر احزاب را دیدند گفتند:این همان وعده‌ای 


است که خداوند و رسولش به ما داده بودند. و خداوند و رسولش راست 


۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
گفته‌اند. واین جز بر ایمان و تسلیمشان نیفزود. 
۳-از میان مزمنان مردانی هستند که عهد و پیمانی را که با خدا بسته‌اند 


صادقانه ایستاده‌اند. پس برحی از آنها پیمان خود را به آخر رساندند. و 


یز در انتظار هستند, و در عهد و پیمان خود هیچ تغییری ندادند. 


چکونکی جنک احزاب 


آیات دربارة داسیتان جنگ احزاب که قریش و عرب برای 
جنگ با رسول خدا کل لش گر کل کر ازل شده است. 

در آن جنگ قریش در سال پنجمشجرۍ جمع شده در میان اعراب رفته و 
اعتماد آنها را برای جنگ با رسول دا جا نمودند و ده هزار نفر را 
آماده کردند که در میان اعراب قبائل کنانه و سلیم و فزاره بودنده رسول 
خدا ل قبیل؛ بنی نضیر را که رئیس آنها حی بن اخطب بود که از اولادان 
حضرت هارو ن بودند را از مدینه بیرون کرد چون از مدینه آواره شدند 
به سوی خیبر رفتند. حی بن اخطب به سوی قریش مکه رفت و برای ترغیب 
آنها به جنگ با پیامبر َو به آنها گفت: محمد عرصه را بر شما و ما تنگ کرده 
و ما را از دیار و اموالمان آواره نمود و همچنین بنی‌قینقاع عموزادگان ما را 
نیز از شهرشان آواره کرد پس بگردید و هم پیمانان خود و دیگران را برای 
جنگ با او آماده کنید تا به جنگ برویم و از قوم من که بنوقریظه باشند در 
پثرب هفصد نفر باقی مانده‌اند که همگی آنها از مردان جنگی هستند اگر چه با 


محمد هم عهد و پیمان است ولی من می‌توانم آنها را نیز به سوی شما متمایل 


سو رة احزاب ۴ 


کنم تا عهد و پیمانشان با محمد را نقض نمایند و شما از بالای شهر مدینه و 
آنها از سمت پات مدیله حمله کننه واکان محمد را یکره کیم 


معجزه‌های رسول خدا ب در جنک خندق 

محل سکونت بنی قریظه دو میل از مدینه قاصله داشت که بثر المطلب نام 
داشت حی ابن اخطب پیوسته با قریش در میان عرب می‌گشتند تا اینکه 
ده‌هزار نفر از قریش و کنانه و اقرع بن حابس با قومش و عباس بن مرداس در 
بنی سلیم را جمع کردند. چون خبر جمع آوری لشگر قریش به پیامبر 
اکرم َه رسید با یارانش که هفصي نفر مرد بودند مشورت نمود. 

سلمان فارسی گفت: ای رسبول,خدا م جماعت کم در مقابل لشگر زیاد 
در هنگام جنگ دوامی ندارد. 

پیامبر ا فرمود: پس چه کنیم؟ 

گفت: در اطراف شهر خندق می‌کنیم تافاصله‌ای میان ما و آنها باشد و مانع 
هجوم آنها از هر طرف باشد که ما در هنگام حملة دشمن همین کار را 
می‌کردیم و از یک طرف با دشمن جنگ می‌نمودیم. 

در این هنگام جبرئیل طا نازل شد و گفت: سلمان مشورت نیکوئی داده 
است. پس رسول خدا بُ دستور دادند که از ناحیة احد تا رائح «راتج» را 
خندق بکنند و حضرت هر بیست قدم یا سی قدم را برای گندن به گروهی از 
مهاجرین و انصار می‌دادند و امر تمود که بیل‌ها و کلنگ‌ها را آوردند و خود 
حضرت اول شروع به گندن کرد و کلنگی را گرفت و در قسمت مهاجرین 
شروع به گندن نمود و امیرالمومنین علی نیز خاک‌های کنده شده را 


برمی‌داشت و در بیرون می‌ریخت تا اینکه رسول خدا ٤ه‏ عرق کرده و خسته 


۴۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


شد و فرمود: راحتی نیست جز در آخرت, پروردگارا اتصار و مهاجرین را 
بیامرز. هنگامی که مردم رسول خدا را دیدند که خندق را حفر می‌کند شروع 
به گندن و بیرون ریختن خاک‌ها کردند. چون روز دوم شد از اول صبح 
شروع به گندن کردند و حضرت در مسجد فتح نشست و مهاچرین و انصار 
نیز خندق را می‌کندند تا اینکه به سنگی رسیدند که بیل و کلنگ در آن هیچ 
اثری نکرد پس جابر بن عبدالله انصاری را به نزد رسول خدا ب فرستادند تا 
جریان را به آن حضرت بگوید. 

جابر گوید: به مسجد رفتم رسول خدا را دیدم که بر پشت خوابیده و 
عبایش را زیر سرش گذاشته و از گربسنگی بر شکمش سنگی بسته بود. 
عرض کردم: ای رسول خدا دل هنگام گندکی خندق به سنگی رسیده‌ایم که بیل 


و کلنگ در آن اثری نمی‌کند. حضرّت فوراً بلند شده و به سرعت آمدند و 


آن‌گاه آبی خواستند و وضوتی ساختند و مقداری از آن را آشامیدند و 
مقداری را نیز در دهان مبارکش مضمضه کرده و بر روی آن سنگ پاشیدند و 
سپس کلنگی را برداشته و ضربه‌ای بر آن زدند که برقی از آن جرقه زد که در 
اثر آن قصرهای شام را مشاهده کردیم و سپس ضربه‌ای دیگر زدند که باز 
برقی زده و قصرهای مدائن را دیدیم و آن‌گاه ضربه‌ای برای بار سوم زدند که 
برقی از آن ساطع شد و قصرهای یمن را دیدیم ؛ رسول خدا بُ فرمود: آگاه 
باشید شهرها که برق به آنها رسید بزودی به روی شماها فتح خواهد شد و 
سپس آن سنگ برای ما همچون ریگ نرم شد. 

جابر گوید: داتستم که حضرت گرسنه است چون دیده بودم که سنگ بر 
شکمش بسته بودء عرض کردم: ای رسول خدا ٤‏ آیا غذائی برای شما تهیه 


کنبو 


r سرزاب‎ 


فرمود: ای جابر چه داری؟ 

عرض کردم: بزغاله و یک صاع (سه کیلو) جو دارم. 

فرمود: برو و آنچه را که داری آماده کن. 

جابر گوید: به خانه رفتم و به زنم گفتم که جو را آماده کند و من نیز بزغاله 
را کشته و پوست کندم که زنم نان را پخت و من نیز خورشت را آماده کردم 
چون غذا آماده شد نزد رسول خدا ٤ة‏ آمده و عرض کردم: ای رسول 
خدا ل پدر و مادرم فدا 


ان باد غذا آماده است هر کسی را که دوست داری 


با خودت برای صرف غذا بیاورید 
پیامبر بُ بلند شده و در کنار خدق ایستاد و فرمود: ای مهاجرین و 
انصار دعوت جابر را اجابت کنید. ۴ 


جابر گوید: در خندق هقتصد مرد گار می‌کردند که همگی بیرون آمدند و به 
سوی خانة من حرکت کردند و پیامبر ن در راه هر کسی از انصار و مهاچر 
را می‌دید به آنها نیز می‌فرمود که دعوت جابر را برای صرف غذا اجابت کنید. 
من جلوتر رفته و به زنم گفتم: به خدا سوگند محمد رسول خدا ٤ة‏ باعده‌ای 
می‌آید که برای هیچ کسی طاقت غذا دادن آنها نیست. 

همسرم گفت: آیا به پیامبر عرض کردی که غذای ما چه مقدار است؟ 

گفتم:بله! 

گفت: او می‌داند که چند نفر را دعوت 

جابر گوید: رسول خداء 


فرمودند: ملاقه‌ای بر آن بزن و مقداری در ته دیگ باقی بگذار سپس نگاهی به 


وارد شده و نگاهی به دیگ غذا کردند سپس 


تنور نمودند و فرمودند نان‌ها را بیرون بیاور و مقداری نیز از آن را در تنور 


بگذار یاقی بماند سپس کاسه‌ای خواست و با دست مبارک خویش نان در 


۴۴ ترجمه تفسیر قمی اج ۴ 


کاسه ترید کرد و با ملاقه از آبگوشت برروی آن ريخت و فرمود:ای جایرا ده 
نفر را بیاور, ده نفر را آوردم خوردند و سیر شدند و در ظرف چیزی جز اثر 
انگشت از آنها باقی نماند سپس فرمود: ای جابر یک دست بزغاله را بیاور؛ 
آوردم آن را نیز خوردند و باز فرمود: ده نفر دیگر را پیاور, آنها نیز آمده و 
خوردند و سیر شدند و در ظرف جز اثر انگشت چیزی باقی نماند سپس 
فرمود: یک دست دیگر بیاور که خوردند و رفتند. همنیطور ده نفر ده نفر 
می‌آمدند می‌خوردند و من نیز یک دست می‌آوردم تا اینکه عرض کردم: ای 
رسول خدا بُ مگر یک گوسفند چند تا دست دارد؟ 

فرمود: دو دست. 

عرض کردم: سوگند به آنا کشت که تو را به حق فرستاده است من تا حال 
سه دست برای شما آوردم. 

فرمود: ای جابر! اگر ساکت می‌ماتدی همة مردم فقط از همین دست 
می‌خوردند و سیر می‌شدند. 

جابر گوید: همینطور ده نفر ده نفر دعوت می‌کردم می‌آمدند و می‌خوردند 


تا اینکه همذ آن جمعیت غذا خوردند به خدا سوگند از آن غذا برای ما آنقدر 
باقی ماند که چند روز نیز ما از آن خوردیم. 

جابر گوید: رسول خدا ا 
هر دری مردی از مهاجرین و مردی نیز از انصار با عده‌ای سرباز برای 
نگهبانی گذاشت تا اینکه قریش و کنانه و سلیم و هلال آمده و در محلی به نام 
رغاپه (زغابه) که در نزدیکی مدینه است چادر زدند. 


را گند و برای آن هشت در گذاشت و بر 
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ذکر رسول الله بُ در تورات 
رسول خدا مه سه روز قبل از آمدن قریش حقر خندق را تمام کردند. حی 


ہن اخطب که پیشاپیش مشرکین قریش بود به وادی عقیق رسید, نیمه شب 
کنار قلعۀ یهودیان بنی قریظه که با پیغمبر اکم عهد و پیمان اتفاق بسته 
ویش آنه چون دن مه رآ یمک ید فو زا گوپید و شی قریظه ربیاری میں 
کعب بن اسد حی را شناخته به قوم خود گفت: این صدای حی بن اخطب است 
که قوم خود را به زحمت و شئامت انداخته و اکنون آمده که ما راهم به زحمت 
بیندازد و ما را وادار به نقض عهد با محمد ّل نماید در صورتی که محمد 


برای ما نیکو همسایه‌ای است؛ و برای دور کردن حی که پشت در ایستاده بود. 


پرسید: کیستی؟ 
حی خود را معرفی نموده و گفت:من آمله‌ام برای سعادت شما و عزت و 
احترام قبیله شما اقدام کنم. 


کعب جواب داد: بلکه آمده‌ای موجبات خواری و ذلت ما را فراهم سازی. 
حی گفت: ای کعب اکنون قبایل قریش و کنانه و فزاره و سلیم و دیگران با 
سپاهیان بیشمار در وادی عقیق فرود آمده‌اند و آماده پیکار با مسلمین هستند 


و هرگز محمد از دست آنها جان سلام بدر نمی‌برد در را باز کن و آن عهد و 


پیمانی که ما بین شما و محمد است. آن را نقض کن. 

کعب گفت: من در قلعه را به روی تو باز نخواهم کرد هر کجا که می‌خواهی 
برو 

حی گفت: حتما از لئامت و خست خود و از ترس آنکه نانی که در تنورداری 
برای ما بیاوری و نانت را بخوریم در را باز نمی‌کنی؟ 

کعب گفت: خدا ترا لعنت کند که از راهی وارد شدی که ناگزیر بگشودن در 
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در قلعه را بروی حی گشوده و حی وارد شد و به کعب گفت:وای بر تو چرا 
بمن اعتماد نمی‌کنی و پیمان محمد را نمی‌شکنی باید از این فرصت حداکثر 
استفاده را نموده و اطمینان داشته باشی که محمد هرگز در این کارزار فاتع 
نخواهد شد. 

بزرگان يهود که در حصار جمع بودند مانند غزال بن شمول و یاسر بن 
قیس و رفاعه ابن زید و زبیر بن یاطا پیرامون حی و کعب اجتماع کرده بودند. 
کعب به آنها گفت: نظر شما چیست؟ 

گفتند: تو بزرگ و فرمانروای مامی‌باشی هر چه اراده نمائی ما تبعیت 
خواهیم کرد اگر گوئی بر عهداخود,باقی/پی‌مانیم و اگر مصمم به ترک پیمان 
شوی از تو پیروی خواهیم نمو 

زبیر بن یاطا که پیرمرد تابیتا و با تجربه و غالم بود گفت: مگر شما تورات 
را نمی‌خوانید که در اسفار آن فرمود پیغمبر آخر زمان در مکه مبعوث 
می‌شود و پس از چندی از مکه به مدینه هجرت می‌کند به قدری متواضع است 
که برالاغ برهنه سوار می‌شود, رداء بر تن می‌کند و پیوسته چهره‌اش متبسم 
است. بسیار کشنده می‌باشد و در چشمان او اثر قرمزی مشهود است. میان 
دو کتفش اثر مهر نبوت نقش شده. در برخورد با اشخاص بیم و وحشتی 
ندارد, حتی از پادشاهان و سلاطین ترسی ندارد؛ و بزرگی او عالمگیر خواهد 
شد اگر این محمد همان پیغمبر است که از کثرت جمعیت احزاب و مشرکین 
باکی ندارد و اگر به کوه حمله کند آن را از جا می‌کند و بر دشمنان غالب 
خواهد شد. 


حی گفت: این پیغمبر نیست زیرا او از فرزندان اسماعیل است و حال آنکه 
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پیغمبر موعودباید از بنی اسراثیل باشد و حضترت موسی اما عهد گرفته که 
ایمان به پیغمبری نیاوریم جز آنکه قربانی کنیم و او آتشی بیاورد و آن 
قربانی را بسوزاند و محمد این طور تیست و می‌خواهد با سح بر ما غبه گند 
و آیت و معجزه‌ای ندارد. آنقدر حی با افسون خود در حضار دمید و به لطایف 
الحیل آنها را وادر به قبول سخنان خود و تقض عهد تمود و عهدنامه‌ای که با 
پیفمبر اکرم ب منعقد ساخته بودند آورده بدست حی دادند. حی بن اخطب 
نوشته را گرفته و جوید و به دور انداخت و گفت اینک آماده کارزار و جنگ با 
محمد شوید. 

چون خبر نقض عهد بنی قریظه به پیفمبر اکرم ٤‏ رسید سخت متأثر 
گردید و مسلمانان محزون و غهگین شدند پیغمبر اکرم بُ سعد بن معان و 
اسید بن حصین را که از قبیلۀ اولس بودندی بین آنها و بنی قریظه اتحاد و انفاق 
بود به قلعۀ بنی‌قریظه روانه نمود و فرشو به‌انزد بنی قریظه بروید و ببینید 
که چه می‌کنند اگر دیدید که عهد و پیمانشان را شکست‌اند وقتی برگشتید 
چیزی به دیگران نگوئید و فقط عضل و فاره بگویند. آن دو نفر به در قلعه 
رفتند, کعب بن حصن جلو آمده به سعد و پیامبر دشنام داده سعد به او گفت: 


تو مانند روباهی هستی که در سوراخ سنگی پنهان شده باشد به زودی قریش 
بر خواهند گشت و رسول دا تو را محاصره خواهد نمود و با ذلت و 
خواری تو را از قلعه به زیر آورده و گردنت را خواهد زد آن‌گاه به نزد رسول 
خدا ل برگشته و عضل و فاره گفتند. 

رسول خدا ا فرمود: 


خدا بر ایشان باد ما امر کرده‌ايم که چنین 
بکنند و این را برای مصلحت و از روی توریه فرمود زیرا جاسوس‌های قریش 
در میان لشگر حضرت بودند و به آنها خبر می‌دادند. عضل و فاره دو قبیله از 
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عرب بودند که اسلام آوردند و سپس مکر و حیله کرده و از اسلام روی 
برگرداندند و هنگامی که کسی حیله می‌کرد این مثل را زده و می‌گفت: عضل و 
فاره. 

حی بن اخطب به نزد ابوسفیان و قریش رفته نقض عهد بنی قریظه و هم 
آهنگی ایشان را بر عليه مسلمین اعلام داشت و آنها از این خبر شاد شدند. 

شب هنگام نعیم بن مسعود اشجعی حضور پیغمبر آمده که سه روز قبل 
از آمدن قریش اسلام آورده بود عرض کرد: ای رسول خدا به خداوند ایمان 
آورده و تو را تصدیق نموده‌ام و از ترس کفار ایمان خود را پنهان نموده‌ام» 
اگر اجازه می‌فرمائید به تنهائی به نزد شما بیایم و شما رایاری کنم این کار را 
انجام می‌دهم و اگر دستور بفرمائید من با ایجاد تفرقه بین یهودیان و قریش 
به یاری شما قیام نمایم این کارا نیز خواهم کرد بحلوری که از قلعه‌شان 
بیرون نیایند. رسول خدا 54 فزمود: اگز تدبییزی کنی که بنی قریظه از حصار 
خارج نشوند کمک شایسته و بجائی خواهد بود. 


نعیم عرض کرد: پس به من اجازه دهید که بر عليه شما سخنانی بگویم. 

فرمود: هر چه خواهی بگو. 

نعیم اول به نزد ابو سفیان رفت که از مسلمان شدن او اطلاعی نداشت. 
گفت: مرا می‌شناسی, از دوستان و خیرخواهان شما هستم که خداوند شماها 
را بر دشمنانتان یاری نماید امروز شنیدم که بین محمد که و بهودیان بنی 
قریظه توافقی روی داده و قرار است یهودیان به صورت ظاهر به جمعیت شما 
ملحق و در باطن به نفع مسلمین اقدام کنند تا محمد بر شما پیروز شود و به 
آنها وعده داده است که چون چنین کنند مزارع بنوتضیر و بنوقینقاع را که از 
آنها گرفته بود به ایشان بدهد که به شما پیشنهاد می‌کنم که فریب بهودیان را 
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نخورید اگر خواستند داخل لشگریان شما شوند مانع شوید و چند نفر از آنها 
را گروگان بگیرید و به مکه بفرستید تا از مکر آنها در امان باشید. 

ابوسفیان گفت: خدا به تو توفیق و جزای خير دهد که مارا نصیحت و 
ارشاد نمودی ما بر طبق دستور تو رفتار می‌کنیم. 

آن‌گاه نعیم به سوی بنی قریظه که آنها نیز از اسلام آوردن او بی‌خبر 
بودند شتافت و به ملاقات کعب رفت و گفت:ای کعب تو به خوبی می‌دانی که 
من با شما دوستم و جز مصلحت و خیر قبیلهٌ شما نظری ندارم امروز شنیدم 
که ابوسفیان بیارانش دربارة یهودیان چنین اندیشه در بین گذارده بود که ما 
بهودیان را به جنگ با محمد مر تشويق و به کارزار وادار می‌نمائیم اگر غلبه 
و ظفر یافتند شهرت فتح و پیرزی به تام ما است و اگر شکست خورده و 
مغلوب شوند یهودی‌ها دچار تفت و ختتارت شده و ما در پشت جبهه در 


امان خواهیم مان این من صلاح شا نمی‌دانم از قلعه خارج شده و قریش 
رایاری کنید. ده نفر از ایشان را گروگان گرفته و در قلعه نگاهداری کنید که 
اگر بر محمد پیروز نشدند نروند مگر آنکه عهد و پیمانی که میان شما و محمد 
وده است به شما برگرداند زیرا چنانچه قریش فرار کنند و بر محمد 6 
پیروز نشوند شک نیست محمد بر نسبت به قتل و کشتار شما قیام خواهد 
کرد. 

کعب گفت: به ما نیکی کردی و نهایت خیرخواهی را نمودی, ما از قلعه 
بیرون نمی‌رویم تا از آنها گروگان گرفته و در نزد خویش نگهداریم. 


مبارزۂ حضرت عل یا با عمرو بن عبدود 
قریش آمدند و چون خندق را در مقابل خویش دیدند گفتند: این حیله و 
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تدبیری است که اعراب آن را نمی‌دانستند. یکی به آنها گفت: این از تدبیر 
سامان فارسی است که در کشور فارس در موقع دفاع شهرها بکار 
یدای 

عمرو بن عبدود و هبیره بن وهب و ضرار بن خطاب به سوی خندق آمدند 
و رسول خدا بُ لشگر را به صف کرده و آنها را منظم می‌نمود بطوری که 
حضرت به طرف خندق بودند و همه اصحاب در پشت سر آن حضرت قرار 
داشتند. مردی از مهاجرین که فلانی بود به مردی گفت: این شیطان 
عمروبن‌عبدود را می‌بینید بخدا سوگند کسی از شمشیر او نجات نخواهد 
یافت, بيائید محمد مرا بگیریم و قببلیم قریش نمائیم تا او را بکشد و ما 
راحت و آسوده بخانه و دیار خادیوگرگیم 

در آن وقت خداوند جبرئیل را تبرش نازل کرد یل ن 
ت لإخرانوم کف رک رب لالم کان ذیک 
على الله سيير یعنی ای رسول گرامی خداوند احوال کسانی را که مسلمین 
را تهدید نموده و از جنگ می‌ترسانند و به برادران و اقوام خود می‌گویند به 


سوی ما بیائید و از همکاری با مسلمانان خودداری کنید بخوبی می‌داند همانا 
این قبیل از مردم جز مدت کوتاهی پایداری و ثبات در جنگ از خود نشان 
نمی‌دهند اینان بر شما بخل می‌ورزند چون خطر و حادثه‌ای پیش آید آنها را 


خواهی دید که از شدت ترس دیدگانشان از حدقه بدؤ‌ران افتاده مانند 


کسانیکه مرگ بر سرشان سایه افکنده و در عالم بیهوشی دست و پا می‌زنند. 
همینکه آرامش برقرار و موجبات ترس از بین رفت با گفتار خشن و زیان تند 
و تیز اظهار وجود کرده و مطالبه غنیمت می‌نمایند این چنین مردم در حقیقت 


و واقع ایمان نیاورده‌اند و اعمالی که بجا می‌آورند همه ریا و بیهوده است و 
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خداوند به آسانی کارهای آنها را از بین برده و در هم می‌شکند. 


عمرو بن عبدود نیزه‌اش را بر زمین نصب کرد و این اشعار را خواند: 


و لقد بححت من النداء بسجمعکم هل من مبارز 
و وقفت إذ جبن الشجاع مواقف القرن المناجز 
إني کسذلک لم أزل مستسرعا نحو الهسزایز 
إن الشسجاعة في الفتی و الجود من خير الغرائز 


که مضمونش این است: من از بس رو در روی جمع شما فریاد زدم و 
مبارز طلبیدم که صدای خود را خشن ساختم: و کسی پاسخم نگفت. و من هم 
چنان در موقفی که شجاعان هم در آن موقف دچار وحشت می‌شوند, با کمال 
جرأت ایستاده. آماده جنگم؛ راستی کم بخاوت و شجاعت در جوانمرد 
بهترین غریزه‌ها است. 

رسول خدا ب فرمود: چه گستی مود تا این سگ را دفع کند؟ 

کسی جواب آن حضرت را نداد پس امیرالسومنین على بلند شد و 
عرض کرد: ای رسول خدا من حاضرم او را دفع کنم. 

فرمود:ای علی او عمرو بن عبدود جنگچوی نام‌آور است. 

حضرت على عرض کرد: من نیز علی بن ابی‌طالب هستم. 

رسول خدا ب فرمود: نزدیک من بیا. 


چون علا نزدیک شد پیامبر با دست خویش عمامه بر سر آن حضرت 


بست و شمشیرش ذوالفقار را به دستش داد و فرمود: برو و جنگ کن و گفت: 
«اللهم احفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من 
تحته ؛ پروردگارا او را از روبرو و از پشت سر و از سمت راست و چپ و از 
بالاو پائین حفظش نماه. 


2۲ 


و الصدق منجي کل فائز 
علیک نائحة الجنائز 
صوتها بعد الهزاهز 

که مضمونش این است: تعجیل مکن که اجابت کنندة آواز تو بسویت آمد 
که از مبارزه با تو عاجز نیست و صاحب نیت درست و بصیرت و راستی و 
نجات دهندة هر رستگاری است. امیدوارم برای تو نوحه‌ای را که برای 
مردگان بر پا می‌کنند اقامه نمایم از ضربتی که بعد از جنگها بر سر زبان‌ها 
آوازه‌اش مانده باشد. 

عمرو گفت: تو کیستی؟ 

فرمود: من علی بن ابیطالب پر موی ستول خدا به و داماد او هستم. 

عمرو گفت: به خدا سوگند پدرت از دوستان قدیمی من بوده و من ميل 
ندارم بدست من کشته شوی» پسر عمویت وقتی که تو را به سوی من فرستاد 
در امان نبود که تو رابه وسیلۀ این نیزه‌ام دریده و در میان آسمان و زمین نگه 
دارم که نه زنده باشی و نه مرده. 

امیر الم منین 0 به عمرو فرمود: پسر عمویم به من فرمود که اگر تو مرا 
بکشی من به بهشت می‌روم و تو در جهنم و اگر من تو را بکشم تو در آتش 
جهنم هستی و من در بهشت. 

عمرو گفت:ای علی هر دوی آنها که برای تو شد؟ این بد تقسیمی است که 
کردی. 

حضرت علی طا فرمود: ای عمرو این را بگذار من از تو هنگامی که پردۀ 
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کعبه را گرفته بودی شنیدم که می‌گفتی هر کس در هنگام جنگ از من سه 

خواسته داشته باشد یکی از آن سه را برآورده می‌کنم و آلان من سه خواسته 

از تو دارم که یکی از آن سه را برآورده 
گفت: بگو ای علی! 


فرمود: شهادت بده بر اینکه خدائی جز خدای یگانه نیست و اینکه محمد 


رسول خداست. 

عمرو گفت: این راز من مخواه در خواست دومت را بگو. 

فرمود: برگردی و این لشگر را از رسول خدا دور گردانی که اگر راست 
گوید موجب شرف شماست و اگرٍ بوغ گوید و پیامبر نباشد گرگان و دزدان 
عرب شر او را از شما برطرف هندرگ 

عمرو گفت: اگر این کار را تم ونان ریش در میانشان خواهند گفت و 


شعرا در شعرهایشان خواهند سزود که من ترسیدم و به عقب برگشتم و 


قومی را که مرا به عنوان رئیس خود انتخاب کرده بودند رایاری نکردم. 
حضرت فرمود: درخواست سوم این است که از اسبت پائین بیائی زیرا تو 
سواره هستی و من پیاده تا برابر بوده و با هم جنگ کنیم. 
عمرو چون این را شنید از اسب خود پیاده و آن را پی کرد و گفت: این 
خصلتی است که گمان نمی‌کردم کسی از عرب 
بکند ؛ و بعد با شمشیرش ضربه‌ای حوالۀ سر آن حضرت کرد که حضرت 
عل یا سپرش را جلو آورد و شمشیر آن را دو نیم کرده و به سر مبارکش 


اصایت نمود. 


درخواست آن را از من 


حضرت على به او فرمود: ای عمرو تو پهلوان عرب هستی و من با تو 


مبارزه می‌کنم؛ روا نبود که یاوری نیز با خود بیاوری؟ 
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عمرو برگشت که به پشت سرش نگاهی بکند حضرت با سرعت پاهایش را 
به وسیلۀ ضربۀ شمشیر قطع کرد و او بر روی زمین افتاد و گرد و خاک بلند 
شد منافقین گفتند: علی بن ابیطالب کشته شد. چون گرد و غبار نشست دیدند 
که حضرت علی اا 


و می‌خواهد سرش را ببرد که آن را برید و سرش را به نزد رسول خدا 


برروی سینۀ عمرو نشسته و ریش او رادر دست گرفته 


آورد در حالی که از سر مبارک آن حضرت به خاطر ضربة عمرو خون جاری 


بود. و نیز خون عمرو از حضرت جاری بود و سر عمرو نیز در 
دست مبارکش بود می‌گفت: 
نا علي و ابن عبد المطلب الموت خی للفتی من الهرب 

منم علی فرزند عبدالمطلب, مگ از با پجوان بهتر از فرار کردن است. 

رسول خدا ی فرمود: ای علی با از یله کردی؟ 

عرض کرد: بله! ای رسول خدا جنگ خود مگر و حیله است. 

رسول خدا بُ زبیر را به سوی هبیره بن وهب فرستاد که ضربه‌ای بر 
سر او زد و هلاکش نمود و به عمر بن خطاب امر کرد که با ضرار بن خطاب 
مبارزه کند چون ضرار برای مبارزه آمده عمر تیری در آورد تا به سوی او 
بیندازد که ضرار گفت: وای بر تو ای فرزند صهاک آیا در هنگام مبارزه تیر 
می‌اندازی, به خدا سوگند اگر تیری به سوی من بیندازی در مکه هیچ دشمنی 
را باقی نمی‌گذارم مگر آنکه همه را بکشم: پس عمر پشت به ضرار کرده و 
فرار کرد و ضرار نیز دنبالش نموده و از پشت سر نیزه‌اش را مقداری بر پشت 
او فرو برد و گفت:ای عمر این را از من به یادگار داشته باش که در هنگام جنگ 
به تو رسیدم, ولی تو را نکشتم زیرا سوگند خورده‌ام تا توان دارم احدی از 
قریش را نکشم. و عمر نیز آن را فراموش نکرد و چون به حکومت رسید آن را 


روا او ۵ 


جبران کرد. 

رسول خدا َه در آنجا پانزده روز دیگر باقی ماند. ابوسفیان به حی ابن 
اخطب گفت: وای بر تو ای یهودی قومت کجاست؟ 

حی به سوی آنها رفت و گفت: وای بر شما بیرون بیائید که با محمد اعلان 
جنگ کردید ولی نه با محمد جنگیدید و نه با قریش. 

کعب گفت: ما از قلعه بیرون نمی‌رویم تا اینکه قریش ده نفر از بزرگان 
خودشان را به عنوان گروگان به ما بدهند تا در قلعه نگهداریم که اگر بر محمد 
پیروز نشدند فرار نکنند تا محمد عهد و پیمان ما را به ما برگرداند و الا ما در 
امان نیستیم که اگر قریش فرار کنند :ما در خانه‌هایمان باقی بمانیم محمد با 
ما جنگ کرده و مردان ما را می‌کشدو زان و بچه‌هایمان را به اسارت می‌برد 
و اگر از قلعه بیرون نیائیم شاید مکفند بر ما رحم کند و آن عهد و پیمان را 
دوباره به ما برگرداند. 

حی ابن اخطب به او گفت: طمع باطلی کرده‌ای قریش این کار را نمی‌کنند و 


محمد نیز دیگر با شما عهد و پیمان نمی‌بندد, اکنون نه با محمد هستید و نه با 


کعب گفت: این از شومی نقشه توست. تو پرنده‌ای هستی که فردا با قریش 
پرواز می‌کنی و می‌روی و ما را در وطنمان می‌گذاری تا محمد با ما جنگ 
نماید. 

حی گفت: من عهد خدا و موسی را بر خود لازم می‌دانم که اگر قریش بر 
محمد پیروز نشدند با تو به قلعۀ شما بر می‌گردم تا هر مصیبت و گرفتاری که 
بر سر شما می‌آید بر سر من نیز بیاید. 

کعب گفت: حرف همان است که گفتم که اگر قریش ده نفر را به عنوان 
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گروگان به ما بدهند ما با شما خواهیم بود و الا از قلعه بیرون نخواهیم رفت. 
حی ابن اخطب به سوی قریش بر جریان را به آنها گفت و چون 
گفت که آنها گروگان از شما خواسته‌اند ابوسفیان گفت: به خدا سوگند این 


اولین مکر آنهاست که نعیم بن مسعود راست می‌گفت. ما هیچ احتیاجی به این 
برادران میمون و خوک نداریم. 

چون محاصره قريش بر مسلمانان به طول انجامید و امر بر آنها سخت 
شد و از شدت سرما و گرسنگی در سختی بودند و از بهودیان نیز به شدت 
می‌ترسیدند, منافقین زبان به ناسزا باز کردند, چنانکه خداوند می‌فرماید همۀ 
اصحاب رسول خدا جز عدف کمی متافق گشتند. حضرت جلوتر خبر داده بود 
که لشگر عرب از سمت بالا به ٹا حمله آخواهند کرد و یهود نیز از سمت پائین 
بر ما حیله خواهند نمود و به سختی و مشقت بزرگی خواهیم افتاد ولی عاقبت 
ما پیروز خواهیم گشت. چون قریش آمدند و یهودیان عهد و پیمانشان را 
شکستند منافقین گفتند: فا وَعَدَنا الله و رَسُولة له رورا خداوند و 


رسولش به ما وعدۀ فریب و دروغ دادند. 

گروهی از آنها در اطراف مدینه خانه داشتند گفتند: ای رسول خدا به ما 
اجازه فرمائید تا به خانه‌هایمان برگردیم زیرا خانه‌های ما در اطراف مدینه 
است و می‌ترسیم که يهود به آنها حمله کنند. 

گروهی دیگر گفتند: بیائید فرار کرده و به بیابان برویم و به اعراب بیابان 
پنهبریم زیر هم وعده‌های محمد باطلی بیش نبوده است. 
به اصحایش دستور داده بود که شبانه از مدینه محافظت 
نمایند. حضرت علی ٤‏ در تمام شب در اطراف لشگر نگهبانی می‌داد که اگر 
قریشی حرکت می‌کرد با او جنگ می‌کرد. از خندق عبور می‌کرد و به نزدیک 
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قریش می‌رفت. بطوری که ایشان را می‌دیدند و هیچ نمی‌ترسید و در تمام شب 
نماز می‌خواند و چون صبح می‌شد به جای خود بر می‌گشت که مسجد 
امیرالمومنین عل یا در آنجا معروف است هر کس که به آنجا می‌رود آن را 
می‌داند و در آن نماز می‌خواند و آن مسجد از مسجد فتح به قدر پرتاب یک تیر 
به سمت عقیق فاصله دارد. 

هنگامی که رسول دا به خاطر طولانی شدن محاصره بی‌تابی 
اصحابش را دید به مسجد فتح رفت -و آن کوهی است که الآن مسجد فتح در 
بالای آن قرار دارد -و خدا را خواند و وعده خود را از خداوند طلب کرد و گفت: 
«یا صریخ المکروبین و يا مجیب المضطرین و یا کاشف الکرب العظيم انت 
مولاي و وليي و ولي آبائي الأولین اکشفف ناغمنا و همنا وکربنا و اکشف عنا 
شر هولاء القوم بقوتک و حولک و قدزتک). 

جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد خداوتد شخن تو را شنید و دعایت را 
مستجاب کرد و به باد دبور امر کرد که با ملائکه قریش و لشگر آنها رادر هم 
کوید. 


پس خداوند باد دبور را فرستاد که خیمه‌های مشرکان را در هم کوبید و 


آنها مجبور به فرار شدند. چون این مژده از جانب پروردگار رسید پیامبر 
حذیفه را که در نزدیک آن حضرت خوابیده بود صدا کرد. جوابش را نداد 
دوباره صدا کرد باز جواب نداد و برای بار سوم ندا داد گفت: لبیک ای رسول 
خدا! 

فرمود: تو را صدا می‌زنم چرا جوایم را نمی‌دهی؟ 

گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم قدایت پان از ترس بان و گرسنگی. 


فرمود: در میان قریش برو و از حال آنها برایم خبری بیاور» کاری نمی‌کنی 
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مگر آنکه به سوی من برگردی؛ خداوند به من خبر داده که بادی بر قریش 
فرستاده و آنها را در هم کوبیده است. 

حذیفه گوید: رفتم در حالی که از سرما بر خود می‌لرزیدم به خدا سوگند 
همین که از خندق عبور کردم چنان گرم شدم که گویا در حمام بودم. چون در 
میان قریش وارد شدم خیمة بزرگی دیدم به سمت آن رفتم دیدم که آتشی 
روشن است که گاهی پر نور می‌شود و گاهی کم نور می‌گردد و ابوسفیان در 
داخل آن بود که خصیته‌هایش را در کنار آتش آویزان کرده بود و از شدت 
سرما بر خود می‌لرزید و می‌گفت: ای قریش اگر به گمان محمد ما با اهل 
آسمان جنگ می‌کنیم ما طاقت جنگ پا اهل آسمان را نداریم و اگر با اهل زمین 
جنگ می‌کنیم توان روبرو شدن با آنها را باریم و سپس گفت: هر یک از کنار 
دست خود حالی بپرسد تا جاسوتی ناکم در میان ما نباشد. 

حذیفه گوید: من پیشدستی کرد وه گتنی که در سمت راست من بود 
گفتم؛ تو کیستی؟ 

گفت: عمرو بن عاص هستم و سپس به کسی که در سمت چپ من بود رو 
کرده و گفتم: تو کیستی؟ گفت: من معاویه هستم. و من برای آن پیشدستی 
کردم که کسی از من اسمم را نپرسد سپس ابوسفیان سوار شترش شد که 
پای آن را بسته بود و اگر رسول خدا َه به من نفرموده بود که کاری مکن تا 
برگردی می‌توانستم او را بکشم. 

ابوسفیان به خالد بن ولید گفت: ای اباسلیمان به ناچار من و تو 
محافظت از ضعیفان بایستیم و سپس گفت: ب 
گذاشتند. هنگامی که صبح شد رسول خدا ی به اصحابش فرمود: از جایتان 


حرکت نکنید ولی چون خورشید طلوع کرد وارد مدینه شدند و ده کمی با آن 


برای 


ارها را ببندید و رو به فرار 
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ابن فرقد کنانی تیری به سوی سعد بن معاذ انداخت و رگ 
دستش را قطع نمود و خون زیادی از آن رقت. سعد با دست خویش رگ 
دستش را گرفت و گفت: پروردگارا اگر از جنگ قریش یاقی مانده. مرا برای 
جنگ کردن نگهدار که من جنگ کردن با کسی که با خدا و رسولش به جنگ 
بپردازد را دوست دارم و اگر جنگ قریش با رسول خدا بُ به پایان رسیده 
پس همین زخم را سبب شهادت من قرار بده و مرا نمیران تا دید مرا به کشتن 
بنی‌قریظه روشن گردانی؛ پس خون ایستاد و دستش ورم کرد. رسول 
خدان برای او در مسجد خیمه‌ای پر پا کرد و خود به پرستاری او 
می‌پرداخت که خداوند این یه ال تزمود: (با اَی منوا ار وان 
الل علیگم إذ جاءنکم جد جود تارملا عم أ جنودألّم تزوها وان الب 
نیرآ زین رقم ممن نی بنی تیه که مکرو 
حیله کردند و اصحاب رسول خدا 6 را ترساندند. 

ول اغت الصا بت وب الناجر -تا - إن يُريدُون زاره 
آنها کسانی بودند که به رسول خدا بُ گفتند: به ما اجازه بدهید تا به 


و ی ور و و موی 


۳ یرون EE‏ ار 


دربارة فلانی نازل شده که به عبد الرحمن بن عوف گفت محمد را به قریش 
تحویل دهیم و ما به قوم خویش ملحق گردیم. 


خداوند مومنین راستین را توصف کرده به آن چیزی که از مصیبت و 


افخزاب فا هذا ما وَعَدنا الل رل وها ام یمن4 يعنى آن بلاهاو 
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سختی و ترس بر ایمانشان اقزود. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر این آیه من 


انين رال صَدفوا وال ؟ فرمودند: یعنی بدا فرارنمیکنند 


مهم مَنْ قضی تب 4 یعنی اجل او رسیده که مراد حمزه و جعفر بن 
و مهم من ینتطر4 یعنی حضرت على که منتظر 


ابی‌طالب می‌باشد» 
اجلش است:۲ 


۵-و خداوند کافران را (در جنگ احزاب) با دلی پر از خشم باز گرداند 


بدون آنکه از کار خود نتیجه‌ای گرفته باشنده و خداوند مومنان را از جنگ 
کفایت نمود و خداوند توانا و مقتدر است, 

۶-و خداوند گروهی از اهل کتاب (یهودان) را که از آنها (مشرکان) 
حمایت می‌کردند از حصار و قلعه‌هایشان پائین آورد. و در دلشان ترس و 
وحشت افکند (تا جایی که) گروهی از آنها را به قتل رسانیده و گروهی را 


۱. بحارالائواررج ۲۰.ص ۲۱۶ تا ص ۱۲۳۲ تفسیر صافی: ج ۶ ص 
ص ۲۵۷؛ تفسیر برها.ج ۶ ص ۲۳۶ 

۲. بحارلائوان ج ۷۰ص ۲۳۲ وج ۲۲.ص ۲۷۷ وج ۳۵.ص ۲۰۹؛ تفسیر برهان, ج ۶ 
ص ۲۴۰+ تفسیر صافی.ج ۶ص ۳۱ 


۳ نورالقلین, ج ۴. 


۶۱ TTY 


اسیر می‌کردید. 


۷- شما را وار 


زمین و خانه‌ها و اموال آنها قرار داد و نیز سرزمینی را 


که هرگز ب رآن قدم نگذاشته بودید. و خداوند بر هر چیز تواناست. 


خر کی الله ار 
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واين آیه و لین ظامر 


۲ شین الاب بنمتاصمه رقت 


فی وی الأب قریقا تون و ا و فرتا و ركم ار ضَهم و دارهم 
وناز وأزضاًلم تفا وان ی کل اش قیه اين دو آیه دربارۀ 
بنی‌قریظه نازل شده است. 

هنگامی که رسول خدا ب از حندق برگشت و وارد مدینه شد و خواست 
که حمام کند جبرئیل او را ندا داد و گفت: آهنگ جنگ را کنار گذاشته‌ای به خدا 
سوگند ملائکه هنوز شمشیرهای جنگ را کنار نگذاشته‌اند. خداوند به تو امر 


می‌کند نماز عصر را نخوانده حرکت کنی و آن را در بنی قریظه بخوانی؛ من 
نیز در پیشاپیش شما حرکت می‌کنم و تا قلعة آنها جلو رفته و رعب و وحشت 
در میان آنها می‌اندازم. پيامبر ا در حمراء الاسد حارثة بن نعمان را دید و 
به او فرمود: ای حارثه چه خبر تازه‌ای داری؟ 

گفت: ای رسول خدا ی پر و مادرم فدایتان باد دحية کلبی در میان 
مردم ندا می‌کند که کسی نماز عصر را نخواند مگر در بنی قریظه. 

پیامبر بُ فرمود: او دحية کلبی نیست جبرئیل می‌باشد. علی را به نزد من 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۳۳؛ تفسیر برهان.ج ۶.ص ۲۴۱ 


۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


بیاورید چون حضرت علی آمد به او فرمود: ای علی به مردم بگو نماز 
عصر را در بنی قریظه می‌خوانیم. حضرت على آمد و فرمایش 
پیامبر ع 
علیل در حالی که پرچم بزرگی در دستشان بود همراه رسول خدا ۲ 


را برای مردم گفت, آنها نیز به سوی بتی قریظه حرکت کردند و 


بیرون آمد. 


شهادت سعد بن معاذ 

هنگامی که قریش شکست خورده و فرار کردند حی بن اخطب آمده و داخل 
قلعة بنی قریظه شد. امیرالمومنپنعلی 0 قلعه را محاصره نمود. کعب بن 
اسید از بالای قلعه به مسلماان"وا رگول خدا ا ناسزا می‌گفت که پیامبر 
سوار بر الاغی آمد. عل یه جلوتر رفته و عرض کرد:ای رسول خدا که پدر و 
مادرم فدای شما باد نزدیک قلعه نشوید. 

پیامبر فرمودند: ای علی شاید که به من ناسزا بگویند آنها هنگامی که مرا 
ببینند خداوند ذلیلشان می‌کند.آنگاه پیامبر ب نزدیک قلعه رفته و یهودیان 
را مورد خطاب نموده و فرمودند: ای برادران میمون و خوک و بندگان 
طاغوت آیا به من ناسزا می‌گونید, زمانی که ما در نزدیکی قومی برای جنگی 
فرود می‌آبیم روزگارشان را سیاه می‌کنيم. 

کعب بن اسید از بالای قلعه گفت:ای ابوالقاسم به خدا سوگند شما شخص 
نادانی نبودید. رسول خدا بُ حیا نمود بطوری که از گفتة او عبا از دوش آن 
حضرت افتاد. 

در اطراف قلعه درختان خرمای زیادی قرار داشتند. رسول خدا م با 
دست به آنها اشاره کرده از هم دور شدند و رسول خدا عة لشگرش را در 


شوه ازاب ۶۳ 


اطراف قلعه قرار دادند و سه روز آنجا را محاصره کردند که کسی به مدت سه 
روز از حال آنها خبر نداشت که بعد از این مدت غزال بن شمول از قلعه بیرون 
آمد و گقت: ای محمد آنچه به برادرانمان بنی نضیر داده‌ای به ما نیز اعطا کن, 
خونمان در امان باشد و درختان خرما و سرزمین و آنچه که در آن داریم همه 
برای شما باشد. 

پیامبر 6ا فرمود: نه مگر آنکه زیر بار حکم من بروید. 

غزال برگشت و چند روزی نیز در محاصره بودند که صدای گریة زنان و 
بچه‌ها بلند شد و به شدت بی‌تابی می‌کردند. چون محاصره شدن در قلعه بر 
آنها سخت شد به ناچار زیر بار حکموسول خدا بُ رفتند. پیامبر دستور 


دادند که دستهای مردان را که هفصتدا نف بوّدند را از پشت بستند و به زنان 


دستور دادند که در کناری بایستند. بزرگان اوس به رسول خدا ای 
رسول خدا هم پیمانان و دوستان ما در جاهای زیادی ما را بر خزرج یاری 
کرده‌اند ما کمتر از عبد الله بن أبی نیستیم که هفتصد نفر مرد جنگی با سیصد 
نفر غیر جنگی را به او بخشیدید. اینها را نیز به ما ببخش. 

چون اصرار زیاد کردند پیامبر ب به آنها فرمودند:آیا راضی می‌شوید 
که حکمیت را به مردی از خودتان وا بگذاریم؟ 

گفتند:بله! او کیست؟ 

فرمود: سعد بن معاذ. 

گفتند: ما به حکمیت او راضی هستیم. 

پس تمام مردم قبیله اوس که حضور داشتند پیرامون سعد جمع شده 
گفتند: ای ابا عمرو از خدا بترس و بدوستانت نیکویی کن و حکم عادلانه‌ای 
بتما که آنها ما را در جاهای زیادی‌یاری کرده‌ند. 


۶۴ ترجمة تقسیر قمی اج ۴ 


چون براو فشار آوردند و گفتند که از سرزنش ناسزاگویان نترس. زنان و 
بچه‌های بنی قریظه در اطراف سعد گریه می‌کردند. چون آرام شدند سعد به 
آنها گفت: ای طایفة يهود آیا به حکمی که من بدهم راضی هستید؟ تمام گفتند: 
ما راضی بحکم تو هستیم و لکن انتظار حسن نظر را از جانب تو داریم پس از 
آنکه برای بار دوم رضایت یهود را دربارۂ حکمیت خود گرفت و جواب مثبت 
شنید با کمال ادب و احترام رو به جانب پیفمبر اکرم بُ نموده و عرض کرد: 
پدر و مادرم فدای شما بادای رسول خدا چه دستور می‌فرمایید؟ 

فرمود:ای سعد تو میان من و یهود هر حکمی بنمایی قبول دارم. 

سعد گفت: ای رسول خدا راي هن این است که مردهای یهود را کشته و 


زنان و بچه‌ها را به اسارت بگیریةاق امراشان را بین مهاجر و انصار قسمت 


پیغمبر اکرم بُ بلند شد و فرمود: بخدا قسم حکمی کردی که خداوند در 
عرش هم بهمین طریق حکم فرموده است. 


بعد از حکم سعد زخمی که او در جنگ خندق برداشته بود باز شد وشروع 


به خون ریزی کرد تا اينکه به شهادت رسید. اسیران را به مدینه بردند و 
پیامبر اکرم بُ دستور دادند که گودالی در یکی از گوشه‌های بقیع کنده و 
مردان بهود را در آن گردن بزنند. حی بن اخطب به کعب بن اسید گفت: 
می‌بینی محمد چه بر سر ما می‌آورد. کعب گفت: بردبار و صبور باش و در 
دین خود ثابت و استوار بمان. 

کعب ابن اسید در حالی که دستهایش را به گردتش بسته بود آمد. همین که 
رسول خدا َة نظرش به وی افتاد. فرمود:ای کعب آیا «وصیت ابن‌الحواس» 
آن خاخام هوشیار که از شام نزد شما آمده بود سودی به حالت با 


سوره احزاب ۶۵ 


اینکه او وقتی نزد شما آمد گفت من از عیش و نوش و زندگی فراخ شام 
صرفنظر کردم؛ و به این سرزمین اخمو که غیر از چند دانه خرما چیزی ندارد 
آمده‌ام» و به آن قناعت کرده‌ام» برای اینکه به دیدار پیفمبری نایل شوم که در 
مکه مبعوث می‌شود, و بدین سرزمین مهاجرت می‌کند» پیغمبری است که با 
پاره‌ای نان و خرما قانع است. و به الاغ بی پالان سوار می‌شود و در چشمش 
سرخی» و در بین دو شانه‌اش مهر نبوت است. شمشیرش را به شانه‌اش 
می‌گيرد, و هیچ باکی از احدی از شما ندارد, سلطنتش تا جایی که سواره و 
پیاده از پا درآیند گسترش می‌یابد؟! 

کعب گفت: چراای محمد همه اینها که گفتی درست است. ولی چه کنم که از 
سرزنش بهود پروا داشتم. ترملیدم,پگویند/ کعب از کشته شدن ترسید و 
گرنه به تو ایمان می‌آوردم. و تصدیقت می‌گردم؛ ولی من چون عمری به دين 
ندگی گرّدم؛ بهتر آست به همان 


اة ۹ ۹ 3 
رسول خدا ب فرمود: بیایید گردنش را بزنید. مامورین آمدند. و گردنش 


يهود بودم و به همین 


رازدند. 

سپس حی بن اخطب جلو آمد رسول دام به او فرمود: ای فاسق, کار 
خداوند با خودت را چگونه دیدی؟ 

گفت:ای محمد به خدا سوگند خودم را در دشمنی با تو شماتت نمی‌کنم به 
تحقیق به اندازۀ خود در دشمنی با تو حرکت کردم و در حد توان خویش 

,شش نمودم و لکن این خداست که کسی را خوار و ذلیل می‌کند و به هر 


کسی هم بخواهد عزت می‌بخشد. سپس در حالی که به سوی کشته شدن 


می‌رفت می‌گفت: 
لعمرک ما لام اين آَخطب نفسه ولکنه من یخذل الله يخذل 


2 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


یعنی: به جان تو سوگند که پسر اخطب خودش را ملامت نمی‌کند و لکن 
خداوند هر کسی را که بخواهد خوار و ذلیل می‌کند. 

سپس جلوتر رفته و گردنش را زدند و یهودیان بنی قریظه را در مدت سه 
روز در سردی صبح و شام اعدام کرد و مکرر می‌فرمود: آب گوارا به ایشان 
بچشانید و غذای پاکیزه به ایشان بدهید. و با اسیرانشان نیکی کنید, تا آنکه 
همه را به قتل رسانید و این آیه نازل شد: لسن أل 
ک یاصیهم 4 یعنی از قلعه‌هایشان 

a E ET 

و فد في تلویهم ارب - و کان الله علی کل شیم قدیرا* ودر 
دلشان ترس و وحشت افکند (تا جایی که) گروهی از آنها را به قتل رسانیده و 
گروهی را اسیر می‌کردید. شما ار زین و خانه‌ها و اموال آنها قرار داد. 


و نیز سرزمینی را که هرگز بر آن قدم نگذاشته بودید. و خداوند بر هر چیز 


تواناست. ۱ 


لها رزقاکریماً ۳۱ 


1. بحارالاتوارەج ۲۰.ص ۲۳۳ 


سوم لحزات ۶۷ 


۸-ای پیامبربه همسرانت بگو: اگر شما زندگانی دنیا و زیور و زین تآن را 
می‌خواهید, بیائید مهر شما را پرداخته و شما رابه تیکی و خوبی رها سازم. 
٩-و‏ اگر خداوند و رسول او و سرای آخرت را می‌خواهید. همانا 
خداوند برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی را آماده کرده است. 
۳۰-ای همسران پیامیرء هر کام از شما مرتکب عمل فاحشۀ آشکاری 
شود. عذاب او دو برابر (از دیگران) است. وای ن کار بر خداوند آسان است. 
۱-و هر کدام از شما برای خداوند و رسولش حضوع کنند, و عمل 
صالحی انجام دهد پاداش او دو برابر (دیگران) است» و برای او روزی 
پرارزشی آماده کرده‌ایم. 
یا اي کل لاژواجک E)‏ رذن الحی 
نکن رخن تما8 5را 
له نات منکن جر علم 4 
سبب نزول آیه این بود که چون رسول خدا َه از جنگ خیبر برگشت؛ و 
در آن جنگ گنجینه‌های آل ابی الحقیق نصیب مسلمانان شد همسرانش به آن 


اب عرضه داشتند این گنجینه‌ها را به ما بده. 

حضرتش فرمود: بر طبق دستور خدای تعالی در بین همه مسلمانان 
تقسیم کردم. 

همسران از وی در خشم شدند و گفتند: تو چنان گمان کرده‌ای که اگر ما را 
طلاق دهی دیگر در همه فامیل ما یک همسر هم کفو پیدا تمی‌شود که ما را 
بگیرد؟ 

خداوند متعال از این سخن ایشان برای رسول گرامی‌اش غیرت کرد. و به 
آن جناب دستور داد از ایشان کناره‌گیری کند. رسول خدا که بیست و ته 


۶۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۴ 


روز از ایشان کناره‌گیری نموده و در مشربه ام ابراهیم منزل گزید, تا آن که 
قل لاو 
٩‏ را فرستاد, که در آن همسران رسول خدا بذ را مخیر بین 


یک نوبت حیض دیدند, و پاک شدند. آن گاه آیه یل 
تا جرا 


باقی ماندن بر همسری آن جناب و بین طلاق گرفتن کرده بود 

و اولین کسی که در بین همسران برخاست ام سلمه بود عرضه داشت: من 
خدا و رسول را اختیار می‌کنم.دنبال او سایر همسران یکی یکی برخاستند: و 
با رسول خدا ال ور اک وی سس رو گفتند و 


خداوند این آیه را نازل فرمود: 
مایت 
وَيَرْضيْنَ بدا ااا ال 
نوبت هر کدام از آنان را که پا نی وهر کدام را که بخواهی 
نزد خود جای می‌دهی, و هر دام از آنان را که آزآو کناره گرفته باشی اگر نزد 
خود بطلبی بر تو گناهی نیست. این برنام‌ریزی آزادانه به خوشحال 
نمودنشان و اینکه اندوهگین نشوند و همگی به آنچه به آنان داده‌ای خشنود 
شوند» نزدیک‌تر است و خدا آنچه را در دل‌های شماست می‌داند و خدا دانا و 


پردبار است؛ 
امام صادق ا می‌فرماید: هر کس به زنی نزدیک شد همان ازدواج اوست 


E IE aS‏ و وود 
آیه (تزجی مَنْ 
a‏ 


قل لاواجکَ ات 


ام تالیف موخر شده است. 


۱ احزاب, آیذ ۵۱ 
۲ مستدرک الوسائل.ج ۱۵.ص ۳۱۰؛ بحارالانواردج ۲۲.ص ۱۹۸ 


نالپ 2۹ 


خداوند زنان پیامبر را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: ۶یا ِساءَ 


فاحشة آشکاری شود عذاب او دو برابر (از دیگران) است, و این کار بر 
خداوند آسان است. و هر کدام از شما برای خداوند و رسولش خضوع کند. و 
عمل صالحی انجام دهد پاداش او دو برابر (دیگران) است, و برای او روزی 
پرارزشی آماده کرده‌ايم. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرث فرمود: شواب آنها دو بار و 


عذابشان دو براپر است. 


همه اینها در آخرت است که عذاب ی گواب در آنجا مورد محاسبه واقع 


بفاجشة مد یضاعف لها لدب ضعین 4 سوال كردم فرمود: مراد از فاحشه 


۲ 
خروج به وسیلۀ شمشیر است. 


وا ماگ في کین آنا اله و الْجکمة ال ان 
را ۳ 


۱. بحارالانوا ج ۲۲.ص ۱۹۹ 
۲ نورالتقلین, ج ۴ص ۲۶۸ ؛ تقسیر برهانء.ج ۶ ص ۳۵۱ 


۳- (ای همسران 


نخستین ظاهر نشوید (خود آرایی نکنید), و نماز به پا داریا 
بپردازید, و از امر خدا و رسولش اطاعت کنید. همانا خداوند می‌خواهد که 
هر پلیدی ناه را از شما اه پیت دو ر کند و شما را پاک و پاکیزه نماد 


۴و ا زآنچه که از آبات الهش وچگمٹ در خانه‌های شما خوانده می‌شرد 


یاد کنید, همانا خجداوند ملت و حبیر است. 
۵ همانا مردان و زنان مسلمان. و مردان و زنان با ایمان. و مردان و زنان 


مطیع فرمان نحداء و مردان و زنان راستگو, و مردان و زنان صابره و مردان و 


زنان خاشم: و مردان و ز اق کننده» و مردان و زنان روزه‌دار, و مردان 
و زنان پاکدامن:و مردان و زنان که بسیار یاد خدا را می‌کنند. خداوند برای 
همه آنها مغفرت و پاداشی بزرگ آماده ساخته است. 

ید از امام صادق ب از پدرش روایت می‌کند که دربارة آیۀ 
بر الجاهلية الأولى٤‏ فرمود: بزودی بعد از جاهلیت اول 


جاهلیت دومی به پیش می‌آید.۱ 


ابی‌الچارود ر 


هب عتکم امس اَل ات و بل 


۱ نورالتقلین ج ۴ ص ۲۶۹؛ تقسیر برھانہ ج ۶ ص ۱۲۵۲ تفسیر صافی؛ج ۶ ص ۴۱ 


سورة احزاب 3 


رسول اکرم به و علی ابن ابیطالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین لا ازل 
شده است که روزی پیغمبر اکرم و در خانه ام سلمه تشریف داشتند و علی 
و زهرا و حسن و حسین 22 را پیش خویش خواند و سپس تمام آنها را با 
خود در زیر عبای خیبری قرار داد و این دعا را خواند:«اللهم هّلاء هل بيتي 
الذين وعدتني فیهم ما وعدتني اللهم أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا ؛ 
خداوندا اینها اهل بیت من هستند که دربارة آنها بمن وعده فرموده‌ای» 
خداوندا پلیدی و رجس را از ایشان دور فرما و آنها راپاک و پاکیزه گردان». 

ام سلمه که دعای پیغمبر اکرم را شنید عرض کرد: ای رسول خدا آیا 
من هم جزء اهل بیت محسوب می‌شبویم؟ 

فرمودند: خیر تو از اهل بیتآنیستی ول بتو مژده می‌دهم که اهل بهشتی. 

ابی جارود روایت کرده که رید رند آمأم زین العابدین 1 
من فرمود: بعضی از مردم جاهل و نادان چنین تصور کرده‌اند که مراد از 
اهل‌بیت زنهای پیغمبر بُ می‌باشند بخدا قسم هر کس چنین خیال کند 
گناهکار است و دروغ گفته زیرا اگر مقصود زنهای آن حضرت بودند بجای 
کلمۂ (عنکم الرجس4 باید«عنکن الرجس» و بجای يطهركم؟ بايد 
«یطهرکن» استعمال می‌شد چنانچه در آیات گذشته همینطور بوده و در آیه 
اکن ما یثلی في بتک » ضمیر تأنیث آورده بنابر این آیه تطهیر ویژة 


۹ اد هد ۹ ۳ 8 Fal a‏ ا ۷ 
پنج تن طیبه نازل شده و زنهای پیغمبر مشمول این آیه نمی‌باشند. 


ت: پدرم به 


نازل شدن آیة تطهیر 
علی بن ابراهیم گوید: سپس مخاطب واقع شدن زنان پیامبر ب قطع شده 


۱. بحارالائواروج ۲۵.ص ۲۰۶؛ تفسیر برهاندج ۶ص ۲۷۴ 


۷۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


و اهل بیت رسول خدا نا مورد خطاب واقع شده که میراد :افا رید 
/ هب عنکم رخ أل بت وب هر کم تطهیرا 4 همانا خداوند می‌خواهد 
که هر پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و شما را پاک و پاکیزه نماید. 


الهی و حکمت در خانه‌های شما خوانده می‌شود یاد کنید. همانا خداوند لطیف 
ی خبیر استت. 
و سپس بر علی و آل محمد عطف کرده و می‌فرماید: له 


کا عظیماه همانا سودان و زنان 
مسلمان, و مردان و زنان با ایمان؛ و مردآن و زنان مطیع فرمان خداء و مردان 
و زنان راستگو, و مردان و زنان ضابز: و مردآن و زنان خاشع, و مردان و 
زنان انفاق کننده؛ و مردان و زنان روزه‌دار, و مردان و زنان پاکدامن؛ و مردان 
و زنانی که بسیار خدا را یاد می‌کنند. خداوند برای همۀ آنها مغفرت و پاداشی 
بزرگ آماده ساخته است.۱ 


تیه ررکم 


وماکان ین ول 3 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۲۸۶ ؛ نورالتقلین.ج ۴ص ۲۷۷؛ تفسیر صاقی.ج ۶ ص ۴۱ 


vr TI 


قَضَوَامِنهُنٌ ورا َكان مر الل مولا (۳۷) 

۶-و هیچ مرد و زن مزمنی هنگام ی که خداوند و رسولش امری را لازم 
بدانند حق ندارد اختیاری داشته باشد. و هر کس خداوند و رسولش را 
نافرمانی کند. به تحقیق د رگمراهی آشکاری است. 

۷-و (بیاد بیاور) هنگامی راکه خداوند به آن کس نعمت داده بود وتو نیز 


به او نعمت داده بودی می‌گفتی: همسرت را نگهدار و از خداوند بپره 


در دلت چیزی را پنهان می‌داشتی که خداوند آن را آشکار می‌کند: و از 
مردم می‌ترسیدی و در حال یکه خداوند سزاوارتر بو که از او بترسی. پس 
هنگامی که زید نیازش را ان زن برطرف کرد (و طلاقش داد), ما او رابه 
ازدواج تو در آوردیم نا باق من ازدواج با همسر پسر خوانده‌هایشان 
هنگام یکه طلاق بگیرن دتلاشته باشند. و فرمان خدا انجام شدنی است. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که آمام باقر در معنای آیة وّ ماکان مین 

رمم فرمودند: 


سبب نزول آیه این بود که رسول خدا ب زینب دختر جحش اسدی از قبیلۀ 
بنی اسد بن خزیمه که دختر عمۀ آن حضرت بود را برای زید بن حارثه 
ای رسول خدا ب به من مهلت دهید تا 


لا تا قضى ال 


4 زاغ ف نود وون تی ماف که 
خداوند و رسولش امری را لازم بدانند حق ندارد اختیاری داشته باشد. 


ینب بعد از نزول این آیه گفت: ای رسول خدا امر و اختیار من به دست 


شماست. و راضی به همسری زید شد و حضرت او را به عقد زید درآورد. 


زینب مدتی در عقد زید بود تا آنکه روزی آنها با یکدیگر در امری از امور نزاغ 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ WV 
کردند و به خدمت حضرت محمد بُ آمدند و چون نظر حضرت به ینب‎ 
افتاد از حسن او تعجب کرد. زید گفت:ای رسول خدا به من اذن ده تا زینب را‎ 
طلاق دهم بواسطة آنکه او با من تکبر می‌کند و همیشه مرا با زبان می‌رنجاند.‎ 


رسول خدا بُ فرمود: از خداوند بترس او را نگهدار و با او تیکوئی کن. 
اما زید او را طلاق داد و وقتی عدۀ طلاق او تمام شد خداوند دربارة ازدواج او 


مها وطر 


هنگامی که زید نیازش را از آن زن برطرف کرد (و طلاقش داد) ما او را به 


با پیامبر آیه نازل کرده و فرمود: «لْاقضیْ 


۱ NTE 
ازدواج تو در آوردیم.‎ 


پدر هیچ یک از مردان شما نیست» و لکن رسول خدا و 
خانم مرن است» »و خداوند به همه چیز آگاه است. 
ماکان مه اد ین رجالگم) 


ايه دربارهُ زید بن حارثه نازل شده است, قریش گفتند که محمد بر ما 


ايراد می‌گیرد که نمی‌توانید زن پسرتان را بگیرید اما خودش زن زید را به عقد 


لک یعنی در 


خود در آورد که خداوند فرمود: ماکان مُحقد بح 


آن روز؛ می‌فرماید: محمد پدر زید نبود. 


) یعنی هیچ پیامبری بعد از محمد ٤‏ نیست.' 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۶ ص ۲۶؛ نورالتقلین»ج ۴:ص ۲۸۰+ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۲۸۶ 
۲ بحارالائوارج ا س ۲۱۸ ؛ نورالتقلین» ج ۴:ص ۲۸۳؛ تفسیر برهان ج ۶ص ۲۸۹ 


وکیلاً (۴۸) 
۵-ای پیامبر همانا ما تو را گواه» بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم. 
۶ -وتو را دعوت کننده به سوی خداوند به ان او قرار دادیم (واپنکه تو) 
چراغ روشنی بخش (هستی) 
۷-و مزمنان را بشارت یدةگه,همانا از جانب خداوند برای آنها فضل 
بزرگی است. ۳ 
۸ -ا زکافران و منافقان اطاعت مکن, و به آزار و اذیت آنهاعتتانی مکن: و 
بر خداوند توک لکن, برای تو همین ب سکه خداوند حامی توست. 
ا ناک شاهدً شرا و ديرا داعبا ی له باه و سزاجاشنیراً 
نا ازستلناکت شاهدا شرا و تذیرا و داعیاالی الله پاذنه و سزاجا سییر 
ae‏ مق فارتعا ار کید 
-تا وم وت کل علی اه کی باه ولا این آیات در مکه پنع سال 
قبل از هجرت نازل شده است و این دلیل است که کتابت قرآن طبق نزول آن 


۷۶ 


عَمُوراً حا ).۵ 


۰-ای پیامبر ما همسرانی را که قهرشان را داده‌ای بر تو حلال کردیم. و 


نی زکنیزانی راکه به وسیلۀ غنیمت خلا به تو بخشیده است را مالک شده‌ای. 
و دختران عمویت» و دختران عته‌هاء و دختران دائی» و دختران خاله‌هاکه 
باتو هجرت کردند. و نیز زن م منه‌ای که خود را به پیامبر بخشیده که اگر 
پیامبر بخواهد آنها را به همسری خود برگزیند. که اینگوله ازدواج 
مخصوص توست (برای تو حلال است) نه دیگر مؤ منان به تحقیق می‌دانبم 


که برای همسرانشان وٍکنیژانشان چه حکمی مقرر کرده‌ایم.این به خاط رآن 


است که زحمتی برای تنب وٍ خحداوند آمرزنده و مهربان است. 

5 5 ۳ 
قرار دایه و می‌فرماید: یا اي إن 
یبینک ما آفاء الله 


خداوند پیامبرش را مورد خا 
لا نک آژواجک اللاتی نیت اور و ملک 
علَیَکَ4 یعنی از غنیمت. 
یناب ععکت وبنات غغایکت -تا الا ان وهبث تسب 
سبب نزول آیه آن بود که زنی از انصار خود را با کمال آراستگی زینت و 


آرایش کرده خدمت پیغمبر اکرم 


عل شرفياب شده خود را بر آن حضرت 


عرضه داشت و گفت:ای رسول گرامی من خود را بتو بخشیدم اگر بمن میل و 
عنایت داشته باشید در اختیار شما هستم. 

عايشه به زن مزبور اعتراض کرد و گفت: خداوند تو را زشت گرداند که 
چنین خود را به مردان عرضه می‌داری. 

پیغمبر اکرم مك به عایشه فرمود: ساکت باش که این زن زاهده است 


خداوند طایقه انصار را رحمت فرماید. مردان ایشان مرایاری نموده و زنهای 


سورة احزاب Ww‏ 


RS ko 
للشب إن اي آنسنتکخها خالِصَةٌ َك ین دون این 4 يعنى هبه جز‎ 
برای رسول دام حلال نیست.'‎ 


۵۳- ای کسان ی که ایمان آورده‌اید به خانه‌های پیامبر وارد نشوید مگ رآنکه 


برای خوردن غذا به شما اجازه داده شود. در حالی که به انتظار وقت غذا 


ننشینید (زودتر از موعد مقرر نیائید). و لکن هتگامی که دصوت شدید 


1. بحارلائواردج ۲۲.ص ۱۹۵؛ تضیر صافی, ج ۶ص ۵۶ ؛ تورالشقلین: ج ۴ص ۲۹۲: 
تفسیر برهان ج ۶ ص ۲۹۵ 


VA 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


وارد شوید. و چون غذا خوردید بروید. و برای گفتگو منشینید. که این 
عمل شما پيامبر را آزار می‌دهد. و او از شما شرم می‌کند. ولی حداوند از 
گفتن حق شرم ندارد. و هنگام ی که چیزی از زنان پیامبر می‌خواهید از 


پرده بخواهید, که به وسیلة این عمل دل‌های شما وآنها پا 


می‌ماند. و شما تباید رسول خدا را اذیت و آزار دهید» و هرگز 
او (وفات پیامبر) با همسرانش ازدواج کنید. همانا که این کار شما نزد 
خداوند بسیار بزرگ است. 

۴ اگر چیزی را آشکار کنید یا پنهان نمائید, همانا خداوند به همه چیز 
دانا است. 

۵۵-و بر زنان گناجلی تهبنت گه بٍپدران و فرزندان و برادران و برادرزادگان 
و خواهر زادگان و زنان لمان و بردگان خود (بدون پرده تماس بگیرند): 


(ای زنان) از خدآوند یی همان که خدا بزی گواه و آگاه 


بر هر 


است. 
۵۶- همانا خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسان ی که 


ایمان آورده‌اید بر او درود بفرستید و سلام و تحت گونید و تسلیم فرمان او 


باشب 
ڈیا ُا لذن توا لا دلیوت ال 


این 4 


سیب نزول آیه این بود که چون رسول خدا که با زینب دختر جحش 


ازدواج کرد و او را دوست می‌داشت. پس ولیمه‌ای درست کرد و اصحایش را 


به آن ولیمه دعوت کرد و اصحاب بعد از خوردن غذا دوست می‌داشتند 
بنشینند. و با هم گفتگو کنند. و آن جناب دلش می‌خواست میهمانان خانه را 


و اضرا ۷۹ 


برای او و همسرش خلوت کنند. پس خدای عز و جل این آیه را فرستاد که:ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! داخل خانه‌های رسول نشوید, مگر بعد از آنکه به 
شما اجازه داده شود. چون قبلا بدون اجازه هم داخل می‌شدند. و این آیه این 
کار آنها را منع کرد.۱ 

و ماکان کم أن روا رشول الله و لا أن تکهوا اجه من بغر بل 


فک کان ندال عَِیس ملت نزول آه ان بود که وقتی خداوند آیا ال 


رن تین من آنشیهم و واه هام4" نازل فرمود و زنان 
پیامبر را بر مسلمانان حرام نمود طلحه خشمگین شد و گفت: محمد 
زنانش را بر ما حرام می‌کند و خود زنان ما را می‌گیرد که اگر خداوند محمد را 
بمیراند من اینچنین و آن چنین بلی‌کنم که بخٍاوند اين آیه را نازل فرمود: وما 
کان کم أن دا رو الله و أن گرا زج ین بفو لب فک ان 
ند له عظيما « إن توا شین آز نت الله کان يکل شیم علیما4 و شما 
نباید رسول خدا را اذیت و آزان هید و هرگزنبای بعد از (وفات پیامبر) وبا 
همسرانش ازدواج کنید,همانا که این کار شما نزد خداوند بسیار بزرگ است. 
اگر چیزی را آشکار کنید یا پنهان نمائید همانا خداوند به همه چیز دانا ا 


سپس به گروهی معروف اجازۀ دخول بدون اذن را داده و می‌فرماید: 


لانشن هید و برزنن گذاهی نیست که بر پدران و فرزندان 


و برادران و برادرزادگان و خواهر زادگان و زنان مسلمان و بردگان خود 
(بدون پرده تماس بگیرند) (ای زنان) از خداوند بپرهيزید, همانا که خداوند بر 
۱. تفسیر پرهان, ج ۶ ص ۲۹۹ نورالتفلین, ج ۴:ص ۰۲۹۷ تفسیر صافیدچ .ص ۶۰ 


۲ احزاب, آیة ۶ 
۳. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۶۱؛ نوراثقلین.ج ۴ص ۲۹۸ ت 


برهانرج اص ۳۰۲ 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
هر چیزی گواه و آگاه است. 

سپس آن فا اه خداوند به یامبرش عنایت فرموده راذکر کرده و 
مىفرمايد: له ملاأيكتة يصون 
تا تیم » یعنی صلوات خداوند برای تزکیه و ثنای اوست. و صلوات 
ملائکه مدح و ستایش رسول خداست, و صلوات مردم دعای آنها برای آن 


حضرت و تصدیق و اقرار به فضل اوست. 
رال ٩‏ یعنی تسلیم ولایت پیامبر و بر آنچه که آورده باشید ' 


۷-همانا کسان ی که خدا و رسولش را اذیت و آزار می‌کنند. لعنت خداوناد 
در دنیا و آحرت ب رآنها باد (خداوند آنها را از رحمت خود دور گرداند)؛ و 
برا یآنها عذابی خوار کننده آماده ساخته است. 


۸- و کسان یکه مردان و زنان با ایمان را بدون هي چگناه یآزار می‌دهند بار 


این آیه دربارة کسی که حق امیرالمومنین عل یع را غصب نموده و حق 


حضرت فاطمة زهراعْل را گرفته و آن بزرگوار را اذیت و آزار کرده نازل 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۰۳۰۷ نورالتقلین, ج ۴ص ۳۰۰ 


سورة احزاب للم 


شده است. 

که رسول خدا ا فرمود: هر کس فاطمه را در زمان حیات من آزار دهد 
مانند این است که او را بعد از مرگ من آزار و اذیت کرده است و هر کس او را 
بعد از وفات من اذیت کند مانند این است که او را در زمان من اذیت و آزار 
نموده است. هر کس او را بیازارد مرا آزرده است و هر کس مرا آزار دهد 
همانا خداوند را آزار داده است و آن قول الهی است که می‌فرماید: لین 


.۹ 
ویب لین رالات 4 یعنی حضرت على و حضرت 
قالخ 


4 و کسانی که مردان و زنان 


ابقر ااك ۳1 ۳۳ 
با ایمان را بدون هیچ گناهی آزار عتی‌دهند بار تهمت و گناه آشکاری را 
برداشته‌اند. 


این حکم دربارة همه مردم جاری است.۲ 


-٩‏ ای پیامبر به همسران و دختران و زنان مومنین بگو: خودشان را با 


جلباب (چادر و روسری‌های بلند) بپوشانند این کار برای اینکه شناخته 
نشوند و مورد تعرض و جسارت (هوس‌زنان) قرار نگیرند بهتر است. و 


خداوند آمرزنده و مهربان است. 


۱. بحارالانوار ج ۱۷.ص ۳۷؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۶۶ نورالتقلین»ج ۴.ص ۳۰۵ 
۲. تفسیر صافیدج 8 ص ۶۷+ تفسیر برهانناج ۶ص ۳۰۵ 


سبب نزول این آیه چنین بود. که زنان از خانه بیرون رفتند تا په مسجد 
بروند, و پشت سر رسول دا نماز بخواننده و چون شب می‌شد, و زنان 


برای نماز مغرب و عشاء بیرون می‌آمدند, جوانان سر راه آنان می‌نشستند؛ و 


تاه ورا رجیم نیمسای دختران و ژنان مومنین بگو: 
خودشان را با چادر وروسری‌های‌پلن دگپوشانند» این کار برای اینکه شناخته 
شوند و مورد تعرض و جسارت هو‌کن‌زانان قرار نگیرند بهتر است» و خداوند 


آمرزنده و مهربان است.۱ 


۰ اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان مرضی است که در صدینه 


شایعات بی‌پایه و تبلیغات سوه می‌کنند دست ا زاین کار خود برندارند. ما 
هم تو را بر ضد آنها بر م‌نگيزيم. سپس به جز مدت کمی نمی‌توانند در 
کنار تو در شهر یاقی بمانند. 


۶۱-از همه جا رانده می‌شوند, هر جا که یافت شوند گرفته خواهند شد و 


۱. بحارالانور ج ۲۲.ص ۱۹۰ 


سورة احزاب ۳ 


بهم تلا نا وژوتکت؟ این آیه در باره 
ن نازل شد که در مدیته زندگی می‌کردنده و همواره به رسول 
خدا ِا زخم زبان می‌زدند. و چون آن جناب می‌خواست به جنگی برود؛ در 
بین مسلمانان شایعه می‌کردند که باز هم مرگ و اسیری» و مسلمانان 
اندوهناک می‌شدنده و نزد رسول خدا بُ شکایت می‌کردند. خداوند متعال 
در این آیه تا جمله #الاقلیلا؟ به پیابر دستور داد جز اندکی از ایشان همگی 
رااز مدینه بیرون کند !نا رفوا یلا از همه جا 
رانده می‌شوند» هر جا که یافت شوت گرفته خواهند شد و به سختی به قتل 
می‌رسند. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر طب در معنای (ملعونین * فرمود: 
لعنت بر آنها واجب شد خداوند بعد از لعنت می‌فرماید: هر کجا که دیده شدند 
بازخواست شده و کشته گردند." 


۶۶- د رآن رو زکه صورتهای آنها د ر آتش دگرگون می‌گردد می‌گویند: ای 


کاش که ما از خدا و رسول اطاعت می‌کردیم. 


وهمم في الثار* کنایه از کسانی است که حق آل محمد ال 


۱. تفسیر برهان ج ۶.ص ۳۱۵؛ نوراتلین ج ۴ص ۳۰۷ 
۲. بحارالاتوار ج ۲۲ص ۷۰ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Af 
را غصب نمودند.‎ 

OEE 7 

#یقولون یتنا آطغتا الل و اطعنا ولا ٩‏ یعنی ای كاش در مورد 
امیرالمومنین عل ی از خدا و رسولش اطاعت می‌کردیم. 


پروردگارا همانا ما از سران و بزرگانمان اطاعت کر 


ما را گمراه کردند. 


۸- پروردگارا عذابشان ایند برابرکن, و آنها را به شدت مورد لمن 


خودت قراریده. ‏ ۱ مه 
۶ 


و فالا رال نارکا نون یلا4 که مراد آن دو نفر 
هستند که یکی آقا و سید قومش و دیگری بزرگسال آنها بودند که شروع به 
ظلم و ستم در آل محمد نمودند و حق آنها را غصب کردند. 

فاليا یعنی مارا از مسیر بهشت گمراه کردند. 

و مراد از «سبیل» امیرالمؤمنین علی ا می‌باشد آن‌گاه می‌گویند: دربا 
لمیر پروردگارا عذابشان را چند برابر 


کن, و آنها را به شدت مورد لعن خودت قرار بده. 


اا لین وا لا کوک 


01 


٩-ا‏ ی کسان یکه ایمان آورده‌اید؛ همانند کسانی نباشید که موسی را اذیت 


و آزار نمودند. پس خداوند آنجه که دربارة او می‌گفتند مبرا سانخت که او 


سور احزاب ۸۵ 
نرد خداوند آبرومند بود. 


ڈیا ایا انیا لکلا 


آذزاموسی یاه له شا اوا وکان 


عند له زچیها» یعنی در نزد پروردگار دارای عزت و مقام است. 


ابو بصیر از امام صادق لبا روایت کرده: که فرمود: بنی اسرائیل 


می‌گفتند: آنچه مردان دارند موسی ندارد. و این تهمت از این نظر بهتر در دلها 
می‌نشست. که موسی همواره بدن خود را در محلی می‌شست که کسی او را 
نبیند. این بود تا آنکه روزی موسی کنار نهری جامه خود را کٌند. وروی 
سنگی گذاشت. و مشغول شستشی شد. خداوند به سنگ فرمود: تا از موسی 
دور شود. و موسی مجبور شود بهتعقیب آن برود و در نتیجه بنی اسرائیل 
همه عورت او را ببیننده و بداننذ که‌آن خی تهمت است, و همین طور هم شد 
و فهمیدند آنچه می‌گفتند تهمت بوده, پس این آیه در این باره است که 
ی این وا له روا لین آْزاشوسی .۱.4۰ 

معصوم ا می‌فرماید: خداوند می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
رسول خدا بإ را دربارة امیرالسومنین على و امه آزار و اذیت 
نکنید» همچنانکه حضرت موسی را اذیت کردند و خداوند او را از گفتار 


 :دیامرف‌یم‎ 


۱. مستدرک الوسائل» ج ۱ص ۳۸۶؛ بحارالانوار ج ۱۳.ص ۸ ؛ قصص الانبیاء جزانری: 
ص ۲۱۷؛ نورالقلین, ج ۴.ص ۱۳۰۸ تفسیر برهان, ج ۶ص ۳۱۶ 

۲. بحارالائواره ج ۱۳ص ۱۲ وج ۲۳.ص ۳۰۲؛ نورالتقلین. ج ۴» ص ۳۰۸؛ تفسیر پرهان, 
جص ۳۱۶ 


Af 


۰-ای کسانی که ایمان آوره‌اید, از خداوند بپرهيزید: و سخن حش و 


صحیح بگونید. 

تا خدا اعمال شما را اصلاح نماید. و گناهانتان را بیامرزد. وه رکس از 
خدا و رسولش اطاعت کندبه تحقیق به رستگاری بزرگی نائل می‌گردد. 
۲- همانا ما امانت( بوسمئهاٍ زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم. از حمل 
آن خودداری کردند. ارات ترسیدند. اما انسان حمل أن را پذیرفت, که 
انسان بسیار ستمکارو نادان بوک 

۳- (هدف از عرض امانت این بود) که خداوند مردان و زنان منافق: و 
مردان و زنان مشرک را عذاب کند. و خداوند رحمت خودش را بر مردان و 


زنان ممن بفرستد. که خداوند آمرزنده و مهربان است. 


یا این َو لوالا ید4 سدید به معناى صحيع 
می‌باشد. 

ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق َة در تفسیر این آیه فرمودند: 
«ومن بطع الله و سول -فی ولاية على و الائمة 2 من بعده فاقوا 
عیما 4 یعنی هر کس دربارة ولایت حضرت على ًا و ائمة بعد از آن 
حضرت از خداوند و رسول او اطاعت کند به رستگاری عظیمی می‌رسد. 


سور احزاب 2 


مقر وت هت حوتون صو E‏ 
امانت همان امامت است فرمایش خداوند دربارة ائمه 22 می‌باشد که 
می‌فرماید: إن الله مرکم أن د رو نات إلى ْلا" یعنی امامت پس 
امانت همان امامت می‌باشد که بر آسمانها و زمین و کوه‌ها عرضه شد و آنها 
از حمل آن خودداری نمودند. 

می‌فرماید: خودداری کردند بر اینکه به سوی امامت فرا بخوانند یا اینکه 
مش آن رابه دست بکیرد و حملا الا یعنی فلانی آن را 
پذیرفت ان ظلوما ج ره 4 لمنانتین لفات وال کین 
ارات ووب الله على یی نات وان الل وا رجيم که 
انسان بسیار ستمکار و نادان بود.هدف از عرض امانت این بود که خداوند 


مردان و زنان منافق, و مردان و زنان مشرک را عذاب کد و خداوند رحمت 


خودش را بر مردان و زنان موّمن بفرستد. که خداوند آمرزنده و مهربان 


۳ 
است 


است. 


۳. تفسیر صافی.ج ی ص ۷۴؛ نوراثلین.ج ۴ص ۲۶۸؛ تفسیر برهانج ۶ ص ۳۲۱ 


کت گېز ۱ 


۶ - سورۀ سبا در مکه نازل 


شده و دارای ۵٤‏ آیه است. 


کت ۱ 


الله لخن من الرجیم 


لح لله الي له مافيالشنازات و مافي ال ول ال نيا 
کک الْحَبیرٌ (۱) 


و هو الاح لور ۳0 
رن دي اگم غهم تیب 


۱-حمد و سپاس از برای خداوندیست که آنچه در آسمان‌ها و زمین است 


از برای اوست, و در آخرت نیز حمد و سپاس برای اوست» و او حکیم و 
آگاه است. 

۲- (خداوند) آنچه را که بر زمین فرو ی‌رود و آنچه را که از آن بیرون 
می‌آید را می‌داند, وآنچه که از آسمان نازل می‌شود و آنچه که از آن بالا 


می‌رود (نیز می‌داند)؛ و مهربان و آمرزنده است. 


۳ - وکافران گفتند: قیامت به سوی ما نمی‌آید. بگو: بلی| به پروردگارم 


سوگند که به سراغ شما خواهد آمد. (خداوند) عالم به غیب است, و به 


1۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ا آنچه از نباتات و گياهان از زمین می‌روید. 
6 یعنی از اعمال بندگان. 
E‏ خرس یی بل وال لین وا 
بي کم الا یقاب عل ال و 

لک و لا اکر کناب ی و 
کافران گفتند نھ ناتروی کرای ایز وزکارم سوه که 
سراغ شما خواهد آمد (خداوتد) غالم هة غیب است» و به اندازۀ ذره‌ای در 
آسمانها و زمین از او پنهان نمی‌ماند. و نه کمتر از آن و نه بیشتر از آن؛ مگر 
آنکه در کتاب مبین آمده است:۱ 

هشام از امام صادق با روایت می‌کند که فرمو؛ 
آفرید قلم بود و به او فرمود: بنویس, پس آن هم آنچه از گذشته اتفاق افتاده 


الشنازات و ایض 


: اول چیزی که خداوند 


بود و آنچه را که در آینده تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد را نوشت. ۲ 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۳۲۴ 
۲. بحارلائوارج ۵۴.ص ۳۱۶؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۳۲۴+ تفسیر صافی:ج ۶ص ۱۸۰ 
نورالتقلین.ج ۴ص ۳۱۵ 


سوره سبا ۹۳ 


۶-و کسانی که به آنها علم داده شده می‌دانند آنچه که بر تو از جانب 


پروردگارت نازل شده حق است و به سوی راه خداوند عزیز و حمید 
هدایت می‌کند. 
۷- وکافران (به تمسخر) گفند:آیابه مردی راهنمائی کنی که به شما خبر 
دهد که پس از آنکه نمردید ام متلاشی شدید دوباره آفرینشی تازه 
خواهید یافت؟ ی 
۸آیااوبه حدا دروغ مي‌بندد با به ديوانگي مبتلاگشته است؟ بلکه کسانی 
که به آخرت ایمان ندارند (به خدا دروغ می‌بندند دیوانه هستند) و در 
عذاب وگمراهی دوری هستند. 
PNT ef.‏ هن 
یی این آوث للم اي انل یک من زیک هُوَالْحَوٌ4 مراد از 
ضمیر (هو4 امیرالسومنین د است که رسول خدا به و آنچه به آن 
حضرت نازل شده را تصدیق نمود. سپس خداوند گفتار زنادقه را نقل کرده و 


می‌فرماید: فلکم علی وج گر[ مرم کل ی 


یعنی مرده و خاک شده بودیم. 


کردند اینکه خداوند آنها را دوباره به عنوان 


) که جنه به معنای مجنون است که خداوند 
آنها رارد کرده و می‌فرماید: بل لین لو َو في العذاب والضلال 


۹۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


الْبعیدٍ 4 بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند (به خدادروغ می‌بندند و دیوانه 


هستند) در عذاب و در گمراهی دور هستند. 


ومد تیا 


۰-وبه تحقیق ما به داود از سوی خود فضیلتی دادیم ای کوه‌ها و 
پرندگان با او هم آواز شوید» وآهن را برای او نرم گردانيديم. 
خداوند از داودلثلا یاد کرده و می‌فرماید: ولد 


جبال يم یعنی با او تسبیح خداوند را می‌گفتند. 

الیو 1 له الْحَدِید 4 هروت داو د در بیابان می‌رفت زبور را 
می‌خواند. کوه‌ها و پرندگان و وخوش نیز با او تسبیح می‌گفتند, و خداوند 
مانند شمع آهن را در دستتان او نوم نمود بطوری که هر چه دوست داشت از 
آن درست می‌کرد. 

امام صاد قا می‌فرماید: در روز سه شنبه دنبال حوائج خود بروید زیرا 


ET ۳ 1 ۹‏ ۱ 
آن روزی است که خداوند آهن را برای داو دة نرم نمود. 


سابغاتِ و قرفي الشزد و اعلوا ضالحا اي بنا تون 
بَصیرٌ (۱۱) 
۱-(وبه او گفتیم) که (ا زآهن) زره‌هایی فراخ وگشاد بساز, و حلقه‌هاای 


زره را) به اندازه و یک شکل درست کن» و عمل صالح انجام دهید. که من 


۱. وسائل الشیعه, ج ۱۱.ص ۳۵۳؛ بحارالانواریج ۱۴.ص ۳وج ۵۶ ص ۴۱: دعوات 
راوندی» ص ۲۹۳ ؛ قصص الائبیاء جزاثری. ص ۳۳۶؛ مکارم الاخلافه ص ۲۴۰ + مصباح 
کفعمیص ۱۸۳ : تورالقلین.ج ۴ ص ۳۱۵؛ تقسیر صافی.ج ۶ ص ۸۱+ تفسیر برهاندج ۶ 
ص ۳۲۵ 


سورهٌسبا ۹۵ 


بدانچه انجام می‌دهید با هتم 
خن اعْمَل سایغات ٩‏ سابغات به معنای زره است. 
فی اسرد میخ‌هائی که در حلقه‌های زره قرار می‌دهند و الوا 
طایحً ّي ما تون تصیژ۹ و عمل صالح انجام دهید. که من بدانچه انجام 


وقد 


شیر 4۷ 
۲-و باد را مستّر بللیمان سأنعتی که صبحگاه به انداز؛ یک ماه و در 
عصر نیز به اندازه یک ماه اه صی‌برده و برای او چشمه مس را جاری 
نمودیم. وگروهی از جن‌ها ها پروردگارش در حضور ا کار می‌کردند. 
و هر کس ا زآنها از فرمان ما سرپیچی می‌کرد به او از عذاب اتش سوزان 
می‌چشانديم 

(ولسیدان ایح عدوا هر و َراها هر باد کرسی سلیمان را در 

صبی‌ها و شب‌ها به اندازة مسیر یک ماه می‌گرداند. 
نله ین الط 4 یعنی چشمة مس را برای اوجاری ساخ 
من الْجن من يعمل 
عذاب السَعيرٍ ؟ و گروهی از جن‌ها به اذن پروردگارش در حضور او کار 
می‌کردند, و هر کس از آنها از فرمان ما سرپیچی می‌کرد به او از عذاب آتش 


سوزان می‌چشاندیم. 


۱. تقسیر برهان.ج ۶ ص ۳۲۵ 


۹۶ 


۳-آنها هر چه را که او (سلیمان) می‌خواست از صعبدها و تمثال‌ها و 
ظروف بزرگ مانند حوضها و دیگهای عظیم (که بر زمی ن کار می‌گذاشتند و 
دارای حمل کردن نبود), (و به آنها گفتیم:) ای آل داود شکر نمانیده ولی 
کمی از بندگان من سپاس‌گزار هستند. 


٩‏ برروی درختان. 


تون له 

رجا الراب فق کی که ان نودو کا بزرگی است. 

و قُدُورٍ ییات که مراد ان ییات یعنی ثابت و پابرجا هستند سپس 
می‌فرماید: لوا آل ود شرا یعنی ای فرزندان داود شکر کنید بر آن 
چیزهائی که شکرش را بجانمي‌آوزید سپس فرمود: و قلیل هن بای 
شکور بنده‌های کمی اهل شکر و سپاسگذاری هستند.! 


۴-پس هنگام یکه مرگ را بر او (سلیمان) مقرر موی کشا 
مرگ ا و آگاه نکرد مگر جنبند؛ زمین (موریانه) که عصای او را خورد (و بدن 


سلیمان بعد از یک سال بر روی زمین افتاد) پس هنگام یکه بر روی زمیل 
افتاد جنیان متوجه شدند که اگر غیب می‌دانستند در عذاب و لت خوار 


کننده‌ای باقی نمی‌ماندند. 


۱. نورالتقلین: ج ۴ص ۳۲۲ 


سورةسیا ۹۷ 


وفات حضرت سلیم 


نا قضیا علیه الْعوت ما لمعل موجه إلا دا الأزض تک مذ 
ِ ۱ ضِ 


می‌فرماید: روزی خداوند به سلیمان وحی نمود که مرگ تو فرا رسیده است. 
آن حضرت به شیاطین دستور داده بود که برای او خانه‌ای از شيشه و بلور 
در کنار دریا بسازنده روزی سلیمان وارد آن شده و به عصایش تکیه داده و 
زبور را می‌خواند و شیاطین نیز در اطراف آن حضرت به او نگاه می‌کردند. 
همانطور که به اطرافش نگاه می‌کرد مردی را در داخل قصرش دید و از او 
ترسید و گفت: تو کیستی؟ 

گفت: من کسی هستم که رشوهنهتی‌پذیرم و از سلاطین نیز نمی‌ترسم و 
جانش را گرفت و او در همان بحالت"تکیه بر عصا یک سال ماند و جنیان نیز 
برای او کار می‌کردند و نمی‌دانس کد که او مرده است تا اینکه خداوند 
موریانه‌ای را فرستاد تاعصای حضرت سلیمان را خورد, هنگامی که بر روی 
افتاد, لح علی وجهه تبینت الانس ان لو کانوا اى الجن یعون 
لب مارا في الْعَذاب الْشهین 6 انسان‌ها متوجه شدند که اگر جنیان غيب 


می‌دانستند این همه سختی و عذاب نمی‌کشیدند. 

که آیه اینطوری نازل شده است. 

زیرا انسان‌ها می‌گفتند که جنیان از عالم غیب خبر دارند. اما هنگامی که 
سلیمان با صورت بر روی زمین افتاد آنها متوجه شدند که اگر جنیان علم 
غیب می‌دانستند یک سال برای او که مرده بود کار نمی‌کردند به گمان اینکه 
زنده است. 

جنیان از موریانه به خاطر اینکه عصای حضرت سلیمان را خوردند تشکر 


کردند. هنگامی که سلیمان وفات کرد ابلیس سحری را نوشت و در پشت آن 


۹۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۴ 


مرقوم داشت که این چیزی است که آصف بن برخیا برای سلیمان بن داود از 
ذخائر گنج‌ها و علم‌های گوناگون نوشته است و سپس آن را در زیر تخت 


سلیمان گذاشت که بعد از مدتی آن را پیدا کردند که کافران با دیدن 


سلیمان با همین سحر و جادو بر ما غلبه يافته بود. 
مومنان گفتند: سلیمان کسی جز بندۀ خدا و نبی الهی نیست و آنچه که 
انجام می‌داد همه از جانب خداوند بود. ۱ 


ل وین 


۵-وبه تحقیق برای قوم سباً در محل سکونتشان آینی بود دو باغ بزرگ از 
راست و چپ, (به آنها گفتیم) از رزق پروردگارتان بخورید و برای او 
سپاس‌گزار باشید» شهری طیب و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده. 


۶-اما آنها(از شکر خدا) رو ی گردان شدند. پس ما هم سیلی بنیانک 


آنها فرستادیم و دو باغ (زیبای) آنها را به دو باغی تبدیل نمودیم که میوۀ 
درختانش تاخ و ترش و بد طعم و شورهگزو اندکی درخت سد رگردید. 


۷-اين کیف رآنها به خاط رکفرانشان بود. و آیا ما جز کفران کننده را کیفر 


۱ بحارالنواردج ۱۴.ص ۱۳۹ ؛ تورالتقلین, ج ۴ ص ۳۲۶: تفسیر یرهانه ج ۶ ص ۱۳۲۹ 


قفا ۹۹ 


می‌دهیم؟ 


۸-و میا نآنها و شهرهای یکه پر نعمت و برکت قرار داده بودیم. شهرهای 


آشکاری قرار دادیم و سفر در میان آنها را متناسب نمودیم, (و به آنها 
گفتیم:) شب‌ها و روزها در میانآنها با ایمنی کامل مسافرت کنید. 


شنال در یمن دریائی بود 
که سلیمان به لشگریانش حکم کرد که برای قبیلۀ سبا از دریای یمن نهری 
بیرون بیاورند که تا بلاد هند جاری باشد. لشگریان سلیمان مطابق حکم او 
نهری چنین بیرون آوردند وسدی عظیم نیز از سنگ و صاروج بر آن کشیدند 
و مجاری در آن نهر قرار دادند که تا اهل سبا بقدر حاجت آب از آنجا به مزارع 
و باغات خود جاری سازند و این اهل سا را دو باغ بود یکی در طرف راست 
بلاد ایشان و دیگری در جانب چپ آن و تاده روز راه وسعت آن دو باغ بود و 
چون درختان سایه‌دار و اشجار پرثمر سر بر سر هم داده شاخها سر بهم 
آورده بودند و متردّدین درین ده روز راه اصلا شعاع آفتاب را نمی‌دیدند و 
همه زیر سایه راه می‌رفتند و با این همه نعمت آن جماعت سر به عصیان و 
نافرمانی برآورده کفران نعمت‌های الهی را نمودند و هر چند بزرگان آن قوم 
ایشان را منع می‌نمودند و از عذاب منتقم حقیقی می‌ترسانیدند فائده‌ای مترتب 


نمی‌گردید و ایشان متنبه نمی‌گشتند پس حق تعالی در مقام استرداد نعمت 
خود درآمده و موشهای بزرگ بر آن سد که لشگر سلیمان بسته بودند 

اشت و آن موشها سنگهای آن سد را در اندک مدتی بیرون کشیده سدی 
بدان استحکام و استواری را در هم شکستند و چون مانعی در راه آب نماند 
سیلی عظیم آمده همۀ سرزمین آنها را خراب کرد و درختان را از 


چنانچه خداوند از آن خبر می‌دهد لد ان 


۷.۰ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۴ 


ین و شال - تا یل الرم4 مراد از سیل العرم٤‏ یعنی سیلی بزرگ و 


خاردار است. 


rr i هس‎ EN 


۰-ر به تحقیق ابلیش گلقاق باعل خود را دربارۂ آنها محقق یافت که از او 


پیروی کردند ج زگروهی از مومنین. 


در روز غدیر آبلیس‌ها به ناله در آمدند 


ابن سنان از امام صادق لا روایت فت که ریت : هنگامی که خداوند 
به پیامبرش رتیه که جشبرج ی رابه عنوان ن امیرالمومنین بر مردم 
برگزیند همچنانکه میفرماید: أ ال اسول بغ مار إ من ریک ۲۹ 
ای پیامبر آنچه که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن. 

دربارۀ علا در غدیر خم که پیامبر َه فرمود: «من کنت مولاه فعلي 
مولاه ؛ هر کس من مولای او هستم پس علی مولای اوست» پس ابلیس‌ها به 


وراشا ۱۹ 


نزد ابلیس بزرگ آمده و خاک بر سرشان می‌ریختند. ابلیس به آنها گفت: شما 
را چه شده است؟ 
گفتند: این مرد امروز گره‌ای را بسته که تا روز قیامت قابل باز شدن نیست. 
ابلیس گفت: چنین نیست که می‌گوئید در اطراف او کسانی هستند که آن 
عهد و پیمان را نقض می‌کنند. پس خداوند بر رسولش این آیه را نازل فرمود: 


وق دی عم یش 


۱-راو (شیطان) بر انهاً تسلظی نداشت EÊ‏ ور اه 
آخرت را از کسانی که شک دارند بشناسیم. و پروردگارت نگهبان هر 
چیزی است. 

۲- بگو: کسان ی که غیر از خدا (معبود خود می‌دانید) را می‌خوانید, آنها 


ذزه‌ای در آسمانها و زمین مالک نیستنده و در (آفرینش) ان دو نیز شریک 


نمی‌باشند, و نیز یاور و مددکار (د ر آفرینش) هم نبوده‌ند, 
ویب بسن سس و و ا ت للم من ین 
شک و ریک علن کل 2 نم حفیظ 4 مکر آنکه ایمان 


آورندگان به آخرت را از کسانی که شک دارند بشناسیم؛ و پروردگارت 


۱. بحارالانوارں ج ۶۰ ص ۱۸۵ وج ۳۷.ص ۱۱۹؛ تفسیر برهان ج ۶ ص ۳۳۷؛ تغسیر 
صافی.ج ۶ ص ٩۴‏ 


نت ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
نگهبان هر چیزی است. 

سپس خداوند برای احتجاج با عبادت کنندگان بت‌ها می‌فرماید: قل دموا 
الیرم ین ون له کون بر 
هم فیهنا) که ضمیر در (فیهما) کنایه از آسمان‌ها و زمین است ۵ین شکب 
اه مهم من ظهیر 4 و در (آفرینش) آن دو نیز شریک نمی‌باشند, و نیز یاور 


و مددکار (در آفرینش) هم نبوده‌اند. 


له 

۳ الق و اي کی (mm‏ 
۳-و هیچ شفاعتیل ز5ق تفع دارد مگر برای کسان ی که به او اذن داده 
شده تا هنگامی که اضطرات از دلهاي آنها بر طرف شود می‌گویند: 


پروردگارتان چه فرمود؟ جواب می‌دهند: حق را (فرمود) و اوست خدای 


بلند مرتبهُ بزرگوار. 
۳ 
ولا قاشع هلان ون له در روز قیامت هیچ یک از پيامبران 


و رسولان حق شفاعت ندارند مگر آنکه خداوند بر آنها اذن شفاعت دهد جز 
رسول خدا محمد بُ که خداوند قبل از روز قیامت بر آن حضرت اذن 
شفاعت داده است. و شفاعت برای او و برای ائمه از فرزندان او سپس از برای 
انبیا و پیامبران 5 می‌باشد.! 

ابوالعباس مکبر گوید: که در محضر امام باقر ا شرفیاب بودم که مردی 


به نام ابوایمن حضور آن جناب آمده 


ای ابا جعفر مردم مفرور شده و 


مدعی هستند که برای امت مرحومه شفاعت پیغمبر اکرم بُ کافی است. 


۱ نورالتقلین, ج ۴ص ۳۳۴؛ تفسیر برهانهدج ۶ ص ۱۳۳۹ 


سورءٌ‌سبا 1۳ 


حضرت سخت متغیر و خشمگین شده بطوری که آثار غضب از چهرة 
مبارکش هویدا گشت و فرمود: وای بر تو ای اباایمن چگونه فکر می‌کنند این 
مردم که مرتکب منکرات شده و شهوات خود را اعمال نموده و هر لقمةٌ 
حرامی را خورده و دست درازی به اموال و نوامیس دیگران کرده و چشم به 
شفاعت پیفمبر هم داشته باشند البته بای دانست کسی از اولین و آخرین 
نیست مگر آنکه محتاج به شفاعت محمد ب و آل او می‌باشند و برای پیفمبر 
است که از امت خود شفاعت نماید و ما شفاعت شیعیان خود را می‌نمائيم و 
آنها هم به شفاعت اهل بیت خود می‌پردازند بطوری که یک نفر مؤمن می‌تواند 
باندازة قبیلً ربیعه و مضر" را از پینشگاه پروردگار شفاعت نماید. و مومن 
حتی خادمش را نز شفاعت کژدهاوامی‌گواید: خدایا او به من حق خدمت‌کاری 
دن‌سبوطای گزما داری:؟ 

اہی الجارود روایت می‌کند که آمام باقر در ذیل آیه (حٹی إذا فر 
تلربهم الوا نا 


ل کم او لیر هار4 فرمود: چون اهل 
آسمانها از روز بعثت عیسی بن مریم تا روز بعشت محمد بن عبد له هیچ 
نشنیده بودنده همین که خدای تعالی جبرئیل را به سوی محمد ٤‏ 


وحیی 
فرستاد, اهل آسمانها صوت وحی را شنیدند. که چون افتادن آهن بر روی 
سنگی صاف و محکم صدا کرد. پس همه تکان خوردند. و همین که از وحی 
فارغ شد جبرئیل نازل شد. به اهل هر آسمانی برخورد, پریشانی و فزع از 
دل‌های اهل آن آسمان زایل گشت, آن وقت به خود آمده, از یکدیگر پرسیدند: 
۱ تعداد تلا یمه و مضرآن قدر زياد بو که شفاعت یک نقرمومن را در رز امت به آن 
مثال می‌زنند. یعنی یک مومن می‌توانند شمار زیادی که تعدادش را حداوند می‌داند شفاعت 


کند 
۲. بحارالائوارہ ج ۸ ص ۳۸؛ تفسیر برها ج ۴ ص ۳۳۹ 


1۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


پروردگارتان چه می‌گفت؟ و در پاسخ گفتند: خدا حق را گفت, و او علی و کبیر 


۱ 
است. 


۶-بگو:پروردگار ما هم ما را دریک جا جمع می‌کند. سپس درن نا 


حق داوری می‌کند. واو داوری داناست. 


فلع و رام نیم که الفتاحالعلیم ٩‏ به ای «القاضي ای 


یعنی قضاوت کنندۀ دانایی است.۲ 


و ما سنا کل كاف ناس بشپرا و ديرا ولك 
ون (۲۸) 


۸-و ما تو را نفرستاديم مگر برای همۀ مردم که بشارت دهنده و انذار 


شب و 


کننده آنها باشی, ولکن بیشتر مردم نمی‌دانند. 


معنی تبلیغرسالت بر تعام مردم 
ما ناک 4 


حفص کنانی گوید از عبد الله بن بکیر دجانی شنیدم که می‌گفت: امام 
صادق اا به من فرمود که: رسول خدا َة برای هم مردم بشارت دهنده 
, 7 ا 
بود آیا اینطور نیست که خداوند در کتایش می‌فرماید: و ما ناک لاک 


۱. بحارلائواردج ۱۸.ص ۲۵۹ 
۲ تورالقلین. ج ۴.ص ۳۳۵+ تقسیر برهان,ج ۶ص ۳۴۰ تقسیر صافی.ج ۶ ص ٩۵‏ 


واا 1۰۵ 


1 
لاس 4 ما تو را برای همۀ مردم فرستاده‌ايم. برای اهل شرق و غرب و برای 
اهل آسمان‌ها و زمین از جن و انس, آیا رسالت آن بزرگوار به همة آنها رسیده 
است؟ 

عرض کردم:نمی‌دانم! 

فرمود: ای فرزند بکیرء رسول خدا بُ از مدینه بیرون نرفت پس چگونه 
رسالت او به اهل شرق و غرب رسیده است؟ 

عرض کردم: نمی‌دانم! 

فرمود: کیفیت آن چنین بوده که حق تعالی به جبرئیل امر کرده که جملۀ 


زمین را به پری از بال خود بر 


وبه پیش رسول خدا نگاهدارد» پس جبرئیل 
همه زمین را در نظر حضرت آوارده‌مانن کف دست مبارک او و بعد از آن» 
حضرت نظر بر اهل شرق و غرب گرد« تبلیغ رسالت خود به هر قومی به زبان 
آن قوم نمود پس هیچ شهری و روشتائی نماند مگر آنکه اهل آن را حضرت 
بنفس نفیس خود تبلیغ رسالت و شرایع نمود.! 


۱. بحارالائوار.ج ۱۸.ص ۱۸۸ ؛ مسائل علی بن جعفر. ص ۳۳۱؛ تقسیر برهان. چ ۶ 
مس ۳۴۱+ نورالتقلین:دج ۴ص ۳۳۵ 


وم نالک و لا اه کم باي نکم ۶ 


ضالحا قأولیک لهم جَزاة الصف بنا عملوا و هُم في ارات 
ون ۳۷) 


 -۳۱‏ کافران گفتند: ما,فرگز به این قرآن و به کتابهای ی که پیش ا زاین بوده 
ایمان نخواهیم آور95 اگ (روزی که) ببینی ستمکاران در پیشگاه 
پروردگارشان نگه 
مستضمان به مستکبران می‌گویند: اگر شماها نبودید ما از ایمان آورندگان 


تتدم‌اند و یا همدیگر په مجادله بر خواسته‌ند. 


بودیم. 
۲- مستکبران به مستضعفان جواب می‌دهند: آیا ما شما را از هدایت باز 


داشتیم بعد ا زآنکه به سراغتان آمد؟ بلکه شما خود مجرم بودید. 


۳-و مستضعفان به مستکبران می‌گویند: بلکه مکر و حیله‌های شب و 
روز شما بود که پیوسته به ما دستور می‌دادید که به خداوند کافر شویم: و 
برای او شریکانی بگیریم. و چون عذاب قیامت را دیدند پشیمانی خود را 
پنهان می‌دارند. و ما زنجیرهایی را در گردن کافران قرار می‌دهیم. آیا 
جزایی به غیر ا زآنچه که انجام دادء‌اند دارند؟ 

۴-و ما هیچ رسول انذار دهنده‌ای را در شهری نفرستادیم مگر اینکه 
مرفهان گفتند: همانا ما برای آنچه که فرستاده شده‌ا ی کافریم. 


1۷ (EE 


۵-و گفتند: اموال و فرزندان ما زیاد است» ما از عذاب شدگان نخواهیم 
بود. 
۶- بگو: همانا پروردگارم رزق و روزی را برای هر کسی که بخواهد 
گسترش می‌دهد و یا تنگ می‌گیرد. ولکن بیشتر مردم نمی‌دانند. 
۷-و اموال و فرزندانتان شما را به مانزدیک نمی‌کنند مگ ر کسان ی که 
ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند (که بااین عمل به ما نزدیک 
می‌شوند)» پس به آنها پاداشی مضاعف در برابر اعمالی که انجام داد‌اند 
دارند, وآنها در غرفه‌های (بهشتی) در امن و امان هستند. 
خداوند برای پیامبرش گفتار کافزان از قریش و دیگران را نقل کرده و 
م‌فرماید:(و فا ین نب اران و اباي بین ی از 
کتاب پیامبران. 
ولو تری اذ شون موفوفون عند رَه رھم تزجع ب هم إلى بض الول 
۳1 زین نازيخ كيار وآ بودند. 
وا لین افوا انحن 


TI: 


) بلکه شماها مجرم بودید. 
اشتکبر بل کال راثا ه 


یعنی شب و روز مکر و حیله می‌کردید. 
e‏ و 
امه لا راو العذابَ) 


معصو ما می‌فرماید: وقتی که ولی خدا را می‌بینند که در چه ناز و نعمت 


است, و خود در آتش دوزخند. ندامت خود را پنهان می‌دارند. 


شخصی پرسید: ای فرزند رسول خدا این پوشاندن ندامت چه فایده‌ای به 


#8 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


حال آنان دارد. به اینکه در عذابند؟ 


فرمود: از شماتت دشمنان کراهت دارند ' 


تحن كر انوا 


اموال و فرزندان نا ژیناد است وسا ار متا 


سپس با مال و ثرو 
وَأؤلاداً و ما حن بعد م 


شدگان نخواهیم بود. 


1 
پس خداوند آنها رد کرده و می‌فرماید: ئل 1 ري تي از 


ن َعمل طالحا؟ بگو: همانا ام دزق و 
روزی را برای هر کسی که بخواهد گسترش می‌دهد و یا تنگ می‌گیرد. و لکن 
بیشتر مردم نمی‌دانند. و اموال وفرزئدائتان شما را به ما نزدیک نمی‌کنند. 
مگر کسانی که ایمان بیاورند ر کل صالع انجام دهند که با این عمل به سا 
نزدیک می‌شوند. 

روایت شده که مردی در نزد امام صادق ًا سخن از توانگران و 
ثروتمندان کرده و از ایشان بد گفت, امام صاد ق فرمود: ساکت باش 
توانگر گر صله رحم کند و به بزادرآن خود نیکی نماد خدای تعالی اجر این 
عمل را به او دوچندان می‌دهد. به خاطر اینکه هم نیکی کرده؛ و هم 
فرموده: 2 ضا [ 


خود را نخورده. هم چنان که قرآن کریم 


ودک 
الضف بد 
شمارا بهدرگاه ما نزدیک سازند. مگ کسی را که ایمان به خدا آورد و عمل 


۱ بحارالائواره ج ۸ ص ۲۹۲ ؛ نورالشقلین ج ۴ص ۳۳۵؛ تفسیر صافی.ج ۶ص ۹۸+ 
تفسیر برهان ج ۶ ص ۳۲۲ 


سورةسبا ۹ 


صالح انجام دهد که چنین کسانی پاداششان در برابر اعمالی که کرده‌اند. 


دوچندان خواهد بود. و در غرفه‌های ایمن خواهند زیست.۱ 


وا مبخانک ت ولا ین ونه بل الوا يعون الجن تفع بهم 


مُۇملون (۴۱) 


۹-بگو: همانا پروردگارم ری هر کذام از بندگانش راکه بخواهد گسترش 
می‌دهد و برای هز کس یکه بخواه. تنگ, می‌گردانده و شما هر چه (در راه 


خدا) انفاق کنید عو ضآن را می‌دهد, و اربهترین روزی دهندگان است. 


۰-(و بیاد بیاور) روز ی که همه آنها محشور می‌شوند. سپس به فرشتگان 
می‌گوید: ی اینها گروه شما را پرستش می‌کردند. 
۱- می‌گویند: پاک و منزهی تو ولی ما نها تو هستی نه آنهاء بلکه آنها جن 


را می‌پرستیدند, و بیشترشان به آنها یمان داشتند. 


تعالی امرش را در هر شب جمعه از اول شب و در شب‌های دیگر در یک سوم 
آخر شب به سوی آسمان دنیا فرو می‌فرستد که در پیشاپش آن ملکی ندا 


۱. وسائل الشیعه ج ٩‏ ص ۲۷۶؛ مستدرک الوسائل.ج ۱۳.ص ۱۹ ؛ بحارالائواره ج ۰۱۰۰ 
ص ۲؛ نورالقلین.ج ۴ص ۳۴۸+ تفسیر برهانهج ۶ ص ۱۳۲۳ 


۱۷۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


می‌کند آیا توبه کننده‌ای است که خداوند توبه‌اش را بپذیرد؟ آیا استففار 


کننده‌ای است تا خداوند او را بیامرزد؟ آیا درخواست کننده‌ای است تا 


درخواستش برآورده شود؟ پروردگارا بر هر انفاق کننده بیشتر از آنش اعطا 
نما و بر هر منع کننده‌ای مالش را از بین برده و تلف نماء تا اینکه فجر طلوع 


می‌کند. پس زمانی که فجر طلوع می‌کند آن ملک به امر پروردگار به سوی 


عرش برمی‌گردد و ارزاق 
فضیل فرمود:ای فضیل بهرۀ تو از آن همان مقدار است که خداوند می‌فرماید: 
وه خر لقن » و شما هر چه در راه خدا 


آ ۷ می‌دهد. ياق هترین دوزی دهندگان است.۱ 
یرهم جَييعاً جیمعا شش وله ولا اک کانو اد یعون * و بیاد 
آیا 


بیاور روزی که همۀ ۳ مجشور می‌شوند. سپس به فرشتگان می‌گو؛ 
انا گروه شما را پرستش می‌کردد.. 

پس ملائکه می‌گویند: : (سبخانک أت وین من دونهم َل کاوا دون ال 
رب دول وتو سای ی 


جن را می‌پرستیدند. و بیشترشان به آنها ایمان داشتند.۲ 


کان نکب (۴۵) 


۵-و کسانی که قبل ا زآنها بودند (پیامبرانشان را) تکذیب کردند. و در 


حال ی که اینها به یک ده مآنچه که به آنها (از مال و مقام) دادیم نمی‌رسند. 


۱ بحارالانواردج ۸۴ ص ۱۶۴ 
۲. بحارالائواں ج ۳٩.ص ٩۱۱۷‏ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۳۴۴+ نورالتلین ج ۴ص ۱۳۳۹ 


سورةسبا 5 


وا تکذیب کردند پس مجازات من نسبت بهآنها چگون پو 


EES‏ وود فرمود: 
آنها کسانی بودند که رسولانشان را تکذیب کردند و آنچه به رسولان آنها 
دادیم به یک دهم آنچه که به محمد و آل او داده‌ایم نمی‌رسد.۱ 


۶-بگو: همانا شما را به یکچیز پند و اندرز می‌دهم؛ وآن‌این است که 
در نفر در نفر یا هریک په نتهاتی برای تحداوند قیام کنید, سپس بیندیشيد که 


این همنشین شمادیوانه نیست. بلکه او انذار دهند؛ شما در برابر عذاب 


شدید الهی است. 
ابوحمزۀ ثمالی گوید از امام باقر ڭا 
کردم فرمود: مراد از یک پند و اندرز همان ولایت علا است که خداوند 


بدان موعظه نموده است. ۲ 


۷ بگو: آنچه اجر و مزد از شما خواسته‌ام برای شماست. همانا اجر و 


۱. بحارلائوارج ۲۴.ص ۳۰۶وج ۲۶.ص ۲۷۱؛ نوراللین.ج ۴.ص ۳۴۱؛ تفسیر صافی, 
ج ۶ص ۱۰۵؛ تفسیر برهان ج ۶ ص ۳۴ ۱ 

۲. بحارالانوارہ ج ۳۶ص ۱۴۳ ؛ تفسیر قرات کوفی؛ ص ۳۴۵؛ تاويل الا يات الظاهره, 
ص ۴۶۷ ؛ کافی ج ۱ء ص ۴۲۰ ؛ تورالتقلین؛ ج ۴ ص ۳۴۱؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۰۵ 


1 ترچ نیقی ]جع 
پاداش من بر خداوند است, واو بر هر چیزی شاهد است. 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در تیل آیة ل فا اگم ین 
ii‏ 1 ف 
رفک » فرمود: که رسول خدا ب از قوم خود خواست که خویشان او 


را دوست بدارند. و آزار و اذیت نکنند.لذا این آیه نازل شد که همین اجر و مزد 


۱ ۳ ۳ ENT 
نیز به نفع شماست. و ثوابش عاید خودتان می‌شود.‎ 


ولؤتری اد فر 
ولو اتاپ وی اقوش بن تک 


فلا وت و أَجذُواین مان ریب (۵۱ 
(۵۷) 


۵۱-و اگر ببینی زمان یکه نل‌شان بلند است اما نمی‌توانند (از عذاب الهی) 
فرار کنند. و از جای نزدیک یگرفته می‌شوند. 


۵۲-و می‌گویند: به حق ایمان آوردیم. و ازاین مکان دور (قیامت) چگونه 


می‌توانند به آن (ایمان آوردن) دسترسی پیدا کنند. 

۵۳-وبه تحقیق قبل ا زاین بآ نکافر شدند, و از جایی دور و غایبانه نسبت 
ناروا می‌دادند. 

۴-و (امروز) میان آنها و خواسته‌هایشان جدایی افتاد. همچنانکه قبل از 


این به عقیده‌ها یآنها عمل شد همانا که آنها در شک و تردید بودند. 


1 بحارالاتوار ج ۲۳.ص ۲۳۶؛ تقسیر برهاندج ص ۳۴۶؛ تفسیر صافیدج ۶ ص ۱۰۶+ 
نورالتقلین. ج ۴ص ۳۴۲ 


سو رة سیا Wr‏ 

ظهور حضرت قائم اا 

ولو تری إذْقرعُواقَلاقؤت) 

ابو خالد کابلی روایت کرد که امام ابی جعقربط قرمود: به خدا سوگند. 
گویا همین الآن می‌بینم قائم ا را که به حجر تکیه داده است. آن گاه مردم را 
در رعایت حقش به خدا سوگند می‌دهد. و آن گاه می‌فرماید: ای مردم! هر کس 
با من در باره خدا محاجه کند. من أُولی به خدا هستم: ای مردم هر کس با من 
در باره آدم محاجه کند من اولی و نزدیکتر از سایرین به آدم هستم.ای مردم 
هر کس با من در باره نوح محاجه کند. من از هر کس دیگر أُولی به نوحم.ای 
مردم هر کس با من در باره ابراهیم منتخن گوید. و احتجاج کند. من خود از هر 
کس دیگر نزدیک‌تر به ابراهیمم ایسد م هر کس با من در باره موسی محاجه 
کند. من خود أُولی به موسی هستمءآی مردم هر کس با من در خصوص 
عیسی محاجه کند و آن جناب را به رخ من بکشد. من خود از هر کس دیگر 
نزدیک‌تر به عیسی هستم؛ ای مردم هر کس با من در خصوص محمد ٤‏ 
محاجه کند من خود از هر کس دیگر به محمد ت نزدیک‌تر و اولایم.ای‌مردم 
هر کس با من در خصوص کتاب خدا محاجه کند. من از هر کس دیگر به کتاب 
خدا نزدیک‌ترم» آن گاه به مقام ابراهیم می‌آید, و در آنجا دو رکعت نماز 
می‌خوانده و با سوگند به خدا حق خود را بیان می‌کند.! 


سپس امام ابی جعفراثِا فرمود: اوست به خدا سوگند مضطر در آیه 


الض "و اولین کسی که با او بیعت کند. جبرئیل, و سپس سیصد و سیزده 


۱. تفسیر عیاشی,ج ۲ص ۵۶ 
۲. نمل آية ۶۲ ؛ یا کسی که دعای مضطر را اجایت می‌کند و گرفتاریشان را بر طرف می‌کند و 
شما را جانشینان زمین قرار می‌دهد. 


فان ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


نفرند. و این عده هر کدام بتوانند. راه افتاده خود را به وی برسانند, که 


می‌رسانند, و هر یک به این صورت به وی نرسند. در رختخوابشان ناپدید 
می‌شوند. و منظور امیرالمؤمنین اب از عبارت «هم المفقودون عن فرشهم ؛ 


ایشان از رختخواب سفقود می‌شوند» همین است و نیز منظور از آي 


سبقت جویید, که هر جا باشید خدا همگی‌تان رامی‌آورد همین است و فرمود: 
منظور از خیرات, ولایت و محبت اهل بیت 2 است. هم چنان که در جایی 
احت ناب ال رد۹" گر عذاب را از 
ایشان تا مدت کمی تاخیر اندازیم. 

منظور از امت معدوده اص اب قائ م است که در عرض یک ساعت همه 
یک جا جمع می‌شوند. وقتی قائ ما به سر زمین «بیداء» برسد. لشکر سفیان 


در برابرش صف آرایی می‌کند. پس خدای عز و جل زمین را دستور می‌دهد, تا 


پاهای ایشان را در خود فرو ببرد و بگیرد.ودرباره همین مورد است, که 
خدای عز و جل می‌فرماید: ل تری ِذ قرو لا قزت و آخذوا ین مان 
قريب * و او ماب 4 یعنی می‌گویند: ینک ما به قائم آل محمد اب ایمان 


E 
شک مریب همچنانکه قبل از این باهم‎ 
بقره» آیۀ ۱۴۸ ؛ پس به سوی خیرات و نیکی‌ها بشتابید. که هر کجا باشید خداوند همذ شما‎ ۱ 


را حاضر که 
۲. هود. آیة ۸+ و اگر مجازات را تا زمان محدودی از آنها یه تخیر اندازیم. 


سور سبا ۱۵ 


عقیده‌های آنها عمل شد همانا که آنها در شک و تردید بودند. | 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای آية و و شری 


! 
قرعو فرمود: صدا که از آسمان می‌آید. 


9 و جرا ینکن قریب) از زیر پاهایشان به سوی زمین کشیده 
ی 

ابوحمزه گوید از امام باقر ًا دربارة آیة و ی هم لاش من ن کان 
بجی سوال کردم فرمود: آنها هدایت را از طریقی جستجو می‌کنند که بدان 
نمی‌رسند که اگر از مسیرش آن را طلب می‌کردند به راحتی و آسانی بدان 


دست می‌یافتند. 


۱. بحارالائوار ج ۵۲ ص ۳۱۵؛ نورالتقلین» ج ۴.ص ۳۲۳؛ تفسیر برهان. ج ۶ص ۳۴۷ 
۲. تفسیر صافی+ج ۶ ص ۱۰۷؛ تفسیر برهاندج ۶ ص ۳۲۸ 
۳. تفسیر یرهان اج ۶.ص ۳۳۸؛ نوراتلینج ۴دص ۳۴۴؛ تقسیر صافی.ج ۶ ص ۱۰۸ 


کت ۱ 


۵ - سورۀ فاطر در مکه 


نازل شده و دارای ٤۵‏ آیه 


است. 


کت گې زاش سد 


بشما لخن الأجيم 


هم فاطر الشنازات ررض ال الْمَلأيكة رشلا أولي أجيحة 
ی و ثلاث و باع تیالیاه 
١‏ حمد و سپاس ویس که آفرینند؛ آسمانها و زمین است, و 


فرشتگان را رسولائی قرار داد دارای بال‌های دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه 


آنچه که می‌خواهد د رآفرینش می‌افزاید. همانا خداوند بر هر چیزی 


وات 
لح فاط الشناواتِ و الأزْض جاعل ایک رسلا يب 
ثلاث و زباع» 


امام صادق طا فرمود: خداوند ملائکه را مختلف خلق کرد. پیامبر ا 
جبرئیل را دید که ششصد بال داشت. و بر ساق پایش دری بود چون قطره 
شبنمی که روی گیاهان می‌افتد. آن قدر بزرگ بود که بین آسمان و زمین را پر 
می‌کرد. 

ی نیز فرمود: هر گاه خدای عز و جل به میکائیل دستور دهد به زمین هبوط 
کند, یک پایش روی زمین هفتم. و پای دیگرش روی آسمان هفتم قرار خواهد 
گرفت و نیز خداوند متعال فرشتگانی دارد که نیمی از آنها از یج و نیم 


۱۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
دیگرشان از آتش است. و ذکرشان این است که: «یا مولفا بین البرد و النار ثبت 
قلوبنا علی طاعتک ؛ای خدایی که بین یخ و آتش القت افکندی, دلهای ما را بر 
طاعتت ثابت بدار». 

فرمود: خداوند ملکی دارد فاصلة ما بین گوش او تا چشمش به اندازة 
پانصد سال پرواز پرنده است. ملائکه نه آب و غذا می‌خورند و نه نکاح دارند 
همانا به نسیم عرش تامین می‌گردند. یک گروه از ملائکه تا روز قیامت در 
حال رکوع هستند و گروهی نیز هستند که تا روز قیامت در حال سجده 
می‌باشند. 

امام صادق ا فرمود که رسیولخدا 7 
به تعداد و کثرت ملائکه نيافریده ات ار هر روز و یا در هر شب هفتاد هزار 


لاف 


فرمودند: خداوند هیچ چیزی را 


ملائکه به سوی زمین می‌آیند وخانهةٌ خدا را طواف می‌کنند سپس به زیارت 
رسول خدا بُ و بعد به زیارت امیرالمومنین ا آمده و سلام می‌کنند و 
سپس به زیارت امام حسین ًه می‌آیند و در آنجا می‌مانن و در هنگام سحر 
به سوی آسمان بر می‌گردند و دیگر هرگز روی زمین بر نمی‌گردند.' 

امام باقر فرمود: همانا خداوند اسرافیل و جبرائیل و میکائیل را ازیک 
تسبیح خلق کرده است و برای آنها گوش و چشم و عقل نیکو و سرعت فهم 


قرار داده است. ۲ 


فرمایش حضرت على دربرف صفت ملانکه 
امیر المؤمنین ًا در باره خلقت ملائکه فرموده: خدایا ملائکه را آفریدی: 


۱. بحارالائوا ج ۵۶ ص ۱۷۴ 
۲. تفسیر برهان؛ ج ۶.ص ۱۳۵۳ تورالثقلین ج ۴ ص ۳۴۹+ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۱۶ 


سور فاطر ۱۳ 


و در آسمانت جای دادی, ملائکه‌ای که نه در آنان سستی هست و نه غفلت» و 
نه در ایشان معصیتی مفهوم دارد. آری آنها عالم‌ترین خلق تی به تو هستند و 
ترسنده‌ترین خلق تو از توانده و مقرب‌ترین خلق تو به توانه و عامل‌ترین خلق 
تو به فرمان تواند. نه خواب بر دیدگان ایشان مسلط می‌شود. و نه در عقلشان 
سهوی پیدا می‌شود. و نه خستگی بدنهاء ایشان نه در پشت پدران جای 
می‌گيرنده و نه در رحم مادران, و نه خلقتشان از ماء مهین است, بلکه تو ای 
خدا ایشان را به نوعی دیگر ایجاد کرده‌ایء و در آسمانهایت منزل دادی؛ و با 
جای دادنت در جوار خود اکرامشان کرده‌ای» و بر وحی خود امین ساختی؛ و 
آفات را از ایشان دور کردی» و از بلاقا,محافظتشان فرمودی, و از گناهان 


پاکشان ساختی, اگر قوت تو نبود تخود قوی نمی‌شدند. و اگر تثبیت تو نبود 
خودشان ثابت قدم نمی‌گشتند. و اگر رحمت تو نبود اطاعت تو نمی‌کردند. و 
اگر تو نبودی آنها هم نبودند. 

لیکن اگر آنها که این همه نزد تو مقام دارند» و تو را اطاعت می‌کنند و نزدت 
دارای منزلتند» و غفلتشان از امر تو اندک است, آنچه را که از تو بر ایشان 
پوشیده مانده مشاهده می‌کردند. و آن عظمت را که تا کنون از تو پی نبرده‌اند 
پی می‌بردند, قطعا عبادت و عمل خود را کوچک می‌شمردند, و نفس خود را به 
ملامت می‌گرفتند. و می‌دانستند که تو را آن طور که باید عبادت نکردند. 
منزهی تو که خالقی و معبودی, رفتارت با مخلوقانت چقدر نیکو است.! 


۱. بحارالائوا ج ۵۶.ص ۱۷۵ : تفسیر برهان, ج غ ص ۳۵۳؛ نوراللین. ج ۴ص ۰۳۵۰ 
تقسیر صافی.ج ۶ص ۱۱۵ 


۱۳۲ 


امام صادق طا در نیل آیة (ا ّح 
می‌فرماید: متعه یکی از ادها بنج 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


بعد و هو | 


۲- تحداوند در هر رحمتی را به روی مردم بگشاید هیچ کسی نمی‌تواند 
جلو ی آن را بگیرده و جلوی ه رآنچه را که بگیرد هیچ کسی نمی‌تواند به 


خی رازا رآن را ره از یم ات 


یا کسی که عمل زشتش برآی او زیبا جلوه داده شده و آن را نیکو 
می‌بیند (همانند شخص نیکوکار واقعی است)؟ پس خااوند هر کسی را که 
بخواهد گمراه و هر کسی را هم که خواست هدایت می‌کند, پس جانت را 
به خاط رآنها از شدت غم و حسرت از دست مده همانا خداوند به آنچه که 
آنها انجام می‌دهند آگاه است. 

٩-و‏ خداوند آن کسی است که بادها را فرستاد که ابرها را به حرکت در 
بیاورند. پس ما آن ابرها را به سرزمین‌های مرده می‌رانیم و (به وسیلا باران 
آن ابرها) زمین‌های رده را زنده می‌کنیم؛ رستاخیز (مردگال) این چنین 


است. 


۱. وسائل الیشعه.ج ۲۱.ص ٩؛‏ بحارالاواردج ۰۰.ص ۲۹۸+ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۲۵۴ 


لین ج ۴ ص ۳۵۰ 


سورة قاطر ور 


ید 


سپس خاوند عزو جل یا زنادقه و سادی‌پرستان احتجاي نموده و 
می‌فرمای: (ل ِي سل لاح نیو سحابا تسف 
مرده آن است که هیچ گیاهی در آن نیست. 

برض ید موه 4 یعنی به وسیل باران زمین را زنده می‌کنیم 
دک شور رستاخیز(مردگان) این چنین است. ۳ 


لب 4 سرزمین 


۰-ه رک که طالب عزت است (باید از داوند بخواهد) که همۀ عزت 
از برای حداست» کلمات پاکیزه به سوی او صعود می‌کند. و عمل صالح به 
سوی او بالا می‌رود. و کسان یکه نقشه‌های زشت می‌کشند برایآنها عذاب 
شدیدی است» و مکر (نقشة)آنهانابود می‌شود. 
بصع اكلم للع الصالم رقم » کلمة اخلاص و اقرار به آن 
چه که از جانب خداوند آمده از واجبات است و ولایت عمل صالح را به سوی 


خداوند الا می‌برد. 


۱ زریق بمعني گور دل است و حبتر بمعنی رو + که با رویاه بازی و مکر و حیله حق 
امیرالمز مین و اهل بیت طییین و طاهرین سلام الله علیهم اجمعین را غصب نمودند. 

۲. بحارالانوار ج ۳۰ ص ۱۵۳ ؛ تورالتقلین.ج ۴ ص ۳۵۱؛ تفسیر برهان: ج ۶ ص ۳۵۵ 
۳. تفسیر برهان. ج ۶ص ۲۵۶ 


۱۳ تسا تسیر فی ع‎ IF 
امام صادق ا می‌فرماید: منظور از الکلم الطیب٩ گفتن شخص مومن‎ 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولي الله و خليفة رسول الله» می‌باشد. و‎ 
فرمود: عمل صالحاعتقاد داشتن به وسیل قلب است به اینکه آن حق از جانب‎ 
پروردگار عالمیان است و هیچ شکی در آن نیست.'‎ 
1 ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر فرمود که رسول خدا‎ 


فرمودند: برای هر سخنی مصداقی از عمل است که یا آن را تصدیق می‌کند و 


یا تکذیب» پس وقتی انسان سخنی بگوید و با عمل خود سخن خود را تصدیق 
کند. یعنی به گفته خود عمل کند» آن عمل گفتار او را به سوی خدا بالا می‌برد. 
و اگر عملش مخالف گفتارش باشظ: گفتارش را نیز روی عمل 


۰ 


گذاشته, 


1 و2 
در آتش می‌اندازند. 


َة م کم آژواجا و نا تخمل بن تن 
ین مقر ایض من شعره لا فیکذاب إن 


على الله سير (0۱) 
۱-و خداوند شما را از خاک آفرید. سپس از نطفه سپس شما را زوج 
(زن و مرد) قرار داد» و هیچ زنی باردار نمی‌شود و بارش را به زمین 
نمی‌گذارد مگر به علم اوست» و هیچ کسی عمر طولانی نمی‌کند یا از 
عمر شکم نمی‌گردد مگ رآنکه در کناب (علم الهی) ثبت است, و همانالین 
کار بر خداوند آسان است. 


و مایعتر 


۱. بحارالائوارج ۶۶ص ۶۴ 
۲. بحارالاتوار ج ۶۶ ص ۶۴؛ تة 


صاقی.ج ۶ا ص ۱۲۰ 


ررالتقلین. ج ۴ص ۳۵۲ 


سور قاطر ۱۳۵ 


می‌نویسد که عمر چه کسانی را باید کم کند و یا زياد و این رد منکرین بداء 
۱ 


۲-ر هرگز دو دریا مساوی نیستند. این یکی آبش شیرین و گرارا و 
نوشیدنش دلچسب وآن یکی شور و تلخ ؛ ولی از ه رکدا مگوشت تر و تازه 
می‌خورید, و زیورهایی (لؤلز و مرجان) از آن استخراج کرده می‌پوشید. 
کشتبھا را در آن می‌بیل یک مارا می‌شکافد (و به جلو می‌رود) تا از 


فضل الهی بهره‌مند گرد3:وشان دکة شک رگزار (نعمت‌های الهی) باشید, 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در ذیل آیه ۵و ماتوي 
لخانهذا لب رات ایغ اه هذا مح اجاج فرمودند: مراد از اجاج 
تلخی است. 
وتریانفلک 


مواخر کشتی به وسیلة باد جلو و عقب می‌رود. ۲ 


بولج الیل في الا و بوخ الها في الل و سر افش و 
ټجری ال ی کم الله ربكم له لعل 
قطمیر (۳) 


وین عون ین ذونه ا 


۱۳-او شب را در روز و ررز را در شب داخل می‌کند. و خورشید و ماه را 


۱. تفسیر برهان. ج # ص ٩۳۵؛‏ نوراتلین.چ ۴ص ۲۵۴ 
۲. نورلقلین.ج ۴ص ۳۵۷؛ تقسیر برهان. ج ۶ ص ۱۳۶۰ 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


مسر کرده که هر یک به مدت صعینی در حرکت می‌باشند.این است 


خداوند پروردگار شماء حکومت از برای اوست. و کسانی را که به غیر از او 


پوست تازک روی هستط خرما مالک نیستند 
قطبیر 4 کلمه (قطمیر # به معنای 


پوست نازکی است که روی هسته خرما کشیده شده است. 


می‌خوانید به ا 
موه رن 


تدعون 


إن تدوخ لا یشتغوا غا كم و و سيوا ما اشتجائوا لک و یز 
(۴) 


۴۔اگ رآنها را بخوانید صبای شما را نمی‌شنوند, و اگر بشنوند نمی‌تواننا. 
جواب شما را بدهلا وړو ات شرک شما را منکر می‌شوند, و هیچ 

کس مانند خییر (ختأتکان قآگاه) شما را آگاه نمی‌کند. 
خداوند سپس با بت پرنستال تجاح کرت و می‌فرماید: ان دعوملا 
وا ذغاءکم و ز سیشوا ما اتجابُوا کم تا بش زک گم یعنی در روز 
قیامت شرک شما را که آنها را به خدائی گرفته بودید منکر می‌شوند و از 


پرستش شما تبری جسته و براز تفر می‌کنند. 


ولاترژ ره وژر آخری وا تذع له إلى جنلها لا يحمل ملهشیء وَل 
۰ و آفاثوا ال ون 


۸-و هیچ شخص گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی‌گیرد و اگر 
شخص سنگین‌باری کسی را برای بردن بار گناهش بخواند چیزی از بارش 


رابر نمی‌درند و اگر چه از خویشان باشند ؛ همانا تو فقط می‌توانی کسانی 


سور فاطر ۱۳۷ 


را نذا ر کن ی که در پنهانی از پروردگارشان می‌ترسند. و نماز به پا می‌دارنده 
و هر کس پاکیزه باشد همانا 
همه به سوی خداست. 
ڈ وار ر ای بعنی فی کس بارگتاه کس دیگزی را بر 
دوش نمی‌گیرد. 

ون نع مه الی مھا لا یل مه ی »ان ذفزیی 4 یعنی گناه 
کسی را کس دیگری بر دوش خود حمل نمی‌کند مگر کسی که به گناهی امر 
کند که در این صورت آمر و مامور گتاهکار هستند. 


اش به خود او بر می‌گردد, و بازگشت 


و لاالقل زا لخرورژ )0۳ 
و ما بُشتوي لاه و ول 


من في الور (۳۷) 
٩-و‏ هرگ زکور و بینا مساوی لیستند ؛ 
۰-ونه تاریکی‌ها و روشنا 


(۲-ونه سایه و (محیط) سوزان + 


۲-و هرگز زندگان و تردگان با هم مساوی نیستند. همانا خداوند 
سخنانش راب هگوش هر کس یکه بخواهد می‌رساند؛ و تو نمی‌توانی (سخن 
خخود راب ه گوش) کسان یکه در قبرها هستند (مرده‌اند) برسانی. 


ر مثلی است که خداوند از برای مومن و 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


مراد از «حرور» چهارپایان هستند. 
و ما نتيي الأخیا ول نوات ؟ و هرگز زندگان و مردگان با هم 
مساوی نیستند. 


کافران از تو چیزی را نمی‌شنوند و بدان عمل نمی‌کنند همچنانکه مردگان در 
قبرها نشنیده و عمل نمی‌کنند. 


۳ ا (A‏ 
دهنده و انذا ر کننده فرستادیم. و هر امتی 
در میان خود انذار کنند‌ای داشت. 

۵-و اگ رتو را تکذیب می‌کنند (جای تعجب نیست) به تحقیق کسان ی که 
قبل از اینها بوده‌ندآنها هم (پیامبرانشان را) تکذیب می‌کردند. که رسولال 
آنا با دلائلی روشن و با بند و موعظه و کتاب روشنگر به سو یآنها آمدند. 
۶- سپ سکافران را (به حاطر گناهانشان) گرفتم, پس عذاب من برای آنها 
چگونه بود؟ 


۷ -آیا دید یکه خداوند از آسمان آبی نازل کرد و ا زآن میوه‌های 


۱۳۹ FT 


گوناگونی (از زمین) بیرون آوردیم؟ و ا زکوه‌ها نیز راه‌هائی سفید و سرخ به 
زنگ‌ها یگوناگون وگاه سیاه آفریدیم. 
۸-و از مردم و جنبندگان و چهارپایان نیز رنگهای گوناگونی هست (که 
خدا آفرید). که حق چنین است. همانا بندگان عالم از خداوند می‌ترسند, 
ما ار زرو و ابراچ 
زین أ اک 
سپس بزرگان آن را نکر کرده و می‌فرماید: مر اى محمد وله 
َل ین لاء ماج به تتزات لها - تا و عرابیبٍ شو* 
غرابیب به معنای کلاغ‌ها است.۱ 
۳ ۰ ۳3 5 ۳ ۳ 
وین الاس و الاب و انا مت واه گذیک ام یخی الله ین 
عباد نا4۶ و معنای آن این نت که بندگان عالم ی داشا از خداوند 


تذیز4 برای هر زمانی امامی است. 


زک 


می‌ترسند. 


۱. تفسیر پرهانهج ۶ص ۳۶۱ 


۹-همانا کسان ی که کتاب الهی را تلاوت می‌کنند. و نماز به پا می‌دارند. و 
آنچه را که به آنها روزي داذهای رگ پنهان و آشکار انفاق می‌کنند. تجارتی را 
امید دارند که هرگز ظرز و زياني) دا 
تا خداوند یه آنها باداش کامل عطا کند. و از فضل خودش ب رآنها 
بیفزاید. هماناکه او آمرزنده و شک رگزار است. 


۱-و آنچه از کناب بر تو وحی فرستادیم حق است و تصدیق کننده با 


کتاب‌های قبل ا زآن . همانا خداوند به بندگانش خبیر و بیناست. 

۲- سپس این کتاب را به بندگان برگزید؛ خود به میراث دادیم پس 
گروهی ا زآنها بر خود ستم کردند و گروهی مینه‌رو بودند و گروهی نیز به 
اذن خداوند در خیرات و نیکی‌ها سبقت گرفتند این همان فضیلت بزرگ 


است. 

۳-بهشت همیشگ یکه د رآن وارد می‌شوند در حال ی که خودشان رابا زر 
و گوهرهائی از طلا و مروارید آر استه‌اند. و لباسشان در آنجا حریر است. 

۴-و می‌گویند: حمد و سپاس خداوند یکه غم و اندوه را از ما برطرف 
نمود. همانا پروردگار ما آمرزنده و شکرگزار است. 


سورة قاطر ۱۳۱ 


۵- همان کسی که ما را به فضل خود دراین منزل همیشگی جای داد. که 
در اینجا هیچ رنجی به ما نمی‌رسد وبه هیچ سستی و خستگی مجلا 
نمی‌شوئیم: 

۶- و کسان یکه کافر شدند برا یآنها آتش جهنم است. که دستور مرگشان 
صادر نمی‌شود تا بمیرند. و از عذا بآنها کم تمی‌شود اینچنین هر شخص 
فران کندهای را کیفر میکنيم. 


۷- رآنها د رآتش جهنم فریاد می‌زنند: ای پروردگاره ما را بیرون پیور تا 
به غیر از آنچه که عمل می‌کردیم عمل صالح انجام دهم (به آنها گفته 
می‌شود:) آیا شما را به اندازه‌ای عمر نادیم که ه رکس اهال تذکر بود 
متذکر می‌شد؟ و انذاں بکد مایپ رسراغ شما نیامد؟ اکنون (عذاب الھی را) 


ا 


لاز اراشا زام 
تَبُورَ) که لن تبور4 یعنی هرگز زیان 


سا و بیجن تجار 
نمی‌بینند 

سپس پیامیرش را خطاب قرارداده و می‌فرماید: «راليأوخنا یک ین 
الکتاب هلت مد یر و آنچه از کتاب 
بر تو وحی فرستادیم حق است و تصديقکننده باکتاب‌های قبل از آن »همان 
خداوند به بندگانش خبیر و بیناست.۱ 

سپس آل محمد را ذکر کرده و می‌فرماید: شرت الاب لین 
> که منظور از #عبادنا؟ ائمه 32 می‌باشند سپس 
) یعنی از آل محمد که غیر از ائمه 24 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ص ۳۶۴ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ WY 


می‌باشند که منکر امام هستند. 
«وَمنْهُم فد ٩‏ یعنی کسی که اقرار به امام می‌کند. 
ومهم ساب لیات ادن له 4 که مراد اماما است. 


مسجت مها و وی و ی 


وی ی 
E SE E E‏ 
و 


می‌کنند یا ي 
یرون بیاور تابه غبر از آنه که موم کی سل ام انجام هم 

پس خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید: : ا ولم تقگ رگم ما نكر فيه مَنْ 
دک یش بهشما مر دادیم تایه هم مور آگاهیپیاکردید 
٩‏ یعنی رسول له را برای شما فرستادیم به خود 
تصیر * اکنون عذاب الهی را بچشید که برای 


r قاط‎ ge 


تخولاً 6۳0 
۴۱-همانا خداوند آسمان‌ها و زمین را نگه می‌دارد تا (از مسیر خود) 
منحرف نشوند. و هرگز منحرف نمی‌شوند: و کسی به غیر از او نمی‌تواند 
آنها را نگه دارد. همانا خداوند بردبار و آمرزنده است. 

۲- و آنهابه خداوند سوگند محکمی خوردند که اگر انذار کننده‌ای برای 
آنها بیاید از امت‌های دیگر هدایت یافنه‌تر خواهند بود پس هنگامی که 


انذار کننه‌ای برای آنها آمد اتا به جز فرار و نفرت ب رآنها چیزی نیفزود. 


۴۳ -اینها به خاطر استکبار در روی زمین و حیله‌های زشت‌شان بود 
حیله‌های زشت تنها نان ساح را می‌گیرد. پس آیا آنها چیزی جز 
سنت گذشتگان را انتظارتوارندگپی هرگز برای سنت الهی تبدیلی نخواهی 

یافت» و هرگز بر لس له تفیبری نف ریابی, 
خداوند گفتار قریش را نقل کرده و می‌فرماید: ما له 
ECE‏ ‌ 
لیکوننٌ افدی 


3( 3 
اخُدّی الامّم ؟ یعنی آنهائی که هلاک شدند. 


لوا « اشبارا في الأزض ور لسن و لا 
i fê‏ : : 
یله 
امیرالمقمنین علی ًلا در نامه‌ای که خروج عايشه و حرکتش را به سوی 
بصره و ناقرمانی و عصیان طلحه و زبیر را به اطلاع شیعیان خود مرقوم 
داشته و نوشته بود: کدام گناه بزرگتر از آن است که طلحه و زبیر همسر 


4 را از خانه خودش بیرون آورده که خداوند او را در پس پرده قرار 
داده بود و عیالات خود را در پردۀ حفاظت مستور و محفوظ داشته‌اند و علنا 
مخالفت خدا و رسولش را کرده و مرتکب سه معصیت گشتند که ضرر و 


۱۳۴ : ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


زیان آن به سوی مردم عاید گردید اول ظلم» دوم مکر و حیله, سوم نقص عهد 

و بیعت که کیقر و عقاب هر سه در قرآن و کتاب خدا تصریح و بیان شده که 
Ere E‏ 

خداوند می‌فرماید: یا أا لاش یک عل ُم٩‏ ' اى مردم همانا 

بغی و ستم شما به خودتان برمی‌گردد. 


و دربارة نقض عهد فرموده: قن نک فَإَِنا نكت عَلیٰ تیه ٩‏ ' پس هر 
کس پیمان شکنی کند به ضرر خودش پیمان شکنی کرده است. 

و در مورد مکر و فریب می‌فرماید: و لأ جي لس زب و 
آنها مرتکب بغی و ظلم به من شده و بیعت مرا نقض نموده و عهد شکنی کرده 
و نسبت به من مکر و تزویر روا داشتند. 
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۴یا آنها در روی زمی نگردش می‌کنند تا ببینند عاقبت کسان ی که قبل از 
اینها بوده‌اند چگونه بود؟ که 


چیزی از تحت قدرت او بیرون نمی‌روده همان او دنا و توانا است. 


نها قوی‌تر بودند. در آسمانها و زمین هیچ 


۵ - و اگر خداوند مردم رابه حاطر اعمالشان مواخذء کند. هیچ جنبنده‌ای 
را بر روی زمین باقی نمی‌گذارده ولکن آن (مواخذه) را تا مدت معین به 
تاخیر انداحته است (و به آنها مهلت داده است): پس هنگام یکه اج لآنها 


تح 
۳. بحارالائوارە ج ۳۲ص ۱۰۷ 


سورة فاطر ۱۳۵ 


فرا برسد (خداوند طبق عم لآنها مجازات می‌کند) و همانا خداوند به حال 
بندگانش بیناست. 
اي الازض4 آیا در رآن و در اخبار گنشتگان که به هلاکت 
رسیدند تمی‌نگرند. ۱ 
یروا یف کان عاقب ی هم تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از 
اینها بوده‌اند چگونه بود؟ 
یال لاس بداکسبر ما ترک علی ظهراین ّة ولکن وم 
إلى جل تش٤‏ خداوند آنها را در هنگام معصیت و در زمان غغلت و 
بی‌خبری نمی‌گیرد. ' 
سکونی از امام جعفر صاد قب رپ درش روایت می‌کند که رسول 
خدا ل فرمودند: از علم خدا گذشته ومر کب قلم خدا به این قضایی که رانده 
و این قدری که مقدر کرده خشنکاشده» که کتاب خدا جای خود را در بشر باز 


کند, و رسولان خدا تصدیق شوند؛ و آنها که ایمان می‌آورند و تقوی دارند به 
سعادت برسند. و آنها که تکذیب می‌کنند و کفر می‌ورزند به شقاوت برسند؛ و 


مؤمنین به ولایتی از خدای عز و جل و مشرکین به برائتی از او نایل شوند. 
آن گاه رسول خدا ی فرمود: خدای عز و جل می‌فرماید: ای فرزند آدم! تو 
به مشیت من برای خودت می‌خواهی آن چه را می‌خواهی, و به اراده من برای 
خودت اراده می‌کنی آن چه را که اراده می‌کنی؛ و به فضل نعمت من بر تو. 
چنان نیرومند شده‌ای که می‌توانی سر از فرمانم برتابی؛ و به قوت و عصمت 
من و عافیتم موفق شده‌ای که واجبات مرا ادا کنی. 
پس اگر واقعا حستاتی داری, خود من به آن حسنات از تو سزاوارترم؛ و 


تو به گناهانت از من سزاوارتری, هميشه خير من به سوی تو نازل است, و من 


۱. تقسیر برهان.ج ۶ص ۳۷۶ 


۱۳۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


با آن خير به تو انعام می‌کنم؛ و شر تو به خودت برمی‌گردد به عنوان کیفر 
جنایاتی که کرده‌ای و به کثرت تسلطی که من به تو دارم به سوی طاعتم رو 
نهادی و به سوء ظنی که به من داری از رحمتم مایوس شدی. 

پس با این بیان حمد و سپاس برای من است و حجت عليه تو تمام است. و 
تو با این عصیان راه مؤاخذه مرا به روی خود گشودی» و با احسانت, مستحق 
پاداش نیکی که نزد من است گشتی. من هیچگاه از تحذیر تو کوتاهی نکردم و 
تورادر حین سرگرمی و غرورت به عذاب نگرفتم. 

آن گاه فرمود: این همان کلام خدا است که می‌فرماید: و یذ ال 
لاس بدا بو ما ترک عَلن هرا من داب و اگر خداوند مردم را به خاطر 
اعمالشان مواخذه کند. هیچ جنبنده‌ای رابک روی زمین باقی نمی‌گذارد. 


و نیز می‌فرماید: من تو را به بیش از طاقتت تکلیف نکردم. و از امانت جز 
همان مقداری را که خودت عليه نفستت اقرار دای تحمیلت ننمودم؛ مت ات 
بای رده آن قتان ایک تا من نی شوت پاش بو آن گاه 
خدای عز و جل فرمود : «ولکن یو رمم إلى أجل شت شی قذاجا مق له 
أ و لکن آن (مواخنه) راتا مدت معین به تاخیر انداخته است 
و به آنھا هلت دادہ است) پس هنگامی که اجل نها فا برسد خداوند طبق 
عمل آنها مجازات می‌کند و همانا خداوند به حال بندگانش بیناست." 


۱ بحارالائوارەج ۵ص ۹۴+ توحید شیځ صدوق. ص ۳۱۳ 
۲ تفسیر برهان. ج ۶.ص ۳۷۶: نوراتلین.ج ۴ص ۱۳۷۰ 


۶ - سورةٌ یس در مکه نازل 


شده و دارای ۸۳ آیه است. 


کت گې ۱ 


پمال لخن الأجيم 


يس (۱) 

وارآن لخکبم (0 

نک لین زین ‌ 
علن رابا تیم ۴ 
بل الوم (۵) 
یی 

۲- سوگند به قرآن حکیم. 
۳-هماناتو از رسولان هستی, 


۴-به راهی راست (فرستاده شدی). 


۵-(اين قرآن ) از جانب خداوند عزیز و مهریان ازل شده است. 
يس * امن العکیم» 
الا ی زر یا 1 ۴ 1 
امام صاد قال می‌فرماید: ایس 4 اسم رسول خداست و دلیل بر آن آیۀ 
لک ین لین #علی صزاطشيم» می‌باشد. 
(علی صراطمُشتیم؟ یعنی بر مسیری واضح و روشن قرارداری. 


hn‏ وت اس 


اذفان هم حون (۸) 


۶-تا قومی را نذا کن ی که پدرانشان انفار نشدند: پس7 
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۷-به تحقیق فرمان ما دربارۂ بیشتر حتمی شدہ ازاین جهت آنها ایمان 


نمی‌آورند. 


۸-همانا ما بر گردن‌های آنها زنجیرهایی قرار دادیم که تا چانه‌هایشان 


کشیده شده و سرهایښا ت یی طرف بالا نگه داشته است. 


على رهم یعنی عذاب بر 


آنها نازل شد یه لا یُیُون» پس آنها ایمان نمی‌آورند. 


تیم و ی ای فان ت تا هم تون * یعنی 


لبون (6 


٩-و‏ ما در پیش رو ی آنها و از پشت سرشان سدی قرار دادیم و 


چشم‌هایشان را پوشاند‌ايمپس (جایی را) نمی: 


۱ نورالتقلین, ج ۴.ص ۳۷۵؛ تفسیر صاقی.ج ۶ ص ۱۴۲+ تفسیر برهانهج ۶.ص ۳۸۱ 


سوریس ۱۳ 


ع برای ابوجهل 

اهم یعنی آنها را نابینا کردیم. 
ابی‌الجارود ازامام باقر در ذیل آیه «(وَجعلنا 

مه تشز زو وید مک نومه یعنی هدایت 

را نمی‌بینند. چون خدا گوش و چشم و دل و اعمالشان را از اینکه هدایت شوند 


گرفته است. 

این آیه درباره ابوجهل بن هشام و چند تن از خاندان وی نازل شده و 
جریان چنین بوده که رسول خدا بُ برخاست نماز بخواند.ابوجهل (لعنة 
الله علیه) هم سوگند خورده بود هر وقت او را دید نماز می‌خواند فرقش را 
بشکاند» پس ابوجهل آمد در حالی»کنه نی هم به دست داشت رسول 
خدا ب را دید که مشغول نماز اسک هر چه دست بلند کرد تا سنگ را به 
طرف آن جناب پرتاب کند. خدا دستش را در گردنش خشکانید و نتوانست 
پایین بیاورد. و سنگ هم در دستش نمی‌چرخید, ناگزیر به طرف اصحاب 
خود برگشت. آن وقت سنگ از دستش افتاد. بعد از او مردی دیگر برخاست 
که او نیز از فامیلهای ابوجهل بود. گفت من او را می‌کشم» همین که نزدیکش 
شد گوش به قرائت او داد و دلش پر از ترس و وحشت شده و برگشت و به 
یاران خود گفت: بین من و او چیزی به شکل «شتر نر» فاصله شد و با دم خود 
به من اعلام خطر کرد و من ترسیدم نزدیکش شوم ' 


۱. بحارالانواردج ۱۸.ص ۵۲ 


۱۴۳ 


۰-و برای آنها مساوی است که آنها را انذار کنی یا انذار نکنی: ایمان 


نمی‌آورند. 


١‏ همانات و کسی را نذا رک نکه از ذکر (یاد الهی) پیروی کند و در نهان از 


خداوند مهرب 


بترسد پس همچون کسی را به مففرت و پاداشی پر ارزش 
بشارت بل 


۳-همانا ما ردگان رل‌زندم می‌کنيم وآنچه راکه از پیش فرستاده‌اند و آثار 


آنها را نریم , لاهوهچیزی ود ر کناب مین به شماره آوردهایم. 
و توا رھم ل ززل رن مم چان که ریخبت 


ابن عباس از امیرالمومنین ب روایت کرده که فرمود: به خدا سوگند منم 
امام مبین» که ما بین حق و باطل جدایی می‌اندازم. و این را از رسول خدا ٤‏ 


ارث برده‌ام.۱ 


۳ -وبرا یآنها اصحاب قریه (انطاکیه) را مثال بز نکه رسولان به سراغآنها 


۱ تفسیر صافی ج ۶ ص ۱۴۵ ؛ نوراللقلین ج ۴:ص ۳۷۹ 
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آمدند. 
۴- زمان یکه دو نفر رابه سو یآنها فرستادیم که آن دو را تکذیب کردند, 


پس نفر سومی را فرستادیم و همه گفتند: ما به سوی شما فرستاده شدیم. 


مبلغان در انطاکیه 
اضرب ی ما حاب ار تولا خع تنم رسفا الم 


ابو حمز ثمالی از امام محمد باقر طا روایت می‌کند که از آن حضرت در 
تفسیر این آیه سوال کردم. فرمود: خداوند دو نفر را به سوی اهل شهر 
انطاکیه فرستاد تا مردم آنجا را بهادین قوت کننده پس آن دو نفر طوری 
وارد شهر شدند که کسی ایشان رآ تاخ ت و به دعوت مردم پرداختند. اما 
مردم بر آنها خشم کرده و آن دو را گرفته در بتکدهُ شهر زندانی نمودند؛ 
خداوند نفر سومی را فرستاد چون داخل شهر شد قصر پادشاه را جویا شده 
و گفت مرا به حضور پادشاه ببرید. چون او را نزد شاه بردند گفت: مردی 
هستم که در بیابانها مشغول عبادت می‌باشم اکنون مایم که معبود پادشاه را 
پرستش کنم. 

پادشاه دستور داد او را داخل بتکده تمایند تا به عبادت اصنام و بتها 
مشغول شود. مدت یکسال در بتخانه ماند و با آن دو نفر مرد موحد که زندانی 
بودند موانست و مجالست داشت و با ایشان قرار گذاشت که او را 
نمی‌شناسند و در حضور پادشاه از خداشناسی و یکتا پرستی او سخن 
نگویند آن‌گاه تقاضای ملاقات شاه 


نمود چون شاه او را احضار نمود گفت 


به من اطلاع دادند که تو این مدت در بتخانه به پرستش خدایان ما مشغول 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ f 


بوده‌ای اینک ما خشنودی خودمان را به تو ابراز نموده و اجازه می‌دهیم هر 
حاجتی که داری بخواهی تا مورد اجابت قرار دهم. 

آن مرد پاسخ داد: من حاجتی ندارم ولی دو نفر را در بتکده زندانی دیدم 
آنها را برای چه زندانی کرده‌اید؟ 

پادشاه گفت: این دی نفر دین ما را باطل دانسته و ما را به سوی خداوند 
آسمانی فرا می‌خواندند. 

گفت: ای پادشاه بسیار شایسته و بجاست که اسر فرمائید آن دو را به 
حضور آورده و مجلس مناظره‌ای تشکیل دهیم که اگر حق با آن دو بود از آنها 
پیروی می‌کنیم و اگر حق با ما ون آن دو در دین ما وارد می‌شوند. 

پادشاه آن دو زندانی را احضتار تم و چون حاضر شدند آن مرد گفت: 


ادعای شما چیست و هدف شما ار آمدن به این شهر چیست! 

گفتند: ما برای این به اینجا آمده‌ایم که مردم را به عبادت خداوند یگانه و 
یکتا دعوت کنیم که آسمان‌ها و زمین را آفریده» و در ارحام آنچه را که اراده 
نموده خلق کرده و آن طور که خواسته به آن صورت داده و درختان و 
گیاهان را رويانده و از آسمان باران فرستاده است. 

آن مرد گفت: آیا آن خدای یکتایی که معبود شما است قادر است کوری را 
بینا و بیماری را شفا و مرده‌ای را زنده کند؟ 

گفتند: اگر از خدا بخواهیم و مشیت ذات مقدسش اقتضا کند البته اچابت 
خواهد شد. 

آن شخص به پادشاه گفت: امر فرمائید تایک نفر کور مادرزاد را که اصلاً 
قدرت بینائی ندارد را حاضر کنند. چون آوردند به آن دو نفر گفت: از خدای 


خود بخواهید تا این شخص را بینا کند. 


سور؟یس ۳۵ 


آن دو به نماز برخاسته و دعا نمودند ناگاه به قدرت پروردگار چشمهای 
کور روشن و بیتا گردید و به سوی آسمان نگاه می‌کرد. 

مرد گفت: کور دیگری بیأورند. 

چون آوردند گفت: ای پادشاه دستور بده که برای بینایی این کور هم دعا 
کنند هر دو به سجده افتاده مشغول دعا شدند که ناگاه او نیز بینا گردید. آن 
مرد گفت: ای پادشاه امر کنید شخص زمین گیر و افلیجی را بیاورند. چون 
حاضر کردند به آن دو نفر گفت: دستور پادشاه این است که از خدای خود 
بخواهید سلامتی این شخص را به او برگردانید. آن دو نفر نماز خوانده و 
دست به دعا برداشتند که ناگاه شخ فلج برخاسته و به راه رفتن پرداخت. 
باز گفت:ای پاد 


دو دعا کردند مانند زمین‌گیر اولی بهبودی و شفا یافته و با قدم‌های استوار 


هامر کنید زطین‌گیز دیگری را بیاورند وقتی که آوردند و آن 


شروع به راه رفتن نمود. 

آن مرد به پادشاه گفت: این دو نفر از عهدۀ دو آزمایش مهم بر آمده و 
حجت قاطعی برای ما آوردند اکنون یک آزمایش دیگر باقی است که اگر آن را 
انجام دهند من پیری عقاید این دو نفر شده و دین آنها را می‌پذیرم؛ سپس 
گفت: ای پادشاه آن طور که شنیده‌ام شما پسری داشته‌اید که در عنفوان 


جوانی وفات کرده. من از این دو نفر می‌خواهم که دعا نمایند واو را زنده کنند 
و اگر پسر شما را زنده نمایند من داخل دین آنها خواهم شد. 

پادشاه گفت: من نیز در صورت وقوع چنین امری خدای این دو نفر را 
پرستش کرده و یکتا پرستی را قبول می‌تمایم. 

آن مرد گفت: اینک یک امر دیگر باقی مانده است, پسر پادشاه مرده است 


خدایتان را بخوانید تا او را زنده کند. 


۱۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


آن دو سر به سجده نهاده و به مدت طولانی در حال سجده باقی ماندند 
سپس سر از سجده برداشته و به پادشاه گفتند: ای پادشاه کسانی را بفرستید 
تا فرزندت را از گورستان بیاورند که از قبر بیرون آمده است. 

جمعیت زیادی به سوی قیرستان رفته و با کمال تعجب دیدند که پسر 
پادشاه از قبر بیرون آمده و مشغول پاک کردن خاکهای سر و صورت خود 
می‌باشد. او را خدمت پادشاه آوردند که پادشاه با دیدنش او را شناخت گفت: 
ای فرزندم حالت چگونه است؟ 

گفت: ای پدر مرده بودم که دو نفر را دیدم که در مقابل پروردگارم به 
سجده افتاده و از او زنده شدن مرا درٌخواست می‌نمایند. 

پادشاه گفت: اگر آن دو نفرژا بقیفی می شناسی؟ 

پسر گفت: بله! 

پادشاه دستور داد که مردم در شهر جمع شوند و از برابر او عبور کنند 
پس از آنکه جمعیت زیادی عبور کردند و کسی را تشناخت یکی از آن دو نفر 
را عبور دادند فوراً شاهزاده او را نشان داده و گفت: این شخص یکی از آن دو 
می‌باشد؛ باز مردم زیادی را از مقابل عبور دادند که کسی را نشناخت و در 
آخر از همه نفر دوم را عبور دادند که او را شناخته و گفت این هم نفر دوم 
است. 

آن مرد فوراً به دو نفر نزدیک شده و گفت: اما من به خدای شما ایمان 
آورده و تصدیق می‌کنم که خدای شما بر حق است و آنچه شما آورده‌اید از 
طرف حق می‌باشد. 


پادشاه نیز گفت: من هم به خدای آن دو ایمان می‌آورم. و به پیروی از 
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پادشاه تمام مردم نیز ایمان آوردند.! 


EEE‏ ما شما را به فال بد گرفتیم. اگر (از ادعای خود) دست 
برندارید سنگسارتان می‌کنیم و از مابه شما عذاب دردناکی می‌رسد. 
رت ی ون رف 
إا تطیرنایکم) یعنی اسماء شما را به قال بد گرفته! 


جل یشم فال با زم بو لین (۲۰) 
نک روف شرا ۳ 


۰-و مردی شتابان ازدورترین نقطه شهر از راه رسید وگفت: ای قوم من, 
از فرستادگان (الهی) پیروی کنید. 


۲۱-ا زکسانی پیروی کنی د که هیج اجر و پاداشی از شما نمی‌خواهند و خود 


از هدایت یافتگان هستند. 


۱ بحارالتوا ج ۱۴.ص ۲۴۰+ تفسیر برهان.ج .ص ۳۸۸ 


۱۳۸ زا یوقم ی اچ 13 


۲-و چرا نباید کسی را عبادت کنم که مرا آفریده و همه ما به سوی او 
برمی‌گرديم. 

۳-آیا معبودی به غیر از او را بگیرم که اگر تحداوند رحمان بخواهد په من 
ضرری برساند شفاع تآنهاکمترین اثری به حال من ندارد و نمی‌توانند سرا 
نجات بدهند. 

۴-دراین هنگام من در گمراهی آشکاری خواهم بود. 

۵ - همانا من به پروردگار شماایمان آوردم پس به سخنان مگوش فرا دهید. 


۶ گفته شد: وارد بهشت شوید, گفت: ای کاش قوم من می‌دانستند (که 


خداوند چه پاداشی به من ام 


۷ -که پروردگارم بلا اتید و ما زگرامی شدگان قرار داد. 


ان) فقط یک صیح آسمانی بود که ناگاه همه هلاک شدند. 
ان کانث ایح َة َاحدةٌ 


ذا هم خایدون4 که «خامدون» به معنای 


«میتون» یعنی همه مردند. است. 


میا اي لق ارجا ات وش ون 


نخ ههار قاشع شون ۳۸ 


۶-پاک و منزه است خدای ی که همه را جفت آقرید. چه چیزهایی که 


سوا چن ۳۹ 


می‌رویاند و چه از خودشان (انسان‌ها را که زوج آفره 
تمی‌دانند 
۷-و شب برا یآنها نشانه‌ای است. که ما روز را ا زآن بر می‌گیری م که آنها 
ناگهان در تاریکی قرو می‌روند. 
سبخان الي حل الأزذاج کل 
لخیتلفرن4 
حلبی گوید امام صادق ّا فرمودند: همانا نطفه از آسمان به سوی زمین 


برروی نبات و خرما و درخت واقع می‌شود و در آنها جاری می‌شود و مردم 


و چهارپایان از آن می‌خورند. 
وآ له لسغ منهالهارقاذا همظشون 4 یعنی روز رااز آن خارج 
ناذا هم مظلمُون ٩‏ یعنی روز را از آن خارج 


می‌کنیم و شب پدیدار می‌گردد. 


۸-و خورشید به سوی قرا رگاه خودش در حال حرکت است. که این از 
تقدیر حداوند عزیز و داناست. 
۹-و برای ماه منازلی مقذ رکردیم تا مانند شاه درخت خرما و به رنگ 


زرد در می‌آید. 


داستان ابوسعید با امام رضااا 
«والشنش تجري لش ها فیک تفر اعزیز اعليم - تا -کالغزجون 


الم مراد از «عرجون» بیرون آمدن درخت خرما است که از نخل پدید 


۱۵۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


می‌آید و در هنگام بیرون آمدنش به شکل هلال است. 

داود بن محمد قهدی گوید: ابوسعید مکاری بر امام رضالٌ وارد شد و 
گفت: تو مانند پدرت ادعا می‌کنی آنچه را که پدرت مدعی بود یعنی تو نیز 
می‌گویی من فرزند پیغعبرم؟ 

حضرت فرمود: تو را چه شده که خداوند نورت را خاموش و فقر و 
مسکنت را به خانه‌ات داخل کند آیا نمی‌دانی که خداوند به عمران وحی 
فرستاد که به تو پسری عطا خواهم کرد اما مریم را به او داد و از مریم عیسی 
به وجود آمد پس عیسی از مریم و مریم هم از عیسی است و هر دو در حکم 
واحد می‌باشند. من از پدرم و پدرح أر من است و ما نور واحدیم. 

آن‌گاه ابو سعید گفت: سوال یام 

اماملا فرمود: بپرس گرچه آطمینان دارم هرگز تو کسی نیستی که به 
امامت و ولایت من معتقد شوی. 

گفت: چه می‌فرمائید دربارُ کسی که موقع مرگ وصیت می‌نماید پس از 
فوت من آنچه بنده قدیمی دارم در راه خدا آزاد کنید بنده‌های قدیمی این 


شخص شامل کدام یک از غلامان و بنده‌هایش می‌شود؟ 


فرمود: هر بنده‌ای که از شش ماه قبل مالک بوده باید آزاد شود زیرا 
ا حلی غاد کافزجون لیم » 


پس هر کدام که شش ماه باشند پس او قدیم بوده و آزاد | 


خداوند در قرآن می‌فرماید: ۶ از 


می‌فرماید: ابوسعید از نزد اماما بیرون رفت به فقر مبتلا گشت, 


ائیش را از دست داد و سپس مرد که لعنت الهی بر او باد.۱ 


۱ بحارالانوارج ۴۹.ص ۸۱وج ۵۵.ص ۱۶۶ وج ۰ص ۲۰۸+ عیون اشبارالر ف اء 
ج ۱ص ۳۰۸ معانی الاخبارہ ص ۲۱۸: کاقیدج ۶ ص ۱۹۵ ؛ نورالقلینج ۴ص ۳۸۶ 


شورةیش ۱۵۱ 


لھا أن درک اقح ول یلبق الثهار کل في تأي 


۰ -نهبرای خورشید سزاوار اس ت که ماه را درک کند. و نه برای شب که بر 

روز سبقت بگیرد و هر کلام آنها در مسیر خود در حرکت هستند. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر دربارة آیة 9 لس 
لها درک ات ول لب سا ار و کل في فک يحون فرمودند: 


خورشید سلطان روز و ماه سلطان شب است, که برای خورشید سزاوار 


نیست که بر نور ماه بتابد و شب نیز بر روز پیشی نمی‌گیرد. شب از بین 
نمی‌رود تا ینک رون رادرک کې 
کنيل یب حون میّفزماید: ی همه در مدار فلک می‌چرخند. 


واه لها حملا درک في الک حون (۳۱ 
وخلفنا لهم مثله ما ییون (۴۲) 
(۴-و نشان‌ای (دیگر) برای آنهااین است که ما فرزندان آنها را در 


کشتی‌هابی پربار حمل کردیم: 

۲-و برا یآنها مرکب‌هایی (مانند کشتی) آفریدیم. 

دهم في الک تخر ن4 برای آنان نشانه‌ای دیگر 
از قدرت و رحمت ما این است که فرزندانشان را در کشتی‌هایی پر از اجناس و 
وسایل و کالا حمل کردیم. 


ن یعنی چهارپایان و حیوانات را برای 


۱. تضیر برهانج ۶ص ۱۳۹۷ 


۱۵۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ون ی هد لد 


کم ضاقن (۴۸) 


نفخ في الصور فاد مین الا جات ۾ 
۸-و می‌گویندداین وعدة (قیامت) چه وفت م یآید اگر راست می‌گونید؟ 
۹-(اینها) جزاین انتظار نمی‌کشن دکه یک صیحۀ (آسمانی) فرود آبد وآنها 


را فرا گیرد در حالی که (در کارهای دنیوی) به بحث و جدل مشفول 


۵۰-پس (دراین هنگامقَْرنیستند که وصیتی بکنند و یز نمی‌توانند په 
سوی خانواده‌هایشال برگرڈند. 

(۵-و چون (بزای با دوم) در صور دمیده می‌شود به ناگاه همه از قبرها 
شتابان به سوی پروردگارشان می‌روند. 

و يوون متن هذا لوخد ان کنشم صایقین * ما یرون إلأصيحة واد 
الم و شون این صیحه در آخر الزمان خواهد بود. مردم در آن 
روزگار گرفتار یک صیحه می‌شوند. در حالی که مردم در بازارها مشغول 
مخاصمه هستند, ناگهان گرفتار این صیحه گشته و همه به یکباره می‌ميرند. 
و احدی نیست که به خانه خود برگردد, و یا وصیتی به کسی بکند, و همین 
است معنای آية لا یعون توصية و لا إلى هلهم یرجُون 


هنگام عذاب قادر نیستند که وصیتی بکنند و نیز نمی‌توانند به سوی 


ن٤‏ از قبرها بیرون 


منود تن ۲ 


آمده و به سوی پروردگارشان به سرعت حرکت می‌کنند. | 


فالوا با ولا من بعتنا من مزقیثا هذا ما رد لخن و دق 
الْمُوْسَلُونَ (۵۲) 


إذاحم جع 
یند: ای وای بر ماه چه کسی ما را از خوابگاهمان پرانگیخت؟ این 


همان وعدة خداوند مهربان است و فرستادگان او همگی راست گفتند. 
۳- وآن یک صیحه‌ای بیش نیست. که همه آنها به ناگاه در پیشگاه سا 


حاضر می‌شوند, 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که ما قرب در تفسیر آیة یا ونا 


من مَرقدِنا) فرمودند: مردم دی قبرهً هنگامی که از آن برخواستند گمان 
می‌کنند که در خواب بوده‌اند و می‌گویند: ای وای بر ما چه کسی ما را از 
جایگاهمان بیرون آورده است؟ 
ملائکه در پاسخشان می‌گویند: این همان وعده‌ای است که خدای رحمان 
می‌داد, و فرستادگان خدا راست می‌گفتند. ۲ 
سپس نفخ دوم را ذکر کرده و می‌فرماید: <إر 
هم جَییع اون ٩‏ و آن یک صیحه‌ای بیش نیست, که همة آنها به ناگاه 


در پیشگاه ما حاضر می‌شوند. 


ّث إلأصَيحة واجدءذ 


إن آضخات الج از 


۱. تفسیر برهان ج دص ۳۹۸ 
۲. بحارالانوارہ چ ۷ص ۱۰۳؛ تفسیر برهان.ج ۶ص ۳۹۸ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۵ همانا اهل بهشت امروز در نعمت‌های الهی مشغول هستند. 


في شَعلٍ اون یعنی اهل بهشت با زنان و 
حوریان ملاعبه و بازی می‌کنند.! 


هم جع في ی عتی ال زان نکن (۵0) 


۶-آنها و همسرانشان در سایه 


ان بر تختهای (بهشتی) تکیه کرده‌اند. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیذ في ظلال علّی 
يل 

لاک مُتَکِوُنَ4 فرمودند: کلمه ارائک٤‏ تختهایی است که روی آن 


حجله‌ها می‌باشد.۲ 
علام و تجم (۵۸ 


حون ۵٩(‏ 
۸ب رآنها سلام (الهی) باد که این گفتاری از جانب پروردگار مهربان 
است. 
4- و (به گنهکاران گفته شود:) ای مجرمال امروز شما جدا شوید, 
لام قلاٌین رب رَجِیم) سلام از ناحیه خدا همان امن و امان است. 
راشاژا لیا لشرشون؟ چون خدا خاقرادر روز يامت جمعکند 
همه برپا خواهند ماند به حدی که عرق ایشان را فرا می‌گیرد, پس ندا می‌کنند: 
پروردگارا به حساب ما رسیدگی کن هر چند که جهنمی باشیم. آن گاه فرمود: 


خدای تعالی بادهایی می‌فرستد تا در بین آنان بوزد. و منادی ندا می‌کند: ای 


۱ تفسیر برهان.ج ی ص ۳۹۹؛ تفسیر صافی.ج ۶اص ۱۶۰ 
۲. بحارالانوارں ج ۸ ص ۱۲۴؛ تقسیر صافیءج ۶ص ۱۶۱ 
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مجرمین امروز از بهشتیان جدا شوید. پس از یکدیگر جدا می‌شوند. مجرمین 


در آتش می‌افتنده و کسی که در قلبش ایمان باشد به سوی بهشت می‌رود. ۱ 


۲-و به تحقی ق گروه زیادی از شما را گمراه کرد آیا وقت آن نرسیده که 


اندیشه کنید؟ 


ول میگ جبلگییر» یعنی خلق زیادی که هلاک شدند. 


ریغ بدا کاوا 


ی 
یبن (0۵) 


۶۵- امروز بر دهانآنها هر ميزنيم (که نمی‌توانند سخن بگمویند/ و 

دستهایشان با ما سخن می‌گوید. و پاهایشان به آنچه که انجام می‌دادند 

شهادت می‌دهند. 
خیم علی هه - تا -بنکَاوایکیبون4 هنگامی که خداوند در 
روز قیامت همه را در یک جا جمع کرد نامۀ هر کسی را به او می‌دهد پس آنها 
بر آن نامه نگریسته و اعمالی را که در آن نوشته شده را منکر می‌شوند, پس 
ملائکه شهادت داده و می‌گویند: پروردگارا ملائکة تو برایت شهادت می‌دهند. 
سپس آنها سوگند می‌خورند که ما این اعمال را انجام نداده‌ایم و آن قول الهی 
است که میفرماید: رل جییع یل ن لکنا فون کم "پس 
زمانی که چنین کنند خداوند بر زبان‌های آنها مهر می‌زند و اعضای بدنشان 


۱. بحارالاوا ج ۷ ص ۱۰۳ ۱ ۱ 
۲. مجادله, آیۀ ۱۸ : (بیاد بیاور) روزی که خداوند همة آنها را بر می‌انگیزد آنها برای خداوند 
سوگند (دروغ) می‌خورند همچنانه برای شما می‌خوردند. 


1۵۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ن به آنچه که انجام می‌دادند. 


رل اء متا على أيهم اتب الضراط نی یرون (600 
ولو تاه لسَخنامغعَلن استطاعُوا 


۶۶و اگر بخواهیم چشم‌هایشان را محو می‌کنيم. پس چون برای عبور از 


ی ولا یَجفون (۷) 


راهسبقت می‌گیرند اغا چگونه می‌بیند؟ 
۷-و اگر بخواهی مآنها را در جای خودشان مسخ می‌کنيم. پس دراین 
صورت نمی‌توانند به راه خود ادامه دهند و یا برگردند. 
طشنا على ی کنو الصراط انى بر 
چگونه می‌بینند. 

ول تشاءلمسخناهم علی مکانتهم 4 یعنی در دنیا. 

قا استطاعُوا مضیّ و لا یرْجعُونْ 4 پس در این صورت نمی‌توانند به راه 


ن٩‏ یعنی 


خود ادامه دهند و یا برگردند. 


في اللي 


وم نم ق 
۸-و به ه رکس عمر طولانی دهیم د رآفرینش او دگرگونش می‌کلیم. پس 


چرا اندیشه نمی‌کنند. 


که 


او من نعمره 
این آیه رد زنادقه است که توحید را باطل دانسته و می‌گویند: هنگامی که 
مردی با زنی در آمیخت و نطقة مرد در رحم زن قرار گرفت و بر اثر استعداد 


آن نطفه و خوردن غذاها و چرخش قلک و گذشت شب و روز انسانی به دنیا 


می‌آید؛ و خداوند سخنان آنها را با یک جمله باطل نموده و می‌فرماید: وم 


۱۵۷ 


4 ني ات اقلا و4 به هر کسی که ما عمر بیشتری دهیم از 
خلقت و قدرت جسمانی او می‌کاهیم آیا اندیشه نمی‌کنید؟ 

اگر اینطور بود که می‌گویند مادامی که شب و روز برپاست و فلک 
می‌چرخد سزاوار است که انسان از زمان تولد رو به زیادی کند. پس چگونه 
رو به کاستی می‌کند. وقتی که از دوران طفولیت رو به بزرگی می‌کند قدرت 
شنوائی و بینائی؛ نیروی جسمانی؛ علم و سخن گفتن رو به ضعف می‌رود» 
لکن همه آنها از جانب خداوند عزیز و علیم بوده و در تقدیر اوست.۱ 


وا علء اسر 


و ما نبغ هلا کر و فزآن ی (68 
٩-و‏ ما به ار (پیامبر] شغراتياموخته‌ايم و (شاعری هم) برای او سزاوار 


نیست. بلکه‌این (کتاب اسان ذکر (الهی) و قران مبین است. 


اه الشَغر و مایتبفی ل 
قریش می‌گفتند: آنچه محمد می‌گوید شعر است. خدای سبحان در همین 


0 


هن هو 


۳ 


مين ما به او شعر نیاموخته‌ايم. و او سزاوار شعرگویی 


آیه سفن ایشان را رد نموده و فرمود: و ما 


نیست, و آنچه آورده به جز ذکر و قرآن مبین نمی‌باشد. 
و بدون شک رسول خدا بُ در تمامی طول عمر شریفش حتی یک بار هم 


۷۰-تا افرادی را که زنده هستند انذار کند. و برای کافران (به عنوان اتمام 


۱. بحارالاوارج ٩ص‏ ۲۳۱ 


ا ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
حجت) دستور عذاب حتمی شود. 

کان حَیّ* یعنی مؤمن را که قلبش زنده است انتار کند. 

اقول عَلّی لین ؟ یعنی عذاب برای کافران مس گردد. 


رز مغ بناعيتك 


نامام لها ایکون 4۷۱ 
و هتبلا ریغ و ایکون ۸۳0 


۱-آیا ندیدند که برای آنها به دست 


رت خود چهارپایانی آفریدیم تا 
مالک آنها شوند؟ 
۲- و آنها را برایشان رام گزديم که هم ب رآنها سوار می‌شوند و هم از 
گوشت آنها موند 

لاله ما عیکث بیغ اما ین آن چهارپایان رابه 


قدرت خود آفریدیم. 
و لالم ؟ یعنی شتر با آن همه قدرت و بزرگی» طفلی آن را می‌راند و 
به هر کجا که خواست می‌برد. 


۳-و برای آنها در آن (چهاریایان) منافع و آشامیدنی‌هایی هست. آیا 
شکرگزاری نمی‌کنند؟ 
لها نع شارب لیکو یعنی آنچه که به وسیلۀ آن 
چهارپایان کسب می‌کنند و آنچه که بر آنها سوار می‌شوند. 
۶و مَشاربٌ) یعنی از شیر آنها استفاده می 


۱. تفسیر برهان» ج ۶ ص ۴۰۱ 


سور يس ۱۵۹ 


شیاین درل هم ت َو (۷۴) 


۴-و به جای خحداوند یگانه معبودانی را برگزیدند شاید که یاری شوند. 
۵-آنها هرگز توانایی بار ی آنها را ندارند و اینها لشگری برای آنهاست که 
همگی د رآتش جهنم حاضر می‌شوند. 
۶-پس سخنا ن آنهاتو را محزون نکند. همانا ما آنچه راکه پنهان می‌کنند و 
آشکار می‌نمایند را م‌دانیم. 
۷-آيا انسان نمی‌داند که ابو رآ نفه آفریدیم؟ آن‌گاه ار «شمن آشکار 
ما شد. 
ابیالجارود روایت می‌کند که مام ارب در آیه نون ذون اله 
رون « نْنطرهم هلیم مظن 4 فرمودند: 
خدایان مشرکین توانایی یاری مشرکین را ندارنده و مشرکین قشونی هستند 


برای خدایانی که روزی احضار می‌شوند.! 

سپین کار کد پینامبراش رااسورن خطاب قرار هی می‌فرمایذ: 
ها یاون و ما چ پس سخنان آنما قی را 
محزون نکند. هماتا ما آنچه را که پنهان می‌کنند و آشکار می‌نمایند را 


€ یعنی زبان گویا دارد و عالم و سخنور است. 


۱. تورالتلین: ج ۴ص ۱۳۹۴ 


۸-و برای ما مثلی زد وآفرنش خود را فراموش کرد. گفت: چه کسی این 
استخوانها را زنده می‌کند در حال یکه پوسیده‌اند؟ 
۹-بگو: آن کسی او را زنده می‌کند که اول بار او را ایجاد کرد. و او به هر 


آفریده‌ای داناست. 


مثلی زد و آفرینش خود را فرلموش کرد. گفت: چه کسی این استخوانها را 
زنده می‌کند در حالی که پوسیدهاة؟ 


خداوند متعال می‌فرماید:ایمخمدبگو: < 


خی الي هل مه موه 

کل خی علیم» آن کسی او را رده می‌کند که اول بار آنها را ایجاد کرد. و او 
به هر آفریده‌ای داناست. 

اگر انسان بر آفرینش خویش تفکری می‌کرد همان او را به سوی 

پروردگارش راهنماثی می‌نمود. زیرا هر انسانی می‌داند که قدیم نیست چون 

خود و دیگر مخلوقات را می‌بیند که حادث هستند و نیز می‌داند که خود 

خودش را هم خلق نکرده است, زیرا هر خالقی قبل از مخلوقش هست و اگر 


خودش را خلق کرده بود پس باید آفات و دردها و مرض‌ها و مرگ را باید از 


خود دور می‌کرد پس در این هنگام ثابت می‌شود که خالقی مدیر دارد که همان 
خداوند یکتا و قهار است.۱ 
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رس الذي َل الکنازات و الأزض یفایرعلی 


۰-همانا خدایی که از درخت سبز برای شما آتشی قرار داد که شما به 
وسیل آ نآتش می‌افروزید. 
۱-آیا آن کسی که آسمانها و زمین را آفریده قادر نیست که همانند آن را 
بیافریند؟ پلی (می‌تواند) که او آفریننده و داناست. 
۲-همانا امر او چنین است که هر وقت ارادة چیزی را کرد سی‌گوید: 
«موجود باش آن چیزاهم فورآبونجود می‌شود. 
۳-پس پاک و منزه اتتتتنیدای یکه ملکوت هر چیزی به دست اوست و 
بازگشت شما همه به سنوی او می‌باش: 

اي جعل کم مناج اضر ارادا شمه دون * که مراد از 


و عفار است که در سرزمین غرب می‌باشد پس هنگامی 


درخت» درخت 


که می‌خواهند آتشی روشن کنند از چوب آن دو درخت بر می‌دارند و به هم 
می‌مالند و آتش از آن دو بوجود می‌آید سپس خداوند عز و جل می‌فرماید: 
سيخ السَنارات و الازض بقار -تا -کنفیکون 4 خزائن المی 
در کاف و نون (که همان کن است) می‌باشد 


دست اوست و بازگشت شما همه به سوی او می‌باشد.۱ 


۱. تفسیر برهانهج عم ۴۰۶ 


۱ 


۷ - سور صافات در مکه 


نازل شده و دارای ۱۸۲ آیه 


است. 


کت ۱ 


الله لخن الأجيم 


وَاسافاتِ ما (0 
فالژاجرات زَجْراً () 
۱-سوگند به (فرشته‌های)ضف/زد4. 
۲-(و سوگند) به نهی کنندگال. 
و السَافات صَمًا) مراد ملانکه و ناء هستند که برای عبادت خدا صف 
کشیده‌اند. 
«قالژاجزات جرا آنهایی که مردم را از گناه باز می‌دارند. 


یتنا ورب مق (۵) 


۴-هماناکه خداوند شما یگانه است. 


۵-پروردگار آسمان‌ها و زمین وآنچه که در ميان آن دو است. و پروردگار 


۷۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
مشرق‌هاء 


۶ همانا ما آسمان دنیا را با سبتارگان آراستیم. 


لیات ذکُرا 4 آنهایی که قرآن را قرائت می‌کنند؛ این قسم است و 
جوابش لک راجد * رَبْ ناوات و الأزض و ابید 
العشارق » نزن لناء الدُنيا يزين الا کب) 1 

امام صادق ا روایت می‌کند که حضرت علیلثا فرمودند: این 
ستارگان که در آسمان است. شهرهایی است مانند شهرهایی که در زمین 
می‌باشد که هر کدام به وسیله عمودی از نور به همدیگر مربوط است که طول 
آن عمود در آسمان دویست و پنجاه تال است.۲ 


وجفظاً ین کل مان مارو 177 


۷-تاآن (آسمان) را از شر هر شیطان خبیثی محفوظ نمائیم. 


۸-که نتوانند از سخنان فرشتگال عالم بالا چیزی بشنوند, و از هر جانبی 
رانده می‌شوند. 

٩-آنها‏ به قهر رانده می‌شوند. و برا یآنها علابی دائمی است. 

۰ مگ رآنهائ ی که برای مدت یکوتاه برای شنیدن اخبار آسمانی نزدیک 


می‌شون که شهاب ثاقب (قروزان) آنها را تعقیب می‌کند. 


۱. تفسیر برهان.ج ک ص ۴۰۹ : توراك 
۲. بحارلائوا ج ۵۵ ص ٩۱‏ 


1۶ 
ان ارد مراد یعنی خبیث. 
ی ek a‏ و 
إلى الَا الاعلی و یقذفون من کل جانب # دحُورا* يعنى 
ستارگانی که به سوی شیاطین پرتاب می‌شوند. 
ولَهُم عَذابٌ زاصبٌ 4 که واصب به معنای واجب است. 
ی الط یعنی کلمه را می‌شنوند و آن را حفظ می‌کنند. 


*فنبعهٌ شاب ناقبٌ ؟ شهاب هائی که پرتاب شده و شیاطین را 


می‌سوزانند.! 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در ذیل آية «عَذاب راب * 
فرمود: یعنی عذاب دائم و دردناک که اقلوب آنها می‌رسد. 

شاب اقب 4 یعنی ستارگاننوّراتی که هر گاه به آنها اصابت می‌کند 
دورشان می‌گرداند.۲ 


۱-پس ا زآنها پپرس,آیاآفرینشآنها سخت‌تر است یا آفرینش موجوداتی 
که آفریده‌یم؟ ماايتها را ازگل چسبنده آفريدیم. 


۲-بلکه تو (از انکا رآنها) تعجب می‌کنی وآنها نیز تمسخر می‌کناد. 


۳-و هنگام یکه به آنها تذکر داده شود هرگز متذکر نمی‌شوند. 


صافی.ج ۶ ص ۱۷۶؛ تفسیر برهاندج ۶ص ۴۰۹ 
۲. تفسیر برهان: ج ۶ ص ۴۰۹ 


۶۸ 


پر قمی اج ۲ 
۴-و هنگام ی که نشانه‌ای را ببینند. (دیگران را نیز) به تمسخر وا 
می‌دارند. 
سه اه آتد خلفا اه 
اتهم هم مد حلفا مَنْ 
که به دست می‌چسبید. ۱ 
A u‏ اک هرفس ین as‏ ای 
ویشخرون * و ذا دکروا لا یَذکرون « و إذا رأزا یه 


۶ -آیا هنگام ی که مدیم و به خاک و استخوان پوسیده مبدل شیم باز 
دوباره زنده شده و برانگیخته می‌شویم؟ 

۷-یا پدران گذشتۀ ما (زنده می‌شوند6؟! 

۸-بگو: آری» همة شما (و پدرانتان) زنده می‌شوید, در حال ی که خوار و 


فلیل هستید. 


خداوند قول دهریون از قریش را نقل کرده و می‌فرماید: ذا 


ابا عظاماً تا وای عد در آنش. جهن انداخت 0 
ربا عظاماً تا -داخوون؟ یعنی در آتش جهنم انداخته می‌شوند. 


وأَرواجهم و ما انوا يدون 0 


ن صزاط جح (۲۳) 


1 تفسیر برهان.ج ۶ ص ۴۱۰+ تفسیر صافی؛ج ۶ ص ۱۷۷ 
۲. تفسیر برهان.ج ۶ص ۲۱۰ 


سورةصافات ۶۹ 


همم تشون )©( 
۲-(وبه فرشتگان خحطاب شود) ستمکاران را با همسرانشان 
(همکارانشان) وآنچه راکه می‌پرستیدند را حاضر کنید. 
۳-که به غیر از حدا را می‌پرستیدند آنها را به راه دوزخ هدایتشان نمایید. 
۴- وآنها را نگه دارید که مورد سل واقع شوند. 
اشوا لین وا و أواجَهُم» محشور کنید آنھائی که در حق آل 
محمد ا ظلم و ستم کردند. 
و آزواجهم؟ یعنی کسانی که در ظلم و ستم شبیه به آنها بودند. ' 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام قرب در ذیل آیة قفوم إل 
صراطالججیم) فرمودند: آنها راابه تتنوی یر دوزخ می‌خوانند.۲ 
وریہ و مَسولون4 یعنی از ولایت علی ًه بازخواست می‌شوند. 


بل هم بوم مشتنیشون (۲0) 


۶-بلکه آنها و ت خداوند) هستند. 
۷.-و د رآن هنگام از یکدیگر سال می‌کنند. 
۸ -گروه ی گویند: شما بودید که از سمت راست ما می‌آمدید. 


۹-(آنها در جواب) گویند: بلکه شما خودتان ایمان نیاوردید. 


7 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
یل هم مس تلم یعنی برای عذاب همگی تسلیم می‌شوند. 

سپس خداوند قول آنها را قل کرده و می‌فرماید سس هم علی بض 
ن * فلا بکمکنشم یعنی فلانی و فلانی (اولی و 


دومی). 
«فالوا بل لم تکووا مین 


ایمان نیاوردید. 


۳۱-پس امروز فرمان یدارم بر ما حتمی است. همانا ما عذاب او را 
خواهیم چشی رب 

۲ ما شما را گمراه کردی مکه خودمان د ر گمراهی بودیم. 
لبون یعنی وعدۀ پروردگار به ما محقق گشته 
و حال باید عذاب الهی را بچشیم. 

اکم إناکتا غاوین ٩‏ ماشما را گمراه کردیم که خودمان در گمراهی 


۳-پس همان آنها د رآن روز در عذاب الهی مشترک هستند. 


۴ -که با مجرمین اینچنین برخورد می‌کنيم. 


سورء‌صافات ۳ 


۵ همان آنها بودند هنگام که گفته می‌شد هیچ سعبودی جز عدای 


۶-و یو ی تور و 


۷-(چنین نیس که آنها پنداتند) بلکه (پیامبر) با حق آمد و پیامبران 
پیشین را نیز تصدیق می تن 
و يوون انار نون ۹ يعنى رسول خىا ال . 
پس خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید بل جاء بالق و صد 
المزسلین» a‏ جوا ی ی 


آمده بودند. 


ILE 

۴۱-برا یآنها روزی معینی است. ۳ 
خداوند آذ را بای می کی زوین کند: ولیک لهم 
اوند انچه می 2 


ررق فلوم یعنی در بهشت. 


1 


لأفيها ول و لاهم نا رون (۴۷) 


۱. تفسیر برهان ج ۶ ص ۴۱۵ 


۱۷۲ ترجمةً تقسیر قمی اج ۴ 


هم فاصراث الط عبن (۴۸) 

که نض مون (۴۹) 

۷- شراب ی که نه مایۀ تباهی عقل می‌شود ونه به وسیلۀ آن مست 
می‌گردند. 

۸-و در نز دآنها حوریان زیبا چشمی اس ت که فقط به شوهران خود عشش 
می‌ورزند 

٩‏ که گویی (آن حوریان در سفیدی و لطافت) همانند تخم مرغ‌هایی 
هستند (که زیر پر و بال مرغ) پتهان ماند‌اند (تا گرد و غباری بر رو ی آنها 


نشیند). 
لا نیال 4 یعنی در بهشنت هیچ #سادی نیست. 
و لا هم عَنها یرون بعنی در آن مست و لایعقل نمی‌شوند. 


آم مرن (۵۴ 


۰-(در بهشت که غرق نعمت‌های الهی هستند) از همدیگر می‌پرسند 
۵- یکی ا زآنها می‌گوید: برای من (در دنیا) همنشینی بود. 

۵۲ که به من می‌گفت:آبا تواین سخنان راباور می‌کنی (که بهشت و قیامت 
و جهمنی هست)؟ 

۵۳-آیا هنگام ی که مُردیم و خجاک و استخوان پوسیده شدیم درباره زنده 
شد پاداش و کیفری من‌بینیم؟ 

۴-<( وآنگاه) می‌گوید: آبا یت آز حال او خبری بگیرید؟ 

۵۵-پس نگاهی می‌کند واو در میا ن رزخ می‌بیند 

۶-(مومن به آن کافر) می‌گوید: به خدا سوگند نزدیک بود که مرا نیز به 
هلاکت بکشانی. 

۵۷-و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از حاضر شدگان (به دوزخ) بودم. 
۸-(و سپس از خوشحالی می‌گوید: آیا ما هرگز نمی‌میریم؟ 

۹- مگر همان مرگ اول (که در دنیا مردیم) و ما دیگر هرگز عذاب 


نمی‌شویم. 
۰-اين همان و 


تنل ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
ون آیا می‌توانید از حال او خبری بگیرید؟ 

*فاطْع رَد في سَواءالجحیم؟ پس نگاهی می‌کند و او را در میان دوزغ 
می‌بیند. ۱ 

به همنشینش می‌گوید: :لله نکذت زوين * ولو لا 
المضترین ۀ به دا وگن نزدیک بود که یه ات بای اک 


نعمت پروردگارم نبود من نیز از حاضر شدگان (به دوزخ) 


ی 


با 
ابی‌الجارود رایت می‌کند که امام باقر در ذیل آیه فطع في او 
الججيم فرمودند: یعنی در وسط جهنم. 
سپس در بهشت می‌گویند 1 
يدبي # إن ن هذا هر الم لیم » سپس از خوشحالی می‌گوید: آیا ما 
هرگز نمی‌میریم؟ مگر همان مر کاو ل [که در دنیا مردیم) و ما دیگر هرگز 
عذاب نمی‌شویم. این همان رَستگاری برَرگ است. 


ابوبصیر از امام باقر روایت کرده که فرمود: وقتی اهل بهشت داخل 
بهشت می‌شوند. و اهل جهنم به آتش در می‌آینده مرگ را به صورت 
گوسفندی می‌آورند و بین بهشت و دوزخ سر می‌برند و می‌گویند دیگر برای 
احدی مرگ نیست و هر کس تا ابد در جای خود هست. در این هنگام اهل 
بهشت می‌گویند: آیا دیگر ما نمی‌میریم. مرگ ما همان مرگ اول بود؟ و آیاما 
عذاب نمی‌شویم؟ راستی این چه رستگاری عظیمی است و برای چنین مقامی 
شایسته است که تلاشگران تلاش کنند. 


ذلك عبر تزا جر الوم (1) 


۱ تفسیر برهان.ج ۶ص ۲۱۶ 


۱۷۵ 


۲-آیااین (نعمت‌های بهشتی) بهتر است یا درخت زقوم جهنم؟ 
۳-همانا ما آن را عذاب ستمکاران قرار دادیم. 


۷- سپس برا یآنها بعد از خوردن زقوم دوزخ:آب داغ متعفنی هست (که 
می‌نوشند), 


مالم یشرب ین جيم 


یفتی عذاب بر روی عذاب. 


ئى 1 
۷۰-پس اینها به دنبال آثا رآنها (پدرانشان) کشانده می‌شوند. 


۶قَهُم عَلیٰ آفا رهم یعون یعنی آنها به دنبال آثار پدران خود می‌روند. 


۲-و به تحقیق ما در میان آنها انذار کنندگانی فرستادیم. 
۳-پس بنگ رکه عاقبت انذار شوندگان (تکذیب کنندگان وکافران) چگونه 
بود. 

ولد اسنا سنا فیهم ین * یعنی انبیاء را فرستادیم. 

و۳ کان غاقبة اند * یعنی بر عاقبت امت‌های هلاک شده نگاه کن. 


۷۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


۵ -و به تحقیق نوح ما را خواند. و ما چه نیکو اجایت کننده‌ای هستیم. 
خداوند عز و جل نداء انبیاء (خواندن آنها خدا) را ذکر کرده و می‌فرماید: 
ولد ادن وفع لبون و به تحقيق نوح ما را خواند. و ما چه نیکو 
اجایت کننده‌ای هستیم. 


نا دریته هم لیاف (40 
۷-و ما فرزندان او را بازماندگان زمین قرار دادیم. 
اب‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر طا در ذیل آیۂ و 


روص و در 
ره 


الاين فرمودند: به حق نبوٹ ویکتاب و یمان را در اعقاب فرزندان نوع قرار 

داد و تمام فرزندان آدم در روی رین آز نسل نوح نمی‌باشند که خداوند در 
مد رف 

ل روج و فک الا من سب 


قرآن می‌فرماید: اخ ن این 
لول ومن من ما من ل٤‏ ' از هر جفتی از حیوانات یک زوج را در 
آن کشتی حمل کن همچنین خاندانت را بر آن سوار کن, مگر آنهایی که قبلا 
وعدۀ هلاک آنها داده شده است, و نیز مومنان را سوار کن اما جز عدۀ کمی به 


او ایمان نیاوردند. 


3 3 ي 8 ف ادج ۲ 
و همچنین می‌فرماید: در من نامع لوح 4 " از فرزندانش کسانی که 


۳. بحارالاوان ج ۱۱.ص ۳۱۰؛ تقسیر صافیدج ۶ ص ۱۸۷؛ تفسیر برهان.ج ۶ص ۴۱۸ 


سور ا اقات Ww‏ 


ره بقل تلپم (4۴ 
۳و همان زان ار (نوح) لبراهیمبود 
۴ هنگام یکه با قلب سلیم (پاک) به سوی پروردگارش آمد. 


اسم شیعه در قرآن 
ابوبصیر از امام باقرلِا روایت می‌کند که فرمود: بزودی اسم شما را 
مورد اهانت قرار می‌دهند. 


عرض کردم: فدایت کردم آن کدام اسم | 


فرمود: اسم شیعه, گفته شده همانابردم ما را بر آن اسم عیب و ایراد 
می‌گيرند.آیا فرمایش الهی را نشنیده‌ا و[ من شیعته ازاهیم ۷ و همانااز 


تسس 


۱ 
پیروان او (نوح) ابراهیم بود. 


و اینکه می‌فرماید: <6 نْعَدوّه ۲ که 


۱ بحارالانوار ج ۱۲.ص ۲۹ 

۲. قصص. آیة ۱۵ ؛ آن که از پیروانش بود در برابر دشمنش از او درخواست کمک کرد. 

۳. تفسیر برهان ج ۶ ص ٩۳۱۹‏ تفسیر صاقی؛ج ۶.ص ۱۸۸ ؛ نورالتقلین,ج ۴ص ۴۰۵ 
۴. تفسیر برهانه ج ۶ ص ۲۳۹ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


لخن (۰۵) 


۲ -پس هنگامی که با او به مقام سعی رسید. (ابراهیم) گفت: ای 
فرزندم. در خواب دید م که تو را ذبح می‌کنم. نظر تو چیست؟ گفت: ای 
پدر, بدانچه که مامور شده‌ای عمال کن, بزودی مرا به خواست خداوند از 
صبر کنندگان خواهی یافت. 

۳-پس هنگام که هر دو تسلیم شدند, (ابراهیم) جبین او را بر روی 
خاک گذاشت. 

۴-و ما او را نب دادیم که یپ راهيم 

آنجام دادی ؛اين چنین ما نیکوکارال را پااش 


۶.-همانااین امتحان روشنی بود. 


بجا آوردن نیج ا 
یاب اي 


معاویه بن عمار از امام صادق ن روایت می‌کند که فرمود: هنگام زوال 
خورشید در روز ترویه جبرئیل نزد حضرت ابراهیم ب آمد و گفت: ای 
ردان ماس من 


ابراهیم به مقدار کافی از برای خود و خانواده 
عرقات آبی نیست. 
به خاطر همین هشتم ذی‌الحجه را روز ترویه می‌گویند. ابراهیم حرکت 


سور شالات ۷۹ 


کرد تا اینکه به منی رسید, نماز ظهر و عصرو مغرب و عشا و صبح رادر آنجا 
خواند تا اینکه آق 


اب زد از منی به سوی عرفات حرکت نمود و در تمره که 
وسط عرفات است وارد شد. چون ظهر شد غسل کرده و نماز ظهر و عصر را 
بایک اذان و دو اقامه بجا آورد و در مسجدی که در عرفات است و باسنگهای 
سقید مرمت شده بود نماز خواند سپس به سوی موقف رفت جبرئیل گفت: 
ای ابراهیم به گناهانت اعتراف کن و اعمال حج را بشناس, که برای همین عرفه 
نامیده شده است. ابراهیم در موقف ماند تا خورشید غروب کرد. جبرئیل 
گفت: ای ابراهیم به مشعر نزدیک شو که به آن مزدلفه می‌گویند و او را به 
مشعرالحرام آورد که با یک اذان و دق اقامه نماز مغرب و عشاء را خواند و 
سپس تا صبح در آنجا ماند و بهد از خ ون نماز صبح به منی رفت و جبرئیل 
او را به رمی جمرة عقبه دستور داد که ابلیس ملعون در پشت آن جمرۀ عقبه 


قرار داشت. 


ذیح اسحاق 

سپس داوند به ابراهیم امر نمود که قربانی کند. ابراهیم هنگامی که 
خواست از عرفات برگردد در مشعرالحرام ماند در خواب دید که فرزندش 
اسحاق را قربانی می‌کند که او نیز با مادرش ساره حج را به جا می‌آورد. 
هنگامی که به منی برای رمی جمره رسید, زنش را به خانه فرستاد و فرزندش 
را در نزد خود نگه داشت چون به جمرة وسطی رسید با او مشورت کرد و 
کم اب اي ری کت انر ما ذا ری 4 ای فرزندم در 


1۸۰ ترجمۀ تفسیر قعی اج ۴ 


لاه ای پدر بدانچه امرشده‌ای آن رابجا بیاور که ان شاء الله بزودی مرااز 
صابرین خواهی یافت. و تسلیم امر الهی شد. 

پیرمردی جلو آمد و گفت: ای ابراهیم از این بچه چه می‌خواهی؟ 

فرمود: می‌خواهم و رآ قربانی گن 

گفت: سبحان الله آیا می‌خواهی بچه‌ای را قربانیکنی که یک لحظه هم خدا 
را معصیت نکرده است؟ 


فرمود: خداوند مرا بدان امر تموده است. 


گفت: پروردگارت تو را از آن نهی می‌کند. همانا این شیطان است که تو را 
به آن امر کرده است. 

ابراهیم به او فرمود؛: وای بر ڈو ایق خدوئّد است که مرا بدان امر کرده است 
و گفتار او در گوشم طنین انداز گردیده است. 

گفت: بخدا سوگند این شیطان است گه تو را بدان امر کرده است. 

ابراهیم فرمود: بخدا سوگند دیگر با تو سخنی نمی‌گويم. سپس 
ابراهیم اا عزم بر ذبح نمود. 
ای ابراهیم تو پیشوائی هستی که مردم به تو اقتداء می‌کنند و 


اگر تو فرزندت را ذبح کنی مردم نیز انشان را ذبح خواهند کرد. 

ولی ابراهیم لت با او سخنی نگفت. رو به فرزندش کرد و دربارۀ نبح با او 
مشورت نمود. چون تسلیم امر الهی شدند. فرزند گفت: ای پدر صورتم را 
بپوشان و آن را محکم 


اپراهیم فرمود: ای فرزندم دست و پایت را نمی‌بندم پس مفرشی را که در 


روی‌الاغ بوداروی زمین پهن کرد و چاقو را بر حلقوم او گذاشت و سرش را 
به سوی آسمان بلند کرد و چاقو را کشید که در آن هنگام جبرئیل چاقو را به 


سور صافات 1۸ 


پشت برگرداند و گوسفندی از کوه ثبیر بیرون آمد که جبرئیل فرزند را از زیر 
دست ابراهیم بیرون آورده و آن گوسفند را در زیر دست او خواباند و از 
اهیم * قَد صَدفتَ ال 
)€ و ما او را ندا دادیم که ای ابراهیم؛ به 
تحقیق رویائت را انجام دادی ؛ این چنین ما نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. 
همانا این امتحان روشنی بود. 

ابلیس خودش را به مادر 


می‌کرد گفت: پیرمرد کیست؟ 


6 
مسجد خیف ندا داد: «أَنْ ن 


جوان رساند که در وسط بیابان به کعبه نگاه 


ن پیرمرد را یه وا خوابانده و چاقو در دست 
می‌خواهد او را ذبحش بکند. 

زن گفت:دروغ می‌گوئی؛ ابراهیم مهربان‌ترین مردم است چگونه فرزندش 
راذبع می‌کند؟ 

ابلیس گفت: به خدای آسمان و زمین و این خانه سوگند او را دیدم که چاقو 
در دست می‌خواست فرزندش را سر ببرد. 

زن گفت: برای چه؟ 

ابلیس گفت: گمان می‌کند که پروردگارش او را بدان امر کرده است. 

گفت: پس حق با اوست که مطیع پروردگارش است, در نفسش خطور کرد 
که مبادا امری از جانب خداوند برای فرزندش نازل شده است؛ چون اعمال 


حج را به جا آورد در حالی که دستانش را بر روی سرش گذاشته بود خودش 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AY 


را به بیابانی که به سوی منی می‌رفت رساند و می‌گفت: پروردگارا مرا به 
خاطر آن رفتاری که با مادر اسماعیل کرده‌ام مواخذه مکن. 

راوی گوید: عرض کردم:ابراهیم در کجا اراده نمود که فرزندش را ذبح 
کند؟ 

فرمود: در جمرة وسطی, گوسفند از کوهی که در سمت راست مسجد منی 
است از آسمان نازل شد که در تاریکی می‌چرید و در تاریکی راه می‌رفت. 

راوی گوید؛ عرض کردم: آن گوسفند به چه رنگی بود؟ 

فرمود: ابلق خاکستری بود.! 

ابن سنان گوید از امام صادق ًه بسوال کردیم که چه کسی صاحب بح 
بود؟ 

فرمود: اسماعیل. ۲ 

از رسول خدا ابل روایت نشده که مود من فرزند دو نبیح هستم یعنی 
|سماعیل و عبد الله بن عبد المطلب. "این دو خبر از خاصه است. 

دربارة ذبیع اختلاف است که اسحاق بوده یا اسماعیل و عبدالله, که عامه 


دو خبر مختلف دربارة اسحاق و اسماعیل نقل می‌کنند. 


پس خداوند عزوجل او را ندا داد و فرمود: فد صَدَفْتَ لیا 4 به تحقیق 


رویائت انجام‌دادی. 
هنگامی که ابراهیم تصمیم بر ذبح فرزندش گرفت و تسلیم امر الهی شد. 

1 ۳19 * ٩ WOE 

خداوند فرمود: اي الک للثاس ام" همانا من تو را امام و پیشوای 


۱ بحارالانوار, ج ۱۲.ص ۱۲۵ ؛ نورالتقلین ج ۴ص ۲۲۶ 
۲. بحارلاوار ج ۱۲.ص ۱۲۷ 
۳ ۲ بحارلاتراریچ ۱۲.ص ۱۲۷ 

یف ۱۲۴ 


سورةصافات ۱۸۳ 


مردم قرار دادم. 


اذل مويه ألا تقون (۲۴) 


۴-وبه تحقیق بر موسی و هارون منت گذاشتیم. 
۵-وآن دو با قومشان را از اندوه بزرگی نجات دادیم. 
۶ - و آن دو را یاری کردیم تا بر دشمنانشان پیروز شدند. 


آیة ۱۲۴ 
۲ بقره آیة ۱۲۴ ؛ عهد من به ستمکاران نمی‌رسد. 
۳. تفسیر برهان.ج گا ص ۴۴۰ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Af 


۷-و به آن دو کتاب روشن‌گر (هدایتگر) عطا کردیم. 
۸-وآن دو را به راه راست هدایت کردیم. 

۹-و نام نیک آن دو را در میان آیندگان باقی گذاشتیم. 
۰-سلام بر موسی و هارون . 

۱ ما 


نیکوکاران را پاداش می‌دهيم. 
۲ همانا آن دو از بندگان مومن ما بودند. 
۳-و همانا الیاس از رسولان بود. 
۴- هنگام یکه به قوم شگفت:آیا از خداوند نمی‌ترسید؟ 
۵ -آیا بت «بعل» رل من‌خوانید وبهترین آفریننده را ترک می‌کنید؟ 
خداوند عز و جل منتش زا بوموسی/و هارون نقل کرده و می‌فرماید: 
ود تاعلنشرسن و هارون ناش و میدن رب لیم تاا 
تذُون غلا برای آنها بتی بود که به أن بعل می‌گفتند که مردی از شخصی 
عرب بادیه‌ نشین از شتری که ایستاده بود سوال کرد که مال چه کسی است؟ 
گفت: من بعل آن هستم و آن رب بعل نامیده شد" 


لامعل سب 
۹-و ما نام تیک او را در میان آیندگان باقی گذا 
۰-سلام بر آل یاسین. 

خداوند آل محمد را ذکر کرده و می‌قرماید: 


:و تركناعَليه في الاخرین 


# سلام علی آل یس4 که مراد از (یس) محمد و آل محمد از ائمه 24 


۱۹۹ تفسیر برهان, ج ۶.ص ۴۴۷؛ تورالاقلینج ۴:ص ۴۳۱+ تفسیر صافی؛ج ۶ ص‎ .١ 


سوره صافات ۸۵ 


وان لوط ین الشوسلین (۱۳۳) 
وان لوط از رسولان برد 
خداوند عزو جل لوط را ذکر کرده و فرمود: لوط لین + که 
خبرش را ذکر کردیم. 


من المحفین ۷۴۱۲) 
ماوت و هو ملع "(1۴۲] 
۳۹-و همانا یون از رتولان بود 
۰- هنگام یکه به سوی کشتی (پر جمعیت و بار) فرا رکرد. 
۴۱-پس با آنها قرعه انداخت و مغلوب شد (قرعه به نامش افتاد), 
۲و ماهی بزرگی او را بلعی که ار سزاوار سرزنش بود. 

خداوند داستان یونس را نکر کرده و می‌فرماید: و نُس لین 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AF 


۹-پس ا زآنھا سوا لکن آیا برای پروردگارت دخترانی هست و برا یآنها 


ران؟ 


۰-یا ما فرشتگان را مونث آفریدیم و آنها نیز شاهد بودند؟ 
۵۱ -آگاه باشید آنها بااین تهمت بزرگشان می‌گویند: 
۲ - خداوند فرزند دارد ؛ همان آنها دروغ می‌گویند. 


۳-(آیا خداوند) دختران را بر پسران برگزید؟ 


۵ -آیا متذکر نمی‌شوید؟ 


۶-آیا برای شما دلیل روشنی است؟ 


مس 
خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: (َسْتَهم ریک 
لیات وله لو 4 قریش می‌گفتند که ملائکه دختران الهی هستند. 


سور صاقات WY‏ 


عَلمَتِ لَه هم رون (۵۸) 
۸- و آنها میان او (خداوند) و جن نسبت و خویشی قائل شدند. و به 


تحقیق جنیان می‌دانند که اينها (مشرکان) در پیشگاه الهی حاضر خواهند 


خداوند هستند. 
۳ 


ولذ علقت انه اب لمحضتڑون؟ یعنی بدرستی که آنها در آتش جهنم 


ام موم ۱8 
۴-هیج کسی از ما نیست مگ رآنکه برای او مقام معلومی است. 
یحیی بن مسلم گوید از امام صاد قا شنیدم که در تفسیر آیه و ناما 
لام لو فرمودند: این آیه دربارة ائمه و اوصیاء از آل محمد ال 


تازل شده است.۱ 

شهاب بن عبد ربه گوید شنیدم که امام صادق ا می‌فرمود: ای شهاب ما 
شجرۀ نبوت و معدن رسالت و محل رفت و آمد ملائکه هستیم و عهد و پیمان 
خدائیم؛ ما ودیعه‌های خدا و حجت اوییم. ما صفوف نورانی در اطراف عرش 


بودیم و خدا را تسبیح می‌کردیم و اهل آسمان از تسبیح ما تسبیح می‌گفتند تا 


۱ نورالتقلین؛ ج ۴ص ۴۳۹+ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۲۰۷؛ تفسیر برهانج ۶ ص ۴۵۹ 


۴ ترجمه تفسیر قمی اج‎ MAA 


اینکه به سوی زمین آمدیم. تسبیح گفتیم و اهل زمین نیز با تسبیح ما تسبیح 
می‌گفتند. ما صافون و مسبحون هستیم. هر کس به عهد و پیمان ما وفا کند به 
عهد و پیمان خداوند وفا کرده است و هر کس با ما پیمان شکنی کند با خدا 
پیمان شکنی کرده است." 


)٠١۵( لصاون‎ 


050 û 
(NW) 

7 م رن (OW)‏ 
كنا باد اله مین 5 
فَكَرُوابه فَسَوْف تون (۱۷۰) 
۵-و ما همه به صف ايستاده‌ايم. 
۶و ما همگی تسبی حگوی هستیم. 
۷-وآنها می‌گفتند: 
۸ - اگر نزد ما کتابی 
۹ ما هم از مخلص خدا می‌بودیم. 


۰-و (دروغ می‌گفتند. هنگامی که‌ این کتاب بزرگ برایشان آمد) به آن 


ان بود. 


کافر شدند و به زودی (کیفر خود را) خواهند دانست 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر بل در ن 

# لو اعدا كرا من الولین ‏ تکنا عن له 
قریش بودند که می‌گفتند که خداوند يهود و نصاری را بکشد که چگونه بر 


۱. بحارالائواردج ۲۳ص ۸۷ 


سورڭ ساقاق ۱۸ 


پیامبرانشان دروغ یستند, بخدا سوگند اگر در نزد ما ذکری از اولین بود از 


بنده‌های مخلص خداوند می‌شدیم؛ خداوند می‌فرماید: هنگامی که محمد #36 


به سوی آنها آمد به او کافر شدند که می‌فرماید: «ََوّفَ یلو ٩‏ و به زودی 
(کیفر خود را) خواهند دانست. 

جبرئیل گفت:ای محمد تحن الصافرن و ااتخوالشتبخون4 وماهنه 
به صف ایستاده‌ايم و ما همگی تسبیح گوی هستیم. 


۷-پس هنگامی که عذاب در جلوی خانه‌هایشان فرود آید, پس انذار 


کنندگان چه صبح بدی خواهند دا 
۸-و ا زآنها تا رقتی معین روی بگردان. 

۹-و (نتیجة اعمالشان را) بنگر. که آنها نیز به زودی (نتیج اعمال ٿو را) 
خواهند دید. 

۰ پاک و منزه است پروردگار تو پروردگار ع رت از آنچه که توصیف 
می‌کنند. 

۱-و سلام بر رسولان . 


۲ که حمد و سپاس برای پروردگار عالمیان است. 


آخرالزمان بر بنی‌امیه و پیروان آنها نازل شود. 


یبصرون * هنگامی که عذاب بر 
آنها نازل شود به خود می‌آیند که در این هنگام هیچ نفعی به حالشان ندارد. 
این از برای اهل شبهات و گمراهان از اهل قبله است. ۱ 

ذا بساختهم ٩‏ یعنی زمانی که عذاب در مکان و جایگاه آنها نازل 


۱ تفسیر برهان ج ۶ ص ۴۵۹ ؛ بحارالانواردج ٩‏ ص ۲۳۲ 


۸ - سورة ص در مکه نازل 


شده و دارای ۸۸ آیه است. 


۱ 


بشم الله لخن الأجيم 


۱ص » سوگند به قرآن که صاتقب ذکر است. 
۲-بلکه کافران در مقام غرور و سرکشی هستند. 
۳-ما چه بسیار اقوامی که پیش از اينها هلاکت کردیم و د ر آن هنگام فریاد 


می‌زدند (و در خواست کمک می‌کردند) اقا موقع نجاتشان گذشته بود. 


(ص و ارآ زي الذکر4 این آیه تسم است و جوابش این آیه است ت بل 


اص 4 یعنی در آن وقت 


و قال الکافزون هذا شاج ر کنات (۴) 
نهذ الَیء عجاب (۵) 


۹۴ 


۴-وآنها تعجب کردند که انذار کننده‌ای از میان خودشان آمد کافران گفتند: 
او ساحری دروفگوست. 
۵-آیا او این همه خدایان رایک حدا قرار داده است؟ همانااین چیز 


اعجا ب‌آوری است. 


۶-و بزرگان آنها به راه افتاده و گفتند: بروید و خاایانتان را محکم بگیرء 


همانااین چیزی است خواسته‌اند (شما را از خدایانتان جدا کنند) 


۷- مااین را د رآئین میت خحرین نشنیدمایم این فقط بک از 
بیش نیست. دك 

ON 0‏ تم 

وَعَجبوا آن جاءهم مر مهم > 


وقتی رسول خدا ل دعوت خود را ظآهر ساخت. قریش نزد ابو طالب 
جمع شده؛ گفتند: ای ابو طالب برادرزادهات عقاید ما را سفیهانه خواند. به 
خدایان ما ناسزا گفت و جوانان ما را فاسد نمود و جمعیت ما را متفرق کرد 
اگر داعی او بر این کار این است که می‌خواهد از ناداری نجات یابد. ما برای او 
آن قدر مال جمع می‌کنیم که از همه ما ثروتمندتر شود. و حتی او را پادشاه 
خود می‌کنیم. 


ابو طالب جریان را به رسول خدا ٤‏ خبر داد حضرت فرمود: اگر 


خورشید را به دست راست من بگذارند. و ماه را به دست چپم. نمی‌پذیرم؛ و 
لیکن یک کلمه به من بدهند تا (هم مرا راضی کرده باشند, و هم) به وسیله آن 
سرور عرب گشته و غير عرب هم به دین ایشان بگروند و نیز خود آنان 
پادشاهانی در بهشت باشند. 


سرا 1۹۵ 


ابی طالب پاسخ آن جناب رابه اطلاع ایشان رسانید. 

ایشان گفتند: یک کلمه چیزی نیست ده کلمه از ما بخواهد. رسول خدا 6ل 
فرمود شهادت دهند به اینکه «لااله ال لو انى رسول ال . 

مشرکین گفتند: شگفتا! آیا سیصد و شصت خدا رارها کنیم. و یک خدا را 


آیه رافرستاد: بو أن جام شنز مهم و فال 
۱ 


-تا ال اختلاق» یعنی به هم مخلوط شده‌اند. 


۸آیا در میان همه ما قرآن فقط بر او نازل شده است؟ بلکه آنها (کافران) در 


قرآن من شک و تردید دارند, بلکهآنها هنوز عذاب مرا نچشیه‌اند. 
۹-یا نز دآنها خزائن رحمت پروردگارت که تاتا و بخشنده است می‌باشد؟ 


۱۰-یا حاکمیت آسمانها و زمین و ه رآنچه که در میان آن دو است برای 


آنهاست. پس به هر سیب (که می‌تونند از آسمانها) بالا بروند (تا جلوی 
نازل شدن وحی را بگیرند). 


۱-اینها لشگر شکست خورد‌ای از احزاب می‌باشند. 


۱. بحارالائوار ج ۱۸.ص ۱۸۲ 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۲-قبل از آنها قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (پیامبران ما را) 


کیب فر 


۵-واینها (بااین اعاعا 
را نمی‌کشند, و دیگر هیج بازگنتی برا یآنها نیست. 
۱۶-و گفتند: ای پروردگار ماء هر چه زودتر بهرة ما راقبل از روز حساب به 


ما بده. 


و ما یراصح راد لها ِن داق٤‏ یعنی از عذاب رهایی 
نمی‌یابند. 
قفاوا را علاط 


عذاب به ما بده.۱ 


یم الْحشاب# یعنی تصیب و سهم مارا از 


۱. تفسیر برهانه ج #اص ۲۶۸ 


سورةص 


۹۷ 


ارب 04 


لفی و خسن مآب (۲۵) 
۷ب رآنچ که می‌گویند صب رگن وب ما داود صاحب قدرت را یادکن, 


که دائماً در حال توبه و انابه بود. 


۸-ما کوه‌ها را برای او مسخ رکردی مکه شب و روز بااو تسبیح می‌گفتند. 
٩-و‏ پرندگان را نیز همگی مسخر او کردیم, که همذ آنها به سویش باز 
گشت می‌کنند. 

۰-و ملک و حکومتش را نیرومند ساختیم. و به او حکمت و داوری 
عطاء کردیم. 

۱- و آیا حکایت آن دو شاک یکه از محراب بالا رفتند را شنیده‌ای؟ 

۲- هنگام یکه بر داود وارد شدند. که از دید نآنها ترسید, گفتند: مترس. 
ما دو شاکی هستی مکه یکی از ما بر دیگری ستم کرده است. پس میان ما به 
حق داور ی کن, و تاعادلانه قضاوت مکن؛ و ما رابه راه راست هدایت نما. 


۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
۳- همانااین برادرم است که ود ره میش دارد و من فقط یک میش دارم 
اقا می‌گوید که‌اين یکی را نیز یه او بدهم و در سخن نیز بر من غلبه کرده 
است. 


۴ (داود) گفت: به تحقیق او با خواستن آن یک میش که می‌خواهد بر 


میشان خودش اضافه کند بر تو ستم کرده» و همانا بسیاری از شریکال در 


حق همدیگر ستم می‌کنند مگر کسانی که ایمان دارند و عمال صالح انجام 
می‌دهند که آنها نیز بسیار کم هستند. و داود دانست که ما او را سحت 
امتحان کرده‌ايم. پس در آن حال از پروردگارش طلب آمرزش کرد و به 
سجده افتاد وتوبه نمود. 

۵-پس ما نیز او رل مود همان برای او در نزد ما مقامی ولا و 
عاقبتی نیکو می‌باشد. 


داستان خطیئۀ داوداا 


RTD ۳ ۹ 
وش‎ 


ی 


تا َو لْیطراب * 


ملاع ات تا وخر راکعا راب4 
هشام از امام صادق اا روایت کرده هنگامی که خداوند عزوجل 


نوشن 1۹۹ 


ا Ak 1 SEK‏ 3 
داو داب رادر روی زمین خلیفه قرار داد و زبور را ازل فرمود به کوه‌ها 


و پرندگان وحی نمود که با او تسبیح بگویند و علتش آن بود که هر وقت با 


بنی‌اسرائیل نماز می‌خواند. بعد از نماز وزیرش بلند می‌شد خداوند را حمد و 
تسبیح و تکبیر و تهلیل می‌گفت و سپس پیامبران را یک به یک مدح و ستایش 
می‌کرد و فضایل و صبری که انبیا در بلاها و در امتحانات کرده بودند را ذکر 
می‌کرد و از داوداع یادی نمی‌کرد در این وقت داود با پروردگار خود 
مناجات کرد و گفت: ای پروردگار من انبیاء گذشته را مورد ستایش قرار 
داده‌ای ولی هیچ مدحی از من نشده است. 

خداوند وحی نمود ما رسولان جوترا به انواع بلاها مبتلا کردیم و آنها در 
طریق اخلاص پایداری و استقابت وَرّزیده و شایستۀ ثنا و درود من شده‌اند. 

داود عرض کرد: پروردگارا مرا هم مبتلا کن تا صیور و بردبار بوده و 
شکیبا باشم. 

خطاب رسید: ای داود اینک که خود بلا را بر عافیت انتخاب و اختیار 
می‌کتی ما نیز تو را مبتلا خواهیم نمود, من هنگام رسیدن بلا را به انبیاء 
گذشته بیان نمی‌کردم ولی به تو می‌گویم که در قلان سال و فلان ماه و روز به 
بلائی گرفتار می‌شوی, 

داود آمادة نزول بلا و ابتلا گردید و پیوسته در محراب عبادت به راز و نیاز 
با پروردگار مشغول بود و در میان بنی‌اسرائیل نیز به قضاوت می‌پرداخت تا 
اینکه روز موعود رسید و داود برای رسیدن به آرزوی خود از خلایق دوری 
نموده و پنهان از مردم به نماز مشغول شد. ناگاه پرنده‌ای عجیب و زیبا 


بال‌زنان پیش روی او قرار گرفت, بالهای آن پر 


پاهایش از ياقوت سرخ و منقارش از لول بود. داود چنان فریف 


شا تر چم تقسیر قمی اج ۴ 


پرنده شد که مقام خود را فراموش نمود و از محراب عبادت به قصد گرفتن آن 
برخاست. پرنده زیبا پرواز نمود و بربالای دیوار اوریا بن حتان نشست. داود 
به بام خانه رفت تا پرنده را از روی دیوار بگیرد ناگاه چشمش به منزل اوریا 
افتاد و زن اوریا را که لخت و مشفول استحمام بود دید و از جمال خیره کننده 


رن تعجب نمود و شیفته و فریقتة او شد زن اوریا ساية داود رادید فوراً با 


گیسوان انبوه خود خو: انید و داود شرمنده و خجل به محل خود 


بازگشت و به محراب عبادت پناه برد. و در آنچه که در آن بود را فراموش 
کرد.نامه‌ای را به سردار لشگری که اوریا همراه او بود نوشت که باید در روز 
جنگ چنان کنی که اوریا مقدم پر تابوت سکینه باشد نه تابوت مقدم بر اوریا: 
خداوند دربارۀ تابوت بنی اسلرئلامیقرگاید: ‏ فیهسکة ِن زیکم با 
ترک آل‌شوسی و آل فاژون له ال 


اسرائیل مرتکب معاصی شدند آن تابوت به سوی آسمان رفت. و چون 
جالوت بر بنی‌اسرائیل مسلط شده و آنها را مغلوب نمود بنی‌اسرائیل از 
پیغمبر آن زمان درخواست کردند که از خداوند درخواست کند پادشاهی بر 
آنها بفرستد تا آنها با آن پادشاه در راه خدا جهاد کنند. خداوند طالوت را به 
سوی آنان فرستاد و تابوت را نازل و در اختیار طالوت گذاشت, هر وقت 
تابوت را میان بنی اسرائیل و دشمنان آنها می‌گذاشتند اگر کسی از تابوت 
می‌گذشت کشته می‌شد. 

داود دستوری به رفیق خود نوشت که تابوت را بین خودش و اوریا بن 


حنان قرار دهد و چون اوریا مقدم بر تابوت شد او را کشتند و چون اوریا 


fA‏ + تابوتی که در آن سکینۂ خدا و الواح بازماند از خانوادء؛ موسی و هارون 
است و فرشتگان آن را به دوش می‌کشتد ب ای شما می‌آید که در آن برای شما حجتی روشن 
است اگر اهل ایمان باشید. 


سورص ۲۰۱ 


کشته شد آن دو فرشته بر داود وارد شده و او را کم خود قرار دادند و هنوز 
داود با زن اوریا ازدواج نکرده بود چون در عده بود که دو فرشته از سقف 
خانه آمده و در مقابل او نشستند. داود از دیدن آنها ترسید. رز 
خطفانِ بغی بخضنا على عض فاحکم لح وَلأئشطط و ادنا إلى سواء 
الط 4 مترس,ما دو شاکی هستیم که یکی اما بردیگری ستم گرده ا 
پس میان ما به حق داوری کن, و ناعادلانه قضاوت مکن,؛ و ما را به راه راسټ 
هدایت نما. 

که داود در این زمان ٩٩‏ زن دائمی و کنیز داشت ت که یکی از آنها به داود 
کفت: هذا أي ل تشع سوه ول ج يها ری 
في اْخطاب 4 یعنی به من ظلم و ستم کرت آپست. 
داود گفت: دمک سوال نعجتک الی نعاجه تا 


رح 


وخر راکما اب + 
تحقیق او با خواستن آن یگ ميش که عی‌خواهد بر میشان خودش اضافه 
وی و یا وی بو و۳ 
مگر کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می‌دهند که آنها نیز بسیار کم 
هستند. و ناود دانست که ما او را سخت امتمان کر دایم پس در آن حال از 
پروردگارش طلب آمرزش کرد و به سجده افتاد و توبه نمود. 


شته‌ای که خود را مظلوم معرفی کرده بود خندید. داود گفت: 
معصیت کردی و می‌خندی می‌خواستم که دندانهای تو را بشکنم. 

فرشته مدعی عليه در حین عروج به آسمان گفت: اگر داود به حقیقت حال 
مطلع می‌بود هر آینه می‌دانست که او اولی و احق یود از من به شکستن 


دندانش. 


۳۰۲ 


دیدار داو دا با حزقیل 

داود بعد از این متوجه اعمال خود شد و چهل روز در سجده افتاد, و شب و 
روز گریه و زاری می‌کرد و به غیر از آنکه برای نماز برخیزد دیگر 
برنمی‌خاست تا آنکه پیشانی او زخم برداشت و خون از چشمهای او جاری 
گردید و بعد از چهل روز که به این حال گذرانید, ندا به او رسید: ای داود تو را 
چه شده است؟ اگر گرسنه‌ای بگو تا تو را سیر گردانیم و اگر تشنه‌ای بگو تا 
سیرابت سازیم و اگر برهنه‌ای بدن تو را بپوشانیم و اگر ترسانی تو را ایمن 
گردانیم؟ 

داود گفت: ای پروردگار من روژگارم به خوف و هراس می‌گذرد و چگونه 


خایف نباشم که به تحقیق ملی‌دائق آنه را که من عمل کرده‌ام و تو حاکم 
عادلی که اصلا از ظلم ظالم نمي‌هدری. 

در این وقت وحی به داود آمد: توب کن. 
چه نوع توبه کنم؟ 


ندا آمد: بر سر قبر اوریا بن حیان برو تا من او را زنده گردانم و از او 


داود 


درخواست مغفرت و آمرزش کن, اگر او تو را بیامرزد من نیز تو را بیامرزم. 
اگر نیامرزد چه کنم؟ 
ندا آمد: من چنان خواهم کرد که او تو را به طیب خاطر بیامرزد. 


داود 


پس داود پیاده بر سر قبر اوریا روانه شد و در راه زبور می‌خواند و هر 


سنگ و درخت و کلوخ و کوه و پرندگان و درندگان که آواز داود را می‌شنیدند 


با او بخواندن زبور مشغول می‌شدند تا آنکه در میان راه به کوهی رسید و در 
آن کوه پیغمبری عابد جا داشت که نام او حزقیل بود و چون حزقیل آواز کوه 


و صدای درندگان را شنید دانست که داود از این راه می‌گذرد. گفت: این آن 


سورذص ۳ 


پیغمبر خطاکننده است. داود آواز داد: ای حزقیل اجازه می‌دهی که پیش تو 


لفت: نه زیرا که تو گناه‌کاری. 


داود به گریهافتاد. حق تعالی وحی به حزقیل فرستاد که به گناه داود او را 
سرزنش مکن و در عوض آن از من عافیت بطلب. 

پس حزقیل از بالای کوه پائین آمد و دست داود را گرفته بالای کوه برد. 
داود به او گفت: که هرگز اراد؛ گناهی کرده‌ای؟ 

حزقیل گفت:نه. 

داود گفت: این همه عبادت که می‌کنن,هیج وقت در مقام عجب و تکبر 


داود گفت: هرگز میل به دنیا کرده و د رنت تانشتی که از لذات و شهوات 
دنیا برخوردار شوی؟ 

گفت:آری. 

داود گفت: در دفع آن چه چاره می‌کنی؟ 

گفت: داخل این غار که می‌بینی می‌شوم و از آن عبرت می‌گیرم و از 
خواهش دنیا و لذات آن می‌گذرم. 

پس داود وارد غار گردید و در آنجا تختی از آهن دید که بر بالای آن کلذ 
آدمی و استخوان پوسیده بود و لوحی از آهن نیز در آنجا دید و در آن لوح 
نوشته شده بود که اسم من «اروی ین سلمه» است» هزار سال سلطنت دنیا 
کردم و هزار شهر بنا کردم و هزار دختر صاحب جمال را ازال بکارت کردم 
و آخر کار من این است که خاک فرش من و سنگ بالش من ابته ساران و 


۳ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


ند به دنیا و لذا 


کرم‌ها همنشین من؛ پس هر که مرا ب ن مغرور نگردد. 


داوداز آنجا گذشت تا آنکه بر سر قبر اوریا رسید و ندا کرد جوابی ن 
تاسه مرتبه» و در مرتبۀ سوم اوریا جواب داد که چیست تو را ای پیغمبر خدا 
که مرا از سرور خود انداختی؟ 

داود گفت: می‌خواهم که غفران تو شامل حال من گردد و گناه مرا عفو کنی. 

وحی به داود آمد: آنچه کرده‌ای بتفصیل بیان کن تا اوریا بشنود. 

پس داود مانند گذشته سه مرتبه ندا کرد و در مرتبۀ سوم گفت: که ای اوریا 
در حق تو چنین و چنین کرده‌ام. 
ایا انبیا مثل این اعقال را بجا می‌آورند که تو بجا آوردی؟ 


اوریا 

بعد از این چند مرتبه از آوویا طلپ تعفو خواست و جوابی نشنید و داود 
گریان بر روی زمین افتاد تا آنکه حق سبحانه به صاحب فردوس وحی کرد 
که درهای فردوس را بگشا: صاخب فردوس به حکم الهی درهای آن را گشود 
و چون اوریا آن را دید از صاحب فردوس پرسید: این از برای چه کسی آماده 
شده است؟ 


صاحب فردوس گفت: از برای کسی که گناه داود را ببخشد. 


اوریا گفت: ای پروردگار من از گناه داود درگذشتم. 

پس داود اکتفاء به همین نموده به طرق بنی اسرائیل برگشت و بعد از این 
واقعه چون از نماز فارغ می‌شد و وزیر او مدح و ثناء انبیاء گذشته را می‌نمود 
و می‌گفت: فضل داود پیش از بجا آوردن خطیثه چنان و چنین است. داود از 
این غمگین شد. 

خداوند متعال وحی فرستاد: ای داود من نیز از گناه تو درگذشتم و عار 


گناه تو را یر بنی اسرائیل لازم گردانیدم. 


سور ص ۲۵ 


داود گفت: ای پروردگار من چگونه می‌شود که عار گناه شخصی را کسی 
دیگر متحمل گردد با آنکه تو حاکمی که در حکم تو اصلاظلم نمی‌رود؟ 

حق تعالی فرمود: که وجه الزام این است که بنی‌اسرائیل چرا در دفع این 
خطیثه از تو تعجیل نکردند. 


بعد از این داود زن اوریا را به عقد خود درآورد و از او سلیمان متولد 


ما از تقصیر او در گذشتیم و او را عفو تمودیم چه داود نزد ما بسیار مقرب و 
نیکو منزلت است.۱ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام قرب ُرمودند: (و ید4 
داود دانست. و اب یعنی توبه کرت ذآود به رفیقش نوشت که اجازه 


ندهد اوریا در جلوی تابوت برود و آو نیز اوزیا را به خانه برگرداند که بعد از 


۲ e 
هشت روز فوت کرد.‎ 


۸-آیا کسان ی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام دادماند آنها را مانند 


مفسدان روی زمین قرار می‌دهیم؟ یا افراد با تقوا و پرهیزگار را مانند 


فاسقان و فاجران؟ (هرگز چنین نمی‌کنیم), 


۱. بحارالائوارج ۱۴.ص ۲۰؛ تفسیر برهان» ج ۶ ص ۴۶۹؛ نورالتلین.ج ۴ص ۴۴۷ 
۲. بحارالائوارج ۱۴.ص ۲۳ ؛ نورالتقلین؛ ص ۳۵۰؛ تفسیر برهان, ج ۶ ص ۴۶۹ 


۲۶ کر چا سیر کی اچ۴ 


4 


ای ن کتابی اس ت که مبارک و پربرکت ب رتو نازل کردیم. تا د رآیاتش تدبر 
کنند و صاحیان عقل متذکر شوند. 
i eceb T E‏ 
عبد الرحمن بن کثیر گوید از امام صادق ا از تفسير آية ام نجل لین 
و عَمِلُوا الضالِحاتِ ٩‏ سوال کردم؛ فرمودند: مراد اميرالمؤمنين. 


یارانش می‌باشند. 
کشیب ر و پیروان آن دی 
ظا شین مراد امیرالمؤمنین ًا و پیروانش می‌باشند. 
عجار که مراد خر و لام و پیروان آن دو می‌باشند." 
کاب ناه ١یک‏ مبارک جروا آیاتہ؛ که مراد امیرالمژمنین و اشمه 
صلوات الله عليه و عليهم الجمقيق می‌باشند. 
ویک و لباب تا آوندان قلهای سالم پند پذیر شوند. 
امیرالمؤمنین ا به این آیهافتخار می‌کرد و می‌فرمود: آنچه که به من 


. ۱ ۲ ۳ 
اعطا شده به احدی قبل از من و بعد از من اعطا نشده است. 


۱. خر به معنی روباه» و ربق به معنی کوردل است. 
۲. تفسیر برهانج ۶ ص ۴۷۶ 
۳ پحارالاتواں ج ۳۵ص ۳۳۶+ نوراقلین ج ۴ ص ۱۲۵۳ تفسیر برهان. ج ۶ ص ۴۷۷+ 


تفسیر صافی؛ ج ۶اس ۲۲۸ 


سورذاص 


۰و به داود سلیمان را عطا کردیم. چه نیکو بنده‌ای بود. چراکه بسیار به 
درگاه خدا دعا می‌کرد. 

۱-(بیاد بیاور) هنگام یکه وقت عصر اسبهای بسیار تندرو و نیکو را بر ار 
عرضه کردند. 

۳۲ -گفت: همانا من دای اسب گا بر یاد پروردگارم (که نماز مستحب 


یر می‌خواهم ‏ زآنها در جهاد با دشمن استفاده 
کنم و همواره به نها نظر می‌کرد) تا (حورشبد) پشت پرده افق پنهان شد. 
۳- (اسب‌ها چنان توجه او را جلب کرده بودند که گفت:) آنها را به من 


پایان روز است) برگزیدم: 


زگردانید. پس (برای نواز شآنها) به دست کشیدن به ساق‌ها و گردن‌های 
آنها پرداحت. 

۴-و همانا ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی را اندانختیم: سپس 
اوبه سوی خداوند توبه کرد. 

۵-عرض کرد: پروردگارا؛ مرا بیامرز» و به من ملک و سلطتتی عطا فرما 
که بعد از من سزاوار هیچ کسی نباشد هماناتو بسیار بخشنده‌ای. 
۶-پس ما هم باد را مسخر ساختیم تایه قرمان او به آرامی حرکت کرده و 
به ه رکجا که او بخواهد برود. 


۷و شیاطین را (مسخرا و کردیم) و هر بّا و غواصی ا زآنھا را 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج 


۸- و گروهی دیگر از شیاطین را در غل و زنجیر (تحت فرمان او) قرار 


دادیم 


داستان حضرت سلیمان ا5ا 
و وا داد یمان نغم ابد اه ا 


-تا-عثی 0 


سلیمان اسب‌ها را دوست می‌داشت. روزی آنها را بر او عرضه داشتند 

سلیمان مشغول آنها شد تا ری سر ار 
سلیمان از آن به شدت غمگین شد و از خداوند خواست که خورشید را برای او 
برگرداند تا نماز عصرش را بخواندو خداوند نیز خورشید را برای او تا وقت 
نماز عصر برگرداند تا او نمازش رابجا ردو سپس باهما شمشیر اسب‌ها 
را کشت که » خداوند می‌فرماید: J‏ س مَفعاً لوي و الأغناي 
نلاب تالک نت بء 


چون سلیمان با یمانیه ازدواج نمود از او فرزندی متولد شد که سلیمان علاقۀ 


شدیدی به او داشت, روزی عزرائیل بر سلیمان نازل شد و چون عزرائیل زياد 
نزد سلیمان می‌آمد اهمیت چندانی نداد این مرتبه متوجه شد که عزرائیل نگاه 
تندی به سوی پسرش نمودء سلیمان از نگاه عزرائیل غمگین و ناراحت شده به 
مادر طفل گفت: عزرائیل نگاه مخصوصی به فرزندم نمود می‌ترسم که مأمور 
قبض روح او باشد بجنیان و شیاطین که حضورش بودند گفت: آیا شما 
می‌توانید فرزند مرا به محلی ببرید که از چنگال مرگ نجات یابد. 

یکی از آنها گفت: من او را به مشرق می‌برم. 

سلیمان گفت: عزرائیل از میان مشرق و مغرب بیرون می‌آید. 

دیگری گفت: من او را در طبقه هفتم زمین می‌گذارم. 


سوفن ۲۹ 


گفت: عزرائیل آنجا هم می‌رود. 
یکی دیگر گفت: من او را به هوا برده و در روی ابرها می‌گذارم. و همین کار 
را کرد او را برده و بر روی ابرها گذاشت. 
عزرائیل او را در هوا قبض روح نمود جسد بی‌جانش از هوا بر روی تخت 
سلیمانافتد. متوجه شد که خطا کرده است چنانکه می‌فرماید: و ماعل 
که ائم اب « فال رب لي هلي ملک لايفي لح ین بغي 
یکت الاب« فسکراله ایح تجري انرو راء خی صاب * یعنی نرم 
و سهل بود. 
۲ 


و غُواص 4 یعنی در دریا. 
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مد 


آخرین شقن في | اطفاذ؟,یعنی آئها را گرفته و به همدیگر بست و 


آنها جنیانی بودند که به سلیمان عصَیان ورزیدند و خاتم او را به حیله بدست 
آورده مدتی در ملک سلیمان مُلکَرانی گردند" 


داستان از دست رفتن حکومت سلیمان ی 

امام صادق ب می‌فرماید: خداوند متعال ملک و سلطنت سلیمان را در 
انگشتر او قرار داده بود و هر گاه آن انگشتری را در انگشت می‌کرد تمام جن و 
انس و شیاطین و پرندگان و وحوش در نزد او حاضر شده و از او اطاعت 
می‌کردند و چون بر کرسی ساطنت نشسته قصد جایی می‌کرد. حق تعالی باد 
را می‌فرستاد که آن کرسی را با هر که در آنجا باشد از جن و پرنده و انس و 
چهارپا و اسب در میان هوا بردارد و به‌هر موضعی که سلیمان خواهد به آنجا 
برساند چنانچه سلیمان نماز صبح را در شام می‌خواند و نماز ظهر را در 
فارس بجامی‌آورد. شیاطین را می‌فرمود که سنگ از فارس بردارند و در شام 


۳۰ ترجمة تة تفسیر قمی اج ۴ 


بفروشند و چون سلیمان اسان را به شمشیر گردن زد و پی کرد این معنی 
مقبول درگاه احدیت واقع نشد سلب ملک و سلطنت از او تمود. عادت سلیمان 
چنین بود که هر گاه به بیت الخلا می‌رفت انگشتر را به خادمی می‌سپرد 
شیطان فرصت یافته آن انگشتر را از دست خادم با مکر و حیله گرفت و در 
انگشت خود کرد. پس جمیع شیاطین و انس و جن و طیر و وحوش در برابر او 
به سجده افتادند و در مقام اطاعت در آمدند. چون سلیمان از بیت الخلا بیرون 
آمد و انگشتر را طلب کرد آن را نیافت از غایت خجالت به طرف دریا گریخت و 
بنی‌اسرائیل انکار آن شیطان که به صورت سلیمان برآمده بود کردند و 
دانستند که این سلیمان نیست پس به خدمت مادر سلیمان رفته و به او گفتند: 
که در این ایام از سلیمان امریا که لایق ی حال او نباشد دیدید؟ 

مادر سلیمان گفت: او قبل از این تیکوکارترین مردم بر من بود اما در این 
روزها بر من خشم کرده سنت: 

بعد از این بنی‌اسرائیل پیش زنان و کنیزان سلیمان رفته و گفتند: آیا از 
سلیمان امر قبیحی در این روزها مشاهده کرده‌اید؟ 

ایشان گفتند: که سلیمان هرگز وقت حیض نزد ما نمی‌آمد و این زمان 
می‌آید پس از این گفتگوها شیطان ترسید که مبادا مقدمۀ من فاش گردد لذا از 
ترس آن انگشتر را در دریاانداخته و فرار کرد و حق تعالی ماهی را فرستاد که 
انگشتر سلیمان را فرو برد و از آن محافظت نماید. بنی‌اسرائیل بعد از این چهل 
روز در طلب سلیمان در اطراف و اکناف شهر می‌گشتند و سلیمان در ساحل 
دریا می‌رفت و گریه می‌کرد و به توبه و انابه متوجه درگاه کردگار عالم بود و 
بعد از چهل روز سلیمان صیادی را که ماهی می‌گرفت ملاقات کرد و به او 


گفت: من در صید ماهی به تو کمک می‌کنم مشروط به آنکه اجرت آن را ماهی 


تنوراص ۲۳۱ 


به من بدهی. 

صیاد قبول نمود. در این وقت ماهیای بدام صیاد فتاد و آن را به سلیمان 
داد چون شکم آن را شکافت انگشترش را در شکم آن ماهی یافت و همان 
ساعت در انگشت کرد و جمیع مخلوقات زمینی از شیاطین و جن و انس و طیر 
و وحش در برابر سلیمان به سجده افتادند. پس سلیمان آن شیطان را که به 
مکر و حیله انگشتر را به دست آورده بود با لشکر او حبس نمود و در قید آورد 
و به برکت اسماء حسنی الهی بعضی را در میان آب محبوس ساخت و برخی 
را در میان سنگ و تا روز قیامت آنها مقید و محبوس خواهند بود. 

هنگامی که سلیمان به مملکت و سنلطنت خود برگشت به آصف بن برخیا 
که دانند اسم اعظم بود گفت: مڑ جاهلانرمعذور می‌دارم که تبعیت شیطان 
کردند اما تو که عالمی چه نوغ تو رآ کور دارم؟ 

آصف گفت: من عذری ندارم که َو چون از همان اول شناختم که او 
شیطان است و انگشتر تو را برداشته است. چنانچه روزی به من گفت که فلان 
مطلب را بنویس در جواب او گفتم که قلم من هرگز به جور و ظلم جاری نشده 
است. به من گفت: بشین و چیزی ننویس و من هم نشستم و چیزی ننوشتم. 

از سلیمان پرسید که شما به چه سبب هدهد را که بدبوترین مرغان و 
زبون‌ترین پرنده است از حیثیت مکان دوست می‌دارید؟ 

سلیمان فرمود: که چون قوت بینایی هدهد به مرتبه‌ایست که در زیر سنگ 
آب را می‌بیند. 

آصف گفت: چگونه هدهد آب را در زیر سنگ می‌بیند چرا دامی را که 
صیادی به یک کف خاک مخفی می‌سازد آن را نمیبیند و به دام بلا می‌فتد؟ 

سلیمان فرمود:«قف یا واقف انه اذا جاء القدر حال دون‌البصر» یعنی توقف 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ NY 
کن در این سؤال ای توقف کننده در تحقیق امور که دام افتادن هدهد از‎ 
مقدرات قادر کن فیکون است و هر گاه امری مقدر شود آن امر مقدر چشم را‎ 


از دیدن حایل و مانع می‌گردد.۱ 


اصبغ بن نباته روایت می‌کند که امیرالممنین علی ٤‏ 


داود از بیت المقدس بیرون آمد که در سمت راست او سیصد هزار کرسی از 


فرمود: سلیمان بن 


انسان‌ها و در سمت چپ او سیصد هزار کرسی از جنیان قرار گرفته بودند و 


به پرندگان امر نمود که بر آنها سیایه پیندازند و به باد دستور داد که آنها را 


حمل کند تا اینکه به ایوان کسرای هون مدا وارد شد» سپس بر 


و شب را 
خوابید و فردایش به شهر ترکآوآن "[ برگاوان ] رفت سپس به باد امر نمود 
که آنها را حمل کند و باد آنها را حمل کرد و برد بطوری که نزدیک بود 
پاهایشان به آب بخورد و سلیمان بر عمودی تکیه داده بود که یکی از همراهان 
به دیگری گفت: آیا سلطنتی بزرگتر از 

گفتند: ما همانند آن را نه دیده‌ایم و نه شنیده‌ایم پس ملکی از آسمان ندا داد 


این دیده‌اید؟ 


ثواب یک تسبیح گفتن در نزد خداوند بزرگتر است از آنچه که دیدید. ۳ 
ابوخالد قماط روایت می‌کند که امام صاد ق فرمود: بنی‌اسرائیل از 


شود ساز 


حشرت سلیمان درخواست نمودند که پسرش را جا 


سلیمان به آنها فرمود: فرزندم لیاقت جانشینی مرا ندارد و فاقد صلاحیت 


۱. بحارالاتواررج ۱۴.ص ۰۹۸قصص الانیاه جزاثری. ص ۳۷۲: نورالتقلین. ج ۴ص ۱۴۵۵ 
تفسیر برهانج ۶ ص 1۸۰ 

۲. «ترکاوان» تاحیه‌ای در فارس است. معجم البلدان ج ۱ص ۳۹۹ 

۲ قصص الانبیاء جزاثری, ص ۰۳۶۱ قصص الائییاء راوندی ص ۲۰۸ + بحارالانوارج ۰۱۴ 
ص ۱۷۲ نوراتقلین.ج ۴ص ۴۵۹؛ تفسیر برهان.ج ۶ص ۲۸۳ 


تور اسن r‏ 


می‌باشد بنی اسرائیل اصرار ورزیدند. فرمود: من او را مورد آزمایش قرار 


داده و مسائلی چند از او می‌پرسم اگر پاسخ کافی و صحیح داد او را جانشین 
خود تعیین می‌نمایم و اگر نتوانست و از عهده برنیامد معذور خواهم بود. از 
فرزندش پرسید: بگو بدانم طعم و مزه آب چیست؟ نان چه مزه‌ای دارد؟ 
صدای انسان به چه علت قوی و برای چه ضعیف می‌شود؟ منبع و محل عقل 
آدمی کجاست؟ اجزاء بدن از چه عناصری تشکیل شده است؟ قساوت و رقت 
چگونه ایجاد می‌شود؟ رنجوری بدن از چه حاصل می‌گردد؟ نیروی بدن 
چگونه کم و زیاد می‌شود؟ در برابر تمام این پرسش‌ها خاموش ماند و 
هیچیک از آنھا را نتوانست جواب پدهد, 

حضرت صاد قا فرمود؛اطعم آبببّه زندگانی و حیات است طعم نان 
قوت است. ضعف و قوت صدا از پیة گلیتین است. محل عقل از دماغ و بینی 
است بطوری که اگر کسی عقلش کم باشد می‌گویند فلانی سبک مغز است: 
قساوت و رقت از قلب و دل است چنانکه خداوند در قرآن می‌فرماید: «قَوَبْلٌ 


و 
لبم نکر 4" و رنجوری بدن از قدم است چه هر وقت پای 


شخص بر اثر زیاد راه رفتن کوفته شود و آسیب بیند بدن به زحمت بیافتد, 
محل کسب کردن نیروی بدن از دست است و محرومیت آن نیز از دست پدید 
یرا هر وقت دستها به فعالیت و کار مشغول شود برای بدن کسب نیرو 


کند و چون کاری نکند علاوه بر آنکه کسب قدرت نمی‌شود از ميزان نیروی 


بدن کاسته خواهد شد.؟ 


۱. زمر آیة ۲۲ ؛ پس وای بر آنها که قلب‌هایی قساوت گرفته از ذکر خداوند دارند. 
۲. بحارالنواه ج ۱۴ ص ۱۴۱ ؛ تصص الانییاء جزاثری. ص ۳۸۵+ تفسیر برهان ج ۶ 
ص ۴۸۲ ؛ تورائقلین.ج ۴ص ۲۶۳ 


۳۴ 


لضَة ذکری الا (۳) 


۴۱-و یاد کن بندة ما ایوب را هنگام یکه پروردگارش را خواند (و عرض 
کرد: پروردگارا) شیطان مه رنج و عذاب انداخنه است. 

۲-(به او گفتیم) اتب می بزن. (چشمه‌ای بیرون آمد, گفتیم)این 
آبی خنک برای شبتشو و توشیدن است. 

۳-ر ما خانواده‌اش رابة او برگردانديم. و همانندآنها رابه او عطا کردیم 
تا رحمتی از جانب ما باشد و تذکری برای صاحبان عقل و اندیشمندال. 
۴-و(به او گفتیم:) بسته‌ای از چوبهای نازک را بگیر و با أن (بر همسرت) 
بزن و سوگندت را مشکن, که ما او را شکیبا يافتیم. چه نیکو بنده‌ای و اهل 
دعا بود. 

۵-و نیز یادکن از بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب که صاحب اقندار 
و بینا بود. 


۶- ما آنها راخالص و پاک برای تذکر سرا ی آخرت گردانيديم. 


مبتلاکشتن ايوب 


یی رهگ RR Rous‏ مت 
عبت یوب لذندی رة يمني لطاب و عذاب 4 


۳۵ 7 


ابوبصیر گوید از امام صادق ڭه سؤال کردم که ایوپ در دنیا به چه گناه 
و علتی گرفتارگشت؟ 

فرمود: به خاطر آن نعمتهائی که خداوند به او عنایت کرده بود. و او شکر 
آنها را بجامی‌آورد. در آن زمان ابلیس از آسمانها ممنوع نگشته بود و تا زیر 
عرش بالا می‌رفت. روزی شکر نعمتهای ایوب را دید و به آن حضرت حسد 
ورزید و گفت: خداوندا! شکر کردن ایوب به خاطر آن نعمتهائی است که در 
دنیا به او ارزانی داشته‌ای و اگر نعمتهای دنیا را از او برگیری اصلاً شکر 
نعمتی را بجا نمی‌آورد. پس مرا بر دنیای او مسلط گردان تا دنیایش را از او 
برگیرم آنگاه متوجه شوی که اصلا نکر نعمتی را بر زبان جاری نمی‌کند. 

به ابلیس خطاب شد: که من تو راابز مال و فرزندان او مسلط گردانیدم. 

پس ابلیس بر ایوپ" مسلط کشت و تمام مال و فرزندانش را از بین برد. 
نه تنها ایوب از شکر کردن زبان خویش را فرو نبست بلکه از زمان قبل نیز 
بیشتر به حمد و سپاس الهی پرداخت. 

ابلیس گفت: مرا بر زراعتهای او مسلط گردان. 

خطاب رسید؛ مسلط گردانیدم. 

ابلیس با یاران خود به سوی زراعت ایو با رفته و بر آنها دمیدند پس 
همه زراعتها سوخته و از بین رفت. باز یوب بر حمد و سپاس خویش 
افزود. 

ابلیس گفت: مرا بر گوسفندانش مسلط گردان. 

خطاپ رسید: مسلط گردانیدیم. 

ابلیس پس از مسلط شدن هم گوسفندان را از بین برد باز ايوبا بر 


شکر خویش افزود. 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ابلیس گفت: خداوندا! مرا بر بدن او مسلط گردان. 


خداوند نیز او را بر بدن ایو با به غیر از عقل و چشمش مسلط گردانید. 


ابلیس بر بدن آن حضرت دمید و سراپای آن حضرت را زخم و جراحت قرا 
گرفت و مدت طولانی با آن حالات زخم و جراحات باقی ماند و حمد و سپاس 


خداوند را می‌گفت و شکرش را بجا می‌آورد تا اینکه بدنش کرم گذاشت و 


هرگاه کرمی از روی زخمهای بدنش بر زمین می‌افتاد آن را برمی‌داشت و 
دوباره بر روی زخم می‌گذاشت و می‌فرمود: به جایت برگرد که خداوند تو را 
در آنجا آفریده است. بدنش بدبو گشت به حدی که اهل شهر او را از شهر 
بیرون کرده و در خرابه‌ای انداختَنة, زنش از آن خرابه بیرون آمد و از مردم 
طلب صدقه می‌کرد و برای ایب یآورد. هنگامی که بلاءایوب طولانی 
شد و ابلیس صبوری ایوب را مشاهته کرد به سوی اصحاب ايوب که در کوه 
به گوشه نشینی پرداخته بودند آمد و گفت: تزد بندۀ مبتلا شده رفته 
واز او سژال کنیم که به چه علت به آن همه بلا گرفتار گشته است؟ 


پس بر قاطرانی سفید سوار شده به نزد ايوب رفتند» هنگامی که به نزدیک 
او رسیدند قاطران از بوی بد بدن ايوب رم کردند. پس پیاده شده و قاطران را 
بسته و با پای پیاده به نزد ايوب رفتند و در بین آنها جوانی نورس نیز بود. 
همگی در نزد آن حضرت نشسته و گفتند: ای ایوب! کاش ما را از گناه خویش 
آگاه می‌کردی که به چه علت به آن مبتلا گشته‌ای و ما می‌ترسیم که از خداوند 
برای تو عافیت درخواست نمائیم که ما را نیز هلاک گرداند! و ما گمان می‌کنیم 
تی به این بلاء میتلا گشته‌ای که احدی به آن میتلا نگشته به خاطر گناهی است 
که آن را از ما پنهان داشته‌ای؟ 


ایوب ًا فرمود: به عزت پروردگارم سوگند که او می‌داند من هیچ غذائی 


WV داقن‎ 


نخورده‌ام مگر اینکه یتیمی و یا مهمانی با من سر سفره بوده است. و دو امر 
یامد که هر دو لطاعت الهی بوده است مگر آذگه کت 


برای من پ آن 


را برگزیدم. 

آن جوان رو به بقیه کرد و گفت: وای بر شما به نزد پیامبر الهی آمده و او را 
سرزنش می‌کنید تا اینکه عبادت الهی را که انجام داده برایتان ظاهر نماید. 

ایو باه به مناجات پرداخت و گفت: پروردگارا! اگر روزی در محکمۀ 
عدل تو برای پاسخگوثی بنشینیم که برای خودم دعوی حجت نمایم در آن 
وقت همۀ حرفهایم را در پیشگاه حضرتت خواهم گفت. 

پس خداوند ابری را بر بالای سر او فرستاد و خطاب آمد ای ایوب! اکنون 


تو در محکمۀ عدل من هستی و هر عنچتیکه‌داری بیان کن که من از همه چیز 
بر تو نزدیکترم. 

ایوب ااا عرضه داشت: پروردگارا! تو آگاهی که دو امر که هر دو اطاعت 
تو بود برای من پیش نیامد مگر آنکه سخت‌ترین آنها را برای خود انتخاب 
کردم. آیا حمدت را بر زبان جاری نکردم؟ آیا شکرت را نگفتم؟ آیا تسبیع تو را 
بجا نیاوردم؟ که حال چنین گرفتار شده‌ام؟ 

پس به ده هزار زبان از ابر صدائی برخواست که ای ايوب چه کسی به تو 
توفیق داد که به عبادت خداوند بپردازی در حالی که مردم از آن غافل بودند؟ 
و چه کسی توفیقت داد که به حمد و تسبیح و تکبیر الهی بپردازی در حالی که 
مردم از آن غفلت می‌ورزیدند؟ آیا بر چیزی مّت می‌گذاری که خداوند در آن 
چیز بر تو منت دارد؟ 

ایو با در این هنگام مشتی خاک برداشت و بر دهان خود ریخت و 


عرضه داشت: پروردگارا! هم متتها از آن توست و تو بودی که آن همه نعمت 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


را به من اعطاء فرمودی. 

پس خداوند ملکی را فرستاد که با پاهایش بر زمین زد و آبی از آنجا 
جوشید و بیرون آمد ایو بلا در آن آب غسل کرد و نیکوتر از اول شد و 
تمام زم و جراحتهای بدنش برطرف گشت و خداوند در اطرافش باغ سبزی 
رویانید و تمام اهل فرزندان, مال و زراعتش را به او برگردانید و ملکی با او 
نشسته و مشفول صحبت گردید در این هنگام زنش در حالی که به دستش 
نان خشکی بود برگشت. چون به آن موضع رسید آنجا را دگرگون دید و 
مشاهده نمود که دو مرد نشسته و با هم گفتگو می‌کنند پس ناله سر داد و 
گفت:ای ایوب چه بر سرت آمده ات٩‏ 

ایوب او را به نزه خود فرا خوانق چو او را دید شناخت و دید که خداوند 
بدن و نعمتش را به او برگردانده آسّت سجدة شکر الهی را بجا آورد. در حال 
سجده بود که نظر ایوب به گیسوآن بریدة زنش افتاد و جریان از این قرار بود 
در این مدت به نزد مردم می‌رفت و از آنها نان و غذائی طلب می‌کرد و چون 
گیسوان زیبائی داشت به او گفتند: تو موی سرت را بریده به ما بده تا ما نیز به 


آن زن از روی ناچاری و گرفتاری گیسوان خویش را بریده و در 


عوض آن طعامی برای همسرش ایوپ گرفت تا گرسنه‌نماند. 
ایو بات با مشاهدة گیسوان بریدة زنش خشمگین شد و سوگند خورد 
ود وت ونی اوی ف 9 بو جر 


E Ba aa 
ن تا سوگند خود را نشکسته باشی.‎ 


و نی 


او نیز یک مشت صدتائی چوب برداشت و یک ضریه بر زنش زد و از 


سورداص ۳۹ 


سوگند خویش بیرون آمد و سپس خداوند فرزندان او را که قبل از بلاء و در 
هنگام بلاء مرده بودند را زنده کرد و یا هم زندگی نمودند. 

بعد از آنکه خداوند حضرت ایو ب ًة را از بلا عافیت داد از او سؤال 
کردند: در هنگام بلا چه چیزی بر تو خیلی سخت گذشت! 

فرمود: شماتت دشمنان. 

امام صادق ًا می‌فرماید: خداوند در خانۀ ایوب بارانی از طلا به خانه‌اش 
ریخت و آنها را جمع کرد وقتی باد چیزی از آنها را می‌برد بدنبال آن می‌دوید 
جبرئیل گفت:ای یوب آیا سیر نمی‌شوی؟ 

گفت: چه کسی از رزق پروردگاړشن پر می‌شود.! ۳ 

و اد -ای محمد -ع ادن اجيم و پنتخاق و یوب أولي | اي 
والأبضار4 یعنی دارای قوت و نیرو بود. 

ابی‌الجارود رولیت می‌کند که امام باقر فرمودند: أربي اي 


یضار دارای نیرومندی در عبادت و ابصار داشتن بصیرت در عبادت 


ت عَذن قح هم الاب (۵۰) 


ج ۱۲.ص ۳۴۲؛ قصص الائییاء جزاثری؛ ص ۱۹۹ ؛ نورالتقلین, ج ۴ص ۲۶۳ 
ج ۶ص ۴۸۶ 

۲. بحارالاتوار ج ۱۲.ص ۷ 

۳ تفسیر برهان ج 8 ص ۵۱۰ 


YY 


هذا ما تُوعَدُون لیزم الجشاب (4۵۲ 


إن هذا لزنا ما من فاد (۵۲ 

۹ این تذکری است. و برای پرهیزگاران عاقبت نیکونی است. 

۰- درهای باغهای بهشت همیشگی به رو یآنها باز است. 

۵۱-در حال که د رآنجا بر تختهاتکیه زده‌اند, میوه‌های بسیار و نوشیدنیها 
می‌طلبند. 

۵۲-و نزد آنها همسپران ق ابیت که چشم به شوهرانشان دوخنه‌اند. جوال و 
هم سال هنند | جه 


۵۳-اين همان.وعده‌ا ی آست که به شما برای روز حساب داده شده است. 
۴-این همان رزق ماست که پایانپذیر نیست. 
خداوند متقین و آنچه که در نزد پروردگار دارند را ذکر کرده و می‌فرماید: 
هذا نکر و لین تشن عآب - تا -شاصرات ارف راب4 یعنی 
حورالعین که به خاطر نورانی بودنشان چشم‌ها عا 
آنهایینت: 
خداوند گفتار اهل بهشت را نقل می‌کند: ان هذا رز 


پایانپذیر نیست و فانی نمی‌شود. 


سورذاص ۳۳ 


۵۵-این (پاداش نیکوکاران است)» و هحانا برای طغیانگران بدترین جایگاه 
است. 
۶- (جایگاهشان) جهنم است. که به آن وارد می‌شوند. و چه بد جایگاهی 
است. 
۵۷-این است حمیم (آب جوشان) و غشاق (زرداب چرکین گندآلرد) که 
باید از آن بچشند. 
(فذا لین مه عآب »جهن یسلوتها تنس الها « الیو ثرا 
خبیم و عُشاق 4 
غساق وادی در جهنم است که در آن,سیصد و سی قصر است که در هر 
قصری سیصد خانه است و هر خانه‌ای چهل/گوشه دارد و در هر گوشه‌ای 
ماری بزرگ و ترسناک, و با هر مازی سیضد و سی عقرب, و در هر سر هر 
عقربی سیصد و سی نیش گزنده ترشا ر از زرء که اگر یکی از آن عقربها 
زهرش را بر اهل دوزخ بریزد تمام آنها را مسموم می‌کند. 
هذا یضعب 4 که آنها 


ق و بر و بنی اميه هستند. 


۵۸-و به غیر از این عذابهای گوناگون دیگری نیز دارند. 
۹-(به آنها گفته می‌شود) اینها گروهی هستند که با شما وارد دوزخ 


می‌شوند؛ ب رآنها خوش آمد مباد همه آنها در عذاب آتش خواهند بود. 
خداوند کسانی را که بعد از آنها که حق آل محمد 2 را غصب نموده‌اند 
Se 5 ۰ ۴ ۰‏ ۲ 

را ذکر کرده و می‌فرماید: و خر من که اج هذا فوج مجم معکم 4 


۴ | ترجمة تقسیر قمی‎ r 


یعنی آنها بنی‌السباع | هستند و می‌گویند بنی‌امیه می‌باشند. 


لهم الا ار می‌گویند مراد بنی قلان است. 


ذلك لح تخاضم أغل انا (08) 


-(آنها به بزرگان خجود),می‌گویند: بلکه خوش آمد بر شما مباد. چونکه 


این (عذاب را) شب بای ایگ فرستادید (باعث آن شما شاید), که 


بسیار جایگاه بدی 
(۶-(سپس به درگاآلھی) عرض می‌کنناد: پروردگاراه ه رکس‌این (عذاب) 
را برای ما پیش فرستاده. عذابش را د ر آتش جهنم چندین برابر بیفزا. 


۲-و می‌گویند: چه شده که ما مردانی را که از اشرار می‌شمردیم 


۱. آية الله جزاثری در پاورقی تصحیح تفسیر قمی می‌گوید: بنی السباع مقلوب بنى العباس 


r مبورن‎ 


که مراد اولی و دومی است. 


سپس دشمنان آل محمد در آتش جهنم به یکدیگر می‌گویند: #ال لأتّری 


رجالا عم من شزا 4 در دنیا و آنها شیعیان اميرالمؤمنين ِا هستند 
0۳ 
ا 


عنم ضار4 آیاما آنها را مسخره می‌کردیم؟ یا 
چشمان ما آنها را نمی‌بینند؟ 

إن ذلک لح نخاصم َل ار آنچه که در میان آنهاست. 

امام صادق ل می‌فرماید: به خدا سوگند شماها در بهشت شاد و مسرور 
هستید ولی دشمنان شما را در جهنم طلب می‌کنند. ' 


۶۷-بگو:این خبری بزرگ است. 
۸-که شما از (شنیدن آن) رویگردانید. 
من از عالم بالا (فرشتگان آسمان) که با هم (دربار؛ آفرینش آدم) 


مخاصمه می‌کردند آگاه نیستم. 


۷۰-به من وحی می‌رسد به اینکه من انذار کننده آشکاری هستم. 


۱-(بیاد بیاور) هنگام ی که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من بشری از 


۱. بحارلائوار ج ۳۰.ص ۱۵۳ وج ۶۵ ص ۱۳ : نورالتقلین. ج ۴ ص ۴۶۷+ تفسیر برهان. 
جص ۵۱۰ 


۲۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


گل واه م آفرید 
خلافت امیرالمومنین ا در شب معراج 
خداوند عزو جل فرمود: ای محمد بگو: فلو یه که 


ڳا نبأ عظیم است. 
مُعْرضون ماکا لي من عم بان -تا-مرين؟ 


امیرالعق: 
۳3 
اشم 


اسماعیل جعفی گوید در مسجد الحرام نشسته بودم و حضرت ابی 


جعفراث نیز در گوشه‌ای نشسته بود » سر بلند کرده نگاهی به آسمان و 
نگاهی به کعبه کرد و فرمود: (سیخان الذى اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الی المسجد الاقصی ‏ سه باژ این آیه را تکرار کرد , آنگاه متوجه من شد و 
فرمود: اهل عراق درباره این آیه چه‌می‌گویند؟ 

عرض کردم: می‌گویند خدآوند رسول خود را از مسجد الحرام به 
بیت‌المقدس برد. 

فرمود: اینطور نیست که آنان می‌گویند لیکن از اینجا به اینجا سیرش 
دادند' و با دست اشاره به آسمان کرد و فرمود:ما بین آن دو حرم است. آنگاه 
فرمود: به سدرة المنتهی رسید جبرئیل از همراهی با رسول خدا اة باز 
ایستاد. 

پرسید: آیا در چنین جائی مرا تنها می‌گذاری ؟ 

گفت: تو پیش برو که به خدا سوگند به جایی رسیده‌ای که هیچ خلقی از 
خلائق بدانجا نرسیده و نخواهد رسید؛ اینجا بود که پروردگار خود رادید" و 


۱. علامة طباطبانی می‌گوید: مقصود «از اینجا به اینجا سیرش دادند» یعنی آنجناب را از کعبه 


به بیتالمعمور سیر دار المیزان ۱۱۳ ص۲۲ 
۲. و ابنکه رسولخدا به فرمود: «اینجا بود که پروردگار خود را دیدم» معنایش دیدن به چشم 


ra سورص‎ 


تنها سبحه میان او و خداوند فاصله بود 1 


پرسیدم: فدایت شوم سبحه چیست 

حضرت با صورت خود اشاره به زمین و با دست خود اشاره به آسمان 
کرد و سه بار گفت:«جلال ربی جلال ربی». 

آنگاه خطاب شد: که ای محمد! 

گفت: لبیک یا رب . 

خطاب رسید: ساکنان آسمان در چه چیز مشاجره می‌کنند؟ 

پیامبر گفت: خداوندا تو منزهی, من علمی ندارم جز آنچه که تو به من 
آموختی. 

رسول خدا سپس فرمود: پا خیدای تالی دست در ميان دو سینه‌ام 
گذاشت " و من برودت و خنکی را تیان دو کتفم احساس کردم ۰آ 


هیچ چیز از گذشته و آینده از من نرگر آنکه پاسخ آن را دانستم »در 


پایان پرسید: ای محمد !سکان آسمانها در چه چیز مخاصمه و نزاع دارند ؟ 

گفتم: در درجات, کفارات و حسنات. 

فرمود:ای محمد نبوتت به پایان رسید , و خوردنت تمام شد , چه کسی را 
برای جانشینی خود در نظر گرفته‌ای؟ 

عرض کردم پروردگارا من همه خلقت را آزمایش کردهام کسی را مطیع‌تر 
از علی برای خود نیافتم . 

فرمود:ای محمداهمچنین مطیم‌تر ازهمه خلق نسبت به دستورات من است. 
قلب است نه به چشم سر. همان» ص۲۵ ۱ 
1 و اینکه فرمود: «تنها سبحه میان پیامبر و خدا فاصله بوده معنایش این است که در نزدیکی 
به خدا به جائی رسید که مبان خدا و پیامبر جز جلال او فاصله‌ای نماند. همان 


۲. و اینکه فرمود: «خدای تعالی دست در میان سینهام گذاشت» کنایه از رحمت الهی است. و 
حاصل معنایش این است که علمی از تاحیة او به قلبم وارد شد که هر شک و ریی رااز مین برد 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Ye 


عرض کردم: پروردگارا همه خلقت را آزمودم کسی را نسبت بخودم 
علاقمندتر از علی نیافتم. 

فرمود: و همچنین نسبت به من » پس ای محمد ! او را بشارت بده به اینکه 
آیات هدایت و پیشوای اولیای من و نور برای فرمانیران من و کلمه باقیه‌ایست 
که من متقین را ملزم به پذیرفتن آن کرده‌ام. هر کس او را دوست بدارد مرا 
دوست داشته و هر کس او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته, علاوه بر این؛ من 
او را به خصائصی اختصاص داده‌ام که احدی را به آن اختصاص ندادهام. 

عرض کردم: پروردگارا آخر او برادر من و صاحب و وزیر و وارث من 
است. 

فرمود: این امری است که قضیایش مقبر شده که او باید مبتلا شود و مردم 
هم به وسیله او امتحان شون لاور این من او را ارث داده‌ام و ارث داده‌ام 
و ارث داده‌ام و ارث داده‌ام؛ ها جيرا که گره آنها به دست اوست و او 
هرگز فاش نمی‌کند. ' 

سپس خداوند خبر ابلیس را حکایت کرده و فرمود: قال رَبْکَلِلْمَلایگة 
ن که ما داستان آدم و ابلیس را در محل خودش 


۱ بحارالائوارج ۱۸.ص ۳۷۲ 
۲ نورالقلین. ج ۴ص ۴۶۹؛ تفسیر برهاندج ۶ ص ۵۱۴ 


سوفن ۳۳۷ 


۵-(خداوند) فرملد:ای بلس چه چیز تو را مانع شد برا ی آن موجودی 
که با دست خو دأف ریم فا ة تگلی؟ آیا تکبر ورزیدی يا از بزرگان بودی؟ 
۶-(ابلیس) گفت: من ا زاو بهترم" ما زآتش و او را ا زگل آفریده‌ای. 


۷ (خداوند) فرمود: از جایگامت (آسمان‌ها) بیرون ش و که تو از رانده 


شدگان هستی. 
۸-و همانا لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. 
۹ -گفت: پروردگاراء پس به من تا روز قیامت مهلت بده (زنده مانم) 


از مهلت یافتگانی» 


۰ فرمود: ت 
۸۱-تا روز معیّن و زمان مشخص . 

۲ -گقت: به عرّت و جلال تو سوگند که هم آنها (انسان‌ها) را گمراه 
خواه م کرد. 

۳ مگر بندگان حالص توا 


۴ فرمود: به حق سوگند. که حق می‌گویم؛ 


از 


۳۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۸۵ -که جهنم را از تو و از همۀ کسان ی که از تو پیروی کرده‌اند پر خواهم 

کرد. 
ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادقل فرمودند: خداوند هماً 
آفریده‌هایش را به دست خویش آفرید. په آدم محتاع نشد در حالی که آدم زا 


نیز به دست خودش آفریده است و می‌قرماید: REA)‏ تسجدّلنا 


دی ؟ آیا نمی‌بینی که خداوند همة اشیاء را به دست خویش مبعوث می‌کند. ' 


fat ÛR Ebe ê 

گفتم: فدایت گردم می‌گویند که او ا آتش خلق شده همانطور که از 
مضمون آیه استنباط می‌شود. 

فرمودند:بلی ملعون دروغگفقه کیاکی خداوند او را از کل اف 


آن‌گاه گفت: خداوند می‌فرماید: ِي عل َكُم ِي الجر ال ثاراً قاذا 
کر و 3 2 
من توقدونٌ4 ۲ بدین طریق که او را از آتشی که از درخت سبز اقتباس 


شده بود آفرید و اصل درخت نیز از گل است.۴ 


الشظرین إلى یم | فتالتفلرم4 فرمود: مراد از یوم الوقت المعلوم * روزی 


۱. بحارلائواررج ۴:ص ۱ +ج ۱۱.ص ۱۵۳ ؛ نورالتقلین ج ۴:ص ۴۷۲+ تفسیر برهان, ج ۶ 
ص ۵۱۵ 

۲ یس, آية ۸۰+ همانا خدایی که از درخت سبز برای شما آنشی قرار داد که شما به وسیله آن 
آنش می‌افروزید. 

۳. قصص الایاء جزاثری, ص ۳۷؛ بحارالانواردج ۱۱.ص ۱۵۴ وج ۶۰ ص ۱۲۴۴ تفسیر 
برهان.ج ۶ ص ۵۱۹ نورالتقلین. ج ۴ص ۲۷۲ 


سوراص ۳۳۹ 


است که رسول خدا ٤ة‏ او را برروی صخره‌ای در بیت‌المقدس ذبح می‌کند. ' 


کرد مگر ب گان خالص توازآنها. 
پس خداوند فرمود: قالح والحة قول * لملا 
نی أ 


منهم اجْمَعِين 
کسانی که از تو پیروی کرده‌اند پر خواهم کرد. ۲ 


أَجْمَعِينَ) به حق سوگند. که حق می‌گویم. که جهنم را از تو و از همۀ 


۶-(ای پیامبر) بگو: من از شما به خاطر دعوت نبوتم هیچ اجری 
نمی‌خواهم: و سن از متکلفین نیستم. (سخنان بی‌پایه و بدون برهان 
نمی‌گویم). 


نیست مگر انذاری از برای عالمیان. 
۸و شما خی رآن اعد از زمنی خواهید شنید. 
ابن عباس در تفسیر این آیه گوید: ای محمد بگو: (غاکعَلَ 
یعنی بر آنچه که شما را دعوت می‌کنم هیچ مالی نمی‌خواهم. 
و ما امن السکفین» یعنی آنچه را که می‌گویم از خودم نیست. 
هل کم که اراد موعظه می‌کند. 


۱ بحارالائرارں ج ۶۰.ص ۲۴۴؛ قصص الائییاء جزانری. ص ۳۷؛ نورالتلین ج ۴ ص ۴۷۲ 
۲. بحارالائواروج ۱۱.ص ۱۵۴ 


۳۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۴ لین که اراد همه خلق را می‌کند. 
ای گروه مشرکین. 
ابد چین ٩‏ یعنی هنگام مرگ و بعد از مرگ که روز قيامت باشد.۱ 


۱ بحارالائواروج ٩ص‏ ۲۳۳ : تفسیر برهاندج ۶ص ۵۲۰ 


۹ - سورة زمر در مکه نازل 


شده و دارای ۷۵ آیه است. 


۱ 


بشم ال لخن الرّجيم 


۱ این کتابی است که از جانب خداوند قادر و حکیم نازل شده است. 
۲-همانا مااین کتاب را بر تو به حق نازل کردیم» پس خداوند را عبادتکن 
و دینت را برای او خال گردان. 

۳ آگاه باشید که دین حالص از برای حداست» و کسانی که غیر خدا را 
اولیاء خود گرفتند. (دلیل می‌آوردند که:) ما اینها (بتان) را نمی‌پرستیم مگر 
برای اينکه ما را به پیشگاه الهی نزدیک کنند. همانا حداوند دربار آنچه که 


اختلاف داشتند میانشان داوری می‌کند. خداوند کسی را که دروغگو و 
کفران کننده است را هدایت نمی‌کند. 
it‏ 8 ۹ 
تثزیل الکثاب من للّه یز لخکیم 4 این کتابی است که از جانب خداوند 


قادر و حکیم نازل شده است. سپس خداوند پیامیرش را مورد خطاب قرار 


لفظش خبر و معنایش حکایت می‌باشد و آن اینکه قریش 
می‌گفتند: ما برای تقرب به خداوند و نزدیکی به او بت‌ها را عبادت می‌کنیم چرا 


حق عبادت خداوند را به جا آوریم که خداوند گفتۀ 


که ما نمی‌توانیم 
آنها را بر لفظ خبر حکایت کرده ولی معنایش حکایت حال آنهاست پس 
خداوند فرمود: 3إ الله حكم بهم في ما هم فيه تشون 4 همانا خداوند 
دربارۀ آنچه که اختلاف داشتند میانشان داوری می‌کند. ۱ 


ورد الله أن ب 


له )نایلق ما باه شخان هو الله لاجر 
سر 0 ۲ 


۴-اگر خداوند می‌خواست فرزندی اختیار کند. آنچه راکه می‌خواست از 


میان مخلوقاتش برمی‌گزید, پاک و منزه است. او خداوند یگانه و قار 


است. 


۵ آسمانها و زمین را به حق آفرید, شب را با روز و روز را با شب 


۱. تفسیر برهان.ج ص ۵۲۲ 


سورة زمر ۳۳۵ 


می‌پوشاند. و خورشيد و ماه را مسخر کرده است. هر کدام تا وقت معینی 
در حرکت هستند. آگاه باشید که او قادر و آمرزنده است. 

۶-او شما را از یک تفس (آدم) آفرید. سپس از آن همسرش (حنّا) را قرار 
داد و برای (استفادة) شما از چهاریایان هشت زوج را ایجاد کرد و شما را 
در شکم مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در میان تاریکی‌های سه 


گانه (مشیمه و رحم و بطن) آفریداین است خداوند» پروردگار شما که 


حکومت از برای اوست» هیچ معبودی ج ز او نیست. پس چرا از راه راست 
منحرف می‌شوید. 
خداوند کسانی را که کنتنہ خداوندابزآی خودبچه‌ای گرفته است را رد 
کرده و فرمود: و زا الله أن خد 
له لراجذ اهار - س کور الیل علی هار ویک ور انار علی الیل 4 
یعنی شب را با روز و روز را با شب می‌پوشاند. 
سپس خداوند خلق را مورد خطاب قرار داده و فرمود: کم تفس 
واحدة نجل نها َوجها» یعنی آدم و همسرش حواء 
أ للم یعنی برای شما آفرید 
زوا این آیه رادر سورۀ انعام تفسیر کرده‌ایم. ' 
تكم من بغ حلي في نات شلات مراد از 
ظلمات سه گانه شکم و رحم و تخمدان است.۲ 
ویک الل ریک له العلک لاه هقی ترون این است خداوند, 


پروردگار شما که حکومت از برای اوست. هیچ معبودی جز او نیست. پس 


تک 


۱. تفسیر برهان» ج ۶ ص ۵۲۳ 
۲. تفسیر صافیج ۶ ص ۲۵۶؛ تفسیر برھانء ج ۶ ص ۵۲۴ 


۳۳۶ 


ترجما تفسیر قمی اج ۲ 


چرا از راه راست منحرف می‌شوید. 


۷-اگ رکفران کنید هقانا وداوند از شما بی‌نیاز است» و برای بندگانش کفر 


را نمی‌پسندد. ‏ اگ راکر إا به جای آورید آن را برای شما می‌پسندد. 


یگری راپر دوش نمی‌کشد: سپس باز گشت شما 
به سوی پروردگارتان است» پس شما را بدانچه که عمل سی‌کردید آگاه 
می‌کند, چرا که او به آنچه که در سینه‌هاست آگاه است. 

۸-و هنگامی که به انسان زیانی می‌رسد پروردگارش را می‌خواند و به 
سویش برمی‌گردد. سپس هنگام که نعمتی به او روی می‌آورد آنچه راکه 
قبل خداوند را به خاط رآن می‌خواند را فراموش می‌کنده و برای نحداوند 


همتایانی قرار می‌دهد تا (مردم را) از راه حدا گمراه سازد. 


روزی به خاط رکفرت بهره‌ای برداره هماناکه تو از اهل دوزخ جهنم هستی. 

3إ تالغ عنکم و لا یزضی ناو لكر و إن فكوا رة 
کم این ناسپاسی نعمت‌هاست. 
و إذا مَس الإنشان ضر ضر دعا رب 


یه نیا یه تا و جعل له ادا یسعنی 


برای خدا شریک قرار می‌دهد. 


سورة زمر ۳۳۷ 


فلت کرک قللاً اک ین آخاب الثار4 این آیه دربارۂ أبی لان 


نازل شده است. 


٩-(آیا‏ کس ی که همیشه در حال خف ات کو ۱ 


ساعات شب را به اطاعت خداوند در حال سجود و قیام است. از عذاب 
آخرت می‌ترسد. و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟ بگو: آیا کسانی 
که می‌دانند با کسان یکه نمی‌دانند,مساوی هستند؟ همانا فقط صاحبان عقل 


رادید متذکر می‌شوند۱ ر 


أن و ۱ در لاخرَ4 این آیه دربارة 
e 9‏ ر 

و ترجا رخا رئول -ای محمد هَل يَشتّوي لین یعون و لین 
شون نوا لباب 4 يعنى صاحبان عقلها و انديشه ها" 


درا ما گم من دونه ل إن لخایرین 


۵-پس شما هر چه را که شر ف وشار زا پپرستید 


بگوز همانا زیانکاران کسانی هستند که روز قیامت خودشان و بستگانشان 
در حسران وزیان هستند. آگاه باشید که‌این زیان آشکاری است. 


الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در ذیل آیه فرمودند: «قُل 01 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۵۲٩‏ 


۳۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


لخاییین الذي خيروا ب یعنی در نقس خود و اهلشان مغبون شدند 


ظل لک برف الله هب 


عباد فقو (10) 


۶ -برا یآنها از بالا سایه‌هانی از آتش, و از زیر پاهایشان هم سایه‌هانی از 
آتش می‌باشد.این چیزی است که خداوند به وسیلة آن بندگانش را 
ا ای بندگان,من از (عذاب من) بترسید. 

: پزشلل» یعنی آتش از بالای 


۰-لکن کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند, برای آنها غرف‌هانی در 


بهشت است که بر بالا ی آن غرفه‌هاء غرفه‌های دیگری بنا شده و از زب رآنها 


۱. تفسیر برهاندج ۶ ص ۵۳۱ 


سورة زمر 


۳۳۹ 


وعد الهی است. خداوند در وعدة نحود تخلف 


۱-آیا ندید ی که نحداوند ا ز آسمان آب نازل کرد وآن را در روی زمین به 
صورت چشمه‌هایی قرار داد سپس به وسیلا آن زراعتی با رنگ‌های 
گوناگون خارج می‌سازد سپ سآن گیاهان را می‌تحشکان دک هآن را زرد رنگ 
می‌بینی, سپ سآن را به صورت چوب خشکی شکننده در می‌آورد. همانا 
در اینها برای صاحیان عقل و اندیشه تذکری است. 

۲ -آیا کسی که خداوند سینه‌اش را به وسیلۀ اسلام گشاده است. که او بر 
نوری از پرورهگارش می‌باب(یا اشخا ص کافر بی نور و تنگ سینه یکسال 
است)؟ پس وای بر کبلانی‌که فپ کایشان در برابر ذکر الهی سخت شده 


است, همان آنها د رگمراه یآشنگاری هستند. 


آنچه که خداوند در بهشت بر ولی‌اش عطامی‌کند 


لک ال 


ارم رف من فَوقها عرف - تا -لمیفاد4 


امام باقر می‌فرماید: حضرت علی ا از رسول خدا ٤ا‏ در تفسیر 


این آیه سؤال کرد: ای پیامبر خدا! این غرفه‌ها را با چه چیز و برای چه کسانی 


ساخته‌اند؟ 


فرمود: ای علی این غرفه‌هایی است که خدا آنها را برای اولیاء خود با در و 
ياقوت و زبرجد ساخته است» سقفهایش از طلاست. و با نقره محکم شده و به 
هم پیوسته, هر غرفه‌ای را هزار در زین است و بر هر دری فرشته‌ای گماشته 
است. و در آن فرشهای گرانبها بر روی یکدیگر, از ابریشم و دیبا به رنگهای 


گوناگون, درون آنها انباشته از مشک و عنبر و کافور» و این 


۷۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


1 
9 


۳ 


فُوعَة 4 ۲ و فرشهای گرانیها. 

تون دیوست ب مها خود وارداشوه بر واوش لک ی 
بزرگواری نهند و آرایه‌های زر و سیم و ياقوت و در به رشته کشیده شده در 
نیم‌تاجی زیر تاج بر او بیاویزند و هفتاد جامۀ حریر به رنگهای گوناگون, بافته 
شده از زر و سیم و دانه‌نشان به مروارید و یاقوت سرخ بر او بپوشانند. و این 
گنت اوست: «حلْنا ین او ِن ذب اسهم یه ری "در 
آن جا با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته شوند و لباسشان از حریر 


باشد. 

چون مؤمن بر تخت خود نشینذ تختش از شادی به جنبش درآید, و چون 
دوستدار خدا در منازل خودادر"بهشث اتقرار یابده فرشتۀ گماشته بر باغ 
بهشتی او را به بزرگداشتی از جاب خدا شبادباش گوید و خدمتگزاران و 
کنیزان مؤمن به او خوش آمد گویند و دوستدار خدا بر تخت خود تکیه زند و 
همسر حوریّه زیبایش نزد او رود و چندان برای دوستدار خدا درنگ کند تا او 
از کار خود فارغ شود. 

اماما فرمود: همسر حوریه‌اش از خیمه بیرون می‌آید و با مهربانی به 
استقبال او می‌رود که به هفتاد حله از ياقوت و لولو و زبرجد آراسته شده و به 
مشک و عنبر عطر آگین شده و بر سرش تاج کرامت و کفش‌هائی از طلا بر 
پاهایش پوشیده که با ياقوت و لولو زینت داده شده و بند آن کفش‌ها از ياقوت 
احمر می‌باشد. چون با شوق و علاقه نزدیک ولی خدا می‌رسد به او می‌گوید: 


ای ولی خدا این رو روز تعب و سختی و رنج نیست. من برای تو و تو برای 


۱ واقعه آیذ ۳۴ 


سورة زمر ۲۳۱ 


من هستی و همدیگر را به مدت پانصد سال از سال‌های دنیا با عشق و علاقه 
در آغوش می‌گیرند و دست در گردن هم می‌اندازند. 

امام فرمود: پس آن ولی خدا در گردن آن حوریه گردنبندی از تارهای 
نازک از ياقوت احمر می‌بیند که در وسط آن نوشته شده؛ تو ای ولی خدا 
حبیب من هستی و من حوریه نیز حبیب تو می‌باشم. نفسم را به تو هبه 
کرده‌ام و تو نیز نفست را به من هبه کن. 

سپس خداوند هزار ملک مبعوث می‌کند که تا ورود او را به بهشت تهنیت 
گویند و حوریه را به ازدواج او در آورند. چون آنها به اول در بهشت می‌رسند 
و به ملک موکل درهای بهشت می‌گویند: به ما اجازه دهید که به نزد ولی خدا 
برویم که خداوند ما را برای تهنیث گفتن ب آگ فرستاده است. 

آن ملک می‌گوید: به حاجب بگویم و جایگاه شما را به او بگویم. 

پس آن ملک به نزد حاجب که ین و اجب فاصلة سه بهشت است 
می‌رود تا اینکه به در اول می‌رسد و به حاجب می‌گوید: در باب بهشت هزار 
ملک است که خداوند آنها را فرستاده است. آمده‌اند ولی خدا را تهنیت بگویند 
و درخوا ت دارند که به آنها اجازۀ ورود داده شود. 

حاجب می‌گوید: مقام او بزرگتر از این است که به کسی اجازه دهم نزد او 
برود و او با همسرش است. 

اماما فرمود: بین حاجب و ولی خدا دو بهشت فاصله است, حاجب به 
نزد قیم می‌رود و به او می‌گوید: در باب غرفه هزار ملک است که خداوند 
عالمین آنها را فرستاده تا بر ولی خدا تهنیت بگویند. اجازۀ ورود به آنها بده. 

قیم به نزد خادمان ولی خدا می‌رود و به آنها می‌گوید: فرستاده‌های 
خداوند جبار در باب غرفه است که هزار ملک می‌باشند تا بر ولی خدا تهنیت 


۴۲ ترجماة تفسیر قمی اج ۴ 
بگویند. جایگاه او را به آنها نشان بده. 

خادمان به ملائکه اجازه می‌دهند و آنها وارد بر ولی خدا می‌شوند که در 
غرقه‌ای است که دارای هزار در و هر دری دارای ملک موکلی می‌باشد. چون 
به ملائکه اذن ورود بر ولی خدا می‌دهند هر ملکی در مخصوص به خودش که 
موکل بر آن است را باز می‌کند که هر ملکی از یکی از آن درها وارد می‌شود و 


ووزوجوسایت یوخ تاو سر پچ 


می‌فرماید: وال ین کل باب) ' یعنی از درهای غرفه 
نالیگ نامه ود بای و0۳ 


پاس استقامت و صبرتان در براپن:عبادت, معصیت و مصیبت, پس نیکوست 


فرجام این سرای. 

خداوند می‌فرماید: «وإذا راک رایت نهیم ملک کییر4 "و چون آن 
جایگاہ نیک را مشاهده مب نگ و کشوری بی‌نهایت بزرگ 
خوافی‌دید: 


یعنی هر چه که از کرامت و نعمت‌ها و ملک عظیم که در آن می‌بینی همه 
برای ولی خداست. همانا ملائکة فرستاده شده از جانب خداوند جبار اجازة 
ورود بر او را می‌گیرند زیرا کسی بدون اجازۀ آن ولی خدا نمی‌تواند بر او 
ارو کر تست جک وش بای موب 


۴. بحارالاتوار ج ۸ ص ۱۲۸؛ تاویل الا بات الظاهره ص ۱۷۲۱ نورالثقلین: ج ۴ص ۱۴۸۲ 
تفسیر برهان.ج ص ۵۳۴ 


سورة زمر Yr‏ 
امیرالمومنین ًا نازل شده است.' 
أل تر الله رل ین اشنم که 


«ینابیم» یعنی آب چشمه‌ها و چاه‌هاست از آن چیزهائی که خداوند از آسمان 


في اض که مراد از 


نازل فرموده و در دل زمین جای گرفته است. 
رَرعامُختفا واه نم هی * یعنی خشک شده تا اینکه زرد 


۹- خداوند مثلی زده ات مرّدی که شریکانی دارد و دائماً با هم در 


حال مشجره هد با مد ی که تسلی م آمر یک نفر است.آيااین دو با هم 
یکسان هستند؟ حمد و سپاس از برای خداست, بلکه بیشتر سردم 
نمی‌دانند. 
(ضَرب الله معلا رجا فیهشرکاء ما کون ؟ این مثلی است که خداوند 
برای امیرالمؤمنین ا و کسانی که به آن حضرت ظلم کرده و حقش را 
غصب نموده‌اند زده است. 
«(متشاکشون» یعنی کسانی که در ولایت امیرالمومنین ًة اختلاف کرده 
ورای را دشمن می‌داشتند. 
و رجل ماج 4 امير السق ی که تسلیم و خالص از برای 
بود» سپس قرمود: هَل تِن | 


رسول خدا 


۱. تفسیر برهانه.ج ۶.صی 0۳۶ ؛ نوراتلینج ۴ ص ۱۲۸۴ تفسیر صافیدج ۶ ص ۲۶۴ 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ fr 


لایعلَمُون) آیا این دو با هم یکسان هستند؟ حمد و سپاس از برای خداست. 


بلکه بیشتر مردم نمی‌دانند. 


ي اوليك هم اون (۳۳) 


۰-هماناتو می‌میری وآنهانپز خواهند مرد. 

۱-پس شما روز قيامت‌نودبرُرکارتان مخاصمه (دادخواهی) می‌کنید 
۲-پس چه کسی ستَمگارز تا ز آن کسی که بر خداوند دروغ بسته و 
سخن راست را هنگام یگ به تزد او آم را دروغ خواند؟ آیا در جهنم 
جایگاهی از برای کافران نیست؟ 

۳- و آن کسی که سخن راست آورد و کس یکه آن را تصدیق کرد از 


پرهیزگاران هستند. 


لک 
لیام ی موی وی و او را 
غصب نمود. 

سپس خداوند دشمنان آل محمد له و کسی که بر خدا و رسولش دروغ 
بست و ادعای آن چیزی را کرد که برای او نبود را ذکر کرده و فرمود: ی 
من کب علی ال کب بلصذي ذجاء44یعنی به آنچه که از حق و 
ولایت امیرالمومنین عل یا بر پیامبر عبر ازل‌شد. 


خداوند پیامبرش را تعزیت 


سورة زمر fo‏ 


سپس رسول خد ام امیر لمزتین راذکر رده وفرمود: وال 
۷ هم اون * آنها 


از پرهیزگاران هستند. 


َس الل بان من دونه ون یلاله له 
من‌هادٍ (۳) 
۶-آیا خداوند برای بندهاش کفایت نمی‌کند؟ ‏ وآنها تو را از غیر او 


می‌ترسانند, و کسی را که خداوند گمراه کند برای او هدایت کننله‌ای 


ایس ال 0 عبد و وون لین ین دوه 4 یعنی جمعی از 
منافقان امت تو می‌گویند: قبول ولایتاعلی را از ما مخواه و ما را از طلب این 
معنی معاف دار و می‌ترسانندتو را که اگرمّا زا در این باب معاف نداری از 
دین تو گذشته ملحق به کفار خواهیم شد.! 


۲ - خداوند هنگام مرگ ارواح را می‌گیرد» و ارواح ی که نمرده‌اند را در 
هنگام خواب می‌گیرده پس ارواح کسانی را که مرگشان فرا رسیده را نگه 


می‌دارد و بقیه (ارواح یکه مرگشان فرا نرسیده) را(به بدن‌ها) بر می‌گرداند 


تا وقت معین آنهاء همانا دراین نشان‌ای است برای کسان ی که تفکر می‌کند. 


1 نوراثفلین.ج ۴ص ۳۸۷؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۵۴۲ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ r 


له یتیاس جین متها واي لمتشت في ناه + 


تقذ 


امام جوادْة می‌فرماید: روزی امیر الم با حضرت اسام 
حسن طب نشسته پودند و آن حضرت بر دست سلمان فارسی تکیه داده 
بودند که شخص نیکو منظر و پاکیزه لباسی وارد شد و سلام کرد. 
ام پرالم_ومنین ا پاسخ او را دا او نشست و عرض کرد:ای 
امیرالمزمنین لب سه سوال از حضرتت می‌نمایم چنانچه جواب آن را 
بفرمائید یقین دارم که بر شما ظلم شده و این مردم خلافت و حقوق شمارا 
غصب نموده‌اند. و از دین خارج شده‌اند در دنیا جز مومنین شمرده نمی‌شوند 
و در آخرت هم بهره‌ای ندارند. 

فرمود: هر چه می‌خواهی سول کن. 

گفت: شخصی که در خواب اس روخ او کجا می‌رود؟ 

امیرالمؤمنین ا به حضرت امام نله فرمود: ای ابامحمد جواب 
سوال این مرد رابده. 

آن حضرت در جواب سوال او چنین فرمود: چون شخص به خواب 
می‌رود روح او متعلق به باد است و آن باد هم تعلق در هوا گیرد تا وقتیکه 
صاحیش حرکت کند اگر پروردگار اذن و اجازه به برگشتن آن روح بفرماید 
باد هوا را جذب نموده و آن روح در بدن صاحبش آرام و قرار می‌گیرد و 
چنانچه به برگشتن روح اجازه نفرماید وا بان را یبا روج را جذب و خارج 
می‌کند و به بدن صاحبش برنمی‌گردد تا وقتی که برانگیخته شود. که این 
سوالات سه گاته گذشت. ۱ 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ص ۵۲۳ 


سۆ رة رمن TV‏ 


أم ادوا ین فون الو شفغاه فل أو لو کارا لأ كود 


۳ -آیاآنها (مشرکان) به غیر از خداوند شفیعانی برای خود گرفته‌اندا؟ (به 
آنها) بگو: اگر چه مالک چیزی نباشند و هیچ عقل و شعوری برای آنها 
نباشد (بازآنها را شفیع خود قرار می‌دهید؟). 


۴ بگو: شفاعت همه از پرا رخداست. که حکومت آسمانها و زمین از 


برای ارست. سپس همگیبه‌سو ی ام باز گردانده می‌شوید. 
۵-و هنگام ی که خداوند[ز زد آنها) به یگانگی یاد می‌شود قلب‌های 
کسان یکه به آحرت ایمان نبآوزده‌ند ( زآن) متفر می‌گردند, و هنگام ی که 
غیر از خداوند (در نز دآنها) یاد می‌شود خوشحال می‌گردند. 
2 یعنی بت‌ها را شفیعان خود گرفته‌اند تا 
روز قیامت از آنها شفاعت کند و گفتند که فلانی و فلانی روز قیامت در 


م وین ون له 


تبون این آیه دربارۀ فلانی و فلانی و فلانی نازل شده است. 


۱. تفسیر برها ج ۶ ص ۵۲۴ 
۲ تفسیر پرهان. ج ۶ ص ۵۴۴؛ تفسیر صافی.ج ۶ا ص ۲۷۳ 


fA 


RSE 
بگو: ای بندگان من که بر خویشتن اسراف نموده‌اید از رحمت الهی‎ -۳ 
ناامید نباشید, که خداوند همه گناهان را می‌آمرزد» زیرا که او آمرزنده و‎ 
مهربان است.‎ 
ین نا ُواعلن هم لا‎ 
هو لور دایم این آیه مخصوص دربارة شیعیان‎ 
یه نازل شده است.۱‎ 

ابوحمزه گوید امام باقر فرجود: خداوند در روز قیامت عذر کسی را که 


بگوید: ای پروردگار من. ندانستم که وال امر مردم فرزندان فاطمة هرا 
است را نمی‌پذیرد و او را به عذأب اب مبتلا می‌گردانده و دربار شیعیان 


بچه‌های فاطمه اڭ این آیه مَخْصَّصَ تال شده است: 
۳ نگ 8 5 7 
روا علی هم لا توا ین رَختة له 4 ای بندگان من که بر خویشتن 
اسراف نموده‌اید از رحمت الهی ناامید نباشید. ۲ 


۱. تفسیر برهان ج ۶ ص ۵۴۶+ تفسیر صافیدج ۶ ص ۲۷۶ 
۲. تفسیر برهان.ج ۴ ص ۵۲۶ 


سورة زمر ۲۳۹ 


۴-و به سوی پروردگارتان باز گردید. و در برابرش تسلیم شوید. قبل از 


اینکه عذاب الهی به سوی شما بیاید. که د رآن هنگام هیچ یارری نداشته 


۵-و از بهترین دستورهایی که از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل 
شده پیروی کنید. قبل از اپنکه عذاب الهی ناگهان شما را در بر بگیرد. و 
شما از آن خبر ندارید! ۵ 
۵۶-(تا اینکه روز قیامت) کتتی نگوید: وا حسرنا که من از فرمان الهی 
کوناهی کردم و از مسخره گنندگال بودم. 
۵۷-یا اینکه بگوید: اگر خداوند مرا هدایت می‌فرمود؛ من نیز از 
پرهیزگاران می‌بودم. 
۵۸-یا هنگام که عذاب را می‌بند بگوید: ا یکاش اگر بار دیگر (به دنیا) 
باز می‌گشتم از نیکوکاران می‌شدم. 
۹- آری به تحقیق آیات من به سویت آمد. پس ت و آن را تکذدیب کردی و 
تکبر ورزیدی و ا زکافران بودی. 

ر ۳۹ إلى تک یعنی به سوی پروردگارتان تویه کنید. 

و واه ایک العذاب نم لاتصوون * و انوا 

رز یکین ن نگم یعنی از قرآن و ولایت یراس منین ڭا و ائمه 2 8 


پیروی کنید. 


ان یا 


۵۰ 


و دلیل بر آن این آیه است: 
الله مراد از «جنب الله» امام است E‏ 


ا 


دنیا) باز میکشتم از تیکوکارنمی‌شدم: ‏ 

پس خداوند آنها را رد کرده و فرمود: #یلی قد جاءنک آياتي 
که مراد از آیات ائمه 902 می‌باشند. 

«واشتکبزت ت وکنت من الکافیین» یعنی به خداوند تکبر ورزیدی, 


2 ری لین تواعلی له وج 

موی للشتکترین 77 

۶۰-و روز قیامت کسانی را که بر حدا دروغ می‌بستند را می‌بین ی که 

اه است, آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نی 
یوم قیاع تزی ینعی اله وجو جوم 
ابوالمعزی گوید امام صادق ااا Es‏ یکند و امام 

نباشد. روز قیامت می‌بینی که بر خداوند دروغ بسته‌اند و صورت‌هایشان 

سنیاه آستت. 


یش في جهنم 


صورت‌هایشان 


راوی گوید: عرض کردم: اگر چه آن شخص از فرزندان حضرت 
قاطمە ڭڭ باشد؟ 
اماما فرمود: اگر چه علوی و از فرزندان حضرت فاطمۀ زهرا 4ة 


۲۱ 


عبدالله بن بکیر از امام صادق ت روایت می‌کند که فرمود: در جهنم وادی 
برای متکبرین است که به آن سقر می‌گویند که از شدت گرما به خداوند 


شکایت کرد و خواست که نفسی بکشد. چون نفس کشید جهتم از نفس او 


فاد ۲ 7 
روشن گردیده و شعله ور شد. 


سپس خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و فرمود: و 
E ere‏ و 
یک و ی الذي ین قبلک لین اشر 


فك لشنازات اریز 
الْخْاسِرُونً (۳) 


4 روني بل یم لامرن ۴ 


۶۳- کلیدهای آسمانها و زمین برای اوست» و کسان یکه به آیات الھی کافر 


شدندآنها از زیانکاران می‌باشند. 
۴-بگو: ای جاهلان! آیا به من دستور می‌دهید که غیر خلا را بپرستم؟ 
۵و به تحفیق به تو و انیا یکه قبل از تو بوده‌اند وحی شده که اگر مشرک 
شوی تمام اعمالت نابود می‌گردد. و از زیانکاران خواهی بود. 
ارات و الأَْض) یعنی کلیدهای آسمان‌ها و 


خبط ععلک ولتکو 


القلین. ج ۴ ص ۳۹۶؛ تفسیر صافی.ج ۶.ص ۲۷۹ 
بر برهان.ج ۶ص 0۵۴؛ تفسیر صافی,ج ۶ ص ۲۷۹+ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Yor 


الخاسرین 4 خطاب این آیه پیامبر بُ است و مراد از امت. آن حضرت 


می‌باشد. 


ابوحمزه گوید از امام بارا دربارة این آي خداوند بر پیامبرش 


فرمود: تفسیر آیه این است که اگر بعد از خودت با ولایت علی به ولایت 


5 5 و فش 0 )۳۹۹ ۳ 
دیگری نیز دستور دهی عمل تو از بین می‌رود و از زیانکاران خواهی شد. 


ات یتمه حانغد نی اب رة 0 
۶۶-بلکه ققی حلا را عبات کن و از شک رگزاران باش. 


۷- و آنها آنطور که ثایستة خداوند است او را نشناختند, و روز قیامت 
تمام زمین در قبضهُ قدرت اوست, وآسمانها پیچیده در دستانش می‌باشد. 
پاک و منرّه و برتر است ا زآنچه که برای او شریک قرار می‌دهند. 
امام صادق اا می‌فرماید: خداوند متعال پیغمبر خود را به روش «دخترم 
به تو می‌کویم عروسم تو بشنو» مبعوث فرموده است. و دلیل بر آن 
لد یذ عيذ وکن ین الشاکرین» 
پیامبر بُ خداوند را عبادت می‌کند و شکر می‌نماید و لکن 9 هم 


پیامبرش را به دعا به سوی خویش فرا می‌خواند تا امتش تادیب شوند.۲ 


1 بحارلائواردج ۱۷.ص ۸۴ 
ین ج ۴ص ۴۹۸ 


۲. تور 


۸-و در ور دمیده می‌شود؛ پس کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند 


همه می‌میرند مگر کسانی را که خداوند بخواهد. سپس برای بار دیگر در 
آن دمیده می‌شود. پس ناگهان همۀ حلائق بر می‌یزند و نظاره‌گر (حساب 
و جزا) می‌شوند. 

چگونگی نفخ مور 


ا 


وت 


ني اور تصق من 


فرمود: هر قدر که خدا بخواهد. 


عرض شد؛ ای فرزند رسول خدا به من خبر بده چگوته در صور دمیده 
می‌شود؟ 

فرمود: اما دمیدن اوّل چنین است که خدای تعالی به اسرافیل امر می‌کند که 
به زمین بیاید. در حالی که صور همراه اوست. صور یک سر و دو طرف دارد. 
فاصله بین سر و هر طرف تا طرف دیگر همانند ما بین آسمان و زمین است؛ 


۱ تفسیر برهان,ج ۶ص ۵۵٩‏ 


۷۵۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


پس وقتی ملائکه دیدند اسرافیل با صور به دنیا می‌آید می‌گویند: خداوند اذن 
داده که اهل زمین و آسمان بعیرند. 

امام سجًاد اا فرمود: پس اسرافیل به حظیرة بیت المقدّس هبوط می‌کند 
در حالی که او روبه‌روی کعبه است. وقتی اهل زمین او را ببینند می‌گویند: 


خداوند به مرگ اهل زمین اجازه داده. پس اسرافیل یک بار در صور می‌دمد. 


صدا از طرفی بیرون می‌آید که رو به زمین است. پس در زمین صاحب روحی 
باقی نمی‌ماند مگر آن که صیحه کشیده و می‌میرند. بار دیگر صدا از طرفی 
بیرون می‌آید که رو به آسمان‌هاست. پس در آسمان‌ها صاحب روحی 
نمی‌ماند مگر آن که صیحه کشبیلّه و می‌میرند. فقط اسرافیل زنده می‌ماند. 
امام سجاد ًا ادامه دا عق گند به اسرافیل می‌فرماید: ای اسرافیل 


بمیر, پس اسرافیل می‌میرد» همه ذر همین حالت مرگ به مقداری که خدا 


بخواهد می‌مانند. سپس خداوند به آسمانها امر می‌کند که به ج 
بجعت سیب این است معنای قول خدا که فرمود؛ *يَوْمٌ 
تور السشناء مق یر الجیال ۳۳ یعنی زمین گسترش پیدا می‌کند و 
تبدیل به و و موی سار وت ای 
گناه نشده است, کوه و گیاه در آن نیست, همانطور که زمین را بار ال 
گسترش داد. عرش خود را بر آب برمی‌گرداند همانطور که بار اؤل چنان بود 
در حالی که خدای تعالی مستقل به عظمت و قدرت خویش است. 

امام سجاد ا فرمو: در این هنگام جتّارتبارک و تعالی باصدای بلندی از 
جانب خودش ندا می‌کند به طوری که همه اقطار آسمانها و زمین‌ها 


ار یذ 4 و ۱۰ 


سورة زمر Yao‏ 

می‌شنوند: من الک لیم 

پس هیچ کس جواب نمی‌دهد, در این هنگام جیّار عرّ و جل به خودش جواب 
E E‏ 

می‌دهد و می‌گويد: لَه الواح مار" و من بر همة خلايق غالب هستم و 


همه را من میراندم؛ به درستی که من خدا هستم و جز من هیچ پرستیده و 


4 امروز ملک و پادشاهی از آن کیست؟ 


خدایی نیست, من دارای شریک و وزیر نیستم؛ خلقم را با دست خود آفریدم. 
آنان را با مشیّت خود میراندم. آنان را پا قدرت خود زنده می‌کنم. 

امام سچادبثا فرمود: پس جیار تبارک و تعالی بار دیگر در صور می‌دمد. 
از آن طرف که رو به آسمان‌هاست صدایی بیرون می‌آید. پس در آسمانها 
کسی نمی‌ماند جز این که زنده شده و:می‌ایستند همانطور که پیش از آن بوده 
است. حاملین عرش برمی‌گردند! بهش تک کهتّم حاضر می‌شود, خلایق برای 
حساب فراهم می‌آیند. راوی موی از آن هنگام امام سجادلث گری 
شدیدی کردند. ۳ 

جمیل بن دراج گوید امام صادق ا فرمود: هنگامیکه پروردگار اراده 
می‌فرماید که خلايق را زنده کند چهل روز باران می‌بارد و بر اثر آن 
استخوانهای پوسیده بهم اتصال پیدا می‌نماید و گوشتها روشیده می‌شود 
آن‌گاه فرمود: روزی جبرئیل نازل شد پیغمبر را بطرف بقیع برد به گوری 


رسیدند. جبرئیل صاحب آن را صدا زد و گفت؛ به اذن خدا به پا خیز. 


ناگاه مرد سفید موثی از قبر بیرون آمد خاکها راز سر و صورت خود پاک 
می‌کرد و می‌گفت:«الحمد للّه و الله اکبر». 
۱. غافی, آیة ۱۶ ۱ 
۲ غافی آیة ۱۶ 


۳. بحارالانوارہ ج ۶ ص ۳۲۳ نورالتقلین. ج ۴ص ۵۰۱+ تفسیر صافی: ج ۶ ص ۱۲۸۲ 
تفسیر برهان ج ۶ص ۵۶۰ 


۷۵۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
جبرئیل به او گفت: بر گرد به چایگاه خود و او هم برگشت. از آنجا آن 
حضرت را بر سر قبر دیگری برد صدا زد: ای صاحب قبر به اذن پروردگار بپا 
خیز. مرد سیاه منظری از قبر خارج شد و می‌گفت:«واحسرتا واویلا». 
جبرئیل به او نیز گفت: به محل خود بر گرد. پس از آن گفت: ای محمد ا 
روز قیامت به این کیفیت مردم از قبر بیرون می‌آیند مؤمنان می‌گویند «الحمد 
لله واللَّه اکبر». فاسقان و کفار ناله و فریاد واحسرتای آنها بلند می‌شود. ' 


۹-و زمین به نو( پروردگارشپروشن می‌شود, و نامه‌های اعمال در 


پیشگاه گذاشته میشو در 


و شهداء (گواهان) را حاضر می‌کنند, وبین 


نها به حق داوری مشود و بهآنها ستم نخواهد شد. 


زمین با نور اماما نورانی‌می‌شود 

أرقت الازض بثور ربا 

مفضل بن عمر گوید از امام صادق ًا شنیدم که دربارة آیۀ «رَرقّتِ 
اض ور رها 4 فرمود: پروردگار زمین یعنی امام و پیشوای زمین . 

عرض کردم: آن‌گاه که خروج کند چه می‌شود؟ فرمود: آن وقت مردم از 
نور آفتاب و نور ماه بی‌نیاز می‌شوند به نور امام اکتفا می‌کنند." 
والشهداء مراد از شهداء المه 24 


و وضع کناب و چيء با 


۱. بحارلائوا ج ۷ ص ۳۹؛ تفسیر صافی:ج ۶ ص ۲۸۳؛ نوراشقلین, ج ۴ص ۵۰۳: 
تفسیر برهانج ۶ص ۵۶۱ 
۲. تفسیر صافی.ج ۶ ص ٩۲۸۴‏ نورائقلینج ۴؛ ص ۵۰۳؛ تفسیر برهان..ج ۶ ص ۵۶۵ 


سورة زمر 


هستند و دلیل برآ نلآ سورة حع یگ ولو َو 
شماای گروه ائمه شهُذاءعلی لاس4 می 


اقا رم إ 


۳- و کسان ی که پرهیزگار بوده‌اند گروه گروه به سوی بهشت برده 


می‌شوند تا اینکه به بهشت می‌رسند و همه درهای بهشت (به رویشان) باز 
می‌شود. و نگهبانان (بهشتي)بهآنها می‌گویند: سلام بر شما این نعمت‌ها 
بر شما گوارا باد. داحل ویو دآ همیشگی بمانید. 
۴-وآنها می‌گویند: حمد وتا خداوند یکه وعده‌اش به ما راست بود 
(و بدان وفا کرد و رص هت ریا ما قرار داد تا هر کجاکه 
و مرک خو رار دهیم؛ پس اجر عمل کنندگان چه نیکوست. 
ره یعنی جماعت. 

خی إا جوا قرغ سَلامعلیکُم م4 یعنی 
موالید شما پاک است زیرا کسانی وارد بهشت می‌شوند که ولادتش پاک باشد 


امیرالمؤمنین علی اا فرمود: فلانی و فلانی حق ما را غصب کردند و به 
وسیلة آن کنیزان را خریدند و با زنان ازدواج نمودند. آگاه باشید که ما 
شیعیانمان را در حلال قرار دادیم تا وا لادتشان پاک باشد. ۲ 
۱. حج. آیذ ۷۸ 


۲ تفسیر برهان. ج ۶.ص ۵۶۸ 
۳. مستدرک الوسائل.ج ۷ص ۳۰۳: بحارالانوارەج ۳۷.ص ۱۳۷ وج ۳٩.ص‏ ۱۸۶+ تاوبل 


۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


در ذيل آية لح له اي 


تشاء * فرمودند: یعنی زمین 


اسماعیل بن همام گوید که امام ابوالحسن ا 
علی بن الحسین تة قرا رسید سه بار بیهوش شد. در مرتبۀ آخر گفت: هم 


فرمود: هنگامی که وفات 


ستایش‌ها وی خداست که دربارۀ ما به وعده‌اش وفا کرد و زمین [ بهشت ] 


رابه ما میراث داد که هر جای از بهشت را بخواهیم. جای خود قرار می‌دهیم. و 
پاداش عمل کنندگان چه نیکوست؛ آن‌گاه وفات کرد.۲ 
و تری المَلاكة این من حول لش حون بخند زلهم و فضي 
تم بالق و بل لیذ للم رک لین (0۵ 
۵-و (د ر آن روز) فرشتگان را می‌بین یکه ب گرد عرش (الهی) حلقه زده و 


با ستایش پروردکارنان به تیم مشفولن.. و در میان بندگان (اهل بهشت 


و دوزخ) به حق داوری می‌شود, و می‌گویند: حمد و سپاس از برای 


پروردگار عالمیان است. 
۶و تر ای عافین من حول عرش # یعنی در اطراف عرش حلقه 


و 39 


زده‌اند. یحو 


لیات الظاهره. ص ۵۱۲؛ نورالتلین ج ۴.ص ۵۰۷: تفسیر برهانءدج ۶ص ۵۶۸ 
۱ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۲۸۷؛ تفسیر برهان. ج ۶ ص ۵۶۸ 

۲. بحارالائوارج ۲۶.ص ۱۴۷ 

۳. تقسیر برهان ج ۶ص ۵۶۸ 


6۰ - سورة مؤمن (غافر) در 


مکه نازل شده و دارای ۸۵ 


آیه است. 


کت کبزا سد 


بشم ال خفن الجیم 


حم 00 

رل الکتاب من لیر ليم (0) 

طف لپ و قوب شب یاب بي اؤ ل رل مو ی 
ال( مین مس 5 
انیتم, 

۲-اين کتاب از جانب خداوند قادر و دانا نازل شده است. 


۳-(خداوند یکه) آمرزندة گناه و پذیرند؛ توبه: و به شلّت مجازات 


و صاحب نعمت فراوان است, هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست. 


بازگشت همه به سوی اوست. 


مخصوص برای شیعیان امیرالم من می‌باشد. 
ذي سل ال له لیر و صاحب نعمت فراوان است. هيج 


معبودی جز خدای یگانه نیست. بازگشت همه به سوی اوست. 


ما بجاو في آات له لوا یو زک لبم في الاو 4۳ 


۲۶۲ 


۴- و کسی د رآیات ما مجادله نمی‌کند مگ رآنهائ یکه کافر شدند, 


و آمد آنها در شهرها تو را فریب ندهد. 


۵-قبل ا زآنها قوم لوح و گروه‌های بعد ا زآنها بوده‌اند (که پیامبرانشان را) 


برای از 
بین بردن حق با گفتاری باطل مجادله کند, پس آنها را (به کیفر کفرشان) 
گرفتم و (بی نکه) جگونهآهازارعقاب کردم! 
ا ال في آیات ال 4 که لراه‌از یات الله ٩‏ ائمه 22 می‌باشند. 
لإ این و لاه تفیل رمع 
الاب من بغیهم» یعنی بعد از آنا نیز قوم پیامبران بر عليه آنها اجتماع 
می‌کردند و تومه چینی می‌نمودند. 


تکذیب کردند. و هر امتی هقتش ب رآن بود که پیامبرش را بگیر 


هک کل اة رو لهم و4 یعنی می‌خواستند پیامبر خودشان را 
ڈو جادا بل 4 یعنی با او دشمنی می‌کردند. 
الحَقّ 4 یعنی برهان حق او را به زعم خودشان باطل 


را دفع می‌نمودند. 
کان عقاب » پس آنها را (به کیفر کفرشان) گرفتم. و (ببین 
که) چگونه آنها را عقاب کردم!' 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۷ 


سور مؤمن Yer‏ 


و قهم الاب ومن ن اللناب يميڊ مذ رجفت و ذلك و الور 


هماناکه آنها اهل دوز اچد 7 
۷- فرشنگان یکه عرش راحم ص‌کنند. وآنهان یکه در اطراف آن تسبح و 


ستایش پروردگارشان را می‌قویند و ب هآ رآیمان آورده‌اند. و برای کسان یکه 


ایمان آورده‌اند استففار می‌کنند. (و می‌گویند:) پروردگارا که علم و رحمت 


بی‌متتهایت همه چیز را فراگرفته است» (گناهان) کسان ی که توبه کرده و از 


راه تو پیرری می‌کنند را وآنها را از عذاب دوزخ حفظ نما, 


۸- پروردگاراءآنها رابه بهشت همیشگی وار دک نکه به آنها وعده فرمودی. 


و نیز پدران (و مادران) و همسران و فرزندانشان هر کدام که صالح بودند. 
هماناکه تو قادر و حکیم هستی. 


-٩‏ و آنها را از بدی‌ها نگه داره و هر کسی را که د رآن 


بای‌ها 


نگه‌داری به تحقیق او را مورد رحمت خود قرار داده‌ای» واین همان 


رستگاری بزرگ است. 


فیک ر تالت + 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ f 


حماد روایت می‌کند که از امام صادق َة سؤال شد آیا تعداد ملائکه زیاد 


است یا تعداد قرزندان آدم؟ 


امام با فرمودند: به حق آن خدائی که جانم بدست قدرت اوست فرشتگان 
خدا از عدد ذرات خاک زمین بیشتر هستند. در آسمان جائی نیست مگر آنکه 
ملکی در آنجا بوده و خداوند را تسبیح و تقدیس می‌کند و در روی زمین هیچ 
درخت و گلی نیست مگر آنکه فرشته‌ای بر آن موکل است و هر روز عمل آنها 
را به پیشگاه مقدس پروردگار عرضه می‌دارند و خدا به آنها داناتر است. 

و فرشته‌ای از فرشتگان نیست مگر آنکه برای دوستان ما اهلبیت و کسانی 
که به ولایت ما رو می‌کنند استغفام نماید و دشمنان ما را لعنت کند و از 
خداوند درخواست نماید که له سویکشمنان ما اهلبیت عذاب بفرستد. ' 

جابرکوید امام باق در تقنیر آیۂ و کیک حث کته ریک علی 
یروا لمات انار فرمودند: مرآد از (اصحاب الثار ٩‏ بنی‌امیه 


عرش یعنی رسول خدا و اوصیاء آن حضرت که 
علم الهی را حمل می‌کنند. 
«وَمَنْ حَولَهّ» یعنی ملائکه. 


یسیون بحند رهم و تون به یتفر 


«رینا غت کل يم رخعة رما از لین شابوا؟ یعنی از ولايت 
فانی و فلاتی و یمه 


۱. بحارالانوار ج ۲۴ص ۲۱۰ وج ۲۶.ص ۳۳۹ وج ۵۶ ص ۱۷۶ : تفسیر برهانه ج ۷ 
ص ۱۲ 


سورة مومن ۲۶۵ 


#وائیفواتیلک» یعنی ولایتعلیولیخدا 


ES 


یب له ابر من فيكم سکم 


۰-کسان ی که کافر شدن د روز قیامت به آنها خطاب شود که خشم و 
دشمنی خداوند نسبت بهشما از خشم و دشمنی شما بر حودتال بیشتر 


است, زیر به سوی ایمان دعوت می‌شدید ول ی کفر ورزیدید. 


۲۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۱-آنها (کاقران) می‌گویند: پروردگارا؛ تو ما را دو بار میراندی و دو بار 


زنده کردی. پس به کناهان خویش اعتراف می‌کنيم.آیا راه تحروجی برای ما 


(ا زآتش جهنم) هست؟ 
۲-(به آنها گفته می‌شود) این به خاط رآن است هنگامی که به سوی 


خداوند یگانه خوانده می‌شدید, کفر ورزیدید و اگر برای او شریکی 


می‌گرفتند ایمان می‌آوردید. پس اکنون داوری برای خداوند بلند مرتیه و 
بزرگ است. 
۳-اوست خدایی که ,را به شما نشان می‌دهد و برای شما از 


آسمان رزق‌نان را ناز هوان د زاین واقعیت متذکر نمی‌شوند مگر 


امام صادق ا وا ربا جع امک 

فلکم ها ی الله درم * یعنی انکار کرديد. 

و ان یرک په توا ٩‏ کفر در اینجا به معنای انکار کردن است. 
هنگامی که گفته می‌شود خداوند یکی است کفر می‌ورزید و زمانی که برای 


خداوند شریکی قرار داده می‌شود ایمان می‌آورید. ۲ 

محمد بن حمدان کوید ام ال در نیل آیه ۶ اي ال وه 
كرتم و إن د شک به ویو کم لِه ال الْکہیر؟ فرمود: اگر ذکر کرده 
شا یگانه و یکتابا ولایت کسی که خدای تعالی امر به ولایت او 


مید 


۱. تفسیر برهانء ج ۷ ۱۴+ تفسیر صاقی؛ج ۶ ص ۲۹۵ ؛ نورالقلین ج ۴ص ۵۱۳ 
۲. تفسیر برهان, ج ۷ عی ۱۵ 


سورة مۇمن 1 
کرده آن را انکار می‌کردید و اگر برای خدا شریکی قرار داده می‌شد در حکم 
کسی که نیست او را ولایتی از جانب خدای تعالی ایمان می‌آوردید به اینکه او 
را ولایت از جانب الله هست.۱ 
مر و ما 1 
۶هو الذِي یریم آیاته 4 یعنی ائمه‌ای که خداوند آن را بر رسولش خبر 


داده است. 


فيع لا و رش یی الوح من رو على من یاه ین جباده 


یلیر یرم اللاي (۱۵) 


۵-او دارای درجات رفیع و اتچب عرش است. روح را به فرمانش بر 


هر کدام از بندگانشکه بخراهلنقاء مد تا از روز ملانات بترساند. 


رفی ار 
روح القدس مخصوص برای رسول خدا 4 امه می‌باشد.۲ 
لیر یوم الق 4 یعنی روزی که اهل آسمان و زمین باهم تلاقی بکنند ۴ 


و روز تناد روزی است که اهل آتش اهل بهشت را ندا می‌دهند از آن آب و یا 


چیزی که خداوند بر شما روزی کرده به ما هم بدهید ؛ و روز تغابن روزی 
است که اهل بهشت اهل جهنم را سرزنش می‌کنند؛ و روز حسرت روزی است 


که مرگ را آورده و آن را ذبح می‌کنند.۴ 


۱. بحارالاتواردج ۲۳.ص ۳۵۶: تفس برهنج ۷ای ۵ شور الا 
تفسیر صافی؛ ج ۶ص ۲۹۵ 

۲. تفسیر برهآن. ج ۷ص ۱۵ 

۳ نورالقلین, ج ۴ص ۵۱۲؛ تفسیر صافیدج ۶.ص ۲۹۶ 

۴. تقسیر برهانج ۷ ص ۱۶ 


10 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ار 07 
۶-روزی که همه آنها پدیدار می‌شوند. و چیزی ا زآنها بر خداوند پنهان 


نمی‌ماند. امروز حکومت از برای کیست؟ برای خداوند یکتای قهار است. 


چکونگیمُردن اهل آسمان و زمین 
یمن املك الیرم له الواجد هار4 
عبید بن زراره گوید از امام صادق ا 


شنیدم که می‌فرمود: چون خداوند 
اهل زمین را بمیراند دو برابر مدتی که آنها را خلق نموده درنگ فرماید و پس 
از آن اهل آسمان دوم را بمپرالّ از به اندازه‌ای که اهل دنیا و آسمان دنیا را 
خلق فرموده درنگ تماید؛ آنگاة اهل آسان سوم را بمیراند بهمین ترتیب دو 
برابر درنگ هر آسمان صبر مي‌کند و اهل آسمان بعدی را قبض می‌فرماید 
پس میکائیل را بمیراند و مدتی صبر کند تا جبرائیل را بمیراند باز دو برابر 
درنگ می‌نماید سپس عزرائیل را بمیراند آن وقت می‌فرماید امروز ملک و 
مملکت از برای کیست؟ خودش جواب خویش را ی‌فرماید از برای خدای قادر 
و تواناست. پس بفرماید ستمکاران و جبارانی که غیر از من خدایان دیگری را 
می‌پرستیدند کجا هستند؟ کجا هستند مردمان متکیر و گردنکش و مانند آنها 
سپس بحشر خلایق امر فرموده و همه را زنده کند. 

عبید بن زراره گفت از حضرت پرسیدم: آیا واقع می‌شود؟ 

فرمود: آنچه که بوده آیا تو آن را دیده و یا علم به آنها پیدا کرده‌ای؟ 

عرض کردم:ه! 


فرمود: همانطوریکه چیزهائی بوده و هست که تو نمی‌دانی البته قيامت هم 


سورة مؤمن ۲۶۹ 


بپا خواهد شد اگر چه تو ندانی:۱ 


ای مر ۲۰ 
ألم مرو في ال کیت ان 


لَه من له من ؤات (۷/۲۱ سرد 

۸-و آنها را از روز نزدیک یات بترسان, از آن هنگام که دل‌ها از 
شدت وحشت به گلو می‌رشد و وجودشان را حزن و اندوه در بر می‌گیرد. 
و برای ستمکاران هیچ دوستی نیست و ه شفاعت کننده‌ای که شفاعتس 
مورد پذیرش واقع شود. 

٩-واو‏ چشم‌های خیانت‌نگر وآنچه که در سین‌ها پنهان است را می‌داند. 


۰-و خداوند به حق داوری می‌کند: و صعبودانی که به غیر از او را 


می‌خوانند هیچ داوری نمی‌توانند. بکنند, همانا خداوند شنوا و بیناست. 


ردند تا عاقبت کسان که قبل از اینها بوده‌اند 


یا آنها روی زمین سیر 


.که آنها از اینها قوی‌تر و آثارشان در روی زمین بیشتر بود سرانجام 
خداوند آنها را به عاطر گناهانشان گرفت. و در برایر عذاب الهسی مائعی 


نداشتند. 


۱ بحارالانوا ج ۶ص ۱۳۲۶ 


برهان. ج ۷.ص ۱۷ ؛ نورالتقلین. 


سپس خداوند از خودش نام برده و فرمود: *یعلم خائَِة ال عین 
الصُدورٌ # وال ْضِي با » و او چشم‌های خیانت‌نگر و آنچه که در 
سینه‌ها پنهان است را می‌داند. و خداوند به حق داوری می‌کند. 


زيييژوافيالزض فيرو ايف كان ان 


کنات ۸ 


۸-و مرد با ایمانی از آل فرعون که ایمانش را پنهان می‌داشت گفت: آیا 
مردی را می‌خواهید بکشید به خاطر اینکه می‌گرید: پروردگار من 
حداست. و در صورت یکه با دلائلی روشن از جانب بروردگارتان برای شما 
آمده است؟! اگر او دروغگوست دروغش بر خود اوست. و اگر راستگو 
باشد بعضی از وعده‌های (عذایش)به شما خواهد رسید؛ همانا خداوند 


اسراف کنند؛ دروغگو را هدایت نمی‌کند. 


۱. تفسیر برهان.چ ۷ ص ۱۸ 


سوره مومن ۳۷ 


هس از موب کک کر یک بابف را 

و قال رَجُل مین ین آل فرعَون مین 4 مومن آل فرعون ششصد 
سال ایمانش را پنهانکرد. و بر اثر جذام انگشتانش افتاده بود و با همان دست 
تم وتیل 
الرشادٍ)' ای قوم از من پیروی کنید که شما را به راه راست و صحیع هدایت 


می‌کنم:۲ 


شته‌ایم. 


قطع شدۀ خود به مردم اشاره می‌کرد و می‌گفت: 


َو له یات ما كوا و خاق بل رۇن شوه الاب (۴۵) 
۵ -بس خداوند او را از وٍمکر (نقشه‌های) بد آنها نگه داشت و 
عذاب سخت بر آل رغواشااۋار شا 
«فوفا الله سات مامکی وا یعتی مزمن آل فرعون. 
امام صادق ا فرمود: به خدا سوگند که هر آینه به تحقیق مؤمن آل 
فرعون را فرعونیان پاره پاره کردند. لکن وقایۀ (نگه داشتن) خداوند متعال 


دربارۀ او این بود که دین او را از مکاید قبطیان نگاه داشت.۳ 


۶-هر صبح و شام آتش دوزخ ب رآنها عرضه می‌شود. و روزی که قیامت 


بر پا می‌شود (حطاب آید:) آل فرعون رایه سخت‌ترین عذاب (جهنم) وارد 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Vr 


آن در دنیا قبل از قیامت است, زیرادر 


CEREN GS‏ بت 
۳ کے ا E‏ 
می‌باشد و در بهشت دائمی روشنائی خورشید و ماهی نیست. 


مردی به امام صادق ا٤‏ عرض کرد: دربارة ار یفرضونعَلَیها عدوا 


اماما فرمودند: مردم دره 
گفت: می‌گویند که این عذاب در آتش 


فرمود: پس آنها از سبعااڈتیندان هستند که تا روز قیامت از عذاب 
خداوند راحت می‌باشند. ا 
سوال شد: فدایت گردم! پس معنای آیه چیست؟ 


فرمود: در واقع این (عذاب) در دنیاست, اتا درپارة آت اتش جاودان خداوند 


می‌فرماید: و یوم وم الساعة الوا آل فزعون امد العَذاب؟ و روزی که 


قیامت بر پا می‌شود (خطاب آید:) آل فرعون را به سخت‌ترین عذاب (جهنم) 
وارد کنید.؟ 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ص ۳۱۰ 
۲. بحارالاواه ج ی ص ۲۸۵+ ت 
لین ج ۴ ص ۵۲۲ 


سور مؤمن wr‏ 
الاب (۴۹) 
فثر ۱ ان تک 


ات اوا لی الوا قاذغوا و نا اه 


تن 


۷-ر (یاد یاو هنگامی که د رآتش دوزخ با هم مجادله می‌کللده پش 


ضعیقان به مستکبران می‌گویند: ما (در دنیا) از شما پیروی کردیم آیا شما 
امروز می‌توانید سهمی ا زآتش عذاب ما را بر عهده بگیرید؟ 

۸- مستکبران می‌گویند: همه ما د رآتش دوزخ هستیم, همانا خداوند در 
میان بندگانش داوری کرده است. 

۹-و کسان ی که در آتش جهنم هستند به صامورال دوزخ می‌گویند: از 
پروردگارتان بخواهید که یک, رو زجذاپ را از ما بردارد. 

۵۰-(آنها) می‌گویند: آیا بیان شاا دلائلی روشن برای (هدایت) شما 


نیامدند؟ (دوزخیان) مرگ 


ار اند آنها می‌گویند: پس (خدا را) 
بخوانید :که دعای کافران جز ب رگمراه یآنها نم‌افزاید. 

خداوند گفتار اهل آتش را نقل کرده و می‌فرماید: و إذيتحاجُون ي لا 

ول العا ٤‏ لین نتکیژوا - تا من لثار 4 و (بیاد بیاور) هنگامی که در 

آتش دوزخ با هم مجادله می‌کنند. پس ضعیفان به مستکیران می‌گویند: ما (در 


دنیا) از شما پیروی کردیم آیا شما امروز می‌توانید سهمی از آتش عذاب ما را 


بر عهده بگیرید؟ 
پسآنها راد کرده و میگوند: کل یله قذحکم 
وما ذغاء الکاف رین أفي خلال4 یعنی دعای کاقران در بطلان است.۱ 


۱. تفسیر برهان» ج ۷ ص ۲۸ 


جمیل گوید از امام صادق اا 
الحیاة ادن یوم وم لاد سوال کردم 

فرمود: به خدا سوگند این نصرت ویاری در رجعت است, آیا نمی‌دانی که 
انبیا در دنیا یاری نشدند و,کشته شدند و ائمه و اوصیا بعد از آنها نیز 
کشته شدند و کسی آنها را پاری نگ 6 ردیر دز یماد 

یرم قوم الأشهاذ) ی 


و المع مد ۵ 


02 هااا گنای که بدون دلیلی دربارة آیاتی که برا ی آنها آمده مجادله 


می‌کنند, در سینه‌هایشان چیزی جز تکبر و غرور نیست, که به خواسته‌های 


ر» همان که او شنوا و بیناست. 


۱ تفسیر برهان ج ۷ ص ۳۰ 


ج ۶۴ ص ۴۷+ تفسیر برهان,.ج ۷ ص ۳۰ نورالتلی 
۳. تفسیر برھان ج ۷ ص ۳۱؛ تقسیر صافی»ج ۶ص ۱۳۱۰ 


۴ص ۵۲۶ 


سور مۇمن ۳۵ 


منصور بن یونس گوید امام صادق ا فرمود: در آتش جهنم آتشهائی 
است که بعضی از آنها یکدیگر را می‌خورند و آن آتش‌ها را نیافریده مگر برای 
متکبرین ستمکار و کسانی که به روز قیامت ایمان ندارند و برای ناصبین و 
دشمنان ما آل محمد 2 . 

فرمود: در روز قیامت سبکترین مردمان از نظر عذاب مردی است که بر 


پای او دو نعلین با بندی از اتش بسته باشند و شعلة آتش و جوشش آن مانند 


جوشیدن دیگ بر سر آتش از پائین به بالا صعود می‌کند تا به بینی او می‌رسد. 


و آن شخص تصور می‌کند که عذاب و آتشی سخت‌تر از آن نیست و حال آنکه 


عذاب او سبکتر و کمتر از دیگران اپبت.! 


و فال ربكم ادذموني اتج کم بل الدین بستکیزون عن عباذني 
ون 
۰-و پروردگار شما فرمود: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم, همالا 


کسان یکه از عبادت من تکبر می‌ورزند بزودی با ذلت و خواری وارد جهنم 


ابن عیینه از امام صادق ا روا 


می‌کند که فرمود: خداوند متعال در 


روز قیامت بر بندۀ مومن منت می‌گذارد و به او می‌فرماید که نزدیک رحمتش 


شود و آن بنده نزدیک رحمت الهی می‌شود و می‌شناسد که خداوند چه 


نعمتی بر او عنایت فرموده است و خداوند به او می‌فرماید: آیا در فلان دوز 


۵۱٩ بحارلائواریج ۸ ص ۲۹۵؛ تفسیر برهان. ج ۷ ص ۲۴؛ نوراتلین ج ۴.ص‎ .١ 


وا ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


مرا نخواندی و فلان درخواست را از من نداشتی و من دعایت را اچابت 
نکردم؟ آیا در قلان روز از من نخواستی و من آن را برآورده نکردم؟ آیا در 
فلان روز از گرفتاری به من پناه نیاوردی و آن را از تو برطرف ننمودم؟ آیا در 
فلان روز از من نخواستی که سختی‌ها را تودور نمایم و من سختی‌هایت را 
ازروی تو برداشتم و بر تاله‌ات رحم نکردم؟ آیا از من مالی درخواست نکردی 


که آن را به تو دادم؟ آیا به من خدمت نکردی که من نیز آن را جبران ننمودم؟ 
آیا از من نخواستی که فلانی را به ازدواج تو در آورم که پاک دامن است و من 
او را به ازدواج تو درآوردم؟ 

پس آن عبد می‌گوید: ای پروردگاږ من! بله هر چه که از تو خواستم به من 
اعطا کردی و من بهشت را از توا درضواسّتمی‌کنم. 

خداوند به او می‌فرماید: من آن را یه تو می‌دهم آیا راضی می‌شوی؟ 

مومن می‌گوید: ای پرورد گار من! بله من آز تو راضی هستم آیا شما هم از 
من راضی هستی؟ 


خداوند به او می‌فرماید: بندۀ ن از اعمال تو راضی بودم و همانا برای تو 


بهترین جزا و پاداش را پسندیدم و بهترین جزا این است که تو را در بهشت 
۳ قت. Ê‏ 
ی 


جای دهم و آن قول خداوند است که می‌فرماید: (اوني 


هو انح لا رنه الا موق مخلصین له لین لخد له زب 


لین (6۵ 


۵او زنده همیشگی است. نیست خدایی جز او. پس تنها او را بخوانید و 


دینتان را برای او حالص کنید. که حمد و سپاس برای خداوندی است که 


۱. بحارالانواروج ۷ ص ۲۸۹ ؛ تفسیر برهان.ج ۷ص ۱۳۳ نورالتلین ج ۴ص 0۲۶ 


سورة مؤمن Ww‏ 
پروردگار عالمیان است. 
وال لاله لو دود 


له لین اند له راغ 


داود بن رفعه روایت کرده که مردی حضور امام زین العابدین ا آمده و 
مسائلی از آن حضرت پرسید و رفت, بار دیگر شرفیاب شد تا سؤالاتی مانند 
مسائل پیش بنماید. حضرتث فرمودند: در انجیل نوشته شده در پی علمی 
که به آن عمل نمی‌کنيد نروید و چرا به آنچه می‌دانید عمل نمی‌کنید, زیرا اگر 
عالم به آنچه می‌داند عمل نکند خداوند علمش را زیاد نمی‌نماید و از خدا دور 
می‌شود " و سپس فرمود: بر شما باد به عمل کردن به قرآن, زیرا خداوند به 
دست قدرتش با خشتی از طلا و خشنتی از نقره قصری بنا و خلق فرمود و 
ملاط آن را از مشک و خاکش(ژا ان,زعفران و سنگهایش را از لول و درجات 
آن را به قدر آیات قرآن قرار داد, پسَ هر گس قرآن قرائت کند به او خطاب 
نموده و می‌فرماید با رقت و تأتی قرأئت کن زیر چون قاری قرآن داخل بهشت 
شود کسی به بلندی رتبة او نمی‌رسد مگر پیفمبران و صدیقین,۲ 

آن مرد سوال کرد: زهد چیست؟ 

فرمود: زهد را ده درجه است و پائین‌ترین درجهُ آن رضاست و در یک آیه 
است که می‌فرماید: کل وا علی ما 
یروا ناکم 4 "این به خاطر آن است که برای آنچه که از دست 


از قرآن زهد بیان شده و آ 


تک 


داده‌اید تاسف نخورید و به آنچه به شما داده شده دل نبسته و خوشحال 


1 ۴ 
نشوید. 


۱. بحارالائوار ج ۲ص ۲۸ 
۲. بحارالائوا ج ۸ ص ۱۳۳ 
۳ مین ای ۳؟ 

۴. بحارالائواردج ۶۷ ص ۳۱۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ WA 
پس آن مرد گفت:« ال‎ 

امام زین العابدین ا نیز فرمودند: من نیز می‌گویم: «لا اله الا الله» پس 
هرگاه یکی از شما گفت «لا اله الا اللّه» بعد از آن بگوید «الحمد لله رب 
العالمین» خداوند می‌فرماید: هل ال إلا و دوه مخلصین لین 
له رب 4 او زنده همیشگی است. نیست خدایی جز اوء پس تنها 
او را بخوانید و دینتان را برای او خالص کنید, که حمد و سپاس برای 


خداوندی است که پروردگار عالمیان است.۱ 


۷۰-کسانی که کتاب و رسولان ی که فرستادیم را تکذیب کردند. به زودی 


(نيجة اعمالشان را) می‌دانند. 


۷۱- هنگام یکه در گردن‌های آنها غل و زز 


بسته وآنها را می‌کشند. 


۱. دعوات راوندی» ص ۱۶۴+ تفسیر صاقی؛ج ۶ص ۳۱۶ تفسیر برهان..ج ۷ ص ۲۴ 


سورة مومن ۳۷۹ 
۲-و در آب جوشان و متعفن (وارد می‌کنند)؛ سپس د ر آتش دوزخ 
افروخته می‌شوند. 


۷۳-سپس به آنها گفته می‌شود: کجا رفتند آنچه را که شریک خداون 


داده بودید, 

۴-وبه غیر از خداوند (آنها را) می‌پرستیدید؟ (آن مشرکان) می‌گویند: از 
نظر ما گمراه (محو و نابود) شدند, بلکه سا از قبل چیزی را (پرستش 
نمی‌کردیم) نمی‌خواندیم. اینچنین خداوند کافران را گمراه می‌کند. 

۷۵-این عذاب به خاط رآن اس ت که شما در روی زمین به ناحق خوشحالی 
می‌کردید. و به غرور و مود شادمانی می‌نمودید. 

۶ از درهای جهنم [وار5اظوی دک د رآن همیشگی هستید, ہس چه 
جایگاه بدی است جایگاه متگذران. 

۷-پس صب رکن, هماناک وعد الهی حق است, پس اگر بعضی از 


رعده‌های عذاب ی که به آنها داده‌ایم در زمان حیات تو نشانت دهیم. یا (قبل 


ا زآن) تو را بميراني که هم آنها به سوی ما با زگشت می‌کنند. 


تحقیق خداوند کافران را مشرک نامیده چون قرآن را تکذیب کردند. خداوند 
پیامبرش را با کتاب و علم تاویل به آن فرستاده است. پس هر کس قرآن یا به 
آنچه که خداوند به وسیلة رسولش از تاویل کتاب فرستاده را تکذیب کند پس 


او مشرک کافر است.۱ 


۱. بحارلائوارج ۳۱.ص ۵۷۹ : نوراللین.ج ۴ص ۵۳۵ 


۴ ترجمه تسیر قمی اج‎ A: 


هر کس بمیرد و امامش رانشناسد 
لک بناکشم تفر ون في الزض 
وشادی‌ظاهری. 

ضریس کنانی گوید به امام باقر عرض کردم: فدایت گردم مسلمانانی 
که اقرار به نبوت پیغمبر اکرم که نموده و قبل از درک امام مرده و ضمناً 
گناهکار هم بوده‌اند چه حالی خواهند داشت زیرا آنها امامی نشناخته و ولایت 


شما را نداشته‌اند؟ 

فرمودند: این قبیل مسلمین را چون در قبر گذارند از آن بیرون نمی‌کنند 
پس کسی که عمل صالحی داشته باشد و دشمنی‌اش را اظهار نکرده باشد 
بهشتی که خداوند در مغرب زمیتن آفرید است دری به قبرش می‌گشایند و تا 
روز قیامت روحانیت آن بهشت در قبر او خواهد بود و در قیامت او را برای 
حساب حاضر نموده و حسنات و سیئاتش را می‌سنجند آن‌گاه یا به سوی 
بهشت می‌رود و یا جهنم و اینها برای امر خداوند تا روز قیامت متوقف 
خواهند بود و همینطور است حال ضعیفان وابلهان و اطفال و اولاد مسلمین 
که پیش از بلوغ بمیرند. اما ناصبین از اهل قبله را چون داخل قبر کنند از 
جهنمی که خداوند در مشرق زمین آفریده است شکافی و دری به قبر او باز 
شود و شعله و دودی به قبر او داخل گردیده تا روز قیامت به حسابش 
رسیدگی شده و با ذلت و خواری وارد جهنم خواهد شد في الثار يجرو ن 

یل مین اکن رون من دون ال یعنی آن امامی که به شیر از 
امامی که خداوند برای مردم قرار داده بود را به عنوان امام برگزیدید 
کجاست؟ 


۱. بحارالاتراں ج ٩۶.ص‏ ۱۵۸؛ تفسیر برهاندج ۷ص ۳۷+ نوراتقلینرج ۴ص ۵۲۵ 


سورةمومن ۲۸ 


لین رجعُونَ 4 يا (قبل از 9( 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر فرمود: همانا فرح (موای 
نفس)» و مرح (خوش برخوردی فریبناک), و خیلاء (خود پسند و گردنکش) 


همه در شرک هستند چون عمل به آنها در روی زمین معصیت است. 


۸۱-وا وآبانش رابه شما نشان می‌دهد. پس کدام یک 


رآیات الهی را منکر 


می‌دوید؟ 
۲-آیا در روی زمین گردش نکردند تا عاقبت کسان یکه قبل ا زآنها بودهاند 
را بیند.که تعدادشان از اینها بیشتره و نیرومندتر وآثارشان در زمین فراوان 
بود. اما آنچه را که به دست می‌آوردند نتوانست آنها را بی‌نیاز کند (ازآنها 
حفاظت نماید)؟ 

۶و آفارًفيالرْض؟ یعنی در روی زمین عمارت‌ها داشتند. 

«وَ یریم یاه 4 یعنی امیرالسخ‌منین و ائمه را در هنگام رجعت 

۳ 


می‌بینید. 


ج ۴.ص ۵۳۶ تفسیر برهن ج ۷ ص ۳۸ 
پرهانج ۷ ص ۳۸: 


ئوز 
۴. بحارالائوار:ج ۷۰ ص ۰۲۳۲ ت 
۳ تفسیر برهان, ج ۷ص ۳۸ 


لقلین ج ۴ص ۵۳۶ 


YAY 


۴-پس هنگام ی که عذاب ما را دیدند گفتند: به حدای یگانه ایمان آوردیم 
به معبودانی که شریک او قرار داده بودیم کاقر شدیم. 


۸۵- اما هنگامی که عذاب ما را دیدند ایمانشان هیچ نفعی به حال آنها 


ن ست خداوند در میان بندگانش حکمفرما بوده؛ ‏ رآنجا کافرال 


زیالکار شدند. 
(فاو من بل خد و کنرن یاه ُشرکین ٩‏ یعنی منکر شدیم به آنچه 
که مایدان مشرگ شده بویا 2 ۲ 


افلم یک ینیم إبغائ ھم لغار ارآ اسنا ست ال 


وَخَسِر هالک الّْکافرٌونَ) اما هنگامی که عذاب ما را دیدند ایمانشان هیچ نفعی 


به حال آنها نمی‌بخشید. این سنّت خداوند در میان بندگانش حکمفرما بوده: و 
آنجا کافران زیانکار شدند. 


حم سجده 
اء - سور 


(فصلت) در مکه نازل شده و 


دارای ۵٤‏ آیه است. 


کت گب ۱ 


بشم لخن الأجيم 


۲-اين کتابی است که از جانب خداوند رحمان و رحیم نازل شده است. 


۳ -کتابی است که آیاتش هر مطلبی را به تفصیل بیان می‌کند, قرآنی که به 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


زبان عربی فعیح است برای گروه ی که می‌دانند (عالم هستند) 


۴-که بشارت دهنده و انذار کننده است. ما انها رو ی گردان شدند 


پس نمی‌شنوند. 

۵-و گفتند: دلهای ما نسبت به آنچه که ما را دعوت می‌کنی در پرده واقع 
شده و در گوش‌های ما سنگینی است. و میان ما و تو هم حجابی است. 
پس تو (به دین خود) عم لکن ما نیز (به آنین خود) عمل می‌کلیم. 
۶-بگو: همانا من نیز مانند شما بشری هستم, به من وحی می‌شود که 


معبود شما خدای بگانه است. پس به سوی راه مستقیم ید و زار 


طلب آمرزش کنید. یه حال مشرکان. 


۷-کسان یکه زکاك یازن آنها نسبت به آحرت کافر هستند. 


۸-کسان یکه یمان ,آوره‌ند و عمل صالح انجام دادماند برای آنها پاداشی 
دالمی است. ` 
٩-بگو:‏ آیا شما به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید کافر می‌شوید و 
برای او شریکانی قرار می‌دهید؟! او پروردگار عالمیان است. 
احم # يل من الرخن اريم که آیة ‏ اخنن الجیم* 
مبتدا و جملة فصَثْ آیائهُ 4 خبرش می‌باشد. یعنی قرآن را خداوندی که 


رحمان و رحیم است فرستاده است. 
#فصلت یاه * یعنی بیان کنندة حلال و حرام و احکام و سنتهاست. 


و تَذیرا* یعتی به مومنین بشارت می‌دهد و ظالمین را انذار می‌کند. 


ض أَُتْهم » یعنی بیشترشان از قرآن روی گردانیدند. 
ون 2 ای ۳ 
هم لایسمَعُون *# و فالواقلوب في اکن » که #اکنه ؟ به معنای غشاوه 


یعتی قلب‌های ما از شنیدن سخنان حق در پرده است. 


این یعتی ما را به سوی چیزی دعوت می‌کند که ته آن را میفهمیم ند 
عقل ما بدان می‌رسد. پس خداوند فرمود: به آنهابگی: اإما ناب بشومتلکم 
ُوحی إيّ - 
3 یکی ٩‏ که مراد از مشرکین کسانی هستند که اقرار به اسلام 
و مسلمانی کرده ولی در عمل شرک ورزیدند و آ ن مطابق با این آیه است که 
این ترم ال شک 0 
اعمال, زیرا هنگامی که به چیزی امر می‌شدند به خلاف آنچه خداوند فرمودد 


عمل می‌کردند پس خداوند آنها را مشیرک نامید و سپس فرمود: :ال 


اون الک و هم بالآخر ون یعنی کسی که زکات ندهد او کافر 
۳ 
1 


است. 


ابان بن تغلب گوید امام اه فزمود: ای ابان آیا دیدهای که 
خداوند عز و جل از مشرکین زکات اموالشان را طلب کند با آنکه ایشان در 
شرک خود باقی باشند؟ آنجا که می‌فرماید: ( ول کشرکین * لین 
هم كافون 


پا 


اون ار هم بالاخرة 

عرض کردم: فدایت گردم آن چگونه است برایم تفسیر فرما؟ 

فرمود؛ وای بر حال مشرکان آنهایی که بر امام اول مشرک و بر ائم دیگر 
کافر گشتند؛ای ابان همانا خداوند بندگان را به سوی ایمان دعوت می‌کند پس 


۲ ۹ ۳۹ 11 8 آذ ۴ 
چون به خدا و رسولش ایمان آوردند واجبات بر آنها واجب می‌شود. 


۶ص ۳۲۵ 

1 ۶ ؛ و بیشتر آنهائی که ادعای ایمان به خداوند دارند مشرک هستند. 

۳. تفسیر برهان»ج ۷ ص ۲۳ 

۴. بحارلائوار ج ٩‏ ص ۲۳۴ ؛ تقسیر برهن. ج ۷ص ۲۳ ؛ نواللین, ج ۴ ص ۱۵۳۸ تفسیر 
صافی.ج ۶ ص ۳۲۶ 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ YAN 
سپس خداوند مومنین را ذکر کرده و فرمود: لین نوا و عَیلوا‎ 
۳ ۶ ۳۶ ۳ 

الصالخاتِ لهم اجر غیرٌ مَنُْون ٩‏ یعنی پاداشی که خداوند بدون منت به آنها 


می‌دهد. 


سپس خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و فرمود: ای محمد به 


ات4 یمنی از بین 


نمی‌رود و یاقیمی‌ماند. 

( في أربعة ایام توء لین 4 یعنی چهار فصل است که در آن فصول 
ارزاق اهل عالم از انسان و حبوان و پرندگان و حشرات چه در خشکی‌ها و 
زمین و چه در دریا و قعر اقیانوس‌ها بالاخره معاش تمام جنبندگان را فراهم 
می‌سازد و آن چهار فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان است که خداوند 
بادها و باران و رعد و برق را در زمستان به زمین می‌فرستد تا زمین سیراب 
گردد و آن فصل سرماست. بعد از آن بهار می‌رسد که فصل معتدل گرم و 
سرد است و در آن نباتات و درختان به سیر طبیعی شروع به رشد و نمو 
فی نط اید موی اتان می کو که سل کر هات و درا و عرسا 


سورة حم سجده ۳۸ 


دانه‌ها محکم شده و قوت تمام مردم و حیوانات می‌گردنده سپس پائیز فرا 
می‌رسد که میوه‌ها و غلات را از فساد مانع گشته و آتها را پاکیزه می‌سازد و 
اگر تمام دوران سال یکنواخت بود مثلا بهار پیش نمی‌آمد نباتات از زمین 
نمی‌رویید و درختان سبز و بارور و با ثمر نمی‌شد و میوه و سایر حبوبات و 
غلات بدست نم یآمد و یا اگر هميشه تابستان بود تمام روبیدنی‌ها می‌سوخت 
و معاش انسان و حیوان مختل می‌گردید و چنانچه همواره پاییز بود درختان 
و نباتات نیرو نمی‌گرفتند و نتیجة مفید عاید نمی‌شد, لذا خداوند این اوقات 
چهارگانه و فصول گوناگون را برای تأمین آسایش عموم خلق کرد و قوام و 
هستی عالمیان را بر آن مقرر داشت وزاين اوقات را (سواء الین نامید 
یعنی بر قرار فرمود برای محتاجآن:زیرا هر محتاجی سائل است و در عالم 
مخلوقاتی وجود دارد که توانائی سوال ندآرند و سؤال نمی‌کنند اما محتاجند 
مانند حیوانات که برای اذآمة زندگی محتاج به قوت می‌باشند ولی 


قدرت سوال ندارند و خداوند روزی و قوت آنها را در این دنیا مهیا و آماده 


۲ ۱ 
فرمود ات 


۱- سپس به آفرینش آسمان پرداخخت که به صورت دودی بود پس به 


آسمان و زمین فرمود: از روی رغبت یا از رو یکراهت به وجود آیید. ان دو 


۱. بحارالائواروج ۵۴ ص ۶۰ 


۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
گفتند: ما از روی اطاعت به وجود می‌آییم. 


۲-پس آسمان‌ها را در مدت دو روز آفرید. هر آسمانی امو رآن را 


وحی نمود. و آسمان دنیا را با چراغهایی زینت بخشيدیم, و (از ورود 
شیاطین) حفظ نمودی که‌این از تقدیر خداوند قادر و دناست. 
«نمٌاستوی ای السَماءِ ٤‏ یعنی سپس آسمان را خلق کرد. 
از ابوالحسن امام رضاائذٍ از گفتگوی خداوند با موجودی که نه از جن 


بود و نه از انس سوال شد. 


سب ناوات في یمین یعتی کا رکو وقت که ابتداء خلقت و انقضاء آن 
۳ في کل ساي ارفا یم تقتیرآت و تدبیرات را به آسمان‌ها 
وحی نمود. 
و زین السماء الد 


۷ بصاییحع؟ یعنی آسمان دنیا را به وسیلۀ ستارگان 


زینت داد. 
و جفظا؟ یعنی آسمان‌ها را از شر شیاطین که آنها را از بین ببرند 
محفوظ داشت.۱ 


سورةحم سجده ۳۹۱ 
۳-پس اگر اعراض کنند به آنها بگو: من شما را از صاعقه‌ای مانند صاعقة 
عاد و شمود ترسانیدم. 
۴- هنگام یکه رسولان از هر جانب به سو یآنها آمدند (و به آنها گفتند) 
جز حداوند را نپرستید ؛(آنها در جواب) گفتند: اگر پروردگار ما 
می‌خواست فرشتگان را تازل می‌کرد. (چون نفرستاده) پس ما به آنچه که 
شما به آن فرستاده شده‌اید کافر هستیم. 
فان َغفرضوا .ای محمد نک ال اعَِةغاو تود که 
مراد قریش است و آن عطف بر آية فأعرض آکثرهم فهم لا یسمعون* 


می‌باشد. 
1 1 
جات رل من بین ندیه م /یگنی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 
و پیامبران ل می‌باشد. 


م تو پس گفتند رن لال ملاب یعنی بشری 


۱۶ -پس ماب رآنها تند بادی شدید و وحثت‌انگیز و سرد در روزهایی 


تا عذاب دلت و خواری را در دنیا به آنها 


نحس و شوم ب رآنها قرستا 
خوار کننده‌تر است. وآنها یاری 


۳۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


مى شون 


ابی‌الجارود از امام با 
e‏ 
فارسا 


5 ۳ 2 
یعنی روزهای شوم. 


روایت می‌کند که دربارة آیۀ ذیل فرمودند: 


۾ ریحاصزص ره صرصر یعنی باد سرد #في ام تحنات * 


وتو اه امتبوا القمى على دی هم اه لاب 
اون با ایکون (0۷ 


۷-و اما (قوم) مود را هدایت کردیم لک نآنها کوری را بر هدایت ترجیح 


دادند, پس آنها را صاعقۀ اپ خوار کننده به خاط ر آنچه که عمل 

می‌کردند فرا گرفت. ۱ عم 
وان تود ینام تحبر[ اقتو لی الهدی * و خداوند نفرمود 
استحب الله * چنانچه جیریون خیال می‌کنند که کارهای ما را خداوند برای 


ما بوجودمی‌آورد. 
HJ‏ نم صاعَه الْعذاب هون بدا کاوا یسیون 4 یعنی آنچه انجام 
دادند. 
و بوم بحر آغذ 


نگه‌شان می‌دارند. 
خر أغذاء اله إّى الا 


1. بحارالائواردج ۱۱.ص ۳۵۴؛ نورالتقلین. ج ۴ ص ۵۴۲؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۳۳۱ 
تفسیر برهان ج ۷ ص ۴۶ 


سورة حم سجده Ar‏ 


ناحیه‌ای می‌آیند. 


حثی إذا ما اوها هد 


۰- هنگامی که به آنچا ,موس گوش و چشمها و پوست بدنهاشان بر 
آنچه که انجام میدادند گواقی می‌دهند. 
۱ - و آنها به پو تاها بدشان می‌گوّیند: جرا بر علیه ما شهادت دادید؟ 


آن اعضاء می‌گویند: خداوندی که همۀ سوجودات را به سخ نگفتن وا 
می‌دارد ما رابه سخن آورد. و او شما رااولین بار آفرید و به سوی او 
بازگشت می‌کنید 

۲-و شما که گناهانتان را پنهال می‌کردید نه به خاطر این بود که گوش و 
چشمها و پرست بدنهایتان شهادت نمی‌دهند, ولکن پنداشتید که خداوند 


آنچه که انجام می‌دهید را نمی‌داند. 


۳ -وای نگمان بدی بود که به پروردگارتان داشتید که باعث هلاکت شما 


شد و از زیانکاران شدید. 


۷۹۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


شهادت دادن اعضاء بدن در روزقيامت _ , 
یضار و جردهم بدا ڭائوا 


«حثی إذا ما جاوها شَهد 
يقلو 

این آیه دربارۀ گروهی نازل شده است که در روز قیامت اعمال بدشان بر 
آنها عرضه می‌شود و آنها منکر آن شده و می‌گویند: ما لین کارها را انجام 
نداده‌ایم. پس ملائکه‌ای که اعمال آنها را نوشته‌اند شهادت بر آن می‌دهند. 

امام صاد ق می‌قرماید: به خداوند می‌گویند: پروردگارااینها ملائکة تو 


هستند که شهادت بر ما می‌دهند سپس سوگند می‌خورند که ما این اعمال را 


انجام نداده‌ایم که خداوند در این باره,می‌فرماید: 
فیطلفون له ما لفون کم ' ی آنها کسان هستند که 
را غصب کرده‌اند که در آن هنگام ختاوند یر زبان‌های آنها مهر می‌زند و 
اعضای بدنشان به سخن در ی آید پس گوس بر آنچه از محرمات را شنیده 
بر آن شهادت می‌دهد و چشم بر آنچه که خداوند حرام کرده بود و آن نگاه 
گرده شهادت می‌دهد و دستها بر آن گارهای حرلمی گه گرده و پاها به 


جاهای حرامی که رفته و آلت به کار حرامی که انجام داده شهادت می‌دهند 


سپس خداوند زبان را به سخن در می‌آورد. و آنهاگفتند: دهم مش 
لین وال اي انط کل تی, و هو ختنکم ار َو اه رجشون + 
و فاکثث و4 یعنی از خداونداست. 

ان نهد یک سک ولا ضار گم وا 


تناسلی و ران آدمی است. 


کم 4 منظور از جلود آلت 


۱. مجادله. آیة ۱۸ + روزی که خداوند همة آنھا را بر می‌انگیزد و آنهابرای خداوند نیز سوگند 
دروغ می‌خورند همچنانکه برای شما می‌خوردند. 


سور حم سجده ۲۹۵ 


1 


ین شش ال ام یریش تون »و یک فشک 


عبدالرحمن بن حجاج گوید به امام صادق1 عرض کردم: مردم حدیثی 
روایت می‌کنند که در آن ذکر شده تمام مردم باید به سوی آتش جهنم بروند. 

فرمود: اینطور که مردم می‌گویند نیست رسول اکرم ٤ه‏ فرمود: آخر 
مردی را که امر می‌شود که او را به سوی آتش ببرند به سوی خداوند رو 
می‌کند. خداوند امر می‌فرماید او را برگردانیده و چون برمی گردانند از او 
می‌پرسد: برای چه به من متوجه شدی؟ 

در جواب می‌گوید: من چنین گماني به پروردگار خود نداشتم. سوال 
می‌شود تو چه گمانی به پروردگار داشتی؟ تچواب می‌دهد من تصور می‌کردم 
که گناهان مرا به عظمت عفی خود موی و در بهشت منزلم دهی! خداوند به 
فرشتگان می‌فرماید: به عزت و لال و بذرگی و نعمت‌ها و جایگاه خودم 
سوگند این شخص جز در این لحظه گمان خیر به من نبرده و اگر پیش از این 
ساعت چنین حسن ظنی به من برده بود امر نمی‌کردم که او را به آتش ببرند 


اینک دروغ او را راست فرض کنید و او را به بهشت ببرید. سپس رسول 


اکرم َا فرمود: نیست بنده‌ای که گمان خیر به خدا پیدا کند مگر آنکه بر طبق 
0 تن 
گمان او با او رفتار کنند چنانچه خداوند در این آیه بیان فرموده است ۶وَذلِکم 


که به پروردگارتان داشتید که باعث هلاکت شما شد و از زیانکاران شدید. ۲ 


1. بحارالائوا ج ۷ص ۳۱۲؛ تفسیر صافی, ج ۶ ص ۳۳۲: نورالقلین, ج ۴ص ۵۴۳ + 
تفسیر برهن ج ۷ ص ۲۸ 
۲. بحارالائوارں ج ۶۷ ص ۳۸۴+ تفسیر برهان.ج ۷ص ۴۹+ تفسیر صافی ج ۶ ص ۱۳۳۴ 
تورالقلین.ج ۴:ص ۵۲۳ 


1 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ون شتفیبو فنا هم من لین (1۴) 


نش جهنم جایگاه آنهاست. و اگر عقو و بخشش 


بخواهند مورد عفو و بخشش قرار نمی‌گیرند. 
ہروا قالناز مش مَتُوی لَُم* یعنی هلاک می‌شوند و از رحمت الهی دور 


رزیل 
۵-و ما برا یآ که ادي م که ار روبرو وا از پشت سر 


زشتیهایشان را در نظرشان جلوه دادند. و وعد؛ الهی بر آنها محقق شاد و به 


سرنوشت امت‌هابی که قبل از آنها بوده‌اند از جن و انس گرفتار شاند. 
همان که آنها از زیان دیدگان بودند. 
۶- و کافران گفتند: گوش به‌اين قرآن ندهید. و در هنگام شنیدنش هیاهو 


نمائید شاید که غبله پیدا کنید. 


2 یعنی شیاطینی از جن و انس یاوران او خواهند بود. 
قروا تیم مایین يديهم یعنی آنچه که انجام داده بودند آن را شیاطین 
برای آنها 


دادند. 


۶و ماحلَُم > یعنی به آنها گفتند که عقب شما همه دروغ و باطل است. 
و یلیم لول > یعنی عذاب الهی بر آنها محقق 


سور حم سجده ۳۹۷ 


*رفال لین قروا لأ تنتغوا لا رآ العف لک تفیون + یعنی 


قرآن را به شخره و مسخره بگیرید. ۱ 


-۹٩‏ و کافران گفتند: پروردگارا.آنهای ی که از جن و انس ما را گمراه کردند بر 


یمان قرار 
این الا ین اْجن و الانس* 


مانشان بده که زء 


و فا ایکا نا 


تا از پست‌ترین مردم باشند 


امام کاظم یا می‌فرماید: مراد.از جن ابلیس است که در دارالندوه 
مشرکین را ترغیب بر کشتن پیاهب له نود و مردم را با معاصی گمراه 
کرد و بعد از وفات آن حضرت نر به ترد فلائی آمد و با او بیعت کرد و مراد از 
انس مم دومیم‌باه آنا گرا ین لین » که زیر 
پایمان قرار دهیم. تا از پست‌ترین مردم باشند." 


۳۰ -کسانی که گفتند: پروردگار ما خدای یکتاست» سپس استقامت 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ص ۳۳۴ 
۲. بحارالاتواررج ۳۰.ص ۱۵۵ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 
ورزیدند. فرشتگان (در هنگام مرگ) بر آنها نازل می‌شوند که: فترسید و 
اندوهگین مباشید و شما را بشارت بر بهشتی باد که به آن وعده داده شده 
بودید. 
دما جر دیا وآحرت از اولیاء شما هستیم, و برای شما دربهشت هر چه 
که بخواهید آماده است.و د رآنجا هر چه که بخواهید به شما داده می‌شود. 


۲- (که‌اين نعمت‌های الهی) از سوی خداوند آمرزنده و مهربان است, 


حضور معصومین 22 در هنگام مرگ 
از شیعیان امپرالمومنین ا را ذکر کرده و فرمود: "إن 
لین انوا له اتفاموا* ی ولا اميرالمومنين على 0ا . 


کی و 


#الاتَخافوا 


f 2e‏ کرش وه ۵ ی و و کمن رد 
رواو روا ال يکنشم و عدون * تحن کم 


۶و فی اَ4 یعنی هنگام مرگ 

رتنیا تشتهي کم کم فها تشن ٩‏ یعنی در بهشت. 
لان عور جیم» (که این نعمت‌های الهی) از سوی خداوند آمرزنده و 
مهربان است. ۱ 


سورة حم سجده ۳۹ 


۴و هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. همیشه بدی رابا نیکی از بیل ببر, 
پس هنگامی که ميان تو و او دشمنی بود (یک دفعه متوجه می‌شوی که 
مینتان) دوستی و صمیمیت بر قرار است. 
۵-ولکن جز صابران کسی به‌این مقام نمی‌رسد: و جز کسان ی که صاحب 
حظ وبهرة بزرگی هستند به آن نایل نمی‌شوند. 
۶و ه رگاه از جانب شیطان گرفتار وسوسه‌ای شدی, به حداوند پناه ببره 
که ار شنوا داناست. 
ابن سنان روایت می‌کند که امام صادق 3 فرمود: کسی از دوستان ما که 
دشمنان ما را دشمن داشته باشد نمی‌میزدٍ مگر آنکه پیفمبر اکرم ٤‏ 
امیرالمؤمنین ا و امام حسن طاو امام کین در بالین و بستر مرگ 


او حاضر می‌شوند و او را بشارت دهن راگ ر آن شخص از دوستان ما نباشد 


او را به وضع بدی خبر می‌دهند. 
و دلیل بر آن فرمایش امیرالمومنین ي به حارث همدانی است که فرمود: 
ای حارث هر کس چه مومن باشد و چه منافق در هنگام مرگ مرا می: 


سپس بی کا اب یا یو ی ری و 


بج نکی کاکنا دران مخت ددجتي 
ن صب صَبروا و میاه له 


جوابش را بده تا در 


مهربان مبدل شود. سپس فرمود: ما ياه لا 


من الط نع یعنی اگر شیطان بر قلب تو وسوسه‌ای 


۱. بحارالائوار ج ۶ص ۱۸۰+ تفسیر یرهان 
۲ تفسیر برها ج ۷ ص ۵۷ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


خکیم خمید (۴۲) 


ن را خاشع (خشک و بی‌روح) می‌بینی. 
پىن هنگام ی که بر آن باران نازل کنیم به حرکت در آمده و رشد ونمو 


می‌کند. همانا آن کسی که آن (زمین) را زنده کرد مردگان را نیز زنده 


۴۰ -کسان یکه آیات ما را تحریف می‌کنند بر ما پوشیده نیست. آیا کس یکه 
د رآتش دوزخ افکنده شود بهتر است يا آن کس یکه روز قیامت با امنیت په 


محشر وارد می‌شود؟ هر کار ی که می‌توانید انجام دهي که او به آنچه که 


سور؟ حم سڪ ۳۱ 


انجام می‌دهید بیناست. 


۴۱ -کسان یکه به ذکر (قرآن) هنگام ی که به سویشان آمد کافر شدند (باز بر 
ما مخفی نمی‌ماند), که این کتابی 
۲ -که هرگز باطل از پیش رو و 


جانب خداوند حکیم و مورد ستایش ناز 


از پشت سر به آن راه نمی‌یاد. زیر که از 


غم امتح 
۳ -آنچه که دربار؛ تو می‌گویند همان اس ت که دربار؛ رسولان قبل از تو نیز 


می‌گفتند. همانا که پروردگارت دارای آمرزش و صاحب عذابی دردناک 


۴-و اگر ما قرآن را به زبان عم می‌فرستاديم. می‌گفتند: چرا آبانش 
مفصل و ررشن نیست؟ (ذرآط کیج یاز پیمبری) عربی؟ بگو:این قرآن 
برای کسانی که ایمان آوردهان کندایت و شقاست. و اما کسانی که ایمان 
نم یآورند د رگوشهایشان ستگینی ات و ماننداین اس ت که نابینا هستند و 
نمی‌بیند.آنها کسانی هستن که گوبی از جایی دور صدا زده می‌شوند. 


۳ ن ای اک کے وه 
خداوند با دهریون احتجاج کرده و فرمود: و من آیاته نک تری الأزض 


شعَة ٤‏ یعنی زمین را خشک و بی‌زراعت می‌بینی. 
ِن لین لد ون ِي انا * یعنی آنهایی که آیات مارا منکر می‌شوند. 
لا یقن علَینا 4 بر ما پوشیده نمی‌ماند. 


یلق في انار 
تون یر * آیا کسی 


که در آتش دوزخ افکنده شود بهتر است یا آن کسی که روز قیامت با امنیت به 


سپس خداوند بنابر مجاز استفهام کرده و فرمو! 
f‏ 


محشر وارد می‌شود؟ هر کاری که می‌تواتید انجام دهید. که او به آنچه که 


انجام می‌دهید بیناست. 


یعنی اگر این قرآن بر زبان اعجمی نازل می‌شد می‌گفتند اگر قرآن 
عربی نازل می‌شد ایمان می‌آوردیم. پس خداوند فرمود: قل ۳ 
هدی و مفء۹ یعنی آشکار و روشن‌گر است. 

نون في آذانهم وفرّ* یعنی گوش‌هایشان سنگین است. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا درپارة آیا ذیل فرمود: "إن 


آمَنوا 


خواهد آمد که آن را باطل تایه 
لالت اه ی عی4 اگر قرآن بر زبان اعجمی نازل 


می‌شد می‌گفتند ما چگونه آن راياد بگیریم که زبان ما عربی است و پیامبر 
قرآن را اعجمی برای ما آورده است پس خداوند دوست داشت که قرآن را به 
زبان آنها نازل فرماید به تحقیق که خداوند فرمود: رن ین رول ا 
یه ' ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر به زبان قومش.۲ 


۱ ابراهیم یذ ۴ 
۲. بحارالائواروج ۱۷.ص ۲۰۹؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۵٩‏ 


لاتم إن مه لو یوش قثو (۴۹) 


۷- خداوند علم به قيامت دارد. و هیچ میوه‌ای از غنچه حود بیرو 
نمی‌آید. و هیچ ماده‌ای باردار نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند. مگر به عام 
آو. و روزی که آنها را ندا می‌دهد (و می‌گوید:) کجا هستند شریکانی که 
برای من می‌پنداشتید؟ می‌گویند: (بار الهاء) ما عرضه داشتیم که هیچ 
گواهی نداریم, 

۸-و همه معبودان باطل یکه از قبل می‌خواندند محو و نابود می‌شوند. 
(د رآن هنگام) می‌دانند که هیچ راه فراری ندارند. 

٩-انسان‏ هرگز از نیکی خچوابیتن خسته نمی‌گردد. و اگر شی به او برسا 
مابوس و نامید میک راد »رد 


۳ 0 
و بوم دهم ين شر 


ئي یعتی آتهایی که به غیر از خداوند را 


می‌پرستیدند. 
الوا آذاکت4 یعنی تو را آگاه کردیم. 
(مامثامن شهید ول عنم ماکائوا ونم قبل تا -وظوامالهم 


محیص 4 یعنی دانستند که برای آنها هیچ راه گریز و پناهگاه و فراری نیست. 


خر 4 یعنی از اینکه برای خودش درخواست 


خیر و نیکی کند هیچ ملول و خسته نمی‌شود. 


ون مس اس فش قوط 4 یعنی راحتی از جانب خداوند و فرج و 
گشایش مأیوس و ناامید می‌گردد. 


ان غرض و تأی بجانیه و لذا مه اسر قدو شاه 


۳۴ ترجمة تقسیر قمی اج ۴ 
۵۱-و ه رگاه به انسان نعمتی عطا کنیم روی می‌گرداند و با حال غرور (از 


شکر الهی) دوری می‌جوید. و ه رگاه به شر و بلایی مبتلا می‌گردد هميشه 


او إذا عفنا علی اسان عضو ی بجائیه* یعنی با كبر و غرور راه 


می‌رود و افراد پایین‌تر از خودش را تحقیر می‌کند. 


امه اه یعنی فقر و مرض و شدت و سختی. 
«فذو ذغاء قریض * یعنی زیاد دعا می‌کند.! 


۵۳-به زودی آبات‌مان را در اط اف جهان و در اندورنشان به آنها نشال 


رای آنها روشن گردد که او حق است. آیابرای پروره 


کفایت نمی‌کند که بر هر چیزی گواه باشد؟ 
۴ آگاه باشید که آنها در لقاء پروردگارشان در شک و تردید هستند. آگاه 


باشید که او به همه چیز احاطه دارد. 
3 


«ستریهم نانافيالافای د في لشیم حثی ین هم لاحن پس معنی 
في الآفاق * کسوف و زلزله و آنچه از آیات در آسمان اتفاق می‌افتد .و 
معنای في أفسهم4 این است که یک بار گرسنه است و بار دیگر سیر 


می‌گردد و یک بار تشنه است و بار دیگر سیراب می‌شود. یک بار مریض است 


و یک بار در صحت و سلامتی؛ یک بار در آسایش و غناست و یک بار در فقرء 


1. تفسیر پرهان.ج ۷ص ۶۰ 


سور خم سجده ۳۵ 


یک بار راضی است و یک یار خشمگین, یک بار می‌ترسد و یک بار نیز در 
بزرگترین دلیل بر توحید خداوند است. که شاعر 


ي» له آية تدل على أنه واحد 
یعنی: در هر چیزی برای او آیت و نشانه‌ای است, دلالت می‌کند که او واحد 
ویکناست. 
سپس بندگانش را با لطف عظمتش ترسانید و فرمود: یرک 
على كل ی تهید» ای محمد آیا برای پروردگارت کفایت نمی‌کند که او 


بر همه چیز شاهد و گواه است؟ 
a‏ ۶ 
سپس نود( مز #ریعنیآنها در شک و تردید هستند. 


من لفاء رب اء رهم لا ٩‏ کنایه ار حون است. 
کش یط دهع 


۱. تفسیر برهانج ۷ص ۶۱ 


کت گب راسد 


6۲ - سورۀ شوری در مکه 


نازل شده و دارای ۵۳ آیه 


است. 


۱ 


يشم له لخن الرجیم 


ت پوحی یکت یل 


وحی می‌کند. 


(حم # عسق؟ این حروف مقطعه از اسم اعظم خداوند است که رسول 
خدا ب یا امام آنها را با هم ترکیب می‌کند. که هر وقت خداوند را با آن 
اسم اعظم بخوانند اجابت می‌کند.! 

«کذلک بوجي یک وا لین ین یلک ال ینعی 

یحیی بن مسیره [ میسره ] خثعمی گوید از اسام باقر طا شنیدم که 
ائم می‌باشد. و قاف کوهی از 


زمرد سبز است که احاطه بر دنیا دارد و سبزی آسمان انعکاس از سبزی آن 


قرمود: حم عسق عدد سالهای حضرت 


۱. تفسیر پرهان.ج ۷ ص ۶۴؛ تفسیر صافی,ج ۶ ص ٩۳۵۳‏ نوراتلین ج ۴ص ۵۵۷ 


۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


کوه است و هر چیزی در عسق 4 است.۱ 


۵-نزدیک است که آسمانها از بالا متلاشی گردند. و فرشتگان به حمد و 


تسبیح پروردگارشان مشفول:هستند و برای اهل زمین طلب مغفرت و 
آمرزش می‌کنند. آگاه بای که ند آمرزنده و مهربان است. 

۶-و کسانی که غیر خلا را ول تخود گرفته‌اند. خداوند نگهبان (سرافب 
اعمال) آنهاست. وتو گیل (اعمال) انها یی 

۷-واین چنین قرآن را بر تو عربی (فصیح) وحی نمودیم تا (مردمان) 
ام القری (شهر مکه) و ھر کس یکه در اطرا ف آن است را انذار کنی: وآنها را 
ازآن روز یکه همه جمع می‌شوند (روز قیامت) که هیچ شک و تردیدی در 


آن نیست بترسانی که گروهی ا زآنها در بهشت و گروهی د رآتش سوزال 
می‌باشند. 


<تکاد السْنازات یطون من وا 
ون من في ال 
توبه می‌کنند, که 


و لاه یبن بحند رهم 
امن 


) یعنی ملائکه از برای مؤمنین از 


آیه عام و معنایش خاص می‌باشد." 


سورة شوری ۳۱ 
شوت aaa‏ ره ۱ ۱ 
وکلک أُؤحینا یکت قرآناعر شنز رم ری من خولها * مراد از أم 
القری ٤‏ مکه است بدین خاطر به مه املقری می‌گویند چون اول بقعه‌ای بور 


که خداوند در زمین آفرید که می‌فرماید: إو 
مُباركاً4' همانا اول خانه‌ای برای مردم بنا گذا 


سرزمین مکه است که پربرکت می نکی" 


ابی‌الجارود گوید امام بر در تفسیر آیه ذیل فرمود: 
4 یعنی پارهپاره می‌شوند. ۳ 


ی 

ور وم لجنع لا رنب فيع ريق في الجن ریق بيالشویر4 و آنها را 
از آن روزی که همه جمع می‌شوند [رو قیأمت) که هیچ شک وتردیدی در آن 
نیست بترسانی, که گروهی از آنها در بهشت و گروهی در آتش سوزان 
می‌باشند. 


امام حسن ا و یزید ملعون در نزدپادشاه روم 
عبد الملک بن هارون از امام صادق ا که از پدران گرامی‌اش روایت 


خبر رسید که معاویه با صد 


می‌کند که فرمودند: چون يه امیرالمومنی 
هزار سپاهی برای جنگ می‌آید. فرمود: همراهان او از چه قومی هستند؟ 
عرض کردند: از اهل شام می‌باشند. 


۱. آلعمران, آیة ٩۶‏ 

۲. نورلفلین, ج ۴ص ۵۵۷؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۶۵ 

۳. تفسیر برهان. ج ۷ ص ۶۵ ؛ نورالتقلین, ج ۴ ص ۵۵۷؛ تفسیر صافیدج ۶ ص ۳۵۴ 
۴. نورالقلین, ج ۴ص ۵۵۷ 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
قرمود: نگویید از اهل شام بلکه بگویید از مردمان شوم از نسل مضرند که 
به زبان داود پیمبر لعن و نفرین شدتد و به غضب خداوند مبتلا و به صورت 


زینه و خنزیر مسخ گردیدند؛ سپس امیرالمؤمنین ا نامه‌ای نوشته و 


برای معاویه ارسال داشتند که چرا بی‌سبب یاعث کشتار جمعی مردم بی‌گناه 
می‌شوی. اگ تی با من سر پیکارداری شخصابه میدان نبرد حاضر شوتامن 
و تو با یکدیگر به قتال پردازیم چنانچه تو بدست من کشته شوی به جهنم 


واصل شوی و مردم از شر گمراهی تو رهائی می‌یابند و اگر من کشته شوم 


می‌روم و از شمشیرهایی که برای رفع مکر و حیله‌های تو باید به 
زنم آسوده خواهم شد من کسی هستم که خداوند نام مرا در تورات و انجیل 
به مساوات و برادری با رسال اکر م 6 یاد فرموده و من همان شخصی 
هستم که در زیر درخت په طورۍ که خداوند در قرآن بیان فرموده: «لَقَدٌ 
۲ با پیغمبر اکرم ا 


بیعت نموده‌ام. 


معاویه چون نامه حضرت را دریافت کرد و قرائت نمود عده‌ای که 
پیرامونش بودند گفتند: ای معاویه به خدا قسم عل با تو از در انصاف در 
آمده است. 

معاویه گفت: هرگز راه انصاف نپیموده زیرا من هم مبارز با علی نیستم 
چونکه خودم از رسول خدا شنیدم که می‌گفت یا علی! اگر اهل مشرق و مغرب 
با تو مبارزه کنند از عهد همگی شخصا بر می‌آیی و همه را به قتل می‌رسانی. 

مردی گفت: پس چه چیز باعث شد که تو با او به مخالفت و ستیز 


۱. فتم. آیۀ ۱۸+ به تحقیق خداوند از مومنین راضی شد هنگامی که در زیر درخت با تو بیمت 
کردند. 
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برخاسته‌ای و باصد هزار مرد به پیکار او می‌روی زیرا هر کس با علی جنگ و 
پیکار کند از دین خدا و رسولش خارج و به ضلالت و گمراهی داخل خواهد 
نله 

معاویه گفت: خدا و رسولش خبر داده‌اند که هر که با علی جنگ کند از دین 
حق بیرون و از طریق هدایت و نجات منحرف و خارج است. به خدا قسم من و 
پیروانم نمی‌توانیم این ضلالت را از خود دور کنیم زیرا در علم خدا گذشته 
است که ما از گمراهان و مضلین باشیم. 

حضرت صادق اا فرمود: خبر جنگ معاویه با امیر السمنین اا به 
امپراطور روم رسید و به او گفتند: رای امر خلافت مسلمین بین دو نفر از 
مدعیان 


ار سختی در گرفت ست 

پرسید: این دو نفر از چه محل هستند؟ 

جواب دادند: یکی از شام و دیگری از کوفه قیام نموده است. 

پرسید: هم اکنون زمام امور مسلمین در دست کیست؟ 

گفتند: بدست علی ا که در کوفه است. 

به وزیر خود دستور داد تحقیق و تجسس به عمل آورد تا از مردم شام و 
عراق کسی در روم ساکن هست یا خبر. بر اثر تحقیق دو نفر تاجر یکی از 
تجار عراق و دیگری از شام بدست آورده حضور پادشاه آوردند او از هر دو 
نفر پرسشهایی بعمل آورد و آنها شمه‌ای ازاوصاف امیرالمق‌منین على و 
معاویه را به او گفتند. سپس دستور داد که از خزائن دربار مجسمه‌هایی 
حاضر نمودند و پس از مشاهده و دقت نظر در آنها پادشاه روم گفت: شامی 
گمراه و باطل و کوفی‌هادی و بر حق است؛ آن‌گاه نامه‌ای به معاویه نوشت که 


داناترین فرد خانوادهات را به نزد من بفرست و به على یز خوشت که 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


برای من مشکلی روی داده خواهش دارم داناترین افراد خانواده و اهلبیت 
خود را به نزد من بفرست تا مسائلی چند طرح کنم و سختان و پاسخ او را 
بشنوم و با مندرجات انجیل تطبیق کرده و حق را تشخیص دهم. 

معاویه یزید و علی ت حضرت امام حسن ي را به روم فرستادند پزید 
چون به دربار امپراطور روم وارد شد دست پادشاه را بوسه داده و سر او را 
نیز بوسید, اما همینکه امام حسن ن داخل محفل پادشاه شد با صدایی رسا 
و بلند فرمود: خدایی را سپاس و ستایش می‌کنم که مرا نه یهودی و نه 
نصرانی و نه مجوس و آفتاب و ماه پرست و نه مشرک و نه گاوپرست 
نفرموده بلکه مرا به نور هدایت اسلاخ زهبری کرد و مسلمان و پاک و پاکیزه 
قرار داد ستایش و تکریم و عظمت آشقایستة پروردگار بزرگ و صاحب عرش 
اعظم است. پس جلوس فرمود بدون آنکه به اطراف خود نظری افکند و سر 
مبارک را به زیر انداخت. پادشاه دستور داد آمام حسن را به محلی بردند و 
پزید را در حضور خویش نگاه داشت و دستور داد از خزانه سیصد و سیزده 
صندوق که محتوی تمثال و تصوير انبیاء و اوصیاء بود حاضر نموده و 
یکایک آنها را به یزید ارائه داد و نام صاحب آنها را پرسید. یزید هیچ یک از 
آنها را نشناخت و پاسخ مثبت نداد سپس پرسید ارزاق خلایق چگونه به آنها 
می‌رسد و ارواح مؤمنین و کفار بعد از مرگ در کجا جمع می‌شوند یزید اظهار 
بی‌اطلاعی نمود. 

پادشاه حضرت امام سنا را خواست و به او گفت: قبل از تو آنچه 
می‌خواستم از یزید فرستادۀ معاویه سؤال کردم تا اینکه بر خودش شابت 
شود چیزی نمی‌داند» تو آنچه او نمی‌داند را می‌دانی همانطوری که پدرش 


آنچه پدرت می‌داند نمی‌داند من وقتی که اوصاف پدر تو و پدر او را شنیدم و 
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با مراجعه به انجیل و آثاری که در دست داشتم دانستم که محمد و رسول 
خدا و پدرت علی وزیر و وصی و جانشین محمد ع است. 

حضرت امام حسن ل فرمود: ای پادشاه هر چه می‌خواهی از من سژال 
کن خواه از مندرجات تورات و انجیل و یا آنچه که در قرآن کتاپ آسمانی 
ماست و بخواست خداوند جواب شایسته و کافی بشنوی. 

پادشاه شروع به ارائۀ مجسمه‌ها و تمثال‌ها و تصاویر انبیاء و اوصیا نمود 
اول صورت آدم ابوالبشر و سپس تمثال حوا مادر بشر را ارائه داد. حضرت 
امام حسن آنها را شناخته و نام هر یک را گفت بعد تصویر شیث پسر آدم و 


1 


بعد صورت نوح نبی را ارائه داد و حضرتامام حسن ًه فرمود این صورت 


شیث است که عمرش یکهزار و چهل سال بدو این تصویر از نوح پیغمبر 
صاحب کشتی است عمر او دو هزار و چهار صد سال بود و مدت نهصد و 
پنجاه سال با سمت پیفمبری به ارشاد قوم خود پردأخت. 

پادشاه تمثال دیگری را نشان داد فرمود این تصویر خلیل الرحمن حضرت 
ابراهیم است که سینه‌اش پهن و پیشانی‌اش گشاد بود پس صورت دیگری را 
ارائه نمود که فرمود این تصوير موسی بن عمران است که دویست و چهل 
سال عمر کرد و فاصل؛ٌ بین او و حضرت ابراهیم پانصد سال بود پس صورت 
دیگری را نشان داد که حضرت فرمود این تصویر اسرائیل الله یعقوب است 
بعد تصاویر اسماعیل و یوسف را آوردند بعد تمثال داود نبی صاحب محراب 
و شعیب و زکریا و یحیی را آوردند که آن جناب یکی یکی را معرفی فرمود 
آن‌گاه صورتی آوردند که حضرت امام سنا فرمود این تصویر عیسی 
بن مریم روح الله و کلمة له است که عمرش در دنیا سی و سه سال بود و 


خداوند بنا به مشیّت ازلی او را به آسمان برد و در آخر زمان به شهر دمشق 


۳۴ ترجم؛ تق سیر قمی ۴ 
فرود آید و دجال را می‌کشد. 
پادشاه یکایک تمثال‌ها و صورت‌ها را ارائ داده و حضرت امام 


حسن )2 نام صاحبان صورتها را به اسم وصی و وزير آنها می‌فرمود 
پادشاه دستور داد تصاویر دیگری از خزانه آوردند و نشان دادند. حضرت 
فرمود این صورت‌ها مربوط به انبیاء و اوصیاء و اولیاء نیست و در زبور و 
تورات و انجیل نامی از ایشان برده نشده و یقینا تصویر سلاطین و پادشاهان 
گذشته است. 

پادشاه گفت: شهادت می‌دهم که شما خاندان محمد بو وارثان علم آن 
پیغمبر محترم هستید و خداوند لو اولین و آخرین را به شما اعطا فرموده و 
شما زبور و تورات و انجی راازصابحیّان آن ادیان بهتر می‌دانید. 

آن‌گاه پادشاه روم صورت کیگری را خواسته و ارائه نمود چون امام 
حسن ل تصویر را دید گریه بر و مستولی گردید و در پاسخ پرسش 
پادشاه فرمود این شمایل جدم پیغمبر اکرم ٤ة‏ است که نیکو منظر و بدیع 
شمایل و نیکو کلام و فصیح زبان و همواره معطر و خوشبو بود عمر 
شریفش شصت و سه سال بود و در پیشرفت امر دین خدا از هیچ فداکاری 
دریغ نکرد و پیوسته امر بمعروف و نهی از منکر می‌فرمود و چون از این 
جهان رخت بر بست مالی به جا نگذاشت مگر انگشتری که بر او کلمۀ طیبه 
«لااله الا له محمد رسول اللّه» نقش شده بود و آن را در دست راست خود 


می‌کرد و شمشیر ذوالفقار و جبه و عبائی. 
پادشاه گفت: از اخبار و آیات انجیل چنین دریافته‌ايم که آن بزرگوار املاک 
خود را در زمان زندگانی به یگانه دختر خود بخشیده است آیا چنین بوده 


است؟ 
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حضرت امام حسن فرمود: بله چنین بوده است. 

پاشاه گفت: آیا آن املاک برای شما باقی مانده است؟ 

فرمود: نه! 

پادشاه گفت: بطوری که من می‌دانم ظاهراً اول فتنه‌ای که در اسلام و امت 
جدت حادث گشته همان است که دو نقر به نام ابوبکر و عمر بر پدرت ستم 
نموده آن املاک را که پیفمبر به شما عطا کرده بود غصب و پدرت را 
خانه‌نشین کردند و خلافت امت را هم غاصبانه بدست می‌گیرند در صورتیکه 
حق رهبری و پیشوایی امت بعد از جدّت به دست ذریه و اهل بیت او بايد داده 
می‌شد؟ که قیام کننده به حق و امر کنندةّآبه معروف و نهی کننده از منکر از 
شما خاندان است. 


سوالات‌پادشاه روم از امام حسن !2 

امام صادق ا فرمود: سپس پادشاه از آن حضرت پرسید: آن هفت 
موجودی که بدون قرار گرفتن در رحم بوجود آمده‌اند کدامند؟ 

حضرت فرمود: اول: آدم ؛ 

دوم؛ حوا: 

سوم: گوسفندی که جبرئیل فدای اسماعیل و نزد حضرت ابراهیم خلیل 
آوود+ 

چهارم؛ ناقۀ صالح پیغمبر ؛ 


ش کلاغ دیگری را در زمین 


۴ ترجمة تقسیر قمی اج‎ A 


دفن کرد و پسر آدم درباره دفن برادر مقتول خود از او تعلیم گرفت. 

آن‌گاه پادشاه از ارزاق خلایق پرسید. 

حضرت:نا فرمود: ارزاق خلایق در آسمان چهارم است که باندازه و 
مقداری که خداوند مقرر و مقدر فرموده نازل و بین افراد بشر تقسیم 
می‌شود. 

پادشاه پرسید: ارواح مومنین هنگامی که مُردند در کجا جمع می‌شوند؟ 

فرمود: ارواح موّمنین در صخره بيت المقدس در هر شب جمعه جمع 
جا زمین را گسترش داد 


و ارواح مومنین از آن محل محتثلنور می‌شوند و پروردگار ما بیت المقدس را 


می‌شوند که آن عرش کوچک خداست که خداوند از آ 


به سوی آسمان راست گرإدانگ؟ 
پادشاه سپس از ارواح کافرین پرسید که در کجا جمع هستند؟ 
حضرت ا فرمود: ولی ارواح گفار دروادی حضرموت که در پشت شهر 


یمن متمرکز گشته است سپس خداوند آتشی را از جانب مشرق و آتشی را نیز 


از جانب مغرب با بدترین بو می‌فرستد پس مردم از صخر؛ بیت المقدس 
محشور می‌شوند و مؤمنین از طرف راست صخرۀ بیت المقدس به سوی 


بهشت و کفار از جانب چپ بجهنم می‌روند و این است معنای آیه شریفه: 


چون گفتار پادشاه روم و حضرت امام حسن پایان پذیرفت پادشاه رو به 
یزید نموده و گفت: آیا فهمیدی که نمی‌دانی» ولی آنچه را که این شخص گفت 
نمی‌داند آنها را مگر پیغمبر یا وصی و وزیرش که خداوند او را گرامی فرموده 
و به خلعت خلاقت و وصایت آراسته و به افتخار برادری پیغمبر مفتخر گشته 
هر کس بر علیه او قیام نماید و دست به جدال و پیکار گشاید دنیا را بر آخرت 
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ترجیح داده و مقلوب هوای نفس گشته و در دنیا و آخرت مورد غضب 
خداوند و مستحق کیقر و عذاب است و او از ستمکاران می‌باشد. 

امام صادق ا فرمود: یزید ساکت ماند و در کمال شرمندگی از حضور 
پادشاه خارج شد و پادشاه حضرت امام حسنن را گرامی داشت و هدایا و 
تحفه‌هایی تقدیمش نموده از حضرتش تقاضا کرد تا دربارۂ او دعا کند تا 
داخل دین اسلام گردد زیرا حب دتیا و مقام سلطنت مانع آن است که رسما و 
علنا قبول اسلام نماید. 

یزید به سوی معاویه برگشت. پادشاه روم نامه‌ای به معاویه نوشت و در 
طی آن تشریح کرد که بعد از پیغمپر:اسلام هر کس بتواند بر طبق مندرجات و 
محتویات زبور و تورات حکم موه وگب هلوم صحف آسماني و انجیل و 
قرآن آگاه باشد حق خلافت و ولایو پیشوائی مسلمین را دارد و در نامۀ 
دیگری که به امیرالمؤمنین نوشت. تصدیق گرده بود که خلافت و ولایت امور 
مسلمین حق شماست و بعد از پیفمبر اسلام شما خاندان رسالت و وارثان آن 
پیغمبر خاتم هستید و باید با هر کس که به جنگ تو آید جنگ کنی و ما از آثار 
پیشینیان خود چنین درک نموده‌ایم که هر کس در صدد پیکار و ستیزه با تو 
باشد خداوند او و یارانش را عذاب می‌فرماید و در جهنم مخلد در آتش مانده و 
به لعنت پروردگار و فرشتگان و تمام اهل زمین و آسمان تا روز قیامت 
گرفتار شود ' 


و شاه الله لح اة و لکن جل من 


شا في رخني 
ولو ما لهم من وَل و لا صر (۸) 


۱. بحارالائواں ج ۳۳.ص ۲۳۳؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۶۵ 


معصوم قرار دهد همانند ملائکه بدون غرائز شهواتی قادر بر آن بودند. 
ا ا الغ اا 
خل من ياء في رخقته و الظَالمُونَ* يعنى ظالمين در حق 


هو لسغ الیصبز )١(‏ 
۰-و دربارة هر چیزی اختلاف کنید قضاوتش با خداوند است.این است 


خداوند. پروردگار من بر او توکل می‌کنم و به سوی او باز می‌گردم. 


- خحداوندی که آفرینندء آسمانها و زمین است. از جنس‌تان 


همسرانی قرار داد, و چهاربایان را نیز جفت آفرید. و به‌این وسیله شما را 


زیاد می‌کند. ری مانند لو نیس ت که او شنوا و بیناست: 


لو ما اخلشفیه من شَْءٍ؟ یعنی از مذاهب و برای خودتان دین‌هایی 
ید که حکم هم آنها روز قيامت بر خداوند است. 


اج یعنی زنان را آفرید. 


۱ نورالتقلین. ج ۴.ص ٩۵۵؛‏ تفسیر برهانه.ج ۷ ص ۶4 


سور؛ٌشوری 


FIT 
من الانغام آژواجا؟ یعنی چهارپایان را نر و ماده قرار داد.‎ 

وم فیه ؟ یعتی نسلی که از مذکر و موتث می‌باشد. 

سپس خداوند کسانی را که خدا را توصیف می‌کنند رد کرده و فرمود: 


َي4رَ و بیع لیر * هیچ چیزی مانند او نیست, او شنوا و 


ریب 6۷ 


۳ -آئینی را برای شما تشریع نمو د که به نوح توصیه کرده بود وآنچه که بر 


ص ۳۵۶: نورالتقلین»ج ۴ص ۵۵۹+ تقسیر برهان. ج ۷ص ۷۱ 


۱. تفسیر صافی.ج عا 


۳۳۲۳ 


«غا وطی به وح و اي رح[ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


تو وحی کردیم آن چیزی است که به ابراهیم و صوسی و عیسی توصیه 


نمودیم که: دین را به پا دارید و د رآن پراکنده 


است آنچه که آنها را به سو یآن می‌خوابد, خداوند ه ر کسی را که بخراهد 
برمی‌گزیند و هر کسی که به سوی او باز می‌گردد را هدایت می‌کند. 
۴-و متفرق نتدند مگر بعد ا زآ ن که علم به سراغشاا 


به عاطر بغی و ستم بینشان اتفاق افتاد. و اگر کلمه (دستوری) از 


ان آمد. (که‌این تفرقه) 


پروردگارت سبقت نگرفته بود تا وقت معینی در میانشان قضاوت می‌شا., 
و کسان ی که بعد ازآنها وارث کتاب شدند در شک و تردید می‌باشند. 

۵ - پس برای همین دعوت کن, و همچنان که مأمور شده‌ای استفامت 
بورز: و از هوا و وس نها یر مکن, و بگو: به ه رکتاب که خداوند نازل 
کرده ایمان آوردهم ماخر دمام که در ميان شما به عدالت حکم کنم. 


خداوند پروردگار تن[ پروژدگار شماست, (نتیجه) اعمال ما از برای 


ماست و (نتیجة) اعمال شما نیز از برای شماست, هیچ حجنی میان ما و 


شما نیست. خداوند هم ماو شما را درید جا جمع می‌کند 
همه به سوی اوست. 

۶-و کسان ی که دریارۀ خداوند بعد از ایمان آوردن احتجاج می‌کند 
حجت‌شان نزد پروردگارشان لغو و باطل است, و خشم و غضب برای 
آنهاست» و عذاب سختی دارند. 

۷- خداوند آن کسی است که کتاب (آسمانی) و میزال را به حق ازل کرد. 
وتو نمی‌دانی شای د که ساعت (روز قیامت) نزدیک باشد. 


لک من لین ٩‏ که خطاب به حضرت محمد کل است. 
٤‏ 


-ای محمد -و ما وصینا به زا 


سورة شوری rrr‏ 


وموسی وعیسی أنْ ایوا لین که مراد از (اقیموا الدین ٩‏ یعنی دین را یاد 


بگیرید. یعنی توحید و به پا داشتن تماز و دادن زکات و روزه ماه رمضان و 


حج خانۀ خدا وسنت‌ها و احکامی که در کتاب‌ها نوشته شده و اقرار به ولایت 


امیرالمؤمنین ابا رایاد بگیرید. 
#ولاتقوا فیه * یعنی و در آن اختلافی نداشته 


یر عی لکش رکین ما تدموهم ٍَ4 یعنی از گفتن این شرایع. 


ا۶ یعنی خدا هر کسی را که بخواهد 


اشید. 


برای این دین انتخاب می‌کند. 

هي یه منیب ٩‏ و آنها امه 22 هستند که خداوند آنها را برگزیده 
ِ ب کرده است. 

توا من بر ما شم الم م4 اختلاف اهل نفاق به 

و کا بی بک چون نیت 
آن حضرت را دانستند پس از روی تعجب و حسد انکار آن نمودند و اختیار 
آراء مختلف و مذاهب باطل کردند. 

سپس خا اوند عزوجل فرمود: ولا کلة سب من ریک الیل ی 
لیب اگر خداوند آن را از اول مقدر نکرده بود هنگامی که اختلاف 
انداختند در بیتشان قضاوت کرده و هلاکشان می‌فرمود و لکن آن را تا مدت 


معین و تقدیر شده به تاخیر انداخته است. 


اج ات کنایه از 


گذشت و دوستی امیرالمومنین ڭا و کنا یت * همچنانکه مامور 


۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 
شده‌ای استقامت بورز.۱ 
۳۹ ِء 
دربارةٌ این موی RE‏ 
از امیرالمومنین ِا می‌باشد. 


اه هب سوم بت ی 
سپس فرمود: لک فافع و اشم 
امیرالمز منین. 

«و لایخ فاعم یعنی(لربارَپمضرت از هوا و هوس‌هایتان 
پیروی نکن و بگو: و فل آمنت ال کناب ارت ربتک له 
رلا و رگم - تا -و یه ال ب هر کتابی که خداوند نازل کرده ایمان 
آورده‌ام و مامور شده‌ام که در میان شما به عدالت حکم کنم؛ خداوند 


گنت سل ی سوت 


پروردگار من و پروردگار شماست. (نتیجة) اعمال ما از برای ماست و 
(نتیجة)اعمال شما نیز از بای شماست, هیچ حجتی ميان ما و شما یست. 
خداوند همه ما و شما را در در یک جا جمع می‌کند. و بازگشت همه به سوی 


اوست.؟ 


Rî ۴ 5 8‏ 
سپس خداوند عز و جل فرمود: 1۶ 
خداوند رسول و کتاب برای آنها فرستاد با خداوند احتجاج کرده و احکام خدا 


را تغییر و تبدیل می‌دهند و سپس در روز قیامت بر خداوند احتجاج می‌کنند 


۱. نورالقلین.ج ۴.ص ۵۶۷؛ تفسیر برهان. ج ۷ص ۷۴ 
۲. نورالتقلین ج ۴ص ۵۶۷+ تفسیر برهان ج ۷ص ۷۵ 


سورۀ‌شوری ve‏ 
که «فححتهم داحضهٌّ4 یعنی احتجاجشان باطل است عند رهم و عَلیهمْ 
هم عَذابٍ شَدِیدٌ 4 حجت‌شان نزد خدا لغو و باطل است, و خشم و 

غضب برای آنهاست, و عذاب سختی دارند. 
الکناب بلح رالمیزان* مراد از لمیزان * 


امیرالم ژمتین ی است و دلیل بر آن آیۀ هفت سورۀ رحمن می‌باشد 


۸ -کسان یکه به قیأمتایمانندپرند دربار 


عجله می‌کنند. وکسان یکه 
به آن ایمان دارند ا زآن تست و می‌دانند که آن حق است. آگاه باشید 
کسانی که دربار روز قیافت در شک و تردید هستند د رگمراهی دور و 
عمیق یگرفتار هستند. 

با لین اون با کنایه از قيامت است زیرا مشرکان به 


رسول خدا ب می‌گفتند اگر راستگو هستی قیامت را برای ما بر پا نما و آن 


۰ -کس ی که زراعت آخرت را بخواهد بر کشت او می‌افزايیم؛ و کس ی که 


۷. نورالقلین.ج ۴» ص ۰۵۶۸ تقسیر برهان.ج ۷ص ۷۵ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YF 


زراعت دنیا را اراده کند بهرهای از آن را به او می‌دهیم و برای او در آخرت 


له فی حَرثه ٩‏ یعنی ثواب آخرت. 
اه مها و ما فى الآ ِ 
امام صاد ق فرمود: مال و فرزند کشتگاه دنیا هستند و عمل صالح 


کشتگاه آخرت و به تحقیق خداوند آن دو را برای گروهی نیز با هم قرار داده 
۱ 
۱ 


ین وا ز یلو الالخات فلکم 
له جرا مهفي مزب و من برف حتت ترذ له فا سب لل 


عون (۲۵) 
یایلوا لضالخات ریدم 


۱. بحارلاواررج ۶۷ص ۲۲۵ وج ۶4 ص ۶۳ ؛ نورائلین.ج ۴.ص ۵۶4 


سورشوری ۳۳۷ 
۲۱ -آیا برای آنها معبودانی است که برایشان بدون اذن خداوند آنینی 
درست کردهاند؟ و اگ رکلمة فصل (مهلت مشخصی) نبود میا نآنها قضارت 
می‌شد. و همان برای ستمکاران عذاب دردناکی است. 


اب دید 9 


۲ (د رآن روز) ظالمان را می‌بیتی که به خاطر اعمال یکه انجام داده‌اند 
سخت هراسان هستند, ولی (عذاب) آنها را در بر می‌گیرد. و کسان ی که 
ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در یاغ‌های بهشتی هستند. و برای 


این همان فضل بزرگ 


آنها نزد پروردگارشان هر چه که بخواهند مهاست 
است. 

۳-اين همان چیزی اللت,که اباو به بندگانی که ایمان آورده و عمل 
صالح انجام داد‌اندبشارتَرّدف. بگو: من هیچ اجری به خاطر رسالم 
از شما نمی‌خواهم مگ ر دی تخویتاوندانم, و ه رکس کار نیکی انجام 


دهد ما نیز بر یکبش می‌افزاييم. همانا که خداوند آسرزنده سپاس‌گزار 


است. 

۴-یا می‌گویند: ار (پیامبر) بر خداوند دروغ بسته است, پس اگر خداوند 
بخواهد بر قلب تو هر می‌زند, و خداوند باطل را محو می‌کند و حق را به 
فرمانش ثابت می‌دارد. همانا او از دورن سینه‌ها آگاه است. 

۵-وا و کسی است که تویة بندگانش را می‌پذیرد. وگناهان را می‌آمرزد. و 
هر آنچه که انجام می‌دهید را می‌داند. 

۶-و دعای کسان یکه‌ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند را اجایت 
می‌کند, و از فضل خود ب رآنها می‌فزاید. و برای کافران عذاب سخت و 


شدیدی است. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ E 


خی اتشر تي ٠‏ ما کي ست و لیل برآ آن آیة 


" یعتی امامت. 
یعنی آنهایی که بر این کلمه (امام) ظلم کردند. 

برای آنها عذاب دردناکی است. 

یعنی می‌بینی تو کسانی که بر حق آل محمد ظلم 


ما کسبُوا؟ یعنی از آنچه مرتکب شده و انجام داده‌اند ترسان 


هراق بهم) یعنی از آنچه می‌ترسیدند واقع می‌شود. 

سپس خداوند کسانی را گه,پن 6 (امام) ایمان آورده‌اند و از او پیروی 
کرده‌اند را ذکر کرده و فرمو دة ین ما رو صالخا في روضا 
الجنات تا بر الله عباده لیم مرو جیسب ین 
کلمه ایمان آورده‌اند. 

و عم الصالِخات 4 یعنی این کلمه بدانچه امر نموده عمل می‌کنند. 


آیه مودت 
سپس فرمود: ای محمد به آنهبکو: لک 
پیامبری خویش اجری نمی‌خواهم لا لد 


القیی 4 مگر مودت و 
دوستی اهل بیتم را. 

محمد بن مسلم گوید از امام باقر شنیدم که فرمود: منظور از قربی در 
آیه هل کم هر[ اعد في این * اهل بيت رسول خدایند تا 


۱ زخرف. آیة ۲۸ 


سورءٌ‌شوری ۳۳۹ 
آن گاه می‌فرماید: انصار (مسلمانان اهل مدینه) نزد رسول خدا لا رفته. و 
عرضه داشتند: ما شما را منزل دادیم و یاری کردیم» ایتک مقداری از اموال ما 
را بگیر. و در رفع گرفتاریهایت مصرف کن, خدای تعالی در پاسخشان این آیه 
را فرستاد که: قل لا لک رت 
دوستی به اهل بیتم. 


ایی یعنی مودت و 


و سپس می‌فرماید: مگر نمی‌بینی که ممکن است مردی دوستی داشته 
باشد که در عین دوستیش با وی در دل کینه‌ای نسبت به اهل بیت او داشته 
باشد, در نتیجه دل او سلامت نخواهد داشت. خدای تعالی در این آیه خواسته 
است در دل رسول خدا بُ چیزی علیه امتش نباشد. لا جرم مودت در قربی 
را بر امت واجب کرد حال اگر په آن,عمل کنند واجبی را انجام داده‌اند؛ و اگر 
ترکش کنند واجبی را ترک کردة‌انک 

سپس فرمود: انصار از حضتور سول دا برگشتند در حالی که به یکدیگر 


می‌گفتند: ما اموال خود را در اختیار آن جناب گذاشتیم و او نپذی 


قطن 
دستور داد در دفاع از اهل بیتش با دشمنانشان بجنگیم. و طایفه‌ای از ایشان 
گفتند: نه رسول خدا بُ چیزی نگفت. طایفه‌ای هم کلام آن جناب را تکذیب 
نموده و آن را افتراء بر خدا خواندند و خدا تکذیبشان را در جمله من 
افتری علی ال کنیا» حکایت کرده: و سپس فرموده: 
یک یعنی: بگو اگر من بر خدا افتراء بیندم خدا مهر بر دم می‌زند. 

(و نع هلال یعنی خدا باطل را هر چه هم صورت حق به جانبی 
داشته باشد باطل نشان می‌دهد. و حق را با کلماتش احقاق و اثبات می‌کند. 

و منظور از (کلماته# اثمه و قائم آل محمد هستند. لیم بذاتِ 


اطع 


الصذور * همانا خداوند آنچه که درون سینه‌هاست آگاه است. 


۳۳۰ 


هوهو الذي يفيل الوب 
که گفتند آنچه را که رسول خدا 4 ف 
سپس قرمود: و رون معا شَدِیدٌ* و برای کافران عذاب سخت 


وشدیدی است. 


و همچنین فرمود: قل لأ لمتكم عليه جرا ةي | 
نبوت این بود که اهل بیت را اذیت و آزار و حق آنها را غصب نکنید به آنها 
بپیوندید و عهد و پیمان با آنها را نقض نکنید که خداوند فرمود؛ ۶و لین 
يصاون ما رال انصار نزد رسول خدا گا آمده و گفتند: 
همانا ما شما را یاری کردیم و هر چه از اموال هم می‌خواهی از ما بردار پس 
خداوند این آیه را نازل فرمود: فللا جرا هل یی » 


یعنی در اهل بیتش 
سپس رسول خدا ک4 بعد از أن رمو کر کس اجرت اجیری را نپردازد 
لعنت خداوند و همه ملائکه و مردم بر او باد. و خداوند در روز قیامت از او 


هیچ مستحب و واجبی را قبول نمی‌کند و آن اجر محبت آل محمد است. 
٩‏ و آن اقرار به مامت آنها و احسان و 


سپس فرمود: ۴و مَنْ ي 
نیکی و پیوستن به آنهاست. 


ام رعد یه ۶۷۱و آنهایی که پیوندانی اراک خحداوتد: متو ر به پبرفراری آن دادم پرقراز 
می‌داند. 


سور شوری ۳۳۱ 
۷-و اگر خداوند روزی بندگانش را وسعت بخشد. در زمین طغیان و 
سرکشی می‌کنند ولکن به اندازها ی که می‌خواهد نازل می‌کند, هماناکه به 
حال بندگانش آگاه و بیناست. 

بل رز با 
امام صاد: 


فرمود: اگر خدا رزق را بسط می‌داد سردم طفیان 
می‌کردند. و لیکن مردم را محتاج یکدیگر کرد تا یکی کارفرمای دیگری باشد. 
چون اگر همه را ثروتمند می‌کرد بغی و ستم می‌کردند. ۶و لکن در فا 
يَشا٤)‏ و لیکن هر چه بخواهد نازل کند به اندازه نازل می‌کند, آن مقداری که 
می‌داند صلاح به حال ایشان, و به دین ودنیای ایشان ا ست له ببادو 


تیم چون او از حال بندگان خو دا خبر و پٌیر است.! 


بد عافترا 


و هو اَي بل | 
لخد ۸ 


۸- وا رآن کسی است که باران را پس از ایوس شددن می‌فرسند. و 


رحمتش را می‌گستراند. و او ولی و پسندیده است. 


رحفته و و لول ید4 
حارث اعور گوید از امیرالمؤمنین ا از ابر سوال شد که کجا می‌باشد؟ 
فرمود: بر بالای درختی کثیف در کنار ساحل دریا و خودش را در پناه آن 
قرار می‌دهد پس هنگامی که خداوند اراده می‌فرماید که ابر را بفرستد باد را 
مامور می‌کند تا آن را به حرکت در بیاورد و ملائکه را به آن موکل می‌کند تا 


۱. تفسیر برهانه ج ۷ص ۸۸+ نورالقلینج ۴ص ٩۵۷؛‏ تفسیر صافی؛ ج ۶ص ۳۷۰ 


می‌فرمود: من برایتان حدیثی می‌گویم که بر هر مسلمانی سزاوار است آن را 
آن گاه رو کرد به ما و رمحا تعالی هیچ بنده ممنی را در این دنب 
عقاب نمی‌کند, مگر آنکه از عقوجتش در آخرت می‌گذرد. چون خدای تعالی 
حکیم‌تر و جوادتر و بزرگوآرتر از آن است که در قیامت عقوبت دنیایی کسی 
را از سر بگیرد. 
آن گاه فرمود گاه می‌شود که خدای عز و جل مؤمن را به بلایی در بدنش و 


با دستش سه بار خاک پاشید. 
علی بن رثابگوی از امام صادق ل دربارة اي 
٩‏ سوال نمودم چه می‌فرمائید درباره ابتلاات امیر السژمنین و 


خاندان رسالت و عصمت و طهارت. آیا آنها هم معصیت و نافرمانی 
می‌نمودند و بر اثر آن به عقوبت و مؤاخذه مبتلا می‌شدند؟ 


7 ۱ ای رای رت 
فرمود: پیغمبر اکرم َه هر روز صد مرتبه توبه و استخفار می‌نمود بدون 


3 EE 
داشتن گناهی, همانا خداوند اولیائش را به مصیبتی گرفتار می‌کند تا بدون‎ 
هیچ گناهی اجر و ٹواب ببرند.!‎ 

امام صادق ا فرمود: هنگامی که حضرت زین العابدین ب به مجلس 
یزید وارد شد و یزد آن حضرت را دید گفت:ای على بن الحسین هر مصیبت و 
رنجی که به شما می‌رسد نتیجا رفتار و کردار ناشایستة خود شما است! 

امام سجادبٍّ فرمودند: حاشا! ما اهل بیت مصداق این آیه نیستیم و 
دربارة ما نازل نشده بلكه آيه ها طاب منْمصِيبة في الأزض و لأفي يكم 


نی کناب ئ قبل أن ترآ 
مافاتگم وَلاتفرحُوا ہما کم 4 ۲ در حق,با نازل شده است ؛ و ما اشخاصی 
هستیم که هرگز بر آنچه از دستهاروفتم یا بر ما وارد شده تأسف 
نمی‌خوریم و به آنچه به ما عطا شده مور و فرحناک نشویم " چون خداوند 
هیچ متکبر و خودخواهی را دوست ندارد. 

امام باقر اا فرمود: هر کس خشمش را بخورد در حالی که توان ابراز 
خشم خویش را دارد خداوند قلبش را در روز قیامت در امن و ایمان دارد. 


و باز فرمود: هر کس در هنگام رغبت و واهمه و خشم مالک نفسش شود 


۲ص ۴۵۰ ؛ بحارالاوار ج ۷۸.ص ۱۸۰ : معاتی الاخباره م ۳۸۳ 
بیده آبات ۲۲ و ۲۳ ؛ هیچ گزند. آسیبی در زمین (چون زلزله سیل. توفان و قحطی) و 
در وجود خودتان (چون بیماری, رنج: ن مال و ثروت) روی نمی‌دهد مگر 
پیش از آنکه آن را به وجود آوردیم در کابی (چون لوح محفوظ) ثبت است. بی‌تردید این (تقدیر 
حوادث و فرمان قطعی به ید آمدنش) بر خدا آسان است. تا(با بقین به اينکه هر گزند و آسیبی 
و هر عطا و منعی ققط به اختیاری نیست) بر آنچه از دست شما 
رفت تأسف نخورید. و بر آنچه به شما عطاکرده است. شادمان و دلخوش نشوید. و خدا هیچ 
گردنکش خودستا را (که به نعمت ها مغرور شده است) دوست ندارد. 

۳. پحارالائرار ج ۴۵ ص ۱۶۸ وج ۸0۸ص ۱۸۰ : نوراقلین ج ۴ص ۵۸۰+ تفسیر برهان. 

ی ٩۱‏ 
ج ۷ص 


تعب و از دست 


خداست و شما را در 


۳ ۲ ترجمة تسیر قمی | ۴ 


۸-و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند. و نماز به پا 


داشتند. و کارهایشان رابا مشورت یکا 


انجام می‌دهند و از آنچه که به 
آنها روزی داد‌یم انفاق می‌کنند. 

وین بارهم پروردگارتان را در اقامۀ امام اجابت کنید. 

و أفامواالصَلاةر 


هم * یعنی هر چه امام بدان امر می‌کند 
آن را قبول می‌کنند و در لین هر چه حتیاج دارند با امام مشورت 
مکند سچناکه خوا رد رک ولو رده إلى الأول و إلن يار 


"و اگر آن را به رسول و پیشوایآنش برگردانند. 


هم یرون (۳۹) 


۹-و کسان یکه چون ستمی ب رآنها می‌رسد یاری می‌طلبند 
۰- و کیفر بدی. مجازاتی هماند آن است. پس کسی که ببخشد و اصلاح 


نماید پس اجرش بر خداوند است. همان که خداوند ستمکاران را دوست 


تمی‌دارد. 


برهان, ج ۷ 


re سورۀ‌شوری‎ 


إذا انیم اي هه همیتصوُ ون 4 یعنی هنگامی که بر آنها ستمی 
می‌شود انتقام می‌گيرند و این اجازه بر ستم دیده است که اختیار دارد اگر 
خواست انتقام بگیرد و اگر خواست ببخشد و اگر خواست بر آن جزا داده 
یه 4 یعنی بیش از حد 
ستمی که بر تو وارد شده انتقام مگیر؛ سپس فرمود: ۶ 
عَلَی الله پس کسی که ببخشد و اصلاح نماید پس اجرش بر خداوند است.! 


سبیل 6۳ 
8 ,که بعاد از مت واقم شدن کمک بطلبد. هیچ گناهی بر او 
و کسی مظلوم واقع مچ 


۲ همان گناه برای کسانی است که بر مردم ستم می‌کنند. و در روی زمین 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۳۷۳ تفسیر برهان.ج ۷ صی ٩۳‏ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


به تاحق ستم روا می‌دارند. برای اينها عذاب دردناکی است. 


۳- و کس یکه صبر کند و بیخشذ, همانااین تضمیمی بجاست, 


۴-و کسی را که خداوند مره کند بعد از خداوند ولی و یاوری برای او 


نیست. و ستمکاران را می‌بینی هنگام ی که عذاب را می‌ینند می‌گویند:آیا 


راهی برای بازگشت (به دنیا) هست؟ 
۵ - و آنها را میبین ی که بر آتش جهنم عرضه می‌شوند و از روی دلت ر 


خواری خالع هستند و زیر چشمی (ب رآتش دوزخ) نگاه می‌کنند + 


کسان یکه ایمان آوردهند می‌گویند: زیانکاران کسانی هستندکه روز قيامت 
خود و خانواده‌شان را دي غاب انداخته‌ند. آگاه باشید همانا ستمکارال در 
عذاب همیشگ ی گر تاه ت 


یأوری ندارندکه یاریشان نماید. و کسی را که 


۶ -و آنها به غیر از جداً 


خداوند گمراه نماید هیچ راه تجاتی برای او نمی‌باشد. 


و ری امین * ستمکاران را می‌بینی که بر حق آل محمد #4٤‏ ستم 
کرده‌اند. 
is‏ 1 5 
لا روا الْعَذَابَ يوون 


برگشت به سوی دنیا هست. 


ظه 4 فرمود: مراد حضرت قائم ا و اصحاب آن حضرت می‌باشد. 
1 ۳ 
ایک ناعّهزین 


بنی‌امیه و از دروغگویان و ناصبین و 


# یعنی حضرت قائم زمانی که قیام کند از 


خداوند است که می‌فرماید: 


بل الا یات الظاهره. ص ۵۳۴ 


۳۳۷ 


عذّات یمه همان گناه برای کسانی است که بر 
مردم ستم می‌کنند. و در روی زمین به ناحق ستم روا می‌دارند. برای اینها 


عذاپ دردناکی است.۱ 


ن آیا ستم کنندگان در حق آل محمد را می‌بینی. 
اب # یعنی هنگامی که على که باعث عذاب آنهاست 
SRA‏ 

ون * یعنی آیا راهی وجود دارد که ما علی فا 
رادوست بداریم. 

تراهم فرَضونْعلیها یمین لب یعنی برای حضرت علی نا از 
جهت ذلت و خواری فروتن باشند ۾ 

«یطونٌ» یعنی به علی اا نگاه می‌کنند: 

ین طز نو فا ینواعت آل محمد و شیعیا آنها, 

إن الا ین شزرا لش و أطليهم يم القيامة مت ألا ذإ الظاليين* 
یعنی ستم کنندگان به حق آل محمد. 


) به خدا سوگند یعنی ناصبین آنهایی که دشمنی با 


ووو و ا TE‏ 
رتم ین ذون الله و من یضلل الله فد له ین 
مبیل» و آنها به شین ختون یکی ناد که پایضان ماه و کیا 


که خداوند گمراه نماید هیچ راه تجاتی برای او نمی‌باشد.؟ 


۱. بحارالائواروج ۱ص ۲۸ 
۲. تفیر صافی+ج ۶.ص ۳۷۶؛ تورالتقلین.ج ۴ص ۵/۸۵؛ تقسیر برهان ج ۷ ص ٩۴‏ 


۳۳۸ 


له ملك العدازات و الأزْضٍ یخی نا 
الکو (۴۹) 


بو (۵۰) 
۳ از از برای خداوند است. هر چه را بخواهد 
م‌آفریند. به هر کس که بخواهد فرزند دختر می‌بخش وبه هر کس که 
بخواهد فرزند پسر عطا می‌کند. 
۵۰-یا (اگر بخواهد) دختر و پسر را (دو قلو) برای آنها قرار می‌دهد. و هر 
کسی راکه بخواهد عقیم می‌کند. همانا او دنا و قادر است. 
آاد ری وس باق وڈ ا دربارة آي ذیل فرمود: يب من 
ناه یعنی به هر کس| بخواهد دکتر می‌دهد بدون پسر ویب لِم 
هلر یعنی به هر کی تاھد پسر می دهد بدون دختر یر 
رانا ناا یا هر دو رااعم از پسو و دخثر به یک زوج عنا 
لله ملک الشناوات ر الأزْض يحل ایشا 
محمد بن سعید گوید یحیی بن أکثم از موسی بن محمد دربارۀ مسائلی سوال 
کرد و گفت: دربارۂ آیة رم رانا 4 بگو که آیا خداوند پسران 
را به بندگان تزویج می‌کند و حال اينکه قوم لوط را به خاطر همین عملشان 
عذاب و هلاک نمود؟ 
پس موسی از پرادرش با الحسن العسکر یا سوال کرد و آن حضرت 
جواپ داد: اما آي 4 َجهْم زان وا این است که خداوند تبارک و 
تعالی برای پسران مطیم. زنانی از حور العین را به ازدواج آنها در می‌آورد و 
برای زنان مطیع خودش نیز مردان مومن را به ازدواج آنها در می‌آورد و 
معاذالله که خدای تعالی خواسته باشد آنچه را که تو تلبیس کرده‌ای بر نفس 


می‌دهند. 


سورۀ شوری ۳۳۹ 


a e a 
ناما بضاعث لها‎ 


مليف ارب و ما في ان ای له نعبز 
و ( 0۳و ر س 


۵۱-و برای هیچ یر تور نیس ت که خداوند بااو سخن بگوید مگ ر از 
طریق وحی یا از پشت پرده‌ای یا اینکه رسولی صی‌فرستد و آنچه را که 


می‌خواهد به اذنش بر او وحی می‌کند همانا او بلند مرتبه و حکیم است. 


۲- و اینچنین به تو نیز روحی را به فرمان خود وحی کردیم» پیش ازایل 
نمی‌دانستی که کتاب و ایمان چیست. و لک نآن را نوری قرار دادیم و هر 
کسی از بندگانمان راکه بخواهیم به وسیل ۀآن هدایت مي‌کنيم: و هماناتوبه 
سوی صراط مستقیم هدایت می‌کنی. 

۵۳- رام خدارند یکهآنچه در آسمان‌ها و زمین است از برای اوست. آگاه 


باشید که بازگشت تمام کارها یه سوی خداوند است. 


1. مستدرک الوسائل. ج ۴ص ۳۳۷: بحارالانوار ج ۶ص ۶۶ وج ۱۰۱ص ۱۳۵+ 
نورالقلین ج ۴.ص ۵۸۶ ج ۷ص ۹۵ 


ما یشاءٌ* وحی مستقیم و مشاقهة است و وحی الهام؛ و وحی 
الهام آن است که در قلب واقع می‌شود یا از پشت پرده و حجابی است 


E RIESE‏ از آتش شخن 


ّ نک من لوح فل لدع من اثر رَبّي ۲٩‏ فرمود: روح القدس 
ملکی بزرکتر از برئیل و میک یت )سول خا بوده و با 
ائمه 9 نیز هست.۲ 
سپس کنایه از امیرالمؤمنین اه آوردة و فرمود: و لسن 
هي به من نُشا؛ من ع ونا و دلیل بر ایکه مرا از شور حضرت 
امیرالمؤمنین )ل می‌باشد آیه «و ان یف ال الي رل عه ۴ 
ابوحمزه از امام باقر دربارۀ قول خداوند به پیامبرش 8ڈ « مت 
تدري ما کناب و لا ايعان و لن جهورأ+ فرمود: یعنی علی طا که 


یعنی حضرت على که مخلوقات به 
ابند و خداوند به پیامبرش َه فرمود: 


1 تفسیر صافی, اج ۶ ص ۰۳۷۹ تقسیربرهانج ۷ص ۰ + نوراللین.ج ۴:ص ۵۸۷ 
۲ اسراه آیة ۸۵؛ دربارۂ روح از تو سزال میکنند. بگو: روح از امر پروردگارم است. 

۳ بحارالائوارء ج ۱۸.ص ۲۵۴ وج ۲۵.ص ۴۷+ تاویل الیات الظاهرهص ۵۵۰ 

۴. اعراف» آية ۱۵۷ ؛ از نوری که با او نازل شده پیروی کنید. 


سور شوری زور 


نک لدي الی صراط میم * یعتی بدرستی که تو امر به ولایت على اا 
که ی مر را عونت بة وی آن نکن غ 3 هتان راغ متم 
است. 

«صراط الله الذي لَه ما في الكناؤاتِ و فا ِي الأزضٍ) یعنی خداوند 
علی ا را خازن آنچه در آسمان‌ها و زمین است قرار داده است و آن 
حضرت را امین بر آنها نموده است. 

۶اذ یله تسیر ام آگاه باشید که بازگشت تمام کارها به سوی 
خداوند است:۱ 

وک لتهري إلى صراط نیم 4 یعنی هميشه به سوی امامت دعوت 
بکن. سپس فرمود: : راطالا یع چت خدارندی که آنچه در آسمانها 
و زمین است برای اوست. الیل امور آگاه بشید که بازگشت 
تمام کارها به سوی خداونداسَت 

صلت بن حره گوید با زید بن عی0 نشسته بودم که آیذ کي 
إل صراطشُشتتيم 4 را تلاوت کرده و گفت: به خدای کعبه سوگند سردم به 
سوی علی لاا هدایت یافتند. هر کس که گمراه شد که شد و هر کس که هدایت 


یافت که یافت.۲ 


رهاب ج ۷ ص ۱۰۳: نوراللین ج ۴ ص ۵٩۰‏ 


۱. تفسیر صافی»ج ۶ص ۳۸۰: 
یر فرات کوفی ص ۴۰۰+ تفسیر برهانء ج ۷ص ۱۰۳ 


۲. بحارالانوارەج ۳۵ص ۲۶۹ 


۱ 


۲ - سورة زخرف در مکه 


نازل شده و دارای ۸٩‏ آیه 


است. 


۱ 


بشم الله لخن الأجيم 


)۵( ما شین‎ E2 
۴-و همانا آن در امالکتاب نزد ما بلند پایه و محکم است.‎ 
۵-آیااین ذکر را از شما بگیریم چون قومی اسرافکار هستید؟‎ 
ي خکیم* یعنی امیرالمومنین ًا در سور‎ 
حمد در آية اهِا الصراطالمُشتفيم شته شده است که امام صاد قلا‎ 
می‌فرماید: هدن الصراط نهیم همان امیرالمومنین ا است:۱‎ 


۱. تورالتفلین. ج ۴.ص ۵۹۱؛ تفسیر برهان, ج ۷ص ۱۰۶ 


1۴ کیچ تسین کے الب‎ re 


رفح که استفهام است یعنی شما را بیهوده 
دعوت می‌کنیم و آیا شما را بدون هیچ پیامبری یا امامی و یا حجتی رها کنیم. 


۶-و چه بسیار پیامبران ی که در میان گذشتگان فرستادیم. 
۷-و هیچ پیامبری برا یآنها نمی‌آمد مگ ر آنکه او را مسخره می‌کردند. 
س ما کسانی را که قری‌تر از آنها بودند را هلاک کردیم. که داستال 


4۸ 


پیشینیان گذشت. ۱ عیه 


۰-همان خدای ی که زمین را برای شما مح لآرامش قرار داد و برای شما 


د رآن راههایی قرار داد شاید که هدایت شوید. 


۱-و همان خدای یکه از آسما نآبی رابه ‏ 


نازل کرد پس به وسیل آل 


رنه نیز (از قبرها) بیرونآورده 


زمین مرده را زنده گردانيديم. همیز 


سور زخرف ۳۳۷ 


می‌شوید, 
الد و۳ ض مهدا که مراد از مهد * مستقر است. 
ڈو جعل کُم فیا سُا٤‏ یعنی طرق, راههائی است. 
کر تَهتَدُونَ ٩‏ یعنی شاید که هدایت یابید. 
سپس بر دهریون احتجاج کرده و فرمود: و الَذِي تر مالفا ار 


میک تخرد و همان خدایی که از آسمان آبی را به 


اندازه نازل کرد, پس به وسیلة آن زمین مُرده را زنده گردانیدیم. همین گونه 


(از قبرها) بیرون آورده می‌شوید. 


و اي خلق الأزواج 
ريون (۱۲) 


کل و کین الك و الأنغام نا 


زوج آفرید. و برای شما از کشتیها 


۲ همان خدای ی که همه موجودات 
و چهارپایان مرکب‌هایی قرار داد که بر آنها سوار می‌شوید. 


۳-تا بر پشت آنها سوار شوید. سپس هنگاه یکه ب رآنها سوار شدید (و 


رام گرفتید) نعمت پروردگارتان را متذکر شوید و بگویید: پاک و منژه است 
خدای ی که اینها را مسخر ما ساخت, ‏ وگرنه ما قادر بر مسخ رکبردن آنها 


نبودیم. 


برآية الم 


۱ نحل آیة ۵؛ و چهارپایان را که برای شما در آنها (وسیل) گرمی و سودهاست آفرید. و از 


حضرت سوار شود. در هنگام سوار شدن سرش را بلند کرده و تبسمی 


نمودند. به آن حضرت عرض کردم: ای امیرالمومنین دیدم که سرتان را باند 
نموده و تبسم نمودید؟ 

فرمودند: بله! ای اصبغ من نیز روزی رکاب مرکب رسول خدا را گرفته 
بودم همانطور که شما گرفتید که آن حضرت سرش را بلند کرده و تبسمی 
نمودند. از علت تبسم آن بزرگوار سوال کردم همچنانکه شما سوال کردید. 
که آنچه پیامبر به من فرملدنییالان ب شما خواهم گفت, روزی مرکب آن 
حضرت را نگه داشته پود م تاتواز شود که هنگام سوار شدن سرش را به 
سوی آسمان بلند کرد و 

عرض کردم: ای رسول دای برای چه سرت را به سوی آسمان بلند 
کرده و تبسم نمودید؟ 

فرمودند: ای علی! هر کس هنگام سوار شدن بر مركب آیة‌الکرسی را 
بخواند و بعد از آن بگوید: «أتغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و آنوب 
له اللهم اغغر لي ذنوبي فإنه لایر الذنوب إلا آنت» خداوند كريم می‌فرمايد: 
ای ملائکۀ من بندۀ من می‌داند که غیر از من کسی گناهان رانمیآمرزد شاهد 
باشید که من گناهان او را آمرزیدم.' 


(محصولات لبنی و گرشتی)شان می‌خورید. 

1 من لا یحضره الفقیه. ج ۲.ص ۲۷۲: امالی شيخ صدوق, ص ۵۰۷؛ الامانه ص ۱۰۸: 
محاسن برقی؛ ج ۲ص ۳۵۲+ مکارم الاخلاق. ص ۲۳۸ ؛ نورالقلین ج ۴ص ۵۹۴+ تفسیر 
برهان ج ۷ص ۱۱۰ 


سور قوف ۳۳۹ 
آیه‌ای برای سوار شدن برچهارپایان وکشتی‌ها در بیابان ودریا 
و کال رین * 

علی بن اسباط گوید: کالایی را برای فروش به مدینه بردم که کسی آنها را 
نخرید و کل رو دست من مانده به مدینه آمده نزد امام رضالٍ رفته و عرض 
کردم: فدایت گردم کالایی را برای فروش به مکه بردم که کسی آنها را نخرید. 
حال قصد مصر را کرده‌ام آیا از مسیر دریا بروم یا از مسیر خشکی؟ 


فرمود: مصر مرگبار است. چشم‌ها در آن اشک ریزان و عمرها کوتاه 
است. رسول خدا بُ فرمود: سرهایتان رابا گل مصر نشوئید و از کوزه‌های 
آن آب ننوشید چون که آن ذلت می‌آورد: فیرت را از بین می‌برد. سپس 
فرمود: برای تو زیانی ندارد اینکه بلا ملتشجد/ربٌسول خدا ی بروی و دو 
رکعت نماز بخوانی و صد و یک بار از خدآوند طلب خیر کنی و چون تصمیم 
بر حرکت گرفتی و خواستی سوار کشتی و یا مرکبت شوی, بگو: بخان 
اي سح ناهذا و که مفرنین و إن إلى سیون ٩‏ هر كس سوار 
مرکبی شود و این دعا را بخواند و از پشت آن مرکب بیفتد هیچ آسیبی به او 


نگ 
و اگر سوار کشتی شدی در هنگام سوار شدن بگو: (بشم الله مَجْراها و 
شاف »هنگامی که درا طوفانی شد و مواج زد. به سمت چپ کشتی رفته و 
با دستت به موج اشاره کرده و بگو:«اسکن‌بسکیة ال وقربقرارالله و لاحول 
ولا قوةإلابالله». 
علی بن اسباط گوید سوار بر کشتی شدم چون دریا مواج شد آنچه را که 


3 فرموده بود را گفتم موج آرام گرفت و هیچ گرفتاری به ما 


۳۵۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 
عرض کردم: فدایت گردم! سکینه چیست؟ 
قرمود:بادی از بهشت است که صورتی طیب مانند صورت انسان دارد که 


با پیامبران بوده و با مومنین نیزمی‌باشد.! 


1 اکم یی (0) 
ئر أَحغ بنا رب لاژخنن تال َة ودا و ُو 
WV)‏ 


آم و 


۵-و برای خحداونا تیان بندگانش جزئی قرار دادند. همانا انسان کفران 


کنندۂ آشکارعا ۱ 


۶ -آیا تخبون از میا فریه‌دایش دختران را برای خود برگزید 
پسران را برای شما برگزید؟ 


۷-و هنگام یکه به هر کدام آنها به آنچه که برای خداوند رحمان نسبت 


می‌دهند بشارت می‌دادند. صورتش از فرط ناراحتی سیاه می‌شد و 


خشمگین می‌گردید. 


و 


یخن نات و أطفاكم 
و ی کم ۳ 4 
ن ٭ و شرع اضرب خفن مت یعنی زمانی که برای آنبا 
دخترانی به دنیا می‌آمد. 
(ظل ره شود هر کیم» که این آیه عطف بر آیا 


۳ 
سپس خداوند در مقام سؤال می‌فرماید: «أم انح 


ق E‏ 
یَجعَلون له 


۱. بحارالاتوارج ۷۳.عی ۲۸۶ ؛ تقسیر برهانج ۷ صی ۱۱ 


سور زخرف ۲۵۱ 


تبون (۱9) 
و اواو غاة لخن ما یاهع نام ذلك ین لم إذ شخ لا 
اضُونّ (۲۰) 


۸-آیا کسی راکه با زیو رالات پرورش می‌یابد (یعنی دختران) و در هنگام 
جدال (ا زگرفتن حقوق خود),عاجز است (را فرزند خداوند می‌خحوانید)؟ 
-و فرشتگان را کهآبندگان باود رحمان هستند را دختر پنداشتند. آیا 


شاهد آفر, 


آنها بدا که بزودی شهادت آنها نوشته می‌شود و مورد 
باز خواست قرار می‌گیرند: ۱ 


۰- و آنها (مشرکان) گفتند: اگر خداوند رحمان می‌خواست ما آنها را 


نمی‌پرستيديم. گفتار اینها از روی علم و دانش نیست آنها جز دروغ چیز 


دیگری نمی‌گویند. 
۰ 25 
«أ رم َو في الْحِلْية ) یعنی در طلا پرورده می‌شود. 


1 
نمود که فرعون صورت ولباس‌های او راز طلا دید و گفت: 1 


الْحلیة 4 یعنی با طلا پرورده می‌شود. 
و هر في الخضام 


مین ؟ کلام آشکار نیست و از برای مردم نیز 


فرزند) برای خدا قرار می‌دهند او مزه (از توالد و 
پسران) می دارند (به عنوان فرزند قرار می‌دهند). 


تناسل) است ولی برای خود 


ror 


قریش گفتند ملائکه دختران خداوند هستند در آیة 


و 1 ۳ 
جُرءا) که خداوند آن را رد کرده و فرمود: ۶اشَهدوا 
یلو آنها بوده‌اند؟ که بزودی شهادت آنهانوشته 
می‌شود و مورد باز خواست قرار می‌گیرند. 


٤َ‏ آیا شاهد آفرینش 


ان شم یرون * یعنی بدون علم محتاج هستند. 


نا وجذنا باعل اة 


باعل آثارجغ دون (۲۱) 
۲-بلکه گفتند: ماآپدران«خوی ریه آئینی یافتیم و ما نیز بر پیرو ی آنها 


هدایت يافته‌ايم. 
و 
الوا وجنا آبن علی مه4 یعتی بر مذهبی هستند که امت به 


تب مهم يعون (۲۸) 

۶ -و (بیاد بیاور) هنگام که ابراهیم به پدر و قومش گفت: من از آنچه که 
شما می‌پرستید بیزار هستم: 

۷- مگر کس یکه مرا آفریده و مرا هدایت خواهد کرد. 


۸ کلم باقیه (توحید) را در نسل‌های بعد از خود قرار داد شاید که به 


Yor 


سورة زخرف 
سوی خداوند باز 
رفن رايم 
یعنی مرا خلق کرد که فطرنی) به معنای «خلقنی» است. 


۳8 ۱ 
۸297 * یعنی بزودی برای من روشن می‌شود. 


۲یا آنها رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما معیشت آنها را در 


زندگانی دنیا تقسیم کرده‌ايم, و بعضی را بر بعضی دیگر برتری دادیم تا 
بعضی ا زآنها بعضی دیگر را خر کنند. و رحمت پروردگارت از آنچه که 


آنها جمع می‌کنند بهتر است. 


خداوند گفتار قریش را نقل کرده و فرمود: و از لا ر 


1. تفسیر صاقی,ج ۶ ص ۳۹۰؛ تفسیر پرهانه ج ۷ ص ۱۱۹ 


۳۵۴ ترجمة تفسیر قهی | ۴ 
و مراد از «قریتین» مکه و طائف می‌باشد. عروه غرامت و جریمه‌ها را از 


مال خود پرداخت می‌کرد و عموی مغيرة بن شعبه بود پس خداوند قریش را 


ریک * یعنی نبوت و قرآن. 


بَغْضٍ درجاتٍ * یعنی در مال و فرزندان, 

هم تفضا خر و رَحمت ریک خر ما یمرن ٩‏ این بزرگترین 
دلیل خداوند بر توحید است زیرا میان هیات و تشابهات و تصمیمات و 
خواسته‌مایشان اختلاف است تباٍهمدیگر را یاری کنند زیرا هیچ کسی 
نمی‌تواند روی پای خودش بابسیټد و پابشاهان و رهبران بی‌نیاز از مردم 
نیستند و به خاطر همین دنیا می چرخد و مخلوقات هم مامور هستند و هم نهی 
شده و هم مکلف به آمنوری ی آگر هر اٹسانی خودش تمام کارها و 
خواسته‌هایش را انجام می‌داد و تمام حرفه‌ها را می‌دانست عالم یک چشم بر 
هم زدنی پایدار نمی‌ماند و لکن خداوند عزوجل بین آنها هیات گوناگون قرار 


داد که آن از بزرگترین دلالت بر توحید است.۱ 


۱. تفسیر برهان,چ ٩۷‏ ص ۱۱۹ 


۳۵۵ 


۳۳و اگ رنه‌اين بو که همۀ مردم یک امت می‌شدند, برای کسانی که به 


خداوند رحما نکافر شده‌اند سقف خانه‌هایشان را از نقره قرار می‌دادیم که 


با نردانهایی از سقف آن بالا میرف 
۴-و برای خانه‌هایشان درها و تخت‌هایی قرار می‌دادیم که بر آن تکیه 
می‌زدند. 

۵-و با انواع زینت‌هاء و هم اینها بهرةزندگانی دنیوی است. و آحرت 
نزد پروردگارت برای پرهیزگاران است. 

۶-و ه رکس از یاد خداوند رو ی گردان شود. شیطان را به سراغ ار 
می‌فرستي که همیث هیییین لو اشد 


#وتو لین 


ی 


اش 1 


وج یعیبر یک مذهب. 


ان وعفارج ها یرون و 


بامها بروند. 


طلا باشد. 
امام صادق اا فرمود: اگر خداوند آن را انجام میداد احدی ایمان 


نمی‌آورد و لکن در میان مومنین ثروتمندان و در میان کافران فقراء قرار داد و 
نیز در میان کافران ثروتمندان و در میان مومنان فقراء قرار داد و سپس آنها 
را به وسیل امر و نهی و صبر و رضا امتحان نمود. 


* یعنی کسی که خود را از ذکر خداوند به 


۳۵۶ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۴ 


یی ضیطان را به سواغ او می‌فرستیم که 


یک علی صزاط مشتقیم (۴۳) 


۸-تا هنگام یکه ناد ای مٍگوید: ا یکاش میان من و تو فاصله‌ای به 


بآ همنشینی بودی, 
۹-و (این بشیمانی) وکر ار ”رور قیامت) نفعی به حال شما ندارد. 


اندازه مشرق و مفرت برک 


چرا که ستم کردید. (و امروز) در عذاب دوزخ شریک هستید. 

۰ -آیاتو می‌توانی سخنت داب هگو شکران برسانی یا کوران و کسان ی که در 
گمراهی آشکاری هستند را هدایت کنی. 

۱-پس هنگام ی که تو را از میا نآنها ببریم ا زآنهاانتقام می‌گیريم. 


۳-یا آنچه را که ب رآنها وعده دادهایم به تو نشان می‌دهیم. که ما ب رآنها 


تسط داریم. 
۳-پس به آنچه که بر تو وحی می‌شود را محکم بگیر: همانا که تو در 
صراط مستقیم هستی. 


(شتنیک باي وج لک زک على صرابه نم 4 


۱. تقسیر برهان.ج ۷ ص ۱۲۲؛ تقسیر صافیدج ۶ ص ۳۹۳ 


لین ج ۴ ص ۵88 


کاش میان من و تو فاصله‌ای به اندازث مشرق و مغرب بود که چه بد همنشینی 


بودی. پس خداوند به پیامبرش فرمود: به فلانی و فلانی و پیروان آنها بگو: 


مب 
تج ی نیک فا مهم مُنتمُون ؟ یعنی از فلانی و 
فلاتی. سپس خداوند به پیامبرش وحی تبوٍ: تنک ِي وی ایک 
در على نک على صراط مت ۶ یعنیبدرستی که تو بر لایت علی 
هستی و علی همان کبزا 22 

اماد هب ی بک هم مهم مُنتقمون 4 


امام صاد قا دربارة ای آیة فا 


مکه به مدینه هم ببریم اراده کرده‌ایم که دوباره به مکه برگردانیم. و به وسیله 
علی بن ابی طالب از اهل مکه انتقام بگیریم. ' 


۴-و همان آن ذکر (یادآوری) برای تو و قومت است» و بزودی مورد 


سول خواهید شد. 


عبد الرحمن بن کثیر گوید از امام صادق ا درباره آیه ول 


زرلک و 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۲۶ 


۷ رجا تسیر ی( 


لک و سَوّف تشون * سوال کردم فرمود: ماییم که خدای تعالی امر کرده 
جمیع خلایق را که سؤال 


از ما مسائل دینی خود را که ندانسته پاشند. 


این دون رشن با 


۵-و از رسولان ی که قبل از تو فرستادیم بپرس: که آیا معبودنی به غیر از 


خداوند رحمان برای پرستش قرار دادیم؟ 


من دون خفن له 


اہی ربیع گوید با امام باقر نه در ستالی گة هشام بن عبدالملک نیز در آن 
سال به حج آمده بود حج بجا آوردیم که با هشام؛ نافع بن ازرق غلام آزاد شدۀ 
عمر بن خطاب بود. در مقام رکن کعبه نافع نظرش به امام بقرت 
مردم اطراف آن حضرت را گرفته بودند و به هشام گفت:ای امیرالمومنین این 
مرد کیست که مردم اطراف او را گرفته‌اند؟ 


هشام از روی تمسخر گفت: او پیامبر اهل کوفه محمد بن علی بن حسین بن 
علی بن ابیطال با است. 

نافع گفت: الان می‌روم مسائلی چند از او سوال می‌کنم که پاسخ آنها را جز 
پیغمبر و وصی ای یا فرزند وصی‌اش کسی دیگر نمی‌تواند جواب بدهد. 

هشام گفت: برو سؤال کن شاید او رادر میان مردم خجل و شرمنده نمایی. 

نافع پیش رفت گفت: ای محمد بن علی تا من تورات و انجیل و زبور و 


سور خوف ۳۵۹ 


فرقان را خوانده و حلال و حرام آنها را شناخته‌ام از تو سوالاتی می‌کنم که 
جز پیغمبر و وصی او کسی دیگر نمی‌تواند جواب سوالات مرا بدهد. 

حضرت باقر اا سر مبارک را بلند نمود و فرمود: هر چه می‌خواهی 
سوال کن. 

عرض کرد: فاصله میان عیسی و محمد تا چند سال بوده است؟ 

فرمود: به اعتقاد خودم جواب بدهم یا به عقیده تو؟ 

عرض کرد: به هر دی. 

فرمود: به اعتقاد من پانصد سال و به عقیدۀ تو ششصد سال. 

عرض کرد: بفرمایید معنای آیه و ُز 
لین ون انآ 
را مشاهده نمود تا از آنها سوال و پرستش گند آیا فاصله میان عیسی و او که 


من 
دون ٩‏ چیست؟ محمد بُ کدام یک از پیفمبران 


آخر پیغمبران است پانصد سال نبود پس چگونه پیغمبران را دیده تا بتواند از 
آنها سوالی نماید؟ 

حضرت باق در جواب او ابتدا آیه ۶ 
الْسَسْجدٍ ارام ی الج ای اي با 


تلاوت نمود پس از آن فرمود از آیاتیکه پروردگار به پیفمبرش در شب معراج 


نشان داد آن بود که تمام پیغمبران را محشور و جمع نمود. جبرئیل آنها را 
صف‌بندی کرده سپس آذان و اقامه گفت هر فصلی دو مرتبه و«حی علی خیر 
العمل» را نیز گفت آن‌گاه محمد بُ را مقدم داشت تا بر تمام پیغمیران امامت 
کرد و نماز خواند چون از نماز فارغ شد آية و سنل سنا من قیلکت 


[ اسراه آیذ ۱+ منژه و پاک است آن خدایی که شبی بنده‌اش (محمّد صلی الله علیه و آله و 
سلم) وا از مسجدالحرام به مسجد اقصی که پیرامونش را برکت دادیم. سیر (و حرکت) داد تا 
(بخشی) از نشانه‌های (عظمت و قدرت) خود را به أو نشان دهیم. 


شا ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


فرمود از جمیع پیغمبران که در عقب تو حضور دارند سؤال کن چه چیز را 
پرستش می‌کنید و بر چه کسی شهادت و گواهی می‌دهید, تمام آنها گفتند 
شهادت می‌دهیم که پروردگاری جز خدای یکتا و یگانه نیست و برای او 


شریک و مانندی نمی‌باشد و گواهی می‌دهیم بر توای محمد که که فرستادة 
خداوند هستی, و اقرار و اعتراف داریم بر نبوت تو و ولایت علی بن 
ابیطالب با پروردگار از ما جمیع پیفمبران عهد و پیمان گرفته بر نبوت توو 
بر ولایت امیر الممنین علی بن ابیطالب ی و فرزندان گرامیش. 

نافع گفت: راست فرمودید ای مخمد بن على سوگند به خدا شما ائمه 
اوصیاء پیفمبر اکرم تا و خلفاء او گید در تورات و انجیل و زبور و 
فرقان اسامی شما نوشته شده نت و شما سزاوارتر از غير خودتان 


ي قزبه قال ا قزم یش لي ملك بضر و هذ 
تجري من تختی لا َصوون (۵۱ 


(r) 


۱. بحارالاتوار ج ۱۰.ص ۱۶۱ ؛ ورالتقلین. ج ۴ص ۶۰۵+ تفسیر صافی. ج ۶ص ۳۹۸: 
کافیدج ۸ ص ۱۲۰؛ تفسیر برهانء ج ۷ص ۱۳۴ 


۳۶۱ 


٩-و‏ گفتند: ای ساحر. پروردگارت را به آن عهد که با تو کرده بخراه (نا 
عذاب را از ما برطرف نماید) که ما نیز هدایت می‌یابیم. 

۰-پس هنگامی که عذاب را از آنها برداشتیم عهد و پیمانشان را 
می‌شکستند. 

ود ندا داد و گفت: ای قوم آیا حکومت مصر 


۵۱-و فرعون در ميان قوم 
از برای من نیست؟ واين رودها به فرمان من در جریان نیستند؟ آیا 


نمی‌بینید؟ 


۵۲-آیا من ا زاین کسی که ازاجانواد؛ فقیر و پستی است و زبا نگویا 


ندارد برتر نیستم؟ ی 
۳-(و اگر راستگوست) جر دستبندهایی از طلا ندارد یا فرشتگال با او 
نیامده‌اند؟ ۱ ۱ 


۵۴-پس فومش را خوار و ذلیل شمرد تا همه فرمانبردار او شدند. همان اکه 
آنها قرمی فاستی بودند. 
۵۵-پس هنگامی که ما را به خشم آوردند. ما نیز از نها انتقام کشیدیم و 


نمودیم. 


فرعون و اصحایش را به موسیل نقل کرده و قرمود: 


وفالوا یا ا لاجر * یعنی ای عالم اذغ نا رک بدا عهد ندک شا 


تون » پروردگارت را به آن عهد که با تو کرده بخواه (تا عذاب را از ما 


برطرف تماید) که ما نیز هدایت می‌یابیم. 


ET 
سپس فرعون گفت: ام خرن‎ 
ولایکاد ب‎ 


اي هوم 


€ یعنی کلامش را روشن اداء نمی‌کند. 


۳۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


سپس فرمود: رل 


شور 


یعنی چرا دستبندهای طلا بر او 


قب و جاءمَعه لک تین یعنی یا سلائکه به همراه او 


٤‏ ان ماک یزان 


مت بها اون ذا صراط شتقبم A»‏ 


زند مریم مثلی زده شد قوم تو از آن به فریاد در 


۵۸-و گفتند: آیا خدایان ما بهترند یا او (عیسی بن مریم؟) آنهااین سخن را 
به خاطر جدل به تو گفتند. که آنها قوم ی کینه‌توز هستند. 
۹-او (عیسی) نبود مگر بنده‌ای که به او تعمت دادیم و او را برای 


بن یاسرائیل الگو قرار دادیم. 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۴۰ 


سورة زخرف Yer‏ 
۶۰و اگر بخواهیم, در روی زمین به جای شما فرشتگان را جانشین (شما) 
می‌گردانديم. 


۶۱-و همانااو (عیسی) علم و نشانه‌ای برای روز قیامت است. پس د رآ 


شک و تردید نکنید از من پیروی کنید که‌این صراط مستقیم است. 
ار ن پیروی نیا این نرک عدر 


سلمان فارسی گوید روزی رسول خدا بُ در میان اصحابش نشسته 
بودند که فرمودند: الان کسی بر شما واژبرمی‌شود که شبیه عیسی بن مریم 
است, پس افرادی که در نزد رسول دای تست بودند از نزد آن حضرت 
بلند شده و بیرون رفتند تا دوباره وآرشنوند که علی بن ابی‌طالب ا وارد 
شد. شخصی گفت: آیا محمد راضی می‌شوک که علی را بر ما فضیلت بخشد به 
حدی که او را شبیه به عیسی بن مریم بکند. به خدا سوگند خدایانی که ما در 
دوران جاهلیت عبادت می‌کردیم افضل از اوست, پس خداوند در همان مجلس 
نازل فرمود: و لما ضرب ابن مریم مثلا ذا قومک منه ییضجون ؟ یعنی 
هنگامی که علی را شبیه عیسی کردی قوم تو از آن ناراحت شدند و تحریفش 


على الا عبد من علیه و جعلناه مثلاليني إسرائیل ٩‏ که اسم حضرت على ا 


راازاین موضع پاک کردند.! 


سپس خداوند عظمت شأنش را در نزد خداوند متعال ذکر کرده و فرمود: 


۱ نورالتلین. ج ۴ ص ۶۰۹+ تفسیر برهانء ج ۷ص ۱۴۲ 


9 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


هذا صراطتفيم * یعنی امیرالمژمنین نا . 


نکم قطان هکم رین (00 


۲-و شیطان شما را (از راه حق) باز ندارد. همانا که او دشمن آشکار 


Ww) 


۷- دوستان دی آن روز دشمن هملیگر هستند مگر پرهیزگاران. 


گفتگوی اغنیاء و فقراء 

الخلا ومز يعضوم لین ض عدر لین 4 عقل وتان که بام 
دشمنی یار 

امام صاد ق فرمود: آگاه باشید هر دوستی که در دنیا غیر الهی باشد 
در روز قیامت به دشمنی تبدیل می‌شود." 

امیرالمؤمنین ت فرمود: فردا برای ستمگر گزیدن دو دستش کفایت 
می‌کند, کوچ کردن نزدیک است و برای دوستان پشیمانی است جز برای 


۱. نوراتقلین.ج ۴ص ۶۱۱: تفسیر صافی.ج ۶ ص ۴۰۵ 
یحارالائواروج ٩ص‏ ۲۳۶ وج ۳۵.ص ۳۱۹ 
۲ بحارالاتوارج ۶۷ ص ۳۷ 


سورة زخرف ۲ ۳۶۵ 
پرهیزگاران.۱ 

حضرت علی ا فرمودند: دوستی بر چند قسم است یکی دوستی دو 
مومن, و دیگر دوستی دو کافر. و دوستی مومن بی‌نیاز و مومن فقیر؛ و 
دوستی کافر بی‌نیاز و کافر فقیر. اما آن دو مؤمنی که در دنیا برای‌رضای خدا 
دوست باشند چون یکی از آنها پیش از رفیقش فوت نماید خداوند جایگاهش 
رادر بهشت به او نشان می‌دهد و او برای دوست مؤمن خود شفاعت می‌کند و 
می‌گوید خدایا دوست من مرا به فرمانبرداری تو امر کرد و مرا از گناه و 
نافرمانی تو بازداشت او را هم به جایگاه من منزل بده تا اینکه او را ببینم همان 
جاییکه من در بهشت هستم. خداوند دای او را مستجاب گرداند و هر دو با 
هم پروردگار را ملاقات کنند و به رفیقشمی)ٌ‌گوید خدا جزای خير به تو بدهد 
تو بودی که مرا به اطاعت خداوند وان موه و از معصیت بازداشتی. 

واما آن دو کافر که هر دو به مَخالقتَ با حََاوند رفاقت نمودند هرگاه یکی 
از آنها پیش از رفیقش بمیرد منزل خود را در آتش جهنم مشاهده کند و گوید 


پروردگارا دوست من مرا به نافرمانی تو امر کرد و سرا از اطاعت تو باز 


در آتش جهنم جای بده تا آنکه ببیند من در چه عذابی 
بگوید 


چنانچه مرا واداشتی به معصیت و بازداشتی از اطاعت خداوند اکنون از خدا 


داشت, خدایا او را 


می‌باشم؛ پس ملاقات کنند همدیگر را حضور پروردگار و به رفيا 


می‌خواهم تو را به کیفر و مجا 


موه مهرد 
مذ ب 


آن فرمود روز قیامت مؤمن غنی و ثروتمند را برای حساب حاضر 


کنر وردگا هو بفرماید ای بنده من آیا تو را بینا و شنوا ننموده و مال 


۱ بحارالاتوار ج ۰۷۴ ص ۳۹۹؛ تقسیر برهانء.ج ۷حس ۱۴۶ ؛ نورائقلین ج ۴.ص ۶۱۲ 


۳۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
بسیاری بتو عطانکردم گوید. خطاب رسد چه چیز آماده کردی برای ملاقات 
ما 

گوید: پروردگارا به تو ایمان آورده و پیغمبرت را تصدیق نمودم و در راه 
دین جهاد کردم. 

به او خطاب می‌شود مالی که به تو عطا نمودم در چه راهی صرف نمودی 
جواب دهد در راه تو انفاق کردم خطاب شود چرا برای فرزندانت به ارث 
نگذاشتی گوید خدایا تو مرا خلق نموده و روزی‌دادی آنها را نیز تو خلق کرده 
و روزی دهند؛ ایشان نیز تو بودی و توانایی داری که آنها را روزی بدهی 
چنانکه مرا روزی دادی من ایشانرا واگذار به تو نمودم از مصدر اعلی ندایی 
می‌رسد که ای بنده من تو زاسنت می‌گوّیی و اکنون به سوی بهشت برو اگر 
می‌دانستی چه اجر و پاداشی ترد ما داری با خلوص بیشتری عبادت 
می‌کردی. 

و چون مؤمن فقیر را بیاورند خطاب می‌رسد که ای بنده من در دنیا چه 
کاری کردی؛ می‌گوید خدایا مرا به سوی دین خود راهنمائی نموده و نعمت‌ها 
عطا فرمودی و مرا از ثروت بی‌حساب بازداشتی و اگر مرحمت می‌نمودی 
ترسناک بودم که آن مال مرا از پرستش و عبادت محروم نماید زیرا که من 
آفریده شده‌ام برای آنکه عبادت ذات پاکت نمایم. خطاب برسد راست گفت 
بنده من او را به بهشت برید. 

سپس کافر غنی را می‌آورند به او گفته شود برای ذخیره ملاقات امروزت 
چه فراهم نموده‌ای معطل می‌ماند که چه جواب بدهد. به او بفرماید آن اموالی 
که بتو دادیم در چه راهی مصرف رسانیدی؟ گوید برای فرزندان خود به ارث 
گذاردم خطاب رسد چه کسی تو و ایشان را خلق نموده؟ 


سورة زخرف ۳۶۷ 


عرض کند: پروردگارا ما همه مخلوق تو هستیم. 

می‌فرماید: آیا من قادر نبودم که بفرزندانت بعد از تو روزی بدهم 
همچنانکه بخودت روزی دادم؟ اگر بگوید فراموش کردم یا نمی‌دانستم هلاک 
شود آن وقت خطاب رسد اگر می‌دانستی آنچه از کیفر و مجازات برای تو نزد 
ما فراهم شده همانا گریه بسیار می‌نمودی. 

آنگاه فقیر کافر را حاضر کنند به او خطاب کنندای پسر آدم چه بجاآوردی 
در آنچه به تو امر نمودیم؟ گوید پروردگارا مرا مبتلا به دنیا نمودی بطوری 


که از یاد تو غافل شدم و ابتلائات دنیا و فقر مرا از آنچه برای آن آفریده شدم 


بازداشت, به او خطاب رسد چرا مرا,نخواندی و از من درخواست ننمودی تا 
بتو روزی دهم؟ اگر گوید فرامواش کردم وا ندانستم هلاک شود آنگاه به او 
گفته شود اگر بدانی عذابی که برا ۍ کو مهيا نموده‌ایم چه اندازه است همانا 


e 
گریه شدیدی می‌نمودی.‎ 


۹-کسان ی که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم امر ما بودند. 


۷۰-(به آنها حطاب می‌شود؛) شما و همسرانتان با سرور و شادمانی وارد 


۱. بحارالائواردج ۷ ص ۱۷۳؛ تفسیر برهانج ۷ ص ۱۳۶ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ FA 


بهشت شوید. 

۱-که بر اطرا فآنها ظرف‌ها و جام‌های طلائی (از غذا و نوشیدنی پاک و 
طهور) می‌گردانند. و د رآنجا (بهشت) هر چه که دل بخواهد و چشم‌ها از 
دیدنش لذت می‌برند موجود است. و شماها (ایمان آورندگان) در آنجا 
همیشگی خواهید 
این بهشتی است که شما وار ٹ آن می‌شوید به خاطر اعمال (نیکی) که 


انجام می‌دادید. 
۳-برای شما در آنجا انواع میوه‌هاست که ا زآن می‌خورید. 
و ۲ 
لذن توا ) یعنی کیان که به ائم ایمان آوردند. 


و کاثوا مین »۱ اب رواک تون * یعنی گرامی 
وی 


ات لیم ناف ین دب رات * یعنی کاسه و همه نوع ظروف. 
بو ۳۹ 


لأس تا مها و4 که این آیات از محکمات 


ابن یسار از امام صادق ا روایت می‌کند که فرمود: همانا شخصی در 
بهشت به انداز؛ُ روزهای دنیا سر سفره بهشتی می‌نشیند و در هر خوردنی به 


اندازۀ آنچه در دنیا خورده غذامی‌خورد." 


۱. تفسیر صافی؛ج ۶ص ۷ 
۲. بحارالانوار ج ۸ص ۱۸۲ 


تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۴۷ 


سورة زخرف ۳۶۹ 
۴-همانا مجرمین هميشه در عذاب جهنم هستند. 
۷۵-ر هرگز از عذا بآنها کاسته نمی‌شود و د رآنجا از همه چیز (از یاری و 
نجات) ناامید و مایوس می‌باشند. 
خداوند آنچه را که از برای دشمنان آل محمد آماده کرده را ذکر نموده و 
فرمود: ‏ الم 


مبِسُونٌ 4 یعنی مایوس از خیر هستند. 


جهَم خالذون * لایر عنهم و همم فيه 


امیر المؤمنین ًا فرمود: اهل معصیت در آتش دوزخ دائمی هستند و 
دستهای آنها را محکم به گردنشان بسته و لباسی از مس گداخته بر آنها 


بپوشانند و در عذابی باشند که حرارت آن بسیار شدید است ؛ 


تش ایشان را 
احاطه نموده و بادی بر آنها نود قبغمشان برطرف نگردد. عذاب آنان 
پیوسته شدیدتر شده و هر دم تازه گردد. نه آن خانه ویران گردد و نه مرگ 
آنها را دریابد تا خلاص شوند.! 


وا نیا مالك لض ینار کم ناکرت 40 


۷- وآنها فریاد می‌زنند: ای مالک (دوزخ): (ا ی کاش) پروردگارت ما را 
می‌میراند (تا از عذاب جهنم نجات یایم). جواب می‌دهند: شما (در این 


عذاب) همیشه خواهید ماند. 


۱. بحارالاتوارج ۸ ص ۲۹۲؛ نورالتقلین ج ۴.صی ۶۱۴؛ تفسیر برها 


۳۷۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۸-به تحقیق ما حق را برای شما آ ولکن بیشتر شما از حق کراهت 


داشتید. 

۹-بلکه آنها (کافران) تصمیم محکمی برای کفر و عصیانشان گرفته‌اند. ما 
نیز تصمیم محکمی (برای انتقامآنها) داریم. 

۸۰- یا گمان می‌کنند که ما سخنان سرّی و در گوش ی آنها را نمی‌شنویم! 
آری. رسولان ما (فرشتگان) پیش آنها هستند و (اعمال و رفتارشان را) 
می‌نویستاد. 


(۸-بگو: اگر برای خداوند رحمان فرزندی بود من اول کسی بود که او را 


می‌پرستیدم: 
خداوند نداء اهل آتش را حڈایتک رک هگ فرمود: ۵ وَنادوا یا مالک لیقض 
لیا ریک قال 4 یعنی بميریم: 


ومالک دوزخ می‌گوید: ۶إنگم کون * شمآ(در این عذاب) هميشه خواهید 


به حق آل محمد_ثارً ۳۹ 


سپس آثار این خبر را نکر کرده به اینکه منافقان در کعبه عهد و پیمان 


۱. بحارلائواردج ۸ ص ۲۹۲ 
۲ کهف. آي ۲۹ 
۳. نورالتلینج ۴ص ۶۱۴+ تفسیر برهانرج ۷ ص ۱۴۸ 


بستند که نگذارند خلافت به اهل بیت رسول خدا وة برسد پس خداوند 
فرمود: مرن -تا کو4 بلکه آنان کار توطنه 
و نیرنگ بر ضد حق را محکم کردند. پس ما هم کار عذاب را بر آنان محکم 
می‌کنیم. آیا آنان گمان می‌کنند که ما رازشان و سختان در گوشی آنان را 
نمی‌شنویم؟ چرا می‌شنویم و فرستادگان ما که فرشتگان نویسنده اعمال‌اند 
نزد آنان حاضرند و اعمالشان و رازهایشان را می‌نویسند.! 

ل إن كان لخن ولد أن أن الايد 


کسی بودم که می‌گفتم از برای خداوند فرزندی است." 


٭ یعنی در این صورت من اول 


ا 6 ف ا 
و هو الذي في الما لوق لاني إل زو اْحکیم الم (۸۳ 
۴-و اوست خدایی که د رآسمان و زمین معبود (نمام موجودات) است. 


و اوست حکیم و فا 
«و هو اي في الْفاء له دفي الأزضِ إ4 او خدای آسمان‌ها و زمين 


ابی سامه کوید از امام صادق ا دربارةآية 3و هي فيالسفاء له 


ا ۳ 
الازض اف سوال کردم؛ دیدم آن حضرت تواضع نموده و سر مبارک را 


فرو آورد و فرمود: خدای عزوجل همان خدای من است و خدای آسمان‌ها و 


۳ ا‎ ٤ 
زمین همان خداوند عزوجل است.‎ 


وَلأبغلك لین ون من ذونه ماه إلا من شهد باعل و هُم 


۱. تفسیر برهان, ج ۷ص ۱۴۹+ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۰۴۱۰ توراقلین.ج ۴:ص ۶۱۵ 
۲ نوراتلین ج ۴.ص ۱۵۲ + تفسیر برهان.ج ۷ص ۱۵۱ صافی.ج ۶ص ۴۱۰ 
۳. تقسیر برها ج ۷ص ۱۵۲ ؛ نورالقلین.ج ۴.ص ۶۱۷ 


VY 


ولا شلک الد 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


)۸٩( نون‎ 


الله ای کون av)‏ 
وقیله ا رب ان لاء قم لا ينون (۸۸) 
قاضْمْخ عم و فل لام توق تون (۸8) 


۶-و کسانی که غیر از او (خداوند) را می‌خوانند قادر بر شقاعت کسی 


نیستند. مگ ر کسان یکه شهادت به حت داده‌اند, وآنها می‌دانند. 

۷و اگر ا زآنھا بپرسی چه کسی شما را آفرید می‌گویند: حداوند, پس چرا 
از عبادت او منحرف می‌شوند؟ 

۸-و رسولش که ميگو پروردگارا اینها قومی هستند که ایمال 


نمی‌آورند. ی 


۹-پس از آنھا روی برگر: لام جر شما باد پس بزودی می‌دانند. 


4 الشفاغة ٩‏ منظور کسانیست که مردمی 


در دنیا آنها را می‌پرستیدند و در قیامت نمی‌توانند پرستندگان خود را 


روی برگردان و بگو: سلام بر شما باد پس بزودی می‌دانند.! 


۱. تفسیر برهان,ج ۷ ص ۱۵۳ + نورالثلین.چ ۴ص ۶۱۸ 


٤‏ - سورة دخان در مکه 


نازل شده و دارای ۵٩‏ آیه 


است. 


۱ 


شم الله لخن اجيم 


۳-همانا ما آن را در شبی مبارک (شب قدر) نازل کردیم که ما از 
انذارکنندگان هستیم. 
۴-د رآن شب هر امر حکمت‌داری جدا شده و مشخص می‌گردد. 


۵-امری از جانب ماست. همانا ما رسولان را فرستادیم. 


۳۷۶ ترجماٌ تفسیر قمی اج ۴ 


۶- رحمتی از پروردگار توست که او شنوا و دا 


۷-پروردگا رآسمانها و زمین و ه رآنچهکه ميان آن دو است. آگریقین د 


باشید. 


۸- خدایی جز او نیست. او زنده می‌کند و می‌میراناد. پروره 
پروردگار پدران اولین شماست. 


٩-بلکه‏ آنها در شک و ریب به بازی مشفولند. 


شب قدر 
احم الا ن ie‏ نا بعنی قرآن. 
في ليله با کة ‏ نا رین و آن ليلة القدر است که خداوند در آن 


قرآن را یک دفعه به بیت المعموز تازل فزتود و سپس از بیت المعمور در مدت 
بیست و سه سال بر رسولشاول کون 

«فیهایِفرق ؟ یعنی در ليلة القدر. 

وکل آثرحکیم4 یعنی در شب قدر هر امری از حق و باطل و هر چه در آن 
سال رخ دهد یا بدائی یا مشیتی و یا تقدیمی و تأخیری از اجلها و روزیها و بلا 
و اعراض و امراض که باید روی دهد و آنچه که باید کم و زیاد شود در آن 
شب مسقدر می‌شود و به عرض رسول اکرم و بعد از آن حضرت به 
امپرالمق‌منین و بعد از آن جناب به ائمه طاهرین ی می‌رسانند تا حضرت 
حجتلئ و از برای آن بزرگواران مشیت و بدا و تقدیم و تأخیر را شرط 
می‌کنندد ۱ 


ابومهاجر گوید امام باقربٍ فرمود:ای ابومهاجر شب قدر بر ما پنهان و 


۱. تفسیر صافی.ج ۶.ص ۴۱۵؛ تفسیر برهن.ج ۷ ص ۰۱۶۱ نورائقلین.ج ۴ ص ۶۲۰ 


منورة نخان Ww‏ 


پوشیده نیست چون فرشتگان در آن شب به زمین آمده و در اطراف ما طواف 


میکنند ۱ 
بل هم فِي مکی لبون ؟ یعنی در آنچه که دربار؟ شب قدر گفتیم شک 
۲ 
دارند. 


۰-پس منتظر راک شمان اش آشکار پدید آورد. 
۱-همة مردم را در بر می‌گیرد.این عذاب دردناکی است. 


۲ (می‌گویند:) پروردگاراءاین عذاب را از ما بر دا رکه ایمال می] 


دریم. 
۳-آنها کجا وچگونه متذکر می‌شوند (و ایمان می‌آورند) در حالی که 


اتی آشکار به سویشان آمد, 


رسول ما 


۴-سپس از او اعراض کرده و گفتند: او یاد گیرنده‌ای دیوانه است. 
۵ همانا ما مدت کمی عذاب را برمی‌داریم» باز به اعمال خودتان بر 
می‌گردید. 

ارب ؟ یعنی صبر کن. 


۱. بحارالانوار, ج ٩۴‏ ص ۱۳ ؛ بصاثرالدرجات. ص ۲۲۱ 
۲ نوراتلین.ج ۴.ص ۶۲۰+ تفسیر برهان, ج ۷ عی ۱۶۱ 


۳۷/۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


2 1 ۳۹ 
يوم تاتي السَماءبدذخان ین * این زمانی است که اهل رجعت از قبرها 


بیرون بیایند. 


قى الاس در آن روز تمامی مردم در ظلمت قرو می‌روند و 

می‌گویند: هذا اب یم زا کیت عتا الْعذاب إا شون اين عذاب 

دردناکی است. پروردگارا این عذاب را از ما برطرف کن که مادازای ایمانیم. 
خداوند در رد آنها فرمود: یلم الذکری ‏ درآن روز. 

نی رسولی که بای آنها روشن‌گر است. 


رن٥‏ هنگامی که بر رسول خدا ا وحی 


نازل می‌شد و بیهوشی به آن حضرت دست می‌داد کافران گفتند: او مجنون 


(جن زده) است. 
افو الاب ادون یعنی تا روز قيامت. 
و اگر خداوند بگوید: اتنا بندخان مبین ؟ در روز قیامت. 


همق فزعون و جاَعُغ زشول کرب 0 
ا یبا اله ّي كم زشول امي (60۸ 

۶- در آن روزی که آنها را با قدرت بگیریم که ما نتقام گیرنده هستیم. 

۷-وبه تحقیق ماقیل از اینها قوم فرعون را آزموديم. و رسولی بزرگوار به 

سویآنها آمد. 


۸-(او بهآنها گفت:) امور بندگان خدا رابه من واگذارید. که من برای شما 


سورۀ دخان TVA‏ 


زول یمین هستم, 
یوم تبطش شا لکری ٩‏ یعنی در قيامت 


ن عون 4 که ما انتقام گیرنده هستیم. 


| یی آنا را نتمان کردیم. 
وجا 


هم سول کریم ۵ 8 [۳ 


و زکات و روزه حج و سنت و احکام واجب نمود. 


ور 5 
عبادالله * یعنی آنچه خداوند از نماز 


مج رون (۲۴) 
۳- (خداوند به ار فرب( یکا گرا شبانه ببرون ببر که شما را تعفیب 
می‌کنند. 
۴و دریا را آرام و خشک بگذارن بکد رکه آنها (فرعون و لشگریانش) از 
غرق شدگان هستند. 
خداوند به موسی وحی نمود: : اشر بوباوي ليلا کم تيو و4 یعنی 
فرعون و لشگریانش شما را تعقیب می‌کنند. 
و نک ابر روا یعنی از دریای پست و هموار بگذر. 
مج رون 4 که آنها (فرعون و لشگریانش) از غرق شدگان هستند. 


0 فش کی‎ HSE 


۶-و زراعتها و منزلهای عالی ‏ وگران قیمت (را رها کردند و رفتند) 


€ یعنی با زنان مزاح و ملاعبه می‌کردند. 
کلک و اأوراھاقوماًآخُرین4 بشن ن ابرق 


۹-پس نه آسمان ب رآبهاگریه کرد و نه زمین: و نه به آنها مهلنی داده شد. 


4 الشناء و لاض و ماكائوا ۳۹0 


گریۀ آسمان و زمین بر امام حسین ا 
قا بث علنھم الما و لو نا کاثوامنظرین4 

از امیر المؤمنین ی روایت است آنگاه که دشمن خدا و رسولش از پیش 
الما وضو ورین * اينان 


او گذشت فرمود: 


کسانی هستند که آسمان و زمین بر ایشان نگریستند و در عذاب مهلت داده 


نمی‌شوند. 
سپس امام حسین )ب فرزندش, بر او گذشت. فرمود: و لیکن او آن کسی 
است که آسمان و زمین بر وی خواهند گریست. 
على فرمود: آسمان و زمین نگریست. مگر بر یحیی بن زكرا 


ا" 
حسین بن 


۱ بحارلائواروج 0۴ص ۱۶۸ وج ۴۵ ص ۲۰۱: نورالقلین.ج ۴ ص ۶۲۷ 


سورة دخان ۳۸ 


ثواب کریه بر امام حسین ا 

محمد بن مسلم گوید امام با 
فرمودند: هر مومنی به خاطر شهادت حسین ًة از چشمش اشک بریزد 
بطوری که به صورتش جاری شود خداوند در بهشت خانه‌ای به او می‌دهد که 
در آن ساکن شود. 


هر مومنی که به خاطر اذیت و آزار دشمنان در دنیا بر ما از چشمش اشک 


جاری شود تا بر گونه‌هايش بریزد خداوند متعال در بهشت جایگاه صدیقین 
را به او اعطاء می‌کند. 

هر مومنی به خاطر ما اذیت و آزاري باو برسد و اشک بر صورتش جاری 
شود خداوند عزیز اذیت و آزار را از اوابطر فُمی‌نماید و در روز قیامت او را 
از غضب و آتش جهنم در امان‌دارد 

امام صاد قا می‌فرماید: هر کسما رآ یاد کند یا در نزد او از مایادی 
شود و از چشمانش اشکی به اندازة بال مگسی بیرون بیاید خداوند گناهان او 
رامی‌آمرزد اگر چه به اندازۀ کف دریاها باشد.۲ 


۳۰-ویه تحقیق ما ینی اسرائیل را از عذاب ذلّت و خواری نجات دادیم 


۱. ثواب الاعمال, ص ۸۳ + کامل الزبارات. ص ۱۰۰ ؛ مثیرالاحزان, ص ۱۴ + تفسیر برھان. 
ج ۷ص ۱۶۳ 

۲ نوراشقلین, ج ۴ص ۶۲۸+ مستدرک الوسائلج ۱۰.ص ۳۱۴: بحارلانوارج ۲۴ 
ص ۲۸۴ ؛ لهوف. ص ۱۰ : کامل الزیارات. ص ۱۰۳ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YAY 


۳۱-از شر قرعوت که شخصی متکبر و از اسرافکاران بود. 

۲و ما آنها را یه علم بر عالمیان برگزیدیم و برتری دادیم. 

اپ الشهین تا على لین * که لفظ آیه 
عام و معنایش خاص است. یعنی موسی و بنی اسرائیل را برگزید و بر 
عالمیان زمان خودشان فضیلت داد. ۲ 


طْام لیم 1۳6 مد 
کال غل في لو (۴۵) 


۱- روز ی که هیچ دوستی دوست خود را یاری نمی‌کند. و از جانب هیچ 
کسی یاری نمی‌شوند. 
۲ مگر کسی که خداوند به او رحم کند. که او قادر و مهربان است. 
۳-همانا درخت زوم جهنم 
۴ غذای گناهکاران است. 
۵-که (آن غذا) مانند مسی گداخته شده در شکم‌ها به غلیان می‌آید. 
۶ - همچون آبی سوزان به جوشش می‌آید. 
وم لا یي موی عن موی سا4 هر کس شیر از اولیءالهی را دوست 
بدارد نمی‌توانند همدیگر را از عذاب الهی نجات دهند, سپس استثنا کرده است 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص 1۶۶ 


سورۀ دخان TAY‏ 


هر کس که آل محمد را دوست بدارد و فرمود: إلا من زجم لاه 


م٩‏ مگر کسی که خداوند به او رحم کند. که او قادر و مهربان است. 


SEL‏ قح 
وم * طغام الیم * این آیه دربازۀ ابوجهل نازل شده است. 


۲ 
*لٍن‌شَجر 


ار إلى تزاء اْجَحم (۴۷) 

توق زلیو ین پلجب ۲۸ 
نکت أت اریز انکر ب۴۹ 

ذ هذا ما کم بو تنتزون 65 


۷ -(به مامور جهنم خعطاب شود؛) ای ن گهکار را بگیرید و به مین دوزخ 


بیافکنید. 


Af 


س (عقاب راا که تو (می‌پنداشتی) بسیار 


۲- در میان باغها و چشمه‌سارها (می‌باشند). 


۳ لباس‌هایی از حریر نازک و خیم می‌پوشند و رو به روی هم 


می نش 
۴ بهشتیان اینجنبن هشر و آنها را با حورالعین تزریج می‌کلیم, 


۵۵-آنها در بهش تهر ای |بخواهند در اختیارشان گااشته می‌شود. 


و در امنیت کامل, هستند. 


۵۶- در بهشت هیچ مرکی به راغ آنها نم‌آید مگر همان مرگ اول (که در 


دنیا چشیده‌اند), و خداوند آنها را از عذاب دوزخ محفوظ می‌دارد. 


ن فضلی از جانب پروردگارت است. که‌این همان رستگاری بزرگ 


۸-ر ما آن (قرآن) رابه 


تو آسان ساختیم شاید که متذکر شوند. 


ند 


۵۹-پس منتظر باش که آنها نیز 


6 یعنی پس بقشرید او را از همه جانب مانند ضفطةٌ قبر 
پس آنها را در میان جهنم بیندازید. 

إل سَواء لحم * سپس از آن حمیم بر روی آنها بریزید در آن هنگام به 
الک لت زیژالکريم» که لفظ آیه خبر و معنایش 


حکایت از قول کسی است که به او آن را می‌گوید. ابوجهل می‌گوید: من عزیز و 


سور دخان ۳۸۵ 


کریم هستم. پس در جهنم او را با همین کلمه سرزنش می‌کنند.! 


سپس خداوند آنچه را که برای متقین از شیعیان امیرالمو‌منین ا آماده 


کرده را توصیف نموده و فرمود: 


الاولی * یعنی در بهشت طعم سختی مرگ را که در دنیا چشیده‌اند را 
نمی‌چشند و به سختی و گرفتاری نمی‌افتند. 


ورف غاب جوم تا قارب ام مُرتَیُون ٩‏ یعنی منتظر باش که 


آنها نیز در انتظار هستند.؟ 


ابن عباس دربارة آیة فا انکَ # گفت: خداوند به قولش اراده 


نموده آنچه را که از نعمت‌های بهشت,و عذاب آتش جهنم را تا مردم پند و 
اندرز بگیرند. ٤‏ 
ی محمد دک ون 4 آرادهعتی‌کنة که شاید مشرکین پند و اندرز 


رن٤‏ که تهدید و وعده از جانب خداوند است. منتظر 


باش که آنها نیز در انتظار هستند. ۳ 


۳. تقسیر برهان ج ۷ ص ۱۷۲ 


۱ 


٤۵‏ - سورة جائیه در مکه 


نازل شده و دارای ۲۷ آیه 


است. 


کت گب ۱ 


بشم ال لخن الحم 


۲-اين کتاب از جاتب حاون دقادز و حگیم نازل شده است. 

۳-همانا در آسمانها و زمی نآیات و نشاله‌ای برای مومنین است. 

0 ا 0 
«حم » تثزیلالکناب من له یز الحكيم « اي ناوات و الأزضِ 
نی 4 که در آسمان‌ها ستارگان و خورشید و ماه و در زمین آنچه 


که در آن می‌روید از انواع گیاهان و نباتات برای مردم و چهارپایان, آیات الهی 


هستند برای قومی که اندیشه می‌کنند. ۰ 


۵-و نیز در رفت و آمد شب و روز و رزقی (بارانی) که خداوند از آسمان 


۱. تفسیر صافیدج ۶ ص ۳۳۱ 


۳۹۰ ترجمة تقسیر قمی اج ۴ 


نازل کرده و زمین 


آیات و نشانه‌ای است برای قومی که اندیشه می‌کنند. 


ه رابه وسیلة آن زنده می‌کند, و پزش بادها, 


و تطریف الاح آیْات رم یعون 4 یعنی از هر طرف می‌آید گاهی 
بادهای گرم و گاهی نیز پادهای سرد که گاهی ابرها را به حرکت در می‌آورند 
و گاهی رزق را در روی زمین می‌گسترانند و گاهی نیز درختان را بارور 
میکنند ۱ 


1 هم عذاب ین ٩(‏ 
۷ وای بر هر درو 
۸-آیات خدا را که بر او تلاوت می‌شود می‌شنود اما از روی تکبر بر 
مخالفت آن اصرار می‌ورزد که گوبی اصلا آن را نشنیده است. چنین کسی 
رابه عذابی دردناک بشارت ده. 
٩-و‏ هنگامی که از بعضی از آیات ما آگاه می‌گردد آن را به تمسخر 
یداه بایان ماب باری ست 
ول کل ای یره الیم یعلی دروغگو. 
یشم عم آیات ال هت ٹکیا یمنی اصرار می‌کنند که 
آیات الهی دروغ است و بر خودشان تکبر می‌ورزند. 
«کن نها گویی که اصل آن را نشنیده است. 


۱. نورالقلینج ۵ ص ۲ 


سورة جائیه ۳۹۱ 


و ذعلم من آیاینا شیا نخدا هرا که #اذاعلم؟ یعنی زمانی که 
ببیند؛ که علم در اینجا به معتای دیدن است. 


۱-اين قرآن مایۀ هدایت ایب و کسان ی که به آیات پروردگارشان کافر 


شدند برای آنها عذابی شخیت و برگپاک است. 
۲- خداوند است که دربا ابرا تما مسخر گردانید تا کشتی‌ها به فرمان 
او د رآن حرکت کب وار فشاک هرت گردید. شاید که سپا سگزار 
باشید. 
۳- و آنچه که در آسمانها و زمین است همه را از جانب خودش مسخر 
شما گردانید. همانا دراین نشانه‌هایی است برای قوم ی که متفکر هستند. 
(هذاهُدی > یعنی قرآن که روشن‌گر است. 
7 تانب ریم لهم عذاب ین رخ ی سختی وبدی. 
سپس فرمود: هي سح کم رل امک( یعنی کشتی در 
دریاء 
سپس فرمود: وت ما فيالشفاوات و فا في الأزض جمیا ٩‏ 
یعنی آنچه در آسمان‌ها از خورشید و ماه و ستارگان و باران است.! 


۱. تفسیر برهان ج ۷ ص 1۷۷ 


۳۹۲ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۴ 


۴-به کسان ی که ایمان آورده‌اند بگو: کسانی را که به «ایام الله؛ (روز 
قیامت) امیدی ندارند را خشندتا خحداوند هر قومی رابه خحاطر اعمال که 
انجام می‌دادند جزا بدمد. 
دل لَب مور لین رون یال به ائمۀ حق می‌گوید بر 
علیه ائمۀ جور و ستم نفرین نکنید.تا ر ری که خداوند آنها را عقاب می‌کند. 
ليجزي وم بنا کائوایکبب رن٤‏ تا خناوند هر قومی رابه خاطر اعمالی که 
انجام می‌دادند جزا بدهد. 
داد بن کثیر گوید: امام صادق ا دربار آي لین ای 
لین ليزجو ن یال فرمود: به آن کسانی که با معرفت و شناخت بر آنان 
منت گذاشتیم بگو آنان را که عمل نمی‌کنند بشناسند» پس آنگاه که آنان را 


شناختند مورد بخشش قرار داده و از ایشان در گذرند." 


من عمل طاح تفي ومن نا یام إن 
۵-ه رکس عمل صالحی انجام بدهد برای خودش به جا آورده است, و 
هر کس عمل بدی انجام دهد به زیان خود اوست» سپس به سوی 


پروردگارتان باز گردانده می‌شوید. 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ص ۱۷۸ 
۲. بحارالاتوار ج ۲ص ۱۵ وج ۲۳.ص ۳۸۳:توراتلینج ‏ ص ۳ 


۳۹۳ 


یغ نیل گفت: *ن عیل الحا 


* که خداوند ارادة 


€ اراد؛ منافقین و مشرکین را نموده است. 
شوه 


جمُونْ * که اراد؛ کسانی که به سوی او بر می‌گردند را 


ل تین 0( 


۸۔ سپس تو را بر شبریعت و آلی قرار دادیم, پس ا زآن پیروی کن, و از 


کسان یکه چیزی نتی‌دلند پیرری مکن. 


- همان آنها هرگز نمی‌توانند تو را نسبت به چیزی از حداوند بی‌نیاز 
کنند. که ستمکاران کمک‌کار یکدیگر هستند, و حداوند یاور پرهیزگاران 


ناک 2 نشريعة من ار تفه تا لن ینوا عنک من الله شاه 
من الله 
E‏ 


۱. بحارالانوارہ ج ۲۴.ص ۳۲۰+ تفسیر برهانء ج ۷ص ۱۷۸ 
۲ نورالقلین. ج ۵ ص ۳ 


۳۹۴ 


۳-آیا دیدی کسی را که معبودش را هوای نفس خودش قرار داده بود و 
خداوند ار را با آگاه یگمراه ساخته و ب رگوش و قلیش هر 
چشمانش پرده‌ای افکنده است؟ پ سآیا کسی می‌تواند بعاد از خداوند او را 


»وبر 


هدایت کند؟ آیا متذکر نمی‌شوید؟ 

۴-رآنها گفتند: زندگی ما جز همین دنیا چیز دیگری نیست؛ گروهی از ما 
می‌میرند و گرومی دیگز اي آنها را می‌گیرد. و جز روزگار و طبیعت 
کسی ما را هلاک نیک را اخنان آنها از روی علم و آگاهی نیست 


بلکه آنها فقط گنمان.می‌کنند, ۹ 

۵و هنگامیکه آیات روشن ما پ رنه خوانده می‌شود دلیلی در رب رآن 
ندارند مگ رآنکه می‌گویند: اگر راست می‌گویید پدران ما را بیاورید (زنده 
کنید) 


۶- بگو: خداوند شما را ژنده می‌کند سپس می‌میراند. سپس شما را در 
روز قیامت که هیچ شک و تردیدی د رآن نیست جمع می‌کنده ولکن بیشتر 
مردم نمی‌دانند, 


اعد لها این آیه در باره قریش نازل شده که هر چه را 


دلشان می‌خواست می‌پرستیدند. 

7 و له اله علن عم خداوند عذاب می‌کند یشان رابه آنچه در حق 
امیرالمومنین علی اا مرتکب شدند. این آیه بعد از پیفمبر اکرم ل 
جاریست, در حق کسانیکه به امیر المؤمنین و اهل بیت پیفمبر ظلم و ستم 


سوره جاثیه ۳۹۵ 


نمودند به طوری که از روی هوای نفس هر چه خواستند کردند و برگردانیدند 
خلافت را از امیر السومتین و اکمه معصومین 898 بعد از آنکه به اسر 
پروردگار چند مرتبه رسول اکرم مر از آنها عهد و پیمان گرفت بر ولایت و 
خلافت وصی و جانشین خود امیرالمؤمنین ڭا . 

انح هواه دربارة قریش نازل شده است و درباره اصحاب پیمبر 
جاریست همانهائی که حق امیر المؤمنین ا را غصب کردند و امام منصوب 
از طرف خدا را رها کرده و به هوای نفس امام برای خود معین کردند و شاهد 
بران معنا آیه ڈو ن يمهم ّي له ین دونه می‌باشد و هر کس گمان 
کند و بگوید من امام هستم غیر از آن امامیکه خداوند معین کرده کیفر او آتش 
دوزخ است. 

پس ھر کس غیر علی ت امامیٰ اختیار گند ی او را بر علی مقدم بدارد مثل 
1 ان است که غير خدارا به خدائن گرفته به هوای نس عمل کردهاست. 

پس از آ ن گفتار دهری و طبیعی مسلکان را یا ن ن 

مرگ زندهنمی‌شویم و فا ما ِي لح لنوت َلطیا4 واين مقدم 


است و موخر این است که دهریون اعتقاد به نشور و بعث بعد از شردن را 
ندارند و گفتند: زندگی می‌کنیم و می‌میریم. 
ایکا للم تا ین 4 که «ظن) در این آیه به معنای شک 


است و در حق دهریه نازل شده و درباره کسانیکه به امیر المؤمنین ا و 


فرزندانش بعد از پیفمبر اکرم بُ ظلم و ستم نمودند جاریست چون ایمان 
آنها اقرار به زبان و صوری و بدون تصدیق قلبی» از جهت ترس شمشیر 
اسلام بود. 

سپس خداوند گفتار دهریون را حکایت کرده و فرمود: و 


۱. باه آیة ۰۲۹و هر کس از آنها بگوید: من جز خدا معبودی دیگر هستم. 


۳۹۶ 


نات ماکان خکتهم الآ ال 


بدرستی که شما بعد از ردن مبعوث می‌شوید, پس خداوند فرمود: قل ال 


ن بگو: خداوند شما را زنده می‌کند سپس می‌میرانده سپس شما را در 
روز قيامت که هیچ شک و تردیدی در آن نیست جمع می‌کندء و لکن بیشتر 
مردم نمی‌دانند. 


و تر کل أو جاَلَذعی إلى نابا ال 


۷-و حاکمیت آسمانها و زمین همه از برای خداست, و د رآن روز ی که 
قیامت بر پا می‌شود اهل باطل زیان می‌بینند. 

۸-و (د رآن روز) هر امتی را می‌بین که بهزانو در آمده است» هر امتی به 
سوی کتابش خوانده می‌شود. امروز جزا ی آنچه که انجام می‌دادید به شما 
داده می‌شود. 

۹-این کتاب ماست که به حق با شما سخن می‌گوید, که ما هر آنچه را که 
انجام می‌دادید را نوشته‌ايم. 

یمن4 یعنی آنھائی که دین الهی را 


«وّتری کل یعنی می‌بینی هر گروهی را که از غایت دهشت و 


هیبت آن روز بر زانوهای خود نشست‌اند. 


سورة جائیه ۳۹۷ 


EUS‏ . ۳ ین 
کل اة تُذعی | کناب * هر امتیبه سوی اعمالی که بر آنھا واجب کرده 
بودیم فرا خوانده می‌شوند سپس فرمود: ۶ اکن 


دو آیه از محکمات هستند.۱ 
ایوبصیر گوید از امام صاد 
الق * سوال کردم. 
فرمود: قرآن حرف نمی‌زند لکن پیفمبر اکرم و و اهل بیت او ناطق به 
قرآن هستند ؛ پروردگار می‌فرماید: این پیفمبر به کتاب ما برای شما براستی 
و درستی سخن می‌گویده و نزول آیه چنین است: هذاکتابنا ينطق علیکم 
بالحق * 
عرض کردم: ما اینطور قرائت نم 
فرمود؛ بخدا قسم جبرئیل آیه را این طورا بر محمد ٤‏ نازل کرده است و 
از آیاتی است که نزول آن تحَریت گنه ابیت ,۲ 


اگفته می‌شود: امروز ما شما رفرموشن مرکدیم همه 


شما دیدا این روز را فراموش کردید. و جایگاهتان آتش جهنم است. و 


شما هیچ یار و یاوری ندارید. 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ص ۱۸۱ ۱ 
۲. بحارلانواروج ٩4۸ص‏ ۴۸+ کافی.ج ۸ ص ۵۰؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۸۱ 


۳۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۵-اين به حاط رآن است که آیات خداوند را به تمسخ ر گرفتید و زندگی 
دیا شما را فریب داد پس امروزآنها راا زآتش جهنمبیرون نم‌آورند و 
هیچگونه عذری ‏ زآنهاپذیرفته نمی‌شود. 
۶-پس حمد و سپاس برای خداوند است. پروردگار آسمان‌ها: و 
پروردگار زمین و پروردگار عالمیان. 
۷-و برای اوست کبریا و عظمت در آسمانها و زمین, و ارست خزیز و 
کیم 

و قیل الوم ناکم * یعنی شما را ترک کردیم پس «نسیان» به معنای 


٤‏ ویک هذا مام الثار مالک من اصرین * فلکم 
کم ام آیات له هروا و آنها اه 23 هستند یعنی آنها را تکذیب 
کردید و استهزائشان نمودید. 

لیم لا حون مها ٩‏ یعنی از آتش جهنم. 

۶و لا تبون یعنی نه به آنها جواب داده می‌شود و نه عذرشان 
مورد قبول واقع میگردد. 


قله الْحَند رب السَناوات و رَبّالْض رب المي 


یعنی قدرت. 


#في السَناوات و الأَزْض و لیر الحکیم4 در آسمانها و زمین, و 
۳ ۹ ۱ 
اوست عزیز و حکیم. 


۶ - سورة احقاف در مکه 


نازل شده و دارای ۲۵ آیه 


۱ 


لخن الأجيم 


رض و 


الشنازات 


کفروا عا وا روت 7۳ 


کو ا ەد 


فل أ راشم ما نون 


و لت ناذا قرا من الأ آم لهم 


ب ین قبل عم 


۲-این کتاب از جانب خداوند عزیز و حکیم نازل شده | 
۳- ما آسمانها و زمین و آنچه راکه در میان آنهاست جز به حق برای مدت 
معینی نیافریدیم. و کسان یکه کافر شدند ا زآنچه که انذار می‌شوند 
روی‌گردان هستند. 

۴ -(به آنها) یگو: آن معبودان غیر خدایی را که می‌حوانید را به من تشان 
دهید که چه چیزی از زمین را آفریدهاند. یا آنها شرکتی در آفرینش 
آسمان‌ها دارند؟ کتابی آسمانی قبل از این یا اثری علمی (برای اثبات 


عاد و تمود* ' است. 


سپس خداوند با آنها احتجاج نموده و فرمود: :ای محمد به آنها بکو: ‏ 


یا آنها شرکتی در آفریش امن اک کتابی آسمانی قبل از این یاثری 
علمی (برای اثبات دلیل‌تان) برای مک بیاورید اگر راستگو هستید.۲ 


حشر الاش کاولیخآغذاة ابا 
۴-و چه کس یگمراهتر است ا زآل کس یکه غیر خدا را می‌خواند که تا روز 


قیامت او را اجابت نمی‌کند. وایتها (بت‌ها و غیر خدایان) از خواندن آنها 


(مشرکان) بی‌خبر هستند (و چیزی نمی‌شنوند)؟ 
۶و هنگام یکه مردم محشور می‌شوند معبودانشان دشمنا نآنها بوده و از 
عبادت آنها اظهار بیزاری می‌کنند. 

۱. فصلت. آیۀ ۱۳ ؛ پس اگر اعراض کنند به آنها ب 


و شمود ترساندم. 
۲. تفسیر برهان» ج ۷ ص 1۸۵ 


شما را از صاعقه‌ای مائند صاعقَهُ عاد 


سور احقاف ۴۰ 


۳11 ۳ Sele A 
و مَن آضل ممن يَذْعُوا من دون الله من لایَْتجیب لَه إلى یرم‎ 
هم کافِرِینَ٩ کسی که خورشید و ماه و ستارگان و چهارپایان و درخت‎ 


و سنگ را می‌پرستد. هنگامی که مردم در روز قیامت محشور می‌شوند این 


پرستش شدگان با آنها دشمنی نموده و از آنها روی گردان می‌باشند. 


۸-یا می‌گویند:اینآیات ابر دروغ بسته است. بگو: اگرمن‌اين قرآن 


رابر خدا دروغ بیته بود متها رت نجات من در برابر خداوند رانا 


اربه کارهای یکه وارد مرو ار آست. کفایت می‌کند که او شاهد میان 
من و شماست» واو آمرزنده و مهربان است. 
٩-بگو:‏ من ا زاولین رسولان نیستم؛ و نمی‌دانم که عاقبت من با شما چه 


چیزی پیروی نمی‌کنم مگ رآنچه که بر من وحی می‌شود. و 


من انذا رکنندۂ آشکاری هستم. 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ f۴ 


۰-بگو: اگر دیدید که‌این قرآن از جانب خداست و شمابه آنکافر شدید. 
و شاهدی از میان بنی اسرانیل به (حق بودن) آن شهادت دهد و ایمان 
بیاورد و شما استکبار بورزپد(آن موقع چه می‌کنید)؟ همانا که خداوند 
گروہ ستمکاران را هدالت نج یگ 

ل ارم نان ن عند له کید تا -علن مه بکو: اکر قرآن از 


جانب خداوند است. 


بي اشرایل علی مله هَن را تم منظور ازشاهد 
میرم تت رش ا اة سورة هود مي‌باشه 218 
علی یه من رَه وه شاهد مه ۹ آیعنی امیرالمومنین لا ,۴ 


لاخ 
۳-همانا کسان یکه گفتند: پروردگار ما الله است» سپس (بر سخن خود) 


دی فا له ثم ستاو تلا وش 


ثابت قدم ماندنده پس ترسی ب رآنها نیست وآنها نیز اندوهگین نمی‌شوند. 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۸۶ 

۲ تسیر برهان.ج ۷ ص ۱۸۷ 

۴. هود آیف ۱۷؛آیاآن کسی که دلیل آشکاری از پروردگار خویش 
سوی او می‌باشد. 


د و به دنبال آن شامدی از 


سور احقاف ۳۵ 


لین فا رل نم ستاو لوف 
بر ولایت امیرالمومنین ا استقامت کنید.! 


EE AO‏ » مادرش او را 
با سختی و زحمت حملنآنموده و با درد و ناراحتی بر زسین گذاشت. و 
مدت حمل و شیرذادنشین س ماه شد, تا هنگامی که به حد نیرومندی و 
: پروردگارا به من عنایت کن تا شکر 
نععتی که به من و پدر و مادم عا فزمودی را بجا بیاورم و عمل صالحی 
انجام ده که مورد رضای تو باشد و فرزندانم را صالح بگردان, که من به 
درگاه تو باز می‌گردم و از تسلیم شدگان هستم. 


رشد رسید و چهل ساله خا وگفت: 


ERE E e‏ ون ك 


آن حضرت است» سپس کشته شدن و مصیبت‌هائی که به آن حضرت و 


۱. ئورالاقلین»ج ۵ص ۱۱ 


۳۶ تج تین قبی ]۳ 


بچههایش می‌زسند را کین کیو ناد و عرص آن اماه را تیسل‌های قران 
داد و به رسولش خبر داد که حسین کشته می‌شود و بعد در هتگام رچعت په 
دنیا بر می‌گردد و دشمنانش را می‌کشد و مالک زمین می‌گردد و آن قول الهی 
است که فرمود: ینعی لین اموا ِي الض 4 و ما راده 
کردیم که بر آن مردم ضعیف شده در روی زمین مت گذاریم. 

هکت في الور ین فلز رثا بای اون 4 آو 
که: زمین را بندگان شایستۀ ما به 


میراث می‌برند. 


خداوند به پیامبرش بشارت داد که اهل بیت تو مالک زمین می‌گردند و به 
دنیا برگشته و دشمنان را می‌کشند,و رآسگل خدا ٤‏ خبر حسین: 
چگونه کشته شدن او را برای حضرت فاطمه( فرمود و آن حضرت از 
روی اکراه به حسین ا حامله گشت: 

سپس امام صاد قب فرمود: آیا دیده‌اید که به کسی بشارت فرزند ذکور 
داده شود و او از حمل آن کراهت داشته باشد. 

یعنی حضرت فاطمه 8# هنگامی که خبر کشته شدن حسین ا را شنید 
غمگین و ناراحت شد. و او را از روی کراهت به دنیا آورد. و فاصلۀ میان امام 
حسن ل و امام حسین ا یک طهر بود. حسین ا شش ماه در شکم مادر 
بود و بیست و چهار ماه نیز از شیر گرفتنش بود و آن قول خداوند است که 


۳ 


فرمود: وحمل فطل تلاو شه ۳.4 


و 


رین 00 


۷-و کسی که به پدر و مادرش بگویا 


بر شماء آيابه من وعده 
می‌دهید که روز قیامت از قبر بیرون می‌آیم» در صورتی که بیش از سن 

گروه‌های زیادی بودند (که زنده نشدند)؟ آن دو به درگاه خداوند استغاثه 

می‌کنند: وای بر توء ابمان بیاور, همانا که وعد؛ الهی حق است. پر 

می‌کوید: ی یست. 

۶ 9 ef ۰ ۳1 

«والذي فال وليه أ نا ننی آن زج - تا -ا هذا نا 
لین فرمود: دربارۀ مبدال نین کر ال شده است. 


جابر بن عبد الله گوید: سپس حتاوند باذم عبدالرحمن بن ابی‌بکر به مدح 
حسین اا پرداخت. 

جابر بن یزید جعفی گوید: این حدیث را برای امام باقر نقل کردم آن 
حضرت فرمود:ای جابر به خدا سوگند اگر دعای حضرت امام حسین سبقت 
می‌گرفت و اول مرتبه به زبان مبارک جاری می‌شد که: واصلح لی ذریتی ٩‏ 


بدون کلمۀ (فی) تمام ذريّة آن حضرت از ائمه می یودن و لکن دمای آن 


٤ 
E حضرت اینچنین به زبان او پیشی گرفت که: طلخ‎ 


با كلمة (فی 4 ینعی اسآ یی ناو توف 


ميان فرزندان من و بعضی از آنهاء پس ب بعضی از ایشان یکی پس از دیگری 
امام شدند و خدای تعالی به سبب ایشان حجت خود را ثایت گردانیده است.' 


۳۸ 


۰-و روزی که کافران را ب رآتش دوزخ عرضه می‌کنند (به آنها گفته 
می‌شود:) شما طیبات زندگانی دنیا را از بین بردید و ا زآن بهره بردید پس 
امروز کیفر شما عذاب خوار کننده است به حاط رآنچه که در زمین به غبر 


حق استکبار می‌ورزیدید و به فسق و فجور می‌پرداختید, 


اَي 


کرو 
۳ 


واعلی الثار َم 
راستتتش بها4 تس ایتا حون رمرم دورس کرک انآ 


درباره بنی فلان نازل شد. 


و فاکش تفسْفون4 به خاطر 
آنچه که در زمین به غیر حق استکبار می‌ورزیدید و به فسق و فجور 


می‌پرداختید.۱ 


1. نورائقلین.ج ۵ ص 1۵ 


سورة احقاف ۳۹ 


۲۱-و یا دکن برادر قوم عادر که چون در سرزمین احقاف امتش را پیم داد 
در حالی که پیامبران رید قا از او و نزدیک زمانش آمده بودند, (که 
گفت؛) جز خدای یگانه نپرستید. همانا من بر شما از عذاب روز بررگ 
می‌ترصم: 

۲-آنها گفتند: آیا آمده‌ای که ما را از عبادت خدایانمان باز داری؟ اگر 


راست می‌گویی عذابی راکه به ما وعده می‌دهی را پیاور. 

۳ -گفت: عل م آن نزد خداست. به آنچه که فرستاده شدهام را به شما 
می‌رسانم, ولکن شما راگروه نادان می‌بینم. 

۴-پس هنگام ی که عذاب را به صورت ابری دیدند که به سوی دّه‌ها و 
رودخانه‌هایشان در حرکت هستند گفتند: این ابری باران زاست, (هود به 


نیست) بلکه اي ن آن چیزی است که برای آمدنش عجله 


۳۹۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


۵-این بادی است که به فرمان پروردگارش همه چیز را دگرگون می‌کنا 


پس صبح کردند در حال ی که چیزی در خانه‌هایشان دیده نمی‌شد. (آری) 
اینچنی ن گروه مجرمین را کیفر می‌دهیم. 
۶-وبه تحقیق به آنها قدرتی دادیم که آن را به شما ندادیم. و برای آنها 


گوش و چشم و قلب قرار دادیم (اما هنگام نزول عذاب) گوش 


چم و 
قلبشان هیچ سودی به حالشان نداشت, چونکه آیات خدا را انکار 


می‌کردند, و عاقیت آنچه را که استهزا می‌کردند دا 
۷-و به تحقیق آبادی‌هایی را که در اطراف شما بودند را هلاک کردیم و 
آیات خود را (برای عبرت,بهردم) به گونه‌های مختلف بیان نمودیم شاید که 
باز گردند. ف 

۸-پس چرا معبوداني را هبه غير از خدا برگزیدند برای اپنکه په خداوند 


نزدیکشان سازد یار 


ان" نکرکند؟ بلکه از میانشان گم شدند؟ واین برد 


نتیجة دروغشان و آنچه را که به خداوند دروغ می‌بستند. 


سرزمین احقاف 
او اذ خا عاو در مه لاف 4 احقاف از سرزمین عاد است که 


ابتدای آن از شوق (که منزلی در راه کوفه به مکه پس از واقصه می‌باشد) و 


انتهای آن تا اجفر (جایی میان فید و خزیمیه) است و مجموع آن چهار منزل 
۱ 
روایت است که معتصم دستور داد که در بطائیه چاهی را حفر کنند. 


سیصد قامت زمین را کندند. آبی از آن بیرون نیامد لذا از پیدا کردن آب ناامید 


۱ تورالتلین.ج ۵.ص ۱۷؛ تفسیر برهان.ج ۷ص ۱۹۶+ تفسیر صافیدج ۶ص ۲۵۶ 


سورة احقاف ۴۱ 
شده و از آن چاه دست بر داشتند و دیگر آن را نکندند. هنگامی که متوکل امور 
مملکت را بدست گرفت دستور داد آن چاه را دوباره بکنند تا به آب برسند. 
حفر کنندگان چاه در هر صد قامت تسمۀ قرقره‌ای قرار می‌دادند تا اینکه به 
صخره‌ای رسیدند. آن صخره را شکستند از آن باد سردی بیرون آمد که هر 
کسی در اطراف آن بود را هلاک نمود. جریان را به متوکل اطلاع دادند. ولی او 
علت آن را نفهمید؛ گفتند که د 


خ آن از امام‌هادیلا سژال شود؛ و لذا 
جریان را برای اما نوشتند. 

اماما در جواب آنها فرمود: آنجا محل سکونت قوم عاد «احقاف» است 
که خداوند آنها را به وسیلۀ باد «صرصر» یعنی گردبادی بسیار سرد و 
شتابنده هلاک نمود.۱ 

سپس خداوند حال قوم عار رگن کرده و فرمود: (فاراآجشنا 
این یعنی با دروغ مار از چیزقالی که دنمان پرستش می‌کردند دور 


دا یعنی از عذاب. 
من الصادقین 4 اگر از راستگویان هستی. 

و هود پيامبر آنها بود و سرزمینی پربرکت داشتند پس خداوند در 
هنگام عذاب آنهاهفت سال باران را بر آنها نفرستاد تا اینکه خشکسالی آن سر 


ROTEL ۹ 5£ 5۹‏ 
زمین را از بین برد و خیر برکت از آنجا رخت بر بست. هود به آنها فرمود: 


سوق 
وا کم نم وبا له تا -و لا تام 


ی تین 
توبه کنید و به‌سوی 


۱. نوراقلین.ج ۵ ص ۱۷ 

۲. هود آی ای قوم من) از پروردگارتان طلب آمرزش تمایید و سپسر و 
تا آسمان باران را پی در بی برایتان نازل کند و نیروبی بر نیروی شما بیفزاید. بنا بر اپن در حالی 
که گنهکارید. روی بر نگرداتی 


وی ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


آنها بر گردید. 

ولی آنها ایمان نیاورده و طفیان‌گری نمودند. خداوتد به هود وحی 
فرستاد که آنها در فلان وقت با عذاب دردناک باد هلاک خواهند شد. 

در وقت موعود ابری در آسمان ظاهر گشت که به سوی آنها می‌آمد با 
دیدن آن ابر خوشحال شدند و به همدیگر گفتند: لطذا غارض مُنطرنا؟ این ابر 
برای ما باران می‌آورد. 

هود به آنها فرمود: بل همسجم به ٩‏ آن ابر باران نیست بلکه 
بو وی 


بح فا عذاب یم هر کل شن بأثر 
CO‏ ی یش E Û BN‏ ن باد 
چیزهای زیادی را ترک کرده و آنا رز بین نبرده و فقط تمام اموال واشیاء و 
خود اینها را نابود کرده و ار بین برد است همچنانکه خداوند تبارک و تعالی 
می‌فرماید: لا لیر منكيم و همه اين اخبار از هلاکت 
امت‌های گذشته جهت ترساندن و اخطار به امت حضرت محمد اة است:۱ 

ات فيه وجعلالهم سنعاوصا را فده یعنی 

تحقیق ما به آنها اعطا کردیم و آنها کفران نمودند پس عذاب بر آنها نازل 


شد پس بر حذر بشید از آنچه که بر نها تاز شده ر شا ت نازل شود 


سپس خداوند قریش را مورد خطاب قرار داده و فرمود: 
حَولْکُم من الری و صرفن لیات > یعنی چگونگی هلاکت آنها را بیان تمودیم. 
و مراد از شهرهای اطراف سرزمین‌های قوم عاد و قوم صالح و قوم لوط 
می‌باشد, 


۱. قصص الانبیاه جزاثری: ص ۸۵ 


سورة احقاف ۴۳ 
سپس خداوند با آنها احتجاج کرده و فرمود: لو لصَرهم ناذا 
a a o e Roe‏ 

من ون ال نا عنم ۹ یعنی باطل کردند. 
و یک م4 یعنی دروغ آنها. 
و ماکائواینتزون4 و آنچه را که به خداوند دروغ می‌بستند. 


یعون لآ فا حضروه فالوا وا 


وم يروا أن له اَي خی الشذازات و الأزض وَلَم یف 


دوف لعذاب بناکتغ کون (۳۳ 

۹-و (بیاد پیاور) هنگام یکه گروهی از جن را به سوی تو متوجه نمودیم 
تا آیات قرآن را بشنوند. پس هنگام یکه حاضر شدند گفتند: ساکت باشید 
رگوش کنید. پس چون تلاوتت تمام شد به سوی قومشان رفتند وآنها را 
لا نن 


۳۰ گفتند: ای قوم ماء همانا ما (آیات) کتابی را شنیدیم که بعد از عوسی 


۳ ۱ ترجما تفسیر قمی اج ۴ 


نازل شده تصدیق کنندة کتاب‌های پیشین است. به سوی حق و 
هدایت می‌کند. 

۳۱ -ای قوم ما دعوت کننده به سوی الهی را اجابت کنید و به او ایمان 
بیاورید که خداوند گناهانتان را می‌آمرزد و از عذاب دردناک پناهتان 
می‌دهد. 

٣و‏ کسی که دعوت کنند؛ الھی را اجابت نکند پس نمی‌نواند در زمین از 
عذاب الهی فرار کند» و به غیر از خدا هیج یاوری برای او نمی‌باشد. و 
چنین کسی د رگمراهی آشکاری است. 

یا آنها نمی داننايچاوندی که آسمانها و زمین 


فریده و از آفریتش 
آنها ناتوان نشد قأد ینت گم مردگان را نیز زنده کند؟ آری او بر هر چیزی 


قادر و توانامت, 


اتش جهنم عرضه کنند (به آنها گفته شرد آیا 


۴-و روز ی که گافرا3 
این حق نیست؟ می‌گویند: بلی به پروردگارمان سوگند که حق است: 
(خداوند) می‌فرما 


رماید: پس بچشید عذاب را به حاط رآنچه که کفر ورزیدید 
«و لد صرفنا ایک ترا 


4 ۱ 
ایک نی لام 
تمام آیات حکایت از جن است و سبب نزول این آیات این بود که رسول 


من الجن يَْتَمِعُون 


خدا ب از مکه بیرون شد و ب 


زار عکاظ رفت, زید بن حارثه هم با آن جناب 
بود» و آن حضرت مردم را به اسلام دعوت می‌کرد. ولی حتی یک نفر هم 
دعوتش را اجابت نکرد, و احدی را تیافت که دینباو را بچذیرد.ناچار به مکه 
برگشت. 

همین که به محلی به نام «وادی مجنه» رسید عبادت شبانه خود را تلاوت 
قرآن قراردد. چند نفر از طاثقه جن از کنارش می‌گذشتند. همین که صدای 


سور احقاف ۳۵ 


قرائت رسول خدا ل را شنیدند گوش دادند. و چون قرآن او را شنیدند به 


گفتند: ای قوم ماء همانا ما (آیات) کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده. 


تصدیق کنند؛ کتاب‌های پیشین است. به سوی حق و راه راست هدایت می‌کند. 


ای قوم ماء دعوت کننده به سوی الهیرا اجایت کنید و به او ایمان بیاورید که 
خداوند گناهانتان را می‌آمرزد وا آنعذاب برّدناک پناهتان می‌دهد. و کسی که 
دعوت کنندة الهی را اجابت نکند پسنتی‌تواند در زمین از عذاب الهی فرار 
کند. و به غیر از خدا هیچ یاو رئ برای او نمیباشد, و چنین کسی در گمراهی 


آن گاه نزد رسول خدا نً 
معالم و شرایع اسلام را به ایشان تعلیم کرد. پس خدای تعالی این آیات را بر 
U3‏ م اه 
پیامبرش نازل فرمود: قل أوجِي لي ان عفر ین 
و در آنء کلام جنیان را حکایت کرده است. رسول خدا 


آمده اسلام و ایمان آوردند, و رسول خدا 


# تا آخرسوره 
یک نقر از آنان را 


امیر ایشان کرد و همواره نزد آن جناب بو می‌گشتند و رسول خندا 9 
امیرالمؤمنین را مامور کرد تا معالم دین را به ایشان بیاموزد, پس جنیان هم 
(مانند انسانها) مؤمن و کاقر دارند. تاصبی و یهودی و نصاری و مجوسی 
دارند. و همانطور که انسانها فرزند آدمند آنها هم فرزند جان هستند.! 


۱. بحارلاتواررج ۱۸.ص ۸٩‏ 


۴۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


از عالم ا سوال شد آیا مؤمنین جنی هم داخل بهشت می‌شوند؟ 

فرمود: نه» لیکن برای خدای تعالی حظیره‌هایی بین بهشت و دوزخ هست 
که مؤمنین از جن و فساق از شیعه در آنجا قرار داده می‌شوند. ' 

سپس خداوند با دهریون احتجاج کرده و فرمود: ای اي 
حل ارات و الأزض ولم يعي بط بقار على آن یخی العوت بلى له 
علی کل مقر آیا آنها نمی‌دانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده 


و از آفرینش آنها ناتوان نشد قادر است که مردگان را 


زنده کند؟ آری او 


بر هر چیزی قادر و تواناست. 


۵-پس صب رکن همچنانکه پیامبران اولوالعزم صبر کردند. و برای 


(عذاب) آنها عجله مکن, تا هنگام یکه وعده‌های ی که به آنها داده می‌شود با 
چشم خود ببینند (که د رآن روز) گمان می‌کنند که ساعتی از روز (در دنیا) 
درنگ کرد‌اند. این ابلاغ و انمام حجتی برای همه است» پس آیا جز قوم 


فاسق هلاک می‌شوند؟ 


سپس خداوند پیامبرش را به صبر ادب نموده و فرمود: (فاصبز کناصَیر 
رازم 4 که آنها عبارتند از نوع و ابراهیم و موسی و عیسی بن 
مریم و محمد ب و معنی اولواالعزم این است که در اقرار به وحدائیت 


خدا و به نبوت انبیای قبل و بعد از خود از دیگران پیشی گرفته, و تصمیم 


۱ بحارالانوارج ۶۰ص ۸۱؛ تفسیر ی 
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e‏ کت تا 
گرفتند در برابر تکذیب و آزار قوم خود صبر کنند. 


سپس فرمود: و لا تَستفچل لَه یعنی شتاب مکن برای کفار قریش در 


Es mars ES ê 
یوعدون لم يَلبثوا لا ساعة من تهار بلاغ * در روز‎ 
قیامت می‌بینند که در دنیا جز ساعتی از روز درنگ نداشته‌اند.‎ 


۳ 


بلاغ یعنی آن را به آنها برسان ۶ 


a E 
جز قوم فاسق هلاک می‌شوند؟‎ 


۱. تفسیر صافی.ج ا ص ۲۶۳ 
۲. تفسیر برهان.ج ۷ص ۲۰۲ 


کت گې ۱ 


۷ - سوره محمد ی در 


مدینه نازل شده و دارای ۳۸ 


آیه است. 


۱ 


بشم اله ب رن الرچیم 


بل الله صل اغنام (4 


ان کهکفر شده وبا ز راه خدا باز می‌دارند» خداوند اعمال آنها را از 


بین می‌برد. ا 

الین قروا و صدوا عن تتبیل ال هم٩‏ دربارةکسانی که بعد 
از رسول خدا کا مرتد دند و قأَفل بيك آن حضرت را غصب نمودند و 
راه امیرالمؤمنین ا و ولایت ائمه 8# را بستند نازل شده است. 

صل اُ4 یعنی آن اعمالی که با رسول خدا یر داشتند از جهاد و 
یاری نمودن آن حضرت را باطل کردند.۲ 

حسن بن عباس حریشی گوید امام باق فرمودند:امیرالممنین ا 
بعد از وفات رسول خدا ب که مردم در مسجد جمع شده بودند با صدای 
بلندی آیة ینوا و وا عن سیل لام را خواندنهابن 
عباس به آن حضرت گفت: ای اباالحسن برای چه این آیه را خواندی؟ 


فرمود: آیه‌ای از قرآن را خواندم. 
گفت: به خاطر امری آن را خواندی؟ 


۱. نورالقلین.ج ۵ ص ۲۶ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


فرمود: بله! همانا خداوند در قرآن می‌فرماید: وما ناکم لول َحْذو 
وما امه اوآ شهادت می‌دهی که رسول خدا ل فلانی را 
خليفة خود قرار داد؟ 


ابن عباس گفت: من از رسول خدا 
قرار دهد جز شما را. 
فرمود: پس چرا با من بیعت نکردی؟ 


گفت: مردم با ابوبکر بیعت کردند و من هم از آنها پیروی کردم. 


فرمود: همچتانکه مردم بعد از حضرت موسی در 
اطراف گوساله جمع شدند و آن را پرتین؛ که خداوند شما را اینجا آزمایش 
نمود و مثل شما (کتقل اي او تاراما آضاءث نا وله مب ال 
برهم ركهم في نات لاص رو ¥ میک عي هم لأ یرجفون+۲ 
همانند کسی هست که آتشی افروخته تاکر بیان تاریک راہ خود را پیدا کند 


ولی هنگامی که آتش اطراف خود را روشن ساخت خداوند طوفانی می‌فرستد 
و آن را خاموش می‌کند و در تاریکی وحشتناکی که چشم کار نمی‌کند آنها را 
رها می‌سازد؛ آنها کرء گنگ و کورند بنابراین از راه خطا باز نمی‌گردند! ۳ 


رل و اولح بن رهم 


نمایید. 


۲ بقره 


۸ ۷و ۱۸ 
۳. بحارالائوان ج ٩۲ص‏ ۱۹ ؛ تفسیر صافی+ج ۶ ص ۴۶۷؛ نورا 
تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۰۴ 


سورة محمد > ۳۳ 


کلک یرب له اس ایغ 0 
۲-و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به آنچه که بر 
محمد ل ازل شده ایمان آوردند .که آن حق از جانب پروردگارشان 
است که خداوند از گناها نآنها درگذشت و امورشان را اصلاح نمود. 
۳-اين به حاط رآن است که کافران از باطل پیروی کردند, و کسان ی که ایمان 
آوردند و از حقی که از جانب پروردگارشان بود پیروی نمودند. اینچنین 
خداوند برای مردم تل‌هایی می‌زند. 
اسحاق بن عمار روایت کند که امام صاد ل فرمود: آیة و ال 
ریخات مو بال علي مئر فی علی و لین )7 


عنهم سات هو سح اه ینفین نچنین نازل ده است.! 
لین منوا و عَلواالسالخات 4 این آیه دربارة ابوذر و سلمان و عمار 


۳ 


و مقداد نازل شده است که عهد و بیرض نکردند. 

«وآمنوابما ئرل على محر مُحْمّدٍ 4 یعنی بر ولایتی که خداوند آن را نازل فرمود 
ثابت قدم ماندند. 

هلح 4 یعنی امیرالمزمنین ڭا . 

ین رهم کر عم سین اتوم سل نی حالشان رالصلاح مد 

تیاس رکه دم ا لزن كلا تجو بوا 
الباطلّ4 یعنی آنها کسانی هستند که از دشمنان رسول دای و 
میرالمزمنین ا پیروی کردند ای انوا احق ین رهم و 
کسانی که ایمان آوردند و از حقی که از جانب پروردگارشان بود پیروی 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۲۰۵+ تقسیر صافی.ج ۶ص ۳۶۸ نوراللین ج ۵ص ۲۷ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ر 
نمودند. 


امام صادق ااا فرمود: رسول خدا ٤ة‏ فرمودند: سورة محمد نصقش 
دربارۀ ما و نصق دیگرش دربارۀ دشمنان ماست و دلیل 

۳ RR ۳ DS 
کلک بَضرب الله لاس ال اینچنین خداوند برای سردم شثل‌هایی‎ 


این آیه است 


بفدتین ( 
۴و هگم یک باکافران در میلان جنگ) روبه رو شدید گردن‌هایشان را 


وقتی که دشمنان زیادی را از رید پس ا زآن اسیران جنگ را 


محکم ببندید. بعد یا بر آنها مت بگذارید و (آزادشان کنید) یا فدیه 


رید. تا جنگ سختیهای خود را فرو گذارد. برنامه‌این است. و اگر خدا 


می‌خحواست خودش از کافرانانتقام می‌گرفت و لکن می‌خواهد شما را به 


۱ تفسیر صافی.ج ۶ص ۴۶۸ ؛ نورا ۵ ص ۲۷+ تفسیر برهان.ج ۷ص ۲۰۵ 
۲ تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۰۶ ؛ تورالقلین ج ۵ ص ۲۷ 


سورة محمد ¥ ۴۲۵ 


وسیلة یکدیگر امتحان کند. و کسان یکه در راه خدا کشته شدند, خداوند 
هرگز اعمالشان را ضایع نمی‌گرداند. 

۵-بزود یآنها رابه سعادت هدایت کرده و امورشان را اصلاح می‌فرماید. 
۶- و آنها را در بهشت یکه به ایشان شناسانده بود وارد می‌کند. 

۷-ای کسان ی که ایمان آورده‌اید. اگر خدا را یاری کنید خداوند نیز شما را 
پاری می‌کند و قدم‌هایتان را ثابت و استوار می‌گرداند. 

۸- و کسان یکه کافر شدند. مرگ و هلاکت بر آنها! و اعمالشان نابود باد 
٩-اين‏ به حاط رآن است که بدانچه خداوند ازل کرده بود کراهت داشتند, 
پس خداوند اعمالشان را ناپود کرد. 


قضرت ارفا ےتا ۔ ل 


پس این حکم 
شمشیر از برای وا کتاب نیستند و از 
آتش پرستان و ستاره پرستان می‌باشند» جار ی است. 
7 
برای رسول دعر و امام بعد از آن حضرت می‌باشد. 

وی یلوا في سيل له یره يهم ریس باهم « 
یت عَوْقه لَه یعنی بهشت را برای آنها وعده داده و برایشان 


و اقب الاب ) خطاب به جماعتی است و معنایش 


یل بفکمپیفض 4 یعنی شما را امتحان می‌کند 


افا 


سپس امیر الم رامورد خطاب قرار داده و فرمود: یاه لیم 
آمَنوا ان وال ا نامک ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 
اگر خدا را یاری کنید خداوند نیز شما را یاری می‌کند و قدم‌هایتان را ثابت و 


1. تسیر صافیدج ۶ا ص ۴۷۰+ تقسیر برهان ج ۷ ص ۲۰۶ 


۳۶ 1 ترجمةً تفسیر قمی اج ۴ 


استوار می‌گرداند.۱ 


علي ۳ أنه کشط 29 


چنین آورد. 


هم 0 


۰-آیا در روی زمین سیر و سفر نمی‌کنند تا ببینند که عاقبت پیشینانشان 


چگونه بود؟ خداوند آنها را هلاک کرد و برای کافران ال اینگونه عواقب 
خواهد بود. 

۱ -اين به خاط رآن است که خداوند مولی و سرپرست کسانی است که 
یمان آورده‌اند و برای کافران مولی و سرپرستی نیست. 

۳-همانا خداوند کسانی را که یمان آوردند و عمل صالح انجام دادند را 


در باغ‌هایی وارد می‌کند که از زیر درختاتش نهرها جاریست. و کسان ی که 


1. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۲۰۷ 
۲. تفسیر برهانج ۷ص ۲۰۷ 
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کافر شدند از متاع دنیوی بهر؛ کمی می‌برند و ضمچون چهارپایان 
یکوک راقن جهنم جلیفاه آتپاست. 
ألم یروا في ال فیط رو اکیفکان 
در حالات امت‌های گذشته نگاه نمی‌کنند. 
دقر الله علهم4 یعنی آنها را هلاک کرده و عذاب نمود؛ سپس فرمود: 
ین # یعنی آنهائی که کافر شدند و آنچه را که خداوند دربارۀ 


حضرت علی طا نازل فرمود آن را خوش نداشتند. 
اناه یعنی برای آنها از عذاب و هلاکت امت‌های گذشته مثلی زدیم. 
سپس مومنینی را که بر امامت امیر امین ثابت قدم بودند را ذکر 
کرده و فرمود: لک أن الله مول مول لهم 
این به خاطر آن است که خداوند مولی ی تتترپرستت کسانی است که ایمان 


ما و ناف 


آورده‌اند و برای کافران مولی و سزپرشتی نیست. 


سپس مومنین را ذکر کرده و فرمود: ِن الله 
الطالِخاتِ 4 یعنی به ولایت علی. 
جات تجري من تیه ار لین و4 از دشمنانش. 
تون و ینکن اکل ام یعنی زیاد می‌خورند. 
الا موی م4 و آتش جهنم جایگاه آنهاست. 


یم 0۳ 


۳-چه شهرهای بسیا رکه نیرومندتر از شهری (مکه) بودن که تو را از آن 


بیرون کردند. که ما هم اهلش را هلاک کردیم وآنها هیچ یاوری نداشتند. 


4 ایشا او دای کشت فلگ ودب 6 قزیفتا یآ مگ قر زد 
قریۀ تو یعنی مکه که تو راز آن بیرون کردند بود و آنها هیچ یاوری نداشتند. 


۴ -آیا کسی کم از پان بگپروردگارش دلیل زوشنی دارد همانند کسی 
است که عمل زشتش بر آو زیبا جلوه داده شده و از هوای نفسشال 


پیروی می‌کنند" 
۵- توصیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است که در آل 
نهرهایی ا زآب زلال و صاف غیر متفیر می‌باشد. و نهرهایی از شی رکه هرگز 
طعمش تغییر نمی‌کنده و نهرهایی از شراب ناب (طهور) که برا 
وشندگانش باعث لدت است. و نهرهایی از عسل مصناست. و برای آنها 
در آنجا از تمام میوه‌هاست. و آمرزشی از جانب پروردگارشان می‌باشد. 
آیا اینها همانند کسانی هستند که د رآتش جهنم همیشگی هستند و از آب 
جوشان نوشانده می‌شوند و اندرونشان را پاره پاره می‌کند؟ 
دید موم او تا 
۳ ئ 


کردند «و توا ا دا رت می‌کنند. 


مه یعنی آنهائی که حق حضرت على را غصب 
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سپس برای دوستان و دشمنان آن حضرت مثلی می‌زند و برای دوستانش 


آن میل می‌کند بوی مشک و عنبر از آن احساس می‌کند. 

ار ن ععل مضی لهم فيا ِن کل اترات عفر ین هم4 و 
نهرهایی از عسل مصفاست, و برای شما در آنجا از تمام میوه‌هاست, و 
آمرزشی از جانب پروردگارشان می‌باشد. ' 

سپس برای دشمنان مثلی زده و فرمود: کمن هو فاقوا 
حییما طح نا به پیامبرش فرمووآیا کسی که در این بهشت توصیف 
شده است مانند کسی است که در آٹش جه می‌باشد. همانا دشمن خدا مانند 


ولی او نیست. 


وناليم 
واوا زامن (۱) 
لب 
۶-و گروهی از آنها به سخنانت گوش می‌دهند تا هنگامی که از نزد تو 
بیرون می‌روند به کسان ی که علم و دانش داده شده (با تمسخر) می‌گویند: 
درباره (پیامبر) چه گفت؟ اینها کسانی هستند که خداوند بر قلب‌هایشان 
هر زده است و از هوای نفسشان پیروی می‌کنند. 

۷- و کسان ی که هدایت یافته‌اند. (خداوند) بر هدایتشان می‌فزاید. و تقوا 


و پرهیزگاری بهآنها عطا می‌فرماید. 


۱ تفسیر برهانج ۷ص ۲۰۹ 


3 ترجم تفسیر قمی اج ۲ 
بش ور e E‏ 
خثی لذا خرجوا ین نیک لین الم 
از اصحاب رسول خدا عم نازل شده 


است آنها وقتی آیه‌ای از قرآن را از پیامبر مر می‌شنیدند به آن ایمان 
نمی‌آوردند و هنگامی که از نزد پیامبر بیرون می‌آمدند به مومنین می‌گفتند 
محمد چه می‌گفت؟ پس خداوند فرمود: یک الذي طبع الله على لوبهم 
انوا م4 آنها کسانی بودند که خداوند بر قلب‌هایشان مهر زده و از 

هواو هوس‌هایشان پیروی می‌کردند.! 
ابوبصیر گوید از امام باقر شنیدم که می‌فرمود: همانا رسول خدا ی 
اصحابش را دعوت می‌کرد. پیزهر کس از آنها که خداوند برایش خیری را 
اراده کرده بود دعوت پیابلیر وامی‌شِنید و آن را درک می‌کرد و هر کسی که 
خداوند برایش شر اراده کرده بود بر قلبش مهر می‌زد و آن را نمی‌شنید و 
درکش نمی‌کرد وآ 

٤ 


کسانی که علم و دانش داده شده (با تمسخر) می‌گویند: دوباره (پیامبر) و چه 
گفت؟" 


ص ۲۷۲: اقی»ج ۶ ص ge E‏ 


۳ ر ۷ص ۲۱۰ 


۴۳۱ 


1 مد جاء آشراطفا ی هر با 
كراشُم (۸) 


۸-پس آيا آنها (کافران) انتظاری ج زاین دارند که قیامت ناگاه فرا برسد؟ 


روط و علائمآن آمده است.پس هنگام که بیاید د رآن حال 


تذکر و یادآور ی آنها قاید‌ای نمی‌بخشد؟ 


نْ ‏ اسَةه که مراد از (الشاعَة) قيامت است + 
قد جاء أَْراطها ۱4 

سلیمان بن مسلم خشاب انمبهله ین گچریح مکی از عطاء بن ابی ریاح از 
عبد الله بن عباس نقل کرده که كفت با رسول خدا به زیارت حج رفتیم. همان 
حجی که بعد از آن رسول حَدا ار تیا رفت, و یا به عبارت دیگر 


حجةالوداع. رسول خدا بُ در کعبه را گرفت و سپس روی نازنین خود رابه 
طرف ما کرد و فرمود: می‌خواهید شما را خبر دهم از علامات قیامت؟ 

و در آن روز سلمان چ از هر کس دیگر به آن جناب نزدیک‌تر بود لذا او در 
پاسخ رسول خدا به عرضه داشت: بله یا رسول اللّه. 


حضرت فرمود: یکی از علامت‌های قیامت این است که نماز ضایع می‌شود 


یعنی از ميان مسلمین می‌رود و از شهوأت پیروی می‌شود و مردم به سوی 
هواها میل می‌کنند. ما و ثروت مقامی عظیم پیدا می‌کند و مردم آن را تعظیم 


می‌کنند, دین به دنیا فروخته می‌شود. در آن زمان است که دل افراد با ا 


ان 


در جوفشان, برای منکرات بسیاری که می‌بینند و نمی‌توانند آن را تغییر دهند 


1. تفسیر برهان, ج ۷ص ۲۱۱ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


آن چنان که تنک در آب حل می‌گردد. 


:یا رسول اللّه: به راستی چنین روزی خواهد 


فرمود:آری, به آن خدایی که جانم به دست اوست. ای سلمان در آن هنگام 
سرپرستی و ولایت مسلمانان را امرای جور به دست می‌گیرند امرایی که 
وزرایی فاسق و سرشناسانی ستمگر و امنایی خائن دارند. 


سلمان پرسید: 


استی چنین وضعی پیش خواهد آمد یا رسول الله 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این موقع 
منکر, معروف, و معروف, منکر مین شود. خائن امین قلمداد می‌گردد و امین 
خیانت می‌کند. دروغگو تصدلِق قاشۇ و راستگو تکذیب می‌گردد. 

سلمان با حالت تعجب پرسید: ی زسول الله به راستی چنین چیزی خواهد 
شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در آن روزگار 
زنان به امارت می‌رسند و کنیزان طرف مشورت قرار می‌گیرند و کودکان بر 
فراز منبر می‌روند و دروغ نوعی زرنگی و زکات خسارت» و خوردن بیت 
المال نوعی غنیمت شمرده شود مرد به پدر و مادرش جفا ولی به دوستش 
نیکی می‌نماید و ستاره دنباله دار طلوع می‌کند. 

سلمان باز پرسید: یا رسول الله آیا چنین چیزی خواهد شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان! در این موقع 
زن با شوهرش در تجارت شرکت می‌کند و باران در فصلش نیامده بلکه در 
گرمای تابستان می‌بارد و افراد کریم سخت خشمگین می‌گردند, مرد فقیر 
ارها به هم نزدیک می‌شوند وقتی یکی 


تحقیر می‌شود» در این 
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می‌گوید: من چیزی نفروختم؛ و آن دیگری می‌گوید: من سودی نبرده‌ام» 
طوری می‌گویند که هر شنونده می‌فهمد دارد به خدا بد و بیراه می‌گوید. 


سلمان پرسید: آیا حتما چنین وضعی خواهد شدیا رسول ال 


فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست. ای سلمان در این هنگام 
اقوامی بر آنان مسلط می‌شوند که اگر لب بجنبانند کشته می‌شوند و اگر 
چیزی نگویند دشمنان همه چیزشان را مباح و برای خود حلال می‌کنند تا با 
بیت المالشان کیسه‌های خود را پر کنند و به ناموسشان تجاوز نموده. 


خونشان را بریزند و دلهاشان را پر از وحشت و رعب کنند و در آن روز 


را جز در حال ترس و وحشت.و رعب و رهبت نمی‌بینی. 


فرمود؛ آری به آن خدایی هجام بتک اوشت ای سلمان در این هنگام 
چیزی از مشرق می‌آورند و چیزی از مغرب تا امت اسلام را سرپرستی کنند. 
در آن روز وای به حال ناتوانان امت من, از شرّ شرقی و غربی‌ها و وای به 
حال آن شر بان و غربیان از عذاب خداء آری نه کوچکی را رحم می‌کنند ونه 
پاس حرمت بزرگی را نگه دارند و نه از هیچ مقصری عفو می‌کنند. اخبارشان 
همه فحش و ناسزا است. جثه آنان جثه و بدن آدمیان است ولی دلهاشان 
دلهای شیاطین. 

سلمان عرضه داشت:یا رسول ال آیا 


روزی خواهد رسید؟ 


فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان» در این هنگام 
مردان به مردان اکتفاء می‌کنند و زنان به زنان و همان طوری که پدر و اهل 


خانواده نسبت به دختر غیرت به خرج می‌دهند نسبت به پسر نیز غیرت به 


۳۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


خرح می‌دهند» مردان به زنان شبیه می‌شوند و زنان به مردان و زنان بر 


مرکب‌ها سوار می‌شوند که از طرف امت من لعنت خدا بر آنا 


سلمان با تعجب پرسید: یا رسول اللّه آیا چنین وضعی پیش می‌آید؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان؛ در این هنگام 
مساجد طلاکاری و زینت می‌شود آن چنان که کلیساها و معبد یهودیان زینت 
می‌شود, قرآنها به زیور آلات آرایش و مغازه‌ها بلند و صف‌ها طولانی 
می‌شود اما با دلهایی که نسبت به هم خشمگین است و زبان‌هایی که هر یک 
برای خود منطقی دارد. 

سلمان پرسید: یا رسول الله آیا این وضع پیش می‌آید؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که چانم به پست اوست. در آن روز مردان و 
پسران امت من با طلا خود را میراد و حریر و دیبا می‌پوشند و پوست 
پلنگ کالای خرید و فروش می‌گردد: 

سلمان پرسید: یا رسول الله آیا این 


ز واقع خواهد شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست. ای سلمان در آن روز 
ربا همه جا را می‌گیرد ویک عمل آشکار می‌شود و معاملات با غیبت و رشوه 
انجام می‌شود و دین خوار و دنیا بلند مرتبه می‌شود. 

سلمان گفت: یا رسول الله آیا این نیز واقع خواهد شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این هنگام 
طلاق زیاد می‌شود و هیچ حدی جاری نمی‌گردد و البته خدای تعالی از این 
بابت هرگز متضرر نمی‌شود. 

سلمان عرضه داشت:یا رسول ال آیا این نیز واقع خواهد شد؟ 


فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این زمان 
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کنیزان آوازه‌خوان و نوازنده پیدا می‌شوند و اشرار امتم بر امت من, ولایت و 
حکومت می‌کند. 

سلمان پرسید: یا رسول الله آیا چنین وضعی خواهد شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این موقم 
اغنیای امت من صرفا به منظور گردش و تفریح به حج می‌روند و طبقه 
متوسط برای تجارت و فقرا به منظور خودنمایی و ریا حج می‌روند. در این 
هنگام است که اقوامی قرآن را برای غیر خدا می‌آموزند و آن را نوعی مزمار و 
آلت موسیقی اتخاذ می‌کنند. اقوامی دیگر به تعلم فقه اسلامی می‌پردازند اما 


برای غیر خداء در آن روزگار زنازادگان زیاد می‌شوند 


ن آواز‌خوانی 
می‌کنند و بر سر دنیا سر و دشت,می‌شبکنند. 

سلمان عرضه داشت: یا رسو لال آیا چنین وضعی خواهد شد؟ 

فرمود: آری به خدایی سوگند گه جام به دست اوست ای سلمان این وقتی 
است که حرمت‌ها و قرق‌ها شکسته شود و مردم عالما و عامدا در پی ارتکاب 
گناه باشند و اشرار بر اخیار مسلط شوند. دروغ فاش و بی پرده و لجاجت‌ها 
ظاهر گردد ‏ فقرا فقر خود را علنی کنند. مردم در لباس به یکدیگر مباهات 
کنند و باران در غیر فصل ببارد و مردم شطرنح و نرد و موسیقی را کاری 
پسندیده بشمارند و در مقابل امر به معروف و نهی از منکر را عملی نکوهیده 
بدانند تا آنجا که یک فرد با ایمان ذلیل‌ترین و منفورترین فرد امت شود و 
قاریان عایدان را ملامت کنند و عابدان قاریان راء این مردمند که در ملکوت 
آسمانها رجس و نجس نامیده می‌شوند. 

سلمان از در تعجب پرسید:یا رسول الله آیا چنین وضعی پیش می‌آید؟ 

فرمود؛ آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این هنگام 


ETT ۳۶ 


است که توانگر هیچ دلوایسی جز فقیر شدن ندارد. حتی یک سائل در طول یک 
هفته یعنی بین دو جمعه سؤال می‌کند و احدی تیست که چیزی در دست او 
بگذارد. 


سلمان باز پرسید: یا رسول له آیا چنین روزگاری خواهد رسید؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم در دست اوست ای سلمان در این زمان 
رویبضة تکلم می‌کنند. پرسید: یا رسول الّه پدر و مادرم فدای تو, رویبضه 
چیست؟ فرمود: چیزی و کسی به سخن در می‌آید و در امور عامه سخن 
می‌گوید که هرگز سخن نمی‌گفت, در این هنگام است که مردم؛ دیگر زیاد زنده 
نمی‌مانند ناگهان زمین نعره‌ای می‌کشد و هر قومی چنین می‌پندارد که زمین 
تنها در ناحیه او نعره کشید بعد کا هي رمام که خدا بخواهد هم چنان می‌مانند 
و سپس واژگون می‌شوند و زمین هر چه در دل دارد بیرون می‌ریزد- و خود 
آن جناب فرمود: یعنی طلا و نقره رات آن گاه با تست خود به ستونهایی که در 
آنجا بود اشاره نموده و فرمود مثل اين, ولی در آن روز دیگر نه طلایی فائده 
جاء َشرَاطْها 4 علامت‌هایش 


دارد و نه نقره‌ای» این است معنای آیه: 
بیامت! 


۱. بحارالائوا ج ۶ص ۳۰۶؛ تقسیر صافی.ج ۶ ص ۴۷۵ ؛ نورالشقلین, ج ۵ ص ۱۳۴ 
تفسیر برهان. ج ۷ ص ۲۱۱ 


۳۳۷ 


از ونوا آزحامکغ (۲۲) 
۰-و کسان ی که ایمان آورده‌اند می‌گویند: چرا سوره‌ای (دربار: جهاد با 
کفار) نازل نمی‌شود؟ پس هنگام یکه سوره‌ای محکم نازل می‌شود و د رآن 
دربار؛ جنگ مطلبی بیان می‌گردد. کسانی (منافقین) را که در قلب‌هایشال 
مرضی است را می‌بین یکه همچون محتضران بر تو نگاه می‌کننده پس مرک 
و هلاکت از برا یآنها سزاوارتر است. 
۲۱-(آری) اطاعت خداوند و گفتاری سنجیده (برا یآنها بهتر است)؛ پس 
هنگام یکه فرمان جهاد قطعی شد اگر به خداوند راست بگویند برای آنها 
بهتر خواهد بود. 
۲ پس اگر (از ال فومان اله رری بگردانید اتظاراین می‌رود که در 
زمین به فساد بپردازید و قطع رحم کنید؟ 
و یرل زین لوا لوا لی م٩‏ پس آنها منافقین 
هستند. 
ارم ات4 یعنی جنگ. 
َو صدئوا الله ان خیرم * قهل سیم | 
از ض ون و ام 4 دربارة بنیامیهتازل شده است. ' 
ابو عباس مکی گوید از امام باقرث شنیدم که فرمود: عمر حضرت 
علی ا رادید و عرض کرد: شما می‌فرمائید اين آی؛ يكم الحشون؛ ۲ 
دربارۀ من و رفیقم ابویکر نازل شده است؟ 


حضرت علی طا فرمود: آیا آیه‌ای که دربارۀ بنی‌امیه نازل شده را به تو 


۱. کاقی.ج ۸ ص ۱۳۳۹ تفسیر صافی. ج ۶ص ۴۷۹ 
ی ۶ ؛ کدام یک از شما مجنون هستید. 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ FFA 


عمر گفت: بنی امیه از شما بنی هاشم بیشتر صلۀ رحم بجا میآورند و لکن 


5 دز ۳ ۳ تا ی ۷ 
شما با بنی امیه و بنی عدی و بنی تیم دشمنی می‌کنید. 


ون نیز 0۵ 
لک مغ وا 


۵ -کسان یکه بعد از روسن شد هدای ت پشت ب رآن کردند. شیطان اعمال 


زشتشان را برای آنها زیبا جلوه داده و به آرزوهای دراز فرییشان نموده 


است. 


۶-اين به خاط رآن است که آنها به کسانی که از نزول آیات الهی کراهت 
داشتند گفتند: بزودی در بعضی امور از شما پیروی می‌کنيم: و خداوند به 
اسرار پنهان یآنها آگاه است. 
۷-پس حالشان چگونه خواهد بود هنگام که فرشتگان (مرگ) بر 
صورت و پشتشان می‌زنند؟ 
۸-این به خاط رآن است که آنها از آنچه که مورد خشم و غضب خداوند 


بود پیروی کردند و ا زآنچه که مورد رضایت الهی بود کراهت_داشتند. پس 


۱ بحارالائواررج ۳۰.ص ۱۶۱: تفسیر ۷ ص ۲۱۶: نورالتقلین»ج ۵ ص ۲۰ 


سور محمد € ۳۳۹ 


(خداوند) اعمالشان را محو و نابود کرد. 


امام صادق ا درباره آية إن 


ازتدُواعلیٰ آثبارهم* فرمود: یعنی 
به خاطر ترک کردن ولایت امیر المؤمنین علی اڭ از ایمان 
«الشَيْطا 
یک بم 


یعنی فلانی هم ٩‏ یعنی بنی فلان و بنی فلان و بنی‌امیه. 
لین روا مت ال٩‏ آن چیزی است که خداوند از 


الم منین ا بر بندگانش واجب نموده است. 


ای : ۴ 
سَنطیفکم بض لش در حق ابوبکر و عمر نازل شده چه آنها به 
بنی‌امیه گفتند مگر شما با ما عهد و پیمان نبستید که بعد از پیغمبر اکرم 


خلافت برای ما باشد و خمس را به بنی هاشم ندهیم و اگر خمس را به ایشان 


بدهیم مستغنی و بی‌نیاز می‌شوند, 

بنی امیه گفتند؛ ما بر عهد و بیان خَوّة باقی هستیم و از شما اطاعت 
می‌کنیم و نمی‌گذاريم خمس ب بتی هاشم برس و خداوند بر پیامبرش نازل 
فرمود: ور متشون خن ل تشع مجاهم بل 
نم یو ۱4 بلکه آنان کار (توطئه و نیرنگ بر ضد حق) را محکم 
کردند,پس ما هم کار (عذاب) را بر آنان محکم می‌کنیم, آیا آنان گمان می‌کنند 
ان و سخنان در گوشی آنان را نمی‌شنویم؟ چرا می‌شنویم و 
فرستادگان ما (که فرشتگان نویسنده اعمال‌اند) نزد آنان حاضرند (و 


اعمالشان و رازهایشان را)می‌نویسند. 
اک ار آنا هه ۳ و 
این ازتواعلی ذبا رهم ین بعد فا تيلم الى 
دربارة کسانی که عهد و پیمان خدا را دربارۀ امیر المؤمنین نقض کردند 


۱. زخرف آیة ۷۹و ۸۰ 


۲. تفسیر صافیدج عم ۴۸۱ نورالتلینج ۵ ص ۴۱+ تفسیر برهان.چ ۷ عی ۲۱۸ 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
نازل شده است. 

ا ‌ ۳۹۹ ۹1 ۳ 11 ۳۹ 

*الشیطان سول هم یعنی شیطان زشتی‌های آنها را برایشان آسان قرار 
داد که مراد از شیطان فلانی (دومی) است. 

ون م4 یعنی آمال و آرزوهایشان را برایشان گستراند به اینکه 
آنچه محمد فرموده چیزی نیست. 

e ی‎ 

*ذلک باتهم قالوا لا کَرمُواما ل الل دربارة أميرالمؤمنين اا اا نازل 


شده بود. 


لیگ و 3 


نکم في بقض الم یعنی خمس رابه بنی هاشم ندهید 
۳ ارم و خداونیپواسرار پنھانی آنھاآگاه‌است. 
خداوند فرمود: کی له له یرون روحم و نامه 
به خاطر اینکه عهد و پیمانشان را نشتکنشتند و بر اهل بیت ستم نمودند و بعد از 
آنکه رسول خدا ٤‏ ام ولایت غلی ا را محکم نمود از قبول آن سر باز 
زدند پس هنگامی که مردند ملائکه آنها را به سوی آتش جهنم می‌برند و بر 


ات وروی انید 

لک الُم ایوا ما تال یمنی دوستی فلانی و فلانی که به 
میالم من ستم نمودند. 

قاط نت4 یعنی آن اعمال خیری را که انجام دادند همه را از بین 


Nik 
بردند.‎ 


هدن تن وال 


۱ تفسیر برهان.ج ۷ص ۲۱۹ 
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۲ کسان ی که کافر شدند و (مردم) را از راہ الهی باز داشتند. و بعد از 


روشن شدن راه هدایت باز یا رسول به مخالفت بر خواستند. هرگز 


بر حداوند زیان نمی‌رسانند. و بزودی (خداوند) اعمالشان را محو و نابرد 
می‌گرداند. 


ین وا ز دا عن سيل ال که مراد از «سبیل الك» 


3 شاثرالشول4 یعنی از پیغمبر دربار اهل بیت آن حضرت بریدند بعد 
از آنکه اقرار گرفته بود عهدی از ایشان برای اهل بیت خود و آن عهد این بود 
که خلافت و وصایت و امامت از آن جضرت امیر المؤمنین باشد و بعد از او از 
آن اولاد معصومین اوء و ت بعهد کردند و اهل بیت را محروم 
گزنانتت۱ 


تهئوا و تذعوا ی الل زگ 
نلک ۲۳۵ 
ا 


۵-پس سست نشوید. و (کافران را) به صلح دعوت مکنید .که شما برتر 
(از آنها) هستید, و خداوند با شماست» و هر زی از ثواب اعمالتان 
کسته نمی قود 


۳۶ همانا زندگانی دنیا بازی و هوسرانی بیش نیست» و اگر ایمان بیاورید و 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۲ تفسیر صافیج ۶ص ۴۸۳ ؛ نورالتقلین» ج ۵ ص ۲۵ 


۳۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


پرهیزگار باشید باداش اعمالتان به شما داده می‌شود و از موال شما چیزی 


خواسته نمی‌شود. 


۷-چون اگر هر زمانی از اموال شما خواسته شود و اصرار نماید, بخل 


یعنی اگر در نزد 


نند و چیزی از آن درخواست کنند بخل می‌ورزید. 
FB‏ 
وخر اضغانکم) دشمنی که بر سینه‌هایتان دارید. 


و ۳ 


۸- آری: شما همان گروهی هستید که برای اتفاق در راه خداوند فرا 


خوانده می‌شوید. پس بعضی از شما بخل می‌ورزند. و ه رکس بخل بورزد 
همانا به خودش بخل ورزیده است» و خداوند بی‌نیاز است و شما ففیر و 
محتاج هستید, و اگر سرپیچی کنید (خداوند) گروه دیگری را بجای شا 
می‌آورد سپ سآنها همانند شما نخواهند بود (و در راه خدا انفاق خواهنا. 
کرد), 
هتفای > معنای «آنتم یا هولاء» شما یا آنها است. 
اير - تا -و ان لوا » یعنی از ولایت 
امیرالمؤمنین. 


1 13 ۳ 
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ینتیرل ما4 آنها را داخل در این امر ایمان که همان ولایت 
امیرالمومنین على می‌کند. 

اس ااا 

نم لایکوئوا مالک 4 یعنی در دشمنی و اختلاف و ظلم و ستم شما با آل 
محمد ۱ 


فرمود:ای فرزند قیس 
و 
شم لا یروا فاكم یعنی 


ما 


معنای آية ون 


فرزندان موالی آزاد شده.۲ 


۱. تفسیر صاقی.ج ۶ ص ۲۸۵؛ تفسیر برهانهج ۷ ص ۲۲۳ 
۲ بحارالانوار ج £۴ ص ۱۷۴ ؛ نورالقلی.ج 5 ص ۲۶ 


۱ 


6۸ - سورة فتح در مدینه 


نازل شده و دارای ۲۹ آیه 


است. 


۱ 


ڏک الله ام 
صزاطاً مشتقہاً (0) ۱ مر 


۱-همانا ما برای تو پیروز یاقتکاری نمودیم. 
۲-ا خداوند گناهان کته و آیندهات را (که به تو نسبت می‌دهند) 


بیامرزد. و نعمتش راب رتوتمام کند وتو را به صراط مستقیم هدایت نماید. 


این سنان از امام صاد قا روایت کرده که فرمود: سبب نزول این آیه و 
این فتع چنان بود که خدای عزوجل رسول گرامی خود را در ریا دستور داده 
بود که داخل مسجد الحرام شود و در آنجا طواف کند و با سر تراشان» سر 
بتراشد. و رسول خدا ی این مطلب را به اصحاب خود خبر داد و دستور داد 
تا با او خارج شوند. 


همین که به ذو الحلیفه (مسجد شجره) رسیدند. احرام عمره بسته؛ و 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ FFA 


قربانی با خود حرکت دادند. رسول خدا ب هم شصت و شش قربانی با خود 
حرکت داد. در حالی که به احرام عمره تلبیه گفتند. و قربانیان خود رابا جل و 
بی‌جل حرکت دادند. 

از سوی دیگر وقتی قریش شنیدند که آن جناب به سوی مکه حرکت کرده 
خالد بن ولید را با دویست سواره فرستادند, تا بر سر راه آن جناب کمین کند. 
و منتظر رسیدن آن جناب باشد. خالد بن ولید از راه کوهستان پا به پای لشکر 
آن جناب می‌آمد. در این بین رسول خدا له و اصحابش به نماز ظهر 
ایستادند. بلال اذان گفت. و رسول دار به نماز ایستاد. خالد بن ولید به 
همراهان خود گفت: اگر همین الان ب ایشان که سرگرم نمازند حمله کنیم همه 
را ازپای در خواهیم آورد. چوان هنیام که ایشان نماز را قطع نمی‌کنند. و 
لیکن بهتر است که در این نماز حمله تگنیم. صبر کنیم تا نماز دیگرشان برسد 
که از نور چشمشان بیشتر دوستش می‌دارند. همین که داخل آن نماز شدند 
حمله می‌کنیم در ایر 


خوف را آورد که می‌فرما 


بین و جا و وچ 


کرش ورش اس که کوک تک منم هر جرد 

امام صادق ي می‌فرماید: فردای آن روز رسول خدا که به حدیبیه 
رسید. و آن جناب در بین راه اعرابی را که می‌دید دعوت می‌کرد تا به آن جناب 
بپیوندنده ولی احدی به وی نپیوست. و از در تعجب می‌گفتند: آیا محمد و 
اصحابش انتظار دارند داخل حرم شوند با اينکه قریش با ایشان در داخل 
شهرشان نبرد کرده و به قتلشان رساندند و ما یقین داریم که محمد و 
اصحابش هرگز به مدینه برنمی‌گردند. 


هنگامی که رسول خدا ٤‏ در حدیبیه نزول فرمود قریش هم به دو بت 


سورة فتح ۳۳۹ 


بزرگ خود لات و عزی قسم یاد نمودند که نگذارند پیغمبر و اصحابش داخل 
مکه شوتد؛ آن حضرت مردی را به سوی قریش فرستاد که من برای جنگ 
نیامده‌ام. آمده‌ام که اعمال حج را به جا آورم و قربانی خود را ذبح نمایم شما 
را با اعتقاداتتان رها کرده‌ام. 


آنها عروة بن مسعود ثقفی را که شخص عاقلی بود و همان کس است که 
می‌گفتند چرا به او وحی نمی‌رسد. چنانچه پروردگار حکایت قول آنها می‌کند 
و می‌فرماید: و فلوا لائر هرن علن رجُل ین رن ۲ 
سوی حضرتش فرستادند چون عروه حضور پیغمبر رسید عرض کرد: ای 
محمد ب قوم تو را رها کردم در جالتیکه آنها سسلح به اسلحه شدند و قسم 
یاد کردند به لات و عزی که نگذارندشمتاخل مکه بشوید زیرا مکه شهر 
آنهاست نگهپانانی وا داشته‌اند مرگاه نزدیک شوید به شما و اصحاب حمله 


نمایند. 

رسول اکرم فرمود: من برای جنگ نیامده‌ام می‌خواهم اعمال حع را 
بجا آورم و برگردم و کاری به آنها ندارم. 

عروه ‏ -: به خدا قسم ندیدم مثل امروز کسی را که قریش باز دارند از 
داخل شدن مکه چنانچه شما را باز داشته‌اند و به سوی آنها برگشت و قریش 
رااز فرمودة پیغمبر خبر داد آنها گفتند اگر آن حضرت داخل مکه شود عریها 
می‌شنوند و بر ما جرأت پیدا می‌کنند و ما را خوار و ذلیل می‌شمارند؛ پس 
حفص بن احنف و سهیل بن عمرو را حضور پیغمبر فرستادند. چون نظر آن 


حضرت به آن دو تفر افتادفرمود:ای قریش وای بر شماء من همراهان خود را 


.1 
طایف) 


رف. آية ۳۱؛ و گفتند: این قآ 
تشد؟ 


چرا بر مردمی بزرگ از ميان یکی از این دو شهر (مکه و 


۴۵۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


از جنگ کردن با شما بازداشتم. مرا با عرب واگذارید. اگر راستگو باشم ملک 
وپادشاهی را با پیفمبری می‌گیرم و چنانچه دروغگو باشم کفایت کند شما را 
شماتتیکه عربها به من می‌کنند. امروز خطای مرا کسی از قریش بازخواست 
نکند خداوند غضب خودش را بر قریش رود آورد چرا به حرفهای من گوش 
نمی‌کنند و مانع من می‌شوند که داخل مکه بشوم. 

آنها عرض کردند: امسال شما داخل نشوید تا بدانیم کار شما با عربها به 
کجا می‌کشد. زیرا عربها آمدن شما را به مکه شنیده‌اند اگر داخل شهر ما 
بشوید عربها بر ما جرئت پیدا کرده و ما را خوار و ذلیل می‌گردانند سال آینده 
در این ماه سه روز را برای شما خلوترمی‌کنيم تا با اصحاب تشریف بیاوری 
و اعمال حح را انجام دهی و مراجعت ماب مشروط بر اینکه هر کس از طرف 
ما حضور شما آمد آن را برگردانیة و ما هم مسلمانانی که به جانب ما آیند 
آنها را برمی گردانیم. 

پیفمبر فرمود: هر کس از مردان ما نزد شما آیند حاجتی نیست او رابه ما 
برگردانید لکن مسلمین مکه را باید در اظهار کردن اسلام آزاد بگذارید و آنها 
را اذیت و آزار ننمائید و آنچه را از احکام و شریعت بجا می‌آورند ممانعت 

قریش با این شروط حاضر شدندبا پیغمبر صلع کنند اصحاب آن حضرت 
راضی به صلح نشدند مخصوصا عمر که بسیار برای جنگ پا فشاری 
می‌کرد. به پیغمبر گفت: ای رسول خدا ب مگر ما بر حق و دشمنانمان بر 
باطل نیستند؟ 

آن حضرت فرمود: چرا! 

عرض کرد: پس چگونه ما را در دین خود ذلیل و خوار می‌کنید؟ آیا 


تور هقی ۴۵۱ 
نفرمودید که ما داخل مسجد الحرام می‌شویم؟ 
پیامبر ا فرمود: خداوتد به من وعده داده و هرگز خلف وعده 


نمی‌فرماید اگر چهل نفر مرد مسلمان واقعی و از جان گذشته داشتم با آنها 


جنگ می‌کردم. 
سهیل بن عمرو و حفص بن احنف به سوی قریش برگشته و خبر صلع را 
به آنها گفتند. 


عمر گفت: ای رسول خدا ی آیا به ما نفرمودی وارد مسجدالحرام 
می‌شویم و با حاجیان اعمال را انجام می‌دهیم؟ 

پیامبر بُ فرمود: آیا امسال وعد آن را دادم؟ من به شما گفتم: همانا 
خداوند عزوجل به من وعده بآدهکه مک هگا فتع می‌کنم و با حاجیان طواف و 
سعی را به جا می‌آورم. چون ب رن خضرت زیاد انتقاد کردند فرمود: اگر 
صلع را قبول نمی‌کنید پس با آنھا جنگ کنید. 


چون برای جنگ حرکت کردند دیدند که قریش هم برای جنگ آماده است 


چون اصحاب پیش رفتند به یک حملة قریش مفتضحانه متواری شدند. 
اصحاب حذ ور پیغمبر برگشتند آن حضرت تبسمی نمود وبه آنها فرمود:یا 
علی شمشیر را بردار و جلوی قریش را بگیر. 

امیرالمقمنین ًا مسلح شده و بر قریش حمله کرد. چون 
مشاهده کردند فرار نموده و گفتند: یا علی مگر پیفمبر از پیمان بستن صلح 
پشیمان شده است؟ 


حضرت علی لك فرمود: خیر اصحاب با حالت خجالت و شرمندگی 


آن حضرت را 


حضور پیغمبر رسیده و عذر خواهی می‌نمودند پیغمبر به آنها فرمود: آیا در 


جنگ بدر مشاهده نکردید چگونه پروردگار فرشتگانی را از آسمان فرو 


إذتطيدونّر لن و ارائ "وشمارا 
در فلان روز و فلان روز یاری نفرمود؟ آنها همچنان عذر می‌خواستند و از 
کردۀ خود پشیمان و نادم بودند. پیامبر عة فرمود: فعلا پروردگار صلاح و 
مصلحت نمی‌بیند که شما با قریش جنگ کنید. 


۳ ااا ۴ ی اف اخ ا 1 
حفص بن احنف و سهیل بن عمرو به نزد رسول خدا ٤‏ برگشته و عرض 


کردند:ای محمد قریش با شروطی که فرمودید موافقت نمودند که پیمان صلح 
بیندند. 

پیخمبر اکرم ل امیرالمومنین وارطلبّ نود و به او دستور داد تا نامه‌ای 
به طریق ذیل مرقوم بدارد «بسم الله الرحمن آلرحیم» سهیل بن عمرو گفت: ما 
رحمن را نمی‌شناسیم آن چیزیکه پدزانت می‌نوشتند بنویس «باسمک اللهم» 
پیغمبر فرمود: یا علی این کلمه را بنویس که این نیز از اسماء خداوند است. 

امیر الممنین پس از نام پروردگار مرقوم داشت: «این صلح نامه‌ای میان 
و قریش است». 

سهیل گفت: اگر ما علم داشتیم که شما رسول خدا هستی با حضرت جنگ 
نمی‌کردیم آیا از نسبت ابا داری بنویس «اين صلع نامه‌ای میان محمد بن عبد 


محمد رسول خدا 


۱ اتفال آیة + ؛(ید کند) هنگامی را که (در حال مشاهدة دشمن تا دندان مسلح پا دعا و 
زاری) از پروردگار: دبای خواستید. و او درخواست شما را اجایت کرد که من مسلماً شما را با 
هزار فرشته که پی 
۲. آل‌عمران, 


برای نان آمرزش بخواه و در کارا مشورت کن؛ و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن 


زیرا خدا توکل کنندگان را دوست 


سورة فتح Far‏ 


الله و...». 


آن حضرت فرمود: من رسول خدا هستم اگر چه شما اقرار ندارید یا علی 
اسم رسول الله را پاک کن و محمد بن عبدالله را بنویس, 
امیر المؤمنین انا فرمود:ای رسول گرامی من هرگز اسم شما را از نبوت 


پاک نمی‌کنم. 
پس پیغمبر با دست مبارک خودش آن را پاک کرد. 
امير المق نوشت: این صلح‌نامه‌ای است که میان محمد بن عبد 


الله بُ و طایفه‌ای از قریش و سهیل بن عمری منعقد می‌شود شرط اول باید 
تا ده سال جنگ نکنند. و طرفین به یکدیگر ظلم و ستم ننمایند. و میان آنها 
دوری باشد تا از تعرض به هام مصونتمانند. و هر کس بخواهد داخل دین 
محمد بشود مجاز و مختار انتتواگز بخواهد در طریقت قریش بماند مجاز 
است و هر کس از قریش بون رتك خود وارد بر محمد بشود او 
را بطرف قریش برگرداند و هر کس از اصحاب محمد ی بجانب قریش برود 
اورا برنگردانند و اسلام در شهر مکه ظاهر و آشکار و علنی‌باشد و مسلمانان 
را مجبور نکنند که از اسلام دست بکشند و متعرض هیچ مسلمانی نشوند. در 
اجراء احکام اسلام مسلمانان را اذیت و آزار نکننده محمد و اصحابش این 
سال برگردند و سال آینده داخل مکه شوند و تاسه روز آنجا بمانند به شرط 
آنکه با خود سلاح حمل نکنند مگر سلاحی که مرسوم است عریها در 
مسافرت همراه خود بر می‌دارند. این صلح‌نامه را امیر الممنین مرقوم داشت 
و مهر کرد و مهاجر و انصار نیز مهر نمودند و به قریش دادند. 

سپس رسول خدا مه فرمود: یا علی تو ابا داشتی از اینکه اسم مرا از 


صدر عهدنامه محو نمائی به آن خدائی که مرا به حق فرستاده فرزندان همین 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ taf 


قریش در روز صقین با تو چنین معامله‌ای انجام دهند و تو آن روز مظلوم و 
ستمدیده باشی. 

چون در جنگ صفین معاویه ویارانش راضی به حکم شدند صلع نمودند 
اصحاب امیر المقمنین نوشتند «اين صلح نامه‌ای است ميان امير الممنین و 
معاویه بن ابی سفیان». 


عمرو عاص گفت: اگر ما تو را امیرالممنین می‌دانستیم با تو جنگ 
نمی‌کردیم بنویس «اين صلع نامه‌ای است میان علی بن ابیطالب» آن حضرت 
فرمود راست فرمود رسول خدا خبر داد مرا به این موضوع در روز صلح 
حدیبیه با قریش. 

چون صلع نامه را می‌نوشتنبا خزاعه تب شد و گفت: من در عهد و پیمان 
محمد رسول خدا ا هستم. وگل شد و گفت: من در عهد و پیمان 
قریش هستم. 

صلع‌نامه را در دو نسخه نوشتند یکی را حضور پیفعبر تقدیم نمودند و 
دیگری را به سهیل و حفص دادند. آن دو به نزد قریش رفته و جریان را گفتند. 
رسول خدا بُ ه اصحابش فرمود: قربنیهای خود را ذبح کنید و سرها را 


بتراشید و از احرام بیرون آئید. 

بعضی از آنها امتناع کرده و گفتند چگونه قربانی کنیم و حال آنکه طواف و 
سعی بین صفا و مروه به جا نیاورده‌ايم. 

رسول خدا بُ از سخنان آنها غمگین و ملول شد و به امسلمه ناراحتی 
خویش را ظهار کرد. 

ام سلمه گفت: یا رسول اللّه! شما خودت قربانی کن. و سر بتراش, رسول 
خا کل چنین کرد مردم هم در بین یقین و شک و دو دلی قربانی کردند. 


سور فتح ۴۳۵۵ 


آن حضرت به خاطر تعظیم تحر فرمود: خداوند رحمت کند سر 
تراشیدگان راء جمعی عرض کردند بعضی از ما قربانی همراه خود 
نیاورده‌اند. پیفمبر مجددا فرمود: خداوند رحمت کند کسانیکه سر بتراشند 
هر چند قربانی همراه نیاورده‌اند. حضورش عرض کردند بعضی تقصیر 
کرده‌اند. مرتبه سوم فرمود خداوند رحمت کند مقصرین را و پس از خارج 
شدن از احرام به طرف مدینه حرکت نمودند و در قریه تنعیم منزل کردند و 
زیر درختی فرود آمدنده آنهائی که منکر صلح و قربانی و سر تراشیدن بودند 
اظهار پشیمانی کرده و عذر خواستند و از پیغمبر اکرم بُ تقاضا نمودند 
برای آنها استففار و طلب آمرزش بفرماید در آن‌هنگام 


رضوان را آورد (یشم ال ال لیم 
این یک و هاتأ بذام خداوند بخشنده و مهربان. همانامابرای تو 
پیروزی آشکاری نمودیم. تا َو کناغان گاشته و آینده‌ات را (که به تو 
نسبت می‌دهند) بیامورزد» و نعمتش را بر تو تمام کند و تو را به صراط 
مستقیم هدایت نماید. ! 

عمر بن یزید بیاع سابری گوید از امام صادق ا دربارةآیة فر لک 
الله ما َم ِن یک و ما تأ سوال کردم که چه معنا دارد؟ 

فرمود: ایشان گناهی نداشتند. حتی تصمیم بر گناهی را هم نگرفتند. و 
لیکن خدای تعالی گناهان شیعهاش را بر او حمل کرد. وآن گاه آمرزید. 


۱. بحارالائوار ج ۲۰ص ۳۴۷+ تفسیر صافی,ج ۶ص ۴۸۹ : نورالشقلین» ج ص ۵۰+ 
تفسیر برهان ج ۷ص ۲۲۸ 

۲ بحارالالوارچ ۷ص ۷۶؛ تفسیر صافیدج ۶ ص ۴۹۴+ تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۳۵+ 
تورالقلین, ج ۵ ص ۵۲ 


۳۵۶ 


۴- اوست کسی که سمل را بر ۳ می‌کند. تا 
ایمانی بر ایمانشات 


یرای لاوید لشگرهای آسمانها و زمین 


است, و خداوند دانا و حکیم است. 

۵-تا مردان و زنان مومن را در یاغ‌هایی از بهشت وارد کند که از زیر 
درختانش نهرها جاریست, همیشگی د رآن می‌مانند. گناهانشان را 
می‌آمرزده واین نزد خداوند رستگاری بزرگ است 

۶و (خداوند) مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک و کسان که به 
خداوندگمان بد دارند را عذاب می‌کند. حوداث ناگوار از برای آنهاست. ر 
خداوند ب رآنها غضب می‌کند. و از رحمت خودش دور می‌گرداند. و جهدم 

را برا ی آنها آماده می‌کند که چه سرانجام بدی است. 

۷-و برای خداوند لشگرهای آسمان‌ها و زمین است, و خداوند عزیز و 


سورة فقح fav‏ 


۸- همانا ما تو را گواه و بشارت دهنده و انذار کتنده (به سوی مردم) 
فرستاديم. 


٩-تابه‏ خداوند و رسولش ایمان بیاورید.او را یاری کنید و بزرگش بدار 


و هر صبح و شام تسبیحش را بگوئید 
۹ گوی- روو 3 ER:‏ 
هي تا وله جُوالگنازات و الرض 4 آنها کسانی 
هستند که با رسول حت 8 مخالفت تورزیدند و هن هم ی 


لزع 


سپس فرمود: 


عضب 
الگنازات ررض ران el 8 A‏ اک شاهدا دشرا 


وتیرآه و خداوند بر آنها عضت ماو اززخمت خودش دور می‌گرداند, 
و جهنم را برای آنهاآماده می‌کند که چه سرانجام بدی است. و برای خداوند 
اشگرهای آسمان‌ها و زمین است. و خداوند عزیز و حکیم است. هماناما تورا 
گواه و بشارت دهنده و انذار کننده (به سوی مردم) فرستادیم. 

سپس با خطاب عطف بر اصحاب آن حضرت نموده و فرمود: ِا 
اله و وله َو تابه خداوند و رسولش یمان بیاورید اورا 
یاری کنید و بزرگش بدارید. 

سپس خداوند عطف بر خودش کرده و فرمود: 


که عطف بر قول وله است. 


ا و 


0 
ووكةو أصِيلا* 


FON 


وهن 


ول ملك الشنازاتِ و الا 


۲ دق یز‎ EE 
قوم اولي باس شد یر یلوتم از‎ 


ومن بطع الله و رشو لهج 


۷1 


سورد فتع ۵۹ 


۰ همانا کسان ی که با تو بیعت می‌کنند در حقیقت با خداوند بیعت 


می‌کنند. دست خدا بالای دست آنهاست: پس هر کس پیما شکنی کنا 
فقط بر زیان خودش پیمان شکسته است. و ه رکس به آنچه که با دا عهد و 
پیمان بسته وفا نماید بزودی اجر بزرگی به ار خواهد داد 

۱- بزودی اعراب بادی‌نشین به تو می‌گویند: به اصوال و خانواده‌سان 
مشغول شدیم (ر نتوانستیم دززیفر حدییه با تو باشیم برای ما طلب 
آمرزش کن به زبان ماو يننج رّاکه در دل‌هایشان نیست, (به آنه 
بگو: پس چه کسی می‌نواند شاا دربرابر حداوند حفظ نماید اگر خداوند 
بخواهد به شما ضررۍ برساند اگ ری برساند (مانع گردد6؟ بلکه 
خداوند به آنچه که انجام می‌دهید آگاه است. 

۲-بلکه شما پنداشتید که پیامبر و مومنان هرگز به سوی خانواده‌شان 
برنمی‌گردند, واین خیال (باطل) در دل شما جلوه یفته بود و شماگمان 
بدی کردید» و شما گروهی در خور هلاکت هستید, 

۳-و ه رکس به خلا و رسولش ایمان نیاورد. که ما برای کافران آتش 
دوزخ را آماده کرده‌ایم. 

۴ -و ملک آسمانها و زمین از برای خداست» هر کسی را که بخواهد 
می‌آمرزد و هر کسی راکه یخواهد عذاب می‌کند و خداوند آمرزنده و 
مهربان است. 


۵ هنگام ی که شما برای بلس آوردن غتأیم حرکت نید خف 


۳۶ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


کنندگان از حدییه) می‌گویند: بگذارید ما هم با شما بیائیم: آنها 
می‌حواهند که کلام الهی را تغیبر بدهند. بگو: شما هرگز نباید به دنبال ما 


خداوند از قبل فرموده است. پس بزودی می‌گویند: بلکه 


شمایه ما حسد می‌ورزید و جز علَه کمی ا زآنها نمی‌فهمند. 
۶-به 


ماندگان از اعراب بگو: به زودی به سوی فومی شجاع و نبرومند 
برای جنگ دعوت می‌شوید و با آنها پیکار می‌کنید یا به اسلام واردشان 
نمانید که اگر اطاعت کنید خداوند اجر نیکویی می‌دهد و اگر پشت کنید (و 
به جنگ نروید) همجنانکه قبل ازاین مخالفت کردید شما را به عذاب 
دردناکی کیفر میدهل تیر 
N‏ ار 

شخص نایا و لیگ داه رض (برای نرفتن به جنگ) گناهی نیست. و 
ه رکس از خحداوند و رسَولش پیروی کند وارد باغ‌های بهشتی می‌شود که از 
ورکس پشت کند (و از لا و رسولشس 
اطاعت نکند) با عذاب دردناکی کیفر می‌شود. 

۸-به تحقیق خداوند از مومنان یکه زیر درخت با تو بیعت کردند راضی و 
خشنود گشت» پس از راز دل‌ها یآنها آگاهبود و لذا وقار و آرامش را بر نها 
نازل کرد و پیروزی نزدیکی پاداش آنها فرار داد. 

۹-و (نیز) غنیمتهای فراوان یکه بلست می‌آورید. خداوند عزیز و حکیم 


است. 

۰- خداوند به شما وعده داد که غنیمتهای بسیاری بدست می‌آورید. پس 
این را برای شما زودتر فراهم ساخحت» و دست تعذی مردم (کافر) را از شما 
کوتاه کرد تا نشانه‌ای از برای مومنان باشد و شما را به صراط مستقیم 
هدایت کند. 


سورة فتح ۴۶۱ 


۱-و (نیز وعد) غتائم د یگری به شما داد که توانانی بدست 7 


ندارید ولی قدرت خداوند احاطه به آن دارد» و خداوند بر هر چیزی 


تواناست. 


ار روم 
خداوند عزوجل بعداز زو آي فرمود: و لین یرتک نا يعون له 
يد الله قوق ید من نكت ناکت عل تیه دن نبا غاب 


ریما با این شرط از آنهاراضی شد که بعد از این به عهد و 
پیمان خداوند وفا کنند و آن را نماد که با این عهد خداوند از آنها 
راضی شد که به تحقیق اول آي بیعت رضوان نازل شد و بعد از آن آیة شرط 
آي 

سپس اعرابی را که با رسول خدا ا مخالفت ورزیدند را ذکر > کرده ر 
فرمود: ول لک خرن مق الا 1 الا -تا وک ارما 
بُوراً یعنی شما گروهی بد هستید که در حدیبیه خودتان را کنار کشیدید. 


هنگامی که رسول خدا َة از حدیبیه به مدینه برگشت غزوة خیبر پیش 


آمد مخالفین از پیامبر اجاز: خواستند که با آن حضرت بروند خداوند 


تخلف E‏ ۳ حدیبیه) میکوین: بدا نزاری 
می‌خواهند که کلام الهی را تغییر بدهند. بگو: شما هرگز نباید به دنبال ما 


1. بحارالائواروج ۰ص ۳۵۴؛ تقسیر صافیدج ۴ ص ۴۹۸+ تقسیر برهان.ج ۷ص ۲۳۸ 


۳۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ن خداوند از قیل فرموده است. پس بزودی می‌گویند: بلکه شما 


به ما حسد می‌ورزید و جز عدَهٌ کمی از آنها نمی‌فهمند. 
3 اپ عون إن قوم اولي باس شير 
: بعکم عذاب ما4 به بازماندگان از اعراب 


سپس فرمود: *فْلْ 


بکو: به زودی به سوی قومی شجاع و نیرومند برای جنگ دعوت می‌شوید و 
با آنها پیکار می‌کنید یا به اسلام واردشان نمائید که اگر اطاعت کنید خداوند 
اجر نیکویی می‌دهد و اگر پشت کنید (و به جنگ نروید) همچنانکه قبل از این 
مخالفت کردید شما را به عذاب دردناکی کیفر می‌دهد. 

پس خداوند رخصت در جهاد:تّادرو فرمود: لش على الضمی خر 
ی حرج و لاعلی اْعزیض کر ج من بطع الله و شوه یلا 


۹ 


من تیه الانهاژ * بر شخص نابینا و لنگ و مریض (برای نرفتن 


به فا مس نیست. و هر کس از خداوند و رسولش پیروی کند وارد 


3 £ 
الناس عنکم؟ یعنی فتع خیبر 
مومنان باشد. 


قد ال بها وان له على كر 
شَيْءٍ ی و (نیز وعدۀ) غناثم دیگری به شما داد که وانائی بدست آوردن 


۳ موق 
سپس فرمود: و آغری لَم توا 


آن را ندارید ولی قدرت خداوند احاطه به آن دارد, و خداوند بر هر چیزی 
تاشت 


سورة فتح fer‏ 


۴وا و کسی است که دست آنھا را از شما و دست شما را ا زآنها در دل 


(داخل) مگه بعد ا زآنکه ب رآنها پیروز شدیدکوتاه کرد و خداوند بدانچه که 
انجام می‌دهید بیناست. 

۲۵ -آنها کسانی بودنلا کةڪافز گېد و شما را از مسجد الحرام و رسيدن 
قربانیهایتان به قربانگاه وم اد واگ مین ونان مومنی دراین بین 
بدون آگاهی شما در زیر دنت پا از بین می‌رفتند که ناخواسته عیب به 
ی ذآنهابه گردن شما می‌افتاد)؛ 


خداوند هر کسی را که بخواهد در رحمت خود وارد کند, اگر مومنان و 


شما می‌رسید (که اگر به جنگ می‌پرداختید 


کافران (در مکه) از یکدیگر جدا میبودندکافران را به عذابی دردناک 


گرفتار می‌ساختیم. 


علهم» یعنی بعد از اینکه از مدینه قصد حرم را نمودید و قریش درخواست 
صلع با شما را کردند بعد از اینکه در مدینه با شما جنگ کرده بودند قبل از 
اینکه شما از آنها درخواست صاع کنید آنها از شما درخواست صاع نمودند. 


سپس خداوند پیامبرش را از علت صلح و از آنچه که به آن حضرت اجازه 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ص ۵۰۳؛ تفسیر برهانه ج ۷ص ۲۴۰ 


۶ ا 


صلح را به پیامبرش چنین فرمود که چون زنان و مردان مومن در مکه بودتد 
و اگر صلحی بر قرار نمی‌شد در هنگام جنگ قریش آنها را می‌کشتند, اما 
هنگامی که صلح بر قرار شد آنها در امان بوده و اسلامشان را ظاهر کردند. و 

فتهمی‌شود که آن صلح پیروزیش از له با جنگ قریش بیشتر بود؛! 


یت 4 * یعنی زنان و 
مردان مومنینی که در مکه هنت من اگر مومان از کافران جدا بودند و از 
میانشان بیرون می‌رفتند ایتا الین کر مم عَذاباً یما کسانی که 
کافر شده‌اندبه عذابی دردناک گرفتار می‌ساختیم.۲ 


سیب امتناع علی از دشمنان 


روایت است که مردی حضور حضرت صادق 1 عرض کرد: آیا 
امیرالمق‌منین علی در دین خدا قوی نبود؟ 

فرمود: بلی! 

عرض کرد: پس چگونه منافقین بر حضرتش غالب شدند و آن بزرگوار در 
صدد منع و دفع آنها برنیامد؟ 


فرمود: آیه‌ای از قرآن مانع آن حضرت شد. 


۱. تفسیر صافی.ج ۶.ص ۵۰۵؛ نورالقلین.ج ۵ ص ۶۵: رهان.ج ۷ ص ۲۴۰ 
فی.ج نوراللقلین.ج ۵ ص ۶۵: تفسیر بر 
۲. تفسیر صاقی.ج ص ۵۰۵ 


سور ةقح fed‏ 

عرض کرد: کدام آیه؟ 

ا صادى ا آیة ترا 
قرائت کردند. برای اینکه پروردگار در اصلاب کفار و منافقین مؤمنانی به 
ودیعه گذاشته بود امیر المؤمنین کفار و منافقین را به قتل نرسانید به خاطر 
فرزندان مؤمنیکه در اصلاب آنها بود تا یشان از صلب آنها بیرون آمدند, 


با زین کتووا منم عذابا لیم »را 


همچنین وجود مقدس حضرت ولی عصر روحی و روح العالمین لتراپ مقدمه 
اقدء خروج نکند و ظاهر نشود تا مؤمنانیکه در اصلاب کفار هستند یرون 


آیند وقتی خارج شدند آن حضرت ظهور می‌کند و کفار را به قتل می‌رساند. 


êv e 
دق الا هرک ال تن نی السجة لح‎ 


۶- هنگام ی که کافران در دل‌های خود خشم و نفرت جاهلیت داشتند و 


خحداوند وقار وآرامش خود را بر رسولش و مومنان نازل فرمود.وآنها را به 
کلم تقوا ملازم کرد که آنها سزاوارتر و اهل آن بودند. و خداوند به هر 
چیزی داناست. 

۷-به تحقیق خداوند آنچه را در عالم رویا به رسولش نشان داد راست 


بود که اگر خدا بخواهد شما با امتیت وارد مسجدالحرام می‌شوید در 


۱. بحارلائوره ج ٩۲.ص‏ ۴۲۸ + تقسیر صافی» 
تفسیر برهان ج ۷ص ۲۴۲ 


ع ص ۵۰۵ ؛ نورالشقلین؛ ج ۵ ص ۱۷۰ 


۴۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


حالی که سرهایتان را تراشیده و یا کوتاه کرده و از هیچ کسی ترس و 


وحشستی نسخواهید داشت., و خداوند آنچه را که می‌دانست شما 


سهیل بن عمرو هتگامی که به رسول خدا عرض کردند: ما رحمان و 
رحیم نمی‌شناسیم و گفتند که اگر ماعلم داشتیم که شما رسول خدا هستید با 
نی جع ریو سن یی 


وک وی و کاوا 
نبا و فلا لت نوماه و در پاکی خواب رسول خدا ی 
که دده پود تال شد ي 


۱ تفسیر برهانج ۷ ص ۲۴۲ 
۲. تفسیر برهان, ج ۷ص ۲۴۵ 


سورة قتح ۴۶۷ 


| و لوا السَالخات منم مره و جرا عظیماً )٩(‏ 


۸-او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر 


هم ادیان پیروز گرداند. و کفایت می‌کند که خداوند گواه‌ این امر باشد. 


٩‏ محمد ب فرستادة خداست, و کسان یکه بااو هستند با کار سخت 
و شدید و در بین خودشان مهربان هستند, آنها را در حال رکوع و سجود 
می‌بین ی که همواره فضل و رضای الهی را می‌طلبند, اثر سجده در 
صورت‌هایشان نمایان است این توصیف آنها در تورات و انجیل است. 
همچون زراعت یکه جوانههای نازک و ضعیف خود را خارج ساخته, و حال 
به تقوی تآن پرداخته تا منکیم و قو ی گردیده و با قدرت خود ایستاده است 
که زارعان را به تاجباواا میدار تا پدینوسیله کافران به خشم بیاینده ولی 
کسانی ازآنها که یمان آوردماند و عمل صالح انجام دادماند خداوند به 
آنها آمرزش و اجری بزرگ رَعَدّه دادء است. 
هراي أل ههد دين اح لیطهراعلی الکو 
و مراد از دین حق امام است که خداوند آن را ظاهر می‌کند و زمین را پراز 
قسط وعد؛ می‌نماید همچنانکه از ظلم و ستم پر شده باشد و آنچه که ما ذکر 
کردیم تاویل بعد از تنزیل است.! بدانک خداوند صفات پیامبر و اران 


مومنیتش را در تورات و انجیل 
مع أشداءعَلى کار رَ مهم 4 یعنی كفار 


۶ 


۳ 
محمد سول الله و 


را می‌کشند و بر آنها سخت هستند و اما در بین خودشان مهربان و رحم دل 


می‌باشند. 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۵۰۸؛ نورا لقلین ج ۵.ص ۱۷۶ تفسیر برهنء ج ۷ ص ۲۳۶ 
۲. تفسیر برهانج ۷ص ۲۳۷ 


۱ 


٩‏ - سورۀ حسجرات در 


مدینه نازل شده و دارای ۱۸ 


آیه است. 


۱ 


ولاهم ضبزواحنی عم كان ریغ وال عمو رحبم (۵) 


١ای‏ کسان یکه ایمان آورده‌ید چیزی را بر خدا و رسولش تفلم داریا 


از خداوند بپرهیزید. هحانا که خداوند شنواو داناست. 

۲ای کسان یکه ایمان آورد‌اید. صدایتان را بر صدای پیامبر بلند مکنید. و 
در مقابلش صدایتان را بلندتر نکنید همچنانکه با یکدیگر صدایتان را بلند 
می‌کنید.که اعمالتان محو و نابود می‌شود و شما نمی‌دانید. 

۳-همانا کسان یکه صدایتان را نزد رسرل خداکوتاه می‌کنند آنها کسانی 


ند که خداوند قلب‌هایشان را با تقوی امتحان نموده است ۰ برا ی آنها 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ WY 
آمرزش و پاداش بزرگی است.‎ 
-کسان یکه تو را از پشت حجره‌ها با صدای بلند صدا می‌زنند ییشترشان‎ ۴ 
یتوعد‎ 
۵-و اگ رآنها صبر می‌کردند تا خود توبه سرا غآنها بروی. برایشان بهتر بود.‎ 
و خداوند ارات مزا است.‎ 
فيا أا ِي منوا الأ تقد‎ 
علیم)‎ 


این آیه دربارۀ بنی‌تمیم نازل شده است که وقتی نزد رسول خدا کا 


يالل و شوه وال له ييح 


می آمدند جلوی در حجرۀ پیامبر کاله رمی‌ایستادند و صدا می‌کردند ای محمد 
پیش ما بیاء و هنگامی که رسوال خدا یرون می آمد در راه رفتن از آن 
حضرت جلو می‌افتادند. و هنگام سحن گفتن صدایشان را از صدای آن 
حضرت بلند می‌کردند و می‌گفتند: ای محمد آی محمد! دربارۀ فلان چیز چه 
می‌گویی؟ و مانند خودشان با آن حضرت سخن می‌گفتند که خداوند این آیه 
رانازل فرمود: ی ۱ 


خیرلَم الله عور 
a E ۳9‏ 


۱. تفسیر صافیدج ۶ «ص ۵۱۴؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۲۵۲ ؛ تورالتقلین ج ۵ص ۸۰ 
۲ بحارالانواررج ۱۷.ص ۲۸ 


سورهٌ حجرأت ۳۷۳ 


بود. و خداوند آمرزنده و مهربان 


خود پشیمان گردید. 
دروغ بستن بر ماریة قبطی 
گت اه ره a‏ ۰ 1 ی .روط 7 
اه لین لا إن جاک فاب نا آن يبرا رما هان 
فتضبکواعلی ما 


ند رسول خدا بُ نازل شده 
است. علت آن این بود که چون ابراهیم فرزند پیامبر ٤‏ که از ماریۀ قبطیه 


این آیه دربارۀ ماریة قبطیه مادر ابراهیم ف 


متولد شده بود فوت شد» حضرت از فوت آن خیلی محزون شد. عایشه به آن 
حضرت گفت: چه چیز باعث حزن تو شده است؟ اگر بواسط؛ فوت ابراهیم 
است او خود فرزند تو نبود بلکه از جریح قبطی بود که همراه ماریه آمده و 
همیشه با او می‌باشد. 

پیامبر از شنیدن آن خشمگین شد و به امیرالسمنین فرمود: 
شمشیرت را بردار و سر جریح قبطی را برایم بیاور. امیرمؤمنان ا شمشیر 
خود را برداشته و عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا! در 
کاری که مرا می‌فرستی همانند آهن داغ شده‌ای باشم همان طور که امر کردی 
عمل کنم؟ 


۳ ترجما تفسیر قمی اج ۴ 


فرمود: همانطور که امر کردم عمل کن. 
به طلب جریح بیرون آمد و آدرس او را در ميان 
باغی دادند و چون امیر الممنین به در آن باغ رسید. در باغ را زد. جریح 
خواست که در را به روی آن حضرت بگشاید چون آثار غضب از روی نورانی 
او مشاهده کرده در را باز نکرده برگشت, حضرت از دیوار به باغ وارد شده و 
او را تعقیب نمود. جریح فرار کرده به بالای درخت خرمایی که در آنجا بود 
رفت. امیرالمومنین ا چون نزدیک درخت شد فرمود: پابین با 

جریح گفت: ای علی! از خدا بترس اینجا کسی نیست و من آلت مردانه و 


زنانه ندارم. سپس کشف عورت نمود پس امیر السومنین متعرض جریح 


نشده و او را به خدمت حضرترسول تم آورد. 
رسول خدا کل فرمود:اي جریح فضي تو چیست؟ 
قبطي حادم و کسی را که به نزد خانوادۀ 
اب می‌کند. و قبطیون با قبطیون انس و الفت 
می‌گیرند پس پدر ماریه مرا برگزید که همیشه په نزدای پروم وخادم او بوده 
و با او انس بگیرم پس خداوند این آیه را نازل فرمود: یا أا 
جاء گم فاس بت4 ` 

عبد الله بن بکیر گوید به امام صادق ّا عرض کردم: فدای 
خدا ب اس به کشتن قیطی داد آیا می‌دانست که عایشه دروغ می‌گوید یا 
نمی‌دانست؟ و همانا خداوند کشته شدن قبطی را به وسیلۀ احتیاط علی ا9ا 


جریع گفت: ای رسول خدا 
نشاها | 


خود می‌فرستد از 


برطرف نمود. 
امام صادق 


4 فرمود: به خدا سوگند که می‌دانست, و اگر دستور رسول 


۱. بحارالائواردج ۲۲.ص ۱۵۳؛ تورالتقلین ج ۵ ص ۸۱؛ تفسیر برهاندج ۷ ص ۲۵۲ 


مورا 0 ۴/۵ 


خدا بُ به علی از باب عزیمت و تکلیف حتمی بود. علی بر نمی‌گشت, مگر بعد 
از کشتن او و لیکن رسول خدا ک5 این دستور را طوری داد که هم او کشته 
نشود و هم عایشه از گناهش برگردد؛ ولی از گنآهش برنگشت. و از اینکه 
خون مسلمان بی گناهی ریخته می‌شود هیچ باکی نکرد.! 


وليك هم دون (۷ 
۷-و بدانید که رسول خدا در میان شماست. که اگر در بسیاری از کارها از 


شما پیرو ی کند خود شلا به زجم ک/سختی می‌افتد. ولیکن خداایمان را 


محبوب شما قرار داده وکر کلهاتازینت نموده است. و کفر و فسی و 


معصیت را منفورتال کرد یلها یت یافنه‌گانند. 
امام صادق ڭا ذیل فرمودند: «حب کیان د ۳ 
مها 5 مت ا اه ها 
قلوبکُم4 یعنی امیر السژمتین ره کم | 


فلانی و فلانی و فلانی (اولی و دومی و سومی) است. 


دربارةآ 


-و اگر د وگروه از مومنان با ۳ پرداختند بینشان را اصلاح 


کنید. پس اگر یکی ا زآنھا بر دیگری تجاوز نمود با گروه تجاوزگر جنگ 


1 بحارالائوار ج ۲۲.ص ۱۵۴؛ تقسیر برهان.ج ۷ص ۲۵۵ ؛ نورالقلین.ج ۵ ص ۸۱ 


۴ ترجمة تقسیر قمی اج‎ VF 


: إخداشداعلى 
االله قان فامث فأطلراميتا 
ال یط لیا * بدرستی که او شمشیر بر علیه اهل 
ستم و تاویل است. 

حفص بن غیاث گوید مردی از امام صادق ابا از جنگ‌های 
امیرالمومنین ا سوال کرد که سوال کننده از دوستان اهل بیت 2 بود. 
امام فرمودند: خداوند محمد کارا با پنج شمشیر مبعوث نمود که سه تا 
از آنها آماده بوده و در غلافانمی‌وو کم جنگ در دنیا به پایان برسد و جنگ 
در دنیا هرگز به پایان نمي‌رسد تا خورشید از مغرب طلوع می‌کند و چون 
خورشید از مغرب طلوع کرد در همان روز هم مردم در امن و امان خواهند 
بود در آن روز ایمان کسی که از قبل ایمان نداشته بود هیچ خير و سودی 
برای او ندارد. یکی از آن شمشیرها در هم پیچیده است و شمشیر دیگر در 
غلاف می‌باشد که آن را برای دیگران کشیده و حکمش با ماست. 

اما آن سه شمشیر کشیده که یکی شمشیری است که بر روی مشرکان 
عرب کشیده شده است که خداوند متعال می‌فرماید: ( 


وجدنشوهم و خذوهم و اخصروه ادوا 
ایمان آوردند (قاخوانکم د لین" برادران دینی شمایند. 
از اینها مورد قبول واقع نمی‌شود مگر آنکه کشته گردند یا داخل در اسلام 


۱. توبه» آیذ ۵+ 
کمين‌گاهي به کمیر 
۲. توبه. یذ ۱۱ 


رکان را هر جا یافتید. بکشید و به اسیری بگیرید و محاصره کنید و در هر 
بنشینید ولی اگر تویه کردند. 


منوا حجرات. Ww‏ 


شوند و اگر کشته شوند اموالشان به غنیمت» و زن و بچه‌هایشان اسیر شوند 
چنانکه رسول ات آنها را اسیر می‌کرد یا آنها را می‌بخشید و یا اینکه در 
مقابل گرفتن پولی آنها را آزاد می‌نمود. 

شمشیر دوم بر روی اهل ذمه کشیده شده است که خداوند می‌فرماید: 
«وفوواللثاس خسن " که این آیه دربارة اهل ذمه نازل شده و با آية #قاټلوا 
ال و لا یز تج ول یرون فا عم له و سول 
وت وين الَو یر الاب نی نطو 
صاغرُون؟ نسخ شده است. پس اگر کسی از اهل تمه در سرزمین اسلامی 
باشد که یا باید جزیه بدهند و يا اینکه کشته شوند که در این صورت مالشان 


به غنیمت گرفته شده و زن و بچه‌هایشانیه اسیری گرفته می‌شوند و اگر 
جزیه بدهند مال و جانشان در امان خوآهد بود و ازدواج با زنانشان حلال 
خواهد بود و از آنها جز قبول جزیه و یا کشته شدن چیز دیگری قبول 
نمی‌شود. 

و اما شمشیر سوم بر روی مشرکان عجم یعنی ترک و دیلم و خزدج 
کشیده شده است که خداوند در اول سورة محمد ب کسانی را که کافر 
شده‌اند و قص آنها را بیان می‌کند می‌فرماید: ذا 


الراب حى الوم قد وا اقا 


۸۳ با مردم با تبکی سخن بگویید 

۲. توب آیذ ۲۹+ با کسانی (از اهل کاب) که به خدا و روز قیامت ایمان تمیآورنا 
خدا و پیامبرش حرام کرده‌اند. حرام نمی‌شمارند حق را نمی‌پذیرند. بجنگید تا با دست 
خود در حالی که (نسبت به احکام دولت اسلامی) متواضع و فروتن‌اند. جزیه بپردازند. 

۳ محمد آبۀ ۴؛ و هنگامی که با کافران (در میدا e‏ شدید گردن‌هایشان را 
. تا وقتی که دشمنان زیادی رااز بین ببرید. پس از آن اسیران جنگ را محکم ببندید. بعد یا 
بر آنها منت بگذارید و (آزادشان کثید). 


"۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


گرفتن از آنها ۶و ما فا" ' یعنی بعد از اسیر گرفتن یا پولی گرفته و 
آزادشان می‌کنید و یا می‌کشید و یا نیز داخل در اسلام شوند و بر ما ازدواج 
کردن با آنها مادامی که در حال جنگ با ما هستند حلال نیست. 

و اما شمشیر پیچیده شده است شمشیر اهل ستم و تاویل است که 
و ان طانقتان من این افوا لحو اهما انب 
خی تن إلى امال هنگامی که این 
آیه نازل شد رسول خدا ذه فرمود: کدام یک از شما بعد از من با تاویل آیه 
می‌جنگد همچنانکه من با صریح آیه با مشرکان جنگیدم؟ 

سوال کردند:ای رسول خپا کاو کیست؟ 

فرمود: او پینه زننده بر کفش یعنی)امیرالمو‌منین على است. 

عمار بن یاسر گفت؛ با سول خدا مد زیر همین پرچم سه بار با کفار و 
ن دستة چهارمی است که با آنها می‌جنگم به خدا 
نخلستان‌های هجر (که از شهرهای یمن 


است) می‌دانیم که ما بر حق هستیم و آنها بر باطل 

روش امیرالمومنین با کسانی که می‌جنگید همان روش پیامبر با اهل مکه 
در هنگام فتح آن بود بدرستی که پیامیر زن و بچه‌های آنها را به اسارت 
نگرفت و فرمود: هر کس در خانه‌اش را ببندد او در اسان است. هر کس 
سلاحش را بر زمین بگذارد او در امان است. و هر کس در خانه ابوسفیان 
در آن سه جنگ 


وارد شود او در امان است ؛ وهمچنین امیرالمومنین 
زن و بچة آتها را به اسارت نگرفت, فراری‌ها را دنبال ننمود و هر کس هم که 


در خانه‌اش را بست در امان بود. 


سوه خراك ۳۷۹ 


است شمشیرهایی که خداوند آن را با پیامبرش 

مبعوث فرمود که هر کس آنها را منکر شود و یا منکر یکی از آنها شود و یا 
1 ا لات | 

چیزی از احکام و روش آنها را منکر گردد به آنچه خداوند بر محمد م نازل 


فرموده کافر شده است:۱ 


۱- ای کسانی که ایمان آورد‌اید. نباید گروهی از شما گروه دیگری را 


گروه مسخره کننده بهتر باشند. 


مسخره کنند. شای دگروه مسخره شو 
وله زنانی زنان دیگری راء شاید زنان مسخره شونده بهتر از مسخره کننده 
باشنده و هرگز یکدیگر را مورد عیبجویی قرار مدهید و با القاب زشت 
صدا نزنید و چه بسیار بد است که بعد از ایمان روی همدیگر نام زشت 
بگذارید. و کسان ی که توبه نکنند از ستمکاران هستند 


من قزمعسن نیوا خر لاه 


ج ۴.ص ۱۱۵؛ وسانل الشیعه ج ۱۵.ص ۲۵ ی ۱۳ 
ص ۱۶ ؛ حصال شيخ صدوق.ج رهان. ج ۷ 
مس ۲۵۹ ؛ نورالتقلین, ج ۵ص ۸۴: تفسیر صاقی؛ج ۶ ص ۵۱٩‏ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


این آیه دربارۀ صفیه دختر حی بن اخطب نازل شده است که زن رسول 
خدا ا بود و علتش این بود که عایشه و حقصه او را اذیت و آزار کرده و 
شماتتش نموده و فحش می‌دادند و به او می‌گفتند: ای دختر یهودی! 

او به پیامبر به شکایت کرد حضرت به او فرمود: آیا تو جواب آنها را 
ندادی؟ 

عرض کرد: چگونه ای رسول خدا! 

فرمود: می‌گفتی پدرم هارون نبی خدا و عمویم موسی کلیم الله و شوهرم 
محمد رسول خدا اء است چرا مرا مسخره می‌کنید. 

صفیه آنچه را که از پیامبر که شنیده بود به آن دو گفت. گفتند: اینها را 


رسول خدا بُ یاد تو داده اسٹ که‌ض دون در ۱ 


ن باره این آیه را نازل فرمود: 


وه 


یال ما اسر قو کدرا .ولا 
اسوق بغ الاینان ۱4 


ند ال نف کغ إن الل علبم ت 


۳ای کسانی که ایمان آوردهاید. همانا ما شما را مرد و زن آفریادیم و شما 


را تیره‌ها و قبیله‌ها قرا 


یم تا همدیگر را بشناسید. همانا گرامی‌ترین 


شما نزد خاداوناد پرهی 


یاب لاش إا 


رین شماهاست. همانا خداوند دانا و آگاه است. 
شوب قاروا * 


مراد از شعوب. ملتهای غیر عرب است. 


۱. نورالتقلین. ج ۵ص ٩۸؛‏ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۲۶۱ : بحارالانواره ج ۲۲:ص ۱۹۷ و 
ص ۱۲۴ 


ببائل * به معنای طوائف عرب است. 


آیه رد کسیانی است که بر حسب و 


رسول خدا به روز فتع مکه فرمود: ای مردم خداوند به وسیلة اسلام 
غرور جاهلیت و فخر به پدرانتان را از بین برد. عربیت به پدر و مادر نیست 
بلکه آ یک زبان است, هر کس به آن زبان سخن بگوید او عرب است. آگاه 


باشید که شما از نسل آدم هستید و آدم نیز از خاک بود" و گرامی‌ترین شما 


نزد خداوند پرهیزگارترین شماهاست.! 


وشیهعفي سبل له یکت هم 
ل امن له نكم الم 


۴-اعراب می‌گویند: ما ایمان آوردیم. بگو: شما ایمان نیاورده‌ایا. و لکن 
بگریید اسلام آورده‌يم.وایمال هنوز بر قلب‌های شما وارد نشده است. و 
اگ راز خداوند و رسولش اطاعت کنید چیزی از اجر اعمال شما فروگذاری 
نمی‌کنده همان که خداوند آمرزنده و مهربان است. 


۱. بحارالاتوارج ۳۸.ص ۳۰۵ 
۲ نورالقلین, ج ۵ ص ۱۹۶ تفسیر صافی.ج ۶ صن 0۲۴ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ FAY 
همانا مومنان کسانی هستند که به خداوند و رسولش ایمان آورده‌اند,‎ ۵ 
سپس شک و تردیدی به دلشان راه تداد‌اند. و در راه خدا با مال و جانشان‎ 


جهاد کرده‌اند. اینها همان راستگویان هستند. 


۶- بگو: آیا خداوند را به دیتان آگاه می‌سازید؟ و در حالی که خدارند 


آنچه راکه در آسمانها و زمین است را می‌داند و خداوند به همه چیز 

فلت التغراب آ ثل تم وتوا و لکن ولو لا 4 یعنی به وسيلة 

شمشیر اسلام آوردید. 
ولا بل الإيمان ي 


7 
بکم :و ایمان هنوز بر قلب‌های شما وارد 


ا 
نما المؤيتون 


نمی‌کنند. 
۶و جاقدوابأنوالهم و هن 
نازل شده است. 


ل نون ال که یعنی آیا دینتان را به خداوند یاد می‌دهید.۲ 


سیل الله دربارة اميرالمۇمني ناا 


۱ نورالثقلین, ج ۵ص ۱۰۳؛ تفسیر برهان. 
۲. تفسیر برهان. ج ۷ص ۲۷۶ 


سورة حجرات ۴۸۳ 


۷-آنھا ب رتو مت می‌گذارن د که اسلام آورده‌اند. بگو: به وسیلۀ اسلامتان 
برمن مت مگذارید بلکه خداوند بر شما نت می‌گذارد که به سوی ایمان 
هدایت‌تان نموده است اگر راستگو هستیلہ 

۸-همانا خداوند غیب آسمانها و زمین را می‌داند. و خداوند به آنچه که 


انجام می‌دهید بیناست. 


این آیه دربارة عثمان در روز جنگ خندق نازل شده است که او به عمار بن 
یاسر گذشت وقتی که او حفر خندق می‌کرد و از حفر غبار مرتفع می‌گردید 


وگذشت. 


پس عثمان در این وقت آستین جامهةٌنخود را بر بینی گذا 

عمار گفت: برابر نیست کی "که بام مسجد کند و نماز خود را در آنجا به 
جا بیارد با تمام رکوع و سود با گسی که از غبار حفر خندق از روی کراهت 
مانند معاندان و منافقان گذرد. 

عشمان متوجه عتار شده گفت: یا فرزند سیاه از این سخن مرا اراده 
کرده‌ای؟ و از همانجا بخدمت حضرت رسول َل آمده گفت: ما با تو در 
اسلام داخل نشده‌ایم که ما رادشنام دهند. 

حضرت رسول بُ به او فرمود: من فسخ بیعت اسلام را از تو کردم برو 
از این چهت حق 
اعَلع 


٤‏ ای محمد بر تو 


هر جا که خواهی چون اسلام با تفاق سرشته بکار نمی 

2 ی 
تعالی این آیه را نازل گردانید که ی آن وال با 
e‏ و ا و 
گرا مگ کیان کش سا 
منت می‌نهند به اینکه ما اسلام آورده‌ايم به ایشان یگو که بر من به اسلام خود 


منت مگذارید بلکه خدای تعالی بر شما مثّت می‌نهد به اینکه شما را برای ایمان 


به بعث دلائل واضحه و حجتهای باهره به راه راست هدایت نمود, اگر راستگو 


۳۸۴ ترجمة تق تفسیر قمی اج ۴ 


بنا تَعْلون* همانا 
خداوند غیب آسمانها و زمین را می‌داند. و خداوند به آنچه انجام می‌دهید 


پیناست.۲ 


۱ بحارلانواررج ٩.ص‏ ۲۳۸ وچ ۲۰.ص ۲۲۳ وج ۳۰.ص ۱۷۳ 
۲. تقسیر صافی.ج ۶ص ۵۲۸ 


۵۰ - سورۀ ق در مکه نازل 


شده و دارای ٤۵‏ آیه است. 


۱ 


۱ق + و سوگند به قرآن مجید. 


۲-بلکه آنها تعجب کردند که انذار کنده‌ای از میان خودشان آمده است و 
کافران می‌گویند:این چیز عجیبی است. 

۳-آیا هنگام یکه تمردیم و خاک شدیم (باز زنده می‌شویم)؟ این بازگشنی 
بعید است. 

۴-به تحقیق ما می‌داني مآنچه راکه زمین ازآنها می‌کاهد, و نزد ما کنابی 
اس ت که همه چیز د رآن محفوظ می‌باشد. 


۵-بلکهآنها حق را تکذیب کردند هنگام یکه به سرا راغشان آمد: پ سآنها در 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ A 
امور آشفتۀ خود سرگردان هستند.‎ 
۶۔آیا آنها به آسمان بالای سرشان نمی‌نگرند که چگونه آن را بنا کرده‌ایم و‎ 


(به وسیلة ستارگان) زینت بخشيده‌ايم. و هیچ شکاف و شکستی د ر آن راه 


ندارد؟ 
۷-و زمین را بگسترانديم ود رآن کوه‌های استوار افکندیم و از هر نوع گیاه 
رو ح|فزا د رآن رویانیدیم؟ 


* ق # ولآ المجید 4 که ق ق # کوهی محیط به دنیا است که در پشت 


آن يأجوج و مأجوج قرار دارند؛ بنابراین معنی چنین است که قسم به آن کوه 


ال الارونهذا یب هذیا وکا بذک زجع بيده 
دربارة ابی بن خلف نازل شده است. ابی بن خلف به ابوجهل گفت: پیش من 
بیا تا تو را از گفتۀ محمد به عجب آورم: آن گاه یک تکه استخوان پوسیده در 
دست گرفت و آن را خرد کرد, بعد گفت:ای محمد تو معتقدی که این استخوان 
زندهمی‌شود؟ اینجا بود که خدای تعالی فرمود: بل کنو الق فا جاعم 
فی انر قریج) یعنی مختلفہ سپس با آنا احتجاج نموده و برای بع و 
شرا إلى الا هم کیف بتیناها و زیتاها و 


۹3 ارح أشخاب وش وود 0۷0 
4و ما ازآسمانآب پر برکتی ال کردیم و به سل آن باغها ر دان‌های 
درو شدنی رویاندیم. 
۰ -و نیز نخلهای بلند خرما که میوه‌های متراکم و زیاد دارد. 
۱-(اینها) رزق و روزی برای بندگان است» و به وسیلة باران زمین مرده را 
زنده کردیم که این 
۲-قبل ازا 
کردند ی 
اه جات و حب الحتی 4 هن دانه‌ای درو می‌شود. 
*والخْل باسقات٩‏ یعلی درختان رما که بلند هستند. 


نین مردگان زنده می‌شوند. 


قوم نوح و امحاب رش و قوملمود (پیامبرانشان را) تکذیب 


اطع ید 4 یعنی بعضی بر بعض دیگر پیچیده شده است. 
کج جواب به کت آنباست. 
' پس خداوند فرمود: همچنانکه آب رااز 


آسمان فرو می‌فرستیم و گیاهان از زمین می‌رویند همچنین شماها بعد از 


مردن از زمین بیرون می‌آیید.۲ 
خداوند عزوجل آنچه را که ما از هلاکت امت‌های گذشته تفسیر کردیم را 
, ۱ ۳ 
ذکر نموده و فرمود: (کُذبتْقَبْلهم نوم لوح و اصحابٌ الرس 4 و آنها کسانی 


بودند که هلاک شدند چون مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا می‌کردند و 


ق» آیذ ۳ 
تقسیر برهانج ۷.ص ۲۸۰ 


۳۹۰ " ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


رید (7) 


۴-و اصحاب ایکه (امت شعیب) و قوم تبع (که در سرزمین یمن زندگی 
می‌کردند) همه‌شان فرستادگان الهی را تکذیب کردند پس وعد؛ علاب بر 
آنان تحقق یافت. 

۵-آبا ما د رآفرین( خلی او جز ماندیم (که دیگر نتوائیم روز قيامت 
دوباره مردگان را زنده کَتمٌ1 لگ آنها در آفرینش خحلق جدید در شک و 


تردید هستند. 


۶سوبه 


ما انسان را آفریدیم و وسوسه‌های نفسش را می‌دانیم, و 
ما به او از رگ گردنش نزدیکتریم 


۲ بحارالانراردج ۱۴.ص ۱۵۲ 
۲. تفسیر برهاج ۷ص ۲۸۵ 
۳. تقسیر صافی.ج ۶ ص ۵۳۳ 


۴۹۱ 


٩-و‏ سختی و بیهوشی مرگ به حق فرا رسید. (به آدم ی گفته می‌شود) 


ن همان چیزی است که ا زآن فرار می‌کردی. 
و جاءث سر لت بای 4 این چنین نازل شده است:«و جاءت سکرة 
الحق بالموت». ' 
(ذلک ماکئت منت 


د دربار؛ زریق (اولی) نازل شده است. 


as‏ ی 
و جات کل تفس معا سایق وشهیذ (۲۱) 

۲۱-و هر نفسی وارد محشر می‌شود در حال ی که همراه او (فرشته‌ای) 
حرکت دهنده و گواهی است. 


و جاءث کل تفس مها ساب و شهید» یعنی شهادت بر آن می‌دهد ؛ و 


«سائق» یعنی آنها را می‌رانند. 


یا ني جهنم کل کار عبد 8 
۳ -و فرش همنشین او می‌گوید:این ثامۀ اعمال اوس ت که نزد من حاضر 
E‏ 
۲۴ (همحور می‌آید) هرکافر سرکشی زابه دوزخ بافکنید 
و فال قرِیئهٌ4 یعنی شیطان او گقت که همان حبتر (دومی) است. 


«هذامالدی ) این نامة اعمال اوست که نزد من حاضر است. ۲ 
۳ 


مکل کار ید4 که خطاب به پیامبر ا و علیل است. 


۱. تفسیر پرهان, ج ۷ص ۲٩۱‏ 


۲. تفسیر برهان ج ۷ص ۲۹۱ 


۳۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


و آن قرمایش امام صادق؛ : على تقسیم کنند؛ 


1 
بهشت و جهنم است. 


حضرت على دربار آي < یا في جهنم کل کار عیده فرمود که 
رسول خدا ب فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی هنگامی که در روز 
قیامت در یک جا جمع نماید در آن هنگام من و تو در سمت راست عرش 
خواهیم بود سپس خداوند تبارک و تعالی به من و تو می‌فرماید: گروهی را که 
با شما دشمنی ورزیدند و تکذیبتان کردند را در آخل آتش جهنم بیاندازید. ۲ 


مقام پیامبر ٤‏ وحضرت على در محشر 
امام صادق ا فرمود: ردول دا می‌فرمود: هرگاه خواستید چیزی 
را از خداوند طلب کنید با وسیله آنراطلت نمائید. 


سوال کردند: آن وسیل چیِست؟ 

فرمود: درجه من در بهشت است و آن از جواهرات مرصع می‌باشد بر هر 
یک از آن جواهرات هزار زبرجد و بر هر زبرجدی هزار لول و بر هر یک از آن 
هزار طلا و نقره کوب شده. آن را روز قيامت می‌آورند و در میان درجات 
پیغمبران نصب می‌کنند و درچه من نسبت به آنها مانند ماه با ستارگان است 
و در روز قیامت پیغمبر مرسل و شهیدی نیست مگر آنکه آرزوی درجه مرا 
بکند و بگوید خوشا یحال صاحب این درجه و رتبهء منادی با صدای رسا ندا 
کند این درجه تعلق به محمد َو دارد و را بیاورند و بر سرم تاجی باشد 
آن طالع گردد که بر آن تاج نوشته شده: «لا اله الا الله محمد رسول 


که نور از 


1 ورالقلین.ج ۵ ص ۱۱۲؛ تفسیر صافیج ۶ ص ۵۲۸ 
۲ بحارلاوارج ۳۹.ص ۱۱۹۹ تقسیر پرهان.ج ۷ ص ۲۹۲؛ تفسیر صافی. ج ۶ص ۵۳۸: 
نورالتقلین. ج ۵ص ۱۱۲ 


سورة ق Ar‏ 


الله على ولى اللّه». 

رستگار کسانی هستند که از طرف پروردگار فائز شدند چون من و علی را 
از حضور پیغمبران عبور دهند. گویند این دو نفر از فرشتگانند از پیش 
صفوف فرشتگان که عبور کنیم گویند این دو نفرچه کسانی هستند که ما آنها 
را نمی‌شناسیم من به بالای آن درجه روم و علی هم متصل به من قرار گیرد. 
پیغمبر و مؤمنی نیست مگر آنکه سر خود را بلند کند و بگوید گوارا باد این 
درجه و کرامت برای شماء منادی ندا کند ای اهل محشر بدانید این حبیب من 
محمد و دیگری ولی من علی بن ابیطالب است خوشا بحال کسانیکه در دنیا 
آنها را دوست داشته‌اند و بدا بحال اشتخًاصی که ایشان را دشمن و مبغوض 
می‌پنداشتند و با آنها عداوت کرده واتگذیبٍ آْان می‌نمودند. 

سپس پیغمبر اکرم ا فرمود:پا علي در آن روز کسی که تو را دوست 
داشته از صدای آن منادی خوشحال گردد و صورتش سفید و قلبش روشن 
شود و هر که با تو جنگ کرده یا خلافت تو را منکر بوده و در حق تو ظلم و 
ستم و دشمنی نموده صورت او سیاه و قدمهایش بلغزد در آن هنگام دو 
فرشته موکل بر بهشت و دوزخ رضوان و مالک نزد ما آینده سلام کنند؛ جواب 
آنها را یدهم و به ایشان بگویم: شماها کیستید؟ 

آنکه پاکیزه و نیکو منظر است گوید: من رضوان خازن بهشت هستم؛ 
پروردگار به من فرمود کلیدهای بهشت را حضورت تقدیم بدارم ای رسول 
خدا این کلیدها را بردارید گویم تقدیم بر علی کن, کلیدها را به شما دهد من 
پروردگار را بر نعمتی که بما عطا نموده حمد و ستایش می‌کنم و رضوان 
برگردد. 

فرشته دیگر پیش آید به او بگویم نام تو چیست که این قدر قبیح منظری» 


۳۴ جما سیر کن چ 


گوید من مالک دوزخ هستم پروردگار به من امر فرموده کلید دوزخ را 
حضورتان تقدیم بدارم ای رسول خدا این کلیدهاست. به او بگویم به علی ده. 
کلیدها را به تو تقدیم نموده و مراجعت نماید. آنگاه علی با کلیدهای بهشت و 


دوزخ پیش رود و در جهنم را بدست گیرد جهنم صدا کند و شعله آتش بالا 
رود و فریاد کند:ای علی از کنار من دور شوید که نور جمالت شعله و شراره 
آتش مرا خاموش خواهد نمود. آن وقت علی می‌گوید ای دوزخ رها کن این 
ایند را که دو ن بت بگیزآین همهم رکه ان دهنمتان مر بو است, 

پیغمپر اکرم فرمود: اطاعت و فرمان برداری جهنم نسبت به اوامر علی در 
آنچه امر می‌کند بیشتر است از غلا که مطیع و فرمان بردار مولایش باشد 


نت وه مت NAE‏ 
و علی در آن روز قسیم بهشت و دوزخ لست. 


یه في الْقذاب اندب )۳١‏ 
۵ -آن کس یکه مانع کارهای یر است و در شک و تردید می‌باشا. 
۶- همان کسی که با اون اه مبدی دیگر می‌گیردپس او را در 
عذابی شدید بیندازید. 
«مناع لأخیر4 مراد از مسناع# دومی و مراد از خیر * ولایت 
امیرالممنین و حقوق آل محمد است و هنگامی که اولی نامه نوشت تافدگ را 
به حضرت فاطمه چ برگردانند دومی مانع آن شد. 
َعالّ لها 4 گفتند: ما به کسی که امامت و 


مخت ریب » اي 


۱. بحارالانوار ج ۷ ص ۳۲۶؛ علل الشرائم.ج ۱.ص ۱۶۴؛ امالی شيخ صدوق. ص ۱۱۶: 
بشارتالمصطفی. ص ۱۲۱ تاویل لیات الظاعره ص ۰۱۵۲ روضتالواعظین.ج ۱.ص ۱۱۳: 
معانی الاخباره ص ۱۱۶ 


سورذق 


خمس را برای شما قرار داد کافر هستیم. 


۷- همنشین او (از شیاطین) میگوید:پروردگارا من او را به طفیاد و 
سرکشی نکشاندم لکن ار خود د رگمراهی دوری بود. 
۸- (خداوند) می‌فرماید: در حضور من مجادله مکنید که من پیش ازاین 
به شما هشدار دادم. 
۹- وعد من تغیبرناپذیژاشت) ون به بندگان هیچ ستمی نخواهم کرد 
قال قرِیه؟ یعنی شیطان او که خبتر (دومی) است. 
رین ما له 4 یعنی زریق (که اولی است): 
و لکن کان ف ضلا بید4 لکن او خود در گمراهی دوری بود. 
پس خداوند به آن دو می‌نرماید: (لاأتختصِوالَدَيّ و قذ قَدنت كم 
اوعد * ما یل لول دی 4 یعنی آنچه که انجام دادید به حسنات مبدل 
نمی‌شود؛ و آنچه به شما وعده داده شده از تخلف نمی‌کنم.۱ 


ول هم لاش و تقو هل بن ب ۳۰ 


۳۰- روز ی که به جهتم می‌گوئیم پر شدی؟ و او می‌گوید: آیا باز هم 


همست؟ 


۱ نورالتفلین.ج ۵ ص ۱۱۴ 


مسا ی نو 


از او می‌پرسد آیا پر شده‌ای؟ 


او می‌پرسد: 
است که دیگر جای خالی ندارم. 


ید ؟ مگر باز هم هست؟ و منظورش این 


در این هنگام بهشت گوید: بار خدایا چنانچه دوزخ را وعده داده بودی که 
آن را پر کنی به من نیز وعده داده بودی که پرم کنی پس چنانچه دوزخ را از 
اهل کفر و عصیان پر ساختی مرا نیال ایمان و تقوی پر کن حق تعالی در 
این وقت خلقی چند ایجاد کند و هك راهایند دوزخ معلو گرداند 
3 فرمودند: خوشا به حال این بهشتیان که 
غمها ودردهای دنیا را ندیدند و در بهشت آرامیدند. ۲ 


و بعد از این حضرت صاد 


لزید (۳۵) 


۵- در آنجا هر چه که بخواهند برای آنها هست. و نرد ما (نعمت‌های) 


ثواره ج ۸ ص ۲۹۲؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۳۰۲: تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۵۴۰ 
لین ج ۵ ص ۱۱۴ 
۲. تفسیر بوهان ج ۷ ص ۳۰۲؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۵۴۰+ نوراثقلین, ج ۴:ص ۱۱۵ 


سورذق ۳۹۷ 


بیشتری دارند. 
۶و چه اقوام ی که قبل ا زآنها هلاک کردی که ا زآنها قوی‌تر و نیرومنادتر 


نجاتی یافند؟ 


بودند و شهرها را تصرف نمودند. آیا را 
۷ همانا دراین تذکری است برای کس یکه عقل دارد یاگوش فرا دهد و 
گراه باشد. 

لهم مايشاؤن ولد نظر کردن به رحمت الهی . 

بو في البلاد» یعنی ر سفر کردند. 

في لک کر من اقب یعنیذاکر 

أ ی نع و مر هید 4 یعنی شنید و اطاعت کرد.! 


عیاض عَنْهُم مزع ذلك خفو عاد 


وعید (۴۵) 


۴۱- وگوش فرا ده روز ی که منادی از مکانی‌نزدیک دا کند. 

۲- روز ی که همه, صیحۀ رستاخیز رابه حق می‌شنوند. که آن روز هنگام 
خروج (از قبرها) است. 

۳ همانا ما می‌میرانیم و زنده می‌کنیم و بازگش تآنها به سوی ماست. 


۴- روز ی که زمین به سرعت از رو یآنها (مردگان) شکافته می‌شود. و 


۱. تفسیر برهان. ج ۷ ص ۳۰۳ 


۳۹۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


همه (در عرصة قیامت) محشور می‌گردند, واين جمع کردن بر ما آسان 


راکه می‌گویند ما می‌دانيم. و تو مامور به اجار کردن آنها (به 


ایمان) نیستی, پس کسانی را که از وعدة عذاب می‌ترسند را به وسیلذ قرآل 


ان قریب ‏ منادی به اسم حضرت قائم ڭا 
و به اسم پدرش ندا می‌کند. 
عون لصیِحَة با 


لک یلوج ٤‏ فریاد حضرت قائم اا از 

نان ۱ 
لک یم اروج ٤‏ یعنی(وزوجعت است. 
امام صادق ا دربارة آي 5 عون الم 

روج فرمود: که آن روز رجعت اس 


ن من یاف وعیدٍ 4 یعنی ای محمدا با آن وعده‌های عذابی که 
در قرآن داده‌ایم ایشان را تذکر بده. ۳ 


نج ۵ص ۱۱۸ 
۲. بحارالائواروج ۸۴ ص ۸۸؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۳۰۵ 
۳ تفسیر برهان ج ۷ص ۳۰۶ 


۵۱ - سور الذاریات در مکه 
نازل شده و دارای ۶۰ آیه 


است. 


۱ 


نوت اوق ۳0۵1 


ون لین آواقغ (© 

و اشنا ذاتِ یک (۷ 

(- سوگند به بادهای حرکت دهنده. 

۲- سوگند به ابرهای سنگین‌بار (که حامل باران هستند). 

2 وگند به کشتی‌های یکه به آسانی (در روی آب) در حرکت میق 
۴-سوگند به فرشتگان تقسیم کنندة کارهاء 

۵ همان آنچ ه که به شما وعده داده شده همه راست است: 

و همانا جزای اعمال» واقع خواهد شد. 

۷- سوگند به آسمان که د رآن راههای بسیاری است. 


ارات 1۳ 


2.۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 

3۹ ۲ ۲ 1 

جمیل از امام صاد قا روایت کرد که در معنای آیه و الذاریات ذزواًء 
فرمود: ابن الکواء از امیر المؤمنین ا پرسید: این آیه چه معنا دارد؟ 


است.از 


تمام آیات اولی قسم و خبرش این آیه می‌باشت: نا دون طاق ٭ 
ون لد ا یمن مجازات و مکاقات هر آیه ورن شرت پیوست. 1 


معنی زیبا و نیکو بودن آسمان 

«وّالسّاء ذات الک 

حسین بن خالد گوید به امام راا عرض کردم معنای آية ر السّماءِ 
ذاتِ الیک 4 چیست؟ 

فرمود: آسمان به زمین بسته شده است. در اینجا اماما انگشتهای 
مبارکش را داخل هم به طور مشټک قرار داد 

راوی می‌گوید: عرض کردم: چگونه آسمان ب زمین بسته شده است؟ در 
حالی که خدای تعالی می‌فرماید: 
آسمان را بدون پایه و ستون بالا نگهداشته است. 

امام فرمود: سبحان الله! مگر خداوند نمی فرماید 
یعنی بدون پایه و ستونی که شما آن را می‌بینید؟ 

عرض کردم:بلی. 

فرمود: پس پایه هست ولی شما آن را نمی‌بینید. 


۱ تقسیر برهان, ج ۷ص ۱۳۰۸ نورالتلین.ج ۵ ص ۱۲۰؛ تفسیر صافی.ج ع ص 0۴۷ 


سور الذاریات 2.۲ 


عرض کردم: قدایت شوم. پس مطلب چگونه است؛ امام دست چپش را 
باز کرد دست راست را بر روی آن قرار داد و فرمود: این زمین دنیا و آسمان 
دنیاست که بالای آن گنبد است. زمین دوم روی آسمان دوم است» روی 
آسمان دوم گنبد است» زمین سوم روی آسمان دوم است و روی آسمان 
سوم گنبد است و مطلب همچنین است تا زمین هفتم که روی آسمان ششم 
است و روی آسمان هفتم گنبد است عرش رحمان روی آسمان هفتم است ؛ و 
این است معنای قول خدا لسع ناوات من اض مهن رل ات 
نهن و صاحب امر عبارت از نب له و وصی بعد از او یعنی على 
می‌باشد و او بر روی زمین است و امر از بالای آسمان و بین آسمان‌ها و 
زمین‌ها به او نازل می‌شود. ١‏ مد 

عرض کردم: زیر پای ما جر یک مین چیزی نیست؟ 

فرمود: زیر پای ما جز یک ومیل آن شلش زمین بالای ما می‌باشد.! 

ابو حمزه گوید از امام باقر شنیدم که دربارة آية نا وعَدون 
صاوق 4 فرمود: یعنی در على . 

و إن الدَینَ لاقع 4 یعنی علی ا و على همان دين است. 

و السّماء ذاتٍِ الْحْبّک4 مراد از (السماء رسول خدا ب و مراد از 
«ذات‌الحیک 4 علی لا است. 


۱. بحارالاوا ج ۵۷ ص ۱۷۹ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۵۴۷ ؛ نورالشقلین: ج ۴ ص ۱۱۲۱ 
تفسیر برهانج ۷ ص ۳۰۹ 


0.۴ ترجمة تقسیر قمی [ج ۴ 


یل راون (۰ 


٩-کسی‏ از ایمان منحرف می‌شود که از قبول حق سرپیچی می‌کند. 
۰- مرگ بر دروغگویان. 
۱- همان‌های یکه در ضلالټ و غفلت فرو رفته‌اند 
۲- می‌پرسند: روز رلپ وق تبحواهد بود؟ 
۳-آن روزی است کہ َااق رآتش بسوزانند 
۴-<( وگفته شود) مچب عاب خود راء این همان عذابی است که برای 
آن عجله داد 
۳ 
یکم بي 
شدند و هر کس در ولایت علیً ثابت قدم شد وارد بهشت می‌شود و هر 
کس با ولایت علی لا مخالفت ورزد داخل آتش جهنم می‌گردد. 


یفک عَنمَنْ فک 4 یعنی هر کس از ولایت عل منحرف شود از 
بهشت منحرف می‌شود. ۱ 

یل راون آنهایی که بدون علم و یقین آراء دروغشان را بر دین 
فسبت می‌دهند. 


۱ بحارالانوار ج ۳۶ ص ۱۶۹ ؛ تفسیر صافیج ۶ ص ۵۲۹: 
تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۱۰ 


سور الذاریات ۵۰۵ 


زین هم فی عَمرَةٍ اون * یعنی در ضلالت و گمراهی , و «ساهی» 
کسی است که متذکر خدا نمی‌گردد. 

پم 

+یستلون 4 ای محمد از تو سوال می‌کنند. 


این 4 مجازات در چه زمانی خواهد بود؛ خداوند فرمود: *يَوْمٌ 


نکر ی عذاتان را خوامیدچشی 
ن این همان عذابی است که برای آن عجله 


)۱٩( خن‎ 


و 


۵-همانا پرهیزگاران در بهشت وکنار چشمه‌های آب هیآ رامند. 

۶- و آنچه پروردگارشاد به آنها عطا کرده را می‌گیرند. چراکه قبل ا زآن از 
نیکوکاران بودند. 

۷ -آنها کمی از شب را می‌خخوابید: 

۸ - و آنها سحرگاهان از درگاه خداوند طلب آمرزش می‌کردند. 


٩-و‏ در اموالشان حقی برای سائل و محروم‌قرار می‌دادند. 


۱. تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۱۰ 


خداوند متقین را ذکر کرده و می‌فرماید 
ا اا مون 


نمی‌خوابیدند.۱ 
وبا تنخا یرون وف آنوالهمحَللشانل والتخروم؟ سائل 
کسی آمتت که سوال می‌کنده ق محروم کسبی انست که از تلاشنش جلوگیری 


شده است. 


«وفي الازض آي * در هر چیزی که خداوند آفریده است. 
شاعر می‌گوید: 
و في کل شي« له آية تسدل علی أنه واحد 
یعنی: در هر چیزی برای او آیة و کشتانی است: دلالت می‌کند که او واحد و 
یگانه است. 


في الناء ریک م و ما عون (۲۲) 


قرب الشناهو الأزضٍ هلح بلق ما کم تشون (۳) 


۲۱-ر در خود شما (آیانی است) آیا نمی‌بینید؟ 


۲-و در آسمان روزی شماست وآنچه که به شما وعده داده می‌شود. 
۳-پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این وعده حق است 
همانگونه که شما سخن می‌گونید. 


و في فيكم أ 


بْصِرُون٤‏ خداوند تو را شنوا و بینا آفرید. یک بار 


۱۳۱۱ تفسیر برهان.ج ۷ ص‎ .١ 


سورة الذاريات 5۷ 


غضب می‌کنی؛ یک بار راضی می‌گردی, گرسنه و سیر می‌شوی که همۀ اینها 


از آیات خداوند است. 


کُم و عون 4 باران از آسمان می‌بارد و به وسیلۀ 
آن غذای عالم از زمین می‌روید. 

و فا توعَدُون4 یعنی از اخبار رجعت و قيامت و اخباری که در آسمان 
است» سپس خداوند به خودش سوگند خورده و فرمود: قو راشاو 
والرض له نب مل ما کم تون 4 یعنی آنچه که وعده داده‌ید.۲ 

خداوندداستان حضرت ابرایم را تش می‌کند که ما آن را ند مسورة 


هود آورده‌ايم. 


۹-بس مد ار درط خوشحالی) فریاد 
می‌کشید و بر صورت خود می‌زد جلو آمد و گفت: (آیا صاحب بچه‌ای 
می‌شوم در حال یکه) من زنی پیر و نازا هستم؟ 

ت اي و منظور از (صره# جماعت است. ۲ 

«َصَکُت وَجهها» یعنی هنگامی که جبرئیل اا او را به إسحاق ا 


۳ اه ۴ 
بشاوت داد رویش را پوشاند. 


1.تفسیر صافی؛ ج ۶ ص ۵۵۱ تفسیر برها ج ۷ ص ۲ تورالقلینج ۵ ص ۱۲۳ 
۷ص ۱۳۱۳ تورللن هم IF‏ 
ص ۵۵۲ 


0-۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۶و فلت عَجُورٌعَقیمٌ یعنی نازا بود و بچه به دنیانمی‌آورد. 


م اليح العتیع (۴۱) 

:ر سرگذشت قوم عاد (آیتی است) که برای هلاکت آنها تندبادی 
بدون باران فرستادیم. 

1 ملرّیع لیم 4 باد عقیم بادی است که نه درختان 
را بارور می‌کند و نه گیاهان را می‌روياند. 


و في ود ٳذ قل مغ وی حبني (۴۳) 
۳-و نیز در قوم ٹوو (آیتی/إسب) هنگام یکه به آنهاگفته شد: مدت کمی 


(از لذائد دنیوی) بھرمستق اشد تا عذاب الهی فرا برسد). 


و مک و ای ۹ رق کے ۱ عبط ۲ 
9 في تود إذ قیل لهم تک وا حي و مراد از *حین4 در اینجاسه 
روز است. 
و السَماء ابید وا لَمُوسِعُونَ (۴۷) 


۷-و ما آسمان رابه قدرت خود بنا نمودیم و بر وسعت ان می‌افزانيم. 


o 
لاء بتيناها باب4 یعنی با قدرت.‎ 


وی اللو پيلک نهذ شين )۵ 


۵۰-پس به سوی خداوند بگریزید. همانا که من برای شما از جانب او انذار 


ای آشکار هستم. 
یا ی ال 4 یعنی حح به جابیاورید. 


سورة الذاریات 5۹ 


۲-اینچنین است که هیچ فرستاده‌ای قبل از اینهابه سوی قومی نیامد مگر 
آنکه گفتند: او ساحر با دیوائه است. 


۳-آیا یکدیگر را (به این تهمت‌ها) سفارش می‌کردند؟ (نه) بلکه آنیا 


قومی سرکش و طغیانگر بودند, 
۵۴-پس ازآنها روی یگدا لک گرد ملامت و سرزنش واقع نمی‌ری 
۵۵ تفر بده جرا هتفگ برای نان سودمند است. 
«کذلک ما اتی ال رول الوا سار اجون » 
تاه یعنی قریش با نامهایشان تا ینک به رسول خداساحر و مجنون 
ا 
تول عنم ای محمد فنا نت 


وم یعنی خداوند اهتمام به لاکت 
اهل زمین کرده است. پس خداوند بر رسولش نازل فرمود: ای محمد از آنها 
روی بر گردان که تو مورد ملامت و سرزنش واقع نمی‌شویی, سپس برای 
خداوند بداء حاصل شده و بر پيامبر ناژل فرمود: ( كذق کی تلع 
ال ید یناسک ان مقر زب شنایه 


منکر می‌شوند.! 


دون (۵7) 


۱. نورالقلین,ج ۵ه ص ۱۳۱؛ تفسیر صاقی؛ج ۶ صر تسیر برهان. ج ۷ ص ۳۲۳ 


2۰ 


زآنها روزی نمی‌خواهم و نمی‌خواهم که مرا اطعام کنند. 


يدون خداوند آنها را به امر و نهی و 
تکلیف آفرید و خلقت آنها از روی جبر نیست که اجبارا او را عبادت کنند, و 
لکن خلقت آنها اختیاری است و با امر و نهی امتحان می‌کند تا چه کسی او را 
اطاعت می‌کند و چه کسی معصیت و نافرمانی ؛ و در حدیث دیگر آمده است 
این آیه با یذ «و یاون 

ها یم ین رت4 نی آنهارابه خاطر نیازمند بودن به آنها خلق 
نکرده‌ام. 


٩‏ فتسوخ شده است. 


ین مهم الي یرون 00 
۹-پس کسان یکه ستم کردند گناهی (عذابی) مانند گناه (عذاب) 
یارانشان هست پس نسبت به آن عجله نکنند. 
۶۰ پس وای ب رکسان یک هکافر شدندا زآن روز یکه به آنها وعده داده می‌شود. 


ظلثوای یعنی در حق آل محمد ستم کردند. 


َو پس وا 
یوعدون؟ پس وای بر 


کسانی که کافر شدند از آن روزی که به آنها وعده داده می‌شود.۱ 


۱. تفسیر صاقی.ج ۶ ص ۵۶۰؛ نورالقلین ج ۵ص ۱۳۲؛ تفسیر برمان.ج ۷ ص ۳۲۷ 


۲ - سورۀ طور در مکه نازل 


شده و دارای ٤٩‏ آیه است. 


۱ 


بشم ال رشن اليم 


الور (0 

وکذاب مَلطورٍ (0) 

فی رئ شوم ا ا 
المغثور )> چت 
و العف المَرُوع (۵) 

و لخر جر (6 

وان 0 

ان ذافع (۸) 

ادا طووه 

۲-و سوگند به کناب نوشته شده (قرآن). 
۳- در صفحه‌ای گشوده . 

۴-و سوگند به بیت المعمور 

۵-و سوگند به سقف برافراشته, 


و 


ن عذاب زب 


۶و سوگند به دریای برافروخته, 


۷-همانا که عذاب پروردگارت واقع می‌شود. 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ af 


۸و چیزی داف ع آن نخواهد بود. 
اس وناب مَشطٌورة طور کوهی در طور سینااست. 
و پ‌تنطرره یعنی نوشته‌شده. 


ت التفثور » بیت المعمور در آسمان چهارم است 


#في رَق نشور #و 
که به آن راح می‌گویند و در هر روز هفتاد هزار ملک بر آن وارد می‌شوند 
که دیگر هرگز بر آن وارد نمی‌شوند.! 

«والسْعف الَْرفوع* یعنی آسمان. 
لیخ الْعنجور 4 یعنی روز 


آیات گذشته قسم و جوابش آی؛ ۶إ 


امت دریای آتش فوران می‌شود ؛ تمام 
اب ریک لاقع * ال بن ذانع » 


می‌باشد. ی 


موز اسْناء مورا 6 


تسیز الجنال سرا (۱۰) 


٩-روز‏ ا آسمان به شت به حرکت در می‌آید. 
۰ -و کوه‌ها از جا کنده شده و حرکت می‌کنند. 
۱۱-پس د ر آن روز وای بر تکذیب کنندگان. 
۲- همان‌های یکه به بازی باطل مشغول هستند. 
َم تور السْماء مرا یعنی روزی که اضطراب و دگرگونی آسمان 
نمایان گردد. 


۱. نورالتقلین ج ۵ص ۱۳۶؛ تقسیر برهان.ج ۷.ص ۳۲۹: تقسیر صافی.ج ۷ صی ۷ 


2۵ 


لس یعنی مانند باد می‌شود. 


وھ ا انف غ ies‏ 
ِي خض یو * در معاصی وارد می‌شوند. 


رم عون إلى ا عا ۳ 


۳ -آن روز ی که آنها را به زور به سو یآتش جهنم می‌رانند 


در بهشت غنانیست 
یوم شون ال ار جهن دم در آتش جهنم انداخته می‌شوند. 


هنگامی که حضرت حمزه شهید شده بود حضرت رسول َه دوزی 


عبور می‌کردند که دیدند عبژی,پن الا و آبی‌معیط دو نفری زیر 
دیواری نشسته بودند, شراب خَوَوّده و این شعر را می‌خوانند: 
کم من حواري تلوح عظامة راء الحرب أن یجر فیقبرا 
یعنی: چه بسیاریرانی که استخوانهایشان بعد از جنگ آشکار شده و 
همساية قبرها گشته‌اند. 
پیامبر و فرمود: پروردگارا آن دو را لعن فرما و آنها را به فتنه‌شان 


کت a‏ 
برگردان و در آتش جهنم بیندازشان. 


۱۶ - د رآن وارد شوید و یسوزید. پس صبر کنید یا صبر نکنید برای شما 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۸ 
۲ یحارلائوار ج ۲۰.ص ۷۶ وج ۲۲.ص ۹٩‏ 


0F 


#اطلؤها ایروا أو لأ بر وا؟ صبر در این مقام به معنی حقیقی خود 
محمول نیست زیرا که احدی صبر بر شدائد آتش نتواند کرد بلکه صبر در 
اینجا به معنی جرأت است یعنی در آیید در جهنم خواه آنکه شما جرأت در 


آمدن داشته باشید یا نداشته باشید زیرا احدی صبر بر آتش ندارد و دلیل بر 


۱-و کسانی که ایمان آوردند وفرندانشان هم در پیروی ازآنها ایمان 
آوردند. فرزندانشان را (در هش آنها ملحق می‌کنیم و از پاداش عمل 
آنها چیزی نمی‌کاهیم هکت در کر رمل خویش است. 

۳ منوا انتهم درم بإينان خفن بهم درم ۳ 
ابو بصیر روایت می‌کند که امام صادق3 فرمود: اطفال شیعیان ما از 

مومنین هستند و حضرت فاطمه ال آنها را تربیت می‌کند. ۳ 
رب آنها را در روز قیامت به پدرانشان ملحق می‌کنیم.؟ 
عبد الرحمن بن کثیر گوید امام صادق ا در معنای آي * ول 


۲. نورالقلین.ج ۵ ص ۱۳۸ 
۳ بحارلانواروج ۶ص ۲۲۹ 
۴ تفسیر صافیج ۷ ص ٩۱۱‏ تفسیر برهانج ۷ص ۳۳۱؛ نورالتلین, ج ۵ص ۱۳۰ 


سورة طور 9۷ 


معصومین و اوصیاء پیفمبرند و ذریه آنها را به ایشان ملحق نمودیم و ذريۀ 
آنها را از حجتی که محمد کل آن را دریارة على آورده بود کم ننمودیم 
که حجت آنها یکی و اطاعشان نیز یکی است:۱ 


و ما لام ین عََلهم مِنْشَيْءٍ) یعنی ما ایشان را ناقص نمی‌کنيم.۲ 


بازفون فا کال لو نها و اتب ۲0 
۳-آنها در بهشت جام‌های نوشیدنی پاک وگوارا را از دست همدیگر 


می‌گیرند که نه بیهودگی د رآن است ونه گناهی, 


و 


و اه 9 2 1 
فیها و لا تَاثیم) در بهشت غناو فحش نیست مومن میآشامد ولی 


في و 
انا عذاب سوم (۳0) 


۵- و آنها رو به همدیگر کرده و سوال می‌کنند + 


نمود. 


خداوند گفتار اهل بهشت را حکایت کرده و فرمود: 


ون یعنی در بهشت. 


۱. کافی؛ ج ۱ص ۲۷۵ ؛ بصانرالدرجات. ص ۳۸۰؛ تاویل ال بات الظاهره, ص ۵۹۸ + تفسیر 
پرهان. ج ۷ص ۳۳۱ 
۲. بحارالائوار ج ۵.ص ۲۹۰ 


2۸ ۲ ترجمد تفسیر قب اج ۴ 


٤‏ یعنی در دنیا از عذاب خدا می‌ترسیدیم. 


ا عَذاب سوم 4 مراد از «سموم» گرما و حرارت 


۳۰-بلکه می‌گوینباره(محمٌ) تاعری است که ما مرگ او را انتظار داریم. 
۳۱-بگو: انتظا ر بکشی دگه هن نیز با شما از متتظرال هستم, 


۳یا خیالات باطلال اینها را به ایر ن اعمال وا می‌دارد یا آنها گروهی 
طفیانگر هستند؟ 
۳-بلکه می‌گویند: او قرآن را به خداوند افترا بسته است, بلکه آنها ایمان 


رز 


ہپس اگر راست می‌گویند سخنی همانندآن وا 

خداوند گفتار قریش را حکایت کرده و فرمود: ۶م یعون شاعو* که 

رسول خدا یل را سرزنش می‌کردند ب نون * که سا مرگ او 
را انتظار داریم. 

پس خداوند فرمود :ای محمد به آنها بگو: تربص وا فاي معک ین 

ارين بر امرحم لام * در دنا کسی بردبارتر و خردمندتر از 

قریش نبود, سپس عطف بر اصحاب رسول خدا اه کرده و فرمود: ام 


سورة طور ۵۹ 


یعون 4 ای محمد تقول یعنی امیرالمؤمتین ا ؛ آیا می‌گویند که 


ک2 علی‌را با رأی و تظر خودش خلیفه قرار داده است 


َ۴ زیرا پیامبر او را با رأی و نظر خودش خلیفه قرار نداده 


۹-آیا برای خداونبفروزیا نک است ت برای شما فرزندان پسر؟ 
۴۰ -آیا تو از آنھا اج ر لت" می تحواھی که زیر بار سنگین غرامت در 
مانده‌اند؟ 
ان 
ام له انات ولم اون4 آن 
دختران خداوند هستند. 
ا و ۴ 
سپس فرمود: تلم 4 ای محمد جر # در مقابل آنچه که از رسالت 
به آنها عطا کرده‌ای. 
رم لو یعنی که غرامت سنگینی بر آنها وارد می‌شود.! 


قریش است که می‌گفتند ملائکه 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۱؛نورالقلین.ج ۵ ص ۱۴۱؛ تفسیر برھانء ج ۷ ص ۳۳۲ 


س ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۷-و کسانی که ستم کرد‌اند عذاب قبل از آن است و لکسن 


نمی‌دنند 
۸-برای حکم پروردگار 


هنگام یکه بر می‌خیزی پروردگارت را تسبیح و حمد گوی. 


۹-و در شب و هنگام پشت کردن ستارگان به تسبیح تعداوند بپرداز. 


ظَُوا کسانی که در حق آل محمد ستم نمودند. 
۱ 


(عَذابا ون یکت 4 یعنی عذاب رجعت با شمشیر. 


یعنی تو در حفاظت و حرز و امان و 
زیر پوشش نعمت ما هستی. 

وسح بحن زیک جین تفر ما حب کی تسبیح پروردگارت را هنگامی که 
برای نماز شب به پا می‌خیزی به چا بیاور. 

هب قبل از نماز شب ارارم هنگام پشت کردن ستارگان. 

ابن ابی نصر [ بصیر ] گوید که امام رضاللا فرمود: مراد از *دبار 
السجود) چهار رکعت بعد از مغرب است و مراد از دبا النجوم؟ دو ركعت 
قبل از نماز صبح می‌باشد." 


۱. تفسیر برهان.ج ۷.ص ۳۳۵؛ تفسیر صافی»ج ۷ ص ۱۶ 
۲. بحارلانوار ج ۸۲ص ۸۸: کافی.ج ۴۴۴+ تقسیر برهان ج ۷ص ۳۳۵ 


2 زه 

اب ۱ ۱ 

7 
ير 


نی 
ضوا 
بر رة 
جاد 
جم: 
مترج 


کم فسسیر ق8 
(جلد پنجم) 

مولف : علی بن ابراهیم قمی 
ناشر : انتشارات بنی الرهراء (عیباادلا) 
لیتوگرافی , چاپ و صحافی : سبحان / جزایری 
شمارگان : ۲۰۰۰ دوره 
نوبت چاپ : اوّل ۱۳۸۸ 
قیمت : ۶۲۰۰ تومان 
شایک :۵۰۵۲-۱۱-۴ - ۹۷۸-۶۰۰ 
شابک دوره: ۵۰۵۲-۱۰-۷ - ۹۷۸-۶۰۰ 
بني الزهراء «سجم) 
چاپ و نشر و توزیع 


دفتر مرکزی : 
خیابان برق. طبقه فوفانی چاپ وفا 


مره :۰۹۱۳۳۵۱۴۱۴۸ (جزایری ۰۹۱۳۷۳9۲۱۵۳۰ میتی 


تقسیر سور نجم 
۲ - سورۀ نجم در مکه نازل شده و دارای ۶۲ آیه است. 


حضرت علطا با پیامبر لصا در هفت جا بود... و وروه ا 
وزارت علا در آسمانها نوشچلاشکه اک ت 


تفسیر سور قمر 


تفسير سورة الرحمن 


۵۵ - سورۀ الرحمن در مدینه نازل شده و دارای ۷۸ آیه است.. 


تفسیر سورة واقعه 


۶-سوره واقعه در مکه نازل شده و دارای ۹۶ آیه است. 


اة و على و حمزه و جعقر... 
تفسیر سورة حدید 
۷ -سورۀ حدید در مدینه نازل شده و دارای ۲۹ آیه است. ۱۷۰.۰ 
گفتگوی بین يزيد و علی بن الحسین ا .. ۸۳ 
تفسیر سور مجادله 
۵۸ - سور مجادله در مدینه نازل شده و دارای ۲۲ آیه است. as‏ 
اولین ظهار در اسلام .. Rus‏ 
تعویذی جهت خواب بد دیدن .۹8۰.۰ 
یی هکس ر .۹۹ 
تفسیر سور حشر 
-٩‏ سورۀ حشر در مدینه نازل شده و دارای ۲۴ آیه است. ۰.... ۱۰ 
کوچ دادن بنی‌نضیر از مدینه ۱ 
تفسیر سور ممتحته 
۶۰ -سورۀ ممتحنه در مدینه نازل شده و دارای ۱۳ آیه است. Nas‏ 
تفسیر سور صف 
۶۱ -سورۀ صف در مدینه نازل شده و دارای ۱۳ آیه | ae‏ 


فهرست مطالب ۷ 


نير سور جمعه 


۲ -سورۀ جمعه در مدینه نازل شده و دارای ۱۱ آیه است.. ۱۳۷.۰ 


تفسیر سوره منافقون 
۳۵ 
۱۳۰۰ 


تفسیر سور تغاپن 
ابن در مدینه نازل شدة ی دارای ۱۸ آیه است. و 
تفسیر سوره طلاق 
۶۵ - سور طلاق در مدینه نازل شده و دارای ۱۲ آیه است. وق 
احکام طلاق .. NF...‏ 
تفسیر سور؛ُ تحریم 
۶۶ - سورۀ تحریم در مدینه نازل شده و دارای ۱۲ آیه است. Waar‏ 
راز گفتن پیامبر وة به حفصه ... ase‏ 


تفسیر سورۂ ملک 


۷-سورة ملک در مکه نازل شده و دارای ۳۰ آیه است. 


تفسیر سوره قلم 
۸- سور قلم در که نازل شده و دارای ۵۲ آیه است. ۱۹۳ 
1۹۵ 
۱ 
تفسير سورة الحاقه 
۶۹ -سورۀ الحاقه در مکه نازل شده و دارای ۵۲آیه است. ۲۹ 


تفسیر سو رة معارج 


۷۰- سورۀ معارج در مکه نازل شده و ذازای ۲ آیه است. 


تفسیر سور نوج 


۱- سور؛ نوح در مکه نازل شده و دارای ۲۸ آیه است. . 


تفسیر سور جن 


رد 


۲- سورۀ جن در مکه نازل شده و دارای ۲۸ آیه است. 


تفسیر سورة مزمل 


۳- سورۀ مزمل در مکه نازل شده و دارای ۲۰ آیه است... 


تفسیر سوره مدثر 


۴-سورۀ مدثر در مکه نازل شده و دارای ۵۶ آیه است. 


فهرست مطالب ۹ 


۷۵- سور قیامت در مکه نازل شده و دارای ۴۰ آیه است. ۳۷۰۰ 
تفسیر سور دهر (انسان) 

۶ - سورۀ دهر (انسان) در مدینه نازل شده و دارای ۳۱ آیه است. Nose‏ 
تفسیر سور؛ مرسلات 


۷-سور؛ مرسلات در مکه نازل شده‌ی‌دازای ۵۰ آیه است. 


نبا 


تفسیر سور 


۸-سورۀ نبا در مکه نازل شده و دارای ۴۱ آیه است. .. 


تفسیر سور؛ نازعات 
۹- سورۀ نازعات در مکه نازل شده و دارای ۴۶ آیه است. 


تفسیر سورة عبس 


۸۰ - سور عبس در مکه نازل شده و دارای ۴۲ آیه است. 


تفسیر سور تکویر 
۸۱- سورۀ تکویر در مکه نازل شده و دارای ۲۷ آیه است. 


تفسیر سور انفطار 


۲ - سورۀ انقطار در مکه نازل شده و دارای ۱۹ آیه است. 


تقصیر سورذ ملففین 


۳ - سور مطففین در مکه نازل شده و دارای ۳۶ آیه است... 


تفسیر سور انشقاق 
۴ - سورۀ انشقاق در مکه نازل شدةو دارای ۲۵ آیه است. ۱۳۳۹ 
تفسیر سور بروج 
۸۵-سورة بروج در مکه نازل شده و دارای ۲۲ آیه است. FON‏ 
کشته شدن اصحاب اخدود ...۰ ۳۶۰ 


تفسیر سورة طارق 


۸۶ - سورۀ طارق در مکه نازل شده و دارای ۱۷ آیه است. 


تفسیر سور اعلی 


۷-سورة اعلی در مکه نازل شده و دارای ۱٩‏ آیه است.. ۳۷ 


فهرست مطالب 


تفسیر سورة غاشیه 
۸۸- سور غاشیه در مکه نازل شده و دارای ۲۶ آیه است.. 


تفسیر سور فجر 
٩-سورة‏ فجر در مکه نازل شده و دارای ۲۰ آیه است. 


چگونگی جهنم و پل صراط ... 


تفسیر سورة بلد 


۰ - سورۀ بلد در مکه نازل شده و دازای ۲۰ آیه است. 


تفسیر سورهُ شمس 


۱- سورهٌ شمس در مکه نازل شده و دارای ۱۵ آیه است. .. 


تفسیر سور؛ لیل 


در مکه نازل شده و دارای ۲۱ آیه است. 


ین ا 


۳ -سورۀ ضحی در مکه نازل شده و دارای ۱۱ آیه است. 


تفسیر سورة انشراح 


۴- سور؛ انشراح در مکه نازل شده و دارای ۸ آیه است.. 


۳۷ 


0... 


f... 


۴۳۷ 


۷ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


تفسیر سورۀ تین 

۵ -سورۀ تین در مکه نازل شده و دارای ۸ آیه است. NV...‏ 
تفسير سورة علق 

۶ - سورۀ علق در مکه نازل شده و دارای ۱٩‏ آیه است. یز ۱9۶ 


تفسیر ورف بينم 


۸ -سورۀ بینه در مدینه نازل شده و دازای ۸ آیه است.. PEY‏ 


تفسیر سوره زلزال 


٩‏ - سوره زلزال در مدینه نازل شده و دارای ۸ آیه است. 


تفسیر سور عادیات 
۰ -سوره عادیات در مکه نازل شده و دارای ۱۱ آیه است... 
غزوة ذات السلاسل 


تفسیر سورة قارعه 


۱- سورة قارعه در مکه نازل شده و دارای ۱۱ آیه است. 


فهرست مطالب ۲۳ 


تفسیر سورة تکار 

۲ -سورة تکاثر در مکه نازل شده و دارای ۸ آیه است. A‏ 
تفسیر سورة عصر 

۳ -سورۀ عصر در مکه نازل شده و دارای ۲ آیه است. No‏ 
تفسیر سورهُ همزه 

۴ - سور؛ همزه در مکه نازل شده و دارای ٩‏ آیه است. O...‏ 
تفبیر تتتوره فيل 

۰۵ - سورۀ فیل در مکه نازل شده و دارای ۵ آیه است. ۹9۹/۹۵ 
تفسیر سوره قریش 

۶ - سورۀ قریش در مکه نازل شده و دارای ۴ آیه است. PAY...‏ 
تفسیر سو رة ماعون 

۷ -سورۀ ماعون در مکه نازل شده و دارای ۷ آیه | ۴۳۸۷/۰۰ 
تفسیر سور کوثر 

۸ - سورة کوثر در مکه نازل شده و دارای ۳ آیه است. مب ۱۳۹۲ 


۷ تزجماتضیراقنی اج ۵ 


تفسیر سورة کافرون 


۹ - سور کافرون در مکه نازل شده و دارای ۶ آیه است... 


تفسیر سورة نصر 


۰ - سور نصر در مکه (مدینه) نازل شده و دارای ۳ آیه است. 


تاکید پیامبر ار بر ولایت حضرت على 


تفسیر سورة لهب 
۱ - سوره لهب در مکه نازل شده و دازای ۵ آیه است. 


a 


تفسیر سور آخلاص 
۲ -سورۀ اخلاص در مکه نازل شده و دآرای ۵ آیه است.. 


0V... 


تفسیر سورۀ فلق 
در مکه نازل شده و دارای ۵ آیه است... 


AN... سور‎ - ۳ 


تقسیر سور ناس 


۴ - سورۀ ناس در مکه (مدینه) نازل شده و دارای ۶ آیه است. اب بر ۵6 


فهرست منابع 


تفسیری را که در پیش روی دارید ترجمه تفسیر علی بن ابراهیم قمی ل 
است؛ تفسیری که از بدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شیعه 


شده و حتی بعضی از این بزرگواران تام آن را در ذیل آیات تفسیری خود 
ذکر کرده‌اند و نیز علامة مجلسی هع در داثرقالمعارف بزرگ شیعه یعنی 
بحارالانوار آن را در جای جای کتاب تفش نقل کرده است. 

حال که ترجمة این کتاب شیف با غیت آلهی و لطف آق امام زمان روحی 
و ارواح المومنین لتراب مقدمه الفداء به پایان رسیده و آمادۀ چاپ در پنج جلد 
گردیده است ضروریست که نکاتی را دربارة آن توضیح دهم: 

۱. نسخه مورد ترجمۀ ما چاپ دارالکتاب جزاثری است که با تصحیح و 
و مقدمۀ علامه حضرت آيةاللَّه سید طیّب جزاثری (حفظ اللّه) است. 


تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر را به پنج جلد رسانده است. 

۲ عمده تحقیقات پاورقی ما از کتاب‌های روائی روی بحارالانوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان. صافی و نورالثقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوده است که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را نقل می‌کردیم حجم کتاب 
را به بیش از این که هست می‌رساند. 

۴ ترجمه جلد اول در دو جلد آماده شده که منایع تحقیقاتی را در پایان جلد 
دوم آورده‌ایم؛ و ترجمه جلد دوم عربی نیز در سه جلد آماه شده که منایع 


1۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


تحقیقاتی آن را نیز در پایان جلد پنجم آوردها 

۵ تفسیر قمی شامل تمام سوره‌های قرآن است اما شامل تمام آیات 
نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان» ما قبل از آیات تفسیری آیۀ مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندۀ گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجمة آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو نگردد. 

۶ چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تفسیر قمی شده 
از اشکال نیست و لذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهدة سهوالقلمی آن را با دیدة اغماض بنگرند و آن را بر این عاصی 

در پایان از همة کسانی که ما زا اق پیشنهاذهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابله تایپی يار کرده‌اند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضرت حجةالاسلام و التشلمین حاج امیرآقا جزاشری 
(حفظه اللّه) که اگر پی‌گیری‌های مخلصانذ ایشان بعد از پیشنهاد ترجم؛ این 
تفسیر قیم نبود شاید تا حال این ترجمه به سرانجام نرسیده بود. 


و همچنین از خداوند متان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قرآن جدا 
نکند و دست ناتوان ما را از تمسک جستن به قرآن ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آخرت بدبخت و روسیاه 
خواهیم بود. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن و تمسک 
جستن به آن جدا مگردان. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن ناطق آقا 
امیرالمومنین ااا دور مگردان. انشاءالّه 


۳ - سور نجم در مکه نازل 


شده و دارای ۶۲ آیه است. 


بشم اله الرَحننٍ اليم 


ولجم إذاهوى () 
ال ضاجیگم و موی 0 


۱-و سوگند به ستاره هنگام یکه فرود آید. 


۲-که هرگز صاحب شما (محتد 8 ) کر انحراف رگمراهی نبوده است. 


۳-و هرگز از روی هوای نقس سخن نمی‌گوید 
۴ -که سخن او چیزی جز وحیا یکه براو می‌شود نیست. 
۵-کس یکه قدرت عظیمی دارد بر او تعلیم می‌کند. 


۶ همان کسی که اقتدار کاملی دا 

۷-و او در افق اعلا بود. 

۸-سپس نزدیک ونزدیک‌تر آمد. 

٩-تا‏ آنکه فاصلة او به انداز؛ د و کمان یا کمتر 
#رالْمذ موی * مراد از نجم رسول خدا 
*ذا موی ٩‏ هنگامی که به آسمان برده شدم که در هوا بود. و این رد بر 


کسانی است که معراج را منکر می‌شود؛ و این آیه سوگند به رسول خداست و 
این فضیلتی برای رسول خدا اه نسبت به سائر پيامبران است ؛ و جواب 
قسم این آیه می‌باشد: *ما ضَلْ صا 
یعنی با هوی و هوس سخن نمی‌گوید. 


*ِن هو یعنی قرآن. 

رخ ُوحی *عَه شید وی ٩‏ یعنی خداوند عز و جل. 

ذو يواستو رسول خدا ل . 

یاسر از امام رضاتة روایت می‌کند که فرمود: خداوند هیچ پیامبری 


نفرستاد مگر با قدرت و غضب بدون اینکه افراط و تفریط داشته باشند. ۲ 
در در ای که ا 
و هو بالق الاغلی * یعنی رسول خدا ل . 
ید یعنی سپس رسول خدا بُ به پروردگارش نزدیک شد. 


فتَدلی 4 فرمود: این آیه ثم دنافتدانی # نازل شده است. 


E! uke ES 
قاب قوْسَیْن أو ادنی # فرمود: از جا‎ ناکف٣‎ 
کمان تا گوشة برگشتة‎ 


بود همچنانکه بین فسنت 


۱. بحارالائوار. ۱۱.ص ۶۴ ؛ قصص الابیاء جزاثری. ص ۹+ تفسیر صافی. ج ۷ ص ۲۲: 
تفسیر برهان ج ۷ ص ۳۲۳ 


سورة تجم ۳ 


نی ٩‏ یعتی از نعمت و رحمتش, فرمود: بلکه تزدیکتر از آن, 
وما اوح( فرمود: وحی رو در رو بود.! 

امام باقر در معنای آیة ما َل اجک و ما عُوی * فرمود: یعنی 
دربارۀ عل یا گمراه نشد و به خطا هم نرفت و از روی هوی و هوس هم 


سخن نمی‌گوید و هر چه می‌گوید همه از جانب وحی است.۲ 

سپس فرمود: رید موی 4 سپس به او اذن داد و با سرعت په 
آسمان رفت. 
ی * و هرباي الفلن ٭ م ادلی إفتدانى ] 
* فکان فاب مینز آذسی 4 بینلفظ وحی و بین شنیدن محمد ی 


وفرمود: (ذومر 


فاصله‌ای به اندازۀ زه کمان و چوبٌ آن بود (یعنی این قدر نزدیک بود). 


ما زاغ اضر و اطغ (۱۷) 
َقذ رأ من يات ۱ 


۱۴۸ نوراللفلین» ج ۵ه ص‎ ١ 
۳۶۲ نورالتقلین. ج ۵ ص ۱۴۶؛ تسیر برهان.ج ۷ص‎ ۲ 


۳۲ 


ای ور 
فاوحی إلى 
۰ اا Ri‏ ۳۹ ۹ ۹ 

از رسول خدا کل دربارف آن وحی سوال شد فرمود: خداوند به من وحی 


۰-پس (خداوند) به سوی بندهاش وحی فرمود آنچه راکه وحی کرد. 
۱-آنچه که قلب او دید آن را تکذیب نکرد. 

۳یا با او دربا راکه (در شب معراج) دیده مجادله می‌کنید؟ 
۳-وبه تحقیق بار دیگر هم او را مشاهده کرد. 


المتهی. 


۵ -که جنت المأوی در آنجاست. 


۴-نود سدر: 


۶ هنگام ی که سدره را چیزی پوشانده بود. 

۷- چشم او از دیدن منحرف نشد و سرکشی نکرد (بلکه نمام حقیقت را 
مشاهده کرد): 

۸-به تحقیی گوشه‌ای ا زآیات از رگ پرژردکارش را دید 


وا ح4 


نمود که علی آقای وصیین و مؤمنین و پیشوای پرهیزگاران و امام گروه 


خویش گذاشت ' گروهی در وسط سخن پیامبر پریده و گفتند: آیا این 


جانشینی از جانب خداوند است یا از سوی رسولش, پس خداوند به رسولش 
فرمود: به آنها بگو: ما کب لاد ما رَأیْ * آنچه که قلب او دید آن را تکذیب 


نکرد. 
سپس آنها رارد کرده و فرمود: 
را که (در شب معراج) دیده مجادله می‌کنید؟ 


اوه علی مایری * آیا با او دربارۀ 


سپس رسول خدا ٤ة‏ به آنها فرمود: از جانب خداوند منصوب شدم تا 


۱. بحارالائواررج ۱۸.ص ۴۰۴ 


سور نجم ۳۳ 
علی را بخلاقت منصوب نمایم و به مردم بگویم که بعد از من علی ولی آنها 
است و او بمنزلهُ کشتی نوح است که هر کس به آن تمسک جست نجات یافت 


1 
و هر کس از آن دوری نمود غرق شد. 


۶و لقد راهن از مى قرو یعنی محمد وحی را بار دیگر دید. 
علد در ای ٩‏ آن درختی است که شیعیان در بهشت زیر آن به 
گفتگو می‌نشینند. 


سپس خداوند فرمود: به آنها بگو: ۱۴ شی السْدرة ضا یغشی* وقتی 
حجاپ از بین خدای تعالی و بین رسول گرامیش برداشته شد نور سدره 
پوشیده گشت. 

ما اع 4 فرمود: چشمانپیامپر ی از دیدن آن تور نابینا نگشت 
ی به جای دیگری سوق پیدا ننمود. 


۲و اطع ٩‏ فرمود: یعنی آنچه را که بايد میدید بدون هیچ کم و زیادی 
هیده 
لد ری ین یات رّالکری 4 فرمود: کلامی را شنید که آن بزرگترین 


8 ۲ 
و قوی‌ترین کلام بود. 


و اما رد بر کسی که آفرینش بهشت و جهنم را منکر می‌شود آیۀ ذیل 
Êl u‏ 
می‌باشد: «عنْدَها جنه الْتَاِی) یعنی نزد سدرة المنتهی, پس سدرةالمنتهى 


۱. بحارالانوارج ۳۶.ص ۸۶ 
۲. تفسیر برهانج ۷ ص ۱۳۲۴ 


۲۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


در آسمان هفتم است و جنة المأوی در نزد آن می‌باشد. ۱ 
ابو بریده اسلمی گوید شنیدم که پیغمبر اکرم ل به امیرالمؤ 
می‌فرمود: ای علی! خداوند تو را با من در هفت موضع حاضر نمود: 
اول:شبی که مرا به آسمان بردند چبرئیل گفت:ای رسول خدا برادرت علی 
کجاست؟ گفتم: او را جای خود در زمین گذاشتم. گفت: خدا را بخوان تا علی را 
به آسمان بالاآورد. پروردگار را خواندم در آن هنگام دیدم کنار من 
ایستاده‌ای فرشتگان صف کشیده بودند. گفتم: ای جبرئیل اینها چه کاری 


دارند؟ 


گفت: تا روز قيامت به شما فخر و مباقات می‌کنند. حضور آنها رفتم و با 
آنها درباره آنچه واقع شده و تا روز قیامت اتفاق می‌افتد سخن گفتم. 


دوم: هنگامی که برای بار دوم په معراج بردند چپرئیل سؤال کرد علی 
کجاست؟ 

گفتم: او را جای خود گذاشتم. 

گفت: از خدا طلب کن تا او را در این محل حاضر نماید. خدا را خواندم دیدم 
تمثال تی با من است حجابها از هفت آسمان برایم گشوده شد و عمارات و 
جایگاه فرشتگان را یک‌بیک دیدم. و به ملاء اعلی نزدیک شدم: فاصله‌ای میان 


من و پروردگار نماند مگر قفسی از مروارید که در آن پروانه‌هائی از طلاتلولژ 


می‌نمود صورتی مشاهده کردم خطاب رسید ای محمد ا آیا این صورت را 
می‌شنناسی؟ 
گفتم: آری این صورت علی بن ابیطالب است. 


فرمود: باید دخترت فاطمه را به او تزویج کنی و او را خلیفۀ خود قرار دهی 


۱ تفسیر برهان.ج ۷ص ۳۲۵ 


Yo 


سوم: وقتی بود که خداوند مرا مبعوث بر طايفة اجنه نمود. جبرئیل گفت: 
برادرت علی کجاست؟ گفتم: او را جای خود گذاشتم. گفت: از خدا بخواه تا او 
را حاضر کند تقاضا نمودم از پروردگار متوجه شدم دیدم همراه من ه 
هر چه با اجنه گفتگو کردم همه را شنیدی. 

چهارم: شب لیل القدر بود که غیر از ما کس دیگری آنجا نبود. 

پنجم: دربارۂ تو دعا کردم و خداوند آنچه را برای تو طلب نمودم جز نبوت 
را به تو عطا نمود, و بمن فرمود:ای محمد نبوت را به تو اختصاص دادم و به 
تو نیز آن را ختم نمودم. 

ششم: چون مرا به آسمان بالا برّدند خداوند تمام پیفمبران را جمع نمود 
من بر آنها امام شدم و نماز بجا آوردم مثال تی نیز با من بود. 

هفتم: هلاکت احزاب بدست من و تو انجام گرفت.۱ 

تمام این احادیث که ذکر و بیان شد رد بر منکرین معراج جسمانی است.۲ 


وزارت عل یا در آسمانها نوشته شده است 
و همچنین رد کسی که آفرینش بهشت و جهنم را منکر می‌شود روا 
است. 


روایت شده که کسی به خواستگاری حضرت فاطمه ٤ه‏ نرفت مگر آنکه 


از نزد پیفمیر مأیوس برمی‌گشت, وقتی خواست او را به امیر الممنین تزویج 


کند با دخترش مشورت نمود. فاطمه عرض کرد: ای رسول خدا شما اولی 


۱ بحارالائواروج ۱۸.می ۴۰۵ 
۲. تفسیر صافی» ج ۷ ص ۳۳؛ تفسیر برهان» ج ۷ ص ۳۶۵ 


۶ ترجمةً تقسیر قمی اج ۵ 
هستید به امر من ولی زنان قریش می‌گویند علی شخصی فربه و فراخ چشم و 
دست دراز و بزرگ جثه و بشاش و کم ثروت است. 

رسول اکرم 


من و علی را برگزید و مرا پیغمیر خاتم و علی را خلیفه و وصی من قرار داد و 


فرمود: ای فاطمه بدان که خداوند از ميان مردان جهان 


تو را از بین زنان عالم برگزید شبی که مرا به آسمان بالا بردند بر صخره بیت 
المقدس دیدم نوشته شده «لا اله الا الله محمد رسول الله اید ته بوزیره و نصرته 
بوزیره» گفتم:ای جبرئیل وزير من کیست؟ گفت: علی بن ابیطالب است. چون 
تجا گذشته و به سدرة العنتهی رسیدم مشاهده کردم که بر آن نوشته شده 
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«انی انااللّه لا ال الا اناوحدی محمد صفوّتي (حبیبی) من خلقی ایدته بوزیره و 
نصرته بوزیره». گفتم:ای جبرئیل وزیرآمن کیست؟ 
گفت: علی بن ابیطالب. چون از سدرة آلمنتهی گذشتم به عرش پروردگار 
رسیدم در استوانه‌های آن کلمات نوشته شده بود «انا له لا اله الا انا محید 
حبیبی اید ته بوزیره و نصرته بوزیره». و چون داخل بهشت شدم درخت طوبی 
را دیدم که اصل آن در خانۀ علی است و در بهشت قصر و منزلی نبود مگر 
آنکه شاخه‌ای از درخت طوبی در آن سایه افکنده بود و بالای آن شاخه 


صندوقی از مشک و عطریات و حله‌ها به رنگهای مختلف وجود داشت که 


لباس اهل بهشت است سایه آن درخت به اندازهُ تمام آسمانها و زمین است و 


مسافت آن مقداریست که سوار تندر و صد سال راه برود و مقصود از آیه 


#وظل مشذود4 ' همین است. پائین آن انواع میوه‌ها و طعام چیده شده برای 


اهل بهشت چیزهائی که در دنیا دیده و شنیده نشده و هر چه از آن میوه‌ها 
چیده شود فورا بجایش روئیده می‌شود و زیر آن درخت چهار نهر جاریست 


وانمه آیذ وا 


شور کل ۳۷ 
یکی از عسل مصفا دیگری از شیر که هرگز طعمش تغییر نکند و نهری از 
شراب و عسل مصفی شده. ای فاطمه خداوند به عل یه هفت خصلت عطا 
قرموده که به غير او نداده اول قبری که در روز قیامت شکافته می‌شود قبر 
علی است که با من بیرون می‌آید و بر روی صراط می‌ايستیم. به آتش دوزخ 
می‌گوید این شخص را بگیر و این را رها کن؛ با من در طرف راست عرش 
پروردگار بایستد. او اول کسی است که با من وارد بهشت می‌شود و از شراب 
علیین می‌نوشد. 

ای فاطمه اینها چیزهائی است که خداوند در آخرت به علیلْ عطا 
می‌فرماید و برای او در بهشت آماده م‌کند زمانی که برای او در دنیا هیچ 
مالی نبود. اما آنکه گفتی علی فربه ات فرکهئ علی در دانشی است که خداوند 
مخصوص او گردانیده و از میان تمام امت گرامي داشته و او را بصورت آدم 
بو لبشر خلق نموده؛ فراخی چشمش شباهت به آدم دارد طول بازوان او 
برای آنستکه دشمنان خدا و رسولش را بکشد و دین خدا را ظاهر کند اگر چه 
مشرکین کراهت داشته باشند. خداوند بوجود علی فتح هائی نصیب اسلام 
بنماید, با مشرکین بر طبق تنزیل قرآن و با منافقین و اهل ستم و عهدشکنان 
بر طبق تأویل قرآن جهاد کند.خداوند از صلب علی جوانان اهل بهشت را 
بیرون می‌آورد و به وسیلة آنها عرش را زینت می‌بخشد. 
مود مگر آنکه برای او 
ذریهای از صلب او قرار داد و خداوند ذریه مرا از صلب علی قرار داده است. 


ای فاطمه اه خداوند هیچ پیامبری را مبعوء 


اگر علی نبود برای من ذریه‌ای وجود نداشت. 
حضرت فاطمه غ گفت: ای رسول خدا له هرگز شوهری بجز علی را 
اختیار نمی‌کنم. پس رسول خداعٌ او را به ازدواج حضرت علی ا در 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


آورد. ابن عباس گفت: بخدا قسم برای فاطمه هم کفوی جز علی وجود 
۱ 


نداشت. 


ند ری ین آیات راب4 فرمود: جبرئیل را دید که بر ساقش دی 
بود همانند قطره‌ای بر روی برگ گیاهی که ششصد بال داشت که بین آسمان 


و زمین را پر کرده بود. 


کم رل الله بها ین سلطن إن 
شون لا لسن د ماهو امش و 
۹-آیا دو بت بزرگ لات و ری را دیدید 


جاءمغ ین رنه دی (۲۳) 


۰-و منات که سومین بت آنهاست (که دختران خداوند هستند)؟ 
۱-آیا فرزند پسر برای شماست و فرزند دختر از برای خداست؟ 


۲- اگر چنین بود که‌اين 


۳-اين نامهایی است که شما و پدرانتان ب رآنها گذاشته‌اید چیز دیگری 


تقسیمی ادرست می‌بود: 


نیست و نحدا هیچ دلیلی ب رآن ثازل نفرموده است.آنها فقط ا زگمان و هرای 


۱. بحارالائوار ج ۳۳ص ۹۹+ تفسیر برهان ج ۷ص ۴۴۶ 


سورة نجم ۷۹ 


نفسشان پیروی می‌کنند. با آنکه از جانب پروردگارشان هدایتی برای آنپا 


آمده است. 


بو 


شم للأت وَلْعزی* فرمود: لات مرد و عزی زن است. 


۲ hs 
فرمود: بتی شش میل بیرون از حرم بود که به آن‎ ٩ اه الاخری‎ 
منات می‌گفتند.‎ 

کم دک و لَه ال ٩‏ فرمود: این آیه دربارة آن است که قریش 
می‌گفتندملانکهدختران خداوندرحمان هستند پس خداوند ایی دزی کرده و 

Tho 

فرمود: *الک الک وله ای * لك |ذ قشع 
ناقص است. 


٩‏ یعنی این تقسیمی 


سپس فرمود: ۶ن ي یعنیلاتوعزی ی منات. 


إا اس یشوه و 


۲-کسانی که از گناهان کبیره و اعمال زشت دوری می‌کنند جز گناهان 


صفیره (که گاهی مرتک بآن می‌شوند)» همانا آمرزش پروردگارت گسترده 
است. او به حال شما آگاءتر است ا زآن هنگام که شما را از زمین آفرید و 
هنگامی که در رحم مادرهایتان به صورت جنین پودید, پس خود را به 


پرهیزگاری مزنید. که او پرهیزگاران را بهتر می‌شناسد. 


۱. تفسیر برهان: ج ۷ ص ۲۵۶ 


۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


اجش الم «لمم» آن است که بنده‌ای 


بر اثر جهالت و نادانی مرتکب گناه صغیره‌ای شود سپس پشیمان شده و از 


ما هب اکن کار ن ریات 


یاهع الذي وى )2 
۷-و ابراهیم کس یکه (بر عهداشر )وف کرد 


به آنچه خداوند از مر و نبی 


و رام الذي فْی4 فرمود: اب 
دستور داده بود وفا کرد و فرزندشل اشع موا ! 


1 زک تین (زی) 


۲-و همانا همة امور به سوی پروزدگارت منتهی می‌شود. 
۴۳ -و اوست که (بندگان را) می‌خنداند و می‌گریاند. 
E‏ 
و أن لی زیک هی 4 فرمود: هنگامی که سخن به ذات خداوند رسید 


باز بایستید» پائین‌تر از عرش سخن بگوئید و بالاتر از عرش سخن مگوئید 


زیرا گروهی بودند که بالاتر از عرش سخن گفتند و عقل‌هایشان از بین رفت 
بطوری که مردی از روبرو او را صدامی‌زد و او از پشت سر جوابش را می‌داد 


و شخصی از پشت سر او راصدا می‌زد و او از روبرو جوابش رامی‌داد و این 


۱. تفسیر برعا ج ۷ص ۳۶۲ 


سورةٌ نجم ۳۱ 


رد بر توصیف خداوند است.! 

نف آشنعک و کی ٩‏ فرمود:آسمان به وسیلة باران گریه می‌کند و 
زمین به وسیلۀ رویاندن گياهان می‌خندد. 

شاعر می‌گوید: 

کل یسوم بسأقحوان جسدید ‏ تضحک الأرض من بكاء السماء 

یعنی: هر روزی با بابونه‌های تازه‌ای که گل‌های تازه‌ای دارد که زمین از 
گریة آسمان می‌خندد:۲ 


۶-از نطفه‌ای هنگام یکه حارج مشود 


نی 4 فرمود: نطقه اول حون بود پس نطفه شد و آن در مغز 


در شاهرگی مستقر می‌شود و در ستون فقرآت می‌آید و در آنجا از بین 


نمی‌رود و ستون به ستون می‌آید تا ما بین کلیه و مثانه استقرار می‌یاید و 


سفید می‌شود و اما نطفة زن از سینه‌های او بیرون می‌آید. 
۳۹ 

و اه هو اغنی (FA)‏ 

وه و رب ری (۴۹) 


۸-و اوست که (بندگان را) بی‌نیاز می‌کند و سرمایه می‌بخشد. 


۹-و اوست پروردگار ستار؛ شغری 


۱. نورالتقلین.ج ۵.ص ۱۷۰ ؛ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۶۳ 

۲. تفسیر پرهان ج ۷ ص ۱۳۶۳ تفسیر صافی» ج ۷ ی ۴۱ ؛ نوراللین ج ۵ ص ۱۷۱ 

۳. وسائل الشیعه ج ۱۷.ص ۲۰؛ مستدرک الوسائل ج ۱۳.ص ۲۲ ؛ بحارالانوارج ۱۰۰ 
و عه ج ۱۷.ص اج ۱۲ص اواج 

ی ۶؛ معانی الاخبارں ص ۲۱۴+ تقسیر برهانه ج ۷ص ۳۶۳؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۴۱ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


اوور ۳3 
هو اغنی و آفنی * فرمود: هر 


یلۀ معیشت خودش بی‌نیاز شد و به دست رنج خود راضی 


در معنای آیة ڈو 


ماه هر 6 وله ره 5 
۶و انه هو رب الشغری * فرمود: ستاره‌ای در آسمان است که شفری 
نامیده می‌شود که قريش و گروهی از عرب آن را می‌پرستیدند و آن ستاره‌ای 
است که در آخر شب طلوع می‌کند. ۲ 


و لنزتبکة وی ۵۳ 


و 


۳-و شهرهای (قوم لوط را را 


شهر بصره 

و الو 
بصره است و دلیل بر آن روایت حضرت علی ب می‌باشد که فرمود: ای اهل 
»ای لشگر زن (عايشه) و 
پیروان چهارپا (شتر), که چون به فریاد آمد بسویش شتافتید و هنگامی که پی 
شد رو به فرار نهادید, آب‌هایتان شور و آرزوهایتان (اخلاقتان) سست و نرم 


۲ 1 f 
آفوی# فرمود: مراد از الموتفکة * شهر ویران شده شهر‎ 


بصره و ای اهل موتفکه (یعنی شهرهای ویران شد 


است. خیمه‌های نفاق در میان شماهاپابرجاست, در زبان هفتاد پیامبر مورد 
لعن واقع شده‌ایده همانا رسول خداءٍِ به من خبر داد که جبرئیل ا زمین 
را از برای آن حضرت پیچید که بصره را دید که نزدیک‌ترین زمین به 


آب‌هاست و دورترین آن از آسمان می‌باشد. نُه دهم شر و بیماری‌های لاعلاج 


۱. تفسیر برهان, ج ۷ص ۳۶۴+ تفسیر صافی.ج ۷ص ۲۲ 
۲. تفسیر صافی.ج ۷ص ۴۲ ؛ نوراتلین.ج ۵ ص ۱۷۲+ تفسیر برهانه ج ۷ص ۲۶۴ 


وتو ۳ 


در آن است» ساکنان آنجا گنهکار و بیرون رفته‌های از آنجا آماده شده برای 
رحمت الهی هستند. آن شهر دو بار با اهلش ویران و زیر و رو شد و برای بار 


سوم بر خداوند است که آن را ویران نماید که آن روز در هنگام رجعت است, ! 


وم سیون ( 
۵۵-پس به کدام یک آز نعمتهای پروردگارت تردید داری؟ 
۵۶-این (پیامبر) انذار کننده‌ای از انذار کنندگان پیشین است. 


۷- روز رستاخیزنزدیک شد. 


۸ هی چ کس به غیر از حداوند نمی‌تواند سختی‌ها یآن را 


۹-آیا ازاین سخن تعجب می‌کنید. 


۰و می‌خندید و نمی‌گرئیده 

۶۱و شما پیوسته در غفلت هستید. 
با با آلاء ریک ری یعنی با کدام سلطان دشمنی می‌کنید.۲ 
یعنی این رسول خدا که نذار کننده است. 


۱. بحارالاواره ج ۳۲.ص ۲۲۶؛ تفسیر برهانه ج ۷ ص 4۳۶۴ نورالتقلینء ج ۵ ص ۱۱۷۲ 
تفسیر صافی. ج ۷ ص ۴۲ 
۲. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۳؛ تفسیر برهان. ج ۷ص ۳۶۵ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 

f 4 

من الذر لول 4 از انذار کنندگان پیشین است. 

معمر گوید از امام صادق اا دربارة معنای آیة 3 ها یر ین ار 
ِ 2 
الاولی * سوال کردم فرمود: هنگامی که خداوند انسان‌ها را در ذر اول آفرید 


و آنها را در یک صف قرار داد و بعد محمد ترا مبعوث نمود که گروهی بر 


او ایمان آوردند و گروهی نیز منکر او شدند. پس خداوند فرمود: *هذا نی 


ue‏ و 
من اللذر الأولی؟» یعنی هنگامی که خداوند عزوجل در ذر اول سردم را به 


یس لها من ون الل اة یعنیبجز خداوند آن را آشکار و نمایان 
نمی‌کند. 

نیت تبون 4_یعنی از آین آخبار گذشته تعجب می‌کنید. 

و تضخکون و لا تون ٭ و ایدون ٩‏ یعنی به لهو و خوشگذرانی 


۱. بحارالانوارں ج ۵ص ۲۳۴؛ تفسیر صافی» ج ۷ص ۴۳ ؛ نورالشقلین ج ۵ص ۱۷۳: 
تفسیر برهان ج ۷ ص ۳۶۵ 
۲. نورالقلین» ج ۵ ص ۱۷۳؛ تقسیر صاقی. ج ۷ ص ۴۴؛ تفسیر برهانه ج ۷ ص ۳۶۶ 


6 - سورة قمر در مکه نازل 


شده و دارای ۵۵ آیه است. 


بسا 


زيم 


۱-قيامت نزدیک شد رما از هم شگافت. 


۲-و اگ رآیت و نشانه‌ای ببینند روی بر می‌گردانند و می‌گویند:این سحری 
جراعم 

۳- وآنھا(آیات الهی را) تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند. 
و هر امری جایگاهی دارد. 

۴-وبه تحقیق اخبار گذشتگان برای بازداشت نآنها از بدی‌ها به آنها رسیده 
است. 


یت لاع فرمود: قيامت نزدیک شد. و بعد از نبوت رسول 


خدا ل قيامت است و نبوت و رسالت به پایان رسیده است. 


۳۸ ترجمة حف در قمی اج ۵ 
معجزه شق القمر 
و انش الم قریش از رسول خدا ٤‏ خواستند که معجزه‌ای بر آنها 


دهد پیامبر خدا را خواند و ماه دو نیم شد بطوری که قریش آن را دیدند 


و بعد به هم چسبید. گفتند: این سحری صحیح و کامل است. ۱ 
و همچنین روایت شده که اماملا در معنای ۶ 
یعنی خروج حضرت قائم ًا نزدیک است. 
يونس گوید که امام صادق ن به من فرمودند: چهارده نفر از اصحاب 
عقبه در شب چهاردهم ذی الحجه جمع شدند و به پیامبر له عرض کردند هر 


السْاعَة * فرمود: 


پیغمبری که آمده برای او معجزه‌ای بود و معجز؛ شما امشب چیست؟ 

حضرت فرمود: چه معجزه‌ای می‌خواهید؟ 

گفتند: اگر تو را قدری و منزلتی در پیش پروردگار عالمیان باشد بفرما که 
این ماه دو پاره شود بعد از این گفتگو جبرئیل ا نازل شده گفت: ای محمد 
خداوند بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید که به همه چیز امر نموده‌ام که از تو 
اطاعت و فرمانبرداری کنند. پس حضرت سرش را بلند کرده و به ماه امر کرد 
که دو پاره شود و ماه دو پاره شد پس پیغمبر بر و شیعیان ما در آن شب 
بعد از ریت این چنین معجزه به سجدۀ شکر افتادند سپس پیامبر و شیعیان 
سرشان را از سجده بلند کردند. منافقان گفتند که بفرما که باز این دو قطعه 
بهم پیوستند حضرت چنین فرمود و چنین شد و از روی عناد گفتند بار دیگر 
شق‌القمر کن حضرت باز به گفتة ایشان شق القمر کرد. 

ایشان گفتند که یاران ما به سفر شام و یمن رفته‌اند بعد از آنکه برگردند از 


ایشان خواهیم پرسید که درین شب چه دیدید اگر آنچه ما دیدیم ایشان نیز 


۱. تفسیر برهان. ج ۷ ص ۳۶۸: تفسیر صافی.ج ۷ ص ۴۷ ؛ نورالتقلین ج ۵ ص ۱۷۵ 


سورۀ قمر ۳ 


دیده باشند می‌دانیم که این از جانب خدای تعالی است و اگر ندیده باشند این 


امری خواهد بود که بقوت سحر بما نشان داده‌ای از این رو است که خذاوند 


و .. تا آخر سوره رانازل فرمود ' 

لو کذبوا و ان بوا ما4 یعنی آنها به رای و نظر خودشان عمل 
می‌کردند و پیامبرانشان را تکذیب می‌نمودند. 

ولذ ج 


دهنده است. 


فیه مُرْدَجَرٌ4 مزدجر به معنای متعظ پند و اندز 


الداع شی نکر (0 
۶-پس ا زآنھا روی ید )رکه ند کنندة الھی مردم را به اسر 
وحشت انگیزی دعوت میکلا 
لول عم وم بذع الداع إلى شی کر فرمود: امام هنگامی که 
خروج کرد آنها را به سوی آنچه که منکر می‌شدند و از آن خوش نداشتند 


دعوت می‌نمود. 


مقطمین إلى الداع ول کون هذا یم یو (۸) 


و توح دبوا یتنا و الوا مئود و اجر )4( 


ی سرعت اجابت می‌کنناد. 
کافران به هم می‌گویند: امروز همان روز وحشت و سختی است. 


٩-قبل‏ ا زآنها قوم‌نوح تکذیب کردند پس بندۂ ما(نوح را) تکذیب کرده و 


۱. بحارالانواں ج ۱۷.ص ۳۵۲؛ تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۶۸؛نوراتلین,ج ۵ ص ۱۷۵ + 
تفسیر صافی.ج ۷ص ۷ 
تسیر صافیج ٩۷‏ ص 


۴۰ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۵ 


گفتند: او مردی دیوانه است» و (یا انواع ستم‌ها از ابلاغ رسالتش) بازداشته 


شد. 


سپس خداوند هلاکت امت‌های گذشت را حکایت ان 5 


مدوم 


تیلم قوم نوع فكوا عبدنا وف مجن و از 
خواستند که سنگسارش 


۱۱-پس ما درهای آسمان رابا آبی فراوان گشودیم. 


۳-و در زمین چشمه‌های زیادی جاری ساختیم پس این دو آب به انداز؛ 


مقدر با هم آمیختند. 
۳-و او (نوح) رابر مرکب‌هایی از چوب و میخ سوار نمودیم. 
۴ که آن زیر نظر ما حرکت می‌کرداین کیفر کسی بود که کافر شده بود. 
سس وی که 0 
نا راب الها 


باراندن قطرات باران. 


هير فرمود: منهمر ٩‏ ریختن آب است بدون 


۱. تفسیر صافیدج ۷ ص ۴۸+ تفسیر برهانء ج ۷ ص ۳۷۴ 
۲. تفسیر پرهان. ج ۷ ص ۳۷۳؛ تفسیر صافی:ج ۷ ۴۹ 


«وفَجوْنا ال عون لی لْماء4 فرمود: یعنی آب آسمان و آب زمین 


علی افر قذ یر # وحتنء ۴ یعنی توح را حمل کردیم. 
امش فرمود: ات الا نی کشتی و دسر ث به 
معنای میخ‌هاست. و گفته شده که دسر( نوعی گیاه است که با آن کشتی را 


ون لمران للد رل ین مد کر 0۱۷ 
۷-وبه تحقیق مقر ربا تذک رآسان کردیم آیا کسی هست که از آن 
متذکر شود؟ 


رتا اوآ لک یعنی قرآن را برای کسی که متذکر شود آسان 


نگ" تخس متیر (49 


۱ نورالفلین, ج ۵ ص ۱۸۱+ تفسیر برهانج ۷.ص ۳۴ 


۵ 2 ترجه تین هش‎ ۴r 


# یعنی ما شتر را برای امتحان و آزمایش آنها 


۹-پ سآنها یکی از یاران خودشان را صدا کردند. او آمد و ناقه را پی کرد. 


نادزا صاحَهُم 4 فرمود: قدار کسی است که شتر را پی کرد.' 


همانند گیاهی حشک از برایتچهازبیان در آمدند 
هشیم المُختظر ۷ فرمود: (هشیم ‏ یعنی گیاه خشک و تر" 


۳-آیا کفار شما بهتر ا زآنها (ات‌های گذشتگان) هستند یا برای شما 
برائت و امان نامه‌ای در کتب آسمانی هست؟ 

۴-بلکه می‌گویند: ما گروهی پیروز هستیم. 

۵-به زودی جم عآنها شکست خورده و فرار می‌کنند 


و 


خاک خطاب به قریش است. 


۱. تفسیر برهان. ج ۷ ص ۳۷۶ 
۲. تورئتقلین ج ۵ص ۱۸۴+ تقسیر 


سورة قمر fr‏ 
یه ین یکم یعنی این امت هلاک شده. 
کیره في ال یعنی در کتاب‌های نازل شده امان نامه‌ای برای 
شماست همانند گذشتگان هلاک نمی‌شوید, قریش گفتند: ای محمد ما با هم 
جمع شده‌ایم و همدیگر رایاری می‌کنیم تا تو را بکشیم پس خداوند نازل 
فرمود: ولون ای محمد تحن بيع متیر « یجنم و یو 
آلا یعنی در جنگ بدر هنگانی که شنکست خوردنده اسیر گردیده و کف 


شدند. 


و لاه آذمی رأن ۳ 


في النارعلی و جوههم دوش سم 4۳۸ 


۶-بلکه قیامت وعدهگاه آنهاست و قیامت روزی بسیار هولناک و ناگرار 
است. 
۷-همانا مجرمان د رگمراهی وآتش سوزان جهنم هستند. 


۸- روزی که در آتش جهنم با صورت کشیده می‌شوند (و به آثها گفته 


آتش جهنم راا 
۹- همانا ما هر چیزی رابه اندازه آفریدیم. 
بل الساعة موعدهم 4 یعنی قيامت. 
غرالساعةً آذمی وام یمن قیامت تنلفت‌جز و شدیدتز است. 


ان الم 


في ضلال و شعر4 یعنی مجرمین در عذاب هستند, و 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
سعر4 وادی بزرگ در جهنم است.۱ 

کل ی فنا بقتر؟ فرمود: برای هر چیزی وقت» اجل و مدت معینی 
است. 
إسماعیل بن مسلم گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمو: 
قرآن در آیة | 


ای اهل قدر اسمی در 
در * دیده‌ام که آنها 


1 ت۷۲ 


لا واجد؛کتنح بیقر ).6۵ 
ولد ملک بعکم هل بن‌شذکر (۵۱) 


في مقعم 


۰و فرمان ما یکی بیش نیست» مانند یک چشم بر هم زدن. 


ا۵-و به تحقیق ما کسانی از پیشینیان را که شبیه شما بود: 
کرد 


۲-و هر عمل ی که انجام دادند همه‌شان ثبت است. 


یا بندگیری هست؟ 


۳-و هر ام رکوچک و بزرگی ثبت شده است. 
۴ همانا پرهیزگاران در باغها و کنار نهرهای بهشتی جای دارند. 


۵- در جایگاه صدق نزد خداوند مالک و با اقتدار. 


۱. تفسیر صافی,ج ۷ ص ۵۷+ تفسیر برهان: 
۲. بحارالائوان ج ۵ص ۱۷ 


ولد فلکنا کم » یعنی پیروی کردن و پرستیدن شمابت‌ها 
و شَيْءعوه في ال یعنی در قرآن ن آمده است. 


ول سییر و یعنی از گناهان کوچک و بزرگ. 

«مُسْتَطرّ4 یعنی نوشته شده است. 

سپس خداوند آنچه را که رای متقینآمدهکرده را ذکر نموده و قرمود: 
إن امین ف نات وه # يم ص دي ند لیک م متیر همانا 
پرهیزگاران در باغها و کنار نهرهای بهشتی‌جای دارند. در جایگاه صدق نزد 
خداوند مالک و با اقتدار.۱ 


لتقلین.ج ۵ص ۱۸۶؛ تفسیر برهان ج ۷ص ۳۷۹ 


۵ - سورة الرحمن در 


مدینه نازل شده و دارای ۷۸ 


آیه است. 


کب ب زوس ى 


بشم الله لخن الحم 


١‏ خداوند مهریان» 
۲-قرآن را یاد داده 


۳-انسان را آفریده 


۴-به او بیان را آموخعت. , 
۵ خورشید و ماه با حساب دقیقی د رگردش هستند. 


#- و گیاه و درخت (برای او) سجده می‌کنند. 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
۷- و آسمان را بر افراشت» و ميزان (عدل وقانون د ر آن) گذاشت. 
۸-تا در میزان طفیانگری نکنید 
٩-و‏ وزن را با قسط و عدل بر پا کنید و در میزان کم نگذارید. 
لخن # عَلَمالرآن # خَلَق اسان 
حسین بن خالد روایت می‌کند که امام رضاً در معنای آیة لخن ٭ 
۲ 


€ فرمودند: خداوند به محمد مس قرآن را یاد داد. 


فرمود: مرا اقسان میالم مب است. 
عرض کردم : معنای «عَلَمَةً اليا ا 


ان هر چیزی که مرد مله آن احتیاع دارند را به او یاد داد. 

سوال کردم: معنای شش راب4 چیست؟ 

فرمود: یعنی آن دو در عذاب هستند. 

عرض کردم: خورشید و ماه در عذاب هستند؟ 

فرمود: از چیزی سوال کردی پس در جوابش دقت کن,» همانا خورشید و 
ماه آیاتی از آیه‌های خداوند هستند, به امر خداوند در گردشند و مطیع اوامر 
الهی هستند. نور آن دو از عرش و حرارتشان از جهنم است» هنگامی که روز 
قیامت شود نور آن دو به عرش و حرارتشان به جهنم بر می‌گردد و دیگر 
خورشید و ماهی نمی‌باشد. خداوند متعال فقط آن دو را قصد کرده که لعنت 
خدا بر آن دو باد» آیا چنین نیست که مردم از رسول خدا کا روایت کرده‌اند 


که فرمود: خورشید و ماه دو نور بر آتش می‌باشند؟ 


عرض کردم: بلی این 
فرمود: آیا قول مردم را نشنیدی که می‌گویند: فلانی و فلانی دو خورشید 


تیوه الرحمن ۵۱ 


این امت و نور آن می‌باشند. پس بنابراین آن دو نفر در آتش هستند» به خدا 


سوگند خدای تعالی جز آن دو را قصد نکرده است. 

عرض کردم: معنی لالج ینجُذان 4 چیست؟ 

اماما فرمود: نجم رسول خدا ب است, که خدای تعالی در موارد 
ب فرمود: نجم ره بوډ است. ای ر موار 


متعدد او را به این نام نامیده است, که فرموده است: و الل 


إذاهوئ* و 
فرموده: «علامات و باجم م يهتدون) که علامت‌ها اوصیا 1 هستند و 
نجم رسول خدا بُ می‌باشد. 

عرض کردم: (یسجدان) به چه معناست؟ 

فرمود: +یعبدان؟ یعنی آن دو عبادت می‌کنند. از قول خدا! و السَماء 

او وضع المیزان سال‌شد. 

e EE 
سوی آسمان بالا برد. و (المیان € امیرالممنین ا است که خداوند او را‎ 
برای خلق خود نصب نموده است.‎ 

عرض کردم: الاتقا فا لبیزان4 یعنی چه؟ 

فرمود: یعنی نافرمانی اماما را نکند 

سوال کردم: (و وان بالط 4 یعنی چه؟ 

فرمود: یعنی امام را با عدل اقامه نمائید. 


عرض کردم: 9و نولیان 4 به چه معناست؟ 
فرمود: یعنی حقّ امام را با عدل اقامه نمایید و بر او ظلم و ستم نکنید. 


والرض وَضَعها اذام (0 
ذاث الأکنام (۱) 


۵۲ رجا تسیز یی غد 


و الْحَّبٌ دو لضف و الوَبْخان 4۱۷ 


۰و زمین را برای مردم آفرید. 

۱-د رآن میوه‌ها و نخل خرما با شکوفه‌های فراوان است. 

۲-و دانه‌هایی با ساقه و برگی است وگل‌های خحوشبو. 

۳-(ای گروہ جن و انس) پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 


تکذیب می‌کنید؟ 


تی وضعها نام 4 فرمود: منظور از انام مردم است. 
فا وَاللَحْلٌ ات اکنام» فرشود: ميوة خرمااول دربن و ريشة 
آن بزرگ می‌شود و سپس از آن بیراون‌می‌آید. 

(َالحَب ذوالْعطف و النحان» فرموّد: «حبٍ» عبارت از گندم و جو و 
حبوبات است. و «عصف) انجیر و (ریحان؟ چیزی است که از آن خورده 
می‌شود. 

«ي آلاءٍ نا بان فرمود: در ظاهر خطاب به جن و انس است و 
در باطن خطاب به فلان و فلان می‌باشد.۱ 

ابو بصیر گوید از امام صاد قا دربارة آية ۶ 
سوال کردم؛ فرمود: خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید به کدام یک از دو 
نعمت کفران می‌کنید به محمد َه یا به نعمت علا 


1. بحارالانوار ج ۲۴.ص ۶۷ ؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۳۸۳؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۶۵ 
۲. بحارلائاررج ۳۶ ص ۱۷۳: تفسیر صافیدج ۷.ص ۶۶؛ تفسیر برهانء ج ۷ ص ۳۸۵ 


سورة الرحمن or‏ 


رج بلهع لو و 


۷-(او) پروردگار دو مشرق و پروردگار در مغرب است. 
۸-(ا ی گروه جن و انس) پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 


۰-و میا نآن دو برزخی (فاصله‌ای) اس تکه بر حدود هم نجاوز نمی‌کنند. 
(۲- (ا ی گروہ جن و انس) ہس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
تکذیب می‌کنید؟ 

۲ زآن دو دریاللژ و مرجان حارج می‌شود. 

ورب العفریین4 فرمود: پروردگار مشرق زمستان و 


مشرق تابستان و پروردگار مغرب زمستان و مغرب تابستان است. 

ابو بصیر گوید از امام صادق اا دربارة آية رب شرا ب 
الفریین ) سوال کردم فرمود: مراد از المشرقین4 رسول خدا ا و 
أميرالمؤمنين ا و مراد از (لمفربین ٩‏ امام حسن ل و امام حسین ا و 
در همانند آن دو جاری می‌شود. 


تب آلاء تیکناتَکَبان6 فرمود: محمد ب و علی ل می‌باشند ' 


1 بحارالائوا ج ۲۴ ص ٩۶؛‏ نورالقلین» ج ۵ ص ۱۹؛ تفسیر صافی ج ۷ص ۶۷؛ تفسیر 


۵ ترجنا تضیر هی اج‎ of 
یحیی بن سعید القطان [ العطار ] گوید از اسام صاد ق شنیدم که‎ 

دربارة آیة مرج رن ان تهنا بخ لا بیان ٩‏ فرمودند: على و 

فاطمهءاها دو دریای عمیق هستند که هیچ یک بر دیگری ظلم و ستم نمی‌کند. 
و OEE‏ 8 0 

يحرج مهما الولو وَالمَرْجان) فرمود: حسن ا و حسین اا می‌باشد. 


«مَرجالبحرد آمیر المؤمنین با و فاطمه غه می‌باشند. 
ام و و 1 a‏ 5 
«یسخرج نها لو وَالْمَرْجان امام حسن و امام حسین :لا 
می‌باشند.! 


اث في البح کلام (e)‏ 


۴و برای اوست کشنیهای بژازگ ساخته شده همچون کوه که در دربا در 


حرکت می‌باشند. 
1 اجار المنشآث في لحر اعلام رفون هیناه نادن 
مرئیة برادرش صخر گفت: ۱ 
و إن صخرا لمولانا و سیدنا و إن صخرا إذايستوقد النار 
و إن صخرا لتأتم الهداة به کأنه علم في رأسه نار 


یعنی: همانا که صخر مولا و آقای ماست» هنگامی که آتش را به گردنش 
می‌آندازد» هدایت یافتگان به او اقتداء می‌کنند مانند علامتی که بالای سرش 


آتشی است.؟ 


برهانهج ۷ ص ۳۸۶ 

۱. بحارلائوار ج ۷ص ۹۶؛ تفسیر فرات کوفی؛ ص ۲۵۹ ؛ مناقب ابن شهر آشوب. ج ۳ 
ص ۱۳۱۸ تفسیر برهانج ۷ص ۳۸۶؛ تفسیر صاقی. ج ۷ ص ۶۸؛ نورالقلین.ج ۵ص ۱٩۱‏ 
۲. بلاغات النساءه ۲۳۴؛ تفسیر برهان. ج ۷ص ۳۸۹: نورالقلین» ج ۵ ص ۱۹۲ 


۵۵ 


۶ همۀ آنچه که در روی زمین است فانی می‌شوند, 
۷-و فقط وجه ذوالجلال وگرامی پروردگارت باقی می‌ماند. 
«کل معا فان فرمود: یعنی هر چه برروی زمین است فانی‌شده واز 
بین می‌رود. 
و یی وَج رَیْک؟ فرمود: یعنی دین پروردگار تو باقی می‌ماند. 
علی بن الحسین ا فرمود: وجه خدا که مردم رو به سوی آن می‌آیند ما 


من في ناتالز کل بوم رفي أن (۳9) 
٩‏ - هرک که در ماو و رک است همه اراو (حوانج خردشان ر 
در خواست می‌کنند. و او هر روز در شان وکاری مشفول است. 
سل تن فيالشمازات و ازض كَل وم هو في شأن4 شرمود: زنده 


۲ ۳ 
می‌کند. می‌میراند. روزی می‌دهد و کم و زیاد می‌گرداند. 


امن (۳۱ 
(۳-ا یگروه انس وج به زودی به حساب شما رسیدگی می‌کنيم. 
سر کم هلان اما فرمود: منظور از نقلان # ما و کتاب 
خدا هستیم و دلیل بر آن فرمایش رسول خدا اه است که فرمود: همانا دو 


۱. مناقب ابن شهر آشوب ج ۴ص ۲۱۴ ؛ کمال الدینء ج ۱ص ۲۳۱ ؛ بحارلائوارج ۴ 
توراقلین ج ۵ه ص ۰۱۹۲ تفسیر برهانهج ۷ ص ۱۳۹۰ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۴٩‏ 
ص ۰۳۹۰ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۷۰؛ نورالقلین,ج ۵ ص ۱۹۳ 


۵۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


چیز کرانیهاء در میان شما به یادگار می‌گذارم کتاب خدا و اهل بیتم 


وان أفطار الشْفازاتِ و 


۳-ا ی گروه جن و انس, اگر می‌توانید از مرزهای آسمانها و زمین بیرون 
شوید» پس بیرون شوید» ولی هرگز نمی‌توانید بیرون شوید مگر با داشتن 

قدرتی, 
يمقر اج و الانس ان اعطق م آن ندرا من آفطار ناوات و 
الأزْض وا تون إلا بسطان 4 هنگامی که روز قیامت شود آسمان 
دنیا بر زمین احاطه می‌کند و آسمان دوم بر آسمان دنیاء و آسمان سوم بر 


آسمان دوم» و هر آسمانی بر آسمان زیرین خود احاطه و 
ندا می‌کند: لیام مقر لْجنْ و الإ تا -بسلطان) یعنی با حجت و دلیل." 


یزتی لا ستل 
۹-پس د رآن روز هیچ از" 

یم یل عن دلب بو فرمود: از شما یعنی از شیعه اس و لا 
فرمود: معنای آیه این است که هر کس امیر المقمنین ًة را دوست داشته 
باشد و از دشمنانش که لعنت خداوند بر آنها باد 


انس وجن سوال نمی‌شود. 


اری بچوید, و حلالش 


را حلال و حرامش را حرام بداند سپس گناهی را مرتکب شود و توبه نکرده از 


1. بحارلائوار.ج ۹۷.ص ۲۹۰؛ تفسیر برها.ج ۷ ص ۳۹۱+ تفسیر صافی. ج ۷ص :۶۷ 
9 ج ۵ص 1۹۳ 
3 . بحارالاوار ج ۷:ص ۱۰۳ 


سورهالرجمن 


دنیا برود خداوند ای را در برزخ عذاب می‌کند و رور 


گناهی ندارد که مورد بازخواست واقع شود. ۱ 


جهنم اي یب بها رون (۴۳) 
سوفن 


۳-اين همان جهنمی است که مجرمان آن را تکذیب می‌کردند. 


وین حمم آنْ (۴۴) 


۴ که آنها در میا نآن و آب سوزان در رفت و آمد هستند. 
امام صادق ا آیة «ذو جهن اني یدب شون ؟ را اين طورى 
قرائت کردند: «هذه جهنم التي کنتما بها تکذبان تصلیانها و لا تموتان فیها و 
لاتحییان ؛ این آن دوزخیست که شمادر دار بنیا تکذیب آن می‌کردید در آن 


دوزخ وارد شوید پس در آنجا نه مرده خواهید بود و نه زنده» یعنی زریق و 
۲ 


م4 $ مه 3( ۹ 
یط ون ها وَين خییم آن4 فرمود: یعنی آن آب از شدت حرارت 


می‌جوشد و به صدا در می‌آید.۳ 


هن فاصزاث الط مین بش هم و اجان (۵0) 
۶ د رآن باغ‌های بهشتی, زنان زیبای هستند که جز به همسران ود 
عشق نمی‌ورزند, وقبل از همسرانشان دست هیچ انس و جن یآنها رالمس 


تکرده لته 


1. بحارلانواه ج ۶ ص ۲۲۶ ؛ تقسیر برهانه ج ۷ص ۳۹۳؛ تفسیر صافی؛ج ۷ ص ۱۷۲ 
نورالفلین ج ۵ ص 1۹۵ 

۲. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۷۳؛ بحارالاتوارہ ج ۳۰ ص ۱۷۵ 

۲. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۷۳+ تفسیر برها ج ٩۷‏ ص ۳۹۵ 


1 ترچ تسیر یع5 


«فیهنٌ ثاصرات الطرّفِ4 فرمود: حور العین آن قدر نورش رو 
که چشم را می‌زند. و نمی‌شود به او خیره شد. 
میت » یعنی احدی آنها را مس نکرده است.۱ 


مَل جَزاء لا خدان إلاًالإخدان (.6 
۶۰-آیا پاداش نیکی جز نیکی | 
زاء الاضنان اسان 4 اماما فرمود: جزای کسی که من اورا 


از نعمت معرفت برخوردار کرده‌ام چه چیزی جز بهشت می‌تواند باشد. 


وین دُونهنا جتان (0 
۲-وپایین‌تر ا زآن دی (بهشت)» دو بهشتِ دیگری است, 
عثمان بن محمد بن عمران گوید از امام صادق ٤‏ دربارة آیه و ین 


دونهما نان ؟ سوال کردم فرمود: دو سبزینه در دنیا است که مومنون از آن 


۲ و وه مه‎ Sek 
می‌خورند تا از حساب فارغ شوند.‎ 


مذهامان (6۴ 

۴ -که (درختا نآن دو بهشت) سرسبز و حرم می‌باشند. 
يونس بن ظبیان گوید امام صادقض درباره آیۀ مُدهامَانِ 4 فرمود: 
ان خرما به هم متصل می‌شود.؟ 


مابین مکه و مدیته با در 


1 نورالثقلین.ج ۵ه ص ۱۹۸ ؛ تفسیر برهان» ج ٩۷‏ ص ۱۳۹۷ 
۲. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۷۶ ۹ 

۳ نوراتلین ج ۵ص ۲۰۰+ تقسیر صافی؛ج ۷ ص ۷۷؛ تفسیر پقرهان, ج ۷ص ۱۳۹۶ 
۴. بحارالائوارج ۵۱.ص ۲۹؛ تفسیر صافی.ج ۷ص ٩۷۷‏ تفسیر برهانء ج ۷ ص ۲۰۰ 


۵ 


ان تضاختان (60 


۶ د رآن دو (بهشت) چشم ة گوارا می‌جوشد. 


ن تضاخنانِ) یعنی دو چشمه فوار و جوشان. 


یه لاد (6۰ 
۰-د رآن بهشتها زنانی د رکمال نیکی و زیبانی هستند. 
اجان فرمود: منظور دخترانی است که چون گیاه بر لب 


یهن 


شط کوثر می‌رویند. هر قدر از آنها گرفته شود دوباره به جایش می‌روید. 


ځور عنسشوزات في ایام ۷19 
۲ حوریان ی که در وهای چتشی مستور بشن 
حور مورا في الخيا) یعنی چشنم به خاطر شعاع نورشان از نگاه 
کردن به آنها عاجز است.۱ 


بار کک اشم و :ي الجلال الا کرام ۳0 


۸-پر خیر و برکت است اسم پروردگارت که صاحب جلال و بزرگواری 


۳ 
امام باقرط اا دربارۀ معنایآیذ (تبازک شم ریک وي الا و ال کرام 
فرمود: ما جلال و کرامت خداوند هستیم که خداوند بندگان را به وسیلۀ ما 


گرامی داشت. ۲ 


1 نورالقلین ج ۵ه ص ۲۰۱؛ تفسبر صافی.ج ۷ص ؛ تفسیر برهانء ج ۷ص ۴۰۱ 
۲ بحارالانوارء ج ۲۴.ص ۱۹۶ ؛ تورالقلین ج ۵ ص ۲۰۲؛ تفسیر صافیدج ۷ص ۱۸۰ 
تفسیر برمان, ج ۷ ص ۲۰۲ 


شس 


۶ - سورۀ واقعه در مکه 


نازل شده و دارای ۹۶ آیه 


است. 


له رشن اليم 


إذا وَقَعَبٍ الق (۱) 


۱- هنگام ی که واقعة بزرگ (فیامت) واقع گردد. 

۲ که کسی نمی‌تواند وقو عآن را تکذیب کند. 

۳-آن رو زگروهی خواز و ذلیل می‌شود وگروهی سربلند می‌گردد. 
۴- هنگام یکه زمین لرز؛ شدیدی می‌کند. 

۵و کوه‌ها متلاشی می‌شود 

۶-پس چون غباری پراکنده در می‌آید. 


۷-و شما سه گروه خواهید بود. 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
۸-پس اصحاب یمین (گروه رستگاران), چه گروه رستگارانی. 

الواقة »لنش تیا کی 4 فرمود: قيامت حق است. 

«خافضَهةٌ» فرمود: خوار و ذلیل کنندة دشمنان خدا. 


لا وقعت 


*رافعة 4 رفعت دهندة اولیاء الهی می‌باشد. 

لد رجت الرْض رَجًا) فرمود: بعضی از اعضاء زمین با بعض دیگرش 
کوفته و درهم شود. 
ال بسا 4 فرمود: کوه‌ها از جای خود کنده شوند کنده شدنی. 


4 فرمود: هباء ٩‏ گرد و غباری بر اثر نور خورشیدی 


که از پنجره یا سوراخی درون اتاقي منی‌تابد در هوا پراکنده بوده و دیده 


ه6 فرمود: در رز قیآمت شما سه گروه می‌باشید. 
) آنهاً مومنانی هستند که دارای 


٩-و‏ اصحاب مشئمه (گروه بدیختان), چه گروه بدبختانی! 


۰-و (گروه سوم) پیش گیرندگان که پیش گیرندگانند 


فضیلت پیامبر ار وعل یا و حمزه و جعفر 
1 ٭ راشای لبون * آنهانی 


سورة وأقعه ۱ ۶۵ 
که یدون حساب به سوی بهشت سبقت گرفتند.! 

حذیقه یمانی روایت می‌کند در روز سیزدهم ماه رجب پیغمبر اکرم ل به 
بلال امر فرمود قبل از رسیدن وقت نماز مردم را ندا کند. چون صدای بلال 
بلند شد اهل مدینه ضچّه و فریاد شدیدی نمودند؟ گفتند هنوز رسول 
اکرم بُ وفات نکرده و از میان ما غایب نشده این چه وقت نماز است؟ 

رسول خدا به درب مسجد به نام سده تشریف آورد و حلقة در را گرفت و 
فرمود:ای مردم آیا می‌شنوید؟ 

عرض کردند: بلی ای رسول خدا مطیع و فرمان بردار هستیم. 

فرمود: آیا به مردم می‌رسانید؟ 

گفتند: آن را برای شما ضمانت می‌کنیم» 

فرمود: خبر می‌دهم بشما که عتاوندتم را دی صنف آفرید (َحابٌ 
لين و حاب الشنال» اصحا راخب چپ مرا از اصحاب 
راست قرار داد و من بهترین اصحاب راست هستم: و اصحاب راست را سب 
طایفه نمود اصحاب میمنه و مشئمه و سابقون, من از سابقون و بهترین آنها 
ويا بها الاس إن 


می‌باشم و آنها را قبیله‌های متعددی قرار داد چنانکه فرمود 


f Ale ies ds a 
فاگ ن ذکر و ی وجعلناک وباو‎ 


e f 
اکم " و قبیله من بهترین قبیله‌ها است و من بزرگترین فرزندان آدم و‎ 


گرامی‌ترین شما نزد خدایتعالی هستم و فخری برای من نیست و قبیله را 
نما بريد الله 


خانه‌هایی قرار داد و مرا از بهترین خانواده بر گزید و فرمود: 


۱. تفسیر صافی ج ۷ ص ۸۵؛ نورالتقلین» ج ۵ص ۲۰۴؛ تفسیر برهانء ج .ص ۴۰۶ 

۲. حجرات: ای ۱۳ ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. همانا ما شما را مرد و زن آفریدیم و شما را 
تیر‌ها و قبیل‌ها قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید. همان گر امی‌ترین شما نزد خداوند 
پرهبزگارترین شماهاست. 


۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


عنکم الرخی أَْلَ لت ریک تطهیرً ' آگاه باشید مرا خداوند از 


میان سه نفر اهل بیت خود انتخاب نمود و من بهترین آن سه نفر هستم از 


خداوند پروا می‌کنم و فخری نمی‌نمایم» من و علی و جعفر دی فرزند ابیطالب و 
حمزة بن عبدالمطلب را برگزید که ما در زمین ایطح خوابیده بودیم و هر یک 
پیراهن خود را بصورت خود کشیده بودیم. علی طرف راست من و جعقر 
طرف چپ و حمزه پائین پا قرار گرفته بودند. از خواب بیدار شدم جبرئیل را با 
سه فرشته دیگر مشاهده نمودم یکی از آن فرشته‌ها به جبرئیل گفت: به سوی 
کدام یک از این چهار نفر فرستاده شده‌ای؟ 


جبرئیل با پایش به من زد و گفت: به سوی این» و او بزرگ پیفمبران و علی 


بزرگ اوصیاء و جعفر از برای او دو بال سبز بت که در بهشت پرواز می‌کند 


و حمزه سید شهدا است. 7 


۳ -گروه زیادی از پیشینیان . 
۴-و عله کمی از تاران . 
۵-آنها بر تخت‌ها ی آراسته و زینت داده شده تکیه می‌زنند. 
سالم بیاع زطی گوید از ابوسعید مدائنی شنیدم که از امام صادق ا 
درباره معنای آیة ین این « ولا ن 


۱. احزاب, آیة ۳۳؛ جز این نیست که حدا می‌خواهد آلودگی را از شما اهل بیت بزداید و شما 
را کاملا پاکیزه گرداند. 


۲. بحارالنوا ج 1۲.ص ۱۲۷۶ نورالتقلین,.ج ۵ ص ۳۰۷؛ تقسیر برهان ج ۷ ص ۲۰۶ 


سور واقعه ۶۷ 


اماما فرمود: له ِن اللي حزقیل مؤمن آل فرعون و ی 
خی علی بن أبی طالب می‌باشد ‏ 

لهم الین آنها پیروان پیامبران هستند. 

7 


(علی سر مَْضولةٍ4 یعنی بر تخت‌هائی آماده و نصب شده. 


من الآخرین و اینها پیروان حضرت محمد ا می‌باشند. 


طوف عهخ وان ون (۷) 
۷-و نوجوانانی زیبا که خسن‌شان همیشگی است در اطراف آنها 
می‌گردند. 


و همه 
ولان مخلدون) یعنی جوّانانی که مسرور و شاد هستند, ۲ 


۵-د ر آنجا نه سخنان لغو و بیهوده‌ای می‌شنوند و نه سخنان گناه آل 


ان 2 
لوا و لا تأئیما) فرمود: یعنی فحش و دروغ و غناء در 


فی سذر مَحْضودٍ (۲۸) 
۷-و اصحاب یمین (گروه رستگاران)؛ چه گروه رستگارانی. 


۸ - در سایةٌ درختان سدر بی‌خار میآرامند. 


۱ تاویل الآیات الظاهر» ص ۶۲۱ ؛ نوراللفلین, ج ۵ ص ۲۱۹؛ تقسیر برهانه ج ۷ ص ۲۲۳ 
۲. تفسیر برهانء ج ٩۷‏ ص ۴۱۴ 


۶۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


و حاب ال فا تخاب این 4 فرمود: فیسین * حضرت 
امیرالمؤمنین على و (اصحاب 4 شیعیان آن حضرت می‌باشند. 
0 بذر خضو فرمود: این سدر درختی است که نه برگ دارد و نه 
خار؛ و وقتی امام صادق اب آیه رطع مْضوٍ» را تلاوت کرد. در معنایش 
فرمود یعنی روی هم چیده‌شده!. ۰" 


وظل منود ۳۰ 
و ماء عشکُوب ۳۱ 
۳۰-و در سای گسترده درختان, 


۳۱-و در کنار نهرهای روا روزلا“ 


ریز 


است مانند عرض آسمان و زمین که شخص‌تتواره در آن سایه صد سال راه 


مَْدود فرمود: درختان سایه دآر در وسط بهشت و در عرض آن 


می‌رود باز به پایان نمی‌رسد. ۲ 
و ماءمشگوب) یعنی آبی که دائماً در جریان است. 


لامقطوعَة و لا مَشوعة (۳۲) 
۳ که نه قطع می‌شود و نه کسی از خوردن و برداشت نآن مانع می‌گردد 
لا مفطوعة و لامَُوعَة؟ یعنی نه قطع می‌شود و نه کسی از خوردن و 


برداشتن آن مانع می‌گردد. ۲ 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۸۹+ تفسیر برهان.ج ۷ص ۴۱۵؛ نوراثلین ج ۵ ص ۲۱۲ 
۲. تفسیر برهان, ج ۷ ص ۴۱۶ 
۳. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱٩؛‏ تفسیر بر 


ص ۲۱۸ 


سورة واقعه ۶۹ 


راربا 4۳0 


۵ همانا ما آنها را در آفرینشی تازه آفریدیم. 
۶-وآنها را باکره و دوشیزه قرار دادیم. 
۷-زنان ی که فقط به همسرانشان عشق می‌ورزند و برا یآنها ناز و عشوه و 


کرشمه کرده و هم سن و سا لآنها می‌باشند. 
۳ 
3إا اش إْشاء) منظور حور العین در بهشت است. 
E‏ ۳9 

«جعلاهُنٌابکا را » ربا نرمود: نیا زپان عربی سخن می‌گویند. 


ابا نی هم سن و سال بانتتوهرانثان هستند. 


له من لین (۳) 


ول بن التجرین (۴۰) 


۸-(این نعمتها) همه برای اصحاب پمین است. 


٩-گروه‏ زیادی از پیشینیان, 


۰- وگروه کمی از امت‌ها یآخرین, 


لاب 


4 اصحاب امير المؤمنين على لا ۱۰ 
من لین فرمود: طبقۀ اولی که با پیامبر إا بودند 
وله الکخرین؟ فرمود: طبقه‌ای از این امت که بعد از پیامبر 6 


۱. تفضیر صاقی» ج ۷ ص ۹۱؛ تفسیر برهان»ج ۷ ص ۴۱۸ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


و أشخات الال ما َضخاب السُنالٍ )۴١(‏ 


لابارو و لاکریم (FF)‏ 


۱-و اصحاب شمال (گروه بدبختان), چه گروه بدبختانی. 
۲-آنها در علاب باد کشنده وآب سوزان می‌باشند. 
۳-و در زیر سابه‌ای از دود آتش جهنم. 
۴-(سایه‌ای) که ه خنک کننده است و نه آرامبخش. 
و أضحاب اشنا نا أضحاب تال فرمود: مراد از (أصحاب 
الشمال * دشمنان محمد و اصحابشان که آنها زا دوست داشتند. 
في سوم و خییم؟ فرمود: سموم تام آتش است و حمیم آبی است که 
مى چو شد 
و ظِلٍ ین ي موم( فرمود: یعنی ظلمت و تاریکی که به شدت گرم است. 
لابا روو لیم فرمود: طیب و پاکیزه نیست. 


۵۵ پس همچون شتران تشنه ا زآن آب می‌آشامند. 
پذیرائ یآنها در روز قیامت. 

«قشاربُون شرب الپیم4 فرمود:از آب قوم می آشامند و پر یعنی 
شتر ؛ (یعنی از شدت تشنگی از آب زقوم به یک باره‌می‌آشامند)۱ 


۶-این است وسیلة 


۱. نورالتقلینء ج له ص ۲۱۷+ تفسیر صافیدج ۷ ص ۹۳؛ تفسیر بهانء ج ۷ ص ۲۲۴ 


سو رة واقعه ۷۱ 


لهذا رلم َو الین فرمود: این ثواب آنها در روز مجازات است. 


۵۸-آیا نطفه‌ای راکه در رحم می‌ریزید را دید‌اید؟ 


نون یعنی آیا درنیافتید که نطفه‌ای بیش نبودید. 


۷۱-آیا آتشی راکه روش ن اکب دیده‌ید؟ 
۲-آیا شما درخ ت آن را آفریذبد یا ما آفریدیم؟ 
۳- ما آن را وسیل تذکر و توشۀ مسافران قرار داده‌ایم. 
ار لبي رون 4 یعنی آیا آن آتشی را که برافروخته می‌کنید و 
از آن بهرمند می‌گردید بر آن دقت کردید. 
# وماآن را 


€ فرمود: یعنی وسیله زندگی محتاجان.! 


لیم بزاع اشجوم (00 
۵- سوگند به متزلگاهتزول ستارگان. 
ا ۲ 
قلا یم بتواتع ارم فرمود: لا اقسم) به معنای (أفسم) یعنی 


۱. نورالتقلین.ج ۵ ص ۲۲۳؛ تفسیر صاقی؛ج ۷ ص ۹۶؛ تفسیر برهانه ج ۷ ص ۴۲۶ 


۷ ترجمة تقسیر قمی اج ۵ 


سوگند به جایگاه ستارگان.! 


۲-و بجای شکر روزت 

ابو عبد الرحمن سلمی از حضرت امیر الممنین ف روایت کرده که آن 
حضرت در حین قراءت سوره واقعه این آیه را چنین می‌خواند که «وتجعلون 
شکرکم انکم تکذبون» و بعد از آن فرمود: متوجه شدم که کسی می‌گوید برای 
چه اینچنین آن را قرائت کردم زیرا از رسول خدا که شنیدم که او نیز 
همینطور آن را قرائت می‌کردند. و هر وقت که باران می‌بارید می‌گفتند: باران 


شکرکم آنکم 


ان آن را تکذیب می‌کنید؟ 


ستارث (نوء)" فلان و فلان بر ما بارید؛ پشس خدا یذ « 
تکذبون» را فرو فرستاد.۳ 

ابو بصیر روایت می‌کند که امام صاق 1 دربارة آیة عون رت 
تک نیون فرمودند: آیه اینطوری «و تجعلون شکرکم کم تکذبون» نازل 


۳ ۳ 
شده است. 


بل الوم (۸۳ 
۸۳-پس چرا هنگام ی که جان ب هگلو می‌رسد. 
فلا لت الوم یعنی نفس هنگامی که به حلقوم برسد. 


۱ تفسیر صافی» ج ۷ ص ۹٩‏ ؛ نورالتقلین. ج ۵ ص ۲۲۵ 

۲. نوء نام ستاره‌ای است که مردم گمان می‌کردند باران از آن می‌بارد. 

۳ مستدرک الوسائل.ج ۶ ص ۱۹۵ وج ۸ض ۱۳۲ وج ۵۵ ص ۱۳۱۳ تفسیر برهان 
ص ۴۲۸؛ تفسیر صافی.ج ۷ص ۱۰۱؛ نورالتقلین» ج ۵ ص ۲۲۷ 

۴. بحارلاواه ج ٩‏ ص ۳۴۱؛ تقسیر صاقی؛ ج ۷ ص ۱۰۱؛ تفسیر برهان ج ۷ ص ۴۲٩‏ 


سوره واقعه ۷ 


۶-پس اگر روز قیامت و مجازاتی برای شما نیست, 


۷-روح را دوباره به بدن مُرده برگردانید اگر راست می‌گویید؟ 


نمی‌شوید. 
رجا ؟ یعنی روحی را که تا حلقوم آمده به بدن برگردانید ۶إ 
صاوقین ‏ اگر در عقیدة خود راستگو هستید.۱ 


۸۸-پس اگر از مقریان باشد. 


٩-پس‏ در روح و ریحان و بهشت پر نعمت است. 


۰-و اگر از اصحاب یمین باشد. 


۱. تفسیر برهان» ج ۷ص ۴۳۰ ؛ تورالثقلین ج ۵ ص ۲۲۷ 


تن ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۱-(به ا وگفته می‌شود:) پس سلام برت وکه از اصحاب یمین هستی. 
۲-و اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشد. 

۳-به وسیلة آب جوشان مورد پذیرالی واقع می‌شود. 

۴-و جایگاهش د رآتش جهنم است. 

0۵ همانااین حق ویقین است. 


۶-پس به نام پروردگار عظیم تسب حگو. 


۳ ان کا أصخاب این * یعنی کسی که از صحاب امیرالم‌منین 
علید باشد. 


تلا لک ای محر ین نخان لین 4 که عذاب نمی‌شوند. ! 


نا ان ان ناکین این رل ین خييم »و 
دبار دشستان آل محدد ی پام 

۶إ هذا َر حن لین « فسح انم ریک القِیم 4 همانا اين حق و یقین 
وی وت ۱ 

ابو بصیر گوید از امام صادق ا 
ای رح ان می‌فرمود: رو و ریحان در قبر است و 
1 الضلّین # قر 
جحیم 4 که در آخرت می‌باشد. ۳ 


شنیدم که دربارۂ آیۂ < فاا إن کان من 


هیم) فرمود در آخرت می‌باشد. وم ٍن كان من مک 


میم که آن در قبر بوده و 


۱. نورالفلین.ج ۵ه ص ۲۲۹؛ تفسیر صافیدج ۷ ص ۱۰۳ 
۲. نورالفلین.ج 4۵.ص ۲۲۹؛ تفسیر صافی»ج ۷ص ۱۰۳ 

۳. پحارلائواره ج ۶ص ۲۱۷+ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۰۳ ؛ نورالشقلین ج ۵ ص ۳۲۸: 
تفسیر برهن ج ۷ ص ۴۳۲ 


۷ - سورۀ حدید در مدینه 


نازل شده و دارای ۲۹ آیه 


است. 


بشما لخن الچيم 


اجکی 4 
۱-آنچه در آسمانها و زمین است تسیح‌گوی خدا هستنده و ار عزیز و 


حکیم است. 


۲- حاکمیت آسمانهاو زمین برای اوست. او زنده می‌کند و می‌میراند. واو 


بر هر چیزی تواناست. 


۳-اوّل و آخر و ظاهر و باطن اوست. و او به هر چیزی داناست. 


VA 


۴-ا وآن کسی است که آسمان‌ها 


عرش قرار گرفت, آنچه که در زمین فرو می‌رود و آنچه که از زمین بر 


می‌آید را می‌دند و نی زآنچه که از آسمان نازل می‌شود وآنچه که 
می‌رود (رانیز می‌داند)» ه رکجاکه باشید او با شماست. و خداوند په آنچه 
که انجام می‌دهید بناست. 

۵- حاکمیت آسمانها و زمین از برای اوست» و هسمذ امور به سوی او 


زگردانده می‌شود. 


۶-شب را در روز و روز را در شب پنهان می‌سازد: واو بدانچه که در 
سینه‌هاست آگاه است. 
۷-به خدا و رسولش اپفانیارد.ٍ ازآنچه شما را جانشین در آن قرار 
دادہ ناق کنید پس کسان یکه از مایمن بیاورند و نفاق کندد برای آنا 
پاداش بزرگی است. 
مله ماي الشنازات و الأزْضٍ لیر کی فرمود: اين همان 
است که رسول خدا ل در باره‌اش فرمود: که جامع‌ترین کلمات به من 
داده‌اند. ' 
هو الأول فرمود: قبل از هر چیزی. 
و الجر فرمود: بعد از هر چیزی باقی می‌ماند. 
لصُدُورِ یعنی از ضمائر و باطن‌ها آگاه است. " 


د 1 کک 
یام » یعنی در شش وقت. 


نَم اشتوی علی اش يلم ايلج ي ال ٩...‏ سپس بر عرش قرار 
۱. تفسیر برهان. ج ٩۷‏ ص ۴۲۵ 


۲. نورالتفلین. ج ۵ص ۲۳۱+ تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۳۸ 
۳. تفسیر برهان» ج ۷ص ۴۳۸ 


۷4 FE 


گرفت, آنجه که در زمین قرو می‌رود و آنچه که از زمین بیرون می‌آید را 
می‌داند و نیز آنچه که از آسمان نازل می‌شود و آنچه که در آن بالا می‌رود (را 
نیز می‌داند), هر کچا که باشید او با شماست. و خداوند به آنچه که انجام 
می‌دهید پیناست. 

از آ دوم تا آیا هفتم ی از محکمات است. 

امام صاد قا فرمود: بر در بهشت نوشته شده که قرض دادن هیجده 
حسنه دارد و صدقه دادن ده حسنه» چون قرض به شخص محتاج می‌رسد 
ولی صدقه چه بسا به دست کسی برسد که هیچ احتیاجی نداشته باشد. | 


ریغ (۱) 
۱۱-کیس ت که به خداوندقر ضتیگر بهد (از مال که حداوند به او عنایت 
فرموده به مستحقان قرض الحنته و ده بدهد) تا خدارند برای ار 


چندین برابر کند؟ و برای او پاداش با ارزلا لته 


انیم 0 


۱. مستدرک الوسائل؛ ج ۱۲.ص ۶۴ 
۲. بحارالاواررج 1۰۰ ص ۱۳۸ نورا 
»ج ۷ص ۱۱۱؛ تقسیر برهان؛ ج ۸۷ صر 


۵ص ۲۳۹؛ کافیء ج ۱ص ۵۳۷+ تفسیر 
۳ 


ازجا وزاء كم اشوا وا قرغ پشور أ 
ظامره ین یله الْغذاب (۱۳) 
َم ألم نکن منکم فالوبلی و نکم 


ازم و نکم الادنن نی جاء نز ال و 


آفتکع و راضم و 


له لو 0۲۱ 


۳- روز ی که مردان و زنان مزمن را می‌بین یکه نورشان پیش رو و سمت 
راستشان با سرعت حرکت می‌کند (و به آنها مژده داده می‌شود:) بشارت 
باد بر شما امروز به بهشت ی که نهرها از زیر درختانش جاری است. و د رآن 
همیشگی خواهید بود.اين هوان رستگاری بزرگ است. 

۱۳ -و روز ی که مردان ژ زقاناماّ یه مومنین می‌گویند: به ما نگاه کنید تا 


از نور شما بگيريم,یه آنها فت می‌شود به پشت سرتان برگردید و از آنجا 


نور بگیرید؛ پس دراین هنگام میا نآنها دیوآری زده می‌شود که دری دارد 
که در باط نآن رحمت و در ظاهرش عذاب است. 

۴-(منافقین) آنها را صدا می‌زنند:آیا ما با شما نبودیم؟ می‌گویند: بلی و 
لکن خودتان را به فتنه افکندید و انتظار (هلاکت مزمنان و تردن پیامبر را) 


می‌کشیدید, و (در امور دین) شک و تردید داشتید, و آرزوهابتان شما را 


فریب داد تا اینکه فرمان الهی فرا رسید. و شیطان فریبنده شما را در برابر 


فرمان الهی فریب داد 
9 > اغات ”* ۶ و2 
یم رى امین و امات ینعی نورهم 
فرمود: در روز قیامت نور در بین مردم طبق درجات ایمانشان تقسیم 


۳ 
بهم و انان 


می‌شود. و نوری که به منافق می‌رسد تنها بین انگشت ابهام پای چپش را فرا 


بایستید تا 


می‌گیرد» منافق به نور خود می‌نگرد» و سپس به مؤمنین می‌گو؛ 


سور حدید ۸ 


من از نور شما اقتباس کنم. 
مؤمنین به یشان می‌گویند: (ازچشوا وَزاءكُم لیوا تور به عقب 


برگردید و در آنجا برای خود کسب نور کنید. در این هنگام است که بین این 


دو طایفه دیواری زده می‌شود, دیواری که دارای دری است. 
مؤمنین را صدا می‌ذنند ألم نکن متکم فالالن ولکنگ 
مگر ما در دنیا با شما نبودیم؟ می‌گویند: بله بودید, و لیکن شما خود را مفتون 
و هلاک کردیده امام فرمود: یعنی با نافرمانی خداء خود را هلاک کردید. 


اخ 


و ات4 یعنی همواره در انتظار بودید و شک داشتید و ره 


پشت دیوار 


روا مأواکم الثاژ می مزلاکغ 
ی 


وی الْمَصبرٌ (۱۵) 
۵-پس امروز نه از شماً فدیه گرفته می‌شود و نه از کافران» جایگاهتان 


جهنم است» وآن سرپرستتان می‌باشد, و چه بد جایگاهی است. 
مس وف 
نیست, بلکه منظور همین مسلمان اهل قبله است ؛ سپس فرمود: ما کم انار 


هي مَؤْلاکم) یعنی آتش اولی و سزاوارتر برای شما است. 


۶-آیاوقت آن نرسیده کسان یکه ایمان آورده‌اند دل‌هایشان در برابر ذکر 


۱. تفسیر صافی» ج ۷ ص ۱۱۳؛ تفسیر برهانء ج ۷ ص ۴۴۲ 


۸۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


خداوند و آنچه که از حق نازل می‌شود خاشع گردد. و مانند کسان ی که قبل 


از اینها کتاب داده شده نباشند که چون زمانی طولانی بر آنها گذاشت 


في الیو لأفي اكم لا في کناب 
یره ان ذلك على الله یر (۳۲) 


3y‏ راما کم وله یت کل محا 


۲- هیچ رنج و مصیتی در زمین ونه در وجود شما بوجود نمی‌آیاد مگر 
آنکه قبل از اینکه زمین را بافرنيم همه (درلوح محفوظ) ثبت شده است, 
همانا که آن بر خداوند آسان است. 

۳-اين بدین خاطر است که نسبت به آنچه که از دست داده‌اید تاسف 
نخورید. و نسبت به آنچه که به شما داده شده خوشحال مباشید, و خداوند 


هیچ متکبر خودستایی را دوست نمی‌دارد. 


N ۱‏ 
حسن بن عباس بن حریش گوید امام جوادل دربارة آیة لکلا تسا 
عل ما فاتَكُم) فرمودند که امام صادق اا فرمودند: مردی از پدرم دربارة 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ص ۱۱۳ ؛ تورالنقلین» ج ۵.ص ۲۴۱؛ تفسیر برهان, چ ۷ ص ۴۳۵ 


سورهٌ حدید ۸۳ 

همین آیه سوال کرد که فرمود: نازل شده دربارة... که به زودی می‌آید. ! 
عبد الرحمن بن کثیر روایت می‌کند که امام صادق ا دربارة آیذ 
af 1‏ رو کم بو 1 

رض و لأفي كم إلا في شاب من قبل آن 


۲ 
آها # فرمودند: خداوند راست فرمود و رسولش نیز أ 


آن را رساند. کتاب خدا 
در آسمان علم خدا به آن است و کتاب خدا در زمین علوم ما در شب قدر و غیر 
آن‌می‌باشد.۲ 

امام جوادٍ دربار 


دا و ۰ 
صادق ا فرمود: مردی از پدرم از معنای این آیه سوال کرد که حضرت 


آیة ل 


فرمود: این آیه دربارث زریق و اصحاب او می‌باشد که یکی از این دو مقدم 
است و یکی م خر «لکیلا تازا علی نا فانکم* چیزی است که 
اختصاص به علی بن أی‌طالب ات درد ولا روا پا کم * یعنی از 
فتنه‌ای که بعد از رسول خدابرآی هلت اشفا می‌افتد خوشحال 
نگردید. آن مرد گفت: شهادت می‌دهم که شما اهل بیت صاحبان حکم و 
موالیان هستید که هیچ خلافی در آن نیست؛ سپس آن مرد بلند شد و رفت و 


کسی او را ندید.۳ 


اینطور نقل مكيل قال آبو 


۱ صاحب تفسیر پورالشقلین ايبن حدیث را از تفسیر 

ETI‏ ناکم تال تال ار مید الط : سان رجل بت عن دنک 
فقال: نزلت في بی بکر و أصحابه» واحدة مقدمه» و واحدة مؤخره لا تأسوا على ما فاتكم مما 
خصس بو على بن بی ابا ولا تفرحوا بما تاكم من الفتنة الي عرضت لكم بعاد رسول 
الله مل ٠‏ فقال الرجل: اشهد انكم أصحاب الحكم الذي لا خلاف فيهء ثم قال الرجلل فذهب فلم 
ار تفسیر نور الثقلین. ج ۵ ص ۲۴۸. 

۲. بحارالانوار ج ۴ ص ۲۲۳ وج ٩۴‏ ص ۱۳ ؛ تفسیر صافی. ج ۷ ص ۱۱۹ + نور 
ج۵ ص ۸ تفسیر برهان» ج ۷ ص ۴۵۷ 

۳ کافی. ج می ۲۴۶+ بحارالاتواں ج 9۴.ص ۱۲۲۳ تفسیر صافی ج ۷ ص ۱۱۹ 
ج ۵ ص ۲۴۸ تفسیر برھانہ ج ۷ ص ۲۵۷ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Af 


گفتگوی بین یزید و علی بن الحسین اا 


یزید بن معاویه لعنه الله آوردند علی بن الحسین و دختران امير المؤمنين ل 
را نیز وارد بارگاه یزید نمودند و دست و کتف علی بن الحسین در این هنگام 
به غل و زنجیر بسته شده بود. یزید بعنوان شماتت به علی بن الحسین رو کرد 
و گفت: ای علی بن الحسین شکر و سپاس مر خدائی را که پدر ترا بقتل 
رسانید. 

زین العابدین در پاسخ او فرمود: لعنت خدا بر کسی باد که پدرم را کشت. 
یزید از جواب علی بن الحسین در خشم شند دستور داد گردن او را بزننده علی 
بن الحسین فرمود: ای یزید اگر تو مرا بگشی چه کسی این دختران رسول خدا 
را به منازل ایشان در مدینه خواهد رسانید در حالتی که آنان سرپرست و 
محرمی جز من ندارند. 

در اینجا خشم یزید فرو نشست و گفت: ای علی بن الحسین جز تو دیگری 
آنان را به منازل خویش نخواهد رسانید سپس دستور داد سوهانی حاضر 
کردند و خود با دست خویش به وسیلۀ سوهان زنجیر گردن علی بن الحسین 
را برید و از گردن او بیرون آورد» سپس گفت:ای علی بن الحسین آیا می‌دانی 
باز کردم؟ 


فرمود: بلی» خواستی بدینوسیله منّتی بر ما گذاشته باشی. 


چرا زنجیر را از گردن 


یزید گفت: آری بخدا قسم جز این قصد دیگری نداشتم سپ سین این آیه را 
کتیث ایگ4" خی آنچا ری 


خواند و ما آصایکم ین شید 


۱ شوری. آیة ۳۰ 


سورة حدید ۸۵ 


مصیبت بشما رسید بر اثر اعمالی است که انجام داده‌اید. 
علی بن الحسین فرمود:ای یزید این آیه دربارة ما نازل نشده است بلکه این 
خواپنا آناکم ۹ دربارة ما 


نازل شده است و فرمود: زیرا ما از آن کسانی هستیم که اگر چیزی از ما در 


آیه ( فا اب من مصيبة قى الأرْض -تا - لا تفر 
من مصریب ي ا رض تفر 


این دنیا فوت شده و از دست برود دلتنگ و آزرده خاطر نمی‌شویم و نیز اگر 
اقبال و خوبی بما برسد به خاطر آن شاد و مغرور نمی‌گردیم.! 


۵-به تحقیق ما رسولاتی زاب دلائلی روشن فرستادیم و با آنها کناب و 
میزان نازل کردم تا مردم به ات قبا گند وآهن را نازل کردی مکه د رآن 
قدرتی قوی و منافعی برای مردم است, تا خداوند بداند که چه کسی او و 


رسولش را یاری می‌کند, بدون آنکه ار را پینند, همانا خداوند قوی و 


نم الاب بیان 4 فرمود: مراد از 


ڀنّ منوا اموا الله و آیُوا بزشوله بُو 


۱. بحارالانوار, ج ۴۵ ص ۱۶۸ ؛ نوراتقلین ج ۵ه ص ۲۴۷؛ تفسیر برهانء ج ۷ ص ۵۷ 
۲ نورالتفلین» ج ۵ه ص ۲۲۹؛ تفسیر برهان ج ۷ ص ۳۶۳؛ تفسیر صافیدج ۷ ص ۱۳۰ 


۸ای کسان ی که ایمان آورده‌اید از خداوند بپرهيزید و به رسولش ایمان 


بیاورید تا عداوند دو بهره از رحمتش به شما عنایت کند و برای شما نوری 
قرار دهد که به وسیلا آن راه بروید و گناهانتان را بیامرزد. و خداوند 
آمرزنده و مهربان است. 
۹-تا اهل کتاب بدانند که چیزی از قضل خداوند را قادر تیستند. و همان 
فضل به دست خداوند اس ت که به هر کس یکه بخواهد می‌دهد, و خداوند 
دارای فضل بزرگ است. 
«یا یا لین آمنوا وله و انوا له یک 
ودی یپرد از رس و که کا آنا اتش نز 
جهنم نمی‌کند و دیگر اینکه آنها را وارد در بهشت می‌کند. 
و للم ورا تشون به یعنی ایمان. 
سماعة بن مهران گوید امام صادق ا در معنای آیة < یو 
رَخْمته 4 فرمود: امام حسناثلا و امام حسین ل و « 


تشون و ف فرمود: a‏ می‌کنید و ازاو پیروی می‌نمائید ' 


تل شاا اکر یکی اف به کک کاک ر 


کسی که بخواهد می‌دهد» و خداوند دارای فضل بزرگ أست. 


۱. تاویل الآیات الظاهره ص ۶۲۲ : شواهد التنزبل» ج ۷ ص ۳۰۹؛ نورالشقلين» ج ۸۵ 
ص ۱۲۵۲ بحارالانواروج ۹ ص ۲۴۲ وج ۲۳.ص ۳۱۹: کافی ج ۱ص ۲۳۰؛ تفسیر صافی, 
ج ۷ ص ۱۲۳؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۴۶۵ 


۸ - سوره مجادله در 


مدینه نازل شده و دارای ۱۲۲ 


آیه است. 


من یذ نی نی 
رورا وله روز ( 


۷ 
ان 


الوا 


1-به تحقیق خداوند سخن زنی راکه دربارۀ شوهرش به تو مراجعه کرده و 
به خداوند شکایت می‌کرد را شنید» و خداوند گفتگوهای شما دو نفر را 
می‌شنید, همان که خداوند شنوا و بیناست. 

۲-کسانی از شما که با زنانشان ظهار می‌کنند (می‌گویند: نسبت تو به من 
مانند مادرم به من است) آنها مادر حقیقی شوهران نیستند, مادران حقیقی 

آنها همان‌هایی هستند که آنها را به دنیا آورده‌اند. همانا که آنها سخنان 
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زشت و باطل می‌گویند و هماناکه خداوند بخشنده و آمرزنده است. 


۳- و کان ی که با زنان خود ظهار می‌کنند و بعد از گفتۀ خود برمی‌گردند, 
قبل از اينکه با آنها تماس بگیرند برده‌ای 


آن پند و اندرز داده می‌شوید. و خداوند بدانچه که انجام می‌دهید آکاه 


اد کنند.این کلامی است که به 


یتک 
نیچ کی که E‏ قیل زتمامی زا E‏ دو ماوپی دزی 
روزه بگیرد. و کسی که استطاعت آن را هم ندارد پس شصت مسکین را 
طعام دهد.این (حک مکناره) برا ی آن است که به حداوند و رسولش ایمان 
ورد که‌اين حدود الهی اس برای کافران عذابی دردناک است. 
«قذ سمع الله و ار وب ديع 
تخاو رن له بيع بير 
سبب نزول سوره به خاطر اول ظهاری بود که در اسلام اتقاق افتاد و 


علتش این بود که مردی به نام اوس بن صامت از انصار که پیرمردی بود 


روزی از زنش عصبانی شد و به او گفت: تو به من مانند پشت مادرم هستی. 
پس از مدتی اوس از گفتۀ خود پشیمان شد. در زمان جاهلیت هرگاه کسی این 


جمله را به همسرش می‌گفت تا آخر بر او حرام می‌شد. اوس به همسرش گفت: 
ای خوله ما در زمان جاهلیت با این جمله به هم حرام می‌شدیم. حال که خداوند 
اسلام را برای ما آورده به نزد رسول خدا ل برو و در این باره از آن 
حضرت سوال کن. خوله نزد رسول خدا ٤ة‏ آمد و عرض کرد: ای رسول 
خدا م که پدر ی مادرم فدای تو یاد. اوس بن صامت شوهرم و پدر بچه‌هایم 
و پسر عمویم است که به من گفت: که تو به من مانند پشت مادرم به من هستی 
و ما در زمان جاهلیت با این جمله به همدیگر حرام می‌شدیم و حال خداوند به 
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وسیلۀ شما اسلام را برای ما فرستاد, حکم چیست؟۲ 


اولین ظهار در اسلام 
حمران روایت می‌کند که امام باقرثل فرمود: زنی از مسلمانان نزد 


رسول دام رفت و عرضه داشت: یا رسول اللّه! فلانی همسر من است که 
عمری رحم خود را در اختیارش گذاشتم. و در امور دنیا و آخرت یاریش 
کردم و هیچ ناملایمی از من ندیده. می‌خواهم از او شکایت کنم. 

فرمود: از چه شکایت کنی؟ 

عرضه داشت: به من گفته تو بر منحرامی, همان طور که پشت مادرم 
حرام است. و مرا از خانه‌ام بیرون کرده؛ کال در کار من چاره‌ای بیندیش: 
حضرت فرمود: خدای تعالی درباره این مساله آیه‌ای نازل نفرموده تا طبق آن 
میان تو و شوهرت حکم کنم؛ و من نمی‌خواهم از کسانی باشم که پاسخ 
روشن نمی‌دهند. زن شروع کرد به گریه کردن؛ و شکوه نمودن به درگاه 
خدای عز و جل و از نزد رسول خدا بیرون رفت. 

راوی می‌گوید: خدای تعالی گفتگوی او با رسول خدا ٤‏ و شکایتش در 
امر شوهرش را شنید. و این آیات را نازل کرد: ارش اللو الاخ من الرجیم فد 


کسی رابه دنبال آن ژن فرستاد, و به وی فرمود: برو 


شوهرت را بیاور. زن شوهرش را آورد. حضرت به او فرمود: آیا تو به 


همسرت گفته‌ای که تو بر من حرام هستی مائند پشت مادرم؟ 


۱. بحارالائوار ج ۳۲.ص ۷۱وج ۱۰۱ص ۱۱۶۵ تفسیر ببرهان, ج ۷ ص ۱۳۷۰ تفسیر 
صافی.ج ۷ ص ۱۲۹ 
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عرض کرد: بله آن را گفته‌ام. 

رسول دام به او فرمود: خدای تعالی درباره کار تو و همسرت. قرآنی 
(آیاتی) نازل کرده, و آپات را برایش خواند: رشم الله لخن الم ذ سي 
یلک في چهْا- - تا - له ور 4 . پنابراین همسرث 
را به خانه ببرء زیرا تو سخنی منکر و نامشروع گفته‌ای, و خدا از جرمت 
گذشت, و دیگر چنین کاری را تکرار مکن. 

راوی می‌گوید: مرد برگشت. در حالی که از آنچه به همسرش گفته بود 
پشیمان بود. وخدای تعالی برای اینکه مق‌منین دچار چنین ندامتی نشوند؛ این 
آیه را فرستاد: لین یرون من ایهم دون لا فالوا) کسانی که 


همسر خود را ظهار می‌کنند. و پشیمان مي‌شوند یعنی آن مرد که به زنش 
گفت تو بر من همچون پشت مادرم حرام هستی, و بعد از آنکه این مرد چنین 
کرد و خدا او را عفو فرمود, اگر کسی چنین کند. بر او واجب می‌شود قبل از 
همخوابگی با همسرش برده‌ای آزاد کند (ذلکه ر عون به و الب 
خییز * فمَن لم جذ فصیام هر ین این 4 و اگر کسی نمی‌تواند برده آزاد 
کند, قبل از تماس دو ماه پی در پی روزه بگیرد لتق من آم بطع امین 
کین و کسی که استطاعت این را هم ندارد شصت مسکین را طعام دهد. 
آن گاه فرمود: خدای تعالی عقوبت کسی را که بعد از این نهی ظهار کند این 
قرار داده و فرموده: لک لاله و وله و لک حدوذ له 4 یعنی این 
است حد ظهار. ۱ 

امام باقر فرمود: ظهار بر اثر سوگند؛ و برای زیان رساندن (اضرار) و 


در حال خشم واقع نمی‌شود. و جز در زمان پاکیزگی زن بدون هم آغوشی و 


۱. وسائل الشیعه.ج ۲۲ص ۳۰۴+ بحارلاتواردج ۱۰۱.ص ۱۶۶+ کافیدج ۶ص ۱۵۲ 
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نیز گواهی دو گواه مسلمان صورت نمی‌گیرد. ۱ 


فی یه لاب بل عنم جع انش 


الله على الله یتک امین 
۷-آیا نمی‌دان یکه خداوند آنچه در آسمان‌ها و زمین است را می‌داند. هیچ 
سه نفری با همدیگر نجوا نمی‌کنند مگ رآنکه چهاره 
و پنج نفری با هم نجوا نمی‌کنند مگ رآنکه ششمینآنها خداوند است, و 
هیچ تعداد کمتر از اینها یا بیشتر از اینها نیست مگ رآنکه خداوند با آنهاست 
هر کجا که باشند» سپس روز قیامت آنها را به آنچه که انجام دادهاند آگاه 


ن انها خداوند است» 


می‌کند» همان که خلاوند به همه چیز داناست. 


۸-آیا ندیدی کسانی را که از نجوا کردن نهی شده بودند سپس ا زآنچه که 


۱. کافی؛ ج ۶.ص ۱۵۳؛ وسائل الشیعهج 7۲.ص ۳۰۷؛ بحارالائواں ج ۰۱.ص ۱۶۷ 
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برگشتند و برا ی گناه و دشمتی و افرمانی رسول با هم 


چون به نزد تو می‌آیند تحیتی به تو می‌کویند که 


خداوند تو رابا 


می‌گویند: چرا خداوند ما را 


به آنچ ه که می‌گوئیم عذاب نمی‌کند؟! جهنم برا یآنها کفایت می‌کند 
آن می‌شوند. پس چه جایگاه بدی است 
٩-ای‏ کسان یکه ایمان آورده‌اید. هنگام که به نجوا پرداختید دربارۀ گناه و 
دشمنی و نافرمانی رسول نجوا نکنید بلکه دربارة نیکی و پرهیزگاری نجوا 
کنید. و از خداوندی بپرهیزی د که به سوی او محشور می‌شوید. 
۰ همانا که نجوا از شیطان اثیت که می‌خواهد به وسیلذ آن مزمنان را 
اندوهگین کند» ولی نمیتواندضرزٍی)به آنها بزنند مگر به اذن الهی, پس 
مومنین فقط بر حداوند توکل کی 

ألم تر إلى ال 


اصحاب رسول دای به نزد آن حضرت می‌آمدند و از آن حضرت سوال 


و 


مر یسمل ید 
هوا عن التجوی تم دون لا نوا عَله* فسرمود: 


می‌کردند که از خداوند سوال نماید, و گاهی از مساله‌ای سوال می‌کردند که 
برای آنها حلال و جائز نبود, پس خداوند این آیه را نازل فرمود: وین 
لالم امن وَمَعْصِيَتِ الرشول 4 و برای گناه و دشمنی و نافرمانی رسول 


با هم به نجوا می‌پردازند. 


وهر وقت نزد پیامبر بُ می‌آمدند می‌گفتند:«أنعم صباحا و آنعم مساء» که 
ن تحیت اهل جاهلیت پس خداوند این آیه را نازل فرمود: و إذا جاک 
یرک بنا لبیک به الل که رسول خدا ب به آنها فرمود: به تحقیق 
خداوند تحیتی بهتر از آن را که تحیت اهل بهشت «السلام علیکم» را به ما 


1 اگ 
عنایت فرموده است سپس خداوند عز و جل فرمود: یا ی ۳ 


آمثوالذا 


نجوا پرداختید دربار؛ُ گناه و دشمنی و نافرماتی رسول نجوا تکنید بلکه 
دربار؛ نیکی و پرهیزگاری نجوا کنید. و از خداوندی بپرهیزید که به سوی 


۲ 1 
محشور می‌شوید. 


یو ویس بارجم یا[ 


ری من این لحرن 
اله على اله یتک ایو 
ابو بصیر روایت می‌کند که اما صادق ا فرمودند: سبب نزول آیه این 


بود که حضرت فاطمه ا در خواتب تی دک را سول خدا کا قصد دارد» با 


0 
ودن 


فاطمه؛ علی» حسن و حسین 914 از مین خارج شنوّند. پس بیرون آمدند و از 
دیوارهای مدینه گذشته و به دو راهی رسیدند که رسول خدا 6 از دست 
راست رفتند تا به جایی رسید که در آنجا درخت خرما و آب بود. 

پس رسول خدا ی گوسفندی را خرید که در یکی از دو گوشش نقط‌های 


سفیدی بود و دستور ذبح آن را داده وقتی آن را خوردند در همانجا از دنیا 


رفتند. 
فاطمه اڭ در حالی که گریه می‌کرد و ناراحت بود بیدار شد و این خواب را 
به رسول خدا بُ نگفت, صبح که شد رسول خدا و با الاغی آمد و 


فاطمه اڭ را بر آن سوار نمود و دستور داد که امیر السومنین؛ حسن و 


حسین 2 از مدینه بیرون روند همان طور که فاطمه له در خواب دیده 


۱. تفسیر صافیءج ۷ ص ۱۳۳؛ تفسیر برهان.ج ۷ص ۳۷۲ 
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بود وقتی دیوارهای مدینه را پشت سر گذاشتند به یک دو راهی رسیدند. 
رسول خدا ب از طرف راست حرکت کرد همان طور که قاطمه اا در 
خواب دیده بود تا رسیدند به جایی که در آنجا نخل و آب بود رسول خدا کا 
گوسفندی را با همان اوصافی که فاطمه ټڅ در خواب دیده بود خرید و 
دستور ذیح آن را داد. بعد از ذیح آن را بریان نمودند. 

تا خواستند از گوشت آن بخورند فاطمه غ بلند شد و از آنان دور شد در 
حالی که گریه می‌کرد و می‌ترسید که آنان از دنیا بروند. 

رسول خدا ب فاطمه 4 را خواست و با گریه او روبرو شد و فرمود: 
دخترم چه شده که گریه می‌کنی؟ 

فاطمه عرض کرد: یا رسول لب دیگب در خواب چنین و چنان دیدم. 
رفتار شما همان طور بود که من در خوآب یده بودم و لذا از شما دور شدم تا 
مرگشماها را نیینم. 

پس رسول خداع بلند شد و دو رکعت نماز خواند, سپس با 
پروردگارش مناجات نمود و جبرئیل بر او نازل‌شد. گفت: یا محقد ٤ا‏ کسی 
که به فاطمه‌ثلٍ این خواب را پیش آورده شیطان است که به او «زها» گفته 
می‌شود و مؤمنین را در خوابشان اذیّت می‌کند و چیزهایی به آنان نشان 
می‌دهد که موجب اندوه‌شان می‌گردد. 

پس رسول خدا ی به جبرئیل امر نمود که آن شیطان را بیاورد وقتی که 
شیطان خدمت رسول خدا له رسید. رسول خدا ی به او فرمود: تو این 
خواب را برای فاطمه 9 پیش آوردی؟ 

شیطان گفت: بلی يا محقد ٤‏ 


پس رسول خدا ٤‏ سه مرتبه در سه چا بر اوتف کرد و آب دهان انداخت. 


سورة مجادله ۹۷ 


سپس جبرئیل به محعد کب عرض کرد: ای محمد بُ هرگاه تو یا هر یک 
از مؤمنین در خواب چیز ناخوشایندی را دید بگوید: «أعوذ بما عاذت به 
ملائكة الله المقزبون و انبياء الله المرسلون و عباده الصّالحون من شر ما ریت 
من رؤیائی» و سورۀ حمد و معوّذتین و قل هو الله احد را بخواند و سه مرتبه 
آب دهان به طرف چپ بیاندازد. دیگر آنچه که در خواب دیده به او ضرری 


نمی‌رساند. 


پس خدای تعالی بر رسولش این آیه را نازل نمود: نج من 
اسان ی 

سلیمان بن خالد گوید از امام باقر اا دربارة معنای آيۀ لین 
الط 4 سوال کردم» فرمود: فلانی است. 

ما کون ین وی تلا لبم فلانی و فلانی و فرزند فلانی که 
امین مردم بودند جمع شده و وارد کعبه شدند و بین خودشان کاغذی نوشتند 
که اگر محمد مرد هرگز نگذارند که خلافت به بنی هاشم برگردد.۲ 


الم رجات وال با تون 
۱-ای کسانی که ایمان آورد‌اید. هنگامی که به شما گفته شود: در 


مجالس به دیگران جای دهید. جای دهید, که خداوند نیز (در بهشت) 
جایتان را وسعت می‌بخشد؛ و هنگامی که گفته شود: بر خیزید» پس 
۱. بحارالانوارء ج ۳۳ص ۹۰ وج ۵۸ ص ۱۸۷ وج ۳ ص ۱۹۸ ؛ نورالشقلین: ج ۵ 


ص ۲۶۱؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۳۵ 
۲. بحارلانواروج ۱۷.ص ۲۹ وج ۲۸ ص ۸۵؛ تفسیر برهان» ج ۷ ص ۴۷۵ 


۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


برخیزید. که خداوند کسانی از شما که ایمان آورد‌اند و کسانی را که علوم و 


دانش داده شده را درجات رفیع می‌دهد و خداوند بدانچه که انجام 


ع اموا إذاقيل لک توا في النجالس افوا یتح ال 


ah ن‎ A ۴ TY 
م4 فرمود: هر وقت رسول خدا بُ وارد مسجد می‌شد مردم برای آن‎ 
حضرت بلند می‌شدند, پس خداوند آنها را از بلند شدن نهی کرده و فرمود:‎ 


روا تانشوا* 


تفسحوا٩‏ در مجلس به آن حضرت جا بدهید و إذا 
یعنی هنگامی که به شما گفت برخیزید پس از جایتان برخيزید.! 


۲ -ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هنگامی که می‌خواهید با رسول خدا 


قبل ا زآن صلقه‌ای بدهیدک هآن برای شما بهتر و پاکیزهتر است. 


و اگر چیزی(برای صدقه دادن) نیافتی د که خداوند آمرزنده و مهربان است. 

۳ -آیا ترسیدید از اینکه قبل از نجوا صدقه دهید فقیر شرید و لذا 
خودداری کردید؟ پس حال که این کار را نکردید و خداوند توا شما را 
پذیرفت پس نماز به پا دارید و زکات بپردازید و از خداوند و رسولش 


اطاعت کنید. که خداوند بدانچه که انجام می‌دهید آگاه است. 


۱ نوراللینج ۵ه ص ۲۶۳؛ تفسیر صاقی+ج ۷ ص ۱۳۷+ تقسیر برهان, ج ۷ص ۴۷۶ 


سورءَیاله ۹۹ 


آیه‌ای که جز عل یا2 کسی دیکر به آن عمل نکرد 
ا ام الول دموا بين دي تجواگم دق 
هنگامی که از رسول خدا جه درخواستی داشتید همان هنگام صدقه بدهید 
که حاجتتان برآورده می‌شود. کسی جز امیرالمومنین علا به آن عمل 


نکرد که آن حضرت یک دینار صدقه می‌داد و ده سخن با رسول خدا 9 


ی 


آن راب لین آیذ ‏ دوبن ید 

مجاهد گوید حضرت علی به فرمود: همآنا در قرآن آیه‌ای است که کسی 
قبل از من به آن عمل نکرد و بعد آز من نیز کسی به آن عمل نمی‌کند و آن آیۀ 
نجوی است. یک دینار داشتم و آن را به ده درهم خُرد نمودم؛ و هر سخنی که 


۳ ۳۹ 7 
با پیامبرمی‌نمودم یک درهم صدقه می‌دادم. که خداوند آن را با آیه 1۶ 


أن دموا وا و ثاب هلیم نیلوا 


آطیشوا الله 


الم تر ىا بن توا توما وب الله لبهم ما مغ نكم و لأ متهم ز 
حون علی الب و هم ون (۴) 


۱ نورالثلین ج ۵ ص ۲۶۵ ؛ تفسیر صافیدج ۷ ص ۱۳۸ 

۲. بحارالائوارء ج ۳۵.ص ۱۳۷۸ تفسیر برهانء ج ۷ ص ۴۸۳ ؛ نورالتقلین. ج ۵ ص ۱۲۶۵ 
تفسیر صافی» ج ۷ ص ۱۳۸ 

۳. بحارالانوار» ج ۱۷.ص ۲۹ وج 7۵ص ۳۷۸؛ نوراللین, ج ۵ ص ۲۶۵ ؛ تفسیر برهان, 
جص ۲۸۳ 


4 ترجما تفسیر قمی اج‎ ê 


مذ لله لهم عذاب دید لهم اء ما انوا تون (۵ 


عنم موا ولا آرلادمم 
قیغا حون (۱۷) 


وم له > 


م م کین (0۸ 
۴-آیا ندیدی کسانی را که با قومی دوست شدند که مورد غضب خداوند 
بودند؟ که آنها نه با شما بودند و نه از آنهاء و سوگند دروغ می‌خورند در 
حالی که می‌دانند (دروغ است), 
۵- خداوند برای آنها عابی‌وشندیة/آماده کرده است» چرا که آنها اعمال 
بدی انجام می‌دادند, 
۱۶-آنها سوگندهای خود را پر ی قرار دادند. و مردم را از راه حدا باز 
داشتند, پس برا ی آنها عذابی ذلت بار است. 
۷-و هرز اموال و فرزندانشان آنها را از عذاب خداوند نمی‌رهاند, آنها 
اه لآتش جهنم هستند, و د رآنجا همیشگی خواهند بود. 
۸- روز ی که خداوند همه آنها را بر می‌انگیز. پ سآنها برای خداوند هم 
سوگند (دروغ) می‌خورند همچنانکه برای شما یاد می‌کنند. گمان می‌کنند 
که برا یآنها اثری خواهد داشت؛ آگاه باشید که آنها دروغگویان هستند. 
ألم تر ی الِب 


دومی نازل شده است رسول خدا بر او گذشت دید نزد مرد یهودی نشسته و 


سورۀ مجادله ۱۰ 


آمد آن حضرت به او فرمود: چه چیز از یهودیها می‌نوشتی و حال آنکه 
خداوند شما را از نوشتن آن نهی فرموده است؟ 

گفت: ای رسول خدا اوصاف شما را از روی تورات آنها می‌نوشتم و آن را 
برای پیامبر 4 خواند که پیغمبر در خشم و غضب شد. 

مردی از اصحاب به او گفت: وای بر تو آیا نمی‌بینی که پیامبر له از تو 
خشمگین است؟ 

گفت: من از غضب خداوند و رسولش به خداوند پناه می‌برم من اوصاف 
تو را آنچه در تورات دیده‌ام نوشته‌ام. 

پیغمبر به او فرمود: اگر موسی بنعمران میان آنها بود و نزد ایشان 
می‌رفتی برای آن چیزیکه میل دارای مانام کافر بودی' و آن قول خداوند 
است که فرمود: نوا مان 4 یختی ایمانشان پرده‌ای در میان آنها و 


کفار است و ایمان آوردن آنه اقزاز زبانی وه خاطر ترس از شمشیر و ندادن 


جزیه است.۲ 

و فرمود: یوم هم الل ییون له کناب خن كم یعنی 
هنگامی که روز قيامت شود خداوند آنهائی را که حق آل محمد ل را غصب 
نموده‌اند را جمع می‌کند و اعمال آنها را به ایشان عرضه می‌دارد. آنها سوگند 
می‌خورند این کارها را انجام نداه‌اند. همچنانکه در دنیا قسم خورده بودند 
که نگذارند ولایت به بنی هاشم برسد و بعد برای رسول خدا ٤‏ به دروغ 
سوگند خوردند که آن را نگفته‌انده و در عقبه تصمیم گرفتند که پیغمبر 
اکرم مر را بقتل برسانند وقتی خداوند خبر داد و رسولش را از تصمیم و 


۱ بحارالائواردج ٩ص‏ ۲۴۲ 
۲. بحارالانوارج ۳۰.ص ۱۵٩‏ 


۲ ترجمة تفسیر تمی اج ۵ 


عهد بستن ایشان آگاه گردانید. حضور پیغمبر اکرم ٤ه‏ آمدند به دروغ 


سوگند یاد کردند که ما چنین تصمیمی نداشتیم و عهد و پ پیمانی نبستیم آن 


یتو ۳ (مافان) به خن سوگند می‌خورند که (سخنانی 
هي قیق سخنانی کفرآمیز گفته‌اند و بعد از اسلام 
آوردن کافر شدند» و تصمیم گرفتند ولی دست بدان نيافتنده آنها در پی انتقام 
هستند که خداوند و رسولش آنها را از فضل خود بی‌نیاز ساختند اگر توبه 
کنند برای آنها بهتر است.۱ 


۲- هیچ قومی را نمی‌یابید که به خداوند و روز رستاخیز ایمان آورده باشاد 
و با دشمتان خداوند و رسولش دوستی کرده باشد: هر چند که (آن 


دشمنان) پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشان آنها باشند. اينها کسانی 


هستند که خداوند بر دلهایشان ایمان را نوشته و با روحی از جانب خودش 
آنها راتقویت نموده است. وآنها رابه باغ‌های بهشتی وارد می‌کند که از زیر 


انش نهرها جاری است و در آن همیشگی خواهند بود حداوند از 


1. تفسیر برمان, ج ۷ ص ۳۸۵ نورالتقلین. ج ۵ ص ۲۶۶: تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۲۱ 
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آنها عشنود است, ‏ وآنها نیز از حداوند عشنود می‌باشند. اینها حزب الهی 
هستند. آگاه باشید که حزب الله رستگاران هستند. 
تج قؤماً يمون يالله تا أذ إغواتهم ازْعشير: 
به خداوند و روز آخرت ایمان دارد کسی را که از خداوند و رسولش روی بر 
گردانده با او دوستی و برادری نکند. تا اینکه فرمود: ولک کتب في قلوبهم 
الایغان٩‏ که آنھا ائه 84 هشقند 
u‏ 8 
و ید برزوح من فرمود: روح فرشته‌ای بزرگتر از جبرئیل و میکائیل 
بود که با رسول خدا ب بود و با ئمه 2 نیزمی‌باشد.۱ 
8 
ولیک حزب ال4 یعنی ائمة ٤‏ یاوران خدا هستند. 
ا 
الا ان جژب الله شم حون 4 آگام بناشید که حزب الله رستگاران 


۳ 
هستند. 


۱. نورالقلین ج ۵ص ۲۷۰+ تفسیر برهانء ج ۷ص ۳۸۸ 
۲. تفسیر برها ج ۷ص ۲۹۰ 


شس ف 


- سورۀ حشر در مدینه 


نازل شده و دارای ۲۶ آیه 


است. 


بشم الل خن اجيم 


الول قَحُذُوة و ها کم له اوا و انوا الله إن الله شدي الاب (۷) 


۱۸ 


(-آنچه که در آسمانها و زمین است همه تسبیح خداوند را می‌گریند. که ار 


عزیز و حکیم است 


۳-اوست کسی که کافران از اهل کتاب را برای نخستین بار از حانه‌هایشان 


بیرون راند. و هرگز شما گمان نمی‌کردید که آنها از دیارشان بیرون روند و 
آنها نیز می‌بنداشتند که حصارهای محکمشان آنها را از عذاب الهی سانع 
می‌گردد. اما خداوند از آنجایی که گمان نمی‌کردند آمد, و در دل‌هایشان 
ترس و وحشت فرا گرفت» به طور یکه خانه‌هایشان را با دست خودشان و 
دست مومنین حراب کردنده پس ای اهل بصیرت عبرت بگیرید. 

۳-و اگر حداوند برای آنها ترک وطن را مقرر نفرموده بود در همین دنیا 


عذابشان می‌کرد و برا ی آنھا 


رت عذاب آتش جهنم است. 


۷۳۹ 


۴-اين همه گرفتاری به حاط رآن است که آنها با خدا و رسولش دشمنی 
کردند. و ه رکس با خداوند دشمت ی کند هماناکه حداوند عقابش سخت و 


شدید است 


۵ از درختان خرما را قطع کردید و یا آنها را سالم نگه داشتید همه به 


فرمان خداوند بود تا فاسقین خوار و رسوا شوند. 

۶- وآنچه خداوند ا زآنها (غنانم)به رسول خود باز گردانده ازآن چیزهانی 
است که نه شما برای بدست آوردنش اسبی تاخته‌اید ونه شتری راء ولکن 
خداوند رسولانش را بر هر کسی که بخواهد مسلط می‌گرداند, و خداوند 
بر هر چیزی تواناست. 

۷-آنچه را که خداوند از نوا آفل‌ایل سرزمین‌ها به رسول خحودش 
بازگردند پس از آن خبا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندال و 
در راه ماندگان است؛ تااین (اموال) به دست ثروتمندان شما نرسد, ‏ وآنچه 
که رسول برای شما آورده را بگیرید و از آنچه که شما را نهی کرده 
خودداری نمائید. و از خداوند پرهیزید. همانا که عداوند عقابش سحت 
و شدید است. 

۸-اين اموال برای فقراء مهاجرینی است که از سرزمین و اموال خودشان 
رانده شدند به خاطر اینکه فضل و رضایت الهی را بدست بیاورند, و خدا و 
رسولش را یاری کنند اینها همان راستگویان هستند. 

٩-و‏ نیز برای کسانی است که دراین سرزمین (مدینه) و خانه ایمان قبل از 
آنها (مهاجران) مسکن گزیدند و کسانی که به سویشان هجرت می‌کند را 


دوست می‌دارند. و در دل خودشان هیچ حاجتی (کینه و حسدی) ز 


به آنچه (از غنائم) به مهاجرین داده می‌شود نمی‌یابند هر چند که به آن 


We. 


نیازمند باشند. و هر کسی که خودش را 
اینها رستگاران هستند. 
۰-و کسان یکه بعد ا زآنها آمده و می‌گریند: پروردگارا بر ما و بر برادرال 


ما که در ایمان آوردن بر ما سبقت گرفت‌اند را بيامرز, و در دلهاتی ما حسا 


کینه‌ای نسبت به کسان یکه ایمان آورده‌اند قرار مده. پروردگارا که تو روف 
و مهربان هستی, 
۱-آیا ندید ی که منافقین به برادران کافرشان از اهل کتاب می‌گفتند: اکر 


شما را از خانه‌هایتان بیرون کتند ما نیز با شما ببرون 


دربار؛ شما پیروی نمی‌کنیم ڑگر با شما جنگ کنند ما شما را باری 
می‌کنيم. و خداوند شهادت اللیدھار که آنها دروغ می‌گویند. 

۲-اگ رآنها (کفار) زا بیزون کنند (مافقین) با آنها بیرون نمی‌روند, و اگر 
(مسلمانان) باآنها (کفار) جنگ کنند (منانقین) یاریشان نمی‌کنند. و اگر هم 
یاریشان کنند در میدال جنگ پشت کرده فرار می‌کنند سب آنها را 


باری نمی‌کند 


کوچ دادن بنی نضیر از مدینه 
)2 ما فى السنازات وّ فا في الأزْض و ها 


ینکیم« هو الي 
ماظتش آ یضرا * 


می‌کردند. یکی بنی النضیر بود و یکی بنی قریظه» ودیگری بنی 
سه طایفه با رسول خدا ٤‏ عهدی داشتند که تا مدتی مورد احترام بود و 


سنورف حقو N‏ 


و سبب این عهدشکنی در بنی النضیر این بود که مردی از اصحاب آن 
جناب دو نقر را ترور کرده بود» و قرار شد که به صاحبان خون, دیه و خونبها 
بپردازند. رسول خدا َه به میان بنی النضیر آمد تااز آنان مقداری پول برای 
این منظور قرض کند. در بین افراد بنی النضیر کعب ب 


خدا به بر وی وارد شد. کعب گفت: مرحبا ای ابو القاسم» خوش آمدی. و 


اشرف بود که رسول 


برخاست و چنین وانمود کرد که می‌خواهد طعامی درست کند. ولی در دل 
نقشه کشتن آن جناب را می‌ریخت. و در سر می‌پروراند که بعد از کشتن آن 
جناب بر سر اصحابش بتازد. در همین حال جبرئیل نازل و جریان را به آن 
جناب اطلاع داد. حضرت برخاست و به جدینه برگشت: و به محمد بن مسلمه 
انصاری فرمود: برو در قبیله بنی النضیر ی به مردم آنجا بگو که خدای 
عزوجل توطثه شما را به من خبر داد یا از سرزمین ما بیرون شوید, و یا 
آماده جنگ باشید. آنان گفتند از بلاد تو بیرون می‌رویم. 

از سوی دیگر عبد الله بن ابی شخصی را نزد ایشان فرستاد که بیرون 
نروید. و هم چنان در محل خود بمانید, وبا محمد جنگ کنید که اگر چنین کنید 
من با قوم خود و هم سوگندانم شما رایاری خواهم کرد. و اگر هم بیرون 
بروید من نیز با شما بیرون می‌آیم. و اگر قتال کنید با شما در قتال همدست 
می‌شوم. قبیله بنی النضیر چون این وعده را شنیدند دلگرم شده. تصمیم 
گرفتند بماننده و به اصلاح قلعه‌ها پرداخته آماده جنگ شدند, و شخصی را 
نزد رسول خدا ب فرستادند که ما از دیار خود بیرون نمی‌رویم» هر کاری 
که می‌خواهی بکن. رسول خدا َه برخاست و تکبیر گفت, اصسحابش یک 
صدا تکبیر گفتند. به امیر المزمنین فرمود: تو پیشاپیش لشکر به قبیله بنی 


النضیر برو. امیر المؤمنین پرچم جنگ را برداشت, و به راه افتاده و رسول 
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قلعه آنان را محاصره کرد. و عبد اللّه بن ابی به کمک آنان نیامد. و 
بدینسان ایشان را فریب داد. 

رسول خدا َه به هر یک از قلعه‌های ایشان که نزدیک می‌شد آن قلعه 
خراب می‌کردند. و به قلعه بعدی منتقل می‌شدند. و با اینکه بعضی از یهودیان 
خانه‌های گران بها داشتند. رسول خدا بُ دستور داد درختان خرمای آنان 
را قطع کنند. یهودیان به جزع در آمدنده و گفتند: ای محمد! مگر خدای تعالی تو 
را امر به فساد کرده, اگر این درختان از تو شد بگذار سالم از آن تو باشد. و 
اگر از ما است چرا قطع می‌کنی. 

بهودیان وقتی چنین دیدند گفتند: ائ محمد! ما حاضریم از سرزمین تو 


بیرون شویم, به شرطی که اموال ما رابه ما پذهی. حضرت قرمود: این کار را 
نمی‌کنم. و لیکن به شما اجازه می‌دهم از اموالتان آن مقدار را که شتران شما 
حمل کند با خود ببرید. بهودیان قبول نکردند؛ و چند روزی هم ماندند. آن گاه 
گفتند می‌رویم؛ و به مقدار بار شتران از اموال خود می‌بریم. فرمود: نه باید 
بروید و هیچ چیز با خود نبرید. هر کس از شما را ببینیم که با خود چیزی 
می‌برد او را خواهیم کشت. 

یهودیان از قلعه‌های خود بیرون شده. جمعی از ایشان به فدک» و جمعی به 


وادی قرو گروهی به شام رفن . در این باره بود که آیات زیر نازل شد: 


مان ر 


تچوا ورا انهم مانعتهم حصو نهم من الله 


مسق ال دالعفاب4 


و در باره اعتراضی که یهودیان ن به آن جناب در مورد قطع درختان وم 


کرده بودند» فرمود: للم 2 أو توا ان على ولا 


۳ 


ای و ی ها 
-تا-رینا نک رَوّف رجیم 


و در باره عبداللّه بن ابی و همفکرانش این آیه نازل شد: الم ری 
اققا يوون لخوانهم ين روا ین أل الکتاب لین أخ رجتم تحرج 
تا لا یرون 4 آیا ندیدی که منافقین به برادران کافرشان از اهل کتاب 
می‌گفتند: اگر شما از خانه‌هایتان بیرون کنند ما نیز با شما بیرون می‌آئیم و از 
هیچ کس دربارۀ شما پیروی نمی‌کنيم. ‏ اگر با شما جنگ کنند ما شما رایاری 
مي‌کنيم. و خداوند شهادت می‌دهد که آنها دروغ می‌گویند. اگر آنھا (کفار) را 
بیرون کنند (منافقین) با آنها بیرون نمی‌روند. و اگر (مسلمانان) با آنها (کفار) 


جنگ کنند (منافقین) یاریشان نمی‌کنند.:و اگر هم یاریشان کنند در میدان 
جنگ پشت کرده فرار می‌کنند پیا کیسیب رایاری نمی‌کند. 
کل لین ناب یم 40۵ 


کل 


۵- (کار اي نگروه از بهرد) مانند کسانی هست که کمی قبل از اینها بودند 
که وبال کار خودشان را چشیدند و برای آنها عذابی دردناک است. 

۶-(کار آنها) ماتند شیطان اس ت که به انسان گفت:کافر شو؛ پس هنگامی 
روردگار 


از تو برافت می‌جویم همانا من از خدای 


عالمیان می‌ترسم: 
۷-پس عاقبت کار هر د وآنها (شیطان و انسان) این شد که د رآتش جهنم 
همیشگی خواهند بود که آن کیفر ستمکاران است. 
7 یی ی RETR ns‏ اشنا ماک 
کم این من تلهم یعنی بنی قينقاع «قریبا ذاقوا وبال آفرهم و هم 
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آن حرف زیادی است که در روایت علی بن ابرهیم نیامده است. 


أبان بن عثمان از ابی‌بصیر در غزوة بنی‌النضیر که در آن اضافه نموده که 
رسول خدا ا به انصار فرمود: اگر بخواهید فیء (درآمد حاصل از تسلیم 
کافران) مهاجران را از آن به شما می‌دهم و اگر بخواهید میان شما و آنان 
قسمت می‌کنم. و شما را همراه آنان می‌گذارم. گفتند: ما می‌خواهیم که آن را 
میان آنان تقسیم کنی پس پیامبر داه آنا میان مهاجران تقسیم کرد و 
از انصار بازداشت و جز به دو نفر آزاتضتار سهل بن حنیف و ابا دجانه نداد 
که این دو نیاز خود را بدان مال‌یادآور شدند 


ار وله الأشناء الْحُشنئ یسیع لَه مافي ناوات 
اكيم 0۶ 


۳-اوست خداوند یکه غی راو هیچ معبودی نیست. مالک ادلی ارست. 


از هزعیب ونفض پاک ابته ستم کتنده نیتت:اهمنی پخش اتآ رهه 
چیز مراقیت می‌کند؛ قدرتمندی بی‌همتاست. هر اصری را با اراده‌اش 


اصلاح می‌کند. سزاوار عظمت و یزرگواری است» پاک و منزه است 


1. بحارالانوار ج ۲۰.ص ۱۱۶۸ تفسیر صافی, ج ۷ ص ۱۴۸ ؛ نوراتقلین.ج ۵ ص ۲۷۲ : 
تقسیر برهان, ج ۷ ص ۴۹۲ 


E E 
خداوند از ه رآنچه که برای او شریک قرار می‌دهند.‎ 
۴-اوست خداوند یکه خالق. آفریننده و صورتگر است. برای او نامهای‎ 
نیکوئی است. آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح‌گری او هستند. واو‎ 
عزیز و حکیم است.‎ 
فرمود: القدوس * یعنی اینکه‎ ٩ هلله اَي لاإ لک ادوس‎ 
از آفاتی که موجبات جهل و نادانی است به دور است.‎ 
فرمود: اوليائش را از عذاب در امان می‌دارد.‎ ٩ #السلام لین‎ 
لین 4 یعنی شاهد.‎ 
ال این ابا 4 که ۶الباری؟ یعنی او شی را از چیزی که نیست‎ 
خلق می‌کند ل الأشهاءالحشنى يتج ل ماقي ناوات و الأزْضٍ وش‎ 
الْعٍیژالحکیم 4 برای او نامهای نیگوثی انست. آنچه در آسمانها و زمین است‎ 
تسبیی‌گوی او هستنده و او عزیز و حکیم انست:‎ 
یعقوب بن جعفر گوید از امام موسی بن جعفراثة شنیدم که می‌فرمود:‎ 
خداوند متعال بر پینمپرش محعد ا نازل فرمود له لا هوحن‎ 
الوم را و به این اسماء رح ریم یبال‎ 
شد. که عقل‌های آنها درباره خدای تعالی بحیرت افتاد و هوشها از دست داده‎ 
شده لذا برای خدا مثلها زده‌اند و او را به اشیائی تشبیه کردند و اشیاهی برای‎ 
او قرار دادند و گفتند خدا در اشیاء حلول می‌کند و از اشیائی زایل می‌شود این‎ 


قبیل از مردم در دریای بی‌پایانی فرو رفتند که انتهای آن را نمی‌دانند و اندازه 


a 1‏ 
دوری آن رایرک نمی‌کنند. 


۱. تفسیر صاقی.ج ۷ص ۱۵۹ ؛ توراللقلین.ج ۵ ص ۲۹۶+ تفسیر برمان. ج ۷ص ۵۰٩‏ 


۲. بحارالائواه ج ۳ ص ۳۹۶؛ تفسیر برها 


۰ - سوره ممتحنه در 


مدینه نازل شده و دارای ۱۳ 


آیه است. 


يم 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. دشمن من و دشمن خودتان را دوست 


مگیرید, شما با آنها با دوستی و محبت برخورد می‌کنید در حال ی که آنها 


نسبت به آنچه که از سوی حق به سوی شما آمد هکافر شده‌اند.آنها رسول و 
شما رابه حاطر اینکه به خداوند یکه پروردگار شماست ایمان آورده‌اید از 
سرزمین‌نان بیرون می‌رانند. اگر شما به خاطر جهاد در راه من و بدست 


آوردن رضایتم از وطن‌تان بیرون شده‌اید. در پنهانی با آنها دوست 
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می‌شوید. و من آنچه را که پنهان می‌دارید و آنچه را که آشکار می‌کنید را 


از 


می‌دانم و ه رکس از شما چنین کاری را انجام بدهد به ت 
گمراه شده است. 
۲-اگ رآنها بر شما تسلط یابند دشمنانتان می‌شوند» و دست و زبانشان را به 
بدی به سوی شما باز می‌کنند, و دوست می‌دارن دکه شما با کافر شرید. 
۳- هرگز روز قیامت خویشان و فرزندان شما نفعی به حالتان نخواهد 
داشت. میان شما جدایی می‌افتد. و خداوند به آنچه که انجام می‌دهید 
بیناست. 

«یا لين آمثوا لا ُخذوا عدوي و غدوکم لیا 


این آیه در شان حاطب ابن ابی بلتعه تازل کله هر چند لفظ آیه عام است, و 


لیکن معنایش مخصوص به این شخ ات و داستانش بدین قرار بود که: 
حاطب ابن ابی بلتعه در مکه مسلمان تن واه تیه هجرت کرد. در حالی که 
عیالش در مکه مانده بودند. از سوی دیگر کفار قریش ترس آن را داشتند که 
لشگر رسول خدا اة بر سر آنان بتازد. ناچار نزد عیال حاطب رفتهء از این 
خانواده خواستند تا نامه‌ای به حاطب بنویسند» و از وی خبر محمد ل را 
بپرسند که آیا تصمیم دارد با مردم مکه جنگ کند یا نه؟ 

خانواده حاطب نامه‌ای به او نوشته. جویای وضع شدند. او در پاسخ 
نوشت: آری رسول خدا َة چنین قصدی دارد» و نامه را به دست زنی به نام 
صفیه داد. و او نامه را در لای گیسوان خود پنهان نموده به راه افتاد. در همین 
میان جبرئیل نازل شد. و رسول خدا بُ را از ماچرا خبر داد. 

9 و 

رسول خدا َه امیر المؤمنین على و زبیر بن عوام را به طلب آن زن 

فرستاداین دو نفر خود را به او رساندند.امیرالمؤمنین پرسید:نامه کجاست؟ 


سورۀ ممتحنه ۱۳ 
صفیه گفت: نزد من چیزی نیست. 

زن را تفتیش کردند» و چیزی همراه او نیافتند. زبیر 

گفت: حال که چیزی نیافتیم برگردیم. 


امیر المؤمنین فرمود: به خدا سوگند رسول خدا به به مادروغ نگفته. و 


حضرت علی و زب 


جبرئیل هم به آن جناب دروغ نگفته» و او هم به جبرئیل دروغ نمی‌بندده و 
جبرئیل هم به خدا دروغ نمی‌بندد, و به خدا سوگند ای زن یا نامه را در 
ات را نزد رسول خدا ع می‌برم. 

صفیه گفت: پس از من دور شوید تا در آورم. آن گاه نامه را از لای 
گیسوانش در آورد. امیرالمق منین نامه زا گرفت و نزد رسول خدا ٤‏ آورد. 

رسول خدا اة از حاطب پرسنید: این چکاری است که کردی؟ 

حاطب عرض کرد؛ یا رسول اللا ب خد سوگند این کار را از روی نفاق 


نکردم» و چیزی تغییر و تبدیل ندادم. و من شهادت می‌دهم به اینکه جز خدا 


می‌آوری و می‌دهی؛ و یا سر بر 


معبودی نیست. و اينکه تو رسول بر حق اویی» و لیکن اهل و عیال من از مکه 

به من نوشتند که قریش با ما خوشرفتاری می‌کننده من خواستم در حقیقت 

حسن معاشرت آنان را با خدمتی تلافی کرده باشم. بعد از سخنان حاطب 
۳9 

خدای تعالی این آیه را فرستاد: ای لین 


تتقعکم آزخاشگز و لا ناکم وم انیم ۱4 


ELE‏ راگن تفای رمق 
وا لاخذوا عدوي وعَدرکم 


۱. بحارالنواه ج ۲۱.ص ۱۱۲ وج ۷۲ ص ۱۳۸۸ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۶۵ : نورالاقلین. 
ج ۵ ص ۲۹۹ تفسیر برمان ج ۷ص ۵۱۴ 


۳۲ 


Es ae‏ اه 
أن تروهم و تعیطوا للم ان له 
۴-به تحقیق برای شما در ابراهیم وگسانی که با او بود‌اند الکوی نربی 
است. هنگامی که به قوم (مشرک) نود گفتند: ما از شما و از آنچه غیر از 


خدا را می‌پرستید بیزاری می‌جوئيم. ما به شما کافریم. و میا ما و شما 


دشمنی و کدورت آغاز شده تا زمانی که به خداوند یگانه ایمان بیارربد, 
مگر سخن ابراهیم که به پدرش (عمویش) گفت: (اگر ایمان بیاوری) برای 
طلب مغفرت می‌کنم, و (اگر ایمان نیاوزی) و من در برابر 


تو (از خحداوز 
خداوند برای تو مالک چیزی نيستم. پروردگارا ما بر تو توکل نمودیم و به 
سوی تو باز گشتیم که باز گشت همۀ امور به سوی توست. 

۵- پروردگاراء ما را مایة فتنه و امتحان کافران قرار مده. پروردگارا سا را 
بیامرز» همان که تو عزیز و حکیم هستی, 

۶-به تحقیق برای شما در زندگ ی آنها الگوی نیکویی بود. برای کسان ی که 


امید به عدا و روز آخرت دارند ؛ و ه رکس روی بگرداند (به خو 


سورۀ ممتحنه r‏ 


رسانده) هماناکه خداوند بی‌نیاز و ستوده است. 
۷- امید است که خداوند میان شما و دشمنانتان دوستی برقرار کند. و حدا 
تواناست. و خداوند آمرزنده و مهربان است. 


۸ خداوند شما را نسبت به کسان یکه در امردین با شما جنگ نکردند و از 


سرزمین‌تان بیرون نراندند از نیک ی کردن به آنها و رعایت نمودن عدالت نهی 

نمی‌کند. همانا که خداوند عدالت پیشگان را درست می‌دارد. 
ابی‌الجارود گوید امام باقر در معنای آیۀ «عَسی الله أن ب 
انش منم موه له یه و له عُوز زجیم 4 فرمود: همانا 
خداوند به پیامبر بُ و مومنین امر نموده تا از گروهی که کافر هستند برائت 
یند. 
فذکائٹ کش في رهم | ین مع إذ فا قومهم اب را 
منک و ما باون ین ن دون الله تا له یه وله عفر رَحیم ٩‏ خداوند 


عزوجل ولایت مؤمنین را از آنهاقطع نموده و آنها نیز دشمنی‌شان را بر آنها 

ظاهر کردند. پس فرمود: «ْعَسَی الل نجل بكم وَين لذن غا 

مود امید است که خداوند میان شما و دشمنانتان دوستی برقرار کند. 
هنگامی که اهل مکه اسلام آوردند. اصحاب رسول خدا ی با آنها روابط 


بر قرار نمودند و از آنها زن گرفتند و رسول دام ام حبیب دختر 


لاینهاگم له تا آخر 


آبی‌سفیان بن حرب ازدواج نمود سپس فرمود: 


1 
دوآیه. 


۱ تفسیر برهان. ج ۷ص ۵۱۵؛ تفسیر صافی»ج ۷ ص ۱۶۹ : نو 


۱۳۴ 


نآ ید 


اا ب ي ي 
۰ای کسان یکه ایمان آورده‌اید. هنگام یکه زنان با ایمان به عنوان مهاجر 


به نزد شما آمدند آنها را امتحان کنید, خلاوند به ایمان آنها آگاه‌تر است. 
پس اگر علم بافتید که با ایمان؛,هستند آنها را به کفار تحوبل ندهید, که له 
اینها برای کفار حلال نله کفارٌبرایآنها حلال می‌باشند. و آنچه که 
همسران کاف رآنها به ایشان رداختهاند به آنها. بپردزید. و هیچ گناهی برای 
شما یست که با آنھا ازدواج کنب دز صورتی که تهرشان را بپردازیده و 
هرگز زنان کافر را در همسری خود نگه مدارید (اگر زنانتان کافر شده و به 


نزد کفار رفتند) مهر و نفقه راا زکفار بگیرید همچنانکه آنها می‌توانند هر و 


فة (زن ی که مسلمان شده را از شما) بگیرند.این حکم خداوند است. که 
بینتان حکم می‌کند. و خداوند دانا و حکیم است. 
۱-و اگر بعضی از همسران شما از دستتان رفته و به کفار ملحق شد 


شما در جنگی بر آنها پیروز شدید و غنائمی بدست آوردید به کسانی که 


همسرانشان به کفار ملحق شده‌اند هر و نفقه‌اش را (از غنانم) برد 


(از مخالفت) خداوند ی که به او ایمان آورده‌اید بپرهيزید. 


وین 


ا 


سوره ممتحنه ۱۳۵ 


زنی از مشرکین به مسامین پیوست مورد امتحان قرار بگیرد به اینکه سوگند 
به خدا بخورد که به خاطر بغض از شوهر کافرش و نیز به خاطر دوستی یکی 
از مسلمانان به آنها ملحق نشده است همانا فقط به خاطر اسلام به مسلمانان 
ملحق شده است و هنگامی که بر آن سوگند خورد اسلاعش مورد قبول واقع 
می‌شود؛ سپس خداوند عز و جل فرمود: فان عضوم مُوّمنات 
اجون لیا لاهن جل لیم و لاهم يلون هن E‏ و 
پعنی شخص مسلمان مهرية آن زن را به شوهر کافرش بپردازد و سپس با او 
ازدواج نماید و این قول الهی است که می‌فرماید: «ولأجناح عَلیکم ا 
کون اون اجره و هیچ گناهی برای شما نیست که با آنها 
ازدواج کنید در صورتی که مهرشان رازن ۱ 

ابی‌الجارود گوید.امم باق در معنای آیذ (ولششیکواپوضم لاف ۷ 
فرمود: هر مسلمانی که در نزد او زن کافری باشد یعنی به غیر مسلمان باشد, 


پس اسلام را بر او عرضه کند. اگر قبول کرد پس زن او می‌شود و الا از او 
دوری نماید و خداوند نهی نموده است که به آن زن دست درازی کند. ۴ 

کو شلوا ما نش یعنی هنگامی که زن مسلمانی به کفار ملحق شود بر 
شخص کافر است که مهرية او را بر مسلمان برگرداند. و اگر کافر مھریۂ او را 
نپرداخت و مسلمانان غلبه پیدا کردند و از آنها غنیمت گرفتند قبل از تقسیم 
غنیمت مهرية زن ملحق شده به کافر را برداشته و به مسلمان می‌دهند. 

ابی الجارود گوید که امام باقر در معنای آیذ 


۱ بحارلانوارج ۱۰۱ص ۱۴؛ تفسیر صافی.ج ۷ص ۱۷۱ ؛ نورالقلین.ج ۵ ص ۱۳۱۳ 
تفسیر برهان, ج ۷ص ۵۱۶ ۱ 
۲. وسائل الشیمهج ۲۰ ص ۵۲۲؛ بحارلائوارج ۱۰۱ص ۱۴: نورالتلی 


+ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۵۱۷ 


۶ رنه سیر فی 


اجک ی انار قشم * فرمود: یعنی اگر زن مسلمانی به کفار ملحق 
شود مهرية او را از کفار طلب کنید و اگر زن کافری بر شما ملحق شد 
مهری‌اش راب نها اعطا کنید. ۲ 

کم ٤ْ‏ من جک می‌فرماید: اگر زن مسلمان ملحق به 
کافرانی شود که میان شما و میان ایشان عهدی و پیمانی نبوده و شما از آن 


کافران غنیمت بدست آورده باشید باید که شما از آن غنیمت مهر آن زن را 
بشوهر مسلمان او بدهید. 
۳1۳ 


سبب نزول آیه این است که فاطمه تخر ابی امية بن السغیره زن عمر 
خطاب بوده و آن زن هجرت با او را گرو داشته در مکه با مشرکین اقامت 


نمود پس معاوية بن ابی سفیان او را خواستگاری کرد بعد از این خدای تعالی 


بر خود را امر کرد که مثل مه رآن زن را به عمر بن خطاب بدهد.۲ 


اجک فرمود: اگر زنی از شما به کفاری که میانتان عهد و پیمان نوشته 


شده است ملحق شد مهریه‌اش را از آنها بخواهید و اگر زنی از آنها به شما 


1. بحارالائوار ج ۱۰۱ص ۱۵ 
۲. تفسیر صافی.ج ۷ص ۱۷۲ ؛ نورالتلی 


ج هص ۳۰۵ 
۳. بحارالانواره ج ۱۰۱ص ۱۵ ؛ نورالقلین ج ۵ ص ۲۰۶ 


۲-ای پیامیر! هنگام ی که زنان مؤمن نزد تو بيایند که با تو بيعت کنند که 


دیگر هرگز برای خداوند شریک قرار ندهند. دژدی نکنند. زنا ندهند. و 


فرزندانشان را ن 


"تهمت و افترایی بین دست و پای نحود نیاورند (یعنی 
فرزندی را که خود از راه نامشروع بدنیا آورده‌اند و علم به انعقاد نطفهُ ار 
دارند به دروغ به کسی دیگر نیت ندهند), و در هیچ اسر صعروفی 
نافرمانی تو را نکنند. پس (با ایی اشراط )لا آنها بیعت کن. و از خداوند برای 
آنها طلب مغفرت نما همانا که تخذاوند آمرزنده و مهربان است. 

۳-ای کسانی که ایمان آورد‌اید. با قوم ی که خداوند بر آنها غضب کرده 


دوستی مکنید که آنها از آحرت مأیوس هستند همچنان که کفار مدفول در 


قبرها خر یداش و 


رجیم این آیه روز فتح مکه نازل شد پیفمبر اکرم 
عصر در مسجد الحرام نشست و مردها با حضرتش بیعت کردند و پس از 
نماز عصر امر قرمود ظرفی را پر از آب کردند. آن حضرت دست مبارک خود 
را در آن آب گذاشت و به زن‌ها فرمود: :هر کس می‌خواهد بیعت کند دست خود 
را داخل آب کند و من ان مصافحه نمی‌کنم و آية على اَن لاش له 


3 ولایشرفن و رن و 
جهن ایتک في مغروف بان ؟ را قرائت کرد. 

ام حکیم دختر حارث بن عبد المطلب عرض کرد: ای رسول خدا معروف 
چیست که ما زن‌ها باید در آن نافرمانی شما نکنیم و خداوند ما را امر به آن 


نموده است؟ 

فرمود: معروف عبارت از آن است که صورتهای خود را نخراشید و سیلی 
بصورت خود نزنید و موهای خود را نکنید و گریبان چاک نزنید و لباس سیاه 
نپوشید و صدا را به واویلا بلند نگنید و کنار قبرها توقف ننمائید. آن زنان با 
شروط در آیه بکیفیت مزبور به امر پیفظبر خدا بیعت کردند.! 

عبد الله بن سنان گوید از الام هتاو از معنای جمله شریفه 


(ولایصیتک في مَفروفب؟ سؤال کردم فرمود: معروف همان اموری است 
که خدای تعالی بر زنان واجب کرده: مانند نماز و زکات و هر عمل خیر دیگری 
که به ایشان دستور داده است. ۲ 

یا ُا لیوا لا تولا قزما غضب الله له + عطف بر آیة ۱ همین 


کت 7 ار روو ی ون 1 
سوره *یا ها این امَئوا لا تتخذوا عدوي و عَد کم اْلیاء * می‌باشد 


۱. مستدرک الوسائل؛ج ۲.ص ۳۳۹؛ بحارالاتوار 
۲. بحارالانوار ج ۷٩‏ ص ۷۷ تفسیر صافی؛ 
۳. تفسیر برهان. ج ۷ ص ۵۲۲ 


ج ۲۱.ص ۱۱۳ 
۷ ص ۱۷۴؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۵۲۰ 


۶۱ - سورۀ صف در مدینه 


نازل شده و دارای ع۱ آیه 


است. 


الله أن توا فافعو 60 
۱-هر آنچه در آسمانها انت رآلچة در زمین همه تسبیح‌گری خداوند 
هستند. واو عزیز و حکیم 
۲-ای کسان یکه ایمان آورد‌اید. جرا چیزی را می‌گویید که عمل نمی‌کنبد؟ 


۳- موجب خشم خداوند می‌شود اینکه سخنی را بگویبد و شود عمل 


نکنید. 
یله فا في الناؤاتِ و ما في الأزْض و هو ازير الحکيم * بها 
ین موم تون ما تفعلونَ) 


خطاب به اصحاب رسول خدا ل است که به آن حضرت وعده دادند که 
او رایاری کنند و از دستوراتش مخالفت نورزند, و عهد و پیمانشان را دربارۀ 
امیر المؤمنین ًا نقض نکنند , پس خداوند دانست که آنها به عهد و 
پیمانشان وفا نمی‌کنند پس فرمود: مق مالا ون 2 
اللّه...) به تحقیق خداوند به خاطر اقرارشان آنها را مومنین نامیده است اگر 


۱۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


چه آنها را تصدیق نمی‌کند. 


فا زاعُوا زاغ اله لوغ 
۴- خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او جهاد. می‌کنند. که گریی 
همجون سل یآقدین هعفد 


۵-(بیاد بیاور) هنگامی که موسی به ق 


خود گفت: ای قوم من. چرا مرا 
رنج وآزار می‌دهید در حال یکه, مي‌دانید من فرستاد؛ خداوند به سوی شما 
هستم؟ پس هنگام ی که ملحرف شل دحداوند هم قلب‌هایشان را ملحرف 

نمود, و خداون د گروه فاسان یت نمی‌کند. 
خلاو وین زک مجاهت کدوک وور داز ند چک کزدند ارگ 
نموده و فرمود: :ال ی لین اون ي سپیله صل که 


مَرْصُوص) یعنی چنان صف می‌بندند که گویی بنیانی استوار و انهدام 
۱ 
نا 


ان 


فا زاغا زا للم 4 یعنی خداوند قلب‌های آنها را به شک و 


تردید انداخت. 


۱ تورالقلین چ ۵ص ۳۱۰: تفسیر برهانرج ۷ص ۵۲۴ 


۱۳۳ ET 


۶و هنگام یکه عیسی بن مری مگفت: ای ینی اسرائیل من فرستادة خداوند 
به سوی شما هستم» و من تصدیق کنندة تورات که قبل از من آمده هستم و 
به فرستاده‌ای بشارت می‌دهم که بعد از من می‌آید و اسمش احمد است. 


پس هنگامی که (احمد) با دلائلی روشن به نزد آنها آمد گفتند: این سحری 


روشن و آشکار است. 
خداوند قول عیس یا به یی اسائیل را حکایت فی‌کند اي ا 
0 
یک مصدتلنا الاو وم برش ول نی ین بدي اشفا 


فلا هذا سخ می٤‏ 

مود پنهن از ین از نع ھی کا پرسینته چنا چ تام آعندای 
محمد و بشیر و نذیر نامیده شدیل؟ 

فرمود؛ اما محمد نامیده شدم؛ بدین چهت که من در زمین محمود هستم. و 
اما آحمد نامیده شدم بدین جهت که من در آسمان احمد و ستوده‌تر از 
ستودگیم در زمین می‌باشم. و اما بشیر خوانده شدم به خاطر این که هر کس 
مرا اطاعت کند او را به بهشت بشارت می‌دهم. و نذیر خوانده شدم چون هر 
کسی را که نافرمانی خدا را بکند او را با آتش جهنم انذارش می‌کنم.! 


اون (۸) 
۸-آنها می‌خواهند نور خدا رابا RE‏ ی 
کنند. و حداوند نور خود را کامل می‌کند و اگر چه کافران از آن کراهت 
داشته باشند. 


ییون لین ور اللهِ با 


هم َالة مت وره فرمود: به وسيلة 


. بحارالانوان ۱۶.ص ۹۶ ؛ نورالثقلین»ج ۵ ص ۳۱۲: تفسیر برهانء ج ۷ ص ۵۲۶ 


۱۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


حضرت قائم از آل محمد #٤‏ تا اینکه قیام می‌کند و خداوند به وسیلذ او 
دینش را ظاهر می‌گرداند بطوری که غیر از خداوند چیزی مورد پرستش واقع 
نمی‌شود. و آن فرمایش پیامبر بُ است که می‌فرماید: زمین را پر از عدل و 
داد می‌کند همچنانکه از ظلم و ستم پر شده باشد.۱ 


ضري ن للع فربب و بر الغژینین (۱۳ 
۰-ای کسانی که ایمال آورد؛اید ایا شما رآبه تجارتی راهنمائی نکنم که 


از عذاب دردناک نجاتتان دهد؟ 

۱-به حدا و رسولش ایمان بیورید. و در راه حدا با اموال و جانتان جهاد 
کنبد.که‌این عمل برای شما بهتر است اگر بدانید. 

۲-(اگراین عمل را انجام دهید خداوند) گناهان شما را می‌آمرزد. و شما 
را وارد باغ‌های بهشتی می‌کند که از زیر درختانش نهرها جاریست, و در 
مساکینی پاکیزه در بهشت عدن جای می‌دهد واین رستگاری بزرگ است. 
۱۳و (باز نعمت) دیگری که آن را دوست دارید یاری خداوند و پیروزی 
نزدیک است و مومنان را (به این SS‏ 

ابی الجارود از امام باقرلا در تفسیر آية یا أا الد اموا هل اکم 


1 بحارالاتوان ج ۵۱ ص ۴۹؛ نورالتقلین ج ۵ ص ۳۱۷؛ تفسیر برهان. ج ۷ ص 0۲۹ 


خوب بود می‌قهمیدیم این تجارت چیست که اگر بفهمیم جان و مال و حتی 


اولادمان راهم در به دست آوردن آن می‌دادیم. خدای تعالی فرمود: كت 
gf‏ 


لیم » ای کسانی که ایمان آمرده‌اید. آیا شما را ب 


از عذاب دردناک نجاتتان دهد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید, و در راه خدا 
با اموال و جانتان جهاد کنید. که این عمل برای شما بهتر است اگر بدانید. 
eS i te‏ مگ sei‏ 
وخی تيو هاضر من الله وفع قِیبٌ4 یعنی در دنیا فتع امام قائم ا 


E YE 
و در روایتی دیگر فرموده: یعنی فتح مکه,‎ 


(8) 


۴ای کسان ی که ایمان آورده‌ای. از یاران الهی باشید. همچنانکه عیسی 
بن مریم به حواریین گفت: چه کسی مرا به سوی خداوند یاری می‌کند؟ 
حواریون گفتند: ما اوران خدائیم.پ سگروهی از بنیاسرائیل ایمان آوردند 


و ی ی تا 


۱. نورالتقلین. ج ۵ص ۳۱۸؛ تفسیر برهان.ج ۷ص 0۲۹ 


۶ 
ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


1 
عیسیبا به عنوان فت صلیب کشیدند 
ان عیسی گرفته و أو را کشتند 
وابه یی هیر ونیا 
یدند و آنهائی 
اورا 
و را گرفته و به م6 
صلیب کشیدند خود نیز کشته شدند وآ ن قول خدا 
آن قول خداوند است 


TET 
4 ایمان آوردند آذ ن‎ 
انهائی بودند که شبیه عیسو‎ 


کسانی که ایمان آورده بودند را د دشمنانشان تایید تابر آنها 
آورده بودند را در برابر دشمنانشان تایید کردیم تا بر آذ 
ایید کردیم تا بر آ 


پیروز شدند.۱ 


۲ - سورۀ جمعه در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۱ آیه 


است. 


۱-آنچه د ر آسمانها است وآنچه در زمین همه نسبیح‌گوی خداوند همست 
خداوند ی که حاکم و از هر عیب و نقصی به دور و عزیز و حکیم است. 
۲-اوست کس ی که در میان امت بی‌سواد» رسولی مثل خودشان را فرستاد 
که آباتش را بر آنها می‌خواند, وآنها را تزکیه می‌کند, و به آنها کتاب و 
حکمت تعلیم می‌دهد, و اگر چه قبل ا زآن د ر گمراهی آشکاری بودند. 
۳-و نیز رسول قوم دیگریست که هنوز به آنها (عرب) ملحق نشده‌اند. و او 
عزیز و حکیم است. 

یی لله ا في الشنازات و فا فِي لض الْعلک الْمدوسٍ4 که 


(قدرس4 یعنی از آفاتی که موجب جهل و نادانی است بری می‌باشد. ۱ 


۱. نورالقلینج ۵ص ۳۲۱+ تفسیر برهانه ج ۸ص ۶ 


۴۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


بت في این ن رُولا مهم ۹ فرمود: *امیون * کسانی هستند 
که کتابی با آنها نباشد. 

معاوية بن عمار روایت می‌کند که امام صادق لا در معنای آية هي 
تفي ال 


کتابی با آنها نبود. و رسولی به سوی آنها فرستاده نشده بود پس خداوند 


ولج فرمود:آنها می‌نوشتندو لکن ان جانب خداوند 


نسبت «امیین» به آنها داد.۱ 


*وآحرین منم ايمرا بهم قرمود: بعد از آنها داخل در اسلام شدند. ۲ 


۵ مثل کسان یکه تورات به آنها داده شده ولی به آن عمل نمی‌کردند همانند 


خری است که کتاب‌هایی را حمل می‌کند (و نمی‌داند که بارش چیست), 


قوم یکه آیات خداوند را تکذیب کردند چه بد مثلی دارند, و خداوند قوم 
ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 
۶ بگود ای قوم هود اگر می‌پندارید که شما دوستان خدانید نه مسردم 
دیگره پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می‌گونید. 
خداوند دربارة بنی اسرائیل مثالی زده و فرمود: لین وا وا 
ناكمل لجنا ييل غار خر کتاب را حمل می‌کند و نمی‌داند 


۱. بحارالانوار ج 4 ص ۲۲۴۳ وج ۰۱۶ ص ۱۱۳۲ تفسیر برهان ج ۸ ص ۸؛ تفسیر صافی. 
ج ۷ ص ۱۸۷ ؛ نورالثقلین. ج ۵ ص ۴۲۲ 
۲. نوراثقلین, ج ۵ ص ۳۲۳؛ تقسیر برهان» ج ۸ ۸ 


اه ۱۳ 
که در آن چه است و به آن عمل نمی‌کند همچنین بنی‌اسرائیل همانند خر کتاب 
را حمل می‌کنند و نمی‌دانند که در آن چه است و به آن عمل هم تمی‌کنت 

يا أا الذي ادوا إن زعنثم كم لاه ِن شون الاس فتستوا توت 


) فرمود: همانا در تورات نوشته شده که اولیاء خداوند 


۸-بگو: مرگی که ا زآن فرار مي‌کنید سرانجام شما را ملاقات خواه. کرد. 
سپس به سوی کس یکه داثابهپنها نو آثکار است بازگردانیده می‌شوید. و 
اوا اچ کرتوم میدید آگاه می‌سازد. 
قل اناوت ال زي تون مه هملاکم امیر المومنین: 
ای مردم هر کس آنچه را از آن می‌گریزد درخواهد یافت» و اجل خود را به او 


3 فرمود؛ 


وافي الأزض و وان ل الل اذ کرو له 


رک رة د 


٩-ای‏ کسان ی که ایمان آوردهاید. هنگام یکه روز جمعه برای نماز دعوت 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ص ۱۸۹ نورالتقلین؛ ج 
۲. بحارالانواں ج ۶ ص ۱۲۶ ؛ تفسیر بر 
نورالقلین ج ۵ص ۳۲۴ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ r 


می‌شوید به سوی ذکر خداوند بشتابید. و حرید و فروش را رها کنید, که 
این عمل برای شما بهتر است اگر بدانید. 

۰ -پس هنگامی که نماز پایان یافت در روی زمین پراکنده شرید و از 
فضل خداوند (روزی) بطلیید, و داوند را زیاد یاد کنید شاید که رستگار 


شوید. 
#قاشعوا إلى وک له و درو 

رفتن است.! 
ابی الجارود گوید امام باقر در معنایآية با يها اَن نود 
لجع شا ال ذکُر ال و دول 4 فرمودند: وقتی گفته 
می‌شود «فاسعوا) معنایش این است گه پروید و چون گفته می‌شود 
#اسعوا* معنایش این است که برای قلان هدف عمل کنید. و معنای آیه این 
است که برای نماز جمعه شارب (سبیل] خود رآ کو تاه کنید. و موی زیر بغل را 
زائل سازید. ناخن بگیرید. غسل کنید. بهترین و نظیف‌ترین جامه را بپوشید, 
و خود را معطر ساز 
قيامت هم این است که آدمی خود را برای آن روز مهیا کند, هم چنان که 
فرموده: و من را لسع لها سنا و م4" و هر كس طالب 


آخرت باشد و برای رسیدن به آن نهایت تلاش و کوشش را بکند او مومن 


٩‏ که #سعی * به معنای سرعت در راه 


للصّلاة 


اینها سعی برای نماز جمعه است. و سعی برای روز 


انوا في الأزْضٍ) فرمود: یعنی روز شنبه در 


۳ مدرک الوسائل ج ۶ ص ۸4؛ بحارالنوارج ۸۶ ص ۱۳۴۴ تفسبر برهان. ج ۸ص ۱۱ 


سورۀ جمعه Ir‏ 


زمین پراکنده شوید. 


تر گوکتفایم لا لاله یز 


0» 


۱-و هنگام ىكە | 


ارت یالهوی را می‌بند به سو یآن می‌روند وتو 
را در حال یکه ایستاده هستی ترک می‌کنند, بگو: آنچه نزد خداوند است از 
لهو و تجارت بهتر است, و حداوندبهترین روزی دهنده است. 


a e 
 اوضتنا و ذا روا تج رل‎ 


ا 
4 رسول خدا ب در روز جمعه با 


مردم نماز می‌خواند که کاروان تجاری وارد مدینه شد که در جلوی آن 


و یار ما و یو 


۳ 


کک فاسائ شا 


1 مسکان کرد از ابی بصیر سوال شد که امام چگونه خطبه می‌خواند, 
گفت: ایستاده خطبه می‌خواند زیرا خداوند می‌فرماید: و ترکوک فابما + وتو 
را ایستاده ترک کردند.آ 

ابن آبییعفور گوید امام صادی لا فرمود آیه اینچنین نازل شده است: 
«وإذ راد ایا مر نا لها ترکوک قاش 


٩‏ یعنی برای کسانی که تقوی 


ی اه هی ره ۳ 
دارند جرا € و خداوند بهترین روزی دهنده است. 


۱. نورلقلینج ۵ ص ۹ تفسیر پزهان ام 1 

۲ وسائل الشیعه» ج ۷ص ۳۳۲؛ بحارالاتوآرج عه ص ۱۸۵ : نورالتقلین. ج ۵ ص ۱۳۲۹ 
تفسیر برهان.ج ۸ ص ۱۴ 

۳. تفسیر برهانه ج ۸ ص ۱۴ ؛ نورالتلینج ۵ ص ۳۲۹ 


۳ - سورۀ منافقون در 


مدینه نازل شده و دارای ۱۱ 


آیه است. 


بشم ال لخن لیم 


إذا جاك ون ونکت آرشول الله وله کت رس وله 


A 


۱- هنگام یکه منافقین به 


تو رسول خداوند هستی» و خلاوند می‌داند که تو رسول او هستۍ و 


خداوند می‌داند که منافقین به دروغ شهادت می‌دهند (و آن را 
ندارند). 

۲-آنها سوگندهایشان را سپری قرار داده‌اند تا به وسیلة آن مردم را از راه 
خداوند باز دارند. وآنها چه بد عمل می‌کنند 


۳-اين به خاطر آن است که آنها اول ایمان آوردند سپس کافر شدند. پس 


خداوند بر دلھای آنها هر زده وآنها واقعیت را درک نمی‌کنند. 


۴-و هنگام ی که آنها را می‌بینی:چسمشان تو را به تعجب می‌آورد. و اگر 


سخنی بگویند. به سخنانطان کوش می‌دهی. مانند اینکه چوب خشکی 


هستند که بر دیوار تکیه کردهائك هر صلای ی که می‌شنوند گمان می‌کنند 


بر علیه خودشان است» اھا دقتمنال نو هستند پس از 


خداوند آنها را بکشد که از حق منحرف شدند. 


۵-و هنگامی که به آنها گفته شود: بیائید تا رسول خدا 


مغفرت بکند سرهایشان را کان می‌دهند. و آنها را می‌بین ی که (از توا 
اعراض کرده و تگبر می‌ورزند. 
۶-برا یآنها فرقی نمی‌کند که برایشان طلب مغفرت کنی یا طلب مغفره 


نکنی» خداوند آنها را هرگز نمی‌آمرزد» همانا خداوند قوم فاسقین را 


هدایت نمی‌کند. 
۷-آنها کسانی هستند که می‌گویند: بر کسان ی که اطراف رسول خدا هستند 
انفاق نکنید تا پراکنده شوند. حزینه‌های آسمانها و زمین برای خداوند است 


ولکن 


سورة منافقون ۳ 
۸ می‌گویند: اگر به مدینه برگشتیم عزیزان ذلیل شدگان را بیرون می‌کنند. 
در حالی که عزت برای خداوند و برای رسولش و برای مومنین است و 


منافقین نمی‌دانند. 


سخن عبداللّه بن ابی 

هرذ جاک شین فراتشهه نک ترش ول ال لیم یک وله و 
: کَاویُون4 فرمود: این آیه در جنگ مریسع که جنگ با 
بنی المصطلق که و در سال پنجم هجرت اتفاق افتاد نازل شده است. رسول 
خدا بُ خودش در این جنگ شرکت کرد و در مراجعت کنار چاهی کم آب 
فرود آمد. انس بن سیار» همپیمان انصار و جهجاه بن سعید غفاری اجیر عمر 


بن خطاب در کنار چاه به هم برخوردندء و هر دو سطل در چاه انداختند تا آب 
بکشند» سطل در چاه به هم پیچید. 

ابن سیار گفت: سطل من؛ جهجاه هم گفت سطل من. و همین باعث درگیری 
بین آن دو شد جهجاه به صورت ابن سيار سیلی زد و خون از روی اوجاری 
شد. ابن سیار قبیله خزرج را و جهجاه قریش را به کمک طلبید. هر دو گروه 
سلاع برگرفاند: 


عبد اه بن أبی سر و صدا را شنید پرسید: چه خبر شده؟ جریان را برایش 


و چیزی نمانده بود که فتنه‌ای به پا شود. 


گفتند. و او سخت در خشم شد و گفت: من از اول نمی‌خواستم این مسیر را 
بروم» و من امروز خوارترین مردم عرب هستم. و من هیچ پیش‌بینی 
نمی‌کردم که زنده بمانم و چنین سخنانی بشنوم: و نتوانم کاری بکنم؛ و 
وضع را به دلخواه خود تغییر دهم. 

آن گاه ری کرد به اطرافیان خود و گفت: این کاری است که شما کردید, اینها 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
را در منازل خود جای دادید» و مال خود را با آنان تقسیم نمودیده و با جان 
خود جانشان را از خطر حفظ کردید. و گردنهای خود را آماده شمشیر 
ساخته, زنان خود را بیوه و فرزندان را یتیم کردید. آن هم از مردمی که اگر 
شما بیرونشان کرده بودید وبال گردن مردمی دیگر می‌شدند. آن گاه گفت: 
م الما اذل اگر به مدینه برگردیم, آن 
کس که عزیزتر است ذلیل‌تر را بیرون خواهد کرد. 

یکی از حضار در آن مجلس زید بن ارقم بود که تازه داشت به حد بلوغ 
می‌رسید. و آن روز رسول خدا ب در هنگام گرمای ظهر در سایه درختی با 


جمعی از اصحاب مهاجر و انصارش نثنسته بود. زید از راه رسید. و سخنان 


عبد الله بن ابی را به رسول خدا کالم گرارشگاد. حضرت فرمود: ای پسر! 


«باشی, 

عرض کرد: به خدا سوگند اشتباه نکردهام" 

فرمود: شاید از او خشمگین باشی. 

عرض کرد: به خدا قسم هیچ دشمنی با او ندارم. 

فرمود: ممکن است خواسته سر بسرت بگذارد؟ 

عرض کرد نه به خدا سوگند. 

رسول خدا بُ به غلامش شقران فرمود: مرکب را زین کرده و آماده 
حرکت کن؛ و فوراً سوار شد. مردم به یکدیگر خبر دادند ولی کسی باور 
نمی‌کرد که در آن گرمای ظهر حرکت کرده یاشد:ولی بلآخره سوار شدند: و 
سعد ن عباده خود را به آن جناب رسانیده عرض کرد: السلام علیک یا 
رسول الله و رحمة اله و برکاته. 

حضرت فرمود: و علیک السلام. 


سوره منافقون ۱۵۱ 
عرض کرد: شما هیچ وقت در گرمای ظهر حرکت نمی‌کردید. 
قرمود: مگر سخنان رفیقتان را نشنیده‌ای؟ 
پرسید: کدام رفیق یا رسول ال ما به غیر تو رفیقی نداریم؟ 
فرمود: عبد الله بن ابی او پیش بینی کرده که اگر به مدینه برگردد آن کس 
که عزیزتر است ذلیل‌تر را از شهر بیرون کند. 
سعد عرض کرد: یا رسول الله بُ تو و اصحابت عزیزتر و او و اصحایش 


ذلیل‌ترند. 
رسول خدا بُ آن روز را تا به آخر به حرکت ادامه دادء و با احدی سخن 
نگفت, قبیله خزرج نزد عبد له بن ابی آمدند, و او را ملامت کردند. عبد له 


قسم خورد که من هیچ یک از این حرفها را نزده‌ام. گفتند: اگر چنین حرفی 
نزده‌ای برخیز تا نزد رسول خدا 4 بزویم تا از آن جناب عذرخواهی کنی, 
عبد الله سر و کله‌اش را تکان داد که نه: 

چون شب شد رسول خدا بل آن شب را هم تا به صبح حرکت کرد و 
اجازه استراحت نداد, مگر به مقدار نماز صبع. فردای آن روز رسول خدا 8 
پیاده شد اصحاب هم پیاده شدند. در حالی که آن قدر خسته بودند که خاک 
زمین برایشان بهترین رختخواب شد. عبد الله بن ابی نزد رسول خدا مه آمد 
و سوگند یاد کرد که من این 


حضرت شهادت داد» و گفت: زید. 


حرفها را نزده‌ام» و به وحدانیت خدا و رسالت آن 


ارقم به من دروغ بسته است. 


رسول خدا ب عذرش را پذیرفت, آن وقت قبیله خزرج نزد زید بن ارقم 


رفته شمانتش کردند که تو چرا به بزرگ قبیله ما تهمت زدی. 
هنگامی که رسول خدا بُ از آن منزل حرکت کرد زید با آن جناب بود و 
می‌گفت: بار الها! تی می‌دانی که من دروخ نگفته‌ام. و به عبد اللّه بن ابی تهمت 


15۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


نگین شد که نزدیک بود شترش زانو بزند و 
بخواید. و خود او عرق از پیشانی مبارکش می‌چکید. و بعد از آن که به حالت 
عادی برگشت, گوش زید بن ارقم را گرفته, او را از جایش بلند کرد و فرمود: 
ای پسر سخنت راست و دلت فراگیر است, و خدای تعالی قرآنی در باره‌ات 


نازل کرده است. و چون به منزل رسیدند و پیاده شدند. سوره منافقین را از 


آبان بن عثمان گوید: رسول خدا َه ریز و شب و فردایش نیز حرکت کرد 


تا اینکه خورشید بالا آمده و هوا روشن شد و حضرت توقف فرمودند و مردم 
نیز به استراحت پرداختند. رسول حرا ل قصد داشتند که با مردم سخن 
نگویند که پسر عبد الله بن أبی نزد آن خضرت آمده و عرض کرد: ای رسول 
خدا! اگر قصد کشتن پدرم را داری به من امر کن که سرش را در نزد شما 


حاضر کنم» به خدا سوگند که من نیکوترین فرزند نسبت به پدرم هستم؛ و 


اوس و خزرج این را می‌داننده می‌ترسم که شما به غیر از من دستور بدهید که 
او را بکشد و من خوش ندارم که به قاتل عبدالله نگاه کنم. و شخص مومنی را 
به خاطر پدر کافرم بکشم و داخل در آتش جهنم شوم. رسول خدا ا 
فرمودند؛ مادامی که با ما هستی با پدرت مدارا کن و با او رفتاری نیکو دا 


باش." 


ابی‌الجارود گوید که امام باق دربارة معنای آیة «ََُخشبْ 


۱. بحارالانرارہج ۲۰.ص ۲۸۵؛ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۷؛ تفسیر صافی؛ج ۷ ص ۱۹۹ : 
نورالتقلین ج ۵ص ۳۳۱ 
۲ نورالتقلین. ج ۵ ص ۳۳۳: تفسیر برهان. 


نو رة متافقون و۳ 


۳ 
مده می‌فرمودند: نه می‌شنوند و نه انديشه می‌کنند. 


چم یعنی هر صدائی را دشمن خود می‌دانند. 

الد تارف تلهم ال ی کون هنگامی که خداوند خبر 
را برای رسولش بیان کرد و پیامبر زشتی‌های آنها را برای آنها و اهل 
قبیله و نزدیکانشان فرمود. آنها به نزد منافقین رفته و گفتند: وای بر شما که 


مناا 


رسوا شدید. به نزد پیامبر خدا بروید تا برای شما طلب مغفرت بکند, آنها از 
روی کبر و غرور سرهایشان را برگرداندند و هیچ رغبتی به استغفار آن 
حضرت نشان ندادند لذا خداوند می‌فرماید: (و ذقل لهم تسیز کم 
رو له ؤا رهم * و هنگامی که به آنها گفته شود: بیائ 
برای شما طلب مغفرت بکنده سرهایشان را تان می‌دهند.! 


تارسول خدا 


۰-و ا زآنچه به شما روزی کردهایم انفاق کنید, قبل از اينکه مرگ یکی از 
شما فرا برسد و بگوید: پروردگاراء چرا مرگ مرا اندکی به تخیر نینداختی 
تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم؟! 

۱۱-و خداوند هرگز مرگ کسی را به تاخیر نمی‌اندازد وقتی که اجلش 


رسیده باشد. و خداوند بدانچ هکه می‌کنید آگاه است. 


۱. بحارالانوار ج ۲۰.ص ۲۸۸ تورالتقلین. ج ۵ه ص ۳۳۵؛ تفسیر برهانوج ۸ ص ۱٩‏ 


۷۵۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 

کن ین السالحین 

۳ 

پس خداوند آنها را رد کرده و فرمود: و بح ال جاء اجلها 

بنا تغتلون» و خداوند هرگز مرگ کسی را به تاخیر نمی‌اندازد 
وقتی که اجلش رسیده باشد, و خداوند بدانچه که می‌کنید آگاه است. ۱ 


یعنی در هنگام مرگ از صالحین خواهم بود. 


RE E‏ ی 


له تفا چاه 4 فرموده: نزد خدا کتابها و سقدراتی 


وی و راون بو تزا 


پزنتیر ور 
است معنای آیه 3و لن وخر ر الله تسا جاء ها یعنی وقتی که خدا آن 


مقدر را در شب قدر نازل کرده باشه, و تویندگان آسمانها آن را نوشته 


شب همه چیزهای دا که تاسال بعد باید رخ ده تازل می‌کند, این 


باشند, و این همان مقدری است که دیگر تاخیر داده نمی‌شود.۲ 


۱. تفسیر برهانه ج ۸ ص ۲۱ 
۲. بحارالانواردج ۴.ص ۱۰۲ وج ۵ص ۱۳۹ وج ۹۴.ص ۱۳ ؛ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۲ ؛ 
تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۲۰۳ نورالتقلین. ج ۵۵ ص ۳۳۷ 


6 - سورۀ تغابن در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۸ آیه 


است, 


شس 


نايم 


نکم زین ول بنا 
۱-آنچ که در آسمان‌ها است رآنچه که در زمین همه تسبیح‌گوی خداوند 
هستند.مالکیت و حکوم ت آز بای اوست. حمد و سپاس نیز از برای 
ارست. و او بر هر چیزی توانا 
۲-اوست که شما را آفریده که گروهی از شما کافر و گروهی مومن هستید, 
و خداوند به آنچه که انجام می‌دهید بیناست. 
یسیع لا ني ناوات و مافي الأزض هملک وله اند و وغل 
کي بده هراي گم 
مخصوص درباره مؤمنین و کافرین نازل شده است. 
صحاف گوید از امام صادق؛ 


کار نکم مین 4 فرمود: این آیه 


دربارۀ معنای آبة 


موم ٩‏ سوال کردم قرمود: خداوند هنگامی که در عالم 
ذر و در صلب آدم از آنها عهد و پیمان گرفت به آنها شناساند که ایمان ولایت 


۵۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


ماست و کفرشان ترک و قبول نکردن ولایت ما می‌باشد. ۱ 


کرو و تزا 


۶-این به خاط رآن است که رسولانشان با دلائلی روشن به نزدشان 


می‌آمدند پس گفتن: 


بشرهایی ما را هدایت می‌کند؟ پس کافر شدند و 
روی گرداندند. و خداوند (ا زآنها بی‌نیاز بود)» و خداوند بی‌نیاز و ستوده 


است. 


رد ی رت سا تا 
علی بن سوید شیبانی گوید از امام کاظم دربارة آیۂ ۶ذلک باه کانث 


e 3‏ 8 
تایهم سم یات ٩‏ سوال کردم فرم مراد از *+ 
می‌باشد.۲ 


پروردگارم سوگن د که همۀ شما برانگیخته می‌شوید و سپس به آنچه که عمال 


می‌کردید آگاهتان می‌گردانند,واین کار بر خداوند آسان است. 
۸-پس به حداوند و رسولش و نوری که نازل کرده‌ایم ایمان بیاورید, و 
خداوند بدانجه که عمل می‌کنید اگاه است. 
۱ کافی؛ ج ۱ء ص ۰۴۱۳ بحارالائوان ج 1۶.ص ۲۷۱ وج ۵۷.ص ۲۸۴+ تفسیر صافیدج ۷ 
؛ نو 


لین ج ۵ه ص ۳۳۸؛ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۶ 
اج ۲۳.ص ٩۲۰۹‏ تفسیر برهانه ج ۸ ص ۲۶: نورالللین ج ۵ ص ۳۲۰ 


ضور تفاین 1۵۹ 


خداوند گفتار مادیون را خکایت کر و فرمون: فرعم ال 
4 رف بلن و نیشن وپماش کی او هقی 


ال و شوه و ورين 4 که مراد از «نور» اميرالمؤمنين على ااا 
۱ 


[ 


رای 


ابو خالد کابلی گوید از امام باقرلتْ در معنای آیۀ او له و وله 
4 + وبا 
الور لین سوال کردم فرمود:ای ابوخالد نور به خدا سوگند 
ائمه اڭ از آل محمد بُ تا روز قیامت هستند. به خدا سوگند ائمه آن نور 


الهی هستند که خداوند نازل فرموده است. به خدا سوگند ائمه نور الهی در 


آسمان‌ها و زمین هستند. 

ای ابا خالد نور امام در دلهای مومنین از تور آفتاب که می‌تابد روشن‌تر 
است. سوگند بخدا امامان قلوب موّمنین را نور افشانی می‌کنند و خداوند 
می‌پوشاند نور امامان را از هر کش که بخواهد پس دل آنها تاریک و ظلمانی 
شود» بخدا قسم ای ابا خالد دوست نمی‌دارد ما را کسی مگر آنکه خداوند قلب 
او را پاکیزه گرداند و خداوند دل کسی را پاکیزه نگرداند تا آنکه تسلیم ما اثمه 
شود و چون تسلیم ما شد خداوند او را از سختی حساب سالم گرداند و از 
ترس و هول روز قيامت و عذاب جهنم در امان‌باشد. 


عَلبمٌ 0 


١‏ هیچ مصیبتی (به کسی) نمی‌رسد مگر به فرمان نخدا؛ و ه رکس به 


۱. تفسیر صافی» ج ۷ص ۱۲۰۹ تفسیر برهانه ج ۸ ص ۲۷ 
۲. تاویل لیات الظاهر» ص ۶۷۱؛ کافیدج ۱ص ۱۹۴ ؛ نوراتلین.چ ۵ ص ۳۴۱: تفسیر 
صافی. ج ۷ ص ۲۰۹+ تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۷ 


.1۶ توا هیر تیچ 


ن بیاورد قلیش را هدایت می‌کند. و خداوند به هر 


IS 


۴و مَنْ يُوْمِن بالله یهد قلبَهٌ٩‏ یعنی خداوند در قلبش تصدیق می‌کند پس 
هنگامی که خداوند برای او روشن نمود و هدایت را اختیار کرد بر هدایتش 
می‌افزاید همچنانکه فرمود: و ین اه ام هُدی* و کسانی که 


هدایت یافته‌اند بر هدایتشان افزوده می‌شود.۲ 


ادروم اد 


ای کسانی که اپمان آوردقاید همانا بعضی از همسران و 


دشمنان شما ھستند: ہس از انھا خر کید و اگر عفر کید و چشم‌پونس 


نمائید و ببخشید (خداوند نیز شما را می‌آمرزد) که خااوند آمرز: 


مهریان است. 


۵ همانا اموالتان و فرزندانتان وسیلة آزمایش شما هستند. و نزد خدارند 


اجری بزرگ است. 
ا ا 
انما اموالکم و آولادکم فة6 یعنی دوست داشتن اموال و اولاد فتنه 


ابی الجارود از امام باقر روایت کرده که آن حضرت در ذیل آيۀ * ان 


من رواجم واولا 


عَدُوا لکم قاحدرُومُم٩‏ فرموده: این آیه راجع به 


1۷ محمد آیذ‎ ١ 
۲۸ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۲۱۰+ تفسیر برهان ج ۸ص‎ .۲ 


سورة تفاین 1۶۱ 


مسلمانانی است که وقتی می‌خواستند از وطن کافرنشین خود به دار هجرت 
مهاجرت کنند. زن و فرزندشان دست به دامنشان انداخته» از رفتن بازشان 
می‌داشتند. و می‌گفتند: تو را به خدا سوگند می‌دهیم که از ما دست بر مدار که 


بعد از رفتنت از بین خواهیم رفت» بعضی از مسلمانان تسلیم خواسته زن و 


خود می‌شدند؛ و در دار الکفر می‌ماندند. و آیه شریفه آنان را از چنین 
زن و فرزندانی بر حذر داشته, از اطاعت آنان نهی می‌فرماید. بعضی دیگر از 
مسلمانان تسلیم نمی‌شدند, و راه خدا را پیش گرفته از زن و فرزند دست بر 
می‌داشتند. و می‌گفتند: به خدا سوگند اگر شما با من هجرت نکنید, و خدای 
تعالی روزی بین من و شما در دار الهچرة جمع خواهد کرد تا ابد سودی به 
شما نخواهم رساند و دیگر کاری یه کارت نخواهم داشت, هنگامی که 
خداوند بین او و آنها جمع کرد و خداوندامر نمود که به آنها وفا و نیکی کند و 
فرمود: ون تا را له رجیم٤‏ و ار عفو كنيد و 
چشم‌پوشی نمائید و ببخشید (خداوند نیز شما را می‌آورزد) که خداوند 


و تصفخوا 


۳ ۱ 
آمرزنده و مهربان است. 


اجنین 
AV ù‏ 


۶-پس تا می‌توانید از خداوند بپرهيزید. بشنوید و اطاعت کنید و انفاق 
نمائید که برای خود شما بهتر است» و کسان ی که از بخل و حرص خودشان 


رانگه بدارند همان‌ها رستگاران هستند. 


۱ بحارالاتوار ج ۱۹ص ۸۹+ تقسیر برهانه ج ۸ ص ۳۹؛ تفسیر صافی. ج ۷ ص ۱۲۱۱ 
نورالتقلین.ج ۵ ص ۳۴۲ 


۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


«َاول ما اطم با آیة تبلق تماته 4 نسخ شده است.۲ 
۶و من یوق سح تیه فرمود: (یوق الشح؟ یعنی هنگامی که انفاق در 
اطاعت خداوند را اختیار کند. 

فضل بن ابی قرة [ مرة ] گوید: امام صاد ق را دیدم که از اول شب تا 
صبح ملواف می‌کرد و می‌گقت: بار الها مرا از شر بخل نفسم نگه بدار. 


عرض کردم: فدایت شوم من امشب از شما به غیر از این دعا را نشنیدم. 


فرمود: چه بلایی بالاتر از بخل نفس سراغ داری؟ خدای تعالی می‌فرماید: 
۲ 


مره مومت ا ع 
ومن بوق شح تفسه فاولیک هُم اون » و کسانی که از بخل و حرص 
خودشان را نگه بدارند همان‌ها رستگاران‌هستند ۳ 


۱. آل‌عمران. آية ۱۰۲؛از خداوند همانطوری که شایستة پرهیزگاری است بپرهیزید. 
۲. تفسیر برهان.ج ۸ ص ۳۰ 
۳. مستدرک الوسائلء ج ۷ ص ۳۰؛ بحارالانواردج ۷۰.ص ۱۳۰۱ تفسیر برهانءج ۸ ص ۳۰ 


۶۵ - سور طلاق در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۲ آیه 


است. 


۳ 


1 -ای پیامبر هنگام یکه خولستید زن را طلاق دهید؛ پس در زمان عله 
آنها را طلاق دهید (یعنی در زمان پاکی از حیض و د رآ پاکی هم نزدیکی 
نکرده باشند» و زمان عّه را نگه دارید, و از خداوندی که پروردگار 


۶۶ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
شماست بپرهيزید, و نه شما آن زنان را (تا در عذهاند) از خانه‌هایشان 
بیرون کنید و نه آنها از خانه بیرون بروند مگ رآنکه کار زشت آشکاری 
مرتکب شوند, که این احکام حدود خداست. و هر کس از حدود الهی 
تجاوز کند به تحقیق به خودش ستم کرده است. نمی‌دانی شاید خداوند 
بعد ا زاین امر تاز‌ای بوجود بیاورد (میانشان را اصلاح کند). 
۲-پس هنگام ی که عّة آنها تمام شد آنها رابه شایستگی نگه دارید و یا په 
شایستگی از آنها جدا شوید, و دو مرد را پعنوان شاهد عادل از حردتان 
گواه بگیرید که برای خداوند شهادت بدهند, به این پند و اندز ایمان 
آورندگان به حداوند و آخرت ,و اندرز داده می‌شوند: و ه رکس از 
خداوند بپرهیزد خداونا+ راو رام عژوجی (از مشکلات) قرار می‌دهد. 
۳-و او را از جابی که گمان نمی‌کند روزی می‌دهد: و ه رکس به خداوند 
ترکل کند همان کفایتش می‌کند, همانا خداوند فرمانش را انجام می‌دهد. 


به تحقیق خداوند برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است. 


۴ -و از زنانتان آنهای که از حیض دیدن مایوس هستند. اگر دربار؛ آنها 
شک کید پس عدّه‌شان سه ماه است» و نیز زنائ ی که حیض ندیاه‌اند, و عدّو 
زنان باردار هنگامی است که بارشان را به زمین بگذارند. و هر کس از 


خداوند بپرهیزد. خداوند کار او را برایش آسان می‌سازد. 


لاء وم یهن و أخضوا ال 


خطاب به پیامبر ب است ولی معنایش مردم می‌باشد. 
و آن فرمایش امام صادق با است که فرمود: همانا خداوند پیامپرش را 


سوره طلاق ۱۶۷ 


برای تو مبعوث نمود به این عنوان که «دخترم به تو می‌گویم. عروسم تو 
بشن 


ابی الجارود از امام باقر ًد روایت می‌کند که در معنای آیۀ ذیل فرمودند: 


> که مراد از عده پاکی از حیض است. 

و حضوا 4 و آن این است که او را به حال خود وابگذارد تا حیض 
ببیند, پس هنگامی که حیض دید و سپس پاک شد و غسل نمود بدون اینکه با 
ای نزدیکی نماید طلاقش دهد و شاهدی نیز بر طلاق بگیرد سپس اگر خواست 
رجوع کند و بر رجوعش نیز شاهد بگیرد. هنگامی که خواست برای بار دوم 
طلاق دهد پس زمانی که حیض دید و ا‌آن پاک شد و غسل کرد برای بار دوم 
بدون اینکه مجامعت نماید طلاقش دهد؛ و شباهد نیز بر آن بگیرد. سپس اگر 
خواست رجوع کند و بر رجوعش نیز شأهد بگیرده سپس او را به حال خود 
وامی‌گذارد تا حیض ببیند و پاک گردد پس هنگامی که غسل کرد برای بار 
سوم او را طلاق می‌دهد و او قبل از طلاق سوم مالک زن است اگر خواست 
رجوع می‌کند و اگر خواست رجوع نمی‌کند ؛ و همچنین است طلاق سنت که 
طلاق جاری نمی‌شود مگر بعد از پاک شدن از سه حیض و بدون نزدیکی 
کردن 
طلاق دوم و سوم نیز چنین است و اگر حامله باشد همان وضع حمل او 
عدهاش تمام می‌شود و آن قول الهی است که می‌فرماید: و ال یُسنَ ین 
ههر يلم یَجضن4 که عة 


زن, که در هر طلاق دادن و رجوع نمودن شاهد بر آن می‌گیرد, که 


آنها همچنین سه ماه است. 
و ولات الخدال نآ 


حَنله » وعدة 


باردار هنگامی 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۲۱۷؛ تفسیر برهانچ ۸ ص ۳۵ 


۶۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


است که پارشان رابه ۳ 


مد و لک درد ال سمل جام مرد ان سا زت را 
بعد از آنکه طلاق داد- و در مدتی که می‌تواند به او رجوع کند- از خانه خود 
خارج سازد؛ و بر خود زن نیز حلال نیست که از خانه شوهرش بیرون رود 
مگر آنکه زن گناهی آشکار مرتکب شود که در آن صورت مرد می‌تواند او را 
بیرون کند. 

و کلمه (فاحشة) به معنای آن است که زن نامبرده یا زناکار باشد و یا از 
خانه شوهر سرقت کند. و یکی هم از مضادیق فاحشه زبان درازی زن بر 
شوهر است. که اگر زن طلاقی یکی ز این اعمال را مرتکب شود مرد می‌تواند 
او رااز خانه خود بیرون کند.۲ 

لا تذري لاله یخی ید الک انرا فرمود: شاید شوهر آن 


طلاق دهد و بعد از طلاق به او رجوع نماید. ۲ 

بل یکره یتفزوف َو فارشُو تفژوف يەنى هنگامی 
که عده زن تمام شد یا بر او رجوع می‌کند و یا از او جدا می‌شود و طلاقش 
می دهد و بنابرحال خویش ای را از مالش بهرمندمی‌سازد.؟ 

۳7 نهد 1 بدا موی اش النساء قطن 
یهن هدوا دی عذل‌ینگ» است. 


1. بحارالاواردج ۰۱ص ۱۴۸ 

۲. مستدرک الوساتل» ج ۸۵ ص ۳۵۸؛ بحارلائوا ج ۱۰۱ ص ۱۸۶ ؛ تفسیر صافی.ج ۷ 
ص ۲۱۸ 

۴. تفسیر برهانء ج ۸ ص ۳۹؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۱۹ 

۴. تفسیر برها ج ۸ ص ۳٩‏ 

۵. تفسیر صافی.ج ۷ص ۲۱۹ 


سورءةٌ طلاق ۱۶۹ 


و ولات الخال لآ یَضَعْنَ نله » فرمود: زن حامله اگر مطلقه 
شد. اتمام عده‌اش همان وقتی است که بچه را یه دنیا بیاورد. و آنچه در ث 
دارد بگذارد. حتی اگر بین طلاق و زائیدنش یک روز فاصله شود پس بعد از 
زائیدن و پاک شدن می‌تواند شوهر کند. و همچنین به عکس, اگر بین طلاق و 
زائیدن نه ماه طول بکشد. عده‌اش نه ماه است» و نمی‌تواند شوهر کند. مگر 
بعد از وضع حمل.' 
مسلم گوید از امام صادق! دریر معنای آیا ول 
وی 5 


له 


من خی یسب 4 سوال کردم فرمود؛ در دنیاء۲ 


انکر ین حت سکع ین ویک ولا تضاژ وش 
0 


۶-آنها را در همان جای یکه خودتان سکوئت دارید و در توانایی شماست 
ساکن کنید؛ و ب رآنها ضرر نرسانید تا (زندگی را) ب رآنها سخت بگیرید: و 


اگر حامله باشند ب رآنها نفقه بدهید تا وضع حمل کنند, و اگر فرزند شما را 


شیر می‌دهند اجرت آنها را بپردازید. و (دربار؛ امور فرزند) در میان 
خودتان به نیکی مشورت کنید و اگر با هم به توافق نرسیدید زن دیگری را 
1. بحارالاوا ج ۱۰۱ ص ۱۸۶ ؛ نورالقلینج ۵ص ۳۶۱؛ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۴۴ 


۲. مستدرک الوسائل, ج ۱۳.ص ۳۴؛ بحارآلائواں ج ۱۰۰ص ۲۹؛ تفسیر برهانء ج ۸ 
ص ۴۲؛ تسیر صافی+ج ۷ ص ۲۲۰ 


7 ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


برای شیر دادن بچه انتخاب کنید. 


۷-کس ی که دارای وسعت و قراوائی مال است باید از آنها انفاق کند (نفقة 
زن شیرده را بدهد)؛ و کسی که رزقش تنگ باشد از آنچه که خداوند به ار 


داده انفاق کند. خداوند هیچ کسی را جز به مقداری که به او داده تکلیف 


نمی‌کند. خداوند بزودی بعد از سختی آسانی قرار می‌دهد. 


۹ 
ضع له اخری 
آثاه له ری دیگری را برای شیر دادن بچه 
انتخاب کنید. کسی که دارای وسعت و قراوانی مال است باید از آنها انفاق کند 
(نفقة زن شیرده بدهد), و کسی که رزقش تنگ باشد از آنچه که خداوند به آنها 

داده انفاق کنند.۱ 
گرفته و شوهر حق رجوع داشته باشد مادامی که در عده است حق سکونت و 
نفقه او با شوهر است و اگر حامله باشد آنقدر نفقه او رامی‌دهد تا حملش رابه 
دنیا بیاورد. 

ابو بصیر گوید امام صادق لا در معنای آیة ( 


ما آنا الله فرمود: مرد باید بر زنش آنقدر نفقه بدهد که تا او بتوانه 


۳۹۳ ۳ 


۹ مر‎ ES 
حَیْث: من وُجْکم) فرمود: زنی که طلاق رجعی‎ 


آبرومندانه زندگی کند و الا بین آن دو جدائی می‌افتد. ۲ 


۱ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۶ 
اج ۲۱.ص ۵۱۲+ بحارلاتواردج ۸۰۱ص ۷۴؛ نورالتلین ج ۵.ص ۳۶۲ 
+ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۲۵ ؛ تفسیر برهانء ج اص ۲۳ 


عَذابا نکر« 


۸-و چه بسیار شهرها و سرزمین‌های ی که مردمان آنها از امر پروردکار و 
رسولانش سرپیچی کردند و ما شدیداً به حساب آنها رسیدگی کردیم و 
آنها را با عذابی بسیار سخت کیفر نمودیم. 


) فرمود: منظور از قریه اهل قریه است. 
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اعد ی عیاش وله 


- خداوند برا یآنها عذاب سخت آماده ساخت» پس ای صاحبان خرد 


که ایمان آورده‌اید از خدا بپرهيزید, به تحقیق خداوند برای (هدایت) شما 
ذکر (قرآن) نازل فرمود. 

۱-و رسولی به سوی شما فرستاد که آیات روشن الهی را برای شما 
تلاوت می‌کند. تا کسان یکه ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌ائد را از 


ظلمات و تاریکی‌ها به سوی نور بیرون کننده و ه رکس به خلاوند ایمان 
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پیاورد و عمل صالح انجام دهد وارد باغ‌های بهشتی می‌شود که از زیر 
درختانش نهرها جاری است و د رآن همیشگی خواهد بود به تحقیق 
خداوند روزی نیکویی برای او آماده کرده است. 
۲ خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید و همانند آن زمین 
را فرمان او تمدام میان آنها نازل می‌شود تا بدانید که خداوند بر هر چیزی 
تواناست, و همانا علم خداوند به هر چیزی احاطه دارد 
قد َل له وراه سول فرمود: ذکر اسم رسول خدا ۴ 
می‌باشد ؛ که فرمودند: ما اهل ذکر هستیم.۱ 
له اي خن َبع ناوات و من لْض مهن 
است بر اینکه زیر هر آسمانی زمینی تتی‌باشد؛ 
یرال علن کل شم قدي أن الله قذ أخاط کل شیم له تا 
بدانید که خداوند بر هر چیزی تواناست. و همانا علم خداوند به هر چیزی 
احامله دارد.۲ 


ل الأنر تهر + دلیل 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۲۲۶+ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۴۴ 
۲. تفسیر برهانء ج ۸ ص ۴۵ 


۶ -سورۀ تحریم در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۲ آیه 


است. 


ال خن اليم 


ليم نع 


۱-ای پیامبر چرا چیزهای ی که خداوند بر تو حلال کرده برای خشنودی 


همسرانت بر خود حرام می‌کنی؟ و خذاوند آمرزنده و مهربان است. 
۲-به تحقیق خداوند راه گشایش سوگندهایتان را برای شما روشن نموده 
و خداوند مولای شماست. واو دانا و حکیم است. 


۳-و هنگام ی که پیامیر بعضی از اسرار خود را به بعضی از زنان خود 


۷۶ 
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فرمود. پس هنگام یکه آن را فاش نمود. خداوند پیامبرش را از آن آگاه 
کرد گوشه‌ای ا زآن را به او (همسرش) گفت و ا زگفتن قسمتی دیگر 
خودداری نمود. پس هنگام ی که همسرش را از آن آگاه ساخت او گفت: 
چه کسی‌این را به تو خبر داده است؟ (پیامبر) فرمود: خداوند دانا و آگاه مرا 
به آن خبر داد. 

۴-اگر (شما همسران پیامبر) توبه کنید (به نفع شماست. چون) دلهای شما 
از حق منحرف گشته» و اگر بر علیه او اقدام کنید همانا خداوند اور اوست 
و همچنین جبرئیل و مومنان صالح, و فرشتگان بعد از آنها مددکار ار 
۵-امید است که اگر پیافبرشما راطلاق داد خداوند همسرانی بهتر از شما 
به او قسمت کند, همسرآل یکه"متلمان. مومن, متواضع: توبه کننده, عاید, 


هجرت کننده. غی ر باکزه و باکره اهنت 


راز گفتنپیامبر ٤‏ به حفصه 


ال 
رجیم # قد فرّض 
ابن سیار گوید که اما در تفسیر آیة ال 


ات آَزاجک وال ور 
ایک وال مت هرایم کی 
لمتحم ما لاله 


را لاله نک 
ی تیه[ 


لَکَّ...» فرمودند: عایشه و حفصه روزی که رسول خدا به در خانه ماریه 


قبطیه بودند از آن مطلع شده و به آن جناب اعتراض کردند. حضرت سوگند 


خورد که و الله دیگر نزدیک او نمی‌شوم؛ خدای تعالی در این آیه به آن 
حضرت امر کرد که کفاره سوگندت را بده. ۱ 


۱. بحارالائواریج ۲۲ص ۲۳۹ 


سورة تحریم WY‏ 


سبب نزول این آیات آن بود چون پیغمبر در خانه هر یک از زنان تشریف 
می‌برد ماریه قبطیه کنیز آن حضرت خدمتش را می‌نمود روزی پیامبر اة 
در خانه حفصه دختر عمر تشریف داشت, حفصه برای حاجتی از منزل 
بیرون رفته بود. پیغمبر به ماریه میل نمود. وقتی حفصه بازگشت و از آن 
آگاهی یافت خشمگین شد و رو به پیامیر کرد و گفت:ای رسول خدا 6 
امروز نوبت من است و این خانه و فراش به من تعلق دارد. رسول خدا حیا کرد 
و فرمود: بس است بیش از این مرا آزرده نکن من دیگر به ماریه نزدیک 
نمی‌شوم و او را بر خود حرام کردم سّی بتو می‌گویم آن را یکسی اظهار 
نکن و اگر این سر را اظهار و افشا نمودی لعنت خداوند و 


توباد. 


عرض کرد: البته آن را اظهار نخواهم کرد, آن سر چیست؟ 

حضرت فرمود: بدان ابوبکر بعد از من بجور و ستم متصدی خلافت 
می‌شود و بعد از او پدرت عمر به ظلم و جور خلافت را غصب می‌کند. 

حفصه سژال کرد: این را چه کسی به شما گفته است؟ 

فرمود: خداوند مرا آگاه فرموده است. 

حفصه همان روز این را به عايشه دختر ابوبکر خبر داد و عایشه فورا به 
پدرش ابوبکر گفت. 

ابویکر نزد عمر رفت و گفت: عايشه از قول حفصه چنین خبری بمن داده 
ولی من بقول عايشه اطمینان ندارم ای عمر برو از دخترت این خبر را سوال 
کن. 

عمر به نزد حفصه آمد گفت: این چه خبری است که به عايشه گفته‌ای. 


حقصه اول انکار کرد ولی پس از اصرار گفت: بلی پیغمبر این سخن را 
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فرمود. 

عمر به او گفت: اگر این خبری که به ما گفتی درست باشد ما بر آن پیشی 
می‌گیریم. 

حفصه گفت: بله! رسول خدا آن را فرمود. پس چهار نفری جمع شدند تا 
رسول خدا کا را مسموم کنند که جبرئیل با این سوره نازل شد: یا أا 
ال لم حرم ما حل له لک تا جل اکم یعنی خداوند برای تو مباع 
رد اس مت ا بن 

رال مراکم و والیملحکيم « و سل إلى بغض آژواچه خدیفاً 
تب یعنی چه کسی آن را بهتو,خبرداد. 

رل یعنی خداوندبرایپیامبزتن اظلهار نمود که حفصه آن راز 
را آشکار و از آنچه که ناراحت و غمگین بود را برای عايشه گفته است. 

عرف بَعْضَه 4 یعنی پیامبر آن را به حفصه گفته و فرمود: چرا رازی را که 
برای تو گفتم آن را برای عایشه گفتی؟ 


۳ ت ۳ 
ررض عَنْبَعْضٍ* فرمود: پیامبر قسمتی از آن راز افشاء شده را برای 


حقصه گفت و قسمت دیگرش را که از شنیدن آن ناراحت و غمگین می‌شد به 
او نگفت. 
رو منرت دب 
«فالّث مَن آنباک هذا ف 
قلوبکنا و إن تظامزا 


و له ید لک ظهیر؟ ی عنی فرشتگان نیز بعد از آن پشتیبان 
امیرالممنین علی لت خواهند بود. 
نی 


سپس خداوند او را مورد خطاب قرار داده و فرمود: (عَسی يلك 


سور تحریم ۷۹ 


أژواجا نکن لمات مویناٍ 


gy O 
بات و ابکار؟ این آیه تعرض به عایشه است که پیامبر با زن باکره‌ای به‎ 


تایدات سایمایت 


غیر از عایشه ازدواج نکرده بود.! 
ابو بصیر گوید از امام باقر شنیدم که در معنای آیة ترا إلى الله 
قو یکنا تا و صالع لین 4 فرمود: كه (صالح المؤمنين * على 


ما یرون (0) 
۶-ای کسان ی که ایمان آورده‌اید, چو و خانواد؛ خویش را از آتش ی که 
هیزمش انسان‌ها و سنگ‌هاست تگاه دارید. که ب رآن دوزخ فرشتگانی 
خشن و سخت‌گیر مأموز هستند که از ثرمان الهی سرپیجی نمی" 
آنچه که به آن امر شده‌اند را انجام می‌دهند. 

ابو بصیر گوید ازامام صادق ل دربار معنای آیه و کم ولیم 
را ود الاس و الْججار) سوال کردم که من خودم را از آتش نگه 
می‌دارم چگونه خانواده‌ام را از آن نگه دارم؟ 

فرمود: به آنچه خداوند بدان امر نموده امرشان کن و از آنچه خداوند نهی 
کرده نهی‌شان نماء اگر از تو اطاعت کردند تو آنها را از آتش جهنم نگه 
داشته‌ای و اگر نافرمانی کردند تو آنچه را که بر عهده تو بود را بجا 


۳ ۳ 
آورده‌ای. 


1. بحارلائوار ج ۲۲.ص ۲۳۹؛ تفسیر برهان.ج ۸ص ۵۱ 
۲ بحارالائوا ج ٩۳۶‏ ص ۲۷+ شواهد اتتزیل.ج ۰۲ میم یراع من ۵ 
۳. بحارالانوان ج ۹۷.ص ۷۴؛ تقسیر برهانه ج ۸ ص ۵۵ 


ماید. به سوی حداوند توبه کنید, شوبه‌تی 


خالصانه. امید است که پروردگارتان گناهانتان را ببخشد. و شما را 


باغ‌های بهشتی کند که از زیر درخحتانش نهرها جاری است. روز ی که 
خداوند پيامبر و کسان یکه به او ایمان آورده‌اند را خوار و ذلیل نمی‌کند. و 
نورشان در روبرو ی آنها و از سبتِ راستشان در حرکت است و می‌گوینا. 


پروردگارا نور ما را کاملکن ها 


رز که تؤ بر هر چیزی قادر و توانا 
مشن 


اہو الحسن اا در معنای یه ا ھارب و وبا إلى الله ترب 
صو حا فرمود: بنده توبه می‌کند و دیگر به سوی آن گناه برنمی‌گردد و همان 


دوست داشتنی‌ترین بندۀ خدا در نزد پروردگارء شخص پرهیزگار توبه کننده 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام با در معنای[ آیه یوم لاخ 
لها رل ما معه وهم تشع بين انيهم و باه » فرمود: هر 
کس در آن روز نور داشته باشد نجات می‌یابد و هر مومنی دارای تور است.۲ 

ا بن سهل گوید امام صاد ق دربارة معنای آیة نورهم یی 

ایهم و با 


نهم فرمود: اثمة مؤمنین نور آنهاست که در روز قیامت از 


۱. بحارالائوار ج ۶ ص ۲۰+ تفسیر برهان.ج ۸ص ۵۷ 
۲. بحارالائوار ج ۶۴ ص ۵۷ 


سورة تحریم ۸ 


پیش رو و سمت راست آنها حرکت می‌کنند تا به منزل‌هایشان وارد شوند.! 


٩-ای‏ پیامبر با کفار و منافقین جهادکن و ب رآنها سخت بگیر. که جایگاه 
آنها جهنم است و چه جایگاه بای است. 

3 در معنا آية ی هل جاهد ارو تین * 
فرمود: آیه اینطور نازل شده است «فجاهد رسول الله الکفار و جاهد 
علي اا المنافقين فجاهد على اا جهاد رسول الله » یعنی رسول 
خدا ا با کفار جهاد کرد و علی ا با منافقین جهاد کرد پس جهاد علی ا 
همان جهاد رسول خدا عیاش 


تحت سرپرستی دو بندة صالح ما بودند پس به آن دو (بندة صالح) 


» نتواستن دآن دو را از عذاب الهی رهائی بخشند 


خیانت کردند واین دو با 
و به آن دو گفته شد: با جهتمیان وارد آتش جهنم شوید. 

2 ۶ ۱9۳ 

رټ الله مَ9* سپس خداوند دربارة آن دو مثلی زده و فرمود: 


ج ه ص ۲۳۷۵ 
برها ج ۸ ص ۶۰+ تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۲۳۸ 


۱. بحارالانوار ج ۲۳.ص ٩‏ 
۲. بحارالانوار ج ۲٩‏ ص ۱۲۶ 


WY 


(ضرب الله لیوا افرأت توح و | 
عباونا صالحین فخاتناهنا؟ به خدا سوگتد معنای لاهن 4 جز قاحشه 


نیست. و حد بر فلان زن اقامه می‌شود به خاطر اینکه در راهی (بصره) می‌آمد 


و فلانی (طلحه) او را دوست می‌داشت, هنگامی که خواست که به سوی فلان 
شهر (بصره) برود (طلحه) به آن زن گفت: فلانی جایز نمی‌داند که با غير 


محرم بیرون بروی» پس خودش را به ازدواج فلانی (طلحه) در آورد. 


۱-و نیز حداوند برا ی گسات ی که ایمان آورده‌اند زن فرعون را قشل می‌زند 


هنگامی که گفت: بروردگارا برای من در نزد خودت (بهشت) خانه‌ای بنا 
کن و مرا از شر فرعون و عملش نجات ده و مرا از گروه ستمکاران نجات 
بده 

۳-و نیز مریم دختر عمران که دامانش را (از آلودگی به گناه) پاک نکه 
داشت پس ما از روح خویش بر او دصیدیم؛ و او کلمات پروردگارش و 


کتاب او راتصدیق کرد 


نتز از کناب نورئتلین ج ۵ ص ۳۷۵ است که از تفسیر قمی نقل کرده است 
قمی دارالکتاب نيامده است. 


سورة تحریم WAT‏ 


حصت وجه فرمود: به سوی او نگاه نمی‌کند. 


1 نوراتلینج ۵ ص ۳۷۵؛ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۶۲ 


۷ - سورۀ ملک در مکه 


نازل شده و دارای ۲۰ آیه 


بشم الله لخن من الاجم 


افو () 


| -پربرکت است خداوندی که حاکمیت ملک هستی به دست قدرت 


اوست» و او بر هر چیزی تواناست. 

۲- خداوندی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را یازماید که کدام یک 
عمل نیکوی انجام می‌دهد. و او عزیز و آمرزنده است. 

۳- خداوندی که هفت آسمان را در طبقاتی منظم آفرید, د رآفرینش 


بار دیگر بنگرآیا هیچ‌تقص و 


خداوند رحمان هیچ عیب و نقصی نمی‌بینی: 

خللی د رآن 

«تبازک | 
وَالْحَیاء» فرمود: یعنی حیات و مرگ را مقدر کرد و معنای قدر حیات و سپس 


مرگ است. 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


AA 
جه ود‎ 


ال کیک خسن عَملا* یعنی شما را با امر و نهی امتحان می‌کند تا 
مشخص شود که کدام از شماها عمل نیکوئی دارد. 

*هُوالز لور« الي حل سبع 
بعضی قرار گرفتند. 


*قازجع الَْصَر هل تری من فور * یعنی آیا هیچ عیبی می‌بینی؟ 


السماة الا بتضاییع وجعلناها وجوم لس 


یک اضر اا و ُو سر ] 
ت 


عذاب الشعير (۵) 

۲- سپس بار دیگر بنگر گه چگتمانت خسته و ناتوان به سوی تر باز 
می‌کردد. 

۵-و به تحقیق آسمان دنیا رابا چرغ‌هایی درخشان زینت دادهایم وآنها را 


ی فروزان آماده 


٭ فرمود: در ملکوت آسمان‌ها و زمین نگاه کن. 
ت الَْصَرٌ خسنا د هو حَییرٌ؟ یعنی کم می‌شود و «هو حسیر» 
یعنی منقطع می‌شود. 


٣و‏ لد رین السْفاء الا پعطاییح * فرمود: مراد از «مصابیح» ستارگان 


است. یعنی آسمان دنیا را با ستارگان زینت داده‌ایم. 


إذا وا فيها سيوا لها هیا وهی قور ۸0 


سورةملک ۱۸۹ 


۷-و هنگام یکه د رآن (جهنم) انداخته می‌شوند صدای دهشت‌ناکی ا زآن 


می‌شنوند در حال ی که می‌جوشد. 

۸-نزدیک است که جهنم از شدت خشم قطعه قطعه شود. هر گروهی که 
د رآن انداخته می‌شوند نگهبانان جهنم از آنها سال می‌کنند: آیا انذار 
شما نیامد؟ 


ها سمُوا ها شهیقا یعنی صدای افتادن در آتش را می‌شنوند. 


) یعنی می‌جوشد و بالامی‌آید. 


هستند که کافران را در آتش جهنم عذاب می‌کنند. ۲ 


ماک فی آشخاب الشعر (۱۰) 
الشعير (۱۱) 
۰-و می‌گویند: اگر ماگوش شنوا داشت 


میان دوزخیان نبودیم. 


بهم سخا لاضخاب 


یا اندیشه می‌کردیم (امروز) در 


۱۱ -پس به گنامانشان اعتراف می‌کنند پس اه آتش جهنم (از رحمٹ 

الھی) دور باد 
وکا نشتم زنل ماکنا ِي أضحاب الشهیر فرمود: به تحقيق 
می‌شنیدند و اندیشه هم می‌کردند و لکن طاعت نمی‌کردند و قبول نمینمودند 
و دلیل بر اینکه می‌شنیدند و اندیشه هم می‌کردند ولی قبول نمی‌کردند آیۀ 


۱. تفسیر برهان.ج ۸ ص ۷۱ 


بلط ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


۳ لبهم سحا لأضخاب السَعير) می‌باشد. ۱ 


قوالبي 
شور (۵) 


۵ اوست خدای ی که زمین را برای شما نرم کرد. پس شما در شانه‌ها ی آن 


کم الأرض دول قاعشوافي عناکبها كاين 


راهبروید و از رزقش بخورید و بازگشت شما به سوی اوست. 
هو اي علض دنولا «ذلول» به معنای فراش است. 
انوا في عاکیها؟ یعنی در اطراف آن. 


گر وغل حابي كز به 


عون (۲۷) 


۷-پس هنگامی که (عذاب آلهی رآ) از نزدیک می‌بینند صورت کافران 
زشت و سیاه می‌شود و به آنها گفته می‌شود:این است همان علاب یک ان را 
درخواست می‌کردید. 

سیت وجوه لین کرو فرمود: هنگامی که روز قيامت 


شود و دشمنان نگاه می‌کنند که خداوند چه منزلت شریف و بزرگی به 
امیرالمومنین ا عنایت کرده است و در دست او پرچم حمد بوده و در کنار 
حوض دوستان را سیراب می‌کند و دشمنان را از آشامیدن آن منع می‌نماید 
صورت دشمنان امیرالمومنین ا سیاه می‌شود. پس به آنها گفته می‌شود: 
هذا اي کم ه تدعُون4 یعنی این است آن شخصی که شماها آرزوی 


۱. تفیر صافی.ج ۷ ص ۲۴۴+ تفسیر یرهان.ج ۸ ص ۷۲ 
۲ تفسیر بوهان, ج ۸ ص ۷۴ 


سوه ماگ 1۹۱ 


منزلت و جایگاه و اسمش را که امیرالمومنین است را می‌کردید. ۱ 


۳ کو را داد در زمین فرو رود چه کسی می‌تواند دوباره آبی 
روان وگوارا برای شما پدید آورد؟ 
شبن ایح ماو مغر نیبام مین( فرمود: آیا هنگامی 
و ایب تسوا 
برای شمامی‌آورد.۲ 
فضالة بن یوب گوید از امام رخال دربارة معا ید إن 
ابح دام عورا من انیم بنا ام معین 4 مسوال کردم اماما فرمود : مراد 
از «ماؤکم) ابوابکم یعنیائمه 2 نت آنه ابواب خداوند بین او و 
آفریده‌هایش هستند نییعت علم اماملا ۲۰ 


۱. تفسیر صافی؛ج ۷ ص ۲۵۲ 

۲ نورالقلین.ج ۵ ص ۳۸۶؛ تفسیر صافیء ج ۷ ص ۲۵۳ 

۳. بحارالانوا ج 1۲ ص ۱۰۰ ؛ نورالتقلین؛ ج ۵ ص ۳۸۶+ تفسیر صافیاج ۷ ص ۲۵۳ 
تفسیر برهانه ج ۸ص ۸۱ 


۶۸ - سورة قلم در مکه نازل 


شده و دارای ۵۲ آیه است. 


لخن چم 


ن وَالقلم و ما یلو (0) 


١ن‏ و سوگند به قلم وآلچه قی‌تویسند. 
۲ که تو به نعمت لطت و زحمت) پروردگارت دیوانه نیستی. 


٣و‏ همانا برای تو پاداشی همیشگی است. 


قلم جیست؟ 
ن ام و یرون مال 


ریک ب 


عبد الرحمن [ عبد الرحیم ] قصیر کوید از امام مانا دربار؛ معنای 
ن رام سوال کردم فرمود: خداوند قلم را از درختی در بهشت به نام 


خلد آفرید سپس به نهری در بهشت فرمود مرکب شو پس آن نهر منجمد شد 
که از برف سفیدتر و از شهد شیرین‌تر بود سپس به قلم فرمود: بنویس- 
قلم گفت: پروردگارا چه بنویسم. 


خداوند فرمود:آنچه که هست وآنچه که تا روزقيامت خواهد بودرا ب 


۹۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


پس آن را در پوستی نوشت که سفیدتر از نقره و صاف‌تر از ياقوت بود 
سپس آن را پیچید و در رکن عرش گذاشت و سپس بر دهان قلم مهر زد و 
دیگر سخن نگفت و هرگز نیز سخن نخواهد گفت و آن کتاب مکنون است که 
ملائکه از همانجا امورات عالم را استنساخ می‌کنند. آیا شما عرب نیستید 
چگونه معتی کلام را نمی‌دانید. یکی از شما به دیگری می‌گوید از آن کتاب 
استنساخ کن آیا او از کتابی که اصل نداشته باشد استنساخ می‌کند. پس 
اصلی هست که از روی آن استنساخ می‌شود و این است معنای قول خداوند 
خ ماکشم تون 4 هر آنچه را انجام می‌دادید همه را 


إن کت لاجرأغیر مفشون یعنی آن ثواب عظلیمی را که به تو عطا کردیم 


بر تو منت نمی‌گذاريم.۲ 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر ااا 


لی حل عظیم 4 فرمود:یعنی «علی 


۵-پس به زودی تو می‌بنی وآنها نیز می‌پینند. 
۶-که کدام یک از شما مجنون است. 


۱ بحارالائواروج ۵۴ص ۳۶۶؛ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۸۶؛ نورالفلین, ج ۵ ص ۲۸۸ 
۲. تقسیر برهان.ج ۸ ص ۸۷ 


سور قلم 14۷ 


ر ییون * بایکم اون یعنی (بایکم تفتنون# همچنین 
دربارۀ بنیآمیه نازل شده است. م٩‏ یعنی حبتر و زفر و علی لا 
امام صاد قبا فرمود: روزی قلانی (عمر) امیرالمق‌منین علی ا 
ملاقات کرد و عرض نمود: ای علی آیا شما این آیه ابص وبْصرون ب 
امن 4 را دربارة من و رفقیم تلاوت می‌کنی؟ 
حضرت امیرالمق منین علی 2 فرمود:ای ابا فلان 
را که دربارة بنی اميه نازل شده که این آیه وال 


است. 
گفت: ای علی دروغ می‌گوئی بنی امیه از تو بهتر هستند و صل رحم را بجا 


اور" 
می‌آورند, 


و لالع کل لب تهب (۱۰) 
از ما 00 


0۲ 
فد لک زب 0۳5 
۸_پس از تکذیب کنندگان پیروی مکن. 


٩-آنها‏ دوست دارندکه تو (با آنها) مدارا کنی تا آنها 


۰-وتو هرگز ازکس یکه بسیار سوگند می‌خورد وپست است پیروی مکن. 


۱ اسرای آیة ۶۰ ؛ و درخت ملعونه در قرآن 
۲. تسیر برهان.ج ۸ ص ۹۰+ نورا 


مج ص ۳۹۲ 


1۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۱ -کس ی که اهل عیجویی است و پیسته سخن‌چینی می‌کند 
۲ بسیار مانع خير می‌گردد و متجاوز و گناهکار است. 
۳ گذشته زآنھا کینەتوز 
لا طم امین 4 فرمود: از کسانی که على اا 
پیروی مکن. 


ودواز امن 


و بیاصل و نسب است. 


را تکذیب می‌کنند 


ون یعنی منافقین دوست دارند که دربارة على اا 
غش کنند و با نفاق و پرده پوشی با تو مدارا کنند. 


رسول خدا اا EE E‏ 
بسته است را نقض نکند. 

غاز مش ویتییم؟ فرمود: یعنی بین سول خدا بُ و میان اصحاب آن 
می ردن 
فشا لبر مقر أيه فرمود: مراد از «خیر» امیرالممنین ا است و 


یادا مره یعنی بر آن ظلم و ستم شده است. 
* فرمود: مراد از «عتل» یعنی کسی که کفرش بزرگ 
است و مرن از «زنیم» یعنی زنازاده. 

شاعر گوید: 

زنيم تداعاه الرجال تداعيا كمازيد في عرض الأديم الأكارع. 


یعنی: حرام زاده این است که مردان زیادی ادعای فرزندی او را می‌کنند و 
زیادی مدعیان به اندازۀ بیابان کراع است. ! 


۱. تفسیر صافی.ج ص ۲۶۰: تفسیر برهانء ج ۸ ص ۹۱: تورالثلین ج ۵ص ۳۹۳ 


11۹ 


DESE 1 

ستینهعلی الْخُرْطًوم )١(‏ 

0 هنگامیکهآیات ما براو رده می‌شود می‌گوید:این سخنان افسانة 
پیشینیان است. 


۶-به زودی بر بین ی او داغ می‌نهیم. 


«ذاتئلی 

(فال آناطیر لین * یعنی تکذیب کنندگان اولین. 

تیم علی اسرطوم٩‏ فرمود: در زمان رجعت هنگامی که 
امیرالمومنین ا و دشمنان آن حضبرت رجعت می‌کنند آنها راداغ می‌کنند 
همچنانکه بر بینی ولب‌های چهارپایان داغ مي‌زنند.! 


1 فسواض رام ن (۷) 


یوت (۱۹) 


۱. بحارالاوارج ۳۰.ص ۱۶۵: تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۲۶۲ نورالتلین, ج ۵ ص ۳۹۴ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


یحو (۸) 


۷- ما آنها را آزمودیم همچنان که صاحبان باغ را آزمودیم. هنگامی که 


سوگند خوردند که میوه‌های باغ را صبح زود بچینند (تا ففیران باخبر 


نگردند), 

۸-و هیچ استثنام نکنند: 

٩-پس‏ هنگام شب که همگی رواب بودند عذاب (آتش) باغ آنھا را 
فراگرفت. 

۰-پس هنگام صب حآن باغ به خاکستری مبدل گشت. 

۲۱-صبحگاه همدیگر را صدا زدند. 


۲-به سوی باغ حرکت کنید اگر می‌خواهید میو‌ها را بچیند. 

۳-پس به سوی باغ حرکت کردند وآرام با همدیگر حرف می‌زدند. 
۴- مواظب باشید که امروز حتی یک فقیر بر شما وارد نشود. 

۵ -و بامدادان به قصد اینکه تهیدستان را محروم کنند به سوی باغ رفتند. 
۶-پس هنگامی که باغ را دیدند این نه باغ سا است) راه را گم 
کرده‌ایم. 

۷-یا بلکه (باغ ماست و) ما (ازآن) محروم شدهایم؟ 


سورة قلم ۲۱ 


۸ -عاقلترین آنها گفت: آیا به شما نگفتم که چرا تسبیح خداوند را 
نمی‌گونید؟ 

۹- گفتند: پاک و منزه است پروردگار ماء که ما از ستمکاران بودیم. 

۰ -پس رو به همدیگر کرده و به ملامت و سرزنش یکدیگر پرداخنند. 
۱ -گفتند: ای وای بر ما که از طفیانگران بودیم. 

۲ امیدواری م که پروردگار ما به جای آن, بهتر ا زآن را به ما عطا کند, چرا 
که ما به پروردگارمان علاقه‌مند هستیم. 


۳-این چنین است عذاب (الهی در دنیا), و عذاب آخرت از آن بزرگتر 


است» اگر می‌دانستند. 


گناه از رزق محروم‌می‌کند 


ك ۳ 
آذ سم * یعنی سوگند خوردند. 


مصبحین * و لا تون * فطات علیها طائف من ریک و هم 


ا واه هی ورس یاف 
جمعی از همین امت معتقدند اگر بنده خدا گناه کند از رزق محروم می‌شود. 
ابن عباس گفت: سوگند به آن خدایی که غیر از او معبودی نیست, این 
مطلب در کتاب خدا از آفتاب نیم روز روشن‌تر است, و خدا آن را در ضمن 
قصه صاحبان باغ در سوره ن رام آورده است؛ که پیر مردی باغی 
داشته و هیچ میوهای از آنباغ به خانه‌اش برده نمی‌شده مگر آنه حق هیر 
صاحب حقی را از آن می‌داد بعد از آنکه از دنیا رفت» فرزنداتش آن باغ را به 
ارث بردند. و آنان پنج پسر بودند» در همان سالی که پدرشان از دنیا رفت آن 
باغ آن قدر حاصل آورد که در هیچ سالی آن طور نیاورده بود. جوان 


ان بعد از 


¥ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


نماز عصر به طرف باغ رفتنده میوه و رزقی بسیار زیاد دیدند که تا آن روز و 
در حیات پدرشان چنان حاصلی در آن باغ ندیده بودند. 

وقتی حاصل بسیار را ډیدند طاغی و یاغی شده به یکدیگر گفتند: پدر ما پیر 
و خرفت شده‌ی عقلش را از دست داده بود بیایید با هم قرار بگذاریم امسال به 
احدی از فقرای مسلمین چیزی از این میوه‌ها ندهیم. تا اموالمان زیاد شود آن 
گاه سال‌های بعد روش پدر را دنبال کنیم؛ چهار نفر از برادران قبول کردند و 
پنجمی ایشان در خشم شد و او همان بود که بعد از سوخته شدن باغ گفت: 
الم اقل کم لو لاتب ځون) ؛ آیا به شما نگفتم چرا خدای را تسبیع 
نمی‌گویید؟. 

شخص سوال کننده گفت: ائ فرزند عباس! آیا نفر پنجمی از برادران 
وسطی آنها بود؟ 

ابن عباس گفت: نه اتفاقا از حیث سن و سال از همه کوچکتر بود بلکه 
منظور از کلمه «أوسط» این است که از همه بهتر و عاقل‌تر بود. به دلیل اینکه 
قرآن کریم در باره امت محمد بُ که از همه امت‌ها کوچکتر است به خاطر 


همین که از همه امت‌ها بهتر است فرموده: و کذلِکَ ج 
اینچنین شما را امت وسط قزار دادیم 


آن برادر به سایر برادران گفت: از خدا بترسید. و طریقه پدر را 


تا سالم باشید و سود بپریده برادرا خشم کردند؛ و او را به شدت کتک 
زدند وقتی آن برادر یقین کرد که برادران قصد کشتن او را دارند» تسلیم 
گفتارشان شد و به اکراه و بدون رضایت درونی رأی آنان را تصویب کرد. 


از آنجا به خانه‌های خود برگشته, هم سوگند شدند که هر وقت خواستند 


۱ بقره آي ۱۴۳ 


میوه بچینند صبح خیلی زود بچینند. در این سوگند خود ان شاه له هم 
نگفتند, خدای تعالی به خاطر این جرمشان مبتلاشان نمود و بین آنان و آن 


ززق خا هته رزقی که ایام چیدنش بسیار نزدیک بود مع نلک حتی یک دانه 


E‏ هاچ مب a‏ ورده فرمود: إن 
کنابلرنا حاب جة ذ وین تم تلا ۳۹3 
تأبحت کاسریم EE ٩‏ 


طائِف من ریک ت و هم امون 
آتش گرفته باشد. 

سائل پرسید:ای ابن عباس (صریم4 چیست؟ 

گفت: «صریم» به معنای شب بسیار تاریک است, آن گاه گفت شبی که هیچ 


یتخافتون * و آرام با همدیگر حرق می‌زدند. 
سائل پرسید: ای ابن عباس تخافت) به چه معنا است؟ 


گفت: آهسته و آرام با یکدیگر سخن می‌گفتند که کسی صدایشان را 
نشنود» و سخن آهسته‌شان این بود که لیخ لمکم سکن « 
معا علی حزد فاورین 4 احدی از فقرا نباید داخل باغتان شود, همه فکرشان 
در پیاده کردن این نقشه بود که چگونه میوهها را بچینند که هیچ یک از فقرا 
خبردار نشوده «قادرین» و خاطر جمع بودند که میوه را خواهند چید. و هیچ 


احتمال نمی‌دادند که میوه و باغی در کار نباشد, و عذاب خدا و خشم او ایشان 


۲ ترچمة تسیر قبی ایا۵ 


خن حَحرومون * آری خدای تعالی از آن رزق 
محرومشان کرد و این به خاطر گناهی بود که مرتکب شدند و خدا به ایشان 
ظلم نکرد. 

پس برادر کوچک به آنها گفت: ألم أل کُم لو اتخون * قاو اشخان 
ریا اک مین * فال بخْضَهُم على بَفض بتَلاوَمُونَء ابن‌عباس گفت: یعنی 
هتم ری کان چ کی وک با رن الوا یا وبا 


اکتا طاین * عسی ینآ ین حيرا نها إا إلى زا راغبون * و خداوند 
فرمود: یک اذب قذاب الاجر راثا یفک ۱ 


ام ابا أسخاب لدان اهل مکه به گرسنگی مبتلا 
شدند همچنانکه اهل آن باغ مبتلا شده بودن آن بای که در ناحیة یمن بود در 
نه میلی صنعاء قرار داشت که به آن رضوان می‌گفتند. 
ت و هم ون * پس در حالی که صاحبان باغ 


در خواب بودند. عذاب بلایی î‏ تن پروردگارت آن باغ را فرا گرفت. 
سم 


۱. بحارالانواره ج 4۳ ص ۱۱۰۱ تفسیر صافیرج ۷ ص ۲۶۵+ تفسیر برهاندج ۸ص ٩۲‏ 
۲. تفسیر برهانء ج ۸ص ٩۴‏ 


۲- روزی که ساق پایشان نمایان گردد و به سجود فراخوانده شوند اشا 
نمی‌توانند. 

۳- چشمانشان به زیر افتادملَت و خوار یآنها را فرا گرفته, و آلها پیش 
ازاین در حال ی که سالم بودند با نجود دعوت می‌شددند. 


۴-پس مرا با کسان یکه‌این بی‌خنان را تکذیپ می‌کنند واگذار که ما آنها را 


جاکه نمی‌دانند به سوی عذاب سخت می‌بریم. 
یمیت عن سا و یذعَن ی السْجود4 فرمود:روزی که کشف 


می‌شود از اموری که پنهان و مخفی است و کشف می‌شود از آنچه که از حق 


عون 


آل مد ¥ غصنب کرده‌ند ق دعوت به نسجقد می‌شوند. 
فرمود: برای امیرالسوّمنین کشف می‌شود و گردن‌های آنان مانند 
شاخهای گاو می‌شود و لا یَستطیعُون 4 دیگر نمی‌توانند سجده نمایند و این 


ن چون اینان در دنیا اطاعت امر خدا را دربارۀ علی 


عقوبتی است برای آ 
نکردند. 

و قذکاوا دزن ای السجُود و هم سا 
به ولایت عل یا می‌شدند در حالی که توانائی پذیرش ولایت را داشتند.! 


ن فرمود: آنها در دنی دعوت 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ص ۲۶۸؛ تورالتقلین» ج ۵ ص ۳۹۶: تفسیر برهان. ج ۸ ص ٩۳‏ 


۲۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


تست رجهم من حت لایغلفون4 یعنی هنگامی که بنده‌ای گناهی را 
مرتکب می‌شود خداوند نعمتش را بر او زیاد می‌کند تا بیشتر در دنیا غرق 
باشد و خداوند را فراموش نماید این در صورتی است که خداوند برای 
بندهاش شزی را بخواهد. اگر خداوند برای بنه‌اش خیری را بخواهد با گناه 
کردن او بر او سخت می‌گیرد و او را در سختی و گرفتاری می‌اندازد تا به خود 


آمده و از گذاهش توبه نماید. 


۸-پس به حکم پزوردگارت صبر نما و مانند صاحب ماهی (یونس) 


مبا شکه خداوند را با غم و اندوه خواند. 
۹ -که اگر رحمت پروردگارش شامل حال او نمی‌شد از شکم ماهی بیرون 
انداعته می‌شد در حال ی که از سرزنش شدگان می‌بود. 
۲ لحم ریک ولا نکن اجب 
الحُوتٍ 4 یعنی یونس یا هنگامی که بر امتش نفرین کرد و نفرین او مورد 
قبول واقع نشد پس او خشمگین بر خدا از میان امتش بیرون رفت. 

ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر اا در معنای آیۀ ذیل فرمود: 


خداوند به پیامبرش 


ناد وه کشوم که «مکظوم» به معنای مغموم یعنی اندوهناک است.! 
ار 
ولا أن تاره ِغَةٌ من رب فرمود: که مراد از نعمت رحمت خداوند 


است. 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ص ۲۶۹+ تفسیر برها.ج ۸ص ۹۶ 


۳۷ Iw 


وما هو الا کین (۵۲) 
۱ ۵-و نزدیک است کسانی که کافران شده‌اند هنگامی که ذکر (قرآن) را 


می‌شنوند با چشم زخم خود تو را از بین ببرند» و می‌گویند: او دیوانه است. 
۲ در حال ی که آن جز ذکری برای عالمیان نیست. 

و ایک این کتروا زافو تک بأضاروم لا وفوا ال 4 فرمود: 
هنگامی که رسول خدا ال به مردام از فضا امیر المؤمنین ا خبر داد 
آنها گفتند: او دیوانه شده است پس خداوند سبحان فرمود: و ماهو( یعنی 
أميرالمۇمنين ا ٣إ‏ € مگرتذکری برای جهانیان.۲ 


1. بحارالائواردج ۱۴.ص ۳۸۰ 
۲. تفسیر صافی+ج ٩‏ ص ۱۳۷۰ تفسیر برهاتء ج ۸ ص ۶ 


٩‏ - سورة الحاقه در مکه 


نازل شده و دارای ۵۲ آیه 


است. 


الله نايم 


CE I 
انااد فک بر زضر‎ 


۱-روز قيامت مسلماً واقع خواهد شد. 


۲-چه واقع شدنی 


ان روز چه روزی است؟ 


۳-وتو چه می‌دانی که آن 


۴-قوم مود و عاد عذاب آن روز را تکذیب کردند. 

۵-پس اما قوم مود با عذابی سرکش هلاک شدند. 

۶و اما قوم عاد به وسیلة باد سرد و سرکش به هلاکت رسیدند. 
*الَاي ما ان چ ور ها آَذزاک مَا ال فرمود: هشداری به نازل 


شدن عذاب است و دلیل بر آن یه ۶ و خاق پل فِرْعَوْن شوم 


۱. افر آیة ۴۵ ؛ و عذاب سخت بر آل فرعون وارد شد. 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


ارعَة 4 فرمود:به وسیلة عذاب آنها را در هم کوبید. 


ری ۳ 
قلکُواپریج صرضر 4 یعنی باد 


خود بیرون آمد. ۲ 


۷- خداوند این باد را نها (قوم عادهفت شب و هشت روز پی در پی 
مسلط کرد. آن قوم را میدید ی همجول تنه‌هایی حشک و پوسیده در 
نحل بر روی افتاده و ملاگ هر 

سابع یز تناية یم وما فرمود: ماه به سبب زحل 


هفت شب و هشت روز حبس شده بود تا اینکه همگی هلاک شدند. ۲ 


٩-و‏ فرعون و کسان ی که قبل از او بودند و نیز مردم شهرهای زیر و رو شده 
(قوم لوط) گناهان بزرگی را مرتکب شدند. 
و اء فسزغرن و من بل و الحو تفكاث بالْخاطة4 که مراد از 
(الموتفکات4 یعنی بصره و مراد از (الخاطئة) فلان زن است.۳ 
۱. نورالقلین, ج ۵ ص ۴۰۱ 


۲ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۷۶ 
۴. تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۰۰ 


سور الحاقه ۳۳ 


فتصوا رول زتهمفادمم 


۰-پس فرستادة پروردگارشان را نافرمانی کردند. پس خداوند نی زآنها به 


عذابی سخت گرفتار سانخت. 


را4 فرمود: مراد از «الرابیة» یعنی اینکه آن کارهای زشتی که انجام دادند 
خداوند به عذاب سختی گرفتارشان نمود.۱ 


A» 


إا لخا طتی الم تا کم في ال 
۱- هنگام ی که آب طفیان کرّذ:یا شما را بر کشتی حمل نمودیم. 
«إثا لما طتی الفاءحتلناكم فلي لحار یعنی اميرالمؤمنين 


اصحاب آن حضرت." 


و یت اش و الجبال مک که اجه )٠۴(‏ 


۴.-و زمین و کوه‌ها از جا برداشته شوند ویک باره از هم متلاشی گردند. 
من فد دق ۳ 
«وخیلت الزض و الْجبال؟ فرمود: آن روز اتفاق افتاده و زمین و کوه‌ها 


بر روی هم می‌ریزند. 


و الک عَلن حول عرش ر 


۶- و آسمان از هم می‌شکافد و د رآن روز سست شده و فرو ریزد. 


ازجائها 


۱. تفسیر برهاه چ ۸ص ۱۰۰ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۷-و فرشتگان بر اطراف آسمان می‌باشند و عرش پروردگارت را در آل 


روز هشت ملک بر بالای سرشان بر می‌دارند. 


4 2 که «واهية» یعنی باطل.۱ 
الک على از. 


حاملان عرش هشت نفر هستند چهار نفر از اولین و چهار نقر هم از آخرین که 


0 تور 
و یل رش ریک 


چهار نفر از اولین نوح و ابراهیم و موسی و عیسی است و چهار نفر از آخرین 
محمد و علی و حسن و حسین 98 می‌باشند.۴ 
معنی #یحملون العرش ‏ یعنی علم را حمل می‌کنند که «عرش» به معنای 


٩-پس‏ اما کسی که نامه اعمالش رابه دست راستش دهند می‌گوید: (ای 
اهال محشر) بیائید نامة اعمال مرا بخوانید. 
۰-من یقین داشت م که همچون روزی نام اعمال را خواهم دید. 


۱-پس او در زندگانی رضایت‌مند خواهد بود. 


امام صاد قش فرمود: هر اتی را که در زمان امام زمان خود از دنیا رفته 


باشد با آن امام محاسبه می‌کنند و ائته 22 دوستان و دشمنانشان را از 


1. تفسیر برها ج ۸ ص ۱۰۳ 
۲. تفسیر برهان ج ۸ص ۱۰۴ 


سورءة الحاقه ۳۵ 


سیماو قیافه می‌شناسند و این است معنای قول خدا: (وّعلی لاف رجا 
یرون ' و اینان نع 22 می‌باشند رون م۲4 که سیمای 


مردم را می‌شناسند.نامة دوستدارانشان را به دست راستشان می‌دهند بدون 

اب به بهشت می‌روند و نامۀ دشمتانشان را به دست چپ آنها می‌دهند که 
بی‌حساب به سوی آتش می‌روند. دوستان ائقه هرگاه به نامه اعمال خویش 
نظر کنند به برادرانشان می‌کوین: او اي * اي لت أي فلت 
ضِيَة) که راخ 


فاعل در مکان مفعول قرار گرفته است.۳ 


به معنای (مرضيّة * است که 


ها ای (۲۳) 
۲ -که میوه‌ها یآن همیشه در دسترس است. 
OED‏ 2 
(فطوئها انيه فرمود: میوه‌هایش آویزان است بطوری که نشسته و 


ایستاده از میوه‌های آن می‌توانند بخورند." 


ول ای نم وت کنیا ۵ 


۵-و اما آن کس که نامه عملش را به دست چپ او دهند (با شرمندگی) 


۱. اعراف, آیۀ ۴۶؛ و در اعراف مردانی هستند که می‌شناسند... 

ارف ا مى شاا 

۳. بحارالائوارں ج ۸ ص ۳۳۹: نورالتقلین, ج ۵ ص ۴۰۷+ تفسیر پرهان.ج ۸ ص ۱۷ 
۴. تقسیر برهان ج ۸ ص ۱۰۸ 


0۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


می‌گوید: ای کاش نامه اعمالم را به من نمی‌دادند. 


۶-ومن نمی‌دانست که حساب اعمالم چیست؟ 


۷-ای کاش می‌تردم (و چنین روزی را نمی‌دیدم) 


یی 


وان نی عني ال » یعنی مالی که جمع کرده است. 


هلک عني سلطان: )۲٩(‏ 

خذره علو ۳ 

م الحم مره ۳۱ 

م فى ملبلة دَرعَها ون ززاعا الكو (۳۱ 


۹-قدرت و حشمتم همه از دست رفت. 
۰-( وگفته شود:) او را بگیرید و در غل و زنجیر کشید 
۲۱- سپس او را در دوزخ بیافکنید. 

۳۲- سپس او را در زنجیری که هفتاد ذراع است ببندید. 


۳-جراکه او به خداوند بزرگ ایمان نیلورد. 


سور الحاقه WV‏ 


۴و مردم رایه اطعام مستمندان تشویق نمی‌کرد. 
۵-پس امروز برای او در اینجا هیچ یاوری نیست. 


۶ -و نیز هیچ غذایی جز چرک و خون ندارد. 


«هلک عنی سلطا € یعنی حجت من از دست رفت پس گفته می‌شود: 
نت ليم وه یعنی در جهنم ساکن شوید. 

م فی سل سلسلة سلسلّة رها سبشون ذراعً اسلکوه4 فرمود: معنی «سلسلة 
ا اع» در باطن همان هفتاد ستمکار می‌باشند.! 

BEL‏ يوين لالم و لأ يحض على طَغام اليشكين) حقوق 
NE E PE‏ 
یعنی امروز دیگر خویشی و قرابتی نیست. 

9و لأطعام إلا ن لین فرمود: كه عرق كافران است.۲ 


۴-و اگ راو (پیامبر) بر ما سخنان دروغی می‌بست» 

۵-ار را با قدرت کامل می‌گرفتيم: 

۶- سپس رگ قلبش را قطع می‌کردیم؛ 

۷-پس هیچ کدام شما نمی‌توانست مانع (آن مجازات) از او شود. 


۱ نورالقلین, ج ۵ص ۴۰۸؛ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۰۸ 
۲. تفسیر صاقی» ج ۷.ص ۲۸۳؛ نورالتقلین»ج ۵.ص ۴۱۰؛ تفسیر برهانه ج ۸ص ۱۱۰ 


ETT ۳۸ 


لفاویل 4 یعنیاگر رسول دای بر سادروغ 


ن 4 قرمود: با تمام قدرت از او انتقام می‌گرفتیم. 


# فرمود: رگی در پشت که بچه از آن بوجود می‌آید. 


م من أَحَدٍ عَنْدٌ خاچزین # یعنی احدی نمی‌تواند سانع سجازات 


خداوند شود و نیز نمی‌تواند آن را از رسول خدا ع دفع نماید. 


و سره عّیالکافرین ین 
رات پاشم ریک لیم 4 پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح‌گوی.۱ 

عبد الکریم بن عبد الرحیم گوید: من می‌شناسم که چه در کتاب 
اصحاب‌یمین است و کتاب اصحاب شنال و اما در اول کتاب اصمابیمین 


ايشم ال لخن الجیم» است:؟ 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ص ۲۸۳؛ نورالتقلین» ج ۵ ص ۴۱۰+ تفسیر پرهان. ج ۸ص ۱۱۰ 
۲. بحارالئواردج ۲۶.ص ۱۱۸+ تفسیر برهانج ۸ص ۱۰۶ 


۰ - سور معارج در مکه 


نازل شده و دارای ٤٤‏ آیه 


است, 


تبش سف 


يشم الله لخن اليم 


سال یل بعذب اتی 0 
لکافرین لس له ذافع (0) 


۱-سوال کننده‌ای از واقع شدن عذابی پرسید (که وقوعش حتمی است)؟ 
۲-اين عذاب برای کافران است, و کسی قادر به دف عآن نیست. 
۳-(آن عذاب) از سوی خداوند ذی‌المعارج است. 
۴-فرشتگان وروح در روز ی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سویش 
عروج می‌کند. 
۵-پس صبرکن صبری نیکو . 

مال سابل بعذاب زا 4 


راوی گوید از امام باقر از معنای این آیه سوال شد فرمود: آتشی است 


که از جانب مغرب بیرون می‌آید و آن را ملکی از پشت سر خویش می‌کشد تا 


اینکه به خانه‌های بنی سعد بن همام که در مسجد هستند می‌رسد, خانه‌های 


۵ ترجمة تقسیر قمی اج‎ YY 
بنی اميه و کسانی را که عرصه را ب ی تنگ نمودند را با اهلش‎ 
جات وآن حضرت مهد یا است.!‎ 

و در حدیث دیگری آمده است هنگامی که دو لشگر در جنگ بدر مقابل هم 
صف کشیدند ابوجهل دست‌هایش را بلند کرده و گفت: خداوندا! او رحم ما را 
شخ کزد و چیزی آوزباک تبی‌آناسیهپس اور ی تاب گرفتر کن, پس 
خداوند آیة سل سابل بقذا واقع € زا فازل فزمو: ۲ 

عبد الرحمن بن کل از ابوالحسن اا رولیت می‌کند که در سعایآ 
مال سا ناب داقع 


سوال کرد اینکه چه چیز در آن شب الهام می‌شود. فرمود؛ از پیامبر ا 


و ی ی زب 


عذاب واقع شده سؤال شد و سپشس کافر تن که آن عذاب اتفاق وتو 


هنگامی که اتفاق افتاد ایس هدع من الله ذِي الْمَغارج * اين عذاب برای 


کافران است» و کسی قادر به دفع آن نیستند. [آن عذاب) از سوی خداوند 
ذی‌المعارج است. 

*عرج لك و لوح 4 یعنی در صبح شب قدر ملانکه و روح از نزد 
پیامبر ی و وصی آن حضرت به سوی خداوند بر می‌گردند. 

(فاصب صتراجبیل ۹ یعنی در تکذیب کسی می‌گوید آن اتفاق نمی‌افتد 


صبر جمیل داشته باش.۴ 


في یوم کان مقداز؛ خنیین ات سَة* فرمود: در روز قیامت پنجاه 


۱ بحارالانوان ج ۲شاص ۱۸۸ 

۲. بحارالانوارں ج ٩۱.ص‏ ۳۰۹+ تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۲۸۹: تفسیر پرهانج ۸ ص ۱۱۳: 
نورالتفلین ج ۵ ص ۴۱۲ 

۳. بحارالانوار ج 4۴ ص ۱۳: ٹورالتقلین ج ۵ ص ۴۱۳ ؛ تفسیر برهان. ج اه ص ۱۱۳ 

۴. تفضیر برهان ج ۸ ص ۱۱۳ 


سورة معارج r‏ 


موقف است که هر موقف هزار سال طول می‌کشد.' 


۸-روز ی که آسمان 


م تک السَناء کل * فرمود: «مهل» به معنای قلع و مس آب شده 


است, آن روز آسمان نیز اینطور ذوب می‌شود. 


ولا شل حم حا (0۰ 
دلجم 


١۱و‏ هیچ دوستی ار دوشن لحایْ) نمی‌پرسد. 
۱۱-آنها را نشانشان می‌دهند, مجرم دوست دارد که اگر امکان داشت 
فرزندان حودش را در برابر عذاب او عذاب می‌کردند (و او از عذاب 
رهائی می‌یافت) 
۲-و همسرش راو برادرش راء 
۳-و قبیلاش راکه همیشه از او حمایت می‌کردند. 
رک نا یت ۹ 
#وّلا یل حمیم خییما * یعنی نفع نمی‌رساند. 
ا اقا IOI‏ 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر در جملة آیة ۴یبصرونهم ۰ 


فرمود: یعنی با اینکه دوستان ایشان را معرفی می‌کنند که این فلان رفیق تو 


۱. تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۱۸ 
۲. تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۱۹ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ rf 


است با این حال احوال یکدیگر را نمی‌پرسند.! 


۵ - هرگز (چنین اتفاقی نخواهد افتاد و کسی بجای دیگری عذاب 
نمی‌شود)» همانا شعله‌ها ی آتش دوزخ شعله‌ور است» 

۶ دست و پا و سر و صورت و پوست را می‌سوزد. 

۷و کسان ی که به خداوند پشت کرده را می‌خوانده 

۸و (نیز) کسان ی که مال جمع کرده‌اند. 

۹- همانا انسان حریص و بی‌صب ر آفریده شده است. 


۰- هنگام ی که شری به او می‌رسد بی‌تابی می‌کند. 


۱۰۷ بحارالوارج ۷ص‎ .١ 
۱۱۹ تفسیر برها ج ۸ص‎ .۲ 


سورة معارج fra‏ 


۱-و هنگام یکه خیری به او می‌رسد احسان نمی‌کند. 
۲-مگر نماز خواتان. 

نون نمازشان مدارمت می‌کنند. 

جعنم به سوی آنها شعله می‌کشد. 


ی فرمود: چشم گناهکاران و کافران او را می‌کند و رویشان 


شا وی4 یعنی او رابه سوی آتش میکشد. 

و جه جِتع فرع 4 یعنی مالی را جمع کرده و دفن نمود و آن را در راه 
خداوند انفاق نکرد. 

۶إ اسان خا 

تکار جَرُوعاً€ فرمود: مراد ان تتَ» فقر و تنگدستی است. 


هلعا یعنی انسان حریْص آفریده شده است. 


موعا فرمودة: رده بینیازی و وسعت است.۱ 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر فرمود: سپس نمازگزاران رابا 

جمله (ل لین استثناء کرد و آنان را به بهترین اعمالشان که همان 

ینم على صلانهم و4 


مداومت در نماز است ستود و فرمود: ال 


می‌فرماید: وقتی نمازی مستحبی را بر خود واجب می‌کنند. بر آن مداومت 


۳ 
دارند. 


لشایل و خروم (۵) 


۵-برای سال کننده و محروم . 


۱. تفسیر صافی» ج ۷ص ۲۹۲+ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۱۹ 
۲. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۹۲؛ نورالتقلینء ج ۵ ص ۴۱۵؛ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۲۰ 


"۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ e 


ال رالتخزوم4 فرمود: سائل کسی است که درخواست می‌کند و 
محروم کسی است که از کار کردن منع شده است. 


قیال 


کنزوا یلک قطن (1۳ 


۶-ای نکافران را چه شه ات که‌پا مجله به سوی تو می‌آیند؟! 
۷ از راست و چپ گروه گروه 

۸-آیا ھر یک ا زآنها طمع دارد که به بهشت پر نعمت وارد شوند؟! 
۹- هرگز (چنین نمی‌شود) ما آنها را از آنچه که می‌دانند آفریده‌ایم. 
۰- سوگند به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها که ما قادریم. 


۱-اینکه بجای آنها افراد بهتری قرار می‌دهیم و ما هرگز مغلوب 


نمی‌شویم. 
#َهطعینَ * یعنی ذلیل و فرمانبردار هستند. 


نا خفناهم ما یعون > فرمود: از نطفه سپس از علقه. 
که و 5 ۱ 
قلا اقم یعنی آقسم. سوگند می‌خورم. 
رب العشارق و الْعفارب4 ي یعنی مشرقهای زمستانی؛ و مشرقهای 


تابستانی» مغربهای زمستانی و مفربهای تابستانی. اي 


آیه قسم است و 


۳-روز ی که به سرعت از قبرها بیرون آورده می‌شوند .که گوبی به سوی 
ین 
۴-در حال یکه چشمهایشان از هول و وحشت قیامت به زیر افتاده و 


ابند. 


و خوار ی آنها را پوشانده است. آن همان روزی است که به آنها وعده داده 


می‌شدند. 
ا as‏ 1 
وروی اث مزاع یعنی از قبر. 


و ره 


کل لب یوفظرن) یعنی به طرف دعوت کنندگان می‌روند و صدا 
می‌زنند. 
تم یعنی دچار ذلت می‌شوند. 
(ذلک الیرم الکو یعون 4 آن همان روزی است که به آنها وعده 


داده می‌شدند.؟ 


۱. تفسیر صافی,ج ۷ ص ۲۹۵؛ تقسیر ان ج ۸ ص ۱۲۴؛ نورالقین ج ۵ ص ۴۲۰ 
ص ۲۲۰: رها ج ۸ص ۱۲۵ 
ج هش ص ۴۲۰؛ تفسیر برهان ج ۸ص 


بسا 


۱ - سور نوح در مکه نازل 


شده و دارای ۲۸ آیه است. 


بشم ال رن خن ریم 


ی أن یهن عذاب ابم (4 
۱-همانا انح راب سوی یتدم ( ره گفیم)قومت راقبل 
از اینکه عذاب دردناک به شرافثان بايا بترسان. 
اا ا ہا از کی ا کیت 
نا زلا وحا إلى قومه در مک من ذٍّ 
داستان نوع را قبلا نوشته‌ایم. 


یم غاب لیم« 


تفي 7 


۷-و من هر وفت که آنها را دعوت کردم و اینکه ت وآنها را بیامرزی, 
انگشتانشان را ب رگوش‌شان می‌گذاشتند و لباس‌شان را بر خود می‌پیچیدند 


و لجاجت و مخالفت می‌کردند و تا می‌توانستند تکبر می‌ورزیدند. 


ی برس E‏ ی وک 
و درا توا انتکبار* یعنی تصمیم گرفته بودند که چیزی را 


نشنوند. 


۳۳۲ 


٩-سپس‏ (آنها را به سوی تو) آشکارا خواندم و در پنهانی نیز واندم (ولی 


هیچ اثری نکرد) 
دم اي نت هم و زت لهم شزا یعنی در پنهان و آشکار آنها را 


دعوت کردم 


مالک لام جُونَ لله وفاراً (۱۳) 

علقم آلررً 49 

۱۳ شما را چه شده که براي خڅهاوند عظمت و وفاری قائل نیستید؟ 
۱۴و به تحقیق شما را ل انا گوناگرن ببافرید. 


ابی الجارود گوید که امام باق در معنای آیۀ لا ترون لله قارا 
1 


3 


فرمود: برای خداوند عظمتی که از آن بترسید قائل نیستید. 
دک أطْواراً) یعنی با گوناگونی خواسته‌ها و اراده‌ها و رفتارها. 


تین 


۷-و خداوند شما را مانند گیاه از زمین رویانید. 


وال تکمین ال 


روی زمین همچون گیاه رویانید -» که «من» به معنای «علی» است. 


5 


اتا یعنی علی الارض باٹا -خداوند شما را بر 


ال نوخ ب نهم عضوني و یو من لم يرذ ماه و وا 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۳۰۲ تفسیر برهانج ۸ص ۱۳۷ 
۲. بسارالانوار ج ۵۷ ص ۳۲۶ وج ۶۷ ص ۳۴۹؛ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۳۸ 


سورۀ توح rr‏ 


خناراً (۱) 


۲۱-نو حگفت: پروردگارا اینها مرا نافرمانی کردند و از چیزی پیروی کردند 


که بر مال و فرزند آنها چیزی جز زیان و خسران نبافزود. 
۲-و مکر و حیله بزرگی به کار بردند. 


۳-و گفتند: دست از خدایانخیودتان برندارید, حصوصاً دست از 


ق» و الشره برندارید. 
۴-و به تحقیق بسیاری را گمراه کردند, و (خداوندا) بر ستمکاران جزء 
گمراهیشان میفزای. 
رب هم عون فا 
پیروی می‌کردند. 
«وَمَکَوامکُرکبرٌ» به معنای کبیراً یعنی بزرگ است.۱ 
و فالا درد یتک و لا ددن ددا لاواعا ايوت زیشوق ونسراه 
فرمود: قبل از حضرت نو گروهی مومن بودند که مردند» مردم از مردن 
آنها محزون و غمگین شدند. ابلیس نزد آنها آمده و صورت‌های آنها را برای 
مردم درست کرد تا با آن صورت‌ها انس بگیرند» و مردم نیز با آن صورت‌ها 
انس و الفت گرفتند تا اینکه زمستان شد آن صورت‌ها (مجسمه‌ها) را داخل 


بت‌های درد و شواع» و وه و 


خشار4 يعنى از اغنیا 


خانه هایشان کردند» بعد از یک قرن ابلیس به نزد مردم آمده و گفت: اینها 


۱ تفسیر صاقی.ج ۷ ص ۳۰۳: تقسیر برهانءج ۸ ص ۱۲۸ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ rf 


خدایانی هستند که پدران شما آنها را می‌پرستیدنده پس آنها نیز این 
صورت‌ها را پرستیدند و مردمان زیادی به خاطر آن صورت‌ها گمراه شدند تا 
اینکه نو بر آنها نفرین کرد و خداوند هلاکشان نمود.! 

ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای آیة سیم ناوات 


طباقا* فرمود: بعضی از آنها فوق بعض دیگر است. 


ولا رن ودا وَلأمواعاً و لا یغوت و یموق وراه فرمود: #ود* بتی 
برای کلب و «سواع برای هذیل و و4 برای مراد و یوق * برای 
همدان و تسر برای حصین بود" 
و اظلیین ال 4 یعنی بر ستمکاران عذاب و عقاب را 


اجر کارا 40 


۷-اگ ر ت و آنها را به حال خودشان باقی گذاری, بندگانت راگمراه می‌کنند, 


باد ك ولا لوا 


و فرزندی جز فاجر و کافر ا زآنها به وجود نم یآید. 
نک إن نم وا عبادک و لا لوا اجره پس خداوند آنھا 
را هلاک نمود.۳ 
صالح بن میثم گوید به امام باقر عرض کردم: نوج از کجا متوجه 
شد که از آن قوم بچه‌های فاجر و کافر بدنیا می‌آیند؟ 
اماملا فرمو 


۲ ر ۳ 
آیا قول خداوند را نشنیده‌ای که به نوی فرمود: *أن 


۱. بحارالائواره ج ۳ص ۲۲۸ وج ۱۱.ص ۳۱۵؛ قصص الائییاء جزاثری. ص ۱۷۴ تفسیر 
صافیدج ۷ص ۳۰۵+ تفسیر برهانهج ۸ص ۱۲۹ 

۲ بحارلائوا ج ۳ص ۲۳۸ 

۳ تفیر صافی.ج ۷ ص ۳۰۵؛ تفسیر برها ج ۸ص ۱۳۳ 


سوره نوج 
ن يمن من قزیک إلا من قذ آم ' جز آنها که یمان آورد‌اند دیگر هیچ 


ی ۳ 
کسی از قوم تو ایمان نمی‌آورد. 


۸- پروردگارا من و پدر و مادرم و کسی که با ایمان به خانه‌ام وارد می‌شرد 


و همۀ مردان و زنان با ایمان را بیامرز و برای ستمکاران جز هلاکت میفزا 
محمد بن علی حلبی گوید که امام صادق درباره معنای آیة رب 


لي اي لمن دخل بتي ممن فرمود: ولایت که هر کس بر آن وارد شد 


در خانه‌های پیامبران داخل شده است: 
ال 
ابی الجارود گوید که امام باق در معنای یه و لا زو الظالیین | 
ار فرمود: بر ستمکاران خسران و زیان را زیاد کن" 


۱. هود ية ۳۶ 
۲ بحارالانوار ج ۱۱.ص ۱۳۱۵ نوراللین, ج ۵ ص ۴۲۸+ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۳۳+ 


تفسیر صافی.ج ۷ ص ۳۰۶ 
۳. بحارالائوا ج ۱۱.ص 4۳۱۶ نورالقلینء ج ۵ ص ۴۲۹ ؛ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۳۳+ 


تفسیر صافی»ج ۷ ص ۳۰۶ 


۲ - سورة جن در مکه نازل 


شده و دارای ۲۸ آیه است. 


شس ف 


بشم ال تالجم 


۱- بگو: به من وحی شده است که گروهی از جتیان به سخنان م گوش 
دا‌اند و پس گفته‌اند: ما قرآن عجیبی شنیدیم. 
۲-که به سوی رشد هدایت می‌کرده پس به آن ایمان آوردیم و هرگز به 
پروردگارمان احدی را شریک قرار نمی‌دهیم. 
۳-و همانا بسیار بلند مرتبه است شان و عظمت پروردگار ماه و او برای 
خودش همسر و فرزندی نگرفته است. 
۴-و البته سفیه ما به خداوند سخنان ناروا نسبت می‌داد. 
ای محمد به قریش بک: لو يلا فلا تا 
رن عجبا ِي ای الرْشد 4 که داستان آن را در سورة احقاف نوشتايم 
و اه 0 


جن گفته بود و خداوند از آنها راضی نمی‌شود و (جد) به معنای بخت است. 


صاحِبَة و لأ ودا فرمود: آن چیزی بود که 


0 ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


ون کان ول سنا علی الل شَطَطاً4 که «شطط» به معنای ظلم و ستم 
۱ 
است. 


امام صادق ا در معنای آیة 3و أ تغلی جد ربن فرمود: : چیز دروغی 
راجن گفته و خداوند همان گفتة آنها را نقل فرموده است." 


انَ رجال من انس دون بر جال من الجن زاذومغ رهق (6 
۶-و همانا مردانی از بشر به مردانی ا زگروه جن پناه می‌بردند. وآنها سیب 
گمراهی طفیانگر یآنها می‌افزودند 

زراره گوید از امام باقر از مناي آیة اة ان رجا 
رن رجا | 


جن قزادوهُم رها سپوال کردم فرمود: رسم دوره 


جاهلیت این بود که مردی راه می‌افتاد تا به نزد کاهن برود» و معتقد بود 
شیطان به کاهن وحی مین دز گامن می‌کرآست تابه شیطان بو فلان 


و هکان رجال من الس ...) فرمود: جنیان به تزد گروهی از مردم 
می‌آمدند و آنها را از اخباری که در آسمان شنیده بودند قبل از تولد رسول 
خدا ب به مردم می‌گفتنده و آن مردم نیز به آنچه جنیان گفته بودند کهانت 
می‌کردند. 

راو رها که «رهق» به معنای خسران است.۲ 


۱. تفسیر صافی» ج ۷ ص ۳۰۹؛ تقسیر برهان.چ ۸ ص ۱۳۶ 

۲. بحارالائواره ج ۶۰ ص ۹۸؛ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۳۱۰: تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۳۶: 
نورالتقلین ج ۵ ص ۲۳۵ 

۳ بحارلنآ ج ۰ص ۹۸ ؛ نورالقلین, ج ۵ ص ۴۳۶ 

۴. تفسیر صاقی؛ ج ۷ ص ۳۱۰؛ تفسیر برهان ج ۸ص ۱۳۷ 


۳۴ 


کنا طرایق قدداً (۱) 
1 با (AY)‏ 


رؤا رقداً (۱۴) 


و لا فام عبد اله دم کاژوا کون عَّه بیدا 0٩(‏ 


را و أل دا (۲۴) 


ری انا 
له بي مدا )0( 


عَدداً 6۸ 


۱-و همانا در میان ما افرادی صالح و افرادی غیر صالح هستند, و ما 


YY 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


گروه‌های گوناگونی هستیم. 

۲-و همانا مایقین داریم که در روی زمین هرگز نمی‌توانیم بر قدرت 
خحداوند غالب شویم و از زیر قدرت او فرار کنیم: 

۳-و همانا ما چون سختان هدایت‌گر (آیات قرآن) را شنیدیم به آن ایمال 
آوردیم. پس ه رکس به پروردگارش ایمان بیاورد پس از هیچ نقصان و 
ستمی نمی‌ترسد 

۲ -راینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی ستمکارند» پس کس ی که اسلام 
بیاورد راه راست را انتخاب کرده است. 

۵-و اما ستمکاران هیز مآتش:چهنم هستند 

۶-و اگ رآنها بر راه (اشلام و ایقان) استقامت بورزند با آب (نعمت) 
فراوان سیرابشال می‌کنیم. 

۷-تابه وسیل آن أحانشال کیم و ه رکس از یاد پروردگارش اعرافس 
کند او را به عذابی بسیار سخت مبتلا می‌سازد. 

۸-و همانا مساجد مخصوص خداست. پس هیچ کسی را با خداوند 
نخوانید 

۹-و اینکه هنگام ی که ب 


خدا (محقد )بای عبادت قیام می‌کرد 
و او را می‌خواند گروهی (طایفۂ جنیان برای شنیدن آیات قرآن) در اطراف 
او به شّت ازدحام می‌کردند. 

۰- بگو: همانا من فقط خدای خودم را می‌خوانم و هرگز احدی را با او 
شریک نمی‌کنم. 

۱-و بگو: 
۲-بگو: (اگر من یزیر خلاف فرمان الھی رفتا رکنم) هرگ ز کسی نمی تواند 


ن مالک زیان و هدایت شما ز 


سور چن ۳۳ 


مرا (در برابر غضب الهی) پناه دهد و هرگز پناهگاهی به غیر از او نمی‌یابم. 
۳-تنها وظیقۀ من ابلاغ کردن و رساندن پیام اوست» و ه رکس خداوند و 
رسولش را نافرمانی کند همانا برای ا و آتش جهنم است که همیشگی و 


ابدی درآن می‌بند. 


۴-(آنها را رها کن) تا آنچه را که به آنها وعده داده شده را ببینند, و به 
زودی می‌دانند که چه کسی یاورش ضعیف‌تر و تعدادش کمتر است. 
۵- بگو: من نمی‌دانم آنچه که به شما وعده داده شده (عذاب الهی) 
نزدیک است یا پروردگارم مدتی برای آن قرار می‌دها.. 

۶-او دانای غیب است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی‌کند. 

۷ - مگر کسی را که بلا رسالت برگژیده است و نگهبانانی از 


پشت سر برای آنھافرار میک 


پیش رو و 


۸ -تا بداند فرستادگانش پیامهای پروزدگارشان را ابلاغ کرده‌اند. و او به 
آنچه که نزد ارست احاطه دارد و شمار و تعداد همه چیز را می‌داند. 


من يون بر لا خاف بضا ولا ره فرمود: بخ س ؟ به معنای 


دا یعنی بر مذاهب گوناگون:۲ 
امام صادق ااا از پدر بزرگوارش 
شم الیک بحرا رد4 فرمود: آنانی که به ولایت ما اقرار نمودند پس 


Fa 
آنها به راه رشد و صواب ری نهادند.‎ 


ایت می‌کند که در معنای آیة *فَمنْ 


۸ ص ۱۳۷ ؛ تورالقلین ج ۵ص ۴۳۷ 
۷ ص ۳۱۲؛ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۱۳۸ 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۳۱۳+ تفسیر برهان» 
۲ پحارالائواره ج ۶۰ص ۱۹۸ تقسیر صافی, 
تورالقلین ج ۵ص ۲۳۷ 

۳. تفسیر قرات کوقی» ص ۵۱۱ 


rr‏ ِ رما تراهم اقا 


خَطبا» که مراد معاویه و یارانش است. 


باه ما٤‏ عَدَقاً* که مراد از *الطريقة * 


فیه 4 تا با شهادت حسین ا آنها را امتحان و آزمایش کنیم. 
ی ی ë‏ 
تَعوا مَع له اد * یعنی با آل محمد احدی را نخوانید؛ و غیر از آل 


محمد را ولی خود نگیرید. 


دوه یعنی محمد و آنها را به ولایت على اا 


لدا پعني بر سر او ریختند و اطرافش را 


ل إا َو ري فرمود: هاناپزوزنگرم مرابه آن امر نموده است. 

لا یک تم ضرا و لذ رشدا4 اکآ تغل روی برگرداند. 

قل ّي لن ُجيزني من ال أََد 4 اگر به آنچه که خداوند امر نموده آن را 
تیاه کنم: 

ون َجد من دون ده یعنی هرگز جایگاهی غیر از او ندارم. 

إلا بلغا نله * خداوند به آنچه از ولایت علی بن ابی‌طالب اا به من 


امر نموده بود را به شما ابلاغ نمودم. 
۶و من غص الله و وشوله؟ در ولایت على قن لَه نار هتم خالیین 
فیھا بدا همانا برای او آتش جهنم است که همیشگی اوابدی در آن می‌ماند. 
پیامبر اکرم ّم فرمود: یا علی تو تقسیم کنندۀ آتش هستی, به آتش 
می‌گونی: این برای من و این برای تو. قریش گفتند: ای محمد! آنچه را که برای 


مااز امر علی و آتش آماده کرده‌ای چه وقت اتفاق می‌افتد پس خداوند این آیه 


fa سور؛جن‎ 


۳ ۰ ۹ 7 N 
را نازل فرمود: لیذ روا یوعَدونَ 4 یعنی مرگ و روز قیامت.‎ 


سیون یعنی فلانی و فلانی و قلانی و معاویه و عمرو بن العاص و 
یاران کینه‌جو و بدخواه آنها از قریش . 

من تفت اصراًأقل عدا" گفتندای محمد این چه وقت اتفاق 
می‌افتد. خداوند به محمد ل فرمود: َل | أَذري اقرب اوعد اَم 
ْمل له ری مدا «امده یعنی اجل, مدت. 
#غالم الب قلا یه على 


پشت سرش نگهبانی است. که باعلی لمر تعلیم می‌کند و علم را به او 
می‌چشاند و خداوند هم به اوالهام را تملیم می‌کند. .و رصد؟ تعليم از 
پیامبر له است. > پیامبر 4 5أ لا رالات رهم و حاط + 
علطا به آنچه از عم در ند رسول خا بو آگاه بود 

و أخصی کل میم عَدَداً) ان آنچه که بود و از آنچه که خواهد بود از 


زمانی که خداوند آدم را خلق نمود تا روز قیامت از فتنه‌ها یا زلزله یا در زمین 
اف یا امتی که در گذشته هلاک شدند و یا در آینده هلاک خواهند 


فرو رف 
شد, چه تعداد از پیشوایان جاثر و ستمکار و یا عادل که به اسم و نسب 
می‌شناسد و چه کسانی به وسیله‌مرگ‌های طبیعی از دنیا می‌روند و یا کشته 
می‌شوند. چه تعداد پیشوایان شکست خورده که شکستشان هیچ ضرری به 


او تمی‌رساند و چه تعداد امام یاری شده‌ای که یاری کردنشان هیچ نفعی برای 


۱ بحارالتوا ج ۳۳.ص ۱۶۲ 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


او در پی نداشت.۱ 

اہن عباس در معنای آیة و مَنْيُغرض عن کر ريه فرمود: مراد از *ذکر 
ربه؟ ولایت علی بن ابی طالب است.؟ 

ن نم ولیک بحرا ردا یعنی کسی که حق را طلب کند 
وم ...4 قاسط کسی است که مانع از رفتن شود.۳ 


۳ ۳7 Ev 

و أ الَْساجدللّه قلا تذْعُوا مع الله احا مساجد هفتگانه که بر آنها 

سجده می‌شود عبارتند از: دو کف دست, دو زانوء دو ان بزرگ پاو 
شاه ۲ 
پیشانی. 


امام رضالئ فرمود: مساجد همان امه 34 هستند. ۵ 

ومع له یعنی سول دایز 

دعر کنایه از خداونداست. 

*کادوا4 

کون یهد یعنی بر او قوی شدند. 

تیذا بُوعَدُون) فرمود: قائم و امیرلممنین در رجعت. 

تشون من أضق اعرا أل ده 

فرمود: آن فرمایش آمیر المؤمنین على به زفر است که فرمود: ای 
فرزند صهاک به خدا سوگند اگر آن عهد و پیمانی که با رسول خدا به بستم 


۱. بحارالانوار ج ۳۶.ص ٩۸؛‏ تفسیر فرات کوفی, ص ۵۱۱ ؛ نورالشقلین ج ۵ ص ۰۲۳۸ 
تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۴۰ 

۲. بحارلاوایج ۳۵.ص ۳۹۵ وج ۳۶.ص ۹۰؛ شواهد التزیل ج ۲ص ۳۸۶ 

۳. تفسیر برهان ج ۸ص ۱۴۱ 

۴. بحارالاواردج ۸۲ ص ۱۳۳+ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۱۴۳ 

۵. بحارالانواں ج ۷۳.ص ۳۲۱؛ تفسیر صانی. ج ۷ ص ۳۱۴؛ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۲۳: 
نورالقا 


۳۳۷ E 
نبود و در علم الهی رقم نخورده بود که من در دنیا طلب خلافت نکنم‎ 
می‌دانستی که کدام یک از ما یارانی ضعیف و تعداد کمی دارد.‎ 
فرمود: هنگامی که رسول خدا بُ آنچه که در هنگام رجعت واقع خواهد‎ 
شد را به آنها خبر داد. گفتند: این در چه وقت است ؛ خداوند فرمود: ای محمد‎ 
به آنهابگو يقل لَه رد4 من نمی دانم‎ 


E N 
ٍن اذري اقرب ما توعدو ن ام‎ 


و 
آنچه که به شما وعده داده شده (عذاب الهی) نزدیک است یا پروردگارم مدتی 


برای آن قرار می‌دهد. 
*عالم لیب لا يهر على 


می‌دهد از آنچه که از اخبار گذشته و از آنچه که از اخبار آیند حضرت 


عم 
احَدا...) فرمود: خداوند به رسولش خبر 


قائم لا و رجعت و قیامت را برای اوامق‌پسن. ۱ 
در کي 
حسین بن زیاد گوید از امام صادقش: شنیدم که در معنای آیذ ۲و آنا 


۶ 


یت رم مر و رم 
لأتذری أ آرید بعن فى افازض ام رادب رمه ردا فرمود: به خدا 
سوگند خداوند شر را برای مردم اراده نکرد مگر زمانی که با معاویه بیعت 
را رها کردند." 


کردند و حضرت حسن بن علی ۴: 


اسر اقا فرمودند: یعنی کسی که چیزی از شرک شیطان 
از منکرین ولایت در آن جاری شود «عَلّی الطیته یعنی بر ولایت استقامت 
بورزند؛ نسبت به آن عهد و میثاقی که خداوند از فرزندان آدم گرفت (در عالم 
ذر) به آنها آب خوشگواری می‌آشامانیم ۴ 


۱. بحارالاوا ج ۵۳.ص ۵۸؛ نورالقلین.ج ش.ص ۱۳۴۱ تقسیر برهان, ج ۸ ص ۱۶۴ 
۲. بحارالاوا ج ۳۳.ص ۱۶۲؛ تفسیر برهانج ۸ص ۱۳۷ 
۳. بحارالانوار ج ۵ ص ۲۳۴؛ توراقلیندج ۵ ص ۲۳۸؛ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۱۴۰ 


۳ - سورۀ مزمل در مکه 


نازل شده و دارای ۲۰ آیه 


بشم ال لخن لْچیم 


اه رل (0 
و 5 


۱-ای جامه به خود پیچیده» 
۲-شب را به پاخیز جز کمی. 
۳-نیمی از شب یا کمی از آن راک مکن. 


۴-یا ب رآن نصف بیفزا و قرآن رابا در تلاوت کن. 


۵- همانا بزودی سخنی سنگین بر تو القا خواهیم کرد 


۲۵۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


ت 1 و 
# یعنی مقداری بر آن قلیل بیفزا. 


ټیلا؟ فرمود: قرآن را با حروفی روشن بیان کن, و آن را 


قیلاً؟ یعنی راست‌ترین 


۳ 
ری ند 

۷-همانا برای تو در روز وفت کافی و طولانی است. 

۸-و اسم پروردگارت را یا دکن و فقط به او علاقه‌مند شو. 

هت * فرمود: بلند کردن دی دست و حرکت نمودن انگشتان 

سیابه است :۴ 


ابی الجارود روایت می‌کند که امام باق در معنای آیۂ «ان لک ذ 
ابی ھی ام باقرعابٍ یذ #ان لک في 


ساسحا ط یلا4 فرمود: وقت زیادی برای خواب و برآوردن حاجتت‌است. 
وبل € یعنی عملت را برای او خالس کن.* 


۱. ورالتقلین» ج ۵ه ص ۴۴۶؛ تفسیر صافیدج ۷ ص ۱۳۲۱ 

۲. تفسیر برهان.ج ۸ ص ۱۴۷ 

۳. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۳۲۲+ تفسیر برهان ج ۸ص ۱۴۸ 

۴. مستدرک الوسائل, ج ۵ص ۱۸۵ ؛ بحارالانوانه ج ۹۰.ص ۳۳۷+ تفسیر صافی, ج ۷ 
ص ۳۲۴+ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۲۸ 

۵ نورالتقلین ج له ص ۴۴۹؛ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۴۹ 


سورة مزمل Yar‏ 


۳1 


وم ترجث الازض و الجبال کات الجنال کنیا هلا )٠۴(‏ 
۳و طعامی گلوگیر؛ و عذابی دردناک 
۴-روزی که زمین و کوه‌ها به لرژه در می‌آید. و کوه‌ها به صورت تپه‌ای 
شنی در می‌آید. 

راما ذ 4 یعنی قادر نیست که آن را بلعد. 


ای تاه اه زد / 
یوم ترجف الرض الجبال » یعنی فرو روند 


و انت الجیال کنیا مها + یعنی مانند ریگ پراکنده می‌شود. ' 


۷آدپس رکف شوید ییاز عاب له جات می‌دمید؟ 

آن روز ی که کودکان را (از ولو سختی) پیر می‌کند. 
کیت تون إن كرتم ماعل ال ییاه یعنی اینکه امروز کافر 
می‌شوید چگونه از عذاب روزی که بچه‌ها را پیر می‌کند خودتان را نگه 


می‌دارید. 


تَُْونْ...* یعنی کودکان از هول ناله‌ای که می‌شنوند پیر 


۱. ورالتقلین. ج ۵ ص ۲۵۱: تقسیر صافی؛ ج ۷ ص ۳۲۳؛ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۱۵۰ 
۲ بحارالائوار ہج ۶ص ۳۲۸ 


۵۴ 


۰- همانا پروردگارت می‌داند که تو و کسان یکه با تو هستند دو سوم شب 


یا نصف شب و یایک سوم شب رابه پا م‌خیزید, و خداوند شب و روز را 


اندازه‌گیری می‌کند.او دانس تکه شما نمی‌توائی دآن را اندازه‌گیری کنبد پس 


از شما در گذشت پس تا حّتوان قرآن بخوانید, او دانست که بزودی 
گروهی از شما مریض می‌شوند و گزوهی دیگر برای به دست آوردن فضل 
الهی به سفر می‌روند و گروهی دیگ ریز در راه خداوند به جهاد می‌پردازند 
پس باز در حدّ توان قرآن بخوانید نما به پا دارید, و زکات پپردازید. و به 
خداوند قرض نیکو بدهید. و آنچه از کارهای خیر برای حودتان پیش 
می‌فرستید آن را نزد خداوند به بهترین وجه و بزرگ‌ترین پاداش خواهید 
یافت, و از خداوند طلب مغفرت کنید, همان که خداوند آمرزنده و مهربان 
است. 
ابی الجارود از امام باقر روایت می‌کند که در تفسیر آية ٣ن‏ رک 
بل لک تشون ین 
عمل را انجام داد و مردم را به آن بشارت دادء ولی بر آنان دشوار آمد. 
مأو 


ن تحصو ه4 و خدای تعالی دانست که ضبط یک سوم و نصفه و 
دو سوم برای مردم دشوار است, یک مسلمان نیمه شب از خواب برمی‌خیزد» 


ویطقه ونه فرمود: رسول خدا ل این 


در حالی که نمی‌داند چه ساعتی نصف يا دو سوم می‌شود. و چه بسا برای 


سورة مزمل Yaa‏ 
درک آن ساعت‌های معین تا به صبح بیدار بماند. لذا خدای تعالی این آیه را 
نازل کرد: إن رک یلم الک تم تن نيال تا عام أن ن 
و4 و فرمود: خدا می‌داند که شما نمی‌توانید نصق و ثلث را به دست 
ن آیه شریفه آن حکم را نسخ کرد. 

لمآ * و بدانید که هیچ پیغمبری نیامده مگر اینکه 


نماز شب را در خلوت می‌خواند؛ و هیچ 


پیقمبری این نماز شب را در اول شب 
بجانمی‌آورد.! 

۳ یا شتا دار دما 
سماعه گوید از اماما در معنای آية و آفرضوا ال قٍضاحتَنا# سوال 


کردم» فرمود: آن به غیر از زکات است.۲ 


۱. بحارالنواردج ۸۴ ص ۱۳۵ 
۲. بحارالاران ج ۳٩ص ٩۴‏ ؛ ورالقلین ج ۵ ص ۴۵۲ ؛ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۳۲۸: 
تفسیر برهان.ج ۸ ص ۱۵۱ 


شس 


۶ - سورۀ مدثر در مکه 


نازل شده و دارای ۵۶ آیه 


ال خن ارچیم 


١ای‏ جامهُ خواب بر خود پیچیده. 
۲-برخیز و انذا رکن. 
۳-و پروردگارت را به بزرگی یا دکن. 
۴-و لباست را پاک گردان. 
۵-و از ناپاکی دوریکن. 
سر مت مگذار و زیده طلب میاش. 
یا یله ٭ م منز ٭ و ریک نکی ٭ و بابک قهز یعنی‌ای 


بده » «مدثر» یعنی لباس به خود پیچیده. 


رسول 
7 7 است که در آن زمان مردم 
4 آن قیام حضرت در هنگام رجعت است که در آن زمان 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


f. 
راانذار می‌کند.‎ 

و یاک طر٥‏ که تطهیر لباس کوتاه کردن آن است و فرمود: شیعیان 
ما پاک هستند.۱ 

و الرّجْر َاهْجُر که رجز4 یعنی خبائت و کثیفی:۲ 


ابی الجارود روایت می‌کند: هیچ وقت چیزی عطا مکن که چشم داشت 


بیشتر از آن را داشته باشی,۳ 


هَعوداً 0۷ 
کر 6۸ 


۱. نورالتقلین.ج ۵ص ۳۵۳؛ تفسیر صافی.ج ۷.ص ۳۳۱ 

۲. تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۵۵؛ تقسیر صافی+ج ۷ ص ۳۳۲ 

۳. بحارلائوارج ٩ص‏ ۲۴۴ وج ۳٩.ص‏ ۱۴۴ ؛ نورالللین, ج ۵ ص ۴۵۴؛ تفسیر برهان. 
ج ۸ص ۱۵۵؛ تفسیر صاقی» ج ۷ص ۳۳۲ 


سوره مدثر ۶۱ 


مر (۱) 


11 اب این 
مرض و الکافرون ما ذا 


۸-پس هنگام یکه در صور دمیده می‌شوده 


٩-پ‏ سآن روزء روز بسیار سختی است» 
۱۰و برا یکافران آسایشی نیست. 
۱-کسی راکه خود او را به تنهایی آفریده‌ام به من واگذاره 


۲-و برای او مال فراوانی قرار دادم 


Yr 


ترجمة تقسير قمی اج ۵ 


۳-و فرزندان ی که در 
۴-وتمام وسائل زندگی را برای او مها نمودم. 
۵- سپس طمع دارد که آن را زیاد کنم. 


۶ هرگز (چنین نمی‌شود) چراکه او به آیات ما دشمنی می‌ورزد. 


۷-به زودی او رابه بالا رفتن ا زگردنهة عذایی بسیار سخت مجبور می‌کنم. 
۸- همانا او اندیشه کرد و آماده نمود. 

٩-پس‏ مرگ بر او باد چگونهاندیشة غلطی کرد 

باز هم مرگ بر او باد که چگونه اندیشۀ (شیطانی) کرد. 

۱- سپس نگاه کرد. 


۲- سپس چهره در هم کرد و با عجله آماده شد. 


٣٣‏ ۔ سپس پشت کرد و تکبر ورزید. 
۴-پس گفت: این (قرآن) سحر و بیان سحرانگیزی همچون سحرهای 
گذشتگان است. 


۵-این (آیات قرآن) گفتار بشری ب 


۶ بزودی او را واردآتش دوزخ می‌کنم. 
۷-وتو چه میدن که سقر چیست؟ 
۸-نه چیزی را باقی می‌گذارد ونه چیزی را رها می‌سازد. 


برندۂ پوست بدن‌هاست. 


تش نوزده (فرشتهُ عذاب) گمارده شدهاند. 
۲۱و ما ماموران دوزخ را فرشتگان (عذاب) قرار دادیم و تعداد آنها را 


جز برای فتنه و آزمایش کافران قرار ندادیم تا کسانی که به آنها کتاب داده 


سورة مدثر Yer‏ 


شده یقین کنند و بر ایمان مومنان بیفزاید, کسان ی که به آنها کتاب داده شده 
و ایمان آوردند شک نکنند, و کسان ی که در قلب‌هایشان مرضی هست و 
کافران بگویند: خداوند ازاين توصیف کردن چه منظوری دارد؟ اینچنین 
خداوند کسی را که بخواهد گمراه می‌کند و کسی راکه می‌خواها. هدایت 
می‌کند, و لشگریان پروردگارت را جز خداوند نمی‌داند واین تذکری جز 


برای بشر نیست. 


رنگ به رنگ شدن کافران از شنیدن آیات قرآن 


(قَِذ نز في اور تا دزي ومن 


تس 

این آیات دربارة ولید بن مغيرة که پیر مزدی مجرب از هوشمندان زیرکان 
عرب بود نازل شد وی یکی ان کسانی بود که رسول خدا ٤ل‏ را استهزاء 
می‌کرد. 

رسول خدا بُ در حجر اسماعیل می‌نشست و قرآن می‌خوانده روزی 
قسریش که دور ولید بن مغیره جمع شده بودند از او پرسیدند: ای 
ابوعبدالشمس این چیست که محمد بب می‌گوید؟ آیا شعر است یا کهانت و 
یا خطابه؟ 

گفت: بگذارید نزدیکش شوم و کلامش را بشنوم پس نزد آن جناب رفت و 
گفت:ای محمد از اشعاری که سروده‌ای برایم بخوان. 

حضرت ب فرمود: آنچه می‌خوانم شعر نیست, بلکه کلامی از خداوند 
متعال است. که آن را برای ملاک و انبی و رسولان خود پسندیده است. 

ولید گفت: مقداری از آن را برایم تلاوت کن. 


رسول خدا بُ سوره حم سجده؟ را خوانده وقتی رسید به آیه شریفه 


۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
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و ۳ ۶۶ عم ۳۳ ۳ 
ان آعرضوا نکم طاعِقَةٌ مث صاعقَة غاد و نود 4 ۱ لرزه بر اندام 


ولید افتاد و موی بدنش راست شد. و بدون اینکه برای قریش خبر ببرد که چه 


شد. مستقیما به خانه خود رفت. 
قریش نزد ابوجهل رفته گفتند: ای ابو حکم. ابو عبد الشمس از دين خود 


بیرون شد و به دین محمد گروید مگر نمی‌بینی که از آن زمان که به نزد 


محمد اه رفت دیگر نزد ما برنگشت. روزی صبح ابو جهل نزد ولید رفت و 
گفت: ای عمی قن ما ر سرافکنده و رسوا کردی, و زبان شماتت دشمن را بر 
سر ما دراز کردی» و به دين محمد گرویدی. 

ولید گفت: من به دین او نگرویده‌ام ق لیکن از او کلامی شنیدم که از 
سنگینی و دشواری پوست بر بدن جمع می‌شود. 

ابو جهل گفت: حال بگو ببینم آیا کلام او خطابه نبود؟ 

گفت: نه» برای اینکه خطابه کلامی متصل و پیوسته است. و کلام او بند بند 


است. آن هم بند بندی که بندهایش شباهتی به هم ندارند. 


گفت: نه, شعر هم نیست» برای اينکه تو خود آگاهی که من همه اقسام 
اشعار عرب را شنیده‌ام» بسیطش و مدیدش و رجزش راء و کلام محمد به هیچ 
وجه نمی‌تواند شعر باشد. 

ابو جهل پرسید: پس چیست؟ 

ولید گفت: باید به من مهلت بدهی درباره‌اش فکر کنم. 

فردای آن روز قریش به ولید گفتند: ای ابو عبد الشمس, نظرت در باره 


1. فصلت. آیة ۱۳ ؛ پس اگر اعراض کنند به آنها بگو: من شما را از صاعقه‌ای مانند صاعقذ عاد 
و شمود ترسانیدم. 


سور مدثر ۲۶۵ 


سوال ما چه شد؟ 

گفت: شما بگویید کلام محمد له سحر است. برای اینکه دل انسان را 
مسخر می‌کند لذاخدای تعالی درباره وی فرمود: ری و مَنْ لفت وحید 
و اگر او را وحید خواند» برای آن بود که او به قریش گفته بود پوشش خانه 
کعبه یک سال به عهده من به تنهایی است, و یک سال به عهده همه شماء چون 
او مال بسیار و باغهای زیادی داشت, و دوازده پسر در مکه داشت, و دارای 
ده برده بود که نزد هر یک از نها هزار دینر مال التجازه بود و قتطار آن روز 


هم همین هزار دینار بود. می‌گویند: «قنطار» عبارت بود از پوست گاوی که 


مملو از طلا باشد. 
پس خداوند نازل فرمود: تاودا در جهنم 
کوهی است که آن را صعود می‌گویند.۲ 


یر « گ عَبَس ویس «عبس» یعنی رویش را ترش کرد و «بسر» 
e‏ 

أ واستکیرتفال إن هذا إا سحر بور إن هذا إا قر لالب تا -فا 
که «سقر» وادی در آتش جهنم است. 


لا تیقی ولأ تذَرُ4 یعنی آتشی است که نه چیزی را باقی می‌گذارد و نه از 


عَشَر4 بر او گرم شده و او را می‌سوزاند. 

ر ملانکه آنها را عذاب می‌کنند و آن قول الهی است که 
فرمود: و ماعنا حاب الا لب و آنها ملانکه در آتش هستند که 
کناهکاران را عذاب می‌کنند. 


۱. بحارالانواردج 4 ص ۲۴۴ 


۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


کرو * برای هر مردی نوزده ملائکه 


است که او را عذاب می‌کنند. ۱ 

امام صادق ا در معنای آیۀ در ني و مَنْ خلت دا فرمود: وحید 
یعنی ولد الزنا است که منظور زفر باشد." 

و جِقلتْ لَه الا مَْدودا؟ یعنی اجلی را تا مدت مشخص شده برای او 


قرار دادم. 


فيطع ن ارد لاه ان این عَییدأ4 یعنی ولایت 
امیرالمؤ منین ا را منکر می‌شدند به خاطر اینکه با رسول خدا بُ دربارة 
ولایت آن حضرت دشمنی می‌کردند. 

(تازوئۂ صقرا هنک ونر که «فگر» یعنی دربارهرلایت 
امیرالمؤمنین ن که به آن امر شده بود فکر کرد و «قذر» یعنی اگر رسول 
خدا ل از این عالم رحلت کرد تسلیم آن بیعتی که با امیرالمؤمنین ا در 
زمان رسول خدا بُ کردن بود نشود. 


مق مس 
در ٭ نم قتل کیت قَدّرّ» عذاب برروی عذاب» حضرت 


لژ او را عذاب می‌کند. 

ی ۲ 
نر4 به سوی پیامبر ب و اميرالمۇمني ن . 
عبس وَبَسَرَ از آنچه به آن امر شده بود. ۳ 


1 بحارالنواردج ۸ ص ۰۲۹۴ تفسیر صافیدج ۷ ص ۳۳۲: تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۵۷ 
۲. بحارالائوار ج ۲۰ص ۱۶۸ 
ارالانوارج ۲۰ ص 


۳. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۳۳۳؛ تفسیر برهان. ج ۸ ص ۱۵۸؛ نورالتقلین» ج ۵ ص ۲۵۴ 


سورة مدثر ۶۷ 


مر واستکیر * قفا إن هذا إلا خر ر6 زفر گفت که پیامبر ل 
ریوب رک وا 


۵ که این یکی از بزرکتری ن آیات خداست 
۶ پند و اندرزی برای انسان‌هاست, 
امام باقر در معنای آية نا آشدیالکبر « تذیرلیشر4 فرمود: 


۱. نورالقلین, ج ۵ه ص ۲۵۸؛ تفسیر برها ج ۸.ص ۱۶۲ 
۲. بحارالانوار ج ۲۴.ص ۳۲۱ وج ۳۳.ص ۲۳ ؛ تورالتقلین, ج ۵ ص ۴۵۸ + تفسیر برهان, 
ج ۸ص ۱۵۹ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YA 


۸- هر نفسی د رگرو عمل خود است. 
۹۔ مگر اصحاب یمین. 

۴۰-در باغهای بهشت, سل میکنند. 
۴۱-از مجرمان. ۷۴ 
۲-چه چیز شمااراردردوزخ افکند؟ 
۳- می‌گویند: از نمازگزاران نبودیم. 
۴-و مستمندان را اطعام نمی‌کرديم. 
۵-و با اهل باطل رفت و آمد داشتیم. 
۶و ما روز قیامت را تکذیب می‌کردیم 
۷- تا اینکه مرگ ما فرا رسید. 


۸-پس شفاعت شفاعت کنندگان به حال نها نفعی نمی‌رساند. 


٩-پس‏ چرا از متذکر شدنآن روز اعراض می‌کنند؟ 
۰ سگوی یگورخران رمیده‌ای هستند. 


۵۱ -که از شیر درنده می‌گريزند, 


۰ 5 ۰ ۳ 
گل تفس بغاکسیث ميت * لا أضحاب الْيَمِينٍ) مراد از يمين 
امیرالممنین ا و مراد از اصحاب شیعیان آن حضرت می‌باشند که به 


انىز منت ۷۶۹ 


دشمنان آل محمد ا می‌گویند: «ماسلکک ذ 
دوزخ افکند؟ 
آنهامی‌گویند: َم نک مَِالْعْصَلّنَ) یعنی از پیروان ائمه 23 نبودیم 
#ولم تک نطعمالمنکین؟ حقوق 
ویتامی و مساکین وین اسیلک اال سل هستند. 


)€ چه چیز شما را در 


«حٹی ناتا این که یقین یعنی مرگ 
تلهم تفع اشامن » اگر هر ملک مقربی و نبی مرسلی دربارة 
ناصب آل محمد له شفاعت کنند شفاعتشَان مورد قبول واقع نمی‌شود, 


۲-بلکه هر یک از آنها می‌خواهند که نامه‌ای جداگانه برایش فرستاده 


شود 

ابی الجارود روایت ىچام باقر در تفسیر جمله بل دگل 
افری منم آن برت صطفهتش سره فرمود: شان نزول این آیه آن بود که مردم 
به رسول خدا له گفته بودند:ای محمد به ما چنین رسیده که در بنی‌اسرائیل 
هر کس مرتکب گناهی می‌شد صبح, گناه و کفاره گناه خود را در نوشته‌ای 


1. تفسیر صافی» ج ۷ ص ۳۲۰؛ نوراثقلین ج ۵ه ص ۴۵۹؛ تفسیر برهان. ج ۸ ص ۱۶۳ 


€ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
پهلوی سرش می‌دید. 

جبرئیل به رسول خدا بُ نازل شد و گفت: قوم تو سنت جاریه در 
بنی‌اسرائیل در باره گناهان را خواستند. اگر بخواهند ما با ایشان نیز همان 
رفتار را می‌کنیم و آنان را به همان عذابهایی که بنی اسرائیل را گرفتیم 


می‌گیریم» و مردم جس کردند رسول خدا َه دوست ندارد که چنین سنتی 


الله مو أل موی ول | 
۵۶-و هیچ کسی پند نمی‌گیرد مگر آنکه خداوند بخواهد. او اهل توا و 
اهل آمرزش است. 
کا رگ ۱ ۱ ۳ 
هو هل وی و آهل لْمَغر* یعنی خنا اهلیت آن را دارد که از او پروا 
کنند و اهلیت آن را دارد که بیأمرزد.۲ 


۱. بحارالائواج ٩‏ ص ۲۲۶؛ تفسیر صافی ج ۷ ص ۳۴۱؛ تفسیر برهان. ج ۸ ص ۱۱۶۳ 
ج ۵ص ۲۶۰ 
۵ص ۲۶۰ 


۵ - سورۀ قیامت در مکه 


نازل شده و دارای ٤٤١‏ آیه 


بشم ال لخن اليم 


۳-آیا انسان می‌پندارد که ما هرگز استخوانهای او را جمع نمی‌کنیم؟ 


۴ -آری ما قادری مکه حتی سرانگشتان او را نیز منظم و موزون درست کنی 


۵-بلکه انسان می‌خواهد تمام عمرش رابه فجور بگذراند. 
۶-(لذا) می‌پرسد قیامت چه وقت خواهد بود؟ 


۷-(بگو) هنگام یکه برق چشم‌ها (از شدت وحشت و هول) خحیره بماند 


5 | ترجمة تسیر قمی‎ VF 
رای انس الَا 2 # نفس لوامه, نقس آدمی است که نافرمانی کرده‎ 
5 SLE E 
هذ على آن ُسَوي بان اگر‎ 
ان را موزون و منظم درست می‌کرد.‎ 
نامه 4 گناه را جلو می‌اندازد و توبه را به تاخیر و‎ 
| می‌گوید: به زودی توبه می‌کنم.‎ 
یسل‎ 
چشم برقی می‌زند و دیگر نمی‌تواند در حدقه بگردد.‎ HE 


ان یم لام 4 یعنی چه وقت می‌باشد. 


۱-هرگز (چنین نیست) فرارَر پنامگاهی ندارد. 
لاور یعنی پناهگاهی نداد" 


۳ -آن روز انسان را به اعمال ی که پیش و پس فرستاده آگاه می‌کنند. 
۴-بلکه انسان بر خویشتن آگاه است. 
۵-اگر چه (برای رهایی) عذرهایی بیاورد. 


ینا انشا یماقم آنچه از گذشته و آینده است خبر 


می‌دهد. 


۱. نورالقلین, ج ۵ ص ۲۶۱ 


۳۷۵ 


۳ 

القیٰ مَغاذیره4 یعنی می‌داند که چه 
کار کرده است اگر چه عذر و بهانه بیاورد.! 

ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای آية يبا اسان 


1۳ 1۹ 5 ی 
رم باق خر فرمود: به آنچه از خير و شر که مقدم داشت. و به آنچه 
سنت قرار داد که پس از او جریان پیدا کند که اگر بد و شر باشد همچون 
دیگران گرفتار وزر آن خواهد شد و از وزر دیگران چیزی کاسته نمی‌شود. و 
اگر خیر و نیک باشد, او را همچون دیگران پاداشی است و از پاداشهای 


من ۲ 
دیگران چیزی نمی‌کاهد. 


۷-همانا جم عکردن و خواندنش بر عهدة ماست. 
۸-پس هنگام یک آن را خوانديم. از خواند نآن پیرو یکن. 


-٩‏ سپس بیان کرد آن بر عهدة ماست. 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۳۲۷ 
۲. تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۳۴۷؛ نورالقلین.ج ۵ ص ۲۶۱+ تفسیر پرهاناج ۸ ص ۱۶۶ 


۳۷۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۰- هرگ ز(چنین نیست), بلکه شما دنیای زود گذر را درست دارید 
۱- وآخرت را وا می‌گذارید. 

۲-د رآن روز صورت‌هایی مسرور و ورانی است. 

۳-و(با چشم دل) به سوی پروردگارش می‌نگرد. 

مین ف زان وهای رین و کی یره 
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علا جنقه وف یعنی جمع کردن قرآن و خواندن آن بر عهد؛ آل 


ات قرآن می‌خوانید از آن پیروی 


مان یعنی تفسیز قرآن, 

۶ کلا بل تبون اجه که مراد از :تعاجله» همین دنیای حاضر است. 
«و درون الاخرة4 یعنی آخرت رارها می‌کنید. 

ج tl ece‏ کک 

وجوه یم ناضِرَة€ یعنی ئورانى. 

إل رها ناط 
الهی نظاره می‌کنند.۱ 


3و وجو یم باسرة4 یعنی خوار ذلیل. 


به وجه الهی نظاره می‌کنند یعنی به رحمت و نعمت‌های 


(. تفسیر برهانرج ۸ص ۱۶۸ 


WY 


اناق (۳۰) 


۶ هرگ ز(چنین نیست)» هنگام یکه جانشان به گلوگاه برسد. 


مته شود آیا کسی هست که‌این بیمار را نجات دهد؟ 
و این بیمار را 

۸-و بقین به جدایی از دنیا می‌کند. 

-و (هنگام جان دادن) ساقهای پا به هم بپیچد. 


۰-د رآن روز مسیر همه به سوی پررردگارت خواهد برد. 


كلا اب اش 


ی 4 هنگامی که جان به ترقوه برسد. 
*و یل من زا به او گفته می‌شود: چه کسی می‌تواند تو را با افسون 


ات دهد. 


۳۹ ۳ 
و نله الا یعنی یقین می‌کند که آزمان فراق و جدائی از دنیا 


رستیده فة 
«رَالَتِ اشاق بالساق ٩‏ یعنی دنیا با آخرت در هم می‌پیچد. 


لین ریک یی لَْنا؟ به سوی خدا راندهمی‌شوند.! 


۳۱-(آن رو زگفته شود؛) او نه تصدیق کرد و نه نماز خواند. 
۲-ولکن تکذیب کرد و اعراض نمود. 


۳۳- سپس منکبرانه به سوی خانوداش رفت. 


۱. تفسیر صاقی.ج ۷ ص ۳۵۰ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VA 


عذاب الهی) برای تو سزاوارتر است» سزاوارتر. 


سبب نزول آیه این بود که رسول خدا ٤‏ در روز غدیر خم مردم را به 
بیعت با علی ت فرا خواند چون به مردم رسانید آنچه را که از جا 


پروردگار درباره آن حضرت مأمور بود و مردم از امر پیفمبر اکرم کا 
برگشتند معاویه ملعون بر مغيرة بن شعبه و ابی‌موسی اشعری تکیه کرده 
بود متوجه عشیره خود شد و گفت بخدا قسم من هرگز ایمان و اقرار به ولایت 
علی ا نخواهم آورد و گفتار محمد ع رادرباره علی ااا تصدیق می‌کنم 
خداوند این آیات را نازل فرمود: : (فلاصدُن و لاصلی * ولکن كرب وی 4 
ذهب إلی ألو یی * زین لک لی )ای بر او که امر ما را تکذیب 
می‌کند و از حکم ما بر می‌گردد و به سنوی اهلش با تکبر و نخوت روی آورد 
وای بر چنین شخصی که به عذاب و مرگ سزاوارتر است. 

بعد از نازل شدن این آیات, آن فاسق از پیامبر و دور شده و فرار نمود 


پیغمبر اکرم بُ بالای منبر تشریف برد خواست از معاویه 
خداوند این آیه را نازل فرمود: لا تک به لسانک 
به امر خداوند سکوت اختیار کرد.۱ 


1. بحارالانوار ج ۳۳ص ۱۶۳ تفسیر صافی, ج ۷ ص ۳۵۱؛ نورائقلین, ج ۵ ص ۴۶۵ : 
تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۷۲ 


۷6۹ 


۳۶ -آیا انسان می‌پندارد که او را بدون هدفی رها می‌کنند؟ 

۳۷ -آیا او نطفه‌ای از نی نبو که بر رحم ريخته می‌شود؟ 

۸- سپس به صورت علقه (خون بسته) شد پس خداوند او را آفرید و 
آراسته‌اش نمود. 

۹-پس از او زوج مرد و زن قرار داد. 


۳ 


چنین کسی قادر نخواهد بو که مردگان را زنده کند؟ 

( یسب اسان یرک شدی4 ریعنیآیاانسان گمان می‌کند به 
حسابش نمی‌رسند و عذاب نمی‌شنودواز آی بازخواست نمی‌کنند؟ 

ور ایو نم 

کان علد خان فس 
یک نآ 


E 


۱. تفسیر برها ج ۸ص ۱۷۲ 


تفسیر سور دهر (انسان) 


۶ - سورۀ دهر (انسان) در 
مدینه نازل شده و دارای ۲۱ 


آیه است. 


بشم ال لخن الٌجيم 


ل أن على نان 


ان 


۱-آیا روزگارانی بر انسان نلک چیزی قابل ذکر نبرد؟ 


۲-ما انسان را از نله مختلط آفزیدیم او را می‌آزماييم. و او را شنوا و ہیا 
قرار دادیم 
۳- همان ما او را به راه راست هدایت کردیم خواه شاکر باشد و یا کفران 
کند. 
هَل اتی علیالانشانجین من الط َم يكن شین مذكُوراً4 فرمود: 
لیکن شما مذگرر4 یعنی نه در علم بود و نه در ذکر» و در حدیث دیگری 


فرمود: در علم بود و در ذکر نبود. 


هی کرو 


ند € یعنی اورا امتحان می‌کنيم. 
تاا 1 و او را شنوا و بینا قرار دادیم. 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ f 
فعل و عملی در اختیار آنها نیست.۱‎ 
یی عمیر گوید از امام باقر در معنای آية میا الیل شا‎ 
شاکراً و ِا وراه سوال کردم فرمود: یا آن را قبول می‌کند که در این‎ 
صورت شاکر است ویا آن زا تزک می‌کند که کافر است."‎ 

اہی الجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای آي «أْ 
فرمود: نطفۀ مرد با نطفة زن با هم مخلوط می‌گردد." 


۵ همانا نیکوکاران از جامۍ قینوشند که با کافور آمیخته است. 


۶ از سرچشمه‌ا یگه بندگان خاض حداوند از آن می‌نوشند, و به ھر کجا 


که خواستند جاریش میا 


۷-به نذر خود وفا می‌کنند» و از روزی که شزش همه‌گیر است می‌ترسناء. 


فارگ تمان اش راتا «مستطیر» یعنی 
عظیم و بزرگ. ؟ 


1. تفسیر برهان ج ۸ص ۱۷۶ 

۲. وسائل الشیعهدج ۱ص ۲۶ 

۳. بحارالائوار ج ۵۷ ص ۳۷۶: نورالتقلین. ج ۵ ص ۲۶۹+ تفسیر صافی. ج ۷ ص ۳۵۶: 
تفسیر برهان, ج ۸ ص ۱۷۶ 

۴. تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۷۷ 


سو رة دهر YA‏ 
و يُطْيمون العام عل حب 
۸-و در حالی که غذایشان را دوست دارند به مسکین و یتیم و اسیر 
می‌دهند. 
ی زر ام نم نو 
۲و یعون الطْعام على خبّهمسنکینا يماو لبیر4 


عبد الله بن میمون قداح از امام صادق طا روایت می‌کند که فرمود: نزد 


فاطمه زهرا مقداری جو بو با آن عصیده‌ای (غذایی است که جو را با 
روغن آغشته نموده و سپس می‌پزند) درست کرد» همین که آن را پختند و 
پیش روی خود نهادند تا میل کنند. مسکینی آمد و گفت خدا رحمتتان کند 
مسکینی هستم. علیٍ برخاست و یکشوم آن غذا را به سائل داد. چیزی 
نگذشت که یتیمی آمد و گفت: خدا راهمتتان کند/ باز لیا برخاست و یک 


سوم دیگر را به تیم داد. پس از لحظه‌ای اسیری آمد و گفت خدا رحمتتان کند 
باز علا ثلث آخر را هم به او داد و آن شب حتی طعم آن غذا را نچشیدند. 
و خدای تعالی این آیات را تا آیة ۲۷ و کان سَفیکم مَشکُورا4 را در شان 
امپرالمقمنینّ نازل کرد و این آیات در مورد هر مؤمنی که در راه خدا 


۱. مستدرک الوسائل.ج ۷ ص ۲۶۸ ؛ بحارالانواردج ۳۵ص ۲۴۳ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AF 


۳-در بهشت بر تختهای زیبا تکیه زدهانده وآنجانه آفتابی سوزان می‌بینند 
ونه سرما وا 
۴ -و سای درختان بهشتی بر س رآنها سایه افکنده و چیدن میوه‌هایش 
برا یآنها بسیار آسان است. 
۵.-و در اطراف آنها ظرف‌هایی سیمین و کوزه‌های‌بلورین می‌گردنند 
۶ -که آن ظرف‌های‌بلورین از نقره را به اندازه مناسب مها نمود‌اند. 
کین فیها ی الاک یعنی در حجله‌هایشان بر سریر تکیه 
داده‌اند. 
لا » سایه‌های درختان بر آنها نزدیک است. 
4 میوه‌هایی آن برختان بر آنها نزدیک است بملوری 
که ایستاده و نشسته از آن می‌خورند. 
زاب کاٹ د 


واریرا * قوارٍیرامِنْ فض یعنی کوزه‌هائی بزرگ که نه 
دسته دارد و نه لوله, و جام‌هائی از نقره در بهشت است که به وسیلۀ آن 


هروه تدیرا4 یعنی آن کوزه‌ها به قدر مقامشان درست کردها 


می‌بیند همچنانکه از پشت آینه می‌بیند. 


و یو یهن وذان حون إذا أيهم عربتهم لو مورا (49 


۱ کهف. آیة ۳۱+ یعنی: از سندس و ابریشم. 
۲ بحارالانوا ج ۸ ص ۱۳۵ + تفسیر برهانه ج ۸ ص ۱۷۷ 


سورة دهر YAY‏ 


عَراباطَهُوراً (۲۱) 


-و در اطراف آنها نوجوانانی زیبا تا ابد می‌گردند هنگام ی که آنها را 


ببینی می‌پندار یکه مرواریدی پراکنده هستند. 
۰-و هنگامی که ببینی» (مانند این است که) نعمت‌ها و ملک عظیمی را 
می‌بینی: 
۲۱-بر اندام بهشتیان لباس‌هایی از دیبای سبز و حریر ضخیم: و بر 
دستهایشان دستبندهایی از نقرٍه:است, و پروردگارشان نوشیدنی پاک و 
طهور به آنها می‌نوشاند 

«ودانُحدو؟ یعنی خدمتگزارتی کة دستبند به دست دارند. 

و ملکاکیر» یعنی نه وال می‌پذیزد و نه قالی می‌گردد. 
(غلیهم یاب ناس خض و ری 4 یعنی لباس‌هائی از حریر سبز و 


ابریشم بر آنها می‌پوشاند.۱ 


خن ترا عیکک رن تثرلاً (۳۳) 
َد ز لحم زبکت و لأطِغ منم آثماأ ورا (e)‏ 
ک بُکُرَةَ و أصیلاً (۲۵) 


لا طوبلاً ۳) 


ومن الیل اشجذ 
۳-همانا ما بر تو قرآن را نازل کردیم. 


۴-پس به حکم پروردگارت صب ر کن, و از هیچ گناهکار و کافری ازآنها 


۱. بحارالانواروج 4۸.ص ۱۳۵ 


۲۸۸ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۵ 


پیروی مکن. 


۵-ونام پروردگارت را هر صبح و شام 


۶-و شب برای او سجاه کن و شب 
گوی 


خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و فرمود: تن ترا 


ام مقداری طولانی او را تسبیح 


نی صبح و نیم روز. 
طویلا» یعنی نماز شب بخوان. 


DE 


ائ را محکم ساختیم و هر گاه بخواهیم 
بجا ی آنها گروه دیگری قرار می‌دهیم. 


۸- ما آنها را آفریدیم و تا 


خن ناه و شدذن رهم یعنی خلقت ایشان را محکم کردیم. 
شاعر می‌گوید: 


و ضامرة شد المسلیک آسرها ‏ یکاد ماذنها أسقلها و ظهرها و بطنها 
گفت: ضامره یعنی: اسب او که ملیک آن را محکم کرد؛ 
اسرها یعنی: خلق کرد به وجود آورد؛ 
یکاد ماذنها یعنی: گردنش را 
یکون شطرها یعنی: نصف آن.! 


۱. بحارالائواردج ٩ص‏ ۲۴۶+ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۷۸ 


۷ - سورۀ مرسلات در 


مکه نازل شده و دارای ۵۰ 


آیه است. 


بشم ال خن الأجيم 


والمسَلات عون (۱) 
تلْناصفات عَضفاً () 


والأیرات تفر ( 


عون وا 40 
ذا جوم طُِسَت (0 


. سوگند به فرستادگان پی در بی‎ ١ 


۲- سوگند به آنهاکه همچون تند باد در 
۳-سوگند به آنها که گسترانده‌اند. 
۴ سوگند به آنها که جدا کننده هستند. 


۵- سوگند به آنها که الا 


به ذک ر(به انیاء) هستند. 
۶-برای اتمام حجت یا انذار کننده. 


۷- همان آنچه که به شما وعده داده می‌شود واقع خواهد شد. 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AY 


۸-پس هنگام ی که ستارگان بی نور و محو می‌شوند. 
لمات فا فرمود: این آیاتتابع یکدیگر و مترتب بر هم هستند. 
«َالغاصفات عَصفاً4 یعنی قبر. 
اشزات نرا یعنی مرگ را نشر می‌دهند. 
قفا رفات فَرّقا» یعنی چهارپا. 
لیات وکا یعنی ملانکه, 
غذرً نذا یعنی شمارا می‌ترسانم و حجت زا بر شما تمام می‌کنم, 

که این آیه قسم است و جوابش اّما تُوعَدُون راقع) می‌باشد. 
إا الوم طْیسَت4 یعنی نور ستارگان از بین می‌رود و سقوط 
می‌کنند. ۱ 


یرم الق (۱۳) 
-٩‏ و هنگام ی که آسمان شکافته می‌شود. 


۰-و هنگام که کوه‌ها از جا کنده می‌شوند. 
(۱-و هنگام یکه برای رسولان» وقت (گواهی بر امتان) معین کنند. 


۲ -برای چه روزی تعیین وقت شده؟ 


۳-برای روز جدایی . 


۱. تضیر صافی.ج ۷ ص ۳۶۹؛ نورالتقلین, ج ۵ ص ۴۸۷+ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۸۹ 


Yar 


) یعنی هنگامی که آسمان منفجر شده و منشق 


ُسِفَّت) یعنی هنگامی که کوه‌ها از جا کنده می‌شود. 
13 ال )ین رسوان دراوقای متقف میود می‌شون " 
ی م بل 4 یعنی تاخیر انداخته ته شده است. 
یرما بآ نود داي 

ابی الجارود رولیت می‌کند ک امام بارا در معنای 1 


۳2 
ت 


طِْسَت » فرمود: یعنی نورش از بین می‌رود. ۲ 


ارس ین 0( 
ی قدر موم (۲۷ 
۰-آیا ما شمارا زآب بی‌مقدار نیافریدیم؟ 


۲۱-پ سآن را در قرارگاهی محفوظ قرار دادیم. 


۲-تا مدتی معین و معلوم. 


في قزار کین یعنی در رحم. 


و یعنی تاانتهای اجل.۳ 


جل رض کناً(0۵) 


1. تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۳۷۰؛ نوراتقلین.ج ۵ ص ۴۸۸+ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۸۹ 
۲. نورالتقلین, ج ۵ه ص ۳۸۸: تفسیر برهان» ج ۸ ص ۱۸۹ 
۳. بحارالاتوارج ۷۹ص ۳۴ 


۳۹ ترجمة تقسیر قمی اج ۵ 


۳ 


۲۵-آبا ما زمین را محل اجتماع قرار ندادیم؟ 

۶-هم برای بمردگان و هم برای زندگات؟ 

۷-و د رآن کوه‌های بلندی قرار دادیم و شما را آ بگوارائی نوشاندیم. 

ل از کفات « أَخیاء و نوات فرمود:«کفات» یعنی مسکن‌ها. 
در روایت آمده است که امیر المزمنین علیلث در هنگام برگشتن از 

صفین گذرش از گورستان افتاد و فرمود: اینجا محل سکونت مرده‌هاست, 

سپس به خانه‌های کوفه نظری انداخت و قزّمود: آنها هم محل سکونت زنده‌ها 

و ی تج الازض کنات أخاء نوات 

ایو کوه‌های بلند. 


۰-بروید به سوی سای دودهای سه شاخه 


انرا إل ظل ذي ثلاث شُعَب) در آن سه شعبه از آتش است. 


۳ همان آن شعله‌هایی همچون قصر از خود پرتاب می‌کند. 


۱. بحارالاتوار ج 4 ص ۲۴۶ 


سورة مرسلات ۳۹۵ 


۳۳ -گویی (آن شرارهها) همچون شتران زرد رنگی هستند. 
ها تَزيي بشرر 4 شراره‌هائی همچون کاخ‌ها و کوه‌ها پرتاب 
می‌کنند: 
ائه ال طفرٌ؟ یعنی سیاه.۱ 
في فلا و عون (4۴۱ 


۴۱- همانا پرهیزگاران (در بهشت) در زیر سایة (درختان و در کنار) 


چشمه‌ها قرار دارند. 


ظلال رون 4 همانا متقین در سایهای از نور که روشن‌تر 
از نور خورشید است. می‌باشند. 


و إذا قپل هم از کفولاز کون (۳۸) 


۸-و هنگام یکه به آنها (کافران) گفته شود که رکوع کنید رکوغ نمی‌کنند. 


۹- د رآن روز وای بر تکذیب کنندگان. 


۰-پس به کدامین سخن بعد ا زآن (قرآن) ایمان می‌آورند. 


و اذل از وا ایکون ؟ یعنی وقتی به ایشان گفته می‌شود: امام 


را دوست بدارید و ولایتش را بپذیرید. نمیپ 


سپس خداوند به پیامبرش ی فرمود: «فَبأي حَدِیثِ) بعد از اینکه آن را 


برای تو بیان کردم ایمان می‌آورند.۲ 


۱. تفسیر صاقی»ج ۷ص ۰۳۷۲ 
۲. تفیر صافی.ج ۷ص ۱۳۷۲ 


یر برهانه ج ۸ ص ۱٩۰‏ 
نوراقلین, ج ۵ ص ۳۹۰؛ تفسیر برهان. ج ۸ ص ۱٩۲‏ 


۸ - سور نباً در مکه نازل 


شده و دارای ۱ع آیه است. 


شس 


بشم الله خن الأجيم 


۱-از چه چیزی سوال می‌کنند؟ 
۲-از خبر بزرگ (قیاست), 
۳ خبری که د رآن اختلاف دارند. 
عَم يكشا ءون ه عن ليم « الي هم فيد مرن 
حسین بن خالد گوید امام رضالثٍ در معنای آیف ‏ عَم َتشاءأون..) 


O. ۰ 8 8 As ۳‏ 
فرمود: امیر المق‌منین فرمود: برای خداوند نبا بزرگتری از من نیست» و 


برای خداوند آیه‌ای بزرگتر از من نیست. و به تحقیق فضیلت من بر امت‌های 
گذشته عرضه شد با اختلاف زبان‌هائی که داشتند به فضیلت من اقرار 
نکردند. 1 


۱ بحارالاوار, ج ۳۶.ص ۱+ تقسیر برهانء ج ۸ ص ۱۹۴ ؛ نورالتقلین؛ ج ۵ ص ۴۹۱+ تفسیر 
صافی.ج ۷ص ۳۸۰ 


یا ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


الض بهاداً (6 


و الال آزاداً 0۸0 


۶-آیا ما زمین را محل آسایش قرار ندادیم؟ 


۶ 


۷-و کوه‌ها را میخ‌های زه 
کین سر تا ۱ 
الم نجل الأزْض ماد زسین گهواره‌ای است که بشریت در آن 


پرورش می‌یابد. 


۲و الْجبال ارادا یعنی کوه‌ها میخ‌های زمین هستند. 
و جع الیل سا )٠١(‏ 
۰ -و شب را پوشش قرار یم 


وجلا لاس یعنی شب روز را می‌پوشاند.۱ 


و جع سراجا وَماجاً (۱۳) 


و ارلا من المتصرات ماء تخاب 08 


۳-و د رآن چراغی ورافشان قرار دادیم. 
۴-و از ابرها آب فراوان نازل کردیم. 
سراجا َهاجا* منظور خورشید نورانی است. 


المُفصراتِ) از ابرهاء 
فا جاج4 یعنی با ریزش پی در پی. 


۱. تورالقلین ج ۵ ص ۲۹۲+ تفسیر برهانج ۸ص ۱۹۶ 


۱۶ -ر باغهایی پر درخت. 
و جات اف باغهائی که با درختانی در هم پیچیده است. ۱ 


وفیحَتِ السْماء فکانث أبواباً 0٩(‏ 


و شیرت الجبال مکانث عرباً ۰۱ 


بزضاداً (۲۱) 


۹-و آسمان باز شد و ب صورت دزّها ی گوناگون در می‌آید. 
۰- و کوه‌ها به حرکت در آماء وب رر شراب می‌گردند. 
۱-همانا جهنم کمیتگاه (کافران وگنهکاران) است. 

۳۲-و جایگاهی برای طفیانگران. 

۳- مدت‌های بسیار طولانی د رآن می‌مانند. 


۴-د رآنجانه چیز خنکی می‌آشامند و نه نوشیدنی (گوارائی), 


۵۔ مگ رآبی سوزان از چرک و حون. 
۲ ۳ 
«وفیحت السُناء فکانث آنواباً) یعنی درهای بهشت باز می‌شود. 


رت 


و سرت اْجبال فکانٹ سراب یعنی کوه‌ها چون سراب می‌شود. که در 
بیابان از دور برق می‌زند. 
وج 


مزصادا؟ که «مرصاد» به معنای قائم است یعنی بدرستی 


۱. بحارالانوا ج ۸ ص ۲۴۷؛ نورائقلین.ج ۵ ص ۱۳۹ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۹۷ 


۳۲ ترجمةً تفسیر قمی اج ۵ 


با یعنی منزلگاه سرکشان است. 
لین فیها اب احقاب به معنای سالهء و حقب 4 به معنای هشتاد 
سال است. و هر سال سیصد و شصت روز است. و یک روز قیامت برابر هزار 
سال از سالهای دنیا است که شما می‌شمارید. ۱ 
آعین گوید از امام صادقبل دربارة آي ۶ 
بدا ول شراباه لا حییم و 


۳ ۲ ا ا 
دربار کسانی است که از آتش بیرون نمی‌آیند. 


۶لا يُذوقُون فا برد مراد از «برد» خواب است. 
مين عفازاً (۳۱ 


۳۱-همانا برای پرهیزگازان پیروڑ یر کامیابی است. 
ف ی آ 3 بش ن 
لین مفازا» متقیان در آن روز رستگار می‌شوند. 
۵ یب ا 
در روایت ابی الجارود از امام باقر اا در معنای جمله لس ازا 


آمده که امام فرمود: متقین کراماتی دارند. ۳ 


۳-و دخترانی جوان و همسن و سال که شبیه هم هستند. 
۴و جامهایی پر از نوشیدنی (پاکیزه) 


سورة نب ۳.۲ 


«وکواعب ازاب یعنی کنیزانی شبیه به هم که در خدمت اهل بهشت 


۳ 
هستند. 


E E 

#کواعبِ انرابا؟ یعنی دختر نورس. 
ا 

۶ کاسا دهاقا) یعنی کاسه‌هائی پر. 


خسن و قال 


ماوخ وال الملایکة ما لأ 
زا ۳۸ 


یکمن الا 


۸- روز ی که روح و فرشتگان در یک صف می‌ایستند؛ و هیچ یک سخلی 
نمی‌گویند مگربه اذن خباوند مان لکه دراین صورت) سخن درست و 
صواب می‌گوید. 
یم وم لوح الاب تون 4 روع ملکی بزرکتر از 
جبرئیل و میکائیل است که بارسول خدا بود و او با امه 2 نیز هست. ۲ 


ترباً (۴) 


۰-همانا ما شما را از عذاب نزدیکی ترساندیم. (عذاب) روز ی که انسان 
هر چه از قبل فرستاده را در مقابل خود می‌بیند, و کافر (با دیدن اعمال 
۳ 


خود) می‌گوید: ا یکاش خاک بودم (و نتیجة اعمالم را نمی‌د؛ 


1 بحارالائوار ج #۸ ص ۱۳۲ 
۲ نورالقلین, ج ۵ص ۴۹۶؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۳۸۵؛ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۰۰ 


کاش علوی بودم. 


فرمود: همانا رسول خدا ٤ل‏ کنیة ابوتراب را به أمير المؤمنين على ا 
۱ 


داد 


n 


۱. نورالقلین, ج ۵ص ۳۹۶؛ تفسیر برهانج ۸ ص ۲۰۱ 


۹ - سورۀ نازعات در مکه 


نازل شده و دارای ٤۶‏ آیه 


است. 


بشم لخن الأجيم 


۱ سوگند به فرشتگانی که (به )جا (کافران) را می‌گیرند. 
۲- سوگند به فرشتگان ی که (به راحتی) جان (مومنان) را می‌گیرند. 
۳- سوگند به فرشتگان یکه برای اجرای فرمان الهی به سرعت عمل 
می‌کنند. 
۴- سوگند به فرشتگان که بر هم سبقت می‌گیرند. 

(والثازِغاتِ رقا یعنی فرشتگانی که روح را می‌گیرند. 

و ال مطات نَشطاً4 یعنی کفار در دنیا در فرح وشادی هستند. 

و الشایخات سبح مزمنینی که تسبیح الهی را می‌گویند. ' 

ا الجارود روایت می‌کند که امام باقرعل در معنای آية البق 


سَبقاً6 فرمود: ارواح مؤمنین همانند دنیا به سوی بهشت سبقت می‌گیرند و 


۱. بحارالانوارء ج ۷ ص ۴۶ 


۳4۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


ارواح کاقرین نیز به سوی آتش جهنم سبقت می‌گیرند. ۱ 


۶-روز ی که زلزل‌های وخشتناک عالم زا پلرزاند. 

۷-و به دنبال آن صیحف (آسمانی) بیاید. 

۸-درآن روز دلهایی به شت در اضطراب باشد. 

-٩‏ چشمهایشان از شلّت ترس به زیر افکنده باشند. 

۰-ولی باز می‌گویند:آیا ما دوباره زنده خواهیم شد؟ 

۱- هنگام ی که استخوان‌های ما پوسیده شد؟ 

۲- می‌گویند: اگر زنده شدیم» دراین صورت زیانکار خواهیم بود. 
۳- زنده شدن دوباره فقط بایک صیحه (صور دوم) است. 


۴-پس هنگام ی که همه د ریک جا گرد هم می‌آیند. 


۱. بحارلائوار ج ۶ ص ۲۲۸ وج ۷ ص ۲۶؛ نورالشقلین, ج ۵۵ ص ۲۹۷+ تفسیر برهان» 
جص ۳۰۴۲ 


سورة نازعات ۳۰۹ 


یوم رجف الاجم ٭ ها لاف > یعنی زمین زیر پای اهلش شکافته 


می‌شود. و «رادقه» به معنای صیحه است.۱ 


) یعنی قلب‌ها در آن روز ترسان است. 
ی 
يفون دون في لخافر 4 قریش گفتند آيا بعد 
از مرگ دوباره زنده شده و بر می‌گردیم. 

۳ و 

(ذاکن عظاماً یعنی پوسیده و از هم پاشیده شده. 

یلک ذأکَوه 4 کفار این سخن را از روی استهزاء گفتند. 

فا هي ره اد * تاذ هم لاه منظور از «زجرة» نفخ دوم 
در صور است و «ساهره» محلی در اڅ در نزدیکی بیت‌المقدس می‌باشد. ۲ 

E ۴‏ نای آنا فا الم وگو 

اہی الجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای آيه نامرد و دون 
في الْحافرة4 فرمود: يعنى در خلقتي جدید. 

«فَذا هم بالشاهر 


همین که زجره و صیحه را می‌شنوند از قبرشان بیرون می‌آیند. و با خلقتی 


«ساهره» یعنی زمین؛ چون کفار در قبرها قرار دارند, 


ات چ 
تمام عیار روی زمین قرار می‌گیرند. 


۶- هنگام یکه پروردگارش او را در وادی مقدس طوی ندا داد. 
باراد مس > یعنی پاک و مطهر. 
طویَّ4 اسم بیابانی است.؟ 


۱. تفسیر برهان, ج ۸ ص ۲۰۵؛ نورالتقلین؛ ج ۵ ص ٩۴۹۹‏ تفسیر صافی. ج ۷ص ۳۹۲ 
۲. بحارالانواردج ۷ ص ۱۰۷؛ تفسیر صافی» ج ۷ ص ۱۳۹۲ تفسیر برهانه ج ۸ ص ۲۰۶ 
۳. بحارالانواں ج ۷ ص ۴۶ 

۴. تفسیر برهان. ج ۸ ص ۲۰۷؛ نورالتقلینء ج ۵ ص ۴۹۹+ تفسیر صافی:ج ۷ص ۳۹۳ 


۳۹۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


مر قاد ۲۳ 
تال آا رکم ای 00 


۳-پس (فرعون ساحران را) جمع کرد و (مردم را) دعوت کرد. 
۴-پس گفت: منم پروردگار بزرگ شما. 


۵-پس خداوند او را به عذاب دنیا و آخرت گرفتار کرد. 


«قنادی * تال آنا زیکم الغلی * ال تال اضر و الولن # و 
«نکال» یعنی عقوبت . و عقوبت آخرتشن به خاطر این بود که گفت: ری 
الأغْلیٰ) و کلمة اولی که گفت این بود« ا لئت لک ین اه ری * پس 
خداوند او را به خاطر همین دی گفتار هلاک کرد.۱ 


و لت ليها و رح اها (00 
و لاض فد لک ذخاها (۳) 


و روزش را روشن گردانید. 


۹-و شش رات 
۲۰و زمین را بعد ا زآن گسترش داد. 

و مش 4 یعنی شبش را تاریک کرد. 

اعشی گوید: 

و بهماء باللیل غطش الغداة ‏ مسوتسي فنون فسناداها 

یعنی: به وسیلۀ آن دو شب صبح را تیره و تار کرد که در این تاریکی شب 


مونس من داد و فریاد بود. 


۱ تفسیر صاقی» ج ۷ ص ۳۹۴: نورالقلین.ج ۵ ص ۵۰۰؛ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۰۷ 


سورء تازعات ۳۱ 
کی وه ود 
و خر ضخاها؟ یعنی خورشید. 
و الاْرض بَعْدَ لک دخاها؟ یعنی گستراند. 
و الجا آزناها ۳0 


۲- و کوه‌ها راثابت نمود. 


#والجبال آزساها4 یعنی ثابت داشت. 


۵-روزی که انسان آنچه که عم لکرده متذکر می‌شود. 


۶-و جهنم برای هر بینندای آشکار شود. 


یرت الجَحیم من یر 4 فرمود: حاضر می‌شود. 


وَما من خاف مام ره وهی اس عن او (۳۰) 
دلج مي امأو )۴١(‏ 
۰-و اما کس یکه از مقام پروردگارش بترسد و نفسش را از هوا باز دارد. 
۴۱-پس همانابهشت مولگاهاوست. 
ین ی جر ی ی 
و امن حاف مام ری وهی اللفس عن اوی * فان الج 


که این درباره بنده خدا است. که وقتی در برابر معصیت خدا قرار می‌گیرد با 


می العوی* 


اینکه می‌تواند مرتکب شود. از ترس خدا مرتکب نمی‌شود, و به خاطر نهی خدا 


۳۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


نفس خود را از ارتکاب آن نهی می‌کند. و تلافی این عملش همان بهشت است:۱ 


پم 
پل ریک مگهاها (۴۴) 


۲-از تو درب 


۳-تو را دیگر بااین یادآوری چه کار است؟ 
۳-نهایت کا رآن به سوی پروردگارت است. 
ینونک عن الاعَة ین وا یعنی چه وقت بپامی‌شود؟ 
و خداوند متعال در پاسخش فرنود: ی ربک مها یعنی علم آن نزد 
پروردگار تو است. 


كام بوم برؤتھا لم ی 
۶-آنها چون روز قیامت را بیینن د گویی هم عمر دنیا شامگاهی با 
چاشتگاهی بیش نبوده است. 

هآ شخافا» یعنی قسمتی از یک روز" 


۱. نورالفلین. ج ۵ص ۵۰۶ 
۲. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۳۹۶ 


اتقلین ج ۵ ص ۵۰۸ 


۰ - سورۀ عبس در مکه 


نازل شده و دارای ۶۲ آیه 


است. 


بل نام 


یک له کی( 
یکره ال کری 6 
اما سن اشتنی (۵) 


و ما در 


فان له تمذی () 


و نایک یکی ( 
امن جا کت شعی (۸) 


۱-چهره در هم کشید و اعراض نمود. 
۲- هنگام ی که آن مرد نابنا به نزدش آمد. 
۲-وتو چه می‌دانی شاید که او مردی باتقوا و پاکیزه باشد. 


۴-یا ملک رگردد پس ذکرش به حال او سودمند باشد. 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 

۵-اما آن کس یکه ثروتمند است» 

۶-پس توبه او روی می‌آوری. 

۷-و اگ راو حود را پاکیزه نسازد چیزی بر تو نیست. 

۸-و اما کس یکه به نزد تو م یآید و کوشش می‌کند. 

-واو می‌ترسد. 

۰-توا زاو غافل می‌شوی. 

"۱ - مرگز(چنین نیست)» همانااین (آیات قرآن) برای پند و تذکر است. 

عبس و نی » آن جاءه الگفمی 4 
در شأن عثمان و عبد الله بن ام موم که موذن رسول خدا ل و نابینا 

بود نازل شده بدین سبب که روژی اب ام مکتوم بخدمت حضرت رسول 8 
آمد و در مجلس آن سرور عالمیان اة اصحاب نشسته بودنده حضرت ابن 
ام‌مکتوم را مقدم بر عثمان نشانید. عثمان از توجه حضرت به ابن آم‌مکتوم 


عبوس کرده از ای اعراض نمود پس این آیه نازل شد # عبس و نی 4 یعنی 

عمان أن جا لکش و نا ریک لم بر٤‏ و چه چیز تو را به حال 
شخص کور دانا گردانید یعنی ابن ام مکتوم که او پاکیزه و مطهر از گناهان 
می‌باشد ( در یعنی رسول خدا ب او را پند و اندرز دادو سپس 


را مورد خطاب قرار داد ی فرمود: ان نی له تصَدی4 اماآن 
کس که مستغنی است بمال خود و ریاستی نظر به اقوام و عشایر خود دارد 
پس توای عشمان به سوی اوروی می‌آری و متوجه به او می‌شوی و اگر مقدم 
بر تو نشیند آن را مکروهنمی‌داری «و غاغیک یکی یعنی باکی نداری 
تو که آیا آن مستغنی خوب است یا نه و آراسته به ایمان است یا در کفر خود 


غوطه‌ور می‌باشد. 


سورة عبس ۳ 


۹ 
۶و ما من جاءک یشعی 4 و اما آن کسی که آمد بتو یعنی ابن ام مکتوم در 


حالتی که سعی می‌نمود و شتاب می‌کرد. 

مرا کب وت 

۶و هو یخشی * قَانت عَنه ی یعنی پس تواز او رو می‌گردانی و ملتفت 
به او نمی‌شوی.' 

(لا ها رة یعنی قرآن. 


۳-در صحیفه‌هایی با ارزش محفوظ است. 
۴- صحیفه‌هاییبلند مرتبه و پاکیزه. 


یه دست سفیران حق آستد 


۱ بحارالانوارں ج 0۷ص ۸۵ وج ۳۰ ص ۱۷۴؛ تفسیر صافی.چ ۷ ص ۳۹۹؛ وراك 
ج ۵ ص ۵۰۸؛ تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۱۲ 


۳ تا هتی: ۵2 


۶ که عالی مقام و نیکوکارند. 

۷- مرگ بر انسان باد که چقدر ناسپاس است. 

۸-(نگاه نمی‌کند که خداوند) او را از چه چیز حلق کرده است؟ 

۹-او را از نطفه بی‌تقدار ی آفرید پس او را آراست. 

۰-سپس راه را برا وآسان نمود. 

۱-سپس او را میراند و در قب ر گذاشت. 

۳۲- سپس هروقت که خواست او را زنده می‌کند. 

۳-چنین نیست (که او می‌پندارند).ار هنو زآنچه خداوند ام ر کرده را به 


جا نیاورد» است. 


او ناویح وبا 


ما 
رر 


a‏ یش آن حشرت چه علو هی دب کته هده 
خلقَه # من اقا ئة« م 


کرده بودیم را بجا نیاورده است و بزودی برمی‌گردد تا آنچه بدان امر شده را 


یجابیاورد.۲ 


آبی أسامه گوید از امام باقر لا دربارة آیة فل اسان شا 


۱. نوراقلین.ج ۵ ص ۵۱۰؛ تفسیر صافی,دج ۷ ص ۴۰۰+ تقسیر برهان.ج ۸ ص ۲۱۳ 
۲. بحارالاتوار ج ۳۶.ص ۱۷۴ وج ۵۳ص ۹٩‏ 


سورة عبس ۳۹۹ 


کردم؛ فرمود: بله! د ۀ امیر الممنین على نازل شده است. 

نا سره ینای منافقین چقدر کفران و عناد به کشتن 
امیرالمومنین ا می‌ورزید. سپس کرامت و نسبت امیر المؤمنین ا و 
آنچه که خداوند به آن حضرت گرامی داشته را بیان کرده و می‌فرماید امن 
1 ی شیم له یعنی او را از طینت پیامبران آفرید. 


وات أن مدر رای خی هید 


تسیل يسه یعنی آن حضرت مسیر هدایت و حق است. 
مامات آنگاه مانند پیامبران مرد. 
ئم ذا شاء َس روای گوید: عرض کردم معنای $ 
چیست؟ 
اناما فرمود: یعنی او را در زمان رجعت زنده کند و دربارۀ دشمنان 


آنچه خداوند به او امر فرموده بود حکم فرمایت: ۲ 


اسان 1 نی ۲۳ 


وکا وی (۳ 


۱. بحارالائوار, ج ۵۳.ص ۹۹؛ نورالتقلین» ج ۵ ص ۵۱۰ تفسیر برهانه ج ۸ص ۲۱۳ 


۳۳۰ 


ععاتکم و ینایک ۳۱ 


| جات السَاعَة (۳۲) 


۴-پس انسان به طعامش بنگرد. 

۵- همانا ما آب فراوان از آسمان قرو ریختیم. 
۶-سپس زمین رااز هم شکافتیم 

۷-پس د رآن دانه‌ها رويانبديم. 

۸-و انگور و نباتاتی بسیار. 

۹-و درخت زیتون و نخل خرما. 

۳۰-و باغهای پر از درختان 

۳۱-و میوه‌ها و چراگاه ۴ 

۲- تا شما و چهارپایاتا ن از بهره‌مند شوید, 


۳-پس هنگام که صدای مهیب آن فرا رسد. 


ترجمة تقسیر قمی اج ۵ 


ی الإنسان إلى طغايه أاصيبتا الما صبا - تا -و قبا فرمود: 


(قضب؟ به معنای (قت؟ است یعنی سبزی‌های خوردنی است. 
ار دعب یعنی باغ‌هائی با درختان گوناگون است. 
ی ا فرمود: (اب4 گیاه چهارپایان است. 


ماعا کم و اکم ٭ اذا جاءعت الاح که مراد از «صاخه؛ 
ا 


قیامت است.' 


ابن عباس دربارۀ معنای آية (مناعاًلکم و نامكم گوید: منظور منافع 


شما و چهارپایانتان است. 


1 نوراللین ج ۵ص ۵۱۱؛ تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۱۵ 


سورة عبس ۳۳۱ 


۷ در آن روز هر کدام ا زآنها چنان گرفتار اسور خود می‌باشد که از 
پرداختن به امور دیگر بی‌نیاز است. 
۸-د ر آن روز چهره‌هایشان نورانی است. 


۳۹ نحندان و شادمانند 


۴۰و صورت‌هایی دران رالد 
۴۱-و تاریک یآنها راک رب رگرفته است. 
۲-آنها ی همته: 
ِل ار منم هم یم عی تن نی یعنی شغلی است که اور از هر شفل 
دیگری E‏ 
سپس خداوند عز و جل آنهائی را که امیرالمۇمنین علی ا را دوست 


داشته و از دشمنانش بیزاری می‌جویند را ذکر کرده و فرمود؛ وجوه بر 


سپس دشمتان آل محمد 48 را ذکر کرده و فرمود: و وجوه یر 


4 یعنی از خير و ثواب دستش خالی است. 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۴۰۴؛ نورالتقلین ج ۵ه ص ۵۱۲؛ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۲۱۶ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
ا ا مت 
ولیک هم الک 

ِا که «غبره» نی سیاهی. 


5 آنها همان کافران و فاجران هستند۱ 


ر یعنی دود و بخار جهنم . 
۶ یعنی کافرانی که منکر هستند. ۲ 


۱ بحارالائوار ج ۳۶ص ۱۷۲ 
۲. بحارالائوار ج ۷ص ۱۷۶؛ تسیر برهان ج ۸ ص ۲۱۶ 


۱ - سورۀ تکویر در مکه 


نازل شده و دارای ۲۷ آیه 


ر خورشید در هم پیچیده شود. 
۲-و هنگام ی که ستارگان تیرہ گردند. 
۳-و هنگام ی که کوه‌ها به حرکت در آیند. 
۴-و هنگام یکه شتران آبستن رها گردند. 
(2لش نت4 هنگامی که خورشید تاریک و ظلمانی شود. 
و لماکت » هنگامی که نور ستارگان از بین برود. 
إا الجبال یرت 4 کوه‌ها چنان گردند که فرمود: ها جایدة و 
ی تم مر السخاب4 ' یعنی تو خیال می‌کنی که کوه‌ها جامد و در یک جا 
ساکن هستند ولی آنها مانند ابرها در حرکفند. 
و ایشا 4 وقتی که همة خلق شردند شتران بی‌صاحب 


۱ تمل, آیة ۸۸ 


۳۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


ا قوش روج 4 
۶-و هنگام یکه درياها بجوشند. 
۷-و هنگام ی که جان‌ها جفت گردند. 


۳ 


۲ اوخا جر دریاهایی که پیرامرن کره زمین ستند همه آنل 


یعنی با حور العین ازدواج می‌کنند. ' 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای آي و إا اشوین 
زوجت فرمود:اما اهل بهشت با خیرات حسان (حور العین) ازدواج می‌کنند, 
و اما اهل دوزخ» باید دانست که با هر ساتی از دوزخیان شیطانی است, یعنی 
هر یک از آن کفار و منافقین با شیطان خود که قرین اوست ازدواج می‌کنند. ۲ 


| نام کی (۱) 
۸-و هنگامی که از دختران زنده به گور شده سوال شود: 
٩-به‏ چه گناهی کشته شلند؟ 
۱ بحارالائوار ج ۷ص ۱۰۷ 


۲. بحارالائواراج ۷ ص ۱۰۷ وج ۸ ص ۳۱۳؛ نورالتقلین. ج ۵ ص ۵۱۳؛ تفسیر صافی. 
ج۷ ص ٩۳۰۹‏ تفسیر برهانه ج ۸ ص ۲۲۰ 


سورةٌ تکویر ۳۳۷ 


هنگام ی که نامه اعمال کشوده شود. 


۱ -و هنگام یکه آسمان از جای کنده شود. 


و لس »با نت4 عرب به خاطر غیرت دخترانشان 
را می‌کشتند» چون روز قیامت شود از دختران زنده به گور سوال می‌شود به 
کدامین گناه کشته و قطعه قطعه شده‌اند.۱ 

‌ 8 نی دوهی ی ی 
جابر گوید امام باقر در معنای آیة و إا هلت * با الب 
فلت 4 فرمود:کسی که در دوستی ما کشته شود و دلیل بر آن قول خداوند به 
اگ عت لح ال 
رسولش است که فرمود: ل الک رال اي یی * آبکور 
من بر رسالت خود از شما هیچ اجری نمی‌خواهم جز مودت و دوستی با اهل 


بیت خوو.۴ 
و لصف نش ژد رث یعنی نامه اعمال. 
اشنا کیت» یعنی بط می شتو“ 


۲-و هنگامی که آتش دوزخ شعله‌ور گردد. 
۱۳-ر هنگامی که بهشت نردیک شود. 
این عباس در معنای آية و اجيم سک 4 گفت: اراده می‌کند که برای 


کافرین آتش را شعله‌ور نماید. جحیم آتشی بالاتر و شدیدتر از جهنم است ؛ و 
جحیم در کلام عرب چیزی است که عظیم‌تر از آتش می‌باشد سانند قول 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YA 


لْجَحیم 4 ' که اراد از آتش عظیم و 


خداوند که فرمود: باه بیان 


بزرگ را می‌کند. ۲ 


۳ 3 


وم تفا اء له رب الم )٩(‏ 
۵- سوگند به ستارگانی باز گردانده شوند. 
۱. صافات. ی ۹۷ ؛ برای او بناثی بنان کنید و او را در آتش دروخ بیندازید. 


۲. بحارلائوان ج ۸ ص ۲۹۴ 
۳. بحارالانواں ج ۷ ص ۱۰۸؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۴۱۰؛ تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۷۳ 


سورة تکویر ۳۳۹ 


۶-حرکت کرده و از دیده‌ها دو رگردند. 

۷-و سوگند به شب هنگام یکه به انتهی می‌رسد. 
۸-و سوگند به صبح هنگام که نفس زند. 

٩‏ -که همانا قرآن کلام رسول بزرگواری است. 

۰ -که صاحب قدرت است و نزد صاحب عرش دارای جاه و منزلت 
است. 

۱-(در آسمان‌ها) مورد اطاعت و امین است. 
۳۲-و همنشین شما دیوانه نیست. 

۳-وبه تحفیق او را در افق روش دیده است. 
۴-واو بر غیب (وح ی که می‌گیرید) بل نمی‌ورزد. 
۵-واین (فرآن) سخن شیطان رالده شده نیست. 


۶-پس به کجا می‌روید؟ 


۷.-این (قرآن) چیزی جز تذکری برای عالمیان ني 

۸ برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم برود. 

۹-و شما نمی‌خواهید. مگ رآنکه داد پروردگر عالمیان بخواهد. 
(قلا ماس( یعنی قسم به خس می‌خورم. که «خس» اسم 
ههائی است. 


7 
جوار انس فرمود: ستارگانی که در روز پنهان می‌شوند و دیده 
LE‏ 
نمي‌شوند. 
یعس ٩‏ یعنی شب هنگامی که تاریک شود. 


و السیع اس 4 صبع هنگامی که بالا آید. این آیات همه‌اش قسم و 


1. تفسیر برهان. ج ۸ ص ۲۲۴؛ تفسیر صافیءج ۷ ص ۱۳۱۱ نورالتقلین» ج ۵ ص ۵۱۶ 


یعنی دارای منزلت عظیم در نزد خداوند است. 

#مطاع تم آیین این آن چیزی است که خداوند به وسیلة آن پیامبرش را 
شات ناده و مانلآن رابه احتي از ااافا کید لست 1 

ابو بصیر گوید از امام صادق ًة دربارۀ معنای آي ِي 
العزش مکین سوال کردم. 

فرمود: یعنی جبرئیل. 

عرض کردم: زمعنایآیة (مطاع نم ین چیست؟ 


فرمود: یعنی رسول خدا ا د در نزد پروردگار مورد اطاعت است؛ و روز 
قيامت امین است. 

سوال کردم: معنای آیة و ما صاحب 

فرمود: یعنی پیامبر ٤‏ هنگامی که على را برای مردم نصب کرد 
مجنون نبود. 

عرض کردم: معنای آي و ما علی | 

فرمودء خداون تبارک و تعالی از ینک غییش را بر پیامبرش بگوید بخیل 
نیست. 

عرض کردم: معنای آیة و فا 

فرمود: منظور از آن, کاهنانی هستند که در قریش بودنده و سخنان خود را 
به سخنان 


شیطان‌هایی نسبت می‌دادند که به اصطلاح خود آنان همزاد آنان 
بودند. و ایشان به زبان آن همزادها سخن می‌گفتنده و این آیه شریفه 
می‌فرماید: و فا هر قطان زجیم4 قرآن مانند سخنان کاهنان از 


1. بحارلاواردج ٩‏ ص ۲۴۷+ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۴۱۱؛ تفسیر برهاندج ۸ص ۲۲۵ 


سورة تکویر ۳۳ 
سخنان شیطانهای رانده شده نیست. 
عرض کردم:معنای آية (فَیْن تبون نو له این 4 چیست؟ 
فرمود: یعنی دربارة ولایت علا به کجا می‌روید, ان هو لا نکر 
یعنی برای کسی که خداوند از او عهد و پیمان بر ولایت علا را 


عرض کردم: سین شمیت ان گی ۶ چیست؟ 


عرض کردم: معنای آیۂ و فا رب العالیین 4 


1 


فرمود: همانا ی مسیر به سوی خداوند تبارک و تعالی است نه به سوی 
1 
مردم. 
ابوالحسن تلا فرمود: خداوند قلوب ائمه را محل اراده خود قرار داده و هر 


وقت خداوند چیزی را بخواهد و اراده فرماید امه نیز می‌خواهند و آن است 


معنی آي( اون هآ بط ال رغال » که مشیت به سوی خدا 
استخانه 4 سوی مزدت؟ 
كوه قاف 


ابن عباس در معنای جملة رب الْعالَمِینَ) گفت: خداوند سیصد و هفده 
عالم پشت کوه قاف و پشت هفت دریا خلق نموده و آنها اطلاعی از خلقت آدم 


1 بحارالارار ج 4 ص ۲۴۸ وج ۳۶ ص ۱۷۵؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۴۱۳ ؛ نورالثلین» 
ج۵ ص 104 تفسیر برهان. ج ۸ ص ۲۲۵ 

۲. بحارلانوان ج ف ص ۱۱ وج ۲۴ ص ۳۰۵ وج ۲۵.ص ۳۷۲+ بصاثرالدرجات, 
ص ۵۱۷؛ تفسیر برهان. ج ۸ ص ۲۲۷ 


۳۳۲ کا یراق چا 


و فرزندان او ندارتد و هر عالمی سیصد و سیزده برایر عالمی است که آدم و 


قرزندان او را در آن خلق نموده است اهل آن عوالم به مقدار چشم به هم زدن 
ی 
نیاورده‌اند و آن است معنای آیة لا آن 


الْعالینَ 4 مگر آنکه خداونذ پروردگار عالمیان بخواهد. 


معصیت خداوند را 


1. بحارالائوارء ج ۵۴ ص ٩۳۲۲‏ تقسیر برهانوج ۸ ص ۲۳۷ 


۲ - سورة انفطار در مکه 


نازل شده و دارای ۱٩‏ آیه 


ال لخن اليم 


دا لاء اقطرتْ (۱) 
ذا کب ازث () 


- هنگام یکه آسمان شکافته شود. 
۲-و هنگام یکه ستارگان فرو ریزند. 


۳-و هنگام ی که آب دریاها به هم بپیوندند. 


۴-و هنگام ی که قبرها زیر و رو گردد. 
۵-ه رکسی می‌دان دآن جه که از پیش فرستاده و آنچه که برای بعد گذاشته 


تة 


ای انسان» چه چیزتو رابه پروردگا رکریمت مغرور کرده است؟ 


۳۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۷-همان خدای یکه تو را آفرید. صورتی کامل داد و موزونت نمود. 


۸- در هر صورت یکه خواست تو ر 
#ذاسناء ا )الاب ان 


وقتی که درياها آتش سوزنده شوند. 


«و إذا البو بر یعنی قبرها شکافته می‌شود, و سردگان بیدون 
می‌آیند.! 

«علِمَت تفس ما قَدّمَت و أخْرَّتٌ) یعنی آنچه از خیر و شر پیش فرستاده را 
می‌داند. 

سپس مردم را مورد خطاب قرار داده و فرمود: یا ی الرنسان ماغرک 
پرنک الکريم اي سک قَعدلِک 4 یعنی هیچ کجی و ناموزنی در 


*في أي صورّة ما شاء کبک اکر می‌خواست. به صورتی غير این 


کزدانین و 0 


-٩‏ هرگ ز(چنین نیست) بلکه شما روز جزا را تکذیب می‌کنید. 
۰-و همانا برای شما نگهیانانی گذاشته شده» 


۱۱ -گرامی هستند و نویسندة (اعمال شما 


۱. بحارالاوا ج ۷ ص ۱۰۸ 
۲. تقسیر صافیدج ۷ ص ۳۱۷ نوراتقلین ج ۵ ص 4۵۲۰ تفسیر برهاندج ۸ ص ۲۳۰ 


۳۳۷ 


بون بالّین٩‏ بلکه رسول خدا ل و امیرالمق منین ا را 


باکت 


لَحْافظِينَ) همان دو فرشته‌ای که موکل بر انسان هستند. 
#کراماکا 


€ یعنی نیکی‌ها و زشتی‌ها را می‌نویسند. 


وم آذزاک ما مالين 0۷ 


م ما ذزاکت ول ۱ 


۳-همانا نیکوکاران در تعمت‌های فراوآن هستند. 


۴-و همانا فاجران د رآتش دوزخند. 

۵-روز جزابه آن دوزخ وارد می‌شوند. 

۷و تو چه می‌دان یکه روز جزا چیست؟ 

۸- سپس باز چه می‌دان یکه روز جزا چیست؟ 

٩-آن‏ روزی است که هیچ کس قادر نیست برای کسی دیگر کاری انجام 
پچ خداوند است. 

-تا يلها یوم لین ٩‏ 
e‏ یعنی روز زمجازات و سپس برای تعظیم روز قیامت قرمود: و ما 
اراک( ای محمد یم این * ما آذزاک يوم الین # ملک 


و عزت و جبروت و جمال و بهاء و هیبت و الهیّت برای خداوندی است که 


شریکی ندارد.۲ 


۱ تفیر برهان ج ۸ ص ۲۳۰ 
۲. بحارالائوارەج ۷ ص ۱۱۰۸ تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۳۱ 


۳ - سورۀ مطففین در مکه 


نازل شده و دارای ۳۶ آیه 


ابل ان مر 

۱-وای ب رکم فروشان. 

۲-و هنگام که از مردم پیمانه می‌گیرند کامل می‌گیرند. 

۳-و هنگامی که می‌خواهند برای مردم پیمانه یا وزن کنند کم می‌گذارند 


-آیا آنهاگمان نمی‌کنند که بر انگیخته می‌شوند, 


۴ 


یل مین 4 آنهائی که از پیمانه و وزن کم می‌کنند.! 


ابی الجارود از امام باق روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: سوره 


وقتی نازل شد که رسول خدا مر وارد مدینه شده بود و مردم مدینه 
در آن روز از حیث ترازوداری بدترین مردم بودند, و در نتیجه آمدن این 


سوره ترازوداریشان خوب شد. 


۱. مستدرک الوسائل ج ۱۳.ص ۲۳۲؛ بحارالاتواردج ۱۰۰.ص ۱۰۶ 


۳۴۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
وأما #ویل4 خدا عالم است بدرستی که آن چاهی در جهنم است.۱ 
ابن عباس در معنای آیه لیاوا على لاس یتفن * و إذا 


کالومم اؤ رهم سرون فرمود: آنها هنگامی که می‌خواستند جنسی را 


بخرند با پیمانه‌ای پر می‌خریدند و وقتی که می‌خواستند بفروشند از پیمانه و 
وزن کم می‌کردند و عملشان اینطور بود.۲ 

یاو نها که از مردم کالائی را رای خود می‌خریدند. 

على لاس تون * و إذا كوم أو روش ی‌ضیژون » و از مردم 
می‌گیرند کامل می‌گيرند و هنگامی که می‌خواهند برای مردم پیمانه یا وزن 
کنند کم می‌گذارند. 

خداوند فرمود: ( لیک یم ی داند که در روز قامت به 


خاطر آن عملشان مورد حساب‌رسی وآقع می‌شوند.۳ 


قال شاطیر لین 0۳ 


اج ۱۳.ص ۲۳۲ ؛ بحارالائوار 
۲. مستدرک الوسائل؛ ج ۱۳ص ۲۳۳ ؛ بحارالائواراج ۱۰۰ص ۱۰۶: نضیر صافی:ج ۷ 
ص ۴۲۳؛ تفسیر برھانہ ج ۸ ص ۲۳۳ 

۴. مستدرک الوسائل, ج ۱۳ء ص ۲۳۳ ؛ بحارالاتوارء ج ۱۰۰ص ۱۰۷؛ تفسیر برهانء ج ۸ 
ص ۲۳۲ 


۰ص ۱۰۱ 


ها آذزاک امین »کناب مر 


۳۴۳ 


٩-کتابی‏ است وشته شده. 
۰-آن روز وای به حال تکذیب کنندگان. 

۱-آنهائ ی که روز جزا را تکذیپ.می‌کنند. 

۲- و کس یآن روز را تکلایب,می‌کند که متجاوز وگنهکار است. 


۳- هنگام ی که آیات ما ب رآو تخوانده می‌شود می‌گوید:این از افسانه‌های 


نیست), پلکه آنچه را که انجام داده‌اند قلب‌هایشان را تبره 
وتار کرده است. 


۵ هرگز (چنین نیست که می‌پندارند)؛آنها د رآن روز از پروردگارشان در 


محجوب هستند. 


۶- سپ سآنها وارد آتش دوزخ می‌شوند. 


۷- سپس به آنها گفته می‌شود: این همان چیزی است که آن را تکذیب 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
ابی الجارود از امام باقر روایت می‌کند که فرمود: سجین # عبارت 
است از طبقه هفتم زمین, و علیون ٩‏ عبارت از آسمان هفتم است.' 
امام صادق ا در معنای آیة كلا کناب الفار ِي سجین ٩‏ فرمود: 
مراد از فجار فلانی و فلانی 1 5 
ووا اک امین - تا - 


ون یوم این که مراد زریق و 
حبتر است. 
راذب به کل مر ناذا 


ون دو زریق و حار بودن که رسول ار ی ‌نآ 


() a کاب‎ 


۱. بحارالائوار ج ۵۵ ص ۵۱ ؛ تفسیر صافی» ج ۷ ص ۴۲۵؛ نورالشقلین ج ه ص ۵۳۰: 
تفسیر برهان»ج ۸ ص ۲۳۴ 


۳۳۵ 


و نبوا إلى هم ال وانکهین ۳۱ 
نیست) همانا نم اعمال نیکان در علیین است. 


۹و تو چه می‌دن ی که علین چیست؟ 

۰-کتابی است وشته شده. 

۲۱ که مقربان ب رآن شهادت مي‌دهند. 

۲-همانا نیکوکاران در نلمت‌های قراران هستند. 

۳-بر تختها(ی بهشتی) نکیه زده و نگاه می‌کند. 

۴-در رخسارشان نشاط و شادمائی نعمت‌ها را می‌شناسی. 

۵ آنها از شراب ناب گوارا و سربسته سیراب می‌گردند, 

۶- مه رآن از مشک است» و دراین نعمت‌های الهی باید رافبان بر 

همدیگر پیشی بگیند. 

۷-ر طب عآن شراب آمیخته با نسنیم است. 

۸- چشمه‌ا ی که مقربان ا زآن میآشامند. 

٩‏ همانا مجرمان بر مومنان می‌عندیدند, 

۳۰-و هنگام ی که ب رآنها می‌گذشتند با اشاره مسخرشان می‌کردند. 

۳۱-و هنگام یکه به سوی خانواده‌شان می‌رفتند خندان و شادان بودند. 
کل کتاب ین وا آَذزاک اون تا یشرب بها 


اون 4 که مراد رسول خدا به و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین 


۳۳۶ ۱ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


بون ملائکه‌ای اعمالشان را نوشته‌اند. 


اھ اور 1 
E‏ ین جوا که مراد زریق و حبتر و پیروان آن دو می‌باشند. 


رسول خدا ب است و تا آخر سوره دربارۀ آن دو می‌باشد.۱ 

کل کناب ابا في لین یعنی آنچه از توب برای آنها نوشته 
شده است. 

امام باقر اا فرمود: بدرستی که خداوند ما را از أعلی علیین آفرید و 
از آنچه ما وابخلق کرده آفرید و بدن‌هایشان را 
از آن خلق نمود پس قلب‌های شیعیاننبان به سوی ما متمایل است زیرا 
وس بح اور ورن این آیه را تلاوت 
تا دربن 
بین ترم نا یدک ۲ آبی که هر وقت مومن آن را 
بیاشامد بوی مشک از آن استشمام می‌کند. ۳ 


امام صادق ًا فرمود: هر کس خمر را به خاطر غیر خداوند ترک کند 
خداوند او را از شراب خالص مُهر شده بنوشاند. سوال شد؛ یا ابن رسول الله 
کسی که خمر را به خاطر غیر خدا ترک کند؟ فرمود: بله! به خدا سوگند آن 
صیانت و نگه داشتن نقس است. ۴ 

و في لک ف لافس الشتنافشون؟ فرمود: تنافس و مسابقه در آن 


۱. بحارالانوان ج PET‏ ۵ : نورالشقلین. ج ۵ ص ۱۳۰ 
تفسیر برهانه ج ۸ص ۲۳۴ 

۲. بحارالائوان ج ۵ ص ۲۳۵ 

۲. بحارالائوا ج ۳۴ص ۵ 

۴ کافی؛ ج ۶ ص 4۲۳۰ وسائل الشیعهاج 7۵.ص ۲۹۸ 


سورة مطفقین ۳۳۷ 


ثوابهایی که ما وعده دادیم و مق‌منین در طلب آن است. 


«وَمرْاجهٌ 


شیم * تسنیم مصدر سنمه به معنای رفعه است. چون او از 


بلندترین چشمه‌های است, یا شراب آن از بهترین اقسام شراب بهشت 
است و یا از بالای اهل بهشت می‌آید و روی همین جهت تسنیم نامیده شده 


است, آن چشمه‌ای است که مقربون از آن م‌آشامند و مقربون آل محمد 6 
2 و نات 
هستند ؛ خداوند می‌فرماید: اون اون ولک لبون » كه رسول 


خدا ب و خدیجه و علی بن ابی‌طالب و ذرية آنها ملحق به مقربون می‌شوند, 


خداوند می‌فرماید: ذریشان را ملحق به‌آنها کردیم؛ مقربون از چشمة تسنیم 
خالص صرف می‌آشامند ولی سائر مق: آمیخته و مخلوط شد؛ آن را 
می‌آشامند 


سپ مجرمیتی راک میا هباج ورو پر آنها 


۳۳ 


اشاره نموده و می‌خندیدند را توصیف نموده و قرمود: ال 


رین وا یشحکُون -تا -فکهین 4 یعنی مسخره می‌کردند. 


۲-و هنگام ی که آنها (مزمنان) را می‌دیدند می‌گفتند: اینها از گمراهان 


تاه 


۱. نوالفین ج ۵ه ص ۱۵۳۲ تقسیر برهانه ج ۸ص ۲۳۸ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


۳ در حالی که نگهبان و موکل اعمال مؤمنان فرستاده نشده بودند. 
۴-پس امروز مومنان ب رکفار می‌عندند. 
۵ در حال ی که بر تختها(ی عزت بهشتی) تکیه زده‌اند و نگاه می‌کنند. 
۶یا کافران به نتیجۀ اعمالی" ,که انجام می‌داده‌اند رسیدند؟ 
ول اش یعنی مزمنین, 
«قالوا لام لضالرن4 می‌گفتند: اینها از گمراهان هستند. 
پس خداوند فرمود: ( ما ام 4 در حالی که نگهبان ر 
موکل اعمال مؤمنان فرستاده نشده بودند. 
سپس خداوند فرمود: یم ینی روز قيامت ین مان اکن 
یضحکون » علی اراک یرون هلر الا یعنی کفار عين همان 
کاری که می‌کردند مجازات می‌شوند <ماگانوا 4 ۱ 


۱ بحارالانواردج ۲۴.ص ۶+ تفسیر برهانوج ۸ ص ۲۴۲ 


۶ - سورۀ انشقاق در مکه 


نازل شده و دارای ۲۵ آیه 


است. 


ولق ما فيها نحل ۴) 


۱- هنگام ی که آسمان شکافته شود. 

۲-و به فرمان پروردگارش است و سزاوار است که چنین باشد. 

۳-و هنگام یکه گسترده شود. 

۴- و آنچه که در درون دارد بیرون انداخته و خالی گردد. 
فذاسناءائشتن» یخی نی روق یات 
اَنَث لها و مَث4 که (اذنت ربها؟ یعنی از پروردگارش اطاعت 


) یعنی برای او حق است که از پروردگارش اطاعت کند. 

او ذالْرض مدت * و اقث ما فیها وت * زمین کشیده می‌شود, 
سپس می‌شکافد و انسانها از شکمش بیرون می‌آیند. 

و یخلت » یعنی از انسان‌ها خالی شود. 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YoY 


عشووراً ( 


تن دوا را 401 


۶-ای انسان تو با زحمت و رنج فراوان به سوی پروردگارت می‌روی و او را 
ملاقات خواهی کرد. 
۷-پس اما کسی که ناه اعچالش یه دست راست او دهند. 
۸-پس به زودی حساب آسانی دارد. 
٩-وبا‏ سرور و خوشحالی به سی خانواداش باز می‌گردد. 
۰-و اما کسی که نامة اعمالش را از پشت سر به او بدهند. 
۱-پس بزودی فریاد می‌زند ای وای بر م که هلاک شدم. 
ف کا ا ۳۹ 
یا یا الانسان نک کاوح الی ریک ذحا٤‏ یعنی هر کدام را می‌خواهی 


خیر یا شر را پیش بفرست. 


*فلاقیه یعنی آنچه را که از خیر و یا شر را پیش فرستاده‌ای آن را 
ملاقات کن و ببین.' 

ابی الجارود از امام باقر روایت می‌کند که آن حضرت در تفسیر آیه 
IE‏ 


یه ٩‏ فرمود: 


این آیه راجع به ابو سلمه عبد الله ہن 
عبدالأسود بن هلال مخزومی نازل شده, که مردی از قبیله بنی مخزوم بود. و 


۱. نوراقلین.ج ۵ ص ۵۳۶ 


جتورة انشقاق rar‏ 


ات انوا که «ثبور» به معنای واویلا گفتن و فریاد زدن است 


یعنی بزودی آنها با دیدن نامة اعمالشان فریادشان بلندمی‌شود. 


نآ تن ځور (۱۴) 


ره ان به تصیراً (0۵ 


۴-را وگمان می‌کرد که هرگز باز نخواهد گشت. 
۵ -آری پروردگارش به حال او بینا بود 
۶ سوگند به شفق. 
۷و سوگند به شب و آنچه که جم ع کرده (در دل شب آرامگرفته) است. 
۸-و سوگند به ماه هنگام یکه کامل گردد. 
٩‏ -که شما از حالی به حالی دیگر دگرگون می‌شوید. 
لقن یحور # بلی) گمان می‌کند که بعد از مردن هرگز بر 
نمی‌گردد. 
لا یم باس و مراد از «شفق» سرخی بعد از غروب خورشید 


۱. بخارالاتوارىج ٩1ص‏ ۳۱۰ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Tor 


آن هلاک می‌شوند. 


۳ ن قا عن ط٤‏ حالی بعد از حالی. 


رسول خدا َم فرمود: طریقه‌ای را که شما مرتکب شدند از 


معصیت و نافرمانی بعینه آن را می‌پیمائید بدون کم و زیاد. حتی اگر سابقین 
داخل در سوراخ جانوران می‌شدند شما هم می‌شوید. 

اصحاب حضورش عرض کردند: ای رسول خدا یعنی يهود و نصاری؟ 

فرمودند: پس چه کسی را می‌گویم! یکی پس از دیگری عهد و پیمان با 
اسلام را می‌شکنید و اول عهدی که از دینتان زا می‌شکنید امامت [ امانت ] و 
دیگری نماز است:۱ 
گوید امام باقر در معنای آیذ لز کین 0 فرمودند: 
ای زراره آیا مرتکب نشدند این امت بعد از پیغمبر خود طریقه‌ای بعد از 
طریقه‌ای و عداوت اهل بیت بعد از عداوتی در باب استحکام حکومت اولی و 
دومی و سومی,۲ 

هنن یحو #یلی 6 یعنی بعد از مرگ بر می‌گردد. 

فلا شب با و آن چیزی است که بعد از غروب خورشید می‌آید و 
این آیه قسم و جوابش لكين یط » می‌باشد یعنی مذهب بعد از 


زرا 


۱ بحارالانوار ج 7۴ ص ۳۵۰ وج ۲۸.ص ۸؛ نورالثلین, ج ۵ ص ۵۳۸ تفسیر برهان. 
جص 1۴۵ 

۲ کافی ج ۱ص ۴۱۵ ؛ بحارالائواروج ۲۴ ص ۲۵۰ وج ۲۸.ص ۱٩‏ تفسیر صافی. ج ۷ 
ص ۴۳۶+ تفسیر برھانء ج ۸ ص ۲۴۷ 


سورة انشقاق ۳۵۵ 


وله با یعون (4۳۳ 
۳-و خداوند آنچه را که در دل پنهان دارند را می‌داند. 
ê. EE‏ 5 
وال عم بمايُوعون) یعنی خداوند به آنچه در سینه‌هایشان دارند دانا 


وآگاه‌است. 


اجری قطع نشدنی وبی‌نپایت ایت 
ر درو Gul us f‏ 
این ماو یریخات لهج 


نمی‌گذاردد! 


۱. بحارلانواه ج ٩‏ ص ۲۴۸+ تفسیر برمانه چ ۸ ص ۲۴۶ 


تفسیر سور بروج 


۵ - سورۀ بروج در مکه 
نازل شده و دارای ۲۲ آیه 


است. 


و یم زود (0) 


امد و علهود (۳) 


۱-سوگند به آسمان بلند که دارآی برج‌هاي با عظمت است. 
۲-و سوگند به روز موعود. 

۳-و سوگند به شاهد و مشهود. 

03 الم و4 یعنی روز قيامت. 


و شاهد و مَشهُودٍ# شاهد روز جمعه است و مشهود روز قيامت 


هرذ( 


۱. تورالقلین.ج ۵ه ص ۱۵۲۱ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۴۴۱ 


۳۶۰ 


۴- مرگ ب رآدم سوزان خندق. 
۵-آتشی عظیم و شمل‌ور شده. 

۶ هنگام یکه در کنا رآن نشسته بودند. 

۷- و آنها آنچه راکه بر مؤمنان انجام می‌دادند را تماشا می‌کردند. 

۸ رآنها هیچ عیی بر مومنا تند مگراینکه مومنان به خداوند عزیز و 
حمید ایمان آورده بودن 

٩-آن‏ خدای ی که حاکمیت آسمانها و زمین از برای اوست, و خداوند بر هر 
چیز ی گواه است. 

۰ همانا کسانی که مردان و زنان مومن به فتنه انداختند و سپس توبه هم 


نکردند پس برا یآنها عذاب جهنم و عذاب سوزاننده است. 


کشته شدن اصحاب اخدود 
یل أضخاب ادود 
علت نزول این آیه چنین بود, «ذونواس» مردم حبشه را برای جنگ با یمن 
به هیجان آورد. و او آخرین پادشاه از دودمان «حمیر» و از بهودیان بود و به 
همین جهت همه مردم» دین او را گرفتند و بهودی شدند, او خود را یوسف نام 
نهاده بود و سالها سلطنت کرده بود تا در آخر شنید که در نجران بقایایی از 
مسیحیان باقی مانده‌اند که بر دین عیسی و حکم انجیل هستند, و بزرگ 


سور بروج ۳۶۱ 


دینشان عبد الله بن بریا است. اطرافیانش او را تحریک کردند که به سوی قوم 
تجران لشکر بکشد و آنان را به قبول دین يهود وادار سازد, ذونواس با 
لشکرش حرکت کرده به نجران آمد و همه مسیحی مذهبان را جمع کرده 
پیشنهاد کرد تا به دین يهود درآینده مردم نپذیرفتند» با آنان مجادله کرد و باز 
پیشنهاد خود را تکرار و مردم را به قبول آن تحریک نموده و تا جایی که 


حاضر شدند کشته بشوند 


توانست بر این کار حرص ورزید» اما نهذ 
ولی به دین یهود در نياینده پس ذوتواس برای از بین بردنشان گودالی پر از 
هیزم درست کرد و آتشی عظیم بر افروخت, بعضی را زنده در آتش انداخت 
و بعضی را با شمشیر کشت و مثله کر ای که عدد کشتگان و سوختگان 
به بیست هزار نفر رسید, یک نفر از نان به نام #دوس ذو شعلبان» بر اسب 
تیزتکی سنوار شد و گریخت هر چه دتبالش 
او راه رمل را پیش گرفت که افراد تا شنا در آنجا گم می‌شوند. ذونواس با 
لشکر خود برگشت و هم چنان به کشتن آن مردم پرداخت و خداوند فرمود: 
يل آسخاب ادود الثار ذات لد تا -لْعزیزالَْوی4 ۱ 

نی ومني و نات 4 یعنی آنهاراسوزاند. 

ملم بقلم عذا وله َابْ ریق » و سپس توبه هم 


نکردند پس برای آنها عذاب جهنم و عذاب سوزاننده است.۲ 


انستند اورا بيابنده چون 


۱ و یلوا االات لهم ج تجري ین 


ژلکیز »0 


1 تفسیر صافیج ۷ ص ۴۴۳ ؛ نورالقلین. ج ۵ ص ۵۴۴+ تسیر برهانہ ج ۸ ص ۲۵۲ 
۲. بحارالاوار ج ۱۴ء ص ۱۳۳۸ تفسیر برهانه ج ۸ عر ۲۵۳ 


"۵ ترجمة تفسیر قمی |ج‎ Yer 


و هو لور لو 48 
و العزش الْمجدٌ )٠۵(‏ 


۱-کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح لح انجام دادند برای آنها باغ‌های 
بهشتی است که از زیر درختانش نهرها جاری است.اين رستگاری بزرگ 
است. 

- همانا انتقام پروردگارت بسیار سخت و شدید است. 

-همانا اوست که آغاز ید و باز می‌گرداند. 
۴-واو آمرزنده و وتار امان است. 
۵-صاحب عرشنعظیم وبا اقتدار است. 


I Tab 
ابن عباس در معنای آیۀ لین وا می‌گوید: یعنی راست‎ 


خداوند عزوجل ایمان آوردند و او را به یگانگی خواندند. 
١و‏ عیل الضالخات لب ات 


ند و نه گوشی دارد بشنود. 


عقاب در امان می‌مانند. 
۵ و تسوا 


E اوا‎ 


دردناک است. 


Yer 


سوره بروج 
رف 4 رف هي ۳ ۳ 
ی یمد یعنی آفرید و سپس آنها را میراند و بع از مرگ آنها 
را زنده ىكن 


و هلر دود یعنی برای اولیا و اهل اطاعت خودش مهربان بوده 
و با محبت برخورد می‌کند همچنانکه یکی 3 شما برادرش را دوست می‌دارد 
و با بشاشت و محبت با او برخورد می‌کند.! 

ابی الجارود از امام باقر طب روایت می‌کند که در تفسیر آیذ ذو لش 
ید4 که او خداوند کریم و مجید است. 


n‏ -بلکه این فرآن بزرگوار وبا عظمت است. 


۲- درلوح محفوظ نگاشته است. 


چیه في زج و4 لوح محفوظ دو طرف دارد؛ یک 
طرفش عرش بر پیشانی اسرافیل است که هر وقت خدای 
تعالی سخن از وحی می‌کند لوح به پیشانی اسرافیل می‌زند» و اسرافیل در لوح 
نظر می‌کند, و آنچه را در لوح می‌بیند به جبرئیل وحی می‌کند. ۲ 


۱. تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۵۲ 
۲ بحارالاتواں ج ۵۴ ص ۲۶۶+ تقسیر صافی.چ ۷ ص ۱۳۴۷ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۵۵: 
نورالتقلین. ج ۵ ص ۵۲۸ 


۶ - سورۀ طارق در مکه 


نازل شده و دارای ۱۷ آیه 


است. 


الشناء رارق (0 
وم راک ما الطرق () 


۱-سوگند به آسمان و سوگتلابة طارق 7 
۲-وتو چه می‌دان ی که طارق چیست؟ 
۳-طارق همان ستارۂ درخشان و از بین برندة تاریکی‌هاست. 
۲- (سوگند به اینها) که برای هر نفسی نگهبانی است. 
و الغا راطق ؟ طارق ستار؛ درخشانی است و آن ستارْ عذاب و 
ستاره قیامت است و آن «رُحل» در بالاترین جایگاه قرار دارد. 
إن کل تفس لَاعلَیّها خفظٌ 4 مراد از حافظ ملائکه هستند. 
ابو بصیر روایت می‌کند که امام صاد قا در معنای آیة < و الشَاء و 
اطارق4 فرمودند: مراد از (السماء) در اینجا امیرالمۇ منین ا و و مراد از 


۱. بحارالانوان ج ۷ ص ۱۰۸؛ نورالقلین ج ۵ ص ۵۵۰ تفسیر صافیدج ۷ ص ۲۵۲؛ 
تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۵۸ 


۳۶۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


«طارق» روحی است که با ائمه می‌باشد و راست می‌دارد ایشان را بر اعمال 


صالحه و هر شب از نزد پروردگار خود پیش ائمه 22 می‌آید و ایشان را از 
آنچه در شب و روز بوقوع خواهد آمد خبر می‌دهد. 

ابو بصیر گوید. گفتم معنای تالاقب چیست؟ 

فرمود: مراد از آن رسول خدا ل می‌باشد.۱ 


ينظ الإنسان مِم حل (۵) 


لی من ماو ذاق (0) 


رجي لفایز (۷۸ 
یوم ی الشزایر )٩(‏ 
۵-پس انان بنگر د که از جه آفریده ده است؟ 
۶-ا ز آب جهنده آفریده شده است» 
۷-آب که از میان پشت و سینه‌ها بیرون می‌آید. 
۸- همان او قادر است که او را برگرداند. 
٩-روزی‏ که اسرار انسان آشکار می‌شرد. 
یر لانسان مم لق * خن من ماءٍ ذافق ‏ منظور نطفه است. که با 
قوت خارج می‌شود. 


الصلب وال 


یعنی صلب مرد و ترائب زن که همان 


له علن رجه ار همچنانکه او راان نطفه آفرید قادر است که او رابه 


۱. بحارالانواردج ۲۴ص ۷۰ وج ۲۵.ص ۲۸؛ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۲۵۸ 


سورة طارق ۳۶۹ 


دوباره به دنیا و به سوی قیامت برگرداند. 


یرم نی سار یعتی روزی که سریره‌ها و پنهانی‌ها آشکار می‌شود. 


نال بخ فة و لااصر (۰ 
و الشناء ذات الرجي (۱۱) 
و لاض ذاب اسَذع »0 


مهل الافرینآنهلهم رر ¥١‏ 
۰-پس برای او هیچ یرو و باز ی تیست. 


۱-و سوگند به آسمان باران ژا. 
۲-و سوگند به زمین گیاه رو. 
۳- همان که قرآن جدا کنندة حق از باطل است. 
۴ -وآن سخن بیهودهای نیست. 
۵- همان که آنها حیله‌ها ی گوناگونی می‌کنند. 
۶-و من هم در مقابل مکرشان چاره‌ای خواهم کرد 
۷-پ سکافران را مهلت کمی بده. 
و السناء ذات الرجْم 4 یعنی آسمان دارای باران است. 
ر الأزض ذات الصَذْع) یعنی زمین دارای گياهان است و آن قسم و 
جوابش آیة اقول تل4 است یعنی قرآن کلامی قاطع و جدا کننده میان 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


اہی بصیر دربارۂ معنای آیة (قَنا لَه ووو لا اصر4 می‌گوید: یعنی 


هیچ نیرویی ندارد که با آن به سوی خالقش نزدیک شود و هیچ ناصری ندارد 


که اگر خدا عذاب او را بخواهد او رایاری کند. 


فرمود: با رسول خدا مھ مکر کردتد با علا مکر کردند. با فاطمه تا 
مکر کردند پس خداوند به محمد اا فرمود :آی محمد! هم يدون كيدا 
رت 1 افرین* ای محمد لهلهم یاه وقتی که حضرت 


ال ال 
قیام نماید و انتقام مرا از ستمکاران و طاغوتیان از قریش و بنی امیه 
یی با 


۱ بحارالائواروج ٩‏ ص ۲۴۹؛ تفسیر صافی.ج ٩۷‏ ص ۴۵۲؛ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۲۵۸ 
۲. بحارالانوار ج ۲۳ص ۳۶۸ وج ۵۳ص ۵۸؛ تفسیر برهانہ ج ۸ ص ۲۵۸ 


۷ - سورة اعلی در مکه 


نازل شده و دارای ۱٩‏ آیه 


است, 


شس ف 


۲ 
يشم الد لخن اجيم 


إلا ما شاء اله عم الجَهر وما فى (۷ 
ویرک لغری (۸) 
کو إن تقعَبِ الکری () 


۳۷۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۲ همان خدای ی که (عالم را) آقرید و منظمش نمود. 
۳-و همان خدای ی که اندازه گیری کرد و هدایت نمود. 


۴-و همان خدایی که چراگا رون آورد. 


۵-پ سآن را خشک و تیره گردانید. 
۶- بزودی (آیات قرآن را) بر نو بخوانیم, پس فراموش نمی‌کنی. 
۷- مگ رآنچه که خداوند بخواهد» همان که او آشکار و پنهان را می‌دانا. 
۸-وتو را برا ی آسان‌ترین کار آماده می‌کنيم. 
٩-پس‏ متذکر نما اگرتذکر سوثنند باشد. 
۰-بزودی کسی که از خداوند می‌تربد متذکر می‌شود. 
۱-وشقی‌ترین انسان از آن دوّری می‌گزیند. 
۲-همان کسی ب رآتش بزرگ وارد می‌شود. 
۳- سپس نه د رآن می‌میرد و نه زنده می‌شود. 
۴-به تحقیق کسی که ترکیه نمود رستگار شاه. 
۵ -و اسم پروردگارش را یاد نموده پس نماز خواند. 
سبح اشم زیک ای 4 یعنی بگو: سبحان ربی الأعلى 4 
الي خن ۱ 
اول سپس به سویش هدایت کرده هر که را می‌خواهد. 
َالِ جالع 4 یعنی کیامان. 
له یعنی بعد از بیرون آمدن. 


SHEE ea A 
فسَوّی # و الزٍي قدر دی مقدر فرموده اشیاء را با تقدیر‎ 


4 
«غناءٌ آخوی؟ این است که همان نبات و گیاه بعد از رسیدن به حد بلوغش 
خشک و سیاه می‌شود. 


سورهاعلی ۳۷۵ 
اسرنک فلا تلأتشی4 یعنی بهتویادمی‌دهیم پس آن را فراسوش مکن 
سپس استثنا قائل شده و فرمود: لا شاء الل زیرا کسی از نسیان لغوی 
که همان ترک کردن است در امان نیست زیرا آن کسی که فراموش نمی‌کند او 
خداوند عووجل است ۱ 
اصبغ گوید از امیالمزمنین عل دربارة معنای آیة سبع اشم ریک 
ی 4 سوال کردم قرمود: بر ستون عرش دی هزار سال قبل از اینکه 
خداوند آسمان‌ها و زمین‌ها را بیافریند نوشته شده بود: «لا إله الا الله وحده 
لاشریک له و أن محمدا عبده ورسوله فاشهد و بهم و أن عليا وصي محمد ٤‏ 
؛ خدایی جز معبود یگانه نیست؛یکتایی بت که شریکی ندارد و انکه محمد 
بنده و فرستاده اوست پس شهادث به آن توهید و اینکه علیث وصی 


و اج 
بوک للهشری دک يعنی ای مد إن قت الذکری ٭ سید 


ی ین رم 

سپس فرمود: وج * یعنی آنچه ما تذکر دادیم شقی‌ترین افراد از آن 
دوری می‌گزینند. 

«الشتی e‏ یصلی الا زالکبری 4 آتش روز قیامت. 

ئلا یو و لا یحی( یعنی در آتش می‌باشند همچنانکه خداوند 
ور ث من کل مکان و فا و یمیت میت 8 "مرگ از هر طرف بر او 
رو می‌کند ولی او مردنی نیست. 

فد للم کی٤‏ یعنی زکات قطره که قبل از نماز عید فطر 
تسیر یی ج ۷ص ۱۲۵۷ تفسبر برهان, ج ۸ ص ۲۶۲؛ نورالقلین ج ۵ ص ۵۵۵ 


۲. بحارالانوان چ ا ۶۵ وج ۲۷.ص 4۵ تفسیر برهانءج ۸ ص ۲۶۳ 
۳. ابراهیم. آیف ۱۷ 


روز قیامت در قلب و نفس تو می‌گذرد خداوند به آن عالم و آگاه است. 
نیرک ای محمد در همة امورت ری ۲4 


هذالفي الح الأول )0۸ 


این سخنان در کتاب‌های:گذشتگان نیز آمده است. 
۹-در کتاب ابراهیم وام زک 
19 نذا یعنی آنچه از قرآن تلاوت گرده‌ای. 
ناشن اگلن ‏ مت صحفب راهيم و وس 4 در کتاب‌های گذشتگان 
خصوصاً در کتاب ابراهیم و موسی نیز آمده است. ۳ 


۷ ص ۴۵۹+ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۶۲؛ نوراتلینج ۵ ص ۵۵۶ 
۲. بحارالائوا ج ٩‏ ص ۲۵۰: تفسیر برهان.ج ۸ ص ۲۶۴ 
۳. بحارالائوان ج ٩‏ ص ۲۴۹+ تقسیر برهان.ج ۸ ص ۲۶۳ 


۸ - سورۀ غاشیه در مکه 


نازل شده و دارای ۲۶ آیه 


رشم الله لخن الأجيم 


هل اک خدیث الغا 
ذ خاشِعَةٌ (۲) 
غاب ابا (۳ 


صلی ار اة (۴) 


١-آیا‏ داستان غاشیه ب رتو رسیده است؟ 
۲- صورت‌هایی د رآن روز ترسان و ذلیل است. 
۳ که هم آنها کار کرده و خسته شده‌اند. 


۴-د رآتش فروزان وارد می‌شوند. 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A: 


۵-از چشمة آب داغ به آنھا بنوشانند. 
۶-برا ی آنها غذایی جز خار و علف حشک و تلخ و بدبو نیست. 
۷۔ غذای ی که نهآنها را چاق می‌کند و نه از گرسنگی بی‌نیازشان می‌گرداند 
۸- صورت‌هایی د رآن روز مسرور و حندان است. 
٩-از‏ سعی و کوشش خود راضی هستند. 
۰-در بهشت بلند مرتبه جای دارند 
۱۱-د رآنجا هیچ سخن لغو و ببهوده نمی‌شنوند. 
هَل آثاک حدیث الا 
بیان شد و معنی الغا 


€۶ یعنی ای محمد به تحقیق خبر قیامت برای تو 
یعنی اینکه مردم را در بر می‌گیرد. 

وجوه یمد خاشعة * عامل اب آنها کسانی بوده‌اند که با دین خدا 
مخالفت ورزیده‌اند. نماز خبوانده‌آند» روزه گرفته‌اند و با امیرالسومنین 
عل دشمنی نموده‌اند و آن قول الهی است که فرمود: ابا ناصبد؛ 
یعنی خداوند آن اعمال و افعالشان را قبول نمی‌کند. 

*تضلی * یعنی صورت‌هایشان 

را ايةً ه شق ین ع 
می‌کند. 

لیس لهم طم این ضریع ٩‏ یعنی غذایشان عرق اهل آتش جهنم و آنچه 
ازآلت‌های زناکاران بیرون می‌آید می‌باشد لا لاقني من جوع * که 
نه چاق کننده هستند و نه از گرسنگی نجاته 

سپس پیروان امیر المؤمنین علی ا را ذکر کرده و فرمود: وجو 
عة فا را 


راضی می‌کند. 


۶ یعنی از شدت گرما ناله و فریاد 


أن می‌دهد. 


) یعنی خداوند به آنچه آنها تلاش و کوشش کرده‌اند 


YAY 


ي یعنی در آنجا شوخی و دروغ 


ابی حمزه گوید از امام صاد قا شنیدم که می‌فرمود: هر کس که با شما 
مخالفت کند اگر چه متعبّد باشد و در عمل کوشش کرده باشد منسوب به این 
آیه است: وجوه ومز اه بل ناصبةٌ * تصلی نارأ ای 


صورت‌هایی در آن روز ترسان و ذلیل است. که همه آنها کار کرده و خسته 


EE ایو ف‎ E 
شده‌اند. در آتش فروزان وارد می‌شوند.‎ 


0۳ 
۳-د رآن تختهای بلند پایه‌ای است. 
۴-و قدحهای بزرگ گذاشته‌اند 

۵-ر بالشها و پشتی‌های مرتب شده. 
۶-و فرشهای عالی گسترده. 


یی و e‏ 


می‌شود. 


۱. بحارالائوا ج ۷ ص ۲۰۹؛ تقسیر برهان. ج ۸ ص ۱۲۷۰ نورالتقلین» ج ۵ ص ۵۶۷ 
۲ مستدرک شاج ج ٩ص‏ ۱۵۳ ؛ بحارالانواں ج ۲۷.ص ۱۶۸؛ تفسیر صافی.ج ۷ 
ص ۴۶۶ ؛ نوراقلین» ج ۵ ص ۵۶۳: تسیر برهانج ۸ص ۶۹ 


۳۸۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
ا ۳ 
و کواب مَْضوعَة 4 یعنی کوزه‌هایی که برای آنها گوشی نیست (دسته 
و لوله ندارند). 
و تدای توق یعنی فرش‌ها و بالش‌ها. 


2 هر چیزی که خداوند در بهشت آفریده. نمونه‌ای در 


دنیا دارد مرو زرابی درک نمی‌شود که آن چیست. ۱ 
ی ۳۹۳۹ 2 Ê” dı‏ 
ابن عباس در معنای آیة یرون ی ال کیت لت # گوید: منظور 
چهارپایان است. 


۸-و به آسمان نگاه نمی‌کنند که چگونه بر افراشته شده است؟ 
٩-وبه‏ کوه‌ها نمی‌نگرن که چگونه بر 
۰-و به زمی ن که چگونه گسترده شده است؟ 
۲۱-پس تذکر بده همان که تو تذکر دهنده هستی, 
rr‏ 
وی اشنا 
شطِحَت خداوند عز و جل می‌فرماید: لا کی ره خن وم و قر اة 
همانند شتر را خلق کند. و یا آسمان را بالا ببرد و کوه‌ها را نصب نماید و زمین 
را مسطح کند؟ یا غیر از من افعالی همانند این را انجام دهند؟ 


جای خود نصب شده‌اند؟ 


۱. بحارالائوارج ۸ ص 1۳۶ 


سورۀ غاشية TAY‏ 


۵ که 


زیر 


نت دک یعنی ای محمد موعظه کن که همانا تو پند دهنده 


€ یعنی تو نه حافظ ایشانی, و نه نویسنده اعمالشان 


۳ مگر کسی که پشت کند ‏ و اف شود. 


۴-پس خداوند او را به علابی‌بزرگ, مغذب می‌کند. 


۵- همان باز گشت آنها به سوی تا 
۶-سپس همانا حسا بآنها بر ماست. 
E I‏ 
ابی الجارود از امام باقر روایت می‌کند که در تفسیر آیۂ إلا من ی 
وف * فرمودند: منظور کسی است که از تذکر تو متعظ نشود و تو را تصدیق 
نکند, و ربوبیت مرا انکار کند و نعمت مرا کفران نماید. 
فيع ال الاب لیر منظور عذاب غلیظ و شدید و دائمی است. 
اب یعنی عاقبت کارشان به سوی ما است. 
حسابهُمٌ» یعنی جزایشان با ما است.؟ 


سپس فقانا شات آنها بر ماسح 


۱. بحارالائواروج ٩ص‏ ۲۵۰ 
۲. بحارالانوان ج 4 ص ۲۵۱؛ تفسیر صافی.ج ۷ص ۲۶۷؛ تفسیر برهانج ۸ ص ۱۲۷ 
نورالثقلین؛ ج ی ۵۶۷ 


٩‏ - سورة فجر در مکه نازل 


شده و دارای ۰ آیه است. 


ول علر 40 


وام 


١و‏ سوگند به صبح . 
۲-و سوگند به شب‌های دهگانه. 


۳-و سوگند به زوج و فرد . 
۴-و سوگند به شب هنگام که برود. 


۵-آیا دراین امو رکه بیان شد سوگندی برای صاحبان اندیشه نیست؟ 


۳۸۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۶-آیا ندید ی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ 


۷-ونیز با اهل شهرارم با عظمت, 


۸آ 


چنان شهری که مانندش در شهرها آفریده (ساخته) نشده بود. 
٩-و‏ قوم مود که داخل سنگ‌های بزرگ را می‌شکافتند و کاخها برای 
خودشان می‌ساختند, 
۰ -و نیز فرعون که دارای قدرت و ستمگر بود. 
ولج در این آیه وای نازل نشده است و واو زیاده است بلکه آن بدون 
وای اسنت: 
۶و ال عشر 4 ده روزذى الحجه است. 
#والشفع) منظور از شفع دو رگعت اس 
ار و منظور از وتر یکا رکنعت آننت که در آخر شب خوانده 
می‌شود. 
در روایتی دیگر می‌فرماید: منظور از شفع4 امام حسن ا و اسام 
حسین ا و منظور از وتر امیرالمؤمنین ا می‌باشد.۱ 
هَل في ذلک قَسَمإِزٍ 
إذایَشرٍ) منظور شب جمع است (یعنی شب عید قربان که از 
عرفات به مشعر کوچ می‌کنند و در آنجااجتماع می‌کنند). 
و به پیامبرش بب فرمود: ات یعنی آیا می‌دانی؟ 
كف َل ریک پغاد * رم ذات یناد ها 


ی یواست 


۱ ا ۴ص ۳۲۹؛ تفسیر برهاندج ۸ ص ۲۷۶؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۷۳: 
اك ص ۵۷ 
تورالئقلین ج ۵ ص 


اما ناذا ما الا هارمه و َعم ول ري 


و أكون رات خلا ٠‏ 

الال حرجا( 

کټ الأزض وکا دک (1 

۴-همانا پروردگارت در کمیگاه (ستمکاران) است. 

۵-پس اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش و استحال 
اکرامش می‌کند و نعمتی به او می‌بخشد (با تکبر) می‌گوید: پروردگارم مرا 
گرامی داشته است. 

۶ -و اما هنگامی که او را متلا می‌کند و روزیش را تنگ می‌گردند (با 
یاس و نامیدی) می‌گوید: پروردگارم مرا خوا ر کرده است. 

۷- هرگ 


۸و مساکین را بر سر سفرة خود اطعام نمی‌کنید 


ن نیست) بلکه شما یتیمان را گرامی نمی‌دارید. 


٩‏ -و مال ارث را جم ع کرده و می‌خورید. 


۱ بسارالانوان چ ۳ص ۱۱۰۹ نورالقلینج ۵ ص ۵۷۱؛ تفسیر برهانه ج ۸ ص ۲۷۷ 


۳۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
۰-و مال دنیا رابه شّت دوست می‌دارید 
۲۱- هرگز (چنین نیست که می‌پندارند) هنگامی که زمین به کلی در هم 
کوبیده شده و متلاشی مشود 
إن ریک لبالیوضاد4 یعنی قائم و نگهبان بر هر ظالمی است و اعمال آنها 


أا الإنسان إذا باه ره او را با نعمت امتحان نمود. 
۶ یعنی او را امتحان کرد. 


۳ ۱ ۳ ۳۳ 
ررق یعنی به نقر مبتلایش کرد فقول رَبّي أضان 4 پس 


می‌گوید که پروردگارم مرا خوار کرده انقت. 
خداوند فرمود: لا بل لأ رلتیه و لا تحاضون على طفام 
یکین یعنی یتیم را پیش خود نمي‌خوانید و مراد از آن جماعتی هستند که 


غاصبین حق آل محمد کل می‌باشند و آنهائی هستند که مال یتیم‌ها و مال 
فقراء و محتاجین ایشان را و ابناء سبیل ایشان رامی‌خورد. 
تاکان ارات »ین هم ناراب ای می‌خور 

و تبون المال حا جَا4 یعنی مال را ذخیره می‌کنيد و در راه خداوند 
انفاق نمی‌کنيد. ۱ 

ابی الجارود ازامام ار روایت می‌کند که در تفسیر آیۀ لا دک 
الأزْض دک 4 یعنی وقتی که زمین می‌لرزد.۲ 

ابن عباس گوید: هنگامی که زمین شکسته و از هم پاشیده شود. ۳ 


۱. تفسیر برهان, ج ۸ ص ۲۷۸ 
۴ بحارالانوارىج ۷ص ۱۰۹ 
۳. تفسیر صاقی؛ ج ۷ص ۱۳۷۶ تفسیر برهانہ ج ۸ ص ۲۸۲ 


سورة فجر ۳۹ 
و جاء یکت و امک صَُاحه (۲۲) 
وم ین کر الانسان وی له ال رین (۳ 


۳۲-و فرمان پروردگارت فرا برسد و فرشتگان صف در صف به عرص 


محشر حاضر شوند. 
 -۳‏ آن روز جهنم را می‌آورند. در آن روز آدمی متذکر می‌شود؛ واین 
تذکر چه سودی به حال او دارد؟ 


چگونگی جهنم و بل صراط 

و جاء رک ملک صفَصف) ملک اسم یک فرشته است ولی معنایش 
جمع است.! 

طوچي وزج زک نان و یل ری 4 

امام باقرلا فرمودند: هنگامی که این آیه نازل شد دربارة آن از رسول 


خدا ب سوال کردند, و او فرمود: روح الامین به من خبر داد خداوند که 
خدائی به غیر از او نیست چون آفریدگان را آفرید و اولین و آخرین را گرد هم 
در آورد؛ جهنم را آورد که با هزار مهار کشیده می‌شد و صد هزار از فرشتگان 
غلاظ و شداد آن را می‌کشیدنده و آن را بانگ و خشم و شهیق و زفیر بود و 
چون نفس بیرون می‌داد» اگر خدا حساب مردمان را برای بعد نگذاشته بود 
همگان هلاک می‌شدند. سپس از آن گردنی بیرون آمد که بر آفریدگان محیط 
شد و نیکوکار و فاجر را در میان خود گرفت, و هیچ بنده‌ای از بندگان خدا و 
فرشته و پیامبر نبود مگر آن که بانگ برداشت که: پروردگاراء جانم جانم و 


تو ای پیامبر خدا فریاد می‌کردی: امت امتم. سپس بر آن صراط نهاده شد که 


. تفسیر برهانه ج ۸ص ۲۸۲ 


۳۹۲ ترجمة EE,‏ 
باریکتر از لب شمشیر بود و بر آن سه پل قرار داشت: یکی پل امانت و رحمء 
دومی پل نماز و سومی پل عدل رب العالمین که خدائی جز او نیست. مردمان 
را به عبور از آنها مکلف می‌کردند: پل رحم و امانت نگاهشان می‌داشت, و اگر 
از آن رد می‌شدند نماز نگاهشان می‌داشت, و اگر از آن هم می‌گذشتند پایان به 
رب‌العالمین می‌رسید, بنا بر گفته‌اش: رک لالیزطاو؟ . و مردمان بر 


صراط آویختۀ به دست و پا از جای کنده شده. و چسبیدۀ به پا قرار داشتند و 
فرشتگان بانگ بر می‌داشتند که: ای بردبار» ببخش و چشم بپوش و به فضلت 
باز گرد و سلامت بدار, و مردمان همچون پروانه در آتش می‌افتادند» و چون 
کسی به رحمت خدا نجات می‌یافت و می‌گذشت, می‌گفت: شکر خدای را که به 
نعمت او صالحات تمام می‌شود؛ و عسنأت پاکیزگی پیدا می‌کند. و شکر خدا 
را که بعد از نومیدیها مرا از تو به منت و فضل خود نجات داد و پروردگار ما 


آمرزنده و پاداش دهنده است:۱ 


یهاش اي (۷) 
ن ریک انمض (۲۸) 


۱. بحارالانواروج ۸ ص ۲۹۳: امالی شیخ صدوق» ص ۱۷۶؛ کافی.ج ۸ ص ۳۱۲: 
نورالتقلین. ج ۵ه ص ۵۷۴؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۷۶ 


هنن ۳۹۲ 


۶-و هی چکس همانند او کسی رابه بند نمی 
۷-ای نفس مطمشن وآرام یافته 
۸-به سوی پروردگارت با زگرد که هم تو از او خشنود هستی و هم او از 
تو راضی . 
۹-پس د رگروه بندگانم وارد شو 
۳۰-و در بهشت من داخل شو. 
وی A‏ دهاش یف نت نت ۱ 
۴ یذ لا یدب عَذابة أحَدٌ * و لا یر رد4 او فلانی است. 
یا ها لس عم * ازجمي إلى ی زا 
موقع وفات مؤمن فرا می‌رسد ندا کننده‌ای از جانب پروردگار ندا می‌دهد ای 
نفس مطمئن و دل آرام به سوی ولایت علی ادر آی که تو را با ثواب راضی 
و خشنود کرده است. 
اي في عنادي * و اذځلِي 
مغر اینکه به آن صدا ملحق شود. 3 
ابو بصیر از امام صادق ا9ا روایت می‌کند که در تسیر آیات ت يا با 
الَف للم » ازجمي إلى زک ریمض « اي ِي ع بادي * 
وَاذځُلِي جي يي( فرمودند: : منظور حسین بن على است. 


€ چس برای او هیچ هم و غمی نیست 


۱. نورالقلین ج ۵.ص ۱۵۷۶ تقسیر برهانوج ۸ ص ۱۲۸۳ تفسیر صافی؛ ج ۷ص ۲۷ 
۲. بسارالانوارج ۶ ص ۱۸۲ 
۳. بحارالائواں ج ۲۴ ص ٩۲۱۹‏ تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۸۳ 


۰ - سورة بلد در مکه نازل 


شده و دارای ۲۰ آیه است. 


بشم الله لخن الأجيم 


یم ذا ربق (1۵) 


TAA 


ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۲-وتو دراین شهر ساکن هستی. 

۲-و سوگند به پدر و فرزند. 

۴-به تحقیق ما انسان را در رنج و مشقت آفريديم. 

۵-آیا او می‌بندارد که هیچ کین اند بر او دست پیدا کند؟ 
۶ می‌گوید: مال 
۷-آیا می‌بندارد که کن او 5 ندیده است؟ 


چاری را این بردم. 


۸ 


یا برای او دو چشم فرار ندادیم؟ 

٩-و‏ زبان و دو لب؟ 

۰ -و او رابه راه خیر و شر هدایتش ننمودیم؟ 
۱-پس ا زگردنه نگذشت. 

وتو چه می‌دان ی که عقبه چیست؟ 
۳-آزاد کردن برده‌ای. 

یا غذا دادن در روز گرسنگی . 

۵- یتیمی از حویشاوندان . 

۱۶-یا مسکین خاک نشین. 


۷ - سپس از کسانی بود که یمان آورده و یکدیگر را به صبر و رحمت 


۴ 


سور پلد ۳۹۹ 


ارش می‌کنند. 
۸-آنها اصحاب یمین هستند . 
٩-و‏ کسان یکه به آیات ما کافر شدن دآنها از اصحاب مشلمه (افراد شوم) 
۰-ب رآنها آتشی سر پوشیده است (که راه فراری ا زآن نیست). 
لسم يدال مراد از بلد مکه است. 
«أتَجل لب قریش حلال نمی‌دانستند که در مکه به کسی ظلم و 
ستم کنند ولی ظلم و ستم به تو را حلال کردند. 
و رال و ما رد4 آدم و آنچه از پیامبران و اوصیا به دنیا می‌آیند. 


j‏ اسان في کی٩‏ يعني خداوند انتبان را راست قامت آفرید و 
موجودات دیگر را چنین استوار نیافریدة است. (پس معنای کبد یعنی راست 
قامت). 


ول فلت لادا فرمود:لبد به معنای مجتمع ‏ 


اسلام را در روز جنگ خندق بر او عرضه کرد گفت: پس کچاست آن همه 
مالی را که برای از بین بردن شما خرج کردم او مالی را برای بستن راه خدا 
خرج کرده بود پس حضرت علی ا او را کشت" 

و هديناةالتجد 


۷" 5 ذث 
ن؟ یعنی برای او راه خیر و شر را نشان دادیم. 


ا.بحاالاوار.ج ٩.ص‏ ۲۵۱؛ تفسیر صافی؛ ج ۷.ص ۱۲۸۱ تفسیر برهان ج ۸ص ۲۸۷ 
۲. بحارالائوارہ ج ٩‏ ص ۲۵۱؛ تفسیر برهن, ج ۸ ص ۲۸۷؛ تفسیر صافی؛ ج ۷ ص ۱۲۸۳ 
نورالتقلین» ج ۵ ص ۵۸۰ 

۳. نورالتفلین ج ۵ص 4۵۸۱ تفسیر برهان ج ۸ ص ۲٩۱‏ 


) یعنی مسکینی که جامه خوابی ندارد که او را از 
آلودگی به خاک نگه پدارد. 
اصحاب ای الم منین عا هستند 


رنه مُوْصَدة؟ یعنی آتشی که رویش پوشیده شده است.۱ 


۳ 
امام باق در معنای آیة تن رَد فرمودند: او 


ول لک لد یعنیآنمانی که پیمبر ال در تجهیز لشگر 
عشیره (غزوه تبوک) صرف نمود. 

تبنم رحد فساد در وجود خود او بود. 

ألم نجل عتین4 یعنی رسول خدا ل . 

و لسانا€ یعنی امیرالمزمنین ڭا . 


ب تو چه می‌دانی؟ هر چیزی در 
قرآن است؛ ما آدراک) یعنی ما أعلمکه تو چه می‌دانی. 


۱. بحارالائوار ج ۲۴ ص ۲۸۲؛ نورالقلین, ج ۵ ص ۱۵۸۲ تفسیر برهانه ج ۸ ص ۲۹۴+ 
تفسیر صافی» ج ۷ ص ۴۸۵ 


۴۰۱ 


) یعنی رسول خدا بُ و مراد از (مقربه یعنی 


ناذا مَترّة 4 یعنی ایرالم منین ا2ا از علم و دانش بی‌نیاز 
۱ 


است. 
ابر بصیر از امام صادق ًا روایت می‌کند که در معنای آیه فک رب 
فرمود: به وسیلۀ معرفت ما مردم از آتش جهنم رهائی می‌یابند و ما هستیم که 
در روز گرسنگی و قحطی مردم را اطعام می‌کنیم.۲ 
ابن عباس در معنای آیۀ گوید: و تَواصَوا الب ) یعنی کسانی که بر 
واجبات خداوند عز و جل صبر می‌کنند و نصا مرح » یعنی در آن 


چیزی که در بین آنهاست و این قبول نمی‌شوّم مگر از ممن ۳ 


1. بحارالاوار ج ٩.ص‏ ۲۵۱ وج ۲۴ ص ٩۳۸۲‏ تفیر برها 
۲. بحارالانواں ج ۲۴ ص ۲۸۷ وج ۶۶ ص ۱۳۶۲ تفسیر صافی ج ۷ص ۲۸۵*نورالقلین؛ 
ج ۵ص ۵۸۲: تفسیر برهانء ج ۸ص ۲۹۳ 

۳. تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۹۵ 


۱ - سورۀ شمس در مکه 


دازل شده و دارای ۱۵ آیه 


است. 


١و‏ سوگند به خورشید ولو ر آنه 


۲-و سوگند به ماه هنگام یکه (بعد از حورشید) می‌تابد 
۳-و سوگند به روز هنگام یکه عالم راروشن سازد. 


۴-و سوگند به شب هنگام ی که پردة سیاهی می‌کشد. 


انس وضداها» 
ابوبصیر گوید از امام صادق لا دربارغ آیة ال و ضخاها 4 سوال 
گردم. 


فرمودند: مراد از (الشمس رسول خدا است که به وسیلۀ آن حضرت 
دین را برای مردم واضح و روشن نمود. 

عرض کردم: معنای آي «وَالقَمَرٍ ذا تلاها) چیست؟ 

فرمود: آن امير المؤمنين ا است. 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


سوال کردم: معنای آية الیل ذایغشاها» چیست؛ 
فرمود: مراد پیشوایان ستمکاری هستند که امر آل رسول چ را تغییر 


داد در مسندی نشسدآل رسول وا په آن سا هبدن 


و دین رسول خدا بُ را با ظلم و جور پو: 
فرمود: الیل شاها4 یعنی تاریکی ظلم و ستم آنها روشنائی روز آل 
محمد را پوشاند. 

عرض کردم: معنای آیۀ ولتار ذا جَلاها) چیست؟ 

فرمود: مراد از آن امام از ذريۀ فاطمه تلا می‌باشد که مردم از دین رسول 


اندند وآ 


قول خداوند است که 


خدا 6 از او سوال می‌کنند و او نیز دین را برای مردم آشکار و روشن 
ایا 


وس وا سواها ۷7 
یپا ورا زان » 


۱. مناقب ابن شهر آشوب.ج ص ۲۸۳ ؛ کافی:ج ۸ ص ۵۰؛ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۱۲۹۷ 
تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۸۹ 


سورةشمس ۴۷ 


۷-و سوگند به نفس آدمی ‏ وآ نک که آن را موزون نمود. 
۸-پس فجور و تقوا (شر و خیر) رابه او الهام کرد. 
٩-به‏ تحقیق رستگار شد کس یکه تزکیه نمود. 
۰ -وبه تحقیق کسی که خودش را به گناه آلوده نموده زیانکار و محروم 
گشته است. 
۱۱-قوم مود بر اثر سرکشی و طفیانگری تکذیب کردند 
۲ هنگام یکه شقی‌تری نآنها بر انگیخته شد 
۳-پس رسول خدا (صالح) بهآنها گفت:این ناقة خدا (ممجز؛ الهی 
است)» سیراش کنید. 
۴-پسآنها او را تکذیلب واف رابکی کردند. پس پروردگارشان آنها را به 
خاط رگناهشان گرفتار ساحت و (شهرشان) رابا خاک یکسان و صاف کرد 
۱۵ -و از عاقبت این گاز هیج نمی‌ترسد. 
نی ونا سَواها؟ یعنی آن را بیافرید و صورتگری کرد. 
هم ُجُورَها و تاه یعنی نیکی و زشتی را به او شناساند و الهام 
نمود سپس آورا مشیر کرد که ختیارکن 
ی فا نی نفسش راطاهر کرد 
قد خاب من دشاها یعنی اغوا نمود.! 
ام دول در معنای آیه قد یا فرمود: یعنی 
امیرالمژمنین 0 که نفسش را 


زریق و حبتر که نفس خودشان را بر اثر دسیسه و نیرنگ در بیعت کردن با 


۱. بحارالائواره ج ۴ ص ۷۰ نورائت 
تفسیر صافی.ج ۷ ص ۲۹۰ 


اج ۵ ص عاث؛ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۳۰۰ 


۴۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


آن حضرت از ثواب در آخرت بی‌بهره ماندند. 
امام باقر در معنای آیه کت تمو د بطواه * فرمودند: طفیان او را 
بر آن داشت که تکذیب کند.۱ 


ت اشفاها) هنگامی که شتر را پی کردند. 


€ عذاب خداوند غقلتاً و در شب آنها را در بر 


۶و لأ یاف با » بعد از این آنهاثی را که هلاک نمودیم نمی‌ترسند.۲ 


۴ 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ص ۲۹۰؛ تفسیر برهانءج ۸ ص 
۲ بحارالانوا ج ۱۱ص ۳۹۴؛ نورائقلین ج 5ص ۵۸۶ 


۲ - سور لیل در مکه نازل 


شده و دارای ۲۱ آیه است. 


بشم الله نالیم 


لكر وی( 

سیک فی () 

۱-سوگند به شب هنگاقی که (روز را) بپوشاند. 
۲-و سوگند به روز هنگام یکه روشنی می‌بخشا» 
۳-و سوگند به کس ی که مذکر و مونٹ را آفرید. 


۴ هماناکه سعی و کوشش شما مختاف است. 


إذايفشى) یعنی سوگند به شب هنگامی که روز را می‌پوشاند و 
آن قسم است. 

الا (ذاتجلی» روز هنگامی که روشن شود و برق دهد. 

و مان الک و4 یعنی اینکه نر و ماده را آفرید که جواب قسم 


است. 
یکی » کسی از شماه در خیر ی نیکی تلاش و کوشش می‌کند 


و کسانی نیز در شر و بدی. 


۴۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


محمد بن مسلم گوید از امام باقر در معنای آية و اليل إذا يفش 4 
سوال کردم» فرمود: مراد از «لیل» در این آیه فلانی است که امیرالمومنین اا 
را در دولت خودش آنچه بر سرش آورد پی‌شاند و آمیر المؤمنين ا در 
دولت آنها صبر کرد تا اینکه مدت عمر دولتشان به پایان رسید؛ و فرمود: و 
ای > که مراد از «نهار» یعنی قائ لا که از ما اهل بیت 2 است. 
هنگامی که قیام نماید دولتش بر باطل غلبه پیدا می‌کند و قرآن مثال‌هائی برای 
مردم زد و خداوند پیامبر و ما را به وسیلة آن مورد خطاب قرار داد پس کسی 


غیر از ما آن را نمی‌داند.۱ 


اما من آضلی و اتی (۵) 
وَصَدّق اشن (6) 
میت لینری © 
واستفی () 
ودب بالُنتن () 


سره للغشری )٠١(‏ 


و ما یی عَله مال إذا توفی (۱) 
ETE‏ 


لایضلافا ری (6۵ 


۱. وسائل الشیعه.ج ۲۷.ص ۲۰۵؛ بحارالائواردج ۲۴.ص ۷۱ وج ۵۱.ص ۴4؛ نورالتقلين. 
ج ۵ ص ۵۸۸؛ تفسیر برهان ج ۸ص ۳۰۳ 


۴۳ 


۵-پس اما کس یکه عطا می‌کند و پرهیزگار می‌شود 

۶-و به نیکویی تصدیق کرد. 

۷-پس بزودی او را در سهل و آبان قرار می‌دهیم. 

۸-ر اما کس یکه بخل بورزد واخجود راب نیاز بداند. 

٩-و‏ نیکویی را تکذیپ کند, 

۰-پس به زودی او را در دشواری و سحتی می‌اندازيم: 

۱۱-و هنگام یکه (در هلاکت و جهنم) سقوط می‌کند مالش هیچ سودی 
به حالش نخواهد داشت. 


۲-همانا هدایت بر عهده ماست. 


۳-و همانا آحرت و دنا از برای ماست. 

۴-پس شما را از آتش یکه شعله‌ور است می‌ترسانم. 

۵ -که جز بدبخت‌ترین افراد ب رآن وارد نمی‌شوند. 

۶-همان کس یکه (آیات حق را) تکذیب کرد و ا زآن روی گردانید. 
۷-و بزودی پرهیزگارترین افرادا زآن دور می‌شوند. 

۸-همان کس یکه مالش را انفاق می‌کند و تزکیه می‌شود. 


٩-و‏ هی چکس نزد او بر وی حق نعمت ندارد تا به او اداش بدهد. 


۴۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
۰- مگر برای بدست آوردن جلب رضای پروردگارش که برتر وبالاثرین 
است. 


۱-وبه زودی راضی می‌شود. 


نی فیدر 


این آیه دربارۀ مردی نازل شده که در حياط خانة مسلمانی درخت 


خرمایی داشت و به همین بهانه بدون اجازه وارد خانۀ مسلمان می‌شد» 
صاحب خانه نزد رسول خدا له شکایت کرد. حضرت, صاحب درخت را 
خواست وقتی آمد. فرمود: درخت خرمایت را به درخت خرمایی در بهشت به 
من بفروش؟ 

آن مرد گفت: نه! 

فرمود: آن را در مقابل باغي د بهشت به من بفروش؟ 

آن مرد گفت: نه! 

نفروخت و رفت. مردی از انصار که کنیه‌اش ابی‌دحداح بود از این معامله 
خبردار شد نزد صاحب نخل رفت و گفت درخت خرمایت را من بفروش, آن 
مرد پذیرفت, ابو دحداح نزد رسول خدا بُ آمد و عرضه داشت: ای رسول 
خدا ب این درخت خرما را بردار و در عوض باغی در بهشت به من بده که 
آن مرد قبول نکرد. 

رسول خدا بُ فرمود: برای تو در بهشت باغ‌هاثی است پس این آیه نازل 
شد: لا من غطی و اى رَد بالکشتی 4 یعنی ابن الدحداع. 


عن مال إذا دی یعنی هنگامی که بمیرد. 
لدی بر ماست که آن را برای آنها آشکار و روشن کنیم. 
زنکم نارای > یعنی آتشی که بر آنها زبانه می‌کشد. 


سورفلیل ۴۵ 


لا یلاها ی« نيب و وی یعنی این آن کسی بود که بر 
رسول خدا َه بخل ورزید. 

سا ای 4 مراد از اتقى ابو دحداح است. 

و ما اعد ین نعم تجزی) یعنی کسی که برای نفس خودش اعمالی 
را انجام داده است نمی‌تواند از پروردگارش چیزی را طلب کند و اگر چه 
خداوند به فضل و کرمش آن را اجازه داده است. آنجا که می‌فرماید: ۶ 
اغا وجه رَه الأَعْلیٰ * وَلَسَوْفَ یرضی4 از ام یرالمؤمنین !ا که از او 
راضی می‌باشد.! 

امام صادق لاا دربارة معنای آي «بْرئْک ارا 


ی ٭ لا طلاها الا 
e Ee Ek‏ : 
ای الذي كدب و تولی» فرمود! دن جهن وادی از آتش است که به جز 
اشقیا (یعنی فلانی) را نمی‌سوزاند که روا خلدا بإ را دربارة على 
تکذیب کرد و از ولایتش روی گرداند؟ تاتالا فرمود: آتش در جهنم 
شعله‌ور شده و در هم می‌پیچد و آتش این وادی برای ناصبین است.۲ 
E ۰‏ ۳۳ 
امام صادق ا در معنای آية ما من آغطی و انى * ردق انى * 


7 
فرمود؛ منظور ولایت است. ی * وما 


ودب الخننی» فرمود: مراد ولایت است نی * پس به زودی 


Si 2 ۴‏ 
ای را در دشواری و سختی می‌اندازيم. 


۱. بحارالانوا ج ۲۲.ص ۹۹؛ نورالقین ج ۵ ص ۵۸۹+ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۳۰۲ 
۲. بحارالانوار ج ۸ ص ۳۱۳+ تفسیر صافیج ۷ص ۴۹۸+ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۲۰۴ 
۳ بحارالانوار ج ۲۴ ص ۴۴؛ نورالتلین, ج که ص ۵۹۰+ تفسیر برهانه ج ۸ ص ۳۰۵ 


۳ - سورۀ ضحی در مکه 


نازل شده و دارای ۱۱ آیه 


است. 


و وجد كى لد ۸0 
و وَج کت اغى (۸ 
ابم قلاتفهر (6 

وان الشایل لاتتهز (۰) 


بیغعة ویک قَحَدّفْ (۱) 


و 
١‏ سوگند به روز وقت یکه آفتاب بالا آید. 
۲-و سوگند به شب هنگام یکه آرام گیرد. 
۳- پروردگارت تو رابه خودت وانگذاشته و بر تو نیز حشم نگرفته است. 


۴- وآخرت برای ت از دنیا بهتر است. 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۵-وبه زودی پرورهدگارت به تو(آن قدر) عطا می‌کند که تو راضی شوی. 


ع-آیاتو را تیم نیافت و پناهت نداد؟ 

۷-و تو را گمشده یافت و هدایتت کرد. 

۸-وتو را فقیر یافت و بی‌نیازت کرد. 

٩-پس‏ تو نیز تیم را تحقیر مکن. 

۰-و سانل را از خود مران. 

۱- اما نعمت‌های پروردگارت را با زگو. 
الضحی 4 یعنی هنگامی که خورشید بالا بیاید. 
الیل سجن 4 شب هنگامی که همه جا تاریک می‌شود. 
ما ودک ریک و فاقلی 4 یعنی ترا دمن نمی‌دارد. و فضلش را برای 

او وصف می‌کند. 

و ارخ خی لک ہن الاو 5 رس یک زک فتوضی # 
اہو بصیر از امام صادق طا روایت می‌کند که در معنای آی و لل 


خی لک من الأولی٤‏ فرمود: مراد از آخرت زان رجعت است که برای 
پیامبر ب می‌باشد. عرض کردم: معنای آیذ «وّ لوف بُغطیک ریک 
رشن چیست؟ فرمود: از بهشت آن قدر به تو امتآ میکند تا خوهنود و 
راضی شوی.۱ 
زراره از امام (باقر طا یا امام صاد قط ) در معنای آي میک ییا 


اوی روایت می‌کند که فرمودند: : یعنی مردم به تو پناه م یآورند و جک 
اند یعنی در میان تومی ودی که در و نات تورا نمی‌شناختند و 
آنها را به سوی تو هدایت کرد (و وَجَدک غالا اش یعنی تو قومی رابه 


1 بحارالاوار ج ۵۳ص ۵٩‏ نورالتقلین» ج ۵ه ص ۵۹۴؛ تفسیر برهن, ج ۸ ص ۳۱۰ 


سور خضنحی ۳۳۱ 


وسیلة علم اداره می‌کردی و سرپرستی می‌نمودی پس آنان را به وسیلة تو 


اوی( مراد از تیم در اینجا بی مثل و نظیر است و برای 
باشد و همانندی نداشته باشد به آن یتیم گویند. 
و وجدک عائلاًقأغنی 4 یعنی به وسیلۂ وحی تو را بی‌نیاز گردانید تا از 
کسی سوالی نکنی. 
و ودک ضال دی یعنی تو را در مین گروهی یافت که فضیلت 


نبوتت را نمی پس خداوند آنها را به سوی تو هدایت نمود.۲ 
الیم لا تنه یعنی ظلم مکن که خطاب به پیمبر یل است ولی 
معنایش برای مردم می‌باشد. 
رم الیل لته یعنی سل راز خود دور مکردان. 
و ما نة ریک فحَدث؟ به آنچه که خداوند بر تو نازل فرمود از نماز. 
زکات؛ روزه» حج؛ ولایت و به آنچه خداوند به وسیلة آن بر تو فضیلت 
۳ 


روایت می‌کند که در معنای آیة ما دمک 
ریک و ماقلی 4 فرمودند: بعد از آن که اولین سوره (اقرء) بر رسول خدا نازل 
شد چندروزی وحی بر پیامبر م نشد. خدیجه گفت: شاید پروردگارت تو را 
ترک کرده است که بر تی وحی نمی‌کند پس خداوند تبارک و تعالی این آیة فا 
ودک ریک و غاقلی4 را نازل فرمود. 


ابی‌الجارود از امام باق 


۱. تفسیر برهانء ج ۸ ص ۳۱۲ 

۲. بحارالانوارەج 1۶.ص ۱۲۲ 

۳. نورالتقلین, ج ۵ ص 0۹۶ 

۴. نورالقلین, ج ه ص ۵۹۳؛ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۳۱۱ 


٤‏ - سورة انشراح در مکه 


نازل شده و دارای ۸ آیه 


شس 


يشم ال لخن الجيم 


نا تک کرک () 


OJ 


تو را از دوشت بر نداشتیم. 
۳-همان بار ی که بر پشت تو سنگینی می‌کرد. 
۴-ونام تو را بلند ساختیم, 

۵-پس همان با هر سخت ی آسانی هست. 
۶-همانا با هر سختی آسانی هست. 


۷-پس هنگام یکه از کاری فارغ شدی به کاری دیگر مشغول باش. 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۸سوبه سوی پرورا عشتاق باش. 


مشخ لک صَذرک4 یعنی به وسیلة علیِ سینه‌ات را گشاده 
نمودیم و او را وصی تو قرار دادیم. و دیگری هنگام فتح مکه و اسلام آوردن 


۱ 


قریش که خداوند سینه‌اش را گشاده نمود و امر را بر آن حضرت آسان کرد. 
و وضَعاعنک وژرکت4 یعنی به وسیلۂ علی ا در جنگ. 
ول انقض رک 4 یعنی آن باری که بر پشت تو سنگینی می‌کرد. 
3و زَا لک ذِکْرَک) و نامت را در عالم بلند نمودیم, هنگامی که مردم 
می‌گويند: «أشهد أن لا له إلاالله و آشهد أن محمدا رسول الله كلا » 


سپس خداوند فرمود: إن مع 


برا یعتی مد از هر سی که ین 


آن بودی آسایش به تو می‌رسد. 


«فذ فرَغت قَانصَب» یعنی هنگامی که از حجة الوداع فارغ شدی 


امیرالمق منین علی بن اہی طال با را به ولایت منصوب کن.۱ 
#و إلى ریک قَازعب 4 
امام صادق طب در معنای آیۀ ذیل فرمودند: ذا فرعُت هنگامی که از 


نبوتت فارغ شدی (قانصّب) عل را به ولایت منصوب کن و لی ریک 
اب و در آن به سوی پروردگارت مشتاق باش." 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۵۰۷؛ ن ج ۵ص ۶۰۳ 
۲ بحارالانوارء ج ۳۶ص ٩۱۳۳‏ تاويا لیات الظاهره» ص ۷۸۵؛ تفسیر صافی: ج ۷ 
ص ۵۰۹؛ نورالتفلین» ج ۵ ص ۶۰۵؛ تفسیر برهان.ج ۸ ص ۱۳۱۷ 


۵ - سورۀ تین در مکه نازل 


شده و دارای ۸ آیه است. 


۳ Ne 
ماخ یم‎ 


يو حون (0) 
بک بعد لین 00 
۳ الل اکم الخا کمن (۸) 

1 - سوگند به انجیر و زیتون. 

۲-و سوگند به طور سیناء 

۳-و سوگند به‌اين شه امن (مگه). 

۴-به تحقیق ما انسان را درنیکوترین صور ت آفريديم. 

۵- سپس او را به اسفل سافلین(یایی‌ترین مرحله) برگردنيديم. 

۶- مگ ر کسان ی که ایمان آوردهاند و عمل صالح انجام داده‌ند پس برای آنھا 


اجری بی‌نهایت است. 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ fr. 


۷-پس چه چی زتو را اعث شد که روز جزا را تکذیب کنی؟ 


۸-آیا خداوند حاکم‌ترین حاکمان نیست؟ 


رسول خدا و مراد از «زیتون» امیرالممنین تا و مراد از طور سینین 
امام حسن و امام حسین ما و مراد از «بلد بات ىياش 


«لقذخلفتا الإنسان في | سن تن 


م را اَنَل این « لا 


یگیک بَغدبالاین» که مراد از 
«دین» امیرالممنین ا است لیس ال کر الخاکیین» آیا خداوند 


حاکم‌ترین حاکمان نیست؟۱ 


۱. بحارالائوا ج ۴ص ۱۰۵؛ تفسیر صافی.ج ۷ص ۵۱۲: نورالفلین, ج ه ص ۶۰۶: 
تفسیر برهان ج ۸ ص ۳۲۱ 


۶ - سورة علق در مکه نازل 


شده و دارای ۱٩‏ آیه است. 


|-بخوان به نام پروردگارت که (عالم را) آفرید. 

۲-انسان را از علق (خون بسته) آفرید. 

۳-بخوان که پروردگار تکریم‌تری نکریمان است. 

۴- همان خدای که به وسیلۀ قلم نوشتن تعلیم نمود. 

۵ -به انسان آنچه را که نمی‌دانست یاد داد. 

۶- هرگ ز(چنین نیست)» همان انسان طفیان گری می‌کند. 


۷-چو ن که خود را بی‌نیاز ببیند. 


۳ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 
۸-همانا با زگشت همه به سوی پروردگارت است. 

«افرأباسم ریک اي 4 

عبد الله بن کیسان از امام باقرالا روایت کرد که فرمود: چبرئیل بر 
محمد ا نازل شد و گفت:ای محمد بخوا ان! فرمود: چه بخوانم؟ جبرئیل 
گفت: اق قرأ اشم زتک اي خن یعنی نورت را قبل از هر چیزی آفرید. 
لق من من عَلَی) یعنی تو راز نطفه [ علقه ] آفرید و علی را از تو جدا 
مود تراک رز اي اقلم نیع بن ابی لبا را 


ی تن را به انسان آموخت که به 
وسیل آن امور دنیا در مشرق‌های زمین و مغرب‌های آن به اتمام می‌رسد. 

کل اسان یطنی ٭ اَن رَآداشتشنی) همان انسان هنگامی که بی‌نیاز 
شود کفر می‌ورزد. طغیان و سرکشی کرده و انکار می‌کند. 

لك إلى ریک الرجْعی ٩‏ همانا باز گشت همه به سوی پروردگارت است. 


1. بحارالائواررج ۳۶ ص ۱۷۶+ تفسیر صافی, ج ۷ ص ۵۱۵؛ نورالقلین: ج ۵ ص ۶۰4 ؛ 
تفسیر برهانه ج ۸ ص ۳۲۳ 


جرا 


۳۵ 


یلع نله ری 4۱۴ 


کلا لین لم ب 00 


٩-آیا‏ دیدی کسی که نهی (مسخره) می‌کند؟ 

۰ بند‌ای راکه وقتی نغأز می‌جواند؟ 

۱ -آیا می‌بین یکهاین بنده (متتخره‌گر) به راه هدایت باشد. 

۲-یا مردم رابهتقوا و پرهیزگاری اه رکند. 

۳-آیا دید ی که تکذیب می‌کند و رو می‌گرداند؟ 

۴-آیا نمی‌داند که خداوند او را می‌بیند؟ 

۵ هرگز (چنین نیست)» اگ راو دست از کارش نکشد, موی سرش (به 
قهر و انتقام) بگیریم. 

۶-همان موی سر حطا کار را 

۷-پس ه رکسی را که بخواهد صدا بزند. 

۸-ما هم بزودی ماموران دوزخ را صدا می‌زنيم. 

٩‏ هرگز (چنین نیس ت که می‌بندارند) از او پیروی مکن: سجد ه کن و 


تقرب بجوی, 


4 نا 
رايت اي هن« عَبْداًإذْاصلٔی) ولید بن مغیره مردم را نهی می‌کرد 


۳۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


SS TR ET که نماز‎ 


ی 7 که تکذیب ی ورو 
E‏ 1 امین ا یراس 


سپس فرمود: کل ؟ یعنی از موی پیشانی او 


می‌گیریم و او را در آتش جهنم می‌اندازیم. 
ليذ ای * هنگامی که ابوطالب ا وفات کرد ابو جهل و ولید که 
لعنت خداوند بر آن دو باد با صدای بلند. گفتند: بیائید محمد را بکشید که تنها 


یاور او مرد» پس خداوند فرمود: (قَلْْذع اويه # سدع الرّنانية* يعنى 
همچنانکه آن دو قریش را برای کشنتن خد سول دا فرا خواندند ما 
نیز همچنین دعوت می‌کنیم که فرشتگان اب آنها را به سوی زبانۀ آتش 
جهنم بکشنده سپس فرمود: لالج اب 4 یعنی هنگامی که 
به سوی او فرا خوانده می‌شدند اطاعت نمی‌کردند هنگامی که مطعم بن عدی 
بن نوفل بن عبد مناف رسول خدا یلار را پناه داد کسی چرات گستاخی بر او 


۱ 
رانداشت. 


1. بحارالانواں ج ٩‏ ص ۲۵۲: نورالتقلین» ج ۵ ص ۶۰۹؛ تفسیر برهان ج ۸ ص ۳۲۴ 


۷ -سورۀ قدر در مکه نازل 


شده و دارای ۵ آیه است. 


يشم الله خن الأجيم 


ملاع مي ی طم اجر( 

۱-همانا مااین قرآن را در شب قدر ازل کردیم. 

۲-وتوچه می‌دانیکه شب قدر چیست؟ 

۳-شب قدر بهتراز هزار شب است. 

۴-د رآن شب فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر اسری 


نازل می‌شوند. 


۳ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 

خداوند در آن شب اجل‌هاء ارزاق و هر امری که حادث می‌شود از مرگ یا 

زندگی یا رخ سالی یا خشک سالی یا خر ویا شر رامقدر می‌کند؛ همچنانکه 
لوق کل ثرحییم4 یعنی تا یک سال. 

رل میک و الوم نیا در آن شب ملائکه و روح القدس بر امام 


خداوند فرمود: < 


زمان نازل می‌شوند و آنچه از این امور را نوشته‌اند بر آن حضرت عرضه 
می‌ذارشد 
ليله ادر یر من أ هر رسول خدا ب در خواب دید که میمونها 
از منبرش بالا می‌روند, غمگین و ناراحت شد پس خداوند نازل فرمود: i}:‏ 
نف یه ار وما أذراك ما اه اقذ یه نف هر یعنی 


شب قدر از هزار ماه بدون شب قدر که تی امیه در آن حکومت کنند بهتر است. 

ین کل آتر تلام تحیتی است که به وسیلۀ آن به ماما تحیت گفته 
می‌شود تا فجر طلوع کند. 

به امام باقر گفته شد: آیا شب قدر را می‌شناسید؟ 

اما فرمودند: چگونه شب قدر را نشناسیم که ملائکه در آن شب در 
اطراف ما طواف می‌کنند. ' 


۱ بحارالاوارج ۴٩.ص‏ ۱۴؛ تفسیر صافیدج ۷ ص ۵۲۱؛ تفسیر برهانء ج ۸ ص ۰۳۴۴ 
نورالقلین.ج ۵ص ۶۳۲ 


٨۸‏ - سورة بینه در مدینه 


نازل شده و دارای ۸ آیه 


است. 


اس 


ا ۹ 


را ذلك د CE‏ 


دای ا ی 


| -کافران از اهل کتاب و مشرکان دست ا زآئین خود برنمی‌دارند تا اينکه 
دلیل روشن و واضحی برا یآنها یاید. 


۲- فرستاده‌ای از جانب خداوند که کتب آسمانی پاک و صنزه را ب رآنها 


۳۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


بخواند 

۳ -که د رآن نوشته‌های حق و راستین است. 

۴-و اهل کتاب اختلاف نکردند مگر بعد ا زآنکه دلیل روشنی برای آنها 
آمد. 

۵-و به آنها دستوری داده نشد بود مگر اینکه خداوند را با دینی حالص 


عبادت کنند و نماز را به پا دارند و زکات بپردازند. واین است دین راستین 


۶- همان کافران از اهل کتاب و مشرکین د ر آتش جهنم همیشگی هستند, 
اینهابدترین مردمان می‌باشند 
۷-کسانی که ایمان آوزدهانلق عمل صالح انجام می‌دهند انها بهترین 
مردمان هستند. 
۸-پادا شآنهانزد پروردگارشان بآغهای بهشت جاویدان است که نهرها از 
زیر درختانش جاری است» و همیشگی در آن می‌ماننده خداوند از آنها 
راضی و خشنود است و آنها نیز از خداوند خشنود هستند.این مقام برای 
کسی است که از پروردگارش بترسد. 

لمكن لين وین فلالکناب والمشرکین یعنی قریش. 

«سْْکینَ 4 آنها در کفرشان هستند. 


7 
حِ‌ 


ابی الجارود از امام باقر روایت می‌کند که فرمودند: مراد از لبينة 4 
محمد رسول خدا کا می‌باشد. 
و 
ین آوئا کناب لین 


اجه 4 هنگامی که 


۱ بحارالائوا ج ٩ص‏ ۲۵۳ 


سورة بینه ۳۳۵ 


رسول خدا به با قرآن به نزد آنها آمد با آن حضرت مخالفت کرده و بعد از 
اطراف آن حضرت پراکنده شدند. 

«حتفاء؟ یعنی پاکیزگان. 

و لک د ٩‏ یعنی دین استوار و ثابت. 

ال روا ین أل اكاب کین في ثارجم لین 4 خداوند 
بر آنها قرآن را نازل فرمود پس آنها مرتد شده و کفر ورزیدند و از 
امیرالمؤمنین ا نفرمانی کردند ریک شش الب اینها بدترین 
مخلوقات هستند. 

إن لین آمئرا و یا اضابخات ریک مج ی 
آل محمد ل نازل شده است.۱ 

ابن عباس در معنایآیة ولیک هئ گوید: از آن بهترین خلق 


را اراده کرده است. 


(جزاوھُم عند رهم جنات عدن ت الأنهار خاییین فده 


وصف کنندگان نمی‌توانند آن را توصیف کنند. 
ری لعن یعنی خداوند از اعمال آنها راضی است. 
و رَضوا عن و آنها نیزاز وای که خداوند بهآنه دادهراضی هستند 
لک لِمَنْ ی 4 و آن برای کسی است که از پروردگارش بترسد و 
از نافرمانی خداوند پرهیز نماید.؟ 


۱. بحارالانواردج 4 ص ۲۵۳ وج ۲۳.ص ۳۶۹ 
۲. تفسیر صاقی» ج ۷ ص ۵۲۵+ تقسیر برهان» ج ۸ ص ۳۵۲؛ نورالتقلین» ج ۵ ص ۶۴۳ 


تفسیر سورة زلزل 


٩‏ - سور زلزال در مدینه 
نازل شده و دارای ۸ آیه 


است. 


و فال اسان نا لها (۳ 
ا 
تحدث 


ربکت وح لها (۵) 


به سختی به لرزه در آید. 
۲-و زمین بارهای سنگین خود را بیرون بریزد. 
۳-و انسان می‌گوید: زمین را چه شده است؟ 
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۴-د رآن روز زمین اخبارش را می‌گوید. 


۵-هماناکه پروردگارت به آن وحی می‌کند. 
۶-د رآن روز مردم از قبرها پراکنده بیرون می‌آیند تا اعمالشان را به آنها 


نشان بدهند. 


۳۵۰ ترجمة تقسیر قمی اج ۵ 


۷-پس ه رکس به قدر ذرهای کار حير انجام داده باشد آن را می‌ببند 


۸-و ه رکس به قدر ذر 


:رای کار زشتی مرتکب شده باشد آن را می‌بیند. 


تا یعنی مردم از جهت ایمان و کفر و 


نفاق متقرق و پراکندة ی » بعضی مؤمنند و برخی کافر و جمعی منافق. 
یرو م4 هر کس بالای سر اعمال خود می‌ایستد. و اعمال خود را 


اینطور فاش و هویدا می‌بیند. 
من يعمل مثفال درو یر ره و من یل متفال ذر ور یره این آیات 
رد جبریون است که گمان می‌کنند هیچ اعقالی را بر اختیار خودشان انجام 


نمی‌دهند. 
ابی الجارود از امام باقر روایت می‌کند که در تفسیر آیه ۶فْمَنْ بل 
مثقال د 


عفر 4 فرمودتن: اگر از اهل آتش باشد. و در دنیا ذره‌ای عمل 


خیر کرده باشد. اگر برای غیر اجام داده باشد همان عمل خیرش هم مایه 


حسرتش می‌شود و در ذیل جمله < شرا رَه فرمود: 
گرا اهلبهشت باشد در روز قيامت آن شر را می‌بیند و سپس خدایتعالي 


5 
آورامی‌آمرژی: 


۱. بحارلاوارج ۲۷.ص ۱۶۹ ؛ نورالتقلین» ج ۵ ص ۶۲۸؛ تفسیر صافی.ج ۸۷ ص ۱۵۲۹ 
تفسیر برهان, ج ۸ ص ۳۵٩‏ 


۰ - سورځ عادیات در مکه 


نازل شده و دارای ۱۱ آیه 


۱ سوگند به اسبان دونده که نفس زنان پیش می‌روند. 


از سنگ‌ها جرقه بر می‌افروزند. 


۲-و سوگند به اسیان یکه با کوپیدن 
۳-پس سوگند به حمله کنندگان سپیده دم 


۴ که گرد و غبار به پا کردند. 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ fof 
۵-و در دل دشمن به جنگ پرداختند.‎ 
۶-همانا انسان در برابر (نعمت‌های) پروردگارشر‎ 


۷-و همانا او خود گوا‌این اسپاسی خویش است. 


۸-و همانا او علاقة شدیدی بر مال دنا دارو 


٩-آیا‏ نمی‌داند که روز یآنچه در دل قبرهاست همه برانگیخته می‌شرند؟ 
۰ وآنچه در سینه‌هایشان است آشکار می‌گردد. 


۱-همانا پروردگارشان د ر آن روز به حالشان آگاه است. 


غزوةذات السلاسل 

و الغاویات ضتبحاً * الور اث فذحا لمفیرات صبحاه 

ابو بصیر از امام صادق ب روایت می‌کند که در شان نزول آیات 
فذحا فرمودند: این سوره درباره اهالی 


وادی‌یابس نازل شده است. 

عرض کردم: حال و داستان آنها چه بود؟ 

امام فرمود: دوازده هزار نفر مرد جنگجو از اهالی یابس اجتماع نموده 
و با هم سوگندیاد نمودند که از یکدیگر تخلف نکنند و خوار و ذلیل نکند یکی 
از آنها دیگری را و فرار نکنند تا آنکه محمد به و علی بن ابی طالب ااا را 


بقتل برسانند و یا خودشان تماماً کشته شوند. 


جبرئیل بر رسول خدا 
نازل شد و آن حضرت را از تصمیم و عهد و پیمانشان با خبر نمود و دستور 
داد فلانی (ابوبکر) را با چهار هزار نفر از مهاچر و انصار به سوی آنها روانه 
کند پیغمبر به منبر تشریف برد بعد از حمد و ثنای پروردگار فرمود:ای گروه 


مهاجر و انصار الان جبرئیل بر من نازل شد و خبر داد که اهل وادی یابس با 
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دوازده هزار جنگچوی سواره اجتماع کرده و با هم عهد بستند که هیچیک از 
آنها یه دیگری مکر و حیله نزند و فرارتنماین تا آنکه من و برادرم علی پن ابی 
طالب را بقتل برسانند و په من دستور داد که فلانی(بوبکر) را با چهار هزار 
نفر به سوی آنها بفرستم مهیا شوید و با نام خداوند در روز دوشنبه حرکت 
نمائید انشاء الّه. 

مسلمانان برای حرکت مجهز شدند,پیفمبربهفلانی(ابوبکر) فرمود: چون 
به مکان یابس رسیدید نخست اسلام را بر آنها عرضه بدارید اگر پذ؛ 
جنگ نکنید و چنانچه امتناع کردند با ایشان جهاد کنید و اموالشان را بتصرف 
در آورید و استحکامات آنها را خراب کید فلانی (ابوبکر) با لشگری آراسته 
با تأنی و آرام به سوی ایشان حرکتآتقود چوان به آن وادی رسیدند. چون به 
اهل یاس خبر رسید که فلاني و لشگرش در نیزدیکی آنها چادرزده‌اند 
دویست نفر سوار مسلح از اهل وادی آمده و چون به آنها رسیدند 


شماها چه کسی هستید؟ از کجا می‌آئید و قصد کجا را دارید؟ به رئیس و 
سرکرده خود بگوئید نزد ما بیاید تا با او گفتگو کنیم. 

ابوبکر با جمعی از مسلمین نزد آنها رفت گفت: من فلانی فرستاده پیقمبر 
خداهستم. 

گفتند: چه چیز باعث شده که به سوی ما بیائید؟ 

گفت: رسول خدا به به من امر فرموده تا شما را به اسلام دعوت کنم تا 
همان مزیتی که برای مسلمانان هست برای شما نیز باشد و چنانچه اسلام 
قبول نکنید با شما جنگ خواهیم کرد. 
ای ابوبکر به لات و عزی سوگند اگر نبود قرابتی میان ما و شماء 
البته خود و اصحایت را بقتل می‌رسانیدیم بطوری که یادگار و مثل شود برای 


۴۵۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
کسانی که بعد از شما به دنیا می‌آین با اصحابت برگرد و بخود و ایشان رحم 
کن ما جز پیغمبر و علی قصد کشتن کس دیگری را نداریم. 

ابوبکر به مسلمانان گفت: ای قوم! ایشان چندین برابر شما هستند شما 
دیگر کمکی ندارید خانه‌هایشان خالی است بر گردید تا صورت حال را به 
عرض پیغمبر برسانیم. 

مسلمین همگی گفتند: ای فلانی (ابوبکر) مخالفت فرمان خدا و رسولش 
مکن آنچه به تو امر شده آن را انجام ده و از خدا بترس و با این قوم جهاد کن و 
خلاف دستور رسول خدا ننما. 

گفت: من چیزی را می‌دانم که شما رانید و شسخص حاضر مشاهده 
می‌کند چیزی را که غایب آن را نمبین:عاقبت از جهاد با آنها منصرف شد و 
بازگشت. 

مسلمانان به پیفمبر اکرم ی خبر دادند آنچه را کفار به ابوبکر گفتند. 
رسول خدا ا فرمود: ای فلانی (ابوبکر) مخالفت امر من کردی و آنچه په تو 
امر کرده بودم را انجام ندادی و سوگند بخدا تو معصیت کاری, پس از آن 
پیغمبر به منبر تشریف برد بعد از حمد و ثنای پروردگار فرمود: ای مسلمین 
به فلانی (ابوبکر) دستور دادم که به جانب اهل یابس برود و اسلام را بر آنها 
عرضه کند و آنها را به سوی خداوند دعوت نماید که اگر اجابت نمودند که 
هیچ و الا با آنها جنگ نماید و او به سوی آنها رفت و از اهل یاپس دویست 
سوار جنگی به نزد اینها آمده و هنگامی که سخنان آنها را شنیده سینه‌اش 
بتنگ آمد و ترس آنها در دلش جای گرفته و دستور مرا ترک نموده و از امرم 
اطاعت نکرده است و اینک جبرئیل آمد و به من امر نمود که فلانی (عمر) را با 


چهار هزار سوار چنگی بجای ابوبکر به سوی آنها بفرستم آن گاه متوجه عمر 
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شد و به او فرمود: ای فلاتی (عمر) با نام خدا بری و مانتد برادرت ابوبکر که 
معصیت خدا و رسولش را بجا آورد عمل نکنی» آنچه بهابویکر دستور داده 
بود به عمر نیز فرمود. 

عمر با همان لشکر به سوی کفار حرکت کرد چون به وادی یابس رسید و 
مشرف به آنها شد باز دویست نفر سوار مسلح جلوی آنها را گرفتند و آنچه 
به اولی گفته بودند به او نیز گفتندء نزدیک بود روح از تن عمر پرواز کند از 
شدت ترس بخود می‌لرزید و فرار را بر قرار و جهاد اختیار کرد و بازگشت. 

پس جبرئیل نازل شده و خبر برگشت عمر را به پیغمبر که رسانید چون 
عمر بازگشت پیغمبر به او فرمود تو هم مانند ابوبکر معصیت خدا و رسولش 
را بجا آوردی فرشتگان عرش از نافزتتانی تق با خبر شدند چرا خلاف امر مرا 
نمودی و عمل به رأی خودت کردی قبیح باد ری تی همانا جبرئیل به من 
دستور داد که علی بن اہی طالب را با این افراد بفرستم و به من خبر داد که 
خداوند به وسیلۀ او و اصحابش گشایشی می‌کند. امیر الممنین ا را 
خواست و آنچه را که به اولی و دومی فرموده بود به علی لاا 


او فرمود که خداوند خواسته این فتح و پیروزی نصیب تو شود بزودی 


نیز فرمود وبه 


بخواست خدا فت می‌کنی و باز می‌گردی: 

حضرت على با مهاجرین و انصار به سوی وادی یابس حرکت کردند. 
امیرالمق منین ب از راهی به غیر از راه ابوبکر و عمر را 
شتاب حرکت می‌کردند که مسلمانان خسته شدند و از تلف شدن حیوانات 
سواری خود می‌ترسیدند. امیرالمۇ منین ًا به آنها فرمود: نترسید رسول 


خدا به این طریق امر و دستور فرموده و خبر داد که خداوند فتح و بیروزی را 


و چنان بسرعت و 


نصیب ما خواهد نمود بشارت باد شما را بخیر و خوشی و پاکیزه باد نفس و 


۴۵۸ ۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
دلهای شماء 

پا عچله حرکت کردند تا نزدیک وادی یابس رسیدند و حضرت امر 
فرمودند که چادر بزنند. اهالی از آمدن امیرالم و منین و اصحابش با خبر شدند 
دویست نفر مرد جنگجو جلوی مسلمین را گرفته و گفتند: شما چه اشخاصی 
هستید؟ و از کجا می‌آئید؟ و قصد کجا را دارید؟ 

امیر المؤمنین ي فرمودند: من علی بن ابیطالب فرستاده» پسر عمو و 
برادر رسول خدا ل به سوی شما هستم. آمده‌ام تا شما را دعوت کنم به 
شهادت «لا اله الا له و ان محمدا رسول اللّه» تا آنچه را که برای مسلمین 
هست شما هم از آن برخوردار باشید: 

گفتند: ما قصد کشتن تو را دازیم هژگز اسلام قبول نمی‌کنیم و به آنچه تو 
و پیفمبر عمل می‌نمائید مخالف هستیم آماده جنگ باش و اصحاب خود را 
برای مبارزه آماده کن و بدان که کشنده تو و اصحابت ما هستیم. وعده ماو 


شما صبح فردا. 


امیر المؤمنین2 به آنها فرمود: وای بر شما مرا به زیادتی جمعیت خود 
می‌ترسانید؟! من از خدا و فرشتگان و مؤمنین بر جنگ با شما یاری می‌جویم 
و لا حول و لا قوة الا باللّه العلى العظيم. 

آنها به مرکز خود برگشتند. امیرالمؤمنین و اصحابش نیز به چادرهای 


خود مراجعت نمودند چون تاریکی شب فرا گرفت امیر السؤمنین ا به 


اصحاب خود امر فرمود حیوانات و اسبهای خود را زین کنند و آماده نمایند. 
صبح که خواست آشکار شود تماز رابا اصحاب بجا آورد ی در تاریکی صبع 
دستور داد یک دفعه حمله کنند و آنها را بقتل برسانند در میان اصحاب کسی 
نبود مگر آنکه هر یک از آنها چند نفر از کفار را بقتل رسانیدند و جمعی را 
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اسیر کردند و خانهها و استحکامات ایشان را ویران و خراب نمودند و 
اموالشان را یا خود حرکت داده و به سوی مدینه حرکت کردند. جبرئیل نازل 
شد و خبر فتح و پیروزی را که خداوند نصیب امیر المؤمنین ا فرموده بود 
رابه نىا 

پیغمبر اکرم بالای منبر رفت پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: خداوند 
بدست علی فتح و پیروزی به مسلمانان عطا فرموده و جز دو نفر از مسلمین 
ائین آمد با تمام اهالی مدینه تا سه میلی شهر به 
استقبال امیر المؤمنین على تشریف بردند. آن حضرت چون نظرش به 
پیغمبر افتاد به احترام رسول خدا از اس پائین آمد. پیغمبر او را در آغوش 
گرفت و مبان دیدگانش را بوسید غنیعتهانی که خداوند نصیب و روزی 
مسلمانان نموده بود از اهل یابس حضور پیغمبر اکرم بُ تقدیم داشت 
حضرتش آنها را میان چهاد کنندگان و جنگجویان وادی یابس قسمت نمود. 

حضرت صادق قا فرمود: غنیمتهاثی که از وادی یابس نصیب مسلمین 


شد بجز در جنگ خیبر از هیچ جنگی آن مقدار نصیب ایشان نشد. پس خداوند 


بیشتر کشته نشدند و از 


در آن روز این سوره *لاَتضَتحا را نازل فرمود. «بالعادیات» یعنی 
اسبان دونده که از عنانها و لجامهای ایشان در وقت دویدن صدا بر آرند. 
نوات 


2 
هنگام دشمنان را غارت می‌کنند. روای گوید عرض کردم: معنای آیه فا 


ات بح 4 به تحقیق به تو خبر ذدادیم که صبح 


ن 


فرمود: یعنی اسبان بر اٹر دویدن در آن بیابان خشک گرد و غباری به پا 
کردند (قَوَسَطَ به جع و در دل دشمن به جنگ پرداختند. 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ e. 
فرمود: ناسپاس است و اه َلی لک شَهید4 یعنی آن دو نفر و وادی‎ 
یابس شهادت می‌دهند که آن دو برای دوستی زنده ماندن حریص‌تر بودند تا‎ 
جنگیدن از برای خداوند.‎ 
efe UT lk 
عرض کردم: معنای آیۀ الایغلم زا‎ 
LAG 7 
الصدور * إن ریم هم ی‎ 


یر اي اوه و سل مافِي 


فرمود: این آیات فقط برای آن دو نفر نازل شده است. که باطنشان بد بود و 
بر حسب آن نیز عمل می‌کردند پس خداوند خبر و اعمال آن دو را در این قصۀ 
وادی یابس ' و تفسیر عادیات بیان نموده است. 

او الغاویاتِ َبحا 4 یعنی اسب هااپ اثر دویدن زیاد به نفس نفس زدن 
افتاده بودند. ضباح الکلاب یعنی(ستهای 6 

مات قح وادی پابس ستگلاخی بود و وقتی سم‌های اسبان بر 
آن سنگ‌ها می‌خوردند آتش از آنها جرقه می‌زند. 
رات بحا یعنی صبح هنگام آنها را به غارت بردند. 
َفُعا) برخواستن گرد و غبار به وسیلذ پاهای اسبان 
فرط به نع 4 مشرکین را احاطه کردند. 
إن اسان ری کنو «لکنود» یعنی کفر ورزیدن. 
آن دی اصرار داشتند و می‌خواستند امیر المؤمنین ا راان آن راهی که 


سیر می‌نمود به خاطر بخل و حسد و کینه‌ای که نسبت بحضرتش داشتند باز 
دارند. چون على غیر از آن راهی رفت که آن دو رفته بودند و یقین پیدا 
کردند راهی که امیر المؤمنین ّا سیر می‌نماید عاقبت فتح و پیروز خواهد 
بود. عمرو بن عاص به فلائی گفت علی جوان است و کم تجربه و راه را 


۱. تفسیر فرات کوفی,.ص ۵۹٩‏ 
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نمی‌داند این راهی که می‌رود خوفناک است و درندگان بسیاری دارد. پس آن 
دو به نزد امیرالمقمنین ب آمده و عرض کردند: یا ابوالحسن این راهي که 
اختیار فرمودید درندگان بسیاری دارد اگر بر گردید و راه دیگری بروید بهتر 


امیرالممنین 2 به آنها فرمود: دنبال کار خود بروید و مهار اسبها را 
نگاهدارید, از برای شما کافی است, اطاعت من کنید و سخنان مرا بشنوید من 
داناترم به آنچه که انجام می‌دهم آنها به ناچار سکوت اختیار کردند. 

3و علی لک هید یعنی بر دشمنی. 

وب 


شید یعنی دوست داشتن زندگانی و زنده ماندن آن 


دو نفر باعث شده بود که همانند درندگان بر جبان خودشان بترسند؛ پس 
نم 1 

خداوند متعال فرمود؛ أ فلا یلایر ما في اور » و حُصل نا 

ز ۹ 6 و ره وه 3 

الصُذور؟ یعنی جمع می‌کند و آشکار می‌نماید رب یذ لخییٌ4 

همانا پروردگارشان در آن روز به حالشان آگاه است. ' 


1 بحارالاتوا ج ۱ ص ۶۷: نورالتلینوج ۵ ص ۱۶۵۲ تفسیر برهاندج ۸ ص ۳۶۱ 


ا 
دیز س دد 


۱۰ - سورة قارعه در مکه 


نازل شده و دارای ۱۱ آیه 


است. 


ال خن الژچيم 


قارع () 

قارع () 

وما أذزاكك ملاع 0 

ویک فش کا اش امرك 
نالفو شش (۵) 


ها () 


و ما آَذزاکت نا هة (۱۰) 

ار خایيٌ (۱۱) 

(-آن واقعة کوبنده. 

۲-چه واقعذ کوینده‌ای؟ 

۳-وئو چه می‌دان ی که آن حادثۀ کوبنده چیست؟ 


۴-روز ی که مردم ماند پروانهپراکنده می‌شوند. 


۴۶۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


۵-و کوه‌ها همچون پشم رنگ شده حلاجی می‌گردد. 
۶-اما کسی که میزان عملش سنگین باشد. 
۷-پس او در زندگی حوشی خواهد بود. 
۸و اما کس یکه میزان عملش سیک باشد. 
٩-پس‏ جایگاهش در هاویه است. 
۰-وتو چه می‌دانی که هاویه چیست؟ 
۱" -هاویه آتشی سوزنده و گدا ازنده است. 
اه » ما قارع # وما آذراکت ما الارعَة* خداوند قارعه را به 
خاطر هول و هراسش تکرار کرده تا میم با شنیدن آن 


0 ای کرای ا م کون الجبال کا فوش * 


١هر‏ في عیشة زاضية »و ما من لوزن 4 از حسنات سبک باشد. 
اه فرمور: از فرق سرش به سوی آتا 
سپس فرمود: و ما دراک 4 ای محمد چا 


تاب می‌شود. 


یعنی هاویه (آتش) 
چیست؟ سپس فرمود: نار حامِيةٌ 4 هاویه آتشی سوزاننده و گدازنده است؛۱ 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۵۴۱ تفسیر برهان, ج ۸ص ۱۳۶4 


۲ - سورة تکاثر در مکه 


نازل شده و دارای ۸ آیه 


است. 


۱ تفاخر و افزون‌طلبی شما رابه خود مشفول ساخت. 
۲-تا آنجا که به ملاقات قبرها رفتید. 

۳-چنین نیست.به زودی می‌دانید. 

۴-سپس چنین نیست» به زودی می‌دانید. 

نیست. اگر به طور یقین می‌دانستید. 


ع-حتماً شما جهنم را خواهید دید 


۵ج 


۷-سپس با چشم یقین آن را خواهید دید 


7 ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 
۸-سپس د رآن روز از نعمتهای که داشتید مورد سال واقع خواهید شد. 
از € یعتی زیادی شماء شماها را به غفلت انداخته است. 
عتی نم امار برای چه مردگان را نیز می‌شمارید و بر تعداد آنها 
فخر می‌کنید. 


3 
3 


رر ام 2 ۳۳ 

جمیل از امام صادق ااا روایت کرده که گفت: به آن حضرت عرضه 
داشتم معنای آیه ی عن لیم4 چیست؟ فرمود: این امت از 
نعمت رسول خداء و سپس از نتم ال بیت معصومینش باز خواست 


EE. 
می‌شوند.‎ 


۱ بحارالاتواںہ چ ۷ا ص ۲۷۲ وج ۴ص ۵۲؛ تفسیر صافیرج ۷ ص ۵۴۷ 


۳ - سورة عصر در مکه 


نازل شده و دارای ۳ آیه 


است. 


شم الله لخن الأجيم 


اقفر () 


لین آموا و عملوا الالِحات اصؤا باس (۳) 
(- سوگند به عصره 
۲- همانا که انسان در ختران و زیان است. 
۳- مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و یکدیگر را به 
حق و صبر و شکیبایی سفارش کردند. 
یی هه ون E‏ 
#وَالقطر »لد نان آفي خشر4 
و العصر4 قسم است و جوابش ان النْشان؟ می‌باشد. 
امام صاد قلا این سوره را ایطور قرافت ائت می‌کردند: :«والقطر 1 الاْسان 
نی حشر و أنه فيه إلى آخرالدهر !1 منوا و عَيلُوا الصالحاتِ و أتمروا 
بالتقوى و أنمروابالصبر». ' 
عبد الرحمن بن کثیر از امام صادق 
وا و یلو الصالخات و تراصوا بلح و تواصوابالصَبْرٍ ٩‏ فرمود: 


روایت می‌کند که در معنای آیۀ 


۱. تفسیر برهان, ج ۸.ص ۳۸۱ 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VF 


خداوند متعال در این جمله اهل صفوت و خالص از خلق خود را استثناء کرده 


که به ولایت امیرالمقمنین علی ًا ایمان بیاورند فو تاو بلح # و بر 


ذریۀ و بر فرزندانشان آن ولایت را توصیه نموده و به صبر و بردباری 


1 a 
دستور دهند.‎ 


۱. بحارالاتوار ج ۲۴.ص ۲۱۴ وج ۶ص ۱۸۳ وج ۶۲ ص ۰۵٩‏ تفسیر صافی.ج ۸۷ 
ص ۵۵۰؛ نورالتقلین ج ۵ص ۶۶۶ 


6 - سورۀ همزه در مکه 


نازل شده و دارای ٩‏ آیه 


است. 


۲ 
بشم الل للجم 


في الط 6 


ال ( 


في عع و () 

-وای بر هر عییجوی مسخرهگر, 

۲- همان ک سکه مال زیادی جمع کرده و می‌شمارد. 
۳-آیا می‌بندار که مالش همیشگی و ابدی است؟ 
۴-چنین نیست, به زودی در حطمه انداخته شود. 
۵-وتوچه می‌دال یک حطمه چیست؟ 


۶-آتش بر افروختة الهی است. 


۳۷۸ ترجماٌ تفسیر قمی اج ۵ 


اش از دلها شعله‌ور می‌شود. 


تش آنها را احاطه کرده است. 
-٩‏ در ستون‌هایی بلند و طولانی. 
یل ِل َو کسی که بر مردم عیب و ایرادگرفته و فقرء را تحقیر 
کد 
َو این کلمه به کسی اطلاق می‌شود که با سر و گردن خود ژست 


می‌گیرد» و چون فقیری و یا سائلی را ببیند ناراحت می‌شود. 


ویک مت 
الي جَمَح مالا و عَدد4 یعنی می‌شمارد و سر جایش می‌گذارد. 
NE‏ فا کت رن 
یسب أن له خَده» خیال می‌کند که مالش دائمی بوده و باقی خواهد 


لحم 4 منظور از الحطمة 4 آتشی است که هر چیزی را 


وه أَذزات4 ای محمد. له »رل العرقدة »اي تطح على 
ید4 بر دل‌ها شعله می‌زند. : 
ابوذر غفاری څ فرموده: به متکبرین دی چیز را بشارت دهید, یکی اینکه به 
سینه‌هایشان داغ بگذارند و دیگر اینکه پشتشان را بر زمین بکشند. 
«لَاَ رَد آتش دوزخ هم اهل دوزخ رافرامی‌گیرد. 


مین هرت 


عَم م4 یعنی وقتی کُنده و زنجیرها بر آنان استوار می‌گردد به 


خدا سوگند که پوستشان را می‌خورد [ به خدا سوگند که آن دائمی و ابدی 


است ]۱ 


۱. توراثقلین.ج ۵ ص ۶۶۷ تفسیر برهان ج ۸ ص ۳۸۳ تفسیر صافیج ۷ص ۵۵۱ 


۵ - سور فیل در مکه نازل 


شده و دارای ۵ آیه است. 


بشم ال نالیم 


اتوت فز يف ۱7 


۱-آیا ندید ی که پروردگارت با اصحاب فیل (سپاه ابرهه) چه کرد؟ 
۲-آیا مکر و حیله آنها را د رگمراهی قرار نداد؟ 
۳-وبرای هلاک تآنها پرندگان یگرو» گروه فرستاد. 
۴-که با سنگهای سجیل (دوزخی) آنها را سنگباران می‌کردند. 
۵-پ سآنها را همچون علفی خرد شده و متلاشی قرار داد. 

ال تَر ای محمد آیا می‌دانی؟ 

یف عل رک بأخاب اليل 
دربارة پادشاه حبشه نازل شده هنگامی که با فیل آمد تا کعبه را خراب 
کنند. چون به نزدیکی در مسجد رسید عبدالمطلب به فیل فرمود: آیا می‌دانی 


به کجا می‌روی؟ 


۵ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ FAY 


فیل با سرش گفت: نه! 
عبدالمطلب گفت: تو را آورده‌اند تا کعبه خان خدا را خراب کنی آیا این کار 
را می‌کنی؟ 


فیل با سرش گفت:نه! 

پادشاه حبشه تلاش و کوشش نمود تا فیل داخل مسجد شود فیل از داخل 
شدن بر مسجد خودداری کردہ پس با شمشیر بر او حمله کردند و آن را تکه 
تکه نمودند پس خداوند بر آنها نازل فرمود: يا یل 4 گروهی بعد از 
گروهی می‌آمدند. 

ترميهمبججارَةٍ سجیل) باهر پونده‌ای سه سنگ بود که یکی در منقار 
و دی تا نیز در چنگال‌هایشان بود ق آنها بز بالا سر حبشیان می‌آمدند و سنگ 


را رها می‌کردند و بر سرشان اضابت کرده و از پائینشان در می‌آمد و 


بدن‌هایشان از هم می‌پاشید. و حالشان چنان بود که خداوند می‌فرماید: 
a i‏ 
لهم کعطف مَاکول4 همچو کاهی که چهارپایان آن را خورده و فضله 


انداخته باشند. 
امام صادق اب فرمود: آنهایی که از اصحاب فیل گرفتار مرض چدری ' 


شدند اولین کسانی بودند که به این مرض مبتلا گردیدند؛ ۲ 


۱ جدری مرضی است که مردم در مدت عمر یک پار به آن مبتلا می‌گردند. عکرمه گوید: 
جدری مرضی است که لشگر ابرهه به آن میتلا شدند. زخم در بدن, 
۲ بحارالاتوار ج ۱۵ص ۱۳۲؛ تفسیر صانیءج ۷.ص ۵۵۲: نوراثقلین, ج ۵.ص ۶۷۵ 


۶ - سوره قریش در مکه 


نازل شده و دارای ‏ آیه 


لخن الأجيم 


۱-(کیفر اصحاب فیل) به حاطراین بود که قریش با هم الفت بگیرند. 
۲ الفتشان در سفرهای زمستان و تابستان باشد. 
۳-پس (به شکرانه این دوستی) باید پروردگاراین خانه را عبادت کنند. 


۴- همان کسی که آنها را از گرسنگی طعام داد و از ترس و خطرات ایمن 


رش * إیلافهم) این سوره درباره قریش نازل شده است. 
چون قریش معاششان از دو سفر تابستانی و زمستانی به یمن و شام تامین 
می‌شد. از مکه پوست و محصولات دریایی و کالاهایی که در ساحل دریا 
پیاده می‌شده از قبیل فلفل و امثال آن را بار می‌کردند و به شام می‌بردند و در 
شام جامه و آرد خالص و حبوبات, خریداری می‌کردند. و همین مسافرت 


باعث می‌شد وحدت و القتی در بینشان بر قرار گردد. هر وقت به یکی از این دو 


۵ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ AF 


سفر می‌رفتند یکی از بزرگان قریش را رئیس خود می‌کردند. و زندگیشان از 
این راه تامین می‌شد. بعد از آنکه خدای تعالی رسول گرامیش را مبعوث 
فرمود مردم قریش بی‌نیاز از سفر شدند» چون از اطراف حجاز مردم رو به 
آن جناب نهاده» هم آن حضرت را زیارت می‌کردند. و هم خانه خدا راء و لذا 
ت ۳ اعت ين ن 


جوع پس رب این خانه را رس وا گرسنگی نجات داد و 
دیگر آحتیاج ندارند به شام برونده و هم خرف ینعنی از ترس 


خداوند در این سوره می‌قرماید: 


راهزنان در امان هستتد. ۱ 


۱. تفسیر برهان.ج ۸ ص ۳۹۳؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ٩۵۵؛‏ نوراللین ج ۵ص ۶۷۶ 


۷ - سورۀ ماعون در مکه 


نازل شده و دارای ۷ آیه 


است. 


ان ۳ 
پمال لخن الچیو 


لین مغ عن ایهم سامون 6 


این مغ یرون (0 

و یعون اون (۷) 

|-آیا دیدی کس یکه روز جزا را نکذیب می‌کرد؟ 
۲-اين همان کسی است که یتیم را با خشم می‌راند. 
۳-و (دیگران را) بر اطعام مسکین ترغیب نمی‌کند. 


۴-پس وای بر حال نما زگزاران. 


۵ کسانی که در نمازشان سهل انگاری می‌کنند. 

۶-همان کان یکه ریا می‌کنند. 

۷-و دیگران را از احسان وانفاق منع می‌کنند. 
1 


أ رت اي یب این این آیه در باره ابوجهل و کقار قریش نازل 


ترجمۀ تقسیر قمی اج ۵ 


ٍي یدع ليم یعنی او را از حقش مانع می‌شود. 

«ولایکض علی طفاماینکین4 یعنی هیچ رغبتی به اطعام مسکین 
ندارد.۱ 

2-۰ 1 el 

ریصن ٭ ینم عَنْ صلاتهم ساهون 4 یعنی کسانی که به طور 
کلی نماز را ترک کرده‌اند زیرا هر انسانی در نمازش سهو می‌کند و آن را 
بعضی اوقات به جا نمی‌آورد. 

امام صادق ًا فرمود: منظور تاخیر نماز از اول وقت و بدون عذر است. ۲ 

ین هُم يران آنچه که انجام ميّدهند. 


وتو الْماعُون) مانند چراغ 3 آتشای خمیر و شبیه آن که مردم بدان 


احتیاج دارند. و در روایتی دیگر آمده است یعنی خمس و زکات. ۳ 


۱. بحارالائوارج ٩‏ ص ۲۵۲ 

۲. وسائل الشیعه ج ۴ ص ۱۲۴ 

۳ مستدرک الوسائل, ج ۸۲ص ۳۳۶؛ بحارالانواررج ۷۲ص ۴۲۵ ؛ تفسیر صافی؛ج ۷ 
ص ۵۶۱؛ نورالتلین.ج ۵ ص ۶۷۷؛ تفسیر برهان» ج ۸ ص ۱۳۹۵ 


۸ - سورة کوثر در مکه 


نازل شده و دارای ۳ آیه 


اسحت. 


شم هنن الچیم 


۱-همانا ما ب رت رکوثر را عطا کردیم. 
۲-پس برای پروردگارت نمازاښخوات ‏ قرپانی نما 
۳ همانا دشمن تو مقطوع الان و ات أست. 
یناک الکوت4 کوثر تهر یکر بشت اسک که خداوند عوض از 
پسرش ابراهیم به پیامبر ی داده است. 
در روایت است که رسول خدا بُ وارد مسجد شد که عمرو بن العاص و 
حکم بن ابی‌العاص در آنجا بودند, عمرو گفت: ای ابا ابتر ؛ در زمان جاهلیت 


مردی که فرزند نداشت به او ابتر (نسلش بریده شده و منقطع) می‌گفتند؛ 


من محمد را ناراحت کردم پس خداوند بر رسولش نازل 
اک لکوت سل ریک وَانْحَر ان شایتک ‏ یعنی عمرو که تو 


را ناراحت کرد. 


هر اتر یعنی نه دینی برای او است و نه نسبی.! 


۱. بحارالائوار ج ۷ ص ۲۰۹ وج ۲ص ۱۶۳ تفسیر برهان ج ۸ ص ۱۲۰۵ تفسیر 
صافیدج ۷ صن ۵۶۵؛ توراتقلین. ج ۵ص ۶۸۳ 


بسا 


٩‏ - سورة کافرون در مکه 


نازل شده و دارای ۶ آیه 


بشم اللو وخ الاجم 


ل با ها لکافزون (۱) 


۲-من نمی‌پرست مآنچه راکه شما می‌پرستید. 
۳-و شما نیز عبادت نکنید آنچه راکه من عبادت می‌کنم. 
۴-وم نآنچه راکه شما عبادت می‌کنید هرگز عبادت نمی‌کنم. 
۵-و شما نی زآنچه راکه من عبادت می‌کنم عبادت نخواهید کرد. 
۶-دین(آئین) شما برای شما و دین (آئین) من برای من. 
فل با ها الكافرون4 
اپ ابی عمیر ر ایت کرده که ابو شاکر از ابی جعفر احول از قول خداوند 
یا ورن لبد تشون ه ولا شم غايدون ما عبد ولا 


۳۹4۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


غابد ما عم ولا 


شم اون ما امد سوال کرد. که مگر یک سخنگوی 
حکیم اینطور حرف می‌زند که در یک سطر مطلبی را دوبار بگوید و تکرار 
کند؟ 

ابی جعفر احول جوایی از این اشکال نداشت. پس به ناچار به مدینه رفت و 
از امام صادق ا پرسید. حضرت فرمود: سبب نزول این سوره و تکرار 
مطلبش این بود که قریش به رسول خدا ٤‏ گفتند: یک سال تو خدایان ما 
عبادت کن و یک سال ما خدای تو راء باز یک سال تو خدایان ما را عبادت کن و 


یک سال ما خدای تو راء خدای تعالی در پاسخشان عین سخن آنان را یعنی 
ترا مطلب را با پردہ آنھا کته ہیی سال تو خدایان مارا عبادت کن 
در پاسخ فرمود: قل ا ھا الکاف رن اد اعدا تيدر ن٤‏ آنها گفته بودند و 
یک سال ما خدای تو را عبادت می‌کنیم. در پاسخ فرمود #ولاانم غابدون 
مادک ید آنها گفته ہودند باز یک سال تی خنیان مارا عبادت کن در پاسخ 
فرمود: رل اد نا تم آنها فته بودند و یک سال ما خدایتو رادر 
پاسخشان فرمود: ول اون کم 

ابو جعفر احول وقتی این پاسخ را شنید نزد ابو شاکر رفت و جواب را به 
او گفت, ابو شاکر گفت: این جواب را شتر از حجاز بدینجا حمل کرده است.۱ 

امام صادق ایا هر وقت این سوره را قرائت می‌کردند سه بار 


می‌فرمودند: دین من اسلام است. ۲ 


۱. بحارلائوارج ٩ص‏ ۲۵۲ 
۲. بحارلانوار ج ۸٩‏ ص ۳۲۰؛ تفسیر صافی, ج ۷ ص ۵۷۰ نورالتقلین. ج ۵ ص ۶۸۸ 
تفسیر برهان ج ۸ ص ۲۰۹ 


۰ - سورۀ نصر در مکه 


(مدینه) نازل شده و دارای ۲ 


آیه است. 


شم له امن من الجبم 


ذا جاه تضر الله و اقح (0 


- هنگام ی که یاری خدآند و پیروزی فرا رسد. 
۲-و مردم را ببین ی که گزو ه گروه وارد در دین الهی می‌شوند. 


۳-پس پروردگارت را تسبیح و حم کن و از ار طلب آمرز شک ن که او 


توبه‌پذیر است. 


تاکید پیامہ 


فرمود: این سوره در حجة‌الوداع در منی نازل شده است. هنگامی که این 
سوره نازل شد رسول خدا به فرمودند: در این سوره خبر مرگ من است 
پس به مسجد خیف با جمیع مردم رفتند و فرمودند: خداوندیاری کند کسی را 
که گفتار مرا بشنود و آن را در دل جای دهد ونگه دارد و به کسی که نشنیده 
برساند چه بسا کسی که پیام رسان است خود به آنچه که ابلاغ می‌کند دانا 


0۵-۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


نیست و چه بسا کسی که پیام را می‌رساند از خود او داناتر است یعنی ممکن 
است کسانی باشند که از پیام رسان مطلب را بهتر درک کنند. کسی که چتی 
دستوری را بهباقهمتر از خود منتقل می‌کندسه چیز است که دل مرد مسلمان 
در آنهادغلی رو نی‌داردو کین ورزی نمیکند.اول کار خالص برای خداوند 
است بدون ریا می‌باشد, دوم خير اتدیشی برای پیشوایان و رهبران مسلمین, 
سوم همراه با جماعت مسلمانان, زیرا دعوت جامعۀ مسلمانان فرا گیرنده 
است هر آنکه را در دنبال آنان باشد :ای مردم دی چیز را در میان شما بجا 
می‌گذارم چیزی را که اگر چنگ به آن زنید هرگز گمراه نشوید و هرگز 
و آن چیز یکی کتاب خداوند متعال است و دیگری عترت من که اهل بیت من 


هستند پس بدرستی که خبر داده مزا خدای لطیف دانا که آن دو چیز هرگز از 
یکدیگر جدا نخواهند شد تا آنکه بر من بر لب حوض کوثر وارد شوند مانند 
این دو انگشت من - و بعد ازین ميان دو انگشت سبابة خود جمع کردند پس 
فرمودند که - من نمی‌گویم که آنها مانند این دو انگشت من هستند - و جمع 
کردند میان سبابۀ خود و وسطی-تا آنکه فضیلت داشته باشد یکی بر دیگری 
چنانچه انگشت وسطی در طول بر انگشت سبابه زیادتی دارد. ۱ 


۱. بحارالانواره ج ۲۷.ص ۱۶۸ نورالتفلین.ج ۵ ص ۶۹۰؛ تفسیر برهان, ج ۸ ص ۴۱۲ 


۱ - سورۀ لیب در مکه 


نازل شده و دارای ۵ آیه 


شم ال خن نالیم 


تبث بذا أي هب وب (4 
م ناکت دا 


۱ -بریده باد دو دست ابولهب. 
۲-نه مال و ثروتش به حالش نفعی بخشید و نه آنچه که بدست آورده بود. 
۳-به زودی وارد آنشی شعله‌ور می‌شود. 
۴-و نیز همسر شکه هیزمکش (آتش دوزخ) است. 
۵ د رگردنش طنابی از لیف خرما است. 
تبث يدا ي لَه یعنی ابو لهب زیان دید. هنگامی که قریش را در 
دارالندوه جمع کرد و با آنها بر کشتن محمد رسول خدا ا بیعت بست او 
و اسب » 


مه نز 2 ۲۳ بو 
مردی ثروتمند بود. پس خداوند فرمود: (فا آغنی عن فا 
يطل ارات لَه یعنی آتش او را در بر می‌گیرد و می‌سوزاند. 


۶ ترجمة تقسیر قمی اج ۵ 


اه ال لب ام جمیل دختر صخر بود و علیه رسول 


خدا م سخن چینی می‌کرد و احادیث و سخنان رسول خدا ی را برای 


کقار می‌برد. 
ْحالَة الْحَطّب) یعنی آتش عناد و دشمنی کفار را بر علیه 
ب؟ یعنی شمنی کفار را بر عليه رسول 


خدا بُ شعله‌ور می‌کرد. 


فی جیدها؟ یعنی در گردن او. 


اسم ابو لهب عبد مناف بود پس خداوند او را «مناف» کنیه داد زیرا «مناف» 


بتی بود که آن را عبادت می‌کردند. ۱ 


۱ تفسیر برهان ج ۸ ص ۳۱۵ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۵۷۶؛ نورالتقلین 


۲ - سورة اخلاص در مکه 


نازل شده و دارای ۵ آیه 


تبش سف 


ينمال نالیم 


(-بگو: اوست خداوندی یگائه و یکنا 
۲ خداوندی که (از همه) بی نیاز است (و همه عالم به او نیازمند), 
۳-نزاده و زاده هم نشده است. 
۲ -و برای او شبیه و همانندی نیست. 
له ال 4 یعنی او خداوندیگانه است. 
سیب نزول این سوره این بود که يهود نزد رسول خدا ٤ه‏ آمده و گفتند 
نسبت پروردگارت را برای ما یگی» خداوند این سوره را نازل فرمود: و 
الل له مد تم بل و یود ول یکن له و ده 
و معنی کلمة «ََ4 یکی از صقات خداوند است. 
همچنانکه رسول خدا 9 قرمود:الله نوری است که تاریکی ندارد و علمی 
است که جهل و نادانی در آن راه ندارد. 


03 ترجمةً تفسیر قمی اج ۵ 

*الصْمَد> یعنی مدخلی در آن نیست. 

لم ید * یعنی حادث نشده است. 

ولم ولذ ولیک لا > برای او کفو و شبیه و شریک و یار و 
یاوری نیست. 

ابن عباس وید که قریش در مکه به پیامبر َه گفتند: پروردگارت را برای 
ما توصیف کن تا او را شناخته و عبادتش کنیم. پس خداوند تبارک و تعالی بر 
پیامبر ا این سوره را نازل فرمود: 2فُلْ ال َد یعنی غير تقسمیم 
است. تجزیه پذیر نیست, گنه‌ش قابل توصیف نمی‌باشد, تعدد نمی‌پذیرده کم و 
زیاد نمی‌شود. 

ال سیادت و شرافث به تم بی‌شود.اهل آسمان‌ها و زمین 
برای برآورده شدن حوائجشان به او نیازمند هستند. 

لم يِذ از او به دنیا نیامده است نه زیر همچنانکه بهود می‌گویند که 
لعن و غضب الهی بر آنها باده نه مسیح همچنانکه نصاری می‌گویند که خشم 
و غضب الهی بر آنها بادء نه خورشید و ماه و ستاره‌ها همچنانکه مجوس 
می‌گویند که لعن و غضب الهی بر آنها باده و نه ملائکه همچنانکه کفار قریش 
که لعنت الهی بر آنها باد می‌گویند. 

«ولَمیُود) نه در صلب جا داشته و نه در ارحام بوده و نه از چیزی بود و 
نه از چیزی که بوده آفریده شده است. 

ول يکن له وا َد شییه و مانند و همتائی برای او نیست و به کنه‌ش 
احدی از مخلوقاتش نمی‌رسد و اگر چه از فضیلت الهی برخوردار و سقام 
خیلی عالی داشته باشد. ۱ 


۱. تفسیر برهانء ج ۸ ص ۴۳۴ 


۳- سور فلق در مکه 


نازل شده و دارای ۵ آیه 


است. 


بشم الله رن لیم 


۱ -بگو پناه می‌برم به پروردگار فروزند؛ صبح 


۲-از ش زآنچه که آفریده است. 
۳-ر از شر شب تار هنگام یکه هجوم بیاورد. 


۴-و از شر افسونگرا ن که با سحر و افسون د رگره‌ها بدمند. 


شر حسود بد خواه هنگامی که حسد بورزد. 


) فلق چاهی در جهنم است که اهل جهنم از شدت 


چون نفس می‌کشد از شدت حرارت آن جهنم می‌سوزد ؛ و در آن چاه 


صندوقی از آتش است که اهل آن چاه از شدت حرارت آن صندوق به خدا پناه 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ af 


می‌برند و در آ تفر از مردم اولین و شش نفر از آخرین است ؛ اما 
شش نفر از اولین عبارتند از: 

۱ -قابیل پسر آدم که برادرش را کشت؛ 

۲-نمرود که حضرت ابراهیم را در آتش افکند؛ 

۳-فرعون است؛ 

۴-سامری است که گوساله را ساخت؛ 

۵-کسی است که ہنی اسرائیل را از دین موسی بر گردانید؛ 

۶-همان شخص است که تصاری را از دین و طریقه حضرت عیسی باز 
داشت. 

و شش نفر آخرین عبارتنداز: اولی و دومی و سومی و معاویه و ذواللدیین 
رئیس خوارج نهروان و ابن ملجع قاتل امیرالمو من می‌باشند. 


ب فرمود: در چاه می‌افتد و قابل رویت 


۱. بحارلائوار وج ۸ ص ۲۹۶ وج ۳۰ ص ۴۰۶ ؛ نورالتقلین. ج ۵ ص ۱۷۲۱ تفسیر برمان, 
ص ۲۳۸ 
ا 


٤‏ - سور ناس در مکه 


(مدینه) نازل شده و دارای ۶ 


آیه است. 


له خن الأجيم 


قل أَمرد رب الاس () 


١‏ بگو: پناه می‌برم به پروردگار مردم؛ 

۲-به مالک مردم 

۳-به معبود مردم؛ 

۴-از شر وسوس هگر پنهانی. 

۵- همان ی که در سینه‌های مردم به وسوسه‌گری می‌پردازد. 


۶-که چه از جن باشد و یا از انسان. 


ب الناس) و همان آن پتاه بردن به پروردگار مردم است. 


2۸ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۵ 


ملک الاس # له الناس # من 


شیطانی است که در سینه‌های مردم می‌باشد و در آن وسوسه می‌کند و آنها 


را از کارهای خیر مایوس می‌کند و وعد فقر به آنها می‌دهد و آنها را بر 


معاصی و کارهای زشت وا می‌دارد و آن قول خداوند است که فرمود: 


یکی ملکی مرشد و در دیگری شیطانی فریب دهنده قرار دارد. فرشته بر 
کارهای نیک و خیر امر می‌کند و شیطان از آن باز می‌دارد و همچنین از 
انسان‌ها نیز شیطانی است که مردم را بر انجام معاصی وا می‌دارند و نیز 
شیطان از جن هم چنین می‌کند. ۲ 

امام صاد ق فرمود: سبب نزول معوذتین این بود که رسول خدا ا 
ترسید (بیمار شد) پس جبرئیل با این دو سوره نازل شده و آن حضرت را 


تعویذ نمود.۴ 


ابن عباس در معنای آیة ين مر لاس | 
ملعون که در قلب آدمی است. برای او بینی مانند بینی خنزیر است, هنگامی که 
آدمی رو به دنیا و بر چیزهائی بیاورد که خداوند آن را دوست ندارد 
ای "۳ 
۲. تفسیر برهان.ج ۸ ص ۴۴۵ 
۳. بحارالانوار ج ۶۰ ص ۲۴۵؛ تفسیر صافی.ج ۷ ص ۵۸۸ ؛ نورالتقلین. ج ۵ ص ۱۷۲۵ 


تفسیر برهان ج ۸ ص ۴۴۵ 
۴. بحارالانوار ج ۸٩‏ ص ۳۶۳+ تفسیر برهان ج ۸ ص ۴۴۶ 


۱ بة 


سورفتانن 2۹ 
وسوسه‌اش می‌کند که بطرف آن برود و زمانی که ذکر خدا را می‌گوید 
تحریکش می‌کند که برگردد و ذکر خدا را تگوید.! 

لو يوشو في دور الاس 4 سپس خبر می‌دهد که آن شیطان از جن 
1 


و انس است. خداوند عز و جل فرمود: ۶ 2وّالناس؟ یعنی از جن و انس 


۲ 
1 


ابو بکر حضرمی گوید به امام باقثلا عرض کردم: ابن مسعود معوذتین 
را از قرآن پاک می‌کرده است؟ فرمود: پدرم در این باره می‌فرمود: این کار را 
به رأی خود می‌کرده و گر نه آن دو از قرآن است.۳ 

ابوبکر حضرمی گوید امام صاذق فرمودند: همانارسول خدا ا به 
علی ا فرمودند: ای علی قرآن در فان جا است آن را بردار و منظمش 
بگردان و ضایع مگردان همچنانکه بهود تورات را ضایع کردنده على اا آن 


را ذر پارچه‌ای زرد رنگ جمع کرد و به خانه اش برد و فرمود: عبا بر دوشم 


نمی‌اندازم تا اینکه قرآن را جمع کنم» و کسی به دیدن آن حضرت می‌آمد و 
علی ا9 

رسول خدا به فرمود: اگر مردم قرآن را همچنانکه نازل شده می‌خواندند 
دو نفر با هم اختلافی پیدا نمی‌کرد.؟ 


امام باقر فرمود: احدی از این امت قرآن را جمع نکرد مگر وصی 


بدون عبا به پیشوازش می‌رفت تا اینکه قرآن را جمع کرد. 


۱. مستدرک الوسائل.ج ۵ ص ۳۰۱؛ بحارالائوار.ج ۶۷.ص ۵۶ 

۲. بحارالانوا ج ۴۰ ص ۳۲۶؛ تقسیر برهانء ج ۸ ص ۴۲۵ 

۳. تفسیر برهان ج ۸ ص ۴۴۶ 

۴ بحارالانوار ج ۸٩‏ ص ۴۸؛ تفسیر برهان. ج ۸ ص ۳۹۳: نوراللین ج ۵ ص ۷۲۶ 


0 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۵ 


ابوبصیر گوید از امام صادق ًا شنیدم که می‌فرمود: همانا قرآن 
بازدارنده است و امر کننده» به بهشت امر می‌کند و از آتش جهنم باز 
می‌دارد" در آن محکم و متشابه است, بر محکمات قرآن ایمان آورده و بدان 


عمل می‌شود و اما به متشابه قرآن ایمان آورده ولی بدان عمل نمی‌شود و آن 


یله Û‏ هت ا و الا هو 
ال و ما یلم تأویله لا الله و لّاسخون في العم یقولون 


۴ 


امنا په کل ین عنربنا و آل محمد 33 راسخون در علم هستند. 


امام صاد ق فرمود: همانا ترآن روشن‌گر هر چیزی است و به خدا 


سوگند چیزی از نیاز بندگان فری گذار نکرده گه بندگان بدان نیازمند باشند و 
تا آنجا که هیچ بنده‌ای نمی‌تواند بگوید کاش این هم در قرآن آمده بود مگر 
اینکه آن را هم خدا در قرآن آورده است.؟ 

تمام شد ترجمة تفسیر قمی قرآن کریم در شب دوشنبه ساعت یک نیمۀ 
شب مورخة ۱۳۸۶/۵/۱ مطابق با ۸/رجب المرجپ /۱۳۲۸ از خداوند منان 
عاجزانه درخواست می‌کنم که آنی ما را از قرآن جدا نکند و همواره با قرآن 
بودن و با قرآن زندگی کردن را نصیب ما بگردانده به حق قرآن ناطق آقا 


امیرالمومنین على بن ابيطالب ًة انشاء الله تعالی. 


1 بحارالائواردج ۸٩‏ ص ۴۸؛ نورالتلین.ج ۵ ص ۷۲۷ 

۲ کافی؛ ج ۲ص ۶۰۱ تفسیر عیاشی»ج ۱ص ۱۰ 

۳. بحارالائواریج ۳ص ۱۹۱ وج ۸۹ ص ۸۱ 

۴ کافی.ج ۱.ص ٩۵؛‏ بحارلائواررج ٩۸ص‏ ۸۱؛ تقسیر برهان. ج ۸ص ۴۹۴ 


فبرست منابع 


۱ علامه مجلسی, بحار الأنوار» ۱۱۰ جلد» مؤسسة الوفاء بیروت - لبنان» 
۴ هجری قمری 

۲ ثقة الاسلام کلینی, الكافي(اصول؛ فبروع؛ روضة) ۸ جلد دار الکتب 
الاسلامية تهران» ۱۳۶۵ هجری شمبسی 

۳ شیخ صدوق, من لا یحضره الفقیه» ۴ چلد, انتشارات جامعه مدرسین 


قم ۱۴۱۳ هجری قمری 


۴ شیخ طوسی, التهذیب, ۱۰ جلد دار الکتب الاسلامیه تهران, ۱۳۶۵ 
هجری شمسی 

۵ شيخ حر عاملی» وسائل الشيعة. ۲۹ جلدء مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام 
قم ۱۴۰۹ هجری قمری 

۶ ابو منصور احمد بن علی طبرسی, الاحتجاج, یک جلد. نشر مرتضی 
مشهد مقدس, ۱۴۰۳ هجری قمری 

۷ شیخ مفید» الااختصاص, یک جلد انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم. 


۳ هچری قمری 


2۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 

۸ حسن بن ابی الحسن دیلمی؛ إرشاد القلوب, دو جلد در یک مجلد, 
انتشارات شریف رضی, ۱۴۱۲ هجری قمری 

۱۳۶۲ شيخ صدوق, الأماليء یک جلد. انتشارات کتابخانه اسلامیه,‎ ٩ 
هجری شمسی‎ 

۰ شیخ صدوق, التوحید, یک جلد, انتشارات جامعه مدرسین قم ۱۳۹۸ 
هجری قمری(۱۳۵۷ شمسی) 

۱. شیخ صدوق. الخصال, دو جلد در یک مجلد, انتشارات جامعه مدرسین 
قم ۱۴۰۳هجری قمری 

۲ محمد بن حسن فتال نیشابوری» روضة الواعظین, یک جلد. انتشارات 
رضی قم 

۳ حاکم حسکانی؛ شواهد التنزیل» ۲ جلد. مؤسسه چاپ و نشر؛ ۱۴۱۱ 
هجری قمری 

۴. ابن فهد حلی؛ عدة الداعی, یک جلد, دارالکتاب الاسلامی؛ ۱۴۰۷ هجری 
قمری 

۵ شیخ صدوق» علل الشرائم» یک جلد, انتشارات مکتبة الداوری قم 

۶ فرات بن ابراهیم کوفی» تفسیر فرات, یک جلد مسسه چاپ و نشر, 
۰ هچری قمری 

۷ سید شرف‌الدین حسینی استرآبادی, تأویل الایات الظاهرة, یک جلد. 


انتشارات جامعه مدرسین قم ۱۴۰۹ هجری قمری 


فهرست منابع arr‏ 

۸. محدث نوری» مستدرک الوسائل. ۱۸ جلد» مؤسسه آل البيت عليهم 
السلام قم ۱۴۰۸ هجری قمری 

٩‏ شیخ طوسی الأمالي. یک جلد انتشارات دارالثقافة قم, ۱۴۱۴ هجری 
قمری 

۲۰. سید نعمت الله جزاشری, قصص الأنبیاء اچ »یک جلد انتشارات 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم» ۱۴۰۴ هجری قمری 

۱ قطب الدین راوندی, قصص الأنبیاء ل , یک جلد چاپ بنیاد 
پژوهش‌های آستان قدس رضوی, ۱۴۰۹هجری قمری 

۲ شيخ صدوق. کمال الدین» ۲ لد ذر یک مجلد. دار الكتب الاسلامیه قم. 
۵ هجری قمری 

۳ حسین بن سعید اهوازی الممن, یک جلد. انتشارات مدرسه امام 


مهدی (عج) قم ۱۴۰۴ هجری قعری 


۴ ابن شهرآشوب مازندرانی؛ مناقب آل آبي طالب ,۴ جلد. مؤسسه 
انتشارات علامه قم۰ ۱۳۷۹ هجری قمری 

۵ امام علی بن ابی طالب علیه السلام» نهج البلاغه, ۱ جلد انتشارات دار 
الهجره قم 

۶ محمد بن حسن بن فروخ صفار. بصائر الدرجات, یک جلد انتشارات 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم» ۱۴۰۴ هجری قمری 


۷ احمد بن محمد بن خالد برقیء المحاسن, يك جلد. دار الکتب الاسلامية 


۵ ترجمة تفسیر قمی اج‎ orf 
قم» ۱۳۷۱ هجری قمری‎ 

۸ شیخ صدوق» معاني الأخبار, یک جلد انتشارات جامعه مدرسین قم. 
۶۱ هجری شمسی 

٩‏ ابوالفضل علی بن حسن طبرسی, مشکاة الأنوار یک جلد. کتابخانه 
حیدریه نجف آشرف, ۱۳۸۵ هجری قمری 

۰ رضی الدین على بن یوسف حلی, العدد القوية, یک جلد انتشارات 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم ۱۴۰۸ هجری قمری 

۱ بحرانی سید هاشم. البرهان فى تفسیر القرآن, تحقیق؛ قسم الدراسات 
الاسلامية موسسة البعثة- قم بنیاد بعثت تهران, سال چاپ: ۱۴۱۶ ق 

۲ عروسی حویزی عبد علیبن چمعه, تفسیز نور الثقلین» تحقیق: سید 
هاشم رسولی محلاتی, انتشارات اسماعیلیان قم سال چاپ: ۱۴۱۵ ق 

۳ فیض کاشانی ملا محسن, تفسیر الصافی؛ تحقیق: حسین اعلمی, 
انتشارات الصدر تهران» ۱۴۱۵ ق 

۴ محمد بن مسعود عیاشی؛ تفسیر العياشي؛ ۲ جلد چاپخانه علمیه 
تهران؛ ۱۳۸۰ هجری قمری 

۵ عماد الدین طبری, بشارة المصطفی, یک جلد, چاپ کتابخانه حیدریه 
نجف, ۱۳۸۲ هجری قمری 

۶ حسین بن سعید اهوازی, الزهد, یک جلد, چاپ سید ابوالفضل 


حسینیان, ۱۴۰۲ هجری قمری 


فهرست منابع oro‏ 

۷ محمد بن عمر کشی, رجال الکشي, ۱ جلد انتشارات دانشگاه مشهد, 
۸ هجری شمسی 

۸ ابراهیم بن علی عاملی کفعمی, البلد الا مین, یک جلد. چاپ سنگی 

٩‏ قطب الدین راوندی, الدعوات, یک جلد. انتشارات مدرسه امام مهدی 
(عج) قم؛ ۱۴۰۷ هجری قمری 

۰ سید علی بن موسی بن طاوس, فلاح السائل, یک جلد 


تبلیغات اسلامی قم 


۱ شیخ طوسی, مصباح المتهجد: یک جلد, مؤسسه فقه الشیعه بیروت؛ 
۱ هجری قمری 

۲ ابراهیم بن علی عاملی کفعمی» المضنباع؛ یک جلد انتشارات رضی قم 
۵ هجری قمری 

۳ ابن شهرآشوب مازندرانی, متشابه القرآن, ۲ جلد در یک مجلد, 
انتشارات بیدار؛ ۱۳۲۸ هجری شمسی 

۴ تاج الدین شعیری. جامع الأخبارء یک جلد انتشارات رضی قم ۱۳۶۲ 
هجری شمسی 

۵ شیخ مفید. الأمالي, یک جلد انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم؛ 
۳ هجری قمری 

۶ علی بن عیسی |ربلی. کشف الفمة, ۲ جلد. چاپ مكتبة بنی هاشمی 


تبریز» ۱۳۸۱ هجری قمری 


2۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۵ 


۷ شهید ثانی» کشف الريبة یک جلد 


ارات مرتضوی» ۱۳۹۰ هجری 
قمری 

۸ قطب الدین راوندی, فقه القرآن, ۲ جلد. انتشارات کتابخانه آیت الله 
مرعشی قم ۱۴۰۵ هجری قمری 

۹ سید رضی, خصائص الأئمة + یک جلد. مجمع البحوث آستان قدس 
رضوی, ۱۴۰۶ هچری قمری 

۰ ابن ابى الحدید معتزلی. شرح نهج البلاغة, ۲۰ جلد در ۱۰ مجلد, 
انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی قم ۱۴۰۴ هجری قمری 

۵۱ حسن بن ابی الحسن دیلمی, اعلام الدین, یک جلد. مؤسسه آل 
البیت با قم ۱۳۰۸ هجری قعری 

۲ شیخ صدوق, ثواب الا عمال, یک جلد. انتشارات شریف رضی قم ۱۳۶۴ 
هجری شمسی 

۳ رضی الدین حسن بن فضل طبرسی, مکارم الا خلاق, یک جلد.انتشارات 
شریف رضی قم ۱۴۱۲ هجری قعری 

۴ علی بن جعفر اا مسائل علی بن جعفر ,یک جلد. مسسه آل 
ابیت اا قم ۱۴۰۹ هجری قمری 

۵ سید علی بن موسی بن طاوس, الأمان, یک جلده مؤسسه آل البیت ا 
قم» ۱۴۰۹ هجری قمری 


۵۶ ابن قولویه قمی, کامل الزیارات, یک جده انتشارات مرتضویه نجف 


2۳۷ 

فهرست منابع 
اشرف» ۱۳۵۶ هجری قمری 

۷ ابن نما حلی, مثیر الأحزان, یک جلد انتشارات مدرسه امام مهدی (عج) 
قم ۱۴۰۶ هجری قمری 

۸ سید علی بن موسی بن طاوس اللهوف, یک جلد, انتشارات جهان 
تهران؛ ۱۳۴۸ هجری شمسی 

٩‏ ابن طیفور احمد بن ابی طاهرء بلاغات النساء. یک جلد انتشارات شریف 
رضی قم 

۶۰ طباطبایی سید محمد حسین, المیژان فی تفسیر القرآن, دفتر انتشارات 


اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم, ۱۴۱۷ ق 


